بسم له الرحمن الرحیم 


مکتوبات امام ربانی 


مجدد الف تانی شبخ احمد فاروقی سرهندی 


«قدس الله تعالی سره الاقدس» 


دفتر اول» دوم و سوم 


مکتوب اول در بیان احوالی که مناسبت به اسم الظاهر دارنده و ظهور قسم خاص از توحید. و بیان عروجات که بر 
اند و هو لیخ الکامل اْمکمل, الواصل |لی درجات ای اقابی الی طریق انیراج اه فی اْبنایث مه الدْن 
الرضی» شیختا و لمامنه الشَیْخ محَمَّد الباقی التفشبندی الأخراری, قدس الله تعالی سره الاقدس, و بل له سْبْحَانه 


ی أَفصی ما یِتمَناه ۱ 


مکتوب دوم در بیان حصول ترقیات» و مباهات به عنایات خداوندی جَل سلطان نیز به پیر بزرگوار خود نوشته انده 
قدس سره ۳ ۲ 
مکتوب سوم در بیان محبوس شدن یاران به مقام مخصوص ‏ و گذشتن بعضی از آن ۰ و رسیدن به مقامات تجلی 
ذاتی » نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. هار3 هو وه یو رک وی ده هو سار روز رک خرس میتی 
مکتوب چهارم در بیان فضایل شهر عظیم القدر, شهر رمضان, و بیان حقیقت محمدی له و ی آلهالصلاة و 
السلاعه ثیز نه پیز با ر کوار خوده قذمن سره توشته انش ۱ 
مکتوب پنجم در سفارش خواجه برهان الدین که یکی از مخلصان بوده با بیان بعضی احوال اوء نیز به پیر بزرگوار 
خود قدس سره نوشته اند. هه هه و اه اه دم تم ام دا ماما اما موه هم همم اه مه اه هام همه همق وه دق له ۲ ۸۵ 
مکتوب ششم در بیان حصول جذبه و سلوک و تربیت یافتن به هر دو صفت جمال و جلال, و بیان فناء و بقاء و 
ها کی الک بان یقت یت تیه نت ین بیگوار کود یی سره تقد ان مج اب و وی ی 1۱۳1 
مکتوب هفتم در بیان بعضی از احوال غریبه خوده با بعضی از استفسارهای ضروری» نیز به پیر بزرگوار خود قدس 
سره نوشته اند. 0 
مکتوب هشتم در بیان احوالی که به بقاء و صحو تعلق دارنده نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 0 
مکتوب نهم در بیان احوالی که به مقام فرود آمدن مناسبت دارند نیز به پیر بزرگوار خوده قدس سره نوشته اند..۶۲ 
مکتوب دهم در حصول قرب و بُحد و فرق و وصل به معانی غیر متعارفه, با بعضی علوم مناسبه آن, نیز به پیر 
بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 1 ۶۵ 
مکتوب یازدهم در بیان بعضی کشوف. و حصول مقام دیدن قصور خود. و متهم داشتن خود را در جمیع اعمال و 
اقوال و ظهور سر کلام شیخ ابوسعید ابوالخیر که گفته است: عین نمی ماند. اثر کجا ماند. و بیان احوال بعضی 
یاران. نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند 17 ۶۶ 


مکتوب دوازدهم در بیان حصول مقام فناء و بقاء و حصول ظهور وجه خاص هر شیء و حقیقت سیر فی اله» و 


تحلی ذاتی برقی» و جز آن. به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند هه و وی ۱۷۲ 


مکتوب سیزدهم در بیان بی نهایتی راهه و مطابقت علوم حقیقت با علوم شریعت نیز به پیر بزرگوار خود قدس 
سره نوشته اند. 2 
مکتوب چهاردهم در بیان حصول وقایع که در اثنای راه رو داده بودنده و بیان احوال بعضی مسترشدان, نیز به پیر 
بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. هن هه ه هن هون م0000 000000 000000000 ۷۶ 
مکتوب پانزدهم در بیان احوالی که مناسب مقامات هبوط ونزول است. با بعضی اسرار مکنونه» نیز به پیر بزرگوار 
خود قدس سره نوشته اند. ی ی ی ی ی ۱۷ 
مکتوب شانزدهم در بیان احوال عروج و نزول. و غیر آن. نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند 0[ ۸ 
مکتوب هفدهم در بیان بعضی از احوال» که تعلق به عروج و نزول دارند. و غیر آن» نیز به پیر بزرگوار خود قدس 
سره نوشته اند. 0 
مکتوب هیجدهم در بیان تمکین است. که بعد از تلوین حاصل می شود و بیان مراتب سه گانه ولایت و در بیان 
ن که وجود واچب تعالی» زائد آشتت بر دات او تعالی» و غیر آن» نیز به پبر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. ۵ ۸۵ 
مکتوب نوز دهم در سفارش بعضی ارباب حوائج. به پیر بزرگوار خود» قدس سره» نوشته اند. ۱9 
مکتوب بیستم نیز در سفارش بعضی ارباب حوانج» به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند ٩۱7‏ 


مکتوب بیست و یکم ازسل ای ایح مُحَمّد المکی ولد مُوْسَی الحاج قاری اللاُوری فی بیان درَجات الَلای 
لا سیْما لاه لمحَمّدی علی صاحبغا الصلاة و السللام و الَحيةه و مذح الطریِعة الفبَندیة له قاس الله تعالی 


آسرار صاحبهاه و غلوٌ نسبتهم و فضلقا غلی نسّب ساثر الطرق, و آن حخضورهم ذائمی. موس و ۱۱ 
مکتوب بیست و دوم ازسل ای الَیْخ عبدالمجید ابّن الشیخ مُحَمّد المُفتی اللاَهوّری فی بیان وچه العلق بیّن 
الروح و اللفس. و بیان غروجهما و نزولهماء و بیان الفنام الجَسدی و الروجی؛ و بقاتهما. و بیان مقام اوق و الفرق 
ین المْستَلکین من الاولیاء و الراجعین ای الدغوة. سیم ما یواوه اخ انیس ۱ 
مکتوب بیست و سوم ارسل ای عتدالرحیم المُشتهر بخان خانان. فی جواب کتابته» فی نع عن آخذ الطریّق 
من الاقص» و بیان مضرته. و من عن الالْقاب الب باهل اف ی ۱۳۲ 
مکتوب بیست و چهارم ازنیل (لی محَمّ قلخ خان. فی بیان آن الصوّفی کاین باْن. و آن تعلق القلب لا یکون 
باکثر من واحد و آن ور لمح الا بستلزم استواء الایلام و الانام من الْمَحبُوب» و الفرق بَْن عبَادة المقرین 
و عبادة الأبرار و کذا بیْن الاولیاء المستَلکین و بَیْن الاولیاء امَرجُوعیْن ای دَعْوة الخلق سکم اسف ۳ 
مکتوب بیست و پنجم ازسل ای خواجّه جقان. فی التخریض علی مبِعة سید المرسلیُن و مَتابِعَة خلفائه 
الرایدین غلیّه و علیّهم من الصلوات اما و من السلیمات تم وت ۱۱۲ 
مکتوب بیست و شیم ازیل ای ایح الْالم مولانا خاجی مُحَمّد اللاْهْوری فی بیان آن الشوق یکون للابرار 
دون المقربین» مَع غلوم تناسب هذا لام 8 یه ی یه ۱۱۱ 
مکتوب بیست و هفتم به خواجه عمک صدور یافته» در بیان مداحی طریقه علیه نقشبندیه» و علً نبت این 


ارام قفین له تال ساره ۱۱۱ 


مکتوب بیست و نهم به شیخ نظام تهانیسری صدور یافته» در بیان ترغیب در ادای فراتض و رعایت سنن و 
آداب, و قلّت مبالات در ادای نافله در جنب فرائض. و منع نمودن از ادای نماز خفتن در نصف اخیر از شب و منع 
کردن از تجویز نمودن خوردن آب مستعمل وضوء و منع کردن از تجویز نمودن آن که مریدان بر مشایخ خود سجده 


مکتوب سی ام در بیان شهود آفاقی و انفسی, و تفرقه در میان شهود انفسی و تجلی صوری» و در بیان علو شأن 
مقام عبدیت و مطابقت علوم آن مقام با علوم شرعیه» و ما ُناسِبٌ لک ملا محمد صدیق که از جمله قدیم 
الخدمتان این درگاه است می فرمودند» که این مکتوب نیز به شیخ نظام تهانیسری صدور یافته است. ]۱ 


مکتوب سی و یکم به شیخ صوفی صدور یافته, در بیان حقیقت ظهور توحید وجودی» و قرب و معیت ذاتی او 
تعالی و تقدس, و گذشتن از این مقام» با بعضی اسوله و اجوبه» که تعلق به تحقیق این مقام دارند. و ۱۳۸ 


رضوان اه تعالی عَلبّهم و از اولیاء کم کسی به آن کمال مشرف شده است و در حضرت مهدی بر وجه اتم ظهور 
خواهد یافت. و آن کمال فوق نسبت جنبه و سلوک است. و در بیان آن که کمال صناعت به تلاحق افکار استه و 


زیادتی آن به تتابع انظار. نسبت پیر اگر به همان صرافت بمانده موجب نقصان است. مرید رشید تواند که آن را کامل 
سااق ها پناست دلگ و ای وس هس ۲ ۱۱ 
مکتوب سی و سوم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور یافته» در بیان مذمت علمای سوء که به محبت دنیا 

گرفتار انده و علم را وسیله حصول دنیا ساخته انده و در مدح علمای زهاد که از دنیا بی رغبت گشته اند و ما یناسبُ 
دلک. و ی و ی و و و ۱۱۲۳ 


مکتوب سی و چهارم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور یافته» در بیان جواهر خمسه عالم ام به طریق بسط 
و تفصیل, مَهْمَا آمکن. هه و هس اسآ ور روک سا کم و دا و وش وس ۲ ۱۲ 


مکتوب سی و پنجم به میان حاجی محمد لاهوری صدور یافته. در بیان محبت ذاتی که انعام و ایلام. در آن 
مقام برابر ات هت و اه هروه بقلم ای ما هه هی مور نموه اه هه وه یزاوه شم کر ماه هه هی وه هه و هه ۲۱ ۱( 


مکتوب سی و ششم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور يافته» در بیان آن که شریعت متکفل جمیع سعادات 
0 
شرفت نگ و مانیناشتب دلگ ی ۱۳۵ 


لیام و اتف هافر تعیب یه حصول کته تقفشد یا فلس له فان اس رهم 1 


از اعتبار اسماء و صفات» و شیون و اعتبارات» و در مذمت جماعه نارسیدگان» که چون را بیچوّن تصوّر کرده به آن 
گرفتار مانده اند. و در تفاوت اقدام اهل فنای که متر تب است بر آنْ تفاوت علوم 9 معارف» و امثال 1 ۱ 


صوری و عبادات رسمی کاری نمی گشاید. و امثال آن. ۱ 


مکتوب چهلم نیز به شيخ مهدی چتری صدور یافت در بیان تحصیل مقام اخلاصء که جزوی است از اجزای 
ثلاثه شریعت. و در تکمیل این جزو طریقت و حقیقت خادمان شریعت اند و امثال آن ها ی 
مکتوب چهل و یکم به شیخ درویش صدور بافته در ترغیب بر متابعت سنت سییّه مصطفویه, علی صاحبغا 
الا و اسلا و لح و در بیان آن که طریقت و حقیقت متمّمان شریعت اند. و در میان علوم شرعیه و علوم 
توقای کش مقاه سر هه که آعلایش مانب زیت ارس قاشی ام کر هاپس قفا تا 
ات ۱ 


مکتوب چهل و دوم به شیخ درویش صدور يافته. در بیان این که بهترین مصقل هاء از برای زدودن زنگ محبت 
مان هی اتف از مت اه قیفر ای تفت استغا ضاعیا الساده للم ۱۱ 


مکتوب چهل و سوم به شیخ فرید بخاری صدور یافته. در بیان آن که توحید دو قسم است» شهودی و وجودی. و 
آن چه لابد است. توحید شهودی است. که فناء به آن مربوط است. و توحید شهودی با عقل و شرع مخافت ندارد. به 
خلاف توحید وجودی. و اقوال مشایخ که ناظر به توحید اند به توحید شهودی باید فرود آورده تا مخالفت را گنجایش 
نباشد» و توحید شهودی در مرتبه عين الیقین است» که مقام حیرت است» و چون از آن مقام می گذرند. و به حق 
الیقین می رسند. از امثال اين احوال تحاشی می نمایند. و ما یُناسبٌ دلک» من الاسولة و الاجُوبِة. و التمتلات 
الْموَضَحَة تراک وس سا وگ و اه سک و ده و یوس ی 101 


مکتوب چهل و چهارم به شیخ فرید صدور يافته, در مداحی خیر البشر یه و علی آله الصلاة و السلام و در 


مکتوب چهل و پنجم به شبخ فرید صدور یافته این مکتوب بعد از ارتحال پیر دستگیر خود از این عالم فانی 
نوشته بودنده و چون تقویت ظاهری فقرای خانقاه منسوب به جناب سیادت پناهی بود اظهار شکر آن نموده» و وجه 
تاتیت ااش که‌هم شب مان ارس وه اس اسان او فیر مد کور کردم نله کیان اش ما رک 
رمضان. ۱ ۱۶۷ 
مکتوب چهل و ششم به میان شیخ فرید صدور بافته» در بیان آن که وجود باری تعالی و تقنس و هم چنین 
وحدت او تعالی, بلکه نبوت محمد رسول اه بلکه جَمیع ما جَاء به من عند الّه بدیهی اند و محتاج به هیچ فکر و 
دلیل نیستند و در ایضاح این مقدمات بسیار مذکور ساخته اند. 0[ ۱۷۰ 


مکتوب چهل و هفتم به شیخ فرید صدور یافته. در شکایت از قرن سابق که کفار استیلاء پیدا کرده بودند. و اهل 


ضالی و مضلّی در میان آمده» خلل در کارخانه اهل اسلام اندازد و در رنگ قرن سایق سازد. ۱۱۲ 


مکتوب چهل و هشستم به شیخ فرید بخاری صدور یافته در ترغیب بر تعظیم علماء و طلبه علوم, که حاملان 
شریعت اند. دنو وه وس هت وی و یه مود وی وم اوه اه وم او وه وه وهای یحو تیه یکی وتو شوه یه اوه وی ونس وهی[ 1۳۷ 


مکتوب چهل و نهم به شیخ فرید صدور یافته. در ترغیب بر جمع کردن اين دو دولت که ظاهر را به احکام 


شرعیه متحلی ساختن است. و باطن را از گرفتاری مادون حق سبحانه آزاد کردن.  7‏ ر ‏ 8 نی ماش اش ۲ 
مکتوب پنجاهم به شیخ فرید صدور یافته. در مذمت دنیای دنیه. موی هو یز هه را موی ۱ 
مکتوب پنجاه و یکم به شیخ فرید صدور يافته. در ترغیب به ترویج شریعت غراء عَلی صاحبها الصلاة و السلام 
و ۸ 


مکتوب پنجاه و دوم به شیخ فرید صدور یافته. در مذمت نفس اماره» و بیان مرض ذاتی او و علاج ازاله آن 

3 رز 
مکتوب پنجاه و سوم به شیخ فرید صدور یافته» در بیان آن که اختلاف علمای سوء موجب فساد عالّم است. و ما 
بای دلک. یه هم بل دی توب تب مع یه میک یوت نویه تلو دا اه موه تله دود نویه دم ی جیهم همع تک ت نویه اه یی واه و ۱22۱ 


2 ی کم یس ۲ 1۳۸ 
مکتوب پنجاه و پنجم به شیخ عبدالوهاب بخاری صدور یافته. در اظهار محبت. ی ۱۳۱۱ 
مکتوب پنجاه و ششم به شیخ عبدالوهاب صدور یافته. در سفارش سیدی. هت ی ی یی تن یی ۱۳/۱ 
مکتوب پنجاه و هفتم به شیخ محمد یوسف صدور یافتهه در نصیحت. هک کی شوک ی ۱ 


کی ی | ن آن ای سم 


۱/۵ 2 

ی ۰ ۳ یز 
مستفاد از شریعت اند» و اخلاص منوط به سلوک طریق صوفیه است. و در بیان ۰ ۳ 
جمیع افعال و اعمال و حرکات و سکنات است. 10 ۱/۸۶ 
مکتوب شصتم به سید محمود صدور يافته, در بیان نفی خواطر, و دفع وساوس بالکليك و مّا پناسبٌ دلک...... ۱۹۰ 


ناقص, و ما ناسب دلک. ی وت ما و مر و و 5 رف راو بل ی وه وگ ی ای و شوم[ ۲٩‏ 
مکتوب شصت و دوم به میرزا حسام الدین احمد صدور يافته. در بیان جذبه ای که پیش از سلوک است. از 
مقاصد نیست, بلکه وسیله ای است از برای قطع منازل سلوک به سهولت. و جذبه ای که بعد از سلوک است از 


مقاصد است و ما یناسب دلک. موز ی یز کر تیک وس اگوی کی کی ورگ یگ متا و کیک هک تک سک اه ۱۱ 
مکتوب شصت و سوم به شیخ فرید صدور یافته» در بیان آن ن که انبیاء صَلوات له تعالی و تسلیماته عییم » در 
اصول دین متفق اند» و اختلاف این بزرگواران در فروع دین است» و در بیان بعضی از کلمات متفقه ایشان و ۱۹۴ 


مکتوب شصت و چهارم به شیخ فرید صدور یافته, در بیان لذت و الم جسمانی و روحانی و تحریض بر تحمل 
مصائب و آلام جسمانی» 9 ما پناسب دلک. مه هه هه هم هه مه همه هه هه هه امه موه هه هه هه مه هه مه اه هه ۱۹۶ 


مکتوب شصت و پنجم به خان اعظم صدور یافته. در تأسف وتلهف بر ضعف اسللام و زبونی مسلمانان» 
وخ شک ام ام دایتعا 1 
مکتوب شصت و ششم به خان اعظم صدور یافته در مداحی طریقه علیّه نقشبندیّه, قدس الثه تعالی أُسرارَهم و 
مناسبت این طریق, به طریق اصحاب کرام علّی صاحبهم و لیم الصلاة و لسلام و بیان افضلیت اصحاب کرام 
بر دیگران» اگر چه ویس قرنی باشد یا غمر مروانی. 1 


مکتوب شصت و هفتم به خان خانان صدور یافته. در سفارش محتاجی. اب ۱۳۰ 


ارباب فقر. و ما پُناسب دْلک. اه ی و و ۲ 


مکتوب شصت و هم به خان خانان صدور یافته. در بیان تواضعء که موجب رفعت دارین است. و در بیان آنَ که 


نجات وابسته به متابعت اهل سنت و جماعت است. که فرقه ناجیه اند و توت و ی یی ۲ ۳ 


مکتوب هفتادم به خان خانان صدور یافته, در بیان آدمی را جامعیّت او سبب بعد اوست همچنان که همین 


جامعیت هتسه فرزی اوسگه ها بتاشت دلک: ی( 


مکتوب هفتاد و یکم به میرزا داراب ابن خان خانان صدور يافته در بیان آن که شکر نیم بر مُنعّم علیه واجب 
است» و حصول شکر به اتیان شریعت است لا غیر. ی ۱۲ 
مکتوب هفتاد و دوم به خواجه جهان صدور یافته در بیان آن که جمع ساختن دین و دنیا دشوار است» پس طالب 
آخرت را از ترک دنیا چاره نباشد و اگر ترک حقیقی میسر نشود» از ترک حکمی چاره نه. و مّا پناسب دلک....... ۲۰۷ 
مکتوب هفتاد و سوم به قلیج الله بن قلیج خان صدور یافته. در مذمت دنیا و ابنای آن» و در نکوهش تحصیل 
علم غیر نافع» و در اجتناب از فضول مباحات» و تحریض بر خیرات و اعمال صالحه, علی الخصوص در زمان عنفوان 
جوانی» و ما پُناسب دلک. هر اه کول ودک و کر ایس وخ ره دیش سس عصهو اع وس تا وم 2 
مکتوب هفتاد و چهارم به میرزا بدیع الزمان صدور یافته. در تحریض بر محبت فقراء و توجه به ایشان» و النصح 
باتباع صاجب الشریِعة. ای کی ی سا کی سر یت مسا سیب سس ی سا ی ۱۱ 
مکتوب هفتاد و پنجم نیز به میرزا بدیع الزمان صدور یافته. در تحریض بر متابعت سید کونین, غلیّه و علی آله 
لاه و اسلا وا به تیم انا و وان دییامرفب ختان ان کار بعش تاه و 
تعالی به وسیله یا بی وسیله او را تعالی می باید طلبید. و( 


مکتوب هفتاد و شم به قلیج خان صدور یافته» در بیان آن که ترقی وابسته به ورع و تقوی است. و در 
رشن یرک ققیوان هساو اک یس وک اي ار مات سا هه رو فصو ادا زاگ بای 
گرفت. و در بیان آن که اجتناب از محرمات نیز بر دو قسم است. 10 ۳۶ 


مکتوب هفتاد و هفتم به جباری خان صدور يافته» در بیان آن که عبادت خدای تعالی بیچوّن و بی چگون کی 
شیر نوک و ما بای دلگ یه اه سا ک تی ر ‏ ک اه ‏ ی نس 3 ۲۱۱ 


۷ 


مکتوب هفتاد و هشتم به جباریخان صدور یافته» در بیان معنی سفر در وطن, و سیر آفاقی و انفسی, و در بیان 
آن که حضول ای دول وایشته به ااع صاحب فرنعت ایست» هه و علین اله الصلاه و السلام و سس ۱۲۰ 
مکتوب هفتاد و نهم به جباریخان صدور یافته. در بیان آن که این شریعت غراء جامع شرائع ماتقدم است و 


اتیان به مقتضای این شریعت. اتیان است به مقتضای جمیع شرائع» و ما ُناسبٌ دلک. ۱ 


مکتوب هشتادم به میرزا فتح اللّه حکیم صدور یافته» در بیان آن که فرقه ناجیه از هفتاد و سه فرقه فرقه اهل 
شستت و جماعت است»:ه در نگوهش فرقه متدعه,و ما پناسب دلک: ی کت ی ۱۲ ۱۲ 


مکتوب هشتاد و یکم به لالا بیگ صدور یافته» در تحریض بر ترویج اسلام. و بیان ضعف و زبونی اسلام و 
مسلمانان. و استیلای کفار نگونسار. 7 ۳ 


مکتوب هشتاد و دوم به سکندر خان لودی صدور یافته. در بیان آن که سلامتی قلب بی نسیان ماسوای حق 


جل و علاء صورت نبندد و این نسیان معبّر به فناء است. و 


مکتوب هشتاد و سوم به بهادر خان صدور یافته, در تحریض بر جمع کردن جمعیت ظاهر و باطن ره به شریعت 


و حقیقت. ۱ 


مکتوب هشتاد و چهارم به سید احمد قادری صدور یافته» در بیان آن که شریعت و حقیقت عین یکدیگر اند و 


ارات تاعاس ون ما داش لک ۱ 


مکتوب هشتاد و شنم به یکی از خکام پرگنه جرک» صدور یافته» در بیان سلامتی قلب از مادون حق سبحانه. 


مکتوب هشتاد و هفتم به پهلوان محمود صدور یافته, در بیان آن که چه سعادتی است که دوستان خدا جل و 
کس را قتوال فزبانگه ار ۱ 


مکتوب هشتاد و هتم به پهلوان محمود صدور یافته» در بیان آن که چه نعمتی است که کسی با ایمان و 

صللاح موی سیاه خود را سفید کرده باشد. و در جوانی خوف غالب یابد» و در پیری رجاء. ۱[ ۳۳۵ 
مکتوب هشتاد و نهم به میرزا علیجان صدور یافته. در عزا پرسی. ۱[ ۳۳۶ 
مکتوب نودم به خواجه قاسم صدور یافته در ترغیب بر آن که به کلیت متوجه حق سبحانه باید بوده و امروز 

تعصولن این دول وایسشه یه توعد و اخلامن به این طقه علیه تففيتدیة ات فلس له تعالی آسراره ی ۲۳۳ 
مکتوب نود و یکم به شیخ کبیر صدور یافته در بیان آن که تصحیح عقاید و اتیان اعمال صالحه هر دو جناح اند 
را یرای الم یی توا افال فرست و تانق یه تقو هقی اس یس ۲۳۳ 


مکتوب نود و دوم به شیخ کبیر صدور یافته. در بیان آن که اطمینان قلب. به ذکر است نه به نظر و استدلال» و 
7 سس ی یا ام ی اف اک ی مس سس ی ی ۲۱۱ 


مکتوب نود و سوم به سکندر خان لودی صدور یافته» در بیان آن که جمیع اوقات به ذکر الهی جل شأنه باید 


مکتوب نود و چهارم به خضر خان لودی صدور يافته. در بیان آن که آدمی را از تصحبح عقاید و اتیان اعمال 
صالحه» چاره نیست» تا به این دو جناح. طیران عالم حقیقت نماید. و ده و دوه اوه ده مه عم واه مه معا تاه هه اه اوه وم ما هو ۳۴۰ 
محمول بر توجیهات اند. و در بیان آن که صحو افضل است از سکر. و ما یناسب ذلک. ۱ 


مکتوب نود و ششم به محمد شریف صدور یافته در منع و زجر بر تسویف و تأخیر و در تحریص بر متابعت 
شرع ضاخنها لسلاه و شام راخ ما ناس لک که 


اک هه ی کیک ی وا ۱۳ 


مکتوب نود و هشتم به عبدالقادر پسر شیخ زکریا صدور یافته. در ترغیب بر رفق و ترک عنف به ایراد احادیث 
تبویه, علی مصزها الضلاه و اسلام و تخد مات هداز ی سم و ی ۲۳ 


و جمع آن با حالت نوم که سراسر غفلت و تعطیل است. ۱ 


مکتوب صدم نیز به ملاحسن کشمیری صدور يافته, در جواب سوّالی که نموده بود. که شیخ عبدالکبیر یمنی گفته 


اعتراض دراز می نمایند. هر اه و و رم و روز ی ی و ی ری 7 
مکتوب صد و دوم به ملا مظفر صدور یافته» در بیان آن که حرام در قرض به سود مجموع مبلغ است. نه زیلدتی 
فقطء مثلا شخصی ده تنکهرا قرض گرفت به دوازده تنکه» در این صورت محموع دوازده تنکه حرام است. نه دو 

تاک وا دی و هاعای بذاک و ی ی و۳ ۲۱۱ 
مکتوب صد و سوم به شیخ فرید صدور یافته» دربیان معنی عافیت» و طلب کردن قاضی برای سرهند هو ۳۶۰ 
مکتوب صدو چهارم به قضات پرگنه مُستکن صدور یافته در عزاء. ی وم ی وتو[ ۶ 


مکتوب صد و پنچم به حکیم عبدالقادر صدور یافته. در بیان آن که مریض تا زمانی که از مرض به نشود هیچ 
غذایی او سودمند نیست. ۱ ۱۱ 


مکتوب صد و شم به محمد صادق کشمیری صدور يافته, در بیان آن که صحبت این طایفه» که متفرع بر 
معرفت ایشان است. از آجل نم خداوندی است جل شأند. ی و هه ۱۱۶ 
بوی تعنت می آمد» و این مکتوب مشتمل است بر فواید ضروریه» که در ایمان این طایفه علیه نافع اند 0 ۳۶۳ 


عکس چه گفته اند که 0 افضل ۳ نبوت است. و و و هی ۱ 


مکتوب صد و دهم به شیخ صدر الاین صدور بافته در بیان آن که مقصود از خلقت انسانی ادای وظایف بندگی 


انتت و کمال اقبال است به جناب حق سبحانه 9 تعالی. هعاشا ایآ دام ام باوج ۱۳۱۷/۵۲ 
۳ حق 9 ی و ما ۳ دلک ۱ 


۷ وت صدور يافته, و نک ان است که به عقاید 
را کافی می دانیم چون این هست. همه هست. وق ی اس و ی ی و ای ( ۲ 
مکتوب صد و سیزدهم به جمال الدین حسین کولابی صدور یافته. در بیان فرق در میان جذبه مبتدی و جذبه 
منتهی و آن که مشهود مجذوبان در ابتداء نیست الا روح که فوق قلب است. و همان شهود روح را شهود الهی جَل 


شأنه تخیّل می کنند ی 
مکتوب صد و چهاردهم به صوفی قربان صدور یافته, در تحریض بر متابعت سید المرسلین» عَلیّهِ و عیهم و 
غلی آله من الصوات و اللیْمات هروه اس هو وس نع ۲۱۲ 
مکتوب صد و پانزدهم به ملا عبدالحق دهلوی صدور یافته, در بیان آن که این راه که ما در صدد قطع آنیم 
همگی هفت گام است مت مه و یت اوه ور و هس هی ی ۲۱۷ 


ار ی ی ی آن 1 قلب موقوف بر نسیان 


مکتوب صد و هفدهم به ملا یار محمد قدیم بدخشی صدور یافته» در بیان آن که در ابتداء قلب تابع حس است و 
در انتهاء این تبعیت نمی ماند. | 
مکتوب صد و هیجدهم به ملا قاسم علی بدخشی صدور یافته. در بیان خسارت جماعه ای که بر اهل الّه 

اعتراض کنند. تسس سس سس ۱ 
مکتوب صد و نوز دهم به مير محمد نعمان بدخشی صدور یافته» در ترغیب بر صحبت شبخ مقتداء و در بیان آن 


کل کهآ که اما خی تیزنارت من بای رات 
تا ی ۱۳۱۱۱ 


دلک. رز 


مکتوب صد و بیست و یکم به میر محمد نعمان صدور یافته» در بیان آن که اين راه همگی گام قرار یافته است. 
بعضی از یاران به شش گام رسیده اند. و یه اه ی نت ی زب یه هدما تاد را کید ده بو وب وا ۵ 


مکتوب صد و بیست و دوم به ملا طاهر بدخشی صدور یافته» در ترغیب بر بلند همتی و عدم التفات به هر چه 


در دست افتد. ی هه و ی تا یی ۶[ 


مکتوب صد و بیست و سوم نیز به ملا طاهر بدخشی صدور یافته در بیان آن که ادای نفل اگر چه حج باشد 
اگر مستلزم باشد فوت فرضی را از فرایض, داخل ما لایعنی است. ت عس ی ود بای ماس کم تست :۲/۱۲ 


مکتوب صد و بیست و چهارم نیز به ملا طاهر بدخشی صدور یافته, در بیان آن که استطاعت را شرط وجوب 
حج است. ادای حج با وجود بی استطاعتی» نسبت به حصول مطلب داخل تضییع اوقات است. تست ۱۳۲ 


مکتوب صد و بیست و پنجم به میر صالح نیشابوری صدور يافته. در بیان آن که عالم چه صغیر و چه کبیر 
مظاهر اسماء و صفات له اند تالی شأنه و عالم را با صانع خویش هیچ نسبتی نیست. له و الط 
و ما پناسب دْلک. ی ۱۰۱ 
مکتوب صد و بپیست و شیم به میرصالح نیشابوری صدور یافته» در بیان آن که طالب را باید که اهتمام در 
نفی آلهه باطله نماید, چه آفاقی و چه انفسی و در جانب اثبات معبود به حق جَل سلطَنهُ هر چه در حوصله فهم و در 
حیطه ادراک آید» آن را نیز در تحت نفی داخل ساخته» اکتفاء به موجودية نمایده اگر چه وجود را نیز در آن موطن 
کانین یت فا تاش دنک و 


مکتوب صد و بیست و هفتم به ملا صفر احمد رومی صدور یافته» در بیان آن که خدمت والدین هر چند از 


خسنات الاپرار سینت المقربین. و ما اسب دْلک. ی ی ی ی ۱ 
مکتوب صد و بیست و هتم به خواجه مقیم صدور یافته» در ترغیب بر بلند همتی و عدم اکتفاء به غیر مطلب 
بی چونی. کر ۱۱ 
مکتوب صد و بیست و نهم به سید نظام صدور یافته» در بیان آن که جامعیّت انسان, باعث تفرقه اوست و 
همین جامعیّت است که سبب جمعیّت اوست. کماء نیل ما لمَحْبُوْییْن. و بلاء لمَحْجُوییُن. ۳ 
مکتوب صد و سی ام به جمال الدین صدور یافته. در بیان آن که تلوینات احوال ر چندان اعتبار نیست. حصول 
مقصد بی چونی و بی چگونی باید کرد. از 
مکتوب صد و سی و یکم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته» در بیان علوً شأن طریقه حضرات خواجه ها 
قق ال تما پراش بسانت اجان تخفاغه اي که هدزای ط ریق علیه اهرانات هه اف آن با تکمان ایخ 
طریقه دانسته. ی ی ری اد و ی ای ی ۳۱ 
مکتوب صد و سی و دوم به ملا محمد صدیق بدخشی صدور یافته, در اجتناب از صحبت ارباب غناء و ترغیب 
بر صحبت فقراء زیرا که کناسی فقراء به از صدر نشینی اغنیاء است : 


را عزیز باید داشت. و هدوت وی یسم زد نت اوه و موز هر هلیسو و واه وی ره تا از رهوش یا اوه ای ۳۰۲۱۱ 


مکتوب صد و سی و چهارم به ملا محمد صدیق صدور یافته» در منع از تسویف. مه هت ۲۳۵ 


۱۱ 


مکتوب صد و سی و پنجم هذا لمکترْب سل الی اْمْخْلص الصَدیّق مُحَمّد البق فی بیان مرانب الولایف 
ام کانت آو خَاصَة مع بض خواص الْاصة ی ی و اک ی ی ۲۱۱ 
مکتوب صد و سی و ششم به ملا محمد صدیق صدور يافته» در منع از تسویف و تأخیر در تحصیل مطلوب 
حقیقی. ی ی تا ی کی که ۱ 
مکتوب صد و سی و هفتم به حاجی خضر افغان صدور یافته» در علوً شأن ادای نماز که منوط است کمال آن به 
نهایت النهایت» و ما بُناسب دلک. تس ی یا ی ی ی :۱۳۹/۱ 


مکتوب صد و سی و هشتم به شیخ بهاء الاین سرهندی صدور یافته» در مذمّت دنیای دنیّه و اجتناب از صحبت 


مکتوب صد و سی و نهم به جعفر بیگ نهانی صدور یافته. در بیان آن که جماعه بی دولتان که طعن در اهل 
له می نمایند. هجو و نکوهش آن جماعه مجوز است بلکه مُستحسٌن. اه وه سس وی ۲ ۱۲۱ 


مکتوب صد و چهلم به ملا محمد معصوم کابلی صدور یافته» در بیان آن که رنج و محنت از لوازم محبت است. 


مکتوب صد و چهل و دوم به ملا عبدالغفور سمرقندی صدور یافته» در بیان آن که از نسبت این بزرگواران اگر 
اند ک به دست افتد» اند ک نیست. و و ی ی و و ی و و و و و وی 4 ۱۳۰۰۲ 


صرف نکنند. وی هک و و وی ی و دام رکه و وه هی و ریم هد اه و ی هک ۱۳۸۰۱ 


مکتوب صد و چهل و چهارم به حافظ محمود لاهوری صدور یافته» در بیان معنی سیر و سلوک و بیان سیر 

الی اللّه» و سیر فی الّه. و دو سیر دیگر که بعد از این دو سیر است. ۱۲ 
دس الله تعالی أسْرارهُم؛ ابتدای سیر از عالم امر اختیار کرده انده و در بیان سیر عدم تأثر بعضی مبتدیان این طریق 

به سرعت. ی( 
مکتوب صد و چهل و شم به شرف الدین حسین بدخشی صدور یافته» در نصیحت بر تکرار سبق 9 ۳۰۷ 
مکتوب صد و چهل و هفتم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور بافته» در بیان آن که گسستن بر پیوستن مقدّم 
است يا پیوستن بر گسستن. ی و ی و ی ی ره 3 3 رز دوه کف ۵ 7 
مکتوب صد و چهل و هشتم به ملا صادق کابلی صدور بافته» در بیان آن که صاحب ری بی حاصل است و در 
بیان آن که زنهار به توسّط روحانیّت مشایخ و امدادات ایشان معرور نشوند» که آن صور مشایخ فی الحقيقة لطایف 

شیخ مقتداست. یم ی مه یی یک رت وه و ی ره خر کب 8 من ۳ ۰ ۱۲ 


۱۲ 


مکتوب صد و چهل و نهم به ملا صادق کابلی صدور يافته» در بیان آن که هر چند مُسبّب الاسباب تعالی» اشیاء 
را بر اسباب مترتب ساخته است» اما چه در کار که نظر بر سبب معیّن دوخته شود. ی ی ی ۲۱۲ 
مکتوب صد و پنجاهم به خواجه محمد قاسم صدور یافته, در بیان آن که شایان مطلوبیّت جز حضرت واجب 

الوجود تعالی و تقدس نیست. ی وه ی ی یر( 
مکتوب صد و پنجاه و یکم به میر مومن بلخی صدور يافته. در بیان بزرگی طریقه حضرات خواجگان دس الثه 
تعالی راهم و بیان معنی یادداشت که مخصوص به این اکابر است. یک 
مکتوب صد و پنجاه و دوم به سیادت و نقابت پناهی شیخ فرید صدور يافته. در بیان آن که اطاعت رسول, عین 
اطاعت حق است. سْبْحَاندٌ ی شیک و ای ی وی ی ی ری خی هی ۱( 
مکتوب صد و پنجاه و سوم به شیخ مُْمل صدور یافته در بیان خلاصی تام از ریت ماسوی که مربوط به فنای 
مطلق است. راعش کار مرو ما تیه دعس 3 0 با یی ام دا مکی مد اس سوریو و3 ۲۱ 


مکتوب صد و پنجاه و چهارم به مان مُمّل صدور یافته در بیان آن که از خود باید گذشت و در خود باید رفت. 


مکتوب صد و پنجاه و پنجم به میان شیخ مزمل صدور یافته در ترغیب رجوع به اصل خود ۱ 
مکتوب صد و پنجاه و شسشم به میان مزمل صدور یافته در ترغیب بر صحبت اهل الّه. ی 
مکتوب صد و پنجاه و هفتم به حکیم عبدالوهاب صدور یافته. در بیان آن که چون کسی پیش درویشان برود 

باید که خود را خالی کرده رود تا مملو باز گردد. و در بیان آن که اول تصحیح عقاید باید کرد. یه هو و تیه ۷ ۱۳ 
مکتوب صد و پنجاه و هشتم به شیخ حمید بنگالی صدور يافته» فی بیان تفاوت مَراتب الکمّال بحسّب تفاوت 

الاستغدادات» و ما ُناسب دلک. ه و ا وو رسا ها وتا و وت از وتا کوه ‏ ا اعسو ا وس وی ۲۱ 
مکتوب صد و پنجاه و نهم به شرف الدین حسین بدخشی صدور یافته صادر شده در عزاء. ۵ ۱۳۱۰ 


له تتالی أَسْرارَهُم سه طایفه اند. با شرح احوال هر کدام این هاء و کمال و نقصان هر طایفه از این ها. ۷۱ 


مکتوب صد و شصت و یکم به ملا صالح بدخشی کولابی صدور یافته در بیان آن که مقصود از طیّ منازل 
سلوک» حصول ایمان حقیقی است. که وابسته به اطمینان نفس است. هر ی( 
مکتوب صد و شصت و دوم به خواجه محمد صدیق بدخشی صدور یافته در بیان فضیلت ماه مبارک رمضان,» و 
بیان مناسبت او با قرآن مجید. که سبب نزول آن در این ماه گشته است. و بیان جامعیت تمر که افطار با آن 
مستحب است. و ما تتعلق بدلک: هه ی ی ی ی ی ی ۶ 7 


مکتوب صد و شصت و سوم به شیخ فرید صدور یافت» در بیان آن که اسلام و کفر ضد یکدیگر انده احتمال 


جمع شدن این دو ضد محال است» و عزت دادن یکی را مستلزم خواری دیگر است. ای آخر ما قال. سلمَهُ له تَالی 
فی تذلیل الکاره و غذم الاختلاط مهم مَع مضار قذاالاختلاط, و بیان آن که دنیا و آخرت نیز ضد یکدیگر اند 


مکتوب صد و شصت و چهارم به حافظ بهاء الاین سرهندی صدور یافته, در بیان آن که فیض حق سبحانه 
علی الدوام بر خواص و عوام وارد است» تفاوت قبول 9 عدم قبول آن از این طرف ناشی اتشتا: 1 


مکتوب صد و شصت و پنجم به شیخ فرید صدور يافته در ترغیب بر متابعت صاحب شریعت. عَليّهِ و علی آله 
الضلوات و اتشلیات نو عذاوتو عضو علظی با مخالفان شریعت ای علیه الضااه و السلام ی ۲ 


نباید نهاده و فکر ازاله مرض قلبی. در این فرصت یسیر به دکر کثیر که از اهم مپام است» باید نمود. 0 ۳۳۵ 


مکتوب صد و شصت و هشتم به خواجه محمد قاسم صدور یافته. در بیان علو سلسله علیه نقشبندیه» و شکایت 
از حال جماعه ای که محدثات و مخترعات در این طریقه شریفه لاحق کرده اند. 2 


مکتوب صد و شصت و نهم به شیخ عبدالصمد سلطان پوری صدور یافته, در جواب سوّال او از حال مریدی که 
آن سخن او را پسندیده و در کنار گرفت. 10 ۳۱ 
مکتوب صد و هفتادم به شیخ نور صدور يافته, در بیان آن که آدمی را همچنان که از امتثال اوامر و نواهی حق 
جل و علا چاره نیست از مراعات ادای حقوق خلق, و مواسات با ایشان نیز چاره نه, و ما ُناسب لک ۱۱ 
مکتوب صد و هفتاد و یکم به ملا طاهر بدخشی صدور يافته. در بیان آن که آن چه بر فقراء لازم است. دوام 
ثل ستاو اققارد و دای وطاف عیو1 سم و مخاقطت یره شرعیه و سانت میت بیغ صاخیها الضلاه و 
السّلام و مشاهده استیلاء ذنوب و خوف انتقام علام الغیوب و ما یُناسبُ دلک. ها سای ۱ 
است از خواص, و بیان آن که در این موطن, عارف خود را از دایره شریعت بیرون می یابده با ذکر سبب آن» و تطبیق 
آن با ظاهر شریعت غراء مَح ما یلق پذلک هی و سا روگ سس سس و سس ۱۱۲۲ 


راز ری کفمتای آنوه نی اقا کی ظی لا ره ال رید ۱ 


این معیّت تسلی نمی گیرند» و به این بُعدِ قرب نماء تسکین نمی یابنده قربی می خواهند بعد نماء و وصلی می جویند 
هجر آساء و در بیان آن که واقعه ای که نوشته بودند» ظهور جن بوده و تصرف باطل آو. و ۳۳۹ 


مکتوب صد و هفتاد و پنجم به حافظ محمود صدور یافته» در بیان تلوینات احوال» و حصول تمکین» و معنی 
حدیث: لیم له وَت. ی کی ی ی ۲ 


مکتوب صد و هفتاد و چهارم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته. در بیان آن که دیوانگان این راه به 


مکتوب صد و هفتاد و شسشم به ملا محمد صدیق صدور یافته» در بیان آن که محافظت اوقات از ضروریات 


این راه اروت 0 به آمور #«طائل تلف نشود. 1 ۱۳۵۱ 


۱۴ 


ماع هل شش ها هته فی له اف ی ۳ ۱ 


عالمیان, و خلاصه آدمیان, عَلیْه و غلّی آله الصواتٌ و التسلیمّات. و و ی ۳ ۱۱۱ 


مکتوب صد و هفتاد و نهم به مير عبدالله ابن میر محمد نعمان صدور یافته در نصیحت. ۱-9 


مکتوب صد و هشتادم به مخدوم زاده امکنگی, یعنی خواجه ابوالقاسم صدور یافته. در استفسار بعضی از اسامی 
پیران» که در آن تردد پیدا شده بود. ۱ 
جمعی از مشایخ را می بینم» که در مراتب قرب الهی جل شَنث درجه ادنی دارند. مَع لک در مقامات زهد و توکل و 
مقامات مذکوره تنزل. و مّا پناسب ذْلک. ی زو ۲۵ 
مکتوب صد و هشتاد و دوم به ملا صالح کولابی صدور یافته, در بیان حدیث نبوی, عَليّه و علی آله الصلاة و 
الم که فرموده مر بعضی از اصحاب خود راء که شکایت از خواطر سوء خود نموده اند: دک من کمال الایْمان. و 
ما یناسب ذلک. تنایص او اک ی ها کته ۲ 


مکتوب صد و هشتاد و سوم به ملا معصوم کابلی صدور یافته در نصیحت. یت و هس متس ۱۳۸2/۷ 


مکتوب صد و هشتاد و چهارم به قلیچ اه صدور یافت» در ترغیب بر متابعت سید اْمُرسلیْن» عَلیّه و علی آله و 
علیّهم الصَلاةٌ و الستلام و لنَحيَة و و سس ۲۱ 


مکتوب صد و هشتاد و پنجم به منصور عرب صدور یافته در سفارش شخصی 0[ ۳۶۰ 


مکتوب صد و هشتاد و شیم به خواجه عبدالرحمن مفتی کابلی صدور یافته, در تحریض بر متابعت سنت؛ و 
اجتناب از بدعت و در بیان آن که هر بدعت ضلالت است هی ی ی تا ی اس اس ۱ ۲ 


موصله است و در بیان آن که رابطه نافع تر است مرید را از ذکر گفتن او. و وی ۱۳۶ 


مکتوب صد و هشتاد و هشتم به خواجه محمد صدیق بدخشی صدور یافته در بیان حل مسائل که پرسیده 


مکتوب صد و هشتاد و نهم به شرف الدین حسین بدخشی صدور یافته» در بیان آن که یاد فقراء با وجود 
گرفتاری های لاطائل اشد مناسبت است با فقراء و به طراوت دنیای دنی فریفته نباید شد» و سبق باطن را عزیز باید 
داشت و در بیان آن که از احکام شریعت سر نباید پیچید و به منت و زاری تمام قبول باید نمود و ما یُناسبٌ دک 


مکتوب صد و نودم به یکی از فرزندان میر محمد نعمان بدخشی صدور يافته, در تحریض بر دوام ذکر الهی جَل 
قطان وتو کی اخار هدن ط ره عاه قفا نف قوس آله تا ابر هو تفای ظرنه کی ما تاش 
دلک. رز 


۱۵ 


مکتوب صد و نود و یکم به خان خانان صدور یافته در ترغیب بر متابعت انبیاء» عَلیْهم الصلاة و السلام و در 
بیان آن که در تکلیفات شرعیّه مراعات پُسر تمام نموده انده و تخفیف تام فرموده. ۱ 


مکتوب صد و نود و سوم به سیادت پناهی شیخ فرید صدور یافته, در ترغیب بر تصحیح عقاید بر وفق آرای 
اهل سنت و جماعت. و تحریض بر تعلم احکام فقهیّه» از حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و در بیان 
غربت اسللام و اغراء بر ترویج و تایید ات ۵ 


مکتوب صد و نود و چهارم به صدر جهان صدور یافته. در بیان تحریض بر ترویج ملّت و تأّیید دین» و ما بَتعلّق 
بدلک. ها هت وت ۳ 


مکتوب صد و نود و پنجم به صدر جهان صدور یافته» در اغراء و تحریض بر ترویج شریعت غراء. و اظهار تأسف 


هفت گام است. و با هر گامی از این گام ها سالک از خود دور می افتد» و به حق سبحانه نزدیک. ۱۳۱۷ 
مکتوب صد و نود و هفتم به پهلوان محمود صدور یافته» در بیان آن که سعادتمند کسی است که دلش از دنیا 
سرد شده باشد» و به حرارت محبت حق سبحانه و تعالی گرم» و ما پُناسب دلک. ۱ 


مکتوب صد و نود و هشتم به خانخانان صدور يافته. در بیان آن که آشنایی فقراء با آغنیاء در این زمان بسیار 


تفیش 6و ها ببافت دلکت: ۱ 
مکتوب صد و نود و نهم به ملا محمد امین کابلی صدور یافته, در بیان قبول فرمودن آن چه او طلب نموده بو 
از ورد 9 مشغولی وو و هو و ید ایاا دید ای ویو هماع و وم ییا اما دوه وش اه دنا ویو یی و موم ود وی ود اوه ۹ ۱۳۱۷ 
مکتوب دویستم به ملا شکیبی اصفهانی صدور یافته» در حل عبارت نفخات که اغلاق داشت. و طلب شرح او 

نموده بود. ام تهب وم دهم تاه ون مهو موی وه فوه تیم مهو هدیاه وهی نیا وع وشه وه وه نع روموت اه مدوم اه و ۱۳۸۶ 
مکتوب دویست و یکم به کوچک بیگ حصاری صدور يافته در جواب استفسار او. وه موه هون وخ وت ۱۳/۹۲۰ 
مکتوب دویست و دوم به میرزا فتح اللّه حکیم صدور یافته» در تأسف از حال جماعه ای که خود را در سلک 

ارادت این اکابر داخل ساخته اند» و بی موجچب قطع این بزرگواران نموده سب[ ۳/۹۴ 
جلیس ایشان از شقاوت محفوظ است. و ما یناسب ذلک. ی 


باب دلگ 1 
مکتوب دویست و پنجم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته» فی بیان آن مُتبْعَة صاحب الشریَِةه عَلیّه و 
علّی آله الصَلاة و الستلام و التحيّ ملاک الامر. ی ی ۳ 


۱۶ 


0 نا ی تا ای کر ی شا و هگا ی هی ی ۳۲ 


مکتوب دویست و هفتم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته, در بیان آن که قرب ابدان را در قرب قلوب تأثیر 
عظیم است. و در بیان آن که وجد و حال را تا به میزان شرع نسنجند به نیم جیتل نمی خرند. 0[ ۳۹۰ 
مکتوب دویست و هشتم به میان محمد صادق صدور یافته در جواب سوّالی که نموده بودند که: سالک این 

طریق گاه است که خود را در مقامات انبیاء می یابد عَیّْهم الصلوَات و لمات بلکه در بعضی اوقات می بیند که از 
ان مقاماتت تنیز بالا رفته است‌:شر این معتی خیست؟ ی ۱ 


مکتوب دویست و نهم به مير محمد نعمان بدخشی صدور یافته» در بیان حل بعضی از عبارات مغلق رساله مبداً 
و معاد که پرسیده بوده و بعضی از عبارات دیگر که به تقریب مسطور گشته» در جواب مکتوب او که مشتمل است بر 
بعضی ضروریات این راه. ببس ۳۹۴ 


مکتوب دویست و دهم به ملا شکیبی اصفهانی صدور یافته» در حل عبارت نفحات که پرسیده بود. و در دکر 
بعضی از نصایح ضروریه که مسألت نموده بودند ۸ 


علیه الرحمةّ پرسیده بود. و در بیان شرایط ضروریه مقام تکمیل و ارشاد. 1۱ ۴۰۵ 


مکتوب دویست و دوازدهم به مولانا محمد صدیق بدخشی صدور یافته. در جواب بعضی اسوله که پرسیده بود. 
و حل واقعه که دیده بود و( 


مکتوب دویست و سیزدهم به شیخ فرید صدور یافته در بیان مواعظ و نصایح. و در ترغیب بر متابعت علمای 


مکتوب دویست و چهار دهم به خان خانان صدور یافته» در بیان ان که دنیا مزرعه آخرت است» و در جواب آن 
سوّال مشهور» که کفار را به واسطه کفر موقت عذاب مخلد چون باشد و سفارش حاجتمندی. 0( ۴۳۰۹ 


مکتوب دویست و پانزدهم به میرزا داراب صدور یافته در مذمت دنیا. ۱ 


مکتوب دویست و شانزدهم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته در بیان سر کثرت ظهور خوارق از بمضی 


اولیاء و قلت ظهور آن از بعضی دیگر و در بیان اتمیت مقام تکمیل و ارشاد» و ما پُناسبٌ دلک. ی که ۲۱ 
مکتوب دویست و هفدهم به ملا طاهر بدخشی صدور یافته» در بیان آن که نسبت باطن هر چند به جهالت و 
آن ظاهر می گردد. و فرق در میان قضاء معلق و قضاء مبرم و حکم هر کدام اين ها و در بیان آن که آن چه قطعی 
است و شایان اعتماده کناب و سنت است و در بیان آن که اجازت تعلیم طریقت بعضی مخلصان را علامت کمال و 


تکمیل نیست. نم وه و 9 ی وه وه و ای رهم ی ات بر وج تا عیسو خی و له ای واگ بویت اوه وه شاه تنس ۵ ۱ ۱۲ 


مکتوب دویست و هیجدهم به ملا داود صدور یافته» در بیان رعایت آداب پیر طریقت. ۱۱ 


۱۷ 


مکتوب دویست و نوزدهم به میرزا ابرج صدور یافته» در بیان آن که آدمی از نادانی خود در فکر ازاله مرض 
ظاهر خود است» و از مرض باطنی که عبارت از گرفتاری دل است غافل, و ما پُناسبٌ دلک. ری 3 ۳ 


مکتوب دویست و بیستم به شیخ حمید بنگالی صدور يافته» در بیان بعضی از اغلاط صوفیه» و منشأً غلط آن ها. 


مکتوب دویست و بیست و یکم به سید حسین مانک پوری صدور یافته. در بیان خصایص و کمالات طریقه 
علیّه نقشبندیّه مثل افضلیّت این طریق و اندراج نهایت در بدایت آن, با بیان نهایت این طریق, و مثل سفر در وطن 
و خلوت در انجمن, و تقدم جذبه بر سلوک. و ابتدای سیر از عالم امر, و بودن این طریق اقرب طرق» که البته موصل 
است و بودن این طریق بر نهجی که در ابتدای آن حلاوت و وجدان است و در انتهاء بی مزگی و فقدان. که از لوازم 
یأس است. و همچنین در ابتداء اين طریق قرب و شهود است. و در انتهاء بُعد و حرمان. و اکابر این طریقه علیّه 
احوال و مواجید را تابع احکام شرعیه ساخته انده و اذواق و معارف را خادم علوم دینیه داشته» و در این طریق پیری و 
مریدی به تعلیم و تعلم طریقت است نه به کلاه و شجره. و در این طریق ریاضات و مجاهدات با نفس امّاره به اتیان 
احکام شرعیه است و التزام متابعت سنت سنیّه, علی صاحبها الصلاة و السلام و الحيّة. و در اين طریق تسلیک 
طالب مربوط به تصرف شیخ مقتداست. و این بزرگواران همچنان که قدرت کامله بر اعطای نسبت دارنده در سلب 
آن نسبت نیز قدرت تامه دارند. و در این طریق بیشتر افاده و استفاده به سکوت است و آن سکوت از لوازم طربق 
ایشان است. و ما پناسب ذلک و 


مکتوب دویست و بیست و دوم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور يافته, در بیان خرابی احوال و دید قصور و 


متتقم داشتن حسنات خود ره و جمع شدن این دید قصور به کمالات ولایت بلکه اين دید اثر آن کمالات است. و ما 
قافنتت*دلکت: ی و و ی ی و ود ری ۱۱ 


مکتوب دویست و بیست و سوم به خواجه جمال الاین حسین کولابی صدور یافته در تحریض بر اظهار 
احوال و واقعات نمودن به شیخ بزرگوار خود ی ی کته ای سم ور وی امه ام ویس 7 ۱۳ 
مکتوب دویست وبیست و چهارم به میر محمد نعمان بدخشی صدور يافته, در بیان رعایت آداب و دفع 
مظنه آزار که توهم نموده بود و امر به احتیاط و تأکید در تعلیم طریقت» و تحمل نمودن جفای فقراء و نامرادی» و 
بعضی از نصایح و تنبیهات که به ملا یار محمد قدیم بر پشت این مکتوب نوشته شد. هر[ 


مکتوب دویست و بیست و پنجم به ملا طاهر لاهوری صدور یافته» در بیان آن که در بدایت این طربقه علیّه 
احوالی که دیگران را در نهایت میسر می گرد میسّر می شود. لیکن به طریق اندراج نهایت در بدایت» که از لوازم 
ان طریق ای اممت و طلوزاین چین احوال در نایت سسطزم آن بت که ضاحب آن اعوال رز ام و مکون 
گویند و اجازت تعلیم طریقه نمایند» و ما ُناسب دلک. وی ی ی ۳ ۱۳ 


مکتوب دویست و بیست و ششم به میان محمد شیخ مودود املاء نموده انده در بیان آن که فرصت حیات 


بسیار قلیل است. و عذاب ابدی متفرع بر آنء و مّا پناسب دْلک. ی ۱۳ 


مقام شیخی و تکمیل تعلق دارد. ی ی ی ی ۱ 


۱۸ 


تکمیل و تعلیم طریقت تعلق دارده و ما ُناسب دلک. کر ی ۱۳ 


مکتوب دویست و بیست و نهم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته در بیان آن که طریق ماء همان طریق 
حضرت ایشان است و نسبت» همان نسبت لیکن تکمیل صناعت و تتمیم نسبت به تلاحق افکار و تعاقب انظار است. 


مکتوب دویست و سی ام به شیخ یوسف برکی صدور یافته» در علوٌ همّت. و عدم اکتفاء به آن چه حاصل شود 
بلکه نفی آن چه مشهود و معلوم گردد» و اثبات معبود بی چوّن و بی چگون که ما ورای دید و دانش است. مش ۳۳۸ 
مکتوب دویست و سی و یکم به میر نعمان صدور یافته, در جواب اسوله که نموده. و پرسیده که فرق در میان 
حصول و وصول چیست و اسمایی که مبادی تعیّنات انبیاء له الصلوات و لمات است همان اسمای مبادی 
تعیْنات اولیاء است يا نه. و اگر هست فرق چیست. و پرسیده بود که منع از دکر جهر می کنند که بدعت است. و حال 
آن که ذوق و شوق می بخشد چرا از چیزهایی دیگر که در زمان آن سرور نبوده عَلیّه الصلاه و السلامٌ منع نمی 
نمایند» مثل لباس فرجی و شال و سراویل. وه همع تیب مک عم هو وه دوه مب و منود ۵9 ۱۳ 
مکتوب دویست و سی و دوم به خان خانان صدور یافته در بیان حقیقت دنیای دنیّه» و قبح مزخرفات ردیه آن 
و علاج ازاله محبت این دنیّه» و ما ُناسبٌ دلک. 1 


مکتوب دویست و سی و سوم به شیخ فرید صدور یافته» در بیان بعضی نصایح. مهب میت و هو تیه و ۵[ 
مکتوب دویست و سی و چهارم به شیخ محمد صادق صدور يافته» در بیان ان که حقیقت واجب الوجود تعالی 
معنی من عرف تسه فد عرف رب و بیان تجلی ذاتی, که فوق جمیع نسب و اعتبارات است. و معنی تأویلی کریمه: 
له نز لسماوات و الازض. و ما نایب ذلک. مع سول و أجُوبةتتعلق بتوضیح هنا المقام. و تنیْقات تلیق بتلخیّص 
هذا ارام تا ری ی تک هم ی ی یی وس اه ای اه ی ی ۲۳۱۱ 
مکتوب دویست و سی و پنجم به ملا عبدالغفور سمرقندی» و حاجی بیگ فرکتی؛ و خواجه محمد اشرف کابلی 
صدور یافته. در بیان آن که محبت این طایفه. سرمایه سعادت دنیویه و آخرویه است. و توفیق اتیان احکام شرعیه و 


تحصیل جمعیّت معنویه از ثمرات آن محبت است» و ما پُناسب دْلک. ی ۱۶۶ 


مکتوب دویست و سی و ششم به میان شیخ محمد صادق صدور یافته» در بیان بعضی اسرار. ۳۶۳ 
صاحبها الصلاة و السلام و لح و در مداحی طریقه علیّه نقشبندیّه قَدّس ال تعالی أَسرارُمٌ ۳ 


مکتوب دویست و سی و هشتم به میر محمد نعمان صدور یافته. در بیان آن که در تکثیر اخوان امیدواری 

هاست. و در تنبیه آن که مبادا احوال و معارف مریدان باعث توقف پیران شود و منجر به عغجب گردد و در بیان آن 
که احوال مریدان باید که موچب حیاء باشد که ترغیب بر ترقیات نماید. یه ۱۱ ۱۳۰۱۷ 
نموده بود. هرک ی هه وه هت ور را ی و ره تا ورن | ۳۷( 


۱۹ 


مکتوب دویست و چهلم به شیخ پوسف برکی صدور یافت در بیان بی نهایتی اين راه. و بعضی از فواید کلمه 
طیّبه لا ال الا انّه. هی مد سامح سا رک اه را ی ی هر ۱۳۱۲ 


مکتوب دویست و چهل و یکم به جانب مولانا محمد صالح صدور یافته. در بیان ترقی بعضی یاران. و ۴۷۵ 


مکتوب دویست و جهل و دوم به جانب ملا بدیع الدین صدور یافته. در جواب بعضی سوّال ها که نموده بودند. 


مکتوب دویست و چهل و سوم به جانب ملا ایوب محتسب صدور یافته, در ترغیب بر طریقه علیه نقشبندیه, 


قشر اه تعالی آسرارشد ی 


مکتوب دویست و چهل و پنجم به سید انبیاء صدور یافته. در جواب استفسارها که نموده بود. ۱۳۱۷۹ 


مکتوب دویست و چهل و ششم به میر محمد نعمان صدور یافته» در بیان حصول مقامی که متوقع و مترصد 
بوده است» در مراتب کمال و تکمیل. و بیان وجه بی توفیقی» که در بعضی اوقات طاری می گردد ۱[ ۳/۸۱ 
مکتوب دویست و چهل و هفتم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته» در بیان آن که دلیل بر وجود حق 
ان تس همان فهوی عق ع ماه اه سا او ان و ما ناس وک سس ۳۱ 
مکتوب دویست و چهل و هشتم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته. در بیان اش کف کف تفا انبیاء را 
علیهم الصلوات و لمات از جمیع کمالات ایشان نصیب است به طریق تبعیت. و بیان آن که هیچ ولی به مرتبه 
هت تشه خی ار کا عصی‌گاتن میامن با سور عله لضاه و الملام کفته ان پعهه شش 
ایشا و ما باس دلگ ی تک اک یار ییاه ۱۳۱۲ 


مکتوب دویست و چهل و نهم به میرزا داراب صدور یافته» در بیان فضایل متابعت سید الاولیْن و الاخرین» و 
کمالات مترتبه بر آن» و مراتب مخصوصه آن. ی ی ۱۳۱ 
مکتوب دویست و پنچاهم به ملا احمد برکی صدور یافته. در حل بعضی استفسارها که نموده بود. ی ۳۸۷ 
مکتوب دویست و پنجاه و یکم به مولانا محمد اشرف صدور يافته در بیان فضایل خلفای راشدین و فضل 


حضرات شیخین و بعضی از خصایص حضرت امیر و در بیان تعظیم و توقیر اصحاب کرام غلبم الرضوان و در بیان 
محامل صحیحه از برای منازعات و مشاجرات ایشان و ما یلق پذلک ما من تس ۳۱ 


یُناسب دک ۱۳۱۰ 


مکتوب دویست و پنجاه و سوم به شیخ ادریس سامانی صدور یافته» در جواب اسوله اوء و در بیان بی نهایتی 
و ی وان سا مت تزا سس سس تس ی ۳ 


وب دویست و بنحاه و < به ملا احمد برکی صدور يافته. در جواب بعضی اسوله که برسیده بود.. ۵۰۱ 
2 ارچ بت ۶ ور وب تین ار س 2 


مکتوب دویست و پنجاه و پنجم به ملا محمد طاهر لاهوری صدور یافته» در تحریض بر احیای سنت سنیّه» و 
رفع بدعت نامرضیه. ی 


مکتوب دویست و پنجاه و شش به میان شیخ بدیع الدین صدور یافته در جواب اسوله که نموده بود و پرسیده 
بود که معنی قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفه چیست و ما یلق بذْلِک. پرسیده بود از تحقیق حدیث لو ان 
ایْمان آبی بکر الخ. و غیّر دلک ها ی ها ای هط( 
مکتوب دویست و پنجاه و هفتم به میر محمد نعمان صدور یافته» در بیان طریق. به طریق اجمال. ی 
مکتوب دویست و پنجاه و هشتم به شریف خان صدور یافته. در بیان آقربیت حق تعالی. هی ‏ ه ی و و( 
عقل در معرفت واجب الوجود تعالی و تقدسء و حکم خاص که در ماده شاه جبل و مشرکان زمان فترة رسل و 

و ی ی اي ها تسس بش تس ایس سس سا سا یگ یک یس سس ۵ 
مکتوب دویست و شصتم به میان شیخ محمد صادق صدور یافته, در بیان طریقی که حضرت ایشان را به آن 

بیان افضلیت نبوت بر ولایت» هر ولایت که باشد. و بیان لطایف عشره انسانی که پنج از آن از عالم امر است و پنج 
و ۱ 

با افیت ال خاو تفای ات ای کون بر خاک اس راید مار شون 
که ای ان ور 1 
آن. در ضمن معارف بلند و حقایق ارجمند و و یم و و بو وی ی ی ۵ 


مکتوب دویست و شصت و دوم به مولانا محب علی صدور یافته, در بیان آن که ارتباط ما حبّی است و 


نسبت ما انعکاسی, در قرب و بُعد تفاوت ندارده و ما ناسب دلک. ۱ 


و در بیان فضایل صلاتیه» و ما یناسب دلک. و و و ی ی ی ۱ ۳( 
مکتوب دویست و شصت و چهارم به مير سید باقر سارنکپوری صدور یافته» در بیان آن که معامله خود را به 
حیرت و جهالت باید بر و اعتماد بر احوال و کشوف نباید کرد. در این ضمن واقعه که بعضی از مشایخ نواحی اظهار 
نموده بودند» ذدکر يافته و تعبیر آن فرموده. و رو ی ی و ی و و رب ی هی 
مکتوب دویست و شصت و پنجم به شیخ عبدالهادی بدایونی صدور یافته در بیان آن که در اختیار عزلت باید 
که حقوق مسلمانان ضایع نشود با بیان حقوق, و ما یناسبٌ ذلک. ی ۱ 
مکتوب دویست و شصت و شسشم به حضرات پیر زاده ها اعنی خواجه عبدالله و خواجه عبیدالله صدور يافته. 

در بیان بعضی از عقاید کلامیه بر وفق آرای اهل سنت و جماعت شکر الّه تعالی سَِعْیُ که حضرت ایشان را از 


۳۱ 


روی الهام و فراست حاصل گشته, نه از روی تقلید و تخمین. با بیان رد فلاسفه و ذم و نکوهش ایشان, و رد ملاحده 
و زنادقه که مراد صوفیه را نفهمیده به ضلالت رفته اند. و در بیان بعضی از احکام فقهیه که به صلاةٌ متعلق اند. و در 
مجلس رقاصان» و ما بُناسب دلک. کی ی او گس سس وه او ای هو یس ی ۳ ور 
ی ری یافته در بیان آن تب 
7 ۷ اک 1 
بناست دلک: ی ی ری 00/۲ 


لمات چر چیست و مراد از علماء که در حدیث: ۳ ی ۳ ِِ واقع شده اند ۳ ند و در بیان 
آن که علم اسرار که از ورائت انبیاء باقی مانده است غلیْهم الصلوات و الَلیْمَات» غیر آن اسرار است که اولیای امت 
بش اتکی کوفقرانته از عنم توح وی بان اه نان وف رنه موز ما سامت رلک ی 
مکتوب دویست و شصت و نهم به مرتضی خان صدور یافته در ترغیب بر اهانت رسانیدن به اعدای دین» و 
تخریب و توهین آلهه باطله این بی خردان و بی دولتان, و اظهار تمنای خود به اين امر عظیم القد و ما یناب 


دلک. بای ی و ی سوه 2 
مکتوب دویست و هفتادم به شفیع نور محمد صدور يافته» در بیان ترجیح بعضی صحبت ها بر عزلت......... ۵۹۶ 
مکتوب دویست و هفتاد و یکم به شیخ حسن برکی صدور یافته. در حل استفسار واقعه که دیده بود. ی 


مکتوب دویست و هفتاد و دوم به مير سید محب الّه مانکپوری صدور یافته در بیان ایمان به غیب و ایمان 
شهودی و بیان اصحاب هر کدام و فضل دادن ایمان غیب را بر ایمان شهادت و در بیان توحید شهودی و توحید 
وجودی و آن چه در حصول فناء در کار است توحید شهودی است و توحید وجودی هیچ در کار نیست. و در بیان آن 
که اول کسی که اظهار توحید وجودی نموده است و تصریح به آن کرده صاحب فتوحات مکیه است. عبارات مشایخ 
ما تقدم هر چند از توحید و اتحاد خبر می دهند اما محمول بر توحید شهودی اند» و ما ُناسب دلک. مس ۵ 
ی مر یافته در بان آن ی نش 
شیطان دشمنی است قوی, از مکر و کید او غافل نباید پُناسب دُلک. اوه هس تفای ۶۱۲ 
مکتوب دویست و هفتاد و چهارم به ثیخ یوسف برکی صدور یافته, در بیان بلند همتی» و عدم التفات به 
شهودات سفلی که تعلق به مرایای کثرت دارد اه وا بو ویو یو ی و ری ابیت ۱[ ۳ 
بیان احوال یاری از یاران خود نوشته بوه و تحریض نمودن بر تعلیم علوم شرعیه, و نشر احکام فقهیه. و ما یناب 
دلک. ی 
مکتوب دویست و هفتاد و شش به میان شیخ بدیع الادین صدور یافته در بیان محکمات و متشابهات قرآن و 
بیان علمای راسخین و بیان کمالات ایشان, و ما ُناسب دلک. ری وم تاو فرظ 


۳۲ 


مکتوب دویست و هفتاد و هفتم به ملا عبدالحی صدور یافته. در بیان علم اليقین و عين اليقین و حق الیقین. 
این علوم از علوم سابقه است که در توسط حال تحریریافتهبود. در اين معرفت نهایت شهوده شهود انفسی است و 
معارفی که اخیر نوشته اند شهود انفسی را در رنگ شهود آفاقی بی حا حصل دانسته» ورای انفس و آفاق شهود اثبات 
نموده انده بلکه نفس شهود را دروازه وصول دانسته. از ماورای اين» آن علوم و معارف نوشته انده چنان که اين معنی 
از کتب و رسائل ایشان لایح است. ای ی ی هش هی هت ۳۱ 


مکتوب دویست و هفتاد و هشتم به ملا عبد الکریم سنامی صدور بافته» در بیان آن که بر هر کسی بعد از 
تصحیح عقاید و عمل به مقتضای شریعت غراء سلامت داشتن قلب لازم است از مادون حق جَل و علاه که نسیان 
ماسواست و مداحی طریقه علیه نقشبندیه, و در تحریض به امداد و اعانت موتی, و مّا یناسب لک 2 


مکتوب دویست و هفتاد و هم به ملا حسن کشمیری صدور یافته. در ادای شکر نعمت دلالت او بر طریقه 
علیه نقشبندیه. و تحریض بر صحبت و خدمت حضرت ایشان, قدّس سره الافنس و در ضمن آن اظهار نعم 
شقاونلی بل سلطانه وف مظان شرت تا دی فتاه هه ۶۱۱ 


مکتوب دویست و هشتادم به حافظ محمود صدور یافته» در بیان آن که محبت این طایفه. سرمایه سعادات 


است و هر که را به این نعمت مشرف سازند و استقامت دهند» همه چیز خواهند داد. و هس سای ۶۱۱ 
مکتوب دویست و هشتاد و یکم به مير محمد نعمان صدور یافته. در شکر نعمت انتساب به سلسله علیه 

نقشبندیه» و آن که در این طریق» راه به کمالات نبوت به طریق تبعیت و ورائت می گشاینده و هر که در اين طریق 
بناء و اعتماد بر وقایع و منامات خود سازد. 9 اختراع آمور محدنه نماید» و مراعات آداب آن نکند» خاسر 9 خائب انسته 
وم تانت :دلگ ی ی تاه و هی ی اه یت ۶۱ 
مکتوب دویست و هشتاد و دوم به میان شیخ بدیع الدین صدور یافته» در بیان ملاقات حضرت الیاس و 

حضرت خضر؛ غلی نبینا و َلَیُهما الصّلاة و السلام و شمه ای از احوال ایشان. و 


یه و عَلی آله الصلوات و الَسیمات؛ در شب معراج» که آن در دنیا واقع نشده است. بلکه در آخرت واقع شده است. 


مکتوب دویست و هشتاد 9 چهارم به ملا عبدالقادر انبالی صدور یافته. در بیان ان که احوال و مواجید نصیب 


ها ار او له حول تمیب»عالخ لی ایق صعرفت از ارف نهد ایعب ففن ماه رات که ور 
مختوت خضورت مدوم رای کلای غلیه ال خمد فر میارم ظفت ری ناف اس ره 


مکتوب دویست و هشتاد و پنجم به مير سید مُحب الّه مانکپوری صدور یافته, در بیان احکام سماع و وجد و 


رقص. و بعضی معارف که به روح تعلق دارند. سصسصسصپصپصپصپصپسپرصپسپرپربرببب رب پر سرصرسررصرصرسربر بر( ۶2۹ 
مکتوب دویست و هشتاد و شنم به مولانا امان له فقیه صدور يافته» در بیان اعتقاد صحیح که مأخوذ از 

کتاب و سنت است. بر وفق آرای صائبه اهل سنت و جماعت و رد جماعتی که از کتاب و سنت خلاف معتقدات اهل 
سنت و جماعت فهمیده انده و یا کشف خلاف اهل حق معلوم ساخته اند. ی اه خی ای رهق و ۳۱۲۱۷ 
مناسب این دو مقام اند. کم کر وک ود نموه شوه ۲( ۳ 


۳۳ 


مکتوب دویست و هشتاد و هشتم به سید انبیاء سارنکپوری صدور یافته. در منع از ادای صلاه نوافل به 
جماعت. مانند نماز عاشوراء و شب قدر و شب برائت و غیرها. اه هم همم اوه ماه امه هه هم ۱۳۱۷۶ 


مکتوب دویست و هشتاد و نهم به مولانا بدر الدین صدور يافته» در بیان اسرار قضاء و قدر و مّا یاسبٌ لک 


مکتوب دویست و نودم به ملا محمد هاشم صدور یافته در بیان طریقی که حضرت حق سبْحانهٌ و تعالی 
حضرت ایشان را در اوایل حال به آن طریق مخصوص گردانیده است» و به تسلیک آن مر طالبان را موفق ساخته. و 
در بیان طریقه علیه نقشبندیه, و اندراج نهایت در بدایت» که از لوازم این طریق است. و حضوری که نزد اکابر این 
طریق معتبر است» و معبّر است به نسبت نقشبندیه. با ذکر بعضی از احوال و اذواق و علوم و معارف که در طریقه 
نقشبندیه و غیرها دست داده. و در بیان جذبات این بزرگواران» و ما بُناسب دلک ی کت ۳۱۱ 


مکتوب دویست و نود و یکم به مولانا عبدالحی صدور یافته, در بیان مراتب توحید وجودی و شهودی» و 
معارف متعلقه آن ها. و یا اه از ای ها و رک ما خاک ات ای ۷ 


مکتوب دویست و نود و دوم به شیخ عبدالحمید بنگالی صدور یافته» در بیان آداب ضرویه مریدان» و رفع شبه 
ایشان» و ما ناسب دُلک. ی ۱۱۱ 


مکتوب دویست و نود و سوم به شیخ محمد چتری صدور يافته» در جواب اسوله او که پرسیده بود؛ لی مَع الّه 
وفْت» در حدیث نبوی علیّه و علّی آله الصلاةٌ و السلام آمده است» و ابوذر غفاری نیز همین را گفته» وجه آن چه 
باند. و پرسیده بود که قدمی هنم علی رَبَةُ کل ولی اه حضرت شیخ عبدالقادر فرموده» و دیگری نیز همین را 
گفته» حقیقت این معامله چیست. و پرسیده که مراد از اولیایی که قدم ایشان بر گردن آن ها بوده, اولیای همان عصر 
اند پا مطلقا. ی( 


مکتوب دویست و نود و چهارم به خواجه محمد معصوم صدور یافته» در بیان معارفی که به صفات ثمانیه 
واجب الوجود تعالی و دس تعلق دار و در تحقیق مبادی تعینات انبیاء» عَْهمٌ الصلوَات و لمات و مبادی 
تعینات سایر خلایق, و لحوق جزئیات با کلی خود و عدم جواز انتقال جزئیات یک کلی به سوی کلی دیگر. و در 
فرق میان تجلی و شهود انبیء و اولا» علیهم الصلوات و السَیْمات. و در بیان حصول وصل عریان مر کمل تابعان 
را با وجود توسط انبیاء علیهم الصلوات و لسلیْمات. و در تحقیق الفاظ محو و اضمحلال که در عبارت مشايخ» 
قن له تال آسرارهی واقم له اند و ما باس دلکه کی ت وم ی تست ۱۲ 


مکتوب دویست و نود و پنجم به حاجی یوسف کشمیری صدور يافته, در بیان نظر بر قدم و هوش در دم و 
سفر در وطن و خلوت در انجمن. که اصول مقرره طریقه علیه نقشبندیه است. و و ۷۳۳ 


مکتوب دویست و نود و تشم به خواجه محمد سعید صدور يافته» در بیان بساطت حق جَل و غلاه و نفی تعدّد 
تعلق آن به اشیاء. رت و و که و اس هه و وس وس وی ۱۷۲۶ 


مکتوب دویست و نود و هفتم به مولانا بدر آلدین سرهندی صدور یافته» در تحقیق احاطه و سریان حق 
سبحانه» و توضیح آن به امثله. و در رعابت حفظ مراتب وجوبی و امکانی. وه هد و مه وه مه موه دی یشوه وم هه و۵ ۳ ۱۷ 


۳۴ 


هیچ کس اطلاع نیافته. ا مرف ام و از قرط کف کی ی ره ی ۲ ۰۱۷۱۲ 
ناه ی ی ی یی ی ی ی کی ۰۱۷۳۳۱ 
مکتوب سیصدم به خواجه محمد معصوم صدور یافته, در بیان اسرار غامضه. و معاف غریبه, به لسان رمز و 
اشارت» و ایمایی از مقام؛ قاب قوَسین أو دی نیز اندراج يافته. هک ی ها وی ۱۷۲۲ 
مکتوب سیصد و یکم به مولانا امان الّه صدور یافته, در بیان قرب نبوت و قرب ولابت و راه هایی که به قرب 
نبوت موصل اند و مّا یناسب لک یک ۱ 
مکتوب سیصد و دوم به مخدوم زادگی که جامع علوم ظاهره و اسرار و معارف باطنه اند اعنی مجد الدین خواجه 
محمد معصوم سلمه اللّه تعالی صدور یافته. در بیا بیان فرق یان میان ولایات سه گانه که ولایت اولیای 9 ولایت انبیاء 
ش ور یا ی وی ارت ات ون ۰ ن که نبوت 


افضل است از ولایت. ۰ و بعصی بعضی از خصایص معارف که به نبوت تعلق دارند. 9 ما پناسب دلک. ۱۷۳۲ 
مکتوب سبصد [ سوم به اسم حاجی پوسف موّدن. در بیان معانی کلمات اذان. صدور یافته. ی ۷۵۶ 


مکتوب سیصد و چهارم به مولانا عبد الحی صدور یافته» در بیان اعمال صالحه ای که در اکثر آیه های قرآنی 
وعده دخول بهشت را منوط به آن ساخته است؛ تعالی و تقس- و در بیان ادای شکر و در بیان بعضی از معانی و 
اسرار نماز. ۱ 


مکتوب سیصد و پنجم به میر محب الّه صدور یافت» در بیان اسرار نمازء و فرق در میان نماز مبتدی و عامی و 

در میان نماز منتهی. و ما یناسب ذلک. ره 
دستگاه» مخدوم زاده کلان. خواله فخید صادق علیه الرخمه و الفران خمتدوم زاده های خرد مرحومی مغفوری» 
محمد فرخ, و محمد عیسی رَحْمَة اه تعالی عَلیْهم. و در خاتمه این مکتوب بیان فنای ارباب ولایت است. و بیان آن 
که این فناء در قرب نبوت هیچ در کار نیست و ما یناسب ذلک ۱ 


مکتوب سیصد و هفتم به مولانا عبدالواحد لاهوری صدور یافته. در بیان معنی کلمه طیبه سُبحان الّه و بحمّده. 


مکتوب سیصد و و فا ۶ 
الصلاة و الستلام: کلمتان خفیْفتان علی اللسان» تیان فی المیْزان خبیّتان ای الرخمّن؛ سَبحَان له و بحمٌده 
سِبْحَان الّه العظیم. و 
مکتوتب سیصداو تهجزید مولاا جاجی مخما فزکنن ضدور یاقب در بیان مخامیه بومی و یلی: کما ورد عامی 
بل آن تحاسبرا هو یز و سا سس وی کی بر هو کی ماو سا ع و۳ ۳ ۶ 


مکتوب سیصد و یازدهم به مخدوم زادگی. مظهر نور الهی» و منظر اسرار نامتناهی. خواجه محمد سعید سلمه 
مقطعات دارد که از متشایهات قرآنی است. که علمای راسخین را از تأویل آن اطلاع داده اند. ۷۰۵ ۱۷ 
مکتوب سیصد و دواز دهم به میر محمد نعمان صدور یافته» در جواب اسئله که پرسیده بود» و در آن جا تحقیق 
اشارت سبابه است و آن چه مختار علمای حنفیه است در ام باب. واه واه وه وه واه فا ههد همه وم هه و تاه واه ده و واه دامع هدع ما ۵۵ 
مکتوب سیصد و سیزدهم به خواجه محمد هاشم صدور یافته» در حل اسئله ای که نوشته بود؛ سوال اول آن 
نقشبندیه از ریاضات منع می کنند و مضر می داننده و حال آن که آن سرور يو علی له اللاة و اسلا ریاضات 
شاقه کشیده اند. سوال سوم آن که: این طریق چرا منسوب به حضرت صدیق رضی اه غنه گشت. سوال چهارم آن 
که: در یک مکتوب نوشته اند که طالب را از ولابت موسوی به ولایت محمدی به تصرف نمی توان برد و در 
مکتوب دیگر نوشته اند که شما را از ولایت موسوی به ولایت محمدی آورده وجه توفیق چیست. سوال پنجم آن 
که: پیراهن پیش چاک باید پوشید یا پیراهن حلقه گریبان. سوّال ششم آن که: توجه نفی و اثبات با توجه احدیت 
چگونه جمع شود. سوال هفتم آن که: چون نفی و اثبات به دل گفته شود لا را چرا به فوق ببرند و له را چرا به 
جانب یمین ببرند. و در آخر این مکتوب بیان مراعات آداب پیر فرموده اند. مه ی ۷ ۱۷۷ 


مکتوب اول به شیخ عبدالعزیز جونپوری صدور يافته» در بیان تحریر مذهب شیخ محی الدین ابن العربی قدس 
سر ۵» در مسئله وحدت وجود» با آن چه مختار حضرت ایشان است» فا اه تعالی, در این مسئله. و ۳۹۳ 


مکتوب دوم به میر شمس الدین علی خلخالی صدور يافته. در بیان آنکه مرتبه ذات او تعالی و مرتبه صفات او 
سبحانه» فوق از اعتبار وجود و وجوب است. ی ی ی رورم یی ری خی ی وی تا یت ۱ 7۱۲ 
مکتوب سوم به مخدوم زادگی حقایق و معارف آگاهی مظهر فیض الهی خواجه محمد سعید. سلمه الّه تعالی, 
صدور یافته» در بیان آنکه معامله آفاق و انفس داخل ظلال است. و بیان ولایت صغری و کبری» و کمالات نبوت و 
تحقیق حقیقت تجلی افعال. که بعضی صوفیه قرار داده انده که آن ظل ظل فعل حق است, نه عین فعل. به صفات 
و ذات خود چه رسد تعالی. یت و و ا ی اهاو ع .۲ ۱ 
مکتوب چهارم به سیادت مب میرمحمدنعمان صدور يافته» در بیان آنکه علم اليقین و عين اليقین و حق الیقین 
که بعضی صوفیه قرار داده انده فیالحقیقت دو شطر اند از سه شطر علم الیقین. و یک شطر علم اليقین هنوز در پیش 
است. تابه عين اليقین و حق اليقین چه رسد. و بیان آن که صاحب این علوم محدد این الف است ی یت ۱ 
مکتوب پنجم به میر شمس الدین علی خلخالی صدور بافته. در بیان آنکه صفات او تعالی دو اعتبار دارند؛ اعتبار 
اول حصول آن هاست فی آنفسهاء و اعتبار دوم قیام آنهاست به ذات. و هر دو اعتبار متمیز اند در خارج تیگ ۱۲ 


۳۶ 


مکتوب شم به مخدومزادگی جامع علوم عقلیه و نقلیه, مجدالدین خواجه محمدمعصوم سم له نی صدور 
یافته در بیان بعضی از اسرار غامضه و از آن جا وجه امر اتباع پیغمبر ما مر ملت حضرت ابراهیم را لیم الصلاة و 
اسلا مفهوم می گردد. ی ی ی ی ی ی ی ۰ ۱۱۱۱ 
مکتوب هفتم به فقیر حقیر عبدالحی, که جامع این مکتوبات شریفه است» صدور بافته. در بیان مراتب پنجگانه 
محبوبیت و محبیت و محبت و حب و رضاء و مرتبه فوق آنها؛ و خصوصیت هر کدام اینها به پیغمبری» و ما یناسب 
ذلک. 1 
مکتوب هشتم به خان خانان صدور یافته. در بیان فرق ایمان غیب اخص خواص, و ایمان غیب عوام» و ایمان 
متوشظان. ی 11 
مکتوب نهم به ملا محمدعارف ختنی صدور يافته» در بیان فضایل کلمه طیبه لا اله الا اه و تحقیق مقام تنزیه, 
و بیان آنکه ایمان به غیب وقتی متحقق شود که معامله به اقربیت رسد. چه آن معامله از حیطه وهم و خیال بیرون 
است. ی ی ۱۳ 


ظهوری که باشد بیشائبه طلیت نیست به خلاف ظهور فوق عرش و چون قلب به نهایت خود رسد. لمعهای از انوار 
عرشی اقتباس مینماید 9 مایناسب دلک. مر موه ههام عم مه و ما موه هه وه ۲ ۸۱۲ 
مکتوب یازدهم به مخدومزادگی حقایق و معارف آگاهی» مظهر فیض الهی» مجدالدین خواجه محمدمعصوم سل 
رب صدور یافته, در بیان بعضی از خصایص ظهور فوق عرشی و معنی تأویلی کریمه:الْه نور السَموات و الارْض» 
الایه. و بیان بعضی از خواص کمالات انسان» و فضایل جزو ارضیی و مَایناسبٌ دلک. یک خی تون ۲ ۸۱ 


ساخته اند 9 بقایی به آن بخشیده» 9 مایناسب دلک. هه همم موه وه هه هم 2 ۸۱۱۰۰۰ 


چیست. و نصیب صوفیّه علیّه چیست» و نصیب علمای راسخین چیست. که ورثه انبیاء انده و مایناسب ذلک. صثك ۸۷۳۲ 
نموده بوده اند. و وه و و و وه و جع و و وه و هه و کم وه ددع وله هو که ود و و وه .۸۱۲۰ 


مکتوب پانزدهم به سادات عظام. و قضاه و اهالی و موالی کرام بلده سامانهء صدور یافتهء در نکوهش خطیب آن 
ها که فریان هدک ام یرای ی آله غنی فرکه کرفشه ما ناش دنک 0[ ۸۳۵ 


مکتوب هفدهم به میرزاحسام الدین احمد صدور یافته» در بیان آنکه مصیبتهای اين عالم اگرچه به ظاهر جراحت 
انده اما فی الحقیقت باعث ترقیات اند و مراهم. و در فضیلت مرگ طاعون, و مایْناسبُ لک ی ۱۱۰ 
مکتوب هجدهم به شیخ جمال ناگوری صدور یافته» در بیان آنکه نصیب علمای راسخین چیست» و نصیب علمای 


ظواهر چیست» و نصیب صوفیه چیست. و در جواب التماسی که نموده بود. را 


۳۷ 


مکتوب نوزدهم به میر محب الّه صدور یافته» در اتباع سنت سنیه و اجتناب از بدعت نامرضیه و مایْناسبٌ ذلک. 


مکتوب بیستم به مولانا محمدطاهر بدخشی صدور یافته در فضایل صلاة و تحریض نمودن برآنکه ارکان و 
شرایط و آداب و تعدیل ارکان کماینبغی به جا باید آورد و مایْناسبٌ لک ۱ 


مکتوب بیست و یکم به خواجه محمد صدیق ملقب به هدایه صدور یافته, در بیان آن که مراد از قلب که در 
حدیث قدسی واقع شده است «لا یَسعْنی آرضی» مضغه است نه حقیقت جامعه که بعضی مشایخ از وسعت آن خبر 
داتهانش مضه ری راک ویو ان مه وی که ی خی فلت راطاه ی ان کیت 
اجزای عشره صورت يافته و هبئت وحدانی پیدا کرده و مزیّت این مضغه بر حقیقت جامعه به چندین وجوه» و در بیان 
آن که این همه کمالات که مر مضغه را ثابت نموده شد. در مقام «قاب قوسّین» است و معامله «آو آدنی» ورای این 
است. وتا وهی وی کته وا و وی اه ها واه اوه وی وی و و وت موی و هی و ۲ ۸۱۶ 
مکتوب بیست و دوم به مولانا محمدصادق کشمیری صدور يافته در بیان شرافت یافتن بلاه سرهند بر اکثر بلاده 
به طفیل حضرت ایشان سلمه الّه تعالی و مشاهده نمودن نوری که گردی از صفت و شأن به وی راه نیافته, در 
زمین سکنی خود و آن زمین بعد از چندگاه روضه مقدسه مخدوم زاده کلان خواجه محمدصادق قدس سره گشت. 


مکتوب بیست و سوم به مخدوم زاده خواجه محمدعبدالله سلّمَهٌ له و آبقاهٌ و آوصل ای یه مایتَمَناهْ صدور 
یافته در بیان آنکه عمده کار اتباع سنت سنیّه است و اجتناب از بدعت نامرضیه و مزیت طریقه علَیّه نقشبندیه بر 
سلاسل دیگر به واسطه اتباع صاحب شریعت عَله و غّی آله الصلاة و السلام و لح و عمل به عزیمت نمودن و 
مداحی این طریقه علیّه نقشبندیه و مایْناسب لک ی کی کی ای ده ده دی ای ی ی ی مس 112۲ 
مکتوب بیست و چهارم به حاجی محمد فرکتی صدور یافته در جواب کتابتی که در آن آرزو نموده بودند که در 
جمیع ذرات مشاهده جمال لایزال میسر شود و مَایْناسبُ لک ی ی ی 1 
مکتوب بیست و پنجم به خواجه محمدشرفالاین حسین صدور یافته در بیان آنکه عملی که بر وفق شریعت غرا 
کرده آید داخل ذکر است اگرچه بیع و شری بود. وو ه س ص یاهع مر از 
مکتوب بیست و ششم به عرفان پناهی» میرزا حسامالدین احمد ارسال یافته در جواب کتابت او که آن جا بوی 
جانبداری میآید و در آنکه تلقین ذکر در رنگ تعلیم الف و بی است مر صبیان را. 10 ۸۷۶۰ 


مکتوب پیست و هفتم به مولانا محمدطاهر بدخشی ارسال یافته در جواب تشکیکات شیخ عبدالمزیز چونپوری در 
مکتوب اول از جلد ثانی که به نام اوست در آن نموده بود. یک ی ۱ 


مکتوب بیست و هشتم به مولانا محمدصادق کشمیری در جواب استسفارهای او. ابیت هی و ی[ 7 


مکتوب بیست و نهم به فضیلت پناهی» شیخ عبدالحق دهلوی صدور یافته در بیان آنکه بهترین امتعه این نشة 
خزن و اندوه است و گواراترین نعم این مائده آلم و مصیبت ۳ 


مکتوب سیام به خواجه محمداشرف و حاجی محمد فرکتی در جواب کتابت ایشان و در جواب دو سوال؛ یکی از 
ورزش نسبت رابطه و دیگری از فتور مشغولی خود. ی رو تیا ور کر ی ی وی مناد یی ویر لمیر وک ماد یه وی و ۳ 


۳/۸ 


مکتوب سی و یکم به «خواجه شرف الدین حسین» صدور یافته در وعظ و نصیحت. ره 


مکتوب سی و دوم به «میرزا قلیج الّه» صدور یافت در جواب عریضه او که شکایت از جمعیت باطن نوشته بودند 
و مَایْناسب دلک. یی ای ی 2۹ 
مکتوب سی [ سوم به «مولانا محمدصالح کولابی » صدور یافته در بیان آزکه محبوب» در نظر محبٌ در همه 
حال محبوب است اگر انعام فرماید و اگر ایلام نماید. بلکه نزد اقل ایلام» ازدیاد محبت بخش است از انعام او و 
میت حمد بر شکر و مایناسب دلک. ی ۱۲ 
مکتوب سی و چهارم به «نورمحمد تهاری» صدور یافته در جواب عریضه او که از توارد احوال نوشته بود. .. ۸۷۲ 
مکتوب سی و پنجم به پیر زادگی «خواجه ی محمد عبدالله» سلمه الّه تعالی صدور یافته در جواب استفسارهای 
او که نموده بودند از توحید و از عين اليقین به طرز خاص و ما پُناسبٌ ذلک. تیه وه اب سنوی هی ۱۲ 
مکتوب سی و شسشم به «خواجه محمدتقی» صدور یافته در بیان بحث امامت و حقیقت مذهب اهل سنت و 
کرده اتف وامتاحی اهل ینت آن رین ضلی له علیهو الم و سل و مایب دلک ی 


مکتوب سی و هفتم به فقیر حقیر «عبدالحی» که جامع این مکتوبات شریفه است صدور یافته در فضایل کلمه 
طیبه لاله لاله و مَایْناسب ذلک. و ی و ی 


خردله ملق یه تیا سکم هر تخت اهر | به دیا نو ساب دنا قشیک مایت و هایناسب دلکه ۱ 


مکتوب سی و نهم به «سید عبدالباقی سارنگپوری» صدور يافته در بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال و 
سابقان که یک قدم بر شمال و قدم دیگر بر یمین نهاده اند و گوی سبقت به میدان اصل برده اند و مایْناسبٌ ذلک. 


مکتوب چهلم به «مولانا بدرالدین» صدوریافته در بیان آنکه خرق خجب به اعتبار شهود است نه به اعتبار وجود 
و مات دلک: زو او تربع دی ای را هواک گام رت ای وس ۳2 
مکتوب چهل ویکم به «شیخ فرید تهانیسری» صدور يافته در بیان آنکه به مراتب نهایت النهاية مرتبه پیش 
میأّید که هر ذره آن موطن به اضعاف مضاعف زیاده از تمام دایره امکان بود و مَایْناسب ذلک. ی 
مکتوب چهل ودوم به «خواجه جمال الاین حسین» ولد «میرزا حسام الدین احمد» صدور یافته در بیان انحصار 
نمودن صوفیّه سیر را درآفاق و انفس و اثبات نمودن تخلیه و تجلیه را درآن دو سیر و منع نمودن حضرت ایشان 
دس سره الا قتس این معنی را درو و نهایت النهاية را بیرون انفس وآفاق اثبات فرمودن بينایَة اه سُبحانه و 
مَایْناسب ذلک. که 
مکتوب چهل و سوم به «مولانا محمد افضل» صدور یافته در بیان معنی آنکه گفته اند در آن حضرت ذوق 
یافت است. نه یافت و در تحقیق اندراج النهاية فی البداية که خاصه این طریقه علیّه است و بیان افضلیت این طریقه 
سر دنک فان اب دلگ هم و تعسو گم گت ۱3۳ 


۳۹ 


مکتوب چهل و چهارم به «محمدصادق» ولد «حاجی محمدموّمن» صدور یافته در جواب استفسار او که از 
وحدت وجود پرسیده بود و تطبیق دادن آنرا به علوم شرعیه و انشا پرسیده بود اد أحّبٌ له سبحانه ال به چه 
من اش ی مان اسب دلگ ی ی ی ی 3۳2 ۱ 
مکتوب چهل و پنجم به حقایق آگاهی معارف دستگاهی «خواجه حسام الدین احمد» صدور یافته در بیان آنکه 
ما ناویا فا رای اس ماه شا ی که ان کات تس اه 
قیامی به خود در حق وی ارزانی نداشته اند و به تمامی عرض است بوی از جوهریّت نیافته و مایْناسبٌ ذلک..... ٩۳۲‏ 
مکتوب چهل و شنم به «مولانا حمید بنگالی» صدور یافته در فضایل کلمه طیّبه که متضمّن طریقت و حقیقت 
و شریعت است و در بیان آنکه کمالات ولایت را در جنب کمالات نبوّت » هیچ مقداری نیست و در بیان آنکه ولایت 


را از شریعت چاره نیست و ظاهر هميشه به شریعت مکلّف است و باطن گرفتار آن معامله و مایْناسبٌ ذلک. ٩۳۸۰.....‏ 
مکتوب چهل و هفتم به «خواجه محمد قاسم بدخشی» صدور یافته در نصیحت و تنبیه. 3۳ 
مکتوب چهل و هشتم به «خواجه محمدطالب بدخشی» صدور یافته در عزا و ترغیب نمودن به مقام رضا..... ٩۹۴۶‏ 
مکتوب چهل و نهم به «خواجه گدا» صدور یافته در بیان آنکه نسیان ماسوی » گام اول این طریق است» سعی 
کنند که از این گام هم کوتهی نشود. و با یی اه 29 با ره وی مه وهی یار ای اد هی ۲۱۳۲۳ 
مکتوب پنجاهم به «میرزا شمس الدین» صدور یافته در بیان آنکه شریعت را صورت است و حقیقت و در بیان 
اک از ات فا تیاه از شریست ره تفه بان یکی قلو اظیتان انفین و اعدا اخرای قالب که رید 
توت ااست: و مایتاسب دلک؛ یو و ماه هی دا مدا یمک ار هو یکی رها ده ی ی ٩۲‏ 
مکتوب پنجاه و یکم به «خواجه محمدصدیق» صدور یافته در بیان کلام حضرت حق سبحانه که شفاهاً با 
بعضی از کمّل واقع می شود. ی ی وه مکی وه موه ری هویم اوه یزیمم 6و بو وا فا یهت تیه یی و مدیم له ۳۷ 
مکتوب پنجاه و دوم به «خواجه مهدی علی کشمیری»صدور یافته در ترغیب محبت این طایفه علیّه ی 
مکتوب پنجاه و سوم به یکی از مشایخ نواحی صدور يافته در جواب استفسار او که اگر عبادت میکنم نفس را 
انتاء حاصل می فنواد و اگر زلت و خلاف شرع از.من .صاذرهیشوده: تذامت و شکستگین مدا مباید؛ هه ٩۱۵۷‏ 
مکتوب پنجاه و چهارم به «سید شاه محمد» صدور یافته در بیان آنکه متابعت آن سرور علیه و علی آله الصلوة 
و السَلامٌ مراتب و درجات دارد و آن هفت درجه است و بیان تفضیل هر درجه به دیگری و ما بُناسب دلک. ۰ ۹ 


مکتوب پنجاه و پنجم به مخدوم زاده های عالی درجات اعنی خواجه محمدسعید و خواجه محمد معصوم سلمهما 
له تعالی صدور یافته در بیان آنکه قرآن مجید جامع جمیع احکام شرعیّه است و در مناقب امام اعظم ابیحنیفه 


رتست ومتاحی صوفیه علیه وذر تیان آنکه اضل انم کار شریعت اس وان آنکه اعکام الهامیه همه وق 


ثابتاند و مَایْناسبُ ذلک. مه 


سیْثات دیگران در حق او حکم حسنات پیدا میکند. ی یم ی ای ی یی 3 


مکتوب پنجاه وششم به مولانا عبدالقادر انبایی صدور یافت در بیان آنکه معامله عارف به جایی میرسد که 


مکتوب پنجاه وهفتم به ملا غازی ناب صدور یافته در بیان آنکه ذکر حق جَل و غلاًاولی است از صلوات 
فرستادن به خیر البشر علیه و علی آله من الصلوات افضلها و من اسلیمات اکملها اما ذکری که شایان قبولّت 
داش باق ناد کرشی قل طالب اتف تقد تم ده اه عبات لک ٩2‏ 


مکتوب پنجاه و هشتم به خواجه محمد تقی صدور یافته در جواب استفسار او که ازعالم مثال بوده و در رد 
جماعهای که به تناسخ قاتلاند و جماعه دیگر که به نقل روح میگویند و بیان کمُون و بُروز و مَیاسب لک .... ٩۷۶‏ 
مکتوب پنجاه و نهم به پیرزادگی خواجه محمدعبدالله سلمه اّه تعالی صدور یافته در بیان آنکه معقول و موهوم 
و مشهود همه داخل ماسوی است و مایناسب دلک. و( 


مکتوب شصتم به محمدتقی صدوریافته در جواب کتابت او و در بیان آنکه از فضولیات دین عنان معطوف ساخته 
به ضروریات دین باید پرداخت و مایناسب ذلک ی ی ی ۱ ۱۱ 


مکتوب شصت و یکم در عزای مرحومی مولانا احمد برکی صدور یافت و در نصیحت یاران و مولانا حسن را 
سرحلقه آنها ساختن و مایناسب ذلک. اه مک هه ی هه ی 3 


مکتوب شصت و دوم به خان خانان صدور یافت در بیان آنکه انسان مدنیالطبع مجبول است و در تمدّن و تعیش 
خود به بنی نوع خود محتاج است و خوبی انسان هم در اين احتیاج است و مایناسب دلک. ی 
اگر طالبی پیش شیخ دیگر برود و طلب حق جل و علا نماید مجوّز هست یا نه؟ هه هی ی هم ص۱۳ 
مکتوب شصت و چهارم به محمدموّمن ولد مرحومی خواجه علیخان صدور يافته در بیان آنکه از تلون احوال و 
از عنم حصول آمال داش دنه فل شک تفه و مایتانب دلکت و ۱1۳5 
مکتوب شصت و پنجم به مولانا محمدهاشم خادم صدور یافته در احتراز از امور لاطائل. و و ی ۱۳ 
مکتوب شسصت ( سشم به خان خانان صدور یافت دربیان توبه وانابت و ورع وتقوی ومایناسب دلک 9۹ 
مکتوب شصت و هفتم به خان جهان صدور یافته در بیان عقاید اهل سنت و جماعت رضوان الّه تعالی عیهم 
آجمیین با بیان ارکان خمسه اسلام و تحریض نمودن بر آنکه کلمه حق کلمه اسلام را گوش زد سلطان وقت نماید 
تا شروک ی 
مکتوب شصت و هشتم به خواجه شرف الدین حسین صدور یافت در بیان ستون نورانی و ستاره ذنبدار که از 
جانب مشرق طلوع نموده بود و در علامات قیامت و مَایْناسبُ دلک. امه مه و اه ۳ ۳2( 
مکتوب شصت و نهم به محمد مراد بدخشی صدور يافته در بیان تعدیل ارکان نماز و طمأئیت و تسویه صفوف و 
در بیان آنکه چون به جهاد کفار رفتهانده تصحیح نیّت نمایند تا نتیجه بر آن مترتب شود و به نماز تهجّد امر فرمودن 
و احتیاط در لقمه نمودن و مایتعلّق بد. هه یش یه مسر وال اک ای اه خی مه و لس ره عمجم دافم ۱۳۳۰۱ 


مکتوب هفتادم به مولانا عبدالواحد لاهوری صدور یافته در بیان اسرار و حقایق کعبه معظمه که چنانجه در انسان 


نمونه عرش است نمونه کعبه معظمه هم است و مایناسب ذلک. ی 


۳۱ 


مکتوب هفتاد و یکم به حضرت مخدومزادگی. جامع علوم عقلی و نقلی» خواجه محمدسعید سلمه الّه تعالی صدور 
یافتد. ی هی ی سا ی ی 135339 
مکتوب هفتاد و دوم به مخدوم زادگی خواجه محمد معصوم صدور یافته در بیان آن که معامله بَیتٌ له دس 
فوق تجلیات و ظهورات و فوق ظهور عرشی است و در بیان الحاق و وصول به حقیقت کعبه شوق زیارت صورت به 
صورت کعبه معظمد. 7 هه هک 3 ری ای را ]3 


مکتوب هفتاد و سوم به حضرت مخدومزادگی. مجدالدین» خواجه محمدمعصوم سلمه الّه تعالی صدور یافت در 
بیان ظاهر و باطن انسان کامل و مایناسب ذلک یک ی ی ۱ ۱۳۵ 
مکتوب هفتاد و چهارم به خواجه هاشم صدور یافته در بیان تأویل کریمه فینهّم ظَِم لنفسیه الاية و تأویل 
کریمه نا عرضنا امن الايةٌ و در بیان خلافت انسان کامل که معامله او به جایی میرسد که او را قیوم جمیع اشیاء 
میسازند و آن ظالم لنفسه است و مقتصد را به ندیم و خلیل تعبیر نمودهاند و سابق بالخیرات را به محب و محبوب 
که سرحلقه آن» محمد رسول الّه است علیه و علی آله الصلوهٌ والسلام. و ی سس 7[ 


مکتوب هفتاد و پنجم به میرزا مظفرخان صدور یافت در بیان آنکه محن و بلیات مر دوستان را کفارات است و به 
تضرع و زاری عفو و عافیت باید طلبید و مایناسب ذلک. ۱۵۱۱ 
مکتوب هفتاد و ششم به مولانا فرخ حسین صدور یافته در بیان حقیقت عرشی که برزخ است میان عالم خلق و 
الم اغر و از هر‌قو.رنکی دارد و از خسن ارضی وسماء تست وبیانن کرش و وسفت آرن: ۱ 
مکتوب هفتاد و هفتم به مولانا حسن برکی صدور یافته در جواب عریضه او که اعتراضات بر طور کلام صوفیه 
نموده بود و در آخر مکتوب نوشته بود که گویا هر حکمی از احکام شرعیّه دربچهای است که موصل است به شهر 


مقصود و در بیان استفسارهای دیگر که نموده بودند. و هک ره اه ی ۲۸۱۱ 
مکتوب هفتاد و هشتم به داراب خان صدور یافته در بیان محبت و اخلاص این طایفه علیه که این محبت و 
اخلاص» زینه فنا فی الّه و بقاء باه است و مایْناسبٌ ذلک ۱ ۱۳ 
مکتوب هفتاد و نهم به شیخ یوسف برکی صدور يافته در جواب رساله او که مشتمل بود بر اعراض از کفر و 
مشعر از اقبال به اسلام و مایناسب ذلک. کر یی ی ی اوه ره ی ۳۶۱ 


مکتوب هشتادم به شیخ حامد تهاری صدور یافته در بیان آنکه پرسیده بود که در تمهیدات عینالقضاهٌ مینویسد 
ها که میدانیا عل شاه نزد ها مخ ات عيه الصلوه و لام ها که هید فانک سا قاس عر 
سلطانه اهوم ای یس دوف مهس وس و سای یکدی مه یعس ای ادها سس ما ای مس تسا سس 3۱ 


مکتوب هشتاد و یکم به محمدمراد قوربیکی صدوریافته در اندرز و نصیحت و اجتناب از مُرخرفات ذنیای دنه 


مکتوب هشتاد و دوم به خواجه شرف الدین حسین صدور یافت در اجتناب از دنیای دنيّه وتحریض نمودن بر 
شریعت غرا و مَایْناسب ذلک و 


مکتوب هشتاد وسوم به میرماه محمود صدور یافت در محبّت این طائفه علیّه که سرمایه جمیع سعادات است 


مکتوب هشتاد وچهارم به شیخ حمید بنگالی صدور یافته در بعضی از مواعظ. هی ۲ ۱۳2 
مکتوب هشتاد وینجم به شیخ نورمحمد صدور یافته در بعضی از کمالات شیخ عبدالحی. هو وس ۲ ۲ ۱۸ 
مکتوب هشتاد وششم به شیخ طاهر بدخشی صدور یافته در جواب کتابت او. ۱ ۱ 
مکتوب هشتاد وهفتم به فتح خان افغان در نصایح صدور یافت. شش شاه ما رش شوش هو ۲ ۱۶ 
مکتوب هشتاد وهشتم به ملا بدیع الاين صدور یافت در رضا به قضا والتذاذ به فعل مولی و ویو ۵( ۶( 


مکتوب هشتاد ونهم به سیادت پناه میرمحب اللّه در نصیحت صدور يافته. ۱ 


مکتوب نودم به میرزا عرب خان در سفارش صدور یافت 0[ ۱۰۴۷۲ 
مکتوب نود ویکم به حضرت مخدومزادگی خواجه محمد سعید در اسرار قاب قوسَین آوادنی مه ۱۳۶ 
مکتوب نود و دوم به سیادت مآب میرمحمد نعمان صدور یافته دربیان آنکه ولایت عبارت از قرب الهی است 

وخوارق و کرامات » شرط آن نیست و دربیان حکم سجده تحیّت مر سلاطین را و مَایناسب ذلک 0[ ۱۰۹ 
مکتوب نود و سوم به خواجه هاشم بدخشی کشمی صدور يافته در بیان آنکه هر کدام از لطاتف عالم خلق و عالم 
امه هم ظاهر دارد و هم باطن دارد و لحوق این باطن به اسم قیّوم عارف است و در بیان آنکه عارف در وقت نزول» 
به لت ظاهر و باطن متوجّه دعوت وعبادت است :: ی( 


صورت و حقیقت عارف و نسبت مجاورت به هم رسانیدن. 9 
مکتوب نود و پنجم به مقصود علی تبریزی در سوّال او از کفر حقیقی و اسلام حقیقی صدور یافت. و( 


مکتوب نود و ششنم یه خواجه ابوالحسن بها بدخشی الکشنمی صدور يافته در حل آنکه پیغمبر صلی اله تعالی 
علیه و علی آله و آصحابه و سل در مرض موت طلب قرطاس فرمودند تا چیزی نویسند و حضرت فاروق با جمعی از 
صحابه منع آن نمودند به چندین وجه. کی مر رنه امه وی اوه سا ات یارس ی ی 1۱ 


مکتوب نود و هفتم به خواجه هاشم کشمی در جواب سوّال او که طلب حل مکتوب ششم کرده بود. تسف ۷۱ ۳۶ 


مکتوب نود و هشتم به حضرت مخدومزادههای جامعالاسرار و العلوم. خواجه محمدسعید و خواجه محمدمعصوم 
مدظلهما در سر قرب و معیت عالم با حق عزوجل سبحانهٌ و فرق در شرارت عَدم و شرارت ابلیس علیه اللعنة صدور 


۳۳ 


مکتوب دوم به حضرات جامع الاسرار والعلوم. مخدومزاده های گرامی» خواجه محمد سعید وخواجه محمد 
مکتوب سوم به سیادت مأب میرمحب الّه مانکپوری ورود یافته در بیان معنی کلمه طیّبه ۷ له الاالْه.......۱۱۰۳ 


مکتوب چهارم به سیادت وارشاد پناه میرمحمد نعمان درتاویل آیه کریمه لا یمه ال الط رون ۱ 


مکتوب پنجم نیز به سیادت و ارشاد پناه میرمحمد نعمان در بیان بعضی از احوال و اذواق خاصه حضرت ایشان 
مدظله العالی که به وسیله بعضی از آلام ظهور یافته وت کی ی ۱۱ 


مکتوب شنشم. «بهتغارف. آگاه شخ بدیع الدین دربیان آنکه ابلام مخبوب از اننام او و خلالشی از جمال او موب 


مکتوب هفتم به سیادت پناه میرمحب الّه مانک پوری دربیان تحمّل ایذای خلق و هه[ 


مکنوب هشتم به حقائق آگاه مولانا محمد صدیق دربیان اصالت غیب وظلیت شهود 2 


مکتوب نهم به سیادت و ارشاد پناه میر محمد نعمان صدور یافته در بیان آنکه یه گنها تک اارستل فعنوه 


مکتوب یازدهم به سیادت پاه میرشمس آلدین علی خلخالی در بان جامسیت انسان که مرکب از اجزاء عشره 
عالم امر و خلق است و ترجیح قلب انسان بر عرش محجید وی ی که و ی ۱( 


مکتوب دوازدهم به سیادت پناه میرمحمد نعمان در فوائد تضرع و نیاز و ذکر و تلاوت قرآن و طول قنوت در 


مکتوب سیزدهم به سیادت پناه میرمحب الّه مانکپوری صدور يافته در تحریض بر رسوخ به متابعت صاحب 
قریتت عر اعله فغای آله الضاوه دام و رشان بیط رف کم ۱۱۶ 


مکتوب چهاردهم به میرشمس الدین علی در جواب سوال او از حقیقت وجود واجچب تعالی ورود یافته م۰ ۱۱۱۷ 


مکتوب پانزدهم به سیادت پناه میرمحمد نعمان ورود يافته در بیان آن که لذت ایلام محبوب در نظر محب از 


مکتوب شانزدهم به مولانا احمد دیبنی ورود یافته در سر عدم اطلاع سالک احوال خود را و مشاهده آن در 
مرایای احوال مسترشدان ۱ 


مکتوب هفدهم به صالحه از اهل ارادت در بیان عقائد دینیه و ترغیب بر عبادات شرعیه ۱ 


مکتوب هیجدهم بسیادت پناه میر محمد نعمان ورود یافته در بیان بی تعلقی از ماسوای و ترغیب به صحبت 


۳۴۳ 


مکتوب بیستم به مولانا امان له ورود یافته در بلندی همت و راجع داشتن وصول جمیع نعم از همه به پیر خود 


مکتوب بیست و یکم بمیر محمد نعمان ورود یافته در جواب اسوله او از مشارالیه بودن او تعالی بضمائر و فضل 
زهاد و کیفیت علم حق تعالی بذات خود جل سلطانه وَعَم احسانه ی 1۱ 


مکتوب بیست و دوم بملا مقصود تبریزی ورود یافته در بیان آنکه مراد ازنجاست مشرکان خبث باطن وسوء 
اعتقاد ایشان است نه نجس العین بودن ایشان ۱ 


مکتوب بیست و سوم بخواجه ابراهیم قبادیانی صدور یافته در آنکه او تعالی بتوسط آنبیاء عَلهم الصلوة 
والسّلام خبر داده است ازذات و صفات خود و اعمال مرضیه و نامرضیه عباد که عقل را در آن مدخلی نیست ۱۱۴۲۰۰ 


مکتوب بیست و چهار به ملا محمد مراد کشمی از خادمان میر محمد نعمان است ورود یافته در بیان بزرگی 
اصحاب کرام آن سرور عَلّیه علی اله الصَلوةٌ والستلام و مهربانی آنها با یکدیگر و :۲ ۲ 


مکتوب بیست و پنجم به ملا طاهر در بیان نتائج و ترقی مراتب که از ذکرگفتن و تلاوت قرآن و نمازحاصل 


مکتوب بیست و ششم به سیادت پناه میر محمد نعمان ورود یافته دربیان آنکه حضرت حق سبحانه و تعالی 
چنانجه به ذات خود موجود است نه به وجود همچنان به ذات خود حی و عالم و موصوف به صفات ثمانیه است نه به 
صفاف زائده ومَایناسب ذلک هه ک که که ۱۱۵ 


مکتوب بیست و هفتم به ملا علی کشمی در بیان آنکه بنده را بایدکه مرادات خود بتمام برآمده به مراد مولای 
یاه زا رام سر دا ی هس سس 
مکتوب بیست و هشتم باه الا ال بر کم درسان؟ کشت تضهن ند ارواه مرن هه وه و وه وم وی وس ۶( ۳ 
مکتوب بیست و نهم به سیادت پناه مير مُحبٌ له در بیان فهم کردن بعضی کلمات قدسی آیات قرآنی .۱۱۶۲۰ 


مکتوب مکتوب سی ام بسیادت وارشاد پناه میر محمد نعمان در بیان عروج به مراتب اصول و مراتب عبادات 


مکتوب سی و یکم به ملا بدرالدین در تحقیق عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجساد تک ی ۱۶ 


مکتوب سی و دوم بمقصود علی دربیان آنکه خطرات که از اسباب وصل گفته اند باندازه تحلی صوری است و 


مکتوب سی و سوم به ملا شمس ورود يافته در بیان تحقیق این سخن شیخ شرف الدین یحیی منیری که گفته 
تا کافر نشود و سر برادر نبرد و به مادر خود جفت نشود مسلمان نشود ی و ی ۲۱۰۱ 


مکتوب سی و چهار به والاه میرمحمد امین در نصحیت و ترغیب بر ذکر الهی و اجتناب از محبت دنیا ورود 
یافت . هوک ی که میک ی ی ۱۳۱ 


مکتوب سی و بنج به میرزا منوچهر در تعزیت و نصیحت و اغتنام شباب ورود يافته. 3( 
مکتوب سی و سیم به جناب میر محمد نعمان ورود یافته در رفع شبهات منکران عذاب قبر ۰۰۰۵۰ ۱۱/۵ ۱ 
۳۵ 


مکتوب سی و هفتم به مولانا محمد طاهر بدخشی درود یافته در بیان آنکه هر چه از جمیل مطلق سٌبحانه آید 


ارباب" فقر ( 


مکتوب چهل و یکم به یکی از صالحات ورود یافته در نصائح ضروریه نساء و و و ۱۷۳ 7 
مکتوب چهل و دوم به خواجه محمد هاشم کشمی در بشارت او ورود یافته هک مهس 11/۲1 


مکتوب چهل و سوم به حضرات مخدوم زاده های کبار خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم سل له 
تتالی ورود یافت در مکالماتی که در محفل سلطان وقت مد ظله گذشته تا و تسس ۱۱ 


مکتوب چهل و چهارم به میر عبدالرحمن ولد میرمحمد نعمان در رفع شبهات منکران رویت آخروی.......۱۱۸۸۰ 


مکتوب چهل و پنجم لحمد ثه زب العالمین والصلوة و اسلام علی رسُوله مُحَمٍ واله آجمیین آما بَع فاعَمُوا آن 
القلب جارانثه سبحانه تا هک ی روهار و در نوک ی وس ام اس امش شک ۲۱۳۱۲ 


مکتوب چهل 9 شیم فی العروج والتزول الی خضرت مخذوم زاده خواجّه مَحَمَ سعید ۷ له العالی نقل 


مکتوب چهل و هفتم تفه سلظان رقت مه طله در اسرار دعا ومدحت غلا و صاهها یره وی هی هی 1۱ 


مکتوب چهل و هشت به حضرت مخدوم زاده خواجه محمدسعید مد ظلّ العالی دوش آفرشت ام الیو تبارخ 
آنکه انکشاف کنه ذات به علم حضوری است اش ۱۱ 


مکتوب چهل و نهم به جناب حضرت میرمحمد نعمان ورود یافته در آنکه علم حضوری که عارف را به خود بود 
بای تال ی گنر کی کی کم ی تس امک ۲ 
مکتوب پنچاه به قاضی نصرالّه ورود یافته در فرق میان استدلال علماء راسخین و استدلال ارباب ظاهراز اثر به 
موثر. هش هرس سک اس سوه ور سا بو وم روا یه ی ماه ۱۱۰۲ 


مکتوب پنچاه و یک به ملا شیرمحمد لاهوری در فرق میان تصدیق قلب و یقین آن ۱ 


مکتوب پنجاه و دو در فنای قلب و نفس و زوال علم حصولی و حضوری ورود یافته ۲۱ 


مکتوب پنجاه و سه الی خضرت مخوم زاده خواجه مُحمد منلوم مه فی زوال این وال مج وضو 


مکتوب پنحاه و چهارم به خان جهان در اتباع شرع مّتین و مُحاربه آعدای دین. رخ ( ۱( 


۳۶ 


مکتوب پنچاه و بنجم به ممریزخان افغان درنکوهش رجوع ازفقر به غنا هی مهف فده و همه مه و [ ۱ ۱۲۰۲۰ 


مکتوب پنجاه و ششم به جناب پیرزاده حضرت ایشان خواجه محمد عبدالّه و بخواجه جمال الدین خسین ولد 
خواجه خسام الدین احمد در تسف بر فوت صحبت گذشته ی ی ی ی ی بش نش ۱۱ ۲۲۰ 


مکتوب پنجاه وهفتم به مولانا حمید احمدی در بیان حدوث عالم و رد عقل فعال کی یش وه ۰۱۵ 1۱۲ 


مکتوب پنجاه و هشتم به خواجه صلاح الدین احراری در آنکه خلق و نمود و وجود ممکنات در مرتبه وهم و 
حس است که اتقان یافته است هر ۱۸ 


مکتوب پنجاه ونهم به خواجه شرف الدین حسین در ارجاع حولادث یومیه به اراده اوتعالی و به آن :+۱۲۲ 
مکتوب سصتم به پیرزاده حضرت ایشان خواجه محمد عبدالثه در بیان عدمیت ذات انسان و انعکاس ظلال اسما 
و صفات واجبی تعقالی در آن و بیان آن که ذات انسان نفس ناطقه اوست با ذکر فنای نفس و قلب و زوال علم 


مکتوب شصت ویکم به حضرت مخدوم زاده اه مر ی از در آن که عارف را گاه رویت بعضی 
مظاهر زینه عروج می گردد و غیر ذلک ۱ 


مکتوب شصت و دوم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم مدظله العالی در انتفای فنای وجودی از 
ان فظوم دق زر و 


مکتوب شصت و سوم به میر منصور در کشف سر احاطه و قرب و معیّت اوتعالی و راجع داشتن این سر عظیم 


مکتوب شصت وچهارم به حضرت مخدوم زاده های کبار جامع الاسرار والعلوم خواجه محمد سعید و خواجه 
محمد معصوم سَلْمَُمَا له تقالی سبحانه و ِقاهُما در فنای اتم که مربوط به زوال عین و اثر است با تحقیق وجود 
واجب سبحانه و بیان زوال عدم از ممکن و بقای ثبوت و عروجات آن با دیگر دقائثق غامضه و هه ۳۹ 1۲۱ 


مکتوب شصت وپنجم به مولانا صفر احمد رومی در آن که بعد از بقای ذات ؛ عارف را هر صفتی از صفات و 
هر لطیفه از لطائف به کلیّت ذات او می برآید وی ی ور وه یی ی ای رابکی و ی ی م۳ ۱۱۱۱ 


مکتوب شصت وششم به محمد مقیم قصوری در جواب سّال او از معنی آلمَجَاژٌ قنطرة اه ۱۳۱ 


مکتوب شصت وهشتم به فقیر محمد هاشم کشمی در تحقیق مرتبه وهم که عالم در آن مرتبه نمود و وجود 


دارد ومایْناسب دلک یت ی ۲ ۱ 
مکتوب شصت و نهم به قاضی موسی شوحین در ترغیب التزام شریعت و صحبت ارباب جمعیت ۱ 
مکتوب هفتادم به مولانا اسحاق ولد قاضی موسی در تحریض بر صحبت ارباب جمعیت ۱ 


مکتوب هفتاد و دوم به جناب خواجه حسام الدین احمد در آنکه تلوینات عسکر به ارباب جمعیت تمکینات است 
با جواب استفساری که در باب مولود خواندن نموده بود تک ی و ی ی ی اه ۱۲۱۲۱۲۰/۵ 


مکتوب هفتاد و سوم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد در اسرار صفت حیوهٌ که فوق علم است و در بیان 
آنک علی هانفه از صقان اه ایشی ان شین ین نله انیت فز و کدا سای السناتت. 7 


مکتوب هفتاد و چهارم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم در شرح کلام صاحب فصوص در بیان 
تجلی ذات و تحقیق ورای خاص حضرت ایشان ی ۱ 


مکتوب هفتاد و پنجم به این حقیر محمد هاشم کشمی در بیان تجلی افعال و تحلی صفات و تجلی ذات 
سبخانه ی هه ۵ ۱ 


مکتوب هفتاد و ششم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم در علو شان العلم و مرتبه مقدسه فوق آن 
که معَیّر است به نور صرف ۱ 


مکتوب هفتاد و هفتم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد سعید در اسرار حقیقت کعبه ربانی با دقائق عجز و 
معرفت و حقیقت صلوةً وکلمه طیبه نفی و اثبات . ۸-5 


مکتوب هفتاد و هشتم بحضرت مخدوم زاده های عالیمرتبه خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم در 
اظهار اشتیاق و اشفاق با ایشان با ذکر ثمرات عسکر دی و موس ی ی ی ما ی ۱3 


مکتوب هفتاد و هم بحضرت مخدومزاده خواجه محمد معصوم در اسرار بیچونی ذات مَوْهُوّبُ عارف و تحقیق 


مکتوب هشتاد یکم بخواجه جمال الدین حسین در حل معامله و تعبیر واقعه او ی ۲۱۲ 


مکتوب هشتاد دوم به حضرات مخدومزاده ها خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم مَضلْیم در اظهار 
آلام مهاجرت با بمضی بشارت و ای و و و توا هس تعاس6 ۱۲۱۲ 


مکتوب هشتاد و سیوم به حضرات مخدوم زادهای کبار سَلَمَُمَا له تقالی در برکات غسکر که بودن در آن نه 


مکتوب هشتاد و چهارم به حافظ عبدالفغور در آداب این طریقه علیّه ی ی ی 3 ۱۱۱۷۲ 


مکتوب هشتاد و پنجم به حضرات ذوی البرکات مخدوم زاده ها خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم 
سلَمَهُما له در مَواعظ حفظ اوقات ی ی ی ی ما و و ۱۲۲ 


مکتوب هشتاد و نشیم به درويش حبیب خادم در سر کثرت ظهور خوارق و قلّت آن و ۵ ۱ ۱ 
مکتوب هشتتاة و هفتم. .یه مولااً صالح کولایی در آسرار‌مرادیو مویدی خضرت ایشان مفظطله اعالی ۱۲۷۷ 
مکتوب هشتاد و هشتم به حضرت مخدوم زاده عالی مرتبه خواجه محمد سعید سلَمَهٌ ال تالی دراد اک 

خلیل و اثبات تعیّن وجودی ی 


مکتوب هشتاد و نهم به قاضی اسماعیل فرید آبادی در شرح سخن روزبهان بقلی با بعضی دقاتق توحید وجودی 


مکتوب نودم به فقیر هاشم کشمی در جواب سوّالی که نموده از حقیقت مشاهده قلب غرفا حق را جَل وغل ۱۲۹۰ 


مکتوب نود و یکم به مولانا طاهر بدخشی در جواب آمنوله او از فرق میان معرفت و ایمان حقیقی وغیرٍ ذیک 


مکتوب نود و دوم به فقیر هاشم کشمی در جواب سّالی که نموده از استماع صوفیه کلام حق سْبْحانه" و 
مکالمه ایشان به او تعالی وه ی هرک ره و ی اوه سب اه یگ ۱۲۳۹۱۶ 


مکتوب نود و سیوم بحضرت مخدومزاده خواجه محمد سعید در تحقیق تعیّن اوّل وجودی و تفریق میان مبلای 
تعینات حبیب و خلیل و کلیم عَلیَهم الصلواتُ و لمات ۱ 


مکتوب نود و چبهارم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم سلَمَهٌ لد در دقائق کمال و جمال ذاتی و 
مرتبه مقدسه که فوق است و نصیب تعیِنات حبیب و خلیل و کلیم علیّهم السلام ۳ ۱۱ 


مکتوت نود و بتتخم. به‌مولانا کولايی در سرا که معمتوض به‌ولایت حصرت آیشان اس موه الیل 


مکتوب نود و شم به فقیر هاشم کشمی در اسراری که متعلّق است بدو اسم مبارک آن سرور صلّی ال عیٍْ 
واله سل که احمد و محمد باشد و را رو و تون ۹۵ ۱۰ 


مکتوب نود و هفتم به صوفی قربان جدید در سر موهوم بودن عالم ۱ 
مکتوب نود و هشتم به حاجی عبداللطیف خوارزمی در سر کثرت النذاذ از حُسن صوری ی تیه ۳ ۱۳ 


مکتوب نود و نهم به جناب سیادت مب و ارشاد پناه میر مومن بلخی در اظهار شکر نعم ظاهریّه و باطنيّه که 
مقاضن ازع کات اکایر ماوراء التفر انیت ی ۱ ۱۱ 


مکتوب صدم به شیخ نورالحق در کشف سر گرفتاری حضرت یعقوب به حضرت یوسف عغلی نبینا و علیهما 

الصلواه تسام با ی اراسران خرنیه مغاوم خطرد ی هه یی موی ی ی ۳ ۱۳۱۰۰ 
مکتوب صدویکم به شیخ عبدالله در منع تفسیر و تأویل آیات قرآن بر طبق مذاق فلاسفه یی ۳۰ 
مکتوب صدو دوم به میرمحمد نعمان در ترغیب مجاهدات و انزوا و تربیت طالبان حق جَل و علا 2 
مکتوب صدو سوم به شیخ حمید اجمیری در ترغیب به تحصیل کمال و تکمیل ۱ 


مکتوب صدو چهارم به حضرات ذوی البرکات حضرت مخدوم زاده گرامی خواجه محمد سعید و خواجه محمد 
معصوم در بشارت حصول بعضی مقامات عالیه مر ایشان ر ستت ۱۳۳۴ 


مکتوب صد و پنجم به شیخ حسن برکی در جواب کتابت او که در بیان احوال خود نوشته وترغیب بر احیای 
سنت و تهدید از بدعت ی ی مزع وا اس ام اش کیره دی ما تا وی دم کی مت اه ۵ ۳۱۰۱ 


۳۹ 


آله و سل دیده اند و از او بشارت های علیا یافته اند . ت و دای ی وه تا و و از 


مکتوب صد هفتم در بیان سبب فتور در نسبت رابطه و التذاذ در طاعات به خواجه محمد اشرف ی ۱۱۲۱۳۱۲ 


مکتوب صد و نهم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم سم له سُبحَانّه در بیان آنکه ایجاد عالم در 
مرتبه وهم است. اما به واسطه استقرار و تعلق ایجاد نفس آمری گشته است و این مرتبه ورای مرتبه علم و خارج 
است و بیان آنکه هم وحدت نفس امری است و هم کثرت و تحقیق آنکه فنای سالک با وجود ثبات و استقرار آن به 
بجذمعتی ابیشه: یگ ی ی ۱۳۱ 
مکتوب صد و دهم نیز به حضرت مخدوم محمد معصوم سم له تقالی در بیان آنکه مُعامله عارف به جایی می 
رسد که صورت هیچ معلومی در وی حصول نمی کند آن زمان هر ذرّه از ذرات او را شاه راهی است به مطلوب و 
بیان آنکه حُبٌ این عارف منجر به خب" حق است سبحانه و بُغْض او به بُّْض او تعالی و همچنین تعظیم و اهانت او 
ات ای ور اش شمه تابتع ی عیاض واه سس یی ۱۱ 
مکتوب صد و یازدهم به شیخ نور محمد تهاری دربعضی از اسرار غریبه مقام قاب قُوسَین آو ادنی و سیر آنکه 
عارف کاتب شمال خود را در نمی یابد » این معارف نیز منقول به معنی است ۱ 


مکتوب صد و دوازدهم به شریعت پناهی قاضی آسلم در بیان آنکه صفات حقیقیه او تعالی نه عین ذات اند ونه 


مکتوب صة واسیزدهم. به ملا سلطان سرهتدی :درییان آنکه ضفات او شالی به حیات و علم و این کمالات 


متطیف ‏ و ریمعت قیاه صفات یه دای هل ساظاند 1 


مکتوبات صد و چهاردهم در تحقیق صفات واجبی تقالت وکیفیت تعلّق علم او تعالی به کمالات خویش و در 
بیان آنکه معنی را از قیام به عین چاره نبود . اما اثبات محل او را هیچ در کار نیست و بیان تعیّن وجودی و مبادی 
تعیّنات انبیاء متبوعین و انبیاء تابعین و ملائکه کرام علی الانبیء وغلیهم الصَوات والسّلام و مبادی تعینات اولیاء 
وعوام مومنین 9 کفار 9 موجودات ناه اخروی هه هه یه ده هد دمم هد ههد وه ده مهد موادم دمم هد ی ۱۳۴۷ 


مکتوب صد و پانزدهم به عرفان پناه میرزا خسام الدین احمد در جواب استفسارها که نموده بود یه ۱ 7 
مکتوب صدو شانزدهم به خواجه ابوالمکارم در ترغیب به خدمتگذاری خلق ال ام ی تدای ۱۱۱۵ 


مکتوب صد و هفدهم به مولانا الشیخ غلام محمد در بیان معنی آیه کریمه (ن فی لک ذکری) الاية و در 
بیان دیگر اعتراضات ۱ 


مکتوب صد [ هجدهم به مولانا عبدالقادر انبالی در بیان ظاهر و باطن قرآن و تأویل و تفسیر قرآن ۱ 
مکتوب صبدك و9 نوز دهم به مولانا شیخح مودود محمد در بیان قول گروه که به حلول قاتلاند ۱ 


مکتوب صدو بیستم به مير منصور در بیام اختیارکردن عزلت و هه و ی 0 ۱ 


۴۰. 


مکتوب صد و بیست و یکم به میرزا حسام الادین احمد در حل عبارت مکتوبی که متضمن اسرار است ...... ۱۳۶۶ 


مکتوب صد و پیست و دوم به مولانا حسن دهلوی حقیقت محمدی عَلیه الصلوات آفضلها ومن السلیمّات 


۳۱ 


۳۲ 


بسم له الرحمن الرحیم 


مکتوبات امام ربانی 


مجدد الف انی شبخ احمد فاروقی سرهندی 


دفتر اول 


سم اه الرختن الرحیّم 

له ه رب العالمین. آضعاف ما خمد؛ جَمیع خلّقه کمایحهب رتاو برضی, و الصلاة و 
السلام علی مَن ارس رَخمة لین ما ذکره الدّاکرون. و کلما غقل عَن ذکره الغافلون, کتا 
بتتقی له ر تفریو علین الفو آصحابه لیر ی القّی. 

آمَا بَعد؛ نموده می آید که ایین دفتر اول است. از مکتوبات قدسی آیات. حضرت غوث 
امین قطب قطب العارفیّن. ُرقان الولایة لمحت حَجَْة 2 الشرَِة الم طفویة » شیّخ الاسلام و 
السلین شا و امامت ایغ أَحمَد ۱ له آله اهر ا اه ایس خزی 
قلیل البضاعة. کمترین خاک نشینان آن مقدس درگاه. یار محمد الجدید البدخشی الطالقانی. جمع 
نموده در تحریر آورده, رجاء آن که نفعی از آن به طالبان حق جل و علا برسد. 


۵ و ۳ ۱ ۳ ۵ ۳ 1 ۳ 
و المَئوّل من اله سبَحانه العصمة و التوفیق 


۳۴ 


۳۵ 


مکتوت اول فر بان اقوالن که مایت یه انیم تاه زار یی هرفس 
خاص از توحید. و بیان عروجات که ار فتو ق) محدد واقع سل ۵ تن و 
انکشاف درجات بهشت. و ظهور مراتب بعضی از اهل ال به پیر بزرگوار 
خود نوشته اند. و هو الشیْخ الکامل المَکمَل؛ الواصل اٍلّی درجات الْولايّة. 
الهادی ی طریّق اندراج النهاية فی ابداية, مود الدین الرضی» شیخنا و 
مامتا الشیخ مُحَمّد لباق النقشبندی الاخراری, قدّس الّه تعالی سره الاقَدّس. 
و بلغهٌ ال سَبْحانه ای أَقصی ما یتمناه: 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

عرضداشتت کمترین بندگان: احمنه یه دروه عرض ام وسالد:خسب الامر القریت کاخ 
می نماید. و احوال پریشان را معروض می دارد که: 

در اثنای راه آن قدر به تجلی اسم الظاهر متجلی گشت. که در جمیع اشیاء به تجلی خاص 
علیحده علیحده ظاهر گشت. علی الخصوص در کسوت نساء بلکه در اجزای اين ها جدا جدا. و 
ان قدر منقاد این طایفه گشتم که چه عرض نمایم. و در اين انقیاد مضطر بودم. 

ظهوری که در این کسوت پوده. در هیچ جا نبوده. خصوصیات لطایف و محسنات عجایب که 
رفتم. و همچنین در هر طعامی و شرابی و کسوتی. جدا جدا متجلی شد. لطافتی و حسنی که در 
طعام لذیذ پر تکلف بود. در ماوراء ۸ لبود و در آب فتریم نا ایعیر رن همست شارت 


بود. بلکه در هر لذیذ و شیرین, یک خصوصیت کمال. علی تفاوت الدرجات. جدا جدا بود. 


الطاهرتیکی از تزدتی که استاد تخس الهی: 

۲- اسم فاعل از تحدید. به معنای عرش عظیم. 

۳- در متن اصلی بر میم دوم دو حرکت گذاشته شده, المکمّل با تشدید و فتحه میم دوم یعنی کامل شده. المکمّل با تشدید و کسره میم دوم 
یعنی کامل کننده. که هر دو صحیح است. 

۴- ذروهه دروه ذُروه: به معنای نوک کوه, قله, تارک سر بالای هر چیز. 


۳۶ 


خصوصیات این تجلی را به تحریر, به عرض نمی تواند رسانید. اگر در ملازمت علیّه می بود. 
شاید معروض می داشت. اما در اثنای اين تجلیات. آرزوی رفیق اعلی داشتم و به این ها مَهمَا 
آمکن ملتفت نمی شدم. اما مغلوب بودم. چاره نداشتم. در اين اثناء معلوم شد که این تجلی با آن 
نسبت تنزیهی. جنگ ندارد. و باطن همچنان گرفتار آن نسبت است. به ظاهر اصلا ملتفت نیست. 
و ظاهر را که از آن نسبت خالی و معطل بود. به اين تجلی مشرف ساخته اند. و الحق همچنان 
یافتم که باطن اصلا به زیغ بصر مبتلا نیست. و از جمیع معلومات و ظهورات مّعرض است. و 
ظاهر که متوجه کثرت و اثنینیت بود. به این تجلیات مستسعد گشته است. 

بعد از چند گاه اين تجلیات رو به خفاء آوردند. و همان نسبت حیرت و نادانی. به حال خود 
ماند. و صارت تلک التجلیات کآن آم یکن شیتا مد کور؟؟ 

بعد از آن یک فنای خاص رو داد. و همانا که آن تعیّن علمی, که بعد از عود تعیّن پیدا شده 
بود. در اين فناء گم شد. و اثری از مظان آنا نماند. در اين وقت آثار اسلام و علامات انهدام 
معالم شرک خفی, به ظهور آمدن گرفتند. و همچنین دید قصور اعمال, و متهم داشتن یات و 
خواطر. بالجمله بعضی امارات عبودیت و نیستی از آن باز, ظاهر گشته اند. حق سبحانه و تعالی 
به برکت توجه حضرت ایشان, به حقیقت بندگی رساند. 

و عروجات بر فوق محدد بسیار واقع می شود. 

مرتبه اول که عروج واقع شد, بعد از طی مسافت. چون بر فوق محَدد رسید. دار خلد از آن 
جا به ما تخت مهرد کشت: 

در آن اثناء به خاطر آمد که مقامات بعضی مردم را در آن جا مشاهده نمایم. چون متوجه 
شدم مقامات آن ها در نظر آمد و آن اشخاص تات ی ان فهال دی 7 تفاوات درجاتهم 
معایای معاندره موفای ها 

مرتبه دوم باز عروج واقع شد. مقامات مشایخ عظام و ائمه اهل بیت. و خلفای راشدین, و 

۱- روی گردان. 
۲- و آن تجلیات طوری شد که گویا هیچ چیزی نبود. 


۳- محال: جمع محل 


۴- بر حسب تفاوت درجات آن ها به اعتبار مکان و مرتبه و شوق و ذوق. 


۳۷ 


مقام خاصه حضرت رسالت پناه. صلی ال ای یه و هم و سل بارک» و همچنین مقامات 
اش اتیاه و روبع ارت و شامات ملایکت ها آعلن :فرق فی شوه کستتیو فقو 
محدّد آن مقدار عروج واقع شد. که از مرکز خاک تا محدّد. با اندکی کمتر از این و تا مقام 
حضرت خواجه نقشبند قَدّس ال تعالی سره الافدّس منتهی شد. و فوق آن مقام. چندی از مشایخ 
بودند. بلکه در همان مقام با فوقیت قلیله» مثل شیخ معروف کرخی, و شیخ ایو تتعیک: خران و تافو 
مشایخ, بعضی در ته آن مقام. مقامات داشتند. و بعضی در همان مقام بودند. اما در تصت. مثل 
شیخ علاء الدوله و شیخ نجم الدین کبری. و فوق آن مقام. ائمه اهل بیت بودند. و فوق آن خلفای 
راشدین, رضوان له تال علیّهم آجُمعیْن. 

و مقامات سایر انبیاء علی نا و عم الصا و السلام, یک طرف علیحده از مقام آن سرور 
بود. و همچنین مقامات ملائکه عالین. صلَوَات اه و سلامُهٌ علی تبینا ور علیهم آجمعین. در طرف 
دیگر جدا از آن مقام بود. اما مقام آن سرور را از جمیع مقامات. فوقست و سروری بود. و له 
سبخانه َطلم بحقایق مور که 

و هرگاه می خواهم. به عنایت الّه سبحانه عروج واقع می شود و در بعضی اوقات» بی خواست 
هم واقع می شود. و چیزی دیگر هم دیده می شود, و بر بعضی عروجات آثار هم مترتب می شود. 
و اکثر چیزها فراموش می شود. و هر چند می خواهم که بعضی حالات را بنویسم. که در وقت 
عرضداشت کردن, به یاد آید. میسر نمی شود زیرا که در نظر» محقر می در آید» جای آن دارد که 
از آن استغفار کرده شود. چه جای آن که بنوبسد. در اثنای املای عریضه هم بعضی چیزها به یاد 
بود. تا آخر وفا نکرد که نوشه شود. زیاده گستاخی ننمود. 

حال ملا قاسم علی. بهتر است. غلبه استهلاک و استغراق است. و از جمیع مقامات جذبه به 
فوق قدم نهاده, و صفات را که اول از اصل می دید. حالا با وجود آن. صفات را از خود جدا مسی 
بیند. و خود را خالی محض می يابد. بلکه نوری که صفات قائم به اویند نیز از خود جدا می بیند. 


و خود را از ان نور در طرف دیگر می یابد. و احوال یاران دیگر هم روز به روز در بهی است. 


۱- و خداوند سبحان داناتر است به حقیقت های امور همه آن ها. 


۳۸ 


دز عرضداشت دیگر ان شاء الّه العیْز به تفصیل عرضداشت خواهد کرد. 


۲ 
مکتوب دوم در بیان حصول ترقیات, و میاهات به عنایات خداوندی جْل 


۵ ات نی ۳ 
مه لیا 2 ع‌ 


سلطانه: نیز به: بیر پزر قوار خورذ نوشقه ائذ» قدس سره 

بسم اه الرحمن الرحیم 

عرضداشت- 

کمترین بندگان,. احمد. به ذروه"عرض می رساند؛ امر به استخاره. متصل ماه مبارک رمضان, 
مولانا شاه محمد. رسانید. آن قدر فرجه ندید که تا ماه رمضان خود را به عَتبه بوسی آمشرف 
توانن اه به روموت قضی ان عیهرا سل خای از ایا ری عل دعان کهبه 
برکت توجهات علیّه حضرت ایشان. علی التواتر و التوالی, فائض و وارد اند. چه عرض نمایید. 

من آن خاکم که ابر نو بهاری کند از لطف بر من قطره باری 

اگر بر روید از تن صد زبانم چو سبزه شکر لطفش کی توانم 

هر چند اظهار این قسم احوال, مهم "جرأت و گستاخی است. و مُشعر افتخار و مباهات است. 

ابتدای عالم صحو و بقاء از اواخر ماه ربیع الاآخر است. و تا حال به بقای خاص در هر یک 


مین ا زد باز به کر می برند. و در نزول و عروج علوم غریبه و معارف عجیبه افاضه می 


کرو ذروش دروم بد مان ترک کون قلن فارگ سس بالای هر چیز. 
۲- عتبد: درگاد. آستانه. آستانه در. 
کنفتم. آن. 


۴- مُوهم: اسم فاعل از ایهام, یعنی در وهم اندازنده, باعث ایجاد وهم. 


۳۹ 


فرمایند. و به احسان و شهود خاص, در هر مرتبه, که مناسب بقای آن مقام است. مشرف می 
سازند. 

به تاریخ ششم ماه مبارک رمضان, به بقایی مشرف ساختند. و احسانی میسر شد. که چه 
عرض نماید. می داند که نهایت استعداد تا آن جا بود. و وصلی که مناسب حال بود هم ایسن جا 
میسر گشت. و جهت جذیه اکنون تمام شد. و شروع در سیر فی الّه که مناسب مقام جذبه است 
واقع شد. 

هر چند فناء اتم باشد. بقای مترتب بر آن اکمل خواهد بود. و هر چند بقاء اکمل باشد. صحو 
بیشتر خواهد بود. و هر چند صحو بیشتر باشد. افاضه علوم. موافق شریعت غراء می افتد. چه 
کمال صحو. انبیاء را بود. عم الصا و السلام. و معارفی که از ایشان سر بر زده اند, شرایع 
اشته و عفقایدی. که در دات.و صفات: بان فرمرفه ان و مغالفت: ظاهر او از قبه سک اسخن 

الحال معارفی که به اين کمینه فائض اند. اکثر تفصیل معارف شرعیه است و بیان آن ها. و 
علم استدلالی. کشفی و ضروری می گردد و مُجمل. مفصّل می شود. 

مصرع: 

گر بگویم شرح این بی حد شود. 

می ترسم مبادا منجر به گستاخی شود. 

مصرع: 


بنده باید که حد خود داند. 


۳ 
مکتوب سوم در بیان محبوس شدن پباران به مقام مخصوص . و 
ند 9 ید از آن . و رسیدن به مقامات تجلی ذاتی . نیز به پر 
نژ گواز خود قدس سره نوشته اند. 

نسم هدن آلزشی 


۱- باقیمانده شکر. 


عرضداشت آنکه: 

یارانی که این جای اند و همچنین یاران آن جایی . هر کدام به مقامی محبوس اند. 

طری بر امندم آن ها از ان مات سس است ان قدن فقوت که‌ تست ان مقام است. در 
خود نمی یابد. حق سبحانه به برکت توجهات علیّه حضرت ایشان. ترقی بخشد. 

یک کس از خویشان اين کمینه, از آن مقام گذشت و به مقدمه تجلیات ذاتسی رسید. حالش 
بسیار خوب است. قدم بر قدم حقیر دارد. در باره دیگران هم امیدوار است. 

دیگر بعضی از یاران آن جایی, به طریق مقربین مناسبت ندارند. موافق حال آن ها طریق ابرار 
است. فی الجمله یقینی که حاصل کرده اند هم غنیمت است. به همان طریق امر باید فرمود. 
مصرع: 

هر کسی را بهر کاری ساختند. 

در تفصیل اسامی آن ها جرآت ننمود» که از ایشان مخفی نخواهد بود. زیاده گستاخی ننمود. 

روز تحریر عرضه داشت. مير سید شاه حسین در مشغولی خود. چنان دیدند. که گویابه 
دروازه ای کلان رسیده است. می گویند: که دروازه حیرت است. درون او که نظر می کنم 
حضرت ایشان را و تو را می بینم. هر چند سعی می کنم که خود را درون اندازم. پای من باری 

4 
مکتوب چهارم در بیان فضایل شهر عظیم القدر شهر رمضان, و بیان حقیقت 
محمدی. عَلَیّه و عَلی آله الصاة و السلام نیز به پیر بزرگوار خود. قدس سره 
نوشته اند. 

سم اه این رسیم 

عرضه داشت احقر الخدمه؛ آن که: 

هدن است کهاز رااوضه شر یفده از آخرال شمه آن غنبه علیه اطلاعی تناره تگراخمی 
باشد. 


۵۱ 


قدوم ماه مبارک رمضان, مبارک باشد. اين ماه را با قرآن مجید که حاوی جمیع کمالات ذاتی 
و شیُونی است. و داخل دایره اصل است. که هیچ ظَیّتی به او راه نیافته است. و قابلیت أولی طل 
اوست. مناسبت تمام ات و در این ماه واقع شده ات ور ان 
النق اتول فیه‌التران تدای آیت سکن است: 

و به آن مناسبت. اين ماه نیز جامع جمیع خیرات و برکات است. هر برکتسی و خیری که در 
تمام سال به هر که می رسد از هر راه که می آید. قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این 
شهر عظیم القدر. 

جمعیت این ماه سبب جمعیت تمام سال است, و تفرقه این ماه. سبب تفرقه تمام سال. فْطْوبّی 
ِِِِ الشهر المبارکه و رضی غنهرو ویل لمن سخط غلیه فمتتع مین الب رکانت :و 
خُرم من الخیّرات» 

و ایضا سنت ختم قرآن در این ماه به واسطه آن تواند بود که تا جمیع کسالات اصلی و 
برکات ظلّی میسر شود. من جَمع بَیهُمَا ُرجی آن لا یرم من برکانه و لا نع من خیرانه 
برکاتی که به ایام اين شهر وابسته اند. دیگراند. و خیراتی که به لیالی آن متعلق اند. دیگر. و از 
جهت این سر تواند بود که حکم به اولویّت تعجیل افطار و تأخیر تسحر بوده باشد. تا امتیاز تمام؛ 
بین آجزام الْوقتیْن. حاصل آید. 

قابلیت اولی که بالا مذ کور شد و حقیقت محمدی عبارت از آن است غلی مَظْهرهَا الصَلوات 
والَلیْمات. نه قابلیت ذات است مر (تصاف جمیع صفات را ما حکم بَعَض بلکه قابلیت ذات 
است غز سْلطانهٌ مر اعتبار علم را که متعلق شود به جمیع کمالات ذاتی و شیونی که حاصل 
حقیقت قرآن مجید است. و قابلیت اتصاف. که مناسب خانه صفات است و برزخ است میان ذات 


معو 


جل شأنهٌ و صفات او حقایق انبیاء دیگر است. عَلّی نبا و عَلَبْهم الصوَات وا نیمات و 


۳0( 
نف 
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۱- ماه رمضان آن است که قرآن در وی فرود آورده شد. (سوره بقره آیه ۱۸۵ 

۲- پس خوشا به حال کسی که این ماه بر او گذشت و از او راضی شد. و وای به حال کسی که از او راضی نشد. پس از برکات آن باز ماند و 
از خیرات آن محروم ماند. 

۳- پس هر کس که بین آن دو را جمع نمود امید است که از برکات آن محروم نگردد و از خیرات آن باز نماند. 
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همین قابلیت به ملاحظه اعتبارات که مندرجه اند در وی, حقایق متعدده گشته. 

قابلیتی که حقیقت محمدی است. عليّه الصَلاة ور الم و التحیّ. اگر چه ظلّیت دارد. اما رنگ 
صفات به او ممتزج نگشته است. و هیچ حائلی در میان نیامده. و حقایق جماعه ی محمدی 
المشرب قابلیات ذات است عَز شَنة. مر اعتبار علم راء که متعلق شود به بعض آن کمالات. 

و آن قابلیت محمدیه. برزخ است میان ذات جِْل سْنَُ و میان اين قابلیات متعدده. و حکم آن 
بعض به واسطه آن است که او را در خانه صفات. قدمگاه است و بس. و نهایت عروج آن خانه 
تا به آن قابلیت است. لاجرم آن را به آن سرور نسبت کرده. له الصَلوةٌ و السْلامْ و لَحبّة. و 
چون این قابلیت اتصاف. هرگز مرتفع نمی شود. و آن بعض نیز حکم کرده به آن که حقیقت 
محمدی هميشه حائل است. و الا قابلیت محمدیه را علّی مظْهرها الصلوة و ای که مجرد اعتبار 
است در ذات جل شاَنهٌ ارتفاع از نظر ممکن است. بلکه واقع است. 

وقانیت اتضاف ]کر اجه تب اعتار اسکا اماب واتظه ی نی صنات گرفشق که ور 
خارج موجود اند به وجود زائد و ار تفاع او از امکان بر آمده. لاجرم حکم می کند به وجود آن 
حائل دائما. 

امثال این علوم که منشاً آن جامعیت اصالت و ظلیت است. بسیار وارد می شوند. اکشر آن ها 
در پارچه های کاغذ نوشته می شود. 

مقام قطبیت منشاً دقایق علوم مقام ظلّی است. و مرتبه فردیست. واسطه ورود معارف دایسره 
اصل. امتیاز میان ظل و اصل, بی اجتماع اين دو دولت. میسر نیست. لهذا بعضی از مشایخ, 
قایایت ارلی را کی الم کت داز پردات تیی دانتم ش ای دای شمیی ان فش زا 
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زور مر ره و ی رو ور ور ۵ ر ۳ 
می انگارند. و الحق ما حققت؛ و الامر ما اوضحت و اله سبحانه بحق الحق, و هو بهّدی 
السیا 


رساله ای که به تسویداآن مأمور شده بود. به اتمام آن موفق نسی شود و هسان مسوده ها" 


۱و یقت در این,باب همان ات که ما تانق کردم و ام صعیع:هتان انتت: که ما وافیع گزدانیندیی و غذاوشد ستبسان آبست که خی را 
تحقق می بخشد. و اوست که به راه راست هدایت می کند. 
۲- تسوید: سیاه کردن, کنایه از نوشتن است. 


۳- سياهه. پیش نویس. آن چه اول نویسند و سپس از روی آن به دقت و صفا نویسند. مقابل بیاض, و پاکنویس. 


پوژه 


افتاده اند. تا حکمت الهی خ مظان در این توقف چه بوده باشد. زیاده گستاخی از ادب دور 
اسست: 
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فاکتوت: تقو در سعارفن خرآعه هام امن که نکن از اسان بوه یا 
بیان بعضی احوال او نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند . 

پم له [لرختن الا 

عرضداشت احقر الخدمه آن که : 

رساله ای در بیان طریقت حضرات خواجگان قَدّس ال تعالی آمنرارفم نوشته, ارسال داشته 
امتته یه نظر مار کن خراهن دد مگ هنوز مسوده است. خواجه برهان. به سرعت راهی شدند. 
فرجه بیاض "آن نشد. یحتمل که بعضی علوم دیگر هم به آن ملحق شوند. 

روزی رساله. سلسلة الأحرار به نظر درآمد. در آن اثناءء به خاطر فاتر رسید که به ایشان 
عرضداشت بکنم تا خود چیزی در باب بعضی علوم آن رساله نویسند. يا به فقسر امر کنند تا 
چیزی در آن باب نویسد. این خاطر خیلی قوی گشت. متصل آن بعضی از علوم ایین مسوده" 
فائض گشتند و فی الجمله معذرت بعضی علوم آن رساله در ضمن آن مبیّن گشت. اگر همین 
مسوده را تکمله آن رساله سازند. گنجایش دارد واگر بعضی علوم مناسبه را از آن انتخاب 
نموده به آن رساله ملحق سازند هم وجهی دارد. زیادت جرأت از ادب دورست. 

خواجه برهان در این مدت کار خوب کردند. و از سیر سوم که مناسب مقام جذبه است نیز 
نصیبی يافتند. خاطر ایشان به واسطه مهم مدد معاش صوبه مالوه مشوش وقت می شد در 


ملازمت رسیده اند. هر چه امر خواهند فرمود. مبارک خواهد بود. 
1 


۱- سفیدی, پاکنویس. ضد سواد و مسوده. 


۲- سیاهه. پیش نویس. آن چه اول نویسند و سپس از روی آن به دقت و صفا نویسند. مقابل بیاض, و پاکنویس. 


و( 


مکتوب ششم در بیان حصول جدبه و سلوک. و تربیت یافتن به هر دو 
صفت جمال و جلال. و بیان فناء و بقا و مَا یتعلّق بذلک و بیان فوقست 
نسبت نقشبندیه, نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

سا ره 

غرطند اشته کر ین بند گان احمد؛ آن کده 

مرشد علی الاطلاق جل شأنه به برکت توجه عالی, به هر دو طریق جذبه و سلوک تریست 
فرمود. و به هر دو صفت جمال و جلال, مربی ساخت. حالا جمال. عین جلال است. و جلال. عین 
جمال. 

در بعضی حواشی رساله قدسیه این عبارت را از مفهوم صریح خود منحرف ساخته بر مفهوم 
موهوم خود حمل کرده است. و عبارت. محمول بر ظاهر خود است. قابل انحراف و تأویل نیست. 
و علامت این تربیت متحقق شدن است به محبت ذاتی. پیش از تحقق آن امکان ندارد. و محبت 
داتية علامت فناست: و فناء غبارت از تسیان فسوی است: 

پس تا زمانی که علوم به تمام از ساحت سینه رفته نشود. و به جهل مطلق, متحقق نشود از 
تا یازج و ای رت و خی دای انتایگان ژران رمق ان ات که کاش اس 
شود وگاهی زائل گردد. 

غاية ما فی الباب؛ پیش از بقاء. جهالت محض است و بعد از بقاء, جهالت و علم با هم جمع 
اند. در عین نادانی, به شعور است و در عین حیرت. به حضور. که این موطن. حق الیقین است. 
که علم و عین, حجاب یکدیگر نیستند. و علمی که پیش از چنین جهالت حاصل شود از یا 
اعتبار خارج است. با وجود آن, اگر علم است. در خود است. و اگر شهود است. هم در خود. و 
اگر معرفت است يا حیرت. نیز در خود است. تا زمانی که نظر در بیرون است. بی حاصل است. 
اگر چه در خود هم نظر داشته باشد. نظر از بیرون بالکل منقطع می باید که شود. 

حضرت خواجه بزرگ قدس الّه سره می فرمایند: که اهل الّه بعد از فناء و بقاء هر چه می بینند 


۱- خَیْز: جهت. مکان جایگاه. و گاه بدون تشدید هم می آید: حیز. 
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در خود می بینند. و هر چه می شناسند در خود می شناسند. و حیرت ایشان در وجود خود است! 
از این جا هم صریحا مفهوم می شود که شهود و معرفت و حیرت. در نفس است و بس. در بیرون 
هیچ کدام این ها نیست. تا زمانی که یکی از اين ثلائه در بیرون است. اگر چه در خود هم دارد. 
از فناء بهره ندارد. فکیّف البقّاء. 

تات فت و نان ام اس و این فا سای ار و سای فاد اه او وهای 
اندازه فناست. لهذا بعضی اهل الّه بعد از تحقق به فناء و بقاء در بیرون نیز شهود دارند. اما 
نسبت این عزیزان فوق همه نسبت ها است. 

پیت: 

تهتضی که امه وازه در من وان نه هر که سر بتراشد. قلندری داند 

هر گاه از اکابر این سلسله, بعد از قرون بسیار. یکی يا دوئی را به اين نسبت. مشرف سازند. 
از سلاسل دیگر چه گوید. این نسبت حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی است. قدس سره. و 
متمّم و مکمّل آن. حضرت خواجه خواجه ها است. اعنی حضرت خواجه بهاء الدین المصروف به 
نقشبند. قدس سرهم. و از خلفای ایشان. حضرت خواجه علاء الدین به این دولت مشرف شده 
بودند. این کار دولت است کنون تا که را دهند. 

عجب کاری است. اولا هر بلاء و مصیبت که واقع می شد. باعث سرور و فرحت می شد. و 
هل من مزیّد می گفت و هر چه از امتعه دنیویه کم می شد. خوش می آمد. و ایين قسم را آرزو 
می کرد. حالا که به عالم اسباب, فرود آوردند. و نظر بر عجز و افتقار خود افتاد. اگر اندک 
ضرری لاحق می شود. در اول وهله نوعی از حزن رو می دهد. هر چند به سرعت زائل می شود 
و هیچ نمی ماند. و همچنن اگر دعاء می کرد. از برای دفع بلاء و مصیبت. مقصود از او نه رفع 
آن بود» بلکه امتثال امر أذغوی بود. 

حالا مقصود از دعاء رفع بلیه و مصائب است و خوف و حزنی که زائل شده بودند. باز رجوع 


کردند. و معلوم شد که آن از سشکر بود. در صَحو هر چه عوام الناس را هست. ایین را هست. از 


۱- قدسیه. کلمات شاه نقشبند. نوشته خواجه محمد پارسا. صفحه ۶۲. 
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عجز و افتقار و خوف و حزن و غم و شادی. 

در ابتداء هم که مقصود از دعاء رفع بلاء نبود, دل را این معنی خوش نمی آمد. لیکن حال 
غالب بود. به خاطر می گذشت که دعای انبیاء از این قبیل نبود که حصول مراد بخواهند. حالا که 
به آن حالت مشرف ساختند و حقیقت کار را واضح گردانيدند. معلوم شد که دعاهای انبیاء هم 
الصلوات و نیمات از سر عجز و افتقار و خوف و حزن بود. نه به مجرد امتشال اصر. بعضی 
امور که رو می دهد. به حسب امر,گاه گاه. به عرض آن گستاخی می نماید. 

۷ 


و ار بان پآ حون ره که ها یز ارس هی 
ضروری. نیز به پیر بزر گوار خود قدس سره نوشته اند. 

پم از ور 

غرضداشت کشر‌یم بد کان اخید. انکهه 

مقامی که فوق محدّد بود. روح خود را به طریق عروح. در آن جا می یافت. و آن مقام به 
حشرت خر اخه مر کب کاس 1 ها الاقدس. اختصاص داشت. بعد از زمانی بدن عنصری خود 
را نیز در همان مقام یافت. و در آن وقت چنان متخیّل گشت که این عالم به تمام از عنصریات 
و فلکیات, به ته فرو رفت. و نام و نشان از آن نماند. و چون در آن مقام نبودند الا بعضی از 
اولیای کبار. این زمان که تمام عالم را به خود در جایی و مقامی شریک می یابد. حیرت دست 
می دهد. که با وجود یگانگی تمام, خود را با ایشان می بیند. 

الغرض حالتی که گاه گاه دست می داد. که در آن نه خود می ماند و نه عالم, و نه در نظر 
چیزی می آمد. نه در علم, حالا آن حالت مستمره است, و وجود خلقفت عالم. از دید و دانش 
برآمده. بعد از آن در همان مقام یک کوشک عالی ظاهر شد. که زینه هاآنهاده اند. آن جا بر 
آمد و آن مقام هم در رنگ عالم به تدریج فرو رفت, و سَاعةّ فُسَاغةّ خود را متصاعد آمی 
ام خرالمد زهار این فا یت کلیس 


۲- زینه: پله 
۳- صعود کننده, بالا رونده. 
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یافت. 

اتفاقا نماز شکر وضوء می گذارد که مقامی بس عالی نمایان شده, و اکابر اربعه نقشبندیه را 
دس له آسرارهم در آن مقام دید. و مشایخ دیگر هم مثل سید الطائفه و غیره در آن جا بودند. و 
بعضی دیگر از مشایخ بالای آن مقام هستند. اما قوائم آن را گرفته نشسته اند. و بعضی پایان؟ 
علّی تفاوت درجاتهم" 

و خود را بسیار دور از آن مقام یافت. بلکه مناسبت هم ندید. از اين واقعه اضطراب تمام پیدا 
شد. نزدیک بود که دیوانه شده برآید. و از فرط اندوه و غصه قالب تهی کند. چند گاه بر این 
نهج گذشت. آخر به توجهات علیّه حضرت ایشان. خود را مناسب آن مقام دید. اول سر خود را 
محاذی آن مقام یافت. به تدریج رفت و بالای آن مقام نشست. بعد از توجه چنان مخطور شد که 
آن مقام. مقام تکمیل تام است. که بعد از تمامی سلوک به آن مقام می رسند. مجذوب سلوک 
تمام نا کرده را از آن مقام بهره نیست. 

و نیز در آن وقت چنان متخیّل گشت که وصول به اين مقام از نتایج آن واقتعه است. که در 
ملازمت حضرت ایشان دیده بود و به عرض رسانیده, که حضرت امیر کرم الّه تعالی وجهه می 
فرماید که آمده ام تا تو را علم سماوات تعلیم کنم. الخ. و چون نیک متوجه شد این مقام را 
مخصوص به حضرت امیر در میان سایر خلفای راشدین رضبی ال ای عَنهّم أَجُمعیّن یافت. و ال 
سبحَانَهُ لها 

دیگر چنان ظاهر می شود که اخلاق سیئه ساعت فساعت می بر آید. بعضی در رنگ رشته از 
وجود می برآید. و گاهی در رنگ دود بیرون می آیند. در بعضی اوقات متخیّل می شود که تمام 
برآمده اند. در ثانی الحال چیزی دیگر باز ظاهر می شود و می بر آید. 

انیا معروض می گرداند؛ که توجه از برای دفع بعضی امراض و شداید آیا مشروط به آن 
است که اول مرضی حق سبحانه دانسته شود. که در آن توجه هست يا نه. یا مشروط نیست. آن 

کب تیاه تفت از تن 
۲- پایان: پایین 


۳-با تفاوت درجات آن ها. 


۴-و خداوند سبحان داناتر است. 


#۸ 


چه ظاهر از عبارت رشحات است که از حضرت خواجه دس ال تقالی ی نمی کزد 
مفهوم می شود که نیست. در اين باب به هر چه حکم فرمایند. با آن که خوش نمی آبد توجه 
کردن. 

ثالثا به عرض می رساند؛ که بعد از تحقق حضور مر طالبان را آیا از ذکر بازداشتن و امر به 
نگاهداشت حضور کردن لازم است يا نه. دیگر کدام مرتبه حضور است که درآن ذکر نگویند. 
لیکن بعضی هستند که از اول تا آخر ذکر گفته اند. و اصلا از ذکر ممنوع نشده اند. و کار 
نزدیک به نهایت رسانیده اند. حقیقت کار چیست. به هر چه امر فرمایند. 

رابعا معروض آن که؛ حضرت خواجه در فقرات می فرمایند آخر به ذکر امر می کنند که 
بعضی مقاصد هستند که بی آن میسر نمی شوند. تعیّن آن مقاصد فرمایند. 

خامسا به عرض اقدس می رساند؛ که بعضی طالبان اظهار طلب تعلیم طریقه می کنند. لیکن 
در لقمه احتیاط نمی توانند کرد. با وجود بی احتیاطی. حضور و نحوی استغراق پیدا می کنند. و 
اگر تاکید در لقمه کرده می شود از سستی طلب. ترک کلی می کنند. در اين باب چه حکم است. 
و بعضی دیگر هستند که مجرد اتصال به اين سلسله شریفه به طریق اراده می خواهند. بی آن که 
طلب تعلیم ذکر کنند. اين قسم اتصال هم مجوز هست يا نه. و اگر مجوز است طریق آن چیست. 
زیادت گستاخی بی ادیی تمام است. 

۸ 


مکتوب هشتم در بیان احوالی که به بقاء و صحو تعلق دارند. نیز به پیر 
بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

ری ارس 

عرضداشت ریخ بندگان احمد. آن که: 

از آن زمان که به صحو آورده اند. و بقاء بخشیده اند علوم غریبه. و معارف نادره غسر 
متعارفه, به تواتر و توالی فائض و وارد اند. اکثر آن هابه بیان قوم و اصلاح متداول شان 


له 


ساخته اند. و شهود وحدت در کثرت میسر شد. از آن مقام به درجات بالا بردند. و انواع علوم 
در این ضمن افاده فرمودند. 

اما مصداق آن مقامات و معارف از کلام قوم صریحا یافته نمی شود. اشارات و رموز اجمالیه 
در کلام شریف بعضی از بزرگان اين ها هست. لیکن گواه عدل بر صحت آن ها موافنقت ظاهر 
شریعت. و اجماع علمای اهل سنت است. در هیچ چیزی مخالفت به ظاهر شریعت غراء ندارند. و 
هیچ موافقت به حکماء و اصول معقوله آن ها ندارند. بلکه از علمای اسلام جماعه ای که مخالفت 
به اهل سنت دارند به اصول آن ها نیز موافق نیست. 

استطاعت مع الفعل منکشف شده است؛ پیش از فعل قدرتی ندارد. قدرت به مقارنت فعل مسی 
بخشند. و تکلیف بر سلامت اسیاب و اعضاء می دهند. ما قرره عْلماءٌ هل السْْة و در اين مقام 
خود را بر قدم حضرت خواجه نقشبند قَدّس ال تالی 3 الاقدس می یابد. ایشان در این مقام 
بوده اند. و حضرت خواجه علاء الدین را نیز از اين مقام نصیبی هست. و از بزرگان ایسن سلسله 
علّه حضرت خواجه عبدالخالق اند قدّسّ ال تعاّی سره لافس و از مشایخ ما تقدم حضرت 
خواجه معروف کرخی و امام داود طائی و حسن بصری و حبیب عجمی قَدّس اثه تعالی راهم 

خاضا این هی کمال بعلاو بیکانی اسر کار او فقالخه: کته ات تا زشالین کنه جشت 
مسدول آبوده اند. سعی و اهتمام گنجایش رفع آن ها داشت. اکنون پر کن او حجاب او است: فلا 
طبیّب لها و لا راقی*مگر کمال بیگانگی و بی مناسبتی را وصل و اتصال نام نهاده اند. میات 
هیْهَاتٌ. همان بیت یوسف زلیخا موافق حال است: 


۱- اشاره به مسئله اعتقادی است که معتزله بر خلاف اهل سنت می گویند که استطاعت فعل در مکلف قبل از ایجاد فعل موجود می باشد. و اهل 
سنت مقارن به فعل می دانند و حضرت امام ربانی قدس سره می فرمایند که همان طور که علمای اهل سنت گفته اند استطاعت مع الفعل منکشف 
گردید. 
#تدهمان ظور که سلبای ال سس فرار داده اند 
اش مقامات و خی فعارت: 

۴- آويخته انداخته شده. 

ی ند ظی اسر تفه اور ان ترا ار بک پیت مفروک است: قل انب کفرووفم اغرایی ایو ناسا مین ات 
کل صبح و کل اشراقی # تبک عینی بدمع مشتاقی # لقد لسعت حية الهوی کبدی # فلا طبیب لها و لا راقی :* !لا الحبیب الذی شغفت به :# فنده 
رقیتی و تریاقی. چون رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم این ابیات را شنیدند محظوظ گشته به تکرار اين ابیات فرمودند. 


۶۰ 


در افکنده دف این آوازه از دوست کزو بر دست دف کوبان بود پوست 

شهود کجا است و شاهد کیست و مشهود چیست. 

مضر اش لیوا روش کی مایت ان ال ابر رت آل ات هرد واه نع قاور 
می داند. و همچنین تمام عالم را و خالق و قادر حق را عز و جل می داند. غير این هیچ نسبت 
اتبات مین گنف عییت ف فر انیت خود کجا. مصراع: در کدام آئینه در آید او. 

و علمای ظاهر اهل سنت و جماعت. هر چند در بعضی اعمال مَقَصَر باشند. اما جمال درستی 
عقاید این ها در ذات و صفات. آن قدر نورائیت دارد که آن تقصیر. در جنب آن, مُْضمحل و نا 
چیز در نظر می درآید. و بعضی متصوفه با وجود ریاضات و مجاهدات. چون در ذات و صفات. 
آن قدر درستی عقیده ندارند. آن جمال در این ها یافته نمی شود. و محبت به علماء و طلبه علوم 
پشیار بیدا قنله امیش ووش یشان حرش مین الیو ارزوهخارد کهدن جر که ای ها پاش درو 
تلویح را از مقدمات اریعه, به طالب علمی مباحثه می کند. و هدایه فقه نیز. مذکور می شود. 

و در معیت و احاطه علمی با علماء شریک است. و همچنین حق سبحانه را نه عین عالّم مسی 
داند. و نه متصل عالم و نه منفصل, و نه با عالی و نه جدا از عالی و نه محیط. و نه ساری. و 
ذوات و صفات و افعال را مخلوق او می داند. نه آن که صفات این هاء صفات او است. و افنعال 
این ها افعال او, بلکه در افعال. موثر قدرت او را می داند. قدرت مخلوقات را تثیری نمی داند. 
کا مهافت غلیاه امک اش ان شوم سروس وان 

و حق سبحانه و تعالی را مرید می داند. و قدرت رابه معضی صحت فعل و ترک به یقین 
تصور می نماید. نه به معنی ان شاء فعَل و ان لم یشاً م یفعل" که شرطیّه ثانی ممتنع باشد. کُمَا 
قال الْحْکمَاء و بَعْض الصوفیة؟ زیرا که اين سخن به ایجاب می کشد. و موافق اصول حکماء 


است. 


۱- یعنی چه نسبت خاک را با پروردگار پرورندگان. و مناسب 0 این مصرع است: چه نسبت خاک را با عالم پاک. 
۲- همان طور که آن مذهب علمای متکلمین است. 
۳- اگر بخواهد انجام می دهد و اگر نخواهد انجام نمی دهد. 


۶۱ 


و مسئله قضاء و قدر را به طور علماء می داند. قلمّالک آن یتصرف فی ملک کف یشاء! و 
قابلیت و استعداد را هیچ دخل نمی دهد. که به ایجاب می کشد. و هو سُبَحَانهٌ مُختار قغال لمَا 
برید علی هدا الفاسش خون .غرضن خال ازعملته ضتروریات است: شا بر آن بد خر ات آن 
گستاخی نموده. مصراع: بنده باید که حد خود داند. 

1 
مکتوب نهم در بیان احوالی که به مقام فرود آمدن مناسبت دارند, نیز به پیر 
بر کوای تقو فلس سرا شخ آنل: 

بسم اه الرحمن الرحیم 

عرضداشت مدبر سیاه رو و مقصر بدخو. مغرور وقت و حال, مفتون وصل و کمال. کارش 
همه نافرمانیرداری مولی است. و عملش همه به ترک عزیمت و آولی است. نظرگاه خلق را 
آراسته, و منظر حق تعالی و تقدس را خراب ساخته. 

همتش مقصور بر ظاهر آرایی است. باطنش از اين رهگذر همواره به رسوایی است. قال او 
منافی حال اوست. و حال او مبنی بر خیال او. از این خواب و خیال چه آید. و از این قال و حال 
چه گشایت آذبار و سارت نقد.رفت است: خباوت و ضلالت,بر کت دست, مدا فساهو شارت 
نیگن مق ظلم و معصیت. 

بالجمله عیوب مجسمه است. و ذنوب مجتمعه. خیرات او لایق لعن و رد. و حسنات او شایان 
طعن و طرد. رب قاری لقرآن و القرآن یلعنه" در حق او گواه عدل است» و کم من صائم یس له 
بن صیابه اه الط و الشرضا در شان ار شاهن ضدی. فیتل لین کان هد غاله وق له تاکن 


و درجچته 


۱- پس مالک را سزاست که هر طور که بخواهد در ملک خود تصرف کند. 

۲- و او سبحانه مختار است و هر چه اراده کند انجام می دهد. 

۳- بسیاری از قاریان قرآن اند که قرآن ایشان را لعنت می کند. اين حدیث را حضرت امام محمد غزالی رحمه الّه در احیاء علوم الدین به روایست 
حضرت انس رضی الّه عنه آورده است. 

۴- بسیاری از روزه داران هستند که از روزه خود به جز تشنگی و گرسنگی حاصلی ندارند. اين حدیث با اين لفظ و الفاظ شبیه به آن توسط 
ابن ماجه و نسائی و دارمی روایت شده است. 


۵- پس وای بر کسی که حال او و مرتبه او و کمال او درجه او این چنین باشد. 


۶۲ 


استفقاره دنب کسیر لدب بل أشدٌ و توت مَعَصیة سار الْمعَاصی: بل قح از 
قح قِیْحٌ! مصداق اين سخن است. مصراع: ز گندم جو ز جو گندم نیاید. 

مرض او ذاتی است علاج نمی پذیرد. و داء او اصلی است قبول دواء نمی کند. ما بالدّات لا 
یفک عن الذَأت مصراع: سیاهی از حبشی کی رود که خود رنگ است. چه توان کرد. و ما 
لاه ولکن آنفتهم یظلمون" 

آری خیر محض را شریر محض می باید. تا حقیقت خیریت به ظهور آید. و بضد‌ها تین ۳ 
الاشیاه. خیر و کمال مهیاء بود. شر و نقص در می بایست. حسن و جمال را ون نان اس 
و آئینه نمی باشد مگر در مقابل شیء. پس لاجرم خیر را شر, و کمال را نقص. آئینه آمد. پس در 
هر چه نقص و شرارت بیشتر, نمایندگی خیر و کمال زیاده تر. عجایب کار و بار است. این ذم 
معنی مدح پیدا کرد. و این شرارت و نقصان محل خیر و کمال گشت. 

پس لاجرم مقام عبدیت فوق جمیع مقامات باشد. چه این معنی در مقام عبدیت اتم و اکمل 
است. محبوبان را به این مقام مشرف می سازند. محبان به شوق شهود متلذذ اند. التذاذ در بندگی 
و نس به آن مخصوص محبوبان است. نس محیان به مشاهده محبوب است, و أنس محبوبان به 
بندگی محبوب. در این آئش ایشان را به این دولت مسی رسانند. و به ان نعمت سرفراز مسی 
تسیا زنل 

شهسوار یکه تاز این میدان, آن سرور دنا یود ارم وخ حبیت وت العالمین 


است؛ علیه من الصلوات أتَنهَا ور من اتحیات آکملها. و کسی را که به محض فضل, خواهتد که 
به این دولت رسانند. او را به کمال متابعت آن سرور, عَلیْه الصاةَ و السّلام, متحقق می سازند. 


۱- استغفار او گناه است مانند سایر گناهان بلکه بدتر از آن. و توبه او معصیت است مانند سایر معاصی بلکه قبیح تر از آن. هر کاری که شخص 
قبیح و بد انجام دهد قبیح و بد باشد. 

۲- چیزی که در ذات یک شیء است هیچ گاه از ذات او جدا نمی شود. 

۳- و ستم نکردیم بر ایشان و لیکن خود بر خویشتن ستم می کردند. (سوره نحل آیه ۱۱۸) 

۴- هر چیزی به وسیله ضد خود شناخته و آشکار می گردد. 


۶۳ 


و به توسل آن, به آن ذروه علیا مسی برند. دلک فضل ال وه من یشاء و 1 ذو الفضل 
العَظیم" 

مراد از کمال شر و نقص, علم ذوقی است به آن نه آن که به شرارت و نقص متصف شود. 
صاحب این علم متخلق به اخلاق اله است. تعالّی شأْنْه و تقدّس. 

این علم هم از جمله ثمرات آن تخلق است. شرارت و نقص را در آن موطن چه مجال. جز آن 
که علم به آن متعلق شود. اين علم به واسطه شهود تام به خبر محض است. که در جنب آن. همه 
شر می نماید. این بعد از فرود آمدن نفس مطمئنه است. به مقام خود. 

ذا. تا اين قسم خود را بر زمین نزند. و کارش تا به این انجام نرسد. از کمال مولای خود جَل 
شانه بین مت آمیق) فکف. که بخودر ع ی لا وانتر و نات غود راضات از نار سل 
له عن فلک غلو! کییرا این العاد فر اسماء و ضفات اش اریاب آیتم در رفتره و نروا الدین 
لحدُون فی آسمّائه, آداخل اند. نه آن که هر که جذبه او بر سلوک او مقدم است. از محبوبین 
است. لیکن تقدم جذبه شرط است در محبوبیت. 

آری؛ در هر جذبه نحوی از معنی محبوبیت حاصل است. که جذب بی آن نمی شود. و آن 
معنی. از عوارض پیدا شده است. ذاتی نیست. آن معنی ذاتی غیر معلّل است بشیء من الأشيام 
چنان که هر منتهی راء آخر جذبه میسر است. اما داخل زمره محبّان است. به واسطه عارض, معنی 
محبوبیت پیدا شده است. و هو لا یکی فیّه. و آن عارض, تزکیه و تصفیه است. 

و در بعضی مبتدیان, اتباع آن سرور عَلیّه الصَلاَ و السّلام, و لو" بالجُلَة, باعث حصول آن 
معنی فی الجمله است. بلکه در منتهی هم اتباع است و بس. و در محبوبان ظهور آن معنی ذاتی 
فضلی نیز وابسته به اتباع آن سرور است. عَلیّ الصا و السلام و اَحة. بلکه گویم آن معضی 
ذاتی هم به واسطه مناسبت ذاتیه آن حضرت است. یه الصاةَ و السلام. و اسمی که رب اوست 
مناسب اسمی که رب آن حضرت است. عَلیّه الصا ور الم و لح واقع شده است, در حق 

۱- فروه ذروه دُروه: به معنای نوک کوه. قله, تارک سر بالای هر چیز. 
۲- اين فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴) 


تاو ان آن بر است ری بسا صاست ایآ ۲۲ سور ارام انیت عانه وععالی هافر رن غلرا کر 
۴- و بگذارید کسانی را که کجروی و الحاد می کنند در نام های خداوند. (سوره اعراف آیه ۱۸۰) 


۶۴ 


این خصوصیت. و از آن جا این سعادت اکتساب کرده است. و الّه سبْحَانه عم بلصواب. و له 
مرجم و اماب و اه یُحق الخق. و ف ری الیل" 

7 ۱ 
مکتوب دهم در حصول قرب و بعد و فرق و وصل به معانی غیر متعارفه با 
بعضی علوم متسه ان نیز به پیر بزر گوار خود قدس سره نوشته اند. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

عرضداشت احقر الخدمه آنکه: 

مدتی استق گهان اخرال خنمد ان عفیه علیّه اطلاع یهت رن انست: است: 

عجبی نیست اگر زنده شود جان عزیز 

چون از آن یار جدا مانده پیامی پرسد 

می داند که شایان دولت حضور نیست. مصراع: این بس که رسد ز دور بانگ جرسم. عجایب 
کار و بار است نهایت بُحد را قرب نامیده اند. و غایت فراق را وصل گفته اند. گویا فی الحقیقت 
در ضمن این اشارت به نفی قرب و وصال کرده اند. شعر: 

کیّف الْوَصُول ای غاد و دوئها . قلل الجبال و ذونهن وف" 

پس حزن ابدی و فکر دائمی لاجرم دامنگیر آمد. مراد را نیز آخر الأمر به اراده مُرید. مُرید می 
باید شد. و محبوب رابه محبت مُحب مَحب می باید گشتت: 1 سرور دین و دئیا عَلَْه من 
الصَلوات ال و من اسَحیاتٍ آفضلها با وجود مقام مرادیت و محبوبشت. از محبیّن آمد و از 
مریدین گشت. لاجرم از حال او چنین خبر داده اند که: ان سول اه صَلی ال لیم و سم 


م2 مر سار ما ۳ ۲ ۰ ]ه 2 له ره وه مرا هه مب لا ور 
متواصل الحزن دائم الفکر. و آن سرور فرموده عَلیّه الصلاة و السلام: ما اوّذی نبی مثل ما 


۱- و خداوند سبحان به حقیقت آگاه تر است. و بازگشت و رجوع به سوی اوست. و خداوند حقيقت را محقق می گرداند. و اوست که به راه 
راست هدایت می کند. 

۲- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سّعاد نام معشوقه اوست که 
شاعر از سختی رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۳- رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم داری حزن همیشگی و فکر دائمی بود. 
۶۵ 


و 
۰ 


یت" محبان بار محبت توانند کشید. محبوبان را تحمل این بار دشوار است. ایسن قصه پاییانی 
ندارد. مصراع: فص الْعشق لا انفصام له؟ 

حامل عرضداشت شیخ الّه بخش, نحوی از جذب و محبت دارد. به ابرام, چند کلمه به خادمان 
ایشان نویسانیده, الغرض که شوق ملازمت ظاهر ساخته. متوجه آن حدود گشته است. اول بعضی 
اراده ها ظاهر ساخت چون در آن باب از اين حقیر تقاعد مفهوم کرد. به مجرد ملاقات راضی شده 
چند کلمه نویسانیده. زیاده گستاخی از ادب دور است. 

۱۱ 
مکتوب بازدهم در بیان بعضی کشوف. و حصول مقام دیدن قصور خود. و 
متهم داشتن خود را در جمیع اعمال و اقوال. و ظهور سر کلام شیخ ابوسعید 
اتوالصر که که اهنت سال ال قفا مات وان احوال تعکسی 
یاران. نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

بسم ال اثرحمن الرحیم 

غنر اه داشت: کیت رین ند نان اخمد: اج که: 

مقامی که سابقا خود را در آن دیده بود. چون حسب الأمر العالی باز ملاحظه نمود. عبور 
خلفای ثلاث آرضوان اله تالی علیْهم» در آن مقام در نظر آمد. اما چون مقام و استقرار در آن جا 
نداشت, در دفعه آولی به نظر نه در آمدند. چنان که از ائمه اهل بیت, غیر از امامین آو امام زیسن 
العابدین رضی الّه تغالی عنهم أجْمَعین. در آن مقام استقرار و ثبات ندارند. لیکن عبوری درآن 


۱- هیچ پیامبری مانند من آزار داده نشد. 

۲- قصه عشق تمامی ندارد. 

۳- یعنی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان ذی النورین رضی الّه تعالی عنهم. 
۴- یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی الّه تعالی عنهما و عن والدیهما. 


۶۶ 


و آن که اول خود را به آن مقام نامناسب می دید, بی مناسبتی دو نوع است. یکی آن که به 
واسطه عدم ظهور طریقی از طرق. بی مناسبتی طاری می شود. چون راهی به او نمودند آن بسی 
مناسبتی بر طرف می شود. دیگر بی مناسبتی مطلق است. که به هیچ وجه قابل زوال نیست. 

و راه ها که موصل آن مقام اند دو اند. که ثالث ندارند. یعنی در نظر. ورای آن دو طریسق, 
طریق دیگر ظاهر نمی شود. یکی دید نقص و قصور است. و نیات خود را متهم داشتن است. در 
ر( ترت دیب دبک اخیعت شرع وکا مت ری ربا ک نیام کر 

حضرت حق سبحانه و تعالی. به طفیل عنایت حضرت ایشان, طریق اول را به قدر استعداد. 
عنایت فرموده است. هیچ عملی از اعمال خیر به وقوع نمی آید. مگر آن که خود را در آن عمل 
متهم می سازد. بلکه تا زمانی که به وجوه تهمت نه نهد. بی قرار و بی آرام می باشد. نزد خود 
چنان می داند که هیچ عملی از وی صادر نمی شود که قابل کتابت ملائکه یمین باشد. و می داند 
که صحیفه یمین از اعمال خیر. خالی است. و کتبه آن معط و بیکار اند. خود شایان آن حضرت 
جَل و عَلا کی بوده باشد. و هر که در عم است حتی که کافر فرنگ, و ملحد زندیق, از خود به 
وجوه بهتر می داند. و بدترین همه این هاء خود را می انگارد. 

و جهت جذبه هر چند به تمامی سیر الی الّه تمام شده بود. اما بعضی از لوازم و توابع آن 
مانده بودند. که در ضمن فنایی که در مرکز مقام سیر فی ال واقع شده بود تمام شدند. و احوال 
ان قتا هر وی هرد ات سای ناهفصا توافت اسخا: 

و می باید که حضرت خواجه احرار که نهایت این کار را فناء گفته اند. همان فناء بوده باشد. 
که بعد از تجلی ذات و تحقق سیر فی الّه متحقق شده. و فنای اراده هم از جمله شغب همان فناء 
است: 


هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 


۶۷ 


و نامناسبان این مقام هم که دو طایفه اند. در نظر اند. جماعه ای متوجه آن مقام و جویای 
طریق وصول آن اند. وطایفه دیگر هیچ التفات و توجه به آن مقام ندارند. و توجه حضرت ایشان, 
به طریق دوم از طُرق وصول آن مقام بیشتر ظاهر می شود. و مناسبت به همان طریق می نماید. 

چون از جانب حضرت ایشان مأمور بود. امتثالاًللامُر"در بعضی امور جرأت و گستاخی نمود. 
و الا. مصراع: من همان احمد پارینه که هستم. هستم. 

ثانیا؛ معروض آن که در اثنای ملاحظه آن مقام. مَردٌ نی" مقامات دیگر, بَْضها فوق بَض" 
ظاهر شدند. بعد از توجه به نیاز و شکستگی. چون به مقام فوق آن مقام سایق رسیده شد. معلوم 
شد که این مقام حضرت ذی النورین است. و خلفای دیگر را هم در آن مقام, عبوری واقع شده 
است. و این مقام هم مقام تکمیل و ارشاد است. 

و همچنین دو مقام فوق هم. که اکنون مذ کور می شوند. و بالای آن مقام مقام دیگر در نظر 
آمد. چون به آن مقام رسیده شد. معلوم گشت که آن, مقام حضرت فاروق است. و خلفای دیگر 
راهم در آن جا عبوری واقع شده است. و فوق آن مقام مقام حضرت صدیق اکبر ظاهر شد. 
رضی ال تقالی عنهم آجمعین. ۳ مقام نیز رسیده شد. 

و از مشایخ خود. حضرت خواجه نقشبند قدّس له سره الافدّس را در هر مقامی با خود همراه 
می یافت, و خلفای دیگر را هم در آن مقام, عبوری واقع شده است. تفاوت نیست !لا در عبور و 
مُقام؟ و مرور و بات. وبالای آن ممقام هیچ مقامی مفهوم نمی شود الا مقام حضرت رسالت 
خاتمیت: علَیْه من الصَلوات تما و من لتَحیّات أکملهه و محاذی مقام حضرت صدیق رضی 1 
تعالی عنه مقامی دیگر نورانی بس شگرف. که هرگز مثل آن در نظر نیامده بود. ظاهر شد. و 


اندکی از آن مقام ارتفاع داشت. چنان که صفه گرا از روی زمین بلند می سازند. 


۱- یعنی صحبت شیخ مکملی مجذوبی سلوک تمام کرده. 

۲- یعنی به جهت اطاعت از فرمان حضرت پیر قدس سره. 

۳- یک بار دیگی دوباره. 

۴- قسمتی از آیه ۴۰ سوره نور است به معنای: بعضی از آن ها برتر از بعضی دیگر است. 

۵- متام به ضم میم اول به معنای اقامت گزیدن. و مقام به فتح میم اول مه معنای مقام و جایگاه است. 


۶- صفه: ایوان. ایوان مسقف. 


۶۸ 


و معلوم شد که آن مقام, مقام محبوبیّت است و آن مقام. رنگین و منقش بود. خود را هم به 
انعکاس آن مقام رنگین و منقش یافت. بعد از آن به هسان کیفیست. خود را لطیف بافت. و در 
رنگ هوا یا قطعه ابر در آفاق منتشر دید. و بعضی اطراف را در گرفشت. و حضرت خواجه 
بزرگ! در مقام صدیق اند. رضی 1 تعالی غبتا خود را در مقام محاذی آن می یابد. به 
کیفیتی که معروض داشت. 

دیگر ترک اشتغال به اين عمل مَرضی نمی نماید. کف" و حال آن که عالم. به گرداب 
ضلالت غرق می شود. و کسی که در خود قوّت بر آوردن از آن گرداب می یابد. چگونه خود را 
معاف دارد. هر چند کار دیگر در پیش داشته باشد. اشتغال به این عمل ضروری است. و مرضی 
است. اما به شرط آن که از بعضی وساوس و هواجس که در اثنای اين عمل رو دهند. استغفار 
را لازم باید داشت. به همین شرط. داخل رضا می شود. بی ملاحظه این شرط داخل رضانمی 
شود. و در ته می ایستد. اما در ماده حضرت خواجه نقشبند و حضرت خواجه علاء الدین عطار 
دس ال تقای ماهتا بی آن که این شرط را ملاحظه کرده شود. مَرضی است. و عمل این 
کهتر آلحال بی ملاحظه آن شرط. گاهی دخول است. و گاهی در ته می ايستد. 

دیگر در نقحات در سخنان حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر. مذکور است که عین نمی ماند. اثر 
کا اه ور 

این سخن در اول نظر مشکل نمود که حضرت شیخ محی الدین و تابعان ایشان بر آن اند که 
زوال عين که معلومی است از معلومات ال سُبْحَانَُ محال است. و الا الب الْعلم هلو چون 


عين زائل نشود. اثر کجا رود. 


۱- حضرت بهاء الدین نقشبند قدس سره. 

۲- چگونه. یعنی چگونه مرضی نماید و حال آن که ... 

۳- چمع هاجسه. آن چه در دل گذرد. 

۴- کهتر: به معنی کوچکتر, چه «که» به معنی کوچک و خرد باشد. مقابل مهتر. 
۵- نفحات الانس من حضرات القدس. مولانا عبدالرحمن جامی قدس سره. 
۶-باقی نمی گذارد و ترک نمی کند. (سوره مدثر آیه ۲۸) 

۷-و گر نه علم به جهل تبدیل می شود. 


۶۹ 


و همین طور در ذهن این سخن متمکُن شده بود. سخن حضرت شیخ ابوسعید. هیچ حل نمی 
شد. بعد از توجه تام, حق سبحانه وتعالی سر این سخن را منکشف ساخت, و متحقّق گشت که نه 
غین می ماند. نه اثر. و در خود نیز, همین معنی را یافت. و هیچ مشکل نماند. و مقام این معرفت 
نیز در نظر آمد. بس عالی است. فوق مقامی که حضرت شیخ و متابعان ایشان فرمودند. 

این دو مبحث با یکدیگر هیچ منازعت و جنگ ندارند؛ یکی از جایی است. و دیگری از جایی 
دیگر. به تفصیل عرض داشتن. موجب تطویل و ملال است. و ایضا آن چه حضرت شیخ از دوام 
این حدیث فرموده اند. نیز ظاهر گشت که حدیث عبارت از چه چیز بود و دوام آن چه بود. و در 
خود نیز این حدیث دائمی یافت. اگر چه از نوادر است. دیگر کتاب دیدن اصلا خوش نمی آبد. 
مگر آن که ذکر آقدام آعالیه اکابر که در مقامات واقع شده اند. جایی ثبت کرده باشند. خوش 
می آید که اين قسم چیزی دیده شود. و احوال مشایخ متقدمین بیشتر مرغوب است. 

کتب حقایق و معارف. علی الخصوص سخنان توحید و تنزلات مراتب را نمی تواند مطالعه 
کرد. خود را در اين باب. به حضرت شیخ علاء الدوله بسیار مناسب می یابد. و در ذوق و حال 
در اين مسئله به شیخ مشار" الیه متفق است. اما علم سایق تا به انکار و شدّت. آمدن نمی دهد. 

دیگر چند مرتبه از برای دفع بعضی امراض, توجّه کرده شد و اثر آن ظاهر گشست. و همچنین 
احوال بعضی موتی که از عالّم پرزخ است؛ ظاهر شده بود. نید از برای رفع آلام و شداید آن ها 
توجه کرده شد. اما حالا قدرت بر توجه نمانده است. که بر هیچ چیز خود را جمع نمی توانم 
ساخت. بعضی شداید از مردم بر فقیر گذشتند. و ستم ها نمودند و جمع کثیر از متعلقان این 
جانب را به نا حق ویران ساختند. و جلای وطن نمودند. اصلا به خاط غبار و کلقّت‌ثراه نیافت, 
چه جای آن که بّد آن ها به خاطر گذرد. 


۱- شیخ محی الدین ابن عربی قدس سره. 

۲- نظریه حضرت مجدد و نظریه حضرت شیخ ابوالخیر قدس سرهما. 
۲سیع ابسهید پراش قدیی :سره 

۴- کمالات و مراتب و مناقب. 


۵- کلفت: رنج و مشقت. دشواری و سختی. 


بعضی از یاران که از مقام جذبه. شهود و معرفت پیدا کرده اند و تا غاست. قدمی در منازل 
سلوک نه نهاده اند. شمه ای از احوال این ها معروض می دارد. امید است که حق سبحانه و تعالی 
بعد از تمام جهت جذبه به دولت سلوک مشرف گرداند. 

شیخ نور, در همان مقام بند است. به نقطه فوق که در مقام جذبه است. نرسیده. در حرکات و 
سکنات آزار می دهد. و قباحت نمی فهمد. بی خواست! کار او در توقف می افتد. و همچنین 
اکثر یاران, به واسطه عدم رعایت آداب. کار این ها در توقف می افتد. در این باب حیران است 
که از این طرف هیچ اراده توقف نیست, بلکه اراده ترقی آن هاست. بی خواست در کار مکث" 
واقع می شود و الا راه اقرب است. 

مولانا معهود به نقطه پایان فرو رفته است. و کار جذبه را به انجام رسانیده و به برزخیت آن 
مقام رسیده. و فوق را من وج" به نهایت رسانیده. اول صفات راء بلکه نوری که صفات به آن 
قائم اند. از خود جدا دیده و خود را شیخ فانی آیافته. بعد از آن. صفات را از ذات جدا دیده و به 
این دید به احدیت مقام جذبه رسیده. حالا عالم و خود را چنان گم ساخته است که نه به احاطه 
قائل است و نه به معیت. و چنان به آبطن بّطون متوجه است که غیر از حبرت و نادانی. حاصل 
ندارد. 

و سید شاه حسین هم نزدیک به نقطه پایان از مقام جذبه رسیده است و مرش به نقطه رسیده 
است. و همچنین صنات را از ذات جدا دیده. لیکن ذات احد را در همه جامی یابد و از ظهون 
محظوظ است. و همچنین میان جعفر "هم نزدیک به نقطه پایان رسیده است. و خیلی به شوق و 
ورف ام کف بیج سیف فان تست اس 

و در یاران دیگر هم تفاوت ظاهر می شود. میان شیخی و شیخ عیسی و شیخ کمال در جذبه به 


نقطه فوق رسیده اند. و شیخ کمال نیز متوجه نزول است. و شیخ ناگوری در ته نقطه فوق آمده 


۱- بدون هیچ قصد و اراده ای. 

هک کی ورن و هک 

۳- از یک جهت. 

۴- نسخه: شبح خالی. 

۵- میان, لفظ تعظیم است که در مناطق هندوستان به معنای آقا و جناب به کار می رود. 


۷۱ 


هک میتی دار زا رام اه یلسانت با سم کی فک 
کس. در ته نقطه فوق آمده اند. بعضی واصل نقطه شده رو به نزول دارند. بعضی دیگر قریب اند 
و بعضی بعید. 

میان شیخ مزمل, خود را گم می یابد و صفات را از اصل می بیند. و مطلق را در همه جامی 
یابد. و اشیاء را در رنگ سراب بی اعتبار می داند. بلکه هیچ نمی یابد. در باب مولانا معهود 
چنان ظاهر می شود که اجازت تعلیم او. مر مردم را از جمله مرضیات است. امااجازتی که 
مناسب جذبه است. هر چند بعضی امور مانده اند که او را استفاده می باید کرد. لیکن در رفتن 
سرعت کرد و توقف نه نمود. به حضور اقدس می رسد. هر چه صلاح کار خواهند دانست. 
خواهند فرمود. آن چه در علم این کمینه آمد. معروض داشت. و الْحُکُم عندکم 

خواجه ضیاء الدین محمد چند روز این جا بودند. فی الجمله. حضور و جمعیت پیدا کرده 
بو خی الم از قّت اسباب معیشت. نتوانستند. خود را جمع ساخت. متوجه لشکر شدند. و 
پسر مولانا شیر محمد هم متوجه ملازمت است. فی الجمله, حضور و جمعیت دارد. به واسطه 
بعضی موانع. چندانی ترقی نکرد. زیاده گستاخی است. مصراع: بنده باید که حد خود داند. 

بعد از تحریر عرضداشت. کیفیتی رو داد و حالی پیش آمد که در تحریر,. گنجایش بیان آن 
نیست. و در آن جا فنای ارادت متحقق گشت. همچنان که سابقا تعلق ارادت به مرادات برطرف 
شده بود. لیکن اصل ارادت مانده بود. چنان چه در عرضداشت. معروض داشته بود. الحال. ارادت 
هم از بیخ برآمد. و حینتذ لا مراد و لا ارافةا 

و صورت این فناء نیز در نظر در آمد و بعضی علوم که مناسب این مقام بوده آند. فائض 
گشتند. چون در تحریر آن علوم به واسطه دقّت و نغموض, تعسری بود. لاجّرم عنان قلم را از 
تحریر آن علوم گردانیده. و در وقت تحقق این فناء و افاضه علوم. یک نظر خاص در ماورای 


وحدت پیدا شده است. هر چند مقرر است که در ماورای وحدت. نظری نیست. بلکه هیچ نسبتی 


۱-و حالا نه مرادی وجود دارد و نه اراده ای. 


۷۲ 


نیست. اما آن چه می یابد. معروض می دارد. و تا زمانی که به يقین نه پیوست. بر نوشتن جرأت 
ننمود. 

و صورت آن مقام را در ماورای وحدت. چنان می بیند که آگره. ماورای دهلی است. و هیچ 
شبهه در آن راه نمی یابد. هر چند در نظر نه وحدت است و نه ورای آن, و نه هیچ مقامی که به 
عنوان حقیْت بداند. یا حق را ورای آن داند. حیرت و جهل به همان صرافت است و از ایسن دید 
هیچ تفاوت نشده. نمی دانم چه عرض نمایم. همه تناقض در تناقض است. در گفت نمی آید و 
حال بی شبهه متحقق است. أسنتغفر الّه و أتوب ای له من جمیع ما کره اه قولا و فغلاً خاطرا و 
ناظرآ! 

و ایضا این زمان چنان معلوم گشت که سابقا آن چه از فنای صفات می دانستم. فی الحقیقت 
فنای خصوصیّت صفات. و ما به الامْتیاز آن ها بوده که در ضمن وحدت مندرج شده بودند و 
خصوصیات زائل گشته بودند. الحال اصل صفات و لو کانت علّی سبیل الاندمَاج و الاندراج نیز 
برطرف شده و قهرمان آحدیت. هیچ چیز را نگذاشته. و تمیزی که از مرتبه علم اجمالی یا 
تفصیلی حاصل شده بود. نماند. و تمام نظر بر خارج آمده, کان له و لم یکن مَعَهٌ شیء و شُو الان 
کما کان" اين زمان مطابق حال گشته, و سابقا علم به مضمون این حدیث بود, نه حال. 

امید می دارد که بر صحت و سقم متنبّه خواهند ساخت. دیگر چنان می نماید که مولانا قاسم 
علی را از مقام تکمیل, نصیبی هست. همچنین بعضی یاران این جابی را نیز از آن مقام نصیبی 
معلوم می شود. و اه سبْحَانهُ أَغلم بحیِقة الحال۵ 

۱۲ 


۱- آمرزش می طلبم از خداوند. و به سوی او رجوع می نمایم. از تمامی آن چه که خداوند آن را نمی پسندد. از قبیل زشتی ای که به وسیله 
زبان و یا جوارح انجام گرفته و یا به قلب و دل خطور کرده است. 

۲- اگر چه به طریق خلط و ملط بوده باشد. اندماج: در آمدن در چیزی و استوار شدن در وی. اندراج: داخل شدن و در آمدن و ور دیده شدن. 
۲- معرب کهرمان, به معنی کار فرما, و حاکم با جلال و قهر, و غیر مغلوب. و قائم به کاره. 

۴- تنها خداوند وجود داشت و با او هیچ چیز دیگری نبود و الان نیز بر همان حال باقی است. 


۵- و خداوند سبحان به حقیقت حال آگاه تر است. 


۷۳ 


مکتوب دوازدهم در بیان حصول مقام فناء و بقاء, و حصول ظهور وجه 


"۷ 


خاص هر شیء و حقیقت سیر فی ال و تجلی ذاتی برقی. و جز آن. به پیر 
بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

ری لسن 

عرضداشت؛ کمترین بندگان احمد. به ذروه عرض می رساند. از تقصیرات خود چه عرض 
نماید. ما شاء له کان و ما لم یشاً لم یکن. و لا حول و لا و الا باه ای الْعظیْم؟ 

علومی که تعلق به مقام فناء فی اثّه و البقاء به داشتند حق سبحانه به عناییت خود منکشف 
ساخت. و همچنین معلوم کرد که وجه خاص هر شیء چیست. و سیر فی الّه به چه معنی است. و 
تجلی ذاتی برقی چه می باشد. و محمدی المشرب کیست. و امثال آن. و در هر مقامی لوازم و 
ضروریات آن را می نمایند. و می گذرانند. و کم چیزی مانده باشد. که اولیاء الّه آن را نشان 
داده اند. در راه فرو گذارند و ننمایند. قبل مَن قبل بلاً علّ" 

هتان که ترا مارا ععرل ش دات ابا ۱[ 
مصنوع می داند. او سبحانه محکوم قابلیات نیست. و نشاید که چیزی بر وی حاکم باشد. زیاده 


گستاخی ننمود. بنده باید که حد خود داند. 
۱۳ 


مکتوب سیزدهم در بیان بی نهایتی راه, و مطابقت علوم حقیقت باعلوم 
گ 2 ۳ و ۰ ۳ هن ۰ 

شریعت. نیز به پیر بزر گوار خود قدس سره نوشته اند. 

پا تنم 


عرضداشت؛ کمترین بندگان احمد. معروض می گرداند: 


۱- ذروه دروه ذروه: به معنای نوک کوه. قله, تارک سر بالای هر چیز. 

۲- هر چه خدا خواست همان شد. و هر آن چه نخواست نشد. و بر گشتن (از معاصی و گناهان) و قوت (بر طاعات و عبادات و مرضیات حق) 
ناممکن است مگر به امداد و اعانت حق تعالی که دارای بزرگی و عظمت است. 

۳- مقبول شده, آن که مقبول شده است بدون هیچ علت و سببی. 


۷۴ 


آه هزار آه از بی نهایتی این راه. سیر به این سرعت. و واردات و عنایات به این کثرت. از 
این جا است که مشایخ عظام فرموده اند؛ سیر الی الله پنجاه هزار ساله راه است. تعْرج الْملایْکَةَ و 
لروز اه اف نوم م کان مقدار؛ خشیّن ألفٌ 9« به این معتی داشته اند, ون کار یه 
یأس رسید و امیدها منقطع گشت. و هو لذی ول بت من بشر شا قتطوا و بنشر راطکه! در 
کار شد 

چند روز است که سیر در اشیاء واقع شده است. و مردم مسترشد. باز غلو کرده اند. فی 
الجمله شروع در کار ایشان کرده شده است. اما هنوز خود را قابل آن مقام نمی یابد. لیکن از 
ایرام مردم. به واسطه مروت و حیاء. چیزی نمی گوید. 

و در مسئله توحید که سابقّا متوقف بود. چنان که مکررا به عرض رسانیده بود. و افعال و 
صفات را به اصل می داد. چون حقیقت کار معلوم گشت. از توقف برآمد و پله «همه از اوست» 
زارت تافت و کسالرا ین ان ششق وید از مق( «همه اوست». و افعال و صفات را هم به 
رنگ دیگر معلوم کرد. همه را یک یک نموده به فوق گذرانیدند. ریب و شبهه بالکل برطرف 
شد. تمام کشفیات. مطابق ظاهر شریعت برآمدند. و سر مویی از ظاهر شریعت. مخالفت ندید. 

و آنچه بعضی صوفیه مخالف ظاهر شریعت. کشف ها را بیان می کنند. يا از سّهو است یا از 
سکر. باطن از ظاهر هیچ مخالف نیست. در توسط راه, مخالفت در نظر می آید. و محتاج به 
توجیه و جمع می شود. اما منتهی حقیقی موافق ظاهر شریعت باطن را می یابد. در مان علماء و 
این بزرگواران» همین قدر تفاوث است که علماه استدلالا و علما می دالت: و ایشان کشفا:و ذرفا 
می يابند. و آی دلیّل غلّی صحَة حالهم أدل من هذو البق بضیق صدری و لا بطق سانی4 


نقد وقت است. نمی دانم چه عرض نمایم. توفیق بر تسوید بعض احوال ندارد. و در عرض داشت 


۱- عروج می کنند و بالا می روند فرشتگان و روح به سوی خداوند. در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است. (سوره معارج آیه ۴) 
۲-و اوست آن که فرو می آرد باران را بعد از آن که نا امید شدند. و رحمت خود را پراکنده می سازد. (سوره شوری آیه ۲۸) 

۲- کفه «همه از اوست» را از کفه «همه اوست» سنگین تر یافت. چربیدن: غالب آمدن, افزون آمدن و سنگین تر بودن. 

۴ -و چه دلیلی بهتر و محکم تر برای درستی حال ایشان از اين مطابقت که تمام کارهای ایشان موافق کتاب و سنت می باشد. 

۵- و تنگ می شود سینه من, و جاری نمی گردد زبان من. (سوره شعراء آیه ۱۳) 


۷۵ 


ها هم گنجایش تحریر نیست. شاید حکمت در این بوده باشد. ایین محروم مهجور را از توجه 
غریب پروری محروم ندارند. و در راه نگذارند. بیت: 
این سخن را چون تو مبدا بوده ای گر فزون گردد تو اش افزوده ای 


زیادت کستاخی ننمود. مصراع: بنده باید که حد خود داند. 
۱ 


مکتوب چهاردهم در بیان حصول وقایع که قر اتتا ر ار و دادن نز هدنل ون 
بیان احوال بعضی مسترشدان, نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 
مرن اش 

عرضداشت کت ی بند گان, احمد؛ آن که : 

تجلیاتی که در مراتب اکوان ظاهر شده بودند. پاره ای از آن. در عرضداشت سایق معروض 
داشته بود. بعد از آن مرتبه وجوب که جامع صفات کلیّه است. ظاهر شد. و به صورت زن غیسر 
جمیله. مسود اللّون امتم گنت و پس ان آق: رتیه اخایت به صورت: مره :راز یلا که پر 
دیوار باریک پهن ایستاده است. متجلی گشت: و اين هر دو تجلی به عنوان حقانیت ظاهر شدند. 
به خلاف تجلیْات سابق که نه به اين عنوان بودند. 

و در همین اثناء آرزوی موت پیدا شد. و چنان در نظر آمد که من. گویا شخصی ام بر کنار 
دریای محیط ایستاده ام به اراده آن که خود را در دریا اندازد. اما از عقب. او را به ریسمانی 
مضبوط کرده اند. که نمی تواند به دریا درون رفت. و آن ریسمان عبارت از تعلقات به بدن 
عنصری خود می دانستم. و آرزو می کردم. که اين ریسمان گسسته شود. و ایضا کیفیتی خاص 
رو داد که در آن وقت. به طریق ذوق دریافت. که دل را هیچ بایستی آغیر از حق سبحانه نمانده 


اتطتا 


۱- اکوان. جمع کون بودن, پدید آمدن, و نیز به معنی هستی و عالم وجود. 
۲- زن نا زیبا و سیاه رنگ. 
۳- مرد بلند قد که بر دیوار کوتاه عریض ایستاده است. 


۴- آرزو و خواسته درونی. حاجت و نیاز 


۷۶ 


بعد از آن. صفات کلیّه وجوبیّه که به اعتبار مَحال و مظاهر خصوصیّات پیدا کرده بودند. در 
نظر آمدند. پس از آن, آن خصوصیات به تمام از آن ها فرو ریختند و باقی نماندند. الا بعْنوّان 
یلوج و صورت تجرید آن ها از خصوصیّات نیز در نظر درآمد. و حینثذ معلوم گشت 
که اکنون حقیقتا صفات را به اصل دادی, و پیش از تجرید از خصوصیات. به اصل دادن معنی 
نداشت. مگر آن که به طریق تجوز باشد. ما هر حال آرباب التجَلّی الصوری" 

و فنای حقیقی این زمان متحقق گشت. بعد از تحقق این حالت. صفاتی که در خود و در غیر 
خود بودند. به یک نهج یافت. و امتیاز محال برخاست. در اين وقت از بعضی دقایق انواع شرک 
خفی. خلاصی میسر شد. و حینئذ نه عرش ماند و نه فرش. نه زمان و نه مکان. نه جهات و نه 
حدود. اگر فرضا سال ها فکر کنم هرگز در علم نیاید که یک ذرّه از عالم مخلوق گشته است. 
بعد از آن تعین خود در نظر آمد و وجه خاص خود نیز و تعیّن خود در رنگ جامه بود. کهنه پاره 
پاره شده, که شخصی پوشیده باشد. و آن شخص را وجه خاص دانستم. امابه عنوان حقانیت 

بعد از آن, بالای آن شخص, متصل, پوست رقیق در نظر آمد. و خود را عین آن پوست بافتم؟ 
و این جامه تعیّن را از خود بیگانه دیدم. و نوری که در آن پوست بود در نظر آمد. بعد از 
ای ان تور از نب غایت: کشت این پوست و جامه نیز از نظر مرتفع گشتند. و همان 
جهالت سابق ماند. 

تعبیر این صورت واقعه مذکوره آن چه در علم آمد. به عرض می رساند. که تا صحت و سقم 
او معلوم شود. و آن, آن است که این صورت مذکوره عين ثابته است. کالیرزخ ین الوجُواب و 
الامُکان؟ که هر طرف او از یکدیگر جدا گشته اند. و به کمال فرق متحقق شده اند. و آن پوست 


که در میان آن جامه کهنه و آن نور واقع شده است. برزخ است بیْن الوجود و العدم. و خود را 


۱- جمع محل. یعنی محل ها. 

۲- به طریق مجاز 

۳- همان گونه که حال اصحاب تجلی صوری این چنین است. 

۴-یعنی بر روی آن شخص و متصل بر او یک پوست نازک در نظر آمد. و خود را (یعنی خود حضرت امام ربانی) عين آن پوست یافتم. 
۵- همانند برزخ و حائل بین وجوب و امکان. 


۷۷ 


که در آخر آن پوست یافتم. اشارت است به وصول به برزخیّت. و سابقّا در وقایع نیز خود را 
برزخ ین الوجُود و لدم می یافتم. اما ظاهرا آن به نسبت آفاق بود. این نظر به آنفس است. و 
یک فرق دیگر هم در آن وقت ظاهر شده بود. اما در وقت نوشتن فراموش گشت. 

هذا. آن چه دائم حاصل است. حیرت و نکارت است. و گاه گاه. همین طور شعبده آپیدا مسی 
شود و برطرف می گردد. و معرفت آن می ماند. و در تعبیر بعضی وقایع در می ماند. و اگر 
چیزی در علم می آید. بر آن اعتماد نمی کند. به همان تقریب "در عرضداشت ها گستاخی مسی 
نماید. باشد که به اعلام حضرت ایشان, یقین به امری پیدا شود. امیدوار است که به توجهات 
علیّه, از گرفتاری تعلّقات دنیّه, نجات میسر شود و الا کار بسیار مشکل است. بیت: 

بی عنایات حق و خاصان حق گر مَلک باشد سیاه هستش ورق 

شیخ طه پسر شیخ عبدائه نیازی, که از مشاهیر مشایخ سرهند است. و خدام حاجی عبدالعزیز, 
به تفصیل به ایشان آشنا اند. قدمبوسی و نیازمندی معروض داشته است. و او را داعیه اناببت به 
این طریقه علیّه شریفه پیدا شده است. و به صدق و نیاز مٌلتجی شده است. استخاره اش گفته ام 
که بکند. ظاهرا مناسبت دارد. و یارانی که این جا تعلیم ذکر گرفته اند. اکثر به طریق رابطه 
مشغول اند. بعضی از آن ها در واقعات دیده, رابطه گرفته. همراه می آیند. و بعضی. پیش از 
آمدن از دهلی, رابطه داشتند. و اولا به حضور و استغراق می روند. بعضی از آن ها صفات هم به 
اصل می دهند و بعضی نه. اما هیچ کس به راه توحید و انوار و کشوف نمی رود. 

ملا قاسم علی, و ملا مودود محمد. و عبدالمومن, ظاهرا به نقطه فوق رسیده اند از مقام 
جذبه؟ اما ملا قاسم علی رو به نزول دارد. و آن دو معلوم نیست که فرود آیند و شیخ نور هم 
نزدیک به نقطه است. اما نرسیده است. ملا عبدالرحمن هم نزدیک به نقطه است. اما مسافت قلیله 


۱- جهل و نادانی, جهالت. 

۲- بازی ای که او را نمودی باشد و بودی نباشد. 
۲- مناسبت. وجه و علت. دلیل. 

۴- صفات را از اصل می بینند. 

۵- یعنی سیر آنفسی 


۷۸ 


در میان هست. ملا عبدالهادی حضور با استغراق در آن پیدا کرده است. و نیز می گوید که مطلق 
منزه را جل شأنهٌ در اشیاء به صفت تنزیه می بینم. و افعال را هم از او تعالی می دانم. 

دولت ایشان است که به طالبان و مُستسعدان فائض می شود؛ و این کمینه را در افاضه آن 
هیچ نصیبی نیست. مصراع: من همان احمد پارینه که هستم هستم. روزی فرموده بودند. در میان 
واقعه ای از وقایع که اگر نه معنی محبوبیت در او می بود. توقف بسیار در وصول به مقصد 
واقع می شد. و محبوبیت او را نسبت به عنایبت خود هم بیان فرموده بودند" از آن سخن 


امیدواری تمام است. و اين جرأت و گستاخی, از آن است. 


۱ 
مکتوب پانزدهم در بیان احوالی که مناسب مقامات هبوط ونزول است. با 
بعضی اسرار مکنونه, نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

نتم له آترحیخ آآرخیم 

عرضداشت حاضر غایب. واجد فاقد. مقبل مّعرض, آن که؛ مدت ها او را می جست. خود را 
می یافت. بعد از آن کار او به آن جا انجامید که اگر خود را می جست. او را می یافت. اکنون او 
را گم کرد. اما خود را می یابد. با وجود گم کردن. جویای او نیست. وبا تحقّق فقدان. خواهان او 
نه. از روی علم. حاضر و واجد و مقبل است. و از روی ذوق, غایب و فاقد و مٌعرض. 

ظاهرش بقاست و باطنش فنا. در عین بقاءء فانی است و در عین فناء باقی. لیکن فناء علمی 


است و بقاء ذوقی. کار و بارش به هبوط و نزول قرار یافته. و از صَعود و عروج؛ باز مانده. و 


۱- این فیوضات و برکات. همه از دولت شماست که به طالبان می رسد. 

۲- یعنی حضرت خواجه باقی بالّه قدس سره فرموده بودند. که اگر معنی محبوبیت در حضرت امام ربانی قدس سره نمی بود. توقف بسیار در 
وصول به مقصد برای وی واقع می شد. و بیان فرمودند که آن معنی محبوبیت به خاطر عنایت مخصوص حضرت ایشان نسبت به حضرت امام 
زیانی #لش مرکا بعافیل: قتوم اتف 

۳- هبوط و نزول هر دو به معنی فرود آمدن است. و اين جا منظور توجه به سوی خلق برای ارشاد و تکمیل است. 

۴- صعود و عروج هر دو به معنی بالا رفتن است. و این جا منظور سیر فی الأسماء و الصفات است. 


۷۹ 


همچنان که او را از قلب به مُقلب قلب برده بودند. اکنون باز از مُقلب قلب. در مقام قلب فرود 
و 

با وجود تخلص روح از تفس و خروج نفس بعد از اطمینان, از غّبات انوار روح, او را جامع 
هر دو جهت روح و تفس ساخته اند. و به برزخیّت اين جهتین او را مشرف گردانیده اند. استفاده 
از فوق. و افاده به تحت. او را معا به واسطه حخصول این برزخیت عطا فرموده اند. در عین 
استفاده, مفید است. و در عین افاده. مستفید. 

بیت: 

گر بگویم شرح اين بی حد شود ور نویسم بس قلم ها بشکند 

معروض می گرداند که دست چپ. عبارت از مقام قلب است. که پیش از عُروج به مقلّب قلب 
حاصل است. بعد از هبوط از فوق, که به مقام قلب فرود می آیند. آن مقام دیگر است. که برزخ 
خب‌بو رامیت است: کما هد الظّاهر عَلّی آربابه! 

و مجذویان سلوک ناکرده. از ارباب قلوب اند. رسیدن به مقلّب قلوب. وابسته به سلوک است. 
و تعلّق مقام. به شخصی, کنایت از حصول شأن خاص است او را در اين مقام. و امتیاز علیحده 
است او را از ارباب این مقام. از جمله آن امتیاز, آن سبقت انجذاب است در ما خن فیه" و بقای 
خاص است که منشاً علوم و معارف مناسبه آن مقام شده. 

تحقیق علوم مقام قلب. و حقیقت جذبه و سلوک. و فناء و بقاء و امثال آن ها در رساله 
موعوده به تفصیل تحریر یافته است. 

میر سید شاه حسین به اضطراب راهی شدند. فرصت بیاض "آن نشد. متعاقب. آن شاء الّه 
تعالی. شرف از مطالعه خواهد یافت. عزیز متوقف, از فوق فرود آمده است. در مقام جذبه. اما 
رویش به عالّم نیست. توجّه به فوق دارد. چون عروج فوقانی به قسرآبود. بالطبع مناسبت به 
جذبه داشت. در وقت نزول از فوق, همراه خود چیزی کمتر آورده است. مایه نسبتی که از توجه 
۱- همان طور که بر اصحاب این مقام. روشن و آشکار است. 
۲- آن چه ما به دنبال آنیم. 


۳- سفیدی» پاکنویس. ضد سواد و مسوده. 
۴- کسی را به زور به کاری وادار کردن. 


قاس ابود. و عروج اثر آن توجه بود. هنوز باقی است. در نسبت جذبه. کرو فی اْجَسَد است. 
و کالئوزر فی الط 

لیکن اين جذبه حال, غیر جذبه خواجه ها است. قَدّس ال تعالی آنرارفم. جذبه ای است که 
حضرت خواجه احرار را از آبای کرام خود وسیته استته:ی‌شان خاص, ایشان را در اين مقام بوده 
است. و در واقعه بعضی طالبان که نموده بودند. که خواجه را چنان چه بوده اند. آن عزیز متووّف 
خورده است. ظهور اثر آن در این مقام است. این جذبه مناسبت به مقام افاده ندارد. همیشه در 
این مقام رو به فوق است و سکر دائمی لازم آن است. 

بعضی از مقامات جذبه منافی سلوک است بعد از دخول در آن. و بعضی دیگر منافی سلوک 
نیست. بعد از دخول از برای سلوک متوجه می شوند. اين جذبه منافی سلوک است بعد از دخول 
در آن. در وقت تحریر عریضه متوجه آن مقام شده بود. بعضی دقایق آن ظاهر گشست. تا باعث 
نباشد. توجه میسر نمی شود. و الّه سبحانه غلم بِحیِقة الحال؟ 

چند ماه است که آن عزیز فرود آمده است. اما تمام داخل مقام جذیه مذ کوره نشده. مانع» عدم 
علم است به شاأّن آن مقام, با توجهات پراکنده. امید است که در وقت مطالعه این کلمات 
نامربوط. دخول تام در آن مقام میسر شود. و بعد از آن. حضرت خواجه را به تمام فرو خواهد 


۳ 


پرد. 
۱1 


مکتوب شانزدهم در بیان احوال عروج و نزول. و غیر آن, نیز به پیر 
بزر گوار خود قدس سر ه نو شته اند. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

عرضداشت احقر الطلبه؛ آنکه : 


۱- اسم فاعل از قسر, به زور برنده. 
۲- و خداوند سبحان به حقیقت حال آگاه تر است. 


۳- حضرت خواجه احرار را رحمه الل. 


۸۱ 


وان ناف هر لیا علاء التی مایت در کقفرهر ریک ان مه مد کی رم قفا وق 
مسواده "کرده شد. بعضی متمّمات و مکمّلات آن علوم مسطوره نیز مخطور شده بود فرصت 
تغزیی آنها تفت کهخامل,غر ضدافت راهی شده آن هام آله تارک و تال شغافت :یه تعتررت 
خواهت فرنگاد: الحال رساله دیکر که بهبیاض رشیده بوف فرستاه.ق آن رشساله به التماین بعضی 
یاران میسر شده. التماس نموده بودند. که نصایحی بنویسید., که در طریقه نافع باشد. و به 
مقتضای آن, زندگانی کرده شود. الحق رساله ای غیر مکررژ کثیر البر کات است. 

بعد از تحریر آن, چنان معلوم شد که حضرت رسالت خاتمیت, عَلیّه الصاةّ و السلامٌ والتحبّت 
با جمعی کثیر از مشایخ امت خود حاضر اند. و همین رساله را در دست مبارک خود دارند. و از 
کمال کرم خویش, آن را بوسه می کنند. و به مشایخ می نمایند. که اين نوع معتقدات می باید 
حاصل کرد. و جماعه ای که به اين علوم مستسعد گشته بودند. نورانی و ممتاز اند. و عزیسز 
الوجود؛ رو به روی آن سرور غلیّه الصا و السلام والحیّْ ایستاده اند. و الْصَة بطولها و 
در همان مجلس به اشاعت این واقعه. حقیر را امر فرمودند. 

مصرع: 

با کریمان کارها دشوار نیست. 

از آن روز که از ملازمت برآمده است, به واسطه میل به فوق, به مقام ارشاد چندانی مناسبت 
ندارد. چند گاه خود همت آن بود. که در گوشه ای خزیده شود. و مردم در صحبت همچو ببر و 
شیر در نظر می درآمدند. عزم عزلت مصمم شده بود. اما استخاره موافق نمی افتاد. عروج در 
مدارج قرب به غاية الغايق هر چند غایت ندارد» میسر شد و می شود. و می برند و می آرند. 
کل یوم هو فی" شأن؛بر مقامات جمیع مشایخ الا ما شاء له تعاّی, گذرانيدند. 
۱-بعتی:مکتوب شرف و نامه نوازش گرانه حضرت اقذس رام لانا علاء الدیی:زسانید. 
۲- پیش نویس, سیاه کردن. کنایه از نوشتن است. 
۳- در دل خطور کرده بود. 
۴- سفیدی, دفتر سفید. پاکنویس کردن. ضد سواد و مسوده. 
۵-بی نظیر و بی مثال. 
۶- قلیل الوجود و اندک هستند. 


۷-و این قصه طولانی و دراز است. 


۸- خداوند هر روزی در حالتی است. (سوره الرحمن آیه ۲۵) 


۸ 
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گلی بردند زین دهلیزه پست بدان درگاه والا دست بر دست 

در این میان اگر توسّط روحانیات مشایخ را تعداد نمايم به طول انجامد. بالجمله از جمیسع 
مقامات اضل) هی رن عبات طل کز راید از عتابانت ره وس فسل مت فیت سل خاغا 
چندان وجوه ولایت و کمالات آن را وا نمودند. که چه در تحریر آرد. 

در شهر دی الحجه در مدارج نزول تا مقام قلب فرود آوردند. و این مقام مقام تکمیل و 
اه اه ها ای مه وک اما یم تاه هی که ایا رکی شن وی 
امر آسان نیست. با وجود مرادیت. چندان قطع منازل کرده می شود که مریدان را در عمر نوح هم 
معلوم نیست که میسر شود. بلکه این وجوه مخصوص به مرادان است. مریدان ایسن جا قدمگاه 
ندارند. 


نهایت عروح افراد. تا بدایت مقام اصل است. بیشتر افراد هم گذر ندارند. دک فضل الّه ینید 
من شاه و اه ذو الفْضل العظیْم" وجه توقف, در مراتب تکمیل و ارشاد ایین است., و عدم 
نورانیت به واسطه ظهور نور ظلمت غیب است. چیز دیگر نیست. مردم در متخیّلات خود چیزها 
می پزند. اعتبار نباید کرد. بیت: 

در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و السلام 

در اندیشه این قسم ظنیات. احتمال ضرر غالب است. آن جماعه را فرمایند. که از احوال ایسن 
خسته بال. نظر خیالی خود بپوشند. مجال نظر را مَحال دیگر بسیار است. بیت: 

من گم شده ام مرا مجویید . با گم شدگان سخن مگویید 

از غیرت خداوندی جَل سلُ باید انديشید. امری را که حق سُبْحَانُ و تمالّی کمال می 
خواهد. در تنقیص او سخن گفتن. بسیار نامناسب است. فی الحقیقت معارضه است به او تعالی. و 


نزول در مقام قلب. به حقیقت. مقام فرق است. که مقام ارشاد است. و فرق در این موطن. عبارت 


۱- مقبول شده. آن که مقبول شده است بدون هیچ علت و سببی. 
۲- اين فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴) 


۸۳ 


از جدا شدن "۳ است از روح. و روح از تین بعد از آن که نقس داخل بود در تور روح. و آن 
جمع بود. 

از جمع و فرق. بیش از اين هرچه مفهوم می شود. از سکر است. حق را از خلق جدا دیدن که 
مقام فرق می انگارند. حقيقت ندارد. همین روح را حق می دانند. و جدا دیدن او را از نفس, جدا 
دیدن حق می دانند. تعاّی و تَقَدّس, از خلق. و هکذا الْقیاسء فی أَکشر غلوم آرباب السکُ, لان 
یه الأمْر نموت و الامْر عند اه سبْحَانه! در رساله دیگر, به تفصیل. علوم ارباب جذبه و 
سلوک. و حقیقت این هر دو مقام. تحریر یافته است. به نظر شریف خواهد گذشت. 

۱۷ 


مکتوب هفدهم در بیان بعضی از احوال, که تعلق به عروج و نزول دارند. و 
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غیر ان, نیز به پیر بزر کوار خود قدس سره نوشته اند. 


بسم اه الرحمن الرحیم 

عرضداشت احقر الخدمه آن که : 

عزیزی که چند گاه متوقف بودند. روز تحریر چنان ظاهر شد. که از آن مقام نحوی از عسروج 
نموده, به پایان آفرود آمدند. لیکن به تمام نزول نکرده اند. و بقایایی که در زیر آن مقام بود. 
نیز عروج نموده, از راه همان مقام فوق, رو به نزول آورده است. بعد از اين هر چه کیفیست رو 
خواهد داد. در معرض ظهور خواهد آمد. و معروض خواهد داشت. اگر صاحب معامله نیز بعد از 
انکشاف حال خود چیزی نویسد. به صواب نزدیک تر است. چون حدوث این قضیه نزول پر زود 
بود" و حقیر را به واسطه تناول جلاب! ضعفی طاری شده بود. به انجام کار اين نزول نپرداخت. 
ان شاء الّه تعالی ظاهر خواهد شد. 
۱- این چنین قیاس کنید در اکثر علوم اصحاب سکر. از این جهت که حقیقت امر آن جا مفقود است و حقیقت هر چیز نزد خداوند سبحان است. 
۲- پایان: پایین. 


۳- بقایا: بقیه افراد. 


۴- پر زود: خیلی زود خیلی سربع, همانند پر واضح. در نسخه ای پر زور نیز وارد شده است. 


۸۴ 


۱۸ 
مکتوب هیجدهم در بیان تمکین است. که بعد از تلوین حاصل می شود. و 
بیان مراتب سه گائه ولایت» و در بیان آن که وجرد واجب تعالی, زاند است 
بر ذات او تعالی. و یو ان نیز به پیر بزرگوار خود قدس سره نوشته اند. 

پستم له آرعین آلرشیم 

عرضداشت کمترین بندگان پر تقصیر, احمد بن عبدالاحد؛ آن که : 

تا زمانی که از قسم احوال و موارد(واردات) رو می دافء به عرض ان گستاخی می نمود و 
جرأت می کرد. چون حق سبحانه و تعالی به برکت توجهات علیّه از رقیّت احوال محرر ساخت. 
و از تلوین به تمکین مشرف فرمود. حاصل کار جز حیرت و پریشانی به دست نیامد. و از وصل, 
جز فصل, و از قرب. جز بُعد. حاصل نشد. و از معرفت. جز نکرت» و از علم. جز جهل, نیافزود. 
لاجرم در عرضداشت ها توقف واقع شد. و به مجرد عرض اخبار روزمره جرأت ننمود. مع ذلک. 
دل را برودت به نهجی مستولی شده است. که به هیچ امر س رگرمی ندارد. و در رنگ بیکاران, 
به کاری نمی تواند پرداخت. بیت: 

من هیچم و کم ز هیچ هم بسیاری وز هیچ و کم ز هیچ نیاید کاری 

بر سر اصل سخن آییم. عجب آن است که حالا به حق یقین مشرف ساخته اند. که در آن 
موطن علم و عین. حجاب یکدیگر نیستند. و فناء و بقاء در آن جا جمع اند. در عین حیرت و بسی 
نشانی. به علم و شعور است. و در نفس غیبت. حضور است. با وجود علم و معرفت. جز ازدیاد 
جهل و نکرت نیست. مصراع: عجب این است که من واصل و سرگردانم. 

اه تعالی به محض عنایت بی غایت خویش, در مدارج کمالات. ترقیات ارزانی داشته است. 


فوق مقام ولایت. مقام شهادت است. و نسبت ولایت به شهادت. نسبت تجلّی صوری. به تجلی 


۱- معرب گلاب و شربتی که از قند و گلاب درست می کنند. و بر مسهل هم بر سبیل مجاز اطلاق کنند از قبیل اطلاق کل بر جزء. غیاث 
اللغات. 

۲-بندگی و غلامی. 

۳- نکرت. نکرة. نکره: ناشناس و ناشناخته. 


۸۵ 


ذات است. بل بغْد ما بَیْهمَا کر من بُعْد هَذیّن الَجلییْن. کذا مرا و فوق مقام شهادت. مقام 
شاف اس و تا کسا ان وتان تخل هي ان عر قه ارت ام ار 
ار لیم باشارت و فوق آن, مقامی نیست. ال علی آطلغا ارات و ات 

و نشاید که 9 صدیقیّت و نبوّت. مقامی بوده باشد. بلکه محال است. و این حکم به محالیت 
او به کشف صریح صحیح معلوم گشته. و آن چه بعضی از اهل انّه. واسطه ای میان این دو مقام 
ثابت کرده اند و به قربت نامیده اند. به آن نیز مشرف ساختند. و بر حقیقت آن مقام اطلاع دادند. 
بعد از توجّه بسیار و تضرع بی شمار اولا همان طور که بعضی اکابر فرموده اند. ظاهر شد. آخر 
الامر حقیقت را معلوم فرمودند. 

آری حصول آن مقام, بعد حصول مقام صدیقیّت است. در وقت عروج. اما واسطه بودن. محل 
تأمل است. بعد از ملازمت صوری ان شاء الّه تعالی حقیقت را به تفصیل عرض خواهد کرد. آن 
مقام بسی عالی است. در منازل عروح, فوق آن مقام. مقامی معلوم نیست. و زائدیّت وجود بر 
ذات جَل و غلاً در اين مقام ظاهر می شود. چنان که مقرّر علمای اهل حق است. شکر له تعالی 
سيم" و این جا وجود هم در راه می ماند و فوق آن. عروج واقع می شود. ابوالمکارم رکن 
الدین شیخ علاء الدوله در بعضی مصنفات خود می فرماید: و فوق عالم الوْجُود. عَالَمْ ملک 
الُودُوّد. 

و مقام صدیقّت از مقامات بقاست. که رو به عالم دارد. پایان تر از آن مقام. مقام نبوّت 
است که فی الحقيقة بالاتر است و کمال صحو و بقاست" مقام قربت. لیاقت برزخیّت این دو مقام 
ندارد. که رويش به تنزیه صرف است. و تمام عروج است. شتان ما نیمه 


3 


یت 


۱- بلکه فاصله بین ولایت و شهادت. چندین برابر بیشتر از مسافت بین تجلی ذاتی و صوری است. 

۲- تفاوت این دو مقام (شهادت و صدیقیت) بسیار بلند تر از آن است که از آن به عبارتی تعبیر کرده شود. و بسیار بزرگ تر از آن است که به 
اشاره ای از آن سخن گفته شود. 

۳- خداوند پاداش سعی و کوششان را بدهد. 

۴- مقام نبوت در مراتب نزول و بقاء پایین تر از مقام صدیقیت است (نه در مراتب عروج و فناء) که فی الحقیقت بالاتر و بعد از آن مسی شود 
چون نزول بعد از عروج است. 

۵- فرق و فاصله بسیار است میان آن دو. 


۸۶ 


در پس آثینه طوطی صفتم داشته اند هرچه استاد ازل گفت بگو می گویم 
شریعت نیست. همان علوم اجمالی را تفصیلی ساخته اند. و از نظریّت! به ضروریّت؛ آورده اند. 
شخصی از حضرت خواجه بزرگ قَدّس اه تعالی ار ال فسا تیم پرسید: که مقصود از سلوکت 
چیست. فرمودند: تا معرفت اجمالی. تفصیلی شود. و استدلالی کشفی گردد. نفرمودند که علوم 
دیگر سوای آن ها حاصل شود. 

آری؛ در راه علوم و معارف بسیار رو می دهند. که از آن ها می باید گذشت. و تا به نهاية 
النهاية. که مقام صدیقیْت است. نرسد از اين علوم بهره نيابد. فیالیْت شغری ان من آخل الّه لقائلین 
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بحصول هذا المقام الشریف. و لیس لهّم مناسبة بعلوم هذا المقام و مَعّارفه, فمّا وجَهه. و فوق کل 
۰ ۵ 5 2 ۴ 
ذی علم علیم. 

بر سر مسئله قضاء و قدر نیز اطلاع دادند. و آن را بر نهجی اعلام فرمودند. که به هیچ وجه 
به اصول ظاهر شریعت غراء, مخالفت لازم نیاید. و از نقص ایجاب, و شائبه جبر, مبراء و منزه 
است. و در ظهور به مثابه قمر ليلة البدر"است. عجب است که با وجود عدم مخالفت با اصول 
سر یعت: این هستله را خر پوشیدهداشعه اند | کر صانبه مخالفت می داشت. اخفاء و ستر مناسب 
برد لا شتل عما بفعل. بیت؛ 
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که را زهره آن که از بیم تو گشاید زبان جز به تسلیم تو 
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علوم و معارف در رنگ ابر نیسان می ریزند که قوّت مُدرکه از تحمل آن عاجز می شود. و 
قوت مدر که مجرد تعبیر است. و الا لا بخمل عَطایّا المّلک الا مَطایَا! 
۱- آن چه نیاز به فکر و تدبر و دلیل و برهان دارد. 
۲- بدیهی یعنی آن چه بدون نیاز به هیچگونه دلیل و برهانی. حاصل می شود. 
۳- کاش می دانستم سبب چیست که بعضی از اهل الّه که به طور قطع به حصول این مقام قائل هستند. چرا هیچ مناسبتی با علوم و معارف این 
۴- و بالای هر صاحب دانش, دانایی هست. (سوره یوسف آیه ۷۶) 
۵- ماه شب چهارده. 
۶- پرسیده نمی شود از آن چه می کند. (سوره انبیاء آیه ۲۳) 
۷- نیسان: ماه هفتم از ماه های رومیان, میان آذار و ایار. و آن ماه دوم بهار باشد. مطابق اردیبهشت فارسی. و شور عرب. و آن. مدت ماندن 


آفتاب در برج حمل است. ابر نیسان: ابر و بارانی که در ماه نیسان پدید آید و ببارد. باران اين ماه را نیز مجازا نیسان گویند. از قطرات باران ایین 


ماه در صدف. مروارید پیدا می شود. و باغْ و بستان سرسبز و خرم می گردد. 


۸۷ 


اوایل شوق آن بود که اين علوم غریبه را در قید کتابت آورده شود. اما توفیق نمی یافت و از 
این ممر دربار بود" آخر الأمر تسلّی فرمودند که مقصود از افاضه این علوم. حصول ملکه است. 
نه یاد کرد این علوم. چنان چه طلبه علوم. تحصیل علوم برای آن می کنند که ملکه مولویّت به 
هم رسانند. نه آن که حفظ اصول صرف و نحو و غیرهما کنند. 

بعضی از علوم به عرض می رساند. قال اله سبْحانه تبارک و تعالی: «ِِِِ 
الشیع یم" رل کلام. اثبات تنزیه محض است. کما هو الظاهر. و قولهُ سَبْحَائه: و هو السَمیْم 


ابص متَمُم و م؟ هه 0 
ثبوت ممائلت است. و لو فی الْجُمّة. نفی اه سبحانه عنم السنع و ابص لدفع قذا اوقم" یعنی 


معو 


سمیع و بصیر اوست. جَل شأند. و سمع و بصر که در خلائق مخلوق است. در ریت و سماع 
هیچ مدخلی ندارد. همچنان که حق سِبْحَانهٌ و تعالی خلق سمع و بصر می کند. خلق سماع و ریت 
می کند. بعد خلق آن دو صفت. بطریّق جری الَْادة من غنسر تأییر لصفانهم. و لو قلنا باتاییر 
قاتاثتر فنها انضا مخلوی بسن جنان که ذوات ایشان, جماد مخض است,.ضفات ایشان تسژ جماد 
محض است. در رنگ آن که. قادری به محض قدرت خویش, در سنگ. کلام خلق کند. نمی 
توان گفت که فی الحقیقت. سنگ متکلّم است. و صفت کلام دارد. و همچنان که سنگ جماد 
است. اين صفت هم در وی اگر فرضا موجود باشد. جماد است. در ظهور حرف و صوت. از وی 
هیچ مدخلیّتی ندارد. و جمیع صفات؛ از اين قبیل است. 
غاية ما فی الباب؛ چون این دو صفت ظاهرتر بودند. حصَهْما اه تعای بتفهما و یکون لزوم 

تفی لباق مه بالطریّق الاوی*حق سبحانه و تعالی اول صفت علم را خلق کرد. بعد از آن 


۱- بخشش ها و عطایای پادشاه را هیچ چیزی نمی تواند حمل کند. مگر شتران و مررکبان خود او. 

۲- ممر: گذر عبور رهگذر. دربار بودن: در اندوه و غصه و غم بودن. اندوهگین و گرفته شدن. 

۳- نیست مانند او چیزی. و اوست شنوای بینا. (سوره شوری آیه ۱۱) 

۴-و گفته خداوند (و هو السیْع ابَصیر) نیز تکمیل کننده تنزیه او تعالی می باشد. 

۵- خداوند سبحان سمع و بصر را از ایشان نفی کرد تا این توهم دفع گردد. 

۶- یعنی به وجود آمدن دیدن و شنیدن بعد از به وجود آمدن قوة سامعه و باصره. به طریق جری عادت و سنت الهی است. و عادت الهی این 
چنین جاری شده است. بدون تأثیر صفات این قواء. اگر هم به تأثیر صفات قائل باشیم. پس تأثیر در صفات نیز مخلوق خداوند سبحان است. 

۷- حیات. و علم و کلام و قدرت و اراده. 

۸- خداوند به وسیله نفی این دو. آن ها را خاص کرد. و از اين جا نفی باقی صفات از او به طریق اولی لازم می آید. 


۸۸ 


توجّه او به معلومی خلق کرد. بعد از آن تعلّق او به معلومی خلق کرد. بعد از آن معلوم را بر وی 
منکشف ساخت. پس انکشاف در وی خلق کرد. بعد خلق صفت علم. به مجرد جٌّری الْعَادة! 

پس معلوم است که علم را در انکشاف, چه مدخلیتی باشد. همچنین اول خلق صفت سمع کرد. 
بعد از آن اصغاء و توجه به مسموع بعد از آن سماع بعد از آن ادراک به مسموع. همین طور 
اول خلق بصر کرد بعد از آن تقلیب حدقه و توجه به مرئی" بعد از آن رژیت. بعد از آن ادراک 
مرئی. علی هذا القیاس. سمیع و بصیر. کسی الشت که مدا سماع و رژیت او, این دو صفت 
باشند. و دا م یکن کذالک فلا سمیع و لا بصیر؟ 

بش امتستی کفیت کداضفات آشان در زنک دراتن تاه ضرف اف الم ره من آخر 
لکلا ی الصفات عَنهم رأساء لا آن لَهُمْ صات. و تلک الصفات تابتة ثه سبْخانه ییون جَمعٌا 
ین الَنزیه و التشبیه, بل تمام الا رین ات ال و ی لاله اه 

علم اول. یعنی اثبات این ها مر حق سبحانه و تعالی راء و ذوات این ها را جماد محض دانستن, 
و در رنگ ناودان و کوزه یافتن, که آب از آن جا ظاهر است. از علوم مناسبه مقام ولایت است. 

و علم ثانی. یعنی صفات این ها را نیز در رنگ جماد یافتن. و تمامی او را میّت دانستن. که 
نک میت و انم تون از علوم مناسبه مقام شهادت است" از اين جا هم. تاو مٌاء در میان 
مقامین مفهوم می شود. ی یل علی الکتیّ و الْجُرعة عَة تنبی عن ابر الخْدیره مصراع: سالی 
که نکوست از بهارش پیداست. 


۱- فقط به طریق جری عادت و سنت الهی, بدون مدخلیت صفت علم. 

۲- گردانیدن چشم. 

۳- چیز دیده شده شیء رویت شده. 

۴- وقتی اين چنین نیست. پس شنوا و بینایی جز الّه وجود ندارد. 

۵- پس هدف از آخر کلام یعنی (و هو السَمیْع البَصیر) نفی صفات از بندگان است. و آن صفات در اصل و ذاتاً ابت اند یرای خداوند متعال, تا 
بر اين تقدیر اين قول جامع گردد میان تنزیه و تشبیه که اول و آخر کلام اند. بلکه اين آیه مبار که کاملا برای اثبات تنزیه و نفی ممائلت به طور 
کامل است. 

۶ یا محمد (صلی الّه علیه و سلم): هر آئینه تو خواهی مرد و هر آئینه ایشان خواهند مرد. (سوره زمر آیه ۳۰) 

۷- که درجه دوم از درجات ولایت است. 


۸- اندک. دلالت بر بسیار می کند. و جرعه خبر از آبگیر بزرگ می دهد. غدیر؛ قسمتی از آب سیل که در جایی باقی بماند. 


۸۹ 


و همچنین ارباب این مقام عالی, افعال مخلوقات را نیز کالم و الجمّادامی يابند. نه آن که 
افعال این ها را به حق سبحانه بدهند. و فاعل اين افعال, او را سبحانه دانند. تعاّی ال سْبْحَانهٌ عَن 
ولک لوا کیترا فلونگ ان اس که تتضی و کین درا تا نوی زو خر کت ها نمی تیان گنت 
که آن شخص, متحرک است. بلکه مُوجد حرکت است در سنگ. و سنگ متحرک است. مع 
ذلک. همچنان که سنگ. جماد محض است, حرکت او نیز جماد صرف است. اگر بالفرض به آن 
کاششخضی قلاک تال گونند کشک کته بلگلعی_گریل که ان قخض کشت 

و قول علمای شریعت. شکر ال تعالی سَعْیهُم عیهُم موافق اين علم است. می فرمایند که با وجود 
صدور افعال, و لو بالارادة و الاختیار. از مخلوقات. منعول آن ها مصنوع حق است. سبحانه. و 
فعل این ها را در مصنوعیت او هیچ مدخلی نیست. افعال ایشان حرکات چند است. من غشر آن 
یکون لها تأیر فی مجعُوليّةاعمول" 

اگر گویند که بر اين تقدیر افعال را مناط ثواب و عقاب ساختن» غیر معقول است. در رنگ 
ی و تا یت ی 
فرق است در میان ی چه مناط تکلیف. قرفاه ازاخت استت :و در سستی ارادت 
نیست. لیکن چون ارادت اين ها نیزه مخلوق حق است. سبحانه من غیر تاییر له یی خصول 
المُراد. ارافت نت کلمت است: رک ی ی 
بطریق جری الْعَادة. 

و اگر قدرت مخلوق را مور فی الجمله اهم گفته شود. چنان که علمای ماوراء النهر, شکر ال 
تالی سَعَیَهُم گفته اند آن تأثیر هم در وی خلق کرده اند. چنان که قدرت را آفریده اند قفی 
تأْره لا اختیار له صلاء فیکون تأثیره أَیْضا کالجماده 
اد مات 6و ما ذاشت: 

۲- برتر است حق تعالی و تقدس از آن, برتری بزرگ. و مناسب آن آیه ۴۳ سوره اسراء است: سبْحَانه و تعالی عََا لوزن غلوا کبیر 
۳- ایجاد کننده حرکت. 

۴- بی آن که این افعال و حرکات تأثیری در پیدا شدن معمول و مصتوح داشته باشند. 

۵ جای اویختن و محل تعلیق, مجازا به معنای ملاک و میزان و مقصد به کار می رود. مدار و محور. 

۶- بدون این که تأثیری داشته باشد در رسیدن به ومراد. 


۷-به یک جهت. 
۸- در تأثیر قدرت. مکلّف را هیچ گونه اختیاری نیست. پس تأثیرش نیز همچون جماد می باشد. 


۹. 


مثلا شخصی سنگی را دید که از بالا به پایان آمد. به تحریک محرکسی, و حیوانی را هلاک 
ساخت. آن شخص همچنان که آن سنگ را جماد می داند. فعل او را که حرکت است. نیز جماد 
ی تلو فش زیر نافیل که هار که ایس تب یاس دای 

قالذوات و الصات و الافعال لها جَمادات مضه و نوات صرقَ قََر الحی الوم و شو 
السَمیْم البْصی و هو لیم خی و هو المع لما ؛ رید قل کان ایح مداا لکلمات ری 
نفد ابر قبل آن تنفد کلمّات ری و لو جثنا بمثله م6" 

گستاخی بسیار نموده و جرأت بی حد واقع شد. چه توان کرد. جمال سخنی که از جمیل مطلق 
است بر آن داشت. که هر چند سخن دراز کند. زیبا آید. و هر چه از او گوید. رعنا نماید. با 
وجودی که خود را هچ مناسب نمی یابد. که از آن جناب سخن کند. و با نام او بر زبان آرد. 

هزار بار بشستم دهن به مشک و گلاب 

هنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید؟ 

مصرع: 

بنده باید که حد خود داند. 

امیدوار توجه و عنایت است. از خرابی خود چه عرض نماید. و هر چه در خود می یابد. از 
عنایات توجه آن مبدا عالی است. و الا مصراع: من همان احمد پارینه که هستم. هستم. 

میان شاه حسین, طریق توحیدلدارد. و در آن محظوظ است. به خاطر می آید که از آن جا 
برآورده شود تا به حبرت رسد. که مقصود است. محمد صادق از خوردی, خود را ضبط نمی 


تواند کرد. اگر در سفری همراه می شود. ترقیات بسیار می کند. در سیر دامن کوه همراه بود. 


۱- پایین 

۲- پس ذوات, صفات و افعال همگی این ها جماد محض اند و مردگان صرف. پس اوست زنده و هميشه پایدار و قائم و اوست شنونده واقعی و 
بیننده حقیقی و اوست علیم و خبیر. 

۳- بگو اگر دریا جوهر باشد برای نوشتن سخنان پروردگار من. البته تمام شود دریا پیش از آن که تمام شوند سخنان پروردگار من, اگر چه 
دریایی همانند آن برای کمک بیاوریم. (سوره کهف آیه ۱۰۹) 

۴- در نسخه ای این طور آمده است: هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. 


۵- توحید وجودی 


۹۱ 


ترقی بسیار نمود. و در مقام حیرت غوطه خورده است. در حیرت به فقیر مناسبت تمام دارد. و 
شیخ نور, نیز در اين مقام است. خیلی ترقی کرده است. و از خویشان این فقیر جوانی است. 
حالش بسیار بلند است. به تجلیات برقیّه نزدیک است و مستعد است. 

۱۹ 
مکتوب نوزدهم در سفارش بعضی ارباب حوائج. به پیر بزرگوار خود. قدس 
شترا تشه ای 

شنم ال ]سین اارسن 

عرضداشت احقر الخدمه آن که : 

شخصی از لشکر آمده. وا نمود که مبلغ وظیفه داران فقرای دهلی و سرهند. از بابت فصل 
خریف گذشته, حواله ملازمان عتبه علیّه کرده اند. که بعد از تحقیق حق به مستحقان رسانند. 
بناءٌ علی ذلک. گستاخی نموده شد. که هزار تنکه فصلانه به اسم شیخ ابوالحسن,. حافظ و اهل 
علم. و هزار تنکه فصلانه, به اسم شیخ شاه محمد. حافظ از سرکار نواب شیخ, مقرر است. مَشارٌ 
الیهما حی و قائم اند. و شائبه اشتباه ندارند. و کس خود را فرستاده اند. اعتمادی است. اگر خبر 
مذکور صدق داشته باشد. مبلغ اين دو اسامی مذکورین را حواله حامل عرضداشت نمایند. مُشار" 


الیهما در سرهند اند. 


۲۰ 
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مکتوب بیستم نیز در سفارش بعضی ارباب حوائج. به پیر بزر گوار خود. 
قدس سره نوشته اند. 


سیم ال شین الزه 


۱- فصل پاییز 
۲- سکه رایج که از زر باشد با نقره. 
۳- مورد اعتماد است. 


۹۲ 


عرضذاشت احقر الخدمه. آن که» مکرر| در باپ وظایف والده خبیب اله سرهندی و متکوحه 
او و مخادیم ادیگ که در ضمن عریضه مسطور اند. مصدع اوقات خادمان عتبه علیه می گردد. 
اگر مبلغ وظایف مُشار الیهم. به دهلی آورده باشند. مولانا علی, را حکم خواهند فرمود. که 
تسلی مُشار" ٍلیهم نمایند. بعضی به طریق وکالت و بعضی به طریق اصالت آمده اند. و اگر مبلغ 
نیاورده باشند. مشارٌ الیهم حی و قائم اند. التماس تصحیح پروانه جات می نمایند. زیادت 
کستاخین انسگه: 

۲۱ 
مکتوب بیست و یکم آرسل ای الشیْخْ مُحَنّد مکی ود مُرسَی الْحاج 
القاری اللاهوری: فی ان ۳ 7 ات۳ " بت 2 لمحت عنر 
صاحیها الصا و السلامْ و و مد نله امن بة لت قرس ال 
تعالی زار صاوغ همقل علی پيشب متا ال 
خضو رهم دائمی 

منم لرختن الرچنم 

وصّل الْمَکتب الشریّف الطیف. ای اعد الضعیّف الْحیّف, عظّم له تعالی آضرکم و يس 
سبحَانه آفرکم» و شرح صذرکم. و تقبل غذرکم؛ بخرمة سید ابش اهر عن زیخ ابص علیّه و 
غلی آله من الصنلوات أفضلها و من الئلیمات أَکمَله. 

اغلترا اخوات : آن الموت الق فیل المرنت:المعر ۶ عَنُ بالْغنا. عند آفل ال ما تم بتختی: له 
ار رل ال جتاب دس نّ لم ین التَجاتٌ عبادة المعبُودات البَاطكَة الافاقیّت. 1 
الالهة الْهرائید نی فلم یتحقق حققَة الاسلام, و متسر کمال الایمان. فکیّف بَحصل الدخول 
فی زمرة الْعباد. و الْوْصُول ی دَرَجَة الاوتاد. 


۱- جمع مخدوم 
۹۳ 


مع آن هَذا انا قدم أوّل وضع فی طوار الا ِةه و کمال مق بق بحصل فی ابَداية یی آن 
یقاس من رل ای حال آخرها. و من بدایتها ذدرجة نهایتها. ر لنغم ما قیل باق قیاس کن 
ز گلستان من بهار مرا. وقیل بها آیضا: سالی که نکوست از بهارش پیداست. 

و للولاية 2 درجات بَفضها فوق بَعْض. لذ علی قدم کل نبی؛ ولا خاة بم, و آقصضی درجاتها 
ی ای علی دم تین عیه و علی بیع اخوانه من الملرات آتگها و من ات نها 


تاو 


اذ ال الدَاتیُ الذی لا اٍغتبار فیّه للاسماء و الصفات و الشیرّن و الاعتبارات, لا بالایْجاب و 


لا بالسلب. مَخصوص بولایته, له الصا و السلام. و خرق جمیم الحجّب الوجود دید و ار 


2 
مه 


علمّا و غیناء یتحّی فی هذا المقام. فحیتنذ یخصل الوصل غریانا. و 1 حقیقَة له 

و کل من متابیّه, عم الصا ور له نصیب" کامل. و حظ وافن من هذا الم العریز 
وجُوذد. فلکم باتباعه» صلّی له تعالی لیم و پر سم ان کنتم متَوَجهین ای تَخصیل هو 
التولة القصوی. و تکمیل هنه الدرَجَة الْعیاء. 

و هَذا اج الذأتنٌ برقی عند آکتر المشایئخ. رحمهُم اله تعالی سَبحانه. یی ت 
الْحْجب عن حضرت الدّات جل سلطان یکُوان ی زمان سیر کالرزق. ‏ فلخت اتماء 
الصفات, و یس سطوات أنوار ات تخالی. کون اشض ده الذاتی لنْحة کالبرق. و له 
نی کیرد جل. 

ود ۳ لسکت الب . قدّس اله تعالی آسرارهم. هو الخضور الداتی اما" و لا عبرة 

عنم للحْضوّر الیل لمتبَدل بالغيبة. کون کمال هو لاء الاکابر فوق جَمیّع الکمالات, وی 
فوق جمع النتب. کما وقع فی عباراتهم: ان یتنا فوق جَمیم الشتب. و آراوا بالشنبة الْحخضوار 


الداتی الداتمی* 


۲- نسخه: ها الحضور الذات دائمی 


۹۴ 


و اد عْجَب من دلک؛ آن النهاية فی طریقَةه هوّلام الکمل. مُندرجَة فی اَبْداية. و افتَداوَهُم فی 


دک بصحانه ره سول ال صلّی اه تعالی یه و علیهم و سَلم و بارک. فانهُم فی ول صْخبة 
ی ۱ و الوا ها سر یی الا و یک باندراج الايَة فی 
اْبدایة. 

فکما کانت ولاية مخ سول الّه, صلّی اله تقالی غلبم و آبه و سَلَمء فوق جَمنم ولبات 
ینم و لرْنل! هم الصلرات و اشَنلیمات؛ کَذلک کات ون ولا الاکابر فوق جینم 
ولایات الاولیای دس ال سس آسرارشم. کیّف و آن ایهم مَْْوية ی الصدیق الاب 

نع لافراد مين کل الَْشیخ" ق حصلت هذه السَْة. لکن بافتّاس من ولاية الصدیق لاس 
رضی الله تغالی ند کما خر ود عَن دوام قذا الْحَیْث, وق وصلّت جح الم لصیق ابر 
رض ال تقالی عَنْ ای هذا الشیخ آبی | سعیّد. کما نتقل صاحب التقَحات. و لفرض من اظهّار 


۵ هه 


عْض کمالات هذه الط الم النقشبندیّة ترغیب لطاب ای هذه و الق و الا ما ی و لشرح 
کمالاتها. قال لو ی فی او ی 


شرح او حیف است با اهل جهان هم‌چو راز عشق باید در نهان 


و السلام کم و علی جَمیع من اتب الْهُدی. 

ترجمه مکتوب بیست و یکم : 

به شیخ محمد مکی ابن حاجی قاری موسی لاهوری. صدور یافته. در بیان درجات ولایست. 
خصوصا ولایت محمدی, عَلّی صاچها الصْلاة و السلام و الحبّة. و در مداحی طریقه علیه 
نقشبندیه, قدّس الله تعالی آمرار صاحبهاه و در بیان علو نسبت این بزرگواران و فضیلت آن بر 
نسبت های سایر طرق. و در بیان آن که حضور ایشان دائمی است٩‏ 


سم اه ال عمی الر خیم 


۱- لغیرهم من الاولیاء الکرام. 

۲ سفق ولبات شم ال نتاغ و آلردل. 

۲-من السلاسل خر ۱ 

۴- شیخ ابو سعید خراز رضی الّه عنه. 

۵- ترجمه های مکاتیب عربی از مصحح مکتوبات نور احمد امرتسری می باشد. با اندکی تصرف. 


۹۵ 


مکتوب شریف لطیف. که به نام اين بنده ضعیف نحیف. نوشته بودند. رسید. الّه تعالی اجر شما 
را عظیم گرداند. و او سبحانه کار شما را آسان کند. و سینه شما را گشاده سازد. و عذر شمارا 
قبول فرماید. بِحُرمة سید ابش الْطهّر عن زیغ الْصره لیم و علّی آله من الصّلوات آفضلها و 

برادران؛ بدانید تا زمانی که موتی که قبل از موت ات او ترد اهل آله من ننه فتاه انشت؛ 
متحقق نگردد. وصول به جناب حضرت قدس محال است. بلکه نجات از عبادت معبودات باطله 
آفاقی, و آلهه هوایی انفسی حاصل نشود. پس نه حقیقت اسلام متحقق گردد. و نه کمال ایمان 
میسر شود. پس دخول در زمره عباد. و وصول به درجه اوتاده چگونه خواهد شد. با وجودی که 
این فناء قدم اول است. که در درجات ولایت نهاده می شود. و کمال اسبق است که به بدایت 
حاصل می گردد. 

بناء علی دک سزاوار است. که از اول ولایت. حال آخر آن قیاس کرده شود. و از بدایت آن, 
درجه نهایت آن. و هر آینه چه خوش گفته شده است. به زبان فارسی. مصراع: قیاس کن ز 
گلستان من بهار مرا. و نیز مصراع: سالی که نکوست از بهارش پیداست. 

ولایت را درجات اند بَعْضهَا وق بَعْض" زیرا که بر قدم هر نبی, ولایتی است مخصوص به 
آن نبی. و اقصای درجات آن. همان ی است که بر قدم پیغمبر ماست. علیْه و علی جمیع 
[خوانه من الصلرات آنمها زامن التحیات آیمها. دیزا که تعلی دای که در آن انماءو ضقانت و 
شیون و اعتبارات را اعتباری نیست نه به ایجاب و نه به سلب. مخصوص است به ولایت آن 
سرور کائنات. عَلیّه الصلرات و لمات و ات و در اين مقام خرق جمیع حجب وجودیه 
و اعتباریه, علمّا و عینا متحقق می شود. پس در این وقت. وصل عریان حاصل می گردد. و وجد 
حقیقی متحقق می شود. نه ظنی و تخمینی. و از اين مقام عزیز الوجود. نصیب کامل و حظ وافر 
حاصل است مّر کمّل تابعان آن سرور راء علَیّ الصلاة و السلام و لحيّ 


۳9 


۱- اشارت به حدیث (موتوا قبل آن تموتوا) می باشد. 


۲- بعضی از آن ها برتر از بعضی دیگر (سوره نور آیه ۴۰) 


۹۶ 


پس لازم گیرید متابعت آن حضرت را صلی الّه تقالی علیّه و آله و سم اگر شما به تحصیل 
این دولت قصوی و تکمیل این درجه علیا متوجه اید. 

و اين تجلّی ذاتی, برقی است. نزدیک اکثر مشایغ. رَحمَهُم له تعالی سبحَانه یعنی خرق جمیع 
حجب از حضرت ذات جل سلانهٌ مانند برق به زمان بسیر امی باشد. بعد از آن, حجاب های 
اسماء و صفات انداخته شود. و سطوات انوار ذات تعالی مستور ساخته شود. پس حضور ذاتی. 
مثل برق یک لمحه باشد و غیبت ذاتی بسیار. 

و پیش اکابر نقشبندیه قَدْس ال تعاّی آمنرارم این حضور ذاتی, دائسی است. و نزه ایین 
بزرگواران حضور زائل, متبدل بالغیبت را اعتباری نیست. پس کمال اين اکابر فوق جمیع کمالات 


است. و نسبت ایشان. فوق جمیع نسبت هاست. چنان که در عبارات شان واقع شده: ان نسبتنا 


2 


2 
تمه ۵ 2 


وق جَمیع النسّب! و از نسبت. حضور ذاتی و دائمی مراد داشته اند. و عجیب ترین همه این هاء 
1 که در طریقه اين کمّل, نهایت در بدایت مندرج است. و اقتدای ایشان در اين اس به صحابه 
رسول ال است. صلّی له تعالی عَّه و علهم و سم و ّارک: زیرا که ایشان در اول صحبت نبی. 
لیم الصلاة ور السلامٌ و التحیّ چیزی یافتند که در نهایت کار میسر گردد. و این به سبب اندراج 
نهایت است در پدایت: 

پس چنان که ولایت محمد رسول ال صلّی ال ای علیه و آله و سل فوق جمیم ولایات 
انبیاء و رسل است؛ غلیهم الصلوات والتسلیمات, همچنین ولایت این اکاین: وق جمیع ولاینات 
او انیت قدس اه تعالن ابرارهه شک رنه فوی تباشیم خال آن: که ولابت آشان :یوب انیت یذ 
صدیق اکبر رضی الّه عنه. 

آری؛ بعضی افراد را از کم مشایخ, حصول این نسبت متحقق شده است. و لیکن اين حصول 
به اقتباس از ولایت صدیق اکبر است رضی اه عنه. چنان که شیخ ابوسعید خراز از دوام این 
حدیث خبر داده و جبه حضرت صدیق اکبر رضی الّه عنه به ایشان رسیده است. چنان چه صاحب 
تفحات: | رده ات 


۱- اندک و کوتاه. 


۲-به تحقیق نسبت ما برتر از تمام نسبت هاست. 


۹۷ 


و غرض از اظهار بعضی کمالات این طریقه علیه نقشبندیه. ترغیب طالبان است به اين طریقه 
علیّه, ور نه مرا به شرح کمالات این طریقه چه نسبت. مولای روم در مثنوی فرموده است: 

شرح او حیف است با اهل جهان هم‌چو راز عشق باید در نهان 

لیک گفتم وصف او تا ره برند پیش زان کز فوت آن حسرت خورند 

سلام باد بر شماء و هر آن کس که تابع هدایت است. 

۳۲ 


مکتوب بیست و دوم أزسل ای الیْخْ عَبْدالمجیّد ان الشیخْ مُحَنّد ای 

ری فی بیان وه الق ین الروح و النفس. و بان غرواجهما و 

س و بیان اه ی رن بقانهما. و بیان مقام الدغوت 
ات له هد الا اجه الراجوین ی الدغوة 


0 لخن الرحیّم 

سبحان من جَمع ین النزر و الط و قرنالاتگانی ار عن الجفت مَمّ المکانی الحاصل 
فی الجهة. فَحّب الظلْمَة ی او فعثیق به و امتزج مَعَهه یکمَال لمحت داد بذا الق 
جلاوه و کد بمجاورة الظْمَة اوه کالم رآة دا رد صفالتهاه ور قصد ظهور لطافتها. تربت 
رل یظهر بمجَاورة الم الترابیة صفاوهاء و یزداد بتَعلّق الْنافة الطینیة هاوخ 

قنسبی لک التون ما حصل له ولا من شهوده القدسی؛ بل جهل تفه و ترابع ريت 
باستفراقه فی شهود مخشوقه الظََانی و تعّقه بالهیگل ای تصار من آصخاب الْمَشتمة ی 
مصاخبته, و ضاح من گرامات الم ی مجاورته. فان بقی فی مضِیّق هذا لامستفراق. و لم 
لس الیقضاء الاطلاي ال له کل يب بت ه ما و هه وضع 
جوقر استغداد» فضل ضلالاً بَعید. و ٍن سبقتا له الْحستی و آذرکته العناية القصطوی رفع رأسَه و 
تَذکُر ما ضل عنه فرجم الْقهقری, قائلا: 


۹ ما م2 قاس اه مر کل ۵ مق 2 ۰ مه مه و هر 9 و 2 
الک يا منیتی حجی و مَعْتمری ان حح قوم الی ترب و اخجار 


و ان حصل له یراق نیا فی شهود التطلرب الاقدس, علی خن طرق, و تس له 
التَوَجُهٌ ای الْجَتاب امد لمقدّس. باکمل وجُوه َبعَهُ الظْْمَة حیْنتذه و اندرجّت فی عبات آنواره. فاد 
بغ قنا انفراق. ای آن شسی لس ال ان ِ و جهل تشه و توابع وجوده کل 
فاستهلک افی مُشاهدة ز تور الانوار و حصل له خه حضور المطلَوّب وراء الأشتار شرف بالقناء 
ری و الروحی: و ان حصل له اقا بدلک مشود آنضا بغد انم فّه تقد تست له جهتا 
نام و لبق و صَحٌ عَلیه اطلاق اسم الولاية. 

حیتین لا بخلوا حَله من آضرین ام الامنتفراق فی المَشَهود لك و الامستهلاگ فیه غلّی 
الرام. وم الرجو ال و الق ی الْحق عز سلطائه بأن بَصیر بَاطنه مَع ال ی 7 
ظاهر؛ مع خی یلص النور حز ِ حیز من الم السَدرجة فیه الموج جٌه ی المَطلوب. و بَصیر 
بهًَ اتص من آصنخاب الیمین, و شو و ان لم بکن له فی لته ین و شمال لکنم این 
وی بحاله, و آنسّب با یکمَاله. لجامعیته الجهة الخریة مع اشتراکهمّا فی الیْمْن و الب رکة. کماوقم 
شانه عر شانه کلها کب بش تثرل تلک الظمةٌ من دک التور» فی؛ مقّام الْعبافة, و آذام 
الاعَ. ور تَغْنی او ر ای الروح. بل خلاصتَه و بالظلَْة مد بالجهت. و تک 
مراد بلاط و الظّاهر. 

فان قال قائل. ٍن للأولیام کین ضاء شغورا بالعالی و توجها ال و اختلاطا مع ببی 
نوعهم؛ ما مقنی الامنتهلاک, و الَوجُ بالْكليّة علی الدرام, و ما الفرق یی و ین المرجُوعین 
ی لالم للدعوة. 

قلناء ن الاستهلاک و اجه الک عبارد عن توَجٌه الروح و لس معا غْ اندراج لس فی 
آنوار الروح. کما برت رشان انیت ولمر بالغالم و تخو؛ نما کون بالخواس و القوی و 
الخوارح ای هی کالتقاصیل للّفس. قالمجمل امّْص شُتتهلک فی ضنن آنرار الرح فی ملع 
مشود و تفه باق علی الشغور السابق من غر تطرق فتور فی, بخلاف المرجوع ای لالم 


۱- نسخه الک 
۹۹ 


فان نفته بَعْد کولها مطَمند تخرج من تلک الالوار لدغوت و تخصل له لاس ح حینئذ مَع لالم 


فیقع اوه پنسا نله لاه + فی مَعْرض الاجابة. 


و آن اس له و العواه و تخر تاصیلهّ.قلأن لس هعلق بالقلب الصوبری» و 


۶ م 2 


۳ 7 تر ‏ ی وی تر ِآ 


ی 
و فا هآ یلم آنّ الائفة الاو شین آرباب السشکر. 7 7 ای من آرباب الصْخُ. 0 


ما و ع یه بو شیر همم 


الثراقة للاولی. و الفْضیلهٌ للأخری. و المقام الاول مُناسب" ریت و الشانه" لو شرفت ال 
سبْحَانه بکرامات الکولیا, و یتنا علی کمال مَبعَة بَعَة ای صلوات اثه تعالی و سلامه علی تیینا و 
علیّهم و عَلّی جَمیع اخوانه من اللائکة لمقریئن و العبّاد الصَالحین ای وم لین آمیْن. 

محر الدّاعی و ان لم یُضین 1 2 یه تکن ما کان موم الشریف مُحَررا 
بالکلمّات الَريّ آمّی القرطاس علی نخو املائهم. و الا ختام الکلام. 


ترجمه توق بیست و دوم : 
به شیخ عبدالمجید. ابن شیخ محمد مفتی لاهوری. صدور یافته. در بیان وجه تعلق میان روح و 


نفس, و بیان عروج و نزول آن هاء و بیان فنای جسدی و روحی و بقای آن هاء و بیان مقام 
دعوت. و بیان فرق میان آنان که از اولیای مستهلکین اند و آنان که به مقام دعوت راجع اند. 
تاه لنش 
پاک و منزه است ذاتی که نورارا با ظلمت جمع کرد. و لامکانی را که از جهت بری است. 
با مکانی که در جهت است. هم قرین ساخت. و ظلمت را به نظر نور محبوب گردانید. پس آن 
نور فریفته شد بر وی, و به کمال محبت اختلاط کرد با وی, تا به اين تعلق افزون گردد جلای 
او. و به مجاورت ظلمت کامل شود صفای او. همجو آئینه که جون صقالتش خواهند. و اظهار 


۱ روح 
۷- نقس 


لطافتش را قصد کنند. اول خاک آلودش گردانند. تا به سبب مجاورت ظلمت ترابیه. صفای او 
ظاهر گردد. و به وسیله تعلق کثافت طینیه, بهای او افزون شود. 

پس آن نور به علت استغراق در شهود معشوق ظلمانی. و تعلق به هیکل هیولانی فراموش 
نمود آن چه او را پیشتر حاصل بود. از شهود قدسی خود. بلکه از ذات خویش و توابع وجود خود 
هم بی خبر گشت. پس آن نور در مصاحبت او از اصحاب مشئمه گردید و در مجاورت او 
فضایل میمنه آرا ضایع نمود. پس اگر در تنگنای ایین استغراق باقی ماند و به فضای اطلاق 
نرسید. وای بر او هزار وای. زیرا که از وجودش آن چه مقصود بود میسر نگردید و جوهر 
استعدادش نیز به ضیاع نجامید. فضَل ضالا بیدا" و اک سابقا مقرر شد برای او یت و 
یافت او را عنایت قصوی, خود را متوجه ساخت و آن چه از او گم شده بود. به باد آورد. پس 
رجعت قهقری نمود. زمزمه کنان: 

ای امیدم. سوی تو. بس عمره و حج من است 

حج کو می کرد قومی, جانب خاک و حجر 

و اگر او را بار دوم در شهود مطلوب اقدس به احسن طرق, استغراق حاصل گردید. و توجه 
به جناب مقدس به اکمل وجوه متیسر گشت. اندرین وقت ظلمت به دامن او خوهد آویخت, و در 
غلبات انوار او مندرج خواهد شد. و در آن زمان که اين استغراق, بدین حد انجامد. که متعلق 
ظلمانی خودش را به هر نهج فراموش سازد. و از ذات و توابع وجود خود کليةّ بی خبر ماند. و 
در مشاهده نور انوار مستهلک شود. و حضور مطلوب او را از ورای استار حاصل گردد. به 


فنای جسدی و روحی مشرف خواهد گردید. و اگر نیز میسر شد او را بقاء بدین مشهود. بعد از 


۱- زیبایی. حسن و نیکویی. روشنی و درخشندگی. 

۲- منسوب است به سوی هیولاء که ماده و اصل هر چیزی را گویند. در فارسی به صورت و هیکل هر چیز گفته می شود. 
۳- مشئمه, اشاره به اصحاب بد کردار که به گروه چپ, معرفی شده اند. 

۴- اشاره به اصحاب میمنه که به گروه درست کاران و نجات يابندگان معرفی شده اند. 

۵- ضایع شدن و هلاک شدن. 

۶-پس گمراه شد. گمراه شدن دور و دراز. 


۷- جمع ستر. پرده ها و حجاب ها. 


۱۰ 


فناء در آن. پس هر دو جهت بقاء و فناء به تمام و کمال او را حاصل شد. و اکنون اطلاق اسم 
قلاتش ان وانعت امد 

پس در این صورت. حالش از دو امر خالی نیست؛ استفراق صرف است در مشهود خود کل 
و استهلاک محض است در وی علی الدوام, يا رجوع است به دعوت خلق به حضرت حق عَز 
سلطا به نهجی که باطنش به حق سبحانه باشد و ظاهرش به خلق. 

و اندرین وقت نور از دست ظلمتی که در وی مندرج است و متوجه به مطلوب خود رهایی 
یابد. و بدین رهایی از اصحاب یمین گردد. و او را اگر چه فی الحقیقت نه یمین است و نه شمال, 
لیکن یمین به حال او اولی است. و به کمال او انسب, به سبب جامعیت آن, جهت خیریت را با 
وجود اشتراک هر دو, در یمن و برکت. چنان چه در شأن آن عز شأنهُ وارد است: کلتا یه یّمیْن. 
و آن ظلمت از آن نور در مقام عبادت و ادای طاعت فرود آید. و مراد مااز آن نور لامکانی 
روح است. بلکه خلاصه او. و از ظلمت مقیده به جهت. نفس. و همین است مراد ما از باطن و 
ظاهر. 

اگر کسی گوید که اولیاء مستهلکین را نیز شعور است به عالم. و توجه است به آن, و اختلاط 
است با بنی نوع خود. پس معنی استهلاک و توجه تام علی الدوام چیست. و چه فرق است میان 
ایشان و میان مرجوعین به عالم از برای دعوت. 

گویم که استهلاک و توجه تام. عبارت است از توجه روح و نفس معا بعد از اندراج نفس در 
انوار روج چنان چه اشارتی به آن رفت. و شعور به عالم و مانند آن, به حواس و قواء و جوارح 
می باشد. نه به غیر. پس مجمل ملخص مستهلک است. در ضمن انوار روح به مطالعه مشهود و 
تفصیل او بر شعور سایق باقی است. بی آن که فتوری در آن راه یابد. 

به خلاف آن که مرجوع است به عالم زیرا که نفس او بعد از حصول اطمینان بیرون می آید 
از آن انوار. برای دعوت. و او را به عالم مناسبت حاصل می شود. و به سبب این مناسبت 


دعوتش در معرض اجابت درآید. 


و اما بیان اين که نفس مجمل است و حواس و امقال آن هاء تفاصیل اوء پس به چهت آن که 
نفس را تعلّق است به قلب صنوبری. و او متعلّق روح است. به توسط حقیقت جامعه قلییه. و 
فیوضات وارده از روح. اول بر آن ترول کنند, به طریق اجمال, باز به وساطت آن بر سایر قواء و 
جوارح علی التفصیل. پس خلاصه این ها اجمالا در نفس موجود است. از این جا فرق بین 
الفریقین به وضوح انجامید. و باید دانست که طایفه اول از ارباب سکر اند. و ثانی از ارباب 
صحو. و شرافت. اول راست. و فضیلت دیگری را. و مقام اول مناسب است به ولایت. و ثانی به 
توف 

حق سبحانه ما را به کرامت اولیای خود مشرف گرداناده و بر کمال متابعت انبیاء ثابت دارد. 
صلوات اه و سلامَهُ غلی تبینا و علهم و علی جمیّع اخوانه. من الْمَلاتکة الْْقَربیٌن. و لاد 
الصالحیٌن. ای یوم الدیٌن, آمین. کاتب الحروف دعاگو, اگر چه به جهت عجمیت خود عربیت را 
چنان چه باید نمی دانست. لیکن چون مکتوب شریف شان به کلمات عربی مرقوم بود. بر وفشق 
املاء شان املاء نمود. و السلا ختام الکلام. 

۲۳ ۱ 
مکتوب بیست و سوم سل ی عبدالرحیم لمشتهر بخان خانان. فی جوّاب 
کتابت, فی امن غن خر الطرّق من الناقص, و بیان مضرته, و الم عن 
لّقاب له بأغل الک 

منم اه الرختن الرچنم 

تجٌانا له سبْحَائهُ و یا کم عن المقال الْخالی عن الحال. و العلم الْعرا عن الاغمال. بِحرمَة سَیّد 
لش لو ای الانود و الأخمی علیّه و علی آله من الصلرات فْضلها و من الَسلیمات 
أکملهه و برحم اه عْدا قال آمین. بلْغُ رسالتکم الأخ الصالحٌ الصادق تبلیغاه و حکی عن جنایکم 


آهلاً لسغدی و الرسُول و حبّذا . وچه الرسول لب وجه امرس 


اغلم أَبه لخخ القابل هر الکمالات. آظهر ال سبْحَانَهُ و تقالی ففلکم من القوة؛ آن ان 
َرَرعة الاخرت. و ای لامنتفداد و أضاع یذ الاغمال. 

و ماد ی آن یخلم آن اضاغة 2 لازض و تَعطیلها ما بآن لا يَْرع فیها شین آو لقی فیها بذرا 
خبیقا فاسدا. وق یم ین اه شدٌ مضرة و کر ادا من انم الول. کمَالا یخنی. و 
بت الیذر و فتاه 4 انح الطریّق من السالک الناقص وک ملد لان الناقص صاحب 
هی مَع ابش ای لا وغل عیلی, تخل طلة یط ان 
التاقض لا بمید ز: ین الطرق الْموْصلّة ی اه سبْحَانه ون الطرّق ای لا تواصل اه سبحَانه 7 اه 
غر واصل تط. و کذا لا یمیز بیْن الاستغدادات الْمْختَلة لطلی 

و طرق الجََة وی و ری ی 
غیر نایب بط لبق سوک اند و الناقصْ لدم نیز الط ق و ین الاستغداذات لنتفت 
سک طرتی سوک تا فأضل عن الطریی کما ضل. الشیْخ الکامل الک لذ راد تريية هذا 
لطاب و تسلیکه اختا ج ولا ای ِرلَة ما آصاب من السالک الناقص و اصلاح ما فد بسیبهء تم 
ألقی البْذر الصا الْمتاسب لاستغداده فی آرزض الاتد اه فیت تاتاعسا: و مشل که یه 
کشجر: اجتتا من فواق الازض ما لها من قرار. و متل کلمة طیّة کشجرة یسلا ثبت 
ها تشز 

تو و ی نس مر نظره درا و کلمت شفا؛ و بذونها خرط القتاد. و 
یتنا له سبحانه و [یّاکم ی جادة الشر لشريَعَة امْصطفوْة بة. علّی صاحبها الصا و السلامْ و التحّة. اد 

ملک ان و تدارا و قاط اقا آنفم ما قل باقارستة 
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کی که خاکتردواشی تیست: کی سر او 
و لنختم المقالَة علی صلوّات سیّد سین و تما تسلیماته و تحیّاته و برکاته. 


۱- از آیات ۲۴ و ۲۶ سوره ابراهیم. استفاده شده است. 


۱۰ 


ماع له 


تمد لَجَب کل لب آن الاأخ الصّادق. قد تقل آن من جلسانهم من الشعرام افضّلاه و 
اتف الشغر باکر و الحال أنَهُ من الستادات العظام و القبام الکرام. فیالیْت شفری ما مه 
عی هذا الاسم لیم ان شناعته و الم یثبغی له آن یف من قذا الامشم زیادة ما کر این 
اد المْهْلک. و یکره کل الکراهة. لا هذا الاسم و ماه مغ فوضان له سبْحانه و رسوله, عَلیّهِ 
الصرات مات و السسموه مان از انز الکفر و الْغلة علبهم. فالتحاشی عن 
مثل ۳ الاسم ۳ اجب 

و ما وقم فی عبات بَعْض مایخ ة دس اله تَالی آسرارَهم فی غلبات السکر من مَدح الک 
و لغب عَلی شّد الزثار و ال دک فَمصروف عن الظار و مَخُول علّی الّاویل. قٍن کلام 
السکاری بخمل و ضرف عن الظاهر الْتبادرقَاهم مغذورون بقلبة السکُر فی ارتکاب فنه 
ارات 


نم وه 


نک ال تس 3 بالسية ی اسنلام اي عند آکابر هولاء و غیر السشکاری غیر 
لیر فی تفدیم له عندقم و لا عند آفل شرع ان کل شیم موی و وفتا خاا صلح لک 
الشیء فی لک نیمه وفع فی مونیم آخر. و ال لا بیس أحَدَْا علّی الاخر. 

فالتصنوه من قبلی آن یغیْر هذا الاسم و یله باسنم خر من و یب بالاسلامی؛ فانه * موافق 
لحال الملم و مَقاله؛ و انتسّاب ی الاسنلام ال ن المترضی عند له سبْحَانه و عند 
کت ول یلص و السلام. و اجیتاب عن النهمة ای آمرتا بانقایه «اتقوانمن مواض ضع التهّم»» 
کلام صادق لا ار علیْه. قال سبحانه «و لد مومن خر من مُشرک۸. و السّلا معَلی من اتبع 
الهُدی. 

ترجمه مکتوب بیست سوم : 

به عبدالرحیم مشهور به خانخانان صدور یافته, در جواب مکتوب ای در منع نمودن از اخذ 


طریق از پیر ناقص, و در بیان مضرت او و زجر کردن از القابی که شبیه به اهل کفر است. 


تمه ال حین الر هر 


۱- و هر آئینه بنده مسلمان بهتر است از مشرک. (سوره بقره آیه ۲۲۱) 


۱۰۵ 


حق سبحانه و تعالی ما و شما را از قال خالی از حال, و علم معراء از اعمال, نجات بخشد به 
حرمت سید البشر که مبعوث است برای سیاه و سرخ عَلیْه و علّی آله من الصلوات أفضلهّا و من 
الَنلیْمات أکُمَلَا. و رحم کناد حق تعالی بر کسی که آمین گفت. 

برادر با سعادت و صداقت. مکتوب شما را رسانید و از جانب شمابه زبان ترجمان حکایت 
نمود آن چه نمود. پس این شعر بخواندم: 

مرحبا گفتم به سُعْدّی و قاصدش فرخنده روی 

از برای الفت روی و رضای مرسلی 

ای برادر. قابل ظهور کمالات. حق سبحانه و تعالی فعلیّت شما را از قوّت به منصه ظهور جلوه 
دهد! بدان که دنیا مزرعه آخرت است. وای بر آن کس که در او چیزی نکارید و زمین استعداد 
خود را معطل داشت. و بذر اعمال را ضایع ساخت. و باید دانست که اضاعت زمین و تعطیل آن, 
به دو طریق است؛ 

یکی آن که اندر او هیچ نکارد. و دیگر آن که تخم ناپاک و بد بریزد. و اين قسم از اضاعت. 
به نسبت اول مضرت او اشد است. و فساد او اکثر. چنان که مخفی نیست. و خبائت بذر و فساد 
آن بدین نهج است که طریق را از سالک ناقص اخذ نمود و به مسلکش رفتن گرفت. زیرا که 
ناقص را هوای است متبوع؛ و مشوب به هوا را تأثیری نه. و بر تقدیر تأثیر اعانت است مر هوا 
را. پس ثمره آن. ظلمت است بر ظلمت. و نیز ناقص را بدین سیب که او اصلاً واصل نیست میان 
طرق موصله به حق سبحانه و میان طرّق غیرموصله به او سبحانه. امتیازی نیست. 

و همچنین او را ما بین استعدادات مختلفه طالبان تمیزی نه. چون آن ناقص طرق جذبه را از 
طرق سلوک فرق ننمود. پس بسا اوقات استعداد طالب ابتداء به طریق جذبه مناسب بود و به 
طریق سلوک غیر مناسب. و ناقص به باعث عدم تمیز میان طرق و استعدادات مختلفه او را به راه 


سلوک برد. پس گمراه کرد مرید را از راه حق, چنان که خود گمراه بود. 


۱ آن خه :در انتعداه شماشت, آن را به فرحله عمل زساند. 


پس شیخ کامل و مکمّل چون تربیت و تسلیک این طالب را اراده نماید. لا محالة محتاج باشد؛ 
اول به ازاله چیزی که از سالک ناقص به آن طالب رسیده و به اصلاح آن چه به سبیش فاسد 
گشته بعد از آن تخم نیک و مناسب استعداد طالب در زمین قابت او بریزد. پس بروید. 
روییدنی زیبا. و حال سخن ناپاک. مانند درخت ناپاک است. که برکنده شد از بالای زمیسن, 
نیست او را هیچ استقراری. و حال سخن پاک. مانند درخت پاک است. ببخش استوار باشد و 
شاخش قز اشمات: 

پس صحبت شیخ کامل و مکمل کبریتی است احمر؛ نظر او دواست و کلام او شفاء. و بدونها 
خرط القتاد" حق سبحانه و تعالی ما و شما را بر جاده شریعت مصطفویه قائم داراد عّی صاحبها 
الصاةٌ و السلام و اي زیرا که آن است ملاک امر, و مدار نجات. و مناط سعادت. و به 
درستی چه خوش گفته شده است به فارسی: 
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کسی که خاک درش نیست. خاک بر سر او 

باید که ختم نمايیم این مبحث را به صلوات سید المرسلین و تسلیمات و تحیات و برکات او. 

تتمّه؛ کمال تعجب است که برادر با سعادت نقل نمود که از شعرای فضلای هم نشینان شماء؛ 
کسی است که ملقّب است به لقب کفری. با وجودی که آن کس از سادات عظام و نقبای کرام 
است. ای کاش دانستمی که بر این اسم شنیع بیّن الشناعة چه چیز برانگیخت او راء و حال آن که 
مسلمان را واجب است فرار کردن از اين اسم. زباده تر از فرار او از اسد مهلک. و مکروه 
دانستن او را به کمال کراهت. زیرا که اين اسم و مسمایش مبغوض است نزد حق سبحانه و 
رسول او علیْه الصا و السّلام. و اهل اسلام مأمور اند به عداوت اهل کفر و تشدّد نمودن بر 


ایشان. پس از چنین اسم قبیح احتراز واجب است. 


۱- گوگرد سرخ, که کنایه از اکسیر طلا و کیمیاء است. چون که اکسیر از آن ساخته می شود و جزو اعظم اکسیر. گوگرد سرخ است. گوگرد 
سرخ به غایت کمیاب است. 

۲- و بدون آن, دست مالیدن است بر درخت خار. خرط القتاد اصطلاحی است که در مکتوبات زیاد تکرار می شود و این کنایه از رنج و درد 
عبث و بیهوده است. 


۳ شیر درنده. 


و آن چه در عبارات بعضی از مشایخ. قدّس اه تعالی آمنرارهم؛ در غلبات کر از مدح کفر و 
ترغیب بر شلد ربا و اسان ان واقع شده است. پس از ظاهر خود مصروف است. و بر تأویلی 
از تأویلات محمول, زیرا که کلام سُکاری بر مفهوم محمود حمل کرده مسی شود. و از ظاهر 
متبادر خود مصروف. چه ایشان به سبب غلبه سکر, در ارتکاب این محظورات معذور اند. با 
وجودی که کفر حقیقت. نقص است به نسبت اسلام حقیقت. نزد این بزرگواران. و غیر سکاری در 
تقلیدشان معذور نیند. نه نزد ایشان, و نه نزد اهل شرع. چه هر چیسزی را موسم و وقتی خاص 
است که در آن موسم موزون و زیبا می باشد. و به موسم دیگر قبیح. و صاحب بینش یکی را بر 
دیگری قیاس نمی کند. 

پس از جانب من به او التماس نمایید که اين آسم را تغییر دهد. و به اسمی بهتر از این تیدیل 
کند. و خود را به لقب اسلامی ملقّب سازد. زیرا که اين به حال و مقال مسلمان موافق است, و 
اتقداب یه اسلانی انش که دین مرضی است ند عق اهر قهه زشول او علته الصا ر 
ارم و اجقابابیی (دتفی گذماماموريم ید اضرازاز آن اراس ماه ضم التهم؛ ۲ کلامسی 
است صادق, که بر او هیچ غباری نیست. فرمود حق سبحانه: و هر آثینه بنده مسلمان بهتر است 
از مشرک. سلام باد بر کسی که تابع هدایت است. 

۲ 


مکتوب بیست و چهارم أرسل ای مُحَمَد قلیج خان. فی بیان آن الصوافی 
کاین بان و آن تعلی الب لا کون بأکثر من واجد. و آن ظهُور لمح 
الذانه نستره آیتواه الابلام و نت من لوب و ار ق ین عبادة 
ین دج لایرار هک شین واه اش کی و ار لاه 
۳ , 9 دغوة الق لْخلّق 

وا 


۱- زنار بستن: زنار کمر بندی است که ذمیان نصرانی به امر مسلمانان می بستند تا از مسلمانان ممتاز گردند. 
۲- از مواضع تهمت دوری کنید. 
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سلَمکم اه سَبْحَانهٌ و عاقاکم يخرمة سید سین عَلّه و علی آله الصلوات و التسلیمات. 
و برد الا رَجْهَهُ تالی و 
تفس فیکون هو مع اه جل سلطانهُ و ان کان ظاهره مع الخلق و اشتفل بهم صورة و هو شأن 
الصوفی این این آی الکاین مَع اه سَبحَانهٌ و ابا من الْخلّق حقيقة. آو الما الکائن مم 
الخلق و و 7 الا منهم حيقَة حققة 

ال جنر نورق خر بتک ريد یز بت 
سوه مَحَبْته 4 و ما ری من کثرة مراداته و تعدم تعلی محبیه بالاشیامالمتَکََرة. کالتال و الوگدر و 
الریاسة و لمح و اند فْعَة ند الثاس یه شام ۷ بکرم ال اف هتسه مت 
َّلاء رف مر یه هه اهب رها لا تیه لا لانشیهم: فا رالت مه مع 

قلهذا قیل ان الحجاب بیّن اعد و الرب هر تفس اعد لا لالم فان لالم فی تیه یر مراد 
لد بنج ار یر تفر یکون الحجاب و لد لا غیر فما تم 


اد 


یخل اعد عن مراد تفسه کی لا یکون الرب مراد و لا یسم مُحبته ُحبْتهٌسبحانه فی قلبه. 

و قذو ال لقصنوی له تحت الا بغد لام ای لوط بالتجلیالذأتی؛ فان رفع الما 
راساا تضور الا بطلوع الشمْس ازغة. فاذا حصلت تلک الْمَحَیَّة لمیر عنها بالمَحبّة یت 
اسْتوی عند المُحب نام مرب و امه فحیتنذ حصل الاخلاص: فلا یبد یه ال له لا لاجل 
تقسهه, من طلب الانتام و دفع لایلام. ۳ رین ات 
دون له خوفا و طمَعا. و ما راجعان ای آنفسهم؛ لدم فوزهم بستغادة لمح دی فلا جرم 
یکزن حستات را ۳ فحننات الأبرار حَسناتٌ من وجْه. و سینات من وجه. و 


۵ مس 0 


نکم فد خر رت و او و سر 
الأسنبّاب. لکن و 2 هم و طمعَهُم غیّر راجفین ای آنفهم: بل نما یَُدون طمَا لرضائه ناد 
خوفا عر" سَخطه تعالی. 


2 ک نما تین اند انیا سل رصان اند لفط آشییم دنت 
الثّار لها مَخل سخطه ای لا لدع الالام عن آتشیهم لان هژلام الاگابر مُحَررون عن ره 
لافس و صار وا خالصین له سبحانه. و قذم الرتبَة آغلی من بّن رتب الشَریّن, و لصاحب هرد 
المر تیه تب ام من کمالات مقّام الب َدتَحققه بمربة ال الخاصة 1 صة و من لم یتنزل ام 
عالّم الاسبّاب فَهُ من الاولیاء الْسنتَهلکین فلا نصیّب له من کمالات مقام ار لاک ن فلا 
للتکمیّل بخلاف الگول. 

رزقنا ال سَبْحَانهٌ محبّد هَوّلاء الأکابر و 1 


م م م 


عه م۶ ۶ 2 


آفضلها ور من التلیمات أکملها. فان المرء مع من آَحب و السلامْ ولا 


ترجمه مکتوب بیست و چهارم : 
به محمد قلیج خان صدور یافته, در بیان آن که صوفی کائن و بائن است. و هر آينه قلب به 


اکثری از یک تعلق نگیرد. و به درستی که ظهور محبت ذاتیه استواء ایلام و انصام امخبوب را 
می خواهد. و بیان فرق میان عبادت مقربین و عبادت ابرار. و همچنین میان آنان که از اولیاء 
مستهلکین اند و آنان که مرجوع اند به دعوت خلق. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی شما را سلامت داراد و عافیت بخشاد. به حرمت سید المرسلین, علَیْه و 
غل. اتف الصر افو لمات اافتاضبا کی امیش که ام را دوستاشی داوض یس خیشا تال 
کسی را که باقی نگداشت شت در قلب خود. هیچ محبتی راء مگر محبت حق سبحانه. و قصد ننمود 
مگر وجه او تعالی و تقدس را. پس چنین کسی با حق است جل سلطا اگر چه به ظاهر خود با 
خلق است. و مشتغل به ایشان. و اين است شأن صوفی کائن بائن. یعنی در حقیقت کاتن است با 
بح سسانه رباعم اش خی یا ماه ام اشت که یرت کایه اش خی وه یقت 


بائن است از ایشان. 


۱- کائن: حادت. موجود. وجود دارنده. بائن: آشکار. هویداء جدا شونده تنها و منفرد. 
۲- ایلام: آلم و درد رسانیدن. انعام: نعمت رسانیدن. 


۱۹۰ 


وی که کی ریک معای خیش طانایی دای ی ارب ایتک ربا 
است. محبتش به ماسوای آن تعلق نه پذیرد. و آن چه مشاهده می گردد. از کشرت مرادات او و 
تعلق محبت او به اشیاء کثیرهه همچو مال و اولاد و رباست و مدح و رفعت شان نزد مردم. این 
جا نیز محبوب او به جز شیء واحد نیست. و آن نفس اوست. و محبت این همه فرع محبت 
اوست مر نفس خود را. زیرا که اين همه را قصد نمی نماید. مکّر از برای نفس خود. نه از برای 
خود آن ها. پس چون محبتش با نفس زائل گردد. محبت آن ها هم به تبعیّت زائل شود. 

و از این جا گفته اند که حجاب میان بنده و حق سبحانه, تفس اوست. نه عالّم. چه عالّم بالذات 
مقصود او نیست. تا حجاب گردد. و مقصود او به جز نفس او. چیزی دیگر نیست. پس لاجرم 
حجاب, او باشد نه غیر. 

پس مادامی که بنده از مراد نفس خود بالکلیّه. پاک نگردد. نمی تواند حق سبحانه مرادش 
باشد. و محبت حق در قلب او نمی گنجد. و اين دولت قصوی متحقق نشود الا بعد از تحقق 
فنای مطلق که منوط است به تجلی ذاتی. زیرا که ازاله ظلمات بتمَامْها. متصور نیست. مگر بعد 
از طلوع آفتاب به تمام و کمال. پس هر گاه حاصل شد این محبّت که معیّر است به محبت ذاتیه. 
نزد محب. انعام محبوب و ایلام آن, مستوی گشت. پس در ایین وقت اخلاص نیز به حصول 
پیوست. و حق را عبادت نکند. مگر از برای حق, نه از برای نفس. یعنی به جهت طلب انعام و 
دفع ایلام, که اين هر دو نزد او برابر است. و اين مرتبه ای است مخصوص به مقربین. چه ابرار 
به جهت عدم فائز شدنشان به سعادت محبت ذاتیه. حق را به سبب خوف و طمع عبادت می کنند. 
و اين هر دو به نفس شان راجع است. پس لاجرم حسنات ابران سیئات اند به نسبت مقربین. و 
ثابت شد که حسنات ابرار. از وجهی حسنات اند و از وجه دیگر سیئات. و حسنات مقربین, 
حسنات محضه اند. 

آری. بعضی از مقربین, بعد از اتصاف ایشان به بقای اکمل و تنل به عالم اسباب نیز به خوف 


و طمع, حق را سبحانه می پرستند. و لیکن اين خوف و طمع به نفس آن ها راجع نیست. بلکه به 


۱- یعنی در هر قلبی فقط محبت یک چیز و يا یک شخص می گنجد. و نمی تواند به بیشتر از یکی محبت کند. 


۱۱۱ 


امید رضای حق سبحانه و به خوف از غضب او تعالی عبادت می کنند. و همچنین طلب می 
نمایند جنت را از جهت آن که او محل رضای حق سبحانه است. نه از جهت حظوظ نفس. و 
استعاذه می نمایند از نا به جهت آن که محل سخط اوست سبحانه. نه از ببرای دفع ایلام از 
نفس, چه این بزرگواران از رقیّت نفس محرر اند! و به حق سبحانه خالص و مخصوص. 

و اين مرتبه از میان مراتب مقربین, عالی تر است و صاحب این مرتبه را بعد از اتصاف او به 
مرتبه ولایت خاصه نصیبی است تام از کمالات مقام نبوت. و کسی که به عالم اسباب فرود نه 
آمته انیت مس او از اولیاج مستهلکین استو او زا از کمالات مقام یوت پهره ینسته پسی 
تکمیل و ارشاد را شایان نباشد, به خلاف اول. 

حق سبحانه و تعالی محبت این اکایر را بر ما عطا فرماید. به حرمت سید البشر علَیْه و علّی 


آله و أتباعه من الصَرات أفضلها ر من اَللیمات أَکملَهّه چرا که شخص با کسی است که 


دوست مین دار او زاو السلام اود و آخرا: 
۵ ۲ 


مکتوب بیست و پنجم ارسل الی خراجه جهّان. فی التحریض علی متابَعة 
فا ماع خلقاثه الراشدین علیه و غلیهه من الصلوات أکملها و 


ماه ارختن ارم 

سلم اه تقالی قلکم؛ و شرح صدرکم. و زکی تفسکم؛ و آلان جلدکم. کل دبک بل جینع 
گمالّت الروح و ال و نی و الاغقی موط ببَعة ۳ ات سای انس 
الصلوات أفضلها و من الشتلیمات نله فعلیکم بمتابعته بعته و متابعة خفائه الراشدین الهادین 
لقن مر شیف رم هدید و شوه الاکید فتن شرا اقیقد ادف نها و 
من جبل علی مُحَالفتَهم فقد ضل ضلالاً بید. لَقَة م من المقصوّد, اظهار الاضطرار و ضیّق امش 
لابتی مرحم الشیخ السلطان, متس من جابکم مَدذهم و اغانتم؛ قانکم خریون بذلک» بل 


۱- از بندگی و بردگی و غلامی نفس آزاد اند. 


ر 


تنب ی زاه اه تعالی توفیّقکم و جعل الخیّر رفیقکم. و السلامْ علیکم و 
ترجمه مکتوب بیست و پنجم : 
به خواجه جهان صدور يافته. در تحریض بر متابعت سید المرسلین. و متابعت خلفای راشدین 


وی له و له من الصلوات أَکملها و من التنلیمات تمه 

بسم له الرحمن الرحیم 

تخل اسیخانه: و تعالی قلب: قما را سلامق دازاد و مه قما را گشاده کنانمو فن,شما را ناک 
گرداناده و پوست بدن شما را نرم سازاد. جمله اين همه, بلکه جمیع کمالات روح سیر و کفعی زر 
اخفی منوط اند به متابعت حضرت سرور مرسلان, علیْه عه عن آله من الصَلوّاتٍ أَفضلها و من 
الَلیمات أکُمَلَ. پس لازم گیرید متابعت او را و متابعت خلفای راشدین هادین مهدیین وی راء 
که بعد از او هستند هستند. زیرا که آنان اند نجوم هدایت و شموس ولایت. را 
شان مشرف گشت. فَقّد از فُوزا عَظیْمٌا! و کسی که بر مخالفت آنان مجبول شد. فد ضَل ضلاله 
بُعیدا. بقية بقية المرام, اظهار اضطرار است و ضبق معیشت مر دو پسران شیخ سلطان مرحوم رء پس 
از جناب شما امداد و اعانت آنان مطلوب ات که اخ‌شابان شا شماست. بلکه حق سبحانه به 
قضای حوائج جمیع مردم. ذات شما را موفق گردانیده است. حق سبحانه و تعالی شما را از این 
بیشتر توفیق ارزانی فرماید و خیر را رفیق شما گرداند. و السلام عََیکُم و علی سار من اَبع 
الهُدی. 

۲۹ 
مکتوب بیست و ششم سل اٍلّی الشْیْخ الْعالم مولانا خاجی مُحَمَدِ 
لامزری» فی بیان آن الشوق یکُون للاّرار ذوّن المقرینن» مَع غلوم تناسب 
هذا المقام. 

سم ال ارمم ن الرحیّم 


۱- سوره احزاب آیه ۱ پس به پیروزی کین دست بافت. 
۲-سوره نساء آیه ۱۱۶. پس به گمراهی دور و درازی دچار شد 


۱۱۳ 


رمرم ۶ 2 ال 2 نت 1 0 مر م2 2 مرو ۱ سفن 
یتنا الّه سبْحانهٌ و یّاکم علی جادة الشريعة المْصطْفوبْة علی صاحبها الصاة و السلامٌ و الحية 
مر مر مه وش ۵ و ۵ 2 وه ی که 0 و 1۹ 0 ی و 7۳ 
ورد فی الحَدیث القدسی: آلا طال شوق الابرار ای لقانی» و آنا ایهم لاشد شوقا. بت له سَبُحَانه 


الشوق للایّرا لا المقربین الواصلین لا شوق لهْم لْن الشوق بقتضی الفقد و الفقد فی حة حقهم 


9۵ 
میم ۵ گد 


مفقود. 
آلاً ری آن الشتخص لا بشتاق ل تعنتا: مع افراطم فی خبّه لعدم تحّق لد فی حّه 


7 


فالمترب الْواصل لباق باه سبْحَائه القانی عن تسه حاله مَمّ اه سبْحَانه کال الشخص مُع 
تفسه. فلاً جر لا یکون المُشتاق الا الابران لاله محب فاقد" و تفت بالرار یر اسب الُواصل. 
سواءٌ کان فی الاتداي و فی الط و و بقی مه مقدار حَبّ من خردله. و نغم ما قیل فی الشسفر 
القارسی" 

فراق ذوشت گر اندکه است: اندک تست 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

تقل عن الصیْق لایر یاهع قار یقرء القران و یبکی فقّال: هکذا کنا تفقل 
و لکن قَسّت قوبن. بقل اعنج بت بقیه سم 0 
المتَهی الواصل ربّمَا یتَمنی الشنوق و الطْلّب الذی کان له فی الابتداء. 

و لرفع الشوق مقامٌ آخر أکمل من الاول و تم و و ۳ یاس و از عن الاذراک فان 
شوق بصارفیالترگع عبت ب 2 توقع» لا شوق. و اذا رجم هذا الکامل البالغ تَهَاية ة الْمال ای 
لالم رجوع الَْهقری. لا وه له الشوق آنضاء مَم وجود فد بالرجوع. لان وال شوقه ما کان 
لوجود الق بل لِخصوال الیأس. و هو موجوث بغد الرجوع آضا. بخلاف الکامل الأول فانه یود 
له سوق برجواعه ی العالم, لخصول اد ای زال من قبل. فحین واجد لد ۶ حصّل 
الوق ال زال بزواله. 

لا یقال ان مراتب لول لا تلقطع ی الابدین وفع بخض تک المراتب فیتصوار الشوق 

حینذ. لانا تقول عدم انقطاع مراتب نب الوَصَوّل شت هلت السَیّر التفصیلی الراقع فین ماو 


۱ 


الصفات و الشیُون و الاطتبارات. و هذا اسّالک لا بتصور فی حقّه نهايةء و لا بزول عنه الشوق 
اند 

و ما نخن بصدده هو هی اْواصل ای قطم تلک ارات یب بطریّق الاجمال و انتهی ای مَا 
لا نکن لیر عَنه ‏ بعبارة و لا ُشارٌ له باشارة فلا بتصو تمه توفع أصلاً قلا رم ول عنه 
شرت و الب و هد) ال الواص للم ان غررا غن ضیی التقات و وس را 
ای خضرة الا تقالی و تقدّس. بخلاف السالِکیْن فی الصفات مالسا اف ات 
مربا فاتهم محبوسُون فی التجلیات الصفَاتبّة ی الابدیٌن و مراب هت رت 
یی 

وج ای حضرة الذات تعالّی لا تور ال بالسیرالاجمالی فی الصْفات و الاعتتارات و 

و 
ی 

یس من التجلیّات ید ] تیب مانامو! فی الشوتی و رد فا قال فان ما نی الشتوق 
من اه سبخانه و نس من سبحائه موه ی 

قل کر اوق هَهنا ختیل آن یکون من قبّل صعَة الما کلة و ذکر الشدة فنه باعتبار آن 
کل ما یسب ی اریز الجبّار فهَ شدید و غالب غلی ما یسب ای اعد الضعیّف هذا الجواب 
ی طرقَة لام و للْعَبد الضعیّف فی جوابه وجُوه خر تناسبٌ طريقة الصوفية و لکن تلک 
لاجُرية تقتضی نخا من السکر و بدوان السکر لا یضنن بل لا بو لان الشکاری مغذورون و 
آرتاب الصحُو من" مسئولون و حالی الان الصَحوٌ الصرفٌ فلاً بلق بخالی ذکرهاء هذا. لد شآ ولا و 
آخر] و الصلاةٌ و السلام غلی تبیّه دائما و سرمَدا. 

ترجمه مکتوب بیست و ششم : 

به شیخ العالم مولانا حاجی محمد لاهوری صدور یافته, در بیان آن که شوق البته ابرار را بود. 


نه مقربین راء با علوم مناسبه اين مقام. 


مت هی از 


۳ 


2 


۱۹۵ 


حق سبحانه و تعالی ما را بر جاده شریعت مصطفویه. ی صاحبها الصلاة و السَلامْ و الَحيّت. 
استقامت و ثبات ارزانی فرماید. 

در خدیك قدسی وارد انت: الا طال شرق لابران.اتی لقاتی؛ و آنا الیهم لاشد شرقاا 

حق سبحانه شوق را به ابرار نسبت نموده, زیرا که مقربین واصلین را شوقی نمی ماند. که 
شوق. فقدان مطلوب را متقاضی است. و فقدان مطلوب. در حق شان مفقود. چه ظاهر است که 
تفا مایا یت ی وبا شین ری ام تاه عراز که از ردان ره 
خود. متحقق نیست. 

پس مقرب واصل که به حق سبحانه باقی است و از نفس خود فانی. حالش به نسبت حق 
سبحانه ممائل است به حال شخص به نسبت نفس خود. لاجرم مشتاق نباشند مگر ابرار که آنان 
محب فاقد اند؟ 

و مراد ما از ابراره کسی است که مقرب واصل نبود. در ابتداء باشد یا در وسط. اگر چه از 
وسط به مقدار دانه خردل باقی مانده باشد و چه خوش گفته است در شعر فارسی: 

فداق فوشیت اک آندک اه اند کف تست 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

از حضرت ضدیق اکبر رضی اله غنه عتقرل ات که فتخضی :را فیک قرآن مس خواند وامتی 
گرید. فرمود: ما نیز چنین می کردیم و لکن سخت شد دل های ما. این قول ایشان مدح است 
مشابه به ذم. و از حضرت شیخ خود فن یر ۱ فشه! کی فرشووه کتافی هی وال وتو 
تمنای آن شوق و طلب می کند که او را پیشتر حاصل بود. 

و زوال را مقامی است دیگی کامل تر از اول و تمام و از اوق ان مقام مقام ییأس و عجز 
است. از ادراک مطلوب. چه شوق در امری متصور است که متوقع بود. پس آن جا که توقع 


نیست. شوق نیست. و چون این چنین کامل که به نهایت کمال رسیده است, به عالّم به صورت 


۱- ابرار برای لقای من شوق طولانی دارند. و البته من به ایشان مشتاق ترم. 
۲- محبانی که به مطلوب خود نرسیده اند. 


۱۶ 


قهقری ارجوع نماید. پس با وجود حصول فقد به سبب رجوع به عالّم اندر اين حال نیز شوق به 
او عود نمی نماید. چه زوال شوق به جهت تحقق فقدان نب بلکه به باعث حصول بأس بود. و 
آن بعد از رجوع نیز موجود است. 

به خلاف کامل اول. که به وقت رجوع نمودنش به عالم. شوق به او عود می نماید. به سبب 
تحقق فقدان که اولا زائل شده بود. پس وقتی که فقدان به سبب رجوع وی موجود گشست. شوق 
که به زوالش زائل شده بود. نیز به حصول پیوست. 

گفته نشود که مراتب وصولی الی الّه را تا ابد الاباد انقطاعی نیست. پس بعضی از آن مراتتب 
دائما متوقع اند و در اين وقت حصول شوق مر مقرب واصل را نیز متصور گشت. زیرا که 
کویا کلم اه دنت لش یه ی ان کته واقم اشت فر ازیتایی 
صفات و شیون و اعتبارات. و نهایت وصول در حق این سالک متصور نیست. و شوق از وی ابدا 
زائل نمی گردد. 

و کسی که ما در صدد بیان آنیم. همان واصل منتهی است که آن مراتب را به طریسق اجمال 
طی کرده و منتهی گشته به مقامی که تعبیر از آن ممکن نیست به هیچ عبارتی, و به سویش 
اشاره کرده نمی شود به هیچ اشارتی. پس 1 جا توقع اصلا متصور نیست. لاجرم شوق و طلب 
از او زائل گردد و این حال خواص است از اولیاء. 

زیرا که ایشان اند که از ضیق صفات عروج نموده و به حضرت تعالی و تقدس وصول یافته 
اند. به خلاف آنان که سالک اند در صفات بالتفصیل و سار آند در شیونات علی الترتیسب. که 
ایشان در تجلیات صفاتیه تا ابد الاباد محبوس اند و مراتب وصول در حق شان غیر از وصول تا 
به صفات هیچ نیست. 

و عروج تا حضرت ات تعالی ممکن نیست. مگر به سیر اجمالی در صنفات و اعتبارات. و 
کسی که سیرش در اسماء بالتفصیل واقع شده در صفات و اعتبارات محبوس مانده و شوق و 
طلب از او زائل نگردیده و وجد و تواجد از او مفارقت ننموده. پس نباشند ارباب شوق و تواجد. 


۱-به سوی عقب رفتن. عقب عقب رفتن. 


۲- اسم فاعل از سیر کردن, به معنای سیر کننده. 


۱۱۷ 


مگر اصحاب تجلیات صفاتیه. و مادامی که در شوق و وجد اند. از تجلیات ذاتیه ایشان را بهره 

اگر کسی. گزیده که مراد از مشتاق بودن حق سبخانه جیست؛ حال آن که از او سبحانه خیزی 
مفقود نیست. گویم محتمل است که آوردن لفظ شوق این جا از قبیل صنعت مشاکلت بود. و ذکر 
شدت در حدیث. بدین جهت باشد, که هر چه به خداوند عزیز جبار نسبت کرده شود. شدید و 
غالب بود. بر آن چه به بنده ضعیف اضافت نموده آید. و اين جوابی است به طریق علماء. 

و این بنده ضعیف را در جواب اشکال مذکور. وجوهات دیگر اند. مناسب به طریقه صوفیه. و 
لیکن بیان آن وجوهات نوعی از سکر می خواهد و بدون سکر, ذکرشان مستحسن بلکه جایز 
نیست. چه سکاری معذور اند و ارباب صحو مسئول. و بالفعل حال من صحو صرف است. پس 
ذکر آن وجوهات مناسب حال من نیست. و الحَمد ثه ولا و آخرا و الصْلاة و السّلام علّی تیه 
داتما و سرمدا: 

۳۷ 
مکتوب بیست و هفتم به خواجه عمک صدور یافته, در بیان مداحی طریقه 


۱ 
مم لا 


یم تیف و غلر سیک اهر مراران لین 1 تعالی آسرارگه: 

بسم ال الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام عَلی عباده لین اصطْفی. مرحمت نامه گرامی که از روی کرم. نامزد ایسن 
مخلص ساخته بودند. به ورود آن مبتهج و مسرور گردید. سلامت باشند. نمی خواهد که تصدیع 
ایشان بدهد. به غیر آن که مداحی این سلسله علیه نقشبندیه نماید. 

مخدوما؛ در عبارات اکابر اين سلسله علیه, قَدّس ال تالی آسرارهُم. واقع شده است که 
نسبت ما فوق همه نسبت هاست. منظور از نسبت. حضور و آگاهی خواسته اند. و حضوری که 
نزد ایشان معتبر است. حضور بی غیبت است. که تعبیر از آن به یادداشت نموده اند. پسس نسبت 
این عزیزان عبارت از یادداشت باشد. و یادداشت که به فهم قاصر این فقیر قرار یافته است. مبنی 


بر این تفصیل است: تجلی ذاتی عبارت از ظهور حضرت ذات است تعالی و تقدس, و حضور آن 


۱۹۸ 


سبحانه بی ملاحظه اسماء و صفات و شیون و اعتبارات. و آن تجلی را برقی گفته اند. یعنی لمح 
سیر ارتفاع شیون و اعتبارات متحقق می شود. و باز در پرده شیون و اعتبارات متواری می 
گردد. پس بر اين تقدیر. حضور بی غیبت متصوّر نباشد, بلکه لمح یسیر حضور است. و اغلب 
اوقات غییت پس این شت نود این غزیران مع نبا فته و ال آن که این تجلی را مشایخ 
سلاسل دیگ نهاية النهاية گفته اند. و هر گاه این حضور دوام پذیرد و اصلا استتار قبول نکند و 
همواره بی پرده اسماء و صفات و شیون و اعتبارات متجلی شود. حضور بی غیبت خواهد بود. 
پس نسبت این اکابر را با نسبت های دیگران قیاس باید نمود و بی تکلف. فوق همه باید داشت. 
این قسم حضور اگر چه پیش اکثر مردم مستبعد می نماید. اما: 

نا لذرّاب انیم نمها ...و للعاشق السنکین ما تج" 

این نسبت علیه بر نهجی غرابت پیدا کرده است که اگر فرضا پیش ارباب همین سلسله بزرگ 
گفته شود. یحتمل که اکثر آن ها در مقام انکار آیند و باور ندارند. نسبتی که الحال در میان 
ارباب این خانواده بزرگ متعارف شده است. عبارت از حضور حق است سبحانه و شهود او 
تعالی بر وجهی که از وصف شاهدی و مشهودی منزه باشد. و توجهی است مُعراء از جهات سته 
متعارفه" اگر چه جهت فوق متوهٌّم باشد و به ظاهر دوام پذیرد. 

این نسبت در مقام جذبه فقط آنیز متحقق می گردد. فوقیت آن را وجهی ظاهر نیست. به 
خلاف یادداشت. به معنی سابق که حصول آن بعد از تمامی جهت جذبه و مقامات سلوک است و 
علو" درجه آن بر هیچ احدی مخفی نیست. اگر خفایی هست. در حصول ابش و سوم اخاستغ را گر 


قاصری گر کند اين طایفه را طعن قصور حاش له که بر آرم به زبان اين گله را 
هه ی انجهان تاه اب شلمله انة تن ار یله هیتان :کل انم سس را 


۱- لحظه ای کوتاه 

۲- گوارا باد صاحبان نعمت راء نعمت هایشان, و گوارای عاشق مسکین آن چه جرعه جرعه می نوشد. 
۳- عاری از جهات ششگانه متعارفه, یعنی: راست. چپ. بالاء پایین. جلو. عقب. 

۴- فقط جذبه, جذبه تنهاء جذبه بدون سلوک. 


۱۹۹ 


۲۸ 


عبارتی تحریر یافته است. که موهم تکر لب تعل آرمت: 


بسم اه الرحمن الرحیم 

مرحمت نامه گرامی که از روی کرم. نامزد اين مخلص ساخته بودند. به ورود آن مبتهج 
گردید. و به مطالعه آن مشرف گشت. چه نعمتی است که آزادان. یاد گرفتاران کنند. و چه دولتی 
است. که رسید گان, عم خوار گی مهجوران نمایند. بیچاره مهجور. چون خود را شایان وصال 
نیافت. به ضرورت. مخمول زاویه هجران گشت. و از قرب گريخته, به هد آرام گرفت. و از 
اتصال, به انفصال قرار یافت. و چون در اختیار آزادی, گرفتاری دید. به منت گرفتاری گزید. 

چون طمع خواهد ز من سلطان دین. خاک بر فرق قناعت بعد از اين 

به عبارات نامربوط و اشارات پراکنده, زیاده بر این چه تصدیع ایشان نماید. تا له تالّی و 
کم علی متابعة سید لسن عَلیم و علی آله من الصلوات فْضلهّا و من التنلیمات نله 

۹ 
مکتوب بیست و نهم به شیخ نظام تهانیسری صدور يافته» در بیان ترغیب 
در ادای فرائض و رعایت سنن و آداب, و قلّت مبالات در ادای نافله در جنب 
فرائض. و منع نمودن از ادای نماز خفتن در نصف اخیر از شب. و منع کردن 
از تجویز نمودن خوردن آب مستعمل وضوء و منع کردن از تجویز نمودن آن 


که مریدان بر مشایخ خود سجده کنند. 


۱- گمنامی, گمنام شدن, بی نام و نشان شدن. 
۲- خداوند متعال ما و شما را بر پیروی و متابعت سرور فرستادگانش که فاضل ترین درودها و کامل ترین سلام ها بر او و بر اهل و اصحابش 


باد ثابت قدم دارد. 


۱۳۰ 


پم ال ا تن الر حیْم 
عصمَنا ال سبْحَانهٌ و بّاکم عن التعَطب و التعشف و تجَاناو ایام عن التلَمّف و اسف 
بحرمة سید ابش المتفی عنه زبغ الصا علیّه و علی آله من الصلوات مها و من الَنلیمات 
الا 
مقربات اعمال, یا فرائض اند يا نوافل. نوافل را در جنب فرائض, هیچ اعتبار نیست. ادای 


۷ ۰ 


۲ 


فرضی از فرائض, در وقتی از اوقات. به از ادای نوافل هزار ساله است. اگر چه به نیت خالص 
اداء شود. هر نفلی که باشد از صلاة و زکات و صوم و ذکر و فکر و امثال این ها. بلکه گوییم 
که رعایت سنتی از سنن و ادبی از آداب, در حین ادای فرائض نیز همین حکم دارد. 

منقول است که روزی امیرالمومنین, حضرت فاروق رضی الّه تالی غنه. نماز بامداد را به 
جماعت گذاردند. بعد از فراغ صلاةء در قوم نگاه کردند. شخصی را از اصحاب خود در آن وقت 
نیافتند. فرمودند. که فلانی به جماعت حاضر نشد. حاضران عرض کردند که او اکثر شب بیدار 
می باشد. یحتمل که در این وقت خوابش برده باشد. فرمودند, که اگر تمام شب خواب می کرد و 
نماز بامداد را به جماعت می گزارد. بهتر می بود. 

پس رعایت ادبی و اجتناب از مکروهی. اگر چه تنزیهی باشد. فکیف که تحریمی, به مراتب از 
ذکر و فکر و مراقبه و توجه بهتر باشد. آری این امور به این رعایت و اجتناب اگر جمع کند. فقد 
از فا عظیما! و بدوه خرط التاد" 

مثلا تصسق دانگی آدر حساب زکات. همچنان که از تصدق جبال عظام از ذهب. به طریق نفل, 
به مراتب بهتر است. رعایت ادبی از آداب در تصدق آن دانگ مثلا آن را به فقیر قریب دادن نیز, 
به مراتب از آن بهتر است. 
۱- خداوند سبحان ما و شماها را از تعصب و از بیراهه رفتن نگهدارد و از افسوس خوردن و پشیمانی و درد و رنج, نجات دهد به حرمت سرور 
بشریت همان کسی که کج بینی و کج اندیشی از او نفی شده است. 
۲- پس هر آئینه فائز شد به پیروزی بزرگ. (سوره احزاب آیه ۷۱) 
۳-و بدون آن, دست مالیدن است بر درخت خار. خرط القتاد اصطلاحی است که در مکتوبات زیاد تکرار می شود و این کنایه از رنج و درد 
عبث و بیهوده است. 
۴- دانگ: یک قسمت از شش قسمت چیزی. سدس یک درهم يا دینار. به عربی دانق و جمع آن دوانیق. وزن یک درم يا درهم شش دانگ است 


و دانگ دو قیراط باشد که برابر هشت جو است. و در زمین و ملک نیز استعمال می شود. شش دانگ چیزی یعنی تمام آن, و سه دانگ یعنی نصف 


آن.ف گام از آنپول ردو پشیز مراد داز ند 


۱۳۱ 


پس نماز خفتن ارا در نصف اخیر از شب گزاردن و آن تأخیر را وسیله تأکید قیام لیل ساختن, 
بسی مستنکر آباشد. چه نزد حنفیه رضبی ال ای عَنهّم ادای نماز خفتن, در آن وقت مکروه 
ایس طاش اه ات کر اهته تفر هت ره ار وی تیا کم دای اف تا نت یز 
میاح داشته اند. و از نصف آن طرف مکروه گفته اند. پس مکروهی که مقابل مباح است. مکروه 
تحریمی است. و نزد شافعیه در آن وقت. ادای نماز خفتن جایز نیست. 

پس به واسطه قیام لیل و حصول ذوق و جمعیت در آن وقت. مرتکب این امر گشتن, بسیار 
مستکره است. از برای اين غرض تأخیر ادای وتر هم کافی است و آن تأخیر مستحب است. هم 
وتر در وقت نیک اداء می باید و هم غرض قیام لیل و بیداری وقت سحر میسر می گردد. پیس 
ترک این عمل باید نمود و صلوات گذشته را قضاء باید کرد. امام اعظم کوفی رتضی الله تعالی 
غنهٌ به واسطه ترک ادبی از آداب وضوء نماز چهل ساله را قضاء فرمودند. 

و ایضا آب مستعمل که ازاله حدث نموده باشد. یا به نیت قربت استعمالش کرده باشند در 
وضوء تجویز نکنند که مردم آن آب را بخورند. چرا که آن آب نزد امام اعظم. نجس مغظ 
است. و فقها منع خوردن آن آب کرده اند. و خوردن آن را مکروه داشته اند آری؛ بقیه آب 
وضوء را خوردن شفاء گفته اند. اگر از روی اعتقاد. کسی طلب نماید. از آن آب بدهند. 

این فقیر را در اين دفعه در دهلی مثل این ابتلاء واقع شده بود. بعضی از یاران را در واقعه 
نموده بودند که آب مستعمل وضوی فقیر را بخورند و الا ضرر عظیم لاحق خواهد شد. هر چند 
دفع کرد. فایده نکرد. به کتب فقهیه رجوع نمود. مَخلصی پیدا شد که اگر بعد از تثلیت غسل نیت 
قربت نکند. در مرتبه چهارم آب مستعمل نمی شود. به این حیله تجویز نموده, آب سل چهارم 
را بی تبث فریکتا: بخوردنش داد. 

و ایضا مردم معتمد. نقل کرده اند که بعضی از خلفای شما راء مریدان ایشان سجده می کنند. 
همین بپژین تفع کفانت: نمی کنر سناش ان فعل, اطبر من الشستی است: مساق بکیته و 
تأکید در منع نمایید. اجتناب اين قسم افعال, از همه کس مطلوب است. علی الخصوص شخصی 


۱- نماز عشاء 


۲- مکروه و زشت و ناپسند. 


۱۳۲ 


که به اقتدای خلق, خود را برآورده باشد. اجتناب این قسم افعال او را از اشد ضروریات است. 
که مقلدان به اعمال او اقتداء خواهند کرد و در بلاء خواهند افتاد. 

و ایضا علوم اين طایفه, علوم احوال است. و احوال. مواریث اعمال اند" و کسی را از علوم 
احوال. میراث بود که اعمال را درست کرده باشد. و به حسق آن قییام نموده باشد. و اعمال را 
تصحیح وقتی میسر شود که اعمال را بشناسد. و کیفیت هر عمل بداند. و آن علم احکام شرعی 
است؛ از نماز و روزه و سایر فرائض, و علم معاملات و نکاح و طلاق و مبایعات. و علم هر چیز 
کی یلاعت اه ات ای سوت یواست 

و این علوم اکتسابیه است. از آموختن [ هیچ کس را چاره نیست. و علم میان دو مجاهده 
است؛ یکی مجاهده در طلب آن قبل از حصول, و مجاهده دوم در استعمال آن بعد از حصول. پس 
همچنان که در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور می شود. از کتب فقهیه نیز مذ کور شود. و 
کتب فقهیه به عبارت فارسی بسیار اند. مثل مجموعه خانی, و عمدة الاسلام. و کنز فارسی. بلکه 
از کتب تصوف اگر مذکور نشود. باک نیست که آن به احوال تعلق دارد و در قال در ثمی آید» و 
از کتب فقهی مذکور ناشدن احتمال ضرر دارد. زیادت چه اطناب نماید. آقل یل یل غلّی 
الکدیر" 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 


که ول ره وی هه سار اس 


۱- و احوال نتیجه و ثمره اعمال اند. 
۲- طولانی کردن سخن و گفتار. 
۳- این مقدار کم بر بسیار آن دلالت دارد. و اين مثل را در معنای آن می توان گفت: مشت نمونه خراوار است. 


۱۳۳ 


مکتوب سی ام در بیان شهود آفاقی و انفسی, و تفرقه در میان شهود انفسی 
و تجلی صوری و در بیان علو شأن مقام عبدیت, و مطابقت علوم آن مقام با 
علوم شرعیه و ما یَناسب دلک. ملا محمد صدیق که از جمله قدیم الخدمتان 
این درگاه است می فرمودند. که اين مکتوب نیز به شیخ نظام تهانیسری 
یلو بافته استت: 

سم اه لرختن الرجنم 


۳ 
ما مرو 


شرفکم اه سبُحَانهُ بکمال التباع دی و نکم بالزی السبی الْمْصطتُوی"! عم و علی 
آله من الصلوّات آفضلها ور من الَحیّات أکَْله 

نمی دانم چه نویسم. اگر سخن از جناب قدس مولای خود تعالی و تقدس بر زبان می آرم. 
محض کذب و افتراء کرده باشم. جناب کبریایی او از آن بلندتر است. که زبان زد مثل من هرزه 
گوی گردد. چون از بیچون آچه گوید. مُحدّث از قدیم چه جوید. مکانی در لا مکانی تا چند 
پوید. بیچاره از بیرون خود چیزی ندارد. و در ماورای خود گذری ندارد. 

ذره گر پس تیک ور پس بد بود گر چه عمری تگ زند در خود بود" 

اين معنی آهم در سیر انفسی که به نهایت کار میسر شود میسر است. حضرت خواجه بزرگ. 
خراخه تفت کم اه تعالی سره افش قرموده اننه اقل ال بعد از تاد و شام ضر ید من 
بینند. در خود می بینند. هر چه می شناسند. در خود می شناسند. و حیرت ایشان در وجود خود 
است. و فی نکم أفلاً تبتصرون" پیش از اين هر سیری که هست. داخل سیر آفاقی است. که 
ساص اف ین خا هک ایس 


۱- خداوند شما را به کمال متابعت محمدی مشرف سازد. و به پوشش روشن مصطفوی مزیّن گرداند. زی: به معنای لباس و هیئت و شعار آید. 

۲- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار, بدون کمیت, بی همتاء بی نظیر. بی مانند. بی شبیه, بی چگوند. 

۲-تگ زدن: به معنای دویدن است. 

۴- این معرفت که خداوند ذوالجلال از آن بلندتر و بالاتر است. 

۵-و در نفس خود شما نشانه هاست آیا نمی نگرید. (سوره ذاریات آیه ۲۱) 


؟ِ1۱۳ 


اطلاق لفظ بی حاصلی. نسبت به حصول اصل مطلب است. و الا آن نیز از جمله شرایط و 
معدّات است. از شهود انفسی کسی در توهم نیفتد. و آن را در رنگ شهود تجلی صوری که در 
نفس مُتجلی له است. تخیل نکند. حاشا و کلاء تجلی صوری هر قسم که باشد. داخل سیر آفاقی 
است و در مرتبه علم اليقین حاصل است. و شهود انفسی در مرتبه حق الیقین است که نهایت 
مراتب کمال است: 

و اطلاق لفظ شهود در این مقام, از تنگی میدان عبارت است. و الا همچنان که مطلب ایشان 
بیچوان و بی چگونه است. نسبت ایشان به آن مطلب نیز بیچوان و بی چگونه است. چوان را به 
پیچوان آراه نیست. 

اتصالی بی تکیّف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

ایک کم تین وا فان ور ناس غیر از جان جان اشناس نه" 

و منشأً توهم و اتحاد شهود انفسی با شهود صوری مذکور. حصول بقای شخص است در هر 
دو مقام. چه تجلی صوری, مُفنی ئیست اگر چه فی الجمله رفع قیدی از قیود می نماید. اما تا 
حذ فناء.نمی:رساند. پس بقیه وجود سالک دی آن تجلی عاضل است و سیر انفسی. خوف بقد از 
فنای اتم و بقای اکمل است. پس لاجرم از قلّت معرفت. تفرقه در میان اين دو بقاء نمی توانند 
کرد. ناچار حکم به اتحاد می نمایند. اگر معلوم کنند که بقای انی نزد ایشان معیّر به بقای بالله 
است و آن وجود را وجود موهوب حقانی می گویند. شاید از اين توقم خلاص شوند. 

این جا کسی نگوید که بقای بالّه عبارت از یافتن خود است عین حق تعالی و تقدّس. نه چنین 


۱- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت. بی همتاء بی نظیر. بی مانند. بی شبیه, بی چگونه. 

۲- نستاس: جانوری است افسانه ای و شبیه انسان که هیکل ترسناک دارد. نوعی از حیوان که نصف آن همانند انسان است. و بعضی از 
خصوصیات انسان را دارد اما انسان نیست. صاحب حیوة الحیوان نوشته که نسناس حیواتی است که نصف آن شبیه انسان است. و همانند انسان 
صحبت می کند. معنای این دو بیت این است که: رب ناس را با جان ناس یعنی پروردگار انسان را با جان انسان, اتصالی بلا کیف و بدون تشبیه 
وجود دارد. اما بدان که این اتصال بر ناس کامل حاصل است. نه بر هر نسناس و به ظاهر انسان و در حقیقت حبوان. ناس حقیقی و انسان کامل 
کسی است که با جان جان و محبوب حقیقی آشنا باشد. که مرد کامل و عارف واصل است. و کسی که با جانجان آشنا نباشد انسان نیست و فقط 
مانند نسناس صورت انسان را دارد و از معنی خالی است. اين نه مردان اند این ها صورت اند + مرده نان اند و کشته شهوت اند. 

۳- فانی کردن, به مقام فناء رساندن. 


۱۳۵ 


مقام جذبه. بعضی را بعد از استهلاک و اضمحلال که شبیه به فناء است. دست می دهد. و اکابر 
نقفنبندیه قدسن آله تغالی آسرارهه تعییر از آن یف وجوه عدم من کنو این پیش از فتاه است: 
این.را ژوالن متصور است پلکه واقع است. گاهی او را آزاویمیبتانند :وا گاهی, باز می-دفنا: 
ققانیر که تمه اد گنای )ات او رال وق ی نع سیف اشت سای اساونتان 
دائمی است. در عین بقاء فانی است. و در عین فناء باقی. فناء و بقاء که زوال پذیرند از جمله 
اخوال و وتات ای ف نما نتن بای هو آنیت: 

حضرت خواجه نقشبند دس الّه تغالی سره فرموده اند: وجود عدم. به وجود بشریت عسود مسی 
کند. اما وجود فناء به وجود بشریت عود نمی کند. پس هر آینه وقت ایشان دائمی باشد و حال 
اشان رفدیر با لایفت له یلا عال کار انشان:با مرفت ارقات استو معافله ایشباه با 
مُحوال احوال" پس قبول زوال مخصوص به وقت و حال گشت. و آن که از حال و وقت گذشت. 
از زوال محفوظ ماند. لک فضل اله تیه من یشاء؛ و اله ذو الفْضل الْعَظیّم" 

کسی گمان نکند که دوام وقت به اعتبار بقای اثر آن وقت از تعیّن و غیره اطلاق کرده اند. 
له بل ال وم لین الوقت, و الا ترا لتفس الحال. ان الظَن لا یغن من الحق شبن بل تقول لن 
بَغْض الظّن نم" سخن به تطویل انجامید. بر سر اصل سخن آییم. گوییم که چون مجال سخن در 
فضای قدس ایزدی جِل شأنهٌ نیست. پس از مقام بندگی و ذُل و انکسار خود سخن کنیم. 

مقضو و تعللت آتبانی مدع وطایت ی کی اه ک عواش عمط خی ور 
داده اند. مقصود قطع تعلّق اوست از مادون جناب قدس جِل سلطا عشق و محبت هم از مقاصد 
نیستند. از برای حصول مقام عبودیت اند. بنده خدا جَل شَنهٌ وقتی شود که از گرفتاری و بندگی 
غیر او تعالی. به تمام خلاص شود. و عشق و محبّت وسیله انقطاع بیش نیستند. لهذا نهاییت 
مراتب ولایت. مقام عبدیت است. در درجات ولایت. فوق عبدیّت مقامی نیست. در این مقام خود 
۱- آن چه ما به دنبال آن هستیم. 
۲- منظور خداوند باری تعالی می باشد. که خالق و به وجود آورنده اوقات و حالات می باشد. 
۳- این فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴) 
۴- نه چنین است. بلکه دوام عین, مخصوص وقت است. و استمرار عین. مخصوص حال. به راستی که ظن و گمان از حق بی نیاز نمی کند. بلکه 


گوییم که بعضی از ظن و گمان هاء خود گناه هستند. ان الظن لا یی من الحق شناد (سوره بونس آیه ۲۶. ان بَفْض الن اثْم: (سوره حجرات آیبه 
۲( 


۱۳۶ 


را با مولای خود هیچ مناسبت نمی یابد. الا تاج من جانبه و الاستفناء الکتم دا و صفة من 
جانب الْمَولی. تعالی و تقدًس! 

نه آن است که ذات خود را با ذات او تعالی. و صفات خود را با صفات او عز سَلطانه و افعال 
خود را با افعال او سبحانه. به هیچ وجه مناسب داند. اطلاق ظلّیت هم از جمله مناسبات است. از 
ایهم ره میتی اور سیعانه خالی بو رو را بغار یم انیت یش از این یه تهیع خر 
انش نمی نمایند. 

توحید فعلی که جمعی را در اثنای راه دست می دهد. و فاعل را جز حق سبحانه نمی يابند, این 
بزرگواران می دانند. که خالق اين افعال یکی است. نه مباشر آن افعال, که اين سخن خود نزدیک 
است که به زندقه رساند. 

این را به مثالی واضح گردانیم؛ مثلا شعبده بازی در پرده نشسته. صورت های جماد چند را 
در حرکت می آرد. و افعال غریبه در آن ها ایجاد می نماید. جماعه ای که حدید البصر اند" می 
دانند که جاعل اين افعال در آن صورت های جمادیه. آن شخص پرده نشین است. اما مباشسر ایسن 
افعال همان صوّر اند. لهذا می گویند که صورت متحرک است. نمی گویند که شعبده باز متحرک 
است. نقس الامر در این حکم محق اند. 

شرایع انبیاء هم الصلَاتُ و نیمات به همین حکم ناطق اند. و حکم به وحدت فعل, از 
جمله سکریات است. بل الق الصَریْح آن لْاعل مه و خالق الافقال واجد و همچنین است 
کلامی که در توحبد وجود گفته اند. مبنای آن سُکر وقت و غلبه حال است. 

علامت درستی علوم لدنیه مطابقت است با صریح علوم شرعیه. اگر سر مو از شرع تجاوز 
ار شک سیون فا وه هام اه اویش 2 
زئدقة و لاد َو سک وقت و غلَبةَ ال" و اين تمام مطابقت در مقام عبدیّت میسر است. در 
ماورای این نحوی از سکر متحقق است. گر بگویم شرح این بی حد شود. 
۱- مگر حاجت و نیاز از جانب بنده و بی نیازی کامل و تام ذاتاً و صفتاً از جانب مولای بزرگ و پاک. 
۲- تیز بین. 


۳- بلکه حق همین است که فاعل متعدد است و خالق این افعال. واحد. 
۴- حقیقت همان است که علمای اهل سنت و جماعت تحقیق کرده اند و جز آن یا بی دینی و الحاد است یا سکر وقت و غلبه حال. 


۱۳۷ 


شخصی از خواجه نقشبندیه قدّس اه تعلی سره الافدس سوال کرد که مقصود از سلوک 
چیست. فرمودند: تا معرفت اجمالی, تفصیلی گردد و استدلالی» کشفی شود. نفرمودند تا معرفت 
زائد بر معارف شرعیه حاصل کند. اگر چه در راه, امور زائده پیدا می شوند. اما اگر به نهایت 
کار رسانند. آن زوائد ها منثْرا می گردند و همان معارف شرعیه, بر وجه تفصیل معلوم می 
گردند. و از ضیق استدلال, به فضای اطلاق کشف می آیند. 

یعنی همچنان که نبی عَلَیّم الصلاة و السلام؛ آن علوم را از وحی اخذ می کرد. اين بزرگواران 
به طریق الهام. آن علوم را از اصل اخذ می کنند. علماء, اين علوم را از شرایع اخذ کرده به 
طریق اجمال آورده اند. همان علوم چنان چه انبیاء را عَهم الصَات واَْلیمات؛ حاصل بود 
تفصیلاً و کشفّاء ایشان را نیز یه همان نهج حاصل می شود. اصالت و تبعیّت در میان است. به اين 
قسم کمال, از اولیاء کمّل بعضی ایشان را بعد از قرون متطاوله و ازمنه متباعده انتخاب می 
فرمایند. 

به خاطر بود که یک مسئله اجمالی استدلالی را مفصّل بنوبسم, اما کاغذ کوتاهی کرد. شاید 
حکمت خداوندی جَل سْلطانهٌ در اين بوده باشد. و اسلا 
۳۱ 
مکتوب سی و یکم به شیخ صوفی صدور يافته. در بیان حقیقت ظهور 


۳ 3 ۷ ۴ ۹ 2 
توحید وجودی, و قرب و معیت ذاتی او تعالی و تقدس, و گُذشتن از این 


مقام با بعضی اسوله و اجوبه؛ که تعلق به تحقیق این مقام دارند. 


۳ 
و۳ 


سم اه الرختن الرحیم 


یتنا ائه سبحانهُ و تعالی, علی مب سید لسن عیّه و علی آله و علهم و علی آلهم» من 
الصلوات أفضلها و من لیات أکله. 


۱ ذرات گرد و غبار پراکنده (سوره فرقان آیه ۲۳) 
۲- قرن های طولانی و زمان های دور و دراز. 


۱۳۸ 


شخصی که در مجلس شریف ایشان بود نقل کرد که یکی از درویشان میان شیخ نظام 
تهانیسری در آن مجلس از این فقیر مذ کور ساخت و گفت که او انکار وحدت وجود می‌نماید. 


آن شخص ناقل از اين فقیر التماس نمود که آن چه حقیقت است. در ایسن باب به خدام ایشان 


2 


بنویس, که مردم از اين نقل تا چه فرا بگیرند و در سوء ظن نیفتند که. ان بَغْض الظن ام" اجَابة 
لول ابه چند کلمه مصدع گشت. 

مخدوما مکرما؛ معتقّد فقیر از خوردی بار مشرب اهل توحید بود. والد فقیر قَدْس سره به ظاهر 
همین مشرب بوده اند و بر سبیل دوام به همین طریق اشتغال داشته اند. با وجود حصول نگرانسی 
تمام در باطن که به جانب مرتبه بی کیفی داشته اند و به حکم. این اه نصلف ال" فقیر را از 
این مشرب. از روی علم. حظ وافر بود و لذت عظیم داشت. 

تا آن که حق سبحانه و تعالی, به محض کرم خویش به خدمت ارشاد پناهی, حقایق و معارف 
آگاهی. موی الدیْن الرضبی. شیِختا و مَولائا و قبلتنء مُحَّد الباقی. دسا اه تغالی بسیره, رسانید 
و ایشان به فقیر طریقه علیه نقشبندیه تعلیم فرمودند و توجه بلیغ به حال این مسکین مرعی 
داشتند. بعد از ممارست این طریقه علیه, در اندک مدت توحید وجودی منکشف گشت و غلوی 
در این کشف پیدا شد. علوم و معارف این مقام فراوان ظاهر گشتند. و کم دقیقه ای از دقایق؟ 
این فرتيهمانده باشده که آن را منکشف نه گردانيدند. دقایق معارف شیخ محی الدین ابن العربی 
را کما ینبغی, لائح ساختند. 

و تجلی ذاتی که صاحب فصوص آن را بیان فرموده است و نهایت عروج جز آن را نمی‌داند 
و در شآن آن تجلی می‌گوید. و ما بغْد هذا الا الْعَدم الْمَحْض؟ به آن تجلی ذاتی مشرف گشت, و 
علوم و معارف آن تجلی را که شیخ مخصوص به خاتم الولاية می‌داند نیز به تفضیل معلوم 


۱- هر آئینه بعضی بد گمانی گناه است. (سوره حجرات آیه ۱۲) 
۲- برای جواب دادن به سوّال او. 

۲۳- فرزند فقیه نصف فقیه است. 

۴- دقيقه ای از دقایق: سری از اسرار. دقیقه: سری دقیق 


۵- بعد از اين چیزی جز عدم محض وجود ندارد. 


۱۳۹ 


شدند. و سکر وقت و غلبه حال در اين توحید به حدی رسید که در بعضی عريضه ها که به 
حضرت خواجه نوشته بود. این دو بیت را که سراسر سکر است. نوشته بود: 
ای دریغا کین شربعت. ملت اعمائی است 
ملت ماکافری و ملت ترسائی است 
کفر و ایمان زلف و روی آن پری زیبائی است 
کفر و ایمان هر دو اندر راه ما یکتائی است 
و این حال تا مدت مدید کشید و از شهور. به سنین انجامید. ناگاه عنایت بی غایت حضرت 
1 جَل ان از دریچه غیبت. در عرصه ظهور آمد. و پرده روپوش بیچوانی و بی چگونگی را 
بر انداخت. علوم سابق که مُنبیٌ از اتحاد و وحدت بوده اند. رو به زوال آوردند و احاطه و 
سریان و قرب و معیت ذاتیه, که در آن مقام منکشف شده بود. مستتر گشتند. و به یقین یقین 
معلوم گشت که صانع را جل شأٌنه با عالي از اين نسبت های مذکوره هیچ ثابت نیست. 
احاطه و قرب او تعالی علمی است. چنان چه مقرر اهل حق است. شکر ال تقالی سم و او 
سبحانه با هیچ چیز متحد نیست. او. اوست تعالی و تقدس. و عالی عالّم او سبحانه. بیچون و بی 
چکوته است: رورعال بر استر به‌ دا جری و حگرنگی مسهربیضرن را ین رن سران کشت 
واجب تعالی را عين ممکن نتوان خواند. قدیم هرگز عين حادث نشود. ممتنع العدم عین جائز 
العدم نگردد. انقلاب حقایق محال است. علقّا و شرعّا. و صحت حمل یکی بر یکی دیگر ممتتع 
اشاضا رات 
عجب است که شیخ محی‌الدین و تابعان او ذات واجب تعالی را مجهول مطلق می‌گویند. و 
محکوم علیه به هیچ حکمی نمی‌دانند. مع ذلک احاطه ذاتی و قرب و معیت ذاتیه اثبات می‌نمایند. 


2-۱ خبر دهنده. 
۲- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت, بی همتاء. بی نظیر. بی مانند. بی شبیه. بی چگوند. 


۱۳۰ 


و ما هو الا خکُم علی الذّات تعالی و تس فالصَواب ما قاله لعلمَاء من آفل السْنَّة من القرّب 
العلمی و الاحاطة العلْمیّدا 

و در زمان حصول علوم و معارف منافی مشرب توحید وجودی, اين فقیر را اضطراب تمام بود 
که ورای این توحید. امر دیگری عالی‌تر نمی‌دانست و به تضرع و زاری دعاء می‌کرد که این 
معرفت زائل نگردد. تا آن که حجب به تمام از روی کار زائل گشتند. و حقیفت. کماینبعی 
منکشف شد. و معلوم گشت که عالّم هر چند مرایای کمالات صفاتی است. و مجال ظهورات 
اسمائی, اما مظهر عین ظاهر نیست. و ظل, عین اصل نه. چنان چه مذهب اهل توحید وجودی 
کته 

این مبحث به مثالی واضح گردد. مثلاً عالمی ذو فنونی خواست که کمالات متنوعه خود را در 
عرصه ظهور جلوه دهد. و خفایای مستحسنه خود را در معرض وضوح آرد. ایجاد حروف و 
اضوات نموه و در مرایای آن ها آن کمالات مخفیه را ظاهز ساخت: در این ضورت نتوان گنت 
که این حروف و اصوات که مجال و مرایای آن کمالات مخثیه شده اند. عین آن کمالات اند یا 
متخیط. ان کمالات آندمالدات نا فریت اند به.آن ها بالدات با معیت دامه دار تیه بلکه تسیت: فر. 
میان اشان دالیت زار یتست خررت و او ات قوال شش تسه بت آن کسالا قوو ان 
کمالات بر صرافت اطلاق خود اند. آن نسبت ها که پیدا شده است از روی اوهام و خبالات 
است. فی الحقیقت از آن نسبت ها هیچ ثابت نیست. 

لیکن چون در میان آن کمالات و ایين حروف و اصوات مناسبت ظاهریت و مظهریت و 
مدلولیت و دالیت متحقق است. همین مناسبت بعضی را به واسطه بعضی عوارض, باعث حصول 
ار تست ها وه می‌گردد. و نفس الامر آن کمالات از جمیع اين نسب معراء و مبّراست. و 


۱- و حکم کردن بر ذات تعالی و تقدس, اثبات نمودن احاطه ذاتی و قرب و معیت ذاتیه است. پس درست همان است که علمای اهل سنت 
فرموده‌اند. 


۲ عَلم: نشانه. علامت. 


۱۳۱ 


وجود صانع خود است تعالی و تقدس. و مظهر است مر ظهور کمالات اسمائی و صفاتی او را 
سبحانه. و همین علاقه بعضی را به واسطه بعضی عوارض باعث بعضی احکام وهمیّه می‌گردد. 

بعضی را کثرت مراقبات توحید بر اين احکام می‌آرد. که صورت آن مراقبات در متخیّله نقش 
می بندد. و بعضی دیگر را علم توحید و تکرار آن نحوی از ذوق به آن احکام می‌بخشد. و این 
هر دو صورت توحید. معلول اند. و داخل دایره علم به حال کاری ندارند. 

و بعضی دیگر را منشاً این احکام غلبه محبت است که به واسطه استیلای حب محبوب از نظر 
محب می‌خیزد. و جز محبوب هیچ نمی‌بیند. نه آن که در نفس الأمر غیر محبوب هیچ نیست. که 
آن مخالف حس و عقل و شرع است. و گاهی همین محبت باعث حکم به احاطه و قرب ذاتی مسی 
گردد. و این قسم توحید. اعلی از دو قسم سابق است. و داخل دایره حال» هر چند مطابق نفس 
الاْمر و موافق شریعت نیست. و تطبیق آن به شریعت و نفس الأمر تکلف محض است. در رنگ 
تکلفات بارده فلسفیه؛ که اسلامیین اين ها آمی‌خواهند که اصول فاسده خود را به قوانین شرعیه 
مطابق سازند. کتاب اخوان الصفاء و مثل آن از این قبیل است. 

غاية ما فی‌الباب؛ خطای کشفی, حکم خطای اجتهادی دارد. که ملامت و عتاب از آن مرفوع 
است. بلکه یک درجه از درجات صواب در حق او متحقق است. این قدر تفاوت دارند که مقلدان 
مجتهد. حکم مجتهد دارند و درجه ای از درجات صواب بر تقدیر خطاء نیز می‌بابند. به خلاف 
مقلدان اهل کشف که معذور نیستند. و از درجه صواب بر تقدیر خطاء محروم اند. چه الهام و 
کشف بر غیر حجت نیست. و قول مجتهد بر غیر حجت است. پس تقلید اول. بر تقدیر احتمال 
خطاء جایز نباشد و تقلید ثانی, بر تقدیر احتمال خطاء جایز است. بلکه واجب. 

و وهی اتسالگان کذ مراناق ای کوقه اس تفیل اخام باه ات این 
شهود را شهود وحدت در کثرت یا شهود احدیّت در کثرت نامیده اند. زیرا که واجب تعالی و 


تقدس که بیچون و بی چگونه است» هر گزا در مرایای چونی نگنجد و در مجالی چندی نياید. لا 


۱- تکلفات سرد فلسفی 
۲- فلاسفه اهل اسلام 


۱۳۲ 


مکانی در مکان گنجایش ندارد. بیچون را بیرون دایره چوان باید جست. لا مکانی در ماورای 
مکان باید طلبید. آن چه در آفاق و انفس دیده می‌شود. آیات اویند سبحانه و تعالی و تقدس. 

قطب دايره ولایت. یعنی حضرت خواجه نقشبند قدّس اله تعالی سره الاقدس فرموده اند که 
هرچه دیده شدء و شنیده شد. و دانسته شد. آن همه غیر است. به حقیقفت کلمه لا» نفی آن باید 
کرد. 

در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد در کلبه گدایان سلطان چه کار دارد 

صورت پرست غافل معنی چه داند آخر کر با جمال جانان پنهان چه کار دارد 

اگر گویند؛ که در عبارت اکثر مشایخ. چه نقشبندیه و چه غیر ایشان. واقع شده است که 
صریح است در وحدت وجود و احاطه و قرب و معیت ذاتیه و در شهود وحدت در کثرت و 
اوه عفر 

جواب گوییم که :این احوال و شهود در توسط احوال ایشان را روی داده باشد و بعد از آن, از 
اين مقام گذرانیده باشند. چنان چه اين فقیر از احوال خود در ما تقدم نوشته است. 

جواب دیگر؛ آن است که جمعی را با وجود نگرانی تام در باطن به جانب احدیّت صرف. ظاهر 
ایشان را که کثرت بین است به آن احکام و آن شهود مشرف می‌سازند. و در باطن نگران 
احدیت اند و در ظاهر مشاهد مطلوب اند در کثرت. چنان چه از حال والد خود خبر داده است. در 
اوایل این مکتوب. و تحقیق این جواب به تفضیل در رساله ای که در تحقیق مراتب وحدت وجود 
نوشته است. نوشته شده است این مقام تحمّل زیادتی بر آن چه مذکور شد ندارد. 

گفته نشود که چون در نفس امر وجودات متعدده باشند. و قرب و احاطه ذاتیه نباشد. و شهود 
وحدت در کثرت مطابق واقع نباشد. پس حکم این بزرگواران کاذب باشد. چه غیر مطابق واقع و 
نفس الامر است. زیرا که جواب گوییم؛ که این بزرگواران به اندازه شهود خود. ایین حکم کرده 
اند. در رنگ [ که شخصی حکم کند به آن که صورت زید را در مرآت دیده ام این حکم نیسز 
مطابق واقع نیست چه در مرآت آن صورت را ندیده است چه صورت را در مرآت آن نیست, تا 


۱- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت. بی همتاء بی نظیر. بی مانند. بی شبیه, بی چگونه. 


۱۳۳ 


دیده شود. آن شخص را در اين حکم عرفا کاذب نگویند. هر چند مطابق نفس الأمر نباشد که او 
در این حکم معذور است. و ملامت کذب از وی مرفوع است, کَمّا مر اقا 

مقضواد از اطهان اخرال که شابان استار آننه ان است تا داسته ود کنه اکسر قسول وحدت 
وجود بوده است. از کشف بوده است. نه از روی تقلید. و اگر انکار است هم از الهام است. 
گنجایش انکار ندارد. هر چند بر غیر حجت نیست. 

جواب دیگر؛ از برای دفع شبه کذب. آن است. که افراد عالم با یکدیگر در بعضی امور 
افتزای:دارنده و در بعضی دیگر اسان ز همچنین است اشتراک ممکن با واجب تعالی و تقذس 
در بعضی امور عرضیّه. هر چند بالذات ممتاز اند. پس بر تقدیر غلبه محبت ما به الامتیاز از نظر 
مخفی می گردد و مّا به الاشتراک در نظر می ماند. پس در ایين صورت اگر حکم به عینیست 
یکدیگر کنند. مطابق واقع خواهد بود و کذب را اصلاً مجال نخواهد ماند و احاطه ذاتسی و مشل 


آن را نیز بر همین قیاس پاید کرد. و السلامٌ 
۳۷۲ 


مکتوب سی و دوم به میرزا حسام الدین احمد صدور يافته, در بیان کمالی 
که مخصوص به اصحاب کرام است. رضوان ال تعَالّی غلیهم. و از اولیاء کم 
کی باه ان کیبل مشرف شده است. و در حضرت مهدی بر وجه اتم ظهور 
کر اد بافت: فر آن کال فوق ات سننه و سار کید استه د خر بیان ان گنه 
کمال صناعت به تلاحق افکار است. و زیادتی آن به تتابع انظار. نسبت پیر 
اگر به همان صرافت بماند. موجب نقصان است. مرید رشید تواند که آن را 
کامل سازد, و مّا یتایب ذلک 


سم اه آلزخمم آآرخیم 


۱۳۴ 


التفات نامه گرامی ورود یافت. له سْبْحَانه الْحَمْدٌ و المنْة که دور افتادگان از یاد نرفته اند. و 
به تقریبی "مذ کور می‌گردند. 

مصرع: 

باری به هیچ خاطر خود شاد می کنم. 

از عدم فرتافت یت تقاضه پین دنت کی غله آلر خیه تفت ودک بو شیتآ ترا پرستیذن 
مخدوما؛ شرح امثال این سخنان به طریق تحریر بلکه تقریر هم مناسب نمی نماید. تا در فهم کسی 
چه در آید. و از آن جا چه فرا گیرد. حضور به شرط حسن ظن يا طول صحبت, به هر نهج که 
یافكه:فر کار است و پذوند خرط التتاد" 

آسوده شبی باید و خوش مهتابی تا با تو حکایت کنم از هر بابی 

اما به حکم سوّالی را جوابی باید. این قدر وا می‌نماید که هر مقامی را علوم و معارف دیگر 
است. و احوال و مواجید دیگر. در مقامی مناسب ذکر و توجه است. و در مقام دیگر تلاوت و 
نماز است. مقامی مخصوص به جذبه است و مقامی به سلوک. و مقامی به این هر دو دولت 
ممتزج است. 

و مقامی است که از هر دو جهت جذبه و سلوک جداست. نه جذبه را به او مساسی, و نه 
سلوک را به آن تعلقی. این مقام بسن شگرف است. اصحاب آن سرور» علیه و ِ« آله و لیم 
من الصَلوات أفضلها و من الَنلیّمات أَکملَهء به اين مقام ممتاز اند. و به این دولت عظمی 
مشرف. صاحب این مقام را امتیاز تمام است از ارباب مقامات دیگر. و مشابهتی با یکدیگر کمتر 
دارند. به خلاف ارباب مقامات دیگر که با یکدیگر مشایهتی دارند. و لو بوچه دون وَجه" 

این نسبت از گذشت اصحاب کرام. در حضرت مهدی هم اسلا بر وجه اتم ظهور خواهد 
یافت. ان شاء اه تَالی. از مشایخ طبقات رحمَهُم اه بان کم کسی از این مقام خبر داده 


۱- مناسبت. وجه و علت. دلیل. 
۲- و بدون آن, دست مالیدن است بر درخت خار. خرط القتاد اصطلاحی است که در مکتوبات زیاد تکرار می شود و این کنایه از رنج و درد 
عبث و بیهوده است. 


۳- اگر چه به وجهی بدون وجه دیگر. 


۱۳۵ 


است. فَکیّف که از علوم و معارف آن سخن کرده باشد. دلک فضل ال تیه من یشاء و اله ذُو 
الفْضل الْعَظیْم 

غاية ما فی الباب. اصحاب کرام را این نسبت عزیز الوجود در اول قدم به ظهور می آمد. و به 
مرور به کمال می رسید. و دیگری را اگر به اين دولت مشرف می سازد, و بر قدم نسبت 
اصحاب کرام تربیت دهند. بعد از قطع منازل جذبه و سلوک و طی علوم و معارف آن ها. به ایین 
دولت عظمی مستسعد خواهد گشت. 

در ابتداءء ظهور این نسبت مخصوص به برکت صحبت سید البشر است. علَیْه و ع آله 
الصلوات و اتعیات و البر کات و العتلیمات اما قواند برد که از متابعان او نید کستی: را تفا ایسن 
برکت مشرف سازند, تا صحبت او نیز در ابتداء سبب ظهور اين نسبت علیه گردد. 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد 

در اين وقت. در اين نسبت هم اندارج النهاية فی البداية. محقق شود. چنان که در صورت 
تقدم جذبه بر سلوک متحقق است. زیاده بر اين بیان گنجایش ندارد. 

ی هه ی ار ها ی ی ها 

بعد هذاء اگر ملاقات واقع شد و از جانب مستمعان, مظنه حسن استماع آدریافت» شمه ای از 
اين مقام ان شاء له تعالی در معرض ظهور خواهد آورد. و هو سْبْحانَه الم در باب بعضی از 
یاران, قلمی فرموده بودند. این فقیر از زلات ایشان در گذرانید. حق سبحانه و تعالی ارحم 


2۵۶ 


و مه « 2 ما همم ۰ و و۶ 
نباشند. و تغیّر اوضاع خود نکنند. ٍن الله لا بغیر ما بقوم حختسی بغیروا ما بانفسهم و اذا اراد اله 


۱- این فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴( 

۲- و بعد از اين امری است که بیانش بسیار دقیق و لطیف است. و چیزی است که کتمان و مخفی داشنتش بسیار لذت بخش و نیکو و زییاست 
در نزد او. 

۳- گمان شنیدن خوب. 

۴- هر آئینه خداوند حالتی را که به قومی باشد تبدیل نمی کند. تا وقتی که ايشان آن چه در ضمیر خودشان است تبدیل کنند. و چون خداوند به 


قومی عقوبت را اراده کند. پس باز گردانیدن نیست او راء و ایشان را به جز وی هیچ کار سازنده ای نیست. (سوره رعد آیه ۱۱) 


۱۳۶ 


در باب میان شیخ الهداد "خصوصا نوشته بودند. فقیر را هیچ مضایقه نیست. اما ندامت از تغیٌر 
وضع خود مُشار ٍلیه را در کارست. که لدم توب استشفاع فرع ۱ از ۳ ۱9۳ 
فقیر از جانب خود در مقام کذاشبت است» خانب هیک را ایقیان دنت ویک نت هبل را مت ل .نود 
تصور فرمایند. علاقه محبت و نسبت هم پیرگی, نه از آن قبیل است که به امور عارضه گسسته 
که اه و 

مخدوم زاده ها و ساير اهل بیت به دعاء مخصوص اند. بعد از تسوید این رقیمه به خاطر 
ریخت که سخن را در باب زلات یاران و عفو از آن واضح تر بنویسد. که در اجمال. ایهام است. 
تا چه مفهوم شود. مخدوما؛ عفو بر تقدیری مطلوب و متصور است که آن جماعه آن اوضاع را 
بد بدانند و در مقام ندامت باشند. و الا عفو گنجایش ندارد. 

و نوشته بودند که پیر دستگیر فدْس سیر اين مقام را به شهادت این جماعه, به شیخ الهداد 
سپرده بودند. این سخن بیانی می طلبد. اگر سپردن به این معنا گفته اند که خدمت فقرای آینده و 
رونده بکند و از آب و نان اين ها خبردار باشد. تیم است. 

و اگر به اين معنا گفته اند که تربیت جماعه طالبان بکند و در مقام مشیخت بنشیند. ممنوع 
است. و در مرتبه اخیر از ملاقات به فقیر حضرت ایشان فرموده بودند. که شما تجویز بکنید. که 
شیخ الهداد از جانب ما رفته, به بعضی طالبان مشغولی بگوید. و احوال بعضی را به ما رساند. که 
ما را تاب حضور طلبیدن و مشغولی گفتن و احوال پرسیدن نیست. 

فقیر در اين باب هم متوقف بود. چون ضرورت شد. فقیر هم 1 قدر تجویز نمود. این قسم 
تبلیغ از جنس سفارت محض است. علی الخصوص که مبتتی بر ضرورت باشد. و اضر تقد 
بقدرها" پس آن سفارت هم مخصوص به زمان حبات ایشان باشد. بعد از ارتحال ایشان مشغولی 


۳9 


گفتن و حال طالبان پرسیدن, داخل خیانت است. 


۱- اله داد. و در نسخه ای الّه داد نیز آمده است. 

۲- ندامت و پشیمانی نوعی از توبه است. 

۳- شفاعت کردن خواستن, از کسی خواستن که در نزد کسی شفاعت او را یکند. 

۴- ضرورت به اندازه همان ضرورت مقدار داده می شود. و قاعده ای فقهی است که می گوید: ما ابیح للضرورة بقدر بقدرها. یعنی هر چیزی که 
به خاطر ضرورت مباح گردیده است. چون که: الضرورات تبیح المحظورات. به اندازه همان ضرورت مقدار داده می شود و نباید از آن مقدار 
ضرورت تجاوز کند. 


۱۳۷ 


نوشته بودند. که نسبت پیر دستگیر باقی ماند. یعنی زیادتی و نقصان نپذیرد. مخدوما؛ تکمیل 
صناعت به تلاحق افکار است. نحوی که سیبویه وضع کرده بود. افکار متاخران آن را ده چند 
زیاده ساخته اند. به همان صرافت ماندن. خود عین نقص است. نسبتی که حضرت خواجه نقشند 
داششده در وهان رت خر اجه غیبذالحالق بو هه قدس 1 تعالی ۳ و علی هذا القیاس. 

علی الخصوص که حضرت خواجه ما در صدد تکمیل این نسبت بوده اند. و آن را تمام نمسی 
داش گر خبان:وفا من گنف به آراده عداوندی عل سطانه این بت راقا کشا هی برونته 
سعی کردن در عدم زیادتی آن مناسب نیست و فقیر نمی داند که این نسبت چه طور باقی خواهد 
ماند. شما خود نسبت علاحده دارید. به نسبت ایشان مساس ندارد. این سخن مکرر در حضور 
ایشان مشخص شده بود. 

شیخ الهداد فقیر نسبت را چه داند که چیست. نحوی از حضور قلبی داشت. دیگر آن را هم 
معلوم است که حالت است, پر پا دارنده آن نسبت کیست. وا نمایند تافقیر هم مشد آن کس 
باشد. واقعات را اعتبار ننهند که خیالی اند. صدقی ندارند. شیطان دشمن قوی است. از تسویلات 
اه امن تس ات الا من قضیه اند تعال ۱ 

واخشلب یت های مه تفه بودند عون ان سلب کرد به اار برد چیان که 
در حضور مذکور شده بود. الحال هم آن سلب بر حال خود است. زائل نشده. آن را زائل تصور 
کردن خبال است و آوازی که از دل شنوند. به آن حالت کاری ندارد. اخگری را که سرد مسی 
سازند و آتش از وی زائل می گردد. بعد از آب انداختن هم آوازی در وی می ماند. نمی توان 
گفت که هنوز آتش در وی مکنون است. وقایع را اعتیار نیست. این سخن اگر امروز پوشیده 
است. منتظر باشند. فردا [ٍن شاء له تا ظهور خواهد یافت, و چون به مبالغه نوشته بودید. به 


ضرورت در جواب آن تن کفته شتر ی ال نی قرب سین گردن هشن تم شوة: 
۳۳ 


۱- مگر کسی که خداوند تعالی او را محفوظ دارد. 
۲- مناسبت. وجه و علت. دلیل. 


۱۳۸ 


مکتوب سی و سوم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور یافته. در بیان 
مذمت علمای سوء که به محبت دنیا گرفتار اند. و علم را وسیله حصول دنیا 
ساخته اند. و در مدح علمای زهاد که از دنیا بی رغبت گشته اند. و ما یناسب 
ذلی. 


بسم ال الرحمن الرحیم 

علماء را مخیت دنا و غیت در ان کلف چهره جمال شان است. خلائّق را اگر چه از ایشان 
حصول فواید است. اما علم شان در حق ذات های ایشان نافع نیامد. هر چند تایید شریعت و 
تقوبت ملت بر ایشان مترتب است. اما گاه است که این تایید و تقوست. از اهل فجور و ارباب 
فتور هم می آید. چنان که سید انبیاء عَلَیْه و علَیهم ور علّی آله الصَلوَات و الَلیمات از تایید آن 
مرد فاجر خبر داده اند و فرموده: لٍن اه لوب قذا این بالرجُل الاجر؟ 

در رنگ سنگ پارس ند که از مس و آهن هر چه به او رسد زر گردد. و او فی حد ذاته بر 
حجریت خود است. و هم چنین آتشی که در نگ و نی مُودع آست؛ عالّم را از آن آتش حصول 
منافع است. اما آن سنگ و نی از آن آتش درونی بی نصیب اند" بلکه گویيم که این علم در 
ذوات ایشان مضر آمد. که حجت را بر ایشان تمام ساخت. ان أَشد الناس غذاّا بو القيامة عاله 

چگونه مضر نباشد علمی که نزد خدای عر و جَل عزیز است. و اشرف موجودات آن را وسیله 
دنیای دنیّه. از مال و جاه و ریاست ساخته اند. حال آن که دنیا نزد حق تعالی» ذلیل و خوار است 


۱- رنگی بین سیاهی و سرخی. سیاهی زردی آميخته. چیزی مانند کنجد است که بر روی پدید آید. لکه ای که در صورت انسان پدید مسی آید. 
کک و مک. ماه گرفتگی روی. 

۲- به تحقیق خداوند اين دین را به وسیله مردی فاجر و فاسق هم تأیید و تقویت می کند. 

۲-سنگ کیمیا: 

۴-به ودیعت نهاده شده است. 

۵- یعنی آتشی که به صورت بالقوة و به صورت یک خاصیت, در سنگ آتش زنه و نی و چوب به ودیعت نهاده شده. که خود آن ها از آن 
محروم اند. 

۶- به تحقیق شدید ترین عذاب ها در روز قیامت بر کسی است که علمش به او فایده ای نرسانده است. 


۱۳۹ 


و بدترین مخلوقات. پس عزیز خدا را عز و جل خوار ساختن, و ذلیل او را سبحانه عزت دادن, به 
ان مستقبح است. و فی الحقیقت معارضه است به حق سبِحانه و تعالی. 

و تدریس و افتاء وقتی نافع آید. که خالصا لوجه ال شَبُحَانهٌ باشد. و از شائبه حب جاه و 
ریاست و حصول مال و رفعت. خالی باشد. و علامت این خلوّء زهد در دنیاست و بی رغبت بودن 
است از دنیا و ما فیها. علمایی که به اين بلاء مبتلاء اند و به محبت این دنیّه گرفتار. از علمای 
دنیا اند. ایشان اند علمای سوء و شرار مردم, و لصوص دین. و حال آن که ایشان خود را مقتدای 
دین می دانند و بهترین خلائق می انگارند. و یبن نم علی شی» لا هم شم الکاذُون. 
استحود هم الشیطان, فأنساهم ذکُر ال آولک حزب الشیطان. لا ان حزب الشیطان شم 


عزیزی, شیطان لعین را دید که فارغ نشسته است. و از تضلیل و اغواء, خاطر جمع ساخته. آن 
یزیر آن را پرسید. لعین گفت که علمای سوء این وقت. در اين کان با من خود مدد عظیم 
کردند. و مرا از اين مهم فارخ ساختند. 

و الحق در اين زمان, هر سستی و مداهنتی که در امور شرعیه واقع شده است. و هر فتوری 
که در ترویج ملت و دین ظاهر گشته است. همه از شومی علمای سوء است. و فساد نیات 
ایشان. 

آری علمایی که از دنیا بی رغبت اند و از حب جاه و ریاست و مال و رفعت. آزاد. از علمای 
آخرت اند. و ورثه انبیاء اند. علََهم الصلوات و الَلیْمات. و بهترین خلائق ایشان اند. که شردای 
قیامت. سیاهی ایشان را به خون شهدای فی سبیل الّه وزن خواهند کرد و پله این سیاهی خواهد 
چربید" و نوم الْعَلماءٌ عبَادة. در شأن ایشان متحقق است. ایشان اند که جمال آخرت در نظرشان 
مستحسن آمده و قباحت دنیا و شناعت آن مشاهد گشته. آن را به نظر بقاء دیدند و اين را به داغ 
زوال متسم یافتند. لاجرم خود را به باقی سپردند و از فانی باز داشتند. 

۱- و می پندارند که ایشان بر چیزی هستند. آگاه باش هر آثئینه ایشان دروغگویان اند. شیطان بر ایشان غالب آمده است. پس از خاطر ایشان یاد 
کردن خدا را فراموش ساخت. اين جماعه لشکر شیطان اند. آگاه باش هر آئینه لشکر شیطان, زیانکاران اند. (سوره مجادله آیه ۱۸ و )۱٩‏ 


۲- سیاهی قلم و مرکب ایشان. 
۳- کفه این سیاهی و جوهر از خون شهیدان سنگین تر خواهد شد. چربیدن: غالب آمدن, افزون آمدن و سنگین تر بودن. 


۱۳۰ 


شهود عظمت آخرت. ثمره شهود عظمت جلال لایزال است. و ذلیل داشتن دنسا و ما فیهٌاء از 
لوازم شهوه عظمت آضرت است. لان الدنیا و الاخرة ضرتان, ان رضیت اخداهما سَخطت 
الاخُری! اگر دنیا عزیز است. آخرت خوار است. و اگر دنیا خوار است, آخرت عزیز است. جسع 
اين دو امر. از قبیل جمع اضداد است. ما خسن الدّیْن و الدنیا آو اجتمَعَا" 

آری. جمعی از مشایخ که از خود. و بایست خود. به تمام برآمده اند. به واسطه بعضی نیات 
حقانیه, اختیار صورت اهل دنیا نموده اند و به ظاهر راغب می نمایند. فی الحقیقت هیچ تعلقی 
ندارند. و از همه فارغ و آزاد اند. رجال لا تلهیهم تجارة و لا یم عن ذکٌر ال" تجارت و بسع 
ایشان مانع ذکر خدا نیست. در عین تعلق, به این امور بی تعلق اند. 

حظیرنخ شور اجه تقفتکن قرموهه اک فلن آله بعال سره الاعدنی: کذفر بازار‌شا کاجری,را 
دیدم که پنجاه هزار دینار کم و بیش را خرید و فروخت نمود. و یک لحظه دل او از حق سَبحانه 
غافل نگشت. 

۲ 
مکتوب سی و چهارم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور يافته. در بیان 
جواهر خمسه عالم ام به طریق بسط و تفصیل. مَهْمَا آَمُکن. 

تم لالح الرضی 

نقد سعادت دارین وابسته به اتباع سید کونین است. یه و علی آلم من الصْلوات أفْضَلها و 

فلسفی که دیده بصیرت او به کخل متابعت صاحب شریعت. عَلیّم و علّی آله الصْلا: و السلام 
و لح مکتحل نشده است. از حقیقت عالم امر نابیناست. فضلاً عن آن یکُون له شغور عن مَریبة 


الوجُوّب. تعالی و تقَدس؟ 


۱- چون که دنیا و آخرت همانند دو هوو و دو زن یک مرد هستند که اگر یکی راضی گردد دیگری ناراضی است. 
۲- چه زیبا بود دین و دنیا اگر با هم جمع می شدند. 

۳- مردانی که ایشان را سوداگری و خرید و فروش از یاد خدا باز ندارد. (سوره نور آیه ۳۷) 

۴- بماند که درکی از مرتبه وجوب تعالی و تقدس داشته باشد. 


۱۳۱ 


نظر کوتاه او. مقصور بر عالم خلق است. و در آن جا نیز ناتمام است. جواهر خمس که اثبات 
نموده اند. همه در عالم خلق اند. نفس و عقل را که مجردات شمرده اند. از نادانی است. نفس 
ناطقه. خود همین نفس اماره است. که به تزکیه محتاج است. و بالذات همت او به دنائت و پستی 
است. به عالم امر او را چه نسبت. و تجرد را به او چه مناسبت. 

و عقل. خود ادراک نمی کند از معقولات. مگر اموری را به محسوسات مناسبت دارند. بلکه 
حکم محسوسات پیدا کرده اند. اما امری که به محسوسات مناسبت ندارند و شبه و مثال او در 
مشاهدات پیدا نیست. در ادراک عقل نمی آید. و بند او به کلید عقل نمی گشاید. لهذا نظر او از 
احکام بیچونی کوتاه است. و در غیب محض گمراه. و این علامت عالم خلق است. 

عالم امر را رو به بیچونی است. و توجه به بی چگونگی. ابتدای عالم امر از مرتبه قلب است. 
و فوق قلب روح است. و فوق روح سر است. و فوق سر خفی است. و فوق خفی اخفی است. 
پنچگانه عالم امر و اطلاع بر حقایق اين هاء نصیب کمّل تابعان محمد رسول الّه است. صَلّی ال 
ای له یآ و سل 

و چون در عالم صغیر که انسان است. نمونه ای است از آن چه در عالم کبیر است. در عالم 
کبیر نیز اصول این جواهر خمسه ثابت باشند. عرش مجید. مبداً اين جواهر عالم کییسر است, در 
رنگ قلب انسان. و به این مناسبت, قلب را نیز عرش الّه تعالی گویند. و باقی مراتتب از جواهر 
پنچگانه. فوق العرش اند. عرش, برزخ است در میان عالم خلق و عالم امر. در عالم صغیر, قلب و 
عرش اگر چه در عالم خلق ظاهر اند. اما از عالم امر اند. نصیبی از بیچونی و بی چگونگی 
دارند. اطلاع بر حقيقت این جواهر خمسه, کمّل افراد اولیاء ال را مسلّم است, که مراتب سلوک 
را به تفصیل گذرانیده, به نهایت النهایت رسیده اند. بیت: 

هر گدایی مرد میدان کی شود پشه ای آخر سلیسمان کی شود 

و اگر به محض فضل ایزدی تعالّی شاه نظر بصیرت صاحب دولتی را به تفصیل مرتبه 


وجوب. علی حسب الامکان, 4 تظالعه اضول ای اهر درادن آن مرظن نگ نما ینید 


۱۳۲ 


این جواهر صغیره و کبیره را در رنگ ظلال آن جواهر حقیقیه معلوم فرماید. مصراع: ایین کار 
دولت است کنون تا که را رسد. دْلک فضل الّه تیه من بشاء. و الله و اْفضل العَظیْم! 

منع از اظهار حقایق عالم ام به واسطه دقت آن معانی مکنونه است. تا هر کوته نظری از آن 
جا چه فرا گیرد. راسخان در علوم که به شرف. و ما وم من العلم اا یل" مشرف اند. از این 
ماجرا آگاه اند. مصراع: هنیا لارباب النعیّم نیا" بیت: 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 

و السلامٌ علیکم» و علی من اتب الْهُدی, و التزم مَابعَة امْصطفُی. غلبم و له من الصلَات و 
الستلتعات آتمها ر آذرتها 

ثانیا به خاطر آمد که شمه ای از جواهر مقدسه علیا نیز به تحریر آورده شود. باید دانست که 
ایتدای آن جواهر, از صفات اضافیه است. کالبرازخ اند. بیّن الوَجُوّب و الامْکان" و فوق این هاء 
صفات حقیقیه. که روح را از تجلیات این ها نصیب است. و قلب را به صفات اضافیه تعلق است. 
و به تجلیات این ها مشرف است. و بقیه این جواهر علیا که فوق صفات حقیقیه اند. داخل دایره 
حضرت ذات اند. تعالی و تقدس. لهذا تجلیات این مراتب سه گانه را. تجلیات ذاتیه می گویند. 
سخن از آن جا راندن مصلحت نیست. مصراع: قلم اين جا رسید و سر بشکست. 

۵ ۳ 
مکتوب سی و پنجم به میان حاجی محمد لاهوری صدور بافته. در بیان 
محبت ذاتی که انعام و ایلام, در آن مقام برابر است. 


تم له آلرهمن [ارسدیع 


۱- این فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴) 
۲- و شما داده نشده اید از علم مگر اندکی. (سوره اسراء آیه ۸۵) 
۳- گوارا باد بر صاحب نعمت. نعمت های او. 


۱۳۳ 


2 


نجانا اه سَبْحَانهُ و لام عن زیغ اضرا بحْرمَة سَیّد ابش علیم و علی آله الصْلوات و 


مقصود از سیر و سلوک. تزکیه نفس اماره است و تطهیر آن. تا از عبادت الهه باطله که ناشی 
است از وجود هوای نفسانی» نجاتی میسر شود. و به حقیقت جز یک معبود بر حسق. تعالی و 
تقدس, قبله توجه نماند. و هیچ مقصدی بر وی نگزیند. چه از مقاصد دینی و چه از مطالب 
دنیاوی. مقاصد دینی هر چند از حسنات است. اما کار ابرار است. مقربین آن را سیِثه می دانند. و 
جز یکی را مقصود نمی شمارند. 

این دولت وابسته به حصول فناست. و تحقق محبت ذاتی. که در آن موطن انعام و ایلام 
متساوی است. از تعذیب. آن چنان التذاذ است که از تنعیم. اگر بهشت خواهند. برای آن خواهند. 
که محل رضای اوست. تعالی و تقدس. و در طلب آن مرضی اوست غز سطائه و از دوزخ پناه 
برای آن جویند. که مقام سخط مولی است تعالی. نه مقصود از طلب بهشت حظ نفس است., و نه 
فرار از دوزخ به واسطه رنج و محنت. چه هر چه از محبوب است. نزد این بزرگواران مرغوب 
است. و عین مطلوب. کل ما یف موب موب 

حقیقت اخلاص این جا دست می دهد و خلاصی از الهه باطله, اين جا حاصل می شود. و کلمه 
تک ایق ومان درست مش آنیر کرت خرط شاد نی مت دای کی ملاعظه اشسهام و 
صفات. و بی توسل انعام و اکرام محبوب است. کار در خل و فل است و فنای مطلق بی ایین 


محبت شرکت سوز. دست نمی دهد. 


عشق آن شعله است کو چون بر فروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 
تسغ لا در قتسل یر صق براند دز تتکرازان بنن کته بتغل: لا حتف مان 


تاه الا ارات هنال ره یی شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت 


۱- خداوند سبحان ما و شما را از انحراف نظر از حق به سوی باطل نجات دهد.. 

۲- هر آن چیزی که محبوب انجام دهد زیباست. 

۳- و بدون آن, دست مالیدن است بر درخت خار. خرط القتاد اصطلاحی است که در مکتوبات زیاد تکرار می شود و این کنایه از رنج و درد 
عبث و بیهوده است. 

۴- خل: مختل شدن کار. لاغر شدن. مرد نحیف و لاغر. و شکاف جامه. شکافتن زبان شتر بچه تا شیر نمکد. فل: رخنه روی کار و دندانه انتهای 
شمشیر. در نسخه ای به جای خل و فل؛ خلل آمده است. 


۱۴۴ 


۳1 
مکتوب سی و ششم به ملا حاجی محمد لاهوری صدور یافته. در بیان آن 
که شریعت متکفل جمیع سعادات ده ره اس زاس کسست کم 
در حصول آن به ماورای شریعت احتیاج افتد. طریقت و حقیقت خادمان 

شریعت اند. و ما یناسب ذلک. 


بسم له الرحمن الرحیم 

حَنا له سبحانه و ابّاکم بحقیقه الشربعة المْصَطفوبّه. علی صاحبها الصلاةٌ و الم و لح 
و برخم له عبّدا قال آمینا! 

شریعت را سه جزو است؛ علم و عمل و اخلاص. تا اين هر سه جزو متحقق نشوند. شریعت 
متحقق نشود. و چون شریعت متحقق شد. رضای حق سبحانه و تعالی حاصل گشت. که فوق 
جمیع مغاذات دوه و اخزوية انبت, ر وضران من ال اکیر. بسن شریعت متکفل جمیع سعادات 
دنیویه و آخرویه آمد, و مطلبی نماند که به ماورای شریعت, در آن مطلب. احتیاج افتد. 

طریقت و حقیقت, که صوفیه به آن ممتاز گشته اند. هر دو. خادم شریعت اند. در تکمیل جزو 
الث. که اخلاص است. پس مقصود از تحصیل آن هر دو. تکمیل شریعت است. نه امر دیگری 
ورای شریعت. احوال و مواجید و علوم و معارفی که صوفیه را در اثنای راه دست می دهند. نه 
از مقاصد اند. بل أَوْهام و خیالات تربّی بها أطفال الطریقَة" از جمیع اين ها گذشته به مقام رضا 


۳9 


باید رسید. که نهایت مقامات سلوک و جذبه است. چه مقصود از طیْ منازل طریقت و حقیقت. 
از تجلیات سه گانه و مشاهدات عارفانه گده انیده: از هزاران یکی را به دولت اخلاص. و 


۱- خداوند سبحان ما و شما را به حقیقت شریعت مصطفویه. که پر صاحب آن باد صلاة و سلام و تحیت. متحقق گرداند. و خداوند بنده ای را که 
بو انش قعاد اس کیت عون ریت خود گرداند. 

۲- و خوشنودی و رضایت خداوند. بزرگ تر از هر چیزی است. (سوره توبه آیه ۷۲) 

۳- بلکه آن ها اوهام و خیالاتی است که به وسیله آن اطفال طریقت را تربیت می کنند. 


۱۳۵ 


تجلیّات را از مطالب می انگارند. لاجرم گرفتار زندان وهم و خیال می مانند. و از کمالات 
شریعت محروم می گردند. کر علّی امش کین ما تدغوهم الم له یجتبی له من یشاب و یَهدی 
الیه من ینیب! 

آری» حصول مقام اخلاص. و وصول مرتبه رضاء منوط به طی این احوال و مواجید است. و 
مربوط به تحقیق این علوم و معارف. پس این ها معدات مطلوب باشند. و مقدمات مقتصود. 
حقیقت این معنی به صدقه حبیب ال عَلَیّه و علی آله الصلوَات و الَسلیْمات, بر اين فقیر, بعد از 
ده سال کامل در اين راه به وضوح انجامید. و شاهد شریعت. کمَا ینب جلوه گر گشت. هر چند 
از اول. گرفتاری احوال و مواجید نداشت. و غیر از تحقق به حقیقت شریعت. مطلبی در نظر نبود. 
لیکن بعد از عشره کامله, حقیقت امر کما هر به ظهور آمد. الْحَنُد له علی ذلک حَندا کثبرا طیٌا 
مرکا فیه مبارکا له 

فوت مغفرت پناهی. میان شیخ جمال. جمیع اهل اسلام را باعث حزن و تفرقه است. مخدوم 
زاده های ایشان را از جانب فقیر عزاء نموده, فاتحه خوانند. و السلامٌ 

۳۷ 
مکتوب سی و هفتم به شیخ محمد چتری "صدور یافته. در تحریض بر اتباع 
سنت سنیّه. علی صاحبها الصا و السلام و الحیّة و در ترغیسب به حصول 
نسبت نقشبندیه, قَدّس الّه تغالی آسرارهم. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

مراسله شریفه. و مکاتبه لطیفه. که از روی کرم. اصدار فرموده بودند. به مطالعه آن, مسرور 


۳9 


سُبْحَانهٌ علی ذلک. حضرت حق سبحانه و تعالی به برکت اکابر اين طریقه علیه, ترقیات بی نهایت 


۱- دشوار آمد بر مشرکان آن چه می خوانی ایشان را به آن. خداوند بر می گزیند به سوی خود هر که را خواهد. و راه می نماید به سوی خود 
هر که را رجوع می کند. (سوره شوری آیه ۲۳) 
۳ 


۱۳۶ 


کرامت فماید. طریق یشان کیریت اجمر اس وش پر‌صایفت شستعل ما رها الفتلا و 


السلام و الحبّد. 

اين فقیر از نقد وقت خود می نویسد. که مدت ها از علوم و معارف, و از احوال و مقامات؛ 
در رنگ ابر نیسان آريختند. و کاری که باید کرد. به عنایت الّه سبحانه کردند. و الحال از ری 
نمانده است. الا احیای سنتی از سنن مصطفویه. علی صاحبهّا الصلوات و الَلیْمَات. نموده آید و 
احوال و مواجید مر ارباب ذوق را مسلم باشد. 

می باید که باطن را به نسبت خواجه هاء قَدس له ای أسرارَهم؛ معمور داشته. ظاهر را به 
کلیّت به متابعت سنن ظاهره. متحلی و متزین دارند. 

مصرع: 

کار این است و غیر این همه هیچ. 

تماز یتجاته را در وفت اول ادام تسایند الا عضام زان که تا لت شب: تخیر در آن 


تیب اس دی ان اه یو ی اخشان استاشس هر اه کشت خر و در آدای تلاو 


گنجایش باشد و عجز بشریت مستثنی است. 
۳۸ 


۱- گوگرد سرخ که کنایه از اکسیر طلا و کیمیاء است. چون که اکسیر از آن ساخته می شود و جزو اعظم اکسیر. گوگرد سرخ است. گوگرد 
سرخ به غایت کمیاب است. 

۲- نیسان: ماه هفتم از ماه های رومیان, میان آذار و ایار. و آن ماه دوم بهار باشد. مطابق اردیبهشت فارسی. و شور عرب. و آن. مدت ماندن 
آفتاب در برج حمل است. ابر نیسان: ابر و بارانی که در ماه نیسان پدید آید و ببارد. باران اين ماه را نیز مجازا نیسان گویند. از قطرات باران ایین 


ماه در صدف. مروارید پیدا می شود. و باغْ و بستان سرسبز و خرم می گردد. 


۱۳۷ 


مکتوب سی و هشتم به شیخ محمد چتری "صدور یافته, در گرفتاری به 
دانت بت خقالی ب نی که مت اسقدار افاز انسامو ضات ون رن زر 
اعتبارات, و در مذمت جماعه نارسیدگان که چون را بیچون "تصور کرده به 
آن گرفتار مانده اند. و در تفاوت اقدام اهل فناءء که مترتب است بر آن 
تفاوت علوم و معارف. و امثال آن. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

مکتوب شریف رسید. موجب فرحت گشت حق سبحانه و تعالی همواره با خود دارد. و یک 
لحظه با غیر خود نگذارد. 

هر چه مادون ذات بحت است تعالی شانه. معتبر به غیر است. اگر چه اسماء و صفات باشد. و 
آن که متکلمین, صفات را لا هو و لا غیره" گفته اند» معنی دیگر دارد. و غیسر, غیر مصطلح 
خواسته اند. و به معنی آن نفی کرده اند. نه به معنی مطلق. نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. و 
از آن ذات عَز سُلطائهُ جز به سلب تعبیر نمی توان کرد. 

در آن مرتبه هر چه اثبات است. الحاد است. و بهترین تعبیرات و جامع تسرین عبارات. لیس 
کمثله شیء؟ است که به زبان فارسی, ترجمه آن, بیچوان و بی چگونه, است. 

و علم و شهود و معرفت را به او سبحانه راه نیست. هر چه می بینند و می دانند و مسی 
شناسند. غیر از اوست تعالی. گرفتاری به آن هاء گرفتاری به غیر اوست. پس نفی آن لازم باشد 
و در تحت کلمه لا اله در آورده, اثبات آن ذات بیچوان و بی چگونه را به کلمه الا الّه می بابد 


کرو این افبانت ار لا به کقلیت تن آخرا به مق 


20 نسخه: خیری 

۲- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت, بی همتاء بی نظیر. بی مانند. بی شبیه, بی چگوند. 

۳-نه او و نه غیر او. 


۴ تیسیت: منت او خر یرو اوسته شکوا پیت (سوره شور ای ۱3 


۱۳۸ 


و بعضی ارباپ سلوک به نهایت کار نارسیده. چون را بیچون تصور کرده اند و شهود و 
سعراقت: زا دای رامتواده ان ریات تقایق بانب زاین ها هش آنده چد هید این هاء شین از 
ششکاه تور ترت استکاوع ضاخما الظرات ر ااساعات کهسنهی وظام رنه آن یامه 
نارسیدگان. کشف غیر صحیح است. بین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. 

و فی الحقیقت آن جماعه منکر ذات اند. که اگر چه اثبات شهود ذات می کنند. اما نمی دانند 
که نفس اثبات عین انکار است. امام مسلمین, امام اعظم کوفی فرموده است: سبْحانک ما 
عبَداک حق عبَادتک و لکن عغرفناک خق مَعْرفَتک عدم ادای حق عبادت خود ظاهر است. لیکن 
حصول حق معرفت بنابر آن است. که نهایت معرفت در ذات تعالی شأنه جز آن نیست که به 
بیچونی و بی چگونگی بشناسد. 

ساده دلی گمان نبرد که در اين معرفت عام و خاص. مبتدی و منتهی. مستوی الأقدام اند. 
گوییم که او فرق نکرده است میان علم و معرفت. مبتدی را علم است و منتهی را معرفت. 
معرفت جز به فناء نمی باشد و اين دولت جز فانی را میسر نمی شود. مولوی می فرماید: 

هیسج کس را تا نگردد او فنا نییست ره در بارگاه کبریا 

پس چون معرفت ورای علم باشد. باید دانست که امری است ورای دانش متعارف. که تعبسر 
از آن به معرفت می کنند. و ادراک بسیط نیز می گویند. 

فریاد حافظ اين همه آخر به هرزه نیست 

هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 

مثنوی: 

اتصالی بی تکیّف بی قباس هست رب الناس را با جان ناس 

لک کم بت تسیز ناس غیر از جان جان اشناس نه" 

۱- بیچون: آن که از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود. قادر بیچون. خدای تبارک و تعالی. نامی از نام های حق سبحانه و تعالی. صفتی 
از صفات خداوند. به معنی بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت, بی همتاء بی نظیر. بی مانند. بی شبیه. بی چگوند. 

۲- پروردگاراء پاکی تو راست. عبادت نکردیم تو حق عبادت تو, و لکن شناختیم تو را حق معرفت تو. 

نت شارت سنوی :قیاقد ام شید انسان که هکت خاک دزی تقو ادرف اه کته نب آ و هبانشه اسان ات سید 


خصوصیات انسان را دارد. اما انسان نیست. صاحب حیوة الحیوان نوشته که, نسناس حیوانی است که نصف آن شبیه انسان است. و همانند انسان 
صحبت می کند. معنای این دو بیت این است که: رب ناس را با جان ناس, یعنی پروردگار انسان را با جان انسان, اتصالی بلا کیف و بدون تشبیه 


۱۴۹ 


و چون در فناء نیز آقدام متفاوت اند. لاجرم منتهیان را نیز در معرفت تفاضل باشد. کسی که 
فنای وی اتم است» معرفت وی اکمل است. و کسی که دون اوست در فناء. دون است در 
معرفت. علی هذا القیاس. سبحان الّه, سخن به کجا رفت. بایستی از بی حاصلی و نامرادی. و بسی 
استقامتی و ناثباتی خود می نوشتم. و از دوستان مددی و معونتی طلب می کردم. مرا به امنال 
این سخنان چه معناست. 

آگه از خویشتن چو نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 

اما همت بلند پایه. و طینت سرمایه, نمی گذارد که به پایه های دنیّه. و سرمایه های سٌفلیه 
فرود آید. بلکه التفات نماید. اگر می گوید. از او می گوید. اگر چه هیچ کول و کر مس 
جوید. اورا می جوبد. اک چه هیچ نمی یابد. اگن حاصلی دارد. او را دارد, [گ تج ندارد. و 
اگر واصل است. اگر چه بی حاصل است. در عبارات بعضی اکابر دس اثه تالّی أسرارهم الْعَبَة 
که شهود ذاتی واقع شده است. معنی آن بر غیر ارباب کمال ظاهر نیست. نارسیدگان را فهم آن 
معنی محال است. 

در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و السلام 

عنوان نامه را به کلمه» هو الظاهر هو الباطن, مزین کرده بودند. مخدوما؛ هو الظاهر هو الباطن 
درست است. اما چند گاه است که فقیر از اين عبارت. معنی توحید می فهمد. و به علماء در فهم 
معنی آن موافق است. و درستی این ها فوق درستی اریاب توحید معلوم گشت. کل مسر ما ُلق 
له( هر کسی را بهر کاری ساختند. 

اه بای کش استو لا اساسا ان مکلف. امتثال اوامر و انتهاء از نواهی است. ما 


آتاکم الرسُول فخذوة و ما نهاکم غنه قانتهوا و انقوا ال" 


وجود دارد. اما بدان که اين اتصال بر ناس کامل حاصل است. نه بر هر نسناس و به ظاهر انسان و در حقیقت حبوان. ناس حقیقی و انسان کامل 
کسی است که با جان جان و محبوب حقیقی آشنا باشد. که مرد کامل و عارف واصل است. و کسی که با جانجان آشنا نباشد انسان نیست و فقط 
مانند نسناس صورت انسان را دارد و از معنی خالی است. اين نه مردان اند این ها صورت اند # مرده نان اند و کشته شهوت اند. 

۱- هر کسی به چیزی که برای آن خلق شده موفق است. و آن کار برای او آسان کرده می شود. قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری و 
مسلم از حضرت علی کرم الّه وجهه روایت کرده اند. 

۲-و هر آن چه را که پیغامبر (صلی الّه علیه وسلم) برای شما آورد. بگیرید آن را. و هر چه منع کرد شمارا از ان بار اشبستت: و از خداونیا 


بترسید. (سوره حشر آیه ۷) 


۱۵۰ 


و چون مامور به اخلاص است»و آن پی فتاء صورت نمی بندد. و بی محبت ذاتیه متصور نمی 
شود لاجرم تحصیل مقدمات فناء که مقامات عشره است؛ می باید کرد. اگر چه فناء موهبست 
محض است. اما مقدمات و مبادی آن به کسب تعلق دارد. اگر چه بعضی باشند که به حقیقت فناء 
ایشان را مشرف سازند. بی آن که کسب مقدمات آن نمایند. و به ریاضات و مجاهدات حقیقت 
خود را مصفاء سازند. و حینثذ حال او از دو صورت خالی نیست. يا به موقف المواقف او را باز 
دارند. ی بهر تکمیل ناقصان, به عالم بازگردانند 

بر تقدیر اول؛ سیر او در مقامات مذ کوره واقع نمی شود. و از تفاصیل تجلیات اسمائی و 
صفاتی بی خبر است. و بر تقدیر ثانی؛ چون او را به عالم با ز گردانند. تفصیل مقامات واقع می 
شود و به تجلیات بی نهایت او را مشرف می سازند. صورت مجاهده دارد. امافی الحقيقة در 
کمال ذوق و لذت است. به ظاهر در ریاضت است. و به باطن در تنم و لذادأت" این کار دولت 
است کنون تا که را رسد. 

گفته نشود که چون اخلاص از جمله مأمورات واجبة الامتشال باشد و حقیقت آن بی فناء 
متحقق نمی شود. پس علمای ابران و صلحای اخبار که به حقیقت فناء مشرف نشده اند. به ترک 
اخلاص عاصی باشند. زیرا که گویم؛ که نفس اخلاص. ایشان را حاصل است. اگر چه در ضمن 
بعضی افراد اخلاص باشد. و بعد از فناءء کمال اخلاص, متحقق می شود. و جمیع افراد او را شامل 


می باشد؟ و لهذا گفته شده است. حقیقت اخلاص بی فناء متحقق نمی شود. 


۳۹ 


۱- مقامات عشره که اولش توبه و آخرش رضاست عبارتند از: توبه, زهد. توکل, صبر, قناعت شکر, خوف, رجاء. فقر. رضا است. و بدان که 
هیچ مقامی در مراتب کمال فوق مقام رضا متصور نیست و حقیقت مقام رضا کما ینبغی در آخرت ظهور خواهد یافت. 

۲- نسخه: مواقف المواقف. یعنی نهایات النهایات. و موقف المواقف یعنی نهایت النهایات» یعنی آخر این مقامات وقوف. 

۳- لذاذت: لذاذة. لذت بردن. 

۴- قال الّه تعالی: لا له الدین الخالص. و قال عز من قال: و ما امروا الا لیعبدوا ال مخلصین له الدین حنفاء. 

۵- بعضی افراد اخلاص: بعضی شعبه ها و قسمت های اخلاص. جمیع افراد اخلاص: جمیع قسمت ها و شعبه های اخلاص. 


۱۵۱ 


مکتوب سی و نهم به شیخ محمد چتری صدور یافته» در بیان آن که مدار 
کار بر قلب است. از مجرد اعمال صوری و عبادات رسمی کاری نمی گشاید. 
و امثال آن. 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی از مادون خود اعراضی, و به جناب قدس خود اقبالی. ارزانی فرماید. 
حُرمة سید ابر المحرر عن زیخ ابص علیم و علی آله الصلَات و نیمات مدار کار. قلب 
است. اگر دل به غیر او سبحانه گرفتار است. خراب و ابتر است. از مجرد اعمال صوری و 
عبادات رسمی کاری نمی گشاید. سلامتی قلب از التفات به ما سوای او تعالی. و اعمال صالحه 
که به بدن تعلق دارند و شریعت به اتیان آن امر فرموده. هر دو در کار است. 

دعوای سلامت قلب بی اتیان اعمال صالحه بدنیه, باطل است. همچنان که در اين نشأة ۲ روح 
بی بدن, غیر متصور است. احوال قلبی. بی اعمال صالحه بدنی محال است. بسیاری از ملحدان 
اين وقت به اين قسم دعوا ادعاء می نمایند. جات الّه سبْحَاَهٌ عن معَداتهم السوء بصَدقة حبیّبه, 
یه الصا و استلامْ و لح 

5 
مکتوب چهلم نیز به شیخ مهدی چتری "صدور یافت. در بیان تحصیل مقام 
اخلاص, که جزوی است از اجزای ثلائه شریعت. و در تکمیل این جزوی 


طریقت وه حقت خاوسان قر عته اند اال. ان ها 


بسم اه الرحمن الرحیم 


۱- نسخه: خیری 
۲ عالم, جهان. 
۳- خداوند ما را از اعتقادات بد آن ها نگاه دارد. 


۴- نسخه: خیری 


۱۵۲ 


مخدوما؛ بعد از طی منازل سلوک و قطع مقامات جذبه. معلوم شد که مقتصود از ان سیر و 
سلوک. تحصیل مقام اخلاص است. که مربوط به فنای آلهه آفاقی و انفسی است. و این اخلاص 
جزوی است از اجزای شریعت. چه شریعت را سه جزو است؛ علم و عمل و اخلاص. پس طریقت 
و حقیقت خادم شریعت اند. در تکمیل جزو او که اخلاص است. حقیقت کار این است. اما فهم هر 
کس این جا نرسد. اکثر عالّم به خواب و خیال آرمیده اند. و به جوز و مویز اکتفاء نموده اند. از 
کمالات شریعت چه دانند. و به حقیقت طریقت و حقیقت چه وا رسند. شریعت را پوست خیال مبی 
ی ی و ید 
احوال و مقامات مفتون. هدام ال سْبْحانه سواء الطریق. "و السّلام علیناو علی عباد ال 


قد تم الم الاول من الدّفتر الاول. بعَون الّه تعالی و خنن توفیقه. 
و یله الّقسم التانی ان شاء اه تعاّی. 
و صلّی اه تغالی غلی یر له سید سیْنا محَمّد و علی آله و صخبه آجمعین. 


م2 


و عَینا مهم برحمته و و َرخم الراجمین. 


۱- ترهات: جمع تره, سخن های باطل و لهو آمیز و یی فایده. ترهات صوفیه: کلماتی است که سالکان را در اثنای راه در حالت کر و مستی 
صادر می شود. 


۲- خداوند آن ها را به راه راست هدایت کند. 


۱۵۳ 


حصه د وم 
1۱ 


مکتوب چهل و یکم به شیخ درویش صدور يافته, در ترغیب بر متابعت 
سنت سنیّه مصطفویه. علی صاحبها الصلاة و السلامْ و التحبّة. و در بیان آن 
که طریقت و حقیقت متممان شریعت اند. و در مان علوم شرعیه و علوم 
گردند. اصلا مخالفت نیست. و ما یناسب دلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

حق سبحانه تعالی ۱ ۱ 
السلام و اي متحلی و متزین گرداناد. بح مَّة الب و آله النجاد. عَلَیْه ۱ 


3 


محمد رسول ال صلّی ال تَای علیّه و آله و سل محبوب رب العالمین است. هر چیز که 
خوب و مرغوب است. از برای مطلوب و محبوب است. لهذا حق سبحانه تعالی در کلام مجید 
خود می فرماید: و تک لعّی خلق عَظیم! و نیز می فرماید تعالی و تقدس: نک آمن الُْرسَلیْن. 
و وی ی ی و آن هَذا صراطی مُسَقَیما فا تبث و لا توا 
2 

ملت او راء یه الصا و السَلام صراط مستقیم خوانده, و ماسوای او را داخل سْبُْل 
گردانیده. و از اتباع آن منع فرموده. و آن سرور فرموده. یه الصاة و 7 الستلام اظهّار ۳ للشکُر و 


۱-و هر آئینه تو (ای محمد) بر اخلاق بسیار بزرگ هستی. (سوره قلم آیه ۴) 
۲- هر آئینه تو (ای محمد) از پیغامبران هستی بر راه راست هستی. (سوره یس آیه ۳ و ۴) 
۳-و آن که راه راست من این است. پس از آن پیروی کنید. و از راه های دیگر پیروی نکنید. (سوره انعام آیه ۱۵۳) 


۱۵۴۳ 
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اعلامّا للخلق و هداية لهم: خیر الهُدی هدی مُحَمد و نیز فرموده, علیّه الصلاة و السلام: اذبنی 


لا ۵ وه 


ری فأخن تأدیبی" 

و باطن متمم ظاهر است و مکمل آن, سر مویی با یکدیگر مخالفت ندارد. مثلا دروغ به زبان 
ناگفتن شریعت است. و از دل نفی خاطر مکذب نمودن طریقت و حقیقت است. اگر ایین نفی به 
تکلف و تعمل است طریقت است. و اگر بی تکلف میسر است حقیقت. 

پس فی الحقیقت باطن که طریقت و حقبقت است. متمم و مکمل ظاهر آمد که شریعت است. 
پس سالکان سبل طریقت و حقیقت را اگر در اثنای راه اموری که به ظاهر با شریعت در جنگ 
اند. ظاهر شوند و ظاهر سازند مبنی بر سکر وقت و غلبه حال است. اگر از آن مقام گذرانند و به 
صحو آرند. آن منافات بالکیت مرتفع می شود. و آن علوم متضاده به تمام هباء متتوار آمی 
گردند. 

مثلا جمعی از سکر به احاطه ذاتی قائل گشته اند. و بالذات حق را تعالی و تقدّس محیط عالّم 
می دانند. این حکم مخالف آرای علمای اهل حق است. ایشان به احاطه علمی قائل اند. فی 
الحقیقت ارای علماء به صواب اقرب است. هر گاه همین صوفیه قائل باشند به آن که ذات حق 
تعالی و تقدس به هیچ حکمی محکوم نمی گردد. و به هیچ علمی معلوم نمی گردد. پس حکم در 
وی به احاطه و سریان نمودن آمخالف آن قول است. 

و آلحق که ذات او تعالی بیچون و بیچگون است. هیچ حکمی رابه وی راه نیست. آن جا 
حیرت و نادانی است و در آن موطن جهل صرف است و سرگردانی محض. احاطه و سریان را در 
آن جناب قدس, چه یاراء مگر آن که از جانب صوفیه که قاثل به این احکام اند اعتذار نموده شود 


که مرادشان از ذات. تعیّن اول است و چون آن را زائد بر متعين نمی دانند آن تعیّن را عین ذات 


۱- و آن حضرت صلی الّه علیه و سلم برای اظهار شکر. و اعلام نمودن به خلق, و راهنمایی و هدایت ایشان فرمودند: بهترین هدی و سیرت 
هدی و سیرت محمد است. (رواه مسلم عن جابر رضی الّه عنه) 

۲- ادب آموخت مرا پروردگار من. پس زیبا ساخت ادب آموزی مرا. (روایت کرد اين حدیث را ابن سمعانی از ابن مسعود رضی ال عنه) 

۳- ذرات گرد و غبار پراکنده (سوره فرقان آیه ۲۳) 
*- سَرّیان: ساری شدن» سرایت کردن» رفتن چیزی در اجزای چیز دیگر. 


۱۵۵ 


می گویند و آن تعیّن اول که معیّر به وحدت است در جمیع ممکنات ساری است. پس حکم به 
احاطه ذاتی درست آمد. 

این جا دقیقه ای است. باید دانست که ذات تعالی و تقدس نزد علمای اهل حسق بیچوان و بسی 
چگونه است و ماسوای او هر چه هست بر وی زائد است. آن تعیّن هم اگر نزد ایشان ثایست شود 
و ها وهی از دایز عفر دای یر ین غراف دات رفس اخاطدای | اخاه 
ذاتی نخواهند گفت. پس نظر علماء از نظر آن صوفیه بلند آمد. و ذاتی که نزد آن صوفیه است. 
تا عیام واا مان انست: 

و هم بر این قیاس است قرب و معیت ذاتی و موافقت معارف باطن با علوم شرعیه ظاهر به 
تمام و کمال, به حدی که در حقیر و فقیر مجال مخالفت نماند. در مقام صدیقیت است که 
بالاترین مقامات ولایت است و فوق مقام صدیقیت. مقام نبوت است. 

علومی که نبی را عَلیْه الصَلاةَ و السلامْ به طریق وحی آمده است. صدیق را به طربق الهام 
منکشف گشته است. در میان این دو علم غیر از فرق وحی و الهام نیست. پس مخالفت را چه 
مجال باشد. و در مادون مقام صدیقیت, هر مقامی که باشد. نحوی از سُکر متحقق است. صحو تام 
در مقام صدیقیت است و بس. 

و فرق دیگر در میان این دو علوم آن است که در وحی. قطع است و در الهام, ظن. زیرا وحی 
بهترشط شلک آسی: و مااتکه معضرم زنویراخال تطاو دز فان مسه و الهامر اکن عسرسخل 
عالی داره و آن قلب است و قلب از عالم امر است. اما قلب را با عقل و تفس نحوی از تعلق 
متحقق است و تشن هر جچند.به تز کی مطمئثه گشتة است اما 

هر چند که مطمتنه گردد. هرگز از صفات خود نگردد 

پس خطاء را درآن موطن مجال پیدا شد. باید که دانست که در ابقاء صفات نفس با وجود 


اطمینان او, فوائد و منافع است. اگر نفس بالکل از ظهور صفات خود ممنوع باشد. راه ترقی 


ِ سرایت کننده» در رونده در همه اجز ای چیزی» نفوذ کننده. 
۲- سری دقیق 


۱۵۶ 


مسدود می گردد. روح را حکم ملک پیدا می شود و محبوس در مقام خود می گردد. ترقی او به 
واه مخالنت تفس ات آ گرم تفیی ستالتت تباند خرف از سا شوه 

بر ور کائنات. عَلیْه ی التحیّاتٍ ۳7 و من استیات ۳۹۳ وقتی که از جهاد کفار 
مراجعت می فرمودند. می فرمودند: رَجَْنا م من اجه الاصغر ای الجهاد الاکیر! جهاد نفس را 
جهاد اکبر فرمودند. و مخالفت در این موطن به ترک عزیمت و اولی است. بلکه به اراده آن ترک 
است مَهْمّا نکن به تحقق تر ک هم متصور نیست. و به همان اراده آن قدر ندامت و پشیمانی و 
التجاء و تضرع به جناب قدس خداوندی جَل سْلطائهُ دست می دهد. که کار یک ساله, مثلا ییک 
ساعت میسر می شود. 

پر سر اصل سخن رویم مقرر است در هر چیز که اخلاق و شمائل محبوب یافته می شود. آن 
چیز نیز به تبعیت محبوب, محبوب می گردد. و در بیان ایين رمز است در کریمه: فاتبغونی 
کم ال" پس در متابعت او عَلیْه الصاة و السلامٌ کوشیدن, منجر به مقام محبوبیت آمد. 
فعلی کل عاقل ذی لب السَعی لکمّال اَباع خبیبه. عَلیه الصا ور السلامُ ظاهرا و باطنا" 

سخن به تطویل انجامید. معذور فرمایند. جمال سخن از چون جمیل مطلق است. هر چند 
درازتر می گردد. زیباتر می آید. سخن به جای دیگر باید برد. حامل رقیمه دعاء, مولانا محمد 
حافظ. اهل علم است و کثیر العیال, از قلّت اسباب معیشت متوجه عسکر گشته. اگر توجه فرموده 
از سرکار نصرت آثار, سیادت و نقابت دستگاهی, شیخ جیو. وظیفه يا امدادی از برای مشار الیه 


1۲ 


۱ - از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشتيم. (رواب یت کرد آن را خطیب از جابر رضی الّه عنه) 
۳ - پس مرا تبعیت کنید خداوند شما را محبوب دارد (سوره آل عمران آیه ۳۱) 


۱۵۷ 


مکتوب چهل و دوم به شیخ درویش صدور يافته, در بیان اين که بهترین 
مصقل هاء از برای زدودن زنگ محبت مادون حق سبحانه. از حقیقت جامعه 
قلبیه, متابعت سنت است, علی صاحبها الصَلاة و الستلامٌ 

بسم اه الرحمن الرحیم 

سلَمکم اه تقالی و سبْحَانهٌ و یاک آدمی تا زمانی که به دس تعلقات پراکنده متلوّث است. 
محروم و مهجور است. تصقیل مرآت حقیقت جامع, از زنگ محبت مادون او عزوجل, لابد است. 
و بهترین مصقل ها در ازاله آن تنم اتباع سنت سنیه مصطفویه است. عَلی مَصدرها الشتاو: و 
السلامْ و التحیّت که مدار اين بر رفع عادات نفسانی, و دفع رسوم ظلمانی است. فطوبی لمَن 
شرف بهذا النغمة العظْمَی. و ویْل من خرم من هَذا الدَولة القصوی! 

بقية المرام آن که جناب اخوی اعزی میان مظفر ولد مرحومی شیخ گهورن. از مردم اعیان و 
بزرگ زاده اند. جمح کثیر با ایشان وابسته اند. محل تسرحم است. زیاده چه تصدیع نماید. و 
السلامٌ یک و عَلی من التبع الَهدی. 
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۱۵۸ 


مکتوب چهل و سوم به شیخ فرید بخاری صدور يافته. در بیان آن که 
توحید دو قسم است. شهودی و وجودی. و آن چه لابد است. توحید شهودی 
است. که فناء به آن مربوط است. و توحید شهودی با عقل و شرع مخافت 
ندارد. به خلاف توحبد وجودی. و اقوال مشایخ که ناظر به توحید اند. به 
توحید شهودی باید فرود آورد. تا مخالفت را گنجایش نباشد. و توحید 
شهودی در مرتبه عین اليقین است. که مقام حبرت است. و چون از آن مقام 
و ما یناسب دلک من الاسُولَة و الاجربّة, و التمثیْلات الْمُوَضحَة. 

تسم له | کین اازشی 

توحیدی که در اثنای را این طایفه علیه را دست می دهد. دو قسم است؛ توحید شهودی و 
توحید وجودی. 

توحید شهودی. یکی دیدن است. یعنی مشهود سالک جز یکی نباشد. و توحید وجودی یک 
وجود دانستن است و غیر او را معدوم انگاشتن. و با وجود عدمیت. مجالی و مظاهر آن یکی 
پنداشتن. پس توحید وجودی از قبیل علم الیقین آمد و شهودی از قسم عین البقین. 

توحید شهودی از ضروریات این راه است» چه فناء بی این توحید. متحقق نمی شود و عین 
اليقین بی آن, میسر نمی شود. زیرا ریت یکی به استیلاء او. مستلزم عدم رویت ماسوای اوست. 
به خلاف توحید وجودی که اين چنین است. یعنی ضروری نیست چه علم الیقین بی آن معرفت. 

غاية ما فی الباب مستلزم نفی علم ماسوای اوست در وقت غلبه و استیلای علم آن یکی. مثلا 


شخصی که بقینی به وجود آفتاب پیدا کرد. استیلای این بقین مستلزم آن نیست که ستاره ها را 


۱۵۹ 


آن وقت منتفی و معدوم داند. اما وقتی که آفتاب را دید. البته ستاره ها را نخواهد دید و مشهود 
او جز آفتاب نخواهد بود. و در اين زمان که ستاره ها را نمی بیند. که می داند که ستاره ها 
معدوم نیستند. بلکه می داند که هستند. اما مستور اند. و در شعشعان نور آفتاب مغلوب اند. 

و اين شخص با جماعه ای که نفی وجود ستاره ها در آن وقت کنند. در مقام انکار است. و 
می داند که آن معرفت. غیر واقع است. پس توحید وجودی که نفی ماسوای یک ذات است تعالی 
و تقدس, با عقل و شرع در جنگ است. به خلاف شهودی که در یکی دیدن هیچ مخالفت نیست. 
مثلا در وقت طلوع آفتاب ستاره ها را نفی کردن و معدوم دانستن مخالف واقع است. اما ستاره 
ها را در آن وقت نادیدن, هیچ مخالفت نیست. بلکه آن نادیدن به واسطه غلبه ظهور نور آفتاب 
است و ضعف بصر رائی. اگر بصر رائی به نور همان آفتاب مکتحل شود و قوت پیدا کند. ستاره 
ها را از آفتاب جدا بییند و این دید در حق الیقین است. 

پس اقوال بعضی از مشایخ که به شریعت حقّه. مخالف می نمایند و به توحید وجودی بعضی 
مردم آن ها را فرود می آرند. مثل قول ابن منصور الحلاج آنا الحق. و ابی یزید البسطامی. 
سبحانی, و امثال اين ها. اولی و انسب آن است که به توحید شهودی فرود باید آورد و مخالفت 
را دور باید ساخت. هرگاه ماسوای حق سبحانه از نظرشان مختفی شد. در غلبه آن حال به این 
الفاظ تکلم فرمودند و غیر از حق سبحانه اثبات ننمودند. 

فعتاق انا العق ان استه کح استه نه هم عون کرد راتس نت اتبات تمس کته آن 
که خود را می بیند و آن را حق می گویند. این خود کفر است. این جا کسی نه گوید که اثبات 
ناکردن به نفی می کشد و آن بعینه توحید وجودی است. زیرا که گوییم از عدم اثبات» نفی لازم 
نمی آید. بلکه در آن موطن حیرت است. احکام بتمَامها ساقط شده اند. 

و در سبحانی نیز تنزیه حق است. نه تنزیه خود. که او بتمَامٌه از نظر او مرتفع شده است. 
حکمی به او تعلق نمی گیرد و امثال این سخنان در مقام عین الیقین که مقام حیرت است. بعضی 
را رو می دهد و چون از اين مقام می گذرانند و به حق اليقین می رساند. از امشال این کلمات 


تحاشی می نمایند و از حد اعتدال تجاوز نمی فرمایند. 


در اين یسیاری از این طایفه که به زی صوفیان خود را وا می نمایند. توحید وجودی را شایع 
ساخته اند و کمال را جز آن نمی دانند و به علم از عين باز مانده اند و آن اقوال مشایخ را به 
معانی متخیّله خود فرود آورده. مقتدای روزگار خود ساخته اند. و بازار کاسد خود را به این 
تخّلات رایج داشته اند. 

و اگر بالفرض در عبارات بعضی از مشایخ ماتقدم, الفاضی که تصریح به توحید وجودی 
دارند. واقع شده اند. حمل برآن باید کرد که در ایتداء» در مقام علم اليقین به ایین کلمات تکلم 
فرموده اند و در آخر کار ایشان را از مقام گذرانیده اند و از علم به عين برده اند. 

این جا کسی نگوید که ارباب توحید وجودی نیز هم چنان که یکی می دانند. یکی می بينند. 
پس از عین الیقین نیز نصیبی دارند. زیرا که در جواب گوییم؛ که ارباب این توحید. صورت 
مثالی توحید شهودی را دیده اند. نه آن که به آن توحید متحقق شده اند. توحید شهودی رابه 
اين صورت مثالی او فی الحقیقت هیچ مناسبت نیست زیرا در وقت حصول آن توحید. حیرت 
است. حکم به امری در آن موطن نیست. و صاحب توحید وجودی را با وجود شهود صورت 
مثالی آن توحید شهودی, از ارباب علم است. چه نفی وجود ماسوا می کند. و نفی حکمی است از 
احکام از مقوله علم. 

حیرت و علم با یکدیگر جمع نمی شوند. پس ثابت شد که صاحب توحید وجودی از مقام عين 
الیقین بهره ندارد. آری صاحب توحید شهودی را بعد از مقام حیرت. اگر ترقی واقع شود به مقام 
معرفت که حق اليقین است. می رسانند و در آن موطن علم و حیرت جمع می شوند. و علمی که 
بی حیرت است و پیش از حیرت است. علم اليقین است. 

این جواب به مثالی واضح گردد؛ مثلا شخصی در خواب به واسطه مناسبتی که به مقام 
پادشاهت دارد. خود را پادشاه دید و لوازم پادشاهت در خود یافت و معلوم استه کته ان شخص 
پادشاه نشده است. بلکه صورت مثالی پادشاهت را در خود دیده است و فی الحقیقت. پادشاهت 


آری آن شهود اگر چه به صورت مثالی باشد. اما از استعداد آن شخص به متحقق شدن به 
حقیقت آن صورت خبر می دهد. اگر جانی بکند و عنایت خداوندی جل سْاطانهٌ شامل حال او 
شود. به آن مقام برسد. از قوّت تا فعل فرق بسیار است. بسا آهن که قابلیت مرأتَیّت داشته باشد 
تا مرآت نشود به دست پادشاهان نرسد و از حصول جمال شان بهره نیابد. 

کجا افتادم. مگر گویم که سبب تحریر این علوم غامضه آن باشد که اکثر ابنای این وقت بعضی 
به تقلید. و بعضی به مجرد علم. و بعضی دیگر به عمل ممتزج به ذوق, ولو فی الجمله و بعضی 
به الحاد و زندقه, دست به دامن این توحید وجودی زده اند. و همه را از حق می دانند. بلکه حق 
می دانند. و گردن های خود را از ربقه تکلیف شرعی, به این حیله مبی گشایند. و مداهنات در 
احکام شرعیه می نمایند. و به این معامله خوش وقت و خرسند اند. و اتیان اوامر شرعیه را اگر 
اعتراف دارند. طفیلی می دانند. مقصود اصلی, ورای شریعت خیال می کنند. حاشا و لا تم حا 
و کل تم باله سبْحانه من هَذا الاعتقاد السُوء 

طریقت و شریعت. عین یکدیگر اند. سر مویی از مخالفت در میان ایشان واقع نیست. فرق 


۶ 


لا تفیل ات ندال رکش هر توالت شوت ات موی است سا کش 
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ود الشَریَِة هو 

ش‌یعت را بزجا دافته طلب حقیقت تجودن: کار شردان اهر رفن اله سبحانه و ابای 
1 ستقامة علی مُتابعة که سب سید البشر یه ور علی آله الصَلوات و اَشلیْمات و الَحبّات. ظاهرا و 
باطنا. 

معرفت پناهی, قبله گاهی, حضرت خواجه ماء قَدس ان تالی سیرة. چندگاه مشرب توحید 
وجودی داشتند و در رسایل و مکتوبات خود آن را اظهار می فرمودند. اما آخر کار. حق سبحانه 
و تعالی, به کمال عنایت خویش از آن مقام ترقی ارزانی فرموده, به شاهراه انداخته از ضیق این 


معرفت خلاصی داد. 


۱- ابدا و به هیچ وجه باز ابدا و به هیچ وجه به خداوند سبحان پناه می بریم از اين اعتقاد زشت و نادرست. 


۱۶۲ 


میان عبدالحق که یکی از مخلصان ایشان اند. نقل کردندکه پیش از مرض موت ایشان به 
یک هفته» فرموده اند: که «مرا به عين الیقین معلوم شد که به توحید کوچه ای است تنگ. 
شاهراه دیگر است. پیش از اين هم می دانستیم. اما اکنون یقینی دیگر حاصل گشت». 

و این حقیر نیز چند گاه در خدمت حضرت ایشان اين مشرب توحید داشت و مقدّمات کشفیه 
در تأیید این طریق بسیار لاح گشته بودند. اما عنایت خداوندی جَل سلطانه از آن مقام گذرانیده 
به مقامی که خواست مشرف گردانید. زیاده بر این موجب اطناب است. 

میان شیخ زکریا از پرگنه خود مکرر می نویسد و نسبت نیازمندی به آستانه علیه ایشان وا 
می نمایند. از معامله کروری گری هراسان اند. التجاء و اعتصام در عالم حکمت به جانب قدس 
ایشان دارند. به ظاهر ملاذی و ملجأی غیر از توجه عالی ندارند. امیدوار اند که همچنان که 
ایشان را نواخته اند. تا آخر دستگیری فرمایند. و از گرگان حوادث محفوظ دارند. از کسال ادب 
به عرضداشت جرأت نمی نمایند. به فقیر رجوع نموده, اظهار احوال خود می خواهند. امید است 


که مشترل انشان به آ ابیت مفرون کرده: 
ِ: 


مکتوب چهل و چهارم به شیج فرید صدور يافته, در مداحی خیسر البشس 
لب و عَلی آله الصا و السلام و در بیان آن که مصدقان شریعت او خیر 
الامم اند و مکذبان آن, بدترین بنی آدم» و در ترغیب به متاپعت سنت سنیه 
او. 

شنم له آلرجمن الزخیم 

مرحمت نامه گرامی سامی, در اعز ازمنه شرف ورود یافت, به مطالعه آن مشرف گشت. 

۵ الحند سبحانه و المتة. که از فقر محمدی غلیه و علی آله الصلرات ر التحانت: به دست 
برگ. در جواب آن, چه نویسد. مگر آن که فقره ای چند به عبارت عربی مأئور در فضایل جد 
بزرگوار ایشان که خیر العرب است. بنویسد. عَلَیْ و عّی آله من الصرات تا و من یات 


۱۶۳ 


اکملها و آنسغادت ثامة را وشلهتعات. اخرری غود ساره آن که مذاحن اورعله الفلا و 
لتحيُّ نماید. بلکه مقوله خود به آن ستاید. 


ماد ملگ ماو 


ما ان ای ختُ مُحََدا بمقالتی لکن مَدح خت مقالتی بِمُحَمَدٍ 
.سس  .‏ دم و کر اشاس تما 
وم الا مَة, و رم الاویْن و الاخرین غلی ال و رل من نی عنه لقن و رل شانع. وال 


ُشفم. و ول من قرع یاب الْجَن فیفتح اه ل و خامل لواء الْحَُد ب وم الْقیامة تطه نم شن 


دوته. و هو الذی قال علیّه الصلاة و الم نخن الآخرون, و نخن الاولون بوم القیامة» و نی قائل 
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قولا غیر فخء و آنا خیب ال و آنا قائید الما وا تاش کی تاه نز 
ع سس ان له خلق ِ فجء نی ی ِ ۲ جَلهّم فرتقین فجعلنی فی خیرهم فرشد. شم 


نا تا یل اس و اذا بعتوا؛ و آنا قائدهم اذا وفدواء و آتا خطیيْهُم ادا آنصتواه 
خبسُوا, و آن مسر ۱ و وج دی و لراء الْحَد 
با لوف علی آلف خادم. هم دض مکی و ادا کتان 
۰ مَة کت لمَام لین تن و خن و ایب تام نا خلو اف ماه 


الق و هر ارو 2 و کان نی و آدم ین المام و الطیّن 


جاگ ماد ملد 
۶۳ ۶۳ 


ترجمه قسمت عربی مکتوب چهل و چهارم : 
به سخن نه من ستودم ذات محمّدی را لیکن به اسم احمد. بستوده ام سخن را 


پس می گویم و از خدای پاک عصمت می خواهم. و توفیق می جویم. که هر آئينه محمد 
رسول ال بهتر و مهتر و برترین فرزندان آدم است. و او کسی است که در روز قیامت از 
دیگران تابعانش بیشتر است. او نزد خدای تعالی برترین سلف و خلف است. و اوّلین کسی که از 
قبر نی آبرونامی. آورد و همین تسین کسی است که شفاعت ی کنده و تخسسن. کی اسّث 
که تقاعتت او پدی پتدسی شون ای تین کی: ات که فزواژن تفت رای گربتوی شهار 


۱۶۴ 


دروازه بهشت را برایش باز می کند. و اوست که لوای حمد و پرچم ستایش خداوند ذو الجلال 
را حمل می کند. و در زیر آن لواء آدم 5 دیگران قرار دارند. 

او کسی است که فرموده است: که ما آخرین امّت هستیم , امّا در روز قیامت اولین هستیم. و 
من گوینده چیزی ام که دیگری نمی گوید. و به آن فخر نمی کنم, و من محبوب حق تعالی ام. و 
من قائد مرسلان ام و من خاتم پیامبران ام و به آن فخر نمی کنم. و من محمد بن عبدالله. ببن 
عبدالمطلب هستم. 

به درستی که خدای تعالی مخلوقات را آفرید. و من بهترین ايشان هستم. و بهترین ایشان از 
روی خانه. و نخستین مردم وقتی که بیرون می آیند. و برانگیخته می شوند. و من فرمانده ایشان 
ام, وقتی که به بارگاه خدای تعالی می آیند. و من سخنگوی ایشان ام وقتی که خاموش شوند. و 
من شفاعت کننده ایشان ام وقتی که حبس کرده شوند. و من بشارت دهنده ایشان ام وقتی که 
نومید شوند. 

کرامت و ۳ و تمام کلیدها آن روز به دست من است. و لوای ثنای حق تعالی در آن روز 
به دست من است. و من گرامی ترین فرزندان آدم نزد پروردگار خود هستم. رن من گردتد 
هزارن خدمتکان گویا آنان ببض های مکنون اند. و در روز قیامت امام پیامبران و خطیب ایشان 
هستم, و صاحب شفاعت میان ایشان, بدون اين که به آن فخر کنم. 

اگر آن حضرت نمی بود. به درستی خداوند متعال مخلوقات را خلق نمی کرد. و ربوبیّت خود 
را بر ملا نمی ساخت. آن حضرت آن وقتی که آدم میان آب و گل بود. به عنوان پیغامبر خداوند 


انتخاب شده بود. 


نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سید پیشرو 
بش تاخاز مضدتان اینءعتین بیغتین سید البفن علبه الصلرآت و ایام خیتر الامم:باشتد: 


و ۵و 2 و 


کنمم خیر اد آخرجتنا نقد وقت ایشان است. و مکذبان او عَلیّه الصَلات و السّلام بدترین بنی 


۱-شمانهترین ام هید کهببرون آورفه شک (سوره آل عمران ایند ۱۰ 


۱۶۵ 


آدم. آلذغراب آشد کفرا و نفاقا! نشان حال ایشان است. تا کدام صاحب دولت را به اتباع سنت 
سیّه او بنوازند و به متابعت شریعت رضیّه او را سرفراز سازند. 

امروز عمل قلیل را که مقرون به تصدیق حقیّت دین اوست. عَلَیْه الصوات و الستلام به عمل 
کثیر بر می دارند. اصحاب کهف این همه درجات که یافتند به واسطه یک حسنه است. و 1 
هجرت بود از دشمنان حق سبحانه تعالی» به نور یقین ایمانی» در وقت استبلاء معاندان. مثلا 
سپاهیان در وقت غلبه دشمنان و استیلاء مخالفان اگر اندک تردد می کنند. آن قدر نمایان مسی 
شود و اعتبار می گیرد که در وقت امن اضعاف آن در حیْز اعتبار نمی [ 

و ایضا چون آن سرور محبوب رب العالمین است. متایعان او به واسطه متابعت. به مرتبه 
محبوبیت می رسند. چه محب در هر که از شمائل و اخلاق محبوب خود می بیند. آن کس را 
محبوب خود می دارد. مخالفان را از اين جا قیاس باید کرد. 

محمد عربی که آبروی هر دو سراست 

کی که خاک :دزن نیست. خاک بر سر او 

اگر هجرت ظاهری میسر نشود. هجرت باطنی را به کمال مرعی می باید داشت. با ایشان. بسی 
ایشان می باید بود. لاله بخ ید دک" أَر"موسم نوروز رسیده است. و معلوم است که 
1 ایام اهالی آن معامله را در تفرقه می دارد. و بعد از مُضی آن هنگامه. اگر اراده خداوندی 
خل تاطانه مساغلت تردن توا است شرف شااقات گرامن مر وه یاه اطات 
موجب املال است. بتکم ال سبْحَانهٌ غلی جادة آبانکم الکرام. السلامٌ علیکم و علیْهم ای یوم 
ام 
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۱- اعراب (صحرانشینان) سخت تراند در کفر و نفاق (سوره توبه آیه )٩۷‏ 

۲- حیْز: جهت. مکان, جایگاه. و گاه بدون تشدید هم می آید: حَیْز. 

۳- هیچ کس نمی داند شاید که خداوند پیدا کند بعد از آن امری را (سوره طلاق آیه ۱) 

۴- خداوند سبحان شما را بر جاده آبای کرام تان ثایت قدم دارد. سلام باد بر شما و بر ایشان تا روز رستاخیز. 


۱۶۶ 


مکتوب چهل و پنجم به شیخ فرید صدور یافته. این مکتوب بعد از ارتحال 
پیر دستگیر خود از این عالم فانی نوشته بودند. و چون تقویت ظاهری فقرای 
خانقاه منسوب به جناب سیادت پناهی بود. اظهار شکر آن نموده, و وجه 
جامعیت انسان که هم سبب کمال اوست. و هم سبب نقصان او نیز مذکور 
کرده اند. با ذکر فضایل شهر مبارک رمضان. 

سم اه الرختن الرجنم 

بتکم اه سُبْحَانهُ علی جادة آبانکم الکرام. و سلمَکُم عن مُوجبات التلَفُّفٍ و اسف بٌرور 
الشَهوّر و لیم 

دوستان خدای عز و جل به حکم. ألمرء مَمٌ من أَحب" با خداوند اند. تعالی و تقدس تعلق به 
بدن نحوی از موانع آن معیّت و اتصال است. بعد از انفصال از این پیکر هیولانی و مفارقت از 
اين هیکل ظلمانی, همه قرب در قرب و اتصال در اتصال است. لمَوت جنر بوْصل الْحَسب ای 
الْحْبیّب؛ که تسلیت است مر مشتاقان راء رمزی از این بیان می فرماید. لیکن حال ما پس 
ماند گام ین دو لت خضور نت گان خراب و ابقر استه.و انضاضه از روعانیات ا کاب قدس آنه 
تعالی أَسْارَهُم» مشروط به شرایط است. که هر کس را در ایفای آن مجال نیست. 

امه آلْحَند له ذی الانعام و الم که با وجود این حادثه هائله, و اين واقعه متوحشه. اين فقرای 
بی سر و پارا مربی و معین هم از اهل پیت 0 سرور دنیا و دین بود. علیّه و علی آله الصلوَات و 
نیمات که سبب انتظام این شلسة علیه و وانظه تیفیت یت فت‌بتدبه. گنت آ ری این 
نسبت علیّه که در اين دیار بسیار غریب است. و اهل آن در اين مالک اقل قلیل. چون نسبت 
اهل بیت است. مربّی آن هم از اهل بیت. مناسب است. و شایان تقویت آن هم از اهالی آن اولی, 
تا تکمیل آن دولت عظمی به غیر لازم نياید. همچنان که شکر این نعست قصوی بر فقراء لازم 
است» شکر این دولت بر ذمه ایشان نیز لازم است. 


۱- مرد با کسی است که او را دوست می دارد. (بخاری ۶۱۶۸) 
۲- مرگ به منزله پلی است که دوست را به دوست واصل می گرداند. 


۱۶۷ 


آدمی همچنان که به جمعیت باطن محتاج است. به جمعیت ظاهر نیز احتیساج دارد. بلکه ایین 
احتیاج مقدّم است. بلکه محتاج ترین خلائق انسان است. و ایین شدت احتیاج او را به واسطه 
جامعیّت او آمده است. و آن چه همه را در کار است. او را تنها در کار است. و به هر چه محتاج 
است. تعلّق دارد. پس تعلقات از همه پیش آمد و هر تعلق, مستلزم اعراض است از جناب قدس 
خداوندی جل سْلطائهُ پس محروم ترین جمیع خلائق از اين راه» انسان گشت. 

پایه آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محرمی 

گر نگردد باز مسکین زین سفر نیست از وی هیچ کس محروم تر 

و حال آن که سبب افضلیّت او از جمیع خلائق هم همین وجه جامعیّت است. از اين راه آینه او 
اتم آمد. و آن چه در مرایای جمیع خلائق ظاهر است. در یک مرآت او لائح است. پس بهترین 
خلائق از این جهت انسان گشت و بدترین جمیع موجودات از ان جهت هم او. اد کان من مُحَتَد 
یه و غی آله الصلَات و نیمات و أُوجَهْل عَلیّه ال و شک نیست به توفیق خداوندی 
عز و جل, کفیل جمعیت ظاهری این فقراء ایشان اند. و در جمعیت باطنی نیز به حکم ولد مسر 
لابیّه" امیدواری تمام است. 

و چون عنایت نامه سامی و صحیفه گرامی در ماه مبارک رمضان شرف ورود یافت. به خاطر 
فاتر گذشت که شمه ای از فضایل اين شهر عظیم القدر بنویسد. 

بای که دانشت کف ماه رفضان رک ات یوت له اه نار و دق و طدهه ف افال از 
ها که در این ماه صادر شود برابر ادای فرض از ایام دیگر است. و ادای فرض در این ماه. برایر 
ادای هفتاد فرائض است در ماه های دیگر. کسی که افطار بکناند صائمی را در ايین ماه او را 
ببخشند. و رقبه او را از آتش دوزخ آزاد سازند. و مر او را مثل اجر آن صائم عطاء فرمایند. بی 
آن که از اجر آن صائم نقصان کنند. و همچنین کسی که در خدمت مملوک تخفیف نمایید. حق 
سبحانه و تعالی او را ببخشد و آزاد گرداند از آتش دوزح. و در ماه رمضان آن حضرت عایت 


الصلاه و التخنها فی فش ای اوه کس هر عجار اسان وال کرفو ی دادسنم 


۱- چرا از آن هاست محمد علیه الصلاة و السلام که بهترین خلاتق است. و ابوجهل لعین که بد ترین انسان هاست. 


۲- فرزند سری از پدر خویش است. 


۱۶۸ 


اگر کسی که در این ماه به خیرات و اعمال صالحه موفق شد. در تمام سال او را به توفیق رفیسق 
گردانند. و اگر به تفرقه گذشت. در تمام سال در تفرقه است. 

َهمّا آمکن هر قدر که میسر شود. به جمعیت باید کوشید. و اين ماه را غنیمت می باید شمرد. 
و در هر شبی از شب های این ماه. چندین هزار کس را که لابق دوزخ اند. آزاد می سازند. و در 
این ماه در های بهشت را می گشایند. و درهای دوزخ را می بندند. و شیاطین را زنجیر می 
کنند. و درهای رحمت را می گشایند. 

و تعجیل افطار و تاخیر تسحْر از سنن است. و در اين باب آن سرور عَلیّه الصْلاة و السّلامٌ 
مبالغه می فرمودند. و مانا که در تاخیر تسحر و تعجیل افطار اظهار عجز و احتیاج خود است. 
که مناسب مقام بندگی است. و به خرما افطار کردن سنت است. و در وقت افطار این دعاء را می 
خواندند: دب الظمَه و یت الُْروق. و تبّت الاجر اٍنشاء له تعالی! ادای تراویح و ختم قرآن در 


۳ 
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عَلی آله الصلوات و السلیْمات و التحیّات. 

بقية التصدیع, آن که عنایت نامه در عين ماه رمضان رسید. و الا در امتثال امر خود را معاف 
تین داشت,بتخن از یرباه مد گر کتک یه یسب ک زن اسو مم اون اسل: 
بالجمله در آن چه مَرضی ایشان خواهد بود. به هیچ وجه خود را معاف نخواهد داشت, که حقوق 
ظاهری و باطنی ایشان بر ذمه های ما فقراء ثابت است. 

حضرت قبله گاهی قَدّس ال تال سر می فرمودند: که حقوق شیخ جیو بر همه شما ثابست و 
مقرر است. باعث این جمعیت ایشانند. حق سبحانه و تعالی همواره به توفیق اعمال مرضیه موفق 
گرداناد. بحُرمة الثبی و آله الامجاد. یه ور هم الصْلوات و السَنلیْمات. زیباده تصدیع تمام 
ابیت 


1 


۱- نشتگ برطرف شد. و عروق تر شد. و اجر ثبت شد. اگر خداوند تعالی بخواهد. 


۱۶2۹ 


مکتوب چهل و ششم به میان شیخ فرید صدور یافته, در بیان آن که وجود 
باری تعالی و تقدس و هم چنین وحدت او تعالی» بلکه نبوت محمد رسول الّه 
پلکه, جَمیْع ما جَاء به من عند ال بدیهی اند و محتاج به هیچ فکر و دلیل 
نیستند و در ایضاح این مقدمات بسیار مذ کور ساخته اند. 


پسم الّه اثرحمن الرحیم 

بتکم اه سبْحانهُ عَلی جادة آبانکم الکرام, علی آولهم و أفضلهم آولا و علی بواقنهم انیا 
الصا و الستلام 

وجود باری تعالی و تقدس و هم چنین وحدت او سبحانه. بلکه نبوت رسول اه نز صَلی ال 
تقالی له و آله و سل بلکه جَمیع ما جَاء به من عند ال بدیهی اند بر تقدیر سلامتی مدر که از 
آفات ردیئه و امراض معنویه محتاج به هیچ فکر و دلیل نیستند. نظر و فکر در آن ها تا زمان 
وجود علت و ثبوت آفت است. اما بعد از نجات از مرض قلبی و رفع غشاوه بصری غیر از 
بداهت هیچ نیست. مثلا صفرائی "تا زمانی که به علت صفراء گرفتار است؛ قبیریتی. قتلن و تیانت 
نزد او محتاج به دلیل است. لیکن بعد از خلاصی از آن علت. هیچ احتیاج به دلیل ندارد. احتیاجی 
کف متضا اش افت است به‌بذاهت خی نذار در 

بیچاره احول که شخص واحد را اثئین می بیند و حکم به عدم وحدت آن شخص می کند. 
معذور است و وجود آفت در احول وحدت شخص را بداهت نمی بر آرد و به نظریت نمی کشد. 
و محقق است که جولانگاه استدلال بسیار لک است؛ و بقیتی که از راه فلیل پستا شود پسی 
رگا 

پس در تحصیل ایمان یقینی, فکر ازاله مرض قلبی نمودن ضروری آمد. صفرائی را ازاله علت 


صفراء نمودن در تحصیل یقینی به شیرینی نبات ضروری تر آمد از آن که دلیل بر یقین حلاوت 


۱- همه آن چیزی که از نزد خداوند آورده است. 
۲- شخصی که به بیماری غلبه صفراء مبتلاء است. 


نبات اقامه نماید. و از دلیل چه طور بقینی حاصل شود که وجدان او به سبب علت صفراء به 
تلخی نبات حاکم است. 

هم چنین در مّا نن فیّْه! نفس اماره بالذات منکر احکام شرعیه است و بالطبع به نقاضت آن 
حاکم. پس تحصیل یقین به اين احکام صادقه به دلیل, با وجود انکار وجدان مستدل بسی دشوار 
است. پس نفس را مکی ساختن ضروری آمد. یقین را بدون تزکیه حاصل نمودن, دشوار نمود. 
قد قلح من زکُاهء و قد خاب من دسَاها" پس مقرر شد که منکر این شریعت باهره, و ایين ملت 
ظاهره و طاهره. در رنگ منکر حلاوت نبات است. مصراع: خورشید نه مجرم ار کسی بینا 
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پس مقصود از سیر و سلوک و تزکیه نفس و تصفیه قلب. ازاله آفات معنویه است. و امراض 
قلبید:. که آیه کریمف فی فلوبهم مرض مقنعر از آن است: تا حقیقت یمان معقی شود:و با 
وجود این آفات. اگر ایمان است»به خست ظاهر است ویس جه علان آمانذید خلاف ان حاکم 
است. و برحقیقت کفر خود مٌصر است. مثل اين ایمان و تصدیق صوری ایمان صفرائی است به 
حلاوت قند و نبات, که وجدان او به خلاف آن شاهد است. یقین حقیقی به حلاوت شکر. بعد از 
زوال مرض صفراء صورت بندد. 

پس بعد از تزکیه نفس و اطمینان حقیقت ایمان صورت دارد؛ و وجدانی می گردد. و این 
قسم ایمان از زوال محفوظ است. کریمه: آلا نآلا له لا وف علیهم و لا شم بَخزنون» در 
شان ایشان صادق است. شرفتا اه سبْحانه شرف هذا الایْمان الکامل الْحقیتی بحرمة النبی الامم" 


القرشی علیه و علی آله من الصَلرات آفضلها. و من الَنلیمات أَکمَلْه؟ 
1۷ 


۱- آن چه ما در صدد بیان آنیم. 

۲- هر آئینه رستگار شد هر که پاک ساخت نفس راء و هر آئینه زیانکار شد هر که فرو مایه داشت آن را (سوره شمس آیه ٩‏ و ۱۰) 

۲- در دل های آن ها بیماری است. (سوره بقره آیه ۰ ده بار در قرآن کریم آمده است. 

۴- نسخه: حقیقت ایمان صورت یابد. 

۵- آگاه باش هر آئینه دوستان خدا هیچ ترس نیست بر ایشان, و نه ایشان اندوهگین شوند. (سوره یونس آیه ۶۲ 

۶- خداوند سبحان ما را به شرف این ایمان کامل حقیقی مشرف گرداند به حرمت نبی امی قریشی که بر او و بر آل او باد از صلوات ها بهترین 
آن ها و از سلام ها کامل ترین آن ها. 


۱۷۱ 


مکتوب چهل و هفتم به شیح فرید صدور يافته. در شکایت از قرن سابق 
که کفار استیلاء پیدا کرده بودند. و اهل اسلام خوار و بی ار کل .۸ در 
ترغیب آن که در ابتدای بادشاهت اگر ترویج دین میسر شود بهتر است. مبادا 
ضالی و مضلی در میان آمده خلل در کارخانه اهل اسلام اندازد و در رنگ 
قرن سایق سازد. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بتکم الله سبْحانهٌ علی جادة آبالکم الکرام, علی أَفضلهم سید الکوتین أولاً و علی بواقیهم انیا 
الصلاةَ و السلام ور لح 

پادشاه نسبت به عالم در رنگ دل است به بدن, که اگر دل صالح است. بدن صالح است و 
اگر فاسد است. فاسد. صلاح پادشاه صلاح عالّم است و فساد او. فساد عالم. 

می دانند که در قرن ماضی بر سر اهل اسلام چه ها گذشته است. زبونی اهل اسلام با وجود 
کمال غربت در قرون سابقه از اين نگذشته بود که مسلمانان بر دین خود باشند. و کفار بر کیش 
خود. کریمه: کم دینکم و لی دین! بیان به اين معناست. و در قرن ماضی, کفار بر ملا به طریق 
استیلاء, اجرای احکام کفر در دار اسلام می کردند. و مسلمانان از اظهار احکام اسلام عاجز 
بودند. و اگر می کردند به قتل می رسیدند. واویلا وامٌصیبتء واخنرتا. واخزنا. 

محمد رسول اله, صلّی ال تعالی عَلیْه و آله و سم که محبوب رب العالمین است. مصدقان او 
ذلیل و خوار بودند. و منکران او به عزت و اعتبار. مسلمانان با دل های ریش" در تعزیعت اسلام 


وو 


یمه 


و5 ‌ ۳ ۰ ۰ ۳ 
تتق ضلالت مستور شده بود. و نور حق در حجب باطل منزوی و معزول. 


۱ شمارا دین شماست و مرا دین من است. (سوره کافرون آیه 7) 
۲- با دل های زخمی و مجروح. 
۳ چادر و پرده بزرگ. 


۱۷۲ 


امروز که نوید زوال مانع دولت اسلام. و بشارت جلوس پادشاه اسلام به گوش خاص و عام 
رسیده, اهل اسلام بر خود لازم دانستند. که مُمد و معاون پادشاه باشند. و بر ترویج شریعت و 
تقویت ملت دلالت نمایند. 

این امداد و تقویت. خواه به زیان میسر شود. خواه به دست. سابق ترین دولت مددهاء تبین 
مسائل شرعیه است. و اظهار عقاید کلامیه. بر طبق کتاب و سنت و اجماع امت. تا مبتدعی و 
ضالی در میان آمده از راه نبرد و کار به فساد نیانجامد. این قسم امداد. مخصوص به علمای اهل 
حق است, که رو به آخرت دارند. علمای دنیا که همت ایشان دنیای دنه است. صحبت ایشان 
زهر قاتل است. و فساد ایشان فساد متعدی. 

عالم که کامرانی و تن پروری کند 

او تفت کی انیت لاو رشری 99 

در قرن ماضی هر بلایی که بر سر آمد. از شومی این جماعه بود. پادشاهان را ایشان از راه 
ی ابرقد: هفاک دی مت که را«تضلالت اختیار کرژم اند مفقدایان ان ها عاشفای سوه رت 
غیر از علماء هر که به ضلالت رفت. کم است که ضلالت او به دیگری تعدی کند. و اکشر 
جهّلای صوفی نمای این زمانه. حکم علمای سوء دارند. فساد اين ها نیز. فساد متعدی است. 

و ظاهرا اگر کسی با وجود استطاعت امداد. هر قسم مددی که باشد. تقصیر نماید, و در 
کارخانه اسلام فتوری واقع شود. آن مقصر معاتب گردد. بناءٌ علی ذلک. این حقیر قلیل البضاعت 
نیز می خواهد که خود را در جرگه ممدان دولت اسلام اندازد. و در اين باب دست و پایی بزند 
به حکم: من کثر سواد قّم هر منم یحتمل که ایين بی استطاعت را داخل آن جماعه کرام 
سازند. مثل خود را متل آن زال می انگارد. که ریسمان چند تنیده خود راء در سلک خریداران 
حضرت بوسف غلی ییا و غلیه الصَلاة و السلام ساخته بود. 

امید است که در اين نزدیکی انشاء الّه العزیز به شرف حضور مشرف گردد. متوقع از جناب 
شرف ایشان آن است. که چون استطاعت و قرب پادشاه بر وجه اتم ایشان را حق سبحانه و 
تعالی میسر ساخته است. در خلاً و ملا در ترویج شریعت محمدی. علیه و عَلّی آلو من الصَلوّات 


۱- هر کس جماعت قومی را زیاد کند از آن هاست. (روایت کرد آن را ابویعلی از عبداله ابن مسعود رضی الّه عنه) 
۱۷۳ 


آْضلها و من ال لتلیمات أَکُمََهء کوشند و مسلمانان 3 از غربت بر ار حامل رقیمه نیازن مولانا 
حامد. از سرکار اقبال آثار, وظیفه مقرره دارد. پارسال ظاهرا حضور یافته بود. امسال نیز امیدوار 


آمده است. دولت حقیقی و مجازی میسر باد. 
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مکتوب چهل و هشتم به شیخ فرید بخاری صدور يافته در ترغیسب بر 
نم ام الرخمن الرجم 
تصرکم ال سَبْحانهٌ علی الاغدام بخرمَة سید الائیاء علنه و علیهم الصلوات و التَسْلیّمات و 


۰ 


لیات شرحهتت تایه گرامی؛ که فتراء را به آن نو آفته بردنده به:مطالعه آن مشترف گفست: در 
کتابت مولانا محمد قلیج موفق مرقوم فرموده بودند. جزوی خرجی برای طالب علمان و صوفیان 
فرستاده شد. ذکر تقدیم طالب علمان بر صوفیان در نظر همت بسیار زیبا در آمد. به حکم, آلفٌّاهر 
نان ابَاطن! امید است که در باطن شریف نیز این جماعه کرام تقدیم پیدا کرده باشند. کل تام 
پترشح بمَا فیّه» از کوزه برون همان تراود که در اوست. و در تقدیم طالب علمان تسرویج شریعت 
است؛ حاملان قریعت ایشان اند و.ملت مصطفویه علیه و علسی له الصارات و السسلیمات یه 
ایشان برپاست. 

فردای قیامت از شریعت خواهند پرسید. از تصوف نخواهند پرسید. دخول جنت و تجنب از 
نار, وابسته به اتیان شریعت است. انبیاء صلوَات اه تعالّی و تَلیماتهُ علَهمء که بهترین کائنات 
اند. به شرائع دعوت کرده اند. و مدار نجات بر آن مانده" و مقصود از بعشت این اکایر تبلسغ 
شرائع است. پس بزرگترین خیرات سعی در ترویج شریعت است. و احیای حکمی از احکام آن, 
علی الخصوص در زمانی که شعاثر اسلام منهدم شده باشند. 


- ظاهر نشانه و دلیلی بر باطن است. 
"- هر ظرفی آن چه را که در درون خود دارد به بیرون می تراود. 
۳- ماندن: قرار دادن 
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کرورها در راه خدای عز و جل و علا خرج کردن برابر آن نیست که مسئله ای از مسائل 
شرعیه را رواج دادن. چه در اين فعل اقتداء به انبیاست. که بزرگترین مخلوقات اند عَلَیَهم 
الطلوات وتات وان کف ات ها کایی پمت زد ات قه کاها ری ان رنه 
ایشان مسلم فرموده اند. خرج کردن کرورها غیر اين اکایر را نیز میسر است. 

و ایضا در اتیان شریعت. مخالفت تمام است با نفس. که شریعت بر خلاف نفس وارد شده 
یکی کی اتقاق اموالی کاب اف کهاشی ماش کینهیلی راتفای رال با کهبرای کاند شعت 
باشد. و ترویج ملت. درجه علیاء است. و انفاق جیتلی به اين نیت خرج کردن برابر خرج لک ها" 
است در غیر این نیت. 

اين جا کسی سوال نکند که طالب علم گرفتار از صوفی وارسته چون مقدم باشد. جواب 
گوییم؛ که او هنوز حقیقت سخن را در نیافته است. طالب علم با وجود گرفتاری. سبب نجات 
خلایق است. چه تبلیغ احکام شرعی از وی میسر است. اگر چه خود به آن منتفع نشود. و صوفی 
با وجود وارستگی, نفس خود را خلاص ساخته است. به خلایق کاری ندارد. شخصی که کثرت 
نجات. به او وابسته باشد. مقرر است که بهتر باشد از آن شخصی, که به نجات خود درمانده 
باشد. 

آری؛ صوفی را که بعد از فناء و بقاء و سیر عن الّه به عالم گردانیده باشند. و به دعوت خلق 
فرود آورده, از مقام نبوت نصیبی دارد. داخل مبلغان شریعت است. حکم علمای شریعت دارد. 
دلک فضل اله وه من یشاء و ال دُو الفضل العظیّم؟ 
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۱- کرور: واحد شمارش, نزد ایرانیان معادل پانصد هزار است. نیم میلیون, که پنج لک باشد. و نزد هندوان ده میلیون است. که معادل صد لک 
باشد. و هر لک برابر با صد هزار است. هر کرور هندی بیست کرور ایران است. هم چنین به عدد بسیار زیاد نیز اطلاق می گردد. # در نسخه ای به 
جای کرورها «کوه زر» آمده است» بدین صورت: کوه زر در راه خدای عز و جل و علا خرج کردن برابر آن نیست که مسئله ای از مسائل شرعیه 
را رواج دادن. 

۳- نوعی از سیم مسکوک» و این لفظ هندی است. و بعضی گفته اند که به معنی دام است که در هند عبارت از یک چهلم روپیه و یک بیست و 


پنجم فلس باشد. و فلس به معنای پول سیاه و پشیز است. 
۳- یک لک معادل صد هزار است. 


*- این فضل خداست. می دهد آن را به هر که خواهد. و خداوند دارای فضل بزرگ است. (سوره جمعه آیه ۴) 
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مکتوب چهل و نهم به شیخ فرید صدور يافته. در ترغیب بر جمع کردن این 
دو دولت. که ظاهر را به احکام شرعیه متحلی ساختن است. و باطن را از 
گرفتاری مادون حق سبحانه آزاد کردن. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی به دولت صوری و سعادت معنوی مستسعد گرداند. 

فی الحقیقت دولت صوری متحلّی شدن ظاهر است به احکام شرعیه مصطفویّه. عَلی صَاحیها 
الصا و السامْ و لح و سعادت معنوی, خلاصی باطن است از گرفتاری مادون حق سبحانه. 
تا کدام صاحب دولت را به این دو کرامت مشرف سازند. مصراع: کار اين است و غیر این همه 
هیچ. زیاده تصدیع است. و السلامٌ 

4 
مکتوب پنجاهم به شیج فرید صدور یافته, در مذمت دنیای دنیه. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی از رقیّت مادون خود. آزادی کرامت فرموده, به تمام. گرفتار جناب خود 
گرداند. بخْرمة سید البشر» المحرر عن زیْغ ابص علیّه و غلی آله الصلَات و التسلیْمات. 

دنیا به ظاهر شیرین است. و به صورت طراوت دارد. و فی الحقیقت سمی است قاتل. و متاعی 
است باطل. و گرفتاری ایست لا طائل. مقبول او مخذول است. مفتون او مجنون. 

حکم او حکم نجاستی است زر اندوده. و مَثل او مَثل زهری است شکر آلوده. عاقل آن است 
که به این چنین متاع کاسد فریفته نشود. و به چنین کالای فاسد گرفتار نگردد. گفته اند اگر 
شخصی وصیت کرد که مال مرا به عاقل زمانه بدهند. به زاهد می باید داد. که از دنیا بی رغبت 
ابیت ۵ ان بی رغبتی از کمال فطانت اوست. زیاده بر اين اطناب است. 

بقية التصدیع, آن که فضایل ماب شیخ زکریاء» در این سن و سال گرفتار کروری گری است؛ 
با وجود اين گرفتاری. همواره از محاسبه عاجله, که در کمال آسانی است. نسبت به محاسبه 
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آجله هراسان است. وثيقه عظمی در عالم اسباب. توجه شریف می داند. امیداوار است که به 
دیوان جدید نیز ظاهر شود. که ایشان از خادمان آن درگاه عالی اند. 

تو مرا دل ده و دلیری بین روبه خویش خوان شیری بین 

دولت صوری و معنوی محصل باد. بحُرمة الثبی الامُی و آله لامنجاد. علنه و علیهم من 
الصلوّات آفضلها و من اسَنلیمات أکَْله 

۱ 
مکتوب پنجاه و یکم به شیخ فرید صدور يافته در ترغیب به ترویج 
شریعت غرآء. عَلّی صاحبها الصا و الستلام 

بسم اه [ رفن آازرضه 

از حق سبحانه و تعالی خواسته می آید که به توسل وجود شریف آن سلاله عظام ارکان 
شریعت غرأء. و احکام ملت زهراء قوّت گیرند و رواج پذيرند. 

مصرع: 

کار این است و غیر اين همه هیچ. 

امروز غربای اهل اسلام را در این طور گرداب ظلالت. امید نجات هم از سفینه اهل بیت خیسر 
البشر است. عَلیه و علی آله من الصوّات تمه من الَحیّات و الَنلیمات أکله. 

قال عّهالصلاة و السّلام؛ مثل آخل بَیتی کمتل سفینة نوح. من رکها نجاء و من تخلّف عنبا 
هَلک. همت علیاء را به تمام بر آن گمارند که این سعادت عظی وه سک از تن به اس ان 
سبحانه. از قسم جاه و جلال, و عظمت و شوکت. همه میسر است. با وجود شرف ذاتی, اگر این 
علاوه به آن منضم شود. گوی سبقت به چوگان سعادت از همه پیش برده باشند. ایسن حقسر به 
اراده امثال این سخنان. در تایید و ترویج شربعت حقه متوجه خدمت ایشان است. 

هلال ماه مبارک رمضان در حضرت دهلی دیده شد. مرضی حضرت والده بزرگوار در توقف 
مفهوم گشت. به ضرورت تا استماع ختم قرآن توقف نموده و الاشر عند ال مسحعادرسعادوت 
دارّین محصل باد. 
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۲ 
مکتوب پنجاه و دوم به شیخ فرید صدور یافته» در مذمت نفس اماره و 
بیان مرض ذاتی او و علاج ازاله آن مرض. 

بسم له الرحمن الرحیم 

مرحمت نامه آن گرامی که از روی شفقت و مهربانی. داعی مخللص خود را به آن ممتاز 
فرموده بودند. به مطالعه مضمون آن مشرف گشت. عَظم ال سُبْحائهٌ آخرکم؛ و رفع قدرکم و 
شرح صذدرکم؛ و یس آفرکم؛ بحرمة جدکم الانجد, لیم و علی آلم من الصْلرات أفضلها و من 
الَنلیمات أکمله. تا اه سبحانه علّی متابعته ظاهرا و باطناء و برحم اه عبدا, قال آمینا 

ثانیا؛ فقره ای چند. شکایت مصاحب سوء. و ندیم بدخو مسوده می نماید. به سمح قبول استماع 
خواهند فرمود. مخدوما مکرما؛ نفس اماره انسانی مجبول است بر حب جاه و ریاست. و همگی 
همت او ترفع بر اقران است. و بالذات خواهان آن است که خلاثق همه به وی محتاج باشند. و 
منقاد اوامر و نواهی او گردند. و او به هیچ کس محتاج نباشد. و محکوم احدی نبود. این دعوی 
الوهت اسگاا ویو قر کات به خدایس اهتا عل سطانه که انب سمادربه 
شرکت هم راضی نیست. می خواهد که حاکم. او باشد و بس. و همه محکوم او باشند فقط. 

در حدیث قدسی آمده است: عاد تشتک فانها انتَصبّت مدای یعنی دشمن دار نفس خود را 
زیرا که به درستی آن نفس ایستاده است به دشمتی هن. پس تربیست تفس نمودن, به تحصیل 
مرادات او از جاه و ریاست و ترفع و تکبر, فی الحقیقت امداد کردن است. به دشمن خدای 
عزوجل, و تقویت نمودن است مر او راء شناعت این امر را تیک باید دریافت. 

ذر خبت قدسی واره ازسق:؛ الک اه ردائی و اید ازاری؛ من نازعبی فی شیء منا 
فی الثار و لا آبایی. دتیاش فان که شا که یم ضرق ات تافو ال یه وابط 
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آن است که حصول دنیا مُمد و معاون حصول مرادات نفس است. پس هر که به دشمن مدد نماید. 
تاغار لعتت:ر | فناید: 

و فقر, فخر محمّدی گشت. عَلیّه و علی آله الصلوات و الَنلیْمات. زیرا که در فقر, نامرادی 
نفس است و حصول عجز آن. مقصود از بعشت انبیاء» غلَیهم الصلوات و اَسلیمات؛ و حکست در 
تکلیفات شرعیه. تعجیز و تخریب همین نفس اماره است. شرائع برای رفع هواهای نفسانی وارد 
شده اند. هر قدر که به مقتضای شریعت به عمل درآید. همان قدر هوای نفسانی رو به زوال آرد. 
لهذا اتیان یک حکم از احکام شرعیه. در ازاله هوای نفسانی بهتر است. از ریاضیات و مجاهدات 
هزار ساله, که از نزد خود کرده شود. بلکه این ریاضات و مجاهدات که به مقتضای شریعت غراء 
واقع نشده اند. موید و مقوی هواهای نفسانی اند. 

برهمنان و جوگیان در ریاضات و مجاهدات تقصیر نه کرده اند. اما هیچ از این ها سودمند 
نگشته, و غیر از تقویت نفس و تربیت آن ننموده. مثلا یکدام در ادای ز کات که شریعت به آن 
امر فرموده است. در تخریب نفس سودمندتر است از آن که هزار دینار از پیش خود صرف کند. 
و طعام خوردن در عید فطر, به حکم شریعت نافع تر است در رفع هواء از آن که از نزد خود. 
سال ها صائم باشد. و دو رکعت نماز بامداد را به جماعت اداء کردن. که سنتی از سنن به جا 
اگم است. به مراتب بهتر است از آن که تمام شب به صلاة نافله قیام نماید. و نماز بامداد را 
بی جماعت اداء کند. 

بالجمله تا نفس مزگی نشود. و از خبث مالیخولیای مهتری پاک نه گردد. نجات محال است. 
فکر ازاله این مرض ضروری آمد تا به موت ابدی نرساند. کلمه طیبه «لا اله لا اله» که 
موضوع است برای نفی آلهه آفاقی و انفسی, در تزکیه نفس و تطهیر آن انفع و انسب است. 
اکابر طریقت. قَدّس ال تعای ارم از برای تزکیه نفس. همین طیبه را اختیار فرموده اند. 

تا به جاروب لا نروبی راه نسرسی در سبرای الا الّه 

هرگاه نفس در مقام سرکشی آید و نقض عهد نماید. به تکرار اين کلمه تجدید ایمان باید 
نمود. قال عَلیّه الصا و استّلام: جدذوا نانک بقول ۷ ال الا ا. بلکه همه وقت از تکرار این 
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کلمه, چاره نبود. زیرا که نفس اماره, همواره در مقام خبث است. در حدیث آمده است در فضایل 
اين کلمه, که اگر آسمان ها و زمین ها را در پله ای بنهند و اين کلمه را در پله دیگر, هر آیینه 
اين پله راجح آید بر پله دیگر. و السلامٌ علی من ابع ای و ارم ُتابعَةامْصطفی علیّه و ی 
آله الصلوات و نیمات 

0۳ 
مکتوب پنجاه و سوم به شیخ فرید صدور یافته. در بیان آن که اختلاف 
علمای سوء موجپ فساد عالم است. و ما یناسب ذلک: 

بسم ائّه الرحمن الرحیم 

بتکم الله سبْحانهٌ غلی جادة آبائکم الکرام. شنیده شد که پادشاه اسلام. از حسن نشأة مسلمانی, 
که در نهاد خود دارند. به ایشان فرموده اند که چهار کس از علمای دیندار پیدا کنند که ملازم 
باشند. و بیان مسائل شرعیه می کرده باشند. تا خلاف شرع. امری واقع نشود. و الحَمْد ه سبحانه 

مسلمانان را به از این چه بشارت. و ماتم زده گان راء به از اين. چه نوید. لیکن چون حقیر به 
واسطه همین غرض, متوجه خدمت علیه است. چنان چه مکرر اظهار آن نموده. به ضرورت در 
اين باب به گفتن و نوشتن, خود را معاف نخواهد داشت. امید است که معذور خواهند فرمود. 

معروض می گرداند که علمای دیندان, خود اقل قلیل اند که از حب جاه و ریاست گذشته 
باشند. و مطلبی غیر از ترویج شریعت و تایید ملت. نداشته باشند. بر تقدیر حب جاه, هر کدام از 
اين علماء. طرفی خواهد گرفت. و اظهار فضیلت خود را خواهد نمود. و سخنان اختلافی در میان 
خواهد آورد. و آن را توسل قربت پادشاه خواهد ساخت. ناچار مهم دین ابتر خواهد شد. 

در قرن سابق اختلافات علماء, عالّم را در بلاء انداخت. و همان صحبت در پیش است. تسرویج 
چه گنجایش دارد که باعث تخریب دین خواهد شد. و لیا باه سَبْحَانهٌ من لک و من فتنة 
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پیدا شود. چه سعادت. صحبت او کبریت احمر است. و اگر پیدا نشود. بعد از تأمل صحیح, 
بهترین این جنس را اختیار کنند. ما لا رک کل لا پثرک کل 

نمی دانم چه نویسم. همچنان که خلاصی خلائق, وابسته به وجود علماء است. خسران عالم 
نیز, به ایشان مربوط است. بهترین علماء بهترین عالم است. و بدترین ایشان بدترین خلاشق. 
هدایت و اضلال راء به ایشان مربوط ساخته اند. عزیزی, ابلیس لعین را دید. که فارغ و بیکار 
تکستتاه آسنگه. سر آن‌را ترشیت کت غلنای انم رفته کار ام کفته: در اغوام و افتلال 
کافی اند. 

عالم که کامزانی وشن پروزی کند. اوخویقشن گم است کهرا زهری گنز 

غرض که در اين باب. فکر یل تأمل صادق مرعی داشته اقدام خواهند نمود. چون کار 
از دست برود. علاجی نمی پذیرد. هرچند شرم می آید که کسی امثال ان سخنان به ارباب 


فطانت صحیحه اظهار سازد. اما اين معنی را وسبله سعادت خود دانسته. مصدع می گردد. 
۳4 


مکتوب پنجاه و چهارم به شیخ فرید صدور یافته, در یبان آن که اجتناب 
از صحبت مبتدع لازم است. ضرر صحبت مبتدع فوق ضرر صحبت کافر 


مه مه وه ۰ ۳ تشن ۰ مه 1 مر اه مش 
است؛ و بدترین فرق مبتدعه روافض اند؛ و ما پناسب دلک.: 


0 
2 


پم اه الرختن ارم 

ماه تغالی آرکم؛ و رفع قدرکم» و بش آضرکم؛ و شرح صدرکم: بخرمة سید الیش 
الْطهر عن زیخ البصر. عم و علی آلم من الصلرات آَفضلها و من اشَنلیمات أک. من لم 
یشکر الناس, لم یُشکر اله. هرکسی که شکر آدمی به جا نیاورد. شکر خدای عز و جل, به جا 
نیاورد. پس بر ما فقیران. شکر احسان های شما لازم است. اولا سبب جمعیت حضرت خواجه ما 


شما بوده اید. به طفیل شما در آن جمعیت. طلب حق سبحانه و تعالی کردیم. و حظ های وافر 


2۷ گو گره مرخ که گتاید از اکنسیر طلاو کیبیاء ابیت خرن که اکسیر از آن نمی شون تن اعظم اکنتیرن گر گزه برع الست, گنر گرد 
سرخ به غایت کمیاب است. 


۱/۱ 


بردیم. و ثانیا چون به حکم: کرت مت ابر نوبت به اين طبقه رسید. واسطه اجتماع فقراء, 
و باعث انتقام طالبان نیز شمائید. جاکم الّه سْبْحَاهُ عنا خر الجزاء. 

گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 

آرزو آن است که حق سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت. شمارا ان اج چه نباید و نشاید. 
محظوظ دارد. بخرمَة چدکم سید المُرسلیْن له ور علی آله ور غلیهم من الصلوات و الشنلیمات 
مها و أکْمَله اين فقیر از صحبت گرامی شما دور افتاده است. معلوم نه دارد که در مجلس 
شریف. از کدام قسم مردم را گنجایش است. و انیس خلوت و جلوت کیست. 

خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز 

که آغوش که شد منزل و آساییش خوابت 

به یقین تصور فرمایند که فساد صحبت مبتدع زیاده از فساد صحبت کافر است. و بدترین 
جمیع فرق مبتدعان,شیعه شنیعه اند که به اصحاب پیغمبر. یه و له الصَلادٌ و السْلامْ بغض 
دارند. اللّه تعالی در قرآن مجید خود. ایشان را کفار می نامد. لِعْظ بهم الکثار. قرا رهاظ 
را اصحاب تبلیغ نموده اند. اگر ایشان مطعون باشند. طعن در قرآن و شریعت لازم می آید. قرآن 
جمع حضرت عثمان است. یه الرضوان. اگر عثمان مطعون است. قرآن هم مطعون است. أعَاذتَا 

خلافی و نزاعی که در میان اصحاب. عم الرضوان. واقع شده بود. محمول بر هوای نفسانی 
نیست. در صحبت خر البشر. نفوس ایشان به تزکیه رسیده بودند. و از امارگی آزاد گشته. این 
قدر می دانم که حضرت امیر در آن باب بر حق بوده اند. و مخالف ایشان بر خطاء بود. اما ایین 
خطاء. خطای اجتهادی است. تا به حد فسق نمی رساند. بلکه ملامت را هم در این طور خطاء 
گنجایش نیست. که مخطی را نیز یک درجه است از ثواب. 

و یزید بی دولت از اصحاب نیست. در بد بختی او. که را سخن است. کاری که آن بد بخت 
کرده. هیچ کافر فرنگ نکند. بعضی از علمای اهل سنت که در لعن او توقف کرده اند. نه آن که 


از وی راضی اند. بلکه رعایت احتمال رجوع و توبه کرده اند. 


۱/۳ 


می باید که در مجلس شریف, از کتب معتبره قطب زمان, بندگی مخدوم جهانیان! هر روز 
چیزی خوانده شود. تا معلوم شود که اصحاب پیغمبر راء عَلْه و ليم الصا و السلام چه طور 
ستایش کرده اند. و به کدام ادب یاد نموده اند. تا مخالفان بد اندیش شرمنده و مخذول گردند. 
در اين ایام اين طایفه بد اندیش, بسیار غلو کرده اند, و به اطراف و جوانب منتشر گشته اند. به 
واسطه آن در اين باب چند کلمه نوشته آمد. تا در صحبت شریف. این قسم بد اندیشان را جا 
نباشد. بتکم ال تعالی عَلی الرِقة رید 

۸۰ ِ ۱ 
مکتوب پنجاه و پنجم به شیخ عبدالوهاب بخاری صدور يافته. در اظهار 


مه 


محبت. 

بسم له الرحمن الرحیم 

ختد گاه است که:دل, را محیتی تبست به-علازمان شما پیدا ششده است» غیسر آن ارتباطی کنه 
سابقا متحقق بود. بناء عَلیّه به دعای ظهر الغیب. بی اختیار مشغول است. و چون سرور کائنات و 
مفخر موجودات, عَلیّه ور غعلی آله الصلوات و التنلیمات و التحیّات: فرموده اند؛ که من أَحَب أَخاه 
قلعم ی اظهار حب خود نمودن اولی و انسب دانست. و به این محبت که نسبت به قربای آن 
حضرت عَلیّه الصا ور السلام ر لح پیدا شده است. رشته امیسدواری تمام به دست آورده 
است. حق سبحانه و تعالی بر محبت ایشان استقامت ارزانی فرماید. بحُرمَةّ سید الیش عَلیم و ی 
آله الصا و الستلامٌ 

1 
مکتوب پنجاه و ششم به شیخ عبدالوهاب صدور يافته, در سفارش سیدی. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

جناب قدس سادات کثیر البر کات. به واسطه جزئیّت آن سرور دین و دنیاء عَلَْه و عَلی آله 


الصَلوات و التحیّات» از آن برتر است که به زبان قاصر بیان منقبت و محمدت ان تواند کرد. 


۱- حضرت مر سید جلال الدین بخاری رحمة الّه علیه. 


۱/۳۳ 


مگر آن که آن را وسیله سعادت خود دانسته, در اين باب جرأت نماید. بلکه خود را به توسل آن 
می ستاید. و اظهار مودّت ایشان. که به آن مأمور است می نماید. للم اجْعلنتا من مهم بحرمَة 
سید الْمرسلیْن علیه و علی آله و هم الصَلاة و الستلامٌ 

حامل عریضه نیاز, میر سید احمد. از سادات سامانه اند. و طالب علم و صالع, از مسر ضیق 
معیشت. متوجه آن حدود گشته, اگر در سرکار عالی گنجایش باشد. مشار الیه, لایق و سزاوار 
آن است. و الا به یکی از مخلصان خود سفارش نمایند. که از ممر معیشت. خاطر جمع سازد. و 
چون یقین بود که خادمان ایشان در باب فقراء و مجتاجان, توجه اتم دارند. علی الخصوص در 
امداد سادات عظام. به چند کلمه جرآت نمود. در وقت رفتن هر چند به سعادت رخصت مستعد 
نگشت. اما داخل جرگه مخلصان است. حق سبحانه و تعالی بر اخلاص و محبت ایشان استقامت 
ارزانی فرماید. زیاده گستاخی نرفت. 

۷ 
مکتوب پنجاه و هفتم به شیخ محمد یوسف صدور يافته, در نصیحت. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی شما را بر جاده آباء کرام خود. استقامت ارزانی فرماید. بِخُرمَة سید 
سین عم و علی آله و علهم من الصْلرات أفْضلها و من الَنلیمات أَکُلا. بزرگی در 
خاندان شما موروثی است. بر نهجی زندگانی نمایند که استحقاق اين ورائت میسر گردد. 

ظاهر را به ظاهر شریعت. و باطن را به باطن شریعت. که عبارت از حقیقت است. متجلی و 
متزین دارند. چه حقیقت و طریقت. عبارت از حقیقت شریعت است. و طریقت آن حقیقت. نه آن 
که شریعت. امری دیگر است. و طریقت و حقیقت دیگر, که آن الحاد و زندقه است. زعم فقیر در 
ماده شما بسیار نیک است. بعضی وقایع را بر اين معنی شاهد دارد. و شمه ای از این ماجرا به 
والد بزرگوار شما عَليّه ارم اظهار نموده بود. 

بقية المقصود. آن که شیخ عبدالفنی. مردی به صلاح آراسته است و نیک نهاد. اگر به خدمت 
علیّه در امری از امور رجوع نماید. التفات خواهند فرمود. و السلام و الاکرام: 

0۸ 
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مکتوب پنجاه 9 هشتم به سید محمود صدور یافته, در بیان آن که این راه 
که ما در صدد قطع آنیم. همگی هفت گام است. و در بیان آن که مشایخ 
نقشبندیه, ابتدای سیر از عالم امر اختیار کرده اند. به خلاف مشایخ سلاسل 
دیگر, و طریق این بزرگواران طریق اصحاب کرام است. و ما یناسب دلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

التفات نامه گرامی ورود یافت از آن جا شوق استماع سخنان این طایفه علیّه مفهوم گشت. 
لاجرم سخنی چند به تحریر آورد. اجَابَ لول و ترغیا (لی لول 

مخدوما؛ اين راه که ما در صدد قطع آنیم, همگی هفت گام است. به عدد هفت لطیفه انسانی. 
دو قدم در عالم خلق اند. که به قالب و نفس تعلق دارند. و پنچ قدم در عالم امر اند. که به قلب 
و روح و سر و خفی و اخفی مربوط اند. و در هر قدمی از اين اقدام سبعه, ده هزار خجب خرق 
ی تبانفت: بو رنه کانت تلک العقت ار طلماند آن سم ات ات هی در طلی 

و به گام اول که در عالم امر می زنند. تجلی افعال رو می دهند. و به گام دوم. تجلی صفات. 
و به گام سوم. شروعی در تجلیات ذاتیه می افتد. تم و تم علی تفاوّت درجاتهاء ما لا یخی 
ی آرتابها. و به هر خطوه از خطوات سبع. از خود دور می افتد, و به حق سبحانه نزدیک. حَتی 
یتم قرب بتمام هذم الاقدام فُحیتذ شرفوا بالناء و البقام و بلغا ی درجة اْولاية الخاصَة. 

مشایخ طریقه علیّه نقشبندیه قَدّس ال تَاّی أمرارَم؛ ابتدا اين سیر. از عالم امر اختیار کرده 
اند. و عالم خلق را نیز در ضمن این سیر قطع می نمایند. به خلاف مشایخ سلاسل دیگر, قَدّس ال 
تعالی آمرارهم. لهذا طریق نقشبندیه. اقرب طرق آمد. لاجرم نهایت دیگران, در بدایت ایشان 
مندرج گشت. قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

طریق این بزرگوارن, به عینه طریق اصحاب کرام است. رضوان الّه تقالی ليم أَجَْعیّن. چه 
اين بزرگواران را در اول صحبت خر البشر» عَلی و علی آله الصرات و الَسْلیْمات» به طریق 


اندراج نهایت در بدایت. آن میسر می شد که کَمّل اولیای امت را در نهایت» کم است که دست 


۱۸۵ 


دهد. لهذا وحشی قاتل حضرت حمزه یه الرحمَة. که یک بار در صحبت خر البشر رسیده بود. 
از اویس قرنی که خیر التابعین است افضل آمد. 

ستل عَبداله ُن اْمبارک, رضی اله تالی عنه: أَبهُما آفضل. مَعَاويَة آم غمر بُن عبدالعزیز. فقال: 
لیر ای دخل أّف فرس مَعَاویَة مع سول اثه, صلّی ال عم و آله و سل خر من مر بن 
یدایز کذا مر پس باید انديشید. گروهی که در بدایت ایشان, نهایت دیگران مندرج گردد. 
نهایت ایشان چه خواهد بود. و در درک دیگران, چه طور خواهد گنجید. و ما یلم جنوّد ریک الا 

قاصری گر کند اين طایفه را طعن قصور حاش له که بر آرم به زبان اين گله را 

همه شیران جهان بسته اين سلسله اند روبه از حیله چسان بگسلد اين سلسله را 


مر 0 2 9 
رزقنا اله و ایّاکم مَحَیَةَ هده الطائْفة اریز وجوذها. کاغذ هر چند مختصر افتاده است. اما 


۳ 


معارف بلند. و حقایق ارجمند. در آن اندراج یافته اند. عزیر خواهند داشت. و السلامٌ 


۹ 
مکتوب پنجاه و نهم به سید محمود صدور یافته, در بیان آن که آدمی را از 
سه چیز چاره نیست. تا نجات انا میسن گرقفه و دز ان ان که لخانتاه سس 
اتباع اهل سنت و جماعت متصور نیست. و در بیان آن که علم و عمل مستفاد 
از شریعت اند. و اخلاص منوط به سلوک طریق صوفیه است. و در بیان آن 
که | شاتاضی عیام ار تام در جع افعال و اعمال رهز کات رو کنات 

اشدتن 


بسم ال الرخمن الرحیم 


حضرت حق سبحائه و تعالی بر جاده شریعت مصطفویه» علی صاحبها الصا و السّلام و 
لح استقامت کرامت فرموده به کلیّت گرفتار جناب قدس خود گرداناد. مفاوضه شریفه. و 


۱۸۶ 


مراسله لطیفه, ورود یافت. موجب فرحت گشت. و مقدمات محبت فقراء و اخلاص به این طایفه 
علیاء به وضوح انجامید. أْله ز. 

طلب فواید رفته بود. مخدوما؛ آدمی را از سه چیز چاره نیست. تا نجات ابدی میسر گردد؛ 
علم و عمل و اخلاص. علم دو قسم است: علمی است که مقصود از آن عمل است. که علم فقه 
متکقل آن است. و علمی است که مقصود از آن مجرد اعتقاد و يقین قلبی است. که در علم کلام 
به تفصیل ذکر یافته است. به مقتضای آرای صائبه اهل سنت و جماعت که فرقه ناجیه اند و 
نجات بی اتباع این بزرگواران متصور نیست. و اگر سر مو مخالفت است. خطر در خطر است. این 


عاه عاد داد 


5۳ ۳ 


را هر و مت رم 


فطوبّی لِمن وق لمتابعتهم؛ و شرف بتیدهمه و ویْل لمن خَالفهّم و اعترل عنهم و رقض عن 
اصولهم؛ و خرج عن زمرتهم فضلو ور أضلو فأنکرو اس ۰ وم بو 
اک محّة آغل بْت الرسول, و مَردّت آولاد لول فنغرا عن 
خر کییر نالا آفل السنة 

ات الستخاب علی | ن أَفضلهم ویک لصدیّق. قال الشافعیء و و آغلم بأ خرال الصَحَابة: 
«اضط اس بش رتشول اه صلی اه ای علیّ و غلی آله و للم جوا تخت ام السمام 
را من آبی بکر وله رقابهم». و هذا تطریح مه بأن الصحبةً من علی فص له الصدایق, 
کون ما فیالتدرالاول علی أفضلیی, فیگون قَلّ ٩‏ کون انگام: وغل شت ارو 
له کل سفینة نوج. من رکها نجاء و من تخلف عَنها علک. 

قالش بَْض العارفین: آن رسُول الّه صلی اه تغالی علیه و علی آله و آضخابه و سم جمَل 
أَصحَابه کم و بلّنم هم بهتذوزن. و یه آغل بیم, یله نوح. مار الی آن راکب اس 
ی راگن رخا الا شب تفا 7 


ت_ 


با خر الیش 


2 


مُشترکون, و فضیلة الصحبة فوق جمیم الفضائل و الکمالات. و لهذا لم یب و سره راید ره هو 


۱/۷ 


ما هل ما ۵ مر و ام ۵ 2 مر م و مر مم مر رم ۵ مر ام ۳1 م2 ما م2 
خی التابعین مرتبة آدنی من صَحبهٌ علیّه الصا و الستلام. فلا تغدل بفضلة الصحبة شیتا, کائنا ما 


رد و و اه همم همه ۵ مه رم ۳۹ 2 و هم | مه م2 امه مر و 
کان. فان ایمانهم بِفضيلة الصحبَة. و نزول الوحی بصیر شهودیا, و لم یتفق لاحد بَعْدٌ الصحابة. هذه 


رم لا 


ارب من الانمان. و الاغمال مَرعة للایمان. کمالها علی نب کال الانمان. 

و مّا ری بَينهُمُ من الْمتازعات و الْمْحاربات. فمَحْول علی محَامل صالحَة. و حکم بالفة. ما 
گانت عن قوی و جَهْل. و لکن عن اجتهاد و علم. و ان أخطاً بغْضهم فی الاجتهاد, خی 
یْضا عنداله سبحَائه ۳ هو الطَربّق ارسط ین الافراط و التفریط. النی اختاره آفل السنةْ و شو 
الطریْق الاسلم و السبیْل الاخکم. 

ترجمه قسمت عربی مکتوب پنجاه و نهم: 

خوشا به حال آن که به متابعت اهل سنت موفق گردید و به تقلیدشان مشرف گشت. و وای بر 
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چه 


۶۱ 


1 که خلاف آنان ورزید. و انحراف و یک سویی از ایشان گزیزه و قوانین آن ها را گذاشت و 
از گروهشان بر آمد. پس این چنین کسان هم خود گمراه شدند. و هم دیگران را گمراه کردند. 
پس انکار کردند از ریت حق. و شفاعت پیغمب و مخفی ماند بر ایشان فضیلت صحبت پیغمبس 
و فضیلت اصحاب آن سرور و بی بهره ماندند از دوستی اهل بیت رسول, و محبت اولاد زهراء 
بتول. پس باز داشته شدند از خیر کثیری که اهل سنت و جماعت آن را کسب کرده اند. 

صحابه رسول بر اين امر اتفاق کردند که بزرگترین ایشان ابوبکر صدیق است. امام شافعی که 
داناترین مردم است به احوال اصحاب. گفته است: مردم بعد از وفات رسول اکرم صلی الّه علیه 
و سلم, سرگردان شدند. اما زیر سقف آسمان. شخصی را بهتر و مهتر از ابویکر رضی الّه عنه 
نیافتند. پس او را امیر خود ساختند. بر امور خویش. و این قول خود حضرت شافعی است. بر 
اينکه صحابه متفق اند بر افضلیت صدیق. پس اجماع نیز در قرن اول بر آن متحقق شد. و هیج 
جای انکاری باقی نماند. 

و اهل بیت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم. مثال شان مانند کشتی نوح است. کسی که بر آن 
سوار شد. نجات یافت و کسی که از آن جا ماند. به هلاکت رسید. بعضی از اکابر فرموده اند به 
درستی رسول خدا علیه الصلاة و السلام. اصحاب خود را به مثابه ستاره ها تشبیه کرد. که مردم 


به وسیله اقتداء به آن هدایت می شوند. و اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه کرد. از جهعت 


۱/۸ 


اشارت بدین که سوار کشتی را چاره نیست از رعایت ستاره هاء تا از بیم هلاک مأمون بود و 
مصون. بدون رعایت ستاره ها نجات از هلاک شدن, به هیچ وجه متصور نیست. 

و می باید دانست که به درستی انکار بعضی از صحابه, انکار تمامی آن هاست. زیرا که همه 
آن ها در فضیلت صحبت خیر البشر مشترک اند. و به فضیلت صحبت. چیزی را برابر نباید 
ساخت. هر چه باشد. زیرا که ایمان ایشان. به برکت صحبت نبی علیه الصلاة و السلام. و مشاهده 
نزول وحیء شهودی شده بود. و به این چنین مرتبه ایمان بعد اصحاب کرام هیچ کس مشرف 
نگشته است. اما اعمال متفرع اند بر ایمان. کمال اين ها به اندازه کمال ایمان است. 

و آن چه از منازعات و محاربات میان ایشان به وقوع در آمده محمول است بر معانی 
صحیحه. و حکم بلیغه, از هوای نفسانی و جهالت و نادانی صادر نبود. بلکه از اجتهاد و علم. و 
اگر بعضی شان در اجتهاد به راه خطاء رفته. پس مخطیع را نیز یک درجه صواب ابت است. نزد 
حق سبحانه و تعالی. این است راه راست. میان افراط و تفریط. که اهل سنت آن را اختیار نموده 


بالجمله علم و عمل مستفاد از شرع است و تحصیل اخلاص که همچو روح است مر علم و 
عمل راء وابسته به سلوک طریقه صوفیه است. تا سیر الی الّه قطع ننماید. و به سیر فی الّه متحقق 
نشود. از حقیقت اخلاص دور است. و از کمالات مخلصان مهجور. 

آری؛ عامه مومنان را نیز به تعمّل و تکلّف محتاج است. پس اولیاء اه هر چه می کنند. برای 
حق می کنند جل و علاء نه برای نفس خود. چه نفس ایشان فدای حق شده است. در اصول 
اخلاص, ایشان را تصحیح نیت در کار نیست. نیت ایشان به فناء فی الّه و بقاء باله. تصحیح یافته 
تفت را تین رکه کار سین خره است هی عهی اف ی وق یت تاه 
يا نکند. و چون این گرفتاری نفس زایل شود و گرفتاری حق جل و علاء به جای آن نشیند. ناچار 
هر چه کند برای حق کند. نیت دست دهد يا نه. نیت در محتمل در کار است. در متعین احتیاج به 


ِ 1 2 ۱ ‌ ۳ وه و ه46 .5۵ ‌ 
تعیین نیست. ذلک فضل اله بو تیه من بشاء و الله ذو الفضل العظیم. 


۱/۹ 


صاحب دوام اخلاص, مخلص است. بفتح لام. و آن که دوام ندارد و کسب اخلاص می نماید. 
مخلص است. به کسر لام. شتان ما بیهما. و نفعی که از طریق صوفیه, به علم و عمل می رسد. 
آن ابیت کلم کلاقیه استدلالی کشقی.می گردنتو سر قبامردز ادای اعمال بیدا می شود 
و کسلی که از جانب نفس و شیطان بود. زایل می گردد. اين کار دولت است کنون تا که را 
رسد. و الم ولا و آخرا. 

۹ 
مکتوب شصتم به سید محمود صدور يافته. در بیان نفی خواطر و دفع 
وساوس بالکلية و ما پتاسب لک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی به دوام گرفتاری به جناب قدس خود مشرف گرداند. که حقیقت 
رستگاری در این گرفتاری است. منع خواطر و دفع وساوس در طریقه حضرات خواجگان قدّس 
له تعالی راهم بر وجه اتم حاصل است. 

حتی که بعضی از مشایخ اين خانواده بزرگ. چلّه خواطر کشیده اند. و در تمام آن اربعصین, 
باطن خود را از ورود خاطر بازداشته اند. حضرت خواجه احرار قَدْس ال تّی سره در اين مقام 
فرموده اند: که مراد از دفع خواطر, خواطری است که مانع دوام توجه مطلوبند. نه دفع خواطر 
مطقا. 

و درویشی از مخلصان اين سلسله علیّه به حکم. و ما بِنعمَة ریک فحَدّث. از حال خود چنین 
خبر می دهد که خواطر از قلب به حدی منتهی می گردد که اگر فرضا عمر حضرت نوح علی 
نا و له الصا ور السلامْ به صاحب آن قلب بدهند. هرگز خاطری بر قلب عبور نکند. نه آن 
که او در این دفع متکلف باشد. چه هر چه به تکلیف است. موقت است. دوام نمی پذیرد. بلکه در 
اتیان خاطر اگر سال ها تکلف نماید. هم میسر نشود. 

تعبین اربعین از تعمّل و تکلف خبر می دهد. و تعمّل در مرتبه طریقت است. حقیقت آن است 


که از تعمل و تکلف وا رهاند. یادکرد در طریقت است. و یاداشت در حقیقت. پس محقق شد که 


بر تقدیر منع خواطر به تکلیف که موقت به توقیت است. از عشره و اربعین, دوام توجه به 
مطلوب محال است. چه تکلف در مرتبه طریقت است, و در طریقت؛ دوام متصور یست. 

این که دوام در حقیقت است به واسطه آن است که تکلف را در آن موطن مجال نیست. پس 
ورود خاطر در مرتبه تکلف البته مانع دوام توجه است. و دوام ۳ که قلوب مبتدیان این 
سلسله علیّه را دست می دهد. امری دیگر است و دوام توجه که ما در صدد بیان آنیم, عبارت از 
یاداشت است که نهایت مرتبه کمال است. 

حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی فرموده اند. قَدّس ال تحالی سر: که ورای یاداشت, 
پنداشت است. یعنی مرتبه دیگر نیست. مقصود از اظهار ایین قسم احوال, ترغیب طالبان ایین 
طریقه علّه است. هر چند که منکران را غیر از انکار نخواهد افزود. بْضل بم کر و بَفدی به 
۳ 


هر کس افسانه بخواند. افسانه است و آن که دیدش نقد خود مردانه است 
آب نسیل است و به قبطی خون نمود قوم موسی را نه خون بود. آب بود 
و السلامٌ و الاکرام: 

۱ 


مکتوب شصت و یکم به سید محمود صدور بيافته, در ترغیب بر صحبت 
شیخ کامل مکمل, و اجتناب از صحبت ناقص, و ما یتاسب لک 

یم ال آرخمخ الرحیم 

حق سبحانه و تعالی ازدیادی در طلب خود کرامت فرموده. از هر چه منافی وصول به مطلب 
است اجتناب تمام میسر گردانا. بحُرمة سید اش محر عن زیْغ ابص علبه و علی آله 
ااصرات و اسلیمات. 

التفات نامه گرامی مشرف ساخت. چون منبی از طلب و شوق و مشعر از درد و تعطش بود 
در نظر بسیار زیبا در آمد. چه طلب مبشر حصول مطلوب است. و درد مقدمه وصول به مقصود. 


عزیزی می فرماید: گر نخواستی داد. ندادی خواست. حصول دولت طلب را نعمت عظمی دانسته 


از هر چیز مخالف اوست احتراز باید نمود. مبادا فتوری در وی راه باید. و برودتی قر از حرارت 
تاثیر نماید. و معظم ترین اسباب محافظت آن قیام, به شکر است به حصول آن دولت. لین شکرتم 
لازیْدتکم و دوام التجاء و تضرع است به جناب قدس خداوندی جل ان تا وجه طلب او را 
از کعبه جمال لایزال خود مصروف نگرداند. اگر حقیقت التجاء و تضرع میسر نشود. صورت 
تضرع و نیازمندی را از دست نمی باید داد و ٍن لم تبکوا فتباکوا, بیان این معناست. 

این محافظت تا زمان وصول به شیخ کامل مکمّل است. بعد از آن تفویض مرادات خود است 
به آن بزر گ» و در رنگ میّت شدن است در دست غسال. فنای اول. فنای فی الشیخ است. و آن 
فناء ثانیا وسیله فناء فی الّه می گردد. 

زان روی که چشم توست احول مصبود تو پسیر توست اول 

زیرا که طریق افاده و استفاده مبنی بر مناسب طرفین است. ابتداء طالب را به واسطه کمال 
وتات ی خساست: سای یه تعات افتییدعر ساطانه تسه ی دی ههتین فر کار امتتاو 
آن شیخ کامل مکمل است. 

و قوی ترین اسباب فتور در طلب نابت است به شیخ ناقص, که به سلوک و جذبه کار را 
تمام ناکرده, به مسند شیخی خود را کشیده است. طالب را صحبت او سم قاتل است و انابت او 
مرض مهلک. استعداد بلند طالب را این چنین صحبت به پستی می آرد و از ذروه به حضیض 
می اندازد. 

مثلا مریضی که از طیب ناقص دارو خورد. در ازدیاد مرض خود می کوشد و قابلیت ازاله 
مرض خود. ضایع می سازد. هر چند آن دارو در ابتداء نحوی از تخفیف بخشد. اما فی الحقیقت 
نفس مضرت است. این مریض اگر فرضا به طبیب حاذق برسد. آن طبیب. اول فکر ازاله تاثیر آن 
دارو می نماید. و به مسهلات معالجه می فرماید. بعد از زوال آن تاثیر, فکر ازاله مرض می کند. 

مدار طریق این بزرگواران دس اه تقالی أسرارّشم بر صحبت است و ید گفت و شنود. کاری 


تقی کشاند ول که سیفن لت نید م۵ 


۱۹۲ 


احتمال دارد که بعد از چندگاه به جانب دهلی و آگره سیری وأقع شود اگر جریده خود را 
رسانند و مشافهة چیزی اخذ نموده. به سرعت با زگردند. گنجایش دارد و زباده بر این تصدیع 
ام 

ی اجره سول عَنها؛ آن که جناب مشیخت پناهی, معارف دستگاهی میان شیخ تاج. در 
آن صوبه مغتنم اند و بزرگ. اما استعداد شما را به طریق ایشان مناسبت کم است. بی رابطه 
مناسبت. حصول مطلوب متعسر است. و الامُر عندکم. اگر گاه گاه چیزی از احوال خود می نوشته 
باشند. تا به آن تقریب از این جانب هم چیزی نوشته شود. مناسب است. چه سلسله اخلاص از 


اين راه همواره در حرکت می باشند. و السلامٌ 
۳ 


مکتوب شصت و دوم به یر ز۱ حسام التذاین احمد صدور یافته در ان 


برای قطع منازل سلوک به سهولت. و جذبه ای که بعد از سلوک است از 
یت وال 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

الْحَند و سّلامْ عَلی عباده الَذیْن اصطفی. طریقه وصول را دو جزو است. جذیه و سلوک. و 
به عبارت دیگر تصفیه و تزکیه. جذبه ای که مقدم بر سلوک است از مقاصد نیست. و تصفیه ای 
که پیش از تزکیه است. از مطالب نه. جذبه تمامی سلوک است. و تصفیه مقاصد سابقه از برای 
تسهیل مسالک سلوک است. 

بی سلوک کار نمی کشاید. و بی قطع منازل. جمال مطلوب نمی نماید. جذبه أُولی کالصورت 
است مر جذبه آخری را فی الحقیقت با یکدیگر مناسبت ندارند. پس مراد از اندراج نهایبت در 
بدایت. که در عبارت مشایخ این سلسله علیّه واقع است. اندراج صورت نهایت است و در 


مه مه مِِ 
بدایت. و الا حقیقت نهایت. در بدایت نمی گنجد. و نهایت با بدایت نسبت ندارد. 


۱۹۳ 


تحقیق این مبحث در رساله ای که در تحقیق حقیقت جذبه و سلوک و امثال آن ها تحریر یافته 
به تفاصیل ذکر یافته است. القصه عبور از صورت به حقیقت ضروری است. و اکتفاء از حقیقت به 
ور از عفر اه تا اس ار بالق لح و جَنبنا عن الصورة لباطلّة. بحُرمة الب" 
الْمختّار و آله را عَّه به و عَیَهم من الصلرات أکَها و من الحیّات أَفضلها. 

1۲ 


مکتوب شصت و سوم به شیخ فرید صدور يافته. در بیان آن که انبیاء 


ظلر ات له تعالی و علیهم در اصول دین متفق اند. و اختلاف اسن 
بزرگواران در فروع دین است. و در بیان بعضی از کلمات متفقه ایشان. 

خی رنه 

یتنا له سبْحانهُ و ایّاکم علی جادة آبانکم الکرام, علی أفْضلهم اصالة و علّی بواقنهم مُتابعة 
الصلاة و السام. انبیاء صلَوّات اه تقای و نیمات و تحبَاتهُ و ب رکاته غلی أجمعهم عمومٌاو 
علّی أَفْضلهمٌ خصوصاء رحمت ها اند. که به توسط این بزگواران عالمی به نجات ابدی مستعد 
گشته است. و از گرفتاری سرمدی خلاصی بافتد. 

اگر وجود شریف ایشان نمی بود. حق سبحانه و تعالی که غنی مطلق است. عالم را ذات و 
صفات خود تعالی و تقدس, خبر نمی داد و به آن را نمی نمود. و هیچ کس او را نمی شناخت. و 
به اوامر و نواهی. که عباد را به محض کرم از برای نفع ایشان. مکلف ساخته است. تکلیف نمی 
فرمود. و مرضیات او تعالی از نامرضیات. ی 
تست یی کی فان ان که از غفیه آزیی اند لحم ثه ای نم عا علیْنا و هدانا الی 
تا من نامع لاوز 

و اين بزرگواران در اصول دین متفق اند. کلمه ایشان واحد است. در ذات و صفات. تعالی و 
تقدس. و حشر و نشر. و ارسال رسل, و نزول ملک. و ورود وحی, و نعیم جنت, و عذاب جحیم. 
به طریق خلود و تایید. اختلاف ایشان در بعض احکام است که به فروع دین تعلق دارد. حق 


سبحانه و تعالی در هر یک زمانی بر هر پیغمبر اولی العزم ایتاء آن زمان را به بعض احکام 
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مناسبه آن ها وحی فرستاده, و به احکام مخصوصه تکلیف فرموده. نسخ و تبدیل در احکام 
شرعیّه, از حکم و مصالح حق است سبحانه, و بسیار است که بر یک پیغمبر صاحب شریعت. در 
اوقات مختلفه احکام متضاده, به طریق نسخ و تبدیل وارد شوند. 

و از جمله کلمات متفقه اين بزرگوارن, نفی عبادت غیر حق است سبحانه, و منع اشراک است 
به او تعالی و تقدس, و ناگرفتن بعضی مخلوقات است. مر بعض دیگر راء ارباب غیر از حسق 
سبحانه. این حکم مخصوص به انبیاء است. غیر ازمتابعان ایشان به این دولت مشرف نشده اند. و 
غیر از انبیاء کسی به این کلمات تکلم ننموده است. 

منکران نبوت اگر چه خدا را سبحانه واحد گویند. حال ایشان از دو امر خالی نیست. با تقلید 
اهل اسلام می کنند. يا در وجود واحد می دانند. نه در استحقاق عبادت. نزد اهل اسلام هم در 
وجوب وجود واحد است و هم در استحقاق عبادت. مراد از کلمه طیبه «لا اله الا الّه» نفی 
غیادت الهة باطله استن و اتبات معو دنت عق است سخانه 

و کلمه دیگر که مخصوص به این بزرگوارن است» آن است که خود را بشر می دانند. مثل 
سایر مردم. و اله و معبود. حق را می دانند سبحانه. و مردم را دعوت به او می کنند تعالی. او را 
سبحانه از حلول و اتحاد منزه می گویند. و منکران نبوت نه چنین اند. بلکه رسای ایشان 
مدعیان آلوهیت اند. و حق را سبحانه در خود حلول اثبات می کنند. و از استحقاق عبادت و 
اطلاق اسم آلوهیت برخود تحاشی نمی نمایند. لاجرم پا از بندگی برآورده. در منکرات افعال و 
مستقبحات اعمال می افتند. و راه اباحت بدین ها گشاده می گردد. و گمان می برند که آلهه از 
هیچ چیز ممنوع نیستند. هر چه می گویند. صواب می دانند. و هر چه می کنند. مباح می انگارند. 
ضلرا فاضلواء للم ر اتباعهم و لاشياعهم. 

و کلمه دیگر که انبیاء علیهم الصلات امه بر آن متفق انند. و منکران ایشان را از 
دولت نصیبی نیست. آن است که اين بزرگواران به نزول ملائکه که معصوم مطلق اند. و هیچ 
تعلّق و تلوث ندارند. قائل اند. و امناء وحی, و حمله کلام ربانی تعالی و تقدس ایشان را مسی 


دانند. 


۱۹۵ 


پس اين بزرگواران هر چه می گویند. از حق می گویند تعالی و تقدس. هر چه می رسانند از 
حق می رسانند. و احکام اجتهادیه ایشان نیز مویّد به وحی اند. اگر بالفرض زلتی واقع می شد 
فی الحال حق سبحانه تدارک آن به وحی قطعی می فرمود. و رئیسان منکران که مدعیان آلوهست 
اند هر چه گویند از خود گویند. و همان را صواب دانند. به واسطه زعم آلوهیت. پس انصاف در 
کار است. شخصی که از کمال بیخردی. خود را له بگیرد و مستحق عبادت داند و افنعال 
ناشایسته به این زعم به وقوع آرد. سخنان او را چه اعتبار است و بر اتباع او چه مدار. سالی که 
نکوست از بهارش پیداست. 

اظهار امثال این سخنان برای ازدیاد ایضاح است. و الا حق از باطل جداست. و نور از طلست 
هویدا. جاء الحَقَ و رهق الباطِل. ان الباطل کان زفوقا. له نا غی مُتابعة هّلاء الاکابر هم 
الصلوات و التحیّات ولا" و آخرا: 

بقية المقصود. آن که سیادت پناهی میان پیر کمال را ایشان بهتر می دانند. چه احتیاج است که 
در اين باب چیزی نوشته آید, لیکن این قدر هست که حقیر چند گاه است که از آشنایی ایشان 
محظوظ است. مدتی است که ایشان اشتیاق عتبه بوسی داشتند. اما در اين اثناءم ضعفی بر ایشان 
طاری شده بود. و تا زمانی صاحب فراش بودند. بعد از فراغ متوجه ملازمت علیّه گشته اند 
امیتو اد عتا بت اند 

۹ 
مکتوب شصت و چهارم به شیخ فرید صدور یافته. در بیان لذت و الم 
جسمانی و روحانی و تحریض بر تحمل مصائب و آلام جسمانی» و ما یناسب 
ذلک. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

سلَمکم له سبحانهُ و غافاکم فی الدّارن, بحرمَة سید این له و علی آله الصلوات و 


السلمات لاترو یدنا بر دی قشم استه جسمای زووخانی,» غرخت گس را دز آخ لت 
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است. روح را از آن الم است و هر چه جسم از آن متألم است. روح را از آن التذاذ است. پس 
روح و جسم. نقیض یکدیگر باشند. 

و در این نشأة "که روح به مقام جسم تنزل کرده. و گرفتاز جسم و جسمانی شدهه. روح نیسز 
حکم جسم پیدا کرده به لذت او متلذذ گشته است. و به الم او متألم. این است مرتبه عوام 
کالانعام. کریمه ی. تم ردنا سل سافلین. در شأن ایشان صادق است. وای هزار وای. اگر روح 
از اين گرفتاری خلاص نشود. و به وطن اصلی رجوع ننماید. 

پایه آخر آدم است و آدمی گشت محروم ازمقام محرمی 

گر نگردد باز مسکین زین سفر . نیست از وی هیچ کس محروم تر 

از بیماری روح است که الم خود را لذت می انگارد. و لذت را الم می شناسد. در رنگ 
صفرائی که به واسطه علت صفراء شیرینی را تلخ می یابد. پس بر عقلاء, فکر ازله این مرض 
لازم است. تا در آلام و مصائب جسمانی خرم شادن زندگانی نمایند. 

از پی این عیش و عشرت ساختن صد هزاران جان بباید باختن 

و چون نیک ملاحظه کرده می شود. معلوم می گردد که اگر در دنیا درد و الم و مصیبت نمی 
بود به جوی نمی ارزید. ظلمت های آن را. وقایع و حوادث زایل می گردانند. تلخضی حوادث در 
رنگ تلخی داروی نافع است. که ازاله مرض می نماید. 

محسوس این فقیره شده است در دعوت های عام. که طعام می پزند. و خلوص نیت نمی 
توانند کردن. و جمعی از طعام خوران به شکوی می خیزند. و منقصت طعام و صاحب طعام می 
نمایند. و صاحب طعامی را از این معنی شکستگی دل حاصل می گردد. همین شکستگی صاحب 
طعام ظلمتی را که در طعام رفته بود به واسطه عدم خلوص نیت. ازاله می نمایند و در معرض 
قبول می آرد. اگر شکوای آن جماعه نمی بود. و انکسار قلب صاحب طعام نمی شد. طعام سراسر 


پر از ظلمت و کدورت بود. احتمال قبول را در این صورت چه گنجایش. 


۱- عالّم» جهان. 
۱۹۷ 


پس مدار کار بر شکستکی و آوارگی آمد و ما ناز پروردگان, جویان عیش و تنعم را مشکل 
کار است. و مّا خلت الجن و الانس ۷ لُِدْرن, نص قاطع است. و عبادت. عبارت از تذل و 
انکتان استه تین قضوه از لفق اسان خر ازی اوسته عی الخط‌ض فسلانان و خاران که 
دنیا سجن ایشان است. در زندان عیش جویان بودن از عقل دور است. پس آدمی را از مشق 
محنت کشی چاره نبود. و از ورزش باربرداری گذر نه. حضرت حق سبحانه و تعالی مابی 
طاقتان را بر اين معنی استقامت کرامت فرماید. بحْرْمَة جدکم الأمجد عله و علی آله من 
الصلات تما و من التَحیّات أکملَه. 

1 
مکتوب شصت و پنجم به خان اعظم صدور یافته. در تأسف وتلهف بر 
ضعف اسلام و زبونی مسلمانان» وتحریض و اغراء بر تقویت اهل اسلام و 
اجرای احکام. 

بسم له الرحمن الرحیم 

أیّدکم ال سَبْحَانهٌ و تصرکم علی آغداء الاسلام فی اغلاء الاخگام. مخبر صادق, له و علی 
آله من الصلوات أفضلها و من الَنلیْمات أکُمَلها, فرموده است: آلامنلام بدا ریا و سَیَْوٌ ما 
دا فطوبی للْغْربّا.. غربت اسلام تا به حدی رسیده است که کفار بر ملاً طعن اسلام و ذم 
مسلمانان می نمایند. و بی تحاشی اجرای احکام کفر. و مداحی اهل آن. در کوچه و بازار مسی 
کنند. و مسلمانان از اجرای احکام اسلام ممنوع اند. و در اتیان شرایع مذموم و مطعون. 

پسری نهفته رخ و دیسو در کرش مه وناز 

بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی است 

سبحان الّه و بحمده. شرع تخت السیفٍ گفته اند. و رونق شرع شریف را به سلاطین وابسته 
انم قضیه شعکین گفتته است) رعامله انقلان بصا کزده اس وا خسرتا وا تناس وا وبلا: 


امروز وجود شریف شما را مغتنم می شمریم. و مبارز در اين معرکه ضعیف و شکست خورده 
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جز شما را نمی دانیم. حق سبحانه و تعالی موید و ناصر شما باد. بحرمّة البی و آله الامْجاد عَلی 


و علیهم الصلوات و نیمات و التحیّات و الب رکات. 

در خبر وارد است: آن یمن أحَدکُم خی یقال اه مجنون. در اين وقت آن جنون که مبنای آن 
فرط غیرت اسلام است. در نهاد شما محسوس است. ألحَمُد له سَبْحَانهٌ ی دْلک. امروز آن روز 
است که عمل قلیل را به اجر جزیل به اعتناء تمام قبول فرمایند. از اصحاب کهف غیر از هجرت 
عملی دیگر نمایان نیست. که این همه اعتبار پیدا کرده است. سپاهیان در وقت غلبه اعداء اگر 
انذک ترودمی کنتن, اغلبار بشیار تیدا مین کنند: یه خلاف: در .وقت ان و شبسکین آغندام. ی این 
جهاد قولی که امروز شما را میسر شده است. جهاد اکبر است. مفتنم دانید.و هل من مَزیْد. بگوئید 
و این جهاد گفتن را به از جهاد کشتن دانید. امثال ما مردم فقراء ببی دست پا از این دولت 
محرومیم. 

یا لارتاب الم نها و للعاشق السنکین ما برع 

دادیم تر از گنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 

حضرت خواجه احرار قدّس له تَالی یر رن فرمودند که: اگر من شیخی کنم. هیچ شیخی در 
عالم مرید نیاید. اما مرا کار دیگر فرموده اند. و آن ترویج شریعت و تأیید ملت است. لاجرم به 
صحبت سلاطین می رفتند. و به تصرف خود. ایشان را منقاد می ساختند. و به توسل ایشان 
ترویج شریعت می فرمودند. 

مملتس آن: است که عون حق سبعانه به بر کت محبت شما به آکایر این خانواده پززکه» قدس 
له تکالی آبت آرهی بتخن ما وا تاتیری بخشته اسکای عطت مسلمانی فتفاون نظر اترآن 
ظاهر گشته, سعی فرمایند که لا اقل, احکام کبیره اهل کفر, که در اهل اسلام شیوعی پیدا کرده 
اند. منهدم و مندرس گردند. و اهل اسلام از آن منکرات محفوظ مانند. جَزاکم ال سَبْحَانٌ ناو 
مفهوم می شد. و در اين سلطنت ظاهرا آن عناد نیست. اگر هست. از عدم علم است. ترس آن 
است که مبادا این جا هم کار به عناد انجامد. و بر مسلمانان معامله تنگ تر افتد. چو بید پسر سر 
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ایمان خویش می لرزد. یتنا له سَبحانهُ و لاک علّی متابعة سَیّد سین عَلیْه و علی آله 
الصلرات و الَنلیْمات 

فقیر به تقریبی ایخ ها آمده بو تخواست که از آمدن خوده ایفتان را اطلاع ندهد., و بعضی 
سخنان نافعه ننویسد. و از محبت غریزی که به واسطه مناسبت فطری است. خبر نکند. قال عَلّهِ 
الصاة و السلام: من أحبٌ آخاهٌ فلیْغْلم ی یعنی: کسی که دوست دارد برادر مسلمان خود را 
پس اعلام کند او را از آن محبت. و السلاَم لیم و غلی جَمیع من انبم الهدی. 

11 
مکتوب شصت و ششم به خان اعظم صدور يافته, در مداحی طریقه علیّه 


تقفیتویه: دس اله تعالی. آسرارقم و عناسبت این طریق؛ به طریتق اصحاب 


کرام, غلی صاحبهم و علیْهمٌ الصا و السلام. و بیان افضلیت اصحاب کرام بر 


دیگران اگر چه ویس قرنی باشد. يا غُمر مروانی. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

طریق حضرات خواجگان قَدّس ان تعالی أسرارهُم؛ مبنی بر اندراج نهایت در بدایت است. 
حضرت خواجه نقشبند. قدّس ال تالی سره فرموده اند که: ما نهایت را در بدایت درج می کنیم. 
و اين طریق به عینهٌ طریق اصحاب کرام است. رضبی ال تقالی هم چه این بزرگواران را در 
اول صحبت آن سرور عَلیْهِ و عَلهم الصَلَات و الَسلیْمات, آن میسر می شد که اولیاء امت را 
در نهایت النهایت شمّه ای از آن کمال دست می دهد. 

لهذا وحشی قاتل حضرت حمزه که یک مرتبه, در بدو اسلام خود. به شرف صحبت سیّد اولین 
و آخرین, علَیّه و غلّی آله الصَوَات و نیمات و التحیات, مشرف شده بود. از ویس قرنی که 
خیر التابعین است. افضل آمد. و آن چه وحشی را در اول صحبت خر البشر عَلَیّْه و عَلی آله 


الصَلاة و السلام میسر شد. ویس قرنی را به آن خصوصیت. در انتهاء میسر نشد. لاجرم بهترین 


قرون, قرن اصحاب گشت. رضوان الّه ای هم کلمه ثم کار دیگران را در پس انداخت و 
اشارت به بعد درجه نمود. 

شخصی از عبداله بن مبارک سوال کرد: أیْمَا فضل. معاويَة آم عُمّر بُن عبّد العَزیز؟ قال: 
یرای دخل آثف فرس مَعَاويَة مع رسُول ال صلی ال تعالی علّه و آله و سلّم, خر من مر 

پس ناچار سلسه این حضرات. سلسلة الذهب آمد. و مزبت این طریقه عالی بر سایر طرق, در 
رنگ مزیت قرن اصحاب کرام بر سایر قرون, مبرهن گشت. 

جماعه ای را از کمال فضل, در آغاز شربی از آن جام ارزانی دارند. اطلاع بر حقیقت کمالات 
ایشان. غیر ایشان را متعذر است. نهایت ایشان فوق نهایت دیگران خواهد بود. 

مصرعه: قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

مضرسانن که تکرشت ار ار اب 

ذلک فضل اله بوْتیّه من یش و الله ذو الفضل الْعظیْم. 

حفترت خ اج تام قرمرونیه که ما تضتایی ح اه سایق هه 
الاکابر و متابعی آثارهم بِخرمّة الثبی الفرشی؛ علنه و علی آله من الصلوات أفضلها و من 
لیات أکمله. 

۱۷ 
مکتوب شصت و هفتم به خان خانان صدور یافته. در سفارش محتاجی. 

بسم له الرحمن الرحیم 

یتنا له سبْحانه و ی کم علی متابعة سید المرسین» له و علی آله الصْلوات و الَنلیمات 
ظاهرا و باطنا. و برخم له عبْدا قال آمینا. دو امر اهم بی اختیار بر آن آوردند. که به تصدیع 
ایشان جرات نماید؛ اول اظهار رفع مظنه آزار است. بلکه حصول مودت و اخلاص. و امر ثانی 
ایماء احتیاج محتاجی است. که به فضیلت و صلاح متحلّی است. و به معرفت و شهود. متزین. از 


روی نسب. کریم است. و از حسب. شریف. 


مخدوما در اظهار حق. نوعی مرارت است. اگر چه به حسب شدت و ضعف. متفاوت باشد. 
خیلی سعادتمندی می باید که اين مرارت را در رنگ عسل بیاشامد. و قل من مزید. گوید. 
تلونیات احوال اژ لوازم صفت امکان است. جماعه ای که به تمکین رسیده اند نیز از تلوین 
سرشته اند. بیچاره ممکن گاهی مغلوب سلطان صفات جلالیه است. و گاهی محکوم صفات 
جمالیه است. وقتی محل قبض است. و وقتی موطن بسط. و هر موسم را احکام جداست. دیروز 
آن بود. امروز این است. قلب امن بیّن اِصبعیْن من آصابع الرخمان یقلبُها کف یشاء. و السلام 

۸ ۱ ۱ 5 ۱ 
مکتوب شصت و هشتم به خان خانان صدور یافته» در بیان آن که تواضع 
از ارباب غناء می زیبد و استغناء از ارباب فقر. و ما یَناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

کی 

من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال 

تواضع از ارباب غناء زیباست و استغناء از اهل فقر. لان الْْعَالجَة بالٌضداد. در مکاتیب ثلائه 
شما غیر از استغناء آمری مفهوم نشد. هر چند مقصود شما تواضع بود. مثلا در مکتسوب اخیر 
مسطور بود؛ «ِعْد الْحَند و الصَلاق نموده می آید. ...» این عبارت را نیک دریابند که در کجا 
باید نوشت. آری خدمت فقراء بسیار کردند. اما رعایت آداب خدمت هم ضروری است. تاثمره 
ای بر آن مترتب شود. و بدونها حرط تاد 

بای اشا اک ای اه علی ال القترات یات ها وا ما ان تکلت ری ان 
امه کر مَع السَکیربْنَ صَدقَة. حضرت خواجه نقشبند را قَدْس ال تقای سره شخصی گفت که 
متکبر است. فرمودند: که تکبر من از کبریایی اوست. این طایفه را ذلیل و خوار نه انگارند. رب 


آشّث مَدفوع بالابُواب لو قَسَم علی الّه لاثبر حدیث نبوی است. عَلیّه الصَلاة و السلام. بیت: 


اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 

محبان عزیزی و مخلصان صمیمی شماء می باید که ملاحظه نفس امر داشته باشند. و به شما 
هر چه رسانند. از نفس الامر رسانند. و هر کنکاشی که بدهند. صلاح شما را می باید که منظور 
دارند. نه مصالح خود راء که آن خیانت محض است. بعضی از منافع شما نیز از علل غائیه ایین 
سفر بود. اما در عالم اسباب محبان و مخلصان شما نگذاشتند. تقصیری از این طرف ندانند. هر 
چه این مقدمات تلخ نما اند. اما خوش آمد گویندگان شماء. بسیار اند. به همان اکتفا کنند. 

مقصود از آشنایی فقراء اطلاع بر عیوب مکنونه است. و ظهور رذایل مخزونه. لیکن بدانند که 
اظهار این قسم سخنان. نه از روی آزار است. بلکه از روی نیک خواهی و دلسوزی است. یقین 
تصور نمایند خواجه محمد صدیق, اگر یک روز پیشتر می آمدند. یحتمل که فقیر به هر حال خود 
را به شما می رسانید. اما در اثناء راه سرهند ملاقی شدند. معذور خواهند داشت. الْخیْر فیْمّا صَنم 

1۹ 
مکتوب شصت و نهم به خان خانان صدور یافته» در بیان تواضع. که موجب 
رفعت دارین است. و در بیان آن که نجات وابسته به متابعت اهل سنت و 
جماعت است. که فرقه ناجیه اند. 

شیم له آلزخمن آلزخیم 

لحََد له و الصَلاة ور اسلا غلی رسُول الّه. التفات نامه گرامی که به مصحوب اخوی مولانا 
محمد صدیق ارسال داشته بودند. وصول یافت. کرم فرمودند. جزاکم الّه سبْحَاَهُ عنا خر الجَزاء. 
چون رعایت آداب فقراء نموده اند و به تواضع سخن رانده اند امید است که به حکم؛ من تواضع 
ه رفَْهٌ اه اين تنزل, موجب رفعت دینی و دنیوی گردد. بلکه گشت. بشری کم چون الفاظ 
انابت و زو ۲ در میان آورده اند. چنان تصور فرمایند. که این انابت بر دست درویشی از 
درویشان واقع شده است. مترصد نتایج و ثمرات آن باشند. اما حقوق آن را باید که مَهْمَا نکن 


مرعی دارند. 


و از وصایا و نصایح چه نویسد. و از علوم و معارف چه وا نماید. که علماء مجتهدین و 
صوفیّه محقیقن. شکر اه تغالی سم در بسط و تفضیل سخن, تقصیر جایز نداشته اند. و پاره 
ای از مسودات این کم بضاعت را نیز, ظاهرا بعضی از یاران به خدمت شمابرده اند. به نظر 
شریف گذشته باشد. 

بالجمله؛ طربّق الجَات متَابعَة آفل السْه و لْجَماعة. کثرهم الّه سْبْحَانهُ فی الاقوال و الافعال و 
یی الاصول و ارو قنهماْفرقة الاجية. و ما سوام من الفرق هم فی مفرض الزوال و شرف 
الهلاک. علمَه الیرم آحد آو لم یغلمء ما فی ال مه کل آحد. و لاینقع. له ها قبل آن یه 
ارف 

سیادت مأّبی سید ابراهیم از قدیم چون انتسایی به آن آستانه علیّه دارد. و در سلک دعا 
گویان, منتظم است. بر ذمه کرم لازم است. که دستگیری فرمایند. که اوان فقر و پیری را با اهل 


و عیال خود, به فراغْ خاطر گذارند. و به دعای سلامتی دارین ایشان, مشغول باشد. 
۷۰ 


مکتوب هفتادم به خان خانان صدور یافته در بیان ادمی را جامعیت او 
۳ 7 

ذلی. 

بسم له الرحمن الرحیم 

بتکم الله سبْحَاَهُ عَلی جادة الشريْعة المَصطَْوة, علی صاحبها الصاةً و التلامْ و التحية رحم 
له بدا قال آمینا. 

آدمی را همچنان که جامعیّت سبب قرب و تکریم و تفضیل اوست. سبب هد و تضلیل و 
تجهیل نیز همان جامعیّت است. 

قرب به واسطه اتمیّت مرآت اوست و قابلیت ظهور مر جمیع اسماء و صفات را بلکه تجلیات 
ذاتیه را نیز. حدیث قدسی: لا یسعنی ارضی و لا سَمائی و لکن یسعبی قلب عَبدی المومن» رمزی 


از اين بیان است. و بُعد او به سبب احتیاج اوست به هر جزئی از جزئیات عالم. چه او را همه چیز 


در کار است. خلق کم ما فی الارض جمیْعا! به واسطه این احتیاج او را به جمیع اشیاء گرفتاری 
قیتت: کیت بعل و تصلیل او کته است: 

پایه آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقامی محرمی 

گر نگردد باز مسکین زین سفر نیست از وی هیچ کس محروم تر 


که و سر هساو 


وس وت و و وتو 9 ی 

تب اعالی ‏ علهه غل ال ارات م لمات ناسحا الم در رت 
۳ و الارضین. 

محمد صلّی الّه غلیّه ور سلم که محبوب پروردگار است. از نوع انسان است. و از آن طرف نیز 
ایوجهل ملعون, دشمن پروردگار آسمان ها و زمین است نیز از نوع انسان هاست. پس ناچار تا از 
گرفتاری همه نجات میسر نشود, گرفتاری یکی که منزه است. از یکی نیز حاصل نیاید. خرابی در 
خرابی است. لیکن به مقتضای, ما لا درک له ۳ یترک کل زندگانی چند روزه را بر وفق اتباع 
صاحب شریعت. لیم و ی آله الصلاة و الَحیّ باید به سر برد. که رستگاری از عذاب آخروی 
و فوز به تنعمات سرمدی وابسته به سعادت این اتباع است. 

پس در اموال نامیه و انعام سائمه. ادای ز کات کما حقه بایید نمود. و آن را وسیله عدم 
گرفتاری به اموال و انعام باید ساخت. و در مطعومات و ملبوسات لذیذه و نفیسه. حظ نفس 
منظور نباید داشت. بلکه در اطعمه و اشربه غیر از حصول قوت بر ادای طاعات نیتی دیگر نباید 
کرد. و جامه نفیس به حکم کریمه: خُذوا زیتتکم عند کل مَنجد! آی عند کل صلاةء به یست 
تیه مور بل یهت ققوت و قفت دنک تایه مار کطواه هت تنس شوم ره 
را تکلف بر اين نیت باید آورد. ان لم تَبکوا فتباکو!. و دائم به حق سبحانه و تعالی ملتجی و 
متضرع باید بود. که حقیقت نیت میسر شود و از تکلف وا رهد. بیت: 

می‌تواند که دهد اشک مرا حسن قبول 

آن که در ساخته است قطره بارانی را 


۱- بقره ۲۹ 
۲-سوره اعراف آیه ۱۴۷ 


۳۰۵ 


علی هذا القباس. در جمیع امور به مقتضای فتوای علمای دیندان که راه عزیمت را اختیار 
نموده اند. و از رخصت اجتناب کرده زندگانی باید کرد. و وسیله نجات ابدی باید دانست. ما 
یل اه بعذایکم ان شکرتم و آمنتم! 

۸ 
مکتوب هفتاد و یکم به میرزا داراب ابن خان خانان صدور يافته در بیان 


آن که شکر مُنعم بر مُنعْم علیه. واجب است. و حصول شکر به اتیان شریعت 
ی 

بسم اه الرحمن الرحیم 

یک ال بان و تصرکم. شکر منعم بر منقم علیه. واجب است عقلا و شرعا. و معلوم است 
که وجوب شکر به اندازه وصول نعمت است. پس هر چند وصول نعمت بیشتر وجوب شکر 
زیاده تر. پس بر اغنیاء علی تفاوت درجاتهم. نسبت به فقراء اضعاف مضاعف شکر واجب آمد. 
لهذا فقرای این امت. پیش از اغنیاء به پانصد سال, در بهشت خواهند در آمد. 

و شکر منعم تعالی اولا به تصحیح عقاید است. به مقتضای آرای فرقه ناجیه, که اهل سنت و 
جماعت اند. و انیا به اتیان احکام شرعیه عملیه است. بر وفق آرای مجتهدین این فرقه علیه. و 
ثالثا به تصفیه و تزکیه است. بر طبق سلوک صوفیه علیه اين فرقه سنیّه. 

و وجوب این رکن اخیر استحسانی است. به خلاف رکنین سابقین. چه اصل اسلام مربوط به 
این دو رکن است. و کمال اسلام منوط به آن یک رکن. و عملی که مخالف این ارکان لائه 
است. اگر چه از جنس ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده باشد. داخل معصیت است. و نافرمانی و 
ناسپاسی منعم جل سطانهٌ 

پر اهمه هلآو فلاسقه برتانه فر رات و محاه ات شود را مغاف تداشته ان آضا ام 
ریاضات. چون بر وفق شرائع انبیاء. صلوَات له تعای و تسلیماتهٌ علی آجتعیم عْمُوْمّاو علی 


او هه واه 2 ی 2 2 ۳ ممص ۵ هی سم م و 
افضلهم خصوصا. واقع نشده‌اند. مردود اند. و از نجات اخروی بی‌نصیب. فعلیکم بمتابعة سیدنا و 


۱- سوره تساء آیه ۱۴۷ 


مولاتا و شفیّع ذنوبتا و طبیب قلوبتا محمّد رسّول الّه. صلّی اه تعالی یه و علی آله و سم و 
متابعة خلفائه الراشدین المَهدیین. رضوان اه تالی علیهم آجمعین. 

۷۲ 
مکتوب هفتاد و دوم به خواجه جهان صدور یافته دا تیدا ان که جمع 


ساختن دین و دتباً دشوار است: پس طالب اخرت را از ترک دنا جاره تباشةد 
اک کر که تخفییی هیر فقو از در کیخکی ارو تفه و ها انب دلگ 

ان ارم 

سلَمکم اه سبخانه و عاقاکم. ما آختن الدیْن و انیا آو اجْتمَعَا! جمع ساختن, دین و دنیا را 
از قبیل جمع اضداد است. پس طالب اخا ک نا آمد. و چون در این اوان. حقیقت 
ترک آن میسر نیست. بلکه متعسُر است. به ضرورت به ترک حکمی باید قرار داد. و ترک حکمی 
عبارت از آن است که در امور دنیویه, به مقتضای حکم شریعت غراء محکوم باید شد. و در 
مطاعم و مشارب و مساکن, حدود شرعیه را رعایت باید نمود. و تجاوز از آن حدود تجویز نباید 
کرد. و در اموال نامیه و انعام سائمه. ز کات مفروضه را اداء باید کرد. و چون تحلی به احکام 
شرعیه میسر نشود. از مبحث خارج است. حکم منافق دارد. که صورت ایمان, در آخرت 
سودمندش نخواهد گشت. نتیجه او عصمت دماء و اموال دنیوی است فقط. 

من آن چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم 

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 

تا کدام صاحب دولت باشد که به این طمطراق دنیاوی, و به اين خدم و حشم. و با این طعام 
های لذیذ و چرب. و با این لباس های فاخر و پر شق. کلمه حق را به سمع قبول استماع نماید. 

گوشش از بار ذُر گران شده است نشنود ناله و افسغان مرا 

وفْنا اه سبْحَانهٌ و ایّاکم بمتابعة الشَریعة المَصَطفویُه. علی صاحبها الصا و الم و الَحْد. 


بقية المراد. میان شیخ زکریاء, که سابقّا کروری بود. الحال محبوس است. مرد عالم و فاضل 


۱- چه زیبا می‌بود اگر دین و دنیا با هم جمع می‌شدند. اما اینگونه نخواهد شد. 


۲۰۷ 


است. به شومی اعمال. مدتی است که به زندان محبوس است. به واسطه ضعف پیری و ضیق 
معیشت و تمادی مدت حبس, به ستوه آمد است. به فقیر نوشته بود که در عسکر آمده. سعی در 
مَخلص ما نمایند. کثرت مسافت راه مانع آمد. چون اخوی خواجه محمد صادق, به خدمت ایشان 
می‌رفتند. به ضرورت به چند کلمه مصدع گشت. امید است که توجه عالی در باره آن ضعیف 
ترعن خ اهلد داشته کال استا ویین و السادم اود و آخا. 

۷۳ 
مکتوب هفتاد و سوم به قلیچ الّه بن قلیج خان تلور بافتم قزر صلفت: وبا 
و اینای آن, و در نکوهش تحصیل علم غیر نافع. و در اجتناب از فضول 
مباحات. و تحربض بر خیرات و اعمال صالحه. علی الخصوص در زمان 
عنفوان جوانی؛ و فا تسب دلکن 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت سَنیّه مصطفویه. علی صاحبها الصَلوات و الَسْلیْمات و 
التحیات الابدية السرصديت. استقامت ارزانی فرماید. 

ای فرزند؛ دنیا محل آزمایش و ابتلاست. ظاهر او را به انواع مزخرفات مموّه و مزیّن گردانیده 
اند. صورت او را به خیال و خط و زلف و خد موهومه میب ساخته اند. در نمود شیرین است. و 
به طراوت و نضارت متخیل. لیکن فی الحقیقت جیفه ای است عطر اندوده. و مزیله ای است پر از 
ذباپ و دوده. سرایی است آب نماء و شکری است زهر آسا. باطن او سراسر خراب و ایتسر است. 
معامله او با ابنای خود. با اين همه گندگی, از هر چه گویی بدتر. فریفته او دیوانه و مسحور 
است. و گرفتار او مجنون و مخدوع. هر که به ظاهر او مفتون گشت. به دا خسارت ابدی متسم 
شد. و هر که به حلاوت و طراوت او نظر کرد تدامت سرمدی تصیب او امذ. 

یرون تاه عیب زب الطا یوم هر غلی ماع ارات اسان فرسوهه استخا 


لیا رز الاخرة الا ضرتان ان رضیتا |اخدافتا مخطت الاخری. پس هر که دنیا را راضی ساخت. 


آخرت از وی در سخط است. پس ناچار از آخرت بی نصیب آمد. أَاذْنا له سبْحَاَهُ و ایّاکم من 
متا و مب آخلها 

ای فرزند؛ هیچ می دانی که دنیا چیست؟ آن چه تو را از حق سبحانه و تعالی باز دارد. پس از 
زن و فرزند و مال و جاه و ریاست و لهو و لعب و اشتغال به ما لا یعنی. همه داخل دنیا است. 
علومی که به آخرت به کار نيایند. هم از دنیا اند. اگر تحصیل نجوم و منطق و هندسه و حساب 
و امثال آن ها از علوم لا طائل, به کار می آمد. فلاسفه از اهل نجات می بودند. قال عَلیّه الصلاة 
و السلام: عَلامَة اغراضه تعالی غن الْعبّد اشتغاله بما لا بغنیّه. ببت: 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 

و آن که گفته اند که علوم نجوم از برای معرفت اوقات صلاة در کار است. نه به این معنسی 
است که معرفت اوقات بی معرفت نجوم حاصل نیست. بلکه به اين معنی است که علم نجوم یکی 
از طرق معرفت اوقات است. بسیاری از مردم هستند که از علم نجوم خبر ندارند و اوقات صلاة 
را به از عالمان نجوم می شناسند. قریب با این سخن است وجهی که در تحصیل علم منطق و 
حساب و مانند این ها که فی الجمله در بعضی علوم شرعیه در کار اند. گفته اند. 

بالجمله؛ بعد از تمخْلات بسیار. وجه جواز از برای اشتغال به اين علوم پیدا می شود. اما اگر 
از خواندن اين هاء غیر از معرفت احکام شرعیه و تقویت ادله کلامیه, امری دیگر نباشد. و الا 
یو صلاً. انصاف باید کرد. ارتکاب امر مباح که مستلزم فوت امور واجبه باشد. از حدّ اباحت 
می برآید يا نه. شک نیست که اشتغال به اين علوم. مفوّت اشتغال به علوم شرعیه ضروریه 
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اس 

ای فرزند؛ حق سبحانه و تعالی از کمال عنایت بی غایت خویش. تو را در ابتدای جوانی توفیق 
تک کرام هه وف کین ان وتا سا یه اي لس اب ان 
أَسُرارَهُم انابت داده نمی دائم از دست نفس و شیطان, تو را ثبات بر آن توبه میسر شده باشد یا 
نه. استقامت مشکل می نماید. موسم عنفوان جوانی است و اسباب دنیوی همه میسر و بیشتر از 


فرتا ی شانست و تا مان 


همه اتدیز مم 4 کی ایش اس که تو طفلی و خانه رنگین است 

ای فرزند؛ کار این است که از فضول مباحات اجتناب باید نمود. و از مباحات به قدر 
ضرورت اکتفاء باید کرد. آن هم به نیت جمعیت از برای ادای وظایف بندگی. مثلا مقصود از 
خوراک قوّت بر ادای طاعات است. و از پوشاک ستر عورت و دفع خر و برد و علی قذه یاس 
بسافز المیاغات الخرورید. 

اکایر نقشبندیه قَدْس اه تعَالّی أسرَارَهُمء عمل به عزیمت اختیار کرده اند. و از رخصت. مهما 
امکن اجتناب فرموده. از جمله عزائم اکتفاء است به قدر ضرورت. و اگر اين دولت میسر نشود پا 
از دایره مباحات بیرون نباید نهاد. و به محرمات و متشبهات نباید رفت. تنعمات به امور مباحات 
بر وجه اتم و اکمل حق سبحانه و تعالی از کمال کرم تجویز فرموده است. و دایره اين تنعمات را 
پر وسیع ساخته. قطع نظر از این تنعمات کدام عیش برایر آن است که مولای این کس. از کردار 
این شخص راضی باشد. و کدام جفاء برابر آن است که سید او از اعمال او در سخط باشد. رضاء 
بالق هه من الط اه ان ی الان هم اتارراایی کی وه یراس 
محکوم به حکم مولی. او را به سر خود نساخته اند. و در هر چه افتد وا نگذاشته اند. فکر باید 
کرد و عقل دور اندیش را کار باید فرمود. فردا غیر از ندامت و خسارت هیچ به دست نخواهد 
مت 

وقت کار موسم جوانی است. جوانمرد آن است که ایسن وقت را از دست ندهد و فرصت 
غنیمت شمرد. یحتمل که او را تا زمان پیری نگذارند و اگر گذارند. جمعیت میسر نشود. و اگر 
میسر شود هنگام ضعف و پیری کار نمی تواند کرد. حالا که اسباب جمعیت همه میسر است. و 
وجود والدین هم از جمله انعامات حق است سبحانه, که غم معیشت این کس بر سر آن هاست و 
موسم فرصت است و زمان قوت و استطاعت. به کدام عذر امروز را به فردا باید انداخت و رخت 
به تسویف باید کشید. قال غلیه الصاةٌ و السلام: لک المسوفون. 

آری اگر مهمات دنیای دنی را بر فردا اندازد. و امروز به اعمال آخرت پردازند. بسی 


مستحسن است. چنان که عکس این مستقبح است. در اين وقت عنفوان جوانی که استیلاء دشمنان 


۳۹۰ 


دین است. از نفس و شیطان, اندک عمل را آن قدر اعتبار است. که در وقت عدم استیلاء آن هاء 
اضعاف مضاعف آن را اعتبار نیست. و در توره سپاهیگری, سپاهیان کارگزار را در وقت استیلاء 
اعداء اعتبار پیشتر است. اندک تردد هم اعتبار می گیرد. و نمایان می شود. و در وقت امن از 
شر اعداء» این قسم اعتبار نمی ماند. 

ای فرزند؛ مقصود از خلقت انسانی که خلاصه موجودات است. نه لهو و لعب. و نه خوردن و 
خفتن است. مقصود از وی ادای وظایف بندگی است. و ذل و انکسان و عجز و افتقار و دوام 
التجاء و تضرع به جناب قدس خداوندی جل سلطانهٌ عبادتی که شرع محمدی عَلَیّْه الصَّلاةَ و 
اسلا به آن ناطق است. و مقصود از ادای آن منافع و مصالح عباد است. و به جناب قدس 
خداوندی عر شأنه هیچ از آن عاید نمی شود. به جان ممنون گشته می باید اداء کرد. و به انقیاد 
تمام درامتنال اوامر و انتهاء از مناهی باید کوشید. حق سبحانه با وجود غناء مطلق, عباد را به 
اوامر و نواهی سرافراز ساخته است. ما محتاجان را شکر این نعمت بر وجه اتسم باید کرد. و به 
منت داری تمام در امتتال احکام باید کوشید. 

آن فرزند می داند که اگر از ابنای دنیا که به شوکت و جاه صوری متحقق است. اگر از 
متعلقان زیر دست خود را به خدمتی سرافراز می سازد. و در آن خدمت نفعی به آمر نیز عاید 
انتق: این زیرپدشت هک اراس ونیم دا ره وم خانت کی _قطیی (لشتدو یه 
خدمت را فرموده است. به ممنونیت تمام به جا باید آورد. 

چه بلاء شد عظمت خداوندی جَل سْلطئهُ از عظمت این شخص هم در نظر کمتر می آیند. که 
در امتثال احکام خداوندی جل عَظَمتهٌ نمی کوشند. شرم باید کرد و از خواب خرگوش. خود را 
باید بر آورد. عدم امتتال اوامر الهی جَل سلطانه از دو چیز خالی نیست؛ یا آن که اخبارات شرعیه 
را دروغ می دانند و باور نمی کنند. يا عظمت آمر تعالی و تقدس, در نظر حقیرتر از عظمت ابناء 
دنیا می آید. شناعت این امر را باید ملاحظه نمود. 

ای فرزند؛ شخصی که کذب او را بارها تجربه کرده اند. بگوید که اعداء به استیلاء تمام بر 


فلان قوم, شبیخون خواهند ریخت. عقلاء آن قوم از پی محافظت خود می شوند و فکر دفع آن 


بلیّه می نمایند. با وجود اينکه می دانند که مخبر به کذب متهم است. لیکن می گویند در محل 
توهم خطر. نزد عقلاء احتراز لازم است. 

مخبر صادق یه الصاةّ و السلام به مبالغه های تمام. از عذاب آخروی خبردار ساخته است 
هیچ متاثر نمی شوند. اگر متاثر شوند. فکر دفع آن یکنند. و حال آن که علاج دفع آن را نیز از 
مخبر صادق عَلیّه الصَلاةَ و السلامٌ معلوم کرده اند. پس چه ایمانی است که خبر مخبر صادق, در 
رنگ خبر دروغگو اعتبار ندارد. 

صورت اسلام نجات نمی بخشد. یقین می باید حاصل کرد. یقبن کجاست که ظن هم نیست. 
بلکه وهم هم نیست. چه عقلاء در خطرها وهم را نیز اعتبار می نهند. و هم چنین حق تعالی در 
کلام مچید خود می فرماید: و اله بصیر بما تعملون, با وجود این, اعمال قبیحه به وقوع می آرند. 
اگر بدانند که شخص حقیری بر اعمال این ها مطلع است. هرگز عمل شنیع در نظر او نمی کنند. 

پس حال این ها از دو حالت خالی نیست؛ خبر حق را سبحانه باور نمی کنند. با اطلاع حق 
سبحانه تعالی را اعتبار نمی دهند. پس این قسم کردار از ایمان است يا از کفر. 

پس بر آن فرزند لازم است که از سر تجدید ایمان بکند. قال عَليّه الصْلا: و السّلام: جدذوا 
یْمَانکم بقول لا له الا له و از نامرضیات حق سبحانه, توبه نصوح از سر اعاده نماید. از اموری 
که نهی فرموده است. و مُحرّم ساخته, مجتنب باشد. پنچ وقت نماز به جماعت گذارد. اگر قیام 
لیل و نماز تهجد نیز میسُر شود. زهی سعادت. و ادای زکات مال نیز از جمله ارکان اسلام است. 
آن را البته اداء کند. طریقی که ادای آن اسهل باشد آن است که از مال خود آن چه حق فقراست. 
سالیانه جدا سازد. و به نیت زکات نگه داشته, درتمام سال به مصارف زکات خرج نماید. بر ایین 
تقدیر هر مرتبه تجدید نیت ادای زکات لازم نیست» یک دفعه جدا کردن کفایت می کند. 

معلوم است که در سال تمام چه قدر خرج می کنند. به فقراء و مستحقان. اما چون به نیت 
ز کات نیست. محسوب نمی شود و در صورت مرقومه هم زکات از ذمه اداء می شود. و هم از 


خرج بی تقریب خلاصی است. و اگر بالفرض آن قدر در سال خرج فقراء نشود و بقیه بماند.آن را 


همان طور جدا از مال خود نگه دارند. در هر سال همین قسم عمل بکار برند. چون مال فقراء جدا 
می شود. اگر امروز توفیق ادای آن روزی نشد. شاید که فردا موفق سازند. 

ای فرزند؛ چون نفس بالذات بسیار بخیل است. و در امتثال احکام الهی جل سْلطانَهٌ سر کش, 
رورت شخ یر قه کناسی رای الا اتوال واسلای وان حق است سا ار کی 
را چه مجال است که در آن مکث نماید. باید که به منت تمام اداء کند و همچنین در سایر 
عبادات. خود را به هیچ وجه معاف ندارد. و در ادای حقوق عباد. سعی بلیغ مبذول باید داشت. و 

شش باید نمود که حق هیچ کس در ذمه نماند. این جا ادای آن حق آسان است به ملایمت و 
تمّق هم رفع می شود. و در آخرت کار مشکل است. علاج پذیر نیست. 

احکام شرعیه را از علمای آخرت باید استفسار نمود. سخن ایشان را تأثیری هست. شاید که 
برکت انفاس ایشان به عمل آن موفق شود. از علمای دنیا که علم را وسیله مال و جاه ساخته اند. 
دور باید بود. مگر آن که علمای متقی پیدا نشود و به ضرورت. به قدر ضرورت. با ایشان باید 
ترداعت: 

آن جا میان حاجی محمد ره از علمای دیندار اند. و میان شیخ علی ره خود آشنای شما اند. 
غرض, این هر دو عزیز در آن نواحی مغتنم اند. در تفتیش مسائل شرعیه به ایشان رجوع نمودن 
انسب است. 

ای فرزند؛ ما فقراء راء بهاینای دنیا چه مناسبت. که از نیک و بد ایشان سخن کنیم. نصایح 
شرعیه در اين باب بر وجه اتم و اکمل وارد شده اند. قله الْحْبَّة للع اما آن فرزند. چون از 
راه انابت به فقراء رجوع آورده بود. دل را به واسطه آن مناسبت در اکثر اوقات توجه به حال آن 
فرزند می شود. همان توجه باعث این گفتگو شده است. می دانیم که اکثر اين نصایح و مسایل, 
به گوش آن فرزند رسیده باشد. اما مقصود عمل است. نه مجرد علم. 

بیماری که علم به داوری مرض خود دارد. تا آن داور را نخورد صحت نمی‌یابد. علم به دارو 
فایده نمی کند. این همه ابرام و مبالغه برای عمل است. علم خود حجت را درست می سازد. قال 
له الصا ور التلام: ٍن آشد الناس عذابّا یوم القیامة. عالم لم یفغه له بعلمه. 


۳۳ 


آن فرزند بداند که انابت سایق به واسطه قلت صحبت اریاب جمعیت. اگر چه ثمره نداده باشد 
اما از نفاست جواهر استعداد آن فرزند خبر می دهد. امید است که حق سبحانه و تعالی, به برکت 
آن انابت در آخر به توفیق مرضیات خویش موفق گرداند. و از اهل نجات سازد. به هر حال 
رشته محبت این طایفه را از دست ندهد. و التجاء و تضرع با این قوم. شعار خود سازد. و منتظر 
باشد که حق سبحانه و تعالی به توسل محبت این طایفه. به محبت خود مشرف سازد. و به تمام 
به جانب خود کشد. و از این خرخش ها بالکل خلاص سازد. 

مثنوی: 

عشق آن شعله است کو چون بر فروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 

تغ لا در قستل یر حق براند در نگر زان پس که بعد لا چه ماند 

مان الا الّه بای جمله رت شاه تاکن اعنشنی قر کت سر رف 

۷ 


مکتوب هفنتاد و چهارم به میرزا بدیع الزمان صدور يافته, در تحریض بر 


محبت فقراء و توجه به ایشان. و الْصنم باتباء صاحب الشريْعة. 

پستم له لخن الرخیم 

مراسله شریفه و مفاوضه لطیفه, ورود یافت. حمدا له سبحانه که از فحوای آن محبت فقراء و 
توجه درویشان مفهوم کشت کشا ند شعادنت, است: لاه جلسَاء ال سا شم قوام لا 
یشقی جَِسهم. و کان رسول اه صلّی اه تخالی عله و غلی آله و سم بنتقتح بصعالیک 
المَهاجرین. و قال علیّه الصلاة و السلام فی شأنهم؛ رب آشعث مدفوع بالابواب لو أَفستم علی ال 
لایر ۱ 

سعادت آثاراء فقره ای در صحیفه گرامی اندراج یافته بوده که: «خدیو نَشأَتیّن» اين نعتی است 
که مخصوص به حضرت واجب الوجود است جل سلطا عَبد ملک لا ید علی شی», را چه 


رسد که به وجهی از وجوه به خداوند جل سلطانه مشارکت جوید. و در راه خداوندی پوید. علی 


الخصوص در نشأة آخرویه که مالکیت و ملکیت چه به طریق حقیفت و چه به طربق مجاز, 
مخصوص به حضرت مالک یم این است. 

حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت نداء در دهد که: لمن الک الوم و خود در 
جواب آن فرماید: ه الواحد القّار. عباد را در آن روز. غیر از هول و دهشت متحقق نیست. و جز 
حسرت و ندامت متصور نه. الّه تعالی در قرآن مجید. خود از شدت آن روز و از غایت 
اضطراب خلائق خبر می دهد. خی قّال تبارک و تقالی: لن زلرلة الساعة شیء عظیم یوم تروتما 
تذعل کل مُرضعة ضعة فا آزضعتاء و تضع کل ذات ت حمل حَنله و تری الناس شکاری, و ما شم 
بسکاری. و لکن عذاب له اد ید 

در آن روز کز فعل پرسند و قول اولوالعزم را دل بلرزد ز هول 

به جایی که دهشت برند انبیاء تو عذر گنه را چه داری بیا 

النصح, اتباع صَاحب الشرَِة عة» علیّه الصلاة و السلام و اي فان الجَاة بدونه مُحال. 
‌" الالْتفات ای ۱ ۳ ع الاعتیار بو بجودها و عدمهاء فان لیا مضه اه مح 
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لین لها قدار عنده تعالن خ یز رخا دب وراج ی اعد وت 
و سرعة لها مقر 7 مشهودة. فاغتبرو) بأیناء‌ها اذین مضوا من قبل. ولْفّنا اله سْبحائه و 
یّاکم بِمتابعة سید المُرسلیْن یه و علی آله الصَلاة و السلامٌ 

۷ 
مکتوب هفتاد و پنجم نیز به میرزا بدیع الزمان صدور یافته. در تحریض بر 
متابعت سید کونین علیّه و علی آله الصَلاة و الستلام اولا به تصحیح عقاید. و 
انیا به دانستن احکام ضروریه فقهیه, و در بیان آن که از حق سبحانه و تعالی 
به وسیله يا بی وسیله او را تعالی می باید طلبید. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 


۳ نی ی عاقاکم 


۱- عالّم» جهان. 
۳۱۵ 


۳ 


نف ماوت داریم فرظ یه شایعت سید کوش :هو علی. له الصاد: و استلمات 
تما و أَکملهٌ بر نهجی که علمای اهل سنت. شکر ال تاّی سیم بیان فرمودند؛ اولاً تصحیح 
عقاید به مقتضای آرای صابه این بزرگواران باید کرد. و انیا علم حلال و حرام و فرض و 
واجب و سنت و مندوب و مباح و مشتبه, حاصل باید نمود. و عمل به مقتضای این علم نیز در 
کار است. بعد از حصول این دو جناح اعتقادی و علمی, اگر سعادت ازلی مده فرماید. طیران عالم 
قدس میسر آید. و بدذونهما خّط لاد 

دنیای دنی کرای آن نمی کند که آن را از مطالب شمرند. و حصول مال و جاه او را از مقاصد 
انگارند. بلند همت باید بود. و از حق سبحانه و تعالی به وسیله یا بی وسیله او را تعالی باید 
طلبید. مصرع: کار اين است و غیر این همه هیچ. 

چون التفات نموده همتی خواسته اند. بشری کم سالمّا و غانمّا مراجعت خواهند نمود. اما یک 
شرط را مرعی دارند. و آن وحدت قبله توجه است. قبله توجه را متعدد ساختن, خود را در تفرقه 
انداختن است. مثل مشهور است که: هر که یک جا, همه جا. و هر که همه جا؛ هیچ جا. 

حضرت حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت مصطفویه, علی صاحبها الصْلاة و السْلام و 
لح استقامت کرامت فرماید. و السلام ی من اب دی و التَزم متابعة المْصطفی علیْه و 
عَلی آله الصَوَات و اسَحیّات: 

۷ 
مکتوب هفتاد و ششم به قلیج خان صدور یافته در بیان آن که ترقی 
وابسته زر ۲ و تقوی است. و در تحربض بر ترک فضول مباحات. و ۳ 
میسر نشود. اجتناب از محرمات ساخته. دایره فضول مباحات را تنگ تر باید 
گرفت. و در بیان آن که اجتناب از محرمات نیز بر دو قسم است. 


۳۳ 
و 


بسم اه الرخمن الرحیْم و به نستعین 


۰ 
۳9 


عصمکم اه سُبْحَانهٌ عَمّا یصمکم و صانکم عَمَا شانکم حُرمَة سید ابر المنعتی عنه زیم 
ابص علیْه و عَلی آله من ی رفن استلیمات افضلها. قال ال تعالی: ما آتاکم 
ول قح وتا هکم خن ات 
مدار نجات بر دو جزو آمد؛ امتثال اوامر, و انتهاء از نواهی. و معظم ترین این دو جزو. جزو 
اخیر است. که معیّر به ورع و تقوی است. 
وج يس رو بیج یوق راو 
عذ. فقال الب صلّی اه تعالی علیّه و علی آله و سلّم؛ لا تغدل بالرعة ی نی انورع. و قال 


ایض عیه ی الصلرات نها م من اشنلیمات اسلا ملگ ینم الور 


و فضیلت انسان بر ملک از اين جزو متحقق است. و ترقی بر مدارج قرب هم از این جزو 


و 


ثابت می شود. چه ملائکه در جزو اول مشارک اند و ترقی در ایشان مفقود است. پس رعایست 
جزو ورع و تقوی از اهم مهام اسلام آمد. و از اشد ضروریات دین. و رعایت اين جزو که مدار 
آن بر اجتناب از محارم است. بر وجه کمال وقتی میسر شود. که از فضول مباحات اجتناب نموده 
آید. و به قدر ضرورت از مباحات اکتفاء کرده شود. زیرا که ارخاء عنان در ارتکاب مباحات به 
امر مشتبهات می رساند. و مشتبه به محرم نزدیک است. من خَام حول الحمّی پوشک آن یم فیه. 

پس در حصول کمال ورع و تقوی اکتفاء از مباحات به قدر ضرورت لابند ۳ و آن هم 
مشروط به نیت ادای وظایف بندگی, و الا آن قدر هم وبال است. و قلیل آن نیز حکم کثیر دارد. 
و چون اجتناب از فضول مباحات بالکیه. در همه اوقات. خصوصادر این وقت. بسیار عزیز 
سود اس اسان ان تطریات اوه باب میا اسکن ايرد آرخکان بش ل ساعات دااشگت 
تر باید ساخت. و در اين ارتکاب همواره نادم و مستغفر می باید بود. [و آن را] دریچه ای از 
برای دخول محرمات دانسته, هميشه به حق سبحانه ملتجی و متضرع باید شد. این ندامت و 


استغفار و التجاء و تضرع یحتمل که کار آن اجتناب بکند. که به فضول مباحات تعلق داشت, و از 


۳۷ 


آفت آن مصون و محفوظ دارد. عزیبزی می فرماید: انکسّار العاصین آخب ای من صَولة 

و جات از سعرمات تن دوم ایست؟ قشس انیت کبه یبا ست‌عانه تیدا ردو 
۱9| 
غنی مطلق است و ارحم الراحمین. و عباد. فقراء و محتاجان اند. و بالذات بخیل و لثم اند. 

ال اه صّی ال تال عله و الوم من کانت له مظلمَة لاخیم من عرضه آو شیء 
لیتحلله منه الوم قبل آن لا یکون دیتار و لا درهم ٍن کان له عمل صالح آخذ بقدر مظلمتَه و ان 
لم یکن له حتنات أَخْذ من یات صاحبه فخمل یه و قال آبضاء صلّی ال تقالی علنه و آله و 
سلمء آتدرون ما المفیس؟ قالو! وت تال صلّی ال تقالی علنه و 
ای سل ان المتلسن شم من من یتی یوم لیام بصلاة و صیام و زکات و اتید شتم هد و 
قذف هذاء و آکل مَال هذاء و سک دم هذا. و ضرب هذاء فیعطْی هَذ ریت 
و 
ظای رتول اه ای ان ال وی ی 

ثانیّا اظهار محمدت و شکرگزاری ایشان می نماید. که در بلده معظمه لاهور, به وجود ایشان 
بسیاری از احکام شرعیه. در این طور زمانه. رواجی پیدا کرده است. و تقویت دین و ترویج ملت 
در آن بقعه حاصل گشته است. و آن بلده نزد فقیر همچو قطب ارشاد است» نسبت به سایر بلاد 
هندوستان. خیر و برکت آن بلده به جمیع بلاد هندوستان ساری است. اگر آن جا دیین را تسرویج 
است. در همه جابه نحوی ( موّید و ناصر ایشان باد. قال 
رسُول له صلّی ال تقالی علیه و آله و لا یرال طاقةٌ من مب ظاهرین غلی الْحّق لا بَضر و 
من حلهْم حتی یاتی ره و هم غلی ذلک. 

چون ایشان را رشته ارتباط حبی به حضرت معرفت پناهی. قبله گاهی. خواجه ماء محکم بود. 


بتاین اوه تشبورید سل کلم مر کم آن شنت عم کش بر باذه بر ات اطتتاب ات اس 


۳۸ 


رقیمه دعاء از مردم نیک و صلحاء است. و آدمی زاده است. حاجتی به جناب ایشان آورده است. 
امید است که توجه شریف درباره او مرعی داشته. روای حاجت او خواهند فرمود. دولت حقیقی و 
سعادت سرمدی محصل باد. بخرمة الثبی و آله الامجاد عَلیْه و علّی آله الصوَات و التللیمات. به 
سیادت مأبی میر سید جمال الدین دعوات غریبانه تبلیغ فرمایند. 

۷۷ 
مکتوب هفتاد و هفتم به جباری خان صدور یافته. در بیان آن که عبادت 


خدای تعالی بیچون و بی چگون کی میسر شود. و ما یناسب دلک. 

پسم ال الرحمن الرحیم 

لْحَمْد له و سلام علی عباده این اصطفی. 

بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست ‏ بی دولت است آن که به هیچ اختیار کرد 

عبادت خدای بیچون بی چگون جل سْطانْهُ وقتی میسر شود. که از رقیّت تمام ماسوی آزاد 
شده قبله توجه جز ذات احدیت هیچ نماند. و مصداق این توجه استواء انعام و یلام اوست 
تعالی. بلکه در ابتدای حصول این مقام. ایلام مرغوب تر می آید از انعام. اگر چه در آخر کار به 
تفویض می کشد. و هر چه می رسد آولی و آنسب می داند. عبادتی که به رغبت و رهبت تعلق 
دارد. فی الحقیقت آن عبادت. عبادت خود است. مقصود از آن جا نجات سرور خویش است. 

تا تو در بند خویشتن باشی عشق گویی, دروغ زن باشی 

حصول این دولت وابسته به فنای مطلق است. و این توجه نتیجه محبت ذاتیه است. و مقدمه 
ظهور ولایت خاصه محمدیه. غلّی صاحبهّا اللاةَ و الم و الحيّة. و حصول این نعمت عظمی 
موقوف است بر کمال اتباع شریعت اوء لیم من الصَلوات أَْمٌا و من التَحّات أَکْمٌَّ. چه 
شریعت هر نبی عَلَهمْ الصرَات و الَسلیمات» که از راه نببوت بر وی عطاء فرمودند مناسب 
ولایت اوست. 

چه در ولایت رو به حق است سبحانه بالکلیه. و چون به نبوت فرود می آرند به همان نور 


فرود می آید. و همان کمال را با توجه به خلق جمع می کند. و سبب حصول کمالات مقام نبوت 


هم همان نور است. و لهذا گفته اند: ولایت نبی افضل است از نبوت او. پس لاجرم شریعت هر 
پیغمبر مناسب ولایت او باشد. و اتباع آن شریعت. مستلزم وصول است به آن ولایت. 

و اگر سوال کنند که بعضی متابعان شریعت آن سرور را عَلیّه الصادٌ و السُلامٌ از ولایت آن 
سرور نصیبی نیست. بلکه بر قدم انبیای دیگر اند. و از ولایت ایشان نصیبی دارند؟ 

جواب گویم که شریعت پیغمبر ما عَلیْه الصاة ور السلام جامع جمیع شرائع است. و کتابی که 
بر وی منزل شده است شامل تمام کتب سماوی است. پس اتباع این شریعت گویا اتباع جمیسع 
شرائع است. پس به اندازه استعداد خود. مناسبتی به نبی ای از انبیاء دارد که ولایت او را اخذ 
می کند. و لا مَحْذور فیه. بلکه گویم ولایت او عَلیْه الصاةَ و السلامٌ حاوی ولایت های جمیع 
انبیاست علیهم الصلوات و الَنلیمات. پس وصول به آن ولایت هاء وصول به جزوی است از 
اجزای این ولایت خاصد. 

و سب عدم الْوْصول ی تلک الولاية. لصو فی کمال متابعته علیه الصلاة و السَلام و 
للقصور درجات, فلا رم حصل التفاوزت فی" درجات الولكبة و لو تیسر کمال الاتباع لامکن 
اْوصول ای تلک اللاية. 

اعتراض وقتی وارد می شود که متابعان شرائع انبیاء دیگر را؛ ولایت خاصه محمدی عَلْه و 
هم الصاوات و الَلیمات و الَحیات؛ حاصل می شد. و یس فلس 

لحم ثه ای آنعم علیتا و هدانا ای الصراط انیم و ادن القَویْم. صراط مستقیم عبارت 
از اين طریق متین, و شریعت مبین است. نک لمن سین علی صراط مُستیْم دلیل اين معنی 
است. رَزکنا له سبْحَائه ور یّاکم» کمال اتباع شریعته» علیه الصلادٌ و السلام بحرمَة کمّل أتباعه و 
ُعظّم آولیائه. ای اه تعالی علنهم آجمعین آمیْن. حامل اه عم موی یاو و تیه 
چند کلمه محرک سلسله محبت گشت. و السلامْ علَیکم و رخْمة الّه سبْحانهُ دیکم 

۷۸ 


۲۲۰ 


مکتوب هفتاد و هشتم به جباریخان صدور یافته, در بیان معنضی سفر در 
وطن. و سیر آفاقی و انفسی. ار قیاق ان که عضو او وکا شتا با 
اتباعء صاحب شریعت است. عَلیْه و عَلّی آله الصلاة و السلام. 

شم له تراهم 

حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت حقه, علی مَصذدرها الَلادٌ و السَلام و التَحبّة» استقامت 
ارزانی فرماید. 

چند روز است که از سفر دهلی و آگره مراجعت شده است. و به وطن مألوف آرامی حاصل 
گشته. خُبٌ الوطْن من الایْمان, نقد وقت است. بعد از وصول به وطن, اگر سفر است در وطن 
است. سفر در وطن, از اصول مقرره اکابر خانواده علیه نقشبندیه است. قدّس ال تالی سرام 
چاشنی از اين سفر در اين طریق, ابتداء میسر می گردد و به طریق اندراج النهاية فی البداية 
حاصل می شود. 

جمعی را از اين طایفه اگر خواهند مجذوب سالک گردانند. در سیر بیرونی می اندازند. بعد از 
اتمام آن سیر آفاقی. در سیر انفسی که سفر در وطن عبارت از آن است آرامی می دهند. 
مصرعه: 

این کار دولت است کنون تا که را رسد. 

مصرع: 

هنیا لارباب النعیّم تمه 

وصول به اين نعمت عظمی وابسته به اتباع سید اولین.و. اخریم است:علیه.ر علسی اآله.شم 
الصوات أَفْضلها ور من التحیّات که تا تمام خود را در شریعت گم نسازد. و به امتثال اوامر و 
انتهاء از نواهی متحلی نگردد. بویی از اين دولت به مشام جان او نرسد. با وجود مخالفت شریعت 
اگر چه پرابر سر مویی باشد. اگر بالفرض احوال مواجید دست دهد. داخل استدراج ات خن او 


زا سراف باخت: 


خلاصی بی اتباع محبوب رب العالمین, عَلیّ و غلّی آله من الصلوات أفضلها ور من الَنلیْمّاتٍ 
۳۹ ممکن نیست. حیات چند روزه را در مرضیات حق سبحانه باید صرف نمود. چه زندگانی 
است. و کدام عیش است. که مولای آن کس از کردار او ناراضی باشد. حق سبحانه و تعالی بر 
احوال جزئی و کلی او مطلع است. و حاضر و ناظر. شرم باید کرد. 

بالفرض اگر دانند که شخصی از عیوب و افعال ناپسندیده ایشان اطلاع خواهد یافت. در 
حضور او امر ناشایسته به وقوع نمی آید. و نمی خواهد که او مطلع بر عیوب ایشان گردد. چه 
بلاء باشد با وجود علم حضور حق سبحانه هیچ باک نمی کنند. این چه اسلام است. حق سبحانه را 
برابر آن شخص اعتبار نمی نهند. ود باه من شوون تاه و من نات غالا 

به حکم حدیث. جددُو |یْماتکم بقول لا له الا اله. در هر آنی تجدید ایمان به اين قول عظیم 
الشأن می باید کرد. و توبه و انابت به حق سبحانه از جمیع افعال ناپسندیده باید نمود. شاید که 
فرصت توبه تا وقت دیگر ندهند. هلک اون حدیث نبوی است. ی و علی آله الصلوَات 
و اتسلتاث: یعنی هلاک گشتند سوف افعل گویندگان. یعنی تاهیز کد کان فرصت را غیت 
باید شمرد و در مراضی حق سبحانه صرف باید نمود. 

توفیق توبه از عنایات حق سبحانه است. هميشه از حق سبحانه. خواهان این معنی باشند. و 
درویشانی که قدم راسخ در شریعت دارند. و از عالم حقیقت نیک شناسند. از ایشان همتی باید 
طلب نمود. و مددی باید جست. تا عنایت حق سبحانه از دریچه ایشان ظاهر شده, تمام به جانب 
قدس تعالی جذب نماید. و مخالف را در وی گنجایش نماند. تا سر مویی راه مخالفشت شریعت 
گفاده ایس معط ات یام یل مخالفت یر | بای سید وی تخت 

محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 

صلَورات الّه و سَلكمه علَیّه و علی آله. 

اعتراض بر اهل الّه. خصوصا که اسم پیری و مرشدی در میان باشد. و راه افاده گشاده شده 
باشد: تباید کروی ام را سم قاتل باید انگاشت. و زیاده بر اين اطناب است. این چند حروف به 


واتطه اراط تس اخار رنف بر افود اف اشت: که موحت ملال شود 


انیا مصدع می گردد که ملا عمر و شاه حسن. آدمی زاده اند. خواهان ملازمت ایشان اند 
امید است که داخل ملازمان خلاصه گردند. اسماعیل نیز به همین اراد به.خدفت امه استه کر 
چه پیاده است. امیدوار است که فراخور حالت خود بهره یابد. زباده تصدیع نداد. و السّلام و 
الاکرام: 

۷۹ 
مکتوب هفناد و نهم به جباریخان صدور يافته, در بیان آن که این شریعت 
غراءء جامع شرائع ماتقدم است. و اتبان به مقتضای این شریعت. اتیان است به 
مقتضای جمیع شرائع. و ما یناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

الّه تعالی بر جاده شریعت مصطفویه, ی صاحبها الصاةٌ و السلام و التَحّء ثبات و استقامت 
ارزانی فرموده. بالكلية متوجه جناب قدس خود گرداند. 

چونکه مقرر شده است محمد رسول الّه, صَلّی اه تالی له و آله و سَلَمٌ جامع جمیع 
کمالات اسمائی و صفاتی است. و مظهر جمیع این ها بر سبیل اعتدال کتابی که بر وی منزل شده 
است. خلاصه جمیع کتب سماوی است. که بر سایر انبیاءء علی نبا و علیهم الصلوات و 
الشتلیمات: منزل شده اند. 

و آیضا شریعتی که آن سرور را عطاء فرموده اند. زبده جمیع شرائع ما تقدم است. و اعمالی 
که به مقتضای این شریعت حقه است. منتخب از اعمال شرائع سابقه است. بلکه از اعمال ملائکه 
تا صلوات الئه تعالی و سَلامهُ علی نبینا و علیهم. چه بعضی از ملاتکه مأمور بر رکوع اند و 
بعضی دیگر به سجود. و بعضی به قیام. و همچنین امم سابقه بعضی به نماز بامداد مأمور بودند. و 
بعضی دیگر به نمازهای دیگر. 

در اين شریعت از اعمال امم سابقه و ملائکه مقربه خلاصه و زبده آن را انتخاب کرده, مأمور 
ساخته اند. پس تصدیق به اين شریعت, و اتیان اعمال به مقتضای آن, فی‌الحقیقت تصدیق است به 


جمیع شرائع. و اتیان است به اعمال مقتضیات آن شرائع. 


۳۳۳ 


پس لاجرم مصدقان این شریعت. خیر الامم باشند. و همچنین تکذیب این شریعت. و عدم اتیان 
به مقتضای آن, تکذیب است مر جمیع شرائع ما تقدم راء و عدم اتیان است به مقتضای آن ها. و 
همچنین است انکار آن سرور, عَلَیّه الصَلادٌ و السلام؛ انکار از جمیع کمالات اسمائی و صفاتی, و 
تصدیق او تصدیق است به جمیع آن ها. پس ناچار منکر آن سرور, و مکذب این شریعت, بدترین 
امم باشد. از اینجا است. آلاغراب آشد کفرا و نقاقا! 

محمد عربی که آبروی هر دو سراست 

یی که خاک در توت شاک برس از 

لد نثه ذی الانعام و الِنّة . که حسن اعتقاد و کمال ایقان ایشان را نسبت به ایین شریعت و 
صاحب آن شریعت. عَلیّه الصلاةَ و السلام و لح به احسن وجوه مشهود شده بود. و ندامت بر 
اوضاع نا ملائمه. همواره دامنگیر شان بوده. حق سبحانه و تعالی ازدیاد بر آن عطاء فرماید. 

انیا ملتمس آن که حامل رقیمه دعاء میان شیخ مصطفی از نسل قاضی شریح اند. در اين دیار 
بزرگان, ایشان بزرگ شده اند. وجوه معاش و وظایف بسیار داشتند. مشار الیه از بی معاشی 
متوجه لشکر شده است. و اسناد فرامین همراه آورده, امیدوار است که به توسل ایشان, جمعیت 
پیدا کند. زیاده مصدع نشد. مشار الیه را به صدور عظام بر نهجی سفارش فرمایند. که کارگر 


۲ میم 
شود و سبب جمعیت ارباب تفرقه گردد. 


۸4 
مکتوب هشتادم به میرزا فتح الّه حکیم صدور یافته, در بیان آن که فرقه 
ناجیه از هفتاد و سه فرقه, فرقه اهل سنت و جماعت است. و در نکوهش فرقه 

فلگ و ها تاشت لک 


وتارس رم 


حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت مصطفویه عَلّی صاحبها الصْلاةً ور السَلام و لت 


ایققامت ازژاتن فرفانة: 


سورع رب ی ٩۷‏ 


.مصرع: 

کار این است غیر این همه هیچ. 

هر فرقه از هفتاد و سه گروه, مذعی اتباع شریعت است؛ و تک نجات خود. کل زب با 
دهم فرخون! نقد وقت شان است. اه دللی که تشن اوق عه نت[ ره 
التسلیمات اکمها بر بو فرقه تاخه‌از آن فری مشزده فرموده ای آ است: لین هم علی مَا 
آنا عَلیْه و آصحابی" یعنی آن فرقه واحده ناجیه, آنان اند که ایشانان بر طریقی اند که من بر آن 
طریقم. و اصحاب من بر آن طریق اند. 

ذکر اصحاب با وجود کفایت به ذکر صاحب شریعت. عَليّه الصلاة و لَحيّة, در این موطن. 
برای آن تواند بود که تا بدانند که طریق من, همان طریق اصحاب است. و طریق نجات. منوط 
به اتباع طریق ایشان است و بس. چنان که حق سبحانه فرموده: من بطم الرسول فقّد آطّاع ان" 
پنن اطاعت:رسول, عین اطاعت حق آمد ننبحانه, و خلاف اطاعت او صلی انه تغالی غلیه و 2 
آله و سل عين معصیت او تعالی و تقدّس. 

خیاعه ای که طاعت رای رانعل سلطانه علاف: اطاعت. ومیل تیوه کرهی اند ی شبخانه 


از حال آن ها خبر می‌دهد و حکم ب با پریدون آن 


و م وه ما وه و ۳9 


یفرقوا ب بیْن اه و رسلله, و یقولوان نوین ببَعض و نکشر ببْفض و پرندون آن یتضذ وابْیْن لک 
یلا آولتک هم الکافرون ۸13 + پس در ما نحن فیه دعوای تب آن سرور نمودن, عَلیّْهٍ الصَلاة 
و السلا به خلاف اتباع طریق اصحاب. رضوان الله تعای عَلهم أَجْمَعیُن. دعوی باطل است. 
پلکه آن اتباع فی الحقیقت. عين معصیت رسول است. عَلیْه الصا و السلامٌ پس نجاب را در آن 
طریق مخالف. چه مجال. و ییون أنهم عی شَیء آلا هم شم الکَاذبون4 مطابق حال ایشان 
است. و شک نیست فرقه ای که ملتزم اتباع اصحاب آن سرور اند. عَلیّْه و عَلَیْهم الصَلوَات و 


۱- سوره ممنون آیه ۵۳ 

۲- آنان افرادی هستند که بر راهی گام می‌نهند که من و اصحابم بر آن راه بوده‌ایم. 
۳-سوره نساء ایه ۸۰ 

۴-سوره نساء آیه ۱۵۰ 

۵- سوره مجادله آیه ۱۸ 


۳۳۵ 


الَلیْمات؛ اهل سنت و جماعت اند. شکر اه تالی سَفهْم. فهْم الفرقة الْاجيّة. چه طاعنان 
اصحاب پیغمبر. علیم و عَلهم الصلوات و تحت خود از اتباع ایشانان محروم اند. کالشيََة و 
الخوارج. و معتزله خود مذهب محدث دارند. عطاء بن واصل رئیس ایشان, از تلامذه امام حسسن 
بصری است. که به اثبات واسطه میان ایمان و کفر. از امام جدا شده و امام در تن او فرموده: 
اغترل عَنا. علی هد الْقیاس ساثر الفرق الْباقَی 

و طعن کردن در اصحاب. فی الحقيقت طعن کردن است به پیغمبر خدا جل شأنه: ما من 
پرسُول الّه من لم بُوقر آَصحایه! چه خبث اين ها منجر به خبث صاحب ایشان می‌شود ود باثه 
سبْحانهٌ من هَذا الاعتقاد السوء. 

و آیضا شرایع که از راه قرآن و احادیث به ما رسیده است. به توسط ایشان است. هرگاه ایشان 
مطعون باشند. نقل ایشان نیز مطعون خواهد بود. و اين نقل مخصوص ببعْض ذوان بَعْض نیست. بل 
کلم فی العالة و الصدق و بیغ سوا؟ پس طعن ایشان آی واجد کان منم مستلزم طعن در 
فی ایو العاه باب اند مز 

و اگر طاعنان بگویند که ما هم متابعت اصحاب می‌کنيم. لازم نیست که جمیع اصحاب را 
متابع باشیم. بلکه ممکن نیست متابعت جمیع. لتناقض آرائهم و اختلاف مذاهیهم: 

جواب گوییم متابعت بعضی. وقتی سودمند افتد که انکار از بعض دیگر به آن منضم نشود. و 
بر تقدیر انکار از بعضیء متابعت بعضی دیگر متحقق نمی‌شود. زیرا که حضرت امیر. مثلا توقیر و 
تعظیم خلفای ثلاثه. رضوان الّه تعَالّی هم آَجمعیّن. کرده‌اند و شایان اقتدائیت, ایشان را دانسته, 
با ایشان بیعت نموده‌اند. پس با وجود انکار خلفای ثلاثه, ادٌعای متابعت حضرت امیر نمودن, 
محض افتراست؛ بلکه آن انکار, فی الحقيقت انکار حضرت امیر است. و رد صریح است. مر اقوال 
و افعال ایشان را. و احتمال تقیه را در ماده اسد الّه راه دادن نیز از سخافة عقل است. عقل صحیح 
هرگز تجویز نمی‌کند که اسد الّه با وجود کمال معرفت و شجاعت. بُغض خلفای لائه راء سی 
سال در مَبطن دارند. و اظهار خلاف آن نمایند. و صحبت نفاق به ایشان دارند. از ادنای اهل 


۱- کسی که بزرگی و عظمت اصحاب رسول الّه ص را قبول نکرد. او به رسول الّه ص ایمان نیاورده است. 
۲- بلکه همگی آن ها در عدالت. صداقت و تبلیغ برابرند. 


۳۳۶ 


اسلام این قسم نفاق متصور نیست. شناعت این فعل را باید دریافت که حضرت امیس چه قسم 
زبونی و چه نوع خداع و نفاق منتسب می‌شود. 

و اگر به طریق فرض محال. تقیّه در ماده اسد الّه مجوّز باشد. تعظیم و توقیری که حضرت 
پیغمبر صلّی اه عَلیْه ور آله و سل خلفای ثلائه را مسی کردند؛ و از ابتداء تا انتهاء ایشان را 
بزرگ داشته‌اند. چه جواب خواهند گفت. آن جا تقیّه گنجایش ندارد. و تبلیغ حق بر پیغمبر واجب 
است. هر تقيّه را آن جا راه دادن به زندقه می‌کشد. ال له تعالی: یا با الرسول بلغ ما آنزل 
ایک من ریک فان لم تفعل ما بَلفْت رسالته و ال یَفَصمُک من النّاس! کفار گفتند که محمد. 
از وخن انخه صراف اونتت اظهایس کند و اجه تالف اوشت اظمان کی اه وی بو ین 
مقرر است که نبی را بر خطاء مقرر داشتن. جایز نیست. و الا خللی در شریعت او پیدا می‌شود. 
پس چون خلاف تعظیم و توقیر خلفای ثلائه. از آن حضرت به ظهور نیامد. معلوم شد که تعظیم 
ایشان, از خطاء مٌصون بود و از زوال محفوظ. 

بر اصل سخن رویم و جواب اعتراض ایشان را منقح تر بگوییم که متابعت جمیع اصحاب در 
اصول دین لازم است. و هرگز در اصول, اختلافی ندارند. اگر اختلاف است در فروع است. و 
شخصی که طاعن بعض است. از متابعت جمیع محروم است. هر چند کلمه ایشان متفق است. اما 
شومی انکار اکابر دین. در اختلاف می‌اندازد. و از اتفاق می برارده بلکه انکار قائل, به انکار 
منقول او می‌رساند. 

و آیضا مبلغان شریعت, جمیع اصحاب‌اند کما مَر. لا الصَحَبَة که غُذول: از هر یکی, چیزی 
از شریعت به ما رسیده است. و همچنین قرآن را از هر واحدی ای ما فوقهّا گرفته. جمع ساخته 
اند. پس انکار از بعض, انکار است از مبلّغ او, پس اتیان جمیع شریعت در ماده منکر متحقق 
نگشت. فَکیّف جات و القلاح. قال اه تقالی: تون ببغض الکتاب و تَکشَرون ببفض, قما 


0 


۳ 2 2 جح 9 ۰ ی ی مامح ۵ مه )هموح مه ۱5۱ وه 
جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحيُوة الدئیا و یوم ليام ُردون الی آشد العذاب؟ 


۰ 


۱- سوره مائده آیه ۶۷ 


۲-سوره بقره آیه ۸۵ 


۳۳۷ 


با آن که گوییم که قرآن جمع حضرت عثمان است. بلکه جامع فی‌الحقیقت حضرت صدیق و 
حضرت فاروق اند. جمع حضرت امیر سوای اين قرآن است. پس باید اندیشید که انکار ایین 
اکابر, فی‌الحقیقت به انکار قرآن می‌کشد. عیَاد باه سبْحَائدٌ 

شخصی از مجتهد اهل تشیع سوّال کرد. که قرآن جمع حضرت عثمان است. در حق این قسرآن 
چه اعتقاد دارید؟ گفت: در انکار او مصلحت نمی‌بينيم که از انکار او دین به تمام برهم می‌شود. 
دیگر عاقل هرگز تجویز نمی‌کند که اصحاب آن سرور عَلی و هم الصوات و الَسْلیْمَات, در 
روز رحلت حضرت. بر امر باطل اجتماع نمایند. و مقرر است که در روز رحلت آن حضرت. سی 
و سه هزار اصحاب آن سرور حاضر بودند. و به طوع و رغبت. با حضرت صدیق بیعت کردند. 
این همه اصحاب پیغمبر بر ضلالت جمع شدن, از جمله محالات است. و حال آن که آن حضرت. 
لیم الصا و اه فرموده: لا تجتمع أمّی غلی الضلالةا 

توقفی که در ابتداء از حضرت امیر واقع ات سامتاه اور هروا وی 


۶ له ۶ 


تا للغلم آن | 


۳ ۳ ۶ ۰ 3 4 ۳ 7 ۵ م 5-2 ِ 2 2 
ابیت بوجود الامیر عندهم. فی الصَدَمَة الاولی من المصیِبّ او نو ذلک" 


بابکر خر منا" و ناطلبیدن ایشانان. مینی بر مصلحت خواهد بود. كَالتسْليّة لاضل 


و اختلافاتی که در میان اصحاب پیغمبر علیْه و علَیهمٌ الصلوَات و الَلیْمات» واقع شده, نه از 
هوای نفسانی بود. چه نفوس شریفه ایشان تزکیه یافته بودند. و از امٌارگی به اطمینان رسیده 
هوای ایشان تابع شریعت شده بود. بلکه آن اختلاف, مبنی بر اجتهاد بود و اعلای حسق. پس 
مخطی ایشان نیز درجه واحده دارد عند ال و مصیب را خود دو درجه است. پس زبان را از 


جفای ایشان باز باید داشت. و همه را به نیکی یاد باید کرد. 


۱- امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنند. 
۲- ناراحت و خشمگین نشدیم مگر به خاطر این که با ما برای بیعت مشورت نکردند. وگر نه می‌دانیم که قطعاء ابوبکر از ما بهتر است. 
۳- دعوت نکردن حضرت علی بنا به رعایت مصلحت هایی بود چون ضرورت حضور ایشان در میان اهل بیت. جهت تسلی خاطر ایشان در ابتدا 


و اول مصیبت. 


۳۳/۸ 


قال الشافعی" رحمه اه سبحانه: تلک دماء طَهر ال عنها آندیناء فلطهٌر عنها آلستتنا! و نیز 
شافعی رحمه الّه فرموده است: اضطر اسب سول له صلّی اه تالی له و آله و سل فلم 
یجدوا تخت تخت آدیم السماء خی من آبی بکر ولو رقابهم این قول تصریح است. به نفی تیه و 
رضای حضرت امیر, به بیعت حضرت صدیق. 

بقیةالمقصود. آن که میان سَیدن, ولد میان شیخ ابوالخیر از مردم بزرگ زاده است» در ملازمت 
شما در سفر دکن هم رفته بود. امیدوار عنایت و التفات است. و نیز مولانا محمد عارف. طالب 
علم و بزرگ زاده است. پدر او مَرد مّلا بود. به تقریب مدد معاش آمده, توجه را امیدوار است. 
و السّلامٌ و الاکرام 

۱۱ 
مکتوب هشتاد و یکم به لالا بیگ صدور یافته. در تحریض بر تسرویج 
اسلام, و بیان ضعف و زبونی اسلام و مسلمانان. و استیلای کفار نگونسار. 

بسم له الرحمن الرحیم 

زادتا له سبحانه و یا کم حمیّة حَميّة ااسنلام. 

غربت اسلام نزدیک به یک قرن است بر نهجی قرار یافته. که اهل کفر به مجرد اجرای احکام 
کفر بر ملاً در بلاد اسلام راضی نمی‌شوند. می‌خواهند که احکام اسلامیّه بالکلیه زائل گردند. و 
اثری از مسلمانان و مسلمانی بیدا تشود و کار را تا به. ان سرخ رنانیده اند که ا گر مسمانی 
از شعار اسلام اظهار نماید. به قتل می‌رسد. ذبح بقره در هندوستان از اعظم شعار اسلام است. 
کفار به جزیه دادن شاید راضی شوند. اما ببه دبح بقره هرگز راضی نخواهند شد. در ابتداء 
پادشاهت. اگر مسلمانی رواج یافت و مسلمانان اعتبار پیدا کردند فبها و اگر» عیاذ اه با 
در توقف افتاد. کار بر مسلمانان مشکل خواهد شد. یات آلْفیاث ثم الْغیاث الْغاث, تا کدام 


۱- اين اختلافات و جنگ های میان اصحاب. خون هایی هستند که خداوند متعال دست های ما را به آغشته شدن به آن, پاک نگه داشته است. 


نیافتند. پس او را برای خلافت انتخاب کردند و خود را به سپردند. 


۳۳۹ 


٩ ۳‏ ه ۳ 
صاحب دولت به این سعادت مستسعد گردد. و کدام شاهباز به اين دولت دست برد نماید. لک 
۱ ده زر ۵ 2 و هر و 6 ۵۵ ‌ 
فضل الله يوَتَیه من يشاء و الّه ذو الفضل العظیم! 


آفضلهاء و من نیمات أکُملها. و الم 

5 
مکتوب هشتاد و دوم به سکندر خان لودی صدور يافته در بیان آن که 

سم رفن ]لح 

حق سیشافه و تعالی همواره با غود داره و به غسر غود نکدازق بخرمه سید الیش العطهر عن 
ریغ ابص عَلیه و علی آله الصلوات و الَنلیْمات. 

آن چه بر ما و شما لازم است. سلامتی قلب است. از مادون حق سبحانه. و اين سلامتی وقتی 
میس گردد. که غیر حق را سبحانه بر دل عبوری نماند. و عدم عبور غیسر وابسته به نسیان 
ماسوی است. که معیّر به فناء است. نزد این طایفه علیّه. بالفرض اگر غیر را به تکلف در دل 
گذرانند. هرگز نگذرد. و تا کار به این مرتبه نرسد. سلامتی محال است. امروز اين نسبت. عنقاء 

ییا راب الم مها .و للعاشق السنکین ما برع 

زیاده بر اين چه نوشته آید. و الم ولا و آخرا. 

۱۳ 
مکتوب هشتاد و سوم به بهادر خان صدور بیافته در تحریض بر جمع 
کردن جمعیت ظاهر و باطن راء به شریعت و حقیقت. 

پس ال آفین آارتضع 


۱- سوره جمعه آید ۴ 


۲۳۰ 


حق سبحانه و تعالی از تعلقات شتی نجاتی ارزانی فرموده. به کلیت گرفتار جناب قدس خود 
گرداند. بحُرمَة سید المرسَیْن» له و علی آلم و علیهم من الصلوّات أفْضَلهاء و من التَسلیْمات 
۱۳۳۵ 

هر چه جز عشق خدای احسن است 

گر شکر خوردن بود. جان کندن است 

ظاهر را به ظاهر شریعت غراء آراستن, و باطن را همواره با حق جل و علا داشتن تن. کار عظیم 
است. تا کدام صاحب دولت را به اين دو نعمت عظمی مشرف سازند. امروز جمع این دو نسبت. 
بلکه استقامت بر ظاهر شریعت تنهاء. نیز بسیار عزیز الوجود است. آعز ت کیربت الاختر؛ حق 
سبحانه و تعالی از کمال کرم خود. استقامت بر متابعت, سید الأولین و الاخرین, ظاهرا و اطناء 
کرامت فرماید. علَیم و عّی آله, الصلَات و اسَنلیمات. 

۸ 
مکتوب هشتاد و چهارم به سید احمد قادری صدور يافته. در بیان آن که 


شریعت و حقیقت» عین یکدیگر اند و علامت وصول به حق الیقین. مطابفت 
علوم و معارف آن مقام است. به علوم و معارف شرعیه و ما یناسب ذلک. 

ین ی 

حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت استقامت ارزانی داشته. به همگی همت. متوجه جناب 
قدس خود گردانیده. ما را از ما بستاند. و به کلیت اعراض از مادون خود میسر گرداند. بر مه 
سید البشر دس عن زیخ ابص له من الصلوات آفضلهاء و من التَسلیْمات أَکملَاء وغلی 
اه 

از هر چه می‌رود. سخن دوست خوشتر است. هر چند هر چه گفته می‌شود از دوست. نه سخن 
اوست. لیکن چون آن سخن را نحوی را مناسبت با جناب او تعالی و تقدس ثابت است. آن معنی 


مناسب را مغتنم شمرده» در آن باب جرأآت و زبان درازی می‌نماید. 


۱- گرامی تر و نایاب تر از گوگرد سرخ است. کبریت احمر یعنی گوگرد سرخ به غایت کمیاب است. و ماده اصلی کیمیاء و اکسیر طلاست. 


۳۳۱ 


المقصود. شریعت و حقیقت عین یکدیگرند و در حقیقت از یکدیگر جدا نبستند. فرق اجمال و 
تفصیل است. استدلال و کشف است. غیبت و شهادت است. تعمّل و عدم تعمّل است. احکام و 
علومی که به موجب شریعت غراء مبیّن و معلوم شده‌اند. بعد از تحقق به حقیقت حق الیقین, 
همین احکام و علوم به عينها به تفصیل منکشف می‌گردند. و از غیت به شهادت می‌آیند. و 
تجشم کسب و تحمل عمل, از میان بر می‌خیزد. 

و علامت وصول حقیقت حق الیقین. مطابقت علوم و معارف آن مقام است. به علوم و معارف 
شرعیه. و تا سر مویی مخالفت است. دلیل است بر عدم وصول به حقیقت الحقایق. و هر خلافی 
که به شریعت در علم و عمل. از هر که واقع شده است از مشایخ طریقت. مبنی بر شکر وقت 
است. و سکر وقت نمی‌باشد الا در اثنای راه. منتهیان نهاية النهاية را همه صحو است. وقت. 
مغلوب ایشان است. حال و مقام تابع کمال شان. 

صوفی این الوقت آمد در مثال 

لیک صافی فارغ است از وقت و حال 

پس متحقق شد که خلاف شریعت. علامت عدم وصول است به حقیقت کار. در عبارت بعضی 
از مشایخ واقع است که شریعت پوست حقیقت است. و حقیقت مغز شریعت. این عبارت هر چند 
از بی استقامتی متکلّم اين کلام خبر می‌دهد. لیکن تواند بود. که مرادش آن باشد. که مجمل 
نسبت به مفصلء حکم پوست دارد نسبت به مغز. و استدلال در جنب کشف. در رنگ قشر است 
نسبت به لب. اما اکابر مستقیم الاحوال, اتیان امثال اين عبارات موهمه را تجویز نمی‌نمایند. و 
فرق جز به اجمال و تفصیل و استدلال و کشف مذکور نمی‌سازند. 

تال از عضو اجه تفت اه تعالنسر الانییی بان کرد کل مره ار ایو 
سلرک تعیشتت! فرمودند: ها معرفت اخبال» تفضیلن گزددو استدلالر: کش شود ررفنا آنه 
سبْحَائه الَات و الاستقَامةً علی الشريعة, علمّا و عَمَلاٌ صلَوَات الّه تعالی و سلامٌهُ علی صاحبها. 


۱- رنج و مشقت کشیدن 


بقية التصدیع آن که حامل رقیمه دعاء. میان شیخ مصطفی شریحی, از نسل قاضی شریح اند. 
پدران ایشان بزرگ بودند. وظایف و وجوه مدد معاش بسیار داشتند. مشار الیه از فقدان اسباب 
تاش مخظر استا تشادن قرامین سرا گرفتف سره لشکر گنه است: الا تیردذربر تخی 
توجه فرمایند که سبب حصول جمعیّت شود. و از اضطراب و تفرقه, نجاب يابد. زیاده مصدع 

۸۰ 
مکتوب هشتاد و پنجم به میرزا فتح الّه حکیم صدور يافته, در ترغیب بر 
اتبان اعمال صالخ کس‌صا ادا ارات و صاغانم ون ماب دای 

بسم اه الرحمن الرحیم 

رقم ال سبْحانه لترضیّاته. آدمی را همچنان که از درستی اعتقادات چاره نیست. از اتیان 
اعمال صالحه نیز چاره نیست. و جامع ترین عبادات و مقرب ترین طاعات. ادای صلاة است. قال 
له الصا ور استلام: الصَلاة عمَاذ الدیْن. فمن أقامَهَا نقد آقام الدین. و من ترکها فقد هدم 
الدین؟ 

و کسی را که بر مواظبت ادای صلوات موفق سازند. از فحشاء و منکر باز دارند. کریمه: ان 
الصلره هی عن الفسشاهء و الک موی این سخن است, و صلای که ند تین استه اصو رت 
صلاة است. حقیقت ندارد. و لیکن تا زمان حصول حقیقت. صورت را از دست نمی‌باید داد. 
میرک کل لا بترک کل اکرم الاکرمین اگر صورت را به حقیقت اعتبار نماید. مستبعد نیست. 
فیک بمواظبة دام الصلوّات مَع الْجمَاعات مَم الخشووع و الخضوع قاتا سیب جات و الفلاح" 
قال الّه سبْحَانهٌ و تعالی: قد أَفلح الموّمنون این هم فی صلاتهم خاشفون؟ 


۱- رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم فرمودند: نماز ستون دین است؛ پس هرکس آن را بر پا داشت. دینش را بر پا داشته است. و هرکس که آن 
رات گزودش را خراتب کزنه اسه. 

۲- سوره عنکبوت آیه ۴۵ 

۳- پس بر شما باد که نمازهایتان را همراه یا جماعت با خشوع و خضوع اداء نمایید. که براستی آن سبب نجات و رستگاری است. 


۴- سوره مومنون آیات ۱و۲ 


۳۳۳ 


کار آن است که با وجود مخاطره کرده شود. سپاهیان در وقت غلبه غنیم ا کون که فر3داشی: 
کنند. اعتبار بسیار پیدا می‌کنند. صلاح جوانان به آن سبب اعتبار دارد که با وجود غلبه شهوات 
نفسانی خود را به صلاح آورده‌اند. اصحاب کهف این همه بو رنه به واسطه یک هجرت از 
مخالف دین یافتند. در حدیث نبوی علیّه الصاةَ و السلامٌ وارد است: عبّادة فی الَُرج کهجرة 
لو" پس منافی فی الحقیقت عین باعث است. زیاده از اين چه نوشته آید. 

فرزندی شیخ بهاء الدین را صحبت فقراء مرغوب نمی افتد و بااهل غناء و تنعم مائل و 
منجذب است. نمی‌داند که صحبت ایشان سم قاتل است. و لقمه چرب شان, ظلمت افزاست. 
لحَذر لحَدَرْ تم لحَذِرآلحَرٌ در حدیث صحیح وارد است. عَلی مَصذّرها الصْلاة و السّلام: من 
تواضع لغْنی لعْناهٌ هب لا دینه. ول لمن تواضعهم عنام" و له سبحانه المُوفق. 

5 
مکتوب هشتاد و ششم به یکی از خکام پرگنه جرک. صدور یافته, در بیان 
سلامتی قلب از مادون حق سبحانه. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی بر حد اعتدال و مرکز عدالت. استقامت کرامت فرماید, بَحرمَة سَیّد 
المرسلین علیّه و علی آله و علََهمٌ من الصلوات آفضلها ور من التحیّات و الَنلیمات أکُمَله. 

آن چه بر ما و شماست. سلامتی قلب است از گرفتاری مادون حق سبحانه. و این سلامتی بر 
تقدیری است که غیر او را سبحانه بر دل خطوری نماند. اگر فرضا تا هزار سال حیات وفا کند 
عیبر ذل تگدزه به واسطه نسیانی که دل را از ماسوی حاصل شده است. 

مصرعه: 


کار این است. و غیر این همه هیچ. 


۱- عبادت و بندگی خداوند متعال در جای پرفتنه و فساد و هرج و مرج, همانند هجرت کردن به سوی من است. 


تواضع کند. 


۲۳۴ 


در وقت ملاقات. از روی کرم گفته بودند که در مهمی و کاری رجوع افتد. به ما خواهی 
نوشت. بناءٌ عَلّی دلک مصدع گشت. که شیخ عبدالّه صوفی از نیکان است. به واسطه بعضی از 
حوائج قرضدار گشته است؛ امید است که مددی در تخلیص ذمه او خواهند فرمود. و السلامٌ 

۱۷ 
مکتوب هشتاد و هفتم به پهلوان محمود صدور یافته» در بیان آن که چه 
سعادتی است که دوستان خدا جل و علا کسی را قبول فرمایند. 

تم له این لحم 

سلَمکم ال تعالی و بتکم علی جادة الشربعة» علی صاحبها الصلاةٌ و السلامْ و الَحيّ. نخستین 
بشارت خاندان ایشان را قدوم میان شیخ مزمل است. برکات صحبت ایشان را چه شرح دهد. چه 
سعادتی, که دوستان خدا جل و علا کسی را قبول نمایند. چه جای آن که به محبت و قربت ممتاز 
سازند. هُم وم لا یَشقّی جیسُهُم بالجمله صحبت ایشان را غنیمت شمرند. و آداب صحبت را 
مرعی دارند. تا موثر افتد. زیاده چه نویسد. و السلام أولا و آخرا 

۸۸ 
مکتوب هشتاد و هشتم به پهلوان محمود صدور یافته. در بیان آن که چه 
نعمتی است که کسی با ایمان و صلاح موی سیاه خود را سفید کرده باشد. و 
در جوانی خوف غالب یابد. و در پیری رجاء. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی همواره با خود دارد. چه نعمتی است که کسی با ایمان و صلاح. موی سیاه 
رورا مد ساوودی کر خفیگ توی آ عه آضاده ز یامن شات .نی ارادم 
غفر لا جانب امید ترجیح دهند و ظن مغفرت را غالب سازند. که در جوانی. خوف بیشتر در 


کار است. و در پیری رجاء غالب تر می باید. 
۸۹ 


۱- هرکسی در جوانی. خویش را در اسلام به سر برد و پیر شود. آمرزیده می‌شود. 


۳۳۵ 


مکتوب هشتاد و نهم به میرزا علیجان صدور يافته. در عزا پرسی. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت عَلی صاحبهَا الصا و السلام و لح استقامت ارزانی 
فرماید. آدمی را به حکم: کل فْس اه مرت از مرگ چاره نیست. فطوبّی لمّن طال عضره و 
کثر عَمَلّه" همین موت است که مشنتقان را به آن تسلی می‌دهند و وسیله وصول دوست بد 
دوس قی شا ژفل, هی نان رجو| لفاء له فان آجل ال ه بات" آری؛ حال وا پس ماندگان و 
گرفتاران. بی دولت. حضور به مطلب رسیدگان و آزدگان خراب و ابتر است. 

ولی" نعمت مرحومه شما در این اوان بسی مغتنم بودند. الحال بر شمایان لازم است که مکافات 
احسان به احسان بکنید. و به دعاء و صدقه. ساعت فساعت مدد نمایید. فان ات الق ینت 
و تلْحقّه من آب 1 و ام آ آغ و صدیق. کو تم بایست کبه از سر کا ارفتاوبنه مر که تقو 3 
۳ بگیرید. و به تیا خود تربع مرن و حیات دنیا را غیر از متاع غرور 
نشمارید. اگر تنعمات دنیوی را اندک اعتبار می‌بود. برابر سر مویی بر کفار بد کردار تجویز نمی 
فرمودند. 

رَزقنا له سبْحَانهٌ و یّاکم» الاغراض غن ماسوی له سَبْحَانهه و الاقبال ای جناب قاسه, بحرمَة 
۷ 1 و علی آله و غلنّهم من الصلوات آفضلهاء و من نیمات أکُمَلها. و السْلام 
و الاکرام 

۹ ۰ 


۱- سوره آل عمران آیه ۱۸۵ 
۲-خوفا بد حال آن کسی که غمرش طولاتی شدو عبلش بسیان. 
سور کون | ید۵ 


۴- براستی میت همانند فردی است که غرق شده باشد. دائما در انتظار دعایی از جانب پدن مادر, برادر و يا دوستش می باشد. 


۲۳۶ 


مکتوب نودم به خواجه قاسم صدور يافته در ترغیب بر آن که به کلیت 


متوجه حق سبحانه باید بود. و امروز حصول این دولت وابسته به توجه و 


۳۳ 
مه 


۵ 22 


اخلاص به این طبقه علیه نقشبندیه است. قدس ال تعالی آسرارهم. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

حضرت حق سبحانه و تعالی دنیای دنیه را در نظر همت ایشان خوار و بی اعتبار گردانیده, 
حسن و جمال آخرت را در مرءآة باطن متحلی و متزین گرداناد. بحُرمة سید الیش لمیر 
زیغ ابص علیم و علی آله من الصلوات أفضلهّء و من الَلیمات أکُمله 

التفات نامه گرامی معه هدایای محترمه وصول یافت. کرم نمودند. جَزاکم ال سْبحَانهُ خر 
الجزاء. 

نصیحتی که به محبان و مخلصان کرده می شود همه آن است که به کلیت اقبالی به جناب 
قدس خداوندی عز شأنه میسر گردد. و اعراضی از مادون او تعالی حاصل آید. 

مصرعه: 

کار اين است و غیر این همه هیچ. 

امروز این دولت عظمی وابسته به توجه و اخلاص به این طبقه علیه نقشبندیه است. به 
ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده آن میسر نگردد که به یک صحبت ایشان حصول یابد. چه در 
طریق این بزرگواران اندراج نهایت در بدایت است. در اول صحبت آن می بخشند که منتهیان را 
در نهایت به دست می افتد. طریق این بزرگواران طریق اصحاب کرام است. که ايشان را در اول 
صحبت غیر البش عَلیّه و علیهم الصلوات و اَلیمات» آن کمالات میسر می شد که اولیاء امت 
را در نهایت» شاید میسر شود. و اين به طریق اندراج نهایت در بدایت است. فعلیکم بِمْحبّة هَولاء 
الاکابر ان ملگ لام و الستلام لیم و ی سار من اتَبع دی و ارم مَُابعَة المصطفی 
یه و علی آله الصا و اسلامٌ 

۹۱ 


۳۳۷ 


مکتوب نود و یکم به شیخ کبیر صدور يافته در بیان آن که تصحیح عقاید و 
اتیان اعمال صالحه هر دو جناح اند از برای طیران عالم قدس. و مقصود از 
اعمال شریعت. و احوال حقیقت. تزکیه نفس, و تصفیه قلب است. 

پسم اثّه الرحمن الرحیم 

رزقنا له سبْحانهُ و ایّاکم الاستقامة علی متابعة السنة السَّه علی صاحبها الصلاة ور السَلام و 

کار این است که اولاً تصحیح عقاید بر وفق آرای علمای اهل سنت و جماعت., که فرقه 
ناجیه‌اند. باید کرد. 

انیا علم و عمل, به مقتضای احکام فقهیّه لازم باید ساخت. 

بعد از تحصیل این دو جناح اعتقادی و عملی, قصد طیران عالم قدس باید نمود. 

مصرح: 

کار این است و غیر این همه هیچ. 

مقصود از اعمال شریعت و احوال طریقت و حقیقت. تزکیه نفس و تصفیه قلب است. 

.تا نفس مزکُی نشود و قلب سلامتی پیدا نکند. ایمان حقیقی که نجات وابسته به آن است, 
میس نشود و سلامتی قلب وقتی صورت بندد که غیر او تعالی. اصلا بر دل خطور نکند. اگر 
هزار سال گذرد. غیر را در دل عبور نباشد. زیرا که این دل را نسیان به ماسوی به تمام مییشر 
شده است. که اگر به تکلف یادش دهند. یاد نکند. اين حالت معیُر به فناست و قدم اول است در 
اين را و بذونه خرط الفتاد. و الم ولا و آخرا. 

۹۹ 
مکتوب نود و دوم به شیخ کییر صدور یافته» در بیان آن که اطمینان قلب. 
یه ۵ گر است تیه نظر و اسلا لو فا بناشتب دلی: 


اه آلزخت الرخی 


۳۳۸ 


یتنا له سبحانه و یا کم علی الشريْعة الْمصطَفویة ی صاحبها الصَلادَ و السْلام و التَحّد. آله 
بدکُر اه تطْمتن اْقنب. راه اطمینان قلب, ذکر الّه است سبحانه, نه نظر و استدلال. بیت: 

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود 

چا در کر کیب ساییت انست یه آن جات لد هر ند فسات یت ها لت رب 1 
رب" الاریاب. لیکن یک قسم علاقه در میان ذاکر و مذکور پیدا می شود که موجب محبت می 
گردد. و چون محبت مستولی شد. غیر اطمینان, هیچ نیست. و چون کار به اطمینان قلب رسید. 
دو لت ایدغ: نفد و فت اوستا: 

ذکر گو ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر یزدان است 

و اللام ولا و آخرا. 

۳ 
مکتوب نود و سوم به سکندر خان لودی صدور یافته. در بیان ان که جمیح 
اوقات به ذکر الهی جل شأنه باید پرداخت. 

ترآ اترخیخ آلزخم 

بعد از ادای نماز پنجگانه به جماعت. و ادای سنن رواتب. اوقات خود را مصروف ذکر الهی 
جَل سلطانه پاید سناخته :و بهغیر از ان نباید پرداخت. چه در خوردن و چه در خفتن, و چه در 
آمدن و چه در رفتن. طریق ذکر را به شما معلوم کرده شده است. بر همان طریق استعمال نمایند. 
اگر در جمعیت فتور یابند. اول باید تعیّن سبب فتور کرد و بعد از آن, تلافی تقصیر آن باید 
نمود. و به التجاء و تضرع تام به حضرت حق سبحانه رو باید آورد. و دفع ظلمت آن خواست. و 
شیخی را که از وی ذکر یافته باشند. وسیله بایید ساخت. و ال سْبْخَانه اسر کل عبیّر و 
استلام 

۹ 


مکتوب نود و چهارم به خضر خان لودی صدور یافته. در بیان آن که آدمی 
را از تصحیع عقاید و اتیان اعمال صالحه چاره نیست تا به این دو جنام, 
طیران عالم حقیقت نماید. 

ی ]ری 

حضرت حق سبحانه و تعالی بر جاده شریعت مصطفویه. عَلّی صاحبها الصَلاةٌ و السّلام و 
لَحیْه استقامت کرامت فرماید. 

آن چه لابد است و ناچار تصحیح عقاید است. اولا به موجب آرای صائبه اهل سنت و 
جباعت: که فرقه بامیداند. بررفانیا اتباع اعمال اس به مرعب:اهکا فقیته بعه او دانستی او 
احکام. از فرائض و سنن و واجبات و مستحبات و حلال و حرام و مکروه و مشتبه. 

چون این دو جناح اعتقادی و عملی میسر شد. اگر توفیق خداوندی جَل سْلطنْهٌ مساعدت 
نماید. می‌تواند که به عالم حقیقت. طیران نماید. و بی‌حصول این دو بازی طیران به عالم حقیقت. 
محال است. بیت: 


محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 

نا اه سبحانهُ و یّاکم علی متابعته, له و علی آله الصَلاة ور السلامٌ 

۹ 
مکتوب نود و پنجم به سید احمد بجواره صدور يافته, در بیان آن که آدمی 
از مشایخ که در مرتبه شکر واقع شده است. در وسعت قلب و امثال آن. 


یم اه الرخین الرخنم 


۲۴۰ 


آدمی نسخه‌ای است جامع. هر چه در تمام موجودات است. در انسان تنها ثابت است. لیکن از 
عالم امکان به طریق حقیقت و از مرتبه وجوب به طریق صورت. ان ال خلق دم عَّی صورته. و 
بر همین جامعیت است قلب انسان که هر چه در کلیت انسان است. در قلب تنهاست. ذا آن را 
حقیقت جامعه گویند و به جهت همین جامعیت. بعضی از مشایخ, از وسعت قلب چنین خبر داده‌اند 
که : اگر عرش و ما فیه در زاویه قلب عارف اندازند. هیچ محسوس نشود, زیرا که قلب جامع 
عناصر افلاک است. و عرش و کرسی و عقل و نفس. و شامل مکانی و لا مکانی. 

پس هر آینه عرش و ما فیه را به واسطه شمول لا مکانیت در قلب مقدار نباشد. چه عرش و 
ما فیه با وجود وسعت. داخل دایره مکان است. مکانی. هر چند وسیع است» تنگ است. و جنب لا 
مکانی قدری ندارد. و اما ارباب صحو از مشایخ, قَدّس اله تعالی أسرارَهم می‌دانند که این حکم 
مبنی بر سکر است و محمول بر عدم تمایز میان حقیقت شیء و انموذج او. 

عرش مجید که محل ظهور تام است. از آن رفیع تر است که در قلب تنگ. آن را گنجایش 
باشد. آن چه در قلب از عرش می‌نماید. آن انموذج عرش است. نه حقیقت عرش. و شک نیست 
که آن انموذج را هیچ مقداری نیست در جنب قلب. که او جامع انموذجات بی نهایت است. 

آییثه که در وی آسمان به آن بزرگی و اشیای دیگر نماید. نمی‌توان گفت که آیینه از اسمان 
وسیع تر است. آری؛ تمثال آسمان که در آیینه است. در جنب انیت صغیر است. نه حقیقت 
آسمان. اين مبحث به مثالی روشن گردد. مثلا در انسان, انموذجی از ره عنصر خاک مکمون 
است. نظر به جامعیت انسان, نمی‌توان گفت که وجود انسان از کره عنصر خاک اوسع است. بلکه 
وجود انسان را در جنب کره خاک, هیچ مقدار نیست جز محقر شیء بلکه انموذج حقیر شیء را 
شیء دانسته. این حکم به وقوع می‌آید. 

از همین قبیل است کلام بعضی از مشایخ در غلبه سکر, که گفته اند جمع محمدی, اجمع است 
از جمع الهی جَل سلطانه چون محمد را علیّه الصا و السلام و ال جامع حقیقت امکان و 
مرتبه وجوب دانسته‌اند. حکم کرده‌اند که جامعیت محمد. از جامعیت الّه تعالی شانه, زیاده است. 


این جا نیز صورت را حقیقت تصور نموده اين حکم کرده اند. محمد عَلیْه و عَلّی آله الصَلوات و 


الستسانت جامع صورت مرتبه وجوب است. نه حقیقت وجوب. و الّه تعالی و تقدس, واجب 
الوجود حقیقی است. و اگر فرق می کردند در میان حقبقت وجوب و صورت وجوب. چنین حکم 
نمی‌کردند. حاشا و کلاً من تال هذه الاخگام السْكُریّة. محمد بنده‌ای است محدود و متناهی؛ و 
او تعالی و تقدٌس غیر محدود است و نامتناهی. باید دانست که هر چه حکم سکریه است. از مقام 
ولایت استو اهر چه از صحو است, به مقام: نبوت تعلق دارد: که کسل تابغان انبباه را علَیهم 
الصلوات و نیمات به واسطه صحو از اين مقام به طریق تبعیت نیز نصیب است. 

بسطامیه سُکر را بر صحو تفضیل می‌دهند. لهذا شیخ ابویزید بسطامی قدس سره می‌گوید: 
لوابی آرفع من لواء مُحَمّد. لوای خود را لوای ولایت می‌داند. و لوای محمد را علَیّه الصَلوَات و 
لیات لوای نبوت. لوای ولایت را که رو به سکر دارد. ترجیح می‌دهند بر لوای نبوت که 
رو به صحو دارد: و از این عالم است سخن بعضی که گفته‌اند: وله افضل من البوت. 

می‌دانند که در ولایت» رو به حق دارند. و در نبوت رو به خلق. و شک نیست که رو به حق 
افصل آسست ورب علی ور خی دی تیرخه این من کفته‌اند که ,و لاب نی افشتل است از 
نبوت او. نزد اين حقیر امثال این سخنان دور از کار می‌نمایند. چه در نبوت رو به خلق فقط 
نیست. بلکه با این توجه رو به حق نیز دارد. و باطنش با حق است سبحانه و ظاهرش با خلق. آن 
که تمام رو به خلق دارد. از مدیران است. اثبیاء لَیْهمٌ الصَلوَات و الشَسْلیمات؛ بهترین جمیع 
موجودات اند. بهترین دولت به ایشانان مسلّم داشته‌اند. 

ولابت» جزو نبوت است. و نبوت کل است. لاجرم. نبوت افضل باشد از ولایت. خواه ولایت 
نبی باشد. خواه ولایت ولی. پس صحو افضل است از سکر, چه در صحو, سکر مندرج ات : 
همچو اندراج و لا فتا:دی توت : 

صحو تنها که عوام الناس راست. از مبحث خارج است. بر آن صحو ترجیح دادن معنی ندارد 
و صحوی که متضمن سکر است. البته افضل است از سکر. علوم شرعیه که مصدر آن ها مرتبه 
نبوت است. سراسر صحو است و مخالف آن علوم هر چه باشد. از سکر است. صاحب سکر 


معذور است. شایان تقلید. علوم صحو است. نه علوم سکر. یتنا اه سُبحانه علی تقلید الوم 
الشرعیّ علی مضدرها الصا و الم و الَحیّ» و برخم له عبْد قال آمین. 

و آن چه در حدیث قدسی واقع است. لا یسَْنی آزضی و لا سای و لکن یسَنی قلب عبدی 
من مراد از این گنجایش, گنجایش صورت مرتبه وجوب است. نه حقیقت که حلول در آن جا 
محال است. چنان چه بالا گذشت. 

پس ظاهر شد که شمول قلب مر لامکانیت را به اعتبار صورت لا مکانیت است. نه حقیقت 
آن, تا عرش و ما فیه را در وی مقداری نباشد. این حکم مخصوص به حقیقت لا مکانیت است. 

۹1 
مکتوب نود و ششم به محمد شریف صدور يافته در منع و زجر بر تسویف 
و تأخر و در تحریص بر متابعت شریعت. عَلّی صَاحبها الصْلاة و السْلام و 
ان تا انیت و کن: 

هلر اج 

ای فرزند؛ امروز که اوان فرصت است و اسباب جمعیّت همه میسر, گنجایش تسویف و تأخیر 
نیست. بهترین اوقات را که زمان عنفوان جوانی است. در بهترین اعمال که طاعت و عبادت 
مولی است تعالی و تقدس, می‌باید مصروف داشت. از محرمات و متشبهات شرعیه. اجتناب 
نموده. پنج وقت نماز به جماعت لازم باید ساخت. و ادای ز کات بر تقدیر وجود نصاب نیز از 
ضروریات اسلام انتای از را هم به رغبت, بلکه به منت می‌باید اداء نمود. 

از کمال کرم خود حق تعالی در تمام روز و شب پنج وقت از برای عبادت معیّن ساخت. و از 
اموال نامیه و انعام سائمه. ربع عشر را تحقیقا او تقریباء از برای فقراء تعیین فرموده. و میدان 
تصرف مباحات را فراخ گردانیده. خیلی بی انصافی است که در شصت گهّری روز و شب دو 
گهری. صرف طاعت حق سبحانه نشود. و از چهل سهم یک سهم به فقراء اداء نیاب‌د. و از دایسره 


وسیعه مباحات پا بیرون کشیده به محرمات و مشتهبات در رفته شود. 


۱- تقسیمات ساعت شبانه روز آن زمان, یعنی ۲۴ ساعت شبانه روژ. 


۳۳۳ 


در موسم جوانی که اوان سلطان نفس اماره است. و قهرمان شیطان لعین. قلیل عمل را به کثیر 
اجر می‌بردارند. و فردا که به ارذل عمر رسانند و حواس و قوی سستی پیدا کنند. و اسباب 
عبت قافن ی ای تقافت و مان مصل ناهن پردی پشیان ابجی کتویتا فتوا 
نگذارند. و فرصت ندامت و پشیمانی که نحوی از توبه است. میسّر نشود. و عذاب ابدی و 
عقوبت سرمدی که پیغمبر صادق. ی من الصلوات أَفْضلها و من نیمات أکمَاه از آن اخبار 
فرموده و عصاة را از آن ایعاد نموده, در پیش است. تخلفی ندارد. و امروز شیطان به غرور کرم 
پروزه کاز هل متطانه هو تاه ی اقلا دیع ای اسان واه مساخته مر نکب سای 
می‌سازد. 

باید دانست که در دار دنیا که محل | ات و ابتلاء است. دشمن و دوست را ممتزج ساخته 
اند و هر دو را مشمول رحمت گردانیده. کریمه: وسعّت رخمتی کل شیء از آن مشعر است. و 
در روز قیامت. دشمن را از دوست جدا خواهند ساخت. کریمه: و امتاژوا الوم أیهُا المْجرمُون؛ 
ی ان ان شزو هی [ه وقت قرعه رحمت را به نام دوستان خواهند انداخت. و دشمنان را 
محروم مطلق, و ملعون محقق خواهند فرمود. و کریمه: کته نی بفون و نون الزکوه و 
اللنن هه بایان پومون شاهد این معتی ات ی ی اتبتات واه کتری آخ رحتت وا از 
برای آن جماعت که پرهیز می‌کنند از کفر و معاصی و ادا می‌کنند زکات را. پس کرم و رحمت 
را در آخرت مخصوص به ابرار و اهل اسلام نیک کردار داشت. آری؛ مطلق اهل اسلام را بر 
تقدیر خیریّت خاتمت از رحمت نصیب است. اگر چه بعد از ازمنه متطاوله از عذاب دوزخ نجات 
يابند. اما ظلمات معاصی و عدم مبالات به احکام منزله سماویء. کی بگذارد که تور ایمان را به 
سلامت ببرد. علماء فرموده اند که اصرار بر صغیره. به کبیره می‌رساند و اصرار بر کبیسره. 
مفضی(رساننده) به کفر است. عیاذا باه سَبْحَائدٌ 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسسیدم 

۱- سوره اعراف آیه ۱۵۶ 


۳- سوره یس آیه ۹ 
۳- سوره اعراف آیه ۱۵۶ 


که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 

حق سبحانه و تعالی توفیق مرضیات خود رفیق گرداند. بحُرمَة مُحَمّد سول اه صلّی له له 
و آله و سلم. بقية المقصود آن که مولانا اسحاق حامل رقیمه, آشنا و مخلص فقیر است. و حق 
جوار از قدیم بو دروب کر مددی و اعانتی طلبید. توجه را مرعی خواهند داشت. مشار الیه در 
فن کتابت و انشاء به قدر. اطلاع دارد. و السلامٌ 

۹۷ 
مکتوب نود و هفتم به شیخ محمد درویش صدور يافته, در بیان آن که 
مقصود از عبادات مأموره. تحصیل یقین است. و مایناسب ذلک. 


بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی ما مفلسان را به حقيقت ایمان مشرف گرداند. بحرمَة سید المُرسین. له 
و علی آله و عَهم من الصلوات تا و من التللیمات أکملها. 

همچنان که مقصود از خلقت انسانی ادای عبادات مأموره است. مقصود از ادای عبادات. 
تحصیل یقین است. که حقیقت ایمان است. تواند بود که کریمه: واعبد ریک حتی یتیک الیقین! 
رمزی به اين معنی باشد. چه کلمه حتی همچنان که از برای معنی غایت می‌آید, از برای معنسی 
علیت نیز می‌آید. ی لاجل آن یتیک الیقیْن. گویا ایمانی که پیش از ادای عبادات است. صورت 
ایمان است, نه حقیقت ایمان. که تعبیر از آن به يقین کرده شده. قال عز شأنه: یا ها الذین آمَنوا 
آمتیا اي الذین آمنیا ضور: آمتوا خفقه. بدا وظائف العبادات الماموْر رق" 

و مقصود از فناء و بقاءء که ولایت عبارت از تحصیل این دولت است. همین يقین است و بس. 
و اگر از فناء فی الّه و البقاء به معنی دیگر خواهند که به حالیّت و محلیّت موهم باشد. خود عین 
الحاد و زندقه است. در غلبه حال و سکر وقت. چیز ها ظاهر می‌شوند که آخر از آن باید گذشت 


و مستغفر باید شد. ابراهیم بن شیبان که از مشایخ طبقات است. قَدّس اله تعالّی راهم می 


2-۱ سوره حجر آیه ۹۹ 
۲-سوره نساء آیه ۱۳۶ 
۳-یعنی ای کسانی که صورتا و ظاهرا ایمان آورده‌اید. با انجام وظایف و عباداتی که امر شده‌اید, حقیقتا ایمان بیاورید. 


۳۳۵ 


گوید که: علم الْْناء و اقا یَدْوْر علی اخلاص الوَخدانيّة. و صحهة 2 لد : بق و ماسوی لک 
َمَعَالیط و رندقة! و الحق که راست می‌فرماید. و این کلام از استقامت او خبر می‌دهد. فناء فی 


۲ ج له سا ره ]مش که ۵ ی لد سر مه 1 


انیا مصدع می‌گردد که صلاح آثاری میان شیخ الّه بخش, به صلاح و تقوی و فضیلت آراسته 
اند و جمعی کثیر به ایشان وايسته., در ماده ای از مواد اگر معونتی طلبند امید است که توجه 
شریف به حال ایشان مرعی خواهند فرمود. و السلامٌ علیکم. و علّی من ً تب الهُدی. 

۹۸ 
مکتوب نود و هشتم به عبدالقادر پسر شیج زکریا صدور یافته. در ترغیب 


پر رف زر ترک عفته به ایرآ احاویتا تبودیه عل م مصندرها الصا و السلامْ و ۲ 


بت رین از بح 

حق سبحانه و تعالی بر مرکز عدالت, استقامت ارزانی فرماید. چند حدیث نبوی, عَله من 
الصلوّات أفْضلها و مات اکبا: که در باب تذکیر و وعظ و نصحیت وارد شد‌اند. 
ایراد نموده حق سبحانه و تعالی عمل به مقتضای آن ها میسر گرداند. 


عای ماد ملد 
5 0 


۸۳ ۵۳ ۸ 


قال رسُول الّه صلّی اله تقالی عَیّه و آله و سم ان له رفیق یُحبٌ الرفق و یُفطی غلی الرشق 
ما لا بعْطی علی العْنف و ما لا بغطی غلی مَا سواه. رواه مسلم. و فی راية له قال لعَاْشة رضیی 
له تقالی عنها: لک بالرفی. و یاک و العف و اَفُخش, ای رم 
لا برع من شَیء الا شانه. و قال أضاء له و علی آله الصلاة و السلام و حيّةْ: من بُخرم الرقق 


یُخرم الخیر. و قال أبْضا عَلیّه الصا و اسلا و لح پوت موز و قال 
یْضا عَلیّه الصلاة و الستلام: ار من الرفّی أعطی حظهُ من انیا و لاخ 


۱- علم فناء و بقاء حول محور اخلاص توحید و صحت بندگی می‌چرخد و هر چه جز آن است همگی غلط و باطل و بی دینی صرف است. 


۶ 


2 2 


و قال أَضا علیّه و علی آلم الصلوات و الَنلیمات: لحَیاءٌ من الانمان. و الایمان وی الْجَنة. و 
الْیْذاء من الْجَفّاء و الجفاء فی ار ان اه ببَغفض المّاحش الْیذی لا آخبر کم بمّن یرم عَلّی انشا 
و بمن یرم الا عَلیّه, علی کل ین لین قرب سل. المْومنون هینون نون کالجَمل الایف ان 
ید اقا و زیخ علی صنطره استناغ. من کلم غیظء و خر شرآ ده اف علی رس 
0 

ان رَجْلا قال لثبی» ضی اه تعالن علبهر علی اشوس وش فال ۱ تعضبا ره مرارا 
قال ل تفضب. آلاً آخبرکُم بأآفل لح کل ضیف مُتضعّف. و آفسم علی اه لابرته آلا آخبرکم 
بافل الثر. کل غثل جراظ شنتکبر. (ذا غضب آخدکم و وان فلْجیس: فان ذعب عَنه الْْضب 
و الا قضطجع. ان اْعْضب لیِفسید الایمان کما یس الصبر الَْسَل. من تواضع ز له رقعه ال فَهَُ فی 
تیه صفیّره و فی آغیّن ین الناس عظیم. و من تک وضعه اه نمی آغین الناس صفیره و نی 
تفه کیره خی له أفو ان لیم من کلب و ختزیر 

ال تین عرانءعلی نبا و لیم الوا و المات: با ربا من نز عتاوک؟ قال 
من اذا قدر غفر. و قال أبْضا علیّه الصَاة و السلام و التحیَّة مه من خرن لشانهستر اه غی نون 
کف غَضبهُ کف عنه اه عذآبه وم الَیامة. و من ار ٍلی اه قبل اه غذرة. و قال آیْضا علنه 
الصاة و الستلام: من کانت له مظلمَة لاخیه من عرضه و شی» فلِتَحلله منه قبل آن لا یکون 
ینار و لا درقم ِن کان له عَمَل صالح آخذ منه بقدر مظلمته و ان تم یکن حسنات أخذ من 

و قال َْضا یه الصَلاة و السلام: آتدرون ما الْفلس؟ قالوا المقلس فینا من لا درزهم له و لا 
متاع. فقال: ان الْفلس من أَمتی من یاتی یرم لقَمَة بصلاة و صیّام و زکاة و یأتیة قد شتم هذاء و 
آخد مال هداز که دم هذاء و ضرب هذاء فیْعطَی هذا من حسناته, و هذا من حستاته, فان فنّت 
خستاته قیل آن بقضی ما علیم آخذ من عطاباشه فطرخت غلیه, ثم طرح فی الثار 

و عن معاويةَ زضی ال تعالی عنه أنه کتب الی عانشة رضی اه تعالی غنها: آن اکتسی ای 
با توصینی فیه, و لا تکیری. کیت سلام علیک» ما بغد: فانی" سمغت سول اله صلی ال 


۳۳۷ 


تعالی عَله و علی آله و صخبه و سل یقوّل: من امس رضی اه بسخط الشاس. کفاه له مونة 
الناس. و من امس رضی الناس بستخط اه و کل ال ی التاس. و السلام عََیک. 

صدق رسول اه صلی اله تعالی علیّه و علی آله و سل و بارک. رزقنا اله سُبحَاهُ و اباکم 
لَوفیق للْعَمَل بما آخبر المخبر الصادق. و السلامٌ 

ترجمه قسمت عربی مکتوب نود و هشتم : 

رسول خدا صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم فرمودند: هر آئينه خدای تعالی لطف و نرمی 


کننده است و دوست می دارد نرمی و آسانی راء و می دهد بر رفق و نرمی چیزی که نمی دهد 
بر درشتی. و چیزی که نمی دهد بر هر چه رای روایت نمود اين را مسلم. و به روایتی دیگر 
از مسلم: گفت آنحضرت صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم. مر عايشه را رضی اه تعالی عنه: 
لازم بگیر بر خود نرمی را و دور دار خود را از درشتی و از حد درگذشتن در سخن, به درستی 
که ترفن یافته تقود تن خبزی,مکر یا اند آنترار و کشیده تشرد از تخیزی هکره عیسب تاک کشا 
۳۳ 

و نیز فرمود آن حضرت علیه و علی آله الصلاة و التحية: کسی که محروم گردانیده شود از 
لطف و نرمی, محروم گردانیده شود از نیکی. و نیز ارشاد نمود آن حضرت علیه الصلاة و السلام: 
به درستی از جمله محبوب ترین شما به سوی من, نیک ترین شما اند از روی اخلاق. و نسز 
فرمود آن حضرت علیه و علی آله الصلاة و السلام: کسی که داده شد نصیب وی از نرمی و 
لطف. داده شد او را نصیب وی از دنیا و آخرت. و نیز فرمود آن حضرت علیه و علی آله 
الصلوات و التسلیمات: شرم و حیا داشتن از ایمان است و ایمان در بهشت. و فحش و بیهوده 
گفتن از بدی است. و بدی در آتش دوزخ است. 

به درستی که خدای تعالی دشمن می دارد از حد گذرنده بیهوده گوی را. آیا خبر ندهم شما را 
که کیست آن که حرام است وی بر آتش دوزخ. و کیست آن که حرام است آتش دوزخ بر وی, 
بر هر آرمیده, آهسته رو. نرم طبع. نزدیک به مردم, نرم خو. مسلمانان آرمیده نرم طبع و منقاد 
اند. مانند شتری که دربینی اش مهار انداخته‌انده اگر کشیده شود. گردن می‌نهد. و اگر بر سنگی 


تشانده شود م ی نشیند. هر کس خشمی را فرو برد وحال آن که او قدرت داشته باشد بر اجرای 


۳۳/۸ 


نم بخواند آن را حق تعالی در روز قیامت روبروی همگان خلائق تا آنکه مخیر گرداند او را در 
هر حور که خواهد. هر آیینه مردی گفت مر پیغمبر را صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم: اندرز 
کن مرا. فرمود آن حضرت صلی انّه تعالی علیه و آله و سلم. خشم مگیر. پس باز گردانید آن مرد 
قول خود را چند بار. فرمود: خشم مگیر. 

آیا خبر ندهم شما را به اهل بهشت. هر ضعیف حقیر پنداشته شده, اگر سوگند خورد بر خداء 
هر آیینه راست گرداند حق تعالی سخن او را. آیا خبر ندهم شما را به اهل آتش, هر شخص 
درشت خوی و سخت گوی, خصومت کننده به باطل, تکبر کننده. چون خشم آرد یکی از شما و 
حال آن که وی ایستاده است» پس باید که بنشید. پس اگر برود خشم از او بهتر ورنه پس باید 
که بر پهلو افتد. بدرستی که خشم گرفتن تباه می گرداند ایمان راء چنان که تباه می گرداند صبر! 
شهد را. 

کسی که تواضع کند از برای خداء بلند گرداند او را خدا. پس او در نفس خود حقیر و خوار 
است. و در نظر مردم بزرگ, و کسی که تکبر کند. پست گرداند او را حق تعالی» پس او در نظر 
مردم حقیر و خوار است و در نفس خود بزرگ, تا آن که هر آئینه وی خوار تر و سبک تر است 
نزد مردم از سگ و خوک. 

گفت حضرت موسی پسر عمران علی نبینا و علیه الصلوات و التسلیمات: ای پروردگار مسن, 
کیست عزیزترین بنده تو؟ فرمود: کسی که چون قدرت یابد در گذرد. و نیز فرمود علیه الصلاة 
و السلام و التحية, کسی که نگاه دارد زبان خود راء بپوشد خدای تعالی عیسب و نقصان او راء و 
هر کسی باز دارد و فرو خورد خشم خود راء باز دارد حق تعالی از او عذاب خود را در روز 
و ۱ 

و نیز فرمود علیه الصلاة و السلام کسی که هست بر وی حق برادر او, یعنی آن چه گرفته 
باشد از وی به طریق ظلم از آبروی وی يا هر چیزی دیگر. پس باید که عفو کناند از او امروز. 


پیش از آن که نباشد هیچ دیناری و نه درهمی, اگر باشد او را عملی صالح گرفته شود از وی به 


۱- شیره درختی که به هندی ایلوا خوانند. و بسیار تلخغ است. و چون با شهد و عسل مخلوط گردد عسل را تباه می گرداند. 


۲۳۹ 


اندازه ظلم وی و اگر نباشد او را نیکی ها گرفته شود از بدیهای صاحب وی پس برداشته شود و 
بار کرده شود بر آن کسی که ظالم است. و نیز فرمود آن حضرت علیه الصلاة و السلام. آیا مسی 
دانید مفلس کیست؟ گفتند: مفلس در میان ما کسی است که نیست درهم او و نه متاع پس گفت 
به درستی که مفلس از امت من کسی است که بياید روز قیامت به نماز و روزه و زکات. و 
بياید که به تحقیق دشنام کرد اين راء و نسبت به زنا کرد اين راء و خورد مال این راء و ریخت 
خون این راء و بزد این را. پس داده شود این شخص را از نیکی های او و دیگر را از نیکی های 
وی. پس اگر فانی شود نیکی‌های وی پیش از آن که اداء نموده شود آن چه بر وی است. گرفته 
شود از گناهان ایشان پس انداخته شود بر وی پس انداخته شود در آتش دوزخ. 

و مروی است از معاویه رضی 1 تعالی عنه. که به تحقیق او نوشت به سوی عايشه رضی 1 
تعالی عنها این که بنویس به سوی من کتابی که نصیحت کنی مرا در آن. و اکثار مکن. پس 
نوشت: سلام علیکم, اما بعد: به تحقیق من شنیدم پیغمبر خدا را صلی الّه تعالی علیه و علی آله و 
صحبه و سلم می گفت: کسی که طلب کند خوشنودی خدا راء به ناخوشنودی مردم. کفایت کند 
او را خدای تعالی بار و گرانی مردم. و هر که طلب کند خوشنودی مردم را به ناخوشنودی خداء 
قارف بکدارزه اور موی عای ی تام 

این احادیث اگرچه بی ترجمه نوشته شده است. اما به خدمت شیخ جیو رجوع نموده. معانی 
این ها را فهمیده و سعی خواهند کرد که عمل به مقتضای این ها میس شود. بقای دنیا بس اندک 
است و عذاب آخرت بسیار شدید و دائمی است. عقل دور اندیش را کار باید فرمود و به طراوت 
بی حلاوت دنیا مغرور نباید شد. و اگر به دنیا کسی را عزت و آبرو باشد. کفار دنیا دار باید که 
از همه عزیز تر باشد. و به ظاهر دنیا فریفته گشستن, از ببی‌خردی است. فرصت چند روزه را 
غنیمت باید شمرد و در مراضی خدای عز و جل باید کوشید و به خلق خدای باید احسان نمود. 
لتَظیم لأمر الّه و الشفقَةٌ علی خّق ال هر دو اصل عظیم اند از برای نجات آخروی. مخبر صادق 


له الصَلاة ور السلامٌ هر چه فرموده است. مطابق نفس الامر است. هزل و هذیان نیست. خواب 


۳۵۰ 


خرگوش تا چند خواهد بود. آخر رسوایی است و بینوایی. کیف رسوایی و بینوایی. قال ال 
هر چند می‌داند که وقت شما تقاضای استماع امثال این سخنان نمی‌کند. عنفوان جوانی است و 
ارت دتیوی فس ری سر طبر لا حاصان آما قت اعول شااعت اب 
گفتگو می‌گردد. هنوز هیچ نرفته است. وقت توبه و انابت است. خبر شرط است. در خانه اگر 
کس است؛ یک حرف بس است. 
۹۹ 
مکتوب نود و نهم به ملا حسن کشمیری صدور يافته. در جواب استفساری 


کته پرفد از کیتیت. فواغ | کاضیز جمه آن با حالیت نومه کته بیرآندصر 


غفلت و تعطیل است. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

التفات نامه گرامی مشرف ساخت. استفساری که رفته بود. از کیفیت دوام آگاهی و جمع آن 
با حالت نوم. که سراسر غفلت و تعطیل است. که بعضی از اکابر اين خانواده بزرگ, از حصول 
آن دولت خبر داده اند. 

مخدوما؛ حل این اشکال مبنی بر مقدمه اع افنته که‌بیان ان رو ابتخ, 

گوییم روح انسانی را پیش از تعلق به این پیکر هیولانی راه ترقی و عروج مسدود بود. و در 
قفس, و مّا متا الا ر له مقَامْ مَعلوم) محبوس و مقیّد. لیکن در نهاد آن. جوهر نفیس استعداد 
عروج به شرط نزول. ودیعت نهاده بودند. و مزیت او از این راه بر ملک مقرر فرموده. حق 
سبحانه و تعالی از کمال کرم خویش, آن جوهر نورانی را به ایین پیکر ظلمانی جمع فرموده. 
بان من جع یناور و لقن لاف بالق" و چون این دو امر فی الحقیقت بر دو 
طرف نقیض واقع شده بودند. حکیم مطلق جل سْطانهٌ از برای تحقیق ایین اجتماع و تقرر, این 
شور تون ای ۲۱۵ 


۲- سوره صافات آیه ۱۶۴ 
۳- پاک و منزه است آن ذاتی که نور و ظلمت را با هم جمع کرد. و عالم امر بی کیف را با عالم خلق با کیف, همقرین ساخت. 


(۵ 


انتظام روج با نفس. نسبت تعشق و گرفتاری داد. و این گرفتاری را سپب انتظام اين ها کروا تین 
کریمه: لد خلفنا الانسان فی خسن تفویّم ثم ردنا آسقل سافلیّن! رمزی از اين بیان می‌فرماید. 
و اين تنزل روح و گرفتاری آن فی الحقیقت از قبیل مدح بما یشب الم است. پس به واسطه آن 
نسبت حبی. روح تمام خود را به عالم نفس انداخت. و خود را تابع او گردانید. بلکه خود را 
فراموش ساخت و تعبیر از خود به نفس اماره نمود. این لطافت دیگر است در نهاد روح که از 
کمال لطافت به هر چه روی می‌آورد. حکم او می‌گیرد. پس هر گاه خود را فراموش کرده باشند., 
ناچار نسبت آگاهی خود را که به مرتبه وجوب تعالت و تقدست داشت نیز فراموش گرداند و به 
تمام خود را به غفلت سپارد و حکم ظلمت گیرد. 

له تعالی از کمال مهربانی و بنده نوازی انبیاء را عَلیهم الصوَات و الَلیْمَات مبعوث ساخت 
و او را به توسل این اکابر به خود دعوت فرمود. و به مخالفت نفس مر روح را که معشوقه 
اوست. امر نمود. فمَن رجع الْهقری فد فاز فوزا عظیماء و من لم یرف رأسه و اختار الْحْلَود ای 
الفرزض نع ضَل ضاللا بَعید" هد" 

جواب آن اشکال گوییم که از این مقدمه اجتماع روح و نفس مفهوم گشت. بلکه فناء در آن 
نفس و بقاء آن بدو. پس ناچار تا زمانی که اين اجتماع و انتظام برپاست. غفلت ظاهر. عین غفلت 
باطن است. و نوم که غفلت ظاهر است. عین غفلت باطن باشد. و چون این انتظام خلل پدیرد و 
باطن از محبت ظاهر اعراض نموده, رو به محبت ابطن البطون آرد. و فنایی و بقایی که به فانی 
پیدا کرده بود رو به زول آورده, فنایی و بقایی به باقی حقیقی تعالی و تقدس حاصل کند. ان 
زمان غفلت ظاهر در حضور باطن تأثیر نکند. چرا تأثیر کند. باطن را تمام پشت به جانب ظاهر 


گشته است و از ظاهر به باطن هیچ در نمی‌رود. پس رواست که ظاهر غافل باشد و باطن آگاه و 


هی بایان و۵ 

۲- پس کسی که رجوع قهقرایی نمود. به حقیقت که او پیروزی و سربلندی بزرگی را کسب کرده است و هرکس که سرش را بلند نکرد و 
ماندن همیشگی را در زمین اختبار نمود. به حقيقت که او در گمراهی دور و درازی افتاده است. 

۲- اشاره به مقدمه‌ای دارد که ذکر شد. در جاهایی از مکتوبات در آخر بعضی از جملات و مطالب این لفظ را فرموده است؛ این اشاره بدان 
ااست که این مطلب مهم بوده و خوب به ذهن بسپار و بدان توجه کن. 


رز( 


لا محذور. مثلا روغن بادام تا زمانی که به کنجاره اممتزج و مختلط است. حکم هر دو متحد 
است و چون روغن از کنجاره جدا گشت. احکام متمایزه پیدا شد. پس حکم کین نت دیگری 
متمشی آنشود. 

این چنین صاحب دولتی را اگر خواهند به عالم باز گردانند. و عالمی را به توسط وجود شریف 
او از طلمات نفسانی وارهاند. او را به طریق سیر عن الّه بان به عالم فرود می آرند. روی او به 
تمام به خلق می‌گردد. بی‌آن که گرفتاری به اين ها پیدا کند. چه او بر همان گرفتاری سایق خود 
است. بی‌اختیار او. او را در اين عالم آورده‌اند. پس این منتهی با سایر مبتدیان در اعراض از 
جناب قدس او تعالی و تقدس و اقبال به خلق. در صورت شرکت دارد. امافی الحقیقت هیچ 
مناسبت ندارد. از گرفتاری تا عدم گرفتاری تفاوت فاحش است. و ایضا اقبال به خلق در حتی این 
منتهی. بی اختیار است. رغبتی در این ندارد. بلکه رضای حق سبحانه و تعالی در این اقبال است؛ 
و در مبتدی ذاتی است و به رغبت است و نامرضی حق سبحانه. 

و فرقی دیگر گوییم؛ مبتدی را میسُر است که از عالم روی گردانیده, رو به حق تعالی و 
تقدس آرد. و منتهی را اعراض از خلق محال است. دوام اقبال به خلق لازم مقام اوست مگر آن 
که کار دعوت او تمام شود. او را از دار فناء به دار بقاء انتقال دهند. آن زمان ندای للم الرفیق 
الاغلی نقد وقت اوست. 

و آن چه سید الطایفه جنید رضی الّه تعالی عنه فرموده است که لا هی الرجُوع ای 
بای" موافق مقام دعوت است که در این مسوده تحریر یافته. چه در بدایت تمام رو به خلق 
است. حدیث تنام عینای و لاینامْ قلبی؟ که تحریر یافته بود. اشارت به دوام آگاهی نیست بلکه 
اخبار است از عدم غفلت. از جریان احوال خویش و امت خویش. لهذا نوم دراحق. آن نتروز علیْهِ 


الصاةَ و السلاَمٌ ناقص طهارت نگشت. و چون نبی در رنگ شبان است در محافظت امت خود. 


۱- کنجاره يا کنجاله يا کنجواره تفاله کنجد و یا هر دانه های دیگر که روغن آن را گرفته باشند و آن خوراک حیوانات علفخوار است و هرگاه 
فاسد شود مانند کود به زراعت داده می‌شود. 

۲- جاری 

۳- نهایت, همان رجوع بسوی بدایت است 


۴- چشمانم می‌خوابند. اما قلبم همیشه بیدار است و نمی خوابد 


۳۵۳ 


غفلت شایان منصب نبوت او نباشد. و حدیث, لی مَع له وقتء لایسَغنی فیه ملک قرب و لا تب 
مُرسَل! بر تقدیر صحت. اشاره به تجلی ذاتی برقی تواند بود. و آن تجلی نیز مستلزم اقبال به 
جناب قدس خداوندی جِل سلانْهُ نییست. بلکه اين تجلی از آن جانب است. متجلی له را در آن 
صنعی آنیست. از قبیل سیر معشوق در عاشق است. عاشق از سیر, سیر گشته است. بیت: 

آئینه صورت از سفر دور است کان پذیرای صورت از نور است 

باید دانست که بر تقدیر رجوع به خلق, حجب مرتفعه عود نمی‌کنند. با وجود بی‌پردگی او را 
به خلق مشغول داشته‌اند. و فلاح خلائق را به او مربوط ساخته. مثل اين بزرگواران. مثل شخصی 
است که کمال تقرب به پادشاه دارد. و میان او و پادشاه حائلی از صورت و معنی هیچ نیست. مع 
ذلک او را به خدمات ارباب حوائج مشغول داشته است. اين فرق دیگر است در میان مبتدی و 
منتهی مرجوع. چه مبتدی صاحب حجب است. و منتهی مرتفع الحجب. و السْلام عَلَیکم و عَلّی 
سایر من انبم اَهُدی. 

۰ 
مکقیی سخمتو به علاصسن قضمری صقر باکت در خرانه رسفالن گنه 
نموده بود. که شیخ عبدالکییر یمنی گفته است: حق سبحانه و تعالی عالم به 

شمه انیم اش 

التفات نامه گرامی مشرف ساخت. آن چه از روی کرم مرقوم بود. به وضوح انجامید. 

نوشته بودند که شیخ عبدالکبیر یمنی گفته است که حق سبحانه و تعالی, عالم به غیب نیست. 
مخدوما؛ فقیر را تاب استماع امثال اين سخنان اصلا نیست. بی اختیار رگ فاروقی ام در حرکت 
می‌آید. و فرصت تأویل و توجیه آن نمی‌دهد. قائل آن سخن شیخ کبیر یمنی باشد با شیخ اکبر 
شامی. کلام محمد عربی علیّه و عَلّی آله الصلاةّ و السلام در کار است, نه کلام محی‌الدین عربی 
۱- مرا با پروردگار خود زمانی در میان است که هیچ یک از فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل را یارای رسیدن بدان حد نیست. و در «بر تقدیر 


صحت» رمزی نهفته است. 
۲- دخلی و تصرفی 


وضیرالدین فرتیوی وخبذالرزای کاشن, مارا با نض "کار ات ند به قضر فدرخات: مده از 
فتوحات مکیّه مستغنی ساخته است. 

حق تعالی در کلام مجید. خود را به علم غیب خود می‌ستاید و خود را عالم الغیب می‌فرماید. 
نفی علم غیب کردن از او سبحانه. بسیار مستقبح و مستنکر است و فی الحقیقت تکذیب است مر 
حق را سبحانه. غیب را معنی دیگر گفتن, از شناعت نمی برآرد. کیُرت کلمة تَخرج من آنواههمه 
لت شغری ما له علی افو تال قذه الکلمات الصَربْحَة فی خلاف الشر ید" 

منصور اگر انا الحق گوید. و بسطامی سبحانی. معذور اند و مقلوب اند در غلبات احوال. اما 
این قسم کلام. از احوال نیست. تعلق به علم دارد. و مستند به تأویل است. عذر را نمی‌شاید و 
هیچ تأویلی در این مقام مقبول نیست. فان کلام السکاری یحمل و یرف عن الظّاهر لا غیسر و 
اگر متکلم اين کلام. مقصود از اظهار اين کلام. ملامت خلق داشته باشد و نفرت این هاء آن نیسز 
مستکره است و مستهجن. از برای تحصیل ملامت خلق. راه ها بسیار است. به چه ضرورت کسی 
تا به سرحد کفر رساند. 

و چون در تأویل این کلام سخن کرده‌اند و اسفسار نموده به حکم سوّالی را جوابی باید. به 
ضرورت در آن باب سخن سراید. و علم الغیب علد له سبحاند. 

آن که گفته‌اند که غیب معدوم باشد. علم به معدوم نباشد؛ یعنی چون غیب نسبت به حق 
سبحانه معدوم مطلق است و لا شیء محض, تعلق علم را به وی معنی نباشد. چه معلومیت او را 
از عدمیّت مطلق و لا شئیت محض می برآرد. نتوان گفت که حق سبحانه و تعالی عالم به شریک 


خود است. چه شریک او تعالی و تقدس اصلا موجود نیست و لا شیء صرف است. 


۱- آشاره به کتاب و سنت دارد که نص شریعت است. 

۲- اشاره به کتاب فصوص الحکم. شیخ محی‌الدین ابن عریی دارد. 

۳- اشاره به احادیث و روایاتی است که از رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم منقول است. 

۴- اشاره کتاب فتوحات مکیه شیخ محی‌الدین ابن عربی دارد. 

۵- سوره کهف آیه ۵ 

۶- ای کاش می‌دانستم چه چیزی سبب شده که امثال این سخنان که صراحتا در مخالفت با شریعت است را می گویند. 
۷- فقط سخن اهل سکر را می‌توان بر محمل نیک حمل کرد و ظاهر آن را تأویل نمود. نه کلام دیگران را. 


۲۵۵ 


آری؛ مفهوم غیب و مفهوم شریک را تصور کردن مشکل است. اما کلام در ما صدق علیه 
این ها است نه در مفهوم. همچنین است حال جمیع محالات که منهومات آن ها ممکن التصور اند 
و ما صدقات ممتنع التصور. چه معلومیّت از استحاله می برآرد و لا اقل وجود ذهنی می‌بخشد. و 
اعتراضی که بر توجیه مولانا محمد روجی کرده‌اند. درست است. نفی نسبت علمیت در مرتبه 
احدیّت مجرده. مستلزم نفی مطلق علم است. تخصیص به نفی علم غیب کردن وجهی ندارد. 

و اشکال دیگر بر توجیه مولانا آن است که اگر چه در مرتبه احدیت مجرده نسبت علمیت 
منتفی است. اما عالمیّت او تعالی بر حال خود است. چه به ذات عالم است. نه به صفت. که صفت 
آن جا مثتفی است. تفا صفات! حق را سبحانه عالم می‌گوبند با آن که صفت: علم را از وی 
تعالی مسلوب می سازند. انکشافی که بر صفت مترتب می شد. بر ذات مترتب می‌دانند. فکذا 
هذا. 

و توجیهی که خود کرده اند و از غیب. غیب ذات تعالی و تقدس اراده نموده‌اند و تعلق علم را 
با آن جایز نداشته‌اند اگر چه علم واجب باشد تعالی و تقدس, اقرب توجیهات است. امافقیر را 
عدم جواز تعلق علم واجب را تعالی به ذات بحت او سبحانه بحث است. چه وجهی که در عدم 
جواز گفته اند اقتضاء حقیقت علم است مر احاطه معلوم را و ذات مطلق تعالی. مقتضی عدم 
احاطه است. لا یمان بهَذ) اَعَلن, این جا محل خدشه است. زیرا که علم حصولی این معنی در 
کار است. و در ما نحن فیه, علم حضوری است. نه حصولی فلا مخذور فی آن یتعلّق العلم 
الواجبی" بذاته تَای بطریّق الخضور لا بطربق الخصول" و ال سَبْحَانه أغلم بِحقيِقَة الحال. و صَلّی 


( ۳ 
مکتوب صد و یکم به ملا حسن کشمیری صدور بيافته, در رد بر جماعه ای 
که کاملان را ناقص تصور کرده. زبان اعتراض دراز می نمایند. 

یه 
۱-نفی کنندگان صفات 


۲- مانعی وجود ندارد برای اينکه علم واجبی به ذات پاک او تعلق بگیرد به شکل حضور معلوم. نه به شکل حصول صورت معلوم. 


۳۵۶ 


آحسن الّه سَبْحَانهٌ حَالکم و الک مفاوضه شریفه, مولانا محمد صدیق رسانیدند. حَمُدا نله 
سِبْحَانهٌ که دور افتادگان را فراموش نساخته اند. مخاطباتی که به نفس به حسب ظاهر ایراد 
نموده بودند. فی الجمله به وضوح پیوست. 

آری؛ هر اعتراضی که بر نفس دارند. در زمان امارگی مسلم است. اما بعد از حصول اطمینان, 
مجال اعتراض نیست. چه در این موطن از حق سبحانه راضی است و حق سبحانه از وی راضی. 
پس او مرضی ومقبول است. بر مقبولش اعتراض نمی رود و مراد او مراد حق است سبحانه. زیرا 
که سضیرل انم درل در مان بح باعایی اه اسف اه قوس اد او اعران مات 
فطرتان بلند است. هر چه می گوییم به ما عاید است. 

آگه از خویشتن چون نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 

بسا است که جاهلان از کمال جهل, نفس مطمئنه را به امارگی تصور می کنند و احکام 
امارگی بر مطمئنه اجراء می نمایند. چنان که کفار انبیاء را علیهم الصَرات و الَسْلیْمَات در رنگ 
سایر بقتر داشسته از کمالات تبث انکار نموده آند: آغاذتا اه ستعانه غعن انکار قولاء الاکابر و 
انکار متابعیّهم علیْهم الصوَات و التَحّات. 

ار 
مکتوب صد و دوم به ملا مظفر صدور یافته» در بیان آن که حرام در قرض 
به سود مجموع مبلغ است. نه زیادتی فتط. مثلا شخصی ده تنکه(ا قرض 
هه قز ‏ وه تک در این صورت مجموع دوازده تنکه حرام است. نه دو 
تنکه زیادتی و ماع لک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

مد له و سلام عَلی عبادو الَذیْن اصطفی. شما آن روز می فرمودید که ربا در قرض به سود 


همان فصل ات ی :3 محرم در قرض ده تنکه به دوازده تنکه همان دوتنکه زبادتی است. 


۱- سکه رایج آن وقت. 


۲- زیاد تی و فزونی 


۳۵۷ 


چون به بعض کتب فقهی رجوع کرده شد. ظاهر گشت که در شریعت, هر عقدی که در او فضل 
است. نیز ربا است. پس ناچار این عقد هم محرم باشد و هر چه به سبب محرم تحصیل نمایند. 
محرم خواهد بود. پس آن ده تنکه نیز ربا باشد و محرم. مقصود از فرستادن کتاب جامع الرموز 
و روایات کتاب ابراهیم شامی, اظهار این معنی بود. 

باقی ماند صورت احتیاج. مخدوما؛ حرمت ربا به نص قطعی ابت شده است که شامل محتاج 
و غیر محتاج است. تخصیص محتاج از آن جا نمودن, نسخ این حکم قطعی است. روایت قنیه! 
رتبه آن ندارد که نسخ حکم قطعی کند. و حال آن که مولانا جمال لاهوری که اعلم علماء لاهور 
اند. می فرمودند که بسیاری از روایات قنیه اعتماد را شایان نیست. و مخالف است باروایات 
کتب معتبره, و للم صِحٌة قرو الروَیة پس احتیاج را به اضطرار و مخمصه می باید فرود 
آورد تا مخصّص آن حکم قطعی کریمه: فَمّن اضطر فی مَخَْصَة" باشد که مشل اوست در قوت. 
مصر ع: که رستم را کشد هم رخش رستم. 

وایضا اگر از محتاج عام تر گرفته شود. پس باید که موردی از برای حکم حرمت رباء 
پیدا نشود. چه هر که زیادتی قبول می کند. علتش احتیاجی از احتیاج هایی خواهد بود. بی احتیاج 
هیچ کس به ضرر خود اقدام نخواهد نمود. فلا یی لها الک ال من الْحَکیم لخد مزید 
اند تعالی کتابه اریز من أمتال هذا الوم و مد و 
ما" گویي که احتیاج اه ات ای اب ی بقدرا؛پس طعام از آن مبلغ 
سود پختن و به مردم خوراندن داخل احتیاج نیست. و ضرورتی به آن متعلق نه, لهذا در ترکه 
میّت احتیاج میّت مستثتی است. و آن را مقصور بر کفن ساخته اند. و طعامی به روحانیت او 


پختن. داخل احتیاج نداشته اند با آن که او محتاج تر است به صدقه. 


۱- قنية المنية علی مذهب ابی حنيفة کتابی است ازامام ابی الرجاء شیخ نجم الدین مختار بن محمود زاهدی. 

۲- اگر صحت این روایت درست باشد. 

۳-سوره مائده آیه ۳ 

۴- پس دراین صورت هیچ فایده ای برای حکم نازل شده خداوند حکیم وحمید. وجود ندارد. در حالی که کتاب خداوند ازمثال اين توهُمات برتر 
است. اگر عموم احتیاج مطرح شود. اگرچه به فرض محال باشد. 


۵- ضرورت به اندازه حاجت وضرورت انجام می شود. نه بیشتر از آن. 


۳۵۸ 


پس در صورت متنازع فیه ملاحظه فرمایند که مستقرضان به سود محتاج اند يا نه و بر تقدیر 
احتیاج طعامی که ایشان از برای جماعه از آن پل می پزند. آن جماعه را آن طعام خوردن حلال 
است يا نه. جماعه داری و سپاه گری را حیله احتیاج ساختن و قرض به سود را به این علت 
گرفتن و آن را جایز و حلال دانستن. از تدیّن دور است. می باید که شیوه امر به معروف و نهی 
منکر را مرعی داشته, جماعه ای که به اين بلاء گرفتار باشند. منع نمایند و به عدم صدق این 
| تاه ساره 

چرا کسبی را باید اختیار کرد که آخر به ارتکاب این قسم محظور مبتلا باید شد. وجوه 
معیشت بسیار است. منحصر در سپاه گری نیست. چون شما از اهل صلاح و تقوی اید. رواییت 
طیّب در اکل فرستاده شد. نوشته بودند که در این زمان. بی شبه پیدا نمی شود. راست است. اما 
مَهما آَمْکُن از شبه باید احتراز نمود. زراعت بی طهارت که منافی طیّب داشته اند. در هندوستان 
اجتناب از آن ممکن نیست, لا یکلُ ال تما الا وسْعَا اما ترک طعام به سود نمودن, در کمال 
آسانی است. حلال را حلال دانستن و حرام را حرام دانستن, در حلال و حرام قطعی است که 
انکار آن به کفر می کشد. در ظنیات نه چنین است. بسا امور مباحه اند نزد حنفی» که شافعی آن 
را مباح نمی داند و بالعکس. 

پس در ما نحن فیه اگر کسی در حلیّت قرض به سود مر محتاج مشکوک را که به ظاهر 
مخالف حکم نص قطعی است. توقف نماید. نمی توان او را تضلیل نمود و تکلف به اعتقاد و 
حلیت او فرمود. بلکه صواب به جانب او راجع است بل متیقّن. و مخالف او در خطر است. بعضی 
از یاران شما نقل کردند که روزی مولانا عبدالفتاح در حضور شما گفت که اگر قرض بی سود 
پیدا شود. بهتر است. چرا کسی به سود بگیرد. شما او را زجر کردید و گفتید که از حلال انکار 
می کنی. 

مخدوماء امثال این سخنان در حلال قطعی گنجایش دارند و اگر حلال باشد. شک نیست که 
ترک آن اولی است. اهل ورع به رخصت امر نمی کنند. و به عزیمت دلالت می نمایند. مفتیان 


۱- فلس, سکه پول. 
۲-سوره بقره آیه ۳/۸۶ 


لاهور احتیاج را دخل داده, حکم به حالّت کرده اند. احتیاج را دامن فراخ است, اگر پهن کنند. 
هیچ رباء نماند. و حکم نص قطعی به حرمت رباء عبث می افتد. چنان که بالا گذشت. اما این قدر 
ملاحظه بایستی می نمودند که دیگران را طعام خورانیدن چه قسم احتیاج است مر مستقرض به 
سود را. 

روایت قنیه بعْد ال و ای امجوز استقراض به سود است مر محتاج راء نه دیگران را. اگر 
کسی گوید که محتاج این طعام را شاید به نیت کفارت یمین یا ظهار يا صوم پخته باشد. و شک 
نیست که او به ادای این کفارت محتاج است. گوییم اگر استطاعت اطعام ندارد. روزه دارد, نه 
آن که قرض به سود بگیرد. و اگر اقسام احتیاج از این قبیل دیگر هم پیدا شود. به اندک توجه به 
برکت تقوی, مندفع خواهد شد. و مَن یتق اه یَجْعل آه مَخرجٌا و برزفه من حیث لا بسب؟ 
زیاده اطناب نه رفت. و السلام لیم و علی من ام الهُدی. 

۱۰۳ ۱ 
مکتوب صد و سوم به شیخ فرید صدور یافته. دربیان معنی عافیت. و طلب 
حرف قاضی ان سر‌هند. 

پآ شین آ ارس 

حق سبْحَانهٌ و تعالی با عافیت دارد. آن عافیت خواسته می آید که عزیزی همواره دعاء مسی 
کرد و تمنای عافیت یک روزه می نمود. شخصی از آن عزیز سّال کرد این همه که می گذرانی 
مگر عافیت نیست. گفت: آن می خواهم که روزی از صباح تا شام مرتکب معصیتی از معاصی 
حق سبحانه نباشم. مدتی است که سرهند قاضی ندارد و در اجرای بعضی احکام شرعیه. کار به 
عجز می رسد مثلا برادر زاده ای بتیم داریم از پدر او پاره ای میراث مانده است. وصی ندارد 
در تصرف آن مال بی اذن شرعی مضطر است. اگر قاضی باشد به اذن او کار می گشاید. عَلی 
هذا الْقیاس. 

۱۰ 


۱- اصطلاحی است به معنای: به هر حال, به هر تقدیر. 
۳- سوره طلاق آیه ۳ 


۳۶۰ 


مکتوب صدو چهارم به قضات پرگنه مُستکن صدور يافته. در عزاء. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

هر چند مصیبتی که از فوت مغفرت پناهی رسیده, بسیار شدید است و بسی مستصعب. اما 
پگ کین است. غیر از راضی بودن از فعل مولی تعالی و تقدس. چاره نیست. از برای بودن نیاورده 
اند. از برای کار کردن آورده اند. کار باید کرد و اگر کار کرده رفت. یاکی نیست. بلکه پادشاه 
ات مت جنر بوْصل الْحَبیّب ای الْحبیْب. رشان از ان میت بر رفعه ری ال 
رونده ی الْحْیّب است تا با او چه معامله کنند. به دعاء و استغفار و تصدق, امداد باید نمود. 

قال رسُول له صلّی الّه تعالی عَلیّه و آله و سلم: ما لت فی الق لا ریق الْمتَغْوت. ینتظر 
دوع تحقه من آب. وم آو آغ. و صَیّی دا لته گان آَحب ب الیه من الدتیا و ها فیهاء و ان 

له تعالی لیْدخل ی أفل القبّور من ذعاء آفل الازض تال الجبال من الرخمة. و ان هَديّة لحم 
ای الأمُوات الاستغقا ما 

التفات نامه رسیده. هوای سرما بر فقراء بسیار شدید است. و الا خود را معاف نمی داشت. 
سفارش به تأکید نوشته است. آن شاء الّه سودمند گردد. زیاده تصدیع است. محبت شعاری قاضی 
حسن. و سایر اعزه دعوات فراوان مطالعه نمایند. و از حق تعالی و از جمیع امور راضی و شاکر 
باشند. 

۱۰ 
مکتوب صد و پنجم به حکیم عبدالقادر صدور یافته, در بیان آن که مریض 
تا زمانی که از مرض به نشود. هیچ غدایی او و قهتن کیت 


پیت له آلرخنی الرجیم 


۱- نسخه: مستکان 

سور فیرش بات ریق قیاق اس که شا بای فرافرسی ک انار زا یک کنخ ایت از فرش ماذرگن بسرادرین با 
دوست صمیمی اش دعائی به او برسد. پس وقتی که دهای در حق او شد و به او رسید. پرایش از دنیا و آن چه در دلیا است» محبوب تر است. و 
خداوند متعال دعای اهل زمین را به اهل قبور می رساند. مانند کوههایی از رحمت و به حقیقت که بهترین هدیه زنده ها برای مرده هاء استغفار 
وطلب آمرزش است برای آنان. 


۳۶۱ 


چون که نزد حکماء مقرر است که مربض تا زمانی که از مرض به نشود. هیچ غذایی او را 
سودمند نیست. اگر چه مرغ متنجن باشد. بلکه مقوی مرض است. هر چه گیرد علتی علت شود. 
پس اول فکر ازاله مرض او می نمایند. بعد از آن به غذاهای مناسب به تدریج او را به قوت 
اصلی آدمی آرند. 

پس تا زمانی که به مرض قلبی مبتلا است. فی قلّبهم مرض" هیچ عبادتی و طاعتی او را 
نافع نیست, بلکه مُضر است. رنب تال لقرآن و الْقرآن ین" حدیث مصروف است. و با صایم 
یس له مر صیامه ار و الما خبر صحیع. 

اطبای امراض قلبیه نیز اول به ازاله مرض امر می فرمایند. و آن مرض عبارت از گرفتاری به 
غیر حق است سبحانه, بلکه گرفتاری است به خود. چه هر کسی هر چیز را که می خواهد, برای 
خود می خواهد. اگر فرزند را دوست می دارد. برای خود دوست می دارد و همچنین اموال 
ریاست و حبٌ جاه. پس فی الحقیقت معبود او هوای نفس اوست. تا زمانی که از این گرفتاری 
خلاض شوخ امد تحات بسی سخیعد است, بنن,بر علماه ارلی الالباب و عکناه دی الایضان 
فگن اواله آین فرش لازم ات مضر نوک خانه آگر کی استاز یک خرف پس آستا: 

۱۰ 
مکتوب صد و ششم به محمد صادق کشمیری صدور یافته, در بیان آن که 
صحبت این طایفه, که متفرع بر معرفت ایشان است. از آجل نم خداوندی 
ات۳ جل شأنه. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

مکتوب مرغوب که مُنبی از فرط محبت و کمال وداد بود. وصول یافت. له الحَمُد و الم 


علی ذُلک. محبت این طایفه که متفرع بر معرفت است. از اجل نعّم خداوندی است. جَل سلطاند. 


۱- مسمن به معنی چاق و پر گوشت و روغن. 

۲- سوره بقره آیه ۱۰ 

۳- بسیارند تلا وت کنندگان قرآن, که قرآن آنان را نفرین می کند. 

۴- بسیارند آنانی که روزه دارند. اما از روزه جز گرسنگی و تشنگی, چیزی عایدشان نمی شود. 


۳۶۲ 


تا کدام صاحب دولت را به اين نعمت مشرف سازند. شیخ الاسلام هروی امی فرماید: الهسی 
چیست اينکه دوستان خود را کردی. که هر که ایشان را شناخت. تو را یافت. و تا تو را نیافت 
ایشان را نشاخت. بغض این طایفه. سم قاتل است. و طعن ایشان موجب حرمان ابدی است. نجانا 
اه سبْحَانهٌ و کم عن هَذا الابْتلاء" شیخ الاسلام فرمود: الهی هر که را خواهی براندازی, او را 
با ما در اندازی. 

بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد. سیاه هستش ورق 

این رجوع و انابت که حق سبحانه و تعالی به تجدید. شمارا کرامت فرموده است. نعست 
عظمی تصور فرمایند. و از حضرت حق سبحانه, استقامت بر آن طلبند. و السُلام علی من اب 
الْهُدی. و تم مُتابعَة المصطفی. عَلیّه و علی آله الصلوات و الَنلیمات. 

۱۰۷ ۱ 
مکتوب صد و هفتم به محمد صادق کشمیری. صدور يافته در اجوبه و 
اسوله چند که نوشته بودند. که از آن جا بوی تعنت می آمد. و ایسن مکتوب 
مشتمل است بر فواید ضروریه که در ایمان این طایفه علیه نافع اند. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی به سعادت ایمان اين طایفه علیه. مستسعد گرداند. کتایی که ارسال داشته 
همقل ,بر رکه نیو هر تس نی که قاقه تک ار عضی دافتة باقن مسق 
جواب نیست. مع ذلک تنزل نموده. در جواب اقدام می نماید. اگر یکی را نفع نکند. شاید دیگری 
را نافع آید. 

سژال اول آن بود: سبب چیست که از اولیاء متقدمین کرامات و خوارق بسیار ظهور مسی 


گردند و از بزرگان اين زمان کم ظاهر می شود؟ 


۲- خداوند سبحان ما و شما را از این آزمایش و ابتلاء نجات دهد. و پیروز گرداند. 


۳- خواری ومشقت کسی را خواستن. عیب جوئی و سخت گیری کردن. 


۳۶۳ 


اگر مقصود از اين سوال, نفی بزرگان این وقت است. به واسطه قلّت ظهور خوارق از ایشان, 
چنان که ظاهر از فحوای عبارت است. فَالْعیادٌ باه سبْحَانْهُ من تَسنویلات الشیّطان. 

ظهور خوارق نه از ارکان ولایت است. و نه از شرایط آن. به خلاف معجزه مر نبی را عَلهٍ 
الصَلاةَ و السلام؛ که از شرایط مقام نبوت است. لیکن ظهور خوارق از اولیاء اه شائع و ذانع 
است. کم است که تخلف کند. اما کثرت ظهور خوارق بر افضلیت دلالت ندارد. تفاضل آن جابه 
اعتبار درجات قرب الهی است جَل سلطا 

تواند بود که از ولی اقرب. ظهور خوارق اقل باشد. و از ابعد اکثر. خوارقی که از بعضی از 
اولیای اين امّت به ظهور آمده از اصحاب کرام. رضوان له تقالی علیهم جْعیْن, غشر عشیر آن 
به ظهور نیامده, با آن که افضل اولیاء به مرتبه ادنای صحابی نرسد. 

نظر بر ظهور خوارق. از کوته نظری است. و دلیل است بر وان استعداد تقلیدی. شایان 
قبول فیوض نبوت و ولایت جماعه ای اند که استعداد تقلیدی در ایشان غالب باشد بر قوت 
نظری ايشان. صدّیق اکبر رضی الّه تعالی عنه, به واسطه استعداد تقلیدی در تصدیق نبی, عَْه 
و علّی آله الصَلادَ و السلام اصلا محتاج به لمآنگشت. و ابوجهل لعین, به واسطه قصور همین 
استعداد. با وجود ظهور چندین آیات و معجزات باهره به دولت تصدیق نبوت مشرف نشد. و 
حضرت حق سبحانه در شأن اين بی دولتان می فرماید: و آن یروا کل آية لا منوا بهاء خی [ذا 
جاووک بجادلرتک رل این قرو ان قذ)ز ای ای 

با آن که گوییم که ظهور خوارق. از اکثر متقدمین. در طول عمر. زیاده از پنج و شش خوارق 
نقل نکرده اند. جنید بغدادی که سید اين طایفه است. معلوم نیست که از وی ده خوارق نقل کرده 
باشند. و حضرت حق سبحانه و تعالی, از حال کلیم خود. علّی تیا و علیْه الصا و لام چنین 
خبر داده است. خیْث قال عز و جل: و لقد نا موسی تلع آیّات ییات" و از مایخ ایسن وقت, 


از کجا معلوم شد. که امتال این خوارق. به ظهور نمی آید. بلکه اولیاء ال را چه متقدم. و چه 


۱- دلیل و علت. 
۲- سوره انعام آیه ۲۵ 


۲-سوره اسراء آیه ۱۰۱ 


متأض در هر ساعت. ظهور خوارق است. مدعی آن را داند يا نداند. مصرعه: خورشید نه مجرم 
ان کشت بت تست 

سوّال دوم آن بود که: در کشف و شهود طالبان صادق, القاء شیطان را داخل باشد. يا نه؟ اگر 
هست وضوح کیفیت کشف شیطانی چگونه است. و اگر نیست سبب آن که در امور مَلهْمه بعضی 
غلط ها یافته می شود. چیست؟ 

جوابش این است؛ و هیحان أَْلمٌ بالصَوّاب. هیچ کس از القاء شیطانی محفوظ نیست. هر 
گاه که در انبیاء متصور باشد, بلکه متحقق در اولیاء به طریق اولی خواهد بود. طالب صادق چه 
باشد. 

غايةَ ما فی الاب انبیاء را عَلَیْهم الصلَورات و الَلیمات بر آن الفاء مُتبّه می سازند. و باطل 
را از حق جدا می نمایند. کریمه: فینخ الّه ما یی الشیطان تم یْخْکم الّه آیاتد! دال است بدین 
معنی. و در اولیاء این تنبیه لازم نیست که او متابع نبی است. هر چه مخالف نبی خواهد یافت. رد 
خواهد کرد و باطل خواهد دانست. 

اما در صورتی که شریعت نبی, از آن ساکت است. و به اثبات و نفی آن, حکم نمی کند. 
امتیاز حق از باطل به طریق قطعیّت دشوار است. چه الهام ظنی است. لیکن در این امتیاز هیچ 
قصوری به ولایت راه نمی یابد. چه اتیان شریعت و متابعت نبی, متکفل نجات دارین است. و 
امور مسکوت عنهاء, زائد بر شریعت اند. و ما مُکلّف به امور زائده نیستیم. 

باید دانست که غلط کشف, منحصر بر القاء شیطانی نیست. بسا است که در مُتحیّله. احکام 
غیر صادقانه صورتی پیدا کنند که شیطان را در آن جا هیچ مدخلی نباشد. از اين قبیل است که 
بعضی در منامات, حضرت پیغمبر را عَلیْه الصا و السلام می بینند و بعضی احکام را اخذ مسی 
کنند که فی الحقیقت خلاف آن احکام متحقق است. در این صورت القای شیطانی متصور نیست. 
که مختار علماء, عدم تمثیل شیطان است به صورت خر البشر, غلیْه و علی آله الصَلاةَ ور السّلام 


۱- سوره حج آیه ۵۲ 


۳۶۵ 


به هر صورتی که باشد. پس در این صورت نیست. الا تصرف مُتَضّله. که غیر واقع را واقع 
اناننده ات 

سژال سیوم آن بود که؛ چون تصرف کرامات وتأثیرات استدراج در نمایش برابر است. مبتدی 
چگونه شناسد که این ولی. صاحب کرامت است. و اين مدعی. صاحب استدراج. 

جوابش آن است و ال سُبْحَانهٌ أَْلمٌ بالصَوّاب. که طالب مبتدی را در اين تفرقه, دلیل واضح 
ستاو ان وجدان صحیح اوست که اگر دل خود را در صحبت او به حق سَبحانه و تقالی جمع 
خواهد یافت. خواهد دانست که آن ولی صاحب کرامات است. و اگر خلاف ان معنی خواهد 
یافت. معلوم خواهد کرد که او مدعی. صاحب استدراج است. و اگر خفایی در ایین معنسی است 
عوام کالانعام راست. نه طالبان را و خفای عوام. نزد خواص از حیز اعتبار ساقط است. که منشاً 
آن مرض قلبی است و غشاوه بصری. چیزهای بسیار بر عوام مخفی مانده, که دانستن آن ها از 
دانستن این تفرقه ضروری تر است. 

و لنَختم هَذا موب ببغض المعارف ای نفک فی زالة مشل هه الشکوک و الشبهات! 
بان که مش تلی باخلای ال رولیت ما خرداست او است که ساضان قرو مر اوتام ار 
را صفاتی که مناسب باشند مر صفات واجبی را تعالی. لیکن آن مناسبت در اسم بود و مشارکت 
در عموم صفات. نه در خواص معانی. که آن محال است و مستلزم قلب حقایق" 

در تحقیقات خواجه محمد پارسا قدس سره می فرماید: در مقام بیان معنی تَخلفوا بخلاق ال" 
صفت دیگر ملک است. و معنی ملک. متصرف بود بر همه. چون رونده راهه بر نفس خود 
متصرف شود و او را مقهور تواند داشت و تصرف او در دل ها نفاذ یابد. بدین صفت موصوف 
شده باشد. صفت دیگر سمیع است و معنی سمیع شنواست. چون رونده راه سخن حق را از هر 
کس که باشد. بی گرانی قبول کند و اسرار غیبی و حقایق به گوش جان فهم کند. بدین صفت 


موصوف شده باشند: 


۱- اين نامه را با بیان بعضی از معارفی که در از بین بردن و ازاله چنین تردید وشبهاتی برایت فایده دارد. به پایان می رسانیم. 
۲- یعنی تبدیل حقیقت واجبه به حقیقت امکانیه. 


۳- خود متصف سازید به صفات خداوند سبحان. 


صفت دیگر بصیر است و معنی بصیر بیناست. چون رونده راه را بر بصیرت او بینا شده 
باشد. و به نور فراست همه عیوب خود ببیند. و کمال حال دیگران, یعنی همه کس رابه از خود 
ببیند ونیز بصیری حق منظور نظر او شده باشد, تا هر چه کند بر موجب پسندیده حق کند. بدین 
صفت موصوف شده باشد. 

صفت دیگر مُحیی است و محیی زنده کننده بود. چون رونده راه به احیای سنت متروکه قیام 
نماید. بدین صفت موصوف شده باشد. صفت دیگر مُمیت است و معنی مُمیت میراننده بود. چون 
سالک بدعت هایی که به جای سنت گرفته اند وی منع آن بدعت ها نماید. بدین صفت موصوف 
شده باشد. عَلی هذه الْقیاس. 

و عوام. معنی تخلق را به رنگ دیگر فهمیده اند. ناچار در تیه "ضلالت فرو نشسته اند. خیال 
کرده اند که ولی را احیای جسدی در کار است و اشیای غیبی می باید که اکثر بر وی منکشف 
شود و امقال این هاء و هو کما تری.من الظتون القاسدة" ان بَخض الظن انم" و ابضا شوارق: 
منحصر در احیاء و اماتت آنیست. علوم و معارف الهامیه. از اعظم آیات است و ارفع خوارق. 
لهذا معجزه قرآنی از سایر معجزات آقوی و آبقی آمد. 

چشم بگشایند که این همه علوم و معارف که در رنگ ابر نیسانمسی ریزند» از کجاست. 
علوم به اين همه کثرت بتمامها؛ موافق علوم شرعیه اند. سر مویی مخالفت را گنجایش نیست. 
این خصوصیت. علامت صحت علوم است. حضرت خواجه ما قدس نوشته بودند. که علوم 
شما همه صحیح است. اما چه فایده که سخن حضرت خواجه بر شما حجت نیست. هر چند خود 
راهبر پرست نامید. زیاده چه نوشته آید. و اين اسوله شما اولا هر چند گران نمود. اما چون باعث 
چندین علوم و معارف گشته. و اين همه سخن به تقریب آن ها در گفت آمده است. نیک است. 

هیچ زشتی نیست کو را خوبی ای همراه نیست 

۱- بیابان و صحرا. 

۲-و این چیزی که ذکر شده همان طور که می بینی از گمان های فاسد است. 
مرش اوح ات آیه ۱۷ 

۴- میراندن و زنده کردن. 


۵- نیسان: ماه هفتم از ماه های سریانی است. که همان ماه دوم فصل بهار یعنی اردیبهشت می باشد, و آن, مدت ماندن آفتاب در برج حمل است. 


از قطرات باران اين ماه در صدف. مروارید پیدا می شود. 


۳۶۷ 


زنگی شب رنگ را دندان چو در و گوهر است 

عجب کاری است که در مکتوب سابق, اخلاص بسیار ظاهر ساخته بودید. و سبب آن را 
ظهور دو واقعه پی در پی نموده, نوشته بودید که اثر آن را در افاقت نیز یافت. به حدی که 
ندامت تمام از وضع بساتق ففختی. کته وربه توه و آنانته اورق وب ید اسان سارت 
ساخت. یک ماه نگذشته بود که تغییری در اين وضع مفهوم گشت. و به رجوع قهقری به وضع 
سابق انتقال حاصل آفل, قر ضدد. آن. آمذید که ان دو واقعه را وجهی پیدا شود که به القاء 
شیطانی منجر گردد و يا به غلط کشفی بکشد. آن چه بود و این چیست؟ 

بگفتا فلانی چه بد می کند ‏ . نه بامن که با نفس خود می کند 

و السلامٌ علی من انبم دی و الْتزم ُتابعَة المْصطنی علیّه و علی آله الصلوات و الَحبّات و 
لمات 

۱۰۸ 
مکتوب صد و هشتم به میان سید احمد بجواری صدور يافته. در بیان آن 
که توت اقا از ولایت متس عکتی ان که آنل. کولایی ایا ار 
تبوت است: 

ال من 

چا مبخائه ناگم و جیح انشلیین علی ماه تنعل و علی آیه و علنهم 
من الصوّات فْضلها و من الَنلیمات أکملَه. 

بعضی از مشایخ در سکر وقت. گفته اند که ولایت افضل از نبوت است و بعضی دیگر از اين 
ولایت. و لایت نبی خواسته اند. تا وهم افضلیت ولی بر نبی رفع شود. اما فی الحقیقت کار بر 
عکس است؛ ژیرا که نبوت تبی» از ولایت او افضل است: در ولایت از تنگی سیته رو به خلق 
نمی تواند آورد و در نبوت. از کمال انشراح صدری, نه توجه حق سبحانه مانع توجه خلق است 


و نه توجه خلق مانع توجه حق تعالی. 


در نبوت تنها رو به خلق نیست, تا ولایت را که رو به حق دارد ترجیح بر وی بدهند. عبَاذ 
باه سُبْحَانه. رو به خلق تنهاء مرتبه عوام کالانعام است. شأن نبوت از آن برتر است. فهم ایسن 
معنی, اریاپ سکر را دشوار است. اکابر مستقیم الاحوال, به اين معرفت ممتازند. نیا لارباب 

بقية المقصود؛ میان شاه عبدالّه ولد میان شیخ عبدالرحیم به اين فقراء قوت قرابت دارند. والد 
ایشان مدت ها ملازم بهادر خان بودند وجاهتمند الحال عذر بصارت دارند. پسر خود را فرستاده 
اند که پیش بهادر خان نوکر شود. در اين باب اگر جانب ایشان نیز اشارتی رود. سودمند خواهد 
بود. و السلامٌ 

۱۹ 
مکتوب صد و نهم به حکیم صدر صدور يافته, در بیان سلامتی قلب و 
نسیان او مر مادون حق را سبحانه. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

اهل ان اطبّاء امراض قلبیه اند. ازاله علل باطنیه, منوط به توجه اين بزرگواران است. کلام 
ایشان دواست و نظر ایشان شفاء. ُم قومٌ لا بَشقی جلیسَهُم وم جسَاءٌ اه بهم بنطرون و بهم 
پُرزقوان. 

رس امراض باطنیه و رئیس علل معنویه. گرفتاری قلب است به مادون حق سبْحَانهٌ و تقالی. 
و تا از اين گرفتاری به تمام آزادی میسر نشود. سلامتی محال است. چه شرکت را در آن 
حضرت جِل سلطانهُ اصلا بار نیست. ألاً له این الْعالص" فکیف که شریک را غالب ساخته 
باشند. نهایت بی حیایی است. محبت غیر حق را سبحانه بر نهجی غالب ساختن که محبت او 
تعالی. در جنب آن معدوم گردد. یا مغلوب. الْحَیاءٌ شغبة من الایمان" مگر این حباء را گفته 


باشند. 


۱- نسخه: وجهتمند. نسخه: حاجتمند. 
۲- سوره زمر آیه ۳ 


۳- حیا نمودن و شرم داشتن شعبه ای از ایمان است. 
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و علامت عدم گرفتاری قلب. نسیان اوست مر ماسوا را کلية. و ذهول اوست از اشیاء جملة. 
که اگر به تکلف یاد اشیاء کند. هرگز به یادش نیاید. پس گرفتاری اشیاء را در آن موطن چه 
مجال. این حالت اهل ال معبّر به فناء است. و قدم اول است در اين راه» و مبداً ظهور انوار قدم 
است. و منشأً ورود معارف و حکم. و بدونها خرط تاد 

7 کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 

۱۲۰ 
مکتوب صد و دهم به شیج صدر الدین صدور يافته. در بیان آن که مقصود 
از خلقت انسانی, ادای وظایف بندگی است و کمال اقبال است به جناب حسق 
سبحانه و تعالی. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی به منتهای متمنای ارباب کمال رساند. مقتصود از خلقت انسانی. ادای 
وظایف بندگی است. و دوام اقبال است به جانب حق سبحانه و تعالی. و ایین معنی بسی متحقق 
شدن به کمال اتباع سید اولین و آخرین, ظاهرا و باطتاء له من الصلّات ما و من الَحبّاتٍ 
آیمنهء میسر نیست. رزکتا له سْحَاهٌ و کم کمال اتبَاعه» صلّی الّه تعالی عله و علی آله و 
سلَم قولا و فغلا ظاهرا و باطناء عَملاً و اعتقاد). آمین یا زب العالمیْن. 

بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست 

بی دولت است آن که به هیچ اختیار کرد 

هر چه غیر از حق سبحانه مقصود است. معبود است. از عبادت غیر. وقتی نجات یابد که غیسر 
از خداوند جل و عَلاء مقصودی نماند. اگر چه از مقاصد أخروی و تنعمات بهشتی باشد. هر چند 
این مقاصد از حسنات است. اما نزد مقربان. از سیئات است. هر گاه در امور آضروی حال بدین 
منوال باشد از امور دنیویه چه گوید. که دنیا مغضوبه حق است سبحانه. و تا آفریده است. هرگز 


بهتخانت ار اه تگردم وخ ارس کتاهاه است: رای اه و ره 


۳۷۰ 


مَلقونه و ملفون ها فنها الا ذکر اله تعالی تجانا اله اند عنن هرها و شر فا قها بترم 
خبییه مد سید الاولیْن و الاخرین, له الصا و السلام و آله الکرام 
۱۱ ۱ 

مکتوب صد و یازدهم به شیخ حمید سنبهلی صدور یافته. در بیان آن که 
توحید عبارت از تخلیص قلب است از مادون حق سبحانه تعالی. و ما بناسب 
ذلک. 

تم آنه از ین آلرخی 

الحَند للّ و سلام عی عبّاده این اصطنّی. توحید عبارت از تخلیص قلب است از توجّه ما 
دون او سبحانه. تا زمانی که دل را گرفتاری به ماسوای متحقق است. اگر چه اقل قلیل باشد. از 
اریاب توحید نیست. بی تحصیل این دولت. واحد گفتن و واحد دانستن. نزد ارباب حصول از 
فضول است. 

آری؛ از واحد گفتن و دانستن, که در تصدیق ایمان معتبر است. لابد است. اما به معنضی قریکتن 
انش قرقی خوفیان لا قفزه الا آنه ودرمیان لا مرح الا له بح اشته تضدق آببان, علسم, 
است. و ادراک وجدانی. حالی. پیش از حال, سخن از آن راندن محظور است. جمعی از مشایخ 
که در اين باب سخن رانده اند. از دو حالت خالی نیست؛ يا معذوراند و در غلبه حال مستور. یا 
مقصود از نوشتن اظهار احوال نمودن آن بوده باشد. که دیگران را محک احوال شود و استقامت 
احوال و اعوجاج آن را به یزان احوال ایشان بسنجند. بی این دو حالت. افشای اسرار ممنوع 
ات 

حق سبحانه شمه ای از احوال اریاب کمال, نصیب ما مُدیّران گردانیسده استقامت بر متابعت 
سنت سنیّه مصطفویه, علی مَصدرها الصلاة و اسلا و التحبّ روزی گرداناد. بخُرمّة الثبی و آله 
الْنجاد علیّه و علیهم الصلَات و نیمات 


۱- دنیا و آن چه در آن است. نفرین شده اند. مگر آن چه موجب ذکر ویاد خداوند متعال گردد. 
۲- خداوند سبحان ما را از شر آن وشر آن چه در آن است. نجات دهد به خاطر حبیبش.صلی الّه علیه و سلم. 


۳۷ 


بقية التصدیع, آن که حامل رقیمه دعاء. میان شیخ عبدالفتاح حافظ از مردم ذی عزت و آدمی 
زاده اند. و کثیر العبال و ابو البنات. قلت اسباب معیشت بر آن آورده که خود را به کریمان 


رساند. امید است که به مقصود برسد. زیاده تصدیع ات 


۱ 
مکتوب صد و دوازدهم به شیخ عبدالجلیل التهانیسری صدور يافته, در بیان 
آن که کار آن است که به عقاید اهل سنت و جماعت متحقق گردیم. پنسا ا بخ 
دولت اگر احوال و مواجید عطا فرمایند. منت می داریم و الا همین دولت را 

کافی می دانیم چون این هست. همه هست. 

حق سبحانه و تعالی شأنه ما مُفلسان را به حقیقت معتقدات حقه اهل حسق, یعنی اهل سنت و 
جماعت. متحقق ساخته. توفیق اعمال مرضیّه نقد وقت گردانیده. احوالی که ثمرات این اعمال اند. 
کرامت فرموده به تمام به جانب قدس خود جل سلطانه. جذب فرماید. 

مصرعه: 

کار اين است و غیر این همه هیچ. 

چه احوال و مواجید که بی تحقق به حقیقت معتقدات این فرقه ناجیه میسر شود. جز استدراج 
هیچ نمی دانیم و جز خرایی, هیچ نمی انگاریم. با اين دولت اتباع فرقه ناجیه, هر چه بدهند منت 
می داریم و شکر به جا می آریم و اگر همین را بدهند وهیچ از احوال و مواجید ندهند. باک 
نداریم و راضی ایم. 

و از بعضی مشایخ قَدس الّه ارم که در غلبه حال و سکر وقت. بعضی از علوم و 
معارف مُتضاده آرای صائبه اهل حق به ظهور می آیند. چون مبنای آن کشف است. معذوراند. 
امید است که فردا به آن مواخذه ننمایند. حکم مجتهد مخطی را دارند. که خطای او را نیز یک 
اجر خواهد بود. و حق به جانب علمای اهل حق است. شکر ال تالی سیم زیرا که علوم علماء 
مقتبس از مشکات نبوت است. غلی صاحبها الصا و السلامُ و اي که موید است به وحی 
قطعی, و مقتدای معارف این صوفیه, کشف و الهام است, که خطاء را به وی راه است. 


۳۷۲ 


در مصداق صحت کشف و الهام, مطابقت است با علوم علمای اهل سنت. اگر سر مویی 
مخالفت است. از دایره صواب بیرون است. قذ هو للم الصحيْح و الْحق الصریح؛ فمَاذ ید الحق 
لا الضلال! رَزقتا اه سبْخانه و یام الامنتقامة علّی مب سید المرسلین ظاهرا و باطناه عملا و 
اعتقاا, علَیّه و علی آله من الصلوّات أَکملَها و من التسلیمّات افضلها. و السلامْ غلیکم و علی من 
اب الهدی. 

۱۱۳ 
مکتوب صد و سیزدهم به جمال الدین حسین کولابی صدور یافته. در بیان 


فرق در میان جدبه مبتدی و جذبه منتهی و آن که مشهود مجذوبان در ابتداء 


موم 


نیست الا روح که فوق قلب است, و همان شهود روح را شهود الهی جل شأنه 

مسآ رشن ]رس 

لحم ثه و سلام عَلی عبّاده این اصطفی. انجذاب و کشش نمی باشد الا به مقام فوق, نه به 
فوق فوق. و ُذ الحال فی الشَهُود و تَخوه" پس مجذوبان سلوک ناکرده را که در مقام قلب اند. 
انجذاب نیست. الا به مقام روح, که فوق مقام قلب است. انجذاب الهی در جذبه منتهیسان استه 
که فوق آن ها مقام دیگر نیست و مشهود در جذبه بدایت نیست. الا روح منفوح. و چون روح به 
صورت اصل خود موجود است؛ ن له خلق دم علّی صورّته. شهود روح راء شهود حق می دانند. 
تعالی و تقدس. و چون روح را به عالم اجساد نحوی از مناسبت ثابت است. گاهی آن شهود را 
شهود احدیّت در کثرت می گویند. و گاهی به معیّت قائل می شوند. شهود حق جل و عَلاً بی 
حصول فنای مطلق که به نهایت سلوک متحقق است. متصور نیست. 


هیچ کس را تا نگردد او فنا یت وه قی تار اه کیشتا 


۱- این رأی و نظر درست و صحیح است و حقیقتی روشن و آشکار است. پس آیا جز حق و در کنار حق. چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود 
ندارد. 


۲-و همین طور است در مورد شهود و امثال آن. 


۳۷۳ 


و اين شهود را با عالم هیچ کاری نیست. فرق در میان شهودین آن است که اگر با عالم به 
وجه من الوْجُوَه مناسبت دارد. شهود حق نیست تعالی و تقدس. و اگر بی مناسبت است. علامت 
شهود الهی است جل و غلا. شهود به واسطه تنگی عبارت. اطلاق می یابد و الا نسبت در رنگ 
منتسب الیه بیچوان و بی چگونه است. چون را به بیچون راه نیست. لا بل عَطايّا الک الا 
مطایاد 

۱۱ 
مکتوب صد و چهاردهم به صوفی قربان صدور یافته. در تحریض بر 
متایفت: سید المرسلین» غلبم و عللهم وعلی. آلفن الصلرات و الستلییات, 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعالی ما مُفلسان بی سر و برگ را به دولت اتباع سیّد اوّلین و آخرین, که به 
طفیل دوستی او کمالات اسمائی و صفاتی خود را در عرصه ظهور آورد. و او را بهترین جمیع 
کائنات خلق کرد له من الصلرات أفْضلها و من الَنلیمات أَکْمَل. مشرف گرداناد. و بر آن 
استقامت بخشاد. که ذرّه این متابعت مرضیّه از جمیع تلدّذات دنیاوی و تنقمات آخروی به مراتب 
بهتر است. فضیّلت منوط به متابعت سنت سنیّه اوست و مزیّت مربوط به اتیان شریعت او عَلَیْه و 
علی آله الصا و استلامُ و التحیّد. 

مثلا خواب نیمروزی که از روی این متابعت واقع شود. از کرور کرور احیای لیالی که نه از 
متابعت است. اولی و افضل است. و همچنین افطار یوم فطر که شریعت مصطفوی با امر 
فرموده است. از صیام ید الحبّاد که نه مأخوذ از شریعت اند. بهتر است. اعطاء جیتلی آبه امر 
شارع. از انفاق کوه زر که از نزد خود باشد. فاضل تر است. امیرالمومنین عْمُّر رضی اله عنه 
روزی نماز بامداد را به جماعت اداء کرده, در اصحاب نگاه کرد. یک کس را حاضر نیافت. 


پرسید. اصحاب عرض کردند که آن کس تمام شب را زنده می دارد. شاید در این وقت خوایش 


۱- نعمت ها و بخشش های پادشاه را کسی نمی تواند حمل کند. مگر شتران خود پادشاه. 
۲- هزارها هزار شب بیداری. 


۳۷۴ 


برده باشد. امیرالمومنین فرمود: که اگر او تمام شب. خواب می کردی, و نماز بامداد را به 
جماعت می گزاردی. بهتر بودی. 

اهل ضلالت. ریاضات و مجاهدات بسیار کرده اند. اما چون موافق شریعت حق نیستند. بی 
اعتبار و خوار اند. اگر اجری بر آن اعمال شاقه, مترتب می شود هم مقصور به بعضی منافع 
دنیوی است. تمام دنیا چیست. تا بعضی منافع او را کسی اعتبار بنهد. مَمل ایشان مشل کناسی" 
است که ریاضتش از همه بیش است و آجرتش از همه کمتر. مَل تابعان شریعت. مثل آن جماعت 
است که در جواهر نفیسه به الماسات لطیفه کار می کنند. عمل این ها در نهایت قلّت است و اجر 
ایشان در غایت رفعت. عمل یک ساعت تواند بود که به اجر صد هزار برابر بود. 

سر آن است. عمل که به موافقت شریعت واقع می شود. مرضی حق است سبحانه. و خلاف آن 
نامرضی او تعالی. پس در نامرضی, چه جای واب. بلکه متوقع عقاب است. این معنی را در عالم 
مجاز شاهد واضح است. به اندک التفات به ظهور می آید. 

هرچد گیره علز علت شوه. کر کیرد کامایبرملت شوه 

پس سرمایه جمیع سعادات. متابعت سنت است و هیولای جمیع فسادات خلاف شریعت. ئبتنا 
اه سبْحانه و ایاکم عَلی متَابعة سید المرسَلیّن» غلیه ور علیهم و غلی آله الصلوات و الَنلیْمات. و 
لام 

۱ 
مکتوب صد و پانزدهم به ملا عبدالحق دهلوی "صدور یافته. در بیان آن 
که اين راه که ما در صدد قطع آنیم, همگی هفت گام است. 

بسم ال الرحمن الرحیم 


از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. 


۱- جاروکش, رفتگر. 
۲- شیخ عبدالحق محدّث دهلوی رحمه الّه یکی از علماء بزرگ هندوستان بودند که در علم حدیث تبحُر و مهارت خاصی داشتند. ایشان یکی از 
خلفای حضرت خواجه باقی باله قدس سره بودند. از تصانیف ایشان می توان به اشعة اللمعات. ترجمه مشکاة المصاییح. اشاره کرد. 


۳۷۵ 


این راه که ما در صدد قطع آنیم. همگی هفت گام است. دو گام در عالم خلق است و پنج گام 
در عالم امر. به گام اول که در عالم امر می زنند. تجلّی افعال رو می دهد و به گام دوم. تجلی 
صفات و به گام سوم. شروعی در تجلیات ذاتیه می افتد. ثم و نم علی تفاوّت درجات الکمَال. 
نا لا یی علی آرتابهاء کل لک منوط بَمابعَة سید الاوللین و الاضرین» عنم من الصَْوات 
لها ور من السلیمات آفضلهّا! و آن که گفته اند که اين راه دو خطوه است. مراد از آن. عالم 
خلق و عالم امر داشته اند. علّی سبیل الاجمال, تسهیلاً للاثر غلّی نظر الطلاب, و یه الامر ما 
حَفْت بتوفیق اه سبْحانهٌ" 

۱۷۹1 


مکتوب صد و شانزدهم به ملا عبدالواحد لاهوری صدور یافته, در بیان آن 
که سلامتی قلب. موقوف بر نسیان ماسوی است از قلب و منع کردن از 
کثرت اشتغال دنیوی. مبادا رغبتی در دنیا پیدا شود. 

تم له الزسنیق آلرحم 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی رسید. و از سلامتی قلب که تحریر یافته بود. به وضوح انجامید. 

بلی. سلامتی قلب. موقوف بر نسیان ماسوی است از قلب, به حدی که اگر به تکلف بادش 
دهند, به یاد نیارد. بر اين تقدیر خطور ماسوی را معنی نباشد. این حالت معیر به فنای قلبی است 
و قدم اون شک تانق زاف کمالات مراتب ولایت است. علی تفاوت ذرجات الاستعداد. 
همّت را بلند دارند. و به جوزی و مویزی قناعت نکنند. ان له یب معالی الهمَم؟ 

از کثرت اشتغال به امور دنیویه. خوف رغبت است. در این امور دنیه. زنهار به آن سلامتی 
قلب غره نشوند. که امکان رجوع است. و در اشتغال دنیوی, مَهمّا آمکن اقدام ننمایند. که مبادا 
ری یلا قوه خر بارش اقوازه ادا بالله مان کتاسی تدش به مراب پیت اس( 
۱- و به همين شکل مراتب با توجه به درجات کمال فرق می کند. همانگونه که بر صاحبان و ارباب اين مراتب پوشیده نیست. و طی این مراتب 
و مقامات منوط به متابعت رسول اکرم صلی علیه و سلم است. 
۲- دو گام 


۴- خداوند متعال بلند همّتی ها را دوست دارد. 


۳۷۶ 


صدر تشینی در غناء. همگی همّت آن باشد که به فقر و نامرادی, زندگانی چند روزه به سر برده 
و ام فر من الغناء و آرپابه آکثر ما تفر من الاسد! و السلامٌ 
۱۷ 


ان که فر اعدا قلب کابم خش تفر انتهاب آیخ کیت نی اند 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

مولانا یار محمد فراموش نکرده باشند. چند گاه قلب تابع حس است. پس ناچار هر چه از حس 
دور است. از قلب نیز دور است. حدیث من لم یِملک ین فیس القلب عنبده اشازه به این 
مرتبه است. و در نهایت کار چون که قلب را تبعیت به حس نماند. دوری از حس در قرب قلبی 
تأثیر نکند. لهذا مشایخ طریقت. مبتدی و متوسط را مفارقت از صحبت شیخ کامل مکمل تجویز 
نفرموده اند. بالجمله به حکم. ما لا بُذرک کل لا رک کل بر همان طریق باشند و از صحبت 
ناجنس, به وجه ابلغ اجتناب نمایند. قدوم میان شیخ مزمل مقدمه سعادت دانسته. صحبت ایشان 
را غنیمت شمرند. و اکثر اوقات با ایشان صحبت دارند. که بسیار عزیز الوجود اند. و السلام. 

۱۱۸ 
مکتوب صد و هیجدهم به ملا قاسم علی بدخشی صدور يافته در بیان 
خسارت جماعه ای که بر اهل اه اعتراض کنند. 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
کتابتی که محبّت آثاری, مولانا قاسم علی فرستاده بودند رسید. مضمون به وضوح پیوست. 
قال ال تعالی: من عمل صالخا فلتفسه و من آأسَاء فعَلیها؟ خواجه عبداله انصاری رحمه الّه مصسی 


فرمایند: الهی؛ هر که را خواهی بر اندازی. با ما در اندازی. 


۱- از ثروتمندی و ثروتمندان بگریزید. بیشتر از آن که از شیر درنده می گریزید. 

۲- ایشان را بدین جهت قدیم گویند که بعد از ایشان شخص دیگری به نام ملا یار محمد (جامع دفتر اوّل مکتوبات) به جمع مربدان حضرت 
مجدد پیوست. به خاطر شناختن اين دو بزرگوان ملا یار محمد اولی را قدیم و دومی را جدید لقب داده اند. 

۷-قر کس تن در اخبار خودقن تست و لمی خواند. او‌یرا کل سایتن بیس قلیشن نز کر اختار او نی باشد. 

۴- سوره فضلت آید ۴۴ 


۳۷۷ 


ترسم آن قوم که بر دُردکشان می خندند بر سر کار خرابات کنند ایمان را 

حق سبحانه و تعالی کافه اهل اسلام را از انکار فقراء و طعن در ایشان نگاه دارد. بحُرمّة سید 
البشر, علیّه و علی آله الصلوات و الشَنلیْمات. و السلام 

۱۹ 


مکتوب صد و نوزدهم به مير محمد نعمان بدخشی صدور يافته. در ترغیب 


بر صحبت شیخ مقتداء و در بیان آن که گاه است که کاملان بعضی از مریدان 


ناقص خود را هم به تعلیم طربقت اجازت می نمایند. به واسطه بعضی نیّات. 
یه بح 

مکتوب شریف خدمت میر وصول یافت. اين راه دیوانگی می طلبد. در خبر آمده است؛ ن 
من حدکم ختی یقال له مجنون. و چون جنون آمد. از تدبیر زن و فرزند» فارغ گشت. و از 
اتتیشه کزان کزاز یت یر کف این فیرانگن در تیا شمانشست, آما به عو ار لاف ۱ 
آن را خس پوش ساخته اید. چه توان کرد. در اين مفارقت کسب بی مناسبتی بسیار مفهوم می 
گردد. زود تدارک آن نمایند. و بی استطاعتی را عین استطاعت دانسته, رفع بُعد صوری نمایند. 
جمعیّت این طایفه در ماورای جمعیّت خلق است. اسباب خلق باعث تفرقه ایشان است. دست در 
اسباب تفرقه خلق باید زد. تا جمعیّت حاصل آید. 

و اگر فرضا در جمعیت خلائق این طایفه را جمعیت بخشند. از آن جمعیت باید ترسید و به 
جناب حق سبحانه التجاء باید آورد. تا آن جمعیت بلای جان نگردد. و قیاس به احوال فلان و 
فلان نباید کرد. که پیش از تمامی همه مراتب نقص است. علی تفاوّت درجاتفا. مصراع: فراق 
فقس گر آندک استم اند که تفا 

مشایخ طریقت. پیش از تمامی. بعضی مریدان را اجازت تعلیم داده اند. حضرت خواجه نقشبند 
قدس الله سره. مولانا یعقوب چرخی را بعد از تعلیم طریقت و تسلیک بعضی از منازل, فرموده 


بودند: که ای یعقوب؛ هر چه از ما به تو رسیده است. به خلق برسان. و حال آن که فرموده بودند 


۱-بی فایده و بیهوده. 


۳۷۳۷۸ 


که بعد از من. در خدمت علاء الدین خواهی بود. اکثر کار در خدمت علاء الدین کرده آند. حتی 
که مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات ایشان را اول از مریدان خواجه علاء الدین می شمارند و 
ثانیا به حضرت خواجه نقشبند نسبت می دهند. 

بالجمله علاج این تفرقه. صحبت ارباب جمعیت است. مکررا و موّکدا نوشته شده است. شنیده 
شد که مولانا محمد صدیق نوکری اختیار کرده بود. وضع فقراء را گذاشته است. افسوس هزار 
افسوس, که کسی را از اعلی علیین به اسفل سافلین برند. امر او از دو حال بیرون نخواهد بود؛ یا 
در نوکری جمعیّتش خواهند داد. یا نخواهند داد. اگر جمعیت خواهند داد بد. و اگر نخواهند داد 
بدتر. ریا لا تز قلویتا بغد ذٌ هدیتنا و هب لنا من دنک رخمة. انک آنت الوماب و السلام. 

تثِ« 
مکتوب صد و بیستم به مير محمد نعمان بدخشی صدور يافته. در ترغیب 
بر صحبت ارباب جمعیت. و ما یناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

مانا که خدمت میر, فراموشی گزیدند. که به سلامی و پیامی هم یادآوری نمی نمایند. فرصت 
پسیر است و صرف آن در اهم مهام ضروری است و 1 صحبت ارباب جمعیت است. 

له تفدل بالصطية تاه انا غا گان. لا تری أن آصخاب رنشول الم صلی اه تعالی غلیه و 
هم و سل و بارک. فضلوا بالصحبة غلی من عدامم؛ سوی الایاء علیهم السْلام؛ و ان ان 
ویس قرتیا آو عمرا مروانیّاه مم بلوغهما نهابة الدرجات. و وصولهما اي الکمَالات. سوی 
الصحبة. فلا جرم صار خطاء مَاوية ۳ من صوایهم بترکة الصحبة. و سهو عَذرو بن الاص 
افضل من صخوهما لما آن یمان هوّلام ارام صار بالصحبة شهودیّه بروبة الرشول, و خضوار 
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الملک, و شهوه ای و معَایتة الْمفجزات. و ما الق لمّن غدافم قنه کات ال" هی أَصول 


۱- اشاره به نفخات الانس مولانا عبدالرحمن جامی می باشد. 
۲-سوره آل عمران آیه ۸ 


۳۷۹ 


الکمالات کلها و و عَلم ویس اک 
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ناشیا علی هو !و اه ۱ بختص برخمته من یش و اه و الضل العطیم" 
۱۳ 
مکتوب صد و بیست و یکم به میر محمد نعمان صدور يافته در بیان آن 


که اين راه همگی گام قرار یافته است. بعضی از یاران به شش گام رسیده آند. 

پسه له آلرستن الرعیم 

خدمت میر. دعوت فراوان مطالعه فرمایند. مدتی است که از احوال خود اطلاع نداده اند. و از 
فقرای این جایی خبری نگرفته. لْحَنْد للّه سبْحَانهٌ و المنة که فقراء مره الأحوال اند. شمه ای به 
طریق اجمال در معرض بیان می آرد. محبّت آثار این راه همگی هفت گام قرار یافته است. جمعی 
از یاران کار را تا شش گام رسانیده اند, و جمعی تا پنج گام, و طایفه ای تا چهار گام و فرقه 
ای تا سه گام. علّی تفاوّت ذرجاتهم» و صاحب سه گام هم به مردم افاده می نماید. فکیف جماعه 
که پیش قدم باشند. بلند همتی در کار است. تا به حقیر و نقیر اکتفاء نشود. زیاده بر این گنجایش 
وقت نبود. و السلام. 

۱۳۲ 


مکتوب صد و بیست و دوم به ملا طاهر بدخشی صدور یافته. در ترغیب 
بر بلند همتی و عدم التفات به هر چه در دست افتد. 


بسم اه الرخین الرخیم 


۱- هیچ چیزی را با صحبت رسول اکرم صلّی الّه علیه و سم برابر و قیاس نکن هر چیزی که باشد. نمی بینی که یاران پیامیر به خاطر همراهسی و 
صحبت آن حضرت بر تمامی افراد جامعه بشریت به غیر از انبیاء, فضیلت داده شده اند. اگر چه ویس قرنی باشد يا عمرو مروانی. با آن که هر دوی 
آن ها به نهایت درجات و غایت کمالات رسیده اند به جز همراهی و صحبت آن حضرت صلی الّه علیه و سّم. پس لاجرم به برکت صحبت. خطای 
حضرت معاویه رضی الّه عنه از صواب این دو بزرگوان, بهتر است. و سهو حضرت عمرو بن العاص رضی الّه عنه از صحو این دو بزرگوار افضل 
است. به اين خاطر که ایمان این عزیزان به برکت صحبت رسول الّه صلّی الّه علیه و سلّم شهودی گشته بود به خاطر ریت آن سرور کائنات, و 
مشاهده وحی و دیدن معجزات. و اين کمالات که اصول هستند برای کمالات دیگر, برای هیچ فرد دیگری جمع نشده است. اگر اویس قرنی فضیلت 
صحبت و همراهی رسول اکرم صلی ال علیه وسلّم را به اين خاصیت می دانست. هیچ چیزی مانع دیدار وصحبت او با رسول الّه صلّی الّه علیه 
۲-سوره آل عمران آیه ۷۴ 


۳۸۰ 


ا می طا تور وا تا بان فتاه ره اال ا عافد کار هون اراومش 
به جانب هندوستان مصمم دارند. بروند و از اهل و عیال خبری بگیرند. لباق عند التلاقی. مثشل 
مشهور است. دوام احضار و اجتناب از اختلاط به اغیار لابد است. همّت را بلند باید داشت و به 
هر چه به دست افتد. نباید پرداخت. بیت: 

مااز پی نوری که بود مشرق انوار از مغربی و کوکب و مشکات گذشتيم 

فقراء اين زمان, اکثر در مقام ری" و اکتفاء اقامت دارند. صحبت ایشان سم قاتل است. فر 
مهم کما تفر من الاسّد. بر همین طریق ملازم باشند. و واقعات را چندان اعتبار ننهند. که مجال 
تأویل را میدان وسیع است. زنهار به خواب و خیال گول نشوند. 

کیّف الْوَصُول ای غاد و دونها ‏ . قلل الجبال و ذونهن خوف" 

و السلامٌ 


۱- سیراب شدن, فراوانی نعمت. حسن حال. کسی که تشنه نیست و در اینجا کسی که تشنه معارف و مقامات و درجات بالا نیست و به آنچه به 
دست آورده اکتفاء می کند. 

۲- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سّعاد نام معشوقه اوست که 
شاعر از سختی رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


ار 


قد تم القنم الانی من الدَفتر الاول. بعون الله تعالی و خسن تَوفیقه, 
و یله اّقسم ال ان شاء له تالی. 

و صلّی له تعالی غلی خیر خقه سین مُحَمّد و غلی آله و صخبه أ 
و عَلینا مهم برحمته و و آرحم الراحمین. 


عاد عاد عاد 
۳ ۳ ۳/۱ 


۳/۸۲ 


۱۳۳ 
مکتوب صد و بیست و سوم نیز به ملا طاهر بدخشی صدور يافته. در بیان 
آن که ادای نفل اگر چه حح باشد. اگر مستلزم باشد فوت فرضی را از 
فرایض, داخل ما لایعنی است. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

مکتوب شریف اخوی ارشدی, لا زال کاسنیه طاهرا عَن دنس العَاتا رسید. 

ای برادر؛ در خبر آمده است. عَلامَةَ اعراضه تقالی عن اعد تال بما لا بغینه! اشستغال بسه 
نفلی از نوافل, به اعراض فرضی از فرایض, داخل ما لایعنی است. پس تفتیش احوال خود نمودن 
لازم آمد. تا معلوم گردد. که اشتغال او به چه چیز است؛ به نفل است. يا به فرض. به واسطه ادای 
یک حج نفل, مرتکب چندین محظورات باید شد. نیک ملاحظه نمایند. لعَاقل تکفیّه الاشارة" و 
السلام علَیکم و علی رتقاء کم 

۱۲ 
مکتوب صد و بیست و چهارم نیز به ملا طاهر بدخشی صدور بیافته در 
بیان آن که استطاعت راه شرط وجوب حج است. ادای حج با وجود بی 
استطاعتی» نسبت به حصول مطلب داخل تضییع اوقات است. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

مکتوب شریف اخوی خواجه محمد طاهر بدخشی رسید. للّه سُبْحَان لحم و الة که فتوری 
در اخلاص و محبت فقراء راه نیافته است. با وجود تمادی ایام مهاجرت. این علامت سعادت 
غطنته: استا: 


۱- هميشه مانند اسمش پاک باشد از چرک و پلیدی تعلقات دنیوی. 
"- نشانه روی گردانی خداوند از بنده اش این است که به کارهای لایعنی و بیهوده مشغول گردد. 
۳ عاقل را اشاره ای کافی است. 


۳۸۹۳ 


محبّت آثارا؛ چون شما رخصت طلبیدید. و به رفتن عزم مُصَمَم کردید. در وقت وداع اين قدر 
مذ کور ساخته بود. به احتمال, که شاید ما هم به شما در اين سفر ملحق شویم. هر چند قصد کرده 
شد. استخاره ها موافق نيامدند. و تجویزی در اين باب مفهوم نگشت. به ضرورت تقاعد ورزید. 

صلاح فقیر, از اول در رفتن شما نبود. اما شوق شما را ملاحظه نموده. منع صریح نکرد. 
استطاعت شرط راه است. بی استطاعت تضییع اوقات است. امر اهم گذاشته, به امر غیر ضروری 
پرداختن. مناسب نیست. در چند کتاب به شما این مضمون را نوشته است. رسیده باشد بانه. 


۱۲ 


مکتوب صد و بیست و پنجم به مير صالح نیشابوری صدور يافته. در بیان 
آن که عالم چه صغیر و چه کبیر مظاهر اسماء و صفات الهیّه اند تعالی شأنه 


و عالم را با صانع خویش هیچ نسبتی نیست. الا موی و هرید و ما 
اه لک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

له آرنا حقالق الاشیاء کمّا هی! عالم چه صغیر و چه کبیر, مظاهر اسماء و صفات الهیه است 
تعالی شأنه. و مرایای شیون و کمالات ذاتیه او عز سلطانه. گنجی بود مخفی و سری بود مکنون. 
خواست که از خلاٌ به ملاً عرض دهد و از اجمال, به تفصیل آرد. عالم را بر نهجی خلق فرمود که 
به ذوات و صفات خویش دوال باشند بر ذات و صفات او سبحانه. پس عالم را با صانع خویش 
هیچ نسبتی نیست الا آن که مخلوقات وی اند. و دوال اند بر اسماء و شیونات او تعالی. 

حکم به اتحاد و عینیّت و نسبت احاطه و سَریان و معیّت ذاتیه. آن جا از غلبه حال, و سکر 


وقت است. اکابر مستقیم الأحوال که از قدح صحی ایشان را شربی ارزانی داشته اند. عالم را با 


۲- خداوندا؛, حقیقت اشیاء را آن گونه که هست. بر ما بنمایان. 


- دلالت کننده. 


۳۸۹۴ 


صانع هیچ نسبتی اثبات نمی کنند. الا المخعيّ و لَظَرية. و احاطه و سَریان و معیّست. علمی 
می دانند. مطابق علمای اهل حق اند. شکر ال تعالی سم 

عجب است که جماعه صوفیه, که اثبات بعضی نسبت ذاتیّه می نمایند. کالاحَاطّة و الم 
تلا معترف اند به آن که از ذات. جمیع نسّب مسلوب است. حتی که صفات ذاتیّه را نیز سلب 
می نمایند. هل قذا الا تناقَض و در ذات. مراتب اثبات نمودن, از برای دفع اين تناقض, تکلف 
است. در رنگ تدقیقات فلسفیّه است. ارباب کشف صحیح, ذات را تعالی. جز بسیط حقیقی نمی 
دانند. و ماورای او هر چه باشد. داخل اسماء می شمرند. 

فراق فوست اکن آندکت استا: اندکه کشت 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

مثالی از برای تحقیق اين مبحث بیان کنیم. مثلا عالمی, نحریری! ذوفنونی, خواهد که کمالات 
مکنونه خود را در عرصه ظهور آرد. ایجاد حروف و اصوات نماید. تا در پرده آن. آن کمالات را 
جلوه دهد. پس در این صورت. این حروف و اصوات دوال راء با معانی مخزونه هیچ نسبتی 
نیست. الا آن که اين حروف و اصوات. مظاهر آن معانی مخفتّه است. و مرایای آن کمالات 
مخزونه. حروف و اصوات را عين آن معانی مخفیّه گفتن. معنی ندارد و همچنین حکم به احاطه و 
معیّت در این صورت. غیر واقع است. معانی به همان صرافت مخزونه اند. هیچ تغیری در ذات و 
صفات آن معانی راه نیافته است. لیکن چون در میان معانی و این حروف و اصوات دوال. نحصوی 
از مناسبت دالیّت و مدلولیّت متحقق است. بعضی معانی زائده از آن در تخیّل می آید. فی 
الحقیقت آن معانی مخزونه, از آن معانی زائده منزه و مبراء است. 

ان خه فعتفد ما استت دز ان فسله: این است افبات ام زان ورای مظهر نت و مر انش 
تون از اتهای و عشی و اعاطه ریمعت ازسکر آست: ات او عالی قي الفت از نت 


س‌ س‌ِ 2 
معراء ات فتاشعت میر اما للتر ان و رب الارپاب. 


(- ماهر, دانشمند. زیرک وخردمند. جمع آن نحاریر. 


۳۸۵ 


با اين قدر مناسبت ظاهریّت و مظهریّت. وحدت وجود گویند. يا نگویند. فی الواقع وجودات 
متعدّده است. لیکن به طریق اصالت و ظلیّت و ظاهریّت و مظهریّت. آن که یک موجود است و ما 
سوای او, اوهام و خیالات است. این مذهب به عینه مذهب سوفسطائتی است. اثبات حقیقت در 
وی نمودن از اوهام و خیالات. او را نمی برآرد که مقصود سوفسطائی است. 

چون بدانستی تو او را از نخست سوی آن حضرت نسب کردی درست 

و اتکهداتستی کنهظل کسسی. ری کرسرنی و کسررزیستی 

۱۳۹ 
مکتوب صد و بیست و ششم به میرصالح نیشابوری صدور يافته. در بیان 


آن که طالب را باید که اهتمام در نفی آلهه باطله نماید. چه آفاقی و چه 


انفسی و در جانب اثبات معبود به حق جَل سلطانهٌ هر چه در حوصله فهم و 
در حیطه ادراک آید. آن را نیز در تحت نفی داخل ساخته اکتفاء به موجودية 
تبایتها کر هوخره وا نز ار اس خاش سوه کاس لک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

سیادت و نقابت دستگاها؛ طالب را باید که اهتمام در نفی آلهه باطله آفافی و انفسی نماید. و 
در جانب اثبات معبود به حق جَل سلطَان هر چه در حوصله فهم و در حیطه وهم در آید آن را 
نیز درتحت نفی داخل سازد. و اکتفاء به موجودية مطلوب نماید. 

مت ۳ 

اگر چه وجود زا نو هی اغ موطن گنجایش نیست. ماورای وجود باید طلبید. علمای اهل سنت 
شکر ال تالی سیم زیبا گفته اند: که وجود واجب تعالی زائد است بر ذات او سبحانه. وجود 
را عین ذات گفتن. و ما ورای وجود امر دیگر اثبات ناکردن, از قصور نظر است. قال الثیْخْ علاء 
الدَولة: فوق عالم الوجود الم المّلک الْوَدُوذ. 


۳۸۶ 


این درویش را چون از مرتبه وجود بالا گذرانیده اند. تا چند گاه که مغلوب آن حال بود. خود 
را از روی ذوق و وجدان. از ارباب تعطیل می یافت و حکم به وجود واجب جل شأنه نمی کرد. 
چه وجود را در راه گذاشته بود. در مرتبه ذات. وجود را گنجایش نمی یافت. اسلام او در آن 
وقت اسلام تقلیدی بود. نه تحقیقی. 

بالجمله هر چه در حوصله ممکن در آید. به طریق اولی ممکن شاید. فسْبْحان مَن نم یجْعَل 
للحلق له سَبیلاً ال بالعجز عن مَغرفته! از حصول فناء فی الّه و البقاء باه. کسی گمان نکند که 
ممکن, واجب گردد. که آن حال محال است و مستلزم قلب حقایق. پس چون ممکن, واجب 
نگردد. نصیب ممکن, غیر از عجز از ادراک واجب جل شأنه امر دیگر نباشد. 

عنقا شکار کس نشود دام باز ین 

که اين جا هميشه باد به دست است دام را 

بلند همتی همین طور مطلب را می خواهد که هیچ از او به دست نیاید و هیچ نام و نشان از او 
پیدا نشود. جمعی هستند که می خواهند که آن را عين خود یایند و قرب و معیّت به او پیدا 
سازند. 

مصرع: 

1 ایشانند. من چنینم يا رب 

و السلام ولا و آخرا. 

۱۳۷ 
مکتوب صد و بیست و هفتم به ملا صفر احمد رومی صدور یافته. در بیان 


آن که خوست والذیم هر ند از خستات اننت آفا در خیب. وضو ل به فطلت 
حقیقی. بیکاری محض است و تعطیل صرف. بلکه داخل سیْنه است. حنات 
الگبر ار ات اد بن و ها بناسب دلک: 

بسم اه الرحمن الرحیم 


(- پس پاک و منزه است آن ذاتی که هیچ راهی برای مخلوقات به سوی خود قرار نداده» مگر با عجز و ناتوانی از شناخت او. 


۳۸۷ 


مکتوب مرغوب رسید. عذری که در باب توقف نموده بودند. صحیح است. زیاده از آن چه به 
وقوع می آید باید کرد. و خود را مقصر باید دانست. قال ال سُبْحَانهُ و تعالی: و وَصْینا لانسان 
بوالدیه اختانا. حَمَكه امه کرشار وضعته کرضا! و قال اله سیحانه َیْضا: آن اشکر لس و 
لوالدیک" مع ذلک. معتقد آن باید بود که اين همه در جنب وصول به مطلب حقیقی, بیکاری 
محض است. بلکه در خور طی منازل سلوک نیز تعطیل صرف. حسنات الاّرار سَینات رین" 
شنیده باشند. 

هر چه جز عشق خدای احسن است 

گر شکر خوردن بود. جان کندن است 

حق الله سبحانه بر حقوق جمیع خلایق مقدّم است. ادای حقوق این هاء امتشالاً سره است 
تخانه ی ۱ رال اوانوه که‌غتفت آویرا کدان بها مت یکی افتعال تبایته: یش 
خدمات این ها با این تقریب از جمله خدمات حق است سبحانه. اما از خدمت تا خدمت فرق 
تیان ات 

مزارعان و قلبه رانان یز خدمت پادشاهان می کنند. اما خدمت مقربان دیگر است. آن جا نام 
زراعت و قلبه رانی بردن, عين معصیت است. و مزد هر کار به اندازه آن کار است. قلبه رانان, به 
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۰ 


محنت تمام در روزی یک تنگه أجرت می گیرند و مقرب در ساعتی به خدمت حضور,. مستحق 
لک هامی گردد. مع ذلک او را به اين لک ها هیچ تعلقی نیست. گرفتار قرب شاه است و بس. 


له م2 


شتان ما بیْنهما. فرخ حسین خیلی موفق است. خاطر از جانب او جمع دارند. زیاده چه نویسم. و 
السلام. 
۱۳۸ 


۱- سوره احقاف آیه ۱۵ 

۲- سوره لقمان آیه ۱۴ 

"- آن چه ابرار به عنوان نیکی انجام می دهند. برای مقربان بارگاه عّت. معصیت به حساب می آید. 

۳ اعتبار. 

۵- قلبد؛ چوبی که گاو آهن را به آن می بندند و به گردن جفت گاو بگذارند. و قلبه ران کسی است که به کار زراعت و شخم زندن زمین توسط گاو 
آهن می پردازد. و در اين جا اشاره به دهقانان زمین دولت و پادشاه دارد. 

*- صدها هزار. یک لک مساوی با یک صد هزار. 


۳۸۷ 


مکتوب صد و بیست و هشتم به خواجه مقیم صدور یافته. در ترغیسب بسر 
بلند همتی و عدم اکتفاء به غیر مطلب بی چونی. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

خدمت خواجه محمد مقیم. دور افتادگان را فراموش نسازند. بلکه دور ندانند. آلمَرءٌ مُع من 
أَحَب! المقتصود. مسلک به غایت طویل است. و مطلب در کمال رفعت, و همم در غایت منقصت. 
ورفقاز لوط هیض سراب مظلب تما است, خیاهدا بالله ستعانه وسط را تهایث انکاشتن بهیک 
بار غیر مقصد را مقصد داند. و چون را بی چون تصور نماید. و از وصول به مطلب حقیقی باز 
ماند. 

همّت را بلند می باید ساخت و به هیچ حاصل,. سر فرو نمی باید کرد. و در وراء می باید 
جست. حصول این چنین همّت. وابسته به توجّه شیخ مقتداء است و توجه آن به قدر اخلاص و 
محبت مرید مقتدای اوست. لک فضل اللّه تیه من بُشاءٌ و الّه ذو الْضل الْعظیّم؟ 

۱۹ "۳ 
مکتوب صد و بیست و نهم به سید نظام صدور یافته. در بیان آن که 


ازشگاه کمام درل ها لت تمد با رن 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
مکتوب شریف وصول یافت. آدمی چون که جامع ترین موجودات است و به واسطه هر جزوی 
از اجزای او تعلقی و گرفتاری در وی به موجودات متکثره پیداست. پس فی الحقیقت جامعشت 
افیباعق ففیش او از ات قاس شاوی ظ مایم اد هدقن کش وتات شود 
سبب محرومی او از همه زیاده آمد. و اگر به توفیق ایزدی عزّ شأنه, خود را از این تعلّقات 


پراکنده, جمع سازد و رجوع قهقری نماید. فد از فوزا عَظیما. و الا فقد ضل ضلالاً بَعیدا. 


۱ ی 
- هر کس با محبوب خویش خواهد بود. 


۲ سوره جمعه آیه ۴ 


۳۸۹ 


بهترین موجوداث په واسطه جامعیّت چون که انسان اسثه بدترین مخلوقاث به وانسطه 
جامعیّت هم اوست. آیینه او به واسطه جامعیّت ام است. اگر رو به عالّم دارد از هر چه گویند 
مکا کر اسستو گر وی به تخل شخانه و عالن دارم مصتا ایتک و از هیهتش تا است: 

گمال آزادی از دنس این تعلقات, خاصه محمد رسول الّه استء صلی اله تعالی عَلَبه و غلی 
آله و سم و بعد از اين, انبیاء و اولیاء دیگر است. علی تقاوات ذرجاتهم. صلوات الّه و تَسْلیْمَاته 
غلی نا و غلنهم و علّی آتباجهم آجمعین ٍلی یوم الاین 

ی ی تجاتا عن هذه ات بحرمة ة الثمی المَصعَفی مدوم بقواله ماد 
و تعالی» ما زاغ ابص و ما طفی! یه و علی آله من الصلوّات أتَمها و من التسلیمات أَکمَلا. 
زیاده بر این موجب املال است. و السلامْ و الاکرام: 

۱۳۰ ۱ 
مکتوب صد و سی ام به جمال الدین صدور یافته. در بیان آن که تلو ات۱ 
احوال را چندان اعتبار نیست. حصول مقصد بی چوانی و بی چگونی باید کرد. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

تلوینات احوال را چندان اعتبار نیست. به آن مقیّد نباید شد که چه آمد و چه رفت. و چه 
گفت و چه شنود. مقصوه فیک است که از گفت و شنود و فید و شهوی متر و مبراسته طفلاق 
مسر دز آ یم جوا و موه سیم ده هت نیا بای دافیت ت. کار دیگر است. این ها همه 
خواب و خیال است. در خواب اگر کسی خود را پادشاه دید. نفس الامر پادشاه نیست. اما این 
خواب امیدواری می بخشد. در طریق نقشبندیه. قَدّس الّه تعای مرا آکابرهم وقایع را اعتبار 
نمی دهند. این بیت در کتب ایشان نوشته اند: 

چو غلام آفتابم, هم از آفستاب گسویم 


نه شب نه شب پرستم. که حدیث خواب گویم 


(- سوره نجم آیه ۱۷ 
۳- تلوین: رنگ به رنگ کردن, گوناگون ساختن. به معنی آمد و شد. 


۲۹۰ 


اگر حالی از احوال بیاید و برود. جای شادی و غم نیست. منتظر حصول مقصود بی چونی و 


ی چگونگی باید بود. و السللام. 
۱۳۱ 


مکتوب صد و سی و یکم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته در 
بیان علو" شآن طریقه حضرات خواجه ها قَدّس ال تغالی أسرارهُم» و شکایت از 
حال جماعه ای که در اين طریقه علیّه احدائات نموده اند و آن را تکمیل این 
طربقه دانسته. 

بسم له الرحمن الرحیم 

الحَند للّه رب العالمیْن و الصا ور التلامْ علی سید الْمُرسلیْن و آله الطاهریْن. 

اخوی ارشدی, خواجه محمد اشرف شرف له سَبْحَانهٌ بتشریفات آولیائه الکرام. 

بدانند که طریقه حضرات خواجگان. دس ال تعَای آسرارهم اقرب طرق مّوصله است و 
نهایت دیگران در بدایت اين بزرگواران مندرج. و نسبت ایشان فوق همه نسبت ها است. این همه 
به واسطه آن است که در اين طریق, التزام سنت است و اجتناب از بدعت. 

مهما امکن عمل به رخصت تجویز نمی نمایند. اگر چه به ظاهر در باطن نافع يابند. و در عمل 
به عزیمت از دست نمی دهند. اگر چه به صورت در سیرت متضرر دانند. احوال و مواجید را تایع 
رنگ طفلان به جوز و مویز وجد و حال عوض نمی کنند. و به ترهات صوفیه مغرور و مفتون 
نمی گردند. از نص به فص نمی گرایند و از فتوحات مدنیّه به فتوحات مکیّه التفات نمی کنند. 

خال آیشتان پر دوام است و وفت انشان,بر اسفران: ان تجلی داتن کهنیکران را کالیرق ات 


۲- سخنان باطل و بیهوده. سخنان گزاف. 


اعتبار ساقط است. رجال لا تلهیهم تجارة و لا بَیْع عن ذکر ال اما نهم هر کس به مذاق این 
اکابر نرسد. نزدیک است که قاصران اين طریقه علیّه نیز از بعضی کمالات ایشان انکار نمایند. 
قاصری گر کند این طایفه را طعن قصور 

حاش له که بر آرم به زبان این گله را 

آری؛ بعضی از خلفاء متأخرین این طریقه در این طریق نیز احداث ها نموده اند و روش اصل 
اکابر را از دست داده. جمعی از مریدان ایشان اعتقاد آن دارند که با این محدئات تکمیل این 
طریقه نموده اند. حاشا و کلاء کرت کلمَةٌ تضرج من آشواههم" بلکه در تخریب و تضبیع آن 
کوشیده اند. 

افسوس هزار افسوس, بعضی از بدعت ها که در سلاسل دیگر اصلاً موجود نیست. در ایسن 
طریقه علیّه احداث نموده اند. نماز تهجد را به جماعت می گزارند. از اطراف و جوانب در آن 
وقت مردم از برای تهجد جمع می گردند. و به جمعیّت تمام اداء می نمایند. و ایين عمل مکروه 
است به کراهت تحریمه. جمعی از فقهاء که تداعی شرط کراهت داشته اند. جواز جماعت نفل را 
مقیّد به ناحیه مسجد ساخته. زیاده از سه کس را به اتفاق مکروه گفته اند. 

و ایضا نماز تهجد را با اين وضع سیزده رکعت می دانند. که دوازده رکعت را ایستاده مسی 
گذارند و دو رکعت را نشسته, تا حکم یک رکعت پیدا کند و با آن سیزده رکعت گردد. نه چنین 
اشت عضرت پقمین ما علیه و تغل اه اتصلرات ر العسلمات کنه کاهی سیرودر کعتت دام 
فرموده اند و گاهی یازده و گاهی نه و گاهی هفت. نماز تهجد همراه وتر حکم فردیّت پیدا کرده 
است. نه آن که دو رکعت قعود را حکم یک رکعت قیام داده اند. 

منشاً امعال این غلم و عملعدم نتیع.ستت شتیه مصطفویه است؛ علیی صضاخیها الصلاة و 
السلام و اعد عجب است در بلاد علماء که مأوای مجتهدین است. عَلیَهم الرضوان. ایسن قسم 
محدثات رواج یافته, با آن که ما فقیران. علوم اسلامیّه را از برکات ایشان استفاضه می نماییم. و 
اه سْبْحَاتَه مهم للصَواب. 


۱ سوره نور آیه ۳۷ 


- سوره کهف آیه ۵ 


اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 

که دل آزرده شوی, ورنه سخن بسیار است 

و السلامٌ 

۱۳۲ 
مکتوب صد و سی و دوم به ملا محمد صدیق بدخشی صدور یافته. در 
اجتناب از صحبت ارباب غناء و ترغیب بر صحبت فقراء». زیرا که کناسی 
فقراء به از صدر نشینی اغنیاء است. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

نا لا ترح وتا بَغْد اد دیتنا و قب لنا من آذنک رَخمة. انک نت الوهّاب! 

ای برادر؛ ظاهرا از صحبت فقراء دل تنگ گشته. مجلس اغنیاء اختیار کرده اید. بسیار بد کرده 
آید, آمروژ آگز جشم با پوفیده آینت, فردا خراهند گشاده و غیر از خدامت/ فایده تخراهه کرد 
تخیر گنط آبتتار 

ای پُوالهوس؛ امر تو از دو حال خالی نیست؛ در مجلس اغنیاء جمعیّت خواهند داد یبا نه» اگر 
بدهند بد. و اگر ندهند بدتر. اگر بدهند استدراج استا عیَاذ بالله سُبْحَانهٌ من لک و اگر ندهند 
خر الات او ال خرن تشتان حال» کنایسن قر اه از در ی اعفاء استه ارو اس سخه 
معقول شما شود یا نشود. آخر معقول خواهد شد. و فایده نخواهد داشت. 

آرزوی طعام چرب و تمنای لباس فاخر, شما را در اين بلاء انداخت. هنوز هم هیچ نرفته است؛ 
فکر بر اصل بکنید. و هر چه از حی سبحانه و تعالی مانع آید. آن را دشمن دانسته. از او فرار 
عادو عار کشت آن فقن آزواجکم و آولادکم عذوا کم قاخذروفم" نص قاطع است. حقوق 
صحبت بر آن داشت که یک مرتبه به شما نصیحتی کرده شود. به عمل در آرید یا نه. من از اول 
می دانستم. از فضولی های شماء که استقامت بر فقر با اين وضع دشوار است. 

وت نام از 


سوره حج آیه ۱۱ 
۲- سوره تغابن آیه ۱۴ 


۳۹۳ 


وق گان ما خفتا آن یکُوا. انٌاالی اله راجفوتا 

و السلامٌ عی من اتب دی و الْترم ُتَابعَة المْصطی علیه و علی آله الصلوات و الَنلیّمات 
و جات مهار أَکْمٌَ. من از نطرت و استعداد شما توقع دیگر داشتم, جوهر نفیس را شما در 
سرگین انداختید. انا لاله راجفون؟ 

۱۳۳ ۱ 
مکتوب صد و سی و سوم به ملا محمد صدیق صدور یافته, در بیان آن که 
فرصت را غنیمت باید شمرد و وقت را عزیز باید داشت. 

پسم له آل‌خین ا هي 

مکتوبی که به دست قاصد ارسال داشته بودند. رسید. فرصت را غنیمت باید شمرد و وقت را 
عزیز باید داشت. از رسوم و عادات کاری نمی گشاید. و از تمحل و تعلل "جر خسارت و 
حرمان نمی افزاید. مخبرصادق لیم و علّی آله من الصْلوات أتممَا و من التسلیمات أَکبَا 
فرمود: هلک الْمْسَوفْوْن. سَوف آفقل گویندگان هلا ک شدند. عمر موجود را صرف آمر موهوم 
نمودن و موهوم را از برای موجود نگاه داشتن. بسی مستکره است. باید که نقد وقت مصروف 
امر آهم گردد. و نسیه از برای مّخرفات لایعنی مدخر باشد. حسق سبحانه و تعالی ذره ای بسی 
آرامی بدهد که از آرام به ماسوای او تعالی نجاتی میسُر گردد. گفت و گو. ما حصل ندارد. 
سلامتی قلب می طلبند. فکر بر اصل باید کرد. و از ما لایعنی, اعراضی تام باید نمود. بیت: 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود. جان کندن است 

ما علی الرسُول الا ابلاغ 

۱ ۱۳ 


(- براستی آن چه از آن می ترسیدم. متحقق شد. و ما به سوی پروردگار خود رجوع کننده ایم. 
سوره بقره آیه ۱۵۶ 
"- مکر کردن, فریفتن, چاره جویی. 


۴ ۲ اد ۱ ۳ " 
- بهانه جوی, علت تراشیدن. خود را به چیزی سرگرم ساختن. 


مکتوب صد و سی و چهارم به ملا محمد صدیق صدور یافته. در منع از 


مه 


بسم له الرحمن الرحیم 

حضرت حق سبحانه و تعالی در مدارج قرب. عروجات بی اندازه کرامت فرماید. بحرمَة متسیالر 
0 لیم عم و علی آله الصلوات و نیمات أَتمها. محبّت آثارا؛ آلوقت سیف قاطم! 
معلوم نیست تا فردا فرصت دهند يا نه, آمر آهمٌ را امروز باید کرد و غیر آهم را بر فردا باید 


۱۳۵ 


مکتوب صد و سی و پنجم هَذا وب ارسل ای المخلص الصّدیق, 


مُحمَد الصَدیّق, فی بیان مرت یب الْولاية, ار خاصَةه مَم ْض و 


بسم اه رن ارم 


عم آن الولاية عیبار 5 عن النام و اقا و هی اما عَامُة ۳ وی و ی 
ول و بلخَاصة ال ولة 2 لمحت یه ی صاحبها الصا و اسلا و حيّة. و الفناء نها آتم و 


اقا کف من شرفت هه ال العْظْمی. فقد لان جلدة لطاعة. و 2 صَدره للاسلام و 
منت تفس فرضیت غن مولاقاه و رضی مولاها عنهء و سلم قلبهُلمقلب, و تخلص روخه کل 
ی مکَة حضرّت صفّات الافرّت, و شاقد سره مع ملاظة البّن و الاعیارات. و فی هَذا 
ام شرف جات دی او خی ال سره و دس الکبرياي 
فا اتصالاً بل و رم تال هذا. مصرعَة عة: ییا لأرتاب للم تیمها 


ک 


<. لخا و لا ِِ 


2 


(- وقت و زمان مانئد ش شمشیر تیز است. که اگر بر چیزی گذاشته شود آن را قطع می کند و از آن می گذرد. 


۳۹۵ 


الاأخفی و بقاءة مُختصان بتلک الولاية الخاصَة. 7 عروج ) سار ریات ای الخفی فقط. مَم 
ارت درجانها. یغبی آن غروج بَغْض آرباب الولیّات ای مق الروح. و روج الغْض ای السشره 
2 عروج البمْض الاخر ای الخفی و هو آقصی ی عم 


ور ما ی" طرّفت لول فان لاجاد الاولیاء الْمحَمَدیّ علیّه و عا و 
لح نصا من کمالات درجات تَلک الولاية, صی 7 تعالی عَلیه و آله و سم آشری 


مر م۵ ۶ 01 ۶ 2 ۶ 


0 بالختد ان ماشام له تغل و یز رو الب 
شرف هبار یلص رید و هذا 9« مخص و به عله لصْلاة و السَلام و 
الاولیاء یفن به, کمّال اس الستالکون تخت قدمه لَفٌم أبْضانصیب من هذه المَرتَبة 
المَخصوصة. مصرعة: و للاض این الکرام : تصیب. 

غایة ما فی لاب ر وقوع ری فی انیا مَخصوص به علیّه الصَلاةَ و السلام؛ و الْحَالَهة ال" 


ی و وی تالری اند و تلک الحالة. کٌالفرق بیْن 


الاصل و الفرع. و الشخص و الظل. و شتا 2 ین الاخر. 
ثرجمه مکتوب صد و سی و پنچم : 


به دوست مخلص محمد صدیق صدور یافته» در بیان ولایت, عامّه باشد آن ولایت یا خاصّ. با 
بیان بعضی از خصایص ولایت خاصه. 

یه زوم 

بدان که ولایت عبارت است از فناء و بقاء. و آن دو نوع است عامّه و خاصّه. و مراد مااز 
ولایت عامّه. مطلق ولایت است. و از ولایت خاصّه ولایت محمدیه است. عَلی صاحبها الق ار 
السلام و الحيّة. و فناء در ولایت خاصه اتم است» و بقاء در وی اکمل. 

و هر که مشرف گشت به این نعمت عظمی, بدون شک جسمش به طاعت حق سبحانه و تعالی 
منقاد گردید. و سینه وی برای اسلام حقیقی انشراح یافت. و نفس او از امٌارگی و لوامگی 
مخلصی يافته. به اطمینان رسید. پس وی از مولای خویش. حق جَل وا زافتین کنو 
مولای وی از وی راضی شد. و قلب وی مر مب قلب را صحیح و سالم ماند. و روح اوه کل نز 
مکاشفه حضرت صفات لاهوت, واصل گشت. و سر وی به مقام مشاهده بلوغ یافت, با ملاحظه 


۳۹۶ 


شیون و اعتبارات. و اندر اين مقام به تجلیّات ذاتیّه برقیه نیز مشرف گردید. و خفی وی به سبب 
کمال تنزه و نقدس و کبریاه مطلوب حقیقی متحیر ماند. و اخفای وی را اتصالی بی تکنف و بی 
قیاس به حصول انجامید. هذا. مصرع: نها لذربّاب لیم نعیمها. 

و می باید دانست که ولایت خاصّه محمدیه, غلی صاحبها الَلاةٌ و السْلام و الَحّة. ممتاز 
است و بائن. از تمامی مراتب ولایت. در هر دو طرف عروج و نزول. اما در طرف عروج چون 
که فناء اخفی و بقاء آن, مختص است به این ولایت خاصّه, و عروج در سایر ولایت تابه خفی 
است فقط, با تفاوت درجات این ها. یعنی بعضی را از ارباب ولایت روج صرف. تابه مقام 
روح است. و بعضی دیگر را تا به مقام خفی. و اين اعلی مراتب ولایت عامّه است. 

و اما در طرف نزول چرن اجساد اولیاء امت محمدیّه راء عَلیّه و علی آله الصلاة و السْلام و 
التخل بط تضیی از کمالات درحات این ولایت غه ان حظیرنت صلی آنه عالن غلیه و اند 
و در شب معراج با جسد مبارک. عروج داده شد. تا به مکانی که خواست حق تعالی, و 
عرضه کرده شد بر وی جنت و نار و وحی نموده شد به سوی او آن چه وحی نموده شد. و 
مشرّف شد آن جابه ریت بصری. و این نوع از معراج مخصوص است په آن سرور علیْهِ الصا 
و السلامٌ و مر اولیاء را که متابع اند وی را به کمال متابعت» و سالک اند زیر قدم وی, نیز 
نصیبی است از اين مرتبه مخصوصه. مصرع: و للازض من کاس الکرام نصیْب. 

غاية ما فی الباب؛ اين است که وقوع این رژیت در دنیا مخصوص است به آن سرور عَه 
الصا و السام و حالتی که حاصل است مر اولیائی را که زیر قدم وی اند, رژیت نیست. و 
فرق‌قیان زو بت و ان حالت. در رنگ فرق است میان اصل و فرع و شخص و ظل. و نیست 


هیچ یکی از اين هر دو عین دیگر. 
۱۳۹ 


مکتوب صد و سی و ششم به ملا محمد صدیق صدور یافته. در منع از 
تسویف و تأخیر در تحصیل مطلوب حقیقی. 


سم له الرخمن آلرسم 


۳۹۷ 


مکتوب مرغوب وصول یافت. چون قاصد. اواخر عشره مت رکه رسید: بعد از مُضی آن به 
جواب کتابت ها پرداخت. جواب کتابت خانخانان» و جواب کتابت خواجه عبدالّه را نیز نوشته, 
فرستاده است, ملاحظه خواهند نمود. رفتن شما در اين دفعه به لشکر, معقول فقیر نمی شود. تا 
حکمت چه باشد. و الأمر عند اه سَبْحَانٌَ 

ملاحظه فرمایند که حضرت حق سبحانه و تعالی, از کمال کرم. قوّت یومّه عطاء فرموده 
است. اين را غنیمت شمرده, فکر کار خود باید کرد. نه آن را وسیله قوّت دیگر باید ساخت. که 
کاز ند ناسا هی کین 

در درویشی, طول آمل کفر است. و معامله تخلیص از قرض, معلوم نیست که خواجگی 
صورتی پیدا کند. و اگر اشتباهی دارند. باید به خواجگی چیزی نوشت. منقّح و صریح. اگر او در 
جواب منقح بنویسد, و وعده مود مفهوم شود. يا اين نیت بروند. اما علاج تسویف و تأخیر چه 


باشد. هر جه بکنند زودتر بکنند. که فرصت بسیار غنیمت است. 
۱۳۷ 


مکتوب صد و سی و هفتم به حاجی خص افغان صدور بافته قو علو اسان 
ادای نماز که منوط است کمال آن به نهایت النهایت, و ما یناسب دلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

مکتوب مرغوب رسید. مضمون به وضوح پیوست. التذاذ در عبادات, و رفع لت در ادای 
آن هاء از جّل تم حق است سبحانه. خصوصا در ادای صلاةء که غیر منتهی را میسر نیست. علی 
الخصوص در ادای فرایض صلاة, زیرا که در ابتدای نهایت. به ادای صلاة نافله لت می سازد. و 
در نهایت النهایت. اين نسبت به فرایض منوط می گردد. و در ادای توافل. خود را بی کار مسی 
داند. کار عظیم نزد او ادای فرایض است و بس. مصرع: این کار دولت است. کنون تا که را 


رسد. 


۱- تکلیف و سختو 


باید دانست التذاذی که در حین ادای صلاة دست می دهد. نفس را اصلا در آن حظّی نیست. 
در عين اين التذاذء او در ناله و فغان است. سَبحان الّه. چه رتبه ای است. مصرع: هنیا لارباب 
لیم نمیا امثال ما مردم لهس را گفت و شنود این سخنان هم مُختنم است. 

مصرع: 

باری 1 خاطر خود شاد می کنم. 

و نیز بدانند که رتبه نماز در دنیاء در رنگ رتبه ریت است در آخرت. نهایت قرب در دنیاه 
فز نماز استت و تهایت فزبفر آخرت ور حن رزیت استه و بذانتد: که شایر غیاذات وسایل 
اند از برای نماز. و نماز از مقاصد است. و السلامٌ و الاکرام. 

۱۳۸ 
مکتوب صد و سی و هشتم به شیخ بهاء آلدین سرهندی صدور یافته در 
مدمّت دنبای دنيّه و اجتناب از صحبت ارباب دنیا. 

بسم له الرحمن الرحیم 

فرزندی ارشدی؛ به اين دنه مبغوضه آخرسند نباشد. و سرمایه دوام اقبال را به جناب قدس 
خداوندی جَل سطانهُ از دست ندهد. فکر باید نمود که چه چیز می فروشد. و چه چیز می خرد. و 
آخرت را به دنیا عوض نمودن, و از حق سبحانه به خلق باز ماندن, از سفاهت و بی خردی است. 
جمع دنیا و آخرت از قبیل جمع اضداد است. مّا خسن الدَیْن و الا آو اجِتمَعا. از اين دو ضد هر 
کدام را اختیار کند و به هر که خواهد. خود را بفروشد. عذاب آخرت ابدی است. و متاع دنیا 
تیان اسر وش موه .حق است سعالف ی ا خرن مرشه آی تال و ایغ تاصت 


۳9 ۵ .2 0 ۳9 م2 و 
فانک میت و الزم ما شئت فانک مُفارقهٌ" 
۳ 


۳۹ پست و غضب کرده شده. منظور دنیای پست و فانی است. 


۳- زندگی کن همان طور که می خواهی چرا که به حقيقت تو می میری. و لازم گیر هر آن چه که می خواهی چرا که حتمّا از آن جدا خواهی شد. 


۳۹۹ 


آخر زن و فرزند را می باید گذاشت و تدبیر این ها را به حق سبحانه باید سپرد. و امروز خود 
را مرده باید انگاشت و مهمات این ها را به او تعالی بایید تفویض نسود. ان من آژواجکُم و 
ولادکم عَذوا لک فاحْذرْوفم! نص قاطع است. مکرر شنیده باشد. 

خواب خرگوش تا چند خواهد بود. آخر چشم باید گشود. صحبت اهل دنیا و اختلاط با ایشان, 
سم قاتل است. کشته اين سم به موت ابدی گرفتار است. ألَاقل تیه الاشارة. فکَبف التصریح 
مّ للع و التا کید" لقمه چرب ملوک در ازدیاد مرض قلبی می کوشد. فکیّف الْفْلاح و التجاة. 
ْحَذن 9 لح 

من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم 

تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال 

فر من صخبتهم کر ما تفر هن الانته. اه بوجبٌ وت الیو ۳ 7 
اختلاط الملوک بو جب الهلاک الابدیء و الختارة السَرمدی. ایک و صحبتهُم. و یاک و قمتهم 


م2 )4 مر مر ما هر ۵ مر )4 در هم ید م ام 4 ه کی ماما مس اه هم 2 
لاک و محتن و لاک و ریت۲ و قد ورد فی الخبر الصحیح: من تواضم غنيّا لغنا؛ ذقب 


باید اندیشید که اين همه تواضع و چاپلوسی از جهت غناء ایشان است. با چیز دیگر. شک 
نیست که از جهت غناء ایشان است. و نتیجه آن ذهاب دو ثلث دین است. فأیْن نت من الاسلام 
و أیْن أَنت من النجَاة؛ این همه مبالغه و ابرام, به واسطه آن است که می داند که لقمه چرب و 
صحبت ناجنس, دل آن فرزند را از تذکر مواعظه و تعقّل نصایح, در پرده انداخته باشد. به کلسه 
و کلام متأثر نخواهد شد. فالحَدن لحَذر من صخبتهم. فالْخذن الحَدر من رژبتهم. و له سبخانه 


۱- سوره تغابن آیه ۱۴ 

"- عاقل را اشاره ای کافی است. تصریح کردن و مبالغه و تأکید برای او چگونه باشد. 

پس چگونه و ی پس بترس, بترس, بترس. 
*- از همراهی و هم نشینی اهل دنیا بگریز و فرار کن, بیشتر از آن چه از شیر درنده می گریزی, چرا که همراهی ایشان مرگ دنیوی و مرگ قلبی را به 

دنبال دارد در کن دنیوی شاید در آخرت فایده ای داشته باشد. اختلاط و هم نشینی با ملوک و اغنیا موجب هلاکت ابدی و ضرر و زیان 

سرمدی می شود. پس لازم است که از صحبت و همراهی شان, از لقمه و غذایشان و از محبت و دیدارشان پرهیز کنی. 

*- در حدیث صحیح آمده است که هر کسی در مقابل افراد ثروتمند. صرفا به خاطر غنای آن هاء تواضع کند. دو سوم دینش را از داده است. 

*- پس بیاندیش که از نظر اسلام در کجا قرار داری, و از نظر نجات و رهایی در کجا هستی. 


۳۰ ۰ 


المْوفّق. انا له سبْحَائه و یاک عما لا برضی عنه ریا المتعالی. بحرمَة سید ابش المندوْح بما 
زاغ ابص علیّه و علی آله من الصلوات أَفضلها. و من التنلیّمات أکُمله 

۱۳۹ 

۰۰ ۷ ۰ و ی 7 ۰ 1 
مکتوب صد و سی و نهم به جعفر بیگ نهانی صدور یافته. در بیان آن که 
جماعه بی دولتان که طعن در اهل الّه می نمایند. هجو و نکوهش آن جماعد 
مجواز است. بلکه مُستحسن. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

التفات نامه گرامی مُشرف ساخت. حق سبحاته و تقالی ایشان را سلامت دارد. که تَفقّد احوال 
فقراء می فرمایند. و حضور و غیبت را یکسان می دارند. 
حضرت پیغامبر, علیْه و غلی آله الصَلاةّ و اللام به بعضی از شعراء اسلامیه امر فرمودند که 
هجو کفار نگونسار نمایند. آن شاعر در حضور آن سرور علیّه و علی آله من الصلوات أفْضلها و 
من التسلیمات أَکْملَها, بر بالای منبر می بر آمد و اشعار هجویه کفار بر ملاً می خواند. آن سسرور 
می فرمودند که روح القدس با او است. مادامی که هجو کفار می کند. ملامت و ایذاء خلق, از 
مُْتَنمَات عشق است. للم اجْلنا منهم بخرمة سید الْمرسلین» یه و غلهم و علی آله الصْلوَات 
و الستلمات: 

۱۶۰ 
مکتوب صد و چهلم به ملا محمد معصوم کابلی صدور یافته در بیان آن 
که رنج و محنت از لوازم قاقیت: ابیت 

بسم اب الرحمن الرحیم 

محبت آثارا؛ رنج و محنت از لوازم محبت است. اختیار فقر را درد و غم لاد است. 

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است 


۳۰۱ 


ور نه در زیر فلک اسباب تنعّم چه کم است 

دوست آوارگی می خواهد. تا از غیر او به کیت انقطاعی حاصل گردد. ایین جا آرام در بی 
آرامی است. و ساز در سوز است. و قرار در بی قراری. و راحت در جراحت. در این مقام 
فراغت طلبیدن. خود را در محنت انداختن است. تمام خود را به محبوب باید سپرد. هر چه از او 
بیاید. به اشدٌ رضاء باید قبول کرد. و ابرو نباید پیچید. طریق زندگانی در ایین وضع است. تا 
توانید استقامت ورزید و الا فتور در قفاء است. 

مشغولی شما خوب شده بود. اما پیش از قوّت به ضعف کشید. غم نیست اگر اندکی خود را 
از اين ترذدات جمع سازند. بهتر از پیشتر خواهد شد. باید که این اسباب تفرقه را عین اسباب 
جمعیّت دانند. تا توانند کاری کرد. و الستلام. 

۱ ۱ 
مکتوب صد و چهل و یکم به ملا محمد قلیج صدور يافته در بیان آن که 
عمده این کار محبت و اخلاص است. 

سم ناسین الم 

حضرت حق سْبحَانهٌ و تقالی. ترقیّات کرامت فرماید. بخْرمَة سید المرسَلیْن» له و علیهم و 
علّی آله الصلوَات و الَنلیمات 

از احوال قلبی گاهی نمی نویسند. که چه صورت دارد. البته از آن باب نیز چیزی می نوشته 
باشند. که موجب توجه غائبانه است. عُمده اين کار محبّت و اخلاص است. اگر آلحال ترقشی 
مفهوم نشود. غم نیست. چون استقامت بر اخلاص است. امید است که کار سنین به ساعات میس 
گردد. و السلامٌ 

۱:۲ 
مکتوب صد و چهل و دوم به ملا عبدالغئور سمرقندی صدور يافته. در 
باق ان ان تست ایم نید ادا اک نک تست اتقور اندکت تست 


بیس له الرخین ال خیم 


مکتوب شریف که از روی التفات ارسال داشته بودند. رسید. محبت فقراء و توجه به این 
طایفه, از اجل نعم خداوندی است جِل سلطانه از حضرت حق سْبْحَانهُ و تعالی استقامت بر آن 
مسئول و مرجو است. نیازی که به درویشان فرستاده بودند نیز وصول یافت. فاتحه سلامت 
خوانده شد. طریقه ای که اخذ کرده بودند و نسبتی که از آن جا فرا رسیده بود. از آن مقوله هیچ 
ذکر نیافته» مَعَاذٌ اه که در آن فتوری رفته باشد. 

یک چشم زدن خیال او پیش نظر بهتر ز وصال خوب رویان همه عمر 

از نسبت این بز رگواران اگر اندک به دست افتد؛ اندک نیست. زیرا که تهایبت دیگران دز 
بدایت ایشان مندرج است. 

مصرع: 

قیاس کن زکلستان من بهار مرا. 

اما اين فتور غم نیست. چون رشته محبّت به حَمَلّه اين نسبت قوی است. فرجی که مکرر 
توتده شم اسف ارمیال داش شل گاز. کاه آ سرا شو شته وه آدب‌شگاه دارتن که فواین‌ستار 
از آن متوقع است. هر گاه آن جامه را بپوشند. با وضو بپوشند. و تکرار سبق نمایند. امید است 
که جمعیت تمام رو دهد. 

هر گاه چیزی نویسند, باید که اول از احوال باطن خود نویسند. که احوال ظاهر. بی احوال 
باظم ار بخ اعتارمافط اننت: 

مصرع: 

از هر چه می رود. سخن دوست خوش تر است. 

تا اه سبخانه و یاب علی مابعة مر الب القطهر عن زیغ البصضر, علیو و علی آبه 
الصلوات و نیمات ظاهر] و باطت 

۱:۳ 


۲- خرقه, جامه رداء مانند. که بر روی جامه های دیگر بر تن کنند. 


۳۰۳ 


مکتوب صد و چهل و سوم به ملا شمس صدور يافته در بیان آن که 
موسم را غنیمت شمرده, به لهو و لعب صرف نکنند. 

ستز | یه هم 

مُحب" فقراء, مولانا شمس, موفق باشد. که موسم جوانی را غنیمت شمرده, به لهو و لعب 
صرف نکند. و به جوز و مویز عوض ننماید. که آخر غیر از ندامت و پشیمانی افترزی دبک 
تق تبون وس ففواآهن داست؛ خر فرط اس شرفت فان باکت ادا م تتانت سل 
را از حرام امتیاز کند. طریق نجات اخروی. متابعت صاحب شریعت است. علیْه و علی آله 
الصلوات و الَنلیمات. تَلدذات فانیه, و تنشمات هالکه, منظور نظر نباشد. و له سَبحَانه اوق 

۱:4 
مکتوب صد و چهل و چهارم به حافظ محمود لاهوری صدور یافته. در 
تیان فعتی مش .سر کی بباق, مین ال ال و سیرقین الم ور قی سیر ایک 
که بعد از این دو سیر است. 

سم اه ری ال 

حضرت حق سبحانهٌ و تغالی در مدارج کمالات. ترقیات بی انتاته کر اس قرف نوس مد سل 
ابش المْطهر عن زیغ ابص علیّه و علی آله الصلوَات و التسلیّمات. 

مصرع: 

از هر چه می رود. سخن دوست خوش تر است. 

سیر و سلوک عبارت از حرکت در علم است. که از مقوله کیف است. حرکت آینی این جا 


گنجایش ندارد. 


۱- انتقال مکانی. 


پس سیر الی ال عبارت از حرکت علمیّه است که از علم اسفل به علم اعلاء می رود و از آن 
اعلاء به اعلای دیگر. ی آن یه ای علم اْواجب تغالی, بّعد طی غلوم الْمْنْکنات کلهّاء و 
زوالها بأسرها. و هذه الْحالة هو المع بالفئاء! 

و سیر فی الّه, عبارت از حرکت علمیّه است در مراتب وجوب از اسماء و صفات و شیون و 
اعتبارات و تقدیسات و تنزیهات. ای آن ینتهی ٍلی الْمرتبة بای لا نکن التعیر عنها بیارت: و 
ایشا ها باشارته و لا تسم بالم. و لا تکنی یکت ی و لا بطلنها عالم ۳ 
وق اسر منت با فاد 

فزاستین: خن آله باله که سین فالك اسنته تب عبارت :از بر کت علمید استه کل ازرعلم اعلی یه 
ِ فرود می آید. و از آن اسفل به اسفل دیگر ای آن بُرجع ای مُمکنات, رَجوح القهری. 

یرل عن غلوم مرانب اجب کلهء و هو ارف الی نسی ال باه و رَجَع عن اه مع ال و 
هو الُواجد الفاقد. و هو اُواصل لهج و هر القریب ابید 

و سیر رابع که سیر در اشیاء است. عبارت از حصول علوم اشیاء است. شتا فششیتء بّعد وال 
غلوم الاشیام لاه فی الستیر الاول. فالستیر الرابم مقابل للستیر الاورل, و الستیر الالث للستیر اشانی, 
کمّا بر ۲ 

ی ای تفر افی آبه از برای تحضیا قی ولا بش است کبهغیا رت ار فتاه واشاء 
است. و سیر ثالث و رابع از برای حصول مقام دعوت است. که مخصوص به انبیاء مرسل است. 
صلَوَات له تعالی و یمان علن عیقب عموما: و علی آفضلهم راهان یا ۶ 
مقام اين بزرگواران, هم الصوات ۳ مَات» نیز نصیب است. کما قال تبارک و تعالی: قل 


"- این سیر و حرکت علمی به علم در مورد واجب تعالی منتهی می شود. بعد از گذراندن علم ممکنات و زوال آن ها به طور کلسی و ایسن حالت همان 
ازست ک اد آن به فا خیرم کردد. 

۳- اين سیر علمی به جایی می رسد که با عبارت تعبیر آن ممکن نیست و با اشارت نمی توان به آن اشاره ای کرد و یبا برای آن اسم و کنیه ای با 
کنایت گذاشت. و عالم هم در مورد آن علمی ندارد و برای صاحب درک نیز قابل درک کردن نیست و اين سیر و حرکتی است که بقا نامیده شده است. 

- سیر چهارم عبارت از حاصل کردن علم اشیاء است یکی بعد از دیگری» پس از زوال علم اشیائی که در سیر اول به دست آمده بود. سیر چهارم در 
مقابل سیر اول قرار دارد و همچنین سیر سوم در مقابل سیر دوم. همان گونه که می بینی. 


۳۰۵ 


قتها ادعا یاهع صره ناو من ای ان اسک خذیت بتایت و تباتة: که 
مقصود از ذکر آن, تنویه وتشویق طلاب است. 

بر شکر غلطید ای صفرائیان از برای کوری سودائیان 

و اسلا علّی من اتبع المُدی. و التَزم متابة المصطفی. علبه و علی آله الصلوات و 
الَلیمات: 

۵ ۶ ۱ 
مکتوب صد و چهل و پنجم به ملا عبدالرحمن مفتی صدور یافته دار اسان 
آن که مشایخ طریقه علیّه نقشبندیه, دس ال تغالی مارم ابتدای سیر از 


عالم امر اختیار کرده اند. و در بیان یر عدم تأثر بعضی مبتدیان اين طریق به 


مه 


سر عبت . 


یی له ال خی ال خی 

یتنا له سبحانه و یّاکم علی جادة الشريعة المصطفویّة ی صاحبها الصاة و الم و ال 
و یرحم الله عبد قال آمین. 

مشایخ طریقه نقشبندیه دس ال تَاّی راهم ابتدای سیر از عالم امر اختیار کرده اند و 
عالم خلق را در ضمن آن سیر قطع می نمایند. به خلاف مشایخ سایر طرق که ابتدای سیر ایشان 
از عالم خلق است. بعد از طی عالم خلق. قدم در عالم امر می نهند و به مقام جذبه می رسند. 
لهذا طریق نقشبندیه, اقرب طرق آمد و لاجرم نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج گشت. 
مصرعه: قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

جمعی باشند از طلاب این طریقه علیّه. که با آن که ابتدای سیر ایشان از عالم امر است. به 
سرعت متأثر نشوند. و التذاذ و حلاوت, که مقدمه جذبه است. به زودی پیدا نکنند. وجهش آن 


است؛ که عالم امر ایشان نسبت به عالّم خلق ضعیف افتاده است» و همین ضعف, سد راه سرعت 


۱- سوره یوسف آیه ۱۰۸ 


ِ 


تأثیر و عاثر شذه: و این بطو نانز تا زمانی مخحتن است؛ که عالم امسر در ایشتان بر عال خلق 
وت پیدا کند. و امر منکعس گردد. 

و علاج این ضعف. مناسب این طریقه علیّه, تصرّف تام است مر صاحب تصرف تام را. و 
علاجی که مناسب طرق دیگران است. تقدیم تزکیه نفس است. و ریاضات و مجاهدات شاقه, که 
موافق شریعت واقع شوند. علی صاحبها الصلاة و السلامٌ و الَحيّة. باید دانست که بط تأثر, 
علامت نقصان استعداد نیست. گروهی باشند تام الاستعداد که به بلاء مبتلاء گردند. و السّلام. 

۱1 
مکتوب صد و چهل و ششم به شرف الدین حسین بدخشی صدور یافته 
در نصیحت بر تکرار سبق. 

بسم له الرحمن الرحیم 

مکتوب فرزندی شرف الدین حسین, وصول یافت. له سُبْحانهٌ الحَمد و المنةء که به سعادت 
با فر اب مه الدرسی که گرقه برد تیه نان اوقت را مور داز نک و فرعت زا 3 
دست ندهند. مبادا کر و فر فانیه از جا ببرد. و طْمطراق آزائله بی حلاوت سازد. 

همه اندرز من به تو اين است که تو طفلی و خانه رنگین است 

چه نعمتی است که حضرت حق سبُحَانهٌ و تعالی بنده را در عنفوان شباب. توفیق توبهء, کرامت 
فرماید و بر آن استقامت بخشد. توان گفت که تنعمات تمام دنیا در جنب آن نعمت حکم شبنمی 
دارد در جنب دریای عمیق. چه آن نعمت موجب رضای مولی است سبحَانه که فوق جمیع نعم 
است, چه دنیوی و چه آخروی ۵9 کر و الم علی من اتبع الفٌدی, و التَزم 
تَبعةٌ المصطتی, علیه و علی آله الصلوات و السنلیمات أتَمها و أمَله 

۱:۷ 


(- کندی و آهستگی, درنگ کردن و دیر کردن. 
۲- دنیای فانی. 
س مرکب از طرنب یا طرم و طراق. طاق و طرنب. مر و ضیدا کر و قره خودنمایی. نمایش شکوه و جلال. 


۴ سوره توبه آیه ۷۲ 


۳۰۷ 


مکتوب صد و چهل و هفتم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته, در 
پیان آن که گسستن بر پیوستن مقدم است یا پیوستن پر گسستن. 


بسم اه الرحمن الرحیم 


1 


حضرت حق سبْحَانهٌ و تالی در مدارج کمال, ترقیّات کرامت فرماید. بحْرمَة سَیّد المُرسَلیّن. 


۰ 


له ور هم و علی آله. الصَلَوَات و ال لتسلیمات أتَمها. جمعی از مشایخ طریقت. قَدّس الله تعالی 


ها واه مر و مه وه ۰ 2 ۰ و 
اسنرارهم. گسستن را بر پیوستن مقدم داشته اند. و جمعی دیگر از اين بزرگواران. پیوستن را بر 


کسستتن تقدیم داده اند. و طایفه ثالث به توقف رفته اند. 


این 


مه 2۶ ۳9 


تفت از که کش بر «تا نرهی, نیابی. تا نیابی» نرهی. ندانم کدام پیش بود». راقم 
این سطور گوید. گسستن و پیوستن در یک زمان متحقق می گردند. جایز نیست که گسستن از 
پیوستن جدا شود. و پیوستن بی گسستن هویدا گردد. 

غاية ما فی الباب؛ اگر خفایی هست. در تقدّم ذاتی است و تعیّن علیت مر دیگری را. شیخ 
الاسلام:هزوی فش سره اشیاز مهب تالی ی نمایند. وشی فرماید: که نبتبقت از آن ظ رف 
تکوست: بل اما جتعی که گنستن وا دم ذافته انب انکار این ستقت کمی ماما مر ادایهان از 
پیوستن, ظهور تام است و آن منافی سبقت بر ظهور مطلق نیست. ظهور مطلق, مقدم باشد بر 
گسستن و ظهور تام موخر ان 

بر این تحقیق نزاع ایشان به لفظ راجع می گردد اما نظر طایفه آولی بلند است که قلیل را در 
حیْز اعتبار نمی آرند. باید دانست که بر اين توجیه تقدّم زمانی نیز پیدا گشست. فانهم. و الّه 
سبْحَانهٌ للم للصَواب! 

به هر حال, مظهر گسستن و پیوستن باید شد که مرتبه ولایت. منوط به این دو مرتبه است و 
بدونهما خُرط الَْتاد. مرتبه آولی مربوط به سیر الی الّه است و مرتبه ثانی به سیر فی الّه و به 


۳ 7 مس ار ی 72 
مجمو ۲ این دو سیر به مر به ولایت و کمال می رسد. علی تفاوت درجاتها. و دو سیر دیگر از 


"- خوب فهم کن. و خداوند سبحان الهام کننده حق و حقیقت است. 


برای تحصیل تکمیل است و وصول به درچه دعوت. مصراع: بانگ دو کردم اگر در ده کس 
انیت و السلامٌ 

۱:۸ 
مکتوب صد و چهل و هشتم به ملا صادق کابلی صدور یافته, در بیان آن 
که صاحب ری بی حاصل است و در بیان آن که زنهار به توسّط روحانیشت 
مشایخ و امدادات ایشان مغرور نشوند. که آن صور مشایخ فی الحقيقة لطایف 

بسم ال الرحمن الرحیم 

دو مکتوب پی در پی رسید. مکتوب اول از حصول و سیری انباء آنمسود و مکتوب ثانی از 
تشنگی و بی حاصلی. اْحَنْذ له سبْحَاَهُ که عبرت "مر خاتم راست. صاحب ری بی حاصل" 
است و آن که جرد را بی حاصل دانست. واصل است. 

کر به شما گفته شده است, که زنهار به تومّط روحانیّت مشایخ و امدادات ایشان, مغرور 
تشوید. که ان صور. فی الحقیقت لطایف شیخ مقتداست. که به آن صوّر ظهور نموده است. قبله 
وه زا وعتات فرظ ات هرا با گنه تن ساحتب حشران اسف خیاذ بالله بان 

انیا آن که مکرر و موّکد به شما گفته ایم که سر رشته کار را مختصر بگیرید تابه سرعت 
سر انجام یابد. امر ضروری را گذاشته به امر لا طائل پرداختن, از عقل دور اندیش بسیار مستبعّد 
است. اما شما معتقد رأی خوداید. سخن کس در شما کم است که مُوّثر افتد. شما دانید. ما علسی 
الرسّول الا ابلاغ 

۱1۹ 


۲- خبر داد. 
*- اشاره به حدیث اتما الاعمال بالخواتيم است. 
۳- یعنی به آن چه کسب کرده است. قناعت نمی کند. بلکه همت بلند باید داشت و طلب زیادت باید نمود. 


۳۰۹ 


مکتوب صد و چهل و نهم به ملا صادق کابلی صدور يافته, در بیان آن که 


هه نتب ال مات ای اهاه زا نی اسابا مق مب ساخفه استه اتا هه 


در کار که نظر بر سبب معیّن دوخته شود. 

ی لح 

ای لا مخت صااق ععب انیت که این هه خ و وا تال اسان وا گنه ات 
چند مَسیّب الاسباب تعالی و تقدس. اشیا را بر اسباب مترتب ساخته است. اما چه در کار که نظر 
بر سبب معیّن دوخته شود. 

مصرع: 

گر دری بسته شد ای دل, دگری بگشایند. 

این قسم کوته نظری بسیار بی مناسبتی می طلبد. از امثال شما مردم بسیار مستهجن است. 
ساعتی به حال خود فرو باید رفت و این شناعت را باید فهمید. در کسوت فقراء این همه تلاش 
در تحصیل مبغوضه حق جل شاه چه بلاء مستنکر است. عجب است که اين مستکره را در نظر 
شما چه طور زیبا نموده اند. 

در تحصیل امور ضروربه, به قدر ضرورت باید کوشید. تمام همّت را با آن مصروف ساختن 
مورا قزر مان کذ ردو شماهت عفن استت: فرضت اسان غیت استار ,ای انوس که 
آن را کسی در تحصیل امور لاطائل ضرف کند. خبر شرط است. ما علی الرسُول لا ابلاغ از 
گفت و شنود مردم. آزار نکشند. چیزهایی که به شما نسبت می کنند. هر گاه در شما نباشد. هیچ 
خه تست: جه رکش ات که مرو سس رین خاتت یش الخرفت تیک اش گر عکس آزین 
قضیّه متحقق شود. محل خطر است. و الم 


۱۰ 


۳۰ 


مکتوب صد و پنجاهم به خواجه محمد قاسم صدور یافته, در بیان آن که 


شایان مطلوبیّت جز حضرت واجب الوجود تعالی و تقدس نیست. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

التفات نامه اخوی خواجه محمد قاسم. وصول یافت. موجب فرحت گشت. از تشتّت اوضاء 
دتتوی ورن اغرال صوریر دک تسود که کرای ان کسس کته ژیترا که آینن تقب رآذر 
معرض فناست. به مراضی حق سبْحَانهٌ و تقالی می باید به سر برد. در این ضمن سر باشد, یا 
ُسر. شایان مطلوبیّت را جز ذات واجب الوجود نیست جل شانْ خصوضا امثال شما مردم عزیز 
را. مع ذلک اگر به خدمتی و کاری اشارت نمایند. به منت در سعی آن خواهد کوشید. و السلامٌ 

۱ ۱ 


مکتوب صد و پنجاه و یکم به مير مومن بلخی صدور یافته. در بیان 
بزرگی طریقه حضرات خواجگان قدّس ال تالی آسرارهُم و بیان معنی 
یادداشت که مخصوص به این اکایر است. 

ی 

از هر چه می رود سخن دوست خوش تر است. یادداشت در طریقه خواجگان قدّس 1 تعالی 
آسراره؛ عبارت از حضور بی غیبت است. یعنی دوام حضور حضرت ذات تعالی و تقدس. بی 
تخلل خجب شیونی و اعتباراتی. و اگر گاهی حضور است و گاهی غیبت یعنی وقتی حجب به 
تمام مرتفع شوند. و وقتی دیگر در میان آیند. چنان چه در تجلی ذاتی برقی که کالبرق حجب 
تمام از پیش حضرت ذات تعالی و تقدس مرتفع می گردد و به سرعت باز در پرده شیون و 
اعتبارات می آید. پس نزد این اکابر از حیْز اعتبار ساقط است. پس حاصل حضور بی غییت آن 
گشته که تجلی ذاتی برقی که عبارت از ظهرر حضرت ذات است؛ یی ترسط فیرن و اعتبارات: 
که در نهایت اين راه میس می گرد و فنای اکمل را در آن مقام اثبات می کنند. دائمی گردد. و 


"- نرخ و بهاء کرایه. 
عالّم جهان. 


۳۸ 


حجب هرگز رجوع نکند. و اگر رجوع کند. حضور به غیست متبدل خواهد گشت و یادداشت 
نخواهند گفت. پس متحقق گشت که شهود این اکابر بر وجه اتم و اکمل است. و اکمایست فناء و 
اقا وتات و کات مشمه انیت 

مصرع: قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

۱۰۲ 
مکتوب صد و پنجاه و دوم به سیادت و نقابت پناهی شیخ فرید صدور 
بافتیه هر بیان ان که اطاغت:رسول غتخ اطاعت نی استهسعاند 

پسم له اثرخهن الزخيم 

قال اد تاه تالف مان یل فد ام ان عضرتع عانه د غان اطاعت 
رسول را عین اطاعت خود فرمود. پس اطاعت خدای عز و جَل که در غیر اطاعت رسول باشد. 
اطاعت او نیست سبْحانه. و از برای تأکید و تحقیق این معنی کلمه قد آورد. تا بوالهوسی در 
میان اين دو طاعت. جدایی پیدا نکند. و یکی را بر دیگری نگزیند. و در جای دیگر حضرت حق 
سْبْحَانهٌ و تغالی شکایت می کند. از حال جماعه ای که در میان اين دو تفرقه می نمایند؛ کما قال 
سبخانه: ُرندون آن یروا ین اه و رسله, و یقولون تومن ببغض و تکشر ببعض, و رندون آن 
وا ین ذلک سل ولیک شم الکافروزن عف 

آری؛ بعضی از مشایخ کبار قدّس اه ای أصرارَم در سکر وقت و غلبه حال. سخنانی 
گفته اند که مُوّذِن تفرقه اند میان این اطاعت, و مشعر به اختیار محبت یکی بر دیگری. 

منقول است که سلطان محمود غزنوی, در ایام پادشاهت خود. نزدیک به خرقان فرود آمده 
بود. از آن جا وکلای خود را به خدمت شیخ ابوالحسن خرقانی فرستاد. و التماس نمود که 
حضرت شیخ به دیدن او بيایند. و به وکلای خود گفت که اگر از شیخ توقفی فهم کنید. کریمه: 
طیُوا اه و طغوا الرسُول و آولی الأر منم برخوانید. چون وکلا از شیخ توقف فهمیدند. 


کریمه مذکوره را برخواندند. شیخ در جواب فرمودند که: چندان گرفتار َطیُْوا الّه ام. که شرمنده 


آ وه تسام آیق: ۸۶ 


"- سوره نساء آیه ۱۵۰ 


۳ 


أطیغُوا الرسَول ام. و به اطاعت آولی الاْمُر چه رسد. حضرت شیخ اطاعت حق را سْبْحَانهٌ در غیر 
اطاعت رسول او دانست. این سخن از استقامت دور است. مشایخ مستقیم الاحوال از این سخنان 
تدزه می نمایند. و در جمیع مراتب شریعت و طریقت و حقیقت, اطاعت حق سْبْحَانهٌ را در اطاعت 
رسول او می دانند. و اطاعت حق سَبحَانْهٌ که در غیر اطاعت رسول اوست عَلیْه الصَلاةَ و السّلام 
عین ضلالت می انگارند. 

و نیز منقول است که شیخ مهنه شیخ ابوسعید ابوالخیر مجلسی داشتند و سید اجل از اکابر 
سادات خراسان نیز در مجلس ایشان نشسته بودند. اتفاقا در آن ائناء مجذوبی مغلوب الاحوال 
پیدا شد. حضرت شیخ او را بر سید اجل تقدیم دادند. سید را ناخوش آمد. به سید فرمودند که 
تعظیم شما به واسطه محبت رسول است عَلیْه الصادَ و لام و تعظیم اين مجذوب, به واسطه 
محبت حق سبحانه. 

این قسم تفرقه را نیز اکابر مستقیم الاحوال تجویز نمی نمایند و غلبه محبت حق را سبحانه بر 
محبت رسول او علیْه الصا و اسلا از سُکر حال می دانند. و جز فضولی نمی انگارند. اما ایین 
قدر هست که در مقام کمال که مرتبه ولایت است. محبت حق سبحانه غالب است. و در مقام 
تکمیل که تصیبی از مقام نبوت است. محبت رسول غالب. با له سبِحَاَهُ علّی اطاعَة الرسشول 
لت هی عیْن اطاعة اه سبْحائه. 

۱۰۳ ِ 
مکتوب صد و پنجاه و سوم به شیخ مَرْمَل صدور يافته در بیان خلاصی تام 
از رقیت ماسوی که مربوط یه فنای مطلق است. 


بسم ال الرحمن الرحیم 
کتابتی که ارسال داشته بودند رسید. أْحَْد للّه ذی لانغام ی من که طالبان کدرا و طکت: 


بی قرار و بی آرام می دارد. و در اين بی آرامی از آرام به غیر خود نجات می بخشد. اما 
خلاصی تام از رقیّت اغیار وقتی میسّر شود که به فنای مطلق مشرف شود. و نقوش ماسوای را 


۱- جایی در خراسان که حضرت شیخ در آن جا سکونت داشته اند. 


۳۱۳ 


بالکل از آیینه دل محو سازد. و تعلق علمی و حبّی او را به هیچ چیز نماند. و غیر از حق سْبَحانه 
و تعالی از زا مقضووی و مرادی تبافتده و بترنه خر ط لاه هر ید گمان یی لت دارف ها آن 


الط لا بقب من الق شین این کار دولت است کنون تا که را رسد. گرفتاز اخوال و مقامات؛ 


گرفتار غیر است. از چیزهای دیگر چه گوید. 


به هر چه از دوست وا مانی چه کفر آن حرف و چه ایمان 
به هر چه از راه دور افشتی چه زشت آن نقش و چه زیبا 


غربت شما به تطویل انجامید. فرصت غنیمت است. اگر یاران اهل اند در رخصت چون توف 
خواهند کرد. و اگر نا اهل, چه احتیاج رخصت است. مرضی حق سبحانه را می باید ملاحظه کرد. 
اهل عالم راضی باشند یا نباشند. عدم رضای ایشان چه خواهد بود. 

مصرع: 

طفیل دوست باشد هر چه باشد. 

مقصود حق را سبحانه باید دائست» با او هر چه جمع شود شود. و اگر نشوده گو نشود. 
مصراع: رخسار من اين جا و تو در گل نگری. و السلامٌ 

۱۵ 
مکتوب صد و پنجاه و چهارم به میان مُرْمَل صدور یافته در بیان آن که از 
خود باید گذشت و در خود باید رفت. 

بسم له الرحمن الرحیم 

حق سبحانه و تعَالی با خود دارد و یک لحظه با غیر خود نگذارد. للم لا تکلنا ای آنشیتا 
طرقة ین فنهلک و لا آقل منها فنضیح؟ 

هر بلایی که هست از گرفتاری به خود است. چون از خود خلاص شد از گرفتاری مادون او 
سبحانه خلاص شد. اگر بت می پرستد فی الحقیقت خود را می پرستد که؛ أَفرأیت من انَخذ امه 
هواه! 


۱- سوره نجم آیه ۲۸ 
"- بار الها یک چشم زدن هم ما را به خودمان وامگذار, که هلاک می شویم. حتی کمتر از آن نیز ما را به نفس هایمان مسپار که از بین می رویم. 


۳ 


مصرع: 

از خود چو بگذشتی همه عیش است و خوشی. 

نفسک و تعال" 

همچنان که از خود گذشتن فرض است. در خود رفتن هم لازم است. که یافت این جا است. در 
برون خود یافت نمی باشد. 

با تو در زیر گلیم است هر چه هست همچو نابینا مبر هر سوی دست 

سیر آفاقی بُعد در بُعد است, و سیر انقسی قرب در قرپ. اگر شهود است در خود است. و اگر 
معرفت است هم در خود. و اگر حیرت است هم در خود. بیرون خود قدمگاهی نیست. سخن به 
کجا رفت. مبادا ساده دلی از اين جا خلول یا اتحاد فهم کند. و به ورطه ضلالت رود. این جا 
حلول کفر بود, اتحاد هم. پیش از تحقق به اين مقام, تفکر آن ممنوع است. رَزقن له سْبخانهٌ و 
کم الاستقامة علی الطرقَة المرْضیّ. علی صاحبها الصَلاةٌ و السلام و الَحّة. از احوال خود می 
نوشته باشند که دخل تمام دارد. با وجود علایق صوریه آزاد باشند. و وجود و عدم آن را 
مساوی دانند. و الستلام و الا کرام 

۱0۵ 
مکتوب صد و پنجاه و پنجم به میان شیخ مزمل صدور بافته در ترغیب 
رجوع به اصل خود. 

پتسم ال ال خن الرحنم 

حق سبْحَانهٌ و تعالی با خود دارد. 

بعد از خدای هر چه پرستند هییچ نیست 

بی دولت است آن که به هیچ اختیار کرد 

غره ماه جمادی الاول. روز جمعه, به طواف حضرت دهلی مشرف گشت. و محمد صادق نیز 


همراه است. جند روز اگر اراده خداوندی موافق است. این جا به سر برده. به سرعت متوجه وطن 


۱ سوره جاثیه آیه ۲۳ 
ِ هواها نفسانی را یگذار و به سوی ما بیا. 


۳۱۵ 


اصلی خواهد شد. بٌ اون من الایْمّان. خبر صحیح است. بیچاره کجا رود. و ناصیه به دست او 
دارد؛ مّا من خی لا و آَخذ بناصتها ان ربٌی علی صراطر شیم ین ترا مر از که فت ۲ 
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ای ال" گفته در وی به وی بگریزند. به هر حال, اصل را اصل دانسته فرع را طفیلی ساخته. رو 
به اصل باید آورد. 

هر چه جز عشق خدای احسن است 

گر شکر خوردن بود جان کندن است 

۱91 
مکتوب صد و پنجاه و ششم به میان مزمل صدور یافته در ترغیسب بر 

بسم ال الرحمن الرحیم 

کتابتی که به دست قاضی زاده جالندهر فرستاده بودند. در دهلی رسانید. آلْحَمْد له و امد که 
محبت فقراء. نقد وقت دارند. و به حکم ألمَءٌ مع من اخت نا ایشبانند: ماه رجب هر چند به حسب 
اوقات و ازمان, نزدیک است. اما بسی دور است. 

قراق مش | گس اندک استا آندکه یشتت 

درون دیده اگر نیم مو است بسیار است 

چون به واسطه رعایت حقوق ارباب حقوق, این معنی را اختیار کرده اند. همان طور بکنند 
فقیر هم تا ماه رجب شاید اين جا بماند. و له سبْحانه غلم بالصّاب. و له مرج و الب به 
هر حال چند روزه عمر را با فقراء می باید گذرانید. و اطبر تفتک مع ال دون رهم بالغداة 
و العَشیٌ رون وج" خود نص قاطع است, که حق سبْحَانه و تعالی حبیب خود را عَلَْه من 


اضر ات آننها و من التحیات مها به ان اش فرمرده هنایم فرماید: آلیی عیشت اینکه 


- سوره هود آیه ۵۶ 

- سوره قیامت آیه ۱۰ 

- به سوی پروردگار بگریزید. 
سوره کهف آیه ۲۸ 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 


۳۶ 


دوستان خود را کردی. که هر که ایشان را شناخت. تو را یافت و تا تو را نیافت. ایشان را 
نشناخت. ررقنا له تعالی و ابّاکم محبّة قذه الطئفة الْعَلیّ الشريفة. 

۱۰۷ چپ« 
مکتوب صد و پنجاه و هفتم به حکیم عبدالوهاب صدور یافته. در بیان آن 
که چون کسی پیش درویشان برود. باید که خود را خالی کرده رود تا مملو 
باز گردد. و در بیان آن که اول تصحیح عقاید باید کرد. 


بسم اه الرحمن الرحیم 

دو مرتبه شما قدم رنجه نموده آمده اید. و زود برخاسته رفتید. فرصت آن نشده که بعضی از 
حقوق صحبت اداء کرده شود. 

مقصود از ملاقات افاده است یا استفاده. و چون مجلس از اين هر دو خالی باشد. از اعتداد 
خارج تیاه 

پیش این طایفه خالی شده باید آمد. تا مملو باز گردد. و اظهار افلاس خود باید نمود. تا ایشان 
را بر وی شفقت آید. و راه افاضه بگشاید. سیر آمدن و سیر رفتن, مزه ندارد. و امتلاء را جز 
علت یار نیست. و استغناء را جز طغیان کار نه. 

حضرت خواجه نقشبند قدّس ال تالی سره فرموده اند: اول نیاز خسته. بعد از آن توجه خاطر 
شکسته. پس توجه را نیاز شرط آمد. مع ذلک در اين اوان که طالب علمی آمده طلب سفارش 
به جانب ایشان ظاهر ساخت, به خاطر ریخت که چون مجرد آمدن ایشان را هم حقی هست. پس 
از جانب خود. مَهْمّا نکن ادای حق باید نمود. لاجرم به زبان قلم از جهت تدارک ما مضی و 
تلافی ما سبق چند کلمه به مقتضای وقت و حال املاء نموده» به جانب ایشان ارسال داشت و ال 
سبحَاه مهم للصواب. و ارف للسّداد. 

قفاوت ا بان اد چه بر ما و شما لازم است. تصحیح عقاید است. به مقتضای کتاب و سنت. 


بر نهجی که علمای اهل حق, شک ال تعای سیم از کتاب و سنت آن عقاید را فهمیده اند و از 


۱ ی 
- پر شدن, سیری. 


۳۷ 


آن جا اخذ کرده. چه فمهیدن ما و شما از حیز اعتبار ساقط است. اگر موافق افهام اين بزرگواران 
نباشد. زیرا که هر مبتدع و ضال, احکام باطله خود را از کتاب و سنت می فهمد. و از آن جا اخذ 
می نماید. و الحال آنه لا یی من الْحق شیتا. و ثانیا علم به احکام شرعیه است؛ از حلال و حرام 
و فرض و واجب. و الثا عمل به مقتضای این علم است. و رابعا طربق تصفیه و تزکیه که 
مخصوص به صوفیه کرام است. قَدّس ال تعالی راهم 
پس تا تصحیح عقاید ننمایند. علم به احکام شرعیه فایده نمی دهد. و تا اين دو متحقق نشوند. 
عمل نافع نیاید. و تا این هر سه میس نگردند. حصول تصفیه و تزکیه محال است. بعد از ایین 
چهار رکن با متمّمات و مکمّلات این هاء کالسةمُکمة لفَْض, هر چه هست, از فضول است و 
داخل دایره ما لا بغنی. ین خن الم ارم ترکه ما لا یخی و اشتقاله با بغنیه و السّلام 
غلی من اب الُدی. و ارم مب المْصطنی. علیه و علّی آله الصلرات و ای 
۱۸ 
مکتوب صد و پنجاه و هشتم به شیخ حمید بنگالی صدور یافته. فی بیان 


تفاوت مَراتب تب الکمال ب بحسّب تفاوّت الاستغدادات, و ما ناسب دلک. 
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ِِ رن رم 


الم آن مراتب الکمال متاوتة, بختّب تاوّت الامنتفدادات. و لفات فی کال قد یکُون 
بخسب الکمیّة و قد کون بخسّب الْكیفیّة و قا یکون بهما ماه فکمال ایض مثلاً بالتجلی و 
کال الاخرین بالتَجلّی لذاتی. مع تفارت فاجش ین یتک التجین. و بیْن آربابها آْضا. فکمال 
یت و کمَال الاخر بهماء و بالشهُود السری آیض و کمال الثالث 


رمرم 


بذلک الّلاث و بالحَيرة | لس ی الْفی. و کال الرابع بذلِک الار ی و بالاتصال السششُوب 
ی ای ذلک فضل ال یه یه من یشاب و ال ذو اْضل ای و بَغْد خصول کال فی آی 


تبة کانت من الْمَراتب المَذکورة | مّا رجُوع ری آو بات و استقرار فی ذلک المَوّطن. و 


2 


۱ از حسن و نکویی اسلام مرد این است که کارهای بیهوده و بی فایده را ترک نماید. و به اعمال سودمند بپردازد. 


۳۱۸ 


2 
۰ 


لاور هو ما التکمیل و الارنشاد, و رجُوعٌ من 
الاستهلاک و الْعرلة. و السلام ولا و آخرا. 
ترجمه مکتوب صد و پنجاه و هشتم : 
به شیح حمید بنگالی صدور یافته, در بیان آن که تفاوت مراتب کمال به حسب تفاوت 


اْحق ای الخلق للدغو:. ور الشانی هو مَوطن 


استعدادات است. و ما یناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بدان که مراتب کمال متفاوت اند. به حسب تفاوت استعدادات. و تفاوت در کمال گاهی به 
حسب کمیّت می باشد. و گاهی به حسب کیفیت. و گاهی به هر دو با هم. و کمال بعضی مثلا به 
تجلی صفاتی است. و کمال دیگران به تجلی ذاتی با وجود تفاوت زیاد میان هر کدام از اسن دو 
تجلی و همچنین میان ارباب این ها. 

پس کمال بعضی صرف به سلامت قلب است. و تخلص روح. یعنی از مادون حق سبخانه و 
تعالی. و کمال شخص دیگر به این هر دو متحقق است و به شهود سری نیز. و کمال سوم به ایین 
هر سه است و به حیرت که به لطیفه خفی منسوب است. و کمال چهارم به ايين هر چهار و به 
اتصال که منسوب است به سوی لطیفه اخفی. این فضل خداوند است به هر که خواهد می دهد آن 
راء و خداوند دارای فضل بزرگ است. 

و بعد از حصول کمال از مراتب مذ کوره به هر مرتبه که باشد. رجوع قهقری است. يا ثبات و 
استقرار در آن موطن. و اولین اين دو. همان مقام تکمیل وارشاد است . و رجوع ازحق به خلق 
برای دعوت و ارشاد. و ثانی اين ها همان است موطن استهلاک و عزلت از خلق. و النلام لا و 


نم 2 


اخرا. 

۱۰۹ 
مکتوب صد و پنجاه و نهم به شرف الدین حسین بدخشی صدور بافته 
صادر شده در عزاء. 


یه له آلرجتن الیخم 


۳۹ 


هر چند آلام و مصائب به ظاهر تلخ است و مُولم جسم. لیکن به باطن شیرین است و لذت 
بخش روح. زیرا که جسم و روح گویا دو طرف نقیض واقع شده اند. الم یکی مستلزم لذت 
دیگری است. پست فطرتی که در میان اين دو نقیض و لوازم آن ها تمیز نتواند کرد از مبحث 
خارج است. و قابلیّت مخاطبت ندارد. ولیک کالانغام بل هم أضل" 

آگه از خویشتن چو نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 

شخصی که روح او تفزل نموده, در مرتبه جسم استقرار نموده باشد. و عالم امر او تابع عالم 
خلق گشته, سر این معمّا را چه شناسد. تا روح به مقر اصلی خود رجوع قهقری ننماید. و امر از 
خلق جدا نشود. جمال این معرفت جلوه گر نگردد. حصول این دولت. وایسته به موتی است که 
پیش از ورود آجل مُسمّی "صورت می بندد. و مشایخ طریقت قَدّس ان تعاّی راهم آن را به 
فناء تعبیر کرده اند. 

خاک شو خاک تا بروید گل که به جز خاک نیست مظهر گل 

و کسی که پیش از مردن نمرد. مصیبت او باید داشت. و عزاء به جا باید آورد. خبر ارتحال 
والد مرحومی شما که به نیکنامی شهرت داشتند. و شیوه امر معروف و نهی منکر را نیک 
رعایت می کردند. مسلمان را موجب حزن و مستلزم اندوه گشت. انا للم و نا یه راجشُوان" آن 
فرزند شیوه صبر را پیش گرفته. پیش رفتگان را به صدقه و دعاء و استغفار مد و معاون باشد. 
که موتی را اشد احتیاج است به امداد احیاء؟ 


در طزیات تبوی له و غلی آله الصلرات و السعیات امه است: فا الیت قی الیت الا 


۵ و لا و ۵ ۶ ۶ 3 ۶ ۶ ی .۰ مر خن -5 مر و م ‏ ام 
کالغریق الْْتَغْرَت. ینتظر دغوة تلحقه من آب. و أمّ آو آخ, أ صدیْق. قاذا لته کان آحبٌ له 


من الا و ما فیها. و ان ال تعالی لیدخل علّی هل ابر من ذعاء أفل الارزض آمتال الجبال من 


۱- سوره اعراف آیه ۱۷۹ 

۳- اجل و زمان تعیین شده برای مرگ هر شخص. 
سوره بقره آیه ۱۶۴ 

2 موتی: مردگان, از دنیا رفتگان. آحیاء: زندگان. 


۳۲۰ 


الرخمة. و ان هدید الاخیاء ای الانوات الاستفقار آم! بت التصنح: مُداوّتة الذکُر و لارفة 
الفکر. فان الفرصة قلیلةٌ جدء ینبغی آن بصرّف الی أهم المَهَامٌ و السلام؟ 

۱۹۰ ۱ 
مکتوب صد و شصتم به یار محمد الجدید البدخشی الطالقانی صدور بيافته. 
در بیان آن که مشایخ طریقت. قَدّس اله تقای أسرارَهم؛ سه طایفه اند. با شرح 
احوال هر کدام اين هاء و کمال و نقصان هر طایفه از اين ها. 

تم آنه ال من الرخی 

مشایخ طریقت قَدّس ال تعالی أسرارهُم سه طایفه اند: 

طاقدازلی قافن اکبید ان که عالن بت انسان ی مبسانم در عارخ موع ره ات و خه تر 
اوست از اوصاف و کمال. همه به ایجاد حق است سبحانه. و خود را شبحی بیش نمی دانند. بلکه 
شبحیّت هم از اوست غز شائهٌ در بحر نیستی چنان گم می گردند که نه از عالم خبر دارند و نه 
از خود. در رنگ شخصی برهنه که جامه عاریت پوشیده باشد. و بداند که این جامه عاریت 
است. و اين دید عاریت بر وی چنان غالب می آید که درست جامه را به اصل می دهد و خود را 
برهنه می یابد. 

و اگر این چنین شخصی را از بی شعوری و سکر. به شعور و صحو آرند. و به بقاء بعد الفناء 
مشرف سازند. هر چند جامه را با خود می یابد. اما به يقین می داند که از دیگر است. چه آن فناء 
اکنون در علم مندرج است. و گرفتاری و تعلقی که با آن جامه داشت. هیچ نمی ماند. و همچنین 
است حال شخصی که اوصاف و کمالات خود را در رنگ جامه عاریت می انگارد. اما می داند 


(- میّت در قبرش همانند غرق شده ای است که دائما برای فریاد رسی که ندای او را لبیک بگوید. منتظر است. تا از پدرش, مادرش, برادرش یا دوست 
صمیمی اش دعایی به او برسد. پس وقتی که دعایی در حق او شد و به او رسید. برایش از دنیا و آن چه در دنیا است. محبوب تر است. و خداوند متعال 
دعای اهل زمین را به اهل قبور می رساند. مانند کوه هایی از رحمت. و به حقيقت که بهترین هدیه زنده ها برای مرده هاء استغفار وطلب آمرزش است 
برای آنان. 

آ-اقانه خضیخت این کب فکر گزدن متاوشت کیت ورین تشک و عراقیه قبوجی عاکافت: جرا که فرصت بسیاز که ات ایس است که این گنت 
اندک در امور بسیار مهم صرف شود. 


"- امانت. 


۳۳ 


که این جامه در وهم است در خارج هیچ جامه ندارم برهنه ام. اين دید غالب می آید به حدی 
که آن لباس وهمیّه را درست می اندازد. و خود را برهنه می یابد. و بعد از افاقت و صحو آن 
جامه وهمیّه را نیز همراه خود می یابد. لیکن فنای شخص اول اتم است. و بقای مترتب بر آن 
اکفا. کات عن فرتت: ان شا اه تعال: 

و اين بزرگواران معتقدات کلامیه که بر وفق کتاب و سنت و اجماع ثابت شده اند. 
به علمای اهل سنت و جماعت متفق اند و فرق نیست در میان متکلمین و ایشان, الا به آن که 
متکلمین این معنی را علما و استدلالا می یابند. و ایشان کشفا و ذوقا. و ابضااین بزرگواران 
عالم را به حق سِبحَانهٌ و تقالی به غایت تنزیه, هیچ نسبت اثبات نمی کنند. و جمیع نسب را سلب 
می کنند. فکیّف الْعَبّْةَ و جرد تعالی شا هد اسیت افو لرتت و قودیت ی فتانه تاو 
مصنوعیّت, بلکه در غلبه حال, این نسبت را هم گم می کنند. این زمان به فنای حقیقی مشرف 
شده. قبول تجلیّات ذاتیه پیدا می کنند. و مظهر تجلیّات بی نهایت می گردند. 

طایفه دیگر, عالّم را ظل حق سبحانه می دانند. اما قائل اند به آن که عالم در خارج موجود 
است. لیکن به طریق ظلیّت نه به طریق اصالت. و وجود این ها قائم به وجود حق است سبحانه. 
یام ال بالاصل" مثلا از شخصی سایه ممتد شد. و آن شخص از کمال قدرت خود صفات 
ودرا نت در آوسانه کی ساخت, از علی قدرت وراه و رها هنن کته لاو ان 
پس اگر بالفرض آن سایه بر آتش افتد و به آن متألم شود. عقلا و عرفا نخواهند گفت که آن 
شخص متألم شد. چنان که طایفه ثالث به آن قائل اند علّی هَذا الْقیاس. جمیع افعال ذمیسه که از 
مخلوقات صادر می شوند. نمی توان گفت که فعل حق است سبحانه. چنان که سایه با اراده خود 
ط کت کتم نس فران گنت که قاخض متخر کش اویش خوان گفت که ار فتذرتو ارات 
اوست. یعنی مخلوق اوست. و مقرر است که خلق قبیح. قبیح نیست. بلکه فعل و کسب قبیح, قبیح 
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است: 


"- خیال و فکر. 
*- یعنی نسبت ربوبیت و عبدیت. 


۳ مانند قیام سایه به اصل. 


۳۳ 


طایفه ثالث قائل اند به وحدت وجود. یعنی در خارج یک موجود اشت وس | قدات‌اهی 
است سبحانه. و عالّم را در خارج اصلا تحققی نیست. ثبوت علمی دارند. می گویند. آلاعبان مَا 
شمّت راحَة الوْجُود! هر چند اين جماعه هم, عالّم را ظل حق سبحانه می گویند. لیکن می گویند 
که وجود ظلی ایشان. در مرتبه حس است فقط. در نفس الامر و خارج, عدم محض است. و ذات 
وش ول ام ات هر وهای حانت صقر نتاس زر 
و در هر مرتبه, همان ذات احد را به احکام لایقه آن مرتبه متصف می سازند. و متلذذ و متألم» 
همان ذات جل شأنه را می دانند: لیکن در پرده این ظلال محسوسه متوهمه. و محظورات اعقلاً و 
ش ابر انم ها سار بازدمی قوه کین خراب آن‌ها تلا و کات رس تما نش هر ید 
این طایفه واصل و کامل اند. عَلّی تفاوّت درجَات الواصل و الکمال. اما خلق را سخنان اين ها به 
ضلالت و الحاد رهنمونی کرد و به زندقه رسانید. 

و طایفه اولی اکمل و اتم اند. و اسلم و اوفق به کتاب و سنت. اما اسلمیّت و اوفقیت ظاهر 
است» و اکملیت و اتمیّت پتابر آن است که بعض:مراتب و وجود اتسانی, یه لطافیه ی تجردی به 
مبداً مشابهت و مناسبت تمام دارند. کالْخفی" و الاخفّی. 

پس جماعه ای که با وجود فنای سری. اين مراتب را از مبداً جدا نتوانستند کرد. تا به تحت 
«۷» در آورده, نفی آن کنند. بلکه به مبدا نزد ایشان ممتزح و متشابه مانده و خود را عین حق 
یافتند. گفتند که در خارج حق است سبحانه فقط. و ما را اصلا وجودی نیست. اما چون تعدّد و 
آثار خارجیّه متحقق بود. به ضرورت به ثبوت علمی قائل شدند. 

از همین جاست که اعبان را برازخ بین الوجود و العدم می گویند. چون بعض مراتب وجودات 
مخلوقات را از مبداً جدا نساختند. قائل به وجوب وجود او نا شده, به برزخت گویا شدند. و 
رنگ وجوب را در ممکن ثابت کردند. و ندانستند که آن رنگ هم رنگ ممکن است. مشابه به 
واجب. و لو فی الصوْرة و الامم. و اگر آن رنگ را جدا می کردند و تمام ممکن را از واجب 
جدا می ساختند. هرگز خود را حق عز و جَل نمی دیدند. و عالم را از حق جدا می ساختند. و به 


"- اشیایی که در خارج وجود دارند. بویی از هستی نبرده اند. 
۳ نم عات 
- ممنوعات. 


۳۳۳ 


یک وجود قائل نمی گشتند. و تا آن که اثری از این کس باقی نماند. خود را حق نداند. هر چند 
بداند که اثری از من باقی نمانده است. این نیز از کوتاه نظری اوست. 

و طایفه انیه هر چند این مراتب را هم از مبداً جدا دیدند. و به کلمه «لا» درآورده, نفی آن 
نمودند. اما به واسطه حیثیت و اصالت یک چیزی از بقایای وجود اين ها ثابت ماند. چه رتبه ظل 
وید اصل ره عیر شتا فزی ات ای میا ظرهان مره ابا طافه ارنی بد 
واسظه کیال متاست مایت خن رسالق عامیت عا رم الصارات ابا رش التخان 
مه جمیع مراتب ممکن را از واجب جدا ساختند. و همه را تحت کلمه «لا» در آورده, نفی 
نمودند و ممکن را به واجب هیچ منأسبتی ندیدند. و هیچ نسبت را به او اثبات نکردند. و خود را 
غیر از عبد مخلوق, غیر مقدور نشناختند. و او را عَز شأَنه خالق و مولای خود دانستند. 

خود را مولا دانستن و یا ظل او انگاشتن, بر این بزرگواران بسیار گرا و دشوار می آید. ما 
ل ان ور ارات ایق پر گراران افیا وا وانگه ان که سفاوی نعق نها ند دررعت 
می دارند. و محبوب در نظرشان می در آیند. و به همین واسطه که مصنوع حق اند. و افعال آن 
ها نیز مصنوع اوست. جِل شاه تمام منقاد و تسلیم اشیاء می گردند. و بر افعال انکار نمی توانند 
کرد. !لا بانگار الشَرْعة. چنان که ارباب توحید را به واسطه مظهریّت, بلکه عینیّت اشیاء نسبت 
به حق سبحانه, این قسم محبّت و انقیاد دست می دهد. ایشان را به مجرد مصنوعیّت و مخلوقیت 
آن ها دست می دهد. مصراع: بیین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. 

عین محبوب را به اندک محبّت هم دوست می توان داشت. اما مصنوعات و مخلوقات و عبید 
او را تا کمال محبّت به محبوب پیدا نکند. دوست نمی دارد. و محبوب نمی انگارد. این طایفه 
علیّه را از مقام عبدیّت که نهایت جمیع مقامات ولایت است. بهره تمام است. و کدام دلیل بر 
صحت حال این برگزیدگان از این تمام تر است. که تمام کشف ایشان. موافق کتاب و سنت و 
اهر یهت آنسته وش موی او طاشن کشت عخالنت بر اين.ها واه تیاه ات ال الا 


من مُحيَْهم و متابعیهم بحرمة مُحَمّد ال مْصطفی. صلّی اله علیه ور علی آله و سلّم و بارک. 


۳۳ 


درویشی که اين سطور از وی مستفاد گشت. اول معتقد توحید بود. از زمان صبا علم ایین 
توحید داشت. و به یقین پیوسته بود. هر چند حال نداشت. و چون در این راه در آمد. اول راه 
توحید منکشف شد. و مدتی در مراتب این مقام جولان نمود. و علوم بسیار که مناسب این مقام 
بودند. فائض گشتند. و مشکلات و واردات که بر ارباب توحید وارد می شوند. همه به کشوف و 
علوم فائضه حل شدند. 

بعد از مدتی نسبت دیگر بر اين درویش غلبه آورد. در غلبه آن در توحید توقف نمود. اما این 
توقف به حسن ظن بود. نه به انکار. مدتی متوقف بود. آخر الامر کار به انکار انجامید. و نمودند 
که این پایه پایان است. رخت به مقام ظَیّت برد. اما در اين انکار بی اختیار بود. نمی خواست که 
از ان مقام بر آید. به واسطه آن که مشایخ عظام به آن مقام اقامت دارند. و چون به مقام طتَ 
رسید. خود را و عالم را ظل یافت. چنان که طایفه ثانیه به آن قائل اند. 

آرزوی آن شد که کاشکی از اين مقام نبرند. که کمال در وحدت وجود می دانست. و این 
مق فالتا یه ان مخانیت تارفن اقا ات کال عایهی ریب رای از انشا بل 
بردند و به مقام عبدیّت رسانیدند. این زمان, کمال اين مقام در نظر آمد. و علو" آن واضح گشست. 
و از مقامات گذشته تائب و مستغفر شد. و اگر آن درویش را به اين طریق نمی بردند و فوقیت 
بعض را بعض نمی نمودند. تنزل خود را در این مقام می دانست. چه نزد او بالاتر از توحید. مقام 
دیگر نبوده. و الق الق و و یی الیل 

بایدهاشست کلمتتا تفاوت علوم و معارف. در مکتوبات و رسائلی که از این درویش, بلکه 
از هر سالک که صادر شده است. همین تفاوت حصول مقامات متفاوته است. هر مقام را علوم و 
معارف جدا است, و هر حال را قال علاحده. پس فی الحقیقت تدافع و تناقض در علوم نباشد, در 
رک نما شام سرعیه انتت فاد مگ من هی رصان اه عانعن ها که و آن. 
ِ 

۱۱ 


ِ از زمان صباوت و کودکی. 
۳ سوره آل عمران آیه ۶۰ 


۳۳۵ 


مکتوب صد و شصت و یبکم به ملا صالح بدخشی کولابی صدور يافته در 

بیان ان که فتضوه طی متازل سار گنه خصول اشان شی ات که 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

تفن مطمکته نکر دق تنجات مور لیستا: 

و نفس به مرتبه اطمینان نرسد. تا سیاست قلب بر وی تگمارند. و سیاست قلب وقتی میشر 
شود. که قلب از کاری که پیش خود داشت. فارغ گردد. و سلامتی از گرفتاری مادون حق 
سبحانه حاصل کند. 

و علامت سلامتی از گرفتاری. نسیان ماسوای اوست. تعالی و تقدس. و تاسر مو از غیر 
آکاا اشته از سلاعشی کمراه استه فطریی لش سل قله ار سفی لاژه ات شا به‌سلاشن قلب 
مشرّف گردد. و به اطمینان نفس انجامد. دلک فضل اله یوْتیْه من یُشاء و اله ذو الفضل العظیم.1 
السللام. 

۱1 
مکتوب صد و شصت و دوم به خواجه محمد صدیق بدخشی صدور بافته 
در بیان فضیلت ماه مبارک رمضان, و بیان مناسست او با قرآن مجید. که سبب 
تال ان کی انش‌هاه کقنقه است::ه سان حامفت تم که اقطار با ان یشب 
است. و ما یتعلّق بذلک. 


بشید سبح 


۱- بشارت باد بر آن کس که قلبش را بر پروردگار خود اختصاص داده است. 


۲ سوره جمعه آیه ۴ 


۳۶ 


شأن کلام که از جمله شیونات ذاتیه است. جامع جمیع کمالات ذاتی و شیونات صفاتی است. 
چنان که در علوم سابق مذکور گشت. و ماه مبارک رمضان, جامع جمیع خیرات و برکات است. 
و هر خیر و برکت که هست. مَفاض از حضرت ذات است. تعالی و تقدس, و نتیجه شیونات او 
سبحاند. چه هر شر و نقص که به وجود می آید. منشاً آن ذات و صفات محدثه است. ما أصابک 
من حَسَنة قمن ال و ما آصابک من سییّةَ قمن نفسک! نص قاطع است. 

بش رت وا ای نس ی رما و ی دک ند 
آن ها است. و قرآن مجید حاصل تمام حقیقت آن شأن جامع است. پس این ماه مبارک را با قرآن 
مجید. مناسبت تمام است. که قرآن جامع جمیع کمالات است. و اين ماه جامع جمیع خیرات که 
نتایج و ثمرات آن کمالات اند. و همین مناسبت باعث نزول قرآن در اين ماه شد؛ شهر رمضان 
نی آنزل فیه القرآن" و شب قدر در اين ماهه خلاصه و زبده اين ماه است. آن با" است. و این 
ماونفن ری قفیه ان 

پس هر که در اين ماه به جمعیّت گذراند. و از خیرات و برکات این بهره مند شود. تمام سال 
به جمعیت گذرائد. و به خیر و برکت مملوٌ و محتوی باشد. وتا له باه خیرات و لیات 
فی هذا الشهّر اما ِ 


1 م ام ۶ 


حضرت رسالت خاتمیّت. عَلیّه الصا و السلام و الحیَ فرموده است: اذا آفطر آحدکم فلیفطر 


علی تمر فان بر" ی ی یم 


که شجره له استه ع ام سامت و صت عر نت مرف اسر نی اسان لس 
حضرت پیغمبر صلّی اه تقاّی له و علی آله و سل نخله را عمه بنی آدم فرموده که از طینت 
آدم مخلوق است. کما قال یه الصا و السلام: کر ما عمتکم النخلّة نها خلت من یی طنة 


۳9 


ای تن از نف کت به اخشار هن خاتفت و ان یه تین افطار تفر ان کنه: تفر ات‌ظ: 


جزو صاحب افطار می شود و حقیقت جامعه آن به اعتبار این جزئیْت. جزو حقیقت آکل آن مسی 


۲- سوره نساء آیه ۷۹ 
شوزه پقره آنه ۱۸۵ 
۳ هر گاه یکی از شما خواست افطار کند. پس با خرما روزه خویش را افطار نماید. 


*- عمه خویش درخت خرما را احترم بگذارید. چرا که او از باقیمانده گل حضرت آدم خلق شده است. 


۳۳۷ 


گردد. و آکل آن به آن اعتبار, جامع کمالات بی نهایت. که در حقیقت جامعه آن ثمر مندرج اند 
می شود. 

و اين معنی هر چند در اکل مطلق آن حاصل است. اما در وقت افطار که اوان خْلو" صائم است 
از شهوات مانعه و لذات فانیه, بیشتر تأثیر می کند. و آن معنی بر وجه اتم و اکمل ظاهر می شود 
و آن که آن سرور فرموده؛ عیه من الصلوات أتمها و من التحیّات أکٌا: نم سَحور اون 
مرا به اعتبار آن تواند بود که در غذای آن که جزو صاحب غذا می گردد و تکمیل حقیقت 
اوست. نه حقیقت آن غذا. و چون این معنی در صوم مفقود است. از برای تلافی آن به سحور تمر 
ترغیب فرموده, که گوبا اکل آن فایده اکل جمیع مأٌکولات دارد. و برکت آن به اعتبار جامعیّت تا 
وقت افطار می ماند. و اين فایده غذا که مذ کور شد. بر تقدیری مترتب می شود که آن غذا به 
تجویز شرعی واقع شود. و سر مویی از حدود شرعیّه متجاوز نباشد. و ایضا حقیقت این فایده 
وقتی میسّر شود. که آکل آن از صورت گذشته به حقیقت پیوسته باشد. و از ظاهر به باطن 
آرمیده, ظاهر غذا ممد ظاهر او باشد. و باطن غذا مکمّل باطن او. و 1 بر امداد ظاهری مقتصور 
است. و آکل آن در عين قصور. 

سعی کن تا لقمه را سازی گهر بعد از آن چندان که می خواهی بخور 


و همین سر تکمیل غذا است. مر صاحب غذا در تعجیل افطار و تأخیر تسخر. و السلام. 
۱۳ 


۱ ۹ ۰ 5 ۳ 
- بهترین خوراکی سحری برای مومن, خرماست. 


۳۳/۸ 


مکتوب صد و شصت و سوم به شیخ فرید صدور یافته. در بیان آن که 
اسلام و کفر ضد یکدیگر اند. احتمال جمع شدن این دو ضد محال است. و 
وت داهن یکی را متام عراری شیگر استالی اخر‌شا فا لت اه 
تعالی فی تذل الکثار و عَدم الاختلاط معَهَم مَم مضار" هذا الاختلاط, و 
بیان آن که دنیا و آخرت نیز ضد یکدیگر اند. 

سم اه لرختن الرجنم 

لحم الّذی آنعم علیتء و قداتا ٍی الاسلام. و جعلنا من أمّ مُحَمّد. لیم الصلاة و اي و 
استلام 

نقد سعادت دارین, وابسته به اتباع سیّد کونین است و بس علیه و علّی آله من الصْلواتٍ 
أَفضلها و من الَلیمات أَکملها. متابعت او عَلیّه الصَلادٌ ور الستلام به اتیان احکام اسلامیه است» و 
رفع رسوم کفریه. چه اسلام و کفر ضد یکدیگر اند. اثبات یکی. موجب رفع دیگر است. احتمال 
جمع شدن این دو ضد محال است. و عزّت دادن یکی را مستلزم خواری دیگر است. حق سْبِحَانه 
و تعالی حبیت خود را علیه الصا و لح می فرماید: یا با الب جاهد اکتا و المَنافقین و 
اغلظ غلیهم" پس پیغمبر خود را که موصوف به خلْق عظیم است به جهاد کفار, و غلظت بر 
ایشان امر فرمود. معلوم شد که غلظت به ایشان داخل خلق عظیم است. 

پس عزت اسلام در خواری کثر و اهل کفر است. کسی که اهل کفر را عزیز داشت. اهل اسلام 
را خوار ساخت. عزیز داشتن عبارت از آن نیست که البته ایشان را تعظیم کنند. و بالا نشانند. در 
مجالس خود جا دادن و با ایشان مصاحبت نمودن و همزیانی کردن با ایشان. داخل اعزاز است. در 
رنگ سکان, ایشان را دور باید داشت. و اگر غرضی از اغراض دنیاوی با ایشان مربوط باشد و 
بی ایشان میسر نشود. شیوه بی اعتباری را مرعی داشته, به قدر ضرورت به ایشان باید پرداخت. 


و کمال اسلام آن است که از آن غرض دنیاوی نیز باید گذشت و به ایشان نیاید پرداخت. 


۱- سوره تحریم آیه ٩‏ 


۳۳۹ 


حق سبحانه در کلام مجید خود. اهل کفر را دشمن خود. و دشمن پیغمبر خود فرموده است. 
پس اختلاط و موانست با این دشمنان خدا و رسول او از اعظم جنایات باشد. اقل ضرر در 
مصاحبت و مخالطت این دشمنان آن است که قدرت اجرای احکام شرعی و رفع رسوم کفری 
زبون می گردد. و حیای موانست مانع آن می ]یف و این ضرر بسیار عظیم است. دوستی و الشت 
با دشمنان خداء منجر به دشمنی خدای عز و جلء و دشمنی پیغمبر او عَلَیّ الصلاة و السَلامٌ مسی 
قرو ققفی گیازیس کف کیای تاه اسلام اس وتف مان او وم ذاری این 
نمی داند که اين قسم اعمال شنیعه دولت اسلام او را پاک و صاف می برد. غود بالله من شرور 
اششا وم ات اغمالا, 

خواجه پندارد که مرد واصل است حاصل خواجه به جز پندار نیست 

کار اين نا بکاران. استهزا و سُخریّت است به اسلام و اهل آن. و منتظر اند اگر قابو بیابند! 
دمار از اهل اسلام برآرند. یا همه را به قتل برسانند. يا به کفر باز گردانند. 

پس اهل اسلام را هم شرمی در کار است که؛ الحَياء من الایمان, و ننگ مسلمانی ضروری 
است. همواره در مقام خواری این ها باید بود. جزیه از اهل کفر که در هندوستان بر طرف شده 
است. به واسطه شومی مصاحب اهل کفر است. با سلاطین این دیار. و مقصود اصلی از جزیبه 
گرفتن از ایشان. خواری ایشان است. و این خواری به حدی است که از ترس جزیه. جامه خوب 
نمی توانند پوشید. و به تجمّل نمی توانند بود. و هميشه ترسان و لرزان می باشند, از اخذ اموال. 
پادشاهان را چه می رسد. که منع جزیه گرفتن کنند. حق سبْحانهٌ و تعالی جزیه را از برای خواری 
ایشان وضع کرده است. مقصود رسوایی ایشان است. و عزت و غلبه اهل اسلام. مصراع: جهود هر 
که شود کشته سود اسلام است؟ 

علامت حصول دولت اسلام بغض است با اهل کفر, و عناد است با ایشان. حق سبْحَانهٌ و تعالی 
در کلام مجید خود ایشان را نجس فرموده و در جایی رجس فرموده. پس در نظر اهل اسلام مسی 
باید که اهل کفر نجس و پلید در آیند و چون چنین بینند و دانند. لاجرم از صحبت ایشان پرهیز 


۱- قابو یافتن: فرصت یافتن. (لغت نامه دهخدا) 
"- هر کافری که کشته شود به نفع اسلام است. 


۳۳۰ 


نمایند. و در مجالست ایشان, مستکره بوند. چیزها از ایشان پرسیدن, و به مقتضای حکم این ها 
عمل کردن. از کمال اعزاز این دشمنان است. همتی که کسی از ایشان طلبد. و دعاء که به توسط 
ایشان خواهد. چه خواهد بود. حق سْبْحَانهٌ و تعالی در کلام مجید خود می فرماید: و ما ذعاء 
الکافرین الا فی ضلال! دعاء اين دشمنان, باطل و بی حاصل است. اجابت را در آن جا چه 
احتمال, این قدر فساد لازم می 11 که اعزاز این سکان تن افزاید. ایشان اگر دعاء خواهند کرد. 
بتان خود را وسیله خواهند آورد. و خیال باید کرد که کار تا به کجامی کشد. و از مسلمانی 
بویی نمی ماند. 

عزیزی فرموده است تا یکی از شما دیوانه نشود. به مسلمانی نرسد. و دیوانگی عبارت از در 
گذ شتن است از نفع و ضرر خود به واسطه اعلای کلمه اسلام. با مسلمانی هر چه شود گو شود. 
و اگر نشود گو نشود. 

ی سس ان تا دا کر و هار راشای تخت ههار رو 
السلمٌ و لح درلتی عظیم تر از رضای مولا نیست. رَضینا باه سبْحَانَه ریا بالانلام دی و 


۳9 ۳9 


بمَحَمٍَ علیّه الصاةَ و السلام نا ولا مصراع: هم بر اینم بداریم یا رب. بحرمَة ی 


اْمُرسلیْن له و علی آله من الصَلوات آفضلها ور من الَنلیمات أکَمَلها. و السلامْ ولا و آخر 

عجالة الوقت. آن چه ضروری و لابدی دانست. به طریق اجمالی نوشته فرستاد و بعد از این 
اگر توفیق رفیق گشت. مفصل تر از اين نوشته ارسال خواهد گشت. 

همچان که اسلام ضد کفر است. آخرت نیز ضد دنیا است. و دنیا و آخرت جمع نشوند. تبرک 
دنیا بر دو نوع است؛ نوعی است که از مباحات آن همه ترک کرده شود. مگر به قدر ضرورت. 
این قسم اعلای ترک دنیاست. و نوعی دیگر آن است که از محرمات و مشتبهات آن اجتشاب 
کرده شود و به امور مباحه آن تنم نموده آید. این قسم نیز خصوصا در این اوان بسیار عزیز 
الوجود است. 

آسمان نسیت به عرش آمدافرود. وونه بس عالی است پیش خاک تود" 


سورع یه ۱۳ 


گو و به معنی توده و بالای هم ريخته, انبار, کوه و قله. (لغتنامه دهخدا) 


۳۳۱ 


پس ناچار از استعمال ذهب و فضه و لبس حریراو امثال آن ها که شریعت مصطفویّه عَلی 
مصدرها الصا و السلام و الحیَّةٌ آن را محرم ساخته است. اجتناب بایسد نمود. اوانی ذهب و 
فضه اگر برای تجمّل کنند. فی الجمله گنجایش دارد. اما استعمال ایین ها حرام است. از آب و 
طعام خوردن در این ها خوشبوی انداختن و سرمه دان ساختن و جز آن. 

القصه حق سبْحَانهٌ و تعَالی دایره امور مباحه را بسیار وسیع ساخته است. تنقمات و تمتعات به 
این ها در عیش و لذت زیاده از آن است که در امور محرمه است. در مباحات رضای حق است 
سبحانه. و در محرمات عدم رضای او تعالی. عقل سلیم هرگز تجویز نمی کند که کسی برای 
لذتی که بقایی ندارد. عدم رضای مولای خود اختیار کند. حال آن که در عوض آن لذت محرمه. 
لذت مباحه هم تجویز فرموده است. رزقنا ال سُبْحَانهٌ و |ٍبٌاکم لاستقامةٍ علّی متابَعَة صاحب 
الشريعة علیّه و علّی آله الصا و الَحید 

در معامله حل و خُرمت. همواره به علمای دین دار رجوع باید نمود. و از اين ها استفسار باید 
کرد. و به مقتضای فتوای ایشان عمل باید نمود. که راه نجات شریعت است. و بعد شریعت هر چه 
هست باطل است و بی اعتبار. فمَاذا بَعْد الحق الا الضلال. و السلام ولا و آخرا. 

۱1 
مکتوب صد و شصت و چهارم به حافظ بهاء الدین سرهندی صدور یافته 
در بیان آن که فیض حق سبحانه علی الدوام بر خواص و عوام وارد است. 
تفاوت قبول و عدم قبول آن از این طرف ناشی است. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

عقسبخانه و تعالی بر جاده شریعت سامت وشن بمنه و کرمهر قیضعق تبانه و تعالی 
علی الدوام بر خواص و عوام. و کرام و لئام" چه از قسم اموال و اولاد. و چه از جنس هدایت و 
ارشاد. بی تفرقه وارد است. تفاوت از اين طرف ناشی است. در قبول بعضی فیوض و عدم قبول 

(- استعمال طلا و نقره, و پوشیدن لباس حریر. 


۳ ظرف های طلا و نقره. 
*- جمع لئیم: ناکس و پست فطرت. 


۳۳۲ 


بعضی دیگر. و مَا ظلمَهُْ اه و تکن کانوا هم بظلشُوان! آفتاب تابستان بر گازر او جامه 
یکسان می تابد. روی گازر سیاه می گردد. و جامه او سفید. این عدم قبول به واسطه اعراض 
است از جانب قدس خداوندی جَل سلطا معرض را ادبار لازم است و حرمان از نعمت؛ واجب. 

این جا کسی نگوید که بسیاری از مُحرضان باشند که به تنغمات عاجله ممتاز اند و اعراض» 
شب فان ابقان تفه اس باین داشت: که او تفت اس که ند وروت :یت اهر 
گردانیده اند. به طریق استدراج. از برای خرابی او تا در اعراض و ضلالت منهمک گردد. قال 
اثه سبحَانهٌ و تعالی: تبون نما مد به من مال و بنین» نسارم همم فی الْخنرات بل لا 
مس داد ات 6 باوهاعراش ی خی ات رن 

۱1 
مکتوب صد و شصت و پنجم به شیخ فرید صدور یافته در ترغیسب بر 
مایت صاحب, فتر يفت: علیه و علی. آله الضارات ر لمات رو فتاوت و 
بغض و غلظت با مخالفان شریعت او عَلیّه الصا و السلام 

بسم الّه الرحمن الرحیم 


۳ ِ 9 1 یی بر 


شرفکم الّه سبْحانه بة بتشریّف المیّراث موی من النبی الامی فرش لماش غلتهز غلی 
بح ارات فلا و من الَنیمات ماه کما شرفکم بتشرف المیراث الصوری؛ و برخم 
له عبدا ال آمینا. 

میراث صوری آن سرور عَلَیّه و غّی له السلرَات و لمات به عالم خلق تعلّق دارد. و 
میراث معنوی, به عالم امر. که آن جا همه ایمان و معرفت است. و رشد و هدایت. شکر نعست 


مظمای میراث صوری آن است که به میراث معنوی متحلّی گردند. و اَحلی بالمیراث المَنوی 


۲- سوره تحل آیه ۱۱۸ 
"- رختشوی, کسی که پیشه اش رختشوبی است. 


۲ سوره مومنون آیه ۵۵ و ۵۶. 


۳۳۳ 


یتست ابا بکمال الاتباع الْمْصطفْوی علیّه الصَلاة و الستلامٌ فعلیکم ب باتبّاعه و اطاعَته فی آرامرو 
و نواهیه! و کمال متابعت. فرع کمال محبت است با آن سرور یه الصلاة و السلام. 

مصرع: ان الْمْحبٌ من واه میم" 

و علامت کمال محبت. کمال بغض است با اعدای اوء صلّی ال علَیْه و سل و اظهار عداوت 
با مخالفان شریعت او عَلیّه الصلاةّ و السّلام. و در محبت. مداهنت گنجایش ندارد. و محب دیوانه 
محبوب است. تاب مخالفت ندارد. و با مخالفان محبوب به هیچ وجه آشتی ی نمی نماید. دو محبت 
متباینه جمع نشوند. جمع ضدّین را محال گفته اند. محبت یکی, مستلزم عداوت دیگری است. 
نیک تَأمَل باید فرمود. که هنوز کار از دست نرفته است. تدارک ما مضی می توان نمود. فردا که 
کار از دست برود. غیر از ندامت حاصلی نخواهد بود. 

به وقت صبح شود همچو روز معلومت که با که باخته ای عشق در شب دیجور 

متاع دنیاء غرور در غرور است. و معامله اخروی ابدی بر آن مترتب. زندگانی چند روزه را 
اگر به متابعت سید الأولیْن و الاخرین» علیم و غلی آله الصلوات و الَنلیمات» به سر برده شود. 
امید نجات ابدی است. و الا هیچ در هیچ است. هر که باشد. و هر عمل خیر که بکند. 

محمد عربی که آبروی هر دو سراست 

کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او 

حصول دولت عٌظمای متابعت. موقوف بر ترک کی دنیاوی نیست. تا دشوار نماید. بلکه اگر 
ز کات مفروضه مثلاء موی آشود. حکم ترک کل دارد. در عدم وصول مضرت. چه مال مزکی از 
ضرر بر آمده است. پس معالجه دفع ضرر از مال دنیاوی اخراج زکات است از آن. اگر چه تسرک 
کلی اولی و انضل است. اما ادای زکات هم کار آن می کند. 


آشتهان مخت نم مرش اد فروه ور نه بس عالی است پیش خاک. تود؟ 


‌ آراسته شدن به میزاث معنوی امکان پذیر ئیست مگر به پیروی واتباع کامل رسول اکرم صلی له علیه و سلم پس بر شماست پیروی کامل آن 
سرور و اطاعت از دستوراتش. 
ِ ی فرمانبردار معشوقش می باشد. 
-ادا کرده شود. 
5 به معنی توده و بالای هم ريخته, انبار, کوه و قله. (لغتنامه دهخدا) 


۳۳۴۳ 


پس لازم است که همگی همّت در اتیان احکام شرعیه باید صرف نمود. و اهل شریعت را از 
علماء و صلحاء تعظیم و توقیر باید داشت. و در ترویج شریعت باید کوشید. و اهل هوا و بدعت 
را ذلیل و خوار باید داشت. من وقر صاحب بدعة. فعّد آغان غلی هدام الاىنلام! 

و با کفار که دشمنان خدای عَر و جَل اند. و دشمنان رسول وی» عَلیم و علّی آله الوا و 
لمات دشمن باید بود. و در ذل و خواری ایشان سعی باید نمود. و به هیچ وجه عرّت نباید 
داد. و این بی دولتان را در مجلس خود راه نباید داد. و انس نباید نمود. و راه شدت و غلظت را 
با ایشان پیش باید کرد. و مهمّا آمکن در هیچ امری به ایشان رجوع نبایید نسود. و اگر فرضٌا 
ضرورتی افتد. در رنگ قضای حاجت انسانی, به کره و اضطرار قضای حاجت از ایشان باید 
نمود. راهی که به جناب قدس جذ بزرگوار شماء عَليّه و عّی آله الصَوات و الَسْلیْمات» مسی 
رساند این است. اگر به اين راه رفته نشود. وصول به آن جناب دشوار است. هیْهَات هَیْهَاتَ. شعر: 

یف الرْصول ای سُاه و دوتها ‏ قأل الجبال و تونهن وف" 

زیاده چه ابرام نماید. بیت: 

اندکی پیش تو گفستم غم دل ترسیدم 

که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 

۱1 


مکتوب صد و شصت و ششم به ملا محمد امین صدور یافته, در بیان آن 
که مدار بر حیات بی مدار چند روزه نباید نهاد. و فکر ازاله مرض قلبی. در 


تاه الز کین الحیه 


(- کسی که احترام و تعظیم صاحب بدعت نماید. به تحقیق برای نابود کردن اسلام کمک کرده است. 
"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 


رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۳۳۵ 


مخدوما؛ تا چند بر خورد چون مادر مهربان باید لرزید. و تا کی بر خود از غصه و غم باید 
پیچید. خود را و همه را مرده باید انگاشت و جماد چند بی حس و حرکت باید پنداشت. اک 
میت و همینا نصٌ قاطع است. 

فکر ازاله مرض قلبی در اين فرصت سیر به ذکر کثیر از اهم مهام است. و علاج علت 
معنوی, در اين مهلت قلیل, به یاد رب" جلیل. از اعظم مقاصد. 

دلی که گرفتار غیر است. از او چه توقع خیر است. روحی که مایل به کهتر است. نفس اماره 
از او بهتر است. آن جا همه سلامتی قلب می طلبند. و خلاصی روح می جویند. و ما کوته 
اندیشان همه در فکر تحصیل اسباب گرفتاری روح و قلبیم. هیهات هیْهّات. چه توان کرد. و ما 
ظلمَهُم اه و تکن کانوا هم یَظْلمون؟ 

دیگر از معر ضعف ظاهر اندیشنه نکندد ان شام امه تعالی, به ضخت و عافیت خبدیل خواهد 
یافت. خاطر این جانب از اين رهگذر جمع است. جامه فقراء که طلب داشته بودند. پیراهن 
فرستاده شد. خواهند پوشید. و مترصد نتایج و ثمرات آن و اهتن توق کته کفنت. ال کت اسستا, 

هر کس افسانه بخواند افسانه است و آن که دیدش نقد خود مردانه است 

و السلامٌ علی مَن ابع دی و الَزم مب المصطفّی. علبه و علی آبه الصْلوات و 
الَلیمات: 

۱۷ 
مکتوب صد و شصت و هفتم به هروی رام هندو, که اظهار اخلاص, به 
این طایفه علیّه نموده بوده صدور یافته. در ترغیب بر عبادت پروردگار 


عالمیان, که بی چون و بی چگونه است. و اجتناب از عبادت آلهه باطله هنود. 


تمه ال رح الزشیم 


۲-سوره زمر آیه ۳۰ 
سوره نحل آیه ۱۱۸ 


۳۳۶ 


دو کتاب شما رسید. از هر دو, محبت فقراء و التجاء به این طایفه علیّه منهوم گشت. چه 
نعمتی است که کسی رابه این دولت بنوازند. ثانیّا؛ بیت: 

من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 

بدان و آگاه باش که پروردگار ما و شما بلکه پروردگار عالمیان, چه سماوات و چه ارضین. 
قح خی یه ای نیکست و و وس کر ره ماش ات وراد 
شکل و مثال مبراء. پدری و فرزندی در حق او تعالی محال است. کفائت و تمائل را در آن 
حضرت چه مجال. شائبه اتحاد و حلول در شأن او سبحانه مستهجن است, و مظنه کمُون و روز 
و در آن جناب مقدس. مستقیح. 

زمانی نیست. که زمان مخلوق اوست. مکانی نیست. که مکان مصنوع اوست. وجود او را 
بدایت نیست و بقای او را نهایت نه. هر چه از خیر و کمال است. به او سبحانه ثابت. و هر چه از 
نقص و زوال است. از او تعالی مسلوب. پس مستحق عبادت او تعالی باشد. و سزاوار پرستش او 
سبحانه. رام و کرشن و مانند آن ها که آلهه هنود اند. از کمینه مخلوقات وی اند. و از مادر و 
پدر زائیده اند. رام پسر حسبرت است. و برادر لکهمن" و شوهر سیتا. هر گاه رام کوج خود را؟ 
تگاه تور انت داشت غیری را خدامده نماید. 

عقل دور اندیش را کار باید فرمود, و به تقلید ایشان نباید رفت. هزاران عار است که کسی 
پروردگار عالمیان را به اسم رام یا کرشن یاد کند. در رنگ آن است که پادشاه عظیم ۳ 
به اسم ارذل کناس یاد کند. رام و رحمن را یکی دانستن, از نهایت بی عقلی است. خالق با 
مخلوق یکی نمی شود. و بی چون با چون متحد نمی گردد. پیش از خلقت رام و کرشن پروردگار 


غالا دای کرش نمی کش نهد ان شذاشیی این هه شم که اه ای کرف وه او 


۲- نسخه: کتابت. به معنای مکتوب و نامد. 
برابری و همانندی و همشکل شدن. 

"- نسخه: لچمن 

۴ 


- نسخه: زوجه خود را 


۵ ۰ خ ع خْ 
- چرا که راون بر او غلبه کرده و او را گرفته بود. 


۳۳۷ 


سبْحَانهُ و تاّی اطلاق می کنند. و یاد کرشن و رام را یاد پروردگار می دانند. حاشا و کل شم 
خاهار کلا. 

پیغمبران ما هم الصلَات و لمات" که قریب به یک لک و بست و چهار هزار "گذشته 
اند. خلایق را به عبادت خالق ترغیب فرموده اند. و از عبادت غیر ممنوع نموده, و خود را بنده 
عاجز دانسته اند. و از هیبت و عظمت او تعالی ترسان و لرزان بوده اند. 

و آلهه هنود. خلق را به عبادت خود ترغیب کرده اند. و خود را آلهه دانسته, هر چند به 
پروردگار قائل اند. اما او را در خود حلول و اتحاد اثبات کرده اند. و از این جهت خلق رابه 
عبادت خود می خوانند. و خود آلهه گویانیده اند. و در محرمات بی تحاشی افتاده اند. به زعم آن 
که آلهه از هیچ چیز ممنوع نیست. در خلق خود هر تصرفی که خواهد بکند. اقسام این تخیلات 
تاه تسار فاص فا 

به خلاف پیغمبران, غلیْهم الصلات و نیمات که خلایق را از آن چه منع فرموده اند. خود 
را نیز از آن چیز باز داشته اند. بر وجه اتم و اکمل. خود را بشر مثل سایر بشر می گفتند. مصراع: 
بت ات را از کاس ید کسا, 

۱۹۸ 
مکتوب صد و شصت و هشتم به خواجه محمد قاسم صدور یافته. در بیان 


مخترعات در این طریقه شریفه لاحق کرده اند. 

ملق الرختن الم 

لحم ه رب العالمین و الصلاة و السلامْ علی سید الَمْرسلیْن و آله الطاهرین آجمعین آما 
یُمْد؛ دعوات موفوره و تحیّات نا محصوره به عالیجناب. سلالةَ المَشایخ الکرام. نتیْجَة الاولبّاء 
العظّام. مخدوم زاده مستقیم بر جاده» سلمَهُ اه تالی سبحائه و باه تبلیغ نموده. اظهار اشتیاق و 
آرزومندی می نماید. شعر: 


۲ لکه که لک خوانده می شود. معادل صد هزار است. یعنی صد و بیست و چهار هزار پیامبر. 


۳۳۸ 


کیّف الْوَصُول ی سُعَاة و دوئها ‏ قلل الجبال و دونهن یوف 

معلوم شریف مخدوم زادگی باد که علو" اين طریقه علیّه و رفعت طبقه نقشبندیه. به واسطه 
التزام به سنت است و اجتناب از بدعت. لهذا اکابر اين طریقه علیّه. از ذکر جهر اجتناب فرموده 
به ذکر قلبی دلالت نموده اند. و از سماع و رقص و وجد و تواجد که در زمان آن بسووی کید 
الصلا ور الستلام, و در زمان خلفای راشدین نبوده عم الرضوان, منع فرموده. 

و خلوت و اربعین که در صدر اول نبوده, به جای آن خلوت در انجمن اختیار کرده. لاچرم 
نتایج عظیمه بر اين التزام مترتب گشته است. و ثمرات کثیره بر آن اجتناب, متفرع شده. از این 
جاست که نهایت دیگران در بدایت این بزرگواران مندرج است. و نسبت ایشان فوق همه نسبت 
ها آمده. کلام ایشان دوای امراض قلبیّه است. و نظرشان شفاء علل معنویه. و توجّه وجیهه ایشان, 
طالبان را از گرفتاری کونین نجات می بخشد. همّت رفیع شان مریدان را از حضیض امکان, به 
ذروه وجوب می برد. بیت: 

نقشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

از دل سالک ره جاذبه صحبت شان می برد وسوسه خلوت و فکر چله را 

لیکن در اين اوان که آن نسبت شریفه عنقاء مُغرب گشته است. و رو به استتار آورده. جمعی 
از همین طبقه از نایافت آن دولت عظمی, و از فقدان آن نعمت قصوی, دست و پابه هر سو زده 
اند. و از جواهر نفیسه به خزف ریزه چند خرسند گشته. و در رنگ طفلان به جوز و مویز آرام 
یافته, از غایت اضطراب و حیرانی طریق اکابر خود را گذاشته, گاهی به جهر تسلی می جویند. و 
زمانی به سماع و رقص آرام می طلبند. و چون در انجمن ایشان را خلوت میسّر نشده اربعین 
خلوت اختیار می نمایند. عجب تر آن که اين بدعت ها را متمّم و مکمّل این نسبت شریفه مسی 
انگارند. و اين تخریب را عین تعمیر می شمرند. حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی ایشان را انصاف 
دهاد. و شمّه ای از کمالات اکابر اين طریقه به مشام جان های ایشان رساناد. بالتون و الصّاد و 
بخرمَة الثبی و آله الأمجاد. علیه و غلیهم الصلوات و اللیمات. 


۳۳۹ 


و چون این محدثات درآن دیار شیوعی پیدا کرده است» به حدی که طریق اصل اکابر را 
پوشیده ساخته. و وضیع و نت ان جاء, وضع محدث و جدید را اختیار نموده اند و از طریق 
اصل و قدیم اعراض نموده, به خاطر ریخت که شمه ای از اين ماجرا به خادمان آن عتبه علیه 
اظهار نماید. و به اين وسیله درد دل بیرون اندازد. نمی داند که انیس مجلس خدمت مخدوم 
زادگی از کدام طایفه است. و مونس محفل از کدام فرقه. 

خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز 

که آغوش که شد منزل و آسایش خوایت 

و سول من ال سبْحان آن یفصم جناب قدسکم عن عُمَوم هنه ای و آن یَخفظ عتبة 
شرفک غن شمول هذا الربتلاء! 

مخدوما مکرما؛ احداث و ابداع را در اين طریقه علیّه به حیثیتی رواج داده اند که اگر مخالفان 
گویند که در اين طریق التزام بدعت است و اجتناب از سنت هم گنجایش دارد. نماز تهجد را به 
جمعیّت تمام اداء می نمایند. و این بلاغت وا دز رن اسعت ترأویح, در مساجد رواج و روئق می 
بخشند. و این عمل را نیک می دانند. و مردم را یر آن ترغیب می کنند. و حال آن که ادای 
نوافل را به جماعت. فقهاء شکر ال تعاّی سَِعيَهُم مکروه گفته اند. اشدٌ کراهت. و جمعی از فقهاء 
که تداعی شرط کراهت در جماعت نفل داشته اند. جواز جماعه نفل را مقید به ناحیه مسجد 
ساخته اند. و زیاده از سه کس را به اتفاق مکروه گفته اند. و ایضا نماز تهجد را بااین وضع 
سیزده رکعت می انگارند. که دوازده رکعت ایستاده می گذارنده و دو رکعت نشسته, که حکم 
یک رکعت پیدا کند. از آن جا گرفته اند که ثواب قاعد. نصف واب قائم است. و ایین علم و 
عمل نیز مخالفت سنت است, عَلّی صاحیهّا الصا و السلامْ و لح حضرت پیغمبر علیه الصلاة 
و السلام که سیزده رکعت اداء فرموده اند. همراه وتر است. و فردیت در رکعات نماز تهجد از 
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فردیّت رکعات وتر پیدا شده است. لا کما زغم هوّلاء العظام" بیت: 


(- از خداوند سبحان پاکی جناب قدس شما را از تمامی این بلاها و آزمایش ها خواسته می شود. و همچنین محفوظ ماندن عتبه شما را از دچار شدن به 


"-نه آن گونه که این بزرگوران گمان برده اند. 


۳۰ 


اندکی پیش تو گفتم غسم دل ترسیدم 

که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 

عجب است که در بلاد ماوراء النهر که مأوای علمای اهل حق است. این قسم بدعت ها رواج 
یافته. و اين نوع مخترعات شیوع پیدا کرد و حال آن که ما فقیران علوم شرعیه را از برکات 
ایشان استفاده می نماییم. و اه سبْحَاَه مهم لاصّواب. یتنا له سبحانهٌ و ایام غلی جادة 
الشریْعة الْمصطفوّ. علی صاحبها الصَاةٌ و الستلام و الَحيّة. و برخم له عبدا قال آمینا. 

وا ۱ 
مکتوب صد و شصت و نهم به شیخ عبدالصمد سلطان پوری صدور یافته 
در جواب سوّال او از حال مریدی که به پیر خود گفته: اگر در وقت خاص من 
که با حضرت حق سبحانه باشد تو در میان در آیی سر از تن جدا کنم. پیر آن 
سخن او را پسندیده و در کنار گرفت. 

منم اه الرختن الرچنم 

الْحند له رب الغالیْن. و الصلاة ور السلام علی سید المُرسلیْن. مُحمّد. و آلم الطاهرین آجمَعین. 
مراسله شریفه و مفاوضه لطیفه که از روی کرم صادر فرموده بودند رسید, موجب فرحت گشت. 
استفساری رفته بود. 

نوماه فقض آقضی و مطلب استی وضول به اپ اقدسی غداوتوق است کل سطانه 

نکن جوم طالت تفر ابقدام پم رامطه فان قیفر کمال دنس و قرل ات وجات قدشس 
او تعالی در نهایت تنزه و ترفع. و مناسبتی که سبب افاضه و استفاضه است در میسان مطلوب و 
طالب مسلوب است.؛ لااجرم از پیر راه دان» راه بین» چاره نبود. که برزخ بود. و از هر دو طرف 
حظ وافر دارد. تا واسطه وصول طالب به مطلوب گردد. و هر قدر که طالب را به مطلوب 
مناسبت پیدا می گردد. همان قدر پیر خود را از میان می کشد. و چون طالب را به مطلوب 
مایت تام بیدا شد؛ پیر ید ام غود را از مان بر کشیده و طالت رابهتمطوب بی قبط ختره 
واصل گردانید. 


۳۱ 


سنن۵ن آنقدآم کر رس مطلرب را ی ایته یر نمی فران دیلو در انشهاه بی ترسط ایشه 
پی جمال مطلوب جلوه گر می گردد. و وصل عریان حاصل می شود. و آن که گفته که: پیر اگر 
در آن وقت حاضر شود سر از تن او جدا سازم. از دیوانگی گفته. ارباب استقامت چنین نگویند. 


و به راه بی ادیی نپویند. و مرادات را از برکات پیر جویند. و السلامٌ 
۱۷۰ 


مکتوب صد و هفتادم به شیج نور صدور یافته, در بیان آن که آدمی را 
فان که از امقال اوامر و تراهی خق عل و علا عاره نسکاو رات 
ادای حقوق خلق, و مژاسات با ایشان نیز چاره نه, و ما یناسب ذلک. 

ماقم الرختن الرچنم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

پرادر ارشد؛ آدمی را همچنان که از امتثال اوامر حق جَل و لا و انتهاء از نواهی چاره نیست. 
از مراعات ادای حقوق خلق, و مواسات با ایشان نیز چاره نه. لیم لاْمْر الّه. و الشَْقة لخلق ال 
بیان ادای اين دو حقوق می فرماید. و به مراعات هر دو شطر آن دلالت می نماید. پس اقتصار بر 
یکی از آن دو اس از قصور است. و اکتفاء بر جزو از کل. از کمالیّت دور. پس تحمل ادای حسق 
خلق ضروری آمد. و حسن معاشرت با ایشان واجب گشت. بی دماغی نمی زیبد و ناپروایی نمسی 
سزد. پیت: 

هر که عاشق شد اگر چه نازنین عالم است 

نازکی کی راست آید بار می باید کشید 

چون مدت ها در صحبت بوده اید. و مواعظ و نصایح شنیده, از اطالت سخن اعراض نموده بر 
فقره ای چند اختصار افتاد. تیا له سبْحَانهُ و ابّاکم علی جادة الشربعَة المْصَطفوبّه. علی صاحبها 
الصلاةَ و السلام ور لح 

۱۷۱ 


۳۴۲ 


مکتوب صد و هفتاد و یکم به ملا طاهر بدخشی صدور یافته. در بیان آن 
که آن چه بر فقراء لازم است. دوام ذل است و افتقار, و ادای وظایف 
غبدیگ و معانطت رد شر شالت فت سسی غل انوا اه 
و السلام و مشاهده استیلاء ذنوب. و خوف انتقام علام الغیوب. و ما بناسب 
دلک. 


۳9 


0 
2 


سم له الرخمه الرحیم 


الْحند نله زب العالمیْن. و الصا و استلام علی سید المُرسلیْن. و آله الطاهریُن. 

آن چه تررما فقیران لازم است درام دل است: و افقار :و انکسار وضع التسان و ادای 
وظایف عبودیت, و محافظت حدود شرعیه. و متابعت سنت سنیّه. علی صاحبهّا الصلادَ و السّلام 
و تصحیح یات در تحصیل خیرات. و تخلیص بواطن, و تسلیم ظواهر و ریت عیوب. و مشاهده 
استیلای ذنوب. و خوف انتقام علام الغیوب. و قلیل پنداشتن حسنات خود راء اگر چه بسیار باشد. 
و کثیر انگاشتن سیْتات خود راء اگر چه اندک باشد. و ترسان و لرزان بودن از شهرت و قبول 
خلق. 

قال علیّه الصاةَ و السلام: نب امرء من الشر. آن بشار له بالأصابع فی دین آو دنا الا 


م م ام و 


من عَصَمَه اه" و متهم داشتن افعال و نیّات خود راء اگر چه مثل فلق صبح باشد. و عدم اعتناء به 
احوال و مواجید خود. اگر چه صحیح و مطابق باشد. و اعتماد نباید کرد. و مستحسن نباید 
پنداشت, مجرد تأیید دین و تقویت ملّت راء و ترویج شریعت, و دعوت خلق را به حق, جل و عَلا 
چه این قسم تأیید. گاه است که از کافر و فاجر هم آید. قال یه الصَاة و السلام: ان اه لد 
زا الدیْن بالرجُل الْماجر" 

مریدی که به طلب آید. و اراده مشغولی نماید» آن را در رنگ بیر و شیر باید دانست؛ و بایند 
ترسید که مبادا از اين راه خرابی او خواهند. و استدراج او نمایند. و اگر فرضا در قدوم مرید, در 


(- از شر و بدی بر انسان همین کافی است که در امور دینی و یا دنیوی, انگشت نمای مردمان شود. مگر آن که خداوند او را محافظت نماید. 


ف رسول اکرم صلی له علیه و سلم فرمودند: به درستی که گاهی خداوند اين دين را به توسط مردی فاجر و فاسق مورد تأیید و تقویت قرار می دهد. 


۳ٍٍِِ 


خود فرحی و سُروری يابند. آن را کفر و شرک دانند. و تدارک آن به ندامت و استغفا چندان 
نمایند. که اثری از آن سرور نمانده بلکه به جای آن فرح. حزن و خضوف نشیند. و نیک تأکید 
نمایند که طمعی در مال مرید. و توقعی در منافع دنیوی او پیدا نشود. که مانع رشد مرید است. 
و باعث خرابی پیر. چه آن جا همه دین خالص می طلبند: الا ثه الد: ن الخالص"! شر ک را در آن 
حضرت به هیچ وجه گنجایش نیست. 

و بدانند که هر ظلمتی و کدورتی که بر دل طاری گردد. ازاله آن به توبه و استغفار و ندامت 
و التجاء به اسهل وجوه میس است» مگر ظلمتی و کدورتی که از راه محبت دنیای دنسی بر دل 
طاری شود. که منخص می گرداند. و متنجُس می سازد. و در ازاله آن تعسر تام است, و تعذر بر 
ای رل ه. صلّی ال تعالی عَلیّه و عَلی آله و سلم خت ارت رآس کل خی" 

نجٌانا اله سبْحانهٌ و یاک عن مضه ال رم آیتائفار ] ریابها؛ و الاختلاط ربهم و 
پا مهم فانها سم قاتل 4 مر هالک و بلاء عظیم و داءٌ غمیم. اخوی ارشد شیخ 
حمید به ی وجوه متردد آن حدود اند. استماع سخنان نو و تازه را از ایشان غنیمت دانند. و 
لباق عند التلافی 

۱۷ 
مکتوب صد و هفتاد و دوم به شیخ بدیع الدین صدور یافته در بیان بعضی 
از اسرار خاص, که نصیب اقل قلیل است از خواص, و بیان آن که در ایين 
فک عارف خود را از دایره شریعت بیرون می یابد. با ذکر سبب 1 و 


ی 


۲- سوره زمر آیه ۳ 

۳- راست گفت رسول اکرم صلی ال علیه و علی آله و سلم: محبت دنیا سر همه گناهان است. 

"- خداوند ما و شما را از محبت دنیا و دوستداران دنیا و صاحبان دنیا و همراهی و مصاحبت با آنان محفوظ دارد. چرا که به راستی ی آن سم کشنده و 
بیماری ای هلاک کننده و بلایی بزرگ و دردی عمومی است. 


۳۷۳ 


بعد الحَنُد و الصا معلوم اخوی اعزی باد که شریعت را صورتی است و حقیقتی. صورتش 
آن است که علمای ظواهر به بیان آن متکقّل اند. و حقیقتش آن که صوفیه علیه به آن ممتاز اند. 
نهایت عروج صورت شریعت تا نهایت ممکنات است. بعد از آن اگر در مراتب وجوب. سیر واقع 
شود. صورت با حقیقت ممتزج خواهد بود و اين معامله امتزاج نیز تا عروح به شأن العلم است که 
مبداً تین سیّد البشر است. عَلیه و غلی آله الصورات و الَسلیمات. 

بعد از آن اگر ترقی واقع شود. صورت و حقیقت هر دو وداع خواهند نمود. و معامله عارف به 
شأن الحیاة خواهد افتاد. و اين شأّن عظیم الشأن را با عالم هیچ مناسبتی نیست. از شیونات حقیقیه 
انتک کل گرد اف اساسا شمه هار یا یانما زونه 
است. و مقدّمه مطلوب. در اين موطن عارف خود را از دایره شریعت بیرون می یابد. اما چون 
محفوظ است. دقیقه ای از دقایق شریعت فرو نمی گذارد. و جماعه ای که به این دولت عظمی 
مشرف شده اند. اقل قلیل اند. اگر عدد آن را بیان کند. شاید که اقل قلیل قبول کند. 

و جمعی کثیر از صوفیه اند که به ظلال اين مقام عالی رسیده اند. چه هر مقام عالی را در 
سافل ظلی است از ظلال آن, انگاشته اند که قدم از دایره شریعت بیرون نهاده اند. و پوست را 
گذاشته به مغز رسیده این مقام از مزلّت اقدام صوفیه است. جمعی از ناقصان از اين راه به الحاد 
و زئدقه رسیده اند, و سر از ریقه شریعت غراء بر آورده. ار فاأضلو. 

و جمعی از کاملان که به درجه ای از درجات ولایت مشرف شده اند و این معرفت را در 
ظلی از ظلال آن مقام عالی حاصل نموده. هر چند به اصل آن مقام نرسیده اند. اما محفوظ اند. و 
ادبی از آداب شریعت را فرو گذاشت تجویز نمی نمایند. هر چند سر اين معرفت را نمی دانشد. و 
حقیقت معامله را نمی فهمند. 


۳ ما ۵ 1 | 91 ماع 1 ۳ 2 ره 
و چون بر این قفبر» بعناية ایلّه سبحانه. و صدقة حبیبه علیّه و علی اله الصلاة و السلام» سر 
اين مُعْمّا منکشف شده است. و حقیقت کار کما ینبغی به وضوح پیوسته. شمه ای از آن ماجرا در 


بیان می آرد. یحتمل که ناقصان را به راه آرد. و کاملان را حقيقت معامله وا نماید. 


۳۳۵ 


باید دانست که تکلیفات شرعیّه مخصوص به قالب اند و به قلب. چه تزکیه نفس متفرع بر این 
ها است. و آن چه از لطایف, قدم از دایره شریعت بیرون می نهد. ماسوای این ها است. پس آن 
چه به شریعت مکلّف است. هميشه مکلّف است و آن چه مکلف نیست. هرگز نبوده. 

غَایَةَ ما فی الْبّاب: پیش از سلوک. لطایف با یکدیگر ممتزج بودند. از قلب جدایی نداشتند. 
چون سیر و سلوک, هر کدام را از دیگر جدا ساخت. و به مقر اصلی خود رسانید. معلوم شد که 
مکلّف که بود و غیر مکلف کدام. 

سوال: اگر گویند؛ در آن مقام, عارف قالب و قلب خود را نیز بیرون دایره شریعت می یابد. 
وجه آن چه باشد؟ جواب گویم: که آن یافت تحقیقی نیست. تخیّلی است. منشاً تخیّل انصباغ قلب 
و قالب است. به رنگ آلطّف لطایف که قدم بیرون نهاده اند. 

اگر گویند؛ که اگر چه تکلفات صورت شریعت. مخصوص به قلب و قالب است اما حقیقت 
شریعت را در ماورای قلب نیز گنجایش است. پس قدم از مطلق شریعت بیرون ماندن به چه 
معنی باشد؟ گویم: که حقیقت شریعت نیز از روح و سر نمی گذرد. و به خفی و اخفی نمی رسد. 
و قدم بیرون ماندگان, فی الحقیقت همین خفی و اخفی اند. 

و الله سبْحانه أَغلم قيقد الحال. یتنا اه سبحَانه و جمیع السنلمیْن علی مَتَبعة سید سین 
یه و غلیهم و علی آله الصَلوات و السنلیمات أتَمها و أُمَله. 

۷۳ 
مکتوب صد و هفتاد و سوم به مير محمد نعمان صدور يافته. در جواب 
سژالی که کرده بودند. با بیان بعضی از اسرار غریبه, که متعلّق اند به نفی و 
اثبات کلمه طییه لا اه الا ال 

بسم اه الرحمن الرحیم 

یِعْدٌالحَُد و الصلاة معلوم جناب سیادت پناهی باد که پرسیده بودند چون هر چه در دید و 


دانش فو ایق» بل کلمه «ل» نفی آن ضروری است. چه مطلوب مثبّت. ماورای دید و دانش است. 


۳۴۶ 


۳ 


ی از ایخ عا آازممی آیده که مشهود مد رسول ال ضلی له تعالی عله وغل اله وشلم 
نیز شایان نفی باشد. و مطلوب ُثبّت. در ماورای آن متحقق بود. 

ای برادر؛ مُحَمّد رسُول الّه, صلّی له تاّی علیه و علی آله و سل با آن علو شأن. بشسر بود. 
وبه داغ حدوث و امکان مس راز خالق البشر. جل سلطانه چه در یابد. و ممکن از واجب, 
تعالی شأنه چه فرا گیرد. و حادث. قدیم را جَلّت عَظمته, چه طور احاطه نماید. لا حون به 


۳ ۰ 
۳9 


علْما! نصٌ قاطع است. شیخ عطار فرماید: بیت: 

نمی بینی که شاهی چون پیمبر نافت او فقر کل, تو رنج کم بر 

ای عزیز؛ اين مقام تفصیل می طلبد. به گورش هوش باید شنید. بدان که کلمه طیّبه ل له الا 
له را دو مقام است؛ نفی و اثبات. و هر کدام نفی و اثبات را دو اعتبار. اعتبار اول آن که نفی 
استحقاق عبادت آلهه باطله کرده شود. و اثبات استحقاق عبادت معبود به حق نموده آید. و اعتبار 
ثانی آن که نفی متعلق شود به مقصودات غیر مقصوده و متعلّقات غیر مطلوبه. و متعلق اثبات جز 
مطلوب حقیقی نباشد. و ورای مقصود اصلی نبود. 

و کمال در اعتبار اول و در ابتدا آن است که هر چه معلوم و مشهود شده است. همه در 
تحت لا دا خل شود و در جانب اثبات غیر از تکلّم به کلمه مستثنی هیچ ملحوظ نبود. بعد از چند 
گاه که بصیرت حدّت پیدا کند. و به کحل خاک راه مطلوب. مکتحل گردد. مستثنی نیز در رنگ 
مستثنی منه. مشهود شود. مع ذلک سالک خود را گرفتار ما ورای آن مشهود می یابد. و 
مطلوب را در بیرون آن می طلبد. چه در ایتدای اين هر چه در تحت لا داخل شده بود به تمام از 
دایز کات بر که انشا عباوت تفت بسن باه بر کش گرا ای کلیهظ یهد موی که 
مستحق عبادت است جدا شده بود. لیکن از ضعف بصیرت. مرتبه وجوب را که شایان عبادت 
است, و به کلمه الا مثبت گشته, نمی دید. و غیر از تکلم به کلمه مستثنی از آن مقام نصیب 
نداشت. اما بعد از قوّت بصیرت, مستثنی نیز در رنگ مستثتی منه, مشهود گشت, و چون مرتبه 
وجوب. جامع اسماء و صفات الهی است. جل سْلانْ و متعلق همّت سالک, احدیّت مجرده است. 


۱-سوره طه آیه ۱۱۰ 


۳۳۷ 


که استحقاق عبادت نیز در آن موطن, در رنگ عدم استحقاق عبادت, در راه مانده است. لاجرم 
مقصود خود را در ما ورای اسماء و صفات می طلبد. و از گرفتاری به ما دون آن تحاشی می 
فان 

جتودل با دلسزی ارام کسیزد.. ول دیگری کی گام کیرد 

نهی صد دسته ریحان پیش بلبل نخواهد خاطرش جز نگهت گل 

ز مهر آتش چو در نیلوفر افتد تماشای مهش کی در خور افتد 

چو خواهد تشنه جانی شریت آب نیفتد سودمندش شکُر ناب 

و کمال در اعتبار ثانی. که مقصود از آن نفن مقصودات غیر مقصوده است؛ آن است که شهود 
مرتبه وجوب نیز در رنگ شهود مراتب امکانی, در تحت لا داخل شود. و در جانب اثبات» هیچ 
چیز ملحوظ نبود. مگر تفوّه به کلمه مستثنی. 

چه گویم با تو از مرغی نشانه که باعنقا بود هم آشیانه 

ز عنقا هست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 

والحق که فطرت علیاء و همت قصوی, همین قسم مطلب را خواهان است, که هیچ از آن در 
دست نیاید. بلکه گردی به دامن ادراک آن نرسد. رژیت اخروی حق است. اما تصور آن مرا از 
جا می برد مردم به وعده ریت اخروی مسرور و محفوظ اند. و گرفتاری من به جز غیب الغیب 
نه, به همگی همت خواهان آن است. که سر موی از مطلوب از غیب به شهادت نیاید. و از گوش 
به آغوش نرسد. و رخت از علم به عين نکشد. چه توان کرد مرا چنین آفریده اند. مصراع: هر 
کی | نز خاش ها ها هن هدن ان اف اتکی فا مار دراه تام ی 


و ۵ ور و 
اه _ 1 هي ۵م ه 2 و ۵ ور ۵ 
توانم جنبانید. مصراع: جنوبی من حبیّب ذی فنون. بیت: 


عمر بکذشستو خدیست دراداها آخسر تشند 

شب به آخر شد کنون کوته کنم افسانه را 

و السلام علی مَن اتب الهُدی. و الترم مَبعة المصطفی, عَلیّه و علی آله الصَوَات و التسلیمات 
آها امه 

۱۷ 


۳۳۸ 


مکتوب صد و هفتاد و چهارم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور یافته 
در بیان آن که دیوانگان اين راه به اين معیّت تسلّی نمی گيرند. و به اين بُعد 
قرب نماء تسکین نمی یابند. قربی می خواهند بعد نماء و وصلی می جویند 
هجر آسا, و در بیان آن که واقعه ای که نوشته بودند. ظهور جن بود. و 
تصرف باطل او. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت. چون منبی از محبت فقراء و التجاء به این طایفه 
علیّه بود. موجب فرحت گشت. ألْمَرء مَمٌ من أَحَب نقد وقت دانند. 

اما بدانند که دیوانگان اين راه به اين معیّت تسلّی نمی گیرند. و به اين بُعد قرب نماء تسکین 
نمی یابند. قربی می خواهند که بعد نما باشد. و وصلی می جویند که هجر آسابود. تسویف و 
تأخیر را تجویز نمی نمایند. تعطیل و تأجیل را مستهجن می انگارند. نقد وقت را به مزخرفات 
ببهوده صرف نمی کنند. و سرمایه عمر را به مُمَّهات لاطائل تلف نمی فرمايند. از شریف به 
خسیس نمی گرایند. و از مٌرضی به مغضوب. التفات نمی نمایند. به قلم های چرب و شیرین خود 
را نمی فروشند. و به جام های رقیق و مزیب خط بندگی نمی دهند. عار دارند از آن که تخت 
شافی را به قاذورات لفات مره دارند: و تشگ ذارند از آن که در ملک عداوفدی, خل 
سَلطانْه لات و غُزی را شرکت دهند. 

ای برادر؛ این جا همه دین خالص می طلبند. لا ه الدیّن الخالص" و غباری از شرکت تجویز 
نه فرمایند. ئن آشرکّت لَیحبَطْ عَملک؟ ساعتی به حال خود در روید. اگر دين خالص میسر شده 


است. بشری لکم. و الا علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. 


- چیزهایی که ظاهرش را زر اندود کرده باشند. 
ِ بی فایده و بیهوده. 
سوره زمر آیه ۳ 
*- سوره زمر آیه ۶۵ 


۳۳۹ 


واقعه که نوشته بودند. ظهور جن بود. و تصرف باطل او. این قسم ظهور و تصرف او بر 
طالبان بسیار واقع می شود, غم نیست. ان کید الشیطّان کان ضعیفاا و اگر باز ظهور کند. به 
تکرار کلمه تمجید. لا حول و لا قرَة الا باه ال اْعظیّم دفع آن مفسد نمایند. 

و السلام علی مَن اتب الهُدی. و التزم مَبعة المصطفی, علیه و علی آله الصَوَات و التلیّمات 
ایا وکا 

۱۷ 
مکتوب صد و هفتاد و ینجم به حافظ محمود صدور يافته. در بیان 


تلوینات احوال, و حصول تمکین, و معنی حدیث: لی مَع له وقتٌ 

۳ 

مفاوضه شریفه برادری وصول یافت. شمه ای از تلوینات احوال خود نوشته بودند. 

بدانند که سالکان را چه در بدایت و چه در نهایت. از تلوینات احوال چاره نبود. غایةّ ما ی 
لْباب؛ اگر آن تلوین بر قلب است. سالک از ارباب قلوب است. و مسمی به ابن الوقت. و اگر 
قلب از تلوین بر جست و از رقیّت احوال آزاد گشت. و به مقام تمکین پیوست. این زمان ورود 
احوال متلوّنه بر نفس است. که به مقام قلب. به خلافت آن نشسته است. این تلوین بعد از حصول 
تمکین است. و صاحب این تلوین را اگر ابوالوقت گویند گنجایش دارد. 

و اگر به محض فضل ایزدی جَل سْطائْهٌ نفس نیز از اين تلوینات بر گذشت, و به مقام تمکین 
و اطمینان پیوست. این زمان ورود تلوینات بر قالب است. که از امور مختلفه ترکیب يافته است. 
اين تلوین دائمی است. چه تمکین در حق قالب متصور نیست. اگر چه منصبغ شده باشد به رنگ 
الطف لطایف. زیرا که تمکینی که از راه این انصباغ می آید به طریق تبعیّت است. و ورود احوال 
متلونه به طریق اصالت. و لیر لاصل لا لبم" و صاحب این مقام از اخص خواص است. و فی 
الحقیقت ابو الوقت هم او تواند بود. که معنی حدیث؛ لی مَع الّه وقت» که از آن سرور عَلَه و 
غلی آله الصنلوَات ر الَسلیمات؛ نقل کرده اند. و جمعی از وقت» وقت مستمر مراد داشته اند و 


و۵ تام | ند ۷۶ 
"- اعتبار مر اصل راست. نه فرع و تابع را. 


۳۵۰ 


جمعی دیگر وقت نادر, راجع به این بیان باشد. چه نسبت به بعضی لطایف استمرار است. و نسبت 
به بعضی دیگر, ندرة. فلا خلاف: بالجمله؛ ظاهر را به شریعت غراء متحلّی داشته, به تکرار سبق 
باطن. مداومت نماید. 

اندر این بحر بی کرانه چو غوک دست و پایی بزن چه دانی بوک" 

اخوی اعزی مولانا محمد صدیق در آگره اند. ملاقات ایشان را غنیمت دانند. 

۱۷ 


مکتوب صد و هفنتاد و ششم به ملا محمد صدیق صدور بافته در بیان 
آن که محافظت اوقات از ضروریات این راه است. تا به امور لاطائل تلف 


5 
+ ی 


نشو د. 

تور سین آ زرح 

لحم له و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

من خسن سلام ارم اشتغالهُ بما یَنیْه, و ترکه ما یه پس, از محافظت اوقات خود. 
چاره نبود. تا به امور لاطائل تلف نشود. و شعر خوانی و قصه پردازی را نصیب اعداء دانسته. به 
سکوت و حفظ نسبت باطن باید پرداخت. اجتماع یاران در این طریق, از برای جمعیت باطن 
است. نه از برای تشّت خاطر. لهذا انجمن را بر خلوت اختیار کرده اند. و جمعیّت را از اجتماع 
جسته. اجتماعی که سبب تفرقه باشد. تحاشی از آن لازم است. با جمعیت باطن هر چه جمع 
شود. مبارک است. و هر چه جمع نشود. شوم و نامبارک. 

نوعی باید زندگانی نمود که جمعی را در صحبت این کس, جمعیتی حاصل شود نه آن که در 
تفرقه اندازد. ورق خود را باید گردانید. و از گفت. به سکوت آمد. وقت مشاعره نیست. و هنگام 
محاوره نه. 

مصرع: 

"- قورباغه. 


"- پوک: بود که باشد که شاید. (لغت نامه دهخدا) یعنی: باشد که به کعبه مقصود برسی. 
"- اجتناب, دوری. 


۰ 


چه وقت مدرسه و بحث و کشف و کشاف است. و السلامٌ 

۱۷۷ 
مکتوب صد و هفتاد و هفتم به جمال الدین حسین بدخشی صدور يافته 
در ترغیب بر تصحیح عقاید. به مقتضای آرای صائبه اهل سنت و جماعت. 
شکر اه تعاتی سفیفم. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

خواجه جمال الدین حسین, عنفوان شباب را غنیمت شمرند. و مَهمّا آمکن صرف مرضیّات حق 
نمایند. جَل و علاً. یعنی اولا تصحییح عقاید به مقتضای آرای صائبه اهل سنت و جماعت شگر ال 
تعاّی سَْيهُم لازم داند. و انیا عمل به موجب احکام شرعیّه فقهیّه. و الشا سلوک طریقه علیّه 
صوفیّه قدّس الله تعالی آنرارهم. و من وقق لهذا فقد فاز فوزا عَظیْماه و من تخلف عن هذا فقن 

خدمتکاری فرزندان خواجه محمد صالح را از سعادت عظمی دانند. چه آن خدمت فی 
الحقیقت امداد و اعانت به خواجه مشار الیه است, که از مقبلان است. مصراع: دادیم تو را ز گنج 


۱۷۸ 


مکتوب صد و هفتاد و هشتم به میرزا مظفر صدور بيافته. در سفارش 


شخصی. و در ترغیب بر متابعت سید عالمیان. و خلاصه ادمیان, علیه #9 


۰ 


رک 2 وه سر عم گام ار رم زر رگا را مگ ار ار ره رده ری رف 9 ۳ 
عظم الّه تقالی اج رکم و رفع قدرکم و يس آمُرکم؛ و شرح صدرکم بحْرمّة سَیّد المرسلیّن, 
یه و علی آله و علیْهم الصلاة و السلامٌ 


۱- هر کسی موفق به انجام چنین کاری شد. براستی که به پیروزی بزرگی دست یافت. و کسی که از اين کار عقب ماند. خسارت آشکاری دید. 


۳۵۲ 


متخلقان اخلاق نبویّه علَیْه الصَلاَ و السّلام را چه احتیاج به آن که کسی, به احسان و حسن 
معاشرت دلالت نماید. بلکه نزدیک است که آن دلالت داخل سوء ادب شود. غاية ما فی الباب: 
آدمی در وقت احتیاج به هر حقیر و نقیر تشبُثامی نماید. و از هر ضعیف و نحیف, تسلی خود 
می جوید. بنا بر آن تصدیع و گفتته/ تسلی آرپاب مسئله نموه آمد: 

مخدوما مکرما؛ احسان در همه جا محمود است. علی الخصوص نسبت به جماعه ای که قرب 
خواز دار عضرت رسالت خافیت عاهرعلی اه ارات راتفر ادا ری 
جوار آآن قدر مبالغه می فرمودند. که اصحاب کرام از آن مبالغه گمان می بردند. که شاید به 
اهل جوار ارث هم بدهاند. 

چو چنین با یک دگر همسایه ایم تو چو خورشیدی و ما چون سایه ایم 

چه بدی ای مایه بی مایسکان گر نگه داری حسق هم‌سایگان 

و السلامٌ 

۱۷۹ 
مکتوب صد و هفتاد و نهم به مير عبدالّه ابن مير محمد نعمان صدور يافته 


مه 


در تصیحت. 


نیتم ان آکرخین ازرخی 

فرزندی آعزی, لا زال کامه؛ موفق باشند. موسم جوانی را غنیمت دانسته. به تحصیل علوم 
شرعیه. و عمل به مقتضای آن علوم اشتغال دارند. و اهتمام نمایند که این عمر گرامی در مَا لا 
یغنی صرف نشود. و به لهو و لعب تلف نگردد. 

دیگر والد بزرگوار شما بعد از چند روز به شما ملحق خواهند شد. |ن شاء ال تعالی. تا 
رسیدن ایشان از متعلقان به واقعی خبردار خواهند بود. مصرع: پدر خویش باش اگر مردی. 

۱۸۰ 


۱- چنگ در زدن, در آویختن به چیزی. دست انداختن به چیزی برای وسیله قرار دادن آن. 
-همستانة: 


۳ جمله دعائیه است. خداوند مسمایش را همچون اسمش گرداند. یعنی مرتبه عبودیت معنوی را مانند عبودیت صوری به او ارزانی فرماید. 


۳۵۳ 


مکتوب صد و هشتادم به مخدوم زاده امکنگی, یعنی خواجه ابوالقاسم 
لور بافته فن اتسار نعضین از اساشی تبران: که هر ان تفه دا ده یرو 

ستق له ریق آلرحم 

تخوشا مکزها: آن چه از حشرت خراجهها: اعت حضریتت نش اجه مخین باق غلنه اثر حمد بة 
ما رسیده است. و در تحقیق اسامی پیرانی که ما بین حضرت مولانا خواجگی امکنگی و حضرت 
خواجه احرار گذشته اند. آن است که دو بزرگان اند؛ یکی از اين دو بزرگ, والد بزگوار حضرت 
مولانا است. اعنی مولانا درویش محمد. و دومی از ایشان مولانا محمد زاهد است. که خال 
مولانا درویش محمد است. 

در این نزدیکی. مشیخت پناهی, خواجه خاوند محمود به این حدود تشریف آورده بودند. به 
اول ملاقات. سخن از حضرت مولانا مذ کور ساختند! و گفتند که ایشان از کسی مجاز نبودند. 
لهذا در اوایل مرید نمی گرفتند. و در اواخر عمر شروع در شیخی کردند. گفته شد که ایشان 
ورگ برد ول ماورآ ماهر دیور گن ایشا قائل: هر که تجویزامی قران کیره کدی 
اجازت. ایشان مرید گرفته باشند در اوایل يا در اواخ که اين قسم. عمل داخل خیانت است. به 
ادتای تلم این نمی وان کرد فکیف یه اکابر دی 

بعد از آن, خواجه خاوند محمود گفتند. که یک روز مولانا پیش خواجه کلان ده بیدی رفته 
بودند. و ایشان خریزه می خوردند. مولانا اظهار طلب فرمودند. ایشان گفتند که خربزه شما تمام 
است" مولانا فرمودند: که شما گواهی می دهید که خربزه ما تمام است. فرمودند که گواهی مسی 
دهم. که خریزه شما تمام است. از آن وقت مولاناء مرید گرفتن شروع نمودند. اين نقل هم بسیار 
مستبعد نمود. که به مجرد این قول مولانا خود را شیخ بگیرند. و در پی مرید گرفتن شوند. 

بعد از آن خدمت خواجه خاوند محمود گفتند که این دو اسامی بزرگان که بین حضرت مولانا 


و حضرت خواجه احرار نقل می کنند. و مسمی به این دو اسم می دانند. خطاست. به اسامی دیگر 


۱- مولانا امکنگی. 


"- خربزه شما پخته و رسیده است. 


۳۵۴ 


یاد کردند. و نیز گفتند که مولانا درویش محمد. را از خال خود نسبتی نیست. از شخصی دیگر 
انش راز ایخ بان ایتان تست بسیاز حاضل فده به عرورت خیم ده گشت, کراسانی | 
دو بزرگ را از روی تحقیقی نویسند. که مجال سخن احدی نماند. و حدیث اجازت را چه احتیاج 
است؛ که توشته شنود, بزرگی ايشان گواه عدل است. مع ذلک اگر نویسند قطع لسان طاعنان 
ف 

دیگر معلوم نشد که مقصود خدمت خواجه خاوند محمود. از این سخنان پریشان چه بود. اگر 
مقصود, نفی اين فقراء بی بضاعت بود. به ابلغ وجوه, چه نفی پیر مستلزم نفی مرید است, به آکد 
وجوه. پس نفی این بی بضاعتان را طرق بسیار بود. چه احتیاج به آن که از برای اين غرض نفی 
بزرگان نموده آید. و اگر مقصود دیگر داشته باشند. و نفی بزرگان بالاصالة خواسته. نیز 
مستحسن نیست. ما لا یخی غلی من له دتی درا 

رتنا لا ترغ ۶ قلوبتا بَعْد هدیاه رهب نا من سک رحمه اک انت نان یره سید 
الْمرسَْ. یه و علنهم و علی آلم اصلرات و اَلیمات: و اسلا علی من انب دی 

۱/۳۱ 


مکتوب صد و هشتاد و یکم به خواجه محمد صادق صدور يافته در 
جواب استفسار آن, که سبب چیست که جمعی از مشایخ را می بینم. که در 
هزاننیا: قرب الهین جَل شأند درجه ادنی دارند. مَم لک در مقامات زهد و 
تو کل و غیرهماء ایشان را درجات علیاء است. و جمعی دیگر را از مشایخ می 
بینم. که در مراتب قرب تفوّق دارند. و در مقامات مذکوره تنزل. و ما یناب 
دص 


ماه آل رشن الرسم 


۱- همان گونه که پوشیده نیست بر کسی که کمترین درایتی داشته باشد. 
۲-سوره آل عمران آیه ۸ 


۳۵۵ 


فرزندی ارشدی محمد صادق پرسید. سبب چیست که جمعی از مشایخ را می بیسنم که در 
مراتب قرب الهی جَل شانه درجه ادنی دارند مح ذلک در مقامات زهد و تو کل و صبر و رضاء 
ایشان را درجات علیاء مفهوم می شود و جمعی دیگر را از مشایخ می بینم که در مراب قرب 
درجه علیاء دارند و در مقامات زهد و توکل و غیرهما اقدام سفلی. و مقرر است که اکملیّت ایسن 
مقامات به اعتبار اتمیّت یقین است. و اتمیّت یقن به سبب اقربیّت است به جناب قدس خداوندی 
عل شانه پبی تال اف ال تفه با نظی کشت ما خطانشی که که فرت را دیدشت 
فا فرتو ها لست اکات این شاتانی امیش اس ورای قه با تب یم ب یقرت 

در جواپ گفتیم که ترتب يقین بر قرب است, هر چند قرب بیشتر یقین زیاده تر. و سیب 
اکملیّت آن مقامات نیز اتمیّت یقین است نه امر دیگ, و نظر کشفی هم صحیح است. 

غایةَ ما فی الْبّاب: حصول قرب مر الطف لطایف راست. پس یقین نیز نصیب همین ها باشد. و 
اکملیّت آن مقامات چون مترتب بر اتمیت یقین است» نیز ایشان را حاصل بود. پس تواند بود که 
بزرگی, با وجود قلّت قرب. در مقامی از مقامات الطف لطایف, اقامت ورزیده باشد. و به اکتف 
لطایف"" رجوع نا کرده بود. و در مقامات مذکوره اکمل بود از بژز کی دیگر» که قرب بیشتر 
دارد. و به اکثف لطایف که لطیفه قالب است. رجوع کرده. چه لطیفه قالب چون از آن قرب 
محروم است. پس یقین نیز نصیب او نباشد. پس اکملیّت آن مقامات از کجا پیدا کند. و بزرگی 
که رجوع او به اين لطیفه افتاده است. حکم این لطیفه پیدا کرده است. و یقینیات لطایف دیگر که 
سابقا حاصل شده بود. مستور گشته. به خلاف بزرگی که به قالب رجوع او نیفتاده است. حکم او 
حکم الطف لطایف است. قرب و یقین در حق او استقامت دارد. و استتار پیدا نکرده. پس ناچار در 
مقامات مذکوره اتم و اکمل بود. 

اما باید دانست که صاحب رجوع همچنان که در قرب و یقین اکمل است. در مقامات نیز 
اکمل است. لیکن این کمالات او را مستور ساخته اند. و برای دعوت خلق. و حصول مناسبت به 


"- خواجه محمد صادق رحمه الّه, اولین فرزند حضرت مجدد رحمه له می باشند. 
از له قالب آیبت: 


۳۵۶ 


خلایق که سبب افاده و استفاده است, ظاهر او را همچو ظاهر عوام الناس گردانیده. ایین مقام 
بالاصالت. مقام انبیاء مرسل است. عَلَیْهم الصْلَوَات و الَسْلیمات. لهذا حضرت ابراهیم خلیسل 
الرحمن, عم تیت علیّه الصاةَ و الستلام طلب اطمینان قلب نموده, و در حصول یقین در رنگ 
عوام الناس محتاج به ریت بصری گشت. و حضرت غزیر, علی نبینا له الصلاة و الم گفت: 
آنی یی هن هد مَوتهاا و آن که رجوع نکرده است از يقین خود گفته: و کثیف اطاء ما 
ارددت قیا ای کلام اگر خایت شود که از حفرت ابیر استه .یس خسل بر ان اند کیرد که 
پیش از حصول رجوع فرموده باشند. چه بعد از رجوع صاحب رجوع. در رنگ عوام الناس در 
حصول یقین محتاج به دلایل و براهین است. 

این درویش را پیش از رجوع جمیع معتقدات کلامیه بدیهی شده بود. و یقین آن معتقدات را 
زیاده از يقین محسوسات می یافت. اما بعد از رجوع آن یقین مستور شد. و در رنگ عوام 


الناس, محتاج به دلایل و براهین گشت. مصراع: چنان که پرورشم می دهند می رویم. و السلامٌ 
۱۸۲ 


مکتوب صد و هشتاد و دوم به ملا صالح کولابی صدور بافته. در بیان 
حدیث نبوی, عَلیْه و عَلی آله الصّلاة و السّلام. که فرمود. مر بعضی از 
اصحاب خود راء که شکایت از خواطر سوء خود نموده اند: دلک من کمَال 
الایمّان. و ما یناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

جمعی از درویشان نشسته بودند. سخنی از خطرات و وساوس طالبان در میان آوردند. در 
این ضمن حدیثی مذکور شد, که روزی بعضی از اصحاب خیر البشر ليم و عَلَیْهم الصلوَات و 
التمانت نیقی آن شرون از خطر ات سوم شوه فکایت کرو شور فرمون غام سار 


موز ۵ قرو[ ی ۲۵۹ 


۳۵۷ 


اين فقیر را در آن وقت معنی این حدیث چنین به خاطر گذشت. و اله سْبْحانه عم بحقيقة 
الحال. که کمال ایمان عبارت از کمال یقین است. و کمال یقین, مترتب بر کمال قرب. و هر چند 
قلب و مافوق او را از لطایف. قرب الهی جل شاه بیشتر پیدا شود. ایمان و يقین زیاده تر خواهد 
بود. و بی تعلقی او به قالب افزون تر خواهد گشت. این زمان خطرات در قالب بیشتر ظهور 
خواهد یافت. و وساوس نامناسب تر لائح خواهد گردید. 

پس ناچار سبب خطرات سوء کمال ایمان بود. پس منتهی نهایت النهایت را هر چند خطرات 
بیشتر و نامناسب تر. اکملیّت ایمان زیاده تر. چه کمال این تقاضای بی مناسبتی تام دارد. الطف 
لطایف را به لطیفه قالب. و اين بی مناسبتی هر چند افزون تر. قالب خالی تر. و به ظلمت و 
کدورت نزدیک تر, و ورود خواطر و وساوس در آن بیشتر. به خلاف مبتدی و متوسط که این 
قسم خواطر. ایشان را سم قاتل است. و زیادتی بخش مرض باطن. فلاً تکن من اقاصرین" این 
معرفت از معارف غامضه این درویش است. و السْلام غلی من اتبع المُدی. و التزم مَُابَعة 
المْصطْفی. عَلیْه و علی آله الصا و السلامٌ 

۱۸۳ 
مکتوب صد و هشتاد و سوم به ملا معصوم کابلی صدور يافته در 


مه 


بسم له الرحمن الرحیم 

حضرت حق سْبحَانُ و تَای بر جاده شریعت مصطفویه عَلی صاحبها الصلاةٌ و اسلا و لح 
استقامت کرامت فرموده به کلیّت گرفتار جناب قدس خود گرداند. امید است که تعلقات شتی و 
توجّهات پراکنده که بر ظاهر استیلاء یافته اند. مانع نسبت باطن نباشند. مَع لک سعی نمایند که 
تخفیفی که در تفرقه ظاهر میسر آید. مبادا که در باطن سرایت کند. و از وصول به مطلب باز 
دارد. عیاذ باه سبْحَاْهٌ من دلک. دنیا و ما فیها کرای آن نمی کند که کسی آن رابه صرف 
عمر گرامی حاصل کند. خبر شرط است. خواب خرگوشی تا کی خواهد بود. 


۲- پس از قصور کنندگان نباش. 
- نرخ» قدر و کرایه. چبران آن ثمی کند. 


۳۵۸ 


ای سرای و باغ تو زندان تو خان و مان توء بلای جان تو 

پیش از مرگ اگر کاری کرد فبهاه و الا خرابی در خرابی است. سبق باطن را عزیز باید 
دانست. و هر چه منافی آن باشد. آن را دشمن باید داشت 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 

و مّا غلی الرسُول الا البلاغ. و الا 

۱۸ ۱ 
نا( هلچ صدور یافته نت 
فانک سین المرسلن عله و علی. الهو ع بم الصا و اسلا و التحیَة 

بسم اه الرحمن الرحیم 

مکتوب مرغوب فرزندی اعزی که از روی محبت و اخلاص نوشته بودند. مسر سید خواجه 
رسانیدند. موجب فرحت گشت. حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی توفیق مرضیات خود رفیق گردانناد. 

َة التبی و آله الامجاد. عَلیه و علیّهم الصلوات و الشنلیمات أتْه 

ای فرزند؛ آن چه فردا به کار آمد. متابعت صاحب شریعت است. یه الصلادٌ و الستلام 
و لح احوال و مواجید و علوم و معارف و اشارات و رموز, اگر با آن متابمت جمع شوند. 
با و نعمت. و الا جز خرایی و استدراج هیچ نیست. 

سید الطایفه جنید را بعد از فوت. شخصی به خواب دید و از حالش پرسید. جنید در جواب او 
گفت: طاحت العبارات. و فنیّت الاشارات؛ و ما تفعتا الا رکیعات رکفناها فی جوف الیل" لیم 
مایت ِ متَابعة خلفائه الراشدین علیّه و علیهم الصا و السلام. و ایّاکم و مُخالفة شربعته. قول 


۶ 


و عملاً و اغتقاد. ان الاو رک و ال 


هر و 
۰ 


نیة شوم و هلکة. هَذا" 


۹ ‌ 


"- نوشته ها بر باد رفتند. و اشارات و دقایق و رموزاتی که بیان می شد. همگی از بین رفتند. و سودی نداشتند به حال ما مگر آن چند رکعتی که در 
دل شب گزاردیم. 

۳ پس بر شما باد پیروی از او صلی الّه علیه و سلم و از خلفاء راشدین اش. و پرهیز کنید از مخالفت و سرپیچی از شریعت او چه قولی باشد و چه 
عملی و چه اعتقادی. چرا که پیروی از او موجب برکت و خبر است و مخالفت با او بدبختی و هلاکت است. یادگیر اين را. 


۳۵۹ 


دیگر رساله ای که فرستاده بودند رسید. بعضی جاها که خوانده شد در نظر خوب در آمد. اما 
کار دیگر از تصنیف اهم تر است. به او پرداختن انسب و اولی است. و السلامٌ 

۱/۸۰ 
مکتوب صد و هشتاد و پنجم به منصور عرب صدور یافته در سفارش 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

حضرت حق سبْحَانُ و تَاّی بر جاده شریعت مصطفوية علی صاحبها الصا و السلامٌ و الَحیّ 
استقامت ارزانی داشته. به همگی همت متوجه جناب قدس خود گرداناد. آن چه بر ما و شما لازم 
است. سلامتی قلب است. از گرفتاری مادون حق سبحانه. و این سلامتی بر تقدیری میسّر گردد 
که غیر او را سبحانه بر دل خطوری نماند. اگر فرضا هزار سال حیات وفاء کند. غیسر بر دل 
نگذرد. به واسطه نسیانی که دل را از ما سوای او تعالی حاصل شده است. مصراع: کار این است 
و غیر اين همه هیچ. 

بِقَیْة المرام؛ آن که مولانا فاضل سرهندی که به خدمت علیّه قیام دارد. پدر او در سرهند است؛ 
آرزوی آن دارد که در پیری و ضعف خود به ملاقات پسر خود مبتهج و مسرور گردد, بناء علّی 
لک ققیر را بر تصدیع اين معنی متوسل ساخت. و الامر عندکم؛ بل کل من عند اله. رز السلام 

۱۸۹ ۱ 
مکتوب صد و هشتاد و ششم به خواجه عبدالرحمن مفتی کابلی صدور 
يافته. در تحربض بر متابعت سنت. و اجتناب از مضه مور بیان ان که هر 
قافتا ار لت ات 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

از حضرت حق سبحَانه و تعالی تضرع و زاری و التجاء و افتقار و ذل و انکسار در سر و 


جهار مساألت می نماید. که هر چه در دین محدث شده است و مبتدع گشته, که در زمان خیر 


۲- مشغول شدن به اسباق و ذکر لطایف. 


۳۶۰ 


البشر و خلفای راشدین او نبوده عَلیّه و هم الصلوَات و نیمات اگر چه آن چیز در روشنی 
۱ 9 
مفتون حسن آن مبتدع نکناد. بِحرمّة سید الْمُختار و آله الابرار یه و علیهم الصا و السلامٌ 

که مت برع هس و مه هآ بل تک گید کم 
زمان آن سرور و خلفای راشدین, علیّه و علیّهم من الصلواتأتَمها و من الَحبّات أکُملمٌ پیدا 
۱[ 

این فقیر در هیچ بدعتی از اين بدعت هاء خسن و نورانیّت مشاهده نمی کند. و جز ظلمت و 
کدورت احساس نمی نماید. اگر فرضا عمل مبتدع را امروز به واسطه ضعف بصارت به طراوت 
و-نضازت بینند, فردا که عدید البصر گردنده دانتد که جر خسارت و ندامت تتیجه آی نداشت 

به وقت صبح شود همچو روز معلومت که با که باخته ای عشق در شب دیجور 

تن انوم فرماو لا و غلی له القلروات و یات اس آخدت ق آشتاهدا متا 
لش مه فهی ود اون موی وا ره تیم 
بغد فان خر الحَدیْث کتاب له و خر دی هدی مُحَّد. و شر لور مُخْدتاتا و کل بد 
ضالالد۲ و تال علیّه الصَلاة و الستلام: رصیکم بتقوی اه و السَنْع الطعَة وان کان دا اه 


اه من بیش منگمبغنبی قستیریاغولافا کیره قیکم بستتی وس خام لراقبدین هدشن 
7 > عم عضوا ها بالواجنی و کم و مُخدئات مر قٍن کل مُخُدة بدعة و کل بد بدعة 
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م۵ و 


ِ در پنهان و آشکار. 

"- تیژ بین و باریک بین. 

هر کس چیزی در دین ما به وجود آورد که از آن نیست. آن عمل مردود است. 

"- پیامبرصلی الّه علیه و سلم در خطبه ای فرمود: بدانید که بهترین سخنان. کلام الّه است. و بهترین روش هاء روش و سیرت و راه محمد است. و 
بدترین چیزها, چیزهایی است که در دین ابداع شود. و هر بدعتی گمراهی است. 

*- شمارابه تقوی و پرهیزگاری و اطاعت و فرمانبرداری امرا و خکام (در آن چه موافق شرع و تقوی باشد) سفارش می کنم. هر چند آن امیر و حاکم. 
غلامی حبشی باشد. افرادی از شما که بعد از من در قید حیات باشند. اختلافات زیادی را خواهند دید. پس در آن وقت بر شما لازم است که به روش من 
و روش خلفای راشدین و هدایت یافته من چنگ زنید. و با دندان هایتان سنت های مرا محکم بگیرید. و بترسید و دور باشید از بدعت هاء و چیزهای نو 


پیدا شده در دین (که در زمان پیامبر و خلفاء نبوده) چرا که هر چیز تازه به وجود آمده ای در دین, بدعت به شمار می آید. و هر بدعتی نیز گمراهی است. 


۳۶۸ 


هر گاه هر محدث بدعت باشد و هر بدعت ضلالت. پس معنی خسن در بدعت چه بود. و ایضا 
آن چه از احادیث مفهوم می گردد آن است که هر بدعت رافع سنت است. تخصیص به بعض 
ندارد. پس هر بدعت سیئه بود. 

و قال علیْه الصلاةٌ و السلام: ما آخدث قَومٌ بدعة الا رفع مثلها من السنة. فتمَسک بسْنة خیر 
ار وی اه هو ان نی 
ستتهم مفله. ثم له دها الهم الی وم الا 

باید دانست که بعضی از بدعت ها که علماء و مشایخ آن را حسنه دانسته اند. چون نیک 
ملاحظه نموده می آید. معلوم می شود که رافع سنت اند. مثلا در تکفین میت عمامه را بدعت 
حسنه گفته اند. با آن که همین بدعت رافع سنت است. چه زیادتی بر عدد مسنون که سه شوب" 
باشد نسخ است. و نسخ عین رفع. و همچنین مشایخ ارسال فش آرا به جانب دست چپ مستحسن 
دافکه أن توت ور فکردازسالن. انین الکمن ات بر ظاهز است که اين بدعت. رافع سنت 
اتتت/ 

و همچنین است آن چه علماء در نیت نماز مستحسن داشته اند که با وجود اراده قلب به ژیان 
نیز باید گفت. و حال آن که از آن سرور, لیم الصلاة و السلام» ثابت نشده است. نه به رواست 
صحیح و نه به روایت ضعیف. و نه از اصحاب کرام و تابعین عظام. که به زبان نیّت کرده باشند. 
بلکه چون اقامت می گفتند. تکبیر تحریمه می فرمودند. پس نیّت به زبان, بدعت باشد. و این 
بدعت را حسنه گفته اند. و اين فقیر می داند که اين بدعت چه جای رفع سنت. که رفع فرض می 


نماید. چه در تجویز آن اکثر مردم به زبان اکتفاء می نمایند و از غفلت قلبی باک ندارند. پسس در 


(- هیچ گروهی, بدعتی در دین به وجود نمی آورند مگر اين که سنتی از سنت های مرا از بين ببرند. پس تمسک به سنتی از سنت های من بهتر است 
از هر گونه بدعت و نوآوری در دین. 
"- هیچ گروهی, بدعتی را در دین شان به وجود نمی آورند مگر اين که خداوند سنتی از سنت هایشان را از آن ها دور می نماید. به طوری که آن سنت 


به آن ها برگردانده نمی شود تا روز قیامت. 


۳ سه تکه پارچه. 
*- فش يا وش به معنی مثل و مانند است. اما به شمله و گوشه عمامه که از جلو و با پشت سر آویزان می شود نیز اطلاق می گردد. 
*- میان دو شانه. 


۳۶۲ 


این ضمن فرضی از فرایض نماز که نیت قلبی باشد. متروک می گردد. و به فساد نماز مسی 
رساند. 

غلی هدا الیاسن سار المتدغات و المخدتات فانهتا وبافات علی السته و کی بو خه ستن 
,و الا نس و نع رفع. فلکم بلافبصار غلی ماب سّهرسئول اه صلّی انهتغلی 


 م‎ 


ی و علی له و سل لام علی افیدام أضخایه ال رام ّم کالجرم بالهم تدش 
افتَدیتم! و اما قاس و الاجتهاف فیس من البدعة فی شیء قْه مطهر لمَعتی التصوص لا مت 
آثر زاند. فاعتبروا یا َولی الاٌصار) و السلام علی من ام الهُدی. و الم مابعَة المْصطفی. علیه 
و علی آله السلرات و الحات, 

۱۸۷ 
مکتوب صد و هشتاد و هفتم به خواجه محمد اشرف کابلی صدور بافته 


در بیان آن که طریق رابطه اقرب طرق موصله است و در بیان آن که رابطه 


ناف تن اک سر وا از کفر کی آز. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

کتابتی که به یاران نوشته بودند به نظر در آمد. و بر احوال مسطوره مطلع گشت. 

بدانند که حصول رابطه شیخ مر مرید را بی تکلف و بی تعمل. علامت مناسبت تام است. در 
میان پیر و مرید. که سبب افاده و استفاده است. و هیچ طریقی آقرب به وصول از طریق رابطه 
نیست. تا کدام دولتمند را با آن سعادت مستسعد سازند. حضرت خواجه احرار قدُس ال تالی 
1 لین در فقرات می آرند که: «سایه رهبر به است از ذکر حق». به گفتن به اعتبار نفع 


است. یعنی سایه رهبر نافع تر است مرید را از ذکر گفتن او چه مرید را در این وقت به مذکور 


(- بر این قیاس می شود سایر بدعت ها و نوآوری هاء چرا که آن ها چیزهای جدای اضافه از سنت هستند به هر صورتی که باشند. چیزهای اضافی باطل 
هستند و هر چه باطل باشد در دین جایی ندارد. پس بر شما لازم است پیروی و متابعت سنت های رسول ال صلی الّه علیه و سلم و اکتفاء کردن به تقلید 
از یاران بزرگوار پیامبر صلی الّه علیه و سلم چرا که آن عزیزان همچون ستارگانی هستند در آسمان دین, به هر کدام از ایشان اقتدا کنید حتما هدایت 
خواهید یافت. 

۳ اما باید توجه داشت که قیاس و اجتهاد در امور بدعت به حساب نمی آیند. چرا که اين ها روشن کننده و توضیح دهنده معنا و مفهوم آیات و 
احادیث هستند. نه ثابت کننده امری جدای از کتاب و سنت. پس پند گیرید ای صاحبان خرد. 


۳۶۳ 


جل و لا مناسب کامل حاصل نیست. تا به ره ذکر نیع تسام تواند گرفت. و السْلام لاو 


اک 
۱۸۸ 


مکتوب صد و هشتاد و هشتم به خواجه محمد صدیق بدخشی صدور 
یافته در بیان حل مسائل که پرسیده بودند. 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت. از امور سه گانه پرسیده بودند. 

بخیت آنارا اعفای اعقن از تطاش وی مرقنه قلب تقو رای الط اشتاست که تال 
متضمن آن ها است نه آن لطایف که در ماورای قلب تحقق دارند. که اختفای آن ها در مرتبه 
قلب معنی ندارد. و دیگر شخصی را که استعدادش تا مرتبه قلب یا روح است, پیر صاحب تصرف 
تا یزاب ماع افو انیم انا این متفه ای انیت رید قور کملی دار ذو ید تعری 
بیان آن متعسر است. دیگر چون ظاهر به رنگ باطن متلوّن شود. و باطن به لون ظاهر منصبغ 
گردد. چه دشوار است که احکام ظاهر در باطن, و احوال باطن در ظاهر پیدا آید. و الم 

۱۸۹ 


مکتوب صد و هشتاد و نهم به شرف الدین حسین بدخشی صدور یافته 
در بیان آن که یاد فقراء با وجود گرفتاری های لاطائل اشدٌ مناسبت است با 
فقراءء و به طراوت دنیای دنی فریفته نباید شد. و سبق باطن را عزیز باید 
داشت. و در بیان آن که از احکام شریعت سر نباید پیچید. و به منت و زاری 
تمام قبول باید نمود. و ما یناسب ذلک. 

ی 

مه رب امین و الصا ور السّلام علی سَیّد المرسَلیْن و آله الطّاهر ری 


مکتوب شریف فرزند ارجمندی اعزی ارشدی شرف الدین حسین وصول یافت. موجب فرحت و 


۳۶۴ 


باعث بهجت گردید. چه نعمتی است که با وجود گرفتاری های لا طائل, فقرای دور از کار از باد 
نرفته اند. این معنی یاد از شدّت مناسبت می دهد. که سبب افاده و استفاده است. بعضی از وقایع 
که اندراج یافته بود. نیک و اصیل است. و بر ارتباط معنوی اول دلیل. 

ای فرزند؛ به طراوت دنیای دنی فریفته نشوی, و به کر و فر بی معنی او مفتون نگردی, که 
بی مدار و بی اعتبار است. امروز اگر اين معنی معقول شما نشود. فردا البته معقول خواهد شد و 
فایده نخواهد داشت. 

گوشش از بار در گران شده است نش‌نود ناله و افغان مرا 

باید که سبق باطن را از اجل نعم خداوندی جل شاَنهٌ دانسته. به تکرار آن مولع او حریص 
باشند. و پنج وقت نماز را به جماعت بی کسل و فتور اداء نمایند. و از چهل یکی زکات رابه 
منت به فقراء و مساکین رسانند. و از محرمات و مشتبهات اجتناب دارند. و بر خلایسق مشفق و 
مهریان باشند. طریق نجات و رستگاری این است. و السلامٌ 

۱۹۰ 
مکتوب صد و نودم به یکی از فرزندان میر محمد نعمان بدخشی صدور 


۵ م ۶ 


یافته. در تحریض بر دوام ذکر الهی جِل دٌ تشر تعیب بر اخقار مرن 
طریقه علّه نقشبندیه, قدس اله تعالی آنرارهم» با بیان طرز ذکر» و ما یناب 
ذلی. 


م2 
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نم اف الرختن الرم 

لحَْد ه رب العالمین. و الصَاةٌ و اسلا علی سیّد المرسَیْن, و آله الطاهرن آجُمعین. 

دانا و آگاه باش که سعادت تو, بلکه سعادت جمیع بنی آدم. و فلاح و رستگاری همه در ذکر 
مولای خود است. جِل سلطا تا ممکن باشد جمیع اوقات را مستغرق ذکر الهی جل سلطانهٌ بایید 


ساخت. و یک لحظه تجویز غفلت نباید کرد. 


۲- حرص و ولع, آزمند و حریص گشتن به چیزی. 


۳۶۵ 


له سَبحَانهٌ لحَند و الم که دوام ذکر در طریقه حضرات خواجگان, قدّس ال تقالی آسرارهم 
در ابتدا میسر می گرده و به طریق ادراج هی فی البداية حاصل می شود. پس اختیار ایسن 
طریقه علیّه مر طالب را اولی و انسب باشد. بلکه واجب و لازم. پس بر تو باد که قبله توجه را 
از همه سو گردانیده, به کلیّت به جناب عالی اکابر اين طربقه علیّه اقبال نمایی. و همتی از باطن 
شریف ایشان خواهی. 

در ابتدا از ذکر گفتن چاره نبود. باید که متوجه قلب صنویری گردی که آن مضغه همچو 
حجره ای است مر قلب حقیقی را. و اسم مبارک الّه را بر آن قلب بگذرانی, و در ایین وقت به 
قصد هیچ عضوی را حرکت ندهی, و به کلیْت متوجه قلب نشینی و در متخیله صورت قلب را 
جا ندهی, و به آن ملتفت نباشی, چه مقصود توجه به قلب است. نه تصویر صورت آن. و معنی 
لفظ مبارک الّه را بی چونی و بی چگونگی ملاحظه نمایی. و هیچ صفت را با آن منضم نسازی, و 
به حاضر و ناظر نیز ملحوظ نکنی. تا از ذروه حضرت ذات تعالی و تقدس, به حضیض صفات 
فرود نیایی» و از آن جا به شهود وحدت در کثرت نیفتی» و از گرفتاری بی چوان به شهود چون 
آرام نگیری, چه هر چه در مرآت چون ظاهر شود. بی چون نبود. و هر چه در کثرت نمودار 
گردد. واحد حقیقی نباشد. بی چون را ورای دایره چون باید جست. بیط حقیقی را بیرون 
محاوطه کثرت باید طلبید. 

اگر در وقت ذکر گفتن صورت پیر بی تکلف ظاهر شود. آن را نیز به قلب باید برد و در قلب 
نگاه ذاشته::ه کر باید. گفت: 

مس دای کبیز کیشت۱ بل آن کش استه که از او طریق: وضول بهجانت فلس خداوندی 
خل شانه انتتفاده نمای و قده‌ها و اغاتت‌ها در این :طریق بابی: 

مجرد کلاه و دامنی و شجره که عرف شده است. از حقیقت پیسری و مریدی خارج است, و 
داخل رسوم و عادات. مگر آن که جامه تبرک از شیخ کامل و مکمل به دست آری, و با اعتقاد و 


اخلاص به او زندگانی نمایی, احتمال ثمرات و نتایج در این صورت نیز قوی است. 


۳۶۶ 


و بدانی که منامات و واقعات شایان اعتماد و اعتبار نیست. اگر کسی خود را در خواب یا در 
واقعه پادشاه دید يا قطب وقت یافت. فی الحقیقت نه چنین است. بیرون خواب و واقعه اگر 
پادشاه شود یا قطب گردد. مسلم است. پس از احوال و مواجید هر چه در بیداری و افاقت ظاهر 
شود. گنجایش اعتماد داره و الا فلا. و بدانی که نفع ذکر و ترتب آثار بر آن مربسوط به اتیسان 
شریعت است. پس در ادای فرایض و سنن و اجتناب از محرم و مشتبه. نیک احتباط باید کرد. و 
در قلیل و کثیر به علماء رجوع باید نمود. و به مقتضای فتوای این ها زندگانی باید نمود. و 
استلام 

۱۹۱۱ 
مکتوب صد و نود و یکم به خان خانان صدور یافته در ترغیب بر متابعت 
انبیاء. غلیّهم الصَلاة و السلام و در بیان آن که در تکلیفات شرعیّه مراعات 
پسر تمام نموده اند. و تخفیف تام فر موده. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

اْحَنْد ب نی هداتا لهذا ور ما کنا لَهتدی لو لا آن هدانا اله. لد جاءت رشل ربا بالخق. 
ستفاوانت انلین ی قعانت سزمتی: فرط ند انم اباه اضر ات اه عان و تساه 
یخن علی أَجْمَعهم غُمُوماه و غلی أفْضلهم خصوصا. اگر فرضا هزار سال, اگر عبادت کرده شود 
و ریاضات شاقه, و مجاهدات شدیده, به جا آورده شود. اگر به نور متابعت این بزرگواران منوار 
نگردد به جوی نمی خرند. و به خواب نیمروزی که سراسر غفلت و تعطیل است. که به امر ایین 
برگزیدگان واقع شود. برابر نمی اندازند. و مثل سَراب بقیعة آمی شمرند. 

کمال عنایت خداوندی جَل سلطنه آن است که در جمیع تکلیفات شرعیّه و صأمورات دینسه 


نهایت یسر و غایت سهولت را مراعات فرموده است. مثلا در هشت پهر شبانه روزیء به هفده 


۲- خواب ها و رویاها. 

۳ سوره نور آیه ۳۹ 

۳ تقسیمات شبانه روزی که بیشتر در تداول مردم هندوستان می باشد. که روز را به چهار حصه و شب را نیز به چهار حصه تقسیم می کردند. که یک 
شبانه روز هشت پهر بوده است. فردوسی می فرماید: چو پهری ز تیره شب اندر چمید # که آن نام در پیش یزدان خمید. در اینجا هشت پهر یعنی در تمام 
ساعات شبانه روز. (با استفاده از لغت نامه دهخدا) 


۳۶۷ 


رکفت تماز تکلیف فرمردی. که وقت اداق ان مجموع به یک ساعت نمی کشد. مُع ذلک در 
1۱ 
در وقت تعذر قعود. به اضطجاع اشارت فرموده. و چون رکوع و سجود متعسُر شود. به ایماء و 
اشارت دلالت نموده. و در طهارت اگر قدرت بر استعمال آب متحقق نشود. تیمم را خلیفه آن 
ساخته. 
ور کی ای یک ی ربق روما کی توسوه ی آن اتسوا 
نامیه و انعام تدامتد واه و در تمام عس یک حج را فرض ساخته, مَع ذلک مشروط به زاد و 
راحله, و امن طریق گردانيده. و دایره مباح را وسیع ساخته. چهار زن به نکاح و از سراری آهر 
قدر که بخواهد مباح فرموده. و طلاق را وسیله تبدیل نساء گردانیده. و از اطعمه و اشربه و 
اقمشه آکثر را مباح ساخته, و اندک را محرم. و آن هم به واسطه مصالح عباد. 
اگر چه یک شراب بی مزه پر ضرر را حرام گردانیده اما چندین اشربه خوش خور پر نفع را 
در عوض آن مباح ساخته. عرق قرنفل و عرق دارچینی به آن خوش خوری و خوشبویی چندان 
منافع فواید دارد که چه نویسد. چیز تلخ و بد مزه تند بوی بد خوی هوش بری پر خطری را با 
ان غزق خوشیوی هون غوری ره ساسب: فان ما تما عم دنک فرفتین. کتها او راهن و 
حرمت می خیزد. جدا است و تمیزی که از رهگذر رضای پروردگار جَل سطانه و عدم رضای 
اک میت فق عاس زا 
و بعضی از لباس های ابریشم را که محرم فرموده چه باک. که چندین انواع جامه های مزب 
و قماش های مزین در عوض آن حلال گردانیده است. و لباس های پشمین که مطلقا مباح ساخته 
است به مراتب از لباس های ابریشم بهتر است. مَع لک لباس ابریشم بر زنان مباح فرموده که 
منافع آن نیز عاید به مردان است. و همچنین است حال ذهب و فضه که خلّی تزنان از برای تمتع 
از بان پرهیزا نات کاققی یبال تن ضیع رارف بفرید: 
ماجیغس اه ای گذش خامد نگ دارند زرضاحیش با هتقو 
- عوض کردن زنان. 
*- طعام و شراب و پوشاک. 


*- طلا و نقره. 


2 وه 
ریور و ریس. 


۳۶۸ 


مردان است. اگر بی انصافی با این یسر و با اين سهولت متعسر و متعذر داند. به مرض قلیبی 
مبتلاء است و به علت باطنی گرفتار. 

بسیاری از کارهاست که أصحَاء بر فعل آن یُسر تمام دارند. و بر ضعفاء متعسر است به عسر 
تمام. مرض قلبی عبارت از عدم یقین قلب است به احکام منزله سماوی. تصدیقی که دارند 
صورت تصدیق است نه حقیقت تصدیق. علامت حصول حقیقت تصدیق ثبوت بسر است در اتیان 
احکام شرعیه. و بدونهما خرط لاد 

قال اه تبارک و تعالی: کبر علی امش رکین ما دعوم الیه. آثه یجتبی اه من بش و بفدی 
اه من ینیب! و السلامْ علی من اتب اهُدی, و الترم مابِعة امصطفی, علیّه و علی آله الصَوَات 
و الَحیّات أَتمََا و امه 

۱۹۲ 
مکتوب صد و نود و دوم به شیخ بدیع الدین سهارنپوری صدور یافته در 
جواب استفساری که نموده بودند. 

بسم له الرحمن الرحیم 

اخوی اعزی ار شدی شیخ بدیع الدین استفسار نموده بودند که در عرض داشت یازدهم که به 
حضرت خواجه قدس سره نوشته, واقع شده است که به مقامی رتگین گشت که بلشدتر از مقام 
حضرت صدیق اکبر است. رضی الّه عَنه معنی اين کلام چه باشد؟ 

بدان آرشدک 1 تعالی. که این عبارت مستلزم قضیال اشگا با زج که لفظ «هم» نیز 
واقع شده است. و لو 2 گوییم؛ که این سخن و سخنان دیگر که در آن عرضه داشت واقع شده 
است از جمله واقعات است که به پیر خود نوشته. و مقرر اين طایفه است که هر چه از وقایع رو 
می دهد. صحیح باشد یا سقیم بی تحاشی به پیر خود اظهار می نمایند. چه در غیر صحیح نیز 
احتمال تأویل و تعبیر است. پس از اظهار آن چاره نبود. و در ما تحن فیه به ملاحظه ایین معنی 
هیچ مخطور لازم لقن | یه و حل دیگر آن که تجویز نموده اند که اگر در جزئی از جزئیات غیسر 


(-سوره شوری آیه ۱۳ 


۳۶۹ 


نبی را بر نبی فضل متحقق شود باکی نیست. بلکه واقع است چنان که در ماده شهداء زیادتی ها 
واقع شده است که در انبیاء نیست. علیهم الصوَات و الَنلیمَات با آن که فضل کلی مر نبی 
راست. یه ور غلی آله الصلرات و الَسلیْمات: 

بر این تقدیر اگر سیر غیر نبی در کمالات آن جزئی وأقع شود و خود را در آن مقام بلندتر 


یابد هم مجوّز باشد. هر چند حصول آن مقام او را به واسطه متابعت نبی است. و نبی را نیز از آن 


مم 
رمرم ۰ 


مقام به حکم حدیث: من سن سْنْةّ حَسنة قلّهٌ جُرها و جر من عمل بهّاا نصیب تام است. پس هر 
گاه فضل جزئی غیر نبی را بر نبی مجوّز گشت. بر غیر نبی به طریق اولی مجوّز خواهد بود. فلا 
اشکال صلا. و السلامٌ 

۱۹۳ 
مکتوب صد و نود و سوم به سیادت پناهی شیح فربد صدور يافته در 
ترغیب بر تصحیح عقاید بر وفق ارای اهل سنت و جماعت. و تحریض بر تعلم 
احکام فقهیه. از حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب. و در بیان 


غریت اسلام و اغراء بر ترویج و تأیید آن, 


0 
2 


سم اه الرختن الرجنم 

نخستین ضروریات بر ارباب تکلیف. تصحیح عقاید است بر وفق آرای علمای اهل سنت و 
جماعت, شکر ال تقالی سم که نجات اخروی وابسته به اتباع آرای صواب نمای ایسن 
بزرگواران است. و فرقه ناجیه هم ایشان, و آتباع ایشان آنتو ایشانت کر طرین ان سروز و 
اصحاب آن سرور اند. صلوَات اه تعالی و تسلیماته له و علیهم آجُمعین. 

و از علومی که از کتاب و سنت مستفاد اند. همان معتبر اند که این بزرگواران از کتاب و 
سنت اخذ کرده اند و فهمیده. زیرا که هر مبتدع و ضال عقاید فاسده خود را به زعم فاسد خود از 
کتاب و ستت اخذ می کند. نس هر معتی از معانی مقهومه از این ها معتر نبافند. 

۱- هر کسی کار نیک و پسندیده ای را بنیان نهد, ثواب و اجر آن کار و ثواب و اجر عمل کنندگان آن کار نیک به او می رسد. 


۳۷۰ 


و از برای تصحیح این عقاید حقه. رساله امام اجل تورپشتی بسیار مناسب است» و قریب به 
فهم. مذ کور مجلس شریف بوده باشد. 

اما رساله مذ کوره چون که مشتمل بر استدلالات است و طول و بسط بسیار دارد. اگر رساله 
ای متضمن مسائل صرف بوده باشد. اولی و انسب خواهد بود. در اين اثناء به خاطر حقیر نیسز 
خطور کرده که در اين باب رساله ای بنویسد که متضمن عقاید اهل سنت و جماعت باشد. و 
سبهل الماخد: اهر میتر شد تن شتهن متعافب به خدمت خراهد فرستاه: 

و بعد از تصحیح این عقاید. علم حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و مکروه 
که علم فقه متکفل آن است و عمل به مقتضای این علم نیز ضروری است. بعضی از طلبه فرمایند 
که از کتاب فقه که به عبارت فارسی بوده باشد. در مجلس می خوان‌ده باشند. مثل مجموعه 
خانی و عمدة الاسلام. 

و اگر عیاذا باه سُْحَانهُ در مستله ای از مسائل اعتقادیه ضروریه. خلل رفت از دولت نجات 
اخروی محروم است. و اگر در عملیات مساهله رود یحتمل که بی توبه هم در گذرانند. و اگر 
موّاخذه هم کنند آخر کار نجات است. پس عمده کار تصحیح عقاید است. 

ارت تقو اجه اخران فش له تفای ری مقیال اشت: کذمی فرموونی اگر قام اخرال ی 
مواجید را به ما بدهند و حقیقت ما را به عقاید اهل سنت و جماعت متحلّی نسازند. جز خرابی 
هیچ نمی دانیم. و اگر تمام خرایی ها را بر ما جمع کنند و حقیقت مارا به عقاید اهل سنت و 
جماعت بنوازند» هیچ باکی نداریم. تیا اه سبْحانهٌ و یّاکم» علی طرِقتهم الْمرَضیّة بخرصَة سید 
الیش عَلیّه و علی آله من الصلوات آفْضلها و من الَلیمات أکُله 

درویشی از جانب لاهور آمده بود گفت که شیخ جیو در مسجد جامع نخاس کهنه از برای 
نماز جمعه حاضر شده بودند و میان رفیع الدین بعد از اظهار التفات ایشان گفتند که نواب شیخ 
جیو در حویلی خود مسجد جامع بناء کرده اند. آلحَْد له سْبْحَانَهُ علی لک حضرت حق سبحانه 


۱ ی ما ره 
- متزین» رینت بحس. 


۳۷۱ 


و تعالی مزید توفیق ارزانی فرماید. این قسم اخبار که مخلصان می شنوند غاية الغاية مسرور و 
مبتهج می گردند. 

سیادت پناها. مکرما؛ امروز اسلام بسیار غریب است جیتلی که امروز در تقوست آن صرف 
می کنند. به کرورها می خرند. تا کدام شاهباز را با این دولت عظمی مشرف سازند. ترویج دیین 
و تقویت ملّت در همه وقت از هر کس که به وقوع می آید. زیباست و رعناء اما در اين وقت که 
غربت اسلام است از امثال شما جوانمردان اهل بیت زیباتر و رعناتر است. که این دولت خانه زاد 
عاند ان تر که شنایمت: ان ادا تانسو از دید رآن فرضی: 

حقیقت ورائت نبوی. یه و علی آلم من الصلوات تما و من التحیّات الَلیمات ما در 
تحصیل این امر عظیم القدر است. حضرت پیغامبر صَلّی الّه عَله ور سَلَم اصحاب را مخاطب 
ساخته فرمودند: که شما در زمانی موجود شده اید که اگر از اوامر و نواهی دهم حصه را ترک 
کنید. هلاک شوید و بعد از شما گروهی خواهند آمد که اگر دهم حصه را از اوامر و نواهی به 
وقوع آرند. خلاص شوند. اين آن وقت است و اين گروه آن گروه. 

گوی توفیق و سعادت در میان افک‌نده اند 

کس به میدان در نمی آید پس سواران را چه شد 

در اين وقت کشتن کافر لعین گوبند "و آل او بسیار خوب واقع شد, و باعث شکست عظیم بر 
هنود مردود گشت. به هر نیت که کشته باشند. و به هر غرض که هلاک کرده, خواری کفار. خود 
نقد وقت اهل اسلام است. اين فقیر پیش از آن که اين کافر را بکشند. در خواب دیده بود که 
پادشاه وقت کل سر شرک را شکسته است. و الحق که آن گبر. رئیس اهل شرک بود و امام اهمل 

و آن سرور دین و دنیاء علیْهِ الصلادَ و اسلا در بعضی ادعیه خود. اهل شرک رابه این 
عبارت نفرین فرموده اند: لَُم شتا شلْمء و فرق جَمَهم؛ و خرب باتهم و خذفم أَخذ عزیز 

"- نوعی از سیم مسکوک. 
رکذ 


۳ یکی از تائبان گوروناتک. بانی مذهب سیک. او یکی از دشمنان سرسخت اسلام در هندوستان بود. 


*- خیمه و سایبان. 


۳۷۲ 


متیر" عزت اسلام و اهل آن, در خواری کثر و اهل کفر است. مقصود از اخذ جزیه, خواری 
کفار ۳ و اهانت ایشان. هر قدر که اهل کفر را عزت باشد, ذلت در اسلام همان قدر است. این 
سر رشته را نیک باید نگاهداشت. و اکثر مردم این سر رشته را گم کرده اند و از شومی آن 
دین را بر باد داده. قال ال سْبْحَانهُ و تعالی: يا یا الب جاهد الکار و المتافقینَ و اغلظ علیهم؟ 
جهاد با کفار و غلظت بر ایشان. از ضروریات دین است. بقایای رسوم کفر که در قرن سابق پیدا 
شده بود. در این وقت که پادشاه اسلام را آن توجه به اهل کفر نمانده است, بر دل های مسلمانان 
بسیار گراخ است. 

بر مسلمان لازم است که پادشاه اسلام را از زشتی رسوم آن بد کیشان, اعلام بخشند و در 
رفع آن کوشند شاید بقایای اینرها مبتنی باشد بر عدم علم پادشاه به زشتی آن ها. اگر فی الجمله 
گنجایش وقت یابند بعضی از علمای اهل اسلام را اعلام بخشند که آمده بر شناعت رسوم اهل 
کفر اعلام نمایند. که از برای تبلیغ احکام شرعی, اظهار خوارق و کرامات هیچ در کار نیست. در 
قيامت عذر نخواهند شنید. که بی تصرف. تبلیغ احکام شرعی نکرد. 

انبیاء عَیهم الصلوَات و التسلیْمَات» که بهترین موجودات اند. تبلیغ احکام شرعی می کردند. 
اگر امتان معجزات می طلبيدند. می فرمودند که معجزات از نزد خداست عز و جَل. بر ما تبلیغ 
احکام است. و تواند بود که در آن اثناء شاید حق سبْحَانهٌ و تالی بر وی امری ظاهر سازد که 
باعث اعتقاد حقیقت این جماعه باشد. 

بهر حال از حقیقت مسایل شرعیه اطلاع دادن ضروری است. تا اين واقع نشود. عهده بر ذمه 
قلماه و فقریان خضرت ادها است جهسعافت کستن این کشگن عشی ره اران ساسا 
علیّهم الصلوات و التَحیَات در تبلیغ احکام شرعیه چه آزارها که نکشیده اند. و چه محنت ها که 
ندیده, بهترین ایشان علیهم من الصلوّات أفْضلهّا و من الَلیمات أکمها, فرموده: ما آوذی تبی 
مثل ما أوَذبْت" 
که ساز, و عمارت ها و ساختمان هایشان را از بين بیر: و آن ها را به عذایت گرفتار کن, همچون 
گرفتن شخصی با عزت و قدرت. 


- سوره تحریم آیه ٩‏ 
- هیچ یک از فرستادگان خداوند به اندازه من اذیت و آزار نکشید. 


۳۷۳ 


عمر بگذشت و حدیث درد ما آخر نشد شب به آخر شد کنون کوته کنم افسانه را 

و اسلا و الاکرام: 

۱۴ 
مکتوب صد و نود و چهارم به صدر جهان صدور يافته. در بیان تحربض بر 
ترویج ملّت و تأیید دین. و ما یلق بذلک. 

پشتع اه الر عم خیم 

لمکم اه سْبْحَانه و عاقاک 0 9 ترویج احکام شرعیه و تذلیل اعدای ملت 
مصطفویه یه عَلّی صاحبها الصاة و 7 السّلامٌ و لتحبّ. مسلمانان ماتم زدگان را » فرح بخش قلراج 
افزاست. لخن ثه سبخانه و المنة 2 و سول ین ال تغالی سْبحانه الملک القدیر 
زدیا هذا ار الخطیی بحرمة الّبی ابر لیر عم و علی آلم من الصلوات أفضلها و من 

یقین است که مقتدایان اسلام. از سادات عظام و علمای کرام در خلاً و ملا متصدی ازدیاد 
این دین متين و تکمیل این صراط مستقیم خواهند بود. بی سر و برگی در اين باره چه دراز نفسی 
نماید. شنیده شد که پادشاه اسلام از خسن استعداد اسلامی خواهان علماء اند. لحَمد له سْبحانه 
عَلی دک معلوم شریف است که در قرن سابق هر فسادی که پیدا شد. از شومی علمای سوء بد 
ظهور آمد. در اين باب تب تمام مرعی داشته از علمای دیندار انتخاب نموده, اقدام خواهند 
فرمود. 

غلمای سوه تصوض ین اند. عطلب ایفانحت چاه و رپاییت و ملف تردق است, عباد۱ 
باه سُبْحَانه من فتنتهم" آری؛ بهترین ایشان, بهترین خلایسق است. ایشانند که فردای قیامت. 
سیاهی [قلم] ایشان را به خون شهدای فی سبیل الّه وزن خواهند کرد و پله ایین سیاهی خواهد 
خیش لاس ار لایر انانی‌ضا الدا۶ 

۱- جمع لص, به معنای دزد و راهزن, 


۲- پناه بر خداوند پاک و منزه از فتنه ایشان (علمای سوء). 
۳- بدترین افراد انسان هاء علمای بد هستند. و بهترین افراد انسان هاء علمای خوب هستند. 


۳۷۴ 


انیا مُلتمس آن که بعضی نیات بر آن آورده که خود را به عسکر رساند به تقریب ماه مبارک 
رمضان در حضرت دهلی توقف واقع شد. |ٍن شاء ال بعد از مضی این ماه مبارک به خدمت اعزه 
خواهد رسید. و السلامٌ 

۱۹۰ 
مکتوب صد و نود و پنجم به صدر جهان صدور يافته, در اغراء و تحربض 
بر ترویج شریعت غراء. و اظهار تأسف بر ضعف اسلام و اهل آن. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

سلَمکُم اه سبْحَانه و هکم احسان سلاطین چون که نسبت به کافه خلایق حاصل است به 
ضرورت دل های خلایق به حکم. جبلّت الْخلاّق علی خُب من خسن الیْهم! به جانب محسنان 
مایل است. پس ناچار به واسطه اين ارتباط حبّی. اخلاق و اوضاع پادشاهان به عموم خلایق, علّی 
تفاوات درجات الاخسان. ساری است از خیر و شر و صلاح و فساد. مانا که از اين جا گفته اند: 
لاس علی دین که" کار و بار قرن سابق مصداق اين سخن است. اکنون که انقلاب دول به 
ظهور پیوسته و سّورت عناد اهل ملل بر هم گشته, رواج شریعت غراء ساخته. در بدایت امسر 
ارکان اسلام منهدمه را بر پا سازند. که در تسویف خیریت ظاهر نمی شود. 

دل های غریبان از اين تأخیر در اضطراب است. شدت های قرن سابق در دل های مسلمانان 
متمکن است. مبادا اتلافی آن نشود و غربت اسلام به تطویل انجامد. هرگاه پادشاهان را گرمسی 
ترویج سنت سنیه مصطفویه عَلّی صاحبها الصا و السلام و لح نباشد. و مقربان ایشان نیز در 
این باب خود را معاف دارند. و حیات چند روزه را عزیز شمرند. کار بر فقراء اهل اسلام بسیار 
تنگ و تیره خواهد بود. نا له و ان له راجهوّن؟ عزیزی می فرماید: 

آن چه از من گم شده. گر از سلیمان گم شدی 


هم سلیمان, هم پری, هم اهرمن بگریستی 


۱- طبیعت و خلقت انسان ها اینگونه است کسی که نسبت به آن ها احسان و نیکی کرده باشد. او را دوست دارند. 
"- مردم بر دین پادشاهان و ملوک خویش هستند. 
۳- تیزی و حدت و تندی هر چیز. 


۴ سوره بقره آیه ۱۶۴ 


۳۷۵ 


صبّت علی مصاتب لو نها صبٌت علی الایّام صرن لیا 

از جمله شعائر اسلام, تعیین قضاة است؛ در بلاد اسلام که در قرن سابق محو شده بود. سرهند 
که اعظم بلاد اسلام است. چند سال است که قاضی ندارد. و حامل رقیمه دعاء, قاضی یوسف 
آبای او تا بنای سرهند است, قاضی شده آمده اند. چنان چه اسناد سلاطین به دست دارد؛ مشار 
الیه به صلاح و تقوی متحلی است. اگر صلاح دانند اين امر عظیم القدر را به او تفویض فرمایند. 
تا اه سبْحانه و ایّاکم علی جادّة الشريّعَة الحقّد. علی مصدرها الصلاة و السلامُ و الحیّد. 

۱۹1 چصِ«۳ ۱ 
مکتوب صد و نود و ششم به منصور عرب صدور يافته. در بیان آن که 
راهی که ما در صدد قطع آنیم. همگی هفت گام است. و با هر گامی از ایین 
گام ها سالک از خود دور می افتد. و به حق سبحانه نزدیک. 

یی له لالخ 

صحیفه مرحمت. و رقیمه مکرمت. در آعز ازمنه ورود یافت. ال زره الْحَمْد و ات که 
خواص از یاد عوام فارخ نیستند. و مهتران از غمخوارگی کهتران خالی نیشد. جَزاکم له سُبْحَانه 
عنا یر الجَرْاء. 

مخدوما؛ از هر چه می رود. سخن دوست خوشتر است. 

این راه که ما در صدد قطع آنیم. همگی هفت گام است. دو گام به عالم خلق تعلّق دارد. و پنج 
گام به عالم امر. 

به گام اول که سالک در عالم امر می زند. تجلّی افعال رو می دهد. و به گام دوم تجلّی 
صفات. و به گام سوم شروع در تجلیّات ذاتیه می افتد. ثم و ثم علّی تفاوت درجاتقاء کمالا 
یی غلی آربابه. کل دک منواط باه سید الأولین و الاغرنن» علیه و علی آله و علیّهم من 
الصَوّات آفْضلها و من الكسلیمات و التَحیّات أکمله. 


۱- مصیبت ها و مشکلاتی که بر من وارد آمده اند اگر بر روزها با وجود روشنائی آنان وارد می آمد. روزها به شب تبدیل می شدند. 


ِ جمع قاضی. 
۳۷۶ 


آن که گفته اند که اين راه دو خطوه است. مراد از آن, عالم خلق و عالم امر داشته اند عَلی 
سبیل الاخعال, تسیر للاشر ی نظر الطلّپ" 

به هر گامی از این گام های هفتگانه, از خود دور می افتد. و به حق سبحانه نزدیک. و بعد از 
طی این گام هاء فنای اتم است که بقای اکمل بر آن مترتب است. و با این فناء و بقاء حصول 
ولایت خاصه محمدیه است, غلّی صاحبها الصاةً و السلامٌ و الَحيّة. مصرع: اين کار دولت است. 
کنون تا که را رسد. ما فقیران نامراد را به امثال این سخنان چه مناسبت است. غیر از آن که کام 


و دهان خود را به زلال اهل کمال. سیراب و شیرین داریم. رباعی: 


گر نداریم از شکر جز نام بهر این بسی خوشتر که اندر کام زهر 
استان اششستیت: بر ین ا هل فرو3 یر تین غالن اس تیش خاک ره 
و الساَم ولا و آخرا. 

۱۹۷ 


مکتوب صد و نود و هفتم به پهلوان محمود صدور یافته. در بیان آن که 
سعادتمند کسی است که دلش از دنیا سرد شده باشد. و به حرارت محبت حق 
سبحانه و تعالی گرم. و ما بناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

بتکم اله سبحانه علی جادة الصریقه. سعاه‌تیند کی است که دلشن از دیا سرهشنده باشتد و 
به حرارت محبت حق سبْحَانهٌ و تقالی گرم. محبّت دنیا؛ سر گناهان است. و تسرک آن. سر جمیسع 
عبادات. چه دنیا مغضوبه حق است سبحانه. و تا آن را آفریده است به سوی آن نظر نه فرموده. او 
و اهل او به داغ طرد و لعن موسوم اند. 

در خبر است که لیا موه و ملغون ما فتهاء الا ذکر له تعالی. چون ذاکران: بلکه هر ذره 


ای از ذرات و جود ایشان, به ذکر الله سبحانه مملو است. پس ذاکران حق سبحانه از این وعید 


۱- خطوه: گام قدم. جمع آن خطوات می باشد. 
۲- به طریق اجمال و اختصار, به خاطر سهولت این کار در نظر طالبان. 


۳۷۳۷ 


خارج باشند. و در شمار اهل دنیا نیایند. زیرا که دنیا چیزی است که دل را از حسق سبحانه باز 
دارد. و به غیر او مشغول سازد.. خواه اموال و اسباب باشد آن چین, و خواه جاه و ریاست. و 
خواه ننگ و ناموس. فأغرض عن من توّی عن ذکُرنا! نص قاطع است. هر چه از دنیاست, بلای 
جان ما است. اهل آن در دنیا هميشه در تفرقه اند. و در آخرت از اهل ندامت و حسرت. 

خقرفت: کرک آن غیازت از ترک ریت در ان ای ترک: رغیتا وش خی ی شسود کید 
وجود و عدم آن مساوی شده باشد. و حصول این معنی بی صحبت ارباب جمعیت متعسر است. 
صحبت این بزرگان اگر میسر شود. مغتنم می باید شمرد. و خود را به ایشان باید سپرد. 

و صحبت میان شیخ مزمل هر چند شما را مغتنم است. و امثال این عزیز, عزیز الوجود. أَز من 
الْکیُریت الاخمَر. اما شیوه اهل کرم ایثار است. یعنی تقدیم حاجت غیر بر حاجت خود. چند روز 
اگر میان شیخ مزمل را رخصت فرمایند. بر محل است. بعد از فراغ کار, ان شاء الّه الَْریِزه باز 
خواهند رفت. و اخلاص غایبانه هم شما را کار حضور می کند. زیاده تصدیع است. رزقن ال 
سبحَانه و یا کم الاستقامة علی مُتَابعة سیّد البشر. علیّه و علی آله من الصلوات تما و من 
التحیّات أکُمَلها. و السلام ور الاکرام. 

۱۹۸ 
مکتوب صد و نود و هشتم به خانخانان صدور يافته در بیان آن که 
ات فقراء با آغنیاء در این زمان بسیار متعسر است. و مَا انیب لک 

سم الا ال خن الرحنم 

فتوحات مکیه, مفتاح فتوحات مدنیه باد. بِحرمة الب و آله الثمجاد. علیّه و هم الصَلوات و 
الستماضا. 

التفات نامه گرامی که نامزد فقراء فرموده بودند وصول یافت. باعث ازدیاد محبت گشت. 


۲- سوره نجم آیه ۲۹ 


۳۷۸ 


مخدوما؛ فقراء را با اغنیاء آشنا گردن در اين زمان بسیار متعسر است. اگر فقراء به گفتن یا 
نوشتن راه تواضع و خسن خلق, که از لوازم فقر است. پیش می گیرند. کوته اندیشان از سوء 
ظن خود می انگارند که طامع و محتاج اند. لاجرم در اين ظن. خسر انیا و الاخرة می گردند. 
و از کمالات اين بزرگواران محروم می مانند. و اگر فقراء به استغناء حرف می زنند. قاصر نظران 
از بد خلقی خود قیاس می کنند که متکبر و بد خلق اند. نمی دانند که استغناء نیز از لوازم فقر 
است. که جمع ضدین این جا از استحاله بر آمده است. ابوسعید خراز می فرماید: عرفت ری 
بِجَمُع الأضداد! هر چند ارباب نظر, اين مقدمه را قبول نمی کنند و محال انگارند. لیکن غم 
نیست؛ طور ولایت ورای طور نظر عقل است. باقی احوال را میر و مولانابه تفصیل معروض 
خواهند داشت. و اسلا عَلی من انبم اَهُدی. 

۱۹۹ ۱ 
مکتوب صد و نود و نهم به ملا محمد امین کابلی صدور يافته در بیان 
قبول فرمودن آن چه او طلب نموده بود. از ورد و مشغولی. 

بسم له الرحمن الرحیم 

صحیفه گرامی که منبی بود از فرط محبت و اخلاص و مشعر از مودّت و اختصاص, ورود 
یافت. موجب فرحت گشت. عافاک الّه سَبْحَان. اظهار طلب وردی از آوراد نموده بودند. بناءٌ علی 
ذلک اخوی ارشدی مولانا محمد صدیق را فرستاده شد. تا به ذکری از اين طریقه علیّه مشغول 
سازد. و به آن چه امر فرماید در امتثال آن سعی بلیغ خواهند نمود. امد است که مثمر نتایج 
گردد. چون مجرد نوشتن کفایت نمی گزفه و تعلی یه عضنور غیت دآتتگه یشاب ان تصدیع 
اخوی مشار الیه را داده شد. و السلامٌ 

۲۷۰۰ 


۱- پروردگارم را از روی جمع ضدها شناختم. 


زد خبر دهنده. 


۳۷۹ 


مکتوب دویستم به ملا شکیبی اصنهانی صدور يافته در حل عبارت 
نفخات که اغلاق داشت. و طلب شرح او نموده بود. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

لح ه رب العالیین. و الصاةٌ و السلام علی سیّد الْمرسَلین» و علی آله الطاهرین آجمعین. 
عبارت نفحات که فی الجمله اغلاقی داشت. فرموده بودند که آن را شرح باید کرد. بنابر آن به 
چند کلمه را نمود. 

مخدوما و مکرما؛ عين القضاة همدانی می گوید: در بیان حال جماعه ای که بی راهبری راه نا 
مسلوک رفتند. بعضی از ایشان را مغلوبی در پناه خود نگاهداشت و مستی, سایبان سر ایشان شد 
و هر که با تمییز بود. سرش برداشتند. 

مراد از راه مسلوک و ان سَبْحَانٌَأَغَمْ طریق سلوک است. و طی مقامات عشره مشهوره. به 
ترتیب و تفصیل. 

و در اين طریق, تزکیه نفس مقدم است بر تصفیه قلب. و اناببت شرط هدایت است. و راه 
نامسلوک عبارت از طریق جذبه و محبت است. و تقدم تصفیه است بر تزکیه. و راه اجتباء است 
که مشروط به انابت نیست. و این طریق, طریق محبوبان و مرادان است. به خلاف طریق اول که 
طریق محبین است و راه مریدین. 

بعضی از ایشان که قوت جذبه داشتند و استبلاء محبتء که مغلویی و مستی عبارت از آن 
است» از شر شیاطین آفاقی و انفسی محفوظ مانده اند و از اغواء و اضلال ایشان مصون. هر چند 
راهبر نداشتند. اما فضل ایزدی جَل سلطانه رهنمونی فرموده, ایشان را به مطلوب حقیقی رسانید. 
و هر که از ایشان با تمیز بود یعنی قوت جذب نداشت و استیلاء محبت در حق وی مفقود بود. 
چون راهبر نداشت. اعداء دین او را از راه بردند و هلاکش ساختند و به موت ابدی گرفتارش 


گردانیدند. و از جمله مغلوبان آن دو ترکمان بودند که حسین قصاب به رمز و اشارت از ایشان 


۱- محمد معشوق طوسی و امیر علی عبو. رحمهما الّه تعالی. 


۳/۸۰ 


حکایت کرد: که با کاروان عظیم در راهی می رفتیم ناگاه دو ترکمان از میان آن کاروان بیسرون 
شدند و راه نامسلوک در پیش گرفتند: الی اخر القصه 

راهی که کاروان عظیم به آن راه می رفتند. راه سلوک است که به قطع مقامات عشره 
مشهوره به ترتیب و تفصیل صورت بندد. چه اکثر مشایخ علی الخصوص از متقدمین به همین 
طریق به مقاصد خود رسیده اند. و راه نامسلوک که آن دو ترکمان اختیار کردند و حسین قصاب 
به ایشان در آن راه متابعت نمود. طریق جذبه و محبت است. که نزدیکتر است به وصول از آن 
راه مسلوک معهود. 

و مقدفه این ظریی:التاذ و آرام اسک: کذبیب غییت انت از بعس؛ و باغعث دهنول است از 
شعور, و کنایت از آن حالت به شب نموده است. و چون این غیبت و ذهول از خلق متضمن 
حضور و شعور به خالق است تعالی و تقدس آن حضور و شعور را به ماه اشارت فرموده. 

این مقام. بیان می طلبد. به گوش هوش باید شنید: که مدبُر جسد. روح است. و مربی قالب, 
قلب. قوای جسدی مکتسب از قوت روحانی است. و حواس قالبی مستفاد از نورانیّت قلبی. پیس 
ناچار در وقت توجّه قلب و روح به جناب قدس خداوندی جَل ای که لازم طریق جذبه است. 
در ابتدای حال که اوان نقص است. فتوری در تدبیر جسد و تربیت قالب راه می یابد که سبب 
تعطیل حس و ذهول از شعور می گردد و به سستی قواء و جوارح می رساند و بی اختیار بر 
زمین می خواباند. و این حالت را شیخ اجل شیخ محی الدین اين العربی دس سره در فتوحات 
مکیه تعبیر به سماع روحی فرموده است. و سماعی که به او رقص و حرکت ذوری است. آن را 
سماع طبیعی گفته. و مبالغه منع آن نموده. پس محقق شد که این غیبت صوری, متضمن حضور 
معنوی است و این ذهول جسدی, مشتمل بر شعور روحی که تعبیر از آن به ماه مناسب است. 

بر سر اصل سخن رویم. باید دانست که پوشیدن روی ماه به ابر سیاه, کنایه از ظهور صفات 
پشریه است که مبتدیان را به استتار آن حضور و آگاهی می رساند و اين استتار تا توسط احوال 
است. چه متوسطان را اين استتار نیست. هر چند بی استتار نیست. تواند بود که به همین معنی 


گفته باشد که چون نیم شبی شد دیگر باره ماه از ابر بیرون آمد و اثر قدم آن دو جوانمرد باز 


۳۸۱ 


یافتم. چه در حالت بسط که اوان حضور و آگاهی است. راه روشن می گردد و قطع مسافت 
بیشتر نموده می آید. چون صبح رسید یعنی آن غیبت و ذهول زاییل شد و آن حضور و آگاهی 
قوت گرفت. با توجه خلق جمع گشت و کنایت از این حضور به طلوع آفتاب کرده است. 

کوه عبارت از وجود بشریت است. که در اين وقت بروی ظاهر ساخته اند. چه در اين طریسق, 
تزکیه نفس, بعد از تصفیه قلب است و چون آن دو ترکمان قوت جذب داشتند و استیلاء محبت. 
لاجرم مردوار پای بر بالای کوه بشریت نهادند و به یک ساعت بر آن بالا شدند و به نصوی از 
فناء مشرف گشتند. و حسین قصاب چون آن قوت جذب نداشت. به محنت تمام بالای آن کوه بر 
آمد. آن هم به برکت متایعت آن دو ترکمان میسر شد و الا سرش بر می داشتند. 

لشکر گاه عبارت از مرتبه اعیان ثابته است. که جامع تعینات حقایق امکانی است و تعین 
علمی وجوبی که خیمه های بی نهایت. کنایت از آن تعینات است. و در آن میان خیمه عظیم 
اشارت به تعیْن علمی وجوبی است تعالی و تقدس, که آن را خیمه سلطانی گفتند. و چون حسین 
قصاب شنیده که آن خیمه. خیمه سلطانی است. خیال کرد که به مطلب رسیده, خواست که از 
مرکب سکر و مستیء که قطع اين راه بی مدد آن مرکب میس نیست فرود آید. و به وصول 
مطلوب بياساید. 

پای راست که عبارت از 34ج است. چه در اين راه نامسلوک به پای قلب و روح می روند نه 
به پای علم و عمل. که آن به راه مسلوک مناسبت دارد. و اول مستی که فرود می آید همان 
رح است. و ثانیا قلب که پای چپ معبر از آن است. از ر کاب بیرون آورده بود. که الهام به 
گوشش وسید. که سلطان در خنمه تست و الحق که خن است: و خسین قضاب جون فقوت 
جذنب تداشتا به آندک تشارت از مستی فرود امد و آنادو ترکمان تجون حذت قنوی,داشتند و 
غلبه محبت. به امثال اين مبشرات گول نشدند و مردوار بالا گذشتند. حسین قصاب اگر هزار 
سال انتظار بکشد. سلطان را هرگز در خیمه نخواهد یافت. که او تعالی وراء الوراء است. 

قوله برنشسته است و به شکار شده, یعنی بر مجالی و مظاهر جمیله بر نشسته است و به صید 


فلع های عشاق شده. این آواز و اين معنی به اندازه فهم و درایت حسین قصاب بود. که به طریق 


۳۸۲ 


تنزّل با وی سخن کرده اند. و الا آن جا که اوست تعالی و تقدس بر نشستن و به شکار شدن, 
معنی ندارد. بیت: 

لا و هو زان سرای روزیهی باز گشتند و جیب و کیسه تهی 

و این عبارت را معنی دیگر نیز به خاطر فاتر می رسد. که مناسب مقام تفرد و کبریایی است. 
هر چند این معنی نیز شایان جناب قدس آن حضرت نیست. جَل سلطانهٌ اما از معانی دیگر اولی و 
انسب است. و آن معنی اين است که: بر وحدت که تعیّن اول است. و فوق مرتبه وَاحدیّت بر 
نشسته است. و چون در مرتبه وحدت اضمحلال و استهلاک تعیّنات علمی و عینی است. شکار 
که سیب هلاک وحوش و طیور است. مناسب آن مقام دانسته به شکار شده. شیخ محمد معشوق 
طوسی و امیر علی عبّو به شکار گاه سلطان رسیدند و صید او گشتند. اما معشوق طوسی اقدم و 
اقرب است. و حسین قصاب به امید برگشتن سلطان, در خیمه های واحدیّت ماند. و الّه سُبِحانه 
أغلم بِحَِقة مراد و ما فیّه من الصوّاب و السّداد. 

مخدوماء اکابر طریقه نقشبندیه قَدّس اه ای أرارهُم؛ همین راه نامسلوک را اختیار کسرده 
ون راه نامعهود در طریقه این بزرگواران. راه معهود گشته است. و عالّم عالّم را از این راه 
به توجه و تصرف به مطلب می رسانند. این طریق را وصول لازم است. اگر مراعات آداب پسر 
مقعداه تیوه آیدی جلادی این طری یرو جراآن فو وضورل برابرکد و ام و.ضییان: مساو 
بلکه موتی نیز از این دولت امیدوارند. 

حضرت خواجه نقشبند فُدْسّ سره فرموده اند که: از حق سبحَان و تَالی طریقی خواسته ام که 
ال مرضا بای و عفر راهطا فییی‌س که قه تفس اسان اشت: 
در اين معنی این بیت می خواند: 

گ نشکستی دل دربان راز قفل جهان را همه یکشادمی 

یتنا له سبْحانهٌ علی طرِقَة لام الاکابر. و الستلامٌ 
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۳۸۳ 


مکتوب دویست و یکم به کوچک بیگ حصاری صدور یافته در جواب 
اشتفستار. اوه 

بسم ال الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

جناب کوچک بیگ حصاری پرسیدند که شخصی می گوید که علوم به تمام در دو سه حرف 
مندرج است. این سخن را باور می توان کرد يا نه؟ 

در جواب گفته شد: که ظاهرا آن شخص از روی علم و سماع و مطالعه کتب گفته باشد. که 
از کبار متقدمین امثال این سخنان سر بر زده اند. حضرت امیر کرم له تعالی وَجهْهٌ فرموده اند که 
جمیع علوم در باء بسمله مندرج است. بلکه در نقطه آن باء. 

و اگر آن شخص در این سخن دعوی کشف می کند. پس امر او از دو حال خالی نیست؛ اگر 
گوید بر من منکشف ساخته اند که تمام علوم در دو سه حرف مندرج است. عام تر از آن که آن 
دو سه حرف را به خصوص معلوم او کرده باشند يا نه, احتمال صدق دارد. و اگر گوید که تمام 
علوم را در ضمن دو سه حرف بر من منکشف گردانیده اند و در صفحه آن دو سه حرف تمام 
علوم را مطالعه می کنم. پس مدعی کذاب است. از او باور نباید کرد. و السم علی من انب 
الهدی, و الْتزم مُتابعَة المْصطفی. علیّه و علی آله الصلوات و النلیمات أتَمها و أکُمَله. 

۷ 


مکتوب دویست و دوم به میرزا فتح الّه حکیم صدور یافته, در تأسف از 
حال جماعه ای که خود را در سلک ارادت این اکابر داخل ساخته اند و بسی 


موجب قطع این شوت از ان نموده. 
تم ان اترحیج الرخم 
تیا اه سبخانه و کم علی الطرقه تیه الرضیّه غلی صاحبا الصْلاة و اسلا و 


۳۸۴ 


روزی سختی از غیرت مشایخ نقشبندیه قَدّس ال ای أسرارَُم مذکور می شد. در آن ائناء 
کون فد کهال سا عاوم اه ی که رو ود رسک ات انی اقا داش ماش 
اند. و یا در ضمن این ها خود را در آورده اند. و ایشان قبول فرموده. و در ثانی الحال بی جهعت 
و بی موجب. قطع اين بزرگواران نموده اند. و به ظن و تخمین متشبّث اذیال دیگران گشته. در 
این ضمن نام شما و نام قاضی سنام مذکور شده بود. و آن مذاکره معلوم نیست که یک لمحه 
کفنیده بباشله ناخ هم مبتنی بر تقریب بوده. بعد از آن خدا نکند که فقیری آزار مسلمانی را 
خواسته باشد. يا در دل کینه نگاهداشته, خاطر شریف از اين رهگذر جمع باشد. 

معلوم شما شده باشد که طریق ماء طریق دعوت اسماء نیست. اکابر این طریقت. استهلاک در 
مسمای این اسماء اختیار فرموده اند. از ابتدا توجه ایشان به احدیت صرف است. از آسم و صفت 
جز ذات نمی خواهند تعالی و تقدس. لاجرم نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج گشته است. 
مصرع: قیاس کن زگلستان من بهار مرا. 

الحال چون آن مذاکره به توسط نقل های متعدده. هیئت دیگر پیدا کرده و شایان آن گشته که 
از آن جا توهمات دیگر ناشی گردد. از برای دفع آن به اين چند کلمه اقدام نمود. از آشنایی شما 
هیچ نمی افزاید. و از عدم آشنایی هیچ نقصی راه نمی یابد. ملحوظ و منظور خیر اندیشی شما 
بود. أٌ الراضیی بالضرر, لا ُستّحق ال مثل مشهور است. یقین دانند که اين فقیره ضرر شما 
تاه و تقد هوااسگه آن عام امه مایت یم از زو ره که در وتان زا سین 
باشد. به تقریبی گفته بود. به خاطر بار ندهند. 

دیگر شخصی که خود را از حضرت صدّیق رضی ال تعاّی عنه افضل داند. امر او از دو 
حال خالی نیست؛ زندیق محض است. يا جاهل صرف. این فقیر پیش از این به چند سال. مکتوبی 
به جناب شما نوشته بود در بیان فرقه ناجیه که اهل سنت و جماعت اند. عجب است که بعد از 
مطالعه آن, این قسم سخنان را تجویز می نمایند. 

کسی که حضرت امیر را انضل از حضرت صدیق گوید. از جرگه اهل سنت می برآبد. 


فکیف که خود را افضل داند. 


۳۸۵ 


و مقرر اين طایفه است اگر سالکی خود را از سگ گرگین بهتر داند. از کمالات ایین 
بزرگواران محروم است. اجماع سلف بر افضلیّت حضرت صدیق بر جمیع بشر بعد از انبیاء عَلَیّهم 
الصَوات و نیمات منعقد گشته است. احمقی باشد که توهم خرق این اجماع نماید. 

اين فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است که وحشی قاتل حضرت حمزه که یک مرتبه به 
صحبت خر البشر عَلْه و علّی آله الصلاء و السلامٌ رسیده است. از اویس قرنی که خیر التابعین 
است. بهتر است. پس در حق این طور شخصی آن قسم سخنان تخیل نمودن از عقل دور اندیش 
دور است. عبارتی که مردم این توهم را از آن جا پیدا کرده اند باید دید. و به حقیقت معامله وا 
رسید. مجرد تقلید ارباب حسد نمودن چه مناسب است. با آن که مشایخ در غلبه سکر چیزهای 
نامناسب گفته اند. شیخ بسطام می گوید: لوابّی آرفع من لواء مُحَمّد. از آن جا پی به افضلیت 
نتوان برد که عین زندقه است. و در عبارت فقیر حاشاو کل که این قسم چیزی مذکور شده 
باشد. و السلام. 

۷۰۳ 
مکتوب دویست و سوم به ملا حسینی صدور یافته» در تحریض بر محبت 
این طایفه علیه. و در بیان آن که جلیس ایشان از شقاوت محفوظ است. و ما 
یناسب دلک. 

پسه له الرختن الریعیم 

خسن آله تعالی آخوالکم و اصلح سبخانه أطمالگه و آمالکم. 

مکتوب شریف چون منبی از محبت فقراء بود. به رسیدن آن فرصت فراوان روی داد. حسق 
سِبْحانهٌ و تَالی محبت این طایفه علیه را روز به روز زیاده گرداند. و نیازمندی نسبت به ایشان 
سرمایه روزگار سازد. به حکم لمرء مَمٌ من أَحَب محبان ایشان, با ایشان اند. و ایشانند که 
خلیس ایقان از ققارنن معفرط انست: 

در حذیث تبوی است علیه من الصلوات مها و من التحیّات أَکمََهَا خدای تعالی را فرشستگان 
اند ورای کتبه اعمال, در راه ها و گذرها می گردند. و طلب اهل ذکر می :تا ان که بارش 


۳۸۶ 


این طایفه را که در ذکر اند. و به یکدیگر ندا کنند که بشتایید به سوی حاجت خویش. پس گرد 
گیرند ایشان را به اجنحه خویش, و از بسیاری تا آسمان رسند. 

پس خداوند تعالی که داناتر است به حال بندگان. از ملائکه بیرسد. تخون. دید بل بکند کان متر ۱۱ 
فرشتگان گویند: الهی حمد و ثنای تو می گفتند. و تو را به بزرگی باد می کردند. و تو را از 
جمله عیوب و نقصان تبری می نمودند. خداوند تعالی فرماید: ایشان مرا دیده اند؟ گویند ندیده 
اند. فرماید اگر ببینند چگونه باشند؟ ملائکه گویند بیشتر تحمید و بیشتر تمجید و تکبیر گویند. 
پس خداوند تعالی فرماید ایشان از من چه می طلبیدند؟ گویند بهشت می طلبیدند. خداوند تعالی 
فرماید ایشان بهشت را دیده اند؟ گویند ندیده اند. فرماید اگر ببینند چگونه باشند؟ گویند بیشتر 
طلبند و بیشتر حرص آن نمایند. ملائکه گویند يا رب آن طایفه از دوزخ تو می ترسیدند و به تو 
پناه می جستند. حق سبحَانهٌ و تقالی فرماید ایشان دوزخ را دیده اند؟ گویند ندیده اند. فرماید 
اگر ببینند چگونه باشند؟ گویند اگر ببیننده پتی تعرد نمایند و راه فرار از آن بیشتر اختیار کنند. 
خداوند تعالی فرشتگان را فرماید: شما را گواه گرفتم ایشان را همه بیامرزیدم. ملائکه گویند یا 
رب در آن مجلس ذاکران, فلان از برای ذکر نیامده بود. حاجت دنیساوی داشت. برای آن آمده 
بود. حق سبحانه فرماید ایشان جلیسان اند. یعنی جلیسان من اند. به حکم آنا جَلیْس من ذکرنی 
همنشین ایشان بدیخت نباشند. 

پس از این حدیث و از حدیث سابق که أمَءٌ مَمٌ من اب لازم آید که مُحبّان اين طايفه با 
ایشان اند و هر که با ایشان است. بدبخت نباشد. با ال سُبِحَاهُ و . ی مَحَبّةَ لام 


رم 


الکرام بحرمَة الب الامّی الْهاشمی عَلیه و علی آله الصَوات و الشنلیمات و لیات کلما دکره 
الداکرون و کلَمَا غفل عنه عون و آن چه از احوال خویش در مکتوب میان شیخ اله داد. قلمی 
نموده بودند. با این قسم عدمات و گم شدن هاء طالبان را بسیار رو می دهد. همت بلند دارند و 
به هر چه به دست افتد. قناعت نکنند. 

بس بی رنگ است یار دلخواه ای دل قانع نشوی به رنگ ناگاه ای دل 


۳۸۷ 


گرد مستان گرد. اگر می کم رسد. بویی رسد 

گر چه بویی هم نباشد. ریت ایشان بس است 

به همان طریقی که از حضرت قبله گاهی یعنی خواجه عبدالباقی قُدّس سره اخذ کرده اند 
باشند. اسم مبارک الّه را به معنی بی چوانی و بی چگونگی بعد از توجه بالکكبّه به قلب در دل 
گذرانند. و به معنی حاضر و ناظر تصور نکنند. به هیچ صفت ملحوظ ندارند. همین اسم مبارک 
را بعد از توجه مذکور در دل حاضر دارند. بعضی امور ضروریّه منوط به حضور و صحبت اند. 
اک خاوفات مر شود کر راوشد مان ماتفانن احرال مره زا تاک که مطا نی : 
آن ها باعث توجه غایبانه می گردد. و السلامٌ 

ء ۲۰ 
مکتوب دویست و چهارم به مير محمد نعمان بدخشی صدور يافته. در بیان 
آن که از تعرضات اهل خسران» منت تکفند و به کاری که دن پیش دارند 


مشغول باشند. و در جمعیت دوستان و حصول ترقیات ایشان. و مٌایناسب 


ذلک: 

بسم ال الرحمن الرحیم 

خدمت میر نعمان از سخنان پریشان ارباب خسران, محنت نکشند. کُل یغمل ی شاکلته, لابق 
[ که به مکافات و مجازات متعرض نشوند. دروغی را فروغی تیسته باعت کساذات یا راز ام 
هاء کلیات تتافضه ان ها خراهدپوددهی لم تخعل اه له تور قما له من تور شغلی کهفر بسن 
دارند در همان کوشند و از غیر آن چشم بپوشند. قل ال تم درم فی خوضهم یلو 

اخوی خواجه محمد صادق به وقت رسیدند. عشره اعتکاف به اتفاق به جا آوردند و به 
فتوحات و واردات مجدده مشرف گشتند. و الحند له سبحانه. که اوقات سایر دوستان نیز مقرون 
به جمعیت است و ترقیات پی در پی است. دْلک فضل اله تیه من یُشاء و اله ذو الْفضل العظیْم. 
و صلی اه تقالی علی خبر خَلقه یدنا محَّد. و آله و صخبه و بارک علیه و علنهم آجمعین. 


۲۰۰ 


۳/۸۸ 


بیان ان ما2 صَاحب الشرِعة. عَّه آله الصَلاة و السّلام و التحيّة 
ملاکٌ الا 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


مر 


شرفکم له سبْخانهٌ یکمال اْمتبِعَةالمَصطفویّة. علی صاحیهّا اطْلاة و السْلامْ و فانه 


بیوصت رما ری لک توا لتق ی 
و یاک عنها. و السلام ی من اب الهدی. و تم ماع لمْصطّفی علیه و عَلی 2 
الشسلیمات دانما 


۳۲۰۹ 
مکتوب دویست و ششم به ملا عبدالغئور سمرقندی صدور يافته در 
مامت دبا و تکی‌هی. ک قاری یه تتعمانته ان: 

پسم له آلخین الزهيع 

الم نها قبل آن یهن الْمَوت» بخرمة سیّد الْمرسیْن» علیّه و علی آله و علنهم الصلوات و 
الَلیمات تما و فْضلَه. مفاوضه لطیفه, و ملاطفه شریفه, که نامزد این حقیر دور افتاده نموده 
بودند. به وصول آن مبتهج و مسرور گردید. جراکم 1 سَبحَانه ع خیّر الجَزاء. 

ای برادر؛ آدمی را در دنیا از برای طعام های چرب و لذیذ و لباس های مزیّب و نفیس نیاورده 
نارای شوه یی هی ول تا فرنن: مقصود از خلقت او دُل و انکسار عجز و افتقار 
اوست که حقیقت بندگی است. اما انکسار و افتقار که چه شریعت مصطفویه به آن اذن فرموده. 
ریاضات و مجاهدات اهل باطل که موافقت به شریعت غراء ندارده جز خسارت و خذلان نمی 
ارکرن یر ان خس تن تدامت ین کمارم 

باید که بعد از تحلّی و تس به اتیان احکام شرعیه. عملا و اعتقادا بر وفق آرای علمای اهل 
سنت و جماعت شکر ال تَالّی سم باطن خود را به ذکر الهی جِل سْلطاَهُ معسور دارند. و 
سبقی که در طریقه علیه اکابر نقشبندیه قَدّس اله تعاّی أَسرارَُم اخذ کرده اند. تکرار فرمایند. که 


۳۸۹ 


در طریق این بزرگواران اندراج نهایت در بدایت است. و نسبت ایشان فوق همه نسبت هاست. 
کوته اندیشان این سخن را باور دارند يا نه, مقصود ترغیسب و تشویق دوستان است. مخالفان 
خارج یت( 

هر کس افسانه بخواند. افسانه است و آن که دیدش نقد خود مردانه است 

پالجمله فلاح اخروی را مربوط به ذکر کثیسر داشته اند. کریمه: واذکُروا ال کیرا لحم 
تْلخُون! شاهد اين معنی است. پس به ذکر کثیر باید قرار داد. و هر چه منافی ایین دولت است. 
آن را دشمن باید داشت. علاج رستگاری این است. مّا غّی الرسول لا ابلاغ 

ذکر گو ذکر تا تو را جان است 

پاکی دل. ز ذکر رحمان است 

لا بر اه تطمَین الب نص قاطع است. ول من له سْبْحانه الق علّی لک و 
لیات و الاستقامَة علی ان ملاک الأمر. و السلام علی من اب دی و الْترم مُتابعَة امْصطَفی. 
یه و علّی آله الصلرَات و الَنلْمات مها ور أکلهّ؛ جامه فرجی که در اوقات نیک مکرر 
پوشیده شده است. مرسل داشته. خواهند پوشید. عواقب جمیع امور به خیر باد. بالتبی و آله 
المجاد. علیْه و علیّهم الصا و اسلامٌ 

۲۰۱ ۱ 
مکتوب دویست و هفتم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته. در بیان 


آن که قرب ابدان را در قرب قلوب تأثیر عظیم است. و در بیان آن که وجد 
و حال را تا به میزان شرع نسنجند. به نیم جیتل نمی خرند. 


بسم اه الرحمن الرحیم 
لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 


۱- سوره جمعه آیه ۷۰ 


۲- سوره رعد آیه ۲۸ 


۳۹۰ 


مدتی است که اخبار سلامتی جناب شما و حضرات مخدوم زاده ها و فرزندی میان جمال 
الدین حسین و سایر اعزه و خدمه عتبه علیه» علی الخصوص میان شیخ الهداد و میان شیخ الهدیا 
نرسیده, مانع آن غیر از نسیان دور افتاده نخواهد بود. 

آری قرب ابدان را در قرب قلوب تأثیر عظیم است. لهذا هیچ ولی به مرتبه صحایی نرسد. 
ویس قرنی با آن رفعت شأن که به شرف صحبت خیر البشر نرسیده, به مرتبه ادنی صحایی نرسد. 
شخصی از عبداله ین المبارک رضی اله عنه پرسید: أبْمَ آفضل معَاويّة ی أَم عمر بُن عَبّد العزبر؟ 
در جواب فرمود: ار ال دخل آنف فرس معاويَة مع سول له صلّی الّه تعالی علیه و علی 
آله و سلم خی من عم ن عَبّد اریز کذا مر 

رو و وا وا ۳ سبخانه اْحَنه و السة 
علی لک ات و یر و سین 
انا عَلَیْه و تتسلیمات. فان ملک الأشر. و مدارٌ النجاة. و ماط الفوز 
بلس ذات الدئیویَة و الاخر 

نا له سبْحانه و نت حرمَة سید الْمرسَیْن, لیم و علی آله و علّهم الصَات و 
الَنلیمات أَتَمْها و که 


مر ۲: 


کار این است و غیر اين همه هیچ. 

از ترهات صوفیه چه می گشاید. و از احوال ایشان چه می افزاید. آن جا وجد و حال را تا به 
میزان شرع نسنجند. به نیم جیتل نمی خرند. و کشوف و الهامات را تا بر محک کتاب و سنت 
نزنند, به نیم جوی نمی پسندند. 

مقصود از سلوک طریق صوفیه. حصول ازدیاد بقین است به معتقدات شرعیه که حقیقت ایمان 
است. و نیز حصول پُسر است در ادای احکام فقهیه, نه امر دیگر ورای آن. چه ریت موعود به 
آخرت است. در دنیا البته واقع نیست. و مشاهدات و تجلیاتی که صوفیه به آن خرسند اند. آرام 


به ظلال استو تسلی یه شبة و-فغال, او تعالی ورام الوراء است؛ عجاتب کار.و بتار استت: اگر 


۳۹۰۱ 


حقیقت مشاهدات و تجلیات ایشان را کماهی گفته شود. خوف آن دارد که فتوری در طلب 
مبتدیان اين راه پیدا شود. و قصوری در شوق ایشان افتد. و از آن مین ترانیت که کر ونیا 
وجود علم. تجویز التباس باطل به حق کرده باشد. 

یا دلیل المتحیرین دلبی بخرمة من جعلته رحمَة للالمین. له و علی آله الصَلوات و 
الَنلیْمات. گاه گاه اگر از کیفیات احوال اعلام فرمایند. موجب ازدیاد محبت است. و اسلا ی 
من انبم الهدی. و الترم مََبعة المصطفی, علیّه و علی آله الصلوات و الحّات أفضلها و أکلها 

۲۰۸ 
مکتوب دویست و هشتم به میان محمد صادق صدور يافته در جواب 
سوّالی که نموده بودند که: سالک این طریق گاه است که خود را در مقامات 
انبیاء می یابد عَلَیْهم الصلوَات و الَسْلیْمَات بلکه در بعضی اوقات می بیند که 
ار اما نز یال زر قفه است سر ابم عی تست 

شم لالز ین آلرخم 

فرزندی اپرسیده بود که سالک این طریق, در مقامات عروج. گاه است که خود را در مقامات 
انبیاء علَیْهم الصَلوات و الَلیّمات مها و أَکْملَها می یابد بلکه در بعضی اوقات می داند که از 
آن مقامات نیز به فوق رفته است. سر این معنی چیست. و حال آن که مقرر است و مُجمَم عََیمٍ 
که فضل انبیاء راست. عَلیهم الصلوَات و التحیّات. اولیاء هر چه می يابند. به طفیل ایشان می یابند 
و به کمالات ولایت. به متابعت ایشان می رسند. 

جوابش آن است که آن مقامات انبیاء علَیْهم الصوَات و البرکات نهایات مقامات عروج ایشان 
نیست. بلکه عروج این بزرگوان به مراتب از آن مقامات بالا رفته است. چه آن مقامات عبارت 


از ایتماج ال .خل سطانه است که‌سادی یات اسان اشت و وسانل فیرض او ریت فان 


۱- حضرت خواجه محمد صادق رحمه الّه اولین فرزند حضرت امام ربانی مجدد الف انی قدس سره می باشد. 


۳۹۲ 


تعالی و تقدس چه حضرت ذات را بی توسط اسماء به عالم هیچ مناسبتی نیست و غیر از غناء 
هیچ نسبتی حاصل نه. کریمه: ان هل عن الْعَالمینَ! شاهد این معنی است. 

و چون این بزرگواران از مراتب عروج, نزول می فرمایند و انوار بالا را با خود گرفته. فرود 
می آیند در اين اسماء ی تفاوّت مَراتیهّا که شباهت به احیاز طبیعیه ایشان دارند. اقامت می 
فزماییت و قطن می نمایند. لهذا اگر کسی ایشان را بعد از استقرار جوید. در همان اسماء یابد. 
پس بلند استعداد که متوجه حضرت ذات است تعالی و تقدس ناچار در وقت عروح به آن اسماء 
خواه زسیل و از ان عانبد فوق خراهد. گفسته ال ماساه آنه تعالی انا سالک جرن ازبالا فرژه 
آید و به اسمی که هبداً تعین-وجودی اوست نزول نماید, آن اسم البته بایان تز از آن اسامی که 
مقامات انبیاء است له الصلات و الَنلیْمات خواهد بود و تفاوت مقامات این جا ظاهر خواهد 
شد که مناط افضلیت است. 

هر که مقام او بلند است؛ افضل است و تا سالک باز به اسم خود نه گردد و اسم خود را پایان 
تر از آن اسامی نیابد. افضلیت آن بزرگواران را به طریق ذوق و حال نتواند دربافت. به تقلید 
ایشان را افضل می گوید و به بقین سابق حکم به اولویت آن ها می کند. اما وجدان او مکذب 
حکم اوست. در اين وقت التجا و تضرع و عجز و نیاز به حضرت حق سبحانه در کار است تا آن 
چه حقیقت کار است ظاهر گردد. 

این مقام از مزلة اقدام سالکان است. اين جواب را به مثالی واضح گردانیم. ارباب معقول گفته 
اند: که دخان مرکب از اجزای ارضی و اجزای ناری است. وقتی که دخان صعود نماید. اجزای 
ارضی به مصاحبت اجزای ناری بالا خواهند رفت و به حصول قسر قاسر عروج خواهند نمود. 
گفته اند اگر دخان قوی باشد عروج او تا کره نار متحقق می شود. در اين صعود اجزای ارضی به 
مقامات اجزای آبی و اجزای هوایی که بالطبع تفوّق دارند. خواهند رسید. و از آن جا عروج 
نموده بالا خواهند رفت. در این صورت نمی توان گفت که رتبه اجزای ارضی بلندتر است از 
مرتبه اجزای آبی و هوایی. چه آن تفوق به اعتبار قاسر بوده است نه به اعتبار ذات. و بعد از 


۱- سوره عنکبوت آیه ۶ 


۱- کسی را به زور به کاری وادار نمودن. اجباری, ضد ارادی. 


۳۹۳ 


وصول به کره نار. چون آن اجزای ارضی هبوط نمایند و به مرکز طبعی خود برسند هر آیینه مقام 
این ها فرودتر از مقام آب و هوا خواهد بود. 

پس در مّا نحن فیه عروج آن سالک از آن مقامات, به اعتبار قاسر است که آن قاس افراط 
حرارت محبت است و قوت جذب عشق و به اعتبار ذات. مقام او تحت آن مقامات است. این 
جواب که گفته شد مناسب حال منتهی است. 

اما در ابتدا اگر اين توهم پیدا شود و خود را در مقامات اکابر یابد. وجه اش آن است که هر 
مقام را در ابتدا و توسط. ظل و مثال است و مبتدی و متوسط چون به ظلال آن می رسند. خبال 
می کنند که به حقیقت آن مقامات رسیدند. فرق در میان ظلال و حقایق نمی توانند کرد و 
همچنین شیه و مثال اکایر را چون در ظلال مقامات ایشان می یابند. خیال می کنند که شرکتی به 
اکابر در مقامات پیدا کرده اند. نه چنین است. بلکه این جا اشتباه ظل شیء است به نفس شیء. 

للم آرتا حقائی الاشیاء ما همی: و جنبنا غن الاشتفال بالملاهی؛ بخرمة سید الاولین و 
الاخرین. علیّه و علی آله الصلرات و الَلیمات تا و که 

۲۹ 
مکتوب دویست و نهم به مير محمد نعمان بدخشی صدور یافته, در بیان 
حل بعضی از عبارات مغلق رساله مبداً و معاد که پرسیده بود. و بعضی از 
عبارات دیگر که به تقریب مسطور گشته, در جواب مکتوب او که مشتمل 
است بر بعضی ضروریات این راه. 

پسم ال الرحتن الرجیم 

الحَْد ه رب العالمیْن. و الصَاةٌ و اسلا علی سیّد المرسیْن, و آله الطاهرن آجُمعین. 

سیادت پناهی اخوی اعزی مير محمد نعمان به جمعیت باشند. احوال این حدود مستوجب حمد 
است. در وقت وداع در سرای فرخ شما و اخوی خواجه محمد اشرف معنی آن عبارت که در 
رساله مبداً و معاد واقع شده بود. پرسیده بودند. چون وقت مساعدت نکرد موقوف مانده بود. 
الحال به خاطر رسید که در حل آن عبارت چیزی نوشته شود که موجب تشفّی احباب گردد. 


۳۹۴ 


عبارت آن رساله این است که: «بعد از هزار و چند سال از زمان رحلت آن سرور له و عَلی 
آله الصا و لام زمانی می آید که حقیقت محمدی از مقام خود عروج فرماید و به مقام 
حقیقت کعبه متحد گردد. و این زمان. حقیقت محمدی, حقیقت احمدی نام یابد. و مظهر ذات احد 
جَل سلطانهٌ گردد. و هر دو اسم مبارک به مسمی متحقق شود. و مقام سابق از حقیفت محمدی 
خالی ماند تا زمانی که حضرت عیسی علی نبینا و له الصلاة و اسلا نزول فرماید و عمل به 
شریعت محمدی نماید عَلَیْما الصلات و التحیّات در آن وقت حقیقت عیسوی از مقام خود عروج 
فرموده, به مقام حقیقت محمدی که خالی مانده بود استقرار کند». 

باید دانست که حقیقت شخصی عبارت از تعیّن وجوبی است. که تعیّن امکانی آن شخص ظل 
ای او که ور اس ات از اشفا ال کل تساه کالعلیم و القدیر و 
رد و کلم و متالها. و آن اسم الهی جل سْتطانهٌ رب" آن شخص است. و مبداً فیسوض 
وجودی و توابع وجودی او. و اين اسم را نسبت به حضرت ذات ای شأَنهٌ مراتب شتی است. 
دز تیه شتا که ,وخرد ان زاید است بر وجود ذات. اين اسم اطلاق می یابد. و در مرتبه شأن 
که زیادتی آن بر ذات به مجرد اعتبار است. نیز این آسم صادق می آید. و فرق در میان صفت و 
شأن در مکتوبی که در بیان سلوک و جذبه نوشته شده به تفصیل ذکر یافته است. اگر خفایی 
باشد به آن مکتوب رجوع نمایند. و شک نیست که حصول شأن اگر چه مجرد اعتبار است نیز 
تقاضای آن می کند که فوق آن, معنی زاید دیگر باشد مناسب آن شأن که مبداً وجود اعتباری او 
گردد. پس این اسم را تا از آن مرتبه نیز نصیبی حاصل شد و در فوق آن معنی زاید نیز احتمال 
خارخ اسنته: اما فرت رن از شط .ان عاهه است: 

اين فقیر کم بضاعت یک مرتبه دیگر را هم گذرانیده است اما در فوق آن مرتبه. غیر از 
استهلاک و اضمحلال نصیب ندارد. و رق کل ذی عم لیم 

ییا راب ام تیمها .و للغایی یکین بجر 

تفاضل اقدام اهل الّه به اعتبار طی این مراتب شتی است. عَلّی تفاوت الاستغدادات و القابّات. 
و الواصلن ی الاسنم. ون من الاولم, فان کر واصلرّن ی ظل من ظلال دبک الاشم. 


۳۹۵ 


بعد آن رخ هن المرانت ب الامْکانية بأشرها بطریشق السُلوک و السّیر التفصیلی؛ و قد یوقم 
( لکنه غیر مُعتبر و لا فد به, و الذین 
عرجُوا من ذلک الاسم و قطغوا رات المتفاوتة قا لت و کثرت فهََلاء قل یل منم 

مه کت ی ی را تسا 
امکانی او را نیز گویند. چون این مقدمات معلوم شد. گوییم که محمد رسول اه صلّی ال عَلیْه و 
علی آله الصَلوات و الحیَات در رنگ کافه انام مرکب از عالم خلق و عالم امر است. و اسم الهی 
خل شانه کهررت غاله ای ازشت: ان القلم استیی آن که تریبت الم ار آوشن فرفایه آن 
فعتی انست که‌مند | سید اغتاری ان شان است؟ کما مر 

حقیقت محمدی عبارت از شأن العلیم است, و حقیقت احمدی کنایه از آن معنی است. که مبدا 
آن شأن است. و حقیقت کعبه سبحانی نیز همان معنی است. و نبوتی که پیش از خلق حضرت آدم 
علی تبینا و لیم الصلاة و السامٌ آن سرور را حاصل بوده. و از آن مرتبه خبر داده و گفته: کشت 
يا و دم بیْن لام و لطیْن به اعتبار حقیقت احمدی بوده است. که به عالم امر تعلق دارد. و به 
همین اعتبار حضرت عیسی علی تبینا و له الصادٌ و الم که کلمة اه بوده اند و به عالم امر 
بیشتر مناسبت داشته, بشارت قدوم آن سرور را علیّه و علی آله الصَات و نیمات به اسم 


بط 2 


احمد داده و فرموده: و مبّشرا برسّول یی من بَعُدی اسمَه مدا 
| 
حقیقتین است. و رب او در اين مرتبه آن شأن است و مبداً آن شأن. لهذا دعوت این مرتبه اتم 
است از دعوت مرتبه سابق, چه در آن مرتبه دعوت او مخصوص به عالم امر بود و تربیت او 
مقصور بر روحانیان. و در این مرتبه دعوت او شامل خلق و امر است. و تربیت او مشتمل بر 


اجساد و ارواح. 


۱- سوره صف آید ۶ 


۲- آفرینش عنصری, آفرینش وجودی و جسمی. که به عالم خلق تعلق دارد. نشأة به دو معنا آمده است: عالم و جهان و همچنین آفرینش. 


۳۹۶ 


غاية ما فی الباب؛ در اين نشأةا نشاة عنصری و را علَیْه و علی آله الصّلاة و السّلامٌ غالب 
تتاکیه بودتن بش تشاد پیلک او تا متاشی که یه افاده و انفاده استه بش دا نویه 
خلایق که جانب بشریت در ایشان غالب است. حضرت حق سبْحَانٌ و تقالی حبیب خود را صَلی 
دبا نج و وجه, امر می فرماید به اظهار بشریت خود. ما قال سْبِحَانَهُ و 
تعالی: قل اما آتا بش مَثلکم وی الی" انیان لفظ ملکُم از برای تأکید بشریت است. و بعد از 
ارتحال از نشاة عنصری مجانب روحانیت او عَلیّه الصَلاة و السلامٌ غالب آمد و مناسبت بشریت 
رو به نقص آورد و نورانیت دعوت تفاوت پیدا کرد. 

بعضی از اصحاب کرام فرموده اند که هنوز از دفن آن سرور لیم و له الصْلاة و السْلام 
فارغ نشده بودیم که در دل های خود تفاوت يافتیم. بلی ایمان شهودی, به ایمان غیبی مبدل 
گشت. و معامله از آغوش, ت گوش کشید . و از دیدن, به شنیدن آمد. و از زمان رحلت او له 
و علی آله الصا ور السلام چون هزار سال گذشت ت. که مدت مدیده است و ازمنه متطاوله, جانب 
روحانیت بر نهجی غالب آمد که جانب بشریت را به تمام متلون به لون خود ساخت. و عالم خلق 
را منصبغ به صبغ عالم امر گردانید. پس ناچار آن چه از عالم خلق او عَلْم و ی آله الصّلاة و 
السّلام رجوع به حقیقت خود نموده بود. یعنی حقیقت محمدی, عروج فرموده ملحق به حقیقت 
احمدی گشت. و حقیقت محمدی با حقیقت احمدی متحد شد. 

مراد از حقیقت احمدی و حقیقت محمدی در این جا تعیّن امکانی خلق و امر اوست. عَلیّْه و 
علی آله الصا و السلام. نه تعیّن وجوبی, که تعیّن امکانی او ظل آن است. چه عروج تعیّن 
وجوبی را معنی نیست. و متحد گشتن به آن تعیّن معقول نه. و چون حضرت عیسی علی نا و 
یه الصلاة ور اسلا نزول خواهد فرمود. و متابعت شریعت خاتم الرسل عَلیهم الصّلاة و السّلام 


۱- عالّم» جهان. 

"- آفرینش عنصری, آفرینش وجودی و جسمی. 

۳ آفرینش ملکی و روحی که به عالم امر تعلق دارد. 

۲- سوره کهف آیه ۱۱۰ 

۵- آفرینش عنصری, آفرینش وجودی و جسمی. که به عالم خلق تعلق دارد. 


۳۹۷ 


خواهد نمود از مقام خود عروج فرموده, به تبعیت به مقام حقیقت محمدی خواهد رسید. و تقویت 
دین او عَلَیَهمّا الصوَات و الَلیْمات خواهد نمود. 

از این جاست که نقل می کنند از شرایع ما تقدم که بعد از هزار سال از ارتحال پیغمبر اولی 
العزم از انبیاء کرام و رسل عظام مبعوث می شدند. که تقویت شریعت آن پیغمبر فرمایند. و اعلاء 
کلمه او نمایند. و چون دوره دعوت شریعت او تمام می شد پیغمبر اولی العزم دیگر مبعوث مسی 
گشت. و تجدید شریعت خود می فرمود. و چرن شریعت خاتم الرسل عَلیْه و علیّهم الصْلوات و 
التلیّمات از نسخ و تبدیل محفوظ است. علمای امت او را حکم انبیاء داده, کار تقویت شریعت 
و تأیید ملت را به ایشان تفویض فرموده. مَم ذلک یک پیغامبر اولی العزم را متابع او ساخته. 
ترویج شریعت او نموده است. قال سبحانه و تعالی: 9 نخن تلا الذکر و 9 لذ لحافظون! 

بدانند که بعد از هزار سال از ارتحال خاتم الرسل لیم و عَلیّهم الصلوات و نیمات اولیای 
امت او که به ظهور آیند. هر چند اقل باشند. اکمل بوند. تا تقویت این شریعت بر وجه اتم نمایند. 
حضرت مهدی که خاتم الرسل عَلیّ و له الصْلرات و الَّات از قدوم مبارک او بشارت 
فرموده اند. بعد از هزار سال به وجود خواهد آمد. و حضرت عیسی غلی ییا و لبم الصلاة و 
السّلام خود نیز بعد از هزار سال نزول خواهد فرمود. 

بالجمله کمالات اولیای این طبقه شبیه به کمالات اصحاب کرام است. هر چند بعد از انبیاءء 
فضل مر اصحاب کرام راست. لیم الصاة ور السلام. اما جای آن دارد که از کمال تشایه یکی 
را بر دیگری فضل نتوان داد. از اين جا تواند بود که آن سرور فرموده. عَلَیّ و ی آله الصْلاة و 
استلام؛ لا بذری هم خر آم آخرهم. نه فرمود لا آذری أولهم خر آم آخرهم: لعلیه بخال کل 
من افرقین. لهذا قال: خر رون قریی. اما چون از کمال مشابهت جای ترده بوده فرمود 


بر یْ» 


۱- سوره حجر آیه ٩‏ 


۳۹۸ 


اگر پرسند که آن سرور عَیْه و علّی آله الصَلاة و السلامٌ بعد از قرن اصحاب, قرن تابعین را 
خیر ساخته است. و بعد از قرن تابعین, قرن تبع تابعین راء پس خیریت این دو قرن نیز بر این طبقه 
متیقن باشد. پس تشابه این طبقه در کمالات به اصحاب کرام چه خواهد بود؟ 

در جواب گوییم تواند بود که خیریت آن دو قرن بر اين طبقه به اعتبار کثرت ظهور اولیاء الّه 
باشد و قلت وجود اهل بدعت و ندرت ارباب فسق و معصیت. و هو لا نافی کون بَمَض الافراد 
من آولیاء الّه فی هذه اه خیرا من آولیاء دینک الَْرتَیْن. کحضرة المهّدی مثلاٌ 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد 

اما قرن اصحاب از جمیع وجوه خیر است. آن جا سخن کردن از فضولی است. سابقان سابقان 
اند و در جنت نعیم مقربان. ایشان اند که انفاق کوه ذهب دیگران به مد شعیر ایشان نرسد. و له 
یختص برخمیه من شام" 

باید دانست که از بیان سابق واضح گشت معنی آن عبارت که در در رساله مبداً و معاد فوق 
این عبارت مذکوره مسطور گشته است که حقیقت کعبه ربانی مسجود حقیقت محمدی گشت. 
چه حقیقت کعبه ربانی بعینها حقیقت احمدی است. که حقیقت محمدی فی الحقيقة ظل اوست. پس 
ناچار مسجود حقیقت محمدی باشد. 

اگر سوال کنند که کعبه به طواف اولیای امت او می آید. و از ایشان برکات می جوید. و 
چون حقیقت او را تقدم باشد بر حقیقت محمدی, این معنی چگونه جایز باشد؟ 

در جواب گوییم که حقیقت محمدی, نهایت مقامات نزول محمد است. از اوج تنزیه و تقدیس. 
و حقیقت کعبه. نهایت مقامات عروج کعبه است. زینه اول مر عروج حقیقت محمدی را بر مرتبه 
تنزبه حقیقت کعبه است. و نهایت عروجات او را غیر از حق سبحانه اطلاع ندارد. و چون اولیای 
کَمّل امت او را از عروجات آن سرور علیْه و علّی آله الصلاةٌ و الم نصیب تام است. اگر کعبه 
از برکات این بزرگواران دریوزه نماید. چه عجب؛ 


اوای. آ شا ات زمین و زمان را پس انداخته 


۱- سوره آل عمران آیه ۱۷۴ 


۳۹۹ 


و عبارت دیگر از آن رساله که در این مقام واقع شده بود نیز حل شد. و آن عبارت این است 
که: صورت کعبه همچنان که مسجود صور اشیاء است. حقیقت کعبه نیز مسجود حقایق آن اشیاء 
ایشا از مقرما سایق مسارم فده ااییت که ای ایام ارت از استاه الیش ات خل 
سلطائٌ که مبادی فیوض وجودی و توابع وجودی ایشان است و حقیقت کعبه فوق آن اسماء 
اسشت. 

پس هر آینه حقیقت کعبه متبوع حقایق اشیاء باشد. آری, اگسر کش اولیاء را سیر بالاتر از 
حقیقت کعبه واقع شود. و انوار بالا را گرفته به مراتب حقایق خود که شبیه به احیاز طبعی 
اشیاست در مراتب عروج فرود آید. کعبه از بر کات ایشان توقع خواهد نمود. کما مر ساب 

و ایضا در رساله مبداً و معاد چند فقره نوشته است در بیان افضلیت انبیای اولوالعزم صَلوَات 
اه تغالی و تسلیماته عَلّهم. یعنی افضلیت بعضی از ایشان را از بعض دیگر. و چون مبنای آن بر 
کشف و الهام است. که ظنی است. از آن نوشتن و تفرقه نمودن در فضل نادم و مستغفر است. 
چه در آن باب سخن کردن جز دلیل قطعی جایز نیست. آملتغفر له و توب ای اله. من جَمیُع مَا 
کره اه قولا" و فقلاٌ 

در مکتوب خود نوشته بودید که در سرای فرخ پرسیده بودم که تعلیم طربقت مر طالبان را 
نسبت به من مرضی است يا نه؟ تو در جواب گفته بودی که نه. به خاطر فقیر نمانده است که 
نفی مطلق کرده باشد, بلکه گفته بود که مشروط به شرایط است. مطلقا مرضی نیست و الحال هم 
همین طور می داند. باید که در رعایت شرایط, نیک احتیاط نمایند مبادا مساهله کنند تابه 
استخاره ها یقین نشود. که باید گفت. نگویند. و اخوی مولانا پار محمد قدیم را نیز به همین معنی 
دلالت نمایند و بتأکید بگویند که در تعلیم طریقت سرعت ننماید. مقصود دکان پهن کردن نیست. 
مرضی حق را سبحانه باید ملاحظه نمود. خبر شرط است. 

دیگر از مسترشدان خود گله نموده بودند. گله از وضع خود باید کرد که با آن جماعت بسر 


نهجی زند گانی می کنند که البته عاقبت آن آزار است. گفته اند که پیر باید که در نظر مرید, 


خود را متجمل نماید نه آن که در اختلاط را بگشاید و مصاحبانه سلوک کند. و به حرف و 
حکایت هنگامه را گرم دارد. و السلامٌ 

۳۱۰ 
مکتوب دویست و دهم به ملا شکیبی اصفهانی صدور يافته. در حل 
عبارت نفحات که پرسیده بود. و در ذکر بعضی از نصایح ضروربه که 
هفخ نموده بودند. 

بسم الّه رن ارم 

مراسله شریفه و ملاطفه لطیفه که از روی شفقت و مهربانی نامزد این حقیر قلیل البضاعت 
فرموده بودند, به مطالعه آن مشرف گشته. مبتهج و مسرور گردید. سلامت باشند. و به سلامت 
بروند. و تا باشند بر محبت فقراء باشند. و چون بروند محبت ایشان را سرمایه ببرند. و چون 
خیزند به محبت ایشان خیزند. بحُرمَة من افتخر بالفقر, و آثره علّی الْغناء عا علتقر علی الم 
الصلرات و السَنلیمات ۱ 

از روی کرم مرقوم فرموده بودند که حقیقت معامله آن حکایت چیست که در نفحات مذکور 
منک از سل قیع این کته لیر ۱ که روژی کر آب فجله به تقریت یب غسل غوطه زده بود 
و سر از آب نیل بر آورده و به مصر در آمد. آن جا کدخدا شد و فرزندان به هم رسانید و تا 
هفت سال در مصر اقامت ورزید. اتفاقا روزی به تقریب غسل در آب نیل غوطه زده بود. سر از 
آب دجله بر آورد. دید که در کنار دجله همه جامه های او را که اول در کنار دجله گذاشته بود. 
به حال خود است. جامه ها را پوشیده به خانه در آمد. اهلیه او گفت: طعامی که از برای مهمانان 
فرموده بودی, طیار شده است. .. ای آخر القص 

مخدوما مکرما؛ اشکال این حکایت نه از آن رهگذر است که در یک ساعت کار سنین چگونه 
میسر شود چه اين قسم معامله بسیار به وقوع آمده است. حضرت رسالت خاتمیت عَلیّْه و علّی 


آله الصا و استلام و التحیّة در شب معراج بعد از طی معارج عروج و قطع منازل وصول که به 


الوف سنین مسر شود. چون به وثاق خود رجوع فرمودند. دیدند که هنوز حرارت بستر خواب 
زایل نشده است. و حرکت آب که در ابریق برای طهارت جدا کرده بودند تسکین نیافته. 

وجهش همان است که در نفحات بعد از نقل این حکایت مذکور است که از این قبیل بسط 
زمان است. بلکه اشکال آن حکایت از اين رهگذر است که در بغداد یک آن باشد و در مصر 
همان آن امتداد هفت سال پیدا کند. مثلا اهل یداه کد. ان ماخ در سال تسطتلن فضت باقنیل آذ 
تاریخ هجری و اهل مصر در آن وقت در سال سیصد و شصت و هفت. عقل و نقل, تجویز ایین 
معنی نمایند. این معامله نسبت به یک شخص يا دو شخص مجوز است. اما نسبت به بلاد مختلفه 
و امکنه متعدده محال. آن چه به خاطر کلیل این حقبر می گذرد آن است که این حکایت نه از 
عالم یقّظه است. بلکه از قبیل رژیا و واقعات است که مستمع رژیا به ریت مشتبه گشته است و 
نوم به بقظه التباس یافته. این قسم اشتباه بسیار واقع می شود و بلکه از مظان اشتباه است. مربد 
شیخ این واقعه را در خواب دیده است و در خواب به پیر خود گفته و فرزندان را آورده. و 
حکایتی که بعد از این حکایت از شیخ محی الدین این العربی قُدْس سره نقل می کنند نیمز از ایسن 
قبیل است. و له سبْحانه أَغَم بحقائق الامُور کل 

نوشته بودند که شرح این عبارت باید نوشت که: مربی جسد. روح است و مربی قالب قلب. 
مخدوما؛ موَذّای این هر دو عبارت واحد است. و آن تربیت عالم خلق انسان است از عالم امر او. 
و چون لفظ جسد مقرون به لفظ روح در اطلاقات بسیار واقع می شود و مناسبت لفظی در میان 
قالب و قلب بوده. هر کدام را به مناسبت خود جمع کرده, تفنن عبارت اختبار افتاده است. 

طلب نصایح رفته بود. مخدوماء عطوفت آثارا؛ شرم می آید که با وجود ایین همه خرایبی و 
گرفتاری و کم بضاعتی و بی حاصلی از آن باب چیزی نوبسد. و به صریح یابه اشارت از آن 
مقوله حرف زند. لیکن از آن نیز می ترسد که اگر از قول معروف هم خود را معاف دارد. مبادا 
کار به خست و دنائت بکشد و به ضته او بخل انجامد. بناء علّی دْلک به چند کلمه جرآت می 
نماید. 


ا شته بخل و بخیلی. نسخه: ظنه: تهمت 


۳.۲ 


مخدوما؛ مدت بقای دنیا بسیار قلیل است. و از آن قلیل هم اکثر تلف شده است. و اقل مانده. 
و مدت بقای آخرت. خلود و دوام است. معامله خلود را به بقای چند روزه مربوط ساخته اند. 
بعد از آن یا تنعم دائمی است. يا عذاب سرمدی. مخبر صادق از آن خبر داده است. احتمال تخلف 
ندارد. عقل دور اندیش را کار باید فرمود. 

موه اهر فا یرک هوی ی هزین گت ی به مراضی آعدای عدا غل قانه بسن آهتته 
و ازذل عمر مانده. اگر امروز آن را هم به مرضیات حق جَل سلطنُ صرف نکنیم و تلافی اشرف 
به ارذل هم ننماييم و محنت اقل را وسیله راحت مخلد نسازیم و کفارات سیئات کثیره را به 
حسنات قلیله هم نفرماييم فردا به کدام رو پیش او تعالی خواهیم رفت. و کدام حیله را پیش 
خواهیم برد. خواب خرگوش تا کی خواهد بود. و پنبه غفلت در گوش تا چند. آخر غشاوه از 
پیت راهن و هاش نو یه غق از سامعه: وال خر اه یوم ای شوه راخ وا تاو 
حسرت و ندامت نقد وقت نخواهد بود. پیش از ورود موت کار خود باید ساخت. و وا شوقا 
گویان باید مُرد. 

اولا؛ از درستی اعتقاد چاره نبود. و از تصدیق به آن چه از دين معلوم شده است به طریق 
ضرورت و تواتر گذر ند. 

و ثانی علم و عمل به آن چه علم فقه متکفل آن است نیز ضروری است. 

و الثا؛ سلوک طریق صوفیه هم در کار است. 

نه از برای آن غرض که صور و اشکال غیبی را مشاهده نمایند. و انوار و الوان را معاینه 
فرمایند. اين خود داخل لهو و لعب است. صور و انوار حسی چه نقصان دارد که کسی این هارا 
گذاشته به ریاضات و مجاهدات. هوس صور و انوار غیبی نماید. این ضورو انبوار: ان ضور رو 
انوار هر دو مخلوق حق اند سبحانه. و از آیات داله بر صانعیت او تعالی. نور آفتاب و ماهتاب 
که از عالم شهادت است. به وجوه مزیت دارد بر آن انوار که در عالم مثال بینند. اما چون ایسن 
دید دائمی است و خواص و عوام در آن شرکت دارند از نظر اعتبار ساقط ساخته هوس انوار 


۳۰۲ 


بلکه مقصود از سلوک طریق صوفیه. تحصیل ازدیاد یقین است در معتقدات شرعیه. تااز 
مضیق استدلال به فضای کشف آیند. و از اجمال, به تفصیل گرایند. مثلا وجود واجب الوجود 
تعالی و تقدس و وحدت او سَبحانه اول به طریق استدلال یا به تقلید معلوم شده بود. و به اندازه 
او يقین به هم رسیده. و چون سلوک طریق صوفیه میسر شود. آن استدلال و تقلید به کشف و 
شهود مبدل می گردد. و يقین اکمل حاصل می شود. علی هَذا قاس سایر الاعتقادیّات. 

و ایضا مقصود تحصیل سر است در ادای احکام فقهیه. و ازاله سر که از امّارگی نفس می 
خیزد. و یقین اين فقیر آن است که طریق صوفیه فی الحقيقة خادم علوم شرعیه است نه امری 
مباین از شریعت. و اين معنی را در کتب و رسایل خود تحقیق نموده است. و از برای حصول این 
غرض. اختیار طریقه علیّه نقشبندیه در میان سایر طرق صوفیه اولی و انسب است. چه این 
بزرگواران التزام متابعت سنت نموده اند و اجتناب از بدعت فرموده. لهذا اگر دولت متابعت 
دارند. و از احوال هیچ ندارند. خرسندند. و اگر با وجود احوال, در متابعت فتور دانند. آن احوال 
را نمی پسندند. 

حضرت خواجه احرار قدّس ان ای سر فرموده اند که اگر احوال و مواجید را به ما بدهند 
و حقیقت مارا به اعتقاد اهل سنت و جماعت ننوازند. جز خرابی هیچ نمی دانیم. و اگر اعتقاد اهل 
سنت و جماعت را بدهند و از احوال هیچ ندهند. غم نداریم. 

و ایضا در اين طریق اندراج نهایت در بدایت است. پس در اول قدم آن می یابند که دیگران 
در نهایت یابند. اگر فرق است به اجمال و تفصیل است و شمول و عدم شمول. همین نسبت بعینها 
نسبت اصحاب کرام است هم الرضوان. چه در اول صحبت خیر البشر, یه و غلّی آله 
الصلوَات و نیمات آن یافته اند که اولیای امت را معلوم نیست که در نهایت میسر شود. از 
این تخاست: کهبویتی فزتی تسیر ۷ کفاشیی آلتالیین انستا یه مریگ وعشی فاحل سف ری عییرر 
عَلیه الرضوان که یک بار به صحبت خیر البشر عَلیْ و غلی آله الصَوات و نیمات رسیده 
نرسد. زیرا که فضل صحبت. فوق جمیع فضایل و کمالات است. چه ایمان ایشان شهودی است و 


دیگران را هرگز اين دولت میسر نشده است. شنیده کی بود ماننده دیده. لهذا انفاق مد شعیر 


۳. 


ایشان, بهتر از انفاق کوه ذهب دیگران آمد و جمیع اصحاب در این فضیلت برایرند. پیس همه را 
بزرگ باید داشت و به نیکی یاد باید کرد. زیرا که صحابه همه عدول اند و در روایت و تبلیغ 
احکام, همه برابر. روایت یکی را بر روایت دیگری مزیتی نیست. حاملان قرآن مجید ایشان بوده 
اند. و آیات متفرقه را به اعتماد عدالت ایشان از هر کدام دو آست سه آیست. کم و بیش اخذ 
نموده, جمع ساخته اند. اگر در یکی از اصحاب کسی جرح نماید. آن جرح منجر به قرآن مجید 
می گردد. چه حامل بعضی از آیات, تواند بود که او باشد. 

و مخالفات و منازعات که در میان این بزرگواران گذشته, است. بر محامل نیک صرف باید 
نمود. و از هوی و تعصب خود را دور باید ساخت. تال الشافعی رحمه الّه سُبَحَانكٌ و شو أغلم 
بخال الصحَبّ. له الرضوان: تلک دماء طهَرَ اه تالی عنها ندیه قنطه عنها آلستتنا. و مشل 
این مقوله از امام اجل. جعفر صادق نیز منقول است. و اللامْ ولا و آخرا. 

۳۱ 
مکتوب دویست و پازدهم به مولانا یار محمد قدیم بدخشی صدور یافته 


در جواب سوّال او که از مقوله مولوی علیه الرحمة پرسیده بود. و در بیان 


شرایط ضروریه مقام تکمیل و ارشاد. 


0 
2 


بنم ام الرخمن الرچم 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی مولانا یار محمد قدیم وصول یافت. موجب فرحت گشت. 
حظرت علخ سعانه و ال به درژه کمال و تکبیل وساناف بر مه النی الیخازو آله آلاشگاده 
یه ور علیهم الصلوات و الشئلیمات. 

از مقوله مولوی عَلیّه الرحمَةٌ پرسیده بودند که گفته: آن نازئینی که در کنار من بوده. حسق 
بوده است. آیا این گفتن جایز است يا ند؟ 

بدانند که این قسم امور در اين راه بسیار واقع می شود. و به زبان می آید. و اين نوع معامله, 


تغل ورین اسگه کفضاعت: آومعامتت آن ضرت لیوا عق ام ان ارم ای شاد 


۴۰۵ 


سخن همان است که شیخ اجل امام ربانی حضرت خواجه یوسف همدانی فرموده اند: تک 
خیالات تربّی بها طفال الطْریقة. 

دیگر چون نوعی از اجازت تعلیم طریقت به شما کرده شد است. در این باب بعضی فواید 
نوشته می شود به گوش هوش استماع نموده به عمل خواهند درآورد. 

بدانند که چون طالبی به ارادت پیش شما بیاید. در تعلیم طریقت او تأمل بسیار باید کرد. مبادا 
در اين امر استدراج شما خواسته باشند و خرابی منظور باشد. علی الخصوص که در آمدن مربد 
فرحی و سروری پیدا شود. باید که در اين باب التجاء و تضرع اختیار نموده. استخاره های متعدد 
نمایند. تا آن که به يقین پیوندد که طریقه را به او باید گفت» و استدراج و خرابی مراد نیست 
زیرا که در بنده های حق سبحانه تصرف کردن, و وقت خود را در عقب ایشان غارت نمودن. بی 
اذن او سبحانه مجوز نیست. کریمه: لخْرج لاس من الظماتٍّی اور یادن ریم دلالت بر این 
معنی دارد. 

عزیزی فوت کرد. خطاب آمد که: تویی که زره پوشیده بودی در دین من, بر بنده های من. 
گفت بلی. فرمود: قلا لت خلقی الیء و بت بقلبک. 

و اجازتی که به شما و دیگران کرده شده است. مشروط به شرایط است و منوط است بد 
حصول علم به مرضی او تعالی. هنوز 1 وقت نیامده است که اجازت مطلق کرده شود. تا ورود 
آن وقت» شرایط را نیک مرعی دارند. خبر شرط است. و به مير نعمان هم این معنی را نوشته 
است و از آن جا نیز معلوم خواهند نمود. بالجمله سعی نمایند که آن وقت برسد. و از تنگی 
شرایط وارهند. و السلامٌ 

۲۲ 
مکتوب دویست و دوازدهم به مولانا محمد صدیق بدخشی صدور یافته 
در جواب بعضی اسوله که پرسیده بود. و حل واقعه که دیده بود. 


پستم اله الرخمن ازجم 


۳۶ 


۳ ۰ ۲ 5 ۰ ای ۳ 5 ه ه له یه ]1 
دو مکتوب مرغوب پی در پی رسبد. فرحت بر فرحت افزود. حضرت حق سبحانه و تعالی 


1 


ترقیات بی نهایت کرامت فرماید. یِحُرمة سید المْرسیْن» له و علی آله و علیهم الصلوات و 
پرسیده بودند که پیر صاحب تصرف مرید مستعد را به تصرف خود به مراتبی که فوق از 
استعداد اوست. تواند رسانید یا نه؟ 

بلی تواند رسانید. اما به آن مراتب فوق که مناسب استعداد اوست. نه به مراتببی که مباین 
استعداد او باشد. مثلا مربدی که استعداد ولایت موسوی دارد. و نهایت قوت استعداد تا وصول 
به نصف راه آن ولایت است. پیر صاحب تصرف او را به تصرف خود تواند به اقصای درجات آن 
ولایت رسانید. اما آن که او را از ولایت موسوی به ولایت محمدی آرد. و در این ولایت او را 
ترقیات بخشد. معلوم الوقوع نیست. 

و ایضا پرسیده بودند که آن کدام مرتبه است که اخفی, که الطف لطایف انسانی است. در آن 
مرتبه حکم نفس اماره دارد و در دنائت و خساست. شبه او پیدا می کند؟ معلوم اخوی باد که 
اخفی هر چند الطف لطایف است. اما داخل دایره امکان است. و به داغ حدوث متسم. چون سالک 
پا از دایره امکان بیرون نهد. و در مراتب وجوب سیر فرماید. و از ظلال وجوبی به اصول آن 
رل و از نفد یشان واررهد: ناچار ممکن در نظر او خوار و بی اعتبار در آید. و احسن 
و الطف او را در دنائت و خساست برابر بیند. و نفس و اخفی را در این مقام توأمین انگارد. 

نوشته بودند که به واسطه يا بی واسطه از تو شنیده ایم که در وقت عبادت حق را سبحانه 
حاضر دیده, عبادت کردن موجب تنزل اوست سبحانه. بنده وار عبادت باید کرد. یعنی اين که او 
را سبحانه حاضر داشته. عبادت کند. سوء ادب است. 

محبت آثارا؛ این قسم مقوله معلوم نیست که از اين فقیر سر زده باشد. جایی دیگر دیده باشند. 
و واقعه ای که نوشته بودند و حضرت آدم علی تیا و علَیّْه الصْلاة ور السّلام را در آن واقعه 
دیده, بسیار نیک است و اصالت دارد. آب که کنایت از علم است. دست در آن کردن حصول 


قدرت ات در علم. و مشارکت حضرت آدم علی تبینا و عَلبْه الصّلاة و السّلام در ایسن معنسی 


۳۰۷ 


موّکٌد آن حصول است. چه آن حضرت تلمیذ حضرت رحمن است. و علم دم الاسماء لها عَايْة 
ما فی الباب؛ مراد از علم. در اين واقعه. علم باطن است. بلکه نوعی از علم باطن که مناسبت به 
نسبت اهل بیت دارد عََیهمٌ الرضوان. و لباق عند الّلاقی. و السلام 

۲۳ ۱ 
مکتوب دوپست و سیزدهم به شیح فرید صدور يافته در بیان مواعظ و 
نصایح. و در ترغیب بر متابعت علمای اهل سنت و جماعت که فرقه ناجیه اند. 
و اجتناب از صحبت علمای سوء که علم را وسیله حطام دنیوی ساخته اند. 

سم اه لرختن الرجنم 

عصمکم اه سَبحانهٌ عما لا بلق بجتابکم» بخرمَة جدکم الامجد. علیْه ور علی آله الصَلوَات و 
الَنلیمات. قال ال سبحانه و تقالی: هل جزاء الاخسان الا الاخسان: 

نمی داند که احسان شما را به کدام احسان مکافات نماید. غیر از آن که در اوقات نیک به 
دضای سلاسمش دار وطباللسان بافد: الکدد له سانه و المة کته این معی:بی خواست 
سر اسر و اسان فیک که لایق فکافات است سخطه و بر کر استای گر در عرص یرل 
افتد. چه نعمتی است. 

نقابت و نجابت دستگاها؛ خلاصه مواعظ و زبده نصایح. اختلاط و انبساط با اهل تدین و 
ارباب تشرج است. 

تدین و تشرع مربوط به سلوک و طریقه حقه اهل سنت و جماعت است که فرقه ناجیه اند. در 
میان سایر فرق اسلامیه, نجات بی متابعت این بزرگواران محال است. و فلاح بی اتباع آرای این 
ها ممتنع. دلایل عقلی و نقلی و کشفی بر این معنی شاهد است که احتمال تخلف ندارد. اگر معلوم 
شود که شخصی برابر دانه خردله از صراط مستقیم این بزر گواران جدا افتاده است. صحبت او را 
سم قاتل باید دانست و مجالست او را از زهر افعی باید انگاشت. 

طالب علمان بی باک از هر فرقه که باشند. لصوص دین اند. اجتناب از صحبت این هانیز از 


ضروریات است. اين همه فتنه و فساد که در دین پیدا شده است. از شومی این جماعت است که 


۳۰۸ 


به واسطه حطام دنیوی, آخرت خود را بر باد داده اند. وک این اشتروا الضَلالة بالهٌدی فا 
ربحتا تجارتهم و ما کانوا هدن 

ابلیس لعین را شخصی دید که آسوده و فارغ البال نشسته است. و دست را از اغواء و اضلال 
کوتاه کرده» سر آن را پرسید. لعين گفت که علماء سوء اين وقت. کار مرا کفاست کرده اند و 
متکفل اغواء و اضلال گشتد. 

از طلبه آن چایی. مولانا عمر نیک نهاد است به شرط آن که او را در دل بدهند و در اظهار 
حق دلیر سازند. و حافظ امام نیز جنون اسلام دارد. که در اسلام از آن جنون چاره نبود. آن یمن 
آحگد خی بقل اه تون 

معلوم شریف است که این فقیر به گفتن و نوشتن در تحریض بر صحبت نیک. تقصیر نکرده 
است. و در مبالغه نمودن از اجتناب از مصاحب سوء خود را معاف نداشته, که آن را اصل عظیم 
می داند. و لول عندگم. بل کل من عند اله. فَطوبّی لمن جِقله اه سیخانه مظهّر الخر. تذ کر 
احسان های شما بر این گفتگوی می آرد. و ملاحظه تصدیع و ملال را از میان بر ی اندازد. و 
سم 

۲۱ 
مکتوب دویست و چهاردهم به خان خاناز صدور یافته. در بیان آن که 
دنیا مزرعه آخرت است. و در جواب آن سوّال مشهور. که کفار را به واسطه 
کفر موقت عذاب مخلد چون باشد. و سفارش حاجتمندی. 

منم اه الرختن الرچنم 

فطوبی لمن جعلهُ له سبْحانه مظهر خی 

حضرت حق سبحانه دنیا را مزرعه آخرت گردانیده. و بی دولت باشد کسی که تخم را درست 
بخورد. و به زمین استعداد نیندازد. و از یک دانه هفتصد دانه نسازد و از برای روزی که برادر 
از برادر گریزده و مادر به فرزند نیامیزده ذخیره نکند. خسارت دنیا و آخرت نقد وقت اوست. و 


حسرت و ندامت دارین پر کف دست او. 


۳۰۹ 


ذر آن فرصت, کشت.و کار فرمانند.و از یک دانه عمل خیره به حکم کریمه: و له تضاعف لمن 
شا کب نی تهایت عاضل کتران این ‌خاشت که اعسال ضالحه اتید روز وا به تس ات 
مخلد جزاء فرموده اند. و الله ذو الْفْضل الَْظیْم. 


اگر پرسند که تضاعف اجر در حسنات است. و در سیثات جزاء به مثل است. پس کفار را به 


تنقمات و تلذذات فرمایند. که بی مدار و ثبات است. مَع ذلک مُعدات محن و عبات" بلکه تا 


واسظه سای سمل ود غذان مان سرب بای ؟ 

گوهم کل تافلت مان شر هل زا مر باعل و اس ات ان توس عل کی از 
اذزاک ان قاضن است:مقلا ور قذف محضتات جد ای مان ان عما.هشتاه تازبانه فرمره هو 
حد سرقت قطع یمین سارق جزای آن نمود. و در حد زنا در صورت بکر به بکر صد تازیانه با 
تغریب عام تقدیر نمود. و در صورت شیخ و شیخه حکم به رجم فرمود. علم شعر این حدود 
تقدیرات از طوق بشر خارج است. ذْلک تقدیر اریز الْعَْم. پس در مادّه کفا حق سُْبْحَانهُ و 
ای کفر موقّت را عذاب مخلّد جزای وفاق فرموده. 

معلوم شد که جزای ممائل مر کفر موقت را همین عذاب مخلّد است, و کسی که خواهد جمیع 
احکام شرعیه را معقول خود سازد و با ادله عقل برابر نماید. آن کس منکر طور نبوت است. عَلیْهِ 
ما ی با اون کرد ارب خروی انیت 

زان کس که به قرآن و خبر می نرهی  .‏ آن است جوایش, که جوایش ندهی 

بقية المرام؛ رافع رقیمه فقراء میان شیخ احمد ولد اعز مففرت پناهی شیخ سلطان تهانیسری 
است. ملاحظه الطاف و احسان های شما را که نسبت به پدر بزرگوار او بوده نموده, به خدمت 
علیّه به توسل این فقیر خود را رسانیده است. و از جمله الطاف ایشان موضعی بود که در پرگنه 
اندور کرم فرموده بودند. و لام دک بل کل من عث اه. و اسلا کم و علّی من ام 
الهُدی. و تم متَابعَة المصطفی. عَلیّه و علی آله الصلوَات و نیمات 

۳۱ 


۱- یعنی با وجود عدم ثبات تنغمات و تلذذات دنیوی آنها موجب سختی ها و دشواری ها اند. 


۳۰ 


مکتوب دویست و پانزدهم به میرزا داراب صدور يافته در مذمت دنیا. 

ماقم الرختن الرچنم 

مکتوب شریف که از خسن نشاة استعداد فطری به نیاز تمام به فقراء بی بضاعت ارسال داشته 
بودند» رسید. جزاکم له سبْحَاَهُ نا خر الجَزاء بصَدقة خبییه علنه و علی آله الصلوات و 
الَتلیمات 

ای فرزند؛ ارباب دنیا و اصحاب غناء به بلایی عظیم گرفتاراند. و به ابتلاء عظیم مبتلاء زبرا 
که دنیا مبغوضه حق است سبحانه. و مردارترین جمیع نجاسات. در نظر ایشان مزیّن ساخته اند و 
مزیب گردانیده. در رنگ آن که نجاستی را زر اندوده سازند و زهری را شکر آلوده. مح ذلک 
عقل دور اندیش را بر شناعت این دنیّه مهتد ساخت. و بر قباحت این نامرضیه دلالت فرمود. لهذا 
علماء فرموده اند که اگر شخصی وصیت کرد که مال مرا به اعقل زمانه ابدهند. به زاهد می باید 
دام که از دا بش ریت ستاو انب تخیش از کمال هثل ارس 

مَم قذا از کمال رحمت به یک شاهد عقل کفایت ننمود. شاهد دیگر از نقل به آن ضم فرمود. 
و به زبان رسُل عَلیهمٌ الصوَات و الَحیّات. که رحمت عالمیان اند. بر حقیقت آن متاع کاسد. 
اطلاع بخشید. و از محبت و گرفتاری به آن قحبه مکار, منع بلیغ فرمود. 

با وجود این دو شاهد عدل هم اگر کسی به طمع شکر موهوم زهر بخورد. و به امید زر متخیّل 
نجاست اختیار کند. سفیه محض است و بلید بالطبع. بلکه فی الحقيقة منکر اخبار رَسل است. 
یم الصَلوات و اَنلیْمات. حکم منافق دارد. که صورت ایمان در آخرت سودمندش نخواهد 
گشت. و نتیجه آن غیر از عصمت دماء و اموال دنیوی. چیزی دیگر نخواهد بود. امروز پنبه 
غفلت از گوش هوش باید برداشت که فردا غیر از حسرت و ندامت سرمایه نخواهد ماند. خبر 
شرا ط است: 

همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است 

و السلامٌ 

۲ 


۲- عاقل ترین فرد زمان. 


مکتوب دویست و شانزدهم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته در 
بیان سر کثرت ظهور خوارق از بعضی اولیاء و قلت ظهور آن از بعضی 
دیگر و در بیان اتمیت مقام تکمیل ۵ ازشاه و ما باس لک 

سم رت ریم 

الحَند ه زب العالینن. و الصا و السلام علّی سَیّد المُرسلین» و غلیّهم و آله الطاهربن 

به خاطر فاتر می رسد که چون در میان احبّه, بُعد صوری حائل گشته است و ملاقات ظاهری 
عنقاء مُغرب شده, اگر احیانا بعضی از علوم و معارف به ایشان نوشته شود. مناسب می نماید بناء 
عَلی ذلک. گاه گاه از این قسم چیزی می نویسد. امید است که به ملال نکشد. 

مخدوما؛ چون مبحث ولایت در میان است و نظر عوام بر ظهور خوارق. از اين مقوله سخنی 
چند مذ کور می سازد. استماع خواهند فرمود. 

ولایت عبارت از فتاء و بقاست. که خوارق و کشوف از لوازم آن است. فلت و کثرت: لسیکن 
نه هر که خوارق بیشتر دارد ولایت او اتم و اکمل بود. بلکه بسا است که خوارق کمتر ظاهر شود 
و ولایت اکمل بود. 

و مدار کثرت ظهور خوارق بر دو چیز است: در وقت عروج بلندتر رفتن. و در وقت نزول, 
کمتر فرود آمدن. بلکه اصل عظیم در ظهور کثرت خوارق, قلّت نزول است. جانب عروج به هر 
کیف که باشد. زیرا که صاحب نزول به عالم اسباپ فرود می آید و وجود اشیاء را مربوط به 
اسپاب می باید و فعل مسبب الاسپاب را در پس پرده اسباب می بیند و آن که نزول نکرده است 
يا نزول کرده و به اسباب نرسیده, نظر او بر فعل مسبب الاسباب است و بس. زیرا که اسباب به 
تمام از نظر او مرتفع گشته است. 

لاجرم حضرت حق سبحَانهٌ و تعالی به مقتضای ظن هر کدام با هر کدام علیحده معامله می 
فرماید. و کار اسباب بین را به اسباب می اندازد و آن که اسباب را نمی بیند کار او را بی 
قرط :مها سا ویر خیت قلیی | خر ی عاش شا ازجم است: 


۳۱۲ 


تفت هام قاط هی خلف کیه عست که اولیان اکیل ای اتسار کرفتد اتف انا 
آن قدر خوارق که از حضرت سید محی الدین جیلانی فُدْسّ مره ظاهر گشته است. از هیچ کدام 
از آن ها ظهور نیافته. آخر الامر حضرت حق سبحانه سر ایین معماء را ظاهر ساخت و معلوم 
فرمود که عروج ایشان از اکثر اولیاء بلندتر واقع شده است و در جانب نزول تا مقام روح فرود 
آمده اند. که از عالم اسباب بلندتر است. 

تانب این مقام خکاریت تعراجها ین یضوی او کیب ی زانست فدیی اسر فا تقو انیت 
که روزی خواجه حسن بصری بر لب دریا ایستاده بود و انتظار کشتی می برد که از آب بگذرد 
و در این اثناء حبیب عجمی رسید. پرسید که چرا ایستاده اید. گفت انتظار کشتی می بسرم. حبیسب 
گفت چه احتیاج کشتی است. شما بقین نداربد. خواجه حسن بصری گفت: تو علم نداری. حبسب 
بی اعانت کشتی از آب گذشته رفت. و خواجه در انتظار کشتی ایستاده ماند. 

حسن بصری چون به عالم اسباب فرود آمده بود با او به توسط اسباب معامله می فرمودند و 
حبیب عجمی چون اسباب را درست از نظر انداخته بود. بی توسط اسباب به او زندگانی می 
کردند. اما فضل حسن راست. که صاحب علم است. و عين اليقین را به علم الیقین جمع ساخته و 
اشتاه زا ختان که هت واه یه تین الا قترن زا ترش کت سر وا شید آزو: 

و حبیب عجمی صاحب سکر است. یقینی به فاعل حقیقی دارد بی آن که اسباب را مدخلتی 
بود. اين دید مطابق نفس الامر نیست. زیرا که توسط اسباب به حسب واقع کائن است. اما 
معامله تکمیل و ارشاد بر عکس معامله ظهور خوارق است زیرا که در مقام ارشاد هر چند نازل 
تر, کامل تر. که در ارشاد حصول مناسبت در میان مرشد و مسترشد در کار است که منوط به 
نزول است. و بدانند که اغلب آن است که هر چند بالاتر رود. پایان تر فرود آید. 

لهذا حضرت رسالت خاتمیت. عَلیْه و عَلّی آله الصاةٌ و السلامْ و لحيّ. از همه بالاتر رفت» و 
در وقت نزول از همه پایان تر فرود آمد. از این جاست که دعوت او اتم گشت. و به کافه انام 


مُرسّل شد. چه به واسطه بی نهایت نزول, مناسبت به همه پیدا کرده, و راه افاده تمام تر گشتد. 


و بسیار است که از متوسطان اين راه آن قدر افاده طالبان به وقوع اد که از متهجان عیبر 
مرجوع میسُر نشود. زیرا که متوسطان, بیشتر مناسبت دارند به مبتدیان از منتهیان غیر مرجوع. از 
اين جاست که شیخ الاسلام هروی فَدْس سیره گفته, که اگر خرقانی و محمد قصاب به جای 
بودندی. من شما را به وی فرستادمی نه به خرقانی. که وی شما را سودمندتر بود از خرقانی. 
یعنی خرقانی منتهی بود. مرید از وی بهره کمتر یافتی, بعنی منتهی غیر مرجوع. نه منتهی مطلقا؛ 
که عدم افاده تام در حق او غیر واقع است. زیرا که محمد رسول الّه صلّی ال تعای عَلیّه و عَلّی 
آله و سلّم. منتهی تر بود از همه و حال آن که افاده او از همه زیاده تر بود. 

پس مدار زیادتی افاده و کمتر آن بر رجوع و هبوط آمد. نه بر انتها و عدم انتها. اين جا دقیقه 
ای است. باید دانست که همچنان که در حصول نفس ولایت مر ولی را علم به ولایت خود شرط 
نیست. چنان که مشهور است. علم به وجود خوارق خود هم شرط نیست. بلکه بسا هست که 
مردم از وی خوارق نقل کنند. و او را از آن خوارق اصلا اطلاع نه. و اولیایی که صاحب علم و 
کشف اند جایز هست که بر بعضی از خوارق خود اطلاع پیدا نکنند. بلکه صور مثالیه ایشان در 
امکنه متعدده ظاهر سازند و در مسافات بعیده کارهای عجیبه و غریبه از آن صور به ظهور 
آرند. که صاحب آن صور را از آن ها اصلا اطلاعی نیست. از ما و شما بهانه برساخته اند! 

حضرت مخدومی قبله گاهی قدس ی می فرمودند: که عزیزی می گفت؛ عجایب کار و بار 
است؛ مردم از اطراف و جوانب می ات بعضی می گویند که تو را در مکه معظمه دیده ایسم. و 
در موسم حج زیارت حاضر بوده اید. و به اتفاق حج کرده ایم. و بعضی دیگر می گویند که تو را 
در بغداد دیده بودیم. و اظهار آشنایی می نمایند. و من هرگز از خانه خود نه بر آمده ام و هرگز 
این قسم مردم را ندیده ام چه تهمتی است که بر من می کنند. و اه سبْحانه أَغلم بحقائق الامُور 
کلها. زیاده ب این اطناب است, اگر تعطش ایقنان را معلوم ساخت : زودتر و بیشتر خراهد ترشت, 
ان شاء اه تقاّی. 

۲ ۷ 


۱- مصراعی از یک بیت است. 


مکتوب دوبست و هفدهم به ملا طاهر بدخشی صدور یافته. در بیان ان 
که نسبت باطن هر چند به جهالت و حیرت کشد. زیباتر است و در بیان ان 


که سبب چیست که در بعضی از کشوف اولیاء الّه غلط واقع مسی شود و 
خلاف آن ظاهر می گردد. و فرق در میان قضاء معلق و قضاء مبرم و حکم هر 
کدام اين ها و در بیان آن که آن چه قطعی است و شایان اعتماد. کتاب و 
سنت است و در بیان آن که اجازت تعلیم طریقت بعضی مخلصان را علامت 
کمال و تکمیل نیست. 

سم اه ارختن رجنم 

الْحَند ثه رب العالین. و الصا ر السام علی سید لْمرسیّن» غلنهم و غلی آله الطاهرین و 

مدتی است که از احوال و اوضاع خود اطلاع نداده اند. به هر حال استقامت مطلوب است. 
سعی نمایند که سر مویی خلاف شریعت اعتقادا و عملاً به وقوع نياید. و محافظت نسبت باطن. 
خود از اهم مهام است. و هر چند به جانب جهالت کشد زیباتر بود. و چندان که به جانب حیرت 
اتتخامن یت ناش که کرت له و میات اسمای هر اتام را اس ی ار وصول اه ها 
همه کوتهی می کنند. و غیر از جهالت و عدم یافت مطلوب. امری دیگر نمی ماند. از کشوف 
کونی چه نویسد که آن جا مجال خطاء بسیار است, و مظنه غلط غالب. وجود و عدم آن را 
مساوی باید دانست. 

اگر پزستد. که سبت خست کهور تقضی ار کقوت کرت که از ارلیاه اه ضاذر عی کروه٩‏ 
غلط واقع می شود و خلاف آن به ظهور می آید. مثلا خبر کردند که فلانی بعد از یک ماه 
خواهد مرد. يا از سفر به وطن مراجعت خواهد نمود. اتفاقا بعد از ییک ماه از این دو چیز هیچ 


کدام به وقوع نیامد. 


۳۹۵ 


در جواب گوییم؛ که حصول آن مکشوف و مخبر عنه. مشروط به شرایط بوده است. که 
صاحب کشف در آن وقت به تفصیل آن شرایط اطلاع نیافته. و حکم کرده به حصول آن شی 
مطلقا. يا آن که گوییم حکمی از احکام لوح محفوظ بر عارفی ظاهر شده که آن حکم فی نفسه 
قابل محو و اثبات است. و از قبیل قضاء معلّق. اما آن عارف را از تعلیق و قابلیت محو وی خبر 
نه, در این صورت اگر به مقتضای علم خود حکم کند. ناچار احتمال تخلف خواهد داشت. 

منقول است که روزی حضرت جبرئیل عَلی نبیْنا و ليم الصلة و السّلام پیش حضرت پیغمبر 
ما عَلیْه و غلی آله الصاةَ و السلّم آمده اخبار کرد در حق شخصی, که این جوان فردا علی 
الصبَام خواهد مرد. و حضرت پیغامبر را علَیّه و علی آله الصا و السلام بر حال آن جوان رحم 
آمد. پرسیدند که از دنیا چه آرزو داری؟ گفت دو چیز آرزو دارم؛ منکوحه بکر و حلوا. فرمودند 
تا هر دو مهیاء ساختند. آن جوان شب با اهلیه خود در خلوتخانه نشسته بود. و طبق حلوا در 
پیش, اتفاقا سائل محتاج تفه اظهار احتیاج واه ایس وان او لور اترسته 
برداشته, به آن فقیر داد. چون صباح شد حضرت پیغمبر یه و علی آله الصا و السْلام انتظار 
خبر فوت آن جوان بردند. چون دیر شد فرمودند. که خبر بیارید که آن جوان چه حال دارد. خبر 
آوردند. خوش و خرم است. متحیر ماندند. در اين اثناء حضرت جبرئیل غلی نبینا ور عَلیْه الصلاة و 
السلامٌ آمده گفت که تصدق حلوا دفع بلای آن جوان نمود. زیر بستر او مار کلانسی یافتند که 
مرده بود. و در درون آن مار آن قدر حلوا فرو کوفته اند که از بسیاری حلوا جان داده است. 

و اين فقیر اين نقل را نمی پسندد. و تجویز خطاء بر جبرئیل امین نمی نماید. که حامل وحصی 
قطعی اوست. و احتمال خطاء بر حامل وحی تجویز نمودن مستقبح می داند. مگر آن که بگوییم 
که عصمت و امانت و عدم احتمال خطای او مخصوص به وحی است که تبلیغ است از قبل حق 
سبحانه. و این خبر از قسم وحی نیست. بلکه اخبار است از علمی که مستفاد از لوح محفوظ 
است» که محل محو و اثبات است. پس خطاء را در اين خبر مجال پیدا شد. به خلاف وحی که 


مجرد تبلیغ است. فافترگاء کالفرق ین الشنهادة و الاخبار فان لول مُعتبر فی الفشرع لا التّانی. 


بدان آرشدک الّه تعالی سِبْحَانْهُ که قضا بر دو قسم است؛ قضاء معلّق و قضاء مُبرٍم. در قضاء 
معلق احتمال تغییر و تبدیل است و در قضاء مبرم تغییر و تبدیل را مجال نیست. ال الّه سُْحانَه و 
تعالی: ما یبد الْقوّل دی اين در قضاء مبرم است و در قضاء معلق می فرماید: یَمحُ له ما بشاء 
و یثبت و عنده أم الکتاب. 

رک له کاهی (اه قبتن شرورمی افرموونت که عشررنی سید خی این فان فلس اسر : 
در بعضی از رسائل خود نوشته اند: که در قضاء مبرم هیچ کس را مجال نیست که تبدیل بدهد. 
مگر مرا که اگر خواهم آن جا هم تصرف بکنم. و از این سخن تعجب بسیار می کردند. و استبعاد 
می فرمودند. و اين نقل مدت ها در خزینه ذهن اين فقیر بود. تا آن که حضرت حق سْبحانهٌ و 
تعالی به این دولت عظمی مشرف ساخت. 

روزی در صدد دفع بلیه بودم که به بعضی از دوستان نامزد شده بود. و در آن وقت التجاء و 
تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم. ظاهر شد که در لوح محفوظ قضاء این امر. معلق به امری 
قشت و ,مشروط هه شرطی تهوریک کرت یاس وا امیدق دست دادای بیخن. حضرت سید محتی 
الدین فُدْس میره به یاد آمد. مرةٌ ثانيٌ باز ملتجی و متضرع گشت و راه عجز و نیاز پیش گرفته. 
متوجه شد. به محض فضل و کرم ظاهر ساختند که قضاء معلق بر دو گونه است: قضائی که تعلیق 
او را در لوح محفوظ ظاهر ساخته اند و ملائکه را بر آن اطلاع داده. و قضائی که تعلیق او نزد 
خداست جل شانهٌ و بس. و در لوح محفوظ. صورت قضاء میرم دارد. این قسم اخیر از قضاء 
معلق نیز احتمال تبدیل دارد در رنگ قسم اول. 

از آن جا معلوم شد که سخن سید مصروف به اين قسم اخیر است که صورت قضاء مبرم دارد 
نه به قضائی که به حقیقت مبرم است که تصرف و تبدیل در آن محال است عقلا و شرعاء کمّا لا 
یخْفّی. و الحق که کم کسی را بر حقيقت آن قضاء اطلاع است فکیف که در آن جا تصرف نماید. 
و بلیه ای که متوجه آن دوست شده بود در آن قسم اخیر یافت و معلوم شد که حضرت حسق 
سبْحَانَهٌ و تعالی دفع آن بلیه فرمود. و لحم له سبحانهٌ غلی دلک حَندا کییرا طیبّه مارا فیه 


و 
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مبارکا علیْه و کمّا یحب ربنا و برضی. و الصلاة و السلام و التحية عَلی سید الاولین و الاخرین 


۳۷ 


خاتم الانبیاء ر امْرسیْن» ای رسلهُ رخمة للعالمیْن. و علی آله و آصحابه و علی میم |غوانه 
مُحبَیهم و مُتابعی آثارهم. بیرکة قولاء الکَبَراء و برخم ال عَبُد) قال آمینا. 

بر سر اصل سخن رویم. و گوییم که در بعضی اوقات خطایی که در بعضی علوم الهامی واقع 
می شود به سبب آن است که بعضی از مقدمات مسلمه که نزد صاحب الهام ثابت است و در 
نفس امر کاذب. با علوم الهامی خلط می شود به حیثیتی که صاحب الهام نمی تواند تمیبز نمود 
بلکه خی علوم الهامی می انگارد. پس ناچار در هی ۳ خطاء واقع می شود به سبب خطای 
بعضی اجزاء آن. 

و ایضا گاه است که در کشوف و واقعات امور غیبی را می بیند و خیال می کند که محمول 
بر ظاهر است و مقصور بر صورت. و به اندازه آن خیال حکم می کند و خطاء واقع می شود. و 
نمی داند که آن امور مصروف از ظاهر است و محمول بر تأویل و تعبیر. اين مقام نیز از جمله 
اغلاط کشفیه است. 

بالجمله آن چه قطعی است و شایان اعتماد. کتاب و سنت است که به وحی قطعی ثابت شده 
است. و به نزول ملک مقرر گشته. و اجماع علماء و اجتهاد مجتهدین نیز راجع به این دو اصل 
است. و ماورای این چهار اصل شرعی هر چه باشد اگر موافق است به اين اصول, مقبول. و الا 
فلاء اگر چه از علوم و معارف صوفیه باشد. و از الهام و کشوف ایشان بود. آن جا وجد و حال را 
تا به میزان شرع نسنجند به نیم جو نمی خرند. و کشوف و الهام را تا بر محک کتاب و سنت 
نزنند. به نیم جیتل نمی پسندند. 

مقصود از سلوک طریق صوفیه. حصول ازدیاد يقین است به حقیقت معتقدات شرعیه که حقیقت 
ایمان است و حصول سر است در ادای احکام شرعیه. نه امری دیگر ورای ان چه رویست. 
موعود به آخرت است. در دنیا وأقع نیست و مشاهدات و تجلیات که صوفیه به آن خرسندند. 
آزام‌نیه طلال ابیت وی بشید وال ار تعالن وراه الوراء استدرمی تزنتم که اکن یقت 


این مشاهدات و تجلیّات را کمّا هی بگویم. فتوری در طلب مبتدیان ایسن راه افتد و قصوری در 


شوق ایشان پیدا آید و از آن نیز می ترسم که اگر نه گویم با وجود علم تجویز التباس حق به 
باطل کرده باشم. به ضرورت این قدر اظهار می نمایم که مشاهدات و تجلیّات این راه را بر 
محک تجلّی و شهود کوه موسی کلیم الّه علی بیّا و لیم الصا و اسلا باید زد. اگر درست 
نیاید ناچار به ظلال و شبه و مثال باید برد. البته درست نخواهد آمد چه دک و فک مفقود است 
و در دنیا از آن چاره نبود اگر بر باطن متجلّی شود. و اگر بر ظاهر دک و فک البته باید. 

ای الاتیاه علهی الصلرات و استلمات از انیم وضمه میس ام است: آووا در فتیا رزیت 
میسر شد و سر مویی اژ جا نرفت و کمّل کایعان او را که از این مقام نصیب گرفته اتد بی پرده 
ظلی از ظلال نخواهد بود. صاحب تجلّی فهمد یا نه. هر گاه کلیم الّه را از مشاهده این حال بی آن 
که تجلّی شود صعقه آدر گرفت. دیگران چه باشند. 

دیگر بدانند که مقصود از اجازت بعضی از مخلصان آن بود که در اين طور گرداب ضلالت 
جمعی را به راه حق جَل و علاً رهنمونی نمایند و خود هم به اتفاق آن طالبان, مشغولی کنند و 
ترقیات نمایند. این سر رشته را نیک نگاه داشته. سعی نمایند که بقاییای آخود را بر باد داده, 

شش کنند که مسترشدان نیز به این دولت مشرف شوند, نه آن که اين اجازت» در توقم کسال 
و تکمیل اندازد و از مقصود باز دارد. ما ی الرْسُول الا للع و اسلا 

۲۸ 


مکتوب دویست و هیجدهم به ملا داود صدور يافته در بیان رعایت 


بستم الله الرحمّن الرحیم 
مکتوب شریف اخوی اعزی مولانا داود رسید. موجب بهجت گشت. حضرت حق سَبحانهُ و 
تعاّی ظاهر و باطن را به مرضیّات خود متحلی و متزیّن دارد. بِحُرمَة البی و آله الأمجاد. له و 
هم الصوات و السلیمات. 
۱- کوبیدن و جدا کردن. 
۲- عیب و نقص. 


۳- بیهوشی و افتادن. 
۴- رزائل 


در تکرار سبّق باطن و استقامت بر طریقت اکابر قَدّس له ای آسنرارهم باید که از توجّهات 
فتوری واقع نشود. و اگر فرضا ظلمتی و کدورتی طاری شود. علاج آن التجاء و تضرع و 
نیاز و شکستگی است به جناب قدس خداوند جَل سلطَان و توجّه تام است به مرسی خود که 
وسیله حصول این دولت اوست. و در حضور و غیبت رعایت آداب وسائل این دولت عظمی را 
نیک می نمایند. و رضای این بزرگواران را وسیله رضای حق سازند سبحانه. طرییق نجات و 
فلاح این است. و السلامٌ 

۲۹ 
مکتوب دویست و نوزدهم به میرزا ایرج صدور یافته در بیان آن که 
آدمی از نادانی خود در فکر ازاله مرض ظاهر خود است. و از مرض باطنی 
که قبارت از گرفتاری دل اس غافل: و ها اسب دلک: 

مم اه ارختن الرچنم 

عصمکم اه سبحانه غَمّا یصمکم و صانکم عم شانکم بحرمَهة سیّد الاولین و الاخربن علیه و 
علی آله آخمعین, من الصلوات آتمها و من التسلیمات أملها 

سعادت و نجابت آارا؛ آدمی را چون مرضی از امراض ظاهری طاری می گردد و عضوی از 
اعضای او را آفتی می رسد. آن قدر سعی و مبالغه می نماید که آن مرض دفع شود و آن آفشت 
ژایل گرذه: 

مرض قلبی که عبارت از گرفتاری است به مادون حق, بر نهجی بر وی استیلاء یافته است که 
نزدیک است که او را به موت ابدی رساند و به عذاب سرمدی گرفتارش گرداند. هیچ فکر ازاله 
آن نمی نماید و سعی در دفع آن نمی فرماید. اگر این گرفتاری را مرض نمی داند. سفیه محض 
است. و اگر می داند و باک ندارد پلید صرف. 

قاتا که او پراش آفراک انق رل ماه در کان استه عتل معاش از کرت تیش خر 


مقصور بر ظاهر بینی است. عقل معاش چنان چد آفات معنویه را به واسطه تلذذات فانیه, مرض 


۳۲۰ 


نمی انگارد و عقل معاد نیز امراض صوریه را به واسطه مثوبات اخرویه امرض نمی داند. عقل 
معاش قصیر النظر است و عقل معاد حدید البصر. عقل معاد نصیب انبیاء و اولیاست عَلْیَهم 
الصلوات و الَیمات. و عقل معاش مرغوب اغنیاء و ارباب دنیا. شتان ما ینم 

و اسبابی که محصْل عقل معاد است» ذکر موت است و تذکر احوال آخرت و مجالست با 
اه ای که درس | خر مر نم افو ناه 

دادیم تو را ز گنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 

باید دانست که مرض ظاهر چنان چه موجب تعسر ادای احکام شرعیه است. مرض باطن نیز 
مستلزم آن تعسر است. قال الّه تبارک و تعالی: کبر علّی المشرکین ما تدغوفم له و قال 
سَبْحَان؛ و نها یره الا علّی الْخاشعیّن" در ظاهر ضعف قوی و جوارح مستلزم آن سرت 
است. و در باطن ضعف یقین و نقص ایمان, موجب عدم پسر است. و الا در تکالیف شرعیه همه 
تخفیف است و تمام یُسر و سهولت. کریمه: رید ال یم ار و لا رید یم اسر" و کریمه: 
و له اه بخفتت عَنکم و علی اسان ضیف ؟ هر دو شاهد این معنی است. 

مصرع: 

خورشید نه مجرم است ار کسی بینا نیست. 

پس فکر ازاله اين مرض لازم آمد. و به اطبّاء حاذق, التجاء آوردن فرض عین گشت. ما عَلی 
الرسّول الا ابلاغ و السلام 

۳۲۰ 
مکتوب دویست و بیستم به شیخ حمید بنگالی صدور یافته. در بیان بعضی 
از اغلاط صوفیه. و منشأً غلط آن ها. 
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بسنّم اه الرحمّن الرحیم 
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۱- اجر و ثواب های اخروی. 
- سوره شوری آیه ۱۳ 

- سوره بقره آیه ۴۵ 

- سوره بقره آیه ۱۸۵ 


۷ 
۳ 
۳ 
۵ سوره تتتباء آ یه ۳۸ 


الحَند نثه رب العالمین. و الصاة و الستلام علی سید المُرسلیْن. و علی آله و آصحابه و علَیّهم 

احوال و اوضاع فقراء این جایی. روز به روز موجب ازدیاد شکر است و همین توقع را در ماده 
دوستان دور افتاده دارد. 

ای عزیز؛ در این راه غیب الغیب مزلّه اقدام سالکان بسیار است. سر رشته شریعت را در 
اعتقادیات و عملیّات نیک نگاه داشته, زندگانی فرمایند. در حضور و غیبت همین نصیحت است. 
مبادا غفلت واقع شود. 

بعضی از اغلاط این راه را می نویسد. و منشاً غلط را تعیین می نماید. به نظر اعتبار ملاحظه 
نمود و در ماوراء جزئیات مذکوره به اندازه آن کار خواهند فرمود. 

بدانند که بعضی از اغلاط صوفیه آن است که گاه سالک در مقامات عروج. خود را فوق 
دیگران یابد که فی الحقیقت افضلیت آن ها به اجماع علماء ثابت شده است و به یقین مقام اسن 
شالک دون مقامات. اند ز کرو اران استه بلکه ایع اشتاه گاه‌هست که تست به انسام که علایش 
اند علیهم الصلوات و الَنلیْمات, قطعا واقع شود. عیاذا باه سبْحَانهٌ من لک 

منشاً غلط جمعی را آن است که هر یکی از انبیاء و اولیاء را اولا عروج تا به اسماء است که 
مبادی تعیٌنات وجود ایشان است و به این تم اسم ولایت متحقق می شود. و ثانیا رفح قر ان 
اسماء است و از آن اسما ای مّا شاء ان تالی. اما با وجود اين عروج. مأوای و منزل هر کدام 
ایشانان همان اسم است که مبداً تعیین وجود اوست. لهذا در مقامات عروج هر که ایشان را 
جوید. اکثر در همان اسماء یابد. چه مکان طبعی این بزرگواران در مراب عروج همان اسماء 
است 2 روج و هبوط از آن اسماء به واسطه عروض عوارض است. 

پس سالک بلند فطرت چون سیر او از اسماء بلندتر واقع شود. لاجرم از آن اسماء نیز بالاتر 
خواهد رفت و آن توقم پیدا خواهد کرد. و عیاذ باه سُبْحَانه از آن که آن توهم یقین سابق را 
زایل گرداند و در افضلیت انبیاء علَيْهم الصلوَات و نیمات و اولویّت اولیایی که به اجماع 


تابن 


افضل اند اشتباه پیدا آرد و اين مقام از مزال اقدام سالکان است. در آن وقت سالک نمی داند که 
آن اکایر از اسماء عرجات بی نهایت فرموده اند و به فوق فوق رسیده و نز نمی داند که آن 
اسماء امکنه طبیعیه عروجی ایشان است و او را نیز در آن جا مکانی طبعی هست که آدون آن 
اسماء است و انزل آن ها. چه افضلیت هر شخصی به اعتبار اقدمیّت اسم اوست. که مبداً تعیین او 
گشته است. از اين قبیل است آن چه بعضی از مشایخ گفته اند که گاه هست که عارف در 
مقامات عروج. برزخیّت کبری را حایل نياید و بی توسط او ترقی فرماید. 

حضرت خواجه ما می فرمودند: که رابعه نیز از اين جماعه است. اين جماعه در وقت عروج 
چون که از اسمی که مبداً تعیّن برزخیّت کبری است. به فوق گشته اند. توهم کرده اند که 
برزخیت کبری در میان حایل نمانده است. و از برزخیّت کبری حقیقت حضرت رسالت علیْه و 
علی آله الصاةّ و الم خاتمیّت مراد داشته اند و حقیقت معامله آن است که بالا گذشت و 
منشأاً آن غلط جمعی دیگر را آن که چون سیر سالک در اسمی واقع شود که مبداً تعیین اوست و 
آن اسم جامع جمیع اسماء است بر سبیل اجمال. چه جامعیّت انسان به واسطه جامعیّت همان اسم 
است. پس ناچار در این ضمن اسمایی که مبادی تعیّنات مشایخ دیگر است. به طریق اجمال نیز به 
آن سیر قطع خواهد کرد. و از هر یکی گذشته به منتهای آن اسم خواهد رسید و توهم فوقیه خود 
پیدا خواهد کرد. نمی داند که آن چه او دیده است از مقامات مشایخ و از آن ها گذشته انموذجی 
است از مقامات ایشان, نه حقیقت آن مقامات و چون در این مقام, خود را جامع می یابد و 
دیگران را اجزاء خود می انگارد لاجرم توقم اولویّت خود پیدا می آرد. 

در این مقام شیخ بسطام می گوید: لرائی آرفع من لواء مُحَنّد. از غلبه سشکر نمی داند که 
ارفعیّت لوای او نه از لوای محمد است یه و علی آله الصا و السلام. بلکه از انموذج لوای 
اوشتی کهکرضش تفت ان ای یود کفتته انتت: از این قبیتل است آن هار کفقهان 
وسعت قلب خود. که اگر عرش و ما فیه در زاویه قلب عارف بنهند. هیچ محسوس نشود. اين جا 


نیز اشتباه انموذج به حقیقت است و الا عرش که حضرت حق سبحانه او را عظیم می فرماید. قلب 


۱- پایین تر. 


۳۳۳ 


عارف را در جنب او چه اعتبار و چه مقدار. ظهوری که در عرش است. عشر عشیر از آن در 
قلب نیست. اگر چه قلب عارف باشد. رژیت آخروی به ظهور عرشی متحقق خواهد شد. اين سخن 
امروز هر چند بر بعضی از صوفیه گران خواهد آمد. اما آخر معقول ایشان خواهد شد. 

اين سخن را به مثالی واضح گردانیم؛ انسان را که جامع عناصر و افلاک است هر گاه نظر بر 
جامعیّت خود افتد. و عناصر و افلاک را اجزای خود بیند. و چون اين دید غالب آید. دور نباشد 
که بگوید که من از کره زمین کلان ترم. و از سموات عظیم تر. در اين وقت عاقلان می فهمند 
که عظمت و کلانی او از اخزای خود است و کردومین. و شموات قي الظفت اجزای او ستند. 
انموذجات این ها را اجزای او ساخته اند. و کلانی او از آن انموذجات است که اجزای وی اند 
نه از حقیقت کره ارضی و سماوی. و به همین اشتباه انموذج شیء به حقیقت شیء. 

صاحب فتوحات مکیّه گفته است که جمع محمدی اجمع است از جمع الهی. چه جمع محمدی 
مشتمل است بر حقایق کونی و الهی. پس اجمع باشد. نمی داند که آن اشتمال بر ظلی از ظلال 
مرتبه آلوهبّت است. و انموذجی است از انموذجات آن, نه بر حقیقت آن مرتبه مقدسه بلکه 
نسبت به آن مرتبه مقدسه که عظمت و کبریایی از لوازم آن است جمع محمدی را هیچ مقداری 
تیست: ها للتراب و رت الارباب: 

و هم در اين مقام که سیر سالک در اسمی که رب اوست. واقع شود. گاه هست که پندارد که 
بعضی از اکابر که به یقين از وی فاضل اند. به توسط او به بعضی از درجات فوق رسیده اند و 
به توسل او ترقی فرموده. این جا نیز مزال اقدام سالکان است. عیادا باه سَبْحَانُّ که با این گسان 
خود را افضل داند و به خسارت ابدی پیوندد و چه عجب و کدام افضلیّت اگر پادشاه عظم الشأّن 
و تمام السلطان در تصرف زمین داری که داخل مملکت اوست برود. و به توسط آن زمین دار به 
بعضی از مقامات برسد و به توسل آن فتح بعضی مواضع نماید. 

ای مّا فی الباب؛ این جا احتمال فضل جزئی هست. که خارج از مبحث است. چه هر حجَام و 


حائک! به بعضی از وجوه مخصوصه خود. بر عالم ذوفنون و حکیم بوقلمون فضل دارد. و اما آن 


۱- منظور حضرت شیخ ابن عربی است قدس سره. 
2 حجام: حجامت کننده. حائک: بافنده. 


فضیلت از اعتبار خارج است. آن چه معتبر است. فضل کلی است که عالم و حکیم را ثاببت 
استت: 

این درویش را نیز از این اشتباهات بسیار واقع شده بود و از این تخیلات بسیار ناشی گشته و 
تا مدت ها این حالت داشت. مَم دک حفظ خداوندی جَل شأَنهٌ شامل حال او بوده. که در یقین 
سایق سر مویی تذیذب نرفت و در اعتقاد مُجْمَع علید فتوری را یاف تساه انح زر لت 
عَلی لک و علی جمیع نعمائه و آن چه خلاف مُجْمَّ علَیْ ظاهر می شد در حیز اعتبار نمی آورد 
و بر محامل نیک صرف می کرد. و مٌجمّلاً اين قدر می دانست که بر تقدیر صحت این کشف. 
این زیادتی راجع به فضل جزئی خواهد بود. هر چند این وسوسه معارض می شود که مدار فضل 
به قرب الیش اشت ال ستطانه ه اف ان تن ان فرب ابش ی ضین ها فد متا کر 
جنب بقین سابق این وسوسه هباء منثور می گشت و هیچ اعتبار نداشت, بلکه به توبه و استغفار و 
انابت التجاء می آورد و به تضرع و زاری دعاء می کرد که از این قسم کشوف ظاهر نشود و 
خلاف معتقدات اهل سنت و جماعت سر مویی منکشف نگردد. 

روزی این خوف غلبه کرد که مبادا بر این کشوف مواخذه نمایند و از این توهمات مسئله 
فرمایند. غلبه اين خوف بی قرار و بی آرام ساخت و التجاء و تضرع را به جانب قدس خداوندی 
جَل سلطانهٌ مضاعف گردانید و این حالت تا مدتی کشید. اتفاّا در اين وقت گذر بر مزار عزیزی 
اقتاق وانن ایس رفعامله ام رام و‌معاون,عزه رورس این نان مایت غداوتی تنل 
شأنه در رسید. و حقیقت معامله را کما ینبْفی وا نمود. و روحانیت حضرت رسالت خاتمیّت عَْه 
و غلی آله الصَلاة و السلاَمُ که رحمت عالمیان است, در اين وقت حضور ارزانی فرموده و تسلی 
خاطر حزین نمود. و معلوم گشت که آری. قرب الهی موجب فضل کلی است. اما اين قرب که تو 
را حاصل شده است. قرب ظلی است از ظلال مرتبه الوهیت. که مخصوص به اسمی است که رب" 
توست. پس موجب فضل کلی نباشد. و صورت مثالی اين مقام را نهجی منکشف گردانیدند که 
جای ریب نماند. و محل رین بالکُلیّه زایل گشت. 


۱- ریْب: شک و شبهه. 
۲- ریُن: غالب شدن گناه بر کسی. چرک. زنگ, زنگار. 


۳۳۵ 


و این درویش بعضی از این علوم که محل اشتباه دارند و گنجایش تأویل و توجیه, در کتب و 
رسائل خود نوشته بود و منتشر گشته, خواست که منشاً اغلاط آن علوم را به محض فضل 
خداوندی جَل شا لایع گشته است. بنویسد و انتشار دهد که گناه مشتهر را از اشتهار توبه در 
کار است. تا مردم از آن علوم. خلاف شریعت فهم نکنند و به تقلید در ضلالت نیفتد یا به تعصب 
و تکلف, تضلیل و تجهیل نورزند. که در این راه غیب الغیب اين گُل ها بسیار می شکفد. جمعی 
را به هدایت می برد. و جمعی دیگر را به ضلالت رهنمونی می فرماید. 

از والد بزرگوار خود شنیده ام قُدْس ره که می فرمودند که: اکثر از گروه هسای هفتاد و دو 
ملت که به ضلالت رفته اند و راه راست را گم کرده, منشاً آن, دخول در طریق صوفیه است. که 
کار را به انجام نارسانیده, غلط ها کرده اند و به ضلالت رفته. و السلامٌ 


۳۳۱ 

مکتوب دویست و بیست و یکم به سید حسین مانک پوری صدور يافته. 
در بیان خصایص و کمالات طریقه علیّه نقشبندیه, مثل افضلیّت این طریسق, و 
اندراج نهایت در بدایت آن با بیان نهایت اين طریق, و مثل سفر در وطن و 
خلوت در انجمن. و تقدم جذبه بر سلوک. و ابتدای سیر از عالم امر. و بودن 
این طریق اقرب طْرق. که البته موصل است. و بودن این طریق بر نهجی که 
در ابتدای آن حلاوت و وجدان است و در انتهاء بی مزگی و فقدان, که از 
لوازم یأس است. و همچنین در ابتداء این طریق قرب و شهود است. و در 
انتهاء بُعد و حرمان. و اکابر اين طریقه علیّه احوال و مواجید را تابع احکام 
شرعیه ساخته اند. و اذواق و معارف را خادم علوم دینیه داشته و در این 
طریق پیری و مریدی به تعلیم و تعلّم طریقت است نه به کلاه و شجره. و در 
این طریق ریاضات و مجاهدات با نفس امّاره به اتیان احکام شرعیه است. و 
التزام متابعت سنت سنیّه, غلی صاحبها الصلاةٌ و السّلام و التحّه. و در ایسن 
طریق تسلیک طالب مربوط به تصرف شیخ مقتداست. و این بزرگواران 
فسختاق که فترت کاملفی اعظای تست دار تله‌در سب ان تسج نو فدرت 
خامه دار خرف فن این اظر نف تفر افاووم انتفاده نهس‌کررت است رو ان 

سکوت از لوازم طریق ایشان است. و مَا یناسب ذلک. 


بسم الّه امن الرحیّم 
لحَند ه رب العالمین؛ و الصلاةٌ و السَلام علّی سید المرسَلین» و آله الطّاهرین و عَلَیَهم» 


‌ ۶ 
۰ ۰ 


۳۳۷ 


اخوی اعزی سبادت پناهی میر سید حسین دور افتادگان را فراموش نکرده باشند و رعایت 
آداب این طریقه علّه را که از سایر طرق مشایخ کرام. به وجوه امتیاز دارد. از دست نداده باشند 
که فرصت ملاقات شما بسیار اندک بود. بثابر ملاحظه این معنی بعضی از خصایص و کسالات 
این طریقه علیّه راء در ضمن علوم بلند و معارف ارجمند در معرض تحریر می آرد. هر چند مسی 
داند که ادراک این قسم علوم و معارف بالفعل از اذهان مستمعان بعید است. اما اظهار ایسن چنین 
معارف به دو ملاحظه است؛ یکی آن که مستمع را استعداد این علوم هست اگر چه بالفعل دور از 
کار او می نماید. و دوم آن که اگر چه در ظاهر مخاطب معیّن است. اما فی الحقیقت مخاطب 
کسی است که محرم اين معامله است. سیف للضارب! مثل مشهور است. 

ام راو من فا این طی شا شخ نت اضید بو | کر اس ری هه کهابه« تفت 
افضل جمیع بنی آدم است بعد از انبیاء له الصََات و الَسلیْمَات. و به همین اعتبار در عبارات 
اکابر این طریقه واقع شده است که نسبت ما فوق همه نسبت هاست. چه نسبت ایشان که عبارت 
از حضور و آگاهی خاص است. همان نسبت و حضور حضرت صدیق است. که فوق ساير آگاهی 
هاست. 

و در اين طریق, اندراج نهایت در بدایت است. حضرت خواجه نقشبند دس ش فرموده اند 
که: ما نهایت را در بدایت درج می کنیم. قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

اگر پرسند که چون نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج شد. پس نهایت ایشان چه خواهد 
بود و ایضا نهایت دیگران هر گاه وصول به حق باشد سبحانه پىس سیر ایشان از حق به کجا 
خواهد بود؟ لیس وراء العَبَادان قریْة" مثل مشهور است. 

جواب گوییم که نهایت این طریقه علیّه, اگر میس شود. وصل عریان است. که علامت حصول 
آن. وصول یأس است از حصول مطلوب. قَافهم فان کلامنا (شارت, لا بدرکها الا ال من 


الخواص؛ بل من اخص الخواص" 


۱- شمشیر مر زننده راست. 
۳- بالاتر از عبادان هیچ روستایی وجود ندارد. عبّادان جزیره ای است که از دو طرف به وسیله رود دجله محدود شده است. 
۳ خوب درک کن, چرا که سخنان ما رموزاتی هستند که فقط اندکی از خواص بلکه اخص خواص آن را می فهمند. 


۳۳۸ 


علامت حصول آن دولت عظمی را برای آن مذکور ساخت که جمعی از این طایفه دم از 
وصل عریان زده اند و طایفه دیگر به یأس از حصول مطلوب قائل گشته اما جمع این دو دولت 
را اگر بر ایشان عرض کرده شود. نزدیک است که آن را جمع ضدّین انگارند و از جمله محالات 
شمارند. جمعی که ادعای وصل می نمایند. یس را حرمان می دانند. و جماعتی که مدّعی یاس 
اند وصل را عین فضل می انگارند. این همه, علامات نارسائی است. به آن منزلت علیاء. 

غاية ی ما فی اباب پرتوی از آن مقام عالی بر باطن ایشان تافته است. جمعی آن را وصل 
انگاشته اند. جمعی دیگر یأس. این تفاوت از راه استعداد هر کدام می خبزد. و مناسب استعداد 
طایفه ای وصل است و موافق استعداد طایفه دیگر یأس. نزد اين حقیر استعداد یأس نیکوتر است 
از استعداد وصل. هر چند آن جا وصل و یأس ملازم یکدیگرند. 

و جواب اعتراض دویم نیز از جواب لائح گشت. چه وصل مطلق دیگر است و وصل غربان 
دیگر. شتان مازتهما و نف با صل الریای رفع ا لحجب یب کل و زوال الموّانع بأشرها. ول 
کان أعظم الَحجْب و أقواهَا هی 7 التجلیات لمتتوعة. ات لمختلفْة این ی ۶ نتم 
تلک الَجلیات و الط ات بتمامهاه سوه کان التعلی و الطهیدفن رانا الامکانیه او المجالن 
جر قَانْْما نی خصول تفس اجب سواه. و ان کان ارت ما فی الشرف و الربةه و 
هو ارم عن تظر الطالب 

اگر پرسند که از اين بیان لازم می آید که تجلیّات را نهاست باشد و حال آن که مشایخ 
طریقت تصریح کرده اند که تجلیّات را نهایت نیست. جواب گوییم: که بی نهایتی تجلیّات بر 
تقدیری است که سیر در اسماء و صفات به تفصیل واقع شود. و بر اين تقدیر وصول به حضرت 


ذات تعالی و تقدس میسر نیست و وصل عریان حاصل نه. 


(- در میان اين دو فرق بسیار است. 

۳ منظور ما از وصل عریانی, برداشتن تمام پرده ها و از میان رفتن تمامی مانع هاست که در راه رسیدن به مطلوب وجود دارند. و چون بزرگترین و 
قویترین حجاب ها و موانع. همان تجلیات و ظهورات گوناگون است. پس چاره ای جز این نیست که این تجلیات و ظهورات به طور کامل سپری شوند. و 
برابر است که این تجلیات در آینه های امکانی باشد یا در مظاهر وجوبی چرا که هر دو در حصول حجاب و پرده ها یکسان اند. و هر چند بین این ها تفاوت 


هایی از نظر مرتبه و شرافت وجود داشته باشد. اما این ها چیزی است که مورد توجه طالبان نیست. 


۳۳۹ 


وصول به حضرت ذات تعالی و تقدس منوط به طی اسماء و صفات است بر سبیل اجمال. پس 
تجلیّات را نهایت باشد. اگر گفته شود که تجلیّات ذات را نسز بی نهایت گفته اند. چنان که 
حضرت مولوی جامی فدّس سره در شرح لمات به آن تصریح نموده است. پس تجلیّات را نهایت 
گفتن به کدام وجه راست آید؟ 

جواب گوییم: که آن تجلیّات ذاتیه را نیز بی ملاحظه شیون و اعتبارات نیست. که تجلی بی 
آخ ملاحظه ممکن نیست و آن چه ما در صدد بیان آنیم. امری است ماورای تجلیّات. چه صفاتی 
باشند آن تجلیّات یا ذاتی. چه اطلاق تجلی در آن موطن جایز نیست هر تجلی که باشد. زیرا که 
تجلی عبارت از ظهور شبیء است در مرتبه ثانی یا ثالث یا رابع. ای مّا شاء ال تبارک و تعالّی. 
و این جا مراتب همه ساقط گشته است و مسافت به تمام طی شده. 

اگر پرسند که آن تجلیّات را ذاتی به کدام اعتبار گفته شود؟ 

گوییم: که تجلیّات اگر به ملاحظه معانی زائده است. تجلیّات صفات است. و اگر به ملاحظه 
معانی غیر زائده, تجلیّات ذات. لهذا ظهور وحدت را که تعیّن اول است و زائد بر ذات نیست 
تعالی تجلی ذات گفته اند و مطلب ما حضرت ذات است تعالی و تقدس, که ملاحظه معانی را در 
آن موطن اصلا گنجایش نیست. زائد باشند آن معانی با غیر زائد. ژبرا که معانی به تمام به 
طریق اجمال طی شده. به حضرت ذات تعالی و تقدس وصول میسُر شده است. باید دانست که 
وصل در آن موطن, در رنگ مطلب بی چون و بی چگونه است. اتصالی که عقل آن را فهم کند. 
از مبحث خارج است و شایان آنْ جناب قدس نیست. زیرا که چون را به بی چون راه ۳ 
بخمل عَطّیَا الْملک الا مایا 

اتصالی بی تکبف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

هیچ کس از مشایخ اين طریقه علیّه. از نهایت طریق خود خبر نداده است. از ابتتدای طریقت 
خود خبر گفته اند که نهایت را در آن اندراج است. هر گاه بدایت ایشان نهایت آمیز باشد. نهایت 
هم باید که مناسب آن بدایت باشد و آن همان است که این فقیر به اظهار آن امتیاز یافت. 


اگر پادسه بر در پسیر زن بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 


۳۳. 


له سبحانه لحم و المنة علی لک ای برادر؛ واصلان اين نهایت. از این طریق و از طْرّق 
دیگر, اقل قلیل اند. اگر تعداد افراد آن نماید. نزدیک است که نزدیکان دوری جویند. و از انکار 
تیانع هه شعاد تخاس کل ذلک لکمَال لوصو ول |لی نهایة لا بصَدقة یه علیه و 
علّی آله الصَلوَات و الَلیمات أَتَْها و أکلهاا 

وا ا شا فان از مب خا هو مد کی عطی مت که ارت ا تسس انس اهر 
چند سیر انفسی در جمیع طرق مشایخ ثابت است. اما آن سیر در نهایت میسر صی شود بعد از 
قطع سیر آفاقی و در اين طریق ابتداء از این سیر است و سیر آفاقی در ضمن این سیر قطع می 
یابد. پس منشاً این سیر که در ابتدا حاصل می گردد اندراج النهایت فی البدایت گشت. 

و خاصّه دیگر؟ خلوت در انجمن است که متفرع است بر سفر در وطن. هر گاه که سفر در 
وطن میسر شد. پس در انجمن تفرقه نیز در خلوت خانه وطن. سفر نماید. و تفرقه آفاق به حجره 
انفس راه نیابد. این خلوت هر چند منتهیان طرق دیگر را نیز میس است, اما در این طریق چون 
در ابتداء دست می دهد, از خواص این طریق گشت. 

پاید دانست که خلوت در انجمن بر تقدیری است که درهای خلوت خانه وطن را بر بسته 
باشد. و روزنه ها را مسدود ساخته. یعنی در انجمن تفرقه ملتفت احدی نگردد. و متکلم و 
مخاطب نباشد. نه آن که چشم را بپوشد و حواس را به تکلف معطّل سازد. که آن منافی این 


ای برادر؛ اين همه تمحل و تکلّف آدر ابتداء و در وسط است. و در انتهاء از اين تمحّلات هیچ 
در کار نیست. و در عین تفرقه, به جمعیّت است. و در نفس غفلت. حاضر. از اين جا کسی گمان 
نکند که تفرقه و عدم تفرقه در حق منتهی مطلقا مساوی است, لاء بلکه مراد آن است که تفرقه و 
عدم تفرقه, در نفس جمعیّت باطن او برابر اند. مع ذلک اگر ظاهر را با باطن جمع سازد و تفرقه 


۲- خصوصیت دیگر این طريقه. 
۳- تمحل: به چیز دیگر حمل کردن, چاره جویی. تکلف: به کلفت و سختی افتادن. به تکلیف افتادن, با سختی و زحمت کاری را انجام دادن. 


۳۳۱ 


قال اه سبحَانهُ و تعالی آمرا له له و غلی آله الصَلاة ور السلام؛ ور اذکر اسم ریک و تبقل 
الیه تبتیلا! 

پاید دانست که در بعضی اوقات از تفرقه ظاهر چاره نبود. که حقوق خلق اداء یابد. پس تفرقه 
ظاهر نیز در بعضی از اوقات مستحسن گشت. اما تفرقه باطن, در هیچ وقتی از اوقات جایز 
تسبت/ که آنخالفن از برای عن است تتیحانه: ,یه شعبه آزاعباه:مسل ان یراق خق شت 
تعالی: باطن به تمام. و نصفی از ظاهر. و نصف دیگر از ظاهر از برای ادای حقوق خلق باقی ماند. 
اما در ادای آن حقوق, هر گاه امتثال اوامر حق است سبحانه, آن نصف دیگر نیز راجع به حق 
گشت سبحانه: اه برجم الافر کل فاطبد؛ و توکُل عَلیّ و ما ریک بغافل عم تخملون؟ 

در اين طریق. تقدّم جذبه است بر سلوک. ابتدای سیر از عالم امر از عالم خلق, به 
خلاف اکثر طرق دیگر. و قطع منازل سلوک در ضمن طی معارج جذبه مندرج است. و سیر عالم 
خلق در تحت سیر عالم امر میسر. پس اگر با اين اعتیا در این طریق اندراج البدایت فی النهایت 
هم تکوشد کنجانهم دارد. پس معلوم شد که سیر ابتداء در این طریق در سیر انتهاء مندرج است. 
نه آن که از انتهاء برای سیر ابتداء فرود آیند. و بعد از تمام سیر نهایت. در بدایت سیر کنند. از 
این جا باطل شد زعم کسی که می گوید که نهایت این طریق, بدایت طرق سایر مشایخ است. 

اگر کسی گوید: که در عبارات بعضی از مشایخ این طریقه واقع شده است که ایشان را سیر 
قن ستاو صفات یف از تتباشی تست ایشا رانمرمی فزدرتی فرست امد که تبایت یشان 
بدایت دیگران شد. چه سیر در اسماء و صفات در ابتداء است نسبت به سیر در تجلیّات ذاتیه. در 
جواب گوییم: که ایشان را سیر در اسماء و صفات. بعد از سیر در تجلیّات ذاتيه نیست. بلکه در 
ضمن همین سیر, آن سیر هم واقع می شود. 

غایة ما فی الّاب؛ چون سیر اسمائی و صفاتی به سب عروض بعضی از عوارض ظهور می 
کند. و سیر تجلیّات ذاتی مستور می گردد. و متخیّل می شود که آن سیر را تمام کرده, داخل 
تجلیّات اسمائی و صفاتی گشته است و نه چنین است. آری؛ بعد از تمامی سیر در مدارج ولایت. 


۱- سوره مزمل آیه ۸ 


سوره هود آیه ۱۲۳ 


رجوعی به عالم واقع می شود. از برای دعوت خلق به حق جل و عَلگ اگر آن رجوع را نهاییت 
ایشان دانسته, بدایت خود تصور کرده باشند. بعید نیست. اما چه می گوید. مشایخ او نیز در 
نهایت. همین رجوع دارند. و ایضا مراد از نهایت و بدایت. بدایت و نهایت ولایت است. و این 
سیر رجوع به ولایت تعلّق ندارد. و نصیبی است از مرتبه دعوت و تبلیغ. 

و اين طریق, اقرب طرّق است. و البته موصل. حضرت خواجه تقشیند فُدْسّ میره فرموده اند: از 
حق سِبحَانهٌ و تعالی طریقی خواستم که البته موصل باشد و این خواست ایشان به اجابت مقرون 
کته ابیت نج ون رها زوا اهرای قش بس رل کرد آبست را اقب نات 
و موصل نبود که انتهاء در ابتدای آن اندراج یافته است. خیلی بی دولتی باشد که در ایین طربق 
داخل شود و استقامت نورزد و بی نصیب برود. مصراع: خورشید نه مجرم است ار کسی بینا 
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آری؛ اگر طالبی به دست ناقصی افتد. گناه طریق چیست. و تقصیر طالب کدام؟ زیرا که فی 
الحقیقت راهبر این طربق موصل است نه نفس این طریق. 

و در اين طریق, در ابتدا حلاوت وجدان است. و در انتهاء بی مر کون و فقدان. که از لوازم 
یأس است. به خلاف طرق دیگر که در ابتداء بی مزگی و فقدان دارند. و در انتهاء حلاوت و 
وجدان. و همچنین در اين طریق, در ابتدا قرب و شهود است. و در انتهاء بعد و حرمان. به خلاف 
طرّق سایر مشایخ کرام. تفاوت طرّق از اين جا قیاس باید کرد. و بزرگی این طریق عالی را باید 
دریافت. چه قرب و شهود و حلاوت و وجدان. از دوری و مهجوری خبر می دهد. و بعد حرمان, 
و بی حلاوتی و فقدان, از نهایت قرب. نهم من فهم؟ 

در شرح این سر این قدر وا می نماید که هیچ کس از نفس خود به خود نزدیکتری ندارد. و 
نسبت قرب و شهود و حلاوت و وجدان در حق نفس خود. او را مفقود است. و نسبت به غیر 


خود. که با او مباینت دارد. این نسبت ها موجود. فالْعاقل تکفیّه الاشارة. 


۱- فهمید آن که فهمید. 


۳۳۳ 


و اکابر این طریقه علیّه. احوال و مواجید را تابع احکام شرعیه ساخته اند و اذواق و معارف را 
خادم علوم دینیّه داشته. جواهر نفیس شرعیه را در رنگ طفلان به جوز و مویزاوجد و حال» 
عوض نمی کنند و به ترهات صوفیه مفرور و مفتون نمی گردند. احوالی که به ارتکاب 
محظورات شرعیه و خلاف سنت سنئیّه حاصل شود. قبول ندارند و نخواهند. از این جاست که 
سماع و رقص را تجویز نمی نمایند. و به ذکر جهر اقبال نمی فرمایند. حال ایشان بر دوام است. و 
وقت ایشان بر استمرار. 

آنتجلی ذاتی که دیگران را کالبرق است. ایشان زا دائمی است. حضوری که غییت در تفای 
آن باشد. نزد این بزرگواران از حیز اعتبار ساقط است. بلکه کارخانه ایشان از حضور و تجلّی 
پلندتر است. چنان چه اشارتی به آن رفته. حضرت خواجه ای ی سا 0 
خواجگان این سلسله علیّه دس ال تقالی آأشرارقم به هر زراقی و رقاصی نسبت ندارند» 
کارسعاته شاه بش الست: 

و در این طریق پیری و مریدی به تعلیم و تعلّم طریقه است, نه به کلاه و شجره که در اکثر 
طرق مشایخ رسم شده است. حتی که متأخران ایشان. پیری و مریدی را منحصر به کلاه و شجره 
ساخته اند. از اين جاست که تعدّد پیر تجویز نمی نمایند و معلّم طریقت را مرشدی نامند و پر 
نمی دانند. و رعایت آداب پیری را در حق او به جای نمی آرند. اين از کمال جهالت و نارسائی 
ایشان است. نمی دانند که مشایخ ایشان, پیر تعلیم و پیر صحبت را نیز پیر گفته اند و تعدد پیر 
تجویز فرموده اند. بلکه در حين حیات پیر اول. اگر طالبی رشد خود را در جایی دیگر بیشد. بسی 
انکار پیر اول, جایز است که پیر ثانی اختیار کند. حضرت خواجه نقشبند قُدّس سره در باب 
تجویز این معنی از علمای بخارا فتوی درست فرموده بودند. 

آری؛ اگر از پیری. خرقه ارادت گرفته باشد. از دیگری خرقه ارادت نگیرد. و اگر گیرد خرقه 


تبرک گیرد. از این جا لازم می آید که پیر دیگر اصلا نگیرد» بلکه رواست که خرقه ارادت از 


۱- گردو و کشمش. 
۲- ترقات: سخنانی که در غلبه حال و سُکر وقت. از زبان صوفیه جاری می شود و بیشتر مخالف ظاهر شریعت اند. 


۳۳۴ 


یکی گیرد و تعلیم طریقت از دیگری و صحبت. با ثالث دارد و اگر این هر سه دولت از یکی 
میسر گردد. چه نعمتی است. 

و جایز است که تعلیم و صحبت. از مشایخ متعدده استفاده نماید. و باید دانست که پیر آن 
است که مرید را به حق سبحانه رهنمایی فرماید. این معنی در تعلیم طریقت بیشتر ملحوظ است 
و واضح تر است. پیر تعلیم هم استاد شریعت است و هم رهنمای طریقت, به خلاف پیر خرقه. پس 
رعایت آداب پیر تعلیم بیشتر به جا باید آورد و به اسم پیری, او احق باشد. 

و در این طریق. ریاضات و مجاهدات با نفس امّاره به اتیان احکام شرعیه است. و التزام 
متابعت سنت سنیّه, علّی صاحبها الصلاةٌ و السلام و الَحيَّة. زیرا که مقصود از ارسال رشل, و 
انزال کتب. رفع هواهای نفس اماره است که به معادات امولای خود جل سلطا منتصب گشته 
است. پس رفع هواهای نفس. مربوط به اتیان احکام شرعیه گشت. هر قدر که در شریعت راسخ 
تر باشد. از هوای نفس بعیدتر بود. 

پس هیچ چیز بر نفس اماره شاق تر از امتثال اوامر و نواهی شریعت نبود. و خرابی او جز در 
تقلید صاحب شریعت متصور نباشد. ریاضات و مجاهدات که به ماورای تقلید سنت. اختیار کنند. 
معتبر یست که جوگیه و براهمه هند و فلاسفه یونان. در اين امر شرکت دارند و آن ریاضات در 
حق ایشان جز ضلالت نمی افزاید. و غیر خسارت راه نمی نماید. 

و در این طریق تسلیک طالب. مربوط به تصرف شیح مقتداست. بی تصرف او کار نمی 
گشناید. چه اندراج نهایت در بدایت. آثر توجه شریف اوست. و حصول معنی بی چونی و بی 
چگونگی, نتیجه کمال تصرف او. کیفیّت بی خودی که آن را راه مخفی اعتبار کرده اند. حصول 
آن در اختیار مبتدی نیست. و توجهی که معرأء از شش جهت است. وجود آن در خور حوصله 
طالت ته:تبت: 


نقشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان. به حرم قافله را 


۱ شره 5۹ 
7 دشمنی و ستیز. 


۲ مه ۳ 5 
- سخت تر و دشوارتر. 


۳۳۵ 


این بزرگواران همچنان که قدرت کامله بر اعطاء نسبت دارند و حضور و آگاهی را در اندک 
وقت به طالب صادق, عطاء می فرمایند. در سلب آن نسبت نیز قدرت تامه دارند. و به یک بی 
التفاتی. صاحب نسبت را مُفلس می سازند. بلی آن ها که می دهند. می ستانند هم. أَغَادتَا ال 
سخاله من غضه و عّب ری فوار 
و در این طریقة علیه پیشتر افاده و اسفاده به سکوت است: فرموده اند:هر که از سکوت ها 
منتفع نشد. از کلام ما چه نفع خواهد گرفت. و اين سکوت را به تکلّف اختیار نکرده اند. بلکه از 
لوازم طریق ایشان است. چه از ایتداء توجه این بزرگواران به احدیّت مجرده است. از اسم و 
صفت. جز ذات نمی خواهند. و معلوم است که مناسب آن توجه و ملائشم آن مقام. سکوت و 
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خرن استگا: یعرف اه کل لشانه مضان انمرسخه اتف و آختم مه المقالة بحند ال 
سبْحَانهٌ و بصلاة حبیبه, لد ه زب العالمین. و الصلاة و السلام غلی سید المرسَلین. مُحَمٌّد و 
آله الطاهرین, و له آجتعین. و السلام 

۳۳ 


مکتوب دویست و بیست و دوم به خواجه محمد اشرف کت دس صدور 
یافته. در بیان خرابی احوال و دید قصور و متهم داشتن نات نورق ور اب ق. 
جمع شدن این دید قضور به کمالات ولایت؛ بلکه این دید اثشر اد کف 
منم ام الرحمّن الرجیو 
للم وت لمرضایک و یتنا علی طاعتک بخرمة سیّد الأولیْن و الاخرین. لیم و علّی آله 
الصلوات و نیمات 


۱- خداوند متعال ما را از خشمش و خشم دوستانش محفوظ دارد. 
۳- لال شدن و لال بودن. اخرسء کسی را می گویند که گنگ و لال باشد. 
۳ کسی که خداوند را شناخت. زبانش از بیان و وصف او باز می ماند. 


۳۳۶ 


بزرگی فرموده است که مرید صادق آن است که مدت بیست سال کاتب شمال اوا چیزی 
نیابد که بر وی نویسد. و اين فقیر به ذوق و وجدان در حق خود می یابد که کاتب یمین معلوم 
نیست که در مدت بیست سال, حسنه بیاید که در صحیفه اعمال او درج نماید. خدا داناست جل 
سْلْطانه که اين سخن را به تصنع و تکلّف نمی گوید. و ایضا به ذوق می یابد که کافر فرنگ از 
وی به مراتب بهتر است. و اگر لم آن را پرسند. از جواب عاجز نياید. و ایضابه طریق ذوق. 
خود را محاط خطیئات می داند و مشمول سیئات می انگارد. و حسناتی که به وجود می آید. 
کاتت شمال خودا را به کتابت: ان اعق هی تن وم بان که کائب قمال او. فده در کار 
سای فان نس از تفر و فان وت زا شا و سا دید وضع الوا 
مملو و سیاه. امیدی جز به رحمت ندارد. و دست آویزی جز مففرت نه. دعای للم مَففرتشک 
وس من ذنوبی» و رَحمتک آرجی عندی من عَمَلی" موافق حال اوست. عجایب کار و بار است. 
فیوض و وارادت الهی جِل سلطا که علی الدوام در مدارج کمال و تکمیل, فائض و وارد است. 
تأْیید این دید قصور می نماید و تقویت این عیب بینی می فرماید. به جای غُجب. منقصت می 
افزاید. و در محل ترفع. راه به تواضع و فروتنی مسی کفتا دیدن ان واخزه هم به کمالات 
ولایت مشرف است و هم به دید قصور متصف. هر چند بالاتر می رود پایان تر. خود را می بیند», 
پلکه همان بالاتر رفتن, سبب پایان تر دیدن شده است. ظرفادآن را پاور دارند یبا نسه. و اگر سر 
آن را معلوم کنند. شاید باور دارند. 

سوال؛ سر اين جمع متنافیّین چیست. و وجود احد المتنافیین سبب وجود متنافی دیگر چرا 
باشد؟ جواب؛ استحاله جمع متنافیین. مشروط به اتحاد محل است. و در ما نحن فیه محل متعدد 
است. بالا رونده ها لطایف عالم امر است از انسان کامل. و فرود آینده ها از عالم خلق او. لطایف 


۱- فرشته دست چپ او. فرشته ای که سیئات را می نویسد. 

۲- فرشته دست راست. فرشته ای که حسنات را می نویسد. 

۳ لم: به چه دلیل به چه علت, برای چه. 

۴- خداوندا آمرزش تو بیشتر از گناهان من است. و رحمت تو در نزد من امیدوار کننده تر از عمل من. 


-٩‏ ظریفان, جمح ظریف. به معنی زیرک, نکته سنج باریک بین. 
۳۳۷ 


پایان تر آمدن عالم خلق است. و عالم خلق هر چند پایان تر می آید. سالک را بی حلاوت تر می 
سازد و دید عیوب و نقایص را زیاده تر می گرداند. 

از اين جا است که منتهیان مر جوع آرزوی آن التذاذ و حلاوت دارند که در ابتدای ایشان 
میسر شده بود, و در انتهاء از دست رفته. و بی مزگی به جای آن نشسته. و هم از این جاست که 
کافر فرنگ راء عارف از خود بهتر می داند. زیرا در کافر نورانیّتی هست به واسطه امتزاج عالم 
امر او به عالم خلق او. و در عارف این امتزاج زایل شده است. عالم خلق تنها که آنا از عارف بر 
وی می افتد. جدا مانده است. که سراسر پر از ظلمت و کدورت است. و هر چند لطایف عالم امر 
فرود می آیند. با عالم خلق اختلاطی ندارند. و امتزاجی حاصل نمی کنند. چنان چه در ابتداء 
داتنن, 

مکتوبی که به دست اخوی خواجه محمد طاهر ارسال داشته بودند رسبد. حصول رابطه که 
مبنی بر مناسبت تامه است در زمان غیبت. از نعمت های عظیم شمرند. و تا موانع مرتفع شود. 
اکتفاء به قرب قلوب نمایند. و با وجود این قرب. خواهش قرب ابدان را از دست ندهند که تمامی 
نعمت مربوط به این قرب است. ویس قرنی با وجود قرب قلوب.چون قرب ابدان نداشت. به 
ادنای آن جماعه که قرب ابدان داشتند نرسد. لهذا انفاق کوه ذهب ای به مد" شعیر ایشان که انفاق 
کنند. برابری نکند. قلاً تغل بالصحبة شیتاء کائتا ما کان! و السلامٌ 

۳۳۳ ۱ ۱ 
مکتوب دویست و بیست و سوم به خواجه جمال الدین حسین کولابی 
صدور یافته در تحریض بر اظهار احوال و واقعات نمودن به شیج ار تسو او 
خو د. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

اخوی خواجه جمال الدین حسین مدتی است که از کیفیات احوال خود اعلام نداده اند. نشنیده 


اند که مشایخ کبرویه. مریدی را که تا سه روز از احوال و واقعات خود به عرض شیخ خود 


۲- پس با صحبت و همراهی چیزی را برابر و یکسان تصور مکن. هر چیزی که باشد. 


۳۳۸ 


نرساند. کف پای می فرمایند. مَضی ما مَضی دیگر چنین نکنند و هر چه رو دهد. نویسان باشند. 
و قدوم مبارک اخوی اعزی را مغتنم دانسته. و در خدمت و دلجویی کوشند. و صحبت گرامی 
ایشان را عزیز دانند. دادیم ترا زگنج مقصود نشان. و السلام. 

۲۲ 
مکتوب دویست وبیست و چهارم به مير محمد نعمان بدخشی صدور 


احتباط و تأکید در تعلیم طریقت. و تحمل نمودن جفای فقراء و نامرادی, و 
نوشته شد. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

مکتوب شریف اخوی ارشدی, سیادت پناهی مير محمد نعمان وصول یافت. مضمون مقدماتی 
که ترتیب داده بودند و فحوای آتشکیکاتی که نموده» به وضوح انجامید. بعضی مردم شما را 
اعقل زمان می گویند. اين قسم سخنان در میان آوردن با کسی که از وی گذر و چاره نباشد" 
چه مناسب است. قطع نمی توان کرد و مفارقت نمی توان جست. مع لک خیال نکنند که از این 
نوع سخنان غباری به خاطر این جانب راه یافته باشد. که به آزار انجامد. چه جای آن که به 
بیزاری بکشد. خوبی های شما در نظر است. و زلاّت آشما از اعتبار ساقط. هیچ گونه خاطر خود 
را مشوش ندارند. و به هیچ وجه آزار اين جانب را تصور ننمایند. که بوَجُه من الوْجُوه آزار واقع 
مقتضای بشریّت سر برزند. شایان ماخذه نیست. توقم آزار را از خاطر بر آورده به تعلیم طریقه 


و افاده طلبه سرگرم باشند. امر به استخاره ها از برای تأکید این امر است نه از برای نفی این امر. 


۱- گذشته ها گذشت. 

۲- معنی, مفهوم سخن, مضمون. 
۳ یعنی پیر خود. 

*- لغزش ها و خطاها. 


هر گاه دشمن لعین و نفس بد قرین, در کمین این مسکین باشند. از احتیاط و تأکید چاره نبود. 
میادا به مکر و حیله از جا ببرند و به تسویل و تمویه! سیئات را به صورت حسنات وا نمایند. 
فرموده اند که دشمن لعين چون از راه طاعت و نصیحت در آید. دفع کردن آن متعسر است. پس 
همیشه ملتجی و متضرع باید بود و از حق سبْحَانهٌ و تعالی به شکستگی و زاری باید طلبید که از 
این راه خرابی او نخواهند و استدراج او نطلبند. طریق استقامت این است, که به سعادت ابدی 
رهنمایی فرماید. 

دیگر فقر و نامرادی, جمال اين طایفه است و اقتداست به سیّد کونین, عَلَبه و علی آله 
الصلات و الَسلیْمات. حضرت حق سْبحَانٌ و تعَالی از کمال کرم کفیل رزق عباد خود شده است. 
و ما و شما را این تردد فارغْ ساخته. هر چند اشخاص بیشتر. رزق زیاده تر. به جمع همّت متوجه 
مرضیّات حق باشند. تعالی و تقدس. و غم متعلفان را به کرم او سبحانه حواله نمایند. و البْاقی 
عند التلاقی 

بعضی از یاران که از آن طرف آمدند. اظهار نمودند که هنوز توقم آزار در خاطر مير متمکن 
است. بناء عَلّی دْلک به تأکید و مبالغه نوشته شد که رفع توهم آزار نمایند. 

دیگر کتابتی به ملا یار محمد قدیم نوشته بود که متضمن نصایح و مواعظ باشد. ظاهر 
مضمون آن کتابت. مقبول طبیعتش نیفتاد که جواب کتابت نفرستاد. بلکه در فرستادن دعاء نیسز 
خود را معاف داشت. گو مقبول طبیعتش نیفتد. جماعه ای که به این حقیر منسوب اند اگر مظان 
قاط نو مراد عظای اسان زا آغلام تک زاس راران باطل عذا سوه از عیقه تیگر تم برز بم زر 
در آخرت چه رو نماید. به او بگویند. 

من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم 


تو خواه از سخنم پند گیر. خواه ملال 


۲- تسویل: آراستن چیزی برای فریب دادن و گمراه ساختن کسی, به گمراهی افکندن. تمویه: زر اندود کردن. آب طلا دادن. امری یا خبری را خلاف 


آنجه هست نمایاندن. 


۳۰ 


بداند که مقام شیخی و دعوت خلق به حق جل و علاً بس مقام عالی است. الشْیْخ فی تمه 
کالتیی" فی أَمتها شنیده باشد. هر پی سر و برگ را به اين منزلت علیّه چه مناسبت. 

هر گدایی مرد میدان کی شود پشه ای آخر سلیمان کی شود 

علم به تفصیل احوال و مقامات و معرفت به حقیقت مشاهدات و تجلیّات و حصول کشوف و 
الهامات و ظهور تعبیرات واقعات, از لوازم این مقام عالی است. و بدونها خرط الْقتاد. 

غَایةَ ما فی الباب؛ اکایر طریقت بعضی از مریدان خود را به ملاحظه بعضی از مصالح. پیش از 
آن که به مقام شیخی برسند. نوعی از اجازت می دهند. و نحوی از تجویز می فرمایند. که به 
طالبان تعلیم طریقت نمایند. و بر احوال و واقعات مطلع گردند. در اين تجویز بر شیخ مقتداء لازم 
است که آن مریدان مجاز را امر به احتیاط در اين کار فرماید. و به تأکید مواد(مواضع) غلط را 
وا نماید. و به تکرار بر نقص آن ها اطلاع بخشد. و به مبالغه ناتمامی آن ها را ظاهر سازد. و در 
این صورت اگر شیخ در اظهار حق مساهله نماید. خائن باشد. و اگر مرید را بد آیید. بی دولت 
بود. مگر نمی داند که رضای حق جِل و علاً منوط به رضای شیخ است. و سخط او تعالی؛ 
۱ 

چه بلا شد نمی فهمد که قطع کردن از ماء منجر به کجا می شود. اگر از ما قطع کند. به که 
خواهد پیوست. و اگر عیَاذا باه سُبْحَان این قسم امری به خاطر او راه یافته باشد بی توقف 
گویند. که توبه کند و استغفار نماید. و به حضرت حق سبحانه ملتجی و متضرع باشد. که به این 
ایتلای عظیم مبتلاء نسازد. و به این بلای خطرناک گرفتار نگرداند. 

له سَبْحَانه اند و المنة. که از اين همه ناپروایی و اضطراب یاران. هیچ غباری و آزاری بر 
خاطر این جانب راه نداده است. از اين جا امیدوار است که عواقب امر به خیر بگذرد. و باقی 
احوال و اوضاع را اخوی ارشدی مولانا محمد صالح, به تفصیل مذکور خواهند ساخت. و محصل 
بعضی اشتباهات را از ایشان استفسار خواهند نمود. و السلاَمْ علی من اب اْهُدی, و ارم مُبَعَة 
الصطتی. علیّه ور علی آله الصَلوات و الَنلیمات أَتَُها و أکمهّ. 

۳۲۲ 


۱- شیخ در میان قومش همچون پیامبری است در میان امتش. 


مکتوب دویست و بیست و پنجم به ملا طاهر لاهوری صدور يافته در 
اه ان کهقن فلایت ت این طریقه علیّه احوالی که دیگران را در نهایست میشر 
می گردد. میسُر می شود. لیکن به طریق اندراج نهایت در بدایت. که از لوازم 
این طریق عالی است. و ظهور این ج: چنین احوال در بدایت مستلزم آن نیست 
که صاحب آن احوال را کامل و مکمّل گویند. و اجازت تعلیم طریقه نمایند. و 
ما ناسب دلک. 

پسم اه الرحمن الررحیم 

تحمَده و نصلی علی تبیّه, و نسم غلیْه و آله الکرام. 

مراسلات شریفه پی در پی وصول یافت. از کف هنکامه طالبان و التذاذ و جمعیت ایشان 
اندراج یافته بود. فرحت پر فرحت افزود. 

غَایَةَ ما فی الاب چون در اين طریق, اندراج نهایت در بدایت یت است. مبتدیان این طریق عالی 
را در ابتداء. احوالی رو می دهد که شبیه به احوال منتهیان است. به حیثیتی که فرق در میان این 
دو نوع احوال نو اند کرد. مگر عارفی که حدّت نظراداشته باشد. پس بر این تقدیر اتف 3 ین 
حصول احوال نموده آن صاحب احوال را اجازت تعلیم طریقت نباید فرمود. که در این صورت 
ضرر آن صاحب احوال. فوق ضرر مسترشدان اوست. بحتمل که تحیّل کمال. او را از ترقیّات باز 
دارد. و تواند بود که حصول جاه و ریاست که از لوازم مقام ارشاد است. او را در بلاء اندازد, که 
امّاره او هنوز بر کفر خود است. تزکیه به او راه نیافته. 

مضی ما مَضی. جمعی را که اجازت داده اند به ملایمت معقول آن ها سازند که این نسوع 
اجازت مبئی پر کمال نیست. کار یتنیز هنورز در پیش ی این احوال که در ابتداء رو داده استت 
از قبیل اندراج نهایت در بدا بش شتا و نصایحی که مناسب دانند. در کار وا تن و بر منقصست 
آنها اطلاع بخشند. و چون اجازت داده اند. از تعلیم طریقت منع شان نکنند که شاید به برکت 


نفس شما به حقیقت مقام ارشاد پرسند. دیگر چون شروع در این امر عظیم القدر نموده اند. مبارک 
است سعی و اهتمام را در کار دارند. و س رگرم باشند. که باعث ازدیاد گرمی هنگامه طالبان 
گردد. و السلامٌ 

۲۲٩ 
مکتوب دویست و بیست و ششم به میان محمد شیخ مودود املاء نموده‎ 
اند در بیان آن که فرصت حیات بسیار قلیل است. و عذاب ایدی متفرع بر‎ 
آن, و ما بّاسب لک‎ 

پم ال ارفین اراس 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت. موجب فرحت گشت. ای برادر؛ ولْقنا له سْبحَانه 
و ٍیّاک. فرصت حیات بسیار قلیل است و عذاب ابدی متفرع بر آن. حیف باشد که کسی ایسن 
فرصت را در تحصیل امور لاطائل صرف نماید و ملتزم آلام مخلّد گردد. 

ای برادر؛ مردم از اطراف و جوانب. ترک اسباب دنیوی نموده. در رنگ مور و ملخ می ریزند 
و شما قدر دولت خانگی را نشناخته, در طلب دنیا دنیّه به ذوق می دوید. و به شوق خواهان 
حصول آنید. الحیَاء شفبة من الایْمان. حدیث نبوی است. علَیْه من الصْلوات أفْضَلها و من 
الشَنلیمات أکمله. 

ای برادر؛ این نوع اجتماع اهل ال و این قسم جمعیّت له و فی له که امروز در سرهند میشر 
است. اگر گرد عالم گردید. معلوم نیست که عشر عشیر این دولت پیدا آرید. و شمه ای از ایسن 
ماجرا حاصل کنید. و شما این چنین دولت را مفت از دست دادید و از جواهر نفیس. به جوز و 
مویز در رنگ طفلان اکتفاء نمودید. شرمت باداء هزار شرمت بادا. 

ای برادر؛ تا وقت دیگر شاید فرصت ندهند و اگر بدهند. اين اجتماع بر پا نگذارند. آن زمان 
علاح چیست و تدارک به چه بوّد. و تلافی به چه چیز حاصل آید. غلط کرده اید و خطاء فهمیده 
اید, به لقمه های چرب و شیرین مفتون نشوید. و به لباس های نفیس و مزیْب, فریب نخورید. که 


نتایج آن ها غیر از حسرت و ندامت. چه در دنیا و چه در آخرت هیچ نیست. به واسطه رضا 


۳۲ 


طلبی اهل و عیال. خود را در بلاء انداختن, و اختیار عذاب آخروی نمودن, از عقل دور اندیش 
بسیار دور است. حق سَبْحَانهٌ و تعالی عقل دهاد. و متنبّه کناد. ای برادر؛ دنیا که در بی وفایی مَثل 
است. و اهل دنیا که در دنائت مشهور حیف باشد که عمر گرامی خود را از پی بی وفاو 
خسیس صرف نماید. و مّا غلی الرسول الا ابلاغ و السلامٌ 

۲۲۱ ۱ 
مکتوب دویست و بیست و هفتم به ملا طاهر لاهوری صدور یافته در 
بیان بعضی از نصایح و مواعظ که به مقام شیخی و تکمیل تعلق دارد. 

بسم اه الرخمن الرحیم 

لحَمُد له و سلام علی عباده این اصطفی. 

مکتوب شریف وصول یافت. موجب فرحت گشت. از حلاوت و التذاذ یاران نوشته بودند 
فرحت بر فرحت افزود. ای برادر؛ حق سِبْحَانهٌ و تعالی که شمارا ایین منصب کرامت فرموده 
است» شکر این تعمت عظمی را برتوچه اتم اداء نمایند» و محافظت کنند که امسری ضادر تشود, 
که باعث نفرت خلایق گردد. که وبال عظیم است. نفرت خلق, مناسب حال ملامتیّه است که به 
شیخی و دعوت کار ندارند. بلکه مقام ملامت, نقیض مقام شیخی است. مبادا اين دو مقام را خلط 
نمایند. و در عین شیخی, آرزوی ملامت کنند. که ظلم عظیم است. و در نظر مربدان خود را 
معا عارتن وی اختلاط ز موانست با مسر فان اقراط تصانتن که‌یاخت اسفاف انسع, کنر 
منافی افاده و استفاده است. و در محافظت حدود شرعیه, یک رعایت نمایند. مهما امکن عمل به 

خصت "تجویز نکنند. که هم منافی این طریقه علیّه است و هم مناقض دعوی متابعت سنت سنیّد. 

عزیزی فرموده است: ریا الارفین خر من اخلاص امین" چه ریای عارفان از برای انجذاب 


قلیت طلاب اس یه شاب قیین ینیع ستطاند مت قاحان از علض عریدان بت ناش 


۱- پستی. 
"- فرقه ای از صوفیه که در نهان به تقوا و عبادت می پردازند و در ظاهر خلاف آن را می نمايانند. 
آسانی و سبکی, اذن و اجازه برای اختیار کردن و عمل کردن به فتوایی آسان و راحت در احکام دینی. که مقابل آن عزیمت است یعنی سختی و 
مشکل را اختیار کردن. مثل روزه گرفتن در سفر که افطار کردن, رخصت است و روزه نگه داشتن عزیمت. 
۴- تظاهر و ریای عارفان و واصلان بهتر از اخلاص مریدان است. 


۳۴ 


و ایضا اعمال عارفان اسباب تقلید است مر طالبان را در اتیان اعمال. اگر عارفان عمل نکنند» 
طالبان محروم مانند. پس عارفان برای آن کنند تا طالبان به آن اقتداء نمایند. ایین ریاء عین 
اخلاص است. بلکه بهتر از اخلاص که از برای نفع خود باشد. از اين جا کسی گمان نکند که 
عمل عارفان. محض از برای تقلید طالبان است. و عارفان را به عمل احتیاج نیست, عیّاذاً باه 
سبُحانهُ این خود. عین الحاد و زندقه است. بلکه عارفان در اتیان اعمال با سایر طالبان براسر اند. 
و از اتیان اعمال, هیچ کس را استغناء نیست. غَایَة مّا فی الباب؛ در اعمال عارفان گاه هست که 
نفع طالبان که مربوط به تقلید است نیز ملحوظ است و به آن اعتبار آن را ریاء می نمامند. 

بالجمله در قول و فعل, نیک محافظت نمایند که اکثر خلایق در اين اوان, هنگامه طلب اند. 
کاری به وقوع نیاید که منافی اين مقام باشد. و جهّال را به طعن اکابر رساند. از حضرت حق 
سبْحَانهٌ و تقالی استقامت طلبند. دیگر از حصول نسبت های مشایخ نوشته بودند. وجه آن را 
مکرر به شما بالمشافهة گفته شده است. ماورای آن چیزی نفهمند که در آن خیریّت نیست. زیاده 
چه نویسد. و السلامٌ 

۲۲۸ 


مکتوب دویست وبیست و هشتم به مير محمد نعمان صدور یافته در 
بیان بعضی از نصایح که به مقام تکمیل و تعلیم طریقت تعلق دارد. و ما 
]1 یی ( من 


مکتوب مرغوب اخوی سیادت پناهی رسید. موجب فرحت گشت. 

ام پرآدزه مک ربهشبا که فنده است کذمتار آیه طریی بر و ال اس اسشامت سر 
شریعت. به حدی که بر ترک ادنای 0 راضی نباید شد. و رسوخ و ثبات است بر محیت و 
اخلاص شیخ طریقت, بر نهجی که اصلاً بر وی مجال اعتراض نماند. بلکه جمیع حرکات و 


سکنات او زیبا و محبوب در نظر مرید در آید. عیاذا باه سبُحانه در امری از امور, که با این دو 


اصل متعلق است. خللی واقع شور د..و اگر نه.غنایت له سبحانه این دو اصل مستقیم است. سعادت 


۳۵ 


دنیا و آخرت نقد وقت است. و نصایح و وصایای دیگر نیز گوشزد شما شده است. در مراعات آن 
احتیاط فرمایند. و به تضرع و زاری تلافی تقصیرات نمایند. و در عشره این ذی الحجة اعتکاف 
بنشینند به نیّت قضای اعتکاف عشره اخیره ماه رمضان. که وقتا ترک شده باشد, تا با این نیت 
مرتکب سنت باشند. دوران عشره اعتکاف به تضرع و زاری و التجاء و نیاز, عذر تقصیرات 
جویند. فقیر نیز در آن عشره مدد شما خواهد نمود. ان شاء الّه تاّی. 

در تحریر اجازت نامه که این همه مبالغه و ابرام دارند. مقصود چیست. اجازت تعلیم طریقت 
به شما داده است. اگر او کفایت نکند. اجازت نامه چه کار خواهد کرد. لازم نیست که هر چه در 
خاطر بگذرد. آن را البته سعی باید کرد. چیزها به خاطر می گذرد که تسرک آن اولی و انسب 
ار نفس, لجوج است. امری را که پیش گرفت. می خواهد که آن را به انصرام رساند. و به 
حقیقت و بطلان آن ملاحظه نمی کند. به خاطر شما چند کلمه نوشته شد. حضرت حق سبحانه 
نافع آرد. فکر کار خود باید کرد. تا ایمان به سلامت ببرد. اجازت نامه و مریدان به کار نخواهد 
آمد. در ضمن کار خود. اگر شخصی به طلب صادق بیاید. آن را تعلیم طریقت بکنند. نه آن که 
تعلیم طریقت را اصل کار بگیرند. و معامله خود را تابع آن سازند. آن خود سراسر ضرر و 
خسران است. 

۲۳۹ 
مکتوب دویست و بیست و نهم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته 
در بیان آن که طریق ماء همان طریق حضرت ایشان است و نسبت. همان 
نسبت لیکن تکمیل صناعت و تتمیم نسبت به تلاحق افکار و تعاقب انظار 


است. 


بسم ال الرحمن الرحیم 
لته و لام علّی عادو الذْن اصطفّی. مراسلات شریفه که نامود مخلص مشستاق شود 


ساخته بودند. پی در پی رسید. موجب ازدیاد فرحت و باعث افراط محبت گشت. جَزاکم ال 


۱- ده روز اول ذی الحجة تا روز عید قریان. 


سبحَانهٌ نا خر الْجزاء, مجملا حل بعضی از شبهات و تردیدات که اندراج یافته بود آن که؛ 
طریق ماء همان طریق حضرت ایشان است قَشْس ال ای سره الافدس. و نسبت. همان نسبت 
شریفه آن حضرت. کدام طریق از آن طریق عالی و کدام نسبت از آن نسبت علیّه اولی و انسب 
اشدت که کش ار هار کید 

غایةَ ما فی الباب؛ تکمیل صناعت و تتمیم هر نسبت به تلاحق افکار و تعاقب انظار است. مثلا 
نحوی که در زمان سیبویه بوده, به تلاحق افکار متأخران, دو صد زیاده گشته است. و محرر و 
منقح شده. مع ذلک همان نحو سیبویه است. که افکار متأخران بیش از مشاطگی و تزئین آن, 
ننموده است. 

معا البرک فا ی )یقرت وستاه باق که فرم همع وتان 
بیشتر بود. راه نزدیک تر و روشن تر گردد. این قسم زیادتی بر آن نسبت علیّه که به طریسق 
مشاطگی و تزیین پیدا شده باشد, و در گفت آمده, جمعی را در تخیّلات انداخته است. حقیقت 
معامله این است که بی تکلف و تصنع نموده آمد. 

مکتوبات و رسایل اين فقیر را ببیند که اين طریق را طریق اصحاب کرام عیهم الرضوان ثایت 
کرده است. و اين نسبت را فوق همه مدلل ساخته. و مداحی این طریق عالی و اکابر اين طریق را 
بر نهجی نموده است که هیچ کس از خلفای این خانواده بزرگ به ایراد عشر عشیر آن موفشق 
نگشته. و ایضا این فقیر در روزمره و در نشست و برخاست. رعایت آداب و لوازم این طریق بر 
وجه اتم می نماید. و سر مویی مخالفت و احداث تجویز نمی کند. عجب است که این همه هنرها 
از نظر مستور مانده است و اگر بالفرض در ایام آزار نسبت به بعضی باران در کلمه و کلام 
سخن ناملایم واقع شده باشد. در نظر در آمده. عجب تر آن که شما امثال این سخنان را باور می 
دارید و به مجرد شنیدن از جامی روید. 

اگر حسن ظن است چرا مخصوص به آن جماعت است. ما مگر قابل حسن ظن نیستیم. بالجمله 


۱- حضرت خواجه باقی بالّه قدس سره مرشد بزرگوار حضرت امام ربانی قدس سره. 


۳۳۷ 


از گفت و شنود بگذرند. و از امور گذشته یاد نکند. تا اخلاص متصور شود. و رفع کلفت دیرینه 
گردد. 

و نوشته بودند که وقت تربیت حضرات پیر زادگان رسیده نی گس اه و وصیت حضرت 
انفنان فتی ره وا باه دنه نوطت ی مختوعا و فکرما سفاوت شاهمان است که بت و مت میرم 
زاده های خود فایز گردند. لیکن در این مدت. از خدمت ظاهری به واسطه موانع معلومه خود را 
معاف می داشت و انتظار ظهور زمان وصیت علیّه می کرد. و حالا اگر می دانند که مانعی نیست 
وراه گفت و شوه سود کفقه است,ء اشارت قرمایند. که خند.ریز آمدهبه ایم قدفت اشتشان 
نماید و اگر نیک ملاحظه می نماید می داند که در اين کار مجرد و امتثال امر وصیت باید نمود. 
و الا تربیت ظاهر و باطن شماء ایشان را کافی است. احتیاج دیگری نیست. 

دیگر اخوی مولانا عبد اللطیف می فرمودند که میان محمد قلیچ. مخدوم زاده کلان را در حسق 
تعلیم و تربیت ظاهری به خود گرفته است. و ایشان نیز تجویز این معنی نموده اند. استماع این 
خبر در تعجب آورد. و اگر او از نارسایی خود چیزی تخیّل کند. ایشان چوان تجویز نمایند. از اين 
می ترسد که مبادا آزار محمد قلیج جای دیگر سرایت کند. و السلامٌ 

۳۳۰ 
مکتوب دویست و سی ام به شیخ یوسف برکی صدور يافته در علو 
همّت. و عدم اکتفاء به آن چه حاصل شود بلکه نفی آن چه مشهود و معلوم 
رون آتات سود ی خرن برس کون گهها ورای دیلو روانش انیت 

ین ای 

لخد ثه و تلا غلی عیاده ان اصطفّی. شمه ای از احوال گرامی شما میان بابو به امر شما 
اظهار نمودند. استفسار حقیقت آن فرمودند. بتاء عَلی دک چند کلمه نوشته آمد. مخدوماء این 
قسم احوال در اوایل اقدام مبتدیان این راه بسیار دست می دهد. و هیچ در اعتبار نمی آرند. بلکه 
نفی 1 می نمایند. وصل کو و نهایت کدام. 


کف الرْصول ای سَُاه و دوتها ‏ قال الجبال و دونهن خوف" 

له تعالی بی چون و بی چگونه است. هر چه در دید و دانش و شهود و مکاشفه در آید. غیسر 
اوست. سْبْحَانهٌ و تعالی وراء الوَراء است. زنهار به جوز و مویز این راه در رنگ طفلان گول 
نشوند. و به وصول به نهایت مغرور نگردند. و واقعات و احوال را پیش شیخان ناقتص, ظاهر 
نسازند که ایشان به اندازه یافت خود قلیل را کثیر می انگارند. و بدایت را نهایت می شمرند. 
لاجرم طالب مستعد در زعم کمال می افتد. و فتور در طلب او راه می یابد. شیخ کامل باید طلبید 
و معالجه امراض باطنیّه را از او باید خواست. تا زمانی که به شیخ کامل نرسید. باید که این 
احوال را در تحت لا در آورده. نفی بکنید و اثبات معبود بر حق که بی چون و بی چگونه است. 
تماشنت 

یرجه عیفر ره فرمیهه نله هر عون اش تشه و تفر و 
همه غیر است. به حقیقت کلمه لا نفی آن باید کرد. و بیشتر نیز هر چه رو دهد. نفی بکنید که او 
تعالی وّراء الوَراء است و در جانب اثبات. غیر از تکلم به کلمه مستثنی هیچ در دست نباشد. 
طریق اکابر اين طریقت, این است. و اسلا غلی من اتب الُْدی. و رم ماع امصطفی, لیم و 
علی آله الصَلوَات و الَنلیمات أَتَْها و که 

۳۳۱ 


"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 
رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۳۳۹ 


مکتوب دویست و سی و یکم به مير نعمان صدور یافته در جواب اسوله 
مبادی تعیّنات انبیاء علیهم الصَوَات و التسلیْمات است همان اسمای مبادی 
تعیْنات اولیاء است يا نه, و اگر هست فرق چیست. و پرسیده بود که منع از 
۲ ۱ و 0 : 2 ند از 
از چیزهایی دیحر که در زمان ان سرور نبوده علیْه الصلاة و السلام منع نمی 
نمایند. مثل لباس فرجی و شال و سراویل. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

تَحمّد؛ و تصلی غلی تبیّه, و نسم یه و آله الکرام. دو مکتوب شریف به تعاقب رسید. 
مکتوب اول هر چند منبی از سوزش و اضطراب بوده, اما مکتوب انی ملائم و همواره بوده است 
و مشعر از شوق و سرگرمی. 

محبت آثارا از زمانی که مير سعد الدین راهی می شدند. طلب کتابت نمودند. در آن وقت بی 
دماغْ و مقبوض بود. به حدی که به خط خود نتوانست نوشت. به مولانا یار محمد جدید گفته که 
بنویسد. وقت بی دماغی اگر کلمه ناملائم مندرج شده باشد. معذور خواهند داشت. با آن که باید 
که با اندک چیزی بی جا نگردند. و معامله را بر هم نزنند. حق سَبحَانهٌ و تغالی نکند که آزاری 
در میان باشد. و يا از روی رنجش و اعتراض چیزی نوشته آید. از روی نصیحت اگر چیسزی 
نوشته شود. خوشحال باید بود. مکتوب ثانی شماء بسیار محظوظ ساخت. حرارت در هر امر در 
کار ۳۹ پژمردگی و افسردگی. نصیب اعداء باد. 

نوشته بودند که فرق در میان حصول و وصول نمی تواند فهمید. ای برادر؛ حصول با وجود 
بُعد متصور است. و وصول متعذر. عنقاء آرا که به صورت مخصوصه تصور می کنیم. می توان 
گفت که عثفاء در مد ر که ما حاصل است. اما وصول به عنقاء متحقق تیست. زیرا که لت که 


۱- پرنده ای افسانه ای که در فارسی سیمرغ گویند. 


۳۵۰ 


عبارت از ظهور شیء است در مرتبه انیه, منافی حصول آن شیء نیست. اما وصول شیء ظلیت 
را پرتتاید؛ فافترقا. 

و ایض پرمسنده‌بودند که اسمایی که‌میادی ان ابباست علیهم الصلوات ر السلمات 
همان اسمای مبادی تعیّنات اولیاست يا نه, و اگر هست فرق چیست. 

ای عزیز؛ مبادی تعیّنات انبیاء عَیهم الصلوات و نیمات کلیّات اسماست. و مبادی تعینات 
اولیاء جزئیات آن اسماء. که در تحت آن کلیّات مندرج است. و مراد از جزئیات آن اسماء همان 
انسماه اسنت که به قبدای از قیوه ماخود کذفته است: کارر اد ملق و الارادة الْمَقّدة بشسیء. 2 
چون اولیاء را به واسطه متابعت انبیاء. علیهم الصوَات و اشنیماته ترقی واقع می شود. رفع آن 
قید نموده, ملحق به مطلق خواهد بود. این فرق را در بعضی مکاتیب. به تفصیل مذکور ساخته 
است. ملاحظه خواهند نمود. 

و ایضا پرسیده بودند که منع از ذکر جهر می کنند که بدعت است. با آن که ذوق و شوق می 
بخشد. چرا از چیزهای دیگر که در زمان آن سرور نبوده, عَلَیْه و عَلّی آله الصَلوات 4 و اتَحّات 
منع نمی کنند. مثل لباس فرجی و شال و سراویل. 

مخدوما؛ عمل آن سرور علیه و علی آله الصَلاة و السلامٌ بر دو نوع است؛ بر سبیل عبادت 
است. يا بر طریق عرف و عادت. 

عملی که بر سبیل عبادت بوده. خلاف آن را از بدعت های منکر می دانیم و در منع آن مبالغه 
می نماییم. که احداث در دین است و آن مردود است" و عملی که بنابر عرف و عادت است. 
خلاف آن را بدعت منکر نمی دانیم و در منع آن مبالغه نمی نمايیم. که به دین تعلق ندارد. 

وجود و عدم آن, مبنی بر عرف و عادت است. نه بر دین و ملت. چه عرف بعضی بلاد. خلاف 
عرف بعضی از بلاد دیگر است. و همچنین در یک بلده به اعتبار تفاوت ازمنه. تفاوت عرف واقع 


است. مع ذلک رعایت سنت عادی نیز مثمر نتایج است و منتج سعادات. ثبتنا اه سبحانه و جمیع 


۱- مانند اراده مطلق و اراده وابسته و مقید به چیزی. 


"- اشارت است به حدیث: من احدت فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد 


۴۵۱ 


و 


المسلمین علی مَتَابعة سید المرسلین. علیّه و علیهم و علی تابعی کل من الصوّات افضلها و من 
الَتلیمات أکُمَله. و اسلا 
۳۳۷۲ 
مکتوب دویست و سی و دوم به خان خانان صدور يافته در بیان حقیقت 
دنیای دنیه., و قبح مزخرفات ردیه آن. و علاج ازاله محبت این دنه و ما 
سین ار 
حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی حقیقت دنیای دنیّه نامرضیّه را و قبح مزخرفات و مموهاتزدیه 
رهز نظر ریت :کشت کرفانتم سم و خبال ارت رانا رات ات و انار آشو با 


1 


زیادتی لقای پروردگار در 7 جَل سلطانه جلوه گر گرداناد. بحرمة مب ر المُرسلیْن» عَلیْه و علیهم 
و غلی آله, من الصلرات أَفْضلها و من الَلیمات أَکُملَها. تا از اين قبیح سریع الزوال بی رغبتی 
حاصل گشته به کیت توجهی به عالم بقاء که محل رضای مولی است جِل سطانهُ میستر آید. 

و تا قبح اين دنیه ظاهر نشود خلاصی از گرفتاری آن محال است. و تا خلاصی از گرفتاری 
آن میسر نشود. فلاح و نجات آخروی متعستر. خبٌ انیا رآس کل خَطنة. قضیه مقرره است و 
چون معالجه به اضداد است. علاج ازاله محبت این دنیّه منوط باشد به ِ" نمودن در امور 
آخرت و اتیان اعمال صالحه. بر وفق احکام شریعت غراء. 

حضرت حق سبْحانهٌ و تعالی حیات دنیا را منحصر در پنج چیز, بلکه در چهار چیز گردانید. 
حبث قال اه تعالی: نم لح ادا لعبا و لو و زينة و تفاخر نکم و تکاثر فی الاشوال و 
الأولاد" پس ناچار وقتی که اشتغال به اتیان اعمال صالحه نماید. جزو اعظم آن. که لعب و لهو 


۳ ۳ 
است. رو به نقصان ارد. و اجتناب از لبس حریر و تلبس به ذهب و فضه که عمده در تحصیل 


۱- زر اندود شده ها. 
۲- سوره حدید آیه ۳۰ 
۳- پوشیدن لباس های ابریشمی. 
۳- استفاده از طلا و نقره. 


زینت اند. فرماید, جزو دیگرش که زیئت است. رو به زوال آرد. و چون یقین نماید که فضیلت و 
کرامت نزد خدای غزٌ و جَل به ورع و تقواست نه به حسب و نسب, هر آینه از تفاخر باز ماند. 
و چون داند که اموال و اولاد. مانع ذکر حق اند سبحانه. و معرض از جناب قدس او تعالی. ناچار 
از تکاثر در آن تقاعد فرماید. و تزاید آن را از معایب شمرد. 

دادیم تو را زگنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 

بقية المرام. میان شیخ عبدالمومن بزرگ زاده اند. تحصیل علوم به انجام رسانیده. سلوک 
طربقه صوفیه می فرمایند. و در ضمن این سلوک. احوال غریبه مشاهده می نمایند. ضرورت 
بشری که از قبل اهل و عیال می خیزد. بی اختبار مضطر می سازد. اين فقیر از برای دفع این 
اضطرار دلالت به جناب شما نموده. من دق باب الکُریم ات و اسلا 

۲۳۳ 5 
مکتوب دویست و سی و سوم به شیخ فرید صدور يافته, در بیان بعضی 
نصایح. 

نشیوآ از شین آآزشم 

تا له سبْحانه و بّاکم علی جادة جدکم الامْجّد, علیّه و علی آله و آضحابه, من الصْلوَاتِ 
آَفضلها و من اكَنلیْمات أکمله. 

در ایام رس احضرت خواجه جیو قدٌس سیره به حضرت دهلی رسیده. به خاطر داشت که در 
ملازمت علیّه نیز برسد. در اين اثناء خبر کوچ منتشر گشت. به ضرورت توقف نموده به چند 
کلمه نامربوط تصدیع ده گشت. 

اگر در حضور است و اگر در غیبت. به همگی همت خواهان سلامتی ایشان است. از آن جد 


نباید و نشاید. و در بعضی اوقات غلبه خیر اندیشی بر آن می آرد. للکثی آیشان را اختیار کرده. 


۱- هر کسی درب کریمی را کوبیده, درب به رویش باز شده است. 
۲- غُرس, در لغت به مهمانی و جشن عروسی که در آن طعامی نیز می دهند اطلاق می گردد. اما در اصطلاح عارفان به مراسمی که برای سالگرد وفات 
بزرگان و عارفان برگذار می گردد اطلاق می گردد. چون در حقيقت ایشان با وفات خود به معشوق حقیقی خود که خداوند تبارک و تعالی است رسیده اند. 
*- لفظی ترکی به معنای جسارت و دلیری. شاید للکی باشد که در لغت نامه دهخدا به معنای درختی خاردار است که برای ساخت چپر و پرچین استفاده 


می گردد. و زمین را از ورود موذیان باز می دارد. 


۳۵۳ 


از آن جه شابان عتبه علیه ایشان نباشد؛ به تأکید و مبالغه مانع آید. و در مجلس شریف نا اهلان 
را نگذارد. اما می داند که جمیع آرزوها میس نیست, به ضرورت به دعای ظهر الغیب رطب 
اللسان است. شاید که در معرض قبول افتد. 

حضرت خواجه احرار دس از بزرگی و کلانی خود می فرمودند که هر چند کفر است 
که کسی چنان کلان شود که اگر او برهم شود. همه عالم برهم شود. اما چه توان کرد که مارا 
بی ما کلان ساخته اند. امروز آن قسم بزرگی و کلانی نزدیک است که در ماده جناب شما 
صادق آید. چه رفاهیّت شما رفاهیّت خلایق است و بالعکس. از این جاست که نزد مردم دعای 
خیر شما در رنگ دعای نزول مطر است که به عامه خلایق نافع است. پس حیف باشد که به آن 
کلانی و بزرگی, برابر دانه خشخشاش جای انگشت بماند. و اين دانه خشخشاش بر دل دوستان و 
خیر اندیشان بار عظیم است. کرم نموده ایشان را سبکسار سازند! چند گاه است که ایسن خیسر 
اندیش, از اين مقوله حرفی ننوشته است که مبادا تکرار و مبالغه. گران آید. 

یار نازک بدن از باد هوا می رنجد همچو گلبرگ ز آسیب صبا می رنجد 

اما از دوستی دور نمود که به ملاحظه گرانی خاطرء در مقام سکوت آید. 

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید 

هنن کاه است که واه بارت رن فرشم رها اه اه عن الافات ید شوه اسف 
و باعث این سفر, همان داعیه است. و چون اين معنی منوط به استمزاج و استرضای ایشان آبوده, 
خبر کوج" آن داعیه را در تسویف انداخت. الخیر فیْما صنع الّه سْبْحَان و السلامٌ 

ء ۲۳ 


(- یعنی دوستان و خیر اندیشان را از اين بار گران سبکسار سازید. یعنی نا اهلان را از مجلس خود برانید و مجلس شریف را از ایشان پاک سازید. 
ماب رصای تا 
۳- خبر به سفر رفتن شما. 


مکتوب دویست و سی و چهارم به شیخ محمد صادق صدور یافته در 
بیان آن که حقيقت واجب الوجود تعالی وجود محض است. که منشأً هر خیر و 
کمال است؛ و جقایق میکنات: عدمات اند. که میاه‌ی هر شر و تقضن اند و 
معنی مَن عرف تفه فا عرف رب و بیان تجلی ذاتی, که فوق جمیع نسب و 
اعصا رات استیم‌معی تایش کته اه تب ارات و اضر و 


۶ 2 


بناسب ذلک. مع أسلة و أجُوة تتعلق بتوطیح هذا المقام. و تنینهات تلق 
بتلخیّص هذا المرام. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اما بعد؛ حمد خدای بی چون و درود پیغمبر رهنمون. معلوم فرزندی اعزی باد که حقیقت حق 
سبحانه. وجود صرف است. که امری دیگر به آن ضمام نیافته است. و آن وجود تعالی. منشاً هر 
خیر و کمال است. و مبداً هر خسن و جمال, و جزئی است حقیقی, و بسیطی است که ترکیسب 
اصلاً به آن راه نیافته است. لا ذفتا و لا خارجٌا. و به حسب حقیقت. ممتنع التصور است. و 
محمول بر ذات تعالی. مُواطاً ل* اشتقاقا. هر چند نسبت حمل را نیز در آن مسوطن فی الحقیقت 
گنجایش نیست. زیرا که جمیع نسب در آن جا ساقط گشته اند. و وجودی که عام و مشترک 
است. از طلال آن وجود خالص است تعالی و تقدس. و اين ظل محمول است بر ذات تعالی و 
تقدس. و بر اشیاء بر سبیل تشکیک اشتقاقا لا مُوَاطاة و مراد از آن ظل, ظهور حضرت وجود 
است تعالی قوف ات کر لا 

و از افراد آن ظل, اولی و اقدم و اشرف فردی است که محمول بر ذات است تعالی اشتقاق. 
پس:ذر فرتبه اضالت؛ آله تعالی وحری توان. گفتء نه اه تعالی مر جوه و قر رنه آن لاله 
تقای مَوَجُودٌ صادق است. نه له تعای وَجُود و چون حکماء و طايفه ای از صوفیه به عییشت 
وجود قائل گشته اند. و به حقیقت این فرق اطلاع نیافته اند. و ظل را از اصل جدا نساخته. حمل 


۱- از نظر ظاهری. 


۳۵۵ 


اشتقاق و حمل مواطاة, هر دو در یک مرتبه اثبات نموده اند. و در تصحیح حمل اشتقاق, محتاج 
به تمخل و تکلّف گشته. و الْحَق ما حت هام له سبحَانهٌ 

وال و وی رک ]هلا ی پتایی تاف عیا ید ات یر که و زر اه 
اصالت که موطن اجمالی است و غیب الغیب. حمل این صفات به طریق مواطاة است؛ نه به طریق 
اشتقاق. توان گفت له تعاّی علم و نمی توان گفت که أنّه تعَالی غالم: زیرا که در حمل اشتقاق, 
از حصول مغایرت دچار نبود. 

و و بالاعتبار و هو فقو فی لک الْمَوطن رن اذ التمایر لا یکون الا فی المرَاتب ال 7 
له ظلیّةَ نمّه. له فوق این الأول بمراحل. لام التست مخ طرنیالانال فی ذلک اكمْن 
و لا مُلاحَظة شیء من الأشیّاء بوجه من الوجُوه فی لک الموطِن" 

و در مرتبه ظل که تفصیل آن اجمالی است. حمل اشتقاق صادق است. نه حمل مواطاة لیکن 
عینیّت اين صفات در آن مرتبه, فرع عینیّت وجود است تعالی. که مبداً هر خیر و کسال است و 
منشاً هر حسن و جمال. و اين فقیر در کتب و رسائل خود هر جا نفی عینیست وجود کرده است 
مراد از آن, وجود ظلی باید داشت. که مصحح حمل اشتقاق است. و اين وجود ظلی نیز مبدأً آثار 
خارجیه است. پس ماهیّاتی که به آن وجود "متصف گردند در هر مرتبه از مراتب. موجودات 
خارجیه خواهند بود. فافهم فان یفک فی کنر من الْمَواقم" پس صفات حقيقیه نیز موجودات 
هاش وس ای ارس رس 

ای فرزند؛ سر غامض بشنو که کمالات ذاتیه در مرتبه حضرت ذات تعالی و تقدس عین 
حضرت ذات است. مثلا صفت علم در آن موطن, عین حضرت ذات است تعالی. و همچنین قدرت 
و اراده و سایر صفات. و ایضا در آن موطن حضرت ذات بتمامه علم است. و همچنان بتمامه 
قدرت است. نه آن که بعض حضرت ذات علم است. و بعض دیگر قدرت. که تبعض و تجزی آن 
(- مانند؛ علم, اراده, حیات. سمع. بصر و ... 

۳ اگر چه مغایرت. اعتباری بود نه حقیقی. و مغایرت در آن مرتبه اصلا وجود ندارد. چرا که تغایر فقط در مراتب ظلیت وجود دارد. و طلست نیز در آن 
جا مفقود می باشد. چرا که آن موطن به مراتب از تعين اول بالاتر است. طوری که در آن موطن نسبت ها و اعتبارات به طریق اجمال ملحوظ اند نه به 


طریق تفصیل. و هیچ چیز را به هیچ وجه در آن موطن لحاظ نیست. 
۳- وجود ظلی. 


- این مسئله را خوب فهم کن چرا که در بسیاری از مواقع به تو نفع خواهد رساند. 


۵۶ 


جا محال است. و اين کمالات که گویا منتزع از حضرت ذات است تعالی. در مرتبه حضرت علم 
تفصیل یافته است و تمییز پیدا کرده. مَم بقاء حضرة الات تَعالت و تَقَدستا علی تلک الصّرافة 
الاجمالیة الْوَحْدانيّة. بعد از آن هیچ چیز در آن موطن نمانده که در این تفصیل داخل نشده و 
متمیز نگشته, بلکه جمیع کمالات که هر کدام ایشان عین حضرت ذات بوده تعالی. در مرتبه علم 
آمده است. و اين کمالات مفصله در مرتبه انی, وجود ظلی پیدا کرده. صفات نام یافته اند. و 
قیام به حضرت ذات. که اصل این ها است. پیدا کرده اند. 

و اعیان ثابته نزد صاحب فصوص علیه الرحمة عبارت از همان کسالات مفصّله است که در 
خانه علم وجود حاصل کرده است. و نزد فقیر حقایق ممکنات. عدمات اند. که مأوای هر شر و 
نقص اند. با آن کمالات که در آن ها منعکس گشته اند. این سخن تفصیلی می طلبد. به گوش 
هوش باید شنید. 

بدان آرشدک ال تَای که عدم. مقابل وجود است و نقیض اوست. پس بالذات منشاً هر شرٌ و 
نقص باشد. بلکه عين هر شر و فساد بود. چنان چه وجود در مرتبه اجمال, عين هر خیر و کمال 
است. و چنان چه حضرت وجود در موطن اصل الاصل. محمول بر ذات تعالی به طریق اشتقاق 
نیست. عدم نیز که در مقابل آن وجود است. محمول بر ماهیّت عدمیه به طریق اشتقاق نیست. در 
آن مرتبه, آن ماهیّت را معدوم نمی توان گفت یل هُو عَدّم مَحض/ و در مراتب تفصیل علمی که 
به آن ماهیّت عدمیه تعلق یافته است. جزئیات آن ماهیّت متصف به عدم می گردند. و حمل 
اشتقاق در آن ها راست می آید. 

و مفهوم عدم که گویا منتزع از آن ماهیّت اجمالیّه عدمیه است و کالظّل است مر آن ماهست 
راء بر جمیع افراد مفصله آن به طریق اشتقاق حمل می یابد کما سیجی». و چون آن عدم در مرتبه 
اجمال, عين هر شر و فساد بوده و در علم اه سَبْحَانهٌ هر شری از شر دیگر جدا گشته بود و هر 
فسادی از فساد دیگر امتیاز داشته چنان که در جانب وجود در مرتبه اجمال حضرت وجود» عسین 
هر خیر و کمال بوده و در مرتبه تفصیل علمی هر کمالی از کمال دیگر امتیاز گرفته و هر خیری 


از جنر کر خیا کشعه.سشن هر کمالی از ای کمالات وجودیه و در هر نقصی از این نقایص 


۳۵۷ 


عدمیه که مقابل اوست. در در خانه علم منعکس گشته است و صور علمیّه یکدیگر با همدیگر 
مزجی پیدا کرده است و آن عدمات که عبارت از شرور و نقایص اند با آن کمالات منعکسه که 
در مرتبه حضرت علّم تفصیل علمی يافته اند. ماهیّات ممکنات اند. 

غایه ماقی الباب: آن:غدمات در.زنک اضول بو واه آن ماهتات ال و آن کسالات هو 
رز ال دی آنیشی افیا تابت تم انم ی غبارت از انم تاو از آن کسالات ابتة 
که با یکدیگر ممتزج گشته اند. و قادر مختار جَل سلانُ اين ماهیّت عدمیّه را با لوازم اين ها و 
با کمالات ظلال وجودیّه که در اين ها در حضرت علّم. منعکس گشته اند و ماهیات ممکنات تام 
يافته, هر گاه خواست به آن وجود ظلی منصبغ گردانیده. موجودات خارجیه ساخت و مبداً آثار 
خارجیه گردانید. 

پاید دانست که منصبغ ساختن صور علمیّه را که عبارت از اعیان ابته ممکنات اند و ماهیات 
ایشان نه به آن معنی است که صور علمیّه از خانه علم برآمده, وجود خارجی پیدا می کنند که 
آن محال است و مستلزم جهل. تعالی له عن دلک عُلو کبیرا. بلکه به آن معنی است که ممکنات 
در خارج. طبق آن صور علمیّه وجودی پیدا کرده اند و ورای وجود علمی, وجود خارجی موافشق 
آن وجود علمی حاصل نموده در رنگ آن که استاد نجار در ذهن صورت سریر تصویر نصوده و 
در خارج اختراع آن نماید. در این صورت آن صورت ذهنیّه سریر که در معنی ماهیت آن مسریر 
است. از خانه علم آن نجار نه بر آمده است, بلکه در خارج. آن سربر وجودی بر طبق آن صورت 
ذهنیّه پیدا کرده است. فافهم. 

بدان که هر عدمی به ظلی از ظلال کمالات وجودیه که در مقابل اوست و منعکس در او 
منصبغ گشته در خارج زینتی پیدا کرده است. به خلاف عدم صرف که به اين ظلال متأثر نگشسته 
است. و رنگی نگرفته. چگونه رنگی بگیرد که مقابل این ظلال نیست. اگر مقابله دارد به حضرت 


وجود صرف دارد تعالی و تقدس. 


۱- حلول کننده. 


پس عارف تام المعرفة چون به حضرت وجود ترقی نموده در مقام عدم صرف نزول نماید به 
توسل او اين عدم نیز به آن حضرت انصباغی پیدا کرده» مزین می کردد و مستحسن می شود. 
این زمان جمیع مراتب آعدام آن عارف که فی الحقیقت جمیع مراب ذاتیه اوست. اجمالی و 
تفصیلی» حسن و خیریت پیدا کرده است و کمال و جمال حاصل نموده است و این خیریت که در 
جمیح مراتب ذاتیه سرایت نماید. مخصوص به این چنین تارف استتو غیسن اوروا اکن حیرشت 
سرایت نموده است. يا مقصور است بر بعضی مراتب تفصیلیه آعدام ذاتیّه او و يا در جمیع مراب 
تفصیلی او دویده است عَلی تفاوات الیرجَات و اين قسم اخیر نیز نادر الوجود است. امامرتبه 
اجمال عدم. که عين هر شرّ و نقص است. هیچ یکی را از غیر آن عارف, بویی از خیریست نيافته 
است و رنگی از حسن پیدا نکرده. پس ناچار شیطان آن عارف که به خیریّت تام متصف گشته 
نیز خسن اسلام پیدا کند. و نفس امّاره او مطمئنه گشته. از مولای خود راضی گردد. 

از اینجاست که سیّد المرسلین. عَلیّه و غلیهم و الصلرَات و نیمات فرموده: سم شیطانی. 
پس هیچ غازی در غزاء از وی سبقت نکند و مثل شیطان را دلالت به خیر نماید. سُبحان اله؛ 
معارفی که از این حقیر بی خواست به ظهور می آید. اگر اکثری جمع شده در تصویر آن کوشند 
معلوم نیست که میسر شود. مانا که حظ وافر از اين معارف نصیب حضرت مهدی موعود عَلهٍ 
۳ 

اگر پادشه بر در پیر زن بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 

فتارک الّه خن الخالقین. و الْحَمْد له رب العالمین. 

پس ذوات ممکنات. غدّمات باشند که ظلال کمالات وجودی در آن ها منعکس گشته. مسزین 
ساخته است. پس ناچار ممکنات بالذات مأوای هر شر و فساد باشند و ملاذ هر سوء و تقص. هر 
خیر و کمال که در آن ها تعبیه فرموده اند. عاربتی است که از حضرت وجود. که خر محض 
است. فائض شده است. کریمه: ما أصابک من حَستة قمن ال و ما آصابک من سَة قمن تفسک» 


شاه آنهقضی است ورن ان نصا غدار نوی با تایه سم هی غازرست تام باتز و 


۲- مجاهد و جنگجو. 


کمالات خود را درست از آن طرف بیند. خود را شر محض یابد و نقص خالص داند. و هیچ 
کمالی در خود مشاهده نکند. اگر چه به طریق انعکاس باشد. در رنگ آن شخص برهنه بود. 
جامه عاریت در بر کرده باشد. و اين دید عاریت بر وی کمال استیلاء یابد. بر نهجی که درست 
جامه ها را در تخیّل به صاحبش بدهد. هر آیینه خود را به ذوق, برهنه یابد. اگر چه جامه عارت 
داشته باشد. صاحب این دید مشرف به مقام عبدیّت می گردد که فوق جمیع کمالات ولایت است. 

این اجتماع شر و خیر. و نقص و کمال که فی الحقیقت اجتماع وجود و عدم است. از قبیل 
جمع نقیضین نیست. که تو آن را محال دانی, زیرا که میسن وجود ری عبرم صرت است. و 
این مراتب ظلیّه چنان که در جانب وجود از ذروه اصل به حضیض اتنزلات نزول فرموده اند. در 
جانب عدم نیز آن مراتب ظلیّه از حضیض صرافت عدم ارتقاء نموده اند. اجتماع اين ها در رننگ 
اجتبات غتاضر متفه ات که سرزت یهن کتیام را آشکیتن سافم میم فرشوهه اند 
سبَحان من جمم بّن الم و اور 

اگر گفته شود که تو در بالا عدم صرف را نیز حکم به انصباغْ کرده ای, به وجود صرف که 
نقیض اوست. پس اجتماع نقیضین پیدا شد. گوییم: که اجتماع نقیضین در یک محل محال است. 
قیام یک نقیض به نقیض دیگر و اتصاف یکی به دیگری, محال نیست. چنان که ارباب معقول 
گفته اند که وجود. معدوم است. و اتصاف وجود به عدم محال نیست. پس اگر عدم. موجود شود 
و منصبغ به وجود گردد. چرا محال باشد. 

اگر گویند که عدم از معقولات انویه است که منافی وجود خارجی است. پس به وجود 
خارجی چگونه متصف گردد. در جواب گوییم: که منهوم عدم را از معقولات ثانویه گفته اند. اما 
اگر فردی از افراد عم متصف گردد به وجود. چه فساد است. چنان چه ارباب معقول در وجود 
کي یه ری ال که ان ره ال وس تام ۶ 
وجود از معقولات انویه است که وجود خارجی ندارد. واجب الوجود تعالی و تقدس در خارج 
موجود است. پس عین نباشد. و در جواب این گفته اند که منهوم وجود از معقولات ثانویه است؛ 


۱- پستی » نشیب » جای پست درپایین کوه. 
۲- پاک و منزه است ذاتی که نور و ظلمت را با هم جمع کرده است. 


۳۶۰ 


نه جزئیات او. پس جزئی از جزئیات او منافی وجود خارجی نباشد و تواند بود که در خارج 
موجود بود. 

سوّال؛ از تحقیق سابق معلوم شد که وجود صفات حقیقیه در مراتب ظلال است و در مرتبه 
اصل. ایشان را وجودی حاصل نیست. این سخن مخالف رأی اهل حق است شکر اه تعالی سیم 
چه صفات را هیچ وقت وقتی از ذات تعالی و تقدس جدا نمی دانند و ممتنع الانفکاک تصور می 
فرمایند. 

جواب؛ آن که از اين بیان جواز انفکاک لازم نمی آید. زیرا که این ظل لازم آن اصل است 
لاً انفکاک. غاية مّا فی الباب؛ عارفی که قبله توجّه ای احدیّت ذات است تعالی و تقدس و از 
اسماء و صفات هیچ ملحوظ او نیست در آن موطن, هر آیینه ذات را می یابد تعالی و از صفات 
هیچ ملحوظ او نمی شود نه آن که صفات در آن وقت حاصل نیستند. پس انفکاک صفات از 
حضرت ذات تعالی و تقدس به اعتبار ملاحظه عارف ثابت شد. نه به اعتبار نفس امر تابااهل 
سنت مخالف باشد. فافهم. 

از اين بیان لائح گشت معنی قول: من عرف تفه فقد عرف ریا زیرا که کسی که شناخت 
حقیقت خود را به شرارت و نقص, و دانست که هر خیر و کمال که در وی تعبیه کرده اند مستعار 
از حضرت واجب الوجود است تعالی و تقدس, پس ناچار حق را سبْحَانهٌ به خیر و کمال و حسن 
جمال خواهد شناخت. 

از اين تحقیقات واضح گشت معنی تأویلی کریمه: أه ور السمَاوات و الارزض! زیرا که مبیّن 
شل که کات نها متیر که اش تاو ف ارت انیت و هم ور کال وی هر 
جمال در این ها از حضرت وجود است که نفس ذات است تعالی و تقدس و عين هر خیر و کمال 
است و حسن و جمال. پس ناچار نور آسمان ها و زمین, حضرت وجود باشد که حقیقت واجب 


۱- هر کس نفس خویش را شناخت. پروردگارخویش را شناخته است. 
۲-سوره نور آیه ۳۵ 
۹ ۱۶ 


رفع وهم واهمان که بی توسط فهمند. تمثیلی از برای آن نور آورده رت قال تعالی: مشل نورو 
کمشکوة فیّهّا مصباح. المصبَاح فی زجاجةا الی آخر الايّة الَكريمة. تا ثبوت وسائط فرماید. و 
تفصیل تأویل اين کریمه. ان شاء الّه تفالی در جای دیگر ثبت خواهد یافت, که مجال سخن در آن 
جا بسیار است و این مکتوب گنجایش تفصیل آن ندارد. 

و آن که گفتیم که معنی تأویلی کریمه است. زیرا که معنی تفسیری مشروط به نقل و سماع 
است. من سر القران برآیه تقد کفر" شنیده باشند. و در تأویل مجرد احتمال کافی است, به شرط 
ان گهمخالت کنات وستت ناشن 

پس مقرر شد که ذوات و اصول ممکنات. عدمات است. و صفات نقایص و رذایل ایشان, 
تتقیات آن غومات. که به یغاد قافز فان کل لطاب یه رخره اد انم وتات کامله ور 
ایشان. مستعار از ظلال کمالات حضرت وجود است تعالی و تقدس. که به طریق انعکاس ظهور 
يافته, به ایجاد قادر مختار جَل سلطا نیز موجود شده اند. 

و مصداق حسن و قبح اشیاء آن است که هر چه رو به آخرت دارد و برای آخرت مد است. 
حسن است. اگر چه به ظاهر مستحسن ننماید. و هر چه رو به دنیا دارد و برای دنیا مد است؛ 
قییح است. اگر چه به ظاهر حسن نماید. و به حلاوت و طراوت ظاهر شود. کالمُرخرفات الديُوية. 

از اینجاست که در شریعت مصطفویه علّی صاحبها الصلادً ور السلامٌ و لح منع فرموده اند از 
نظر کردن به میل و خواهش به حُسن آمارد و نساء اجنییّه آو مزخرفات دنیّه. که این حسن و 
طراوت از مقتضیات عدم است که ماورای هر شر و فساد است. اگر منشاً این خسن و جسال, 
کمالات وجودیه می بود. منع نمی فرمودند. مگر از اين راه که توجه نمودن به ظل, با وجود 
اصل مستهجن است و این منع. منع استحسانی است. نه وجوبی به خلاف منع سابق. 

پس خسنی که در مظاهر جمیله دنیوی ظاهر و هویداست. نه از ظلال خسن اوست تعالی و 
تقدس بلکه از لوازم عدم است که به واسطه مجاورت حن. حسنی در ظاهر پیدا کرده است. و 

۱- سوره نور آیه ۳۵ 
۲ کسی که قرآن را با رأی و نظر خویش تفسیر کند. او کافر است. 


۰ ۳ ره 
- نوجوانان بدون ریش. 


- زنان بیگانه و نامحرم. 


فی الحقیقت قبیح و ناقص است. در رنگ آن که زهر را به شکر غلاف سازند و نجاست را زر 
اندود نمایند. و آن که تجویز تمتعات نساء جمیله نکاحیه و اماء جمیله فرموده است. به واسطه 
تحصیل اولاد و بقای نسل است. که مطلوب است در بقای نظام عالم. 

پس بعضی از صوفیه که به مظاهر جمیله و نغمات مستحسنه گرفتاراند. به تخیل آن که این 
جمال و خسن. مستعار از کمالات حضرت واجب الوجود است تعالی و تقدس که در این مظاهر 
ظهور فرموده است. و این گرفتاری را نیک و مستحسن می انگارند. بلکه راه وصول تصور می 
تماتتل تف این ی خارف ان کات شاه اس ان عه شمه آق. ان آن‌سالا ند کور- یله ابیت 
عجب کاری است. بعضی از اين ها در آن مطلب خود. اين قول را سند می آرند که گفته: باکم 
و رد قان فنهم وتا کون اه ایشان را در اشتباه می اندازند. نمی دانند که ایسن قول, منافی 
مطلب ایشان و موّیّد معرفت این درویش است. زیرا که کلمه تحذیر آورده و منع توجه به ایشان 
نموده است. و منشاً غلط را بیان فرموده, که حسن ایشان. مشابه خسن و جمال حق است سبحانه 
نه خسن او, تا در غلط نیفتند. قال علیّه الصا و استلام: ما الا و خر الا ضرتان ان رضیّت 
اخداشُما سَخطت الاغری" در اين حدیث نیز تصریحی است به آن که در میبان خسن و جمال 
دیوق وگن فان جشن و مال اعروی: تقاشت ,و انیت است ویر انس کته سم تینوی 
نامرضی است و خسن آخروی مرضی. پس شر لازم خسن دنیوی باشد. و خیر لازم حُسن آخروی. 
پس ناچار منشأً اول عدم بود. و منشاً ثانی» وجود. 

آری بعضی از اشیاء هستند که یک وجه به دنیا دارند و وجه دیگر به آخرت. این اشیاء از 
وجه آولی قبیح اند و از وجه ثانیه. حسن. و امتیاز در میان اين دو وجه, و در میان خسن و قبح 
هر کدام اين هاء مفوض به علم شریعت است. قال الله سبْحَانه و تالّی: ما آتاکم الرسُول فخذوه و 
ما تهاکم عنه فانتهو۳؟ 


۱- کنیزکان زیبا. 

۲- پرهیز کنید از بی ریشان و امردان, چرا که در آن ها رنگی است مانند رنگ حق تعالی. یعنی حسن و جمال شان مانند حسن و جمال الهی است. 
۳ دنیا و آخرت همانند دو هوو و دو زن یک مرد هستند. که اگر یکی از آن ها راضی گشت دیگری رنجیده خاطر می گردد. 

۴- سوره انفال آیه ۶۷ 


۳۶۲ 


در خیر آمده است که از آن وقت که‌دنیا آفریده شده است؛.حضرت حق سبجانه و تعالی پنر 
وی نظر نکرده است. و مبغوضه حق است سبْحَاندٌ این همه به واسطه قبح و شرارت و فساد 
اوست که از مقتضیات عدم است. که مأوای هر شر و فساد است. حسن و جمال دنیوی و حلاوت 
و طراوت آن. کَامطْروح فی الطریق اند. و منظور نظر نیستند. جمال آخرت است که شایان نظر 
است و مرضی حق است سبحانه. قال اه سبْخانهٌ و تعالی شكاية عن خالهم: تردون عرض الدئی 
و اه رد الاخرة" له صفر الا باغیننء و کر لاخرة فی قلوبنه بخرشة من افتخر بالقق, و 
تجّب عن القاء غلیّه و علی آله الصلرات و اشنلیغات تمه و که 

و چون شیخ اجل محی الدین بن العربی نظر بر حقیقت شرارت و نقص و فساد اين ها نینداخته 
ات ار کنات و امد مه جع ها وغل دافقه ابیت که آن تون فراعت رت 
ذات تعالی و تقدس که در خارج جز او موجود نمی داند انعکاس پیدا کرده, نمود خارجی حاصل 
که فصو ها کی ان وا ری تفای خی ات اننت علاط ید 
لاجرم حکم به وحدت وجود کرده است و وجود ممکنات را عین وجود واجب گفته تعالی و 
تقدس و شر و نقص رانسبی گفته. نفی شرارت مطلق و نقص محض کرده است. 

از اینتهاست که هیچ چیز را قبیم بالذات نمی داند, حتی که کفر و ضلالت را تسبت بسه آیسان 
و هدایت بد می داند. نه نسبت به ذوات خود. که آن را عين خیر و صلاح می انگارد. و نسبت به 


ارباب خود. اين ها را به استقامت حکم می نماید. و کریمه: و مّا من داب الا هو آخذ بناصیتهاء ان 
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آری؛ هر که حکم به وحدت وجود نماید. از اين سخنان چرا تحاشی فرماید. و آن چه بر این 


حقیر ظاهر ساخته اند آن است. که ماهیّات ممکنات. عدمات اند. با کمالات وجودبه. که در آن 


۱- مثل چیزی که سر راه انداخته باشند. 

"- سوره هود آیه ۵۶ 

۳ بار الهه دنیا را در نظر ما خوار و آخرت را در قلب های ما عظیم جلوه ده, به حرمت کسی که به فقر افتخار می کرد و از غناء خود را دور مسی 
تفت یت زسول اکر ی اه له ره 


نستوزوه اجقت | ید1۷ 


۳۶۴ 


ها منعکس گشته است. و ممتزج شده. نا مر مْصَلا. ور له باه بجق الق و شو بهدی 

ای فرزند؛ این علوم و معارف که هیچ یک از اهل الّه بدان تکلم نفرموده است, نه به صریح و 
نه به اشارت, از اشرف معارف اند. و اکمل علوم. که بعد از هزار سال, بر منصه ظهور آمده اند. 
و حقیقت واجب تعالی و تقدس, و حقایق ممکنات را کمَا مک و بای متا فرموده اند نه 
مخالفت به کتاب و سنت دارند. و نه مباینت به اقوال اهل حق. مانا که مراد از دعای نبوی عَلهٍ 
و غلی آله الصَلاةٌ و السلام که گویا از برای تعلیم امت فرموده اند: للم آرئا حقاّق الشیّاء ما 
هی: این حقایق اند که در ضمن این علوم مبیّن گشته اند. و مناسب مقام عبودیت اند. و بر نقص 
و ذل و انکسار, که ملایم حال بندگی است دلالت دارند. بنده عاجز که خود را عين مولای قادر 
خود داند. چه لطافت دارد. و از کمال بی ادیی خبر می دهد. 

ای فرزند؛ این وقت است که در امم سابقه در این طور وقتی که پر از ظلمت است. پیغمبر 
اولوا العزم مبعوث می گشت. و احیای شریعت جدیده می کرد. و در اين امت که خیر الامم است 
و پیغمبر ایشان, خاتم الرسل عَلیّه و ی آله الصلوَات و الَیْمات. علماء را مرتبه انییای بنی 
اسرائیل داده اند و به وجود علماء, از وجود انبیاء کفایت فرموده اند. لهذا بر سر هر مائة از 
علمای این امت. مجددی تعیین می نمایند که احیای شریعت فرماید. علی الخصوص بعد از مُضی 
ال که گر ام شابقل ورف بت پشیی رن الم استاوویه مس پغیرق در ان وفت اقا 
ننموده اند. در اين طور وقت عالمی عارفی تام المعرفت در کار است که قایم مقام اولی العزم 
امم سابقه باشد. 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دگران هم بکنند. آن چه مسیحامی کرد 

ای فرزند؛ وجود صرف. مقابل عدم صرف است. و بالا گذشت که وجود صرف. حقیقت واجب 


الوجود است تعالی و تقدس, و عين هر خیر و کمال. هر چند ملاحظه این عینیت هم اگر چه بر 


۱- آن گونه که ممکن است و شایسته می باشد. 
۲- خداونداء حقایق اشیاء را آن طور که هست. به ما بنمایان. 


۳- بعد از سپری شدن هزار سال. 


۳۶۵ 


سبیل اجمال باشد. در آن موطن گنجایش ندارد. که شائبه ظلیّت دارد و عدم صرف. که مقابل آن 
وجود است. آن عدم است که هیچ نسبتی و اضافتی به او راه نیافته است. و عين هر شر و نقعص 
است. هر چند این عینیت نیز در آن جا نمی گنجد که بویی از اضافه دارد. و معلوم است که 
ظهور شیء بر وجه اتم. در مقابل حقیقی آن شیء صورت بندد. و بضدقا تتبین الاشیام. پس ناچار 
ظهور وجود صرف. بر وجه اتم در مرآأت عدم صرف حاصل گردد. و مقرر است که نزول به 
اندازه عروج است. پس کسی که خرف او بعناية له سَْحَانهٌ به حضرت وجود صرف متحقق شود. 
نزول او ناچار به عدم صرف که مقابل اوست. خواهد بود. لیکن در وقت عروج. آن جا استهلاک 
عارف است که جهل آن را لازم است و در وقت نزول به صحو متحقق است که مقام علم و 
معرفت است. در اين مقام, صحو او را به تجلی ذاتی که مبراست از شائبه ظلیّت و منزه است از 
ملاحظه شیون و اعتبارات ذاتیه مشرف می سازند و می دانانند که پیش از این هر تجلی حاصل 
شده بود در پرده ظلی از ظلال اسماء و صفات و شیون و اعتبارات بوده. هر چند عارف آن 
تجلی را بی ملاحظه اسماء و صفات و شیون داند و تجلی حضرت وجود صرف شمرد. 

ِبْحان اه اين عدم که مأوای هر شر و نقص است به واسطه ظهور تام حضرت وجود تعالی 
معنی جُسن پیدا کرد. و آن یافت که هیچ کس نیافت. قبیح لذاته به واسطه خسن عارضی 
مستحسن گشت. نفس امّاره انسانی که بالذات به شرارت مایل است. از همه مناسبت تام به آن 
عدم دارد. و لهذا در تجلی خاص از همه فایق آمده و بر همه ترقی گزیده. که مستحق کرامت 
گناهکاران اند. 

باید دانست که عارف تام المعرفت. بعد از طیٌ مقامات عروج و مراتب نزول تفصیلا چون به 
عدم صرف نزول فرماید و آینه داری حضرت وجود نماید. هر آینه جمیع کمالات اسمائی و 
صفاتی در وی ظهور خواهد یافت و تفصیلا همه را وا خواهد نمود با لطایفی که مقام اجمال 
متضمن آن است و این دولت غیر او را میسُر نیست و این آیینه داری» لباسی است فاخر که بر قد 


او دوخته اند و در خزینه حضرت علم. هر چند اين تفصیل صورت یافته است. اما آن آیینه داری 


در مرتبه علم استورو ابیت ان عارف در مرتبه خارج, که در خارج جمیع کمالات را وا نموده 
استته: 

سوال؛ معنی مرآتیت عدم چیست. و عدم را که لاشیء محض است به کدام اعتبار مرآت 
وجود گفته اند. جواب؛ عدم به اعتبار خارج لاشیء محض است. اما در علم امتیازی پیدا کرده 
است. بلکه وجود علمی نیز حاصل نموده نزد مثبتان وجود ذهنی. و او را مرآت وجود به آن 
اعتبار گفته اند که در مرتبه عدم هر چه از نقص و شرارت که ثابت شود. از وجود که نقیض 
اوست. لاجرم مسلوب خواهد بود. پس ناچار عدم. سبب ظهور کمالات وجودی گشت. و لا 
للمرء تیه ال هذا المفتی. قافهم فانه ینفعک. و اه سبْحَانه الملهم. 

ای: فرژند؛ این معارف که مسوده یافته است, امید اسث که از الهامات رحماتی باشند که اصلا 
شائبه وساوس شیطانی رای ان جا مجال نبود. دلیل بر این معنی آن دارد که چون در صدد 
تحریر این علوم شد و ملتجی به جانب قدس خداوندی جَل سطانهٌ گشت. دید که گوبا ملائکه 
کرام ی تین و لیم الصا و السْلامٌ از نواحی آن مقام. دفع شیطان می کردند و نمی 
گذاشتند که حوالی آن مکان بگردد. و اه سبْحَانَهُ أغلم بِحيقة الحال. 

و چون اظهار نعم جلیله از اعاظم محامد است, به اظهار اين نعم عظمی جرأت نموده آمد. امید 
اس که از مظته عخب: هی ام ناشد. حکرنه غضب را کعاش باشة: که بد خایه اه سبحانه من 
و شرارت ذاتی خود. همه وقت نصب عین است. و کمالات همه منسوب به او تعالی. 

الْحَند ثه رب الْعالیین. ولا و آخراء و الصَلاة و السلام علی رسوله دائما و سرمَداء و علی آله 
الکرام. و آصحابه العظام. و اسلا علی سار من اتب الهُدی. و التزم مابَعَة المْصطفی. علیّه و 
علّی آله الصَلوَات و الَنلیمات أَتَْها و که 

۲۳۰ 


۳۶۷ 


مکتوب دویست و سی و پنجم به ملا عبدالغفور سمرقندی و حاجی بیگ 
ثرکت زر قواجه عحبله آقر تن کانلن صوون انش بیان که معی آین 
طازق سرمایه سعاقت یو آخرنید اننت, و قوفق ایان اسکام یز 
تحصیل جمعیّت معنوبه از ثمرات آن محبت است. و ما پناسب ذلک. 

پستخ ال الرهین آارهم 

ید الحَمّد و الصَلاة و تب الدعوّات معلوم شریف دوستان حقیقی و مشتاقان تحقیقی باد که 
مکاتبات شریفه که مُنبی از فرط محبت و اشتیاق بوده, به وصول آن مستهج و سیفن گر فاییل: 
تک له سبْحانهٌ علّی هذه المحََّة. این محبت را سرمایه سعادات دنیوبه و آخروبه دائسته, از 
حضرت حق سبَْنه رای ثبات و استقامت بر آن مستلت باید تمود 

توفیق اتیان احکام شرعیه. نتیجه این محبت است و تحصیل جمعیت باطن, ثمره این موذت. 
1 عالّم عالّم ظلمات و کدورات را در باطن بریزند و این محبت را بر پا دارند. غم نباید خورد. 
بلکه امیدوار باید بود. و اگر کوه کوه انوار و احوال را در باطن افاضه کنند. سر مویی از این 


محبت بردارند. جز خرابی هیچ نباید دانست و استدراج باید شمرد. و این سر رشته را نیک محکم 
داشته, متوجه کار خود باشند. و به امور لاطائل. عمر گرانمایه را تلف نسازند. 

هه اشتار من به کی اب اس که تو طفلی و خانه رنگین است 

و السلام عَلیکم و علی سایر من اتب الهُدی, و تم ماع المْصطفی, علنه و علی آله من 
الصلوات أفضلها و من لیات أکمله. 

۲۳ 


مکتوب دویست و سی و ششم به میان شیخ محمد صادق صدور بافته ول 


بسم ال الزحمن الرخیم 


بعْد الحَند و الصا معلوم فرزندی ارشدی باد که از مکتوب شما که در شرح احوال نوشته 
وا رو و :وی : 
الستّلام لتحیة لَحيّة پیدا شده است. از اين معنی شکر خداوندی جَل سلطا به جا آورده که از مدت 
ها آرزوی این دولت را داشته که در حق شما به حصول پیوندد. و این زمان امیدوار گشته 
متو جه آن شد که شمارا به اين دولت جذب نماید. اتفاقا در این جستجو شمارا داخل ولایت 
اک لمات هار اریخا یداع دای لاس 
خاصه ساخت. له سبْحَانهُ لخن و امن علّی لک. و چون شما را به قسرادر این ولایت در 
آورده اند. زیاده از پیست روز است که در کنار خود نگهداشته, پرورش می نماید. معلوم نیست 


که از ضعف این نسبت معلوم شما شده باشد و حالا چون رو به قوت آورده است. امید است که 


معلوم شما نیز گردد. 
من آن خاکم که ابر نوسهاری کند از لطف بر من قطره باری 
اگر بروید از تتن صد زبانم چو سوسن شکر لطفش کی توانم 


دیگر فرزندی اعزی. محمد سعید که در مکتوب خود اظهار احوال خود نموده بود. بسیار 
اصیل است. به آن خصوصیت از یاران کم کسی را رو داده است. امیدوار است که حضرت حسق 
سْبْحَانهٌ و تَای او را نیز به ولایت خاصه مشرّف گرداند. و فرزندی محمد معصوم خود به فضل 
خداوتدی غل سطانه بالات قایل آن دول ات حفرت خن سخانه و عالی از قوهابته فسل 
آرد. بصَدقّة خبیبه لیم و علّی آله الصلوات و السَنلیمات, 


2 2 


۲۳۷ 
مکتوب دویست و سی و هفتم به ملا محمد طالب بیانکی صدور يافته 
در ترغیب بر متابعت سنت سنیّه, علّی صاحبهَا الصلاة و السلام و لح و در 


مداحی طربقه علیّه نقشبندیه, قدّس ال تخالی مارم 


مم اف رخ الر چم 


۱- به زور به کاری وا داشتن. 


یتنا له سبحانه و یام علی جادة الشريْعة امه المْصَطفویّد. علی صاحبها الصا و السَلام و 
لح و علی آله الکرام و آصحابه العظام. 

اخری ارشدی؛ اکابر طریقه علیه نقشبندیه دس الّه تعالی أسرارَهم؛ التزام متابعت سنت سنیه 
نموده اند. و اختیار عمل به عزیمت فرموده ۳ به این التزام و اختیار, ایشان را به احوال و 
مواجید مشرف سازند. نعمت عظیم می دانند. و اگر احوال و مواجید به ایشان بدهند. و در این 
التزام و اختیار فتوری يابند. آن احوال را نمی پسندند. و آن مواجید را نمی خواهند. و در آن 
فتور جز خرابی خود. هیچ نمی دانند. زیرا که برهمنان و جوگیان هند و فلاسفه یونان, از قسم 
تجلیّات صوری و مکاشفات مثالی و علوم توحیدی. بسیاری دارند. اما غیر از خرابی و رسوایی. 
تا اف رن یبوط فان نف و فک فانشست:. ان برآدر‌شون به فش ال عل 
سلطانهٌ خود را در سلک اراده اين اکابر داخل ساخته است. ناچار است که متابعت ایشان را التزام 
نماید. و سر مویی مخالفت را گنجایش ندهد. تا از کمالات ایشان سودمند و برخودار گردد. 

اوّلا تصحیح عقاید بر وفق معتقدات اهل سنت و جماعت کثرهم له سبح فرماید. و ثانیا علم 
فرض و واجب و سنت و مندوب و حلال و حرام و مشتبه, که در علم فقه مذکور است. و عمل 
به مقتضای این علم حاصل نماید. الثا نوبت به علوم صوفیه برسد. تا آن دو جناح درست نکند 
طیران عالم قدس, محال است. اگر احوال و مواجید بی حصول آن دو بازو میسُر شد. خرایی خود 
را در آن باید دانست. و از آن احوال و مواجید استعاذه باید نمود. کار این است غیر این همه 
هیچ. و ما عَلی الرسُول لا ابلاغ 

اخوی اعزی میان شیخ داود آن جا آمده اند. صحبت ایشان را مغتنم شمرند. به آن چه 
نصیحت و دلالت نمایند. انقیاد باید نمود. که در صحبت مریدان اين اکایر بسیار بوده اند و راه و 
روش ایشان معلوم نموده. یارانی که آن جا اند و به توسط خدمت میر نعمان داخل ایسن طریقه 
علیه گشته, باید که صحبت شیخ مشار الیه را غنیمت شمرند و در حلقه, یکجا بنشینند و در 


یکدیگر فانی باشند تا جمعیّت حاصل شود و معامله به ترقی انجامد. مطالعه مکتوبات را لازم 


۳۷۰ 


گیرند که سودمند است. دادیم ترا زگنج مقصود نشان. و السلامٌ علّی من اتبع دی و الم 
تَابعَةٌ المصطتی. عَلیّه ور علی آله الصَلوات و الَلیمات أَتَْها و أکملهّد 

۲۳۸ 
مکتوب دویست و سی و هشتم به مير محمد نعمان صدور بافته, در بیان 


آن که در تکثیر اخوان امیدواری هاست. و در تنبیه آن که مبادا احوال و 
معارف مریدان باعث توقف پیران شود. و منجر به غجب گردد. 2 
که احوال مریدان باید که موجب حیاء باشد که ترغیب بر ترقیات نماید. 

تاه اترحین لحم 

لخد ه رب العالمین. و الصلاة علی سید الْمْرسَلیْن» و آله و آضحابه سین الطّاهرین و 

مکتوب شریف که به مصحوب کس خواجه رحمی ارسال داشته بودند. وصول یافت. موجب 
فرحت فراوان گشت. و چون احوال مسترشدان و مریدان ایشان در آن جا به تفصیل اندراج یافته 
بود فرحت بر فرحت افزود. زیرا که در تکثیر اخوان به موجب: أکشروا آخوانکم فی الدین, 
امیدواری هاست. و کریمه: سَتشدٌ عضدک بأخیک! نیز موید این معنی است. لبیکن باید که 
منظور نظر احوال و اعمال خود باشد. و ملحوظ سکون و حرکت خود بود. مبادا که ترقیات 
مریدان باعث توقفات پیران گردد. و حرارت مسترشدان در کارخانه مرشدان برودت اندازد. و از 
این معنی ترسان و لرزان باید بود. و احوال و مقامات مریدان را در رنگ شیر و ببر باید دانست. 
چه جای آن که به آن ها مفاخرت و مباهات باید کرد. که مبادا از این راه دروازه غجب گشاده 
گردد. بلکه باید که به حکم: لیا شعَبَةَ من الایْمان, ترقیات مریدان باعث شرمندگی و خجالت 
باشد. و حرارت طلب طالبان موجب غیرت و عبرت بود. 

باید که قصور اعمال, و متهم داشتن نیّات. لازم وقت بود. و لسان حال و قال به کلمه: هل من 
مَزید. مرطوب باشد. هر چند متوقع از اوضاع پسندیده شماء. همین قسم معاملات است. اما 


۱- سوره قتصص آیه ۳۵ 


۳۷ 


ملاحظه اعدای دین که اماره و لعين بود. نموده, به طریق تأکید مبالغه کرده آمد. از اين راه مبادا 
برودتی در سر گرمی توجّه طالبان افتد. که مقصود جمع کردن این دو دولت است. اقتصار بر 
یکی قصور است. 

خواجه رحمی و سید احمد باید که در خدمت شما حاضر باشند. و توجه شمابه حال ایشان بر 
وجه اتم مرعی باشد. میر عبد اللطیف هم اگر توفیق توبه یافته باشند. مدد نمایند که استقامت 
پیدا کنند. 

نوشته بودند که بعضی از طالبان, طریقه قادریه را التماس می نمایند. باید که غیر از طریقه 
نقشبندیه به هیچ کس, هیچ طریقه تعلیم نکنند. که خلط دو طریقه نشود. امااگر کلاه و شجره 
طلبند و استخاره راه دهد, مرید بگیرند و نصیحت فرمایند. و السلامٌ علیکم و علّی سایر آصحایکم 
و أخبابکم و علی ساثر من اب الهُدی. و الم ُتابعَةَ المصطفی. علیّه و علی آله الصا و اسلا 
هار اما 

۳۳۹ 
مکتوب دویست و سی و نهم به ملا احمد برکی صدور یافته, در جواب 
کتایت او که توا شته نو ده و استعسان ها تم فد توق 

ی 

لح ه رب العالیین. و الصلاة علی سَیّد الْرسَلیْن, و آله و آصحابم الطاهرین و علیهم 

صحیفه گرامی که از روی شفقت و مهربانی. مرسل داشته بودند. به مطالعه مضامین آن مبتهج 
و مسرور گردید. نوشته بودند که عرض احوال بر تقدیر احوال است. الخ. 

مخدوما؛ مقصود از حصول احوال. گرفتاری محوّل احوال است و چون این گرفتاری حاصل 
است. حصول احوال گو نباشد. نوشته بودند که در حضور مدکور شده بود که در حق شما تخم 


ربری بسیار کردیم الخ. 


۱- خداوند جل جلاله. 


۳۷ 


مخدوما؛ اَْاقمٌ کذلک لکن خصول اللمرات مَنوط یم ور تر اه ر و المان, کال لحاة و 1 
المَمَات. آبُثر و لا تعجّل به" از مقوله مولانا محمد صالح نوشته بودند. چون مولانای مذکور 
حاضر نبود که مراد او فهمیده شود از آن مقوله متعرض نشده, اما خیر است. به خاطر هیچ 
نرسانند. از سوء ادب که رفته بود. نوشته بودند. از مخلصان. زلات معفو است. به خاطر هیچ 
ترش تقتی ان اخوال وشن کی وه وال میاه لد و ات که سا راد ستزلان 
ساخته اند.قبل من قبل بل 

نوشته 7 آمده پودند. که تلقین ذکر بگیرند. الخ. 

مخدوما؛ استخاره در هر امر مسنون است و مبارک. لیکن در کار نیست که بعد از استخاره 
امری طاقن فردو در خرات بااهن واقعه یار بیذاری: کل لیر فعل باق گاید پلکه بفة از 
استخاره, رجوع به قلب باید نمود. اگر اقبال به آن امر زیاده از پیش است. دلالت بر فعل دارد. و 
اگر اقبال همان قدر است که سایق داشت. و نقصان پیدا نکرده, هم منع نیست. 

در این صورت استخاره ها را مکرر سازند تا زیادتی اقبال مفهوم شود. و نهایت تکرار 
استخاره ها تا هفت مرتبه است. و اگر بعد از ادای استخاره, نقصانی در اقبال سابق مفهوم شد. 
دلالت بر منع است. در این صورت نیز اگر استخاره ها مکرر سازند. گنجایش دارد. بلکه بر هر 
تقدیر استخاره ها مکرر ساختن اولی و انسب است. و احتیاط است در اقدام و عدم اقدام در آن 
نف 

معنی عبارت رساله مبداً و معاد که در بیان جسد مکتسب روح تحریر یافته است. پرسیده 
بودند. مخدوما؛ مباشرت روح مر افعالی را که مناسب افعال اجسام است به واسطه همان جسد 
مکتسب است. از اين قبیل است مددهایی که از روحانیّت اکای قدس ان تغالی أَسْرارهم» که 
مناسب افعال اجسام است. کافلاک الاغداء و نطرة الاحیّام بوجُود مُختلفةه و آنحاء شتی 

طلب امان از فتنه ظلمه رفته بود. یت ی انز شا 
راء بلکه بقعه شما را از شر آن ظلمه محفوظ ساخته است. به فراغ خاطر متوجه جناب قدس او 


۱- واقیت هم همان است. لکن حصول ثمرات وابسته به سپری شدن زمان است. در حیات و يا بعد از وفات. مژده ده و برای آن عجله نکن. 
۱- مانند هلاک کردن دشمنان. و یاری رساندن دوستان. به شکل های مختلف و گوناگون. 


۳۷۳ 


باشند تعالی و تقدس. و امید است که اين حفظ را موقت به توقیت نسازند. ان رک واسم 
لْمَعفرة! اما اهل آن بقعه را نصیحت فرمایند که تغیّر وضع صلاح. و خیسر اندیشی مسمانان, 
نکنند. قال ال سُبْحانهٌ و تعالی: ان اه لا بغیر ما بقوزم حتی یروا ما بأنشبهم" و اسلا 

۷۶۰ ۰ 9 
مکتوب دویست و چهلم به شیخ یوسف برکی صدور یافت. در بیان بی 
نهایتی اين راه. و بعضی از فواید کلمه طیبه لا له لا له 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

زشاله ای. که من احرال غیر مال قما برد رسید, مطالعه آن باعته مسرت کت در 
عشق. چنین بوالعجبی ها باشد. اما باید که از احوال گذشته به محول احوال باید رسید. که آن جا 
همه چهالت و نادانی است. بعد از آن اگر به معرفت مشرف سازند. زهی دولت. بالجمله هر چد 
دز دنت و دائن دز ایت قایل نی است: گر جه شوه وحدت در کثرت باشد. نه او. پس مناسب 
خال شما دز آیم وقته دک کلمه یه لا ال لا اش نو کگزار این کلمه جا به دی کقادر 
دید و دانش, هیچ نگذارد. و رخت را به حیرت و جهالت ببرد. و معامله را به فناء اندازد. تا به 
حیرت و جهل نرود. از فناء نصیبی نیست. آن چه شما فناء دانسته اید. معیُر به عدم است, نه فنا. 
و چون بعد از وصول به جهل, فناء دست دهد. اول قدم در این راه زده باشند. وصل کجا و 
اضال کنو 

کیّف لول ٍلی سعاة و دونها ‏ فلل الجبال و دونهُن خوف" 

احوال شما درست است. اما گذشتن از آن لازم است. و السلام غلّی من اتب المُدی, و الم 
تَبِعةَ المصطنی, علیْه و علی آله من الصَلوات و التلیمات أتَْهّا و أکمله. 


۱- سوره نجم آیه ۳۲ 


۲ سوره رعد آیه ۱۱ 
"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 


رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۳۷۴ 


نصیحت دیگر, استقامت بر شریعت است و تطبیق احوال است به اصول شرعیّه. اگر عیاذا باه 
سبُحانه در قول و فعل. خلافی با شریعت پیدا آبد» خرایبی خوه را قن آن‌بایت دالست, طریق 
استقامت این است. و السلام 

۲۱ 
مکتوب دویست و چهل و یکم به جانب مولانا محمد صالح صدور یافته 
در بیان ترقی بعضی یاران. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

ید الْحَند و الصا معلوم اخوی ارشدی باد که احوال این حدود مستوجب حمد است. بساران 
اینجایی خرم و خوش وقت اند. علی الخصوص مولانا محمد صدیق, در این ایام بعناية الّه سَبْحَانه 
به ولایت خاصه مشرف گشتند. و از اسم جزئی به اسم کلی ملحق شدند. مع ذلک نظر به فوق 
دارند. از آن جا نصیب وافر حاصل کرده. شاید میل به رجوع نمایند. و له یَضْتَصٌ برخمنه من 
یُشاء! گاه گاه از احوال خود و یارانی که داخل طریقه شده اند. و می شوند. می نوشته باشند, و 
چند روز در آن جا استقامت ورزند. و السلامٌ 

۲:۲ 
مکتوب دویست و چهل و دوم به جانب ملا بدیع الدین صدور یافته در 
جواب بعضی سوال ها که نموده بودند. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

بعد الحَمٌّد و الصَلاة و تبیغ الدعوات. معلوم اخوی اعزی باد که درويش کمال, صحیفه شریفه 
رسانید. موجب فرحت گشت. از دید قصور و متهم داشتن نیّات و اعمال خود نوشته بودند. به 
وضوح انجامید. از حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی مزید این دید مسئول است. و اتمام این اتهام 


مطلوب. که در اين راه, این هر دو دولت از ملاک امور است. 


۱- سوره بقره آیه ۱۰۵ 


۳۷۵ 


نوشته بودند و استفسار نمودند که شغل اسم ذات تعالی و تقدس تا کجاست. و چه مقدار 
حجب از مداومت این اسم مبارک بر طرف می گردند. و نهایت نفی و اثبات تا به چه حد است. 
و از این کلمه متبررکه چه گشایش ها پیش می آیند. و چه مقدار حجب مرتفع می شوند. 

بدانند که ذکر عبارت از طرد غفلت است. و چون ظاهر را از غفلت چاره نیست. چه در ابتداء 
و چه در انتهاء» پس ظاهر همه وقت محتاج به ذکر گشت. 

غَایةَ ما فی الباب؛ در بعضی اوقات ذکر اسم ذات عغز و جَل انفع است, و در بعضی دیگر از 
ار کر ری ات ات 

باقی ماند معامله باطن. در آن جا نیز تا زمان ارتفاع غفلت بالکلیّه از ذکر گفتن چاره نبود. اين 
قدر هست که در ابتداء اين دو ذکر متعین است. و در توسط و انتهاء اين دو ذکر متعین نیست. 
اگر به تلاوت قرآن و ادای صلاة نیز طرد غفلت نموده آید. هم گنجایش دارد. و لیکن تلاوت 
قر ان‌بیه:غال متونطمناست ای ادا تماز توافل متاسب ال امه استه: 

باید دانست که حضور حضرت ذات تعالی و تقدس که به ملاحظه اسماء و صفات باشد. اگر 
چه دائمی بود. نزد متوجهان احدیت مجرده داخل غفلت است. این غلفت را نیز طرد باید نمود و به 
وراء الوراء باید رفت. 

فراق دفست: گر انداک اشت, اندک تست 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

از وقایعی که رو می دهند. نوشته بودند. پیش از اين نیز در جواب نوشته بود که این ها 
مبشرات اند. هنوز وقت ظهور این ها نرسیده است. منتظر باشند و کار کنند. 

کیف الوصول ای سا و ذوتها ‏ فلل الجبّال و دونهن وف 

و السلامٌ 

۳:۳ 


۳۷۶ 


مکتوب دویست و چهل و سوم به جانب ملا ایوب محتسب صدور یافته 


2 
‌ م2 و ۵ 


در ترغیب بر طریقه علیه نقشبندیه. قدس الله تعالی آنترارهم. 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

بعد الحَمٌّد و الصَلاة و تبیغ الدعوات. معلوم اخوی اعزی باد که چند دفعه در کتاببت های 
متعدده طلب نصایح نموده بودند. اما این حقیر نظر بر خرابی های خود انداخته. اقدامی در اجابت 
آن مسئول نمی نمود. چون طلب مکرر گشت., به ضرورت چند فقره نامربوط نوشته آمد. استماع 
تمانتن: 

ق پذانتن. که آن نجه بر این کش استی لاید است و به ان مکلته امتفال اوامر انتت:و انتهاه از 
نواهی. کریمه: ما آتاکم الرسُول فُحْذوه و ما ناکم عنه فانتوا! شاهد این معنی است و چون 
ماشور باعلا انسه ( له لین اتحاض ای ان فام و زا کی ۵ وی فحیت :داز 
متصور نمی شود. لاجرم سلوک طریق صوفیّه که محصل فناء, و محبت ذاتیه است. نیز ضروری 
آمد تا حقیقت اخلاص صورت بندد. 

و طرق صوفیه در مراتب کمال و تکمیل. چون که متفاوت افتاده است. پس هر طریقی که 
متلزم متابعت سنت سنیّه باشد. و اوفق به اتیان احکام شرعیه از برای اختیار اولی و انسب بود. 
و آن طریق. طریق اکابر نقشبندیه است. قدّس الله تقالی أسرارهُم ال چه این بزرگواران در 
اين طریق, التزام سنت نموده اند. و اجتناب از بدعت فرموده. مهما امکن عمل به رخصت تجویز 
نمی کنند, اگر چه به ظاهر در باطن نافع یابند. و عمل به عزیمت از دست نمی دهند, اگر چه به 
صورت در سیرت متضرر دانند. احوال و مواجید را تابع احکام شرعیه ساخته اند. و اذواق و 
معارف را خادم علوم دینیه دانسته. جوهر نفیس شرعیه را در رنگ طفلان به جوز و مویز وجد و 


حال عوض نمی کنند. و به ترهات صوفیه مغرور و مفتون نمی گردند. از نص آبه فص آنمی 


۱- سوره حشر آیه ۷ 

"- سوره زمر آیه ۳ 

۳ نص قران و حدیث. 

- اشاره به کتاب فصوص الحکم شیخ محی الدین ابن العربی, که بسیاری از علماء مطالب آن را قبول ندارند. 


۳۷۷ 


گرایند. و از فتوحات مدنیه به فتوحات مکیه التفات نمی نمایند. از اینجاست که حال ایشان بر 
دوام است و وقت ایشان بر استمرار. نقوش ماسوای از باطن ایشان بر نهجی متلاشی می گردد 
که اگر هزار سال تکلف در احضار ماسوی نمایند. میسر نشود. و آن تجلی ذاتی که دیگران را 
کالبرق است. اين بزرگواران را دائمی است. حضوری که غیبت در قفای آن باشد. نزد این 
عزیزان از حیز اعتبار ساقط است. رجال لا تلهم تجارة و لا یم عن ذکُر اه بیان حال شان 
است. مع ذلک طریق ایشان اقرب طرق است. و البته موصل است. و نهایت دیگران در بدایت 
اين بزرگواران مندرج. و یت آنان که یه تخضرات) یدق رضی آله عه مرب اس توق 
همه نسبت های مشایخ است. اما فهم هر کس به مذاق این اکابر نرسد. نزدیک است که قاصران 
این طریقه علیه نیز از بعضی کمالات ایشان انکار نمایند. 

قاصری گر کند این طایفه را طعن قصور حاش له که بر آرم به زبان اين گله را 

شاعر عرب فرماید: 

رئیک آباتی تجنی بله: .۰ (8 تفت با جنر التجامع 

هه ان ی تال ی که اسان ارم شاه ای ات 
ثه تقالی آرارشم به هر زراقی و رقاصی نسبت ندارند. کارخانه ایشان بلند است. 

حیف باشد شرح او اندر جهان هم‌چو راز عشق باید در نهان 

لیک گنتم وصف او تاره بسرند پیش از آن کز فوت آن حسرت خورند 

اگر دفاتر در بیان خصایص و کمالات این برگزیدگان ثبت نموده آید. حکم قطره باشد از 
دریای بی نهایت. دادیم ترا زگنج مقصود نشان. و السلام علی من اتبع الْفُدی, و ارم مُتابَعة 
المْصطفی. یه و علی آله من الصلوات آفضلها ور من الَنلیْمات أکْمَه 
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۱- یکی دیگر از تصانیف شیخ محی الدین این العربی. 


۳۷۸ 


مکتوب دویست و چهل و چهارم به ملا محمد صالح کولابی صدور یافته. 
در جواب کتابتی که نوشته بودند. در بیان خرابی احوال خود. 

انوم 

مکتوب شریف اخوی ارشدی. خواجه محمد صالح وصول یافت. از خرابی احوال خود نوشته 
بودند» امید است که از آن هم خراب تر گردند. و نهایت این خرابی در مکتوبی که به اسم 
فرزندی ارشدی که در اين ایام نوشته است. اندراج یافته است. از آن جا معلوم خواهد فرمود. 
اشنم دانید که بودن شما آن جا چند روز سبب جمعیّت یاران است. اگر صلاح دانند. چند روز 
دیگر هم مکث نمایند. فقیر نیز در این نزدیکی اراده سفر حضرت دهلی دارد. که استخاره ها و 
توجهات بواعث آن سفر اند. و این مقام را به فرزندی ارشدی عنایت فرموده اند. و داخل ولایت 
ایشان ساخته اند. فقیر اینجا در رنگ مسافران در ولایت ایشان نشسته است. و یارانی که داخل 
طریقه علیه شده اند. علی الخصوص میر سید مرتضیی و مولانا شکر ال و میر سید نظام به 
دعوات فراوان مخصوص اند. فرزندی خواجه محمد صادق و ساير برادران. شما را و جمیع یاران 


را دعاء می رسانند. 
۵ ۶ ۲ 


مکتوب دویست و چهل و پنجم به سید انبیاء صدور یافته در جواب 
استفسارها که نموده بود. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحَمّد و الصا و تبیغ الدْعَوّات. می نماید که مکتوب شریف که به مصحوب قاصد 
ارسال داشته بودند. رسید. موجب فرحت گشت. نوشته بودند که ذکر نفی و اثبات تا به بیست و 
یک عدد رسانیده است. اما مداومت نمی شود و غیبت هم گاه گاه رو می دهد. 

محبت آثارا؛ در ذکر گفتن, ظاهرا شرطی از شرایط مفقود است. که نتیجه بر آن عدد مترصب 


نگشته. بالمشافهتة. شاء ال تعالی. استفسار خواهد نمود. 


۳۷۹ 


دیگر استفسار نموده بودند معنی اين قول راء و نوشته بودند. که حضرت صدیق رضی ال 
عنْه کار خود را تمام کرده فرمودند که: ذکُر اسان و ذکُر اقب وموَسَةء و ذکُس الروام 
شرک» و ذفر اسر کفر! 

بدانند که چون ذکر مَنبی از ذاکر و مذکور است. هر ذکری که باشد. مقصود فنای ذاکر و ذکر 


است در مذکور. لاجرم ذکر را لقلقه و وسوسه و شرک و کفر فرموده اند. 


به هر چه از دوست وا مانی چه کفر آن حرف و چه ایمان 
به هر چه از راه دور افستی چه زشت آن حرف و چه زیبا 


اما ذکر را عروض این اسامی پیش از حصول فناء و بقاء باید دانست. زیرا که بعد از حصول 
بقاء وجود ذاکر و ثبوت ذکر از وی معلوم نیست. و اگر در ایین معنی خفایی مانده باشد در 
خضونر | بسا زو هل تیوه که حوضلم کتایت: نوک استا سس این فول را تست حفت رات 
صدیق نمودن. خصوصا بعد از تمامی کار مستحسن نیست. 

استفسار دویم آن بوده که نوشته بودند: که شیخ ابوسعید ابوالخیر طلب دلیل به مقصود از 
ابوعلی سینا نموده بودند. او در جواب نوشته که در آی در کفر حقیقی. ویر آی از اسلام 
مجازی, و شیخ ابوسعید به عين القضاة نوشته که اگر لک سال عبادت می کردم. آن چه از ایسن 
کلفه ابرعلی سا خاضل ند ان ای تمی گنه غین القضاه ترشتد کته اکن ندید مل آن 
بیچاره, مطعون و ملامت گر می شد. 

باید دانست که کفر حقیقی عبارت از رفع اثنینیت است بالکل, و استتار کثرت است به تمام. 
که مقام فناست و فوق آن کفر حقیقی, مقام اسلام حقیقی است. که موطن بقاست. کفر حقیقی, 
شت بر یتمسق مت هار وان که ترس اش هه ات هب سای 
دلالت ننموده, و فی الحقیقت او را از کفر حقیقی هم نصیبی نبوده. از روی علم و تقلید گفته و 
نوشته, بلکه او از اسلام مجازی هم حظ وافر نگرفته, و در خرخش های فلسفی مانده. امام غزالی 
فش تیه تکلیر وشن تایه ز السق که اضرل فایش آو ان اصول ابلام انست: دیگی یم 


۱- یاد کردن به وسیله زبان, همچون آواز لک لک می باشد و معنایی ندارد. و ذکر کردن به وسیله قلب همچون خطره هایی است از خطرات. و ذکر 
کردن به وسیله روح شرک است و یاد او تعالی به وسیله سر کفر است. 


۴۸۰ 


اهاز ین وان مهو ات با تست اک شدای از قیاق ازور 
باشدخ در حضور استفسار خواهند نمود. و السلامٌ 

1 ۲ 
مکتوب دویست و چهل و ششم به مير محمد نعمان صدور يافته در بیان 


حصول مقامی که متوقع و مترصد بوده است. در مراتتب کمال و تکمیل. و 


بیان وجه بی توفیقی, که در بعضی اوقات طاری می گردد. 


۳ 
ون 


منم اه لرختن الرچنم 

الحَند نه زب العالمین» و الصَاة و استلامْ علی سید المرسیّن» و آله و آضحابه الطَاهرین و 
غلَیهم أَجْمَعین. صحائف شریفه که به تواتر و توالی رسید. فرحت های فراوان رسانید. قاصدی 
متوجه آن حدود نبوده, تا جواب هر یک را علیحده می نوشت. معذور خواهند داشت. 

بعد از وصول مکتوب که به مصحوب میر داود ارسال داشته بودند. روزی بعد از نماز بامداد 
و در حلقه یاران نشسته بود. به خواست یا بی خواست توجهی به جانب شما پیدا شد. و در صدد 
رفع بقایای آثار که به نظر در آمد. گشت. و اهتمام در دفع ظلمات و کدورات. که محسوس می 
گشت. نمود. تا آن که هلال کمال شما بدر کامل گشت. و آن چه در آفتاب هدایت ودیعت نهاده 
بودند. همه در آن بدر منعکس شد. حتی که در جانب کمال, هیچ متوقعی و منتظری نماند. الا آن 
یتسم الظرف بعد دک و یَأخدَ بقدر وسعتم شا فشیتّاا و تا زمان طویل صورت مثالیه این معضی 
را در نظر داشت. تا یقینی که مصداق صدق است. حاصل آمد. مد له سبحانهٌ غلی دذلک. 
حصول این دولت. تأویل آن واقعه است که شما دیده بودید و حصول آن را مبالغه و تأکید مسئله 
می نمودید. له لحم سَبْحَانٌ و الم که وام شما به تمام اداء یافت و موعود منجّز شد و معهود 
موی گشت. امیدوار است که تکمیل به اندازه این کال حاصل آید. و دشت و صحرای آن 
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حدود به وجود شریف شما منور گردد. 


۱- مگر بعد از اینکه ظرف بزرگ شود و به اندازه وسعتش چیزی را بعد از چیز دیگر بگیرد. 


۳۸۱ 


از پی توفیقی خود نوشته بودند. ظاهرا سبب آن, قبض مفرط است و چون قبض های شما 
مفرط و طویل الذیل است. مسیّب آن نیز به آن اندازه سبب طویل خواهد بود. مع ذلک خود را 
به تکلف بر اتیان اعمال و ادای عبادات دارند و به تعمّل بر این معنی باشند. 

دیگر در اين سال علوم بلند و معارف ارجمند به ظهور آمده است. از آن جمله دو مسوده را 
آخوند مولانا محمد امین همراه آورده اند. یکی در حل شرح بعضی از رباعیات حضرت خواجه 
ماس ق نس کفور وک قرانت بارازن تیرون آبادی رشته فتاه اسک: در ام زساله لیم 
توحید آمیز به تقریب آن رباعیات اندراج یافته است. و تطبیقی داده است در میان علما و صوفیه 
که به وحدت وجود قائل اند و بر نهجی تحریر یافته است. که نزاع فریقین به لفظ راجع گشت. 
دوم از آن دو مسوده, مکتوبی است که به اسم فرزندی ارشدی به اطناب و بسط تحریر یافته 


است. علو" درجه آن علوم. وقت مطالعه خواهند دربافت. اگر امری از آن در اشتباه مانده, 


اتسار لمانتد. 
۲:۷ 
مکتوب دو یست و جهل 9 هفتم به ۳99 حسام الدین احمد صدور یافته 


۵ من 


فد فا ان که و بر وهرخ خن ال و تفاس خیان ری خ کل ساطاه 
است؛ نه ماسوای او تعالی. و ما پناسب ذلک: 

بسم ال الرحمن الرحیم 

عرفت ربّی بفنخ ارام ا بل عرفت فسنخ ارام بریُی جَل و علا" قانه سبخانه الیل ی ما 
سواث لا الْمکُس. فان الیل هر من لول و آی ی آظهر منه مهس اه لا الامام انشا 
رب وه ال ای یل ی قمع اوقت وی رک 
و عرفت الاشیاء به تعالی. الیرهان تالم و عم الاکثرأهانی؛ و لفات بتفاوّت النظس و 
الاختلاف به باختلاف المَنظر. بل لا مجال للاستتدلال و البرقان نّه.اٍذ لا خفاء فی وجوده سَبْحائه 
و لا ریب فی ظهوّره تعالی. فهَ اجلّی البدیهیّات. و ما خفی لک علی أخَد الا لمرض فی قلبه و 


عشاوه علی تضرفیو الاشیاه مسر ند بالخواس الظَاهرت, و معلومَة بالضرورة. ان وجوذقا منه 


۳۸۲ 


تعالی و دس و نقدان قذا العلم للبعّْض بواسطة غروض الرَض. ی فی الطُوب. و السامْ 
کم و غلی سار من ان دی و ارم مب لمْصطفُی. تاو یله الض اش و 
الشنلیمات أَتَُها و که 

ترجمه مکتوب دویست و چهل و هفتم : 

پروردگار خویش را به بر هم زدن اراده های مستحکم و تصمیمات راسخ, شناختم نه بلکه بر 


هم زدن اراده ها و تصمیمات راسخ را به وسیله پروردگارم شناختم. جل و ۶ علا. زیرا که اوست 
تعالی لیا یش تشر وید ان که غد زان نان پات بر وضع اسمی هی تباید کند 
دلیل روشن تر باشد نسبت به مدلول. و کدام چیز ظاهرتر است از او سْبْحَانهٌ زیرا که به تحقیق 
اشیاء بتمامها به وسیله او و از او سْبْحَانه و ای ظهور یافته اند. نه از غیر او جَل سلطانه. پپس 
اوست تعالی دلیل بر ذات خود و بر غیر خود. پس ناجار باید گفت: شناختم پروردگارم را به 
پروردگارم. و شناختم جمله اشیاء را به او سبْحَانهٌ و تغالی. پس این جا استدلال به موثر است بر 
اثر. و به علت است بر معلول. و جمع زیادی گمان برده اند که به تحقیق این استدلال, استدلال به 
اثر است بر موثر. و به معلول بر علت. و تفاوت به نظر است و فکر. و اختلاف به اختلاف محل 
نظر و فکر. بلکه استدلال و برهان را اندر این جا مجالی نه, زیرا که در وجود او سَبُحَانهٌ به 
وجهی خفایی نیست. و در ظهور او تعالی شکی نیست و تردیدی نه. پس او تعالی ظاهرترین 
جمله بدیهیات است. و اين بر هیچ کس مخفی نماند مگر به سبب مرض قلبی و پرده و حجاب 
بصری. و حال آن که اشیاء بتمامها محسوس اند به حواس ظاهره. و معلوم اند به بداهت. یعنی 
این که وجودشان به ایجاد حق است تعالی و تقدس. و عدم حصول این علم مر بعضی رابه سبب 
لحوق مرض قلبی, مقصود نیست. و السلام غلیکم. و علی سار من اتب امُدی, و ارم مُتابَعة 
المصطتی. علیّه ور علی آله الصَلوات و الَنلیمات أَتَُها و که 
۲۸ 


۳/۳۳ 


مکتوب دویست و چهل و هشتم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته. 
در بیان آن که کم تابعان انبیاء را علّیهم الصْلََات و الَسْلیْمات از جمیع 
کمالات ایشان نصیب است, به طریق تبعیت. و بیان آن که هیچ ولی به مرتبه 
هیچ نبی نرسد. و تحقیق آن که تجلی ذاتی که مخصوص به آن سرور عاغ 
الصاةَ و السّلام گفته اند. به چه معنی است. و ما ات لک 

بسم له الرحمن الرحیم 

الْحَند ب النی هداتا لهذء و ما کّا لَهتدی لو لا آن هدانا اله. لقد جاءت رسل ربنا بالخق. 
صلوات اه تغالی و یمان سبحانهٌ علیهم. و علی آتباعهم و آنصارهم و آغوانهم و خرنة 
آسنرارهم. 

کمّل تابعان انبیاء غلیهم الصلات و الَسلیْمَات به جهت کمال متابعت و فرط محبت. بلکه به 
محض عنایت و موهبت. جمیع کمالات انبیاء متبوعه خود را جذب می نمایند. و به کیت به 
رنگ ایشان منصبغ می گردند. حتی که فرق نمی ماند در میان متبوعان و تابعان, الا بالاصللة و 
التبْعيّة. و الاولیّة و الاخریّد. مَمٌ لک هیچ تابعی اگر چه از متابعان افضل الرسل باشد به مرتبه 
هیچ نبی اگر چه افو شبات ناف ترس 

لهذا حضرت صدیق رضی اله عَنهٌ که افضل بشر است بعد از انبیاء, سر او هميشه زیر قدم 
پیغمبری باشد که او پایین تر جمیع پیغمبران است. از اینجاست که مبادی تعیّنات جمیع انبیاء و 
ارباب ایشان, از مقام است. و مبادی تعیّنات أمْتان از آعالی و آسافل و ارباب ایشان, از مقامات 
ظلال آن اصل. غلّی تفاوت الدرجّات. فکَیف بتصَور الصناوات بَیْن الأصضل و الظٌل" قال ال 
تبارک و تعالی: و لد سبقتا کلمتئا لعنادف الفرسلین الم هم المتصوون, و ان جندتا هم 
العالبون" 


۱- پس چگونه تصور می شود برابر بودن ظل با اصل. 
۲ سوره صافات آیه ۱۷۳ 


۳۸۴ 


و آن که گفته اند که تجلی ذات در میان انبیاء مخصوص به خاتم الرسل است. عَلیّه و عَلَیهم 
الصلوَات و الت ات و کَمل تابعان آن سرور را از آن تجلی نضیب است, نه:به آن معنی است 
که تجلی ذات, نصیب ابیاء نیست و به تبعیّت نصیب کل است, خاشا و کلاً من آن یتَصَور قذا 
لْمَفتی. فان فیْه مر الأولیاء غلی انیا بلکه مخصوص بودن آن تجلی به آن سرور به آن 
معنی است که دیگران را حصول آن تجلی به طفیل و تبعیت اوست. عَلیه و علّی آله الصلوات و 
الَنلیْمات. انبیاء را علهم الصَلوات و التحیّاتٌ حصول آن تجلی به طفیل اوست. له الصْلادٌ و 
الستلامٌ و کُمّل اولیاء اين امت را به تبعیت او علیّه الصا و الستلامٌ 

انبیاء بر خوان اين نعمت عظمی جلیس طفیلی اویند, عَلْه و عَلَیهم الصْلوات و الَحّات و 
اولیاء خادم أش خوار! و از جلیس طفیلی تا خادم الش خوار. فرق بسیار است و این مقام از 
مزلات اقدام است. در تحقیق آن و رفع شبه از آن. اين فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوه 
فک ینعی ات ار هی ی هه ار 

معلوم شریف بوده باشد که هر چند جمیع انبیاء را علیهم الصلوات و السَسْلیمات به طفیل آن 
سرور علیه و عَلّی آله الصلوَات و نیمات از آن تجلی نصیب وافر است. اما معلوم مسی شود 
که این ولایت خاصّه در اولیاء أمْتان به ایشان سرایت نکرده است و از این تجلی نصیبی فرا 
نگرفته اند. چه هر گاه در اصول این ها اين دولت طفیلی و انعکاسی باشد به فروع به طریق 
عکس العکس چه رسد. مصداق این معنی کشف صریح است. نه استدلال عقلی. 

و آن چه سابقا مذکور شده که کمّل تابعان به تمام, کمالات متبوعان را جذب می نمایند. مراد 
اد آن کمالات اضنله معوعان اشته نه مطلفا کا افش بیدا نو بلکته ایشاه از ولایت 
مخصوصه هر کدام انبیاء خود به تبعیت بهره ور گشته اند. و در میان امتان. همین امت به تبعیست 
به اين تجلی مخصوص اند. و به اين دولت عظمی مشرّف. لهَذا خیر الامم گشته و علمای اين ها 
در رنگ انبیای بنی اسرائیل شده. لک فضل اله یه من یُشاء و اله دُو الفضل العظیْم؟ 


۱- آلش: لفظی است ترکی به معنای پس مانده غذای امراء و پادشاهان که به زیردستان و نو کران بدهند. 


۲- سوره جمعه ایه ۴ 


۳۸۵ 


خواست که از فضایل و خصایص این ولایت خاصّه بنویسد. تنگی وقت مساعدت نکرد. و 
کاغد کوتهی آورد. و به عنایت الّه سْبْحَانْه علوم و معارف در رنگ باران نیسان می ریزند. و 
بر عجایب و غرایب اسرار اطلاع می بخشند. محرمان این راز. فرزندان کرا مین اند. عاسن قدر 
الاستغداد. یاران دیگر چند روز در حضور اند و چند روز دیگر در غیبت. از اين جا گفته اند که 
هر چند ولی» ولی باشد اما به مرتبه صحابی نرسد. شوق دریافت ملازمت فوق الحد است. 

صحیفه گرامی که نامزد اين حقیر فرموده بودند. به ورود آن مشرف گشت. دید قصور اعمال 
از اجل نعم است. اما توسط احوال در جمیع امور محمود است. افراط در رنگ تفریط از حد 
اعتدال ببرون استد و السلام غلیک و ی سار من تم دی و الْترم مُتابعَةَ المْصطفی. علٍ 
و له الصار ات و بات 

۲:۹ 
مکتوب دویست و چهل و نهم به میرزا داراب صدور يافته. در بیان 
فضایل متابعت سید الولیْن و الاخرین و کسالات مترتبه بر آن» و مراتب 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علّی عباده لین اصطفّی. نجات آخروی و فلاح سرمدی, منوط به متابعت 
سید الاولین و الاخرین است. غلیه و غلی آله الصلوات و اَنلیمات تفا و کلف لهذا به 
متابعت او به مقام محبوبیت حق جَل سلطا می رسند. و به متابعت او به تجلی ذات تعالی و 
تقدس مشرف می گردند. و به متابعت او به مرتبه عبدیت که فوق جمیع مراتب کمال است. و 
بعد از حصول مقام محبوبیت است. سرفراز می سازند. و متابعان کَمّل او را مشل انییسای بنسی 
اسرائیل می فرمایند. و پیغمبران اولوا العزم آرزوی متابعت او می نمایند. و لو کان موی حَیّا فی 


اه 2۹ ۷ ۲ مه : ِ 5 ۳ 
زمّنه ما وَسعهٌ الا اتبَاعْ و قصهة نزول روح الله و مَُابعَة حبیّب اله مَْلوَمَةّ مَشهُوْرة" و امت او به 


۳9 


۱- اگر حضرت موسی علیه السلام در زمان رسول الّه صلی الّه علیه و سلم زنده می بود. برای او ممکن نبود مگر متابعت آن سرور علیه السلام داستان 
تزول حضرت عیسی علیه السلام و متابعت رسول ائّه علیه الصلة و السلام معلوم است و مشهور. 


۳۸۶ 


واسطه متابعت او خبر الامم گذ گشته و اکثر اهل جنت شده. فردا به دولت متابعت ایشان, پیش از 
جمیع امم به بهشت خواهند در آمد و تنقمات خواهند فرمود. لذا تم کذا و کذا. فلکم بمْتابعته و 
تام نت و تیان شرعته, عَلیّه و علی جمیع اخْوتبه من الصلوات آفضلها و من نیمات 
أَکمله. 

۲0۰ 
مکتوب دویست و پنجاهم به ملا احمد برکی صدور یافته. در حل بعضی 
استفسارها که نموده پو د. 

بسم اه الرحمن ن الرجیم 

بُعْد + الْحَمّد و الصَلاة و تبلیغ الدعوات. مسی رساند که احوال و اوضاع فقراء ایین حدود. 
ات و سبحانه عافیتکم. صحیفه شریفه وصول یافت. نوشته 
بودند که ذوقی و فرحی که اول داشت. حالا در خود نمی یابد. و اين را تدزل می داند. معلوم 
اخوش باق که عا ات ری دز رنگ ال اف زو ر سا بووه است که سس وا آن اقا 
تمام بوده. و حالتی که الحال مسر شده است. جسد از آن جا قلیل النصیب است. به قلب و روح 
تعلق بیشتر دارد. و بیان اين معامله تفصیلی می طلبد. 

بالجمله؛ حالت انیه فوق حالت اولی است به مراتب. و عدم وجدان ذوق و فقدان فرح فوق 
فوق وجدان ذوق و فرح است. چه نسبت هر چند به جهالت بکشد و به حیرت انجامد و از جسد 
دورتر رود اصیل است. و به حصول مطلوب تیک تز:تزیر! کدف آن موطن جز عجز و جهل را 
گنجایش نیست. جهل را تعبیر به معرفت می کنند؛ و عجز را ادراک می نامند. 

تشه تردگان. که ان سیخ را تا برع کهفی اول بوفه است: الا تماتله نی ابر خسلش 
نمانده, اما تأثیر روحی بیث بیشتر پیدا کرده, هر چند که هر کس آن را درک نکند. چه توان کرد 


مدت صحبت شما با اين فقیر بسیار کم بوده است؛ و علوم و معارف خاصّه کم مذ کور شده, مگر 


۳۸۷ 


آن که حضرت حق سبحَانهٌ و تعالی خواسته باشد. که صحبت مثنی شود. و چند روز با هم 


بانیم 

و ایضا استفسار نموده بودند که آیا با وجود زاد و راحله در این زمانه. مکه رفتن فرض است 
يا نه. مخدوما؛ روایات فقه در اين باب اختلاف بسیار دارند و مختار در این مسئله فتوای فقیه 
ابواللیث است که گفته اگر غالب بر ظن, امن و عدم هلاک است در راه. پس فرضیتش ثاست 
است و الا لا. لیکن اين شرط. شرط وجوب اداء است. نه شرط نفس وجوب. کما هو الصحیح. 
پس وصیت به حج در این صورت واجب باشد. چون وقت مساعدت نکرد. جواب استفسار های 
دیگر شما را بر کتابت دیگر موقوف داشته. و السّلام. 

۳۲۳۰۰۱ 
مکتوب دویست و پنجاه و یکم به مولانا محمد اشرف صدور يافته در 
بیان فضایل خلفای راشدین و فضل حضرات شبخین و بعضی از خصایص 
حضرت امیر و در بیان تعظیم و توقیر اصحاب کرام عَلَيهم الرضوان و در بیان 
محامل صحیحه از برای منازعات و مشاجرات ایشان و ما تعلّقَ بذلک 

بسا الرتخمن الرخیم 

بُعْدَ الحَُد و الصَلاة و تبیغ الدعرات. معلوم اخوی ارشدی خواجه محمد اشرف باد بعضی از 
علوم غریبه و اسرار عجیبه و مواهب لطیفه و معارف شریفه که اکثر آن ها تعلق به فضایل و 
کمالات حضرات شیخین و ذی النورین و حیدر کرار رضی ال عَنهٌم َجْمعیْن داشته, به حسب فهم 
قاصر خود می نویسد. به گوش هوش استماع فرمایند. 

حضرت صدیق و حضرت فاروق رَضیٌ 1 عنهّم با وجود حصول کمالات محمدی و 
وصول به درجات ولایت مصطنوی عَلیّه و ی آله الصلاة و السلامٌ در میان انبیاء ما تقدم در 
طرف ولایت. مناسبت به ابراهیم صلوَات 1 تالی و مر عن بش و عیه دارانتن: و در 
طرف دعوت. که مناسب مقام نبوت است, مناسبت به حضرت موسی دارند صلوَات الّه سبُحانهُ و 


۱- دوباره. 


۳/۸ 


تعَالی و تهانهعلن نت و علیّد. و حضرت ذی النورین در هر دو طرف مناسبت به حضرت 
نوح دارند صلوَاتٌ اه سُبْحانهٌ و تعالی و تسلیْماتهٌ علی یدنا و علیّه. و حضرت امیر در هر دو 
ریامض غییی زیت رات اف عانه ی ار شاه غلی بای عاته 
و چون حضرت عیسی. روح له است و کلمه او. لااجرم طرف ولایت در ایشان غالب است از 
جانب نبوت., و در حضرت امیر نیز به واسطه آن مناسبت. طرف ولایت غالب است. 

و مبادی تعیّنات خلفای اربعه, صفة العلم است. عَلّی اختلاف الْجهات اجمَالا ور تفصیلا و آن 
صفت به اعتبار اجمال. رب محمد است و به اعتبار تفصیل. رب حضرت خلیل, و به اعتبار 
برزخیّت اجمال و تفصیل. رب حضرت نوح است. چنان که رب حضرت موسی صنفة الکلام است. 
و رب حضرت عیسی صفهة القدرة, و رب حضرت آدم صفة التکوین. 

بر سر اصل سخن رویم. حضرت صدّیق و حضرت فاروق, حامل بار نبوت محمدی اند. عَلّی 
اختلاف الْمَراتب. و حضرت امیر به واسطه مناسبت حضرت عیسی و غلبه جانب ولایت. حامل 
بار ولایت محمدی اند. و حضرت ذی النورین به اعتبار برزخیّت. حامل بار هر دو طرف فرموده 
اند. و تواند بود که به اين اعتبار نیز ایشان را ذو النورین گویند. 

و چون حضرات شیخین حمل بار نبوت فرموده اند. مناسب به حضرت موسی بیشتر دارند. چه 
مقام دعوت که ناشی از مرتبه نبوت است در میان سایر انبیاء بعد از پیغمبر ما در ایشان اتسم و 
اکمل است. و کتاب ایشان بعد از قرآن مجید. بهترین کتب منزله. لهذا امت ایشان در امم ما تقدم 
بیشتر در بهشت خواهند رفت. هر چند شربعت حضرت ابراهیم و ملت او از جمیع شرایع و ملل. 
افضل و اکمل است. 

از اینجاست که پیغمبر افضل الرسل را امر به متایعت ملت او فرموده. کریمه: تم أَوحینا الک 
آن انبم ملّ یْراهیم! شاهد اين معنی است و حضرت مهدی موعود که رب او نیز صفت العلم 
است. در رنگ حضرت امیر مناسبت به حضرت عیسی دارند. گویا یک قدم حضرت عیسی بر 


سر حضرت امیر است و قدم دیگر بر سر حضرت مهدی. 


۲ سوره تحل آیه ۱۲۳ 


۳۸۹ 


بدانند که ولایت موسوی. جانب یمین ولایت محمدی واقع شده است و ولایت عیسوی جانب 
پسار آن ولایت» و چون حضرت امیر, حامل بار ولایت محمدی بوده اند. اکثر سلاسل اولیاء به 
ایشان منتسب گشت و کمالات حضرت امیر بیش از کمالات حضرات شیخین بر اکثر اولیای 
عُرلت که به کمالات ولایت مخصوص اند. ظاهر شد. اگر نه اجماع اهل سنت بر افضلیّت شیخین 
بودی. کشف اکثر اولیای غزلت به افضلیت حضرت امیر حکم کردی. زیرا که کسالات حضرات 
قیفیم شيية,به کمالات تیاه است علهم الصا ات ر اسلمات. قست اریات رلایت از دامان آن 
کبالات: کر تاه انیت و کف اریان ضرف نف واسطه عای در مایت آ هام ره کالات رت 
در جنب آن کمالات کالمطروح فی الطریْق اند. کمالات ولایت زینه ها اند! از برای عروج بر 
کمالات نبوت. پس مقدمات را از مقاصد چه خبر بود. و مبادی را از مطالب چه شعور. امروز 
این سخن به واسطه بعد عهرٍ نبوت. بر اکثری گران است و از قبول دور. لیکن چه توان کرد. 

در پس آیینه. طوطی صفتم ساخته اند هر چه استاد ازل گفت. همان می گویم 

ما لحَنْد له سَبْحَانهٌ و المنّة که در اين گفتگو به علمای اهل سنت شکر ال بای سَفهُم 
موافقم. و به اجماع ایشان متفق. استدلالی ایشان را بر من کشفی ساخته اند. و اجمالی را تفصیلی. 
اين فقیر را تا زمانی که به کمالات مقام نبوت. به متابعت پیغمبر خود نرسانیدند. و از آن 
کمالات بهره تام نداده اند. بر فضایل شیخین به طریق کشف اطلاع نبخشبدند. و غیر از تقلید 
راهی ننمودند. الحَمْد ثه الذی هدانا لهَذا و ما کنّا للهتدی لو لا آن هدانا ال لد جاءت زنل ربا 

روزی شخصی نقل کرد که نوشته اند که نام حضرت امیر بر در بهشت ثبت کرده اند. به 
خاطر رسید که حضرات شیخین را از خصایص آن موطن چه باشد. بعد از توجه تام, ظاهر شد که 
دخول این امت در بهشت به استصواب و تجویز این دو اکابر خواهد بود. گویا حضرت صدیق بر 
در بهشت ایستاده اند و تجویز دخول مردم می فرمایند. و حضرت فاروق دست گرفته به درون 


۲- زینه : نردبان, پلکان, درجه. 


۳۹۰ 


در نظر این حقیر حضرات شیخین را در میان جمیع صحابه. شأّن علیحده است. و درجه منفرده. 
گویا به هیچ احدی مشارکت ندارند. حضرت صدیق با حضرت پیغمبر علیّ و علیهم الصْلوّات و 
الشسات: کوبانشهانه است گر اروت اتب ارس ها ای و حضراک فا مرت تا 
حضرت صدیق., نیز به این دولت مشرف اند. و سایر صحابه کرام با آن سرور نسبت هم سرأیی 
دارند يا همشهری. به اولیای امت خود چه رسد. 

مصرع: این ببس که رسد ز دور بانگ چر سم. 

پس این ها از کمالات شیخین چه دریابند. این هر دو بزرگوار از رز یم و کلانی در انبیاء 
معدود اند و به فضایل انبیاء محفوف. قال التبی صلّی له تعالی علیْه و علی آله و بل لو کان 

امام غزالی رحمّه الثه نوشته که در ایام عزای حضرت فاروق رضی ال عنه عبدالّه بن عمر 
رضی ال عَنهما به محضر صحابه گفت: مات تسَعَة أعٌشار للم" چون از بعضی در فهم اين معنی 
توقف دید. گفت: مراد من علم بالّه است. نه علم حیض و نفاس. 

از حضرت صدیق رضی ال عَنهٌ چه گوید که جمیع حسنات حضرت عمر رضبی اه عنهٌ یک 
حسنه اوست. چنانچه مخبر صادق یه الصا و الستّلام از آن خبر داده. 

و محسوس می گردد انحطاطی(درجه فروتری) که حضرت فاروق رضی اله عَنهٌ را از حضرت 
صدیق رضی اه عَنهٌ است. زیاده از آن اتحطاط است که حضرت صدیق رضی اه عنه را از 
حضرت پیغمبر عَليّ و علی آله الصلَات و الَسلیْمَات. پس قیاس کن که انحطاط دیگران از 
حضرت صدیق رضی ال عَنه چه قدر خواهد بود. 

و شیخین بعد از موت نیز از حضرت پیغمیر عَلیه الصا و الم جدا نشدند. و حشر نیز در 
میان ایشان خواهد بود. چنان چه فرموده. پس افضلیّت به واسطه اقربیت ایشان را بود. ایسن حقیسر 
قلیل البضاعت از کمالات ایشان چه گوید. و از فضایل ایشان چه بیان نماید. ذره را چه یارا که 
سخن از آفتاب گوید. و قطره را چه مجال که حدیث بحر عمان بر زبان آرد. اولیائی که برای 


۱- اگر بعد از من پیامبری مبعوث می شد. حتما آن شخص عمربن خطاب می بود. 
۳ نه دهم علم از دنیا رفت. 


۳۹۱ 


دعوت خلق مرجوع اند و از هر دو طرف ولایت و دعوت. بهره تام دارند و علمای مجتهدین از 
تابعین و تبع تابعین به نور کشف صحیح و فراست صادقه و اخبار متتابعه فی الجمله کمالات 
شیخین را دربافته اند و شمه ای از فضایل ایشان شناخته, ناچار حکم به افضلیّت شان نموده اند و 
بر این معنی اجماع فرموده اند. و کشفی که بر خلاف این اجماع ظاهر شده بر عدم صحت حمل 
نموده اعتبار نکرده اند. 
کیّف و قد صح فی الصّدر الاول أفْضلیتهم تا رزوی اخاری غن ان غشر فیی ال تقالی 
ی و ی وی آله و سل لا تغدل بأبی بکر آحداء نم 
عم ثم غثمان. ثم نترک أَصحاب یی تال تم مء و فی روایية لابی دود قال: نا ول و 
رتسول الّه صلی اه تغالی لیم و آلهو سم خر 7 افضل اما ای فد اک شم عتر شم 
غتمان, رضی ال عنهم! 

و آن که گفته اند اللاية أَفْضل من التبُوة" از ارباب سُکر است و از اولیای غیر مرجوع که 
نصیب وافر از کمالات مقام نبوت ندارند. به نظر شما در آمده باشد که فقیر در بعضی از رسائل 
خود تحقیق نموده است که نبوت افضل از ولایت است. اگر چه ولایت آن نبی باشد. و حق همین 
است. و آن که بر خلاف آن گفته از جهالت کمالات مقام نبوت است. چنان چه بالا گذشت 

و سخلوخ انیت که اسان عایه وه هک فان متاین ملاس ارلبای یسب به حشرت 

صتدیی ری آله غه استه پش یت ضحو در انشان غالت بافت و دغرت ایشان انم بر دوو 
کمالات حضرت صدیق رضی ال عَنهٌ بر ایشان بیشتر ظاهر شود. و ناچار نسبت ایشان. فوق 
جمیع نسبت های سایر سلاسل باشد. پس دیگران به کمالات ایشان چه پی برند. و از حقیقت 
معامله ایشان چه در یابند. نمی گویم که جمیع مشایخ نقشبندیه در این معامله متساوی اند. کف 
بل لو وجد واحدٌ من الالوف علی قذه الصَفة لاغتنه" 
۹( همانطور که بخاری از این عمر نقل کرده است که گفت: ما در 
زمان پیامبر علیه الصلاة و السلام هیچ کس را با ابوبکر برایر نمی دانستیم. سپس عمر و بعد از ایشان نیز عشمان. سپس یقیه در بین بقیه اصحاب رسول اه 
علیه الصلاة و السلام افضلیت قائل نمی شدیم. و در روایتی از ابوداوود گفت: هنگامی که رسول الّه علیه الصلاة و السلام در قید حیات بودند. ما می گفتیم 
که افضل امت رسول اه علیه الصلاة و السلام بعد از خودش, ابوبکر سپس عمر و سپس عثمان است, رضی الّه عنهم. 


۳- ولایت از نبوت پرتر است. 


۳- چگونه اين طور باشد. بلکه اگر یکی از میان هزاران نفر بر این صفت یافته شود. غنیمت شمرده می شود. 


۳۹۲ 


انگارم که حضرت مهدی موعود که به اکملیت ولایت معهود است. نیز بر این نسبت خواهند 
بود و تتمیم و تکمیل این سلسله علیّه خواهد فرمود. چه نسبت جمیع ولایات دون اين نسبت علیه 
است. زیرا که سایر ولایات از کمالات مرتبه نبوت قلیل النصیب اند. و این ولایت به واسطه 
انتساب به حضرت صدیق رضی اله عَنهٌ از آن کمالات حظ وافر دارد. کُمَا مر آنقا. ببیین تفاوت 
ره از کجاست تا به کجا. 

ای بدآذنه عظیرت امین ررض له عه هون کرعال تارب رابت معمدی اف علی ضاخها 
الصلاةٌ و استلام و الَحيّة. تربیت مقام اقطاب و ابدال و اوتاد. که از اولیای غزلت اند و جانب 
کمالات:و لایت ور اشان غالت است, سر ض هه امتداد و اغاتت: ان عضرت است:شتد قطلت 
الاقطاب که قطب مدار است. زیر قدم اوست. قطب مدار به حمایت و رعایت او. مهم خود را سر 
انجام می نماید و از عهده مداریت بر می آید. حضرت فاطمه و امامین نیز در اين مقام با حضرت 
امیز ری آله عه ریک انل: 

تلا نات که اصتخاب: یعس عله هه علیهم اتصار ان ۶ السمات هیه ,یور کنو همه زاب 
بزرگی یاد باید کرد. خطیب از انس روایت کند که رسول صلی له تحالی عَلیّه و علی آله و مه 
فرموده: ان ال اختارتی» و اختار لو" آصحاباه و اختار لی منم آصهار] و آنصاراء فمن حفظنی فیهم 
حفظ ال و من آذانی فنهم دا الا 

ان اه ات انیب ی هت او تام از 
الصا و السلام: من سب آصخابی فعلیّه لعنة اه و للایَکَة و الشاس آجمعین؛ و ابن عدی از 
عايشه روایت می کند رضبی اله تغای عنهاء که رسول اه فرموده. له و علّی آله الصْلاة و 
السلام: ان شرار أمّنی آجرأهم علی آصحابی" 


ک کد ارف سیعای مرا از نی تیاه( کات یره شین ایس از تین ای مایا اضفاین زا نعقات کر هی از میای ارفان برای نس دانا دهاز 
یاران برگزید. پس هر کس مرا از اذیت و آزار در حق ایشان محفوظ داشت. خداوند او را حفاظت کند و هرکس مرا آزار دهد در مورد ایشان, خداوند او 
را آزار دهد. 

- هرکس اصحاب و یاران مرا غش و ناسزا گوید. نفرین و لعنت خداوند و فرشتگان و تمام انسان ها بر او باد. 
۳ بدترین انسان ها از امت من, افرادی هستند که نسبت به یارانم جسارت می کنند. 


۳۹۳ 


و منازعات و محارباتی که در میان ایشان واقع شده است. بر محامل نیک صرف باید کرد و 
از هوی و تعصب دور باید داشت. زیرا که آن مخالفات مبنی بر اجتهاد و تأویل بوده, نه برای 
هوی و هوس. چنان که جمهور اهل سنت بر آن اند. اما باید دانست که محاربان حضرت امیر کرم 
له تعاّی وجهَهٌ بر خطاء بوده اند و حق به جانب حضرت امیر کرم اه تعالی وجهّه بوده, لیکن 
چون این خطاء. خطای اجتهادی است. از ملامت دور است و از مواخذه مرفوع. چنان که شارح 
مواقف از آمَدی نقل می کند که واقعات جمل و صفین از روی اجتهاد بوده و ش شیخ ابوشکور 
سلمی در تمهید. تصریح کرده که اهل سنت و جماعت برآن اند که معاویه زر 
از اصحاب که همراه او بودند. خطای ایشان, خطاء اجتهادی بود. و شیخ اببن حجر در صواعق 
گفته که منازعت معاویه رضی ال عَنه با امیر از روی اجتهاد بوده و این قول را از معتقدات اهل 
سنت فرموده. و آن چه شارح مواقف گفته که بسیاری از اصحاب ما برآن اند که آن منازعات از 
روی اجتهاد نبوده, مراد از اصحاب. کدام گروه را داشته باشند. اهل سنت بر خلاف آن حاکم اند. 
چنان چه گذشت. و کتب الوم مره بالخطّ ! الاجتهادی: کمّا صرح ب به الامام رال و 
القاضبی ویر و غیرفما اتف واتصیان دری ععارییان شرت سیر ی آله عه 
جایز نباشد. 

قال الاضی فی الشفا: قال مالک" رضی ال نه : من شتم أحَدا من ضخاب النّسی صلّی ال 
تعالی له ور غلی آله و سلم باکر آو عفر او مان و موی عذرو بن العاص فان قال 
کانوا ی ضلال و کفر قتل. و ان شم بر دا من اتمه لاس کل تکالً شدند فتلا یکون 
تال کرد کتا < 2 ی رن فسَقة کمازعم الْبَْضٌ و نسَبَهٌ شارح 
المواقف ای کتیّر مين آصخابه کیف و قد کائت الصَدقَةٌ و الطْْحَةَ و لیر و کر من الاضحاب 


م 2۵۶ 


الکرام منهم و قد فتل الطْحَة راد "ی ال اج نش ارت مق شآ 


۱- نسبت فسق. 
۲ نشیّت ضلالت:و گمرافی: 


۳۹۴ 


ای 


2 ۳ تشیتهم معا لا یج بجخترء لیم شنم الا آن یکون فی قلبه مرض و فی باطنه 


و آن چه در عبارت بعضی از فقهاء لفظ جور در حق معاویه رضی ال عهٌ واقع شده است و 
گفته کان مُعَاویة ٍمَامّا جاثراء مراد از جور, عدم حقیّت خلافت او در زمان خلافت حضرت امسر 
رو یت سارت نز مات 
باشد. مع ذلک اریاب استقامت. از اتیان الفاظ موهمه خلاف مقصود. اجتناب می نمایند. و زیاده 
بر خطاء تجویز نمی کنند. کیّف یکون جاثرا و قد صَحّ أَنْهٌ کان ماما عادلاً فی خقوق الله سَبحانه و 
فی خقوق المسلمیّن ما فی الصواعق" 

و خدمت مولانا عبدالرحمن الجامی که خطاء منکر گفته است. نیز زیادت کرده است. بر خطاء 
هر جه زیادت کنند خطاه است: و آن چه‌بعد از آن گفته است. که اکتر او مسق لعنتت اشست» 
الخ. نیز نامناسب گفته است, چه جای تردید است و چه محل اشتباه, اگر این سخن در باب یزید 
می گفت گنجایش داشت. اما در ماده حضرت معاویه رضی الّه عَنهٌ گفتن شتا هت دوگ 

و در احادیث نبوی به ثقات آمده که حضرت پیغمبر, عَلیْه الصّلا و السَلام. در حق معاویه 
رضی ال غنهُ دعاء کرده اند و فرموده اند له عَلَْهُ الکتاب و الحساب و قه اعدا و در جای 
دیگر در دعاء فرموده اند: ألَُمٌ اجلهٌ هادیّا و مَهُدیّء و دعاء آن حضرت. علیّه الصْلاة و السلام 


مقبول. ظاهر این سخن از مولانا بر سبیل سهو و نسیان سر بر زده باشد. و ایضا مولانا در همان 


اعاگر کتتن یکی آز باران پيامیر علید الشلاه واشلام رازوشتام وهدزید غتران مفال ابویکر بااعتر یاهمان با عمرز ین عآصی با معارجه را یی اگن 
بگوید آنان بر گمراهی و کفر بودند. چنین فردی را باید به قتل رساند. و اگر دشنامش غیر از این نسبت باشد و مانند دشنام های مردم باشد, باید او را 
شدیدا تنبیه و مجازات کرد. پس نمی توان مخالفان حضرت علی رضی ال عنه را کافر دانست آن طور که بعضی از تندروان روافض عقیده دارند. و 
همچنین مخالفان آن حضرت را نباید فاسق نامید چنان چه بعضی دیگر از ایشان عقیده دارند. و صاحب مواقف این عقیده دوم را به بعضی از اصحاب 
خودش نسبت داد. چگونه کفر و فسق نسبت به ایشان درست باشد در حالی که حضرت عايشه. حضرت طلحه. وحضرت زیر و بسیاری از اصحاب کرام 
رضی له عنهم از آن ها بودند. حتی حضرت طلحه و حضرت زبیر رضی له عنهما در جنگ جمل به همراه سیزده هزار صحابه دیگر شهید شدند. قبل از 
خروج حضرت معاویه برای کارزار. ایشان را فاسق و گمراه خواندن از جمله آن چیزهایی است که هیچ فرد مسلمانی جرأت گفتن آن را ندارد. مگر کسی 
که در قلب او مرضی باشد و یا در درون او خبث و کثافتی جای گرفته باشد. 

۲- چگونه می توان به معاویه جاثر گفت در حالی که عادل بودن نسبت به حقوق الّه و حقوق الناس نزد همه واضح و روشن است همان طور که در 
صواعق نیز به آن اشاره شده است. 


۳۹۵ 


ابیات تصریح به اسم نکرده. گفته است آن صحایی دیگر. این عبارت نیز از ناخوشی خبر می دهد. 
رت لا تواخذتا ان تسیا آو أخطاتا 

و آن چه از امام شعبی رَحمه الّه در ذمٌ معاویه رزخبی ال عَنهٌ نقل کرده اند و نکوهش او را از 
قسق هه یال کل رانیده انب به ثبوت‌تپوسته ات آمام اعظ روحم اله کدان تارنیتد ارسته سر 
تقدیر صدق آن, او احق بود به اين نقل. و امام مالک رَحمَهٌ ال که از تابعین است و معاصر او و 
اعلم علمای مدینه, شاتم معاویه و عمرو بن العاص رضی ال عَنهمّا را به قتل حکم کرده است. 
چنان که بالا گذشت. اگر او مستحق شتم می بود. چرا که حکم به قتل شاتم او می کرد. پس 
معلوم شد که شتم او را از کبایر دانسته. حکم به قتل شاتم او کرده. و ایضا شتم او را در رنگ 
ق این بکن یعس ویعتمان رصن آله عنه ساخه انیت عتان کببا کدف زش‌مخاوبه ری 
له عَنه مستحق ذم و نکوهش نباشد. 

ای برادر؛ معاویه رضبی له عَه تنها در اين معامله نیست, بلکه نصفی از اصحاب کرام کم و 
بیش در اين معامله با وی شریک اند. پس محاریان امیر رضبی ائّه عَنه اگر کفره یا فسقه باشند. 
اعتماد از شطر دین می خیزد. که از راه تبلیغ ایشان به ما رسیده است. و تجویز نکند این معنی را 
مگر زندیقی که مقصودش ابطال دین است. 

ای برادر؛ منشاً اثارة این فتنه. قتل عثمان رضی اله عَنهُ است و طلب قصاص نمودن از قتله 
او خی زین رضی اه عهما که ارل او میتی ال نه واه خر تصاص بر امد نو 
حضرت صدیقه رضبی ال غنها نیز با ایشان در این امر موافقت نموده و جنگ جمل که در آن جا 
سیزده هزار آدم یه قتل رسیدند و طلحه و زییر رضبی له عَنهُمّا که از عشره مبشره آند نیز به 
قتل رسیدند. به واسطه تأخیر قصاص حضرت عثمان رضی اه عَنه بوده. بعد از آن معاویه رضبی 


له عنه از شام بیرون آمده با ایشان شتریک شده جنک صفین نمودند: 


۱- سوره بقره آیه ۲۸۶ 

"- دشنام دهنده 

۱- بر انگیختن, بر خیزاندن. 

۴ ده نفری که به آن ها توسط رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم بشارت جنت داده شده است. 


۳۹۶ 


امام غزالی رَحمَهٌ ال تصریح کرده که آن منازعات بر امر خلافت نبوده بلکه در استیفاء 
قصاص در بدء خلافت حضرت امیر رضبی الّه عنهٌ بوده. و شیخ این حجر رَحمَهٌ اه نیز این معنی 
را از معتقدات اهل سنت گفته است. و شیخ ابوشکور سلّمی رحمَهٌ اه که از اکایر علمای حنفیه 
است. گفته است که منازعت معاویه رضی ال عَنهٌ با امیر رضی ائه عَنهٌ در امر خلافت بوده که 
که پیقمی اعلیه وغل اله الصارات و الشتلیمات معاویه ری له عبه را فرموده‌بردنته رد 
کت التاس فارفق بهم. از آن جا معاویه را طمع در خلافت پیدا شده بود. اما او مخطی بود در 
این اجتهاد. و امیر رضی ال نك محق. زیرا که وقت خلافت او بعد از زمان خلافت حضرت امیر 
رضی اللّه عَنه بوده. 

و توفیق در میان اين دو قول آن است که منشأً منازعت تواند که تأخیر قصاص باشد. بعد از 
آن طمع خلافت نیز پیدا کرده باشد. به هر تقدیر اجتهاد در محل خود واقع شده است. اگر مخطی 
است یک درجه است و محق را دو درجه است. بلکه ده درجه. 

ای برادر؛ طریق اسلم در این موطن. سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغمبر است. عَلیْه و 
علیّهم الصوات و الَسلیْمات و اعراض از تذکر منازعات ایشان. پیغمیر فرموده عله الصْلا و 
السلام: یّاکم و ما بیِن آصخابی! و نیز فرموده: عَلیّْه و غلی آله الصْلاة ور السّلام: دا ذکر 
أصخابی فأْسکوا" و نیز فرموده: لیم الصلاة و السلام: هه فی آصحابی: له تتخذوفه غرضاه 
یعنی بترسید از خدای عز و جَل در حق اصحاب من, پس بترسید از خدای جّل و عَلاً در حق 
ایشان. و ایشان را نشانه تير خود نسازید. 

قال الشافعی و هو مقول عن عم بُن عبد اریز آنضا: تلک دماء هر اه عنها آندینا فلنطر 
عنها آلسنتنا" از این عبارت مفهوم می شود که خطای ایشان را هم بر زبان نبایید آورد و غیر از 
ذکر خیر ایشان نباید کرد. 


۱- از قضاوت نمودن در مورد آن چه بین یارانم روی می دهد بپرهيزید. 
۲- هر گاه در مورد اصحابم سخن به میان آمد. زبان خود را از اسائه ادب نسبت به ایشان نگهدارید. 
۳ یعنی آن ها خون هایی است که پاک ساخت حق تعالی از آن ها دست های ما راء پس باید که پاک داریم از آن ها زبان های خود را. 


۳۹۷ 


یزید بی دولت از زمره فسقه است. توقف در لعنت او بنابر اصل مقرر اهل سنت است. که 
شخص معیّن را اگر چه کافر باشد. تجویز لعنت نکرده اند. مگر آن که به یقین معلوم کنند که 
ختم او بر کفر بوده. کبی لَهّب الْجَهمی و اثرأنه. نه آن که او شایان لعشت نیست. ان ان 
دون الّه و رسوله تم له فی ادا و الاخرة! 

بدانند که در این زمان چون اکثر مردم بحث امامت را پیش داشته. همواره سخن از خلافت و 
مخالفت اصحاب کرام عَلَيهمْالرضوان نصب عین ساخته اند و به تقلید جَهّله ارباب تاریخ, و مَرده 
اهل بدعت, اکثر اصحاب کرام عَلَْهمٌ الرضوان را نیک یاد نمی کنند و امور نامناسبه به جانب 
ایشان منتسب می سازند. به ضرورت شمه ای از آن چه معلوم داشت در قید کتابت آورده به 
دوستان مرسل داشت. 

قال علیّه و علی آله الصاة و السلام: ذا هرت الفتن آو قال البدع و سْبّت آضحابی هر 
لالم عم من لم یفعل دلک فعَلیْه لت اه و المَاصْکَة و الناس أجُمعین لا یقبل ال صرفا و له 
عدلهٌ! 

نا ال له تایه او السه: که ساطان و فی ود رای م هام کترم وا اهتل سفت 
مین دانتدو الا کان بر.شبلمانان پسیار شک مین شته شکرز این تست عظی بهجانباید آوود: ین 
نید گهان اعقاهبرایی ان مق اهل اسف است وار کدی ان رسد و یرو راون 
گوش نیارند. مدار کار را بر افسانه های دروخ ساختن, خود را ضایع کردن است. تقلید فرقه 
ناجیه ضروری است. تا امید نجات پیدا شود. و بژونه خرط الفتاد. و التلام عَلیکم» و علی سار 
من اتب الْهُدی. و الْتزم ُتابعَةَ المْصطفی. یه و علی آله الصلاة و السلام. 

1 


۲- سوره احزاب آیه ۵۷ 

"- پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمود: هر گاه فتنه ها ظاهر شوند و يا فرمود هر گاه بدعت ها ظاهر شوند و اصحاب و یاران من دشنام داده شوند باید 
که عالم. علم خود را ظاهر نماید. پس اگر عالمی چنین نکرد. لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمامی انسان ها بر او باد. خداوند هیچ عبادتی نه نفل و نه 
فرض را از او قبول نفرماید. 

*- کنایه از اين و آن یعنی به سخنان این و آن گوش ندهید. یا شاید اشاره به این جمله مشهور در علم صرف و نحو باشد که: ضرب زید عمر که زید 
عمرو را زد. یعنی به زد و خورد و جنگ و دعوای بین زید و عمرو کاری نداشته باشید. 


۳۹۸ 


مکتوب دویست و پنجاه و دوم به شیخ بدیع الدین صدور يافته, در جواب 
استفسارهایی که رفته بود و ما پناسب دلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

ْحَند ه و سلام علّی عیاده لْن اصطفّی. مکتوب مرغوب اخوی ارشدی فرحت فراوان 
رسانید. استفسارها رفته بود؛ معلوم شریف بوده باشد که مبداً تعیّن حضرت نوح و حضرت 
ابراهیم صلَوَات اه تعالی و تسلیْمَاتهُ ی َبینا ور علیهمّاه صفه العلم است. چنان که مبداً تعیٌن 
محمدی غلَیّه الصاةَ و السلاَمْ نیز همان صفت علم است. تفاوت به جهات و اعتبارات است. چه 
آن صفت را وجهی به عالم است و وجه دیگر به معلوم. وجه وی به وحدت ملائم است و وجه 
ثانی به کثرت و آن را نیز اجمال است و تفصیل. هر یک از اعتبار مبداً تعیّن بزرگی شده است. 
و دیگر معارفی که تعلق به حمل بار نبوت و ولایت داشته. در مکتوبی که به خواجه محمد 
اشرف نوشته به تفصیل اندراج یافته است به تکرار ننوشته, از آن جا طلبند. دیگر خواست که 
در جواب استفسار فرق میان قطب و غوث و خلیفه نویسد. مأذون نگشت. بر وقت دیگر موقوف 
دارند. و الستلام. 

۲۰۳ 
مکتوب دویست و پنجاه و سوم به شیخ ادریس سامانی صدور یافته در 
جواپ اسوله او. و در بیان بی نهایتی این را و تفصیل بعضی از مقامات و 
منازل طریق بر سبیل رمز و اجمال. 

پسم الّه الرحمن الرحیم 

بعد الحَمّد و الصاًة و تبیغ الغرات. می رساند که احوال و اوضاع فقرای ایین حدود 
مییتتز عحب مد تاه المستول هی له سِبحَانهٌ سلامتکم و عافیتکم و تباتکم و استقامتکم علّی 
الق مضه المْصَطفوبّه علی صاحبها الصَلاد و الم و لح 


۱- مکتوب ۱ جلد اول. 


بان احوال مر مراخی که نف نا ید لین مه رالد میتی آسسشتار و اب ان 
فرموده, مولانا به تفصیل همه را وا نمود. و گفت که فرموده اند که اگر به جانب زمین نظر می 
کنم زمین را نمی یابم و اگر به جانب آسمان نظر می اندازم. آن را نیز نمی یابم و همچنین عرش 
و کرسی و بهشت و دوزخ را نیز موجود نمی یابم. و پیش کسی که می روم او را نیز موجود 
نمی یاب و خود را نیز موجود نمی دانم. و وجود حق بی پایان است. نهایت او را هیچ کس نیافته 
است و بزرگان نیز تا همین جا گفته اند. و تا اين جا آمده از سیر مانده شده اند. و زیاده ببر ایین 
معنی اختیار ننموده اند اگر شما نیز همین را کمال می دانید و در همین مقام اید» پس ماپیش 
شما برای چه بیاییم و تصدیع بکشیم و تصدیع بدهیم. و ۳ امری دیگر ورای این کمال است. 
پس اعلام بخشند تا ما و یار دیگر که درد طلب بسیار دارد. آن جا برسیم. چندین سال توقف در 
آمدن به واسطه حصول این تردد بوده. 

مخدوما؛ اين احوال و امثال اين احوال, از تلوینات قلب است. مشهود می گردد که صاحب این 
احوال از مقامات قلب. زیاده از ربع طی نکرده است. سه حصه دیگر از مقامات قلب طی باید 
کرد تا معامله قلب را به تمام طی کرده باشند. از گذشت قلب. روح است و از گذشت روح» سر 
است و از گذشت سر خفی است. بعد از آن اخفی, هر کدام از اين چهار باقی مانده احوال و 
مواجید علاحده دارد. همه را جدا جدا طی باید کرد. و به کمالات هر کدام متجلی باید شد. 

از گذشت این پنجگانه عالم امر و طی منازل اصول آن ها مَرتبَة ید مَرتبة تجلیات اسماء و 
صفات است و قطع مدارج ظلال اسماء و صفات که اصول این اصول است ترچ 2 
تجلیات اسماء و صفات است و ظهورات شیون و اعتبارات. از گذشت این تجلیات. تجلیات ذات 
تعالی و تقدس است این زمان معامله به اطمینان نفس می افتد و حصول رضای پروردگار کش 
سَلطانهُ میسر می آید. کمالاتی که در اين موطن حاصل می گردد. در جنب این کمالات. کمالات 
سابق حکم قطره دارد در جنب دریای محیط بی کران. اين جا شرح صدر میس گردد. و به اسلام 


حقیقی مشرف شود. کار این است غیر اين همه هیچ. 


تجلیات اسماء و صفات که پیش از قطع منازل اين پنجگانه عالم امر با اصول و اصول اصول 
متوهم شود. ظهورات بعضی از خواص عالم امر است که نصیبی از بی چونی و بهره از لامکانیت 
دارد. نه تجلیات اسماء و صفات. سالکی در اين مقام گفته است که سی سال روح را به خدایی 
پرستیدم. پس وصول کجا و سیری که را. 

کیّف لول ٍلی سعاة و نها قلل الجبال و دونهن خوفا 

چون التفات نموده, طلب کشف حقیقت این راه فرموده بودند. یه طریق اجمال نوشته. و الاشر 
عند الّه سَبْحَانه. و التلامْ علیکم. و غلی من لدیکم 

۲ ۵ 


مکتوب دویست و پنجاه و چهارم به ملا احمد برکی صدور یافته در 
جواب بعضی اسوله که پرسیده بود. 

پسم الّه اثرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

نوشته بودند که بعضی اکابر فرموده اند: که آدمی هر چه کند به فرمان صاحب زمان کند تا 
نتیجه بدهد, اگر چه کارهای مشروع باشد. اگر این سخن صحیح است. امیدوار فرمان است در 
کل مشروعات. 

مخدوما؛ سخن اکابر صحیح است و شما را اذن حاصل کرده. مأذون ساخت. اما بدانند که مراد 

نوشته بودند که در رساله تحریر یافته است که حضرت خواجه احرار قَدْس مره فرموده اند: 
که قرآن به حقیقت از مرتبه عین جمع است. یعنی از احدیّت ذات تعالی و تقدس. پس معنی آن 


چه در رساله مبداً و معاد تحریر یافته که حقیقت کعبه ریّانی فوق حقیقت قرآنی است. چه باشد. 


"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 


رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


مخدوما؛ مراد از احدیت ذات, احدیت مجرده نیست که هیچ صفتی و شأنی در آن جا ملحوظ 
نباشد. چه حقیقت قرآن, ناشی از صفت کلام است. که یکی از صفات ثمانیه است. و حقیقت 
کعبه, ناشی از مرتبه ایست که از تلوینات و صفات و شیونات برتر است. پس تفوّق آن را 

نوشته بودند که در بعضی از تفاسیر نوشته اند. که اگر کسی گوید که من کعبه را سجده مسی 
کنم. کافر می شود و چه سجده به طرف کعبه باید. نه به کعبه. و در جای دیگر نوشته اند که در 
اول اسلام در سجده لک سَجّدت می گفتند. مدلول ضمایر نفس ذات است تعالی و تقدس پس 
معنی آن چه در رساله مبداً و معاد تحریر یافته که صورت کعبه همچنان که مسجود صور اشیاء 
اشتا یقت کفیه نهد تم هفایق آشاء اسستی ده باگا: 

مخدوماء این از مسامحات عبارت است. چنان که می گویند آدم مسجود ملائکه است سجده 
مر خالق راست جَل سنه نه مخلوق و مصنوع او راء هر مخلوقی که باشد. و السُلام عَلَیکم و 
علی أَصحَابکم و بابک علی الخصوص ملا پاینده و شیخ حسن. 

۵ ۵ ۲ ۱ ۱ 
مکتوب دویست و پنجاه و پنجم به ملا محمد طاهر لاهوری صدور یافته 
در تحریض بر احیای سنت سنیّه. و رفع بدعت نامرضیه. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لد له و سلام علی عباده این اصطفی. 

مکتوب شریف که به مصحوب حافظ بهاء الدین ارسال داشته بودند. رسید. فرحت فراوان 
رسانید. چه نعمتی است که مُحبان و مُخلصان به همگی همت خود را متوجه احیای سنتی از سنن 
مصطفویه علی صاحبها الصلاة ور السلامْ ور الَحيٌّ بافند و به کلیت خود خواهان رفع بدعتی از 


بدع منکره نامرضیه پوتد. 


سنت و بدعت. ضد یکدیگرند. وجود یکی مستلزم نفی دیگری است. پس احیای یکی. مستلزم 
اماتت ایک ینود آخبای کت موجب آماتت تفت است :وبا لعکتی, سس دغنه را حستا 
گویند یا سیثه. مستلزم رفع سنت است. مگر خُسن نسبی اعتبار کرده باشند. که حسین مطلق آن 
جا گنجایش ندارد. چه جمیع سنن, مراضی حق اند جل سلطانهٌ و اضداد آن ها مرضیات شیطان. 
امروز این سخن به واسطه شیوع بدعت, بر اکثری گران است. اما فردا معلوم خواهند کرد که ما 
بر هدايتیم يا ایشان. 

منقول است که حضرت مهدی در زمان سلطنت خود چون ترویج دین نماید و احیای سنت 
فرماید. عالم مدینه که عادت به عمل بدعت گرفته بود و آن را حسن پنداشته, ملحق بدین 
ساخته, از تعجب گوید که این مرد رفع دین ما نموده و اماتت ملت ما فرموده. حضرت مهدی امر 
به کشتن آن عالم فرماید و حسنه او را سیثه انگارد. دلک فضل اله تیه من یا و له ذُو 

نسیان بر فقیر غالب آمده است. معلوم نشد که مکتوب شمارا به که سپرده بود تا جواب 
استفسارها نویسد, معذور خواهند داشت. میان شیخ احمد فرملی از محبان است. چون در جوار 


شما واقع است. التفات و توجه در ماده مشار الیه مرعی خواهند داشت. 
۲91 


مکتوب دویست و پنجاه و ششم به میان شیخ بدیع الدین صدور یافته در 
جواب اسوله که نموده بود و پرسیده بود که معنی قطب و قطب الاقطاب و 
فوث و خلیفه چیست».و ما بعلی بذلک: پرسیده بوة از تحفیق حدیت لو اتون 
یمان ی" بکر. الخ. و غیر دلگ 

۷ آلرهیه ی 

لد و سلام علی عبّاده این اصطفی. 


۱- احیاء: زنده کردن. اماتت: میراندن نابود کردن. 


۲- سوره جمعه اید ۴ 


0۳ 


مکتوب شریفه که به مصحوب درویشی ارسال داشته بودند. رسید فرحت فراوان رسانید. 
پرسیده بودند که معنی قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفه چیست و هر کدام به چه خدمت 
مأمور اند و از خدمت خود اطلاع دارند یا نه و بشارت قطب الاقطاب که از عالم غیب می رسد. 
اصلی دارد يا اختراع وهم و خیال است. 

باید دانست که کمّل تابعان نبی عليّه و علیهم و الصَلوَاتُ و السَنیْمَات چون به تبعیت. کمالات 
مقام نبوت را تمام کنند. بعضی ایشان را به منصب امامت سرفراز می سازند و بعضی رابه مجرد 
حصول آن کمال اکتفا می فرمایند. اين هر دو پورگ در نفس حصول آن کمال برابرند. تفاوت در 
منصب و عدم منصب است و در اموری که تعلق به آن منصب دارند و چون تابعان کل 
کمالات ولایت و نبوت را تمام کنند. بعضی را به منصب خلافت مشرف می سازند. و بعضی را 
به مجرد حصول آن کمالات اکتفاء می نمایند. چنان که بالا گذشت. این هر دو منصب تعلق به 
کمالات اصله دارند و در کمالات ظلیه مناسب منصب امامت. منصب قطب ارشاد است و 
مناسب منصب خلافت. منصب قطب مدار گویا این دو مقام که در تحت اند. ظلال ی دو مقام 
اند که در فوق اند. 

و غوث نزد شیخ محی الدین ابن العربی همان قطب مدار است. نزد او غوثیت منصب علیحده 

و آن چه معتقد فقیر است آن است که غوث غیر قطب مدار است. بلکه مُمد و معاون روزگار 
اوست. قطب مدار در بعضی امور مدد از وی می خواهد و در نصب مناصب مقام ابدال نیز او را 
دخل است و قطب را به اختیار اعوان و انصار او قطب الاقطاب نیز گویند چه اعوان و انصار 
قطب الاقطاب حکمی اند. از اینجاست که صاحب فتوحات مکیه می نویسد: مّا من قرية مُوّمنة 
کانت و کافرة الا ور فا قطب" ث_ 

کن انیت قویی 3 صاحب علم است و آن که کمال آن منصب دارد و منصب 


ندارد. لازم نیست که از ارباب علم بود و از خدمات خود مطلع باشد. و بشارتی که از عالم 


۲- در هر روستایی موّمن باشند يا کافر قطبی حضور دارد. 


غیب می رسد. بشارت حصول کمالات آن مقام است. نه بشارت منصب آن مقام, که منوط به 
علم است. 

و ایضا پرسیده بودند که مراد از ایمان که در حدیث: و اتزن یمان آبی بکُر مع اسان مس 
رجح! واقع شده است چیست و سبب رجحان آن کدام است. ۱ 

بدانند؛ که رجحان ایمان به واسطه رجحان مومّن به است و چون متعلّق ایمان حضرت صدّیق 
رضی الله عَنهٌ فوق متعلقات ایمان امت است. هر آیینه راجح باشد. 

مخدوما در عروجات. معامله تا به جایی می رسد که اگر یک نقطه بالاتر رود. کمالی که به 
سیب عروج آن نقطه حاصل شده است. از جمیع کمالات ما تقدم افزون تر بود. زیرا که آن نقطه 
از جمیع آن چه ماتحت اوست. افزون تر است و همچنین است حال آن نقطه که فوق آن نقطه 
ماتقدم است. چه نقطه ماتقدم به آن چه در تحت اوست, در جنب نقطه فوق حقیر و نقیر است 
عَلی هَذا الْقیاس. 

پس هر که متعلق ایمان او کمال فوق بود. هر آیینه راجح خواهد بود. از جمیع آن چه ما تحت 
آن بود. از اين جا گفته اند که معامله عارف به جایی می رسد که در طرفة العین کسب جمیع 
کمالات ماتقدم می نماید. و به اندازه تحقیق فقیر در یک لمحه. تحصیل زیاده از جمیع کمالات 
ماتقدم می فرماید. دلک فضل اله یه من یُشاء و له دُو الْفْضل العظیْم؟ 

و ایضا پرسیده بودند که شیخ اين العربی و تابعان ایشان نوشته اند که آن قدر اطفال که به 
سبب حضرت موسی کشته شدند. استعدادات جمیع آن مقتولان به حضرت موسی منتقل گشت 
علی نا و له الصا و السلامْ وحقیقت این سخن را به تفصیل نویسند. 

بدانند؛ که این سخن اصیل است. زیرا که به تحقیق پیوسته است که چنان چه یک شخص را 
سبب حصول کمالات جماعه می گردانند. همچنان جماعه را نیز سبب حصول کمالات یک شخص 
می سازند. پیر هر چند سبب حصول کمالات مریدان است. لیکن مریدان نیز اسباب کمالات پیر 
اند. 


۱- اگر ایمان ایویکر را با ایمان تمام امت وزن کنند . قطعا ایمان ابوبکر سنگین تر خواهد بود. 


۲- سوره جمعه ایه ۴ 


۰۵ 


این معنی را فقیر در ماکولات و مشروبات که اجزای بدن خود می ساخت. نیز احساس می 
کرد که هر طعامی و شرابی که تناول می کرد. سیب جامعیت استعداد او مسی گشت و قابلیت 
دیگر پیدا می کرد و در بعضی اوقات که قصد ترک مأکولات لذیذ می نمود. ممنوع می شد به 
واسطه تحصیل این جامعیت. و به ترک آن طعام لذیذ مآذون نمی گشت به سبب حصول آن 
اتسوا نت که ار ایک مرس انا وا راو تسه 
است که آن یکی خالی مانده است و دیگری جمعیت به هم رسانیده. 

پرسیده بودند که شیخ نجم آلدین کبری مرید خود را پیش عزیزی فرستاده بودند تا به توسل 
او معلوم کنند که ایشان زیر قدم کدام پیغمبراند. آن عزیز فرمود که جهود تو در چه کار است. 
شیخ از اين عبارت فهمیدند که زیر قدم خضرخ نوس ان صارات ای و مس ماه رعلی 
تبیتا و عل از این عبارت این معنی چه طور مفهوم گشت. بدانند که جهود. یهود را گویند که 
امت طرش فویتی بودنت علی میا و علیهة الضادة و السلام. 

پرسیده بودند که در نفخات می نویسد که ولایت جمیع اولیاء بعد از مردن سلب می شود. 
مهار کی وا دانند: که مراد ار ولا بت تضر فاتو طهزی کر آماتهافی تن ند ال 
ولایت که عبارت از قرب الهی است جِل سْلطانهٌ و نیز مراد از سلب. سلب کثرت ظهور کرامات 
خواهد بود. نه سلب اصل آن ظهور با آن که این سخن کشفی است و در کشف. مجال خطاء 
بسیار است. تا چه دیده باشد و چه فهمیده. طلب ظهور بعضی از کرامات اولیاء نموده بودند. 
منتظر باشند. سَِبجُعَل له بَْد سر سرا" 

پرسیده بودند که در ام می نویسد: ن شانتک هو الاب بالیاء, اتحقیق چیست به همزه 
است يا به یا. به همزه است و آن که به يا نوشته. قرائتی خواهد بود غیر مشهوره. نوشته بودند 
که بعضی عورات. طلب مشغولی می نمایند. اگر از محارم اند. چه مانع است و الا در پرده 


بنشینند و طریقه را اخذ نمایند. 


۱- یعنی: |ِن شانیک. 


پرشیکدواژنک که در هر‌هاهی ازیاب حدیکا: ایام مهن قراز داده آنذ و حدشی وا در آنن شل 
می فرمایند. چه باید کرد. والد فقیر قُدّس سره می فرمودند که شیخ عبداه و شیخ رحمت اه که 
از اکابر محدئین بودند و در حرمین ایشان ملقب به شیخین بودند. به تقریبی به هندوستان آمده 
بودند. می فرمودند که آن حدیث را کرمانی شارح بخاری نقل کرده است. اما ضعیف است. 
حدیث صحیح در این باب: ایام یام ال و العبادٌ عباذ له است و نیز می فرمودند که نحوست 
ایام به ولادت رحمت عالمیان علیّه ور علی آله الصَلوات و الَسْلیمَات» زاییل گشته است. ایام 
نحسّات نسبت به امم ماتقدم بوده و عمل فقیر نیز بر همین است و هیچ روزی را بر روز دیگر 
ترجیح نمی دهد تا آن که ترجیح آن ها از شارع معلوم نکند. کالجُمْعَة و رَمضان و نخوهما. 
نوشته بودند که معارفی که به حمل بار نبوت تعلق دارد در مکتوب خواجه محمد اشرف 
نیافتم. کجا یابند. که آن مکتوب در اين ایام نوشته شده است و نقل آن به شما نرسیده. مکتوب 
دور و دراز است. زیاده از یک جزو خواهد بود. گفته ام که نقل آن را به شما فرستند. و الستّلام. 
۲ 
مکتوب دویست و پنجاه و هفتم به مير محمد نعمان صدور يافته, در بیان 


طریق. به طریق اجمال. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

بِعْدَ الْحَمُد و الصَلاة و تبیغ الدَعوات. می رساند که مکتوب شریف به مصحوب شیخ احسد 
فرملی ارسال داشته بودند. رسید. فرحت فراوان رسانید. طلب رساله بیان طریق نموده بودند. 
مسوّده ها افتاده است. اگر توفیق یافت به بیاض رسانیده, خواهد فرستاد. الحال چند فقره در بیان 
طریق, به اجمال می نویسد. به گوش هوش استماع فرمایند. 

سیادت پناها؛ طریقی که ما اختیار کرده ایم ابتدای سیر آن از قلب است. که از عالم امر است. 


و از گذشت قلب. سیر در مراتب روح است. که فوق اوست. و از گذشت روح. این معامله با 


سر است که فوق اوست. و مَکذا الحال فی الْحفی" و الاخْفی. 


۰۷ 


بعد از طی منازل این لطایف پنجگانه و بعد از حصول علوم و معارف که تعلق به هر کدام اين 
ها علاحده علاحده دارد و بعد از تحقق احوال و مواجید که به هر یکی از اين پنجگانه جدا جدا 
مخصوص است. سیر در اصول این پنجگانه است. که در عالم کبیر است. چه هر چه در عالم 
صغیر است. اصل آن در عالم کبیر است. 

مراد از عالم صفیر, انسان است و از عالم کبیر, مجموعه کاتنات. و شروح سیر در اصول ایسن 
پنجگانه از عرش مجید است که اصل قلب انسان است و فوق آن اصل روح انسانی است و فوق 
فوق آن اسر اشبانوم است و فوق اصل سر. اصل خفی است و فوق اصل خفی. اصل اخفی 
است و چون این پنچگانه عالم کبیر را به تفصیل طی کند و به نقطه آخر آن برسد. دایره امکان 
را تمام کرده باشد و قدم در متزل اول از منازل فناء نهاده بود. بعد از آن اگر ترقمی واقع شود. 
او ظلال استای و ضنات ای هل سای خواشا توه و انه ار کالبرازخ ات 
الوجوب و الامکان و اصول اند آن پنجگانه عالم را و سیر در این ظلال نیز به همان ترتییب 
خواهد بود که در فروع آن ها ذکر یافته است و اگر به فضل ایزدی جل سَطانْهٌ منازل متکثره اين 
ظلال را نیز طی کرده. به نقطه آخر آن برسد. شروع سیر در اسماء و صفات واجبی جَل سْلطانه 
خواهد بود و تجلیات اسماء وصفات رو خواهد نمود و ظهورات شیون و اعتبارات جلوه خواهد 
فرمود. این زمان معامله پنجگانه عالم امر را تمام کرده باشد و حق این ها را اداء کرده بُوّد. و بعد 
از آن اگر به فضل خداوندی جِل شَنُ از آن مقام نیز ترقی واقع شود. معامله به اطمینان نفس 
خواهد افتاد. و حصول مقام رضا که در نهایت مقامات سلوک است. میسّر خواهد شد. 

در این موطن, شرح صدر حاصل می گردد و به شرف اسلام حقیقی مشرف می شود. کمالاتی 
که در این موطن حاصل می شود در جنب این کمالات کمالاتی که به عالم امر متعلق بوده است 
حکم قطره دارد در جنب دریای محیط. این همه کمالات که ذکر یافته است. تعلق به اسم الظاهر 
دازد و کمالاتی که تعلق بة اسم الباطن دارد: دیگر است که به استتار و تبطن مناسب استاو 


جوق کمالات این بت له شیارگ شیامه حاصل شوو,زرنازوی ظیران ازابرای سالک مس گرودر 


که بقوت آن دو بازو طیران در عالم قدس فرماید. ترقیات بی اندازه نماید. تفصیل این معامله در 
بعضی مسودات تحریر یافته است فرزندی ارشدی به جمع آن به جد است. 

دیگر اگر میسّر شود شما خود را یک مرتبه این جا رسانند. اما به شرط آن که آن مقام را 
خالی نگذارند و آن سررشته را بر هم نزنند. خود تنها بيایند و از یاران هر کرا پیش قدم دانند, 
پیشوایی آن جماعه ساخته. متوجه این حدود گردند. و له سَبْحَانهٌ غلم تا وقت دیگر فرصت 
دهند يا نه. و السلام. 

۲۰۸ 
مکتوب دویست و پنجاه و هشتم به شریف خان صدور يافته, در بیان 
اقربیت حق تعالی. 

بسم له الرحمن الرحیم 

لحَمُد له و سلام عَلی عباده این اصطفی. 

صحیفه شریفه که از روی کرم نامزد فقرای این حدود ساخته بودند. به ورود آن مبستهج و 
مسرور گردید. جزکم له سبحَانه خرالْجَاء 

مکدوها: هر عند اقربیت او تغالن به‌هاء از ما به ماب تض قطي ثایت شده است, اما چه تران 
کرد که او تعالی از عقول و افهام ما و از علوم و ادراکات ما وراء الوراء است با آن که دانیم که 
این ورائیت در جانب قرب است. نه در جانب بُعد. که او سبُحانهٌ از هر نزدیکی نزدیکتر است. 
حتی که ذات احدیت او را سبْحَانهٌ نزدیک تر می یابیم از صفاتی که ما افعال و آثار آن صفاتیم. 

این معرفت ورای طور نظر عقل است. زیرا که عقل از خود نزدیک تری را نتواند تصور نمود. 
مثالی که توضیح این مبحث نماید. هر چند تتبع نموده آمد. پیدا نشد. مستند این معرفت نص 
قطعی است و کشف صحیح. مشایخ طریقت از توحید و اتحاد سخن گفته اند و از قرب و معست 
بیان فرموده اند. اما از قرابیت او تعالی سکوت ورزیده اند و بیان شافی در آن باب نفرموده. 
عجایب کار و بار است. اقربیت او سْبْحَانهُ سبب ابعدیّت ما گشته است. هذا ی آن یل الاب 


۳ 


أجَله. قافهم فان کلامتا اشارة و بشارت. و السلامْ علیکم» و عَلّی سای من اتبم الفٌدی, و الم 
تَابعَةٌ المصطتی. علیّه ور علی آله الصَلوات و الَنلیمات أَتَْهَا و که 

۲۰۹ 
مکتوب دویست و پنجاه و نهم به خواجه محمد سعید صدور یافته در 
بیان فواید ارسال رسل. و عدم استقلال عقل در معرفت واجب الوجود تعالی و 
تقدس, و حکم خاص که در ماده شاهق جبل و مشرکان زمان فترة رسل و 
اطفال مشرکان دار حرب بیان فرموده اند. و در بیان تحقیق بعشت انبیاء در 
زمین هند از اهل هند در امم سابقه, و ما یناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

لْحَْد ب الذی هدانا لهُذاء و ما کنا لهْتدی لو لا آن هدانا اله. فد جات رسل ریا بالخق. 

شکر نعمت ارسال رسل عَلیهم الصلَات و لمات به کدام زبان به جا آورده شود و به 
کدام دل اعتقاد منعم آن نموده آید و جوراح کو که به اعمال حسنه, مکافات ایین نعست عظمی 
نماید. اگر وجود شریف این بزرگواران نمی بود ما قاصر فهمان را به وجود صانع تعالی و وحدت 
او کل تایه کهدل ال من توة: 

قدمای فلاسفه یونان با وجود زیرکی هاء به وجود صانع جَل شانه مخد نکستتدر وجرة 
کائنات را بر دهر منتسب ساختند. و چون روز به روز انوار دعوت انبیاء علهم الصَلوَات و 
الَلیْمات ساطع گشت. متأخران فلاسفه به برکت آن انوار رد مذهب قدمای خود نموده به وجود 
صانع جل شانه قائل گشتند. و اثبات وحدت او تعالی نمودند. پس عقول ما بی تأیید انوار نببوت. 
از اين کار معزول است و افهام ما بی توسط وجود انبیاء عََیْهم الصَلوَات و الَسْلیمَات از ایسن 
شعامله دوز 

یت شغری ماذا آراد أصحابتا الماتریْدیَة من استقلال اْعقل فی بَعّض الامور کیجات وجود 


الصَانم تعالی. و وخدته سبْحائه. فلا الشاهق للجبل العابد للصتم بهماء و ان لم تبلغه دغوة 


۵۰ 


1 » و خکموا بترک النظر فیهما بکفره و خلوّده نوی الشار. و نخن لا تفهم لحم بالکفر و 
لخد فی الّار ٩‏ بَغد ابلاغ یی و الْحجَة للع الموطة بارسال الرسل. نم ال خُجّة من 
خجح الله تعالی. تکنه یس حجَة بالغةٌ فی اج لیترّب علیه آشّد الاب 

سژال اگر شاهق جبل که عاید صنم است در دوزخ مُخلّد نباشد. در بهشت خواهد بود و ایین 
جایز نیست. زیرا که دخول بهشت بر مشرکان حرام است و موای ایشان دوزخ است. کمّا قال 1 
تعای حَاکیّا عن عیْسی, علی تبینا و علیه الصلاةٌ و الم اه من یُشرک باه فقد رم ال عَلَنْدٍ 
الخه وماوا الا و واه ما من ار کته اسمتا: اضعای اعر اف ها اد رو 
به بهشت خواهند رفت» پس خلود در جنت است یا در نار. 

این:سوال بشیاو-مشتضعب استاء. آن فرزندی ارقندی هی دانند که تا منت ها پس ایس فقییر 
تکرار این سوال می کرد و جواب شافی نمی یافت و آن چه صاحب فتوحات مکبّه در حل این 
سوّال گفته است و بعثت پیغمبری در روز قيامت از برای دعوت این قوم ثابت کرده و به اندازه 
انکار و قبول ایشان آن دعوت را حکم به دوزخ و بهشت نموده نزد این فقیر مستحسین نیست. 
چه اخرت دار جزاست. نه دار تکلیف؛ تا بعفت پیغمبری نموده آید. 

بل ارام مین انیا نیع طانهه ی تن فرموی بل انس مت ای نمرون 
منکشف ساخت که این جماعت, نه در بهشت مخلد خواهند بود و نه در دوزخ بلکه بعد از بعث 
و احیای اخروی, ایشان را در مقام حساب داشته. به اندازه جریمه معاتب و معذب خواهند ساخت 
و استیفای حقوق نموده, در رنگ حبوانات غیر مکلف ایشان را نیز معدوم مطلق و لاشیء محض 
خواهند فرمود. پس خلود که را بود و مخلد کدام باشد. این معرفت غریبه را چون در محضر 
انبیاء کرام عَلْهم الصوَات و الَلیمات عرضه نموده شد. همه تصدیق آن فرمودند و مقبول 
داشتند. و العلم عند الّه سَبْحَانه 

۱- ای کاش می دانستم علمای ماتریدیه از استقلال عقل و کافی دانستن آن در بعضی امور چه خواسته اند. مثل اثبات وجود باری تعالی و واحد بودن. 
پس مکلف ساختند به این هر دو, بت پرستی را که بر سر کوه سکونت دارد. و دعوت پیامبر به او نرسیده است. و حکم نمودند به کفر این چنین شخصی. و 
به جاودان ماندنش در آتش جهنم قائل گشتند. به سبب ترک نمودن آن نظر و فکر در وجود و وحدت صانع. برای ما قابل قبول نیست حکم به کفر و 
جاودان ماندن در آتش جهنم مگر بعد از ابلاغ آشکار و حجت آشکار که وابسته به ارسال پیامبران است. بله عقل دلیل و حجتی است از دلایل خداوند 


سبحان, اما این دلیل روشن و آشکاری در حجت بودن به شمار نمی آید که شدید ترین عذاب بر آن مترتب گردد. 


۲- سوره مائده آبه ۷۲ 
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بر این فقیر بسیار گران می آید که حکم کنند به آن که حضرت حق سبحَانهٌ و تالی با کسال 
رأفت و رحمت خود, بنده را به مجرد عقل که مجال خطاء و غلط در وی بسیار است بی آن کد 
ابلاغ مبین به توسط انبیاء علیهم الوا و الَحیّات فرماید. در آتش جهنم مُخلّد دارد و به 
عذاب ابدی گرفتار سازد. چنان چه گران است حکم کردن او را با وجود شرک به خلود جنت. 
کما یلم من مَذعب الاشعری لدم لول بالواسطة بّن الَْنة و الشار. قالحق ما آلهشت بم من 
|(غدامه َعْد استیقاء مُحاسبته یوم الحشر» کمّا مر. 

و همین حکم است نزد فقیر در اطفال مشرکان دار الحرب. چه دخول بهشت منوط به ایمان 
است به اصالت یا به تبعیت, اگر چه تبعیت دار اسلام باشد. چنان چه مر اطفال اهل ذُمّه راست. و 
ایمان در حق این ها مطلق مفقود است پس دخول بهشت این ها را متصور نباشد. و دخول دوزخ 
و خلود در آن, مربوط به شرک است بعد ثبوت تکلیف و آن نیز در حق ایین ها مفقود است. 
مهم کم ایهم من الاغدام بفد الّعث و الْشور ساب و اسّام الَوق. و همین حکم 
است در مشرکان در زمان فترت رسل, که دعوت پیغمبری به ایشان نرسیده است. 

ای فرزند؛ اين فقیر هر چند ملاحظه می نماید و نظر را سیر می دهد. هیچ جانمی یابد که 
فقوت پغمیر ما علیه و غلی الهالصلاه و السلام به آننعا ترسیله است:بلکنه محسوسن من 
گردد که در رنگ آفتاب. همه جا نور دعوت او علیّه و علی آله الصلادَ و السَلامْ رسیده است. 
حتی که در یأجوج و مأجوج نیز که سدّ حایل دارند. 

و در امم سابقه که ملاحظه می کند کم بقعه می یابد که در آن جا بعثت پیغمبری نشده باشد. 
حتی که در زمین هند که دور از اين معامله می نمایند. نیز می یابد که از اهل هند. پغمبران 
مبعوث شده اند و دعوت به صانع جل شاأَنه فرموده اند و در بعضی از بلاد هند محسوس می 
گردد که انوار انبیاء یه الصَلَات و الَلیمَات در ظلمات شرک. در رنگ مشعل ها افروخته 
اند و اگر خواهد. تعين آن بلاد هند نماید و می بیند که پیغمبری است که هیچ کس او را 


نگرویده است. و دیگری است که دو کس به وی گرویده اند و بعضی راسه کس ایمان آورده 


اند. زیاده از سه کس در نظر نیامده که در هند به پیغمیری ایمان آورده باشد. تا چهار کس امست 
یک پیغمبر بودند. 

و آن چه رسای کفره هند از وجود واجب تعالی و از صفات او سُبحانهٌ و از تنزیهات و 
تقدیسات او تعالی نوشته اند. همه مقتبس از انوار مشکوة نبوت است. چه در هر یک عصری در 
امم سابقه نبی از اتبیاء گذشته است و از وجود واجب تعالی و از صفات ثبوتیه او جَل شائه و از 
تنزیهات و تقدیسات او تعالی و تقدس خبر کرده. و اگر نه وجود شریف این بزرگواران بودی, 
عقل لنگ و کور این بی دولتان که ملوّث به ظلمات کفر و معاصی است. کی به اين دولت مهتد 
۳۳ 

عقول ناقصه این بی دولتان فی حد ذاتها به آلوهیت خود حاکم اند و غیر از خودهاء الهی اثبات 
نمی کنند چنان که فرعون مصر گفته: ما علسْت لک من له غیّری! و نیز گفته: ین اَخذت الهّا 
غیری لاجْقلنک من الْمَسجُوئین" و چون از اخبار انبساء غلَیُهم الصْلوات و الَسْلیمات معلوم 
کردند که عالم را صانعی است واجب الوجود تعالی و تقدس بعضی از این بی دولتان بر قبح 
ادعای خود اطلاع يافته, به تقلید و تستر اثبات صانع نموده اند و او را در خود حال و ساری 
دانسته اند و با این حیله. مردم را به پرستش خود خوانده اند. ای اله عم یل الظّالمون غلو 

این جا کوته اندیشی سوال نکند که اگر در زمین هند ایام میعوات.می شدننء هر آییته خببر 
و 1 
لس فلس زیرا که گویم که دعوت این پیغمبران مبعوث. عام نبوده. بلکه دعوت بعضی 
مخصوص به یک قوم بوده و بعضی را دعوت مخصوص به یک قریه و يا یک بلده بود و تواند 
بود که حضرت حق سْبْحَانهٌ و تعالّی در قومی یا در قریه. شخصی را به اين دولت مشرف ساخته 
باشد و آن شخص آن قوم یا اهل آن قریه را دعوت به معرفت صانع جّل شاه کرده باشد و منع 
از عبادت غیر او تعالی نموده. آن قوم یا اهل قربه, انکار او کرده باشند و تضلیل و تجهیل او 


۱- سوره قصص آیه ۱۶ 


۲- سوره شعراء آیه ۲۹ 


بو( 


ننوده و چون انکار و تکنیب ایشان:به تهایت زسیده باشد تضرت سق جل راغلا آمده ایشتان را 
هلاک کرده باشد و همچنین بعد از مدتی پیغمبر دیگر به قومی یا به قریه مبعوث شده باشد. و 
عامل مَعَهم ما عامل الاول بقومه و فعل بهم ما فعل بأوائلهم و هکذا ای ما شاء ال تعالی! و 
آثار هلاکت قری و بلاد و زمین هند بسیار است و اين قوم هر چند هلاک شدند. اما آن کلمه 


دعوت در میان اقران آن ها باقی مانده. و جعَلها لمة بافية فی غقبهم للم برجعون. 

خبر نبوت انبیاء مبعوثه وقتی به ما رسد که جمع کثیر به ایشان گرویده باشند و قوتی پیدا 
کرده یک کس امد و چند.روز دعوت کرد و گذشت و هیچ کس او را قبول نکرد و دیگری آمد 
و همین کار را کرد و یک کس او را گرویده و دیگری را دو کس یا سه کس گرویدند. خبر از 
کجا منتشر شود و کفار همه در مقام انکار بودند و مخالف دین, آباء خود را رد می کردند. ناقل 
که بود و نقل به که کند. دیگر الفاظ رسالت و نبوت و پیغمبری از لغات عرب و فارس آمده به 
واسطه اتحاد و دعوت پیغمبر ماء له و علی آله, و علی جَمیع الانبیاء الصلات و الَسْلیمَات» و 
ای تقاط ور اقا هت تیوه تا تساه مهو کدرا بش ما سول با هش کر توا انم اسان 
ایشان را یاد کنند. 

و ایضا در جواب آن سوّال به طریق معارضه گوییم که اگر انبیاء در هند مبعوث نشده باشند و 
هم به زبان ایشان به ایشان دعوت نکرده باشند. هر آیینه حکم اين ها حکم شاهق جبل بود و با 
وجود تمرد و دعوای آلوهیت به دوزخ نه در آیند و عذاب مُخّد ایشان را نشود. هذا مقّا لا 
پر تیه الْعقل السی و لا بُساعده الکشف الصحیْح. قابّا نشاهد بَغض مردتهم فی وسط الجحیم. و 
له سَبْحانه أغلم بِحیقة الحال؟ 
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یبا مرو فرش هیجون بتامر ال عتل تسده آنها رتیوت ولو باس ابا آن‌قرم شان لیر با از کروته دبا یانیزان ار کرد پوتلو 
همچنین شده باشد تا زمانی که خواست خدای تعالی. 

۱- در نیامدن ایشان در دوزخ با وجود تمرد و دعوای الوهیت. از آن قبیل است که عقل سلیم آن را نمی پسندد. و کشف صحیح هم آن را تأیید نمی 
کند. زیرا که ما بعضی از سرکشان ایشان را در وسط دوزخ می بینیم. و خداوند سبحان به حقیقت حال آگاه تر است. 


ز((* 


مکتوب دویست و شصتم به میان شیح محمد صادق صدور يافته, در بیان 
طریقی که حضرت ایشان را به آن طریق ممتاز ساخته اند. و متضمن است آن 
بیان فر بیان ولابت سد کائهرا که ولامت ضعری استو آن.ولایت او لیا 
است. و ولایت کبری که ولایت انبیاء است. و ولایت علیاء است که ولایت 
ملاً اعلی است. و مشتمل است بر بیان افضلیت نبوت بر ولایت. هر ولایت که 
باشد. و بیان لطایف عشره انسانی که پنج از آن از عالم امر است؛ و پنج دیگر 
از عالم خلق. که نفس و عناصر اربعه باشند. با کمالاتی که مخصوص به هر 
دو کدام از اين لطایف است. و بیان افضلیت عالم خلق بر عالم امر. با بیسان 


۳ 
۳ 


نم اه الرختن رجنم 

لد له رب الْالمین. و الصاة و السلام علی سید المرسَین, و غلیهم و علی آله و أصخابه 
الطْییین الطاهرین آَجمعین. 

بدان ای فرزند؛ آسنعدک ال تالی سبَحانه که پنجگانه عالم امر؛ قلب و روح و سر و خفی و 
اخفی. که اجزای عالم صغیر انسانی است. اصول این ها در عالم کبیر است. در رنگ عناصر 
اربعه که اجزای انسان است و اصول خود در عالم کبیر دارد و ظهور اصول آن پنجگانه. فوق 
الفرش اسست کهبه افکانت مزضوی انیت 

از این جاست که عالم امر را لامکانی گویند. دایره امکان چه خلق و چه امر و چه صغیر و چه 
کبیر به نهایت این اصول تمام شود و امتزاح عدم به وجود که منشاً امکان است. در ایسن موطن 
منتهی گردد و چون سالک رشید محمدی المشرب. پنجگانه عالم امر را به ترتیب طی کرده. سیر 
در اصول این ها که در عالم کبیر است فرماید. و بلند فطرتی بلکه به محض فضل ایزدی جّل 
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شأنهٌ آن همه را به ترتیب و تفصیل طی کرده به نقطه آخر آن برسد. هر آیینه دایره امکان را به 
سیر الی [ تمام کرده باشد. و اطلاق اسم فناء بر خود حاصل کرده. شروع در ولایت صغری که 
ابیت اولياع است نموده نود بعد از ان آکر سیر ور ءطلال اسماه وخوی تعالت و قدست کم‌قمن 
الحقیقت آن ظلال. اصول این پنچگانه عالم کبیر است و شائبه عدم آن جا راه نیافته, واقع شود و 
آن همه را به فضل ایزدی جَل سْلطانهُ به طریق سیر فی الّه طی کرده به نهایت آن برسد. دایره 
ظلال اسماء وجوبی را نیز تمام کرده باشد. و وصول به مرتبه اسماء و صفات واجبی جَل ستفانه 


مه 


حاصل نموده بود. نهایت عروج ولایت صغری تا این جاست. در اين موطن شروعی در حقیقت 
فناء متحقق می گردد و قدمی در بدایت ولابت کبری که ولایت انبیاء است عَلیهم الصَلوات و 
الَنلیمات نهاده می ان 

باید دانست که این دایره ظل. متضمن مبادی تعینات خلایق است سوای انبیاء کرام و ملاتکه 
عظام. علیّهم الصَلادٌ و السلام و ظل هر اسم. مبداً تعین شخصی است از اشخاص, حتی که مبدا 
تعین حضرت صدّیق رضی ال غنه که افضل البشر است بعد از انبیاء عَلَیْهم الصَلوَات و 
الشسلیمات نقطه فوق این ذایره است. 

و آن که گفته اند که چون سالک به اسمی که مبداً تعين اوست برسد. سیر الی الّه را تمام 
کرو باق فاداز آناشم طل ام الهی جل شاه باندداقت و عرش از سونیات آن ات ره 
اصل آن انیم. 

و این دایره ظل فی الحقیقت تفصیل مرتبه اسماء و صفات است. مثلا علم صفتی است حقیقی 
که جزئیات دارد و تفصیل آن جزئیات. ظلال آن صفت است که به اجمال مناسبت دارد. و هر 
جزء آن صفت. حقیقت شخصی است از اشخاص, غیر از انبیاء کرام و ملائکه عظام. علیْهم الصلاة 
و السلام؛ و مبادی تعبنات انبیاء و ملائکه, اصول این ظلال است. یعنی کلیات این جزئیات 
مفصله. مثلا صفة العلم و صفة القدرة و صفة الارادة و غیرها. و بسیاری از اشخاص در یک 
صفت که مبداً تعین است شرکت دارند به اعتبارات مختلفه. مثلا مبداً تعین خاتم الرسل, شأن 


العلم است و همان صفة العلم به اعتباری مبداً تعین حضرت ابراهيم است. عَلی تبیتْا و عَلَهِ 


الصلواتُ و الَسلیمات. و نیز آن صفت به اعتباری, مبداً تین حضرت نوح است. غلی تناو 
لیم الصلات و الَنلیْمات و تعين اين اعتبارات در مکتوب خواجه محمد اشرف ذکر يافته 

و آن که بعضی از مشایخ گفته اند که حقیقت محمدی, تعین اول است که حضرت اجمال است 
و مسمی است به وحدت. مراد ایشان آن چه بر اين فقیر ظاهر ساخته اند. و اله سبحانه آغلم 
کته دای و ظل شین داینه ظل ره امن ناه تیه مرک ایا اسان دانستن 
به وحدت نامیده اند. و تفصیل آن مرکز را که محیط این دایره است. واحدیت گمان برده آند. و 
مقام فوق دایره ظل را که دایره اسماء و صفات است. ذات بی چون که مبراء است از تعین. تصور 
نموده اند. چه صفت را عین ذات گفته اند و زاید ندانسته اند. 

نه این چنین است. بلکه گویم که مرکز اين دایره ظل, ظل مرکزه دایره فوق است که اصل 
اوسشت وی استابهدایره اسامف ضفات :و شوخ اعبارات فی الختفت تفت دی 
کایرت اضا ات کذ اخیال ایا فاصنا تور انم 
دایره, مرتبه واحدیت است. و اطلاق وحدت و واحدیت در مرتبه ظلال اسماء نمودن. مبنی بر 
اشتباه ظل است به اصل. و از اين قبیل اطلاق سیر فی ال در آن موطن. چه فی الحقیقت آن سیر 
داخل سیر الی الّه است. هَذا. 

بعد از آن اگر عروجی در دایره اسماء و صفات که اصل این دایره ظل است به طریق سیر فی 
الّه واقع شود. شروع در کمالات ولایت کیری خواهد بود و اين ولایت کبری مخصوص به انبیاء 
است. عَلیْهم الصلوات و لیات بالاصالة. و به تبعیت ایشان به اصحاب کرام ایشان نیز ایسن 
دولت رسیده. نصف سافل این دایره متضمن اسماء و صفات زایده است. و نصف عالی آن مشتمل 
بر شیون و اعتبارات ذاتیه. نهایت عروج پنجگانه عالم امر تا نهایت اين دایره اسماء و شیونات 
است. بعد از آن اگر به محض فضل ایزدی جِل شَنهٌ از مقام صفات و شیونات ترقی واقع شود. 


سیر در دایره اصول این ها خواهد بود و از گذشت این دایره اصول, دایره اضیل ان اضو ل ات 
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بعد از طی آن دایره, قوسی از دایره فوق ظاهر خواهد شد. آن را نیز قطع باید نمود و چون از آن 
دایره فوق غیر از قوسی ظاهر نشد. به همان قوس اقتصار نموده آمد. 

در شا نیش امه برد کمن آوساطاه یز انم وان اتراسته کاب نیمار 
صفات که مذکور شد. مجرد و اعتبار اند در حضرت تعالی و تقدس که مبادی صفات و شیونات 
کی رل کت ید هت یواست رو ول تشاد 
مراد را در این موطن میسر می گردد. و در همین مقام, شرح صدر حاصل می شود. و سالک به 
اسلام حقیقی مشرف می گردد. و همین موطن است که مطمئنه بر تخت صدر جلوس می فرماید. 
تا شام را زر تقادشی فان 

این موطن متنهای ولایت کبری است که ولایت انبیاء است» غلیهم الصلوات و الشَلیمات: و 
چون سیر را تا به این جا رسانید. متوهّم شد که مگر کار را تمام کرده باشند. ندا در دادند که این 
همه تفصیل اسم الظاهر بوده که یک بازوی طیران است و اسم باطن هنوز در پیش است. که 
بازی دوم است از برای طیران عالم قدس و چون آن را به تفصیل به انجام رسانی, دو جناح از 
برای طیران. طیار کرده باشی. و چون به عنایت الّه سَبْحَانْه سیر اسم باطن نیز به انجام رسد دو 
جناح طیران میسر شد. لحم ثه الذِی هدائا لهذء و ما کنّا للهتدی لو لا آن هدانا هه آقد جاءت 
رسل ریا الحق. 

ای فرزند؛ از سیر اسم الباطن. چه نویسد که مناسب حال آن سیر استتار و تبطن است. این 
قدر از آن مقام وا می نماید که سیر در اسم الظاهر سیر در صفات است, بی آن که در ضمن آن 
ها فان فاهرظ گوه ال و قوس و مش فوااس الاطه بو فر سل سووراانشمام اش اما 
در ضمن آن ها ذات تعالی ملحوظ است. و آن اسماء در رنگ سیر ها اند که روپوتشن حضرت 
دنت تفا و هدتن کشخ مقلا فر ضفت الم داتاتفال اسلا حرط تست رهز انم الما 
ملحوظ. ذات است تعالی در پس پرده صفت. زیرا که علیم ذاتی است که مر او را علم است. 
فالسیر فی العلم سیر فی الاسنم الظاهر, و السیر فی الْعیْم سر فی الاسنم الاطن. و قس علی هذا 
ساثر الصَفات و الاسماء. 


و اين اسماء که به اسم الباطن تعلق دارند. مبادی تعینات ملائکه ملاً اعلی است. علی نبیّنا و 
علیهم الصلوات و التحیات. و شروع سیر در اين اسماء نمودن, قدم نهادن است در ولایت علیاء 
که ولایت ملاً اعلی است. و فرقی که در میان علم و علیم در بیان اسم ظاهر و اسم باطن نموده 
آمد. آن فرق را اندک خیال نکنی. و نگوئی که از علم تا علیم اندک راه است. لاء بلکه فرقی که 
در میان مرکز خاک و محدب عرش است. نسبت به آن فرق. حکم قطره دارد نسبت به دریای 
محیط. در گفت نزدیک است و در حصول دور. و از اين قبیل است ذکر مقاماتی که بر سبیل 
اجمال در بیان می آید. مثلا گفته شده است که پنجگانه عالم امر را طی کرده. سیر در اصول این 
ها نماید تا دایره امکان تمام شود. در این عبارت سیر الی 1 به تمام ذکر یافته است و حصول 
اين سیر را تقدیر به مدت پنچاه هزار ساله راه نموده اند. کریمه: تَعرج الم و الروح ال فمی 
یوم کان مقداره خسن ألف سَةا رمزی از اين معنی می نماید. غایَّة ما فی اباب جذب عنایست 
۳ خا شطانه فیک ره که کار ارم رت یه اه العیمسی ارس 
کریمان کارها دشوار نیست. 

و همچنین گفته شده است که دایره اسماء و صفات و شیون و اعتبارات را طی کرده. سیر در 
اصول این ها نماید. طی کردن جمیع اسماء و صفات و شیون و اعتبارات در گفتن آسان است. و 
در طی کردن مشکل مشکل. از صعویت اين طی. مشایخ فرموده اند: مَنازل الوْصُول لا تلقطع ید 
الابدین" و منع نموده اند از تمامی سیر این مراتب را. 

نه حسنش غایتی دارد. نه سعدی را سخن پایان 

بمیرد تشنه مستسقی, و درا همچنان باقی 

گمان نکنی که عدم انقطاع مراتب وصول, به اعتبار تجلیات ذاتیه گفته باشند. نه به اعتبار 
تجلیات صفاتیه, و مراد از حسن. حسن ذاتی داشته باشند. نه خسن صفاتی, زیرا که گوییم که آن 
تجلیات ذاتیه بی ملاحظه شیون و اعتبارات نیست و آن حسن ذاتی بی روپوش صفات جمالیه نه, 
چه گفت و گو رابی این رویوش در آن موطن مجال نیست. من رف ال کل لسائه. و تجلی. 


۱- سوره معارج آیه ۴ 
۳- مقامات وصول تا ابد الاباد تمام نمی شود. 


نحوی از ظلیت می طلبد. پس از ملاحظه شیون در آن مقام چاره نبود. پس آن منازل وصول و 
مراتب حسن. داخل همان دایره اسماء و شیونات گشت. که انقطاع آن نزد ایشان متعسّر است. 

و امری که بر این درویش ظاهر ساخته اند. ماورای تجلیات و ظهورات است. چه تجلی ذاتی 
و چه تجلی صفاتی. و ورای حسن و جمال است. چه حسن ذاتی و چه حسن صفاتی. بالجمله 
مطالب بلند و مقاصد ارجمند را در سلک عبارات محقر به طریق اجمال انتظام نموده است. و 
دریاهای بی نهایت را در کوزه های چند در آورده. فلا تکن من القاصرین. 

پر سر اصل رویم» و گویيم که بعد از حصول دو جناح آسم ظاهر و اسم باطن. چون طیران 
میسر شد و عروجات واقع گشت. معلوم شد که این ترقیات بالاصالة نصیب عنصر ناری است و 
عنصر هوایی و عنصر آبی که ملائکه کرام علی نیا و عم الصلوات و التسلیمات رانیز از این 
عناصر نصیب است. چنان که وارد شده است که بعضی از ملائکه از نار و ثلج مخلوق اند و 
تسبیح ایشان, سبْحَان من جع ین الثار ولج است. 

و در اثنای این سیر. در واقعه نمودند که گویا به راهی مسی روم و از بسیاری رفتن سخت 
درمانده شده ام. آرزوی چوب و عصاء دارم که به مدد آن شاید توانم ره رفت. میسر نمی شود و 
به هر خس و خاشاک دست می اندازد که تقویت راه رفتن نماید. چاره ندارم غیر از راه رفتن. و 
چون مدتی با این حال سیر نمودم. فنای شهری اظاهر شد. بعد از طی مسافت آن فناء. دخول به 
آن شهر واقع شد. معلوم کردند که این شهر عبارت از تعین اول است که جامع جمیع مراتتب 
اسماء و صفات و شیون و اعتبارات است. و نیز جامع است مر اصول این مراتب راو اصول 
اصول این ها راء و منتهای اعتبارات ذاتیه است که تمایز آن ها به علم حصولی مناسب است. بعد 
از آن اگر سیر واقع شود. مناسب علم حضوری خواهد بود. 

ای فرزند؛ اطلاق علم حصولی و علم حضوری در آن حضرت جل سطائه به اعتبار تمثیل و 
تنظیر است. زیرا که صفاتی که وجود آن ها زاید است بر وجود ذات تعالی و تقدس علم آن ها 


مناسب علم حصولی است و اعتبارات ذاتیه, که اصلا زیادتی آن هابر ذات تعالی و تقدس 


۱- حوالی و اطراف, حومه شهر. 
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متصور نیست. علم آن ها مناسب علم حضوری. و الا لیس تمهت العلم بالتفلنم. من غسر آن 
یَخصُل من موم فّم شنیب قَافْهّم! و اين تعين اول که آن شهر جامع کنایست از اورست جامع 
جمیع ولایات انبیاء کرام و ملائکه عظام است عَلَیْهم الصَوَات و نیمات و منتهای ولایت 
غلیاست که مخصوص به ملاً اعلی است بالاصالة. 

در اين مقام ملاحظه نموده آمد که آیا اين تعین اول. حقیقت محمدی است يا نه. معلوم شد 
که حقیقت محمدی همان است که بالا ذکر یافته است و آن را تعین اول گفتن به اعتبار آن است 
که آن مرکز. ظل این تعین اول است به اعتبار جامعیت اسماء و صفات و شیون و اعتبارات. و 
سیری که فوق آن شهر واقع شود. شروع در کمالات نبوت خواهد بود. حصول ایین کمالات 
مخصوص به انبیاست عَیْهم الصَلوات و الحیَات و ناشی از مقام نبوت است. 

کل تابعان انبیاء را نیز به تبعیت, از آن کمالات نصیب است و در میان لطایف انسانی حظ 
وافر از این کمالات. بالاصالت عنصر خاک راست و سایر اجزای انسانی. چه از عالم امر و چه از 
عالم خلق, همه در اين مقام تابع آن عنصر پاک اند و به طفیل او به اين دولت مشرف اند و چون 
این عنصر, مخصوص به بشر است. ناچار خواص بشر از خواص ملائکه افضل گشتند. چه آن چه 
این عنصر را میسر شده است. هیچ کس را میسر نشده. 

بعد از دنو حقیقت تدلی در اين موطن به ظهور می آید و سرء قاب قوسین و آدتّی/ این جا 
انکشاف می یابد. و در این سیر معلوم می گردد که کمالات جمیع ولایات. چه ولایت صعغری و 
چه ولایت کبری و چه ولایت غلیاء. همه ظلال کمالات مقام نبوت اند. و از آن کمالات شبح و 
مثال اند مر حقیقت این کمالات را. و لایح می گردد که نقطه ای که در ضمن این سیر قطع می 
یابد. زیاده از جمیع کمالات مقام ولایت است. پس قیاس باید کرد که جمیع اين کمالات را چه 
نسبت بود. به جمیع کمالات مقام ماتقدم. دریای محیط را نیز نسبتی است به قطره. در این جا آن 


نسبت هم مفقود است. مگر آن که گوییم نسبت مقام نبوت به مقام ولاست, همچون نسبت غیر 


۱- و گرنه در آن جا بجز تعلق علم به معلوم چیزی دیگر وجود ندارد. بی آن که از معلوم در عالم چیری حاصل آید. پس خوب فهم کن این دقایق را. 
7- و نزدیک شدن. 


۳ سوره نجم آیه ۹ 


متناهی است به متناهی. سبْحَان له جاهلی از اين سر می گوید: لا آفضل من النْوّ. و دیگری 
از عدم آگاهی اين معامه در توجیه او می گوید: ولايَة الب أفضل من نبرنه. کبرت کلمة تضرج 

ون تایه اه سعانه دابع و عله له الصارات لمات ازت خی وا 
نیز به انجام رسانید. مشهود گشت که اگر بالفرض قدم تک در سیر افزاید. در عدم محض 
خواهد افتاد. اد لیس وراءء الا لدم المَحْض ای فرزند؛ از اين ماجرا در توقم نیفتی که عنقاء در 
شکان امد و سیمرغ در دام افتاد. 

عنقا شکار کس نشود دام باز ین 

0 

قهی سیانه نهد ورام الررام تم زورره تم وراه الو ای 

هنوز ایوان استغناء بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 

ای ار سس 
ثبوت عظمت و کبربایی است. که مانع ادراک است و منافی وجدان. ذ فهمُو سبحانه آفرب فی 
الوَجُوّدٍ وب من الْوجدان" آری؛ بعضی از سل مرادان باشند که درون سرادقات عظست و 
کبریایی به طفیل انبیاء عم الصلوات و الَلیمَات؛ ایشان را جا دهند و محرم بارگاه سازند. 
ففومل مَعَهْم ما غوّمل مَعَُم" 

ای فرزند؛ این معامله مخصوص به هیئت وحدانی انسانی است. که از مجموع عالم خلق و 
عالم امر ناشی گشته است. مع ذلک در اين موطن نیز رئیس همه عنصر خاک است. و آن که 
گفته: یس وراه الا لدم المَحْض زیرا که بعد از تمامی مراتب وجود خارجی و وجود علسی, 


حصول عدم است که نقیض اوست. و ذات الّه سَبْحَانهٌ در این وجود و عدم است. همچنان که عدم 


۱- سوره کهف آیه ۵ 
۲- او سبحانه وتعالی از نظر وجود بسیار نزدیک است و از درک و وجدان بسیار دور. 
۳- پس معامله می شود با آن ها همان طور که با آن ها معامله می شود. 


و( 


را آن جا راه نیست. وجود را نیز گنجایش نه, زیرا که وجودی که عدم به نقاضت او بر پا باشد 
چه شایان آن حضرت است جل سلطانة 

و اگر اطلاق وجود در آن مرتبه کنم. از تنگی عبارت. وجودی خواهد بود که عدم را به او 
مجال نقاضت نباشد, و آن چه اين فقیر در بعضی مکاتیب خود نوشته است که حقیقت حضرت 
حق سبْحانهٌ و تعالی وجود محض است. از نارسایی خود نوشته است به حقیقت این معامله. و از 
این قبیل است بعضی از معارف که در توحید وجودی و غیر آن نوشته. سرش عدم اطلاع بوده 
اشتا یقت کاررو فین از سففت کار | کاه‌ساختنه از ان هدر اشامن وسط توختخه ات 
و گفته, نادم و مستغفر گشت. آمنتغفر الّه و آتوّب الی له من جمیع ما کره اه سْبْحانهٌ و تعالی. 
نبوت رو به حق است سبْحَانه. نه آن چنان که اکثری گمان برده اند که در ولایت رو به حق 
است سبٌحانهٌ و تعالی. و در نبوت رو به خلق. و ولایت در مراتب عروج است و نبوت در مدارج 
نزول. از این جا توهم کرده اند که ولایت افضل از نبوت بود. آری هر کدام ولایت و نبوت را 
عروجی است و هبوطی! در عروح, هر دو را رو به حق است سبْحَانهٌ و تقالی و در هبوط رو به 
غاية ی ما فی الّاب؛ در مرتبه هبوط نبوت به کلیّت رو به خلق است و در هبوط ولایت به 
کلیت رو به خی تیست و یلکه باطتین یه حق آست و ظاهرقن به خلق,سرشی آن است که ضاعت 
ولایت. مقامات عروج را تمام ناکرده, نزول نموده است. لاجرم نگرانی فوق, همه وقت دامنگیر 
اوست و مانع توجه اوست به کلیّت به خلق. به خلاف صاحب نبوت که مقامات عروج را تمام 
کرو قرط اروت یدب کات هش ره اه دوع وضاا رای 
ٍن قذو مره لش و لها ما تلم بها آحد؟ 

باید دانست که در مراتب عروج چنان چه عنصر خاک از همه بالاتر می رود. در منازل هبوط 


آن عنصر از همه پایان تر فرود می آید. چرا پایان تر فرود نیاید که مکان طبعی آن از همه پایان 


۱- نزولی 
۳- خوب این دقایق را فهم کن چرا که اين ها و امثال این ها از معارف و دقایقی اند که تاکنون هیچ کسی از آن ها سخن نرانده است. 
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تر است و چون از همه پایان تر فرود آید. ناچار دعوت صاحب آن, اتسم بود و افاده آن. اکمل 
باشد. 

بدان ای فرزند؛ چون در طریقه نقشبندیه, ابتدای سیر از قلب بوده که از عالم امر است ابتدای 
سخن از عالم امر نموده آمد, به خلاف سایر طرق مشایخ کرام که شروع در تزکیه نفس می 
نمایند و تطهیر قالب می فرمایند. بعد از آن به عالم امر در می آیند. و ی مّا شاء اه تعالی آن 
جا عروج می نمایند. از این جاست که نهایت دیگران در بدایت این بزرگوران اندراج یافته است؛ 
و این طریق اقرب طرق گشته است. چه حصول تزکیه و تطهیر در ضمن این سیر ایشان را به 
وجه احسن میس شده است. و مسافت کوتاه گشتد. لاجرم این بزرگواران سیر عالم خلق را قصدا 
ضایع دانسته اند و بی کار شمرده اند. لا. بلکه مضر و مانع وصول به مطلب. یقین نموده اند. 
زیرا که سالکان طریق به قدم تزکیه و به ریاضات شاه و مجاهدات شدیده, قطع بادیه های 
صورت عالم خلق نموده, چون شروع در سیر عالم امر فرمایند و در انجذاب قلبی و التداد روحی 
افتند. پسا است که با اين انجذاب قناعت کنند و به اين التذاذ کفایت ورزند. و مظنه لامکانشت 
اين عالم دامنگیرشان شود. و شائبه بی چونی آن عالم از بی چوان حقیقی باز دارد. مگر در ان 
مقام سالکی گفته است که سی سال روح را به خدایی پرستیدم و دیگری گفته که سر استواء و 
ظهور تنزیه فوق العرش. از معارف غامضه است. 

و از بیان سایق معلوم شده است که آن تنزیه نیز داخل دایره امکان است. تنزییه نماست. فی 
الحقیقت تشبیه است. به خلاف بزرگواران این طریقه علیه که شروع از مقام جذبه می نمایند و به 
مدد التذاذ ترقیات می فرمایند. اين انجذاب و التذاذ در حق ایشان, در رنگ ریاضات و مجاهدات 
است در حق دیگران. پس آن چه دیگران را مانع وصول است. این بزرگواران را ممد و معاون. 

لامکانیت عالم امر را عين مکانیت تصور نموده به لامکانی حقبقی توجه فرمایند و بی چونی 
آن عالم را عين چون دانسته. به بی چوان حقیقی ارتقاء می نمایند. لاجرم به غرور وجد و حال در 
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رنگ دیگران مفتون نمی گردند. و به جوز و مویز این راه, بر مثال طفلان گول نمی شوند. و به 


ترهات صوفیه مباهات نمی کنند. و به شطحیات مشایخ افتخار نمی نمایند. متوجه احدیّت صرف 
انوا از اسم و ضفت جر دا منوت کبس خراهد: 

پاید دانست که اين عروج که در ماتقدم ذکر یافته است. مخصوص به مُحمّدی المّشرب است. 
که تام الاستعداد است. که از کمالات جواهر خمسه عالم امر نصیب کامل دارد. چه از عالم صغیر 
و چه از عالم کبیر. و همچنین از اصول آن پنچگانه که ظلال اسماء وجوبی است. حظ وافر دارد. 
و همچنین از اصول آن ظلال که مقام اسماء و صفات است. 

و آن که گفتیم که تام الاستعداد بود زیرا که بسا است که به ظاهر محمدی المشرب بود که 
از کمالات اخفی, که نهایت مراتب امر است نیز نصیب داشته باشد, اما معامله اخفی را به انجام 
نرساند و به نقطه آخر او منتهی نشود. بلکه در ابتداء و در وسط او ماند. چون در اخفی کوتهی 
کند. در اصول آن نیز به اندازه آن, کوتهی خواهد کرد. و کار را به انجام نخواهد رسانید. و 
همین نسبت است در باقی چهار گانه عالم امر که تمامی استعداد هر مرتبه وابسته به وصول 
است به نقطه آخر آن مرتبه. ابتداء و وسط از نقص خبر می دهد. اگر چه برابر مو از نهایت 
کوتهی کند. 

قراق کشت گر آندکا ابتته اند که تست 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

و این کوتهی در اصول و اصول اصول نیز سرایت خواهد کرد. و از وصول به مطلب باز 
خواهد داشت. و آن که گفتم که اين بیان مخصوص به محمّدی المّشرب است. زیرا که غیر 
محمّدی المشرب کسی باشد که کمال او مقصور بر درجه اولی باشد از درجات ولایت. و مراد از 
درجه اولی مرتبه قلب است. و دیگری بود که کمال او مقصور بر درجه ثانی باشد از درجات 
ولابت. که مقام روح است. و شخص رابع بود که نهایت عروج کمال او تا درجه رابع باشد. که 
مقام خفی است. درجه اولی را مناسب به تجلی صفات افعال است. و در درجه انیه را به تجلی 
صفات ثبوتیه ذاتیه, و درجه ثالث را به شیون و اعتبار ذاتیه مناسب است. و درجه رابع به صفات 


سلبیه که مقام تقد یس و تنز یه استت: مناسب دارد. 
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و هر درجه از درجات ولایت. زير قدم نبی است. از انبیاء اولی العزم. درجه اولی از ولابست. 
زیر قدم حضرت آدم است غلی ییا و یه الصاةَ و الم و رب او صفة التکوین است. که 
مش صدور افعال است. و درجه ثانیه زیر قدم حضرت ابراهیم است. و حضرت نوح نیز در این 
مقام مشارکت دارند ی تبینا و غلیهم الصلوات و الَسْلیْمات, و رب ایشان صفة العلم است. زیرا 
که اجمع صفات ذاتیه است. و درجه ثالث زیر قدم حضرت موسی است علی بینا و عَیّه ااصْلاة 
و اسلا و رب او از مقام شیونات. شأن الکلام است. و درجه رابعه زیر قدم حضرت عیسی 
ابش ؛علننبینا و علیه الصلاة و السلام وزرب او از ضفات سلبیه است؛ نله بواتته که موطن 
تقدیس و تنزیه است. و اکثر ملائکه کرام علی نا و عَلَّهم الصْلاد و السلامٌ در این موطن 
مشارکت به حضرت عیسی دارنده. و شان عظیم ایشان را در این مقام حاصل است. و درجه 
خامس زیر قدم خاتم الرسّل است. عَلیّه و علیهم الصلوات و التسلیمات؛ و رب او یه الصْلاة و 
السلامٌ رب الاریاب است. که جامع صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیهات است. و مرکز دایره 
این کمالات است. و در مرتبه صفات و شیونات تعبیر از آن رب جامع. به شأن العلم مناسب 
است. که اين شأن عظیم الشأن. جامع جمیع کمالات است. و به همین مناسبت ملت او له 
الصَلاة و السلامٌ ملت حضرت ابراهیم گشت و قبله اوء قبله او عَلَیْهمَا الصَلَات و الَلیمات. 

باید دانست که تفاضل اقدام ولایت. نه به اعتبار تقدم و تأخر درجات است. تا صاحب اخفی 
افضل باشد از دیگران و علی هَذا لَیاس, بلکه به اعتبار قرب و بُعد است از اصل, و طی منازل 
درجات ظلال, کثرةٍ و قلَّ. پس روا بود که صاحب قلب. به اعتبار قرب به اصل,. افضل باشد از 
صاخب اخنی که آن قرب پیدا نکرده است. کف و ولاية التی الس .فی الذرجة الاولی :هن الولایة 
قَطعَا من ولية الولی" الْذی فی الرَجَة الافری! 

پوشیده نماند که سلوک لطایف به ترتیب مذکور که از قلب به روح روند و از روح به سر و 


از سر به خفی و از خفی به به اخفی نیز مخصوص به محمدی المشرب است که به ترتسب, این 


۱- ولایت نبی در درجه اول (قلب) از مدارج ولایت به طور قطع افضل است از ولایت ولی ای که به درجه آخر از ولایت رسیده است. 


2۶ 


پنجگانه عالم امر را تمام ساخته, به ترتیب در اصول این ها سیر می نمایند. بعد از آن در اصول 
اصول, همین ترتیب را مرعی داشته. کار را به انجام می رساند. 

و این راه به ترتیب مذکور. شاهراه است. مر وصول را و صراط مستقیم است. مر متوجهان 
احدیت را به خلاف ولایات دیگر که در آن جا گویا از هر درجه نقبی کنده اند و تا به مطلوب 
رسانیده اند. مثلا از مقام قلب. نقبی کنده اند و به صفات افعال که اصل اصل اوست رسانیده. و 
همچنین از مقام روح گویا نقیی کنده اند و به صفات ذاتیه رسانیده. و علی هَذا الْقیّاس. و شک 
نیست که افعال و صفات او تعالی. از ذات او منفک نیست. اگر انفکاک است در ظلال است. پس 
در آن موطن. واصلان افعال و صفات را نیز نصیبی از تجلیات ذات بی چون تعالی و تقدس 
حاصل خواهد شد. چنان چه صاحب اخفی را بعد از تمامی کار این دولت میسر خواهد شد. اگر 
چه تفاوت به اعتبار علو و سفل باقی خواهد ماند. و صاحب قلب. به صاحب اخقی برابری نخواهد 

اما این جا غلط نکنی که اين تفاوت در میان اولیاء با یکدیگر متصور است. که صاحب ولایت 
قلب. دون است از صاحب ولایت اخفی. بعد از وصول هر دو به مرتبه کمال. اما اولیاء را نسبت 
به انبیاء غلیْهم الصلَات و الَلیْمَاتٌ اين تفاوت مفقود است. زیرا که ولایت نبی که از مقام قلب 
ناشی شده است. افضل است از ولایت ولی که از مقام اخفی ناشی گشته است. اگر چه آن ولی, 
کمالات اخفی را به انجام رسانیده باشد. و سیر این صاحب ولایت هميشه زیر قدم نبی آن ولایت 
است. قال ان باه و تعالی: وق یقت کمتا یدنا ینم هم المنصورون» و ان 
خی هم العالبون! 

آری؛ این تفاوت در میان انبیاء با یکدیگر متصور است و صاحب علو افضل است از صاحب 
سفل. لیکن این تفاوت در انبیاء عَلْهم الصلوَات و الَلیْمات نیز تا آخر دایره کسالات عالم امر 
است. بعد از آن تفاضل مربوط به این علو و سفل نیست. تواند که صاحب این سفل در آن موطن 
افضل باشد. از صاحب این علو. 


۲ سوره صافات آیه ۱۷۳ 


(۸ 


ما شاقدتا التفارت فی ذلک المَوطن بَیْن مُوسی و عیسی. قلی یا و علیهتا الصّلاة و 
لستلامٌ فان موی له جم و ذو شأن عظیم لیس لینسی, ی تیا و عَه وت 
تلک الْجَامَة و الشان. فعلمتا آن لفات فی لک الموطِن با آ خر وراه یز وم 
هاآنا انتتامن فد سل زن شاه اه یشنن توقیم و تال و گرم ای و لک رح 

لفات ین یل الرخمن رن وس 
الکمالات ال تتعلق حَيیقة الْکفبة لاه ای هی فوق جمیم الْحقَایق ق البشريّة و ال قان 
ینعی ی مرت ریق کم تست باعد کیک لسن ایا 

در اين مقام شگرف که مناسب مقام ظهور سُرادقات عظمت و کبریایی است. کمالات مرکز 
آن مقام که مقام اجمال است نصیب خاتم الرسل است. و باقی همه مفصّل به حضرت خلیل مسلم. 
هر که دیگر است در آن جا طفیلی ایشان است از ی ون 
اَْلیْمات. مانا که حضرت پیغمبر ما عَلیّه و علّی آله الصَْوَات و التسلیمات تفصیل آن اجسال 
طلب فرمودند. آن جا که تشبیه داده اند صلوات و برکات مسئول خود را به صلوات و برکات 
حضرت ابراهیم غلی تبیتا ور یه الصلوات و الَئلیمات. 

و بر این فقتن ظاهر ساخته اند که بعد از مضی هزار,شال, آن تفصیل ایشان زا نیز میسر شد:و 
مسئول مُجاب گشت. ألحَمَدٌ له علی ذلک و علی جمیع نغمائه. و کسالات آن مقام عالی. فوق 
کمالات: و لاناتنو گبالات توت و وشالت استم .خر فرق تاش کته آن شنت :سرد آلنهتا 
است مر انبیاء کرام و ملائکه عظام را علیهم الصلوَات و التَحّات. 

و آن چه این فقیر در رساله مبداً و معاد نوشته است که حقیقت محمدی, از مقام خود عسروج 
نموده, به مقام حقیقت کعبه که فوق اوست رسیده, متحد گردد. و حقیقت محمدی. حقیقت احمدی 
نام يابد. آن, حقیقت کعبه ظلی از ظلال اين حقیقت بوده, که در وقت عدم ظهور اين حقیقت. همه 

- تفاوت درجه را در اين مقام بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام مشاهده نمودیم. حضرت موسی با وجود اینکه صاحب مقام سر بود. 
جسامتی فخیم و شأنی عظیم داشت که حضرت عیسی با وجود اینکه صاحب مقام خفی بود. آن جسامت و شأن را نداشت. پس دانستیم که تفاوت در ایسن 
مقام به امردیگری بالاتر از این علو و سفل منوط است. پس خوب به هوش باش که آن تفاوت را برایت بیان خواهم کرد ان شاء الّه تعالی به توفیسق 
نیکویش و منت و کرم او تعالی و همچنین دریافتیم تفاوت میان حضرت ابراهیم را با سایر انبیاء علیهم السلام در کمالاتی که به کعبه ربانی که بالاتر از 


تمام حقایق بشری و ملکی است متعلق می باشد. پس حضرت ابراهیم دارای شأنی بزرگ است و مرتبه ای بس بلند که برای هیچ فرد دیگری ایسن مرتبه و 
شأن میسر نشده است. 


ام( 


آن را حقیقت انگاشته. این اشتباه بسیار واقع می شود که ظل را در وقت عدم ظهور اصل. اصل 
می انگارد و به حقیقت می نامد. از این جاست که یک مقام چند مرتبه ظاهر می شود. سرش آن 
است که ظهورات آن مقام به اعتبار ظلال آن مقام است فی الحقیقت. حقیقت آن مقام همان است 
که در مرتبه اخیر ظاهر شده است. 

اگر گویند از کجا معلوم شود که اين مرتبه, مرتبه اخیر ظهورات اوست تا به حقیقت دانسته 
شود. گوییم؛ که حصول علم به یت ظهورات سابق. شاهد عدل است بر آخریت آن ظهور. چه 
این علم در وقت ظهورات سابق حاصل نیست. بلکه هر ظهور را حقیقت می داند. و هیچ یکی را 
ظل نمی انگارد. اگر چه نداند که اختلاف این حقایق از کجا آمده است. فافهّم. 

ای فروند؛ از مغارف سایق مغلرم شة که کنالاتی که یه غالم امر تعلق دازتد, معدفات آند.ز 
تعاراج: مر کمالاتی وا کذبه عال خلق ملق اند و کسالات ارلی از یت غتالن: تبیستد و 
خض ضی اتذدنه مق مات مایت مالات: تایه از شاب طلیت کلمیاست فهورات ات ناه 
دنیویه اند برآمده اند و از مقامات نبوت نصیب کامل يافته. 

پس طریقت و حقیقت که به ولایت مربوط اند. خادمان باشند مر شریعت راء که ناشی از 
مرتبه نبوت است. و ولایت زینه باشد مر عروج نبوت را. 

از اين بیان معلوم شد که سیری که اکابر نقشبندیه قَدّس ال تال سرام اختیار کرده اند و 
اا ال اش تموهه آرلی و انس اس شه نز از دنم کهغال اسر اشتا باعل کال 
خلق است. باید نمود. نه اعلی به ادنی. 

چه توان کرد. اين مُمّا را بر همه کس نگشوده اند. دیگران به صورت. نظر انداخته, عالم خلق 
را پست دیده, شروع از پستی به بلندی صوری ارتقاء نموده اند. ندانسته اند که حقیقت کار 
دیگرگون است و پستی فی الحقیقت بلندی است. و بلندی پستی. بلی؛ نقطه آخر که عالم خلق 
ان ویک آفاه ات یه قظه ارت که اش الا آنتی: ارم قب قطه دیکز وا میس ره 


است. که مستحق کرامت گناهکاران اند. این دید مقتیس از مشکوة نبوت است. ارباب ولایت از 


ا پستی: عالم خلق. بلندی: عالم آمر 


اين معرفت قلیل التصیب اند. انبیاء علَیْهم الصلَات و الَنْلیْمات" شروع سیر از عالم امر نموده اند 
و از حقیقت به شریعت آمده اند. 

غاية ما فی اباب اولیاء کُمَل را که سیر ایشان موافق انبیاء عََبْهم الصْلوات و الَسلیمات 
افتاده است. در ابتداء صورت شریعت است. و در وسط طریقت و حقیقت. که به ولایت تعلق 
دارند. و مناسب عالم امر اند. و در آخر حقیقت شریعت است. که ثمره نبوت است. پس مقرر شد 
که حصول طریقت و حقیقت مقدمه است مر حصول حقیقت شریعت را. پس بدایت اولیاء کل و 
بدایت انبیاء مُرسل حقيقت شد. و نهایت هر دوشان. شریعت. فلا مَعتّی لول مَن قال بدايَة الأولباء 
هی الیاء! و از بدایت اولیاء و نهایت انبیا شریعت خواسته. 

آری آن بیچاره چون از حقیقت کار آگاهی نداشت. لاجرم به این شطح تکلم نمود. اين معارف 
زار تن کش تکفته انستیل آکتری بر عکتسن ان که آنی و معا ادزاک است: اما 
منصفی که جانب بزرگی انبیاء را عَلَیهم الصوَات و لیات ملاحظه نماید و عظمت شریعت بر 
وی مستولی بود. یحتمل که قبول این اسرار غامضه فرماید. و این قبول را وسیله زیادتی ایمان 
خود نماید. 

ای فرزند؛ بشنو که انبیاء عَلیهم الصوَات و لمات دعوت را مقصور بر عالم خلق ساخته 
اند. ببی الاسلام علَی خمُس" و چون قلب را مناسبت به عالم خلق بیشتر بوده, به تصدیق او نسز 
دعوت فرموده اند و از ماوراء قلب سخن نفرمودند و آن را کالمطروح فی الطریق ساختند و از 
مقاصد نشمردند. 

بلی تنتمات بهشت و آلام دوزخ و دولت دیدار و بی دولتی حرمان. همه وابسته به عالم خلق 
است. عالم امر را به آن تعلق نیست. دیگر عملی که فرض و واجب و سنت است. اتیان آن به 
قالب تعلق دارد که از عالم خلق است و آن چه نصیب عالم امر است. از اعمال نافله است. 


۱- پس هیچ معنایی ندارد سخن آن که گفته است: ابتدای اولیاء انتهای انبیاست. 
"- اشاره به حدیشی است از پیامبر اسلام علیه السلام که فرمود اسلام بر پنچ چیز استوار است؛ شهادت و گواهی به یگانگی خداوند و رسالت رسول ال 
علیه السلام. اقامه نماز , روزه رمضان, زکات و حج در صورت استطاعت. 


۳۰ 


قفش کی ی ها اه انوا رخاف کااز 
ادای فرایض است. نصیب عالم خلق باشد و قربی که ثمره ادای نوافل است» نصیب عامل امر. و 
شک نیست که نفل را به اندازه فرض. هیچ اعتدادی نیست. کاشکی حکم قطره داشت نسبت به 
دربای محیط. بلکه نفل را به اندازه سنت نیز همین نسبت است. اگر چه در میان سنت و فرض 
نیز نسبت قطره و دریاست. پس تفاوت در میان دو قرب از این جا قیاس باید کرد و مزیت عالم 
عقوا برتقال له از این تفارت رانن داست8ر 

اکثر خلایق چون از اين معنی نصیب ندارند. فرایض را خراب ساخته. در ترویج نوافل می 
کوشند. 

صوفیه خام ذکر و فکر را از هم مهمام دانسته. در اتیان فرایض و سنن مساهلات می نمایند. 
و اربعینات و ریاضات را اختیار نموده, ترک جمعه و جماعت می کنند. نمی دانند که ادای یک 
فرض به جماعت از هزاران اربعین ایشان بهتر است. 

آری؛ ذکر و فکر با مراعات آداب شرعیه بهتر و مهم تر است و علمای بی سر انجام نیز در 
ترویج نوافل سعی دارند. و فرایض را خراب و ابتر می سازند. و مثلا نماز عاشوراء که از 
مصترت یی غلیه و علی, ال اضر ات و السسایمات یه تخت نیو که است اه جا مت و 
جمعیت تمام می گذارند. و حال آن که می دانند که روایات فقهیه به کراهت جماعت نافله ناطق 
است. و در ادای فرایض کسل می ورزند. کم است که فرض را در وقت مستحب اداء نمایند 
بلکه از اصل وقت هم تجاوز می کنند. و به جماعت نیز چندانی تقید ندارند. به یک کس یابه 
دو کس در جماعت قناعت دارند. بلکه بسا است که به تنهایی کفایت کنند. هرگاه مقتدایان اسلام 
این معامله نمایند از عوام چه گوید. از شومی این عمل. ضعف در اسلام پیداست و از ظلمت این 
کردار. هوی و بدع هویداست. 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 


| ری وی هت ستاو اشت 


و ایضا ادای نوافل» قرب ظلی از ظلال می بخشد و ادای فرایض, قرب اصل که شائبه لت 
ندارد. مگر نوافل که برای تکمیل فرایض اداء کرده شود. آن نیز مد و مُحاون قرب اصل است و 
از ملحقات فرض. پس ناچار ادای فرایض مناسب عالم خلق بود که به اصل متوجه است و ادای 
نوافل مناسب عالم ام که رویش به ظل است. فرایض همه هر چند قرب اصل می بخشند اما 
افضل :وا کیل :این فااضلاه است: 

الصَاةٌ مغراج الْموّمن, شنیده باشی. و قرب ما یکون الب من الرّبٌ فی الصلاة. و وقت خاص 
که حضرت پیغمبر را بوده عَلیّ و علّی آله الصَلاَ و السلام؛ که تعبیر از آن به» لی مَع اله وقته 
هر هقی در تب هو تسار ات که مکی میات است ومان اشت کون ان فحفت زاو 
منکر می فرماید. و نماز است که پیغمبر عَلیه الصلادَ و السلام راحت خود را در آن می جوید. 
آن چا که می فرماید: او پا بلال. و نماز است که ستون دین آمده است. و نماز است که 
فارق اسلام و کفر گشته. 

بر سر اصل سخن رویم و از مزیّت عالم خلق بر عالم امر گوييم که عالم امر این جا حظ خود 
را گرفته است. و مشاهده و معاینه حاصل کرده. فردا در بهشت معامله به عالم خلق افتد و ریت 
بلا کیف او را میسر آید. و ایضا متعلق مشاهده ظلی است از ظلال وجوب. و مرثی در آخضرت 
واجب الوجود. پس هر قدر که فرق در میان مشاهده و ریت است. در میان ظلیت و اصالت 
همان قدر فرق در میان عالم امر و عالم خلق بدان. 

و نیز بدان که مشاهده. ثمره ولایت است. ریت مره نبوت. که به تبعیت انبیاء عَلیهم 
الصا و لمات عامه متابعان را نیز میسر خواهد شد. از اینجا تفاوت در میان ولایست و 
نبوت نیز دریاب. 

تنبیه؛ هر عارفی را که به عالم امر مناسبت بیشتر باشد. قدم او در کمالات ولابت زیاده تر 
خواهد بود. و هر که را به عالم خلق مناسبت بیشتر است. قدم او در کمالات نبوت افزون تتر. از 
این جاست که حضرت عیسی علی نبینا و علیّ الصا و السلامٌ در ولایت قدم بیشتر دارند. و 


حضرت موسی را قدم در نبوت زیاده تر. علّی تبینا و عَلَّه الصَلاة و السَْلام چه جانب امر در 


حضرت عیسی غالب است. لهذا ملحق به روحانیان گشت. و جانب خلق در حضرت موسی غالب. 
ی تبینا و علیّه الصلاة و السام لهذا به مشاهده اکتفاء ننموده, طلب رژیت بصر فرموده. ایسن 
است بیان تفاوت اقدام انبیاء در کمالات نبوت. که در ماتقدم وعده بیان آن نموده بودم. نه علو 
بعضی از لطایف و سفل آن که در تفاوت کمالات ولایت معتبر است. و ال سْبْحانه الم 
للصَوّاب. 

ای فرزند؛ چون علوم نبوت که شرایع و احکام است. تعلق به قالب بیشتر داشت. و انبیاء را 
هم الصلوات و نیمات نیز مناسبات به عالم خلق بیشتر بوده, از اين جا گمان برده اند که 
نبوت عبارت از نزول به دعوت خلق است از عروج به مقامات قرب, که به ولایت تعلق دارند. 
ندانسته اند که نهایت عروج و غایت قرب در اين موطن است. قربی که سابق حاصل شده بود. 
ظلی از ظلال اين قرب بوده که به صورت بُعد متصور می گردد. و عروجی که اول میسر شده 
بود. عکسی از عکوس این عروج بوده که به ظاهر نزول می نمایند. نمی بینی که مرکز دایره. 
آبعد نقطه است نسبت به محیط دایره و حال آن که فی الحقیقت هیچ نقطه اقرب به محیط نیست 
از نقطه مرکز, زیرا که محیط تفصیل آن نقطه اجمال است و این نسبت. نقطه دیگر را میسر نشده 
است: 

عوام صورت بین اين اقربیت را نتوانند دریافت. حکم به ابعدیت آن نقطه می نمایند. و حکم 
اقربیت آن نقطه را جهل مرکب تصور می کنند. و حاکم این را تجهیل و تحمیسق می نمایند. و 
له اسان علی مَاتصفون. 

باید دانست که مطمئنه بعد از حصول شرح صدر که از لوازم کمالات ولایت کبری است از 
مقام خود عروج فرموده, بر تخت صدر ارتقاء می نماید. و آن جا تمکن سلطنت پیدا می کند. و 
استیلا بر ممالک قرب می فرماید. اين تخت صدر فی الحقیقت فوق جمیع مقامات عروج مرتبه 
ولایت کبری است. برآینده اين تخت را نظر به ابطن بطون نفوذ می کند. و به غیب الغیب سرایت 


می نماید. بلی کسی که به ارفع امکنه صعود فرماید. بصر او تا به آبعد ایعاد نفوذ خواهد نمود. و 


- حکم کننده. 
بو( 


بعد از تمکن این مطمئنه. عقل نیز از مقام خود برآمده و به او ملحق خواهد شد. و عقل معاد نام 
خواهد یافت. و هر دو به اتفاق, بلکه به اتحاد متوجه کار خود خواهند بود. 

ای فرزند؛ این مطمئنه را گنجایش مخالفت نمانده است. و مجال سرکشی نه. به کلیست خود 
متوجه مطلوب. و به تمامی گرفتار مقصود. همتش جز به به رضای پروردگار نیست, جَل سطانهٌ 
و مطلبش جز طاعت و عبادت او تعالی نه. سبْحَان الّه اماره که اول بدترین خلایق بوده, بعد از 
اطمینان و حصول رضای حضرت سبحان. رئیس لطایف عالم اهر گفتته اور امن اقتر ان دود 
شده. بلی مُخبر صادق فرموده: عَلْه و ی آله الصا و السلام: خیارکم فی الْجَاهليّة. خیار کم فی 
الاسلام. ذ فقَهُوا. بعد از این اگر صورت خلاف و سرکشی است. منشاً آن طبایع مختلفه عناصر 
اربعه است. که اجزای قالب اند. اگر قوت غضبیه است. از آن جا ناشی است. و اگر شهویه است 
هم از آن جا. و اگر حرص و شره است. هم از آن جا خواسته است. و اگر خست و دناشت است. 
هم از آن جا. نمی بینی سایر حیوانات که نفس اماره ندارند. اين اوصاف رذایل در آن ها به وجه 
اتم و اکمل حاصل است. پس تواند بود که مراد از جهاد اکبر که حضرت پیغمبر فرموده. عَلَیْه و 
علی آله الصاة و السلام: رجغنا من الجهاد الْصفر ای الجَهّاد الاکبّر. جهاد با قالب بود. نه جهاد 
با نفس. کما قیّل. که نفس به اطمینان انجامیده است و راضی و مرضی گشته. پس صورت خلاف 
و سرکشی از وی نیز متصور نباشد. و صورت خلاف و سرکشی از اجزای قالب. عبارت از اراده 
ترک اولی است. و ارتکاب امور مرحْصه, و ترک عزیمت. نه اراده ارتکاب اشیای محرّمه و ترک 
فراضن و واجبات که آن در حق از نصیب اغداء. گفنعه است: 

ای فرزند؛ هر چند کمالات عناصر اربعه. فوق کمالات مطمئنه است. چنان که گذشت. اما 
مطمئنه به واسطه آن که مناسب به مقام ولایت دارد و ملحق به عالم امر گشته است. صاحب 
سکر است و در مقام استغراق. لاجرم مجال مخالفت در وی نمانده و عناصر را چون که مناسبت 
به مقام نبوت بیشتر است. صحو در ایشان غالب است. ناچار صورت مخالفت را در ایشان باقی 


مانده اند. از برای تحصیل بعضی منافع و فواید که به آن مربوط است. فافهم. 


زفو(ه 


باید دانست که منصب نبوت. ختم بر خاتم الرسْل شده است. عَلَبّْه و علّی آله الصْلوات و 
التلییات ابا از کتالات ان تاه طیی تع سابسان او را نقعب کافا استقه این 
کمالات در طبقه صحابه بیشتر است و در تابعین و تبع تابعین نیز اين دولت بر سبیل قلّت سرایت 
کرده است. بعد از آن رو به استتار آورده است. و غلبه کمالات ولایت ظلی جلوه گر گشته 
است. اما امید است که بعد از مْضی الف. این دولت از سر تازه گردد. و غلبه و شیوع پیدا کند. و 
کمالات اصلی رو به ظهور آرند. و ظلی استتار پیدا کنند. و حضرت مهدی له الرضوان به 
ظاهر و باطن مروج اين نسبت علیه باشند. 

ای فرزند؛ تابع کامل نبی علیّ و علی آله الصاةَ و السلامٌ چون به تبعیت, کمالات مقام نبوت 
تاه کنیا گر ان اه متات یه مت زمامتتی سار از می سا رهق عون کتالاش 
ولایت کبری را تمام کند و از اهل منصب باشد به منصب خلافتش مشرف می سازند. و از 
مقامات کمالات ظلی. مناسب منصب امامت. منصب قطب ارشاد است. و مناسب منصب خلافت. 
منصب قطب مدار. گویا اين دو مقام که در تحت اند. ظلال آن دو مقام اند که در فوق اند. و 
غوث نزد شیخ محی الدین بن العربی همان قطب مدار است. غوثیت منصب علیحده نیست. 

و آن چه معتقد فقیر است آن است که؛ غوث. غیر قطب مدار است. قطب از وی در بعضی 
امور مدد خواهد. و در نصب مناصب ابدال او را نیز دخل است. دلکٌ فضل له یوت من یشاب و 
له ذو الْفضل الَْظیْم. 

تذییل؛ علوم و معارفی که مناسب مقام نبوت است و ولایت آن نبوت. شرایع انبیاء است. 
علیهم الصََات و الَلیْمات: و چون در آقدام نبوت تفاوت است. در شرایع انبیاء نیز به اندازه 
آن تفاوت. اختلاف پیدا آمده است. و معارفی که مناسب مقام ولایت اولیاست. شطحیات مشایخ 
است. و علومی که از توحید و اتحاد خبر می دهد. و از احاطه و سریان انباء نماید. و از قرب و 
معیّت نشان بخشد. و از رتیت و ظلیّت اشعار فرماید. و مشهود و مشاهده اثبات کند. بالجمله 


معارف انبیاء کتاب و سنت است. و معارف اولیاء فصوص و فتوحیات مکیّه! 


۱- فصوص الحکم و فتوحات مکیه هر دو از تصانیف شیخ محی الدین ابن عربی هستند. که عرفان نظری و علمی از اصطلاحت ایشان اخذ شده است. 


۳۵ 


مصرع: قیاس کن زگلستان من بهار مرا. 

ولایت اولیاء پی به قرب حق برد. و ولایت انبیاءء نشان اقربیت او تعالی می نماید. و ولاست 
اولیاء دلالت به شهود نماید. و دلالت انبیاء نسبت مجهول الکیفیت اثبات فرماید. و ولایت اولیاء 
افرییت را فانک که میت و جهااش وا تدای که کداه است ور کیت اسان با رخوه اوعت 
قرب را عین بعد داند. و شهود را نفس غیب شمرد. مصراع: 3 بگویم شرح این بی حد شود. 

ای فرزند؛ سخن را در بیان کمالات نبوت و مزیّت آن بر ولایت, و فرق در میان ولایت سه 
گانه, که ولایت صغری. و ولایت کبری, و ولایت غلیاست. و معارف مناسبه هر کدام ال 
متعلقه هر یک طویل الذیل ساخت. و فقره های مکرره و متکثره در بیان اين معنی, اندراج نمود. 
تا بوّد که از کمال غرابت. از استبعاد آفهام بر آید. و از مظان انکار وارهد. 

این علوم کشفی است و ضروری نه استدلالی و نظری. ذکر بعضی مقدمات از برای تنبسه 
است. و تقریب به افهام عوام. بلکه تبیین و تشریح است برای ادراک خواص آنام. این است بیان 
طریقی که حضرت حق سبحَانهٌ و تعالی اين حقیر را به آن طریق ممتاز ساخته است. از بدایت تا 
نهایت. و بنیادش نسبت نقشبندیه است. که متضمن اندراج نهایت در بدایت است. بر این بنیاد. 
فا هار رت کرک ها ها یو کر ان ی اه این سای 
افزود. تخم از بخارا و سمرقند آورده. در زمین هند که مایه اش از خاک یثرب و بطحاء است. 
کشتند. و به آب فضل, سال ها آن را سیراب داشتند. و به ترتیب احسان مریّی ساختند. چون آن 
کشت و کار به کمال رسید. اين علوم و معارف ثمرات بخشید. لحم ثّ ای هدانّا لهذاء و ما 
کنّا لهتدی لو لا آن هدانا اله. فد جَاءّت رسل ریا بالخق. 

پاید دانست که سلوک این طریق عالی مربوط است به رابطه محبت به شیخ مقتداء» که به سیر 
مرادی به اين راه رفته باشد. و به قوت انجذاب به ایین کمالات منصبغ گشته. نظر او شافی 
امراض قلبیه است. و توجه او دافع علل معنویه. صاحب این کمالات. امام وقت است. و خلیفه 
شیر کات اقطان و ولا تقایل قامات از توت نی سای تیار تالا ارت 


۱ 


- بدیهی. 
۲- کاخ ها و قصرها. 


قطره ای قانع. نور هدایت و ارشاد او در رنگ نور آفتاپ. بی خواست او بر همه کس فایض 
ات هقی که رش افو کوشر ره ارودی آ ان او تسین که بسا است کسدطان 
خواهش امری نماید و آن خواهش در وی پیدا نشود. لازم نیست جماعه ای که به نور او مهتد 
شوند. و به توسل او رشد پیدا کنند. این معنی را بدانند. بلکه بسیار است که اصل هدایت و رشد 
خود را نیز کما ینبغی ندانند. مع ذلک به کمالات شیخ مقتداء متحقق شوند. و عالمی را هدایت 
نمایند. چه علم همه را نمی دهند و معرفت تفصیل سیر مقامات. همه را نمی بخشند. 

آری؛ شیخی که مدار بنای خصوصیت طریقی از طْرّق وصول, منوط به وجود شریف اوست. 
البته صاحب علم است. و از تفصیل سیر اگاه. دیگران را به علم او کفایت نموده. به توسط او به 
مرتبه کمال و تکمیل می رسانند. و به فناء و بقاء مشرف می سازند. 

مصراع: خاص کند بنده ای مصلحت عام را. 

افاده و استفاده انعکاسی و انصباغی است. مرید به رابطه محبت که به شیخ مقتداء دارده ساعة 
فساعة به رنگ او منصبغ می گردد. و به طریق انعکاس به انوار او منوّر می شود. در ایین 
صورت. علم چه در کار بود. هم در افاده و هم در استفاده. خربزه که به تابش خورشید ساعة 
فساعةّ پخته می گردد. و به مرور ایام می پزد. چه در کار است که او را علم به پختگی خود 
بود» و يا آفتاب داند که آن را پخته می سازد. 

آری؛ علم از برای سلوک و تسلیک اختیاری در کار است. که به سلاسل دیگر مربوط است. 
و در طریقه ما که طریقه اصحاب کرام است عَلَيهم الرضوان, علم سلوک و تسلیک, هیچ در کار 
نیست. هر چند شیخ مقتداء که همچو بانی آن طریقه است. به کمال علم و وفور معرفت. متحقق 
است. پس ناچار در این طریق عالی در حق وصول, آحیاء و آموات. صبیان و شیوخ. و جوان و 
کهول مساوی باشند. که به رابطه محبت يا به توجه صاحب دولت منتهای مقاصد برسند. لک 
فضل اله یوْتیْه من بش و الله ذو الفضل الْعظیْم. 

اما بدانند که منتهی هر چند صاحب علم نبود. اما از ظهور خوارق چاره نباشد. گاه باشد که او 


را در آن ظهور اختیار نبود. بلکه بساست که علم ظهور ان نیز نباشد. مردم از وی خوارق بینند 


0۳۷ 


و او را از آن اطلاع نه. و آن که گفته شد که منتهی صاحب علم نبود. مراد از عدم علم. علم 
تفصیل احوال است. نه عدم علم مطلقا. به حیثیتی که از احوال خود هیچ نفهمد. کمّا مرت الاشارة 
الیه. و این نور هدایت او در مریدان او بی واسطه و به واسطه و به وسائط تا زمانی ساری است 
که طریقه مخصوص او را به لوث تغییرات و تبدیلات ملوّث نساخته اند و به الحاق مخترعات و 
مبتدعات خراب نگردانیده. ٍن له لا بر ما بقوم حتی یروا ما بأنشسهم! عجب آن که جماعه 
ای از این ها. اين تبدیلات را تکمیلات آن طریقه گمان می بردند. و آن الحاقات را تتمیمات آن 
نسبت تصور می نمایند. نمی دانند که تتمیم و تکمیل. کار هر بی سر انجامی نیست. و الحاق و 
اختراع فراخور هر بی سر و برگی, ند. 

هزار نکته باریک تر از مو اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند 

نور سنت سنیه را ی صاحبها الصلاة ر السلام و اي طلمات بدعت ها مستور ساخته اند, 
و رونق ملت مصطفویه را علی مَصذدرها الصلاة ور السلامْ و لح کدورات امور محدثه ضایع 
گردانیده. عجب تر آن که جمعی آن محدئات را امور مستحسنه می دانند. و آن بدعت ها را 
حسنات می انگارند. و تکمیل دین و تتمیم ملت از آن حسنات می جویند. و در اتیان آن امور, 
ترغیبات می نمایند. هَداهُم ال باه سَواء الصراط. 

مگر نمی دانند که دین پیش از این محدثات کامل شده بود. و نعست تمام گذشته, و رضاء 
حضرت حق سْبْحَاَهُ و تعالی به حصول پیوسته. کما قال الّه تعالی: الوم أکْملت کم دیشتکم. و 
منت لیم نغمتی: و رضیّت کم الاسنلام دیا" پس کمال دین از ایین محدثات جستن فی 
الحقیقت انکار نمودن است به مقتضای این کریمه. 

بیت: 

اندکی پیش تو گفتم غم دل را ترسیدم 


تیا اه بت سار ات 


۱- سوره رعد آیه ۱۱ 


۲- سوره مائده آیه ۳ 


علمای مجتهدین اظهار احکام دین فرموده اند. نه احداث ما یس من؟ پس احکام اجتهادیه از 
امور محدثه نباشند. بلکه از اصول دین بوند. لا الأصل الرآبع هو القیلسٌ؟ 

ای فرزند؛ معرفتی در رساله مبداً و معاد در باب افاده و استفاده که به قطب ارشاد تعلق دارد. 
نوشته است. چون مناسبت به اين مقام داشت و سودمند بوده, این معرفت را در اين مکتوب نیز 
نوشته, از آن جا اعتبار نمایند. 

قطب ارشاد که جامع کمالات فردیت نیز باشد. بسیار عزیز الوجود است. و بعد از قرون 
بسیار. و ازمنه بی شمار. اين قسم گوهری به ظهور می آبد. و عالم ظلمانی از نور ظهور او 
نورانی می گردد. و نور ارشاد و هدایت او شامل تمام عالم است. از محیط عرش تا مرکز فرش. 
هر کسی را که رشد و هدایت و ایمان و معرفت حاصل می شود از راه او مسی آیتینی از او 
مستفاد می گردد. بی توسط او هیچ کس به این دولت نمی رسد. 

مثلا نور هدایت او در رنگ دریای محیط. تمام عالم را فرا گرفته است. و آن دریا گویا 
منجمد است. اصلا حرکت ندارد. و شخصی که متوجه آن بزرگ است و به او اخلاص دارد و یا 
آن که آن بت کت متوجه حال طالیی شده است. در وقت توجه گویا روزنی در دل طالب گشاده 
می شود. و از آن راهه به قدر توجه و اخلاص از آن دریا سیراب می گردد. و همچنین شخصی 
که متوجه ذکر الهی است جل شَنه و به آن عزیز اصلا متوجه نیست. نه از انکار, بلکه او را 
نمی شناسد. همین قسم افاده آن جا هم حاصل می شود. لیکن در صورت اولی بیشتر از صورت 
فان اشت: 

اما شخصی که منکر آن بزرگ است. يا آن بزرگ از او در بار است. هر چند به ذکر الهسی 
تعالی و تقدس مشغول است. اما از حقیقت رشد و هدایت محروم است. همان انکار و آزار سدٌ 
راه فیض او می گردد. بی آن که آن عزیز متوجه عدم افاده او شود و قصد ضرر او نماید. حقیقت 


هدایت از وی مفقود است. صورت رشد است. صورت بی معنی. قلیل النفع است. و جماعه ای 


۲ نه به وجود آوردن آن چه جزو دین نیست. 
۲ چرا که اصل چهارم د راستنباط احکام شرعیه قیاس است. 
۱- نگرانی و رنج, ناراحت. 


که اخلاص و محبت به آن عزیز دارند. هر چند از توجه مذکور, و ذکر الهی تقالی شأنهٌ خالی 
باشند. نیز ایشان را به واسطه مجرد محبت. ور رشد و هدایت می رسد. و یک هذه عفد آخر 
الْمَکتوب. 

بس کنم خود زبرکان را این بس است بانگ دو کردم ۳ در ده کس است 

الْحنْد نثه رب العالمین آولا و آخرا و الصلاةَ و السلام علی رسوله مُحََد و آلم دائمّا و سردا" 

ِ«۹ 
مکتوب دویست و شصت و یکم به مير محمد نعمان صدور یافته, در بیان 
فضایل تما و گفالات سخض فده ان در شیم .معا که تلو و حقایقن ار خنتن: 

بسم له الرحمن الرحیم 

بغْد الْحَند و الصلاة و تبلیْغ الدَعوات. معلوم اخوی اعزی أَرشدة اه سَبْحَانهٌ باده که نماز رکن 
دوم است از ارکان پنج گانه اسلام. و جامع عبادات است. جزوی است که از جامعیّت. حکم کل 
پیدا کرده است؛ و فوق جمیع مقربات اعمال آمده. دولت ریت که سرور عالمیان را علیْه و ی 
آله الصلَات و لیات در شب معراج در بهشت میسر شده بود. بعد از نزول در دنیا مناسب 
این نشأه» آن دولت, ایشان را در نماز میسر می شد. و لهذا فرموده اند. عَلیّهِ و ی آله الصلاة و 
السلام: الصلاة مغراج المْوْمن. و نیز فرموده, عَلیْم و علی آله الصلاة و السلام: و آفرب مایکون 
لعَبْدٌ من الرب فی الصَاة. و کمّل تابعان او را له و علّهم الصلورات و التحیّات از آن دولت در 
این نشاه. در نماز حظ وافر است. و نصیب کامل. اگر چه ریت نیست که ایسن نشاه آن را بر 
نتابد. اگر نماز کردن نمی فرمود, نقاب از چهره مقصود. که می گشود و طالب را به مطلوب. که 
دلالت می نمود: تماز است که لذت بخش غمکساران است: تماز است که راحت ده بیماران است؛ 
ای بایان وی اتسار یاهرنه راغ قی اسر آشاز: آی استابه انم تا 
اذواق و مواجید. و علوم و معارف. و احوال و مقامات. و انوار و الوان, و تلوینات و تمکینات. و 


تجلیات متکیفه و غیرمتکیفه. و ظهورات متلونه و غیرمتلونه, هر چه از این ها در بیرون نماز 


۰ 


میسر شود و بی آگاهی از حقيقت نماز رو دهد. منشاً آن ظلال و امثال است. بلکه ناشی از وهم 
و خیال. 

ما کف تفت قیا و | کار است در وقت ادای صلاة گویا از نشاه دنیویقی بر اند و دز 
نشأه آخروی می در آید. لاجرم در اين وقت دولتی که مخصوص به آخرت است. نصیبی از آن 
فرا می گیرد. و حظی از اصل, بی شائبه ظلیت به دست می آرد. چه نشاه دنیسوی مقصور بر 
کمالات ظلی است. معامله ای که بیرون ظلال است. مخصوص به آخرت است. پس. از معراج 
عاوه هدز ان تفای امت: هن اس مر نو این دول مضه این ات ات که با خعیت 
پیغمبر خود. علیْه و علی آله الصلواتُ و الَیْمات. که در شب معراج از دنیا به آخرت رفت. و 
بهشت در آمده به دولت روّیت مشرف شده به این کمال مشرف گشتند. و به این سعادت 
مستسعد شدند. للم اجزه عنا ما هو له و اجزه غنا فضل ما جرَبت تبّا عن ام و اجز الانبیاه 
کلم را فانهم ذعاة الخلّق ٍلی الّه سبْحانه. و هداتهُم ی لقاء اه تقالی. 

جمعی از این طایفه که به حقیقت نماز آگاه نساختند. و به کسالات مخصوصه آن اطلاع 
نبخشیدند. معالجات امراض خود را از امور دیگر جستند. و حصول مرادات خود را به اشیاء دیگر 
مربوط ساختند. بلکه گروهی از اين ها نماز را دور از کار دانسته. مبنای آن بر غیسر و غیریست 
داشتند و صوم را از صلاة افنضل انگاشتند. 

صاحب فتوحات مکیه می گوید که در صوم که ترک اکل و شرب است. به صفت صمدیت 
شخفی فلن انست» و در نار بهغیر و غیریخا (مدنیزی غاید و موه داستن تو هی کما کری 
نی علی مَلة الَوحیّد الوجودی ای و من آخوال السکاری. 

از عدم آگاهی حقیقت نماز است. که جَم غفیر از ایين طايفه, تسکین اضطراب خود را از 
سماع و نغمه و وجد و تواجد جستند. و مطلوب خود را در پرده های نغمه مطالعه نمودند. لاجرم 


رقص و رقاصی را دیدن آخود گرفتند. با آن که شنیده باشند. مّا جع ال فی الْحرام شفاء" بلی. 


۱- جماعت کثیر و زیاد. 
۲- عادت. 


۳- خداوند سبحان شفاء را در اشیاء حرام قرار نداده است. 


2۱ 


ریق یت بل خفییش. و خبٌ الشیء غمی و صم! اگر شمه ای از حقیقت کسالات صلانیه 
بر ایشان منکشف شدی, مگ دم از سماع و نغمه نزدی, و یاد وجد و تواجد نکردی. 

مصرع: 

چون ندیدند حقیقت. ره افسانه زدند. 

ای برادر؛ هر قدر فرق که در میان نماز و نغمه است. همان قدر فرق در میان کمالات که 
منشأاً آن نماز است و کمالاتی و لعاقل تکُفیه الاشارة 

این کمالی است که بعد از هزار سال به وجود آمده است. و آخریتی است که به رنگ اولشت 
برآمده. مگر از اين جا فرموده: یه و علی آله الصَوات و الَنلیمات: هم خر أم آخرشم. 
نفرموده: أولَهْم خر آم أَرْسطهْم چه مناسبت آخر را به اول بیشتر دیده, که محل تردد گشته. و 
در حدیث دیگر فرموده: عَلیّه و ی آله الصلاد و السلامٌ؛ که بهترین اين امت. اول اوست یا آخر, 
و در میان آن کدر است. 

آری؛ در متأخرین این امت. اگر چه علوٌ نسبت است. اما قلیل است. بل اقل. و در متوسطان 
اين امت هر چند نسبت به آن علو نیست. لیکن کثیر است. بل اکثر. و کل وجهة. کميّة و كیفیّد. 
اما اقلیت آن نسبت. متأخران را به درجات علیاء رسانیده. و به سایقان مناسب داده. و میسر 
ساخته. قال علیّه و عَلی آله الصلوّات و اللیمات: آلاسلام بدا نغرییاه ور سوه کما بدا فطوبی 
للْعْرباء. و شروع آخریت این امت. از بدایت الف ثانی است از ارتحال آن سرور عَلیْه و علی آله 
الضلوه و السلام..زیرا کهمضن الوا خاصیتن انتت عظيم در تغییر آموز) و حافیری است فنوی 
در تبدیل اشیاء. و چون در اين امت نسخ و تبدیل نبوده, ناچار نسبت سابقان, به همان طراوت و 
نضارت در متأخران جلوه گر گشته, و تأیید شریعت و تجدید ملت در الف انی فرمود. گواهان 
عدل بر اين معنی حضرت عیسی عَلّی نبینا ور عَلیّه الصا و السلامٌ و حضرت مهدی است عَلَیَهم 
الرضوان. 


فیض روح القدس ار باز مدد فرماید. ‏ دگران هم بکنند آن چه مسیحامی کرد 


۱- فرد غرق شده در آب به هر خس و خاشاکی چنگ می زند. و محبت یک چیز آدمی را کر و کور می گرداند. 


وف( 


ای برادر؛ اين سخن امروز بر اکثر خلایق گران است. و از افهام اين ها دور دور. اما اگر بر 
سر انصاف بیایند. و علوم یکدیگر موازنه کنند. و صحت و سقم احوال را به مطابقت علوم 
شرعیه و عدم مطابقت آن ملاحظه نمایند. و تعظیم و توقیر شریعت و نبوت را ببینند. که در کدام 

پیت استه ید ان استعاهبن ابید 

دیده باشند که فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است که طریقت و حقیقت. خادمان شریعت 
انفوزو تتوات افضا از ولابت است:ا گر عه ولایت. آن‌تنت باشد, ی توشته که کمالات ولا شت را 
نسبت به کمالات نبوت. هیچ مقداری نیست. کاشکی حکم قطره داشتی نسبت به دریای محیط. و 
امثال اين بسیار نوشته است. خصوصا در مکتوبی که به نام فرزندی در بیان طریقه نوشته است. 
آن جا ملاحظه نمایند مقصود از این گفتگو اظهار نعمت حق است سبْحَان و ترغیب طالبان ایسن 
طریقت, نه تفضیل خود بر دیگران. معرفت خدای جَل و غلاً بر آن کس حرام است. که خود را از 
کافر فرنگ بهتر داند. فکیف از اکابر دین. 

ولی چون شه مرا برداشت از خاک سزد گر بگذرانم سر ز افلاک 

من آن خاکم که ابر نو بهاری کند از لطف بر من قطره باری 

اگر بر روید از تن صد زبانم. ‏ چو سوسن شکر لطقش کی توانم 

بعد از مطالعه اين مکتوب. اگر شوقی به تعلّم نماز و حصول بعضی از کمالات مخصوصه آن 
در شما پیدا شود و بی آرام سازد. بعد از استخاره ها متوجه این حدود گردند و شطری از عمر به 
تعلّم نماز صرف نمایند. و اه سبْحانهٌ ای ی سَبیّل الرشاد. و السلام علی من ام الفُدی. و 
الْترم مُتابعَة المصطفی. علیّه و علی آله الصلوات و السنلیمات أتَمها و أکُمَله. 

۳ 


۱- مکتوب ۲۶۰ دفتر اول که به حضرت خواجه محمد صادق قدس سره نوشته بودند. 


0۳۳ 


مکتوب دویست و شصت و دوم به مولانا محب علی صدور یافته» در بیان 
آن کف ازتباط ماع است و سینت ها العکاشی: در قتربة و هد تفاوت 
تدازه و ما اسب دلک: 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام عَلی عباده لین اصطفی. صحیفه شریفه که از روی التفات مرقوم فرموده 
بودند. به وصول آن مبتهج گردید. چون مُنبیّ از فرط محبت و کمال اختصاص بود. ازدیاد فرحت 
بخشید. سخن از وفای عهد سایق اندراج یافته بود. 

مخدوما؛ به هر وضعی که باشند از اوضاع شرعیه محل مضایقه نیست. به شرط آن که رشته 
این محبت گسسته نشود. بلکه روز به روز قوت پیدا کند و نائره این اشتیاق سرد نگردد. بلکه 
ساعه فساعه در التهاب بیقراید. چه ارقیاط ما حبی استه و تسبت:سا انعکاسی.و انضباغی. دز 
قرب و بُعد تفاوت ندارد. مگر در سرعت و بط و علم به بعضی از خصوصیات طریسق, و عدم 
علم به آن. تحقیق این معنی را از خاتمه مکتوبی که به نام فرزندی ارشدی در بیان طریقه 
نوشته است. طلب فرمایند. نقل ان مکتوب را یاران سیادت پناه اخری مسر محمد نعمان آورده 
اند. از آن جا طلبند. زیاده چه اطناب نماید. و السّلام. 

۲۳ 
مکتوب دویست و شصت و سوم به میأن شیخ تاج صدور یافته در بیان 
معارفی که تعلق به کعبه ربانی دارد. و در بیان فضایل صلاتبه, و مایناسب 
ذلک. 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


- آتش و شعله. 
۲ مکتوب ۲۶۰ دفتر اول که به حضرت خواجه محمد صادق قدس سره نوشته بودند. 


۴ 


لحم ه و سلام ی عبّاده لین اصطفی. خبر قدوم مسرت لزوم. محبان مشتاق را فرحت 
فراوان رسانید. له سبْحَائه الحَنْد و المنةٌ علّی دلک 

انصاف بده ای فلک مینا فام تا زین دو کدام خوب تر کرد خرام 

خورشید جهان تاب تو از جانب شرق .اماه جهان گرد من از جانسب شام 

چون قدم رنجه فرموده اند زودتر تشریف آرند که مشتاقان. زیر بار انتظار اند. و آرزوی 
استماع ان هن 

نزد فقیر چنان چه صورت کعبه ربانی. مسجود الیها است. مر صوّر خلایق راء چه بشسر و چه 
ملک. حقیقت آن نیز مسجوذ الیها است مر حقایق آن صور را. لاجرم آن حقیفت. فوق جمیع 
حقایق آمده است. و کمالات متعلقه آن. فوق کمالات متعلقه سایر حقایق گشته. گویا این حقیقفت 
برزخ است در میان حقایق کوئی و حقایق الهی جل سطانه 

مراد از حقایق الهی. سرادقات عظمت و کبریایی داشته که هیچ رنگی و کیفی به دامان قدس 
آن نرسیده و هیچ ظلیتی به آن راه نيافته. نهایت عروجات دنیوی و ظهورات آن. تا منتهای 
ای کر ات ی ات ]یا مان عطضو رفن با اش ات شاه کت 
معراج مومن است. و در آن معراج که گویا از دنیا به آخضرت رفتن است. حظی از آن چه در 
آخرت میسر خواهد شد. میسر می گردد. 

انگارم که عمده در حصول اين دولت در نماز, توجه مصلّی است به جهت کعبه. که موطن 
ظهوزات خفایق الهین ات تعالت و قدسفار من کمبه اعضرونة ای انت:در داب صررت از 
دنیا است:و فی الحفیقت از اخرت: است: تماز به توسط آن نیز این تسبت پیدا کرده استه و بیه 
صورت و حقیقت. جامع دنیا و آخرت گشته. و به تحقیق پیوسته است که حالتی که در ادای نماز 
میسر می شود فوق جمیع حالات است که در بیرون نماز حاصل می شوند. چه آن حالات از 
دایره ظل نه بر آمده اند. هر چند علو پیدا کنند. و این حالت نصیبی از اصل دارد. هر قدر فرق 
که در میان ظل و اصل است. همان قدر فرق در میان آن حالات و اين حالت باید دانست. 


۳۵ 


و مشاهده می گردد که حالتی که بعناية الّه سُبْحَانهٌ در وقت موت رو خواهد داد. فوق حالت 
نماز خواهد بود. چه موت از مقدمات احوال آخرت است. و هر چه به آخرت نزدیک است. اتم و 
اکمل است. چه این جا ظهور صورت است و آن جا ظهور حقیقت. تن ها شا رشن 
حالتی که به کرم الهی جَل سْطانهُ در برزخ صغری امیسر خواهد بود. فوق آن حالت خواهد بود 
که در وقت مرگ میسر شده بود. و همین نسبت است برزخ کبری را که روز قیامت است با 
با 
کبری. اتمیت و اکملیّت دارد و فوق جمیع اين ها آن موطن است. که مخبر صادق عَل علیه و عَلّی 
ارات یات از آن خر داد و فموده [ هس نا خر و لس لس 
ها ربا ضاحکا؟ 

پس پایان تر جمیع ظهورات. دنیا و ما فیها آمد و بالاتر جمیع آن هاء آن جنت. بلکه دنیا اصلا 
از مواطن ظهور نیست. ظهورات ظلال و نمودار متال که مخصوص به دنیا است. نزد فقیر معدود 
از امور دنیویه اند. و فی الحقیقت داخل دایره امکان. آن ظهورات را خواه تجلیات صفات گویند 
و خواه تجلیات ذات. تعالی الّه عم : یقولوزن لو کیبر. فقیر دنیا را به تمام که ملاحظه می نمایید. 
خالی محض می یابد. و رایحه مطلوب آن جا به مشام او نمی رسد. غُایة ما فی الباب؛ مزرعه ای 
است مر آخرت را. مطلوب را این جا جستن, خود را پریشان کردن است. یا غیر مطلوب را 
مطلوب دانستن. چنان چه اکثری به آن گرفتار اند. و به خواب و خیال آرام گرفته اند. نماز است 


در این موطن که خبری از اصل دارد. بویی از مطلوب می آرد. و دُوتَهٌ حرط الْتاد. 
۲1 


۱- عالم قبر. 
۲- خداوند سبحان بهشتی دارد که در آن جا نه حور است و نه قصر ها, بلکه در آن جا پروردگار ما با حالت خنده متجلی می گردد. 


۳۶ 


مکتوب دویست و شصت و چهارم به مير سید باقر سارنکپوری صدور 
يافته. در بیان آن که معامله خود را به حیرت و جهالت باید برد. و اعتماد بر 
احوال و کشوف نباید کرد. در این ضمن واقعه که بعضی از مشایخ نواحی 
اظهار نموده بودند. ذکر یافته و تعبیر آن فرموده. 

سا اس ام 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

صحیفه شریفه که از فرط محبت و کمال اشتیاق صادر فرموده بودند. فرحت فراوان رسانید. 
مقریجته کار شود با شاف وید ذکر آسم دا ان تفس طلاحظه آب‌امو نات اشفهال 
تمارون: ها بات به جپاات کلب ی کاز یه یرت افشایک. عب عافه اسماتن ضلات یا ارت 
که باعث ظهور احوال گردد. و واسطه وجود مواجید آید. شنیده باشند که احتمال خطاء در احوال 
و مواجید بسیار است. و اشتباه باطل به حق در آن موطن بیشتر. 

بشنوند که در اين ایام یکی از مشایخ نواحی, به اين فقیر پیغام فرستاده. و اظهار احوال خود 
نموده, که فناء و محویّت به جایی رسیده است که به هر چه نظر می کنم. هیچ نمی یابم. آسمان و 
زمین را نگاه می کنم. نمی يابم و عرش و کرسی را نیز نمی يابی, و خود را که ملاحظه می کنم. 
هیچ نمی یاب و پیش کسی که می روم. او را نیز نمی یابم. خدای جَل و لا بی نهایت است. 
گهایت او.زا کسی قاقه اه مایخ شین را کیال دانتته انه. آگر و نیو هسین:را کالم 
دانی. بنویس. 

فقیر در جواب او نوشت که این احوال از تلوینات قلب است و قلب زینه اول است از این راه. 
صاحب این احوال, ربعی از مقام قلب طی کرده است. سه حصه دیگر از قلب. او را طی باید کرد. 
بعد از آن به زینه دوم که عبارت از روح است. عروج باید نمود. ای مّا شاء له تعای. 

بعد از مدتی از اين ماجراء یکی از یاران فقیر که طریقه را اخذ نموده, به وطن خود رفته بود. 


بررگشته آمد و چون بیان احوال خود نمود. معلوم شد که حال او موافق حال آن شیخ مُستفسر 


۳۷ 


است, بلکه اين, در آن مقام از او قدمی پیشتر دارد. چون نیک به حال او ملاحظه نموده آمد. 
ظافر کل که. آن فبام و یه او را دن سر هراست کته معط ق درو از درا اسست:و 
مشهود او غیر از هوا امر دیگر نیست و همان را خدای بی نهایت دانسته است. تعالی اه عن 
ذلک غلوا کبیرا. 

مرتبه دیگر او را طلبیده, تفتیش احوال او نمود. يقین شد که گرفتاری او به غیر از عنصر هواء 
به امر دیگر نبوده است و او را نیز بر این معنی مطلع ساخت و چون او به وجدان خود رجوع 
نمود» نیز معلوم کرد که حاصل او غیر از هوا؛ امر دیگر نیست و از آن احوال مستغفر گشته قدم 

بدانند که قلب. برزخ است در میان عالم خلق. که عالم عناصر اربعه است. و در میان عالم 
ارواح. و رنگی از هر دو عالم دارد. پس گویا که نصف قلب از عالم خلق است. و نصف دیگر او 
از عالم ارواح. و نصف عالم خلق آن را که منتصف سازیم معامله به عنصر هوا افتاد. پپس ربع 
قلب عبارت از مقام هوا باشد. که قلب متضمن آن است. پس آن چه آخر ظاهر شد موافق جواب 
اول است. و بیان کشف حقیقت اوست. 

لْحَنْد نثه اذی هدانا لهدء و ما کّا لَهتدی لو لا آن هدانا اه لقد جاءت سل ربا بالخق. 
زیاده بر اين گنجایش وقت نبود. و السلامْ عَلیکُم» و علی سار من اتََح الهدی. و ارم َبْعَة 
الصطتی. علیّه ور علی آله الصَلوات و نیمات أَتَُها و أکمَهّد 

۵ "۲ 
مکتوب دویست و شصت و پنجم به شیخ عبدالهادی بدایونی صدور يافته 
در بیان آن که در اختیار عزلت باید که حقوق مسلمانان ضایع نشود با بیان 
حقوق, و ما یناسب ذلک. 


بسا از حمن آارشع 


بغْدَالحَُد و الصّلاة و تبیغ الدعوّات, می رساند که مکتوب مرغوب اخوی ارشدی رسید. 
فرحت فراوان رسانید. نه سبْحانه لحَند و الم که تمادی ایام مفارقت. هر دهکت گر 


مم ام و 


اخلاص و مودت و اختصاص نکرده. مع ذلک اگر می رسیدند. مناسب تر بوده. آلخیّر فیُْا صَنع 

آرزوی عزلت نموده بودند. بلی؛ رم الصدیقن, مبارک باشد. عزلت اختیار کنند و انزوا 
گزینند. لیکن مراعات حقوق مسلمانان از دست ندهند. قال: یه و علی آله الصَلاةّ و اسلام: حق 
للم عَلی الم خس + رد السّلام و عیادة ایض و اتبَاع لجتائز ور اجابة ة الدعوة و تسمیّت 
لاس" اما در اجابت و دعوت شرایط است: 

فی الاخیّاء؛ آن یهتنم من الاجابة ان کان الطعَام طعَام هت آو الموضم آو اْیستاط و 
من غّر خلال. و کان یقامُ فی الْموَض مُنگر. .من فرش ناج و انا فضته آو تصویر َیوان غلی 
سقّف َو خانّط. 1 سماع شیم من لمیر و الملاه : و التشاغل بنوع من لو و ارف و" 
هل و المب. و اسیماع له و الم الزوزر و الا دک فک ات 
الاجابة و استضبابهاه و ُوجب تخریمها و کراهتها. و کیک ان کان الداعی ظالمّا آو مدا آو 
فاست آو شریرا و کل سا ۰ و فی شرعة الاسلام و لا یَجیْب ای طام صنم 
ریا و سَة. و فی الْمُحیّط لا ینبغی آن یَعد علی الماند ده 8 ان یبا لیب و عتاه آ ق رم 


بختایون او پشریون الختر, کذا فی مطالب التوهفی 


۱- درازی. 

۳- رسول اکرم صلی ال علیه وسلم فرمودند: حق مسلمان بر مسلمان دیگر پنچ چیز است؛ دادن جواب سلام. عیادت مریض, تشییع جنازه, اجابت دعوت. 
و جواپ عطسه کننده را دادن (یعنی وقتی یکی عطسه کرد و الحمد له گفت. در جواب او گوید یرحمک اله). 

۳ در کتاب احیاء علوم الدین امام محمد غزالی رحمه الّه در باب آداب ضیافت و مهمانی آمده است: می توان از اجابه دعوت خود داری نمود در 
صورتی که آن طعام. طعامی باشد که در آن شک و شبهه ای وجود دارد. و يا این که آن مکانی که برای آن جا دعوت شده است. و فرش هایی که آن جا 
پهن کرده اند از راه غیر مشروع به دست آمده باشد. یا اين که آن جا کاری خلاف شریعت وجود داشته باشد. مثلا استفاده فرش های ابریشمی و با ظروف 
طلایی يا تصویر حیوانات و جانداران بر روی در و دیوار و سقف کشیده باشند. يا موسیقی و ترانه و آلات لهو و لعب و مشغول شدن به بازی ترانه 
خوانی و صحبت های نارواء شنیدن غیبت. سخن چینی دروغ و افترا و مانند این ها در آن جا وجود داشته باشد. پس هر یکی این افعال موجود باشد. مانع 
از اجابت دعوت می گردد. و استحباب آن را از بين می برد بلکه باعث تحریم آن می شود. همچنین اجابت دعوت ظالم یبافرد بدعت گذار یا بدکار و 
شرور و فاسق يا ریاکاری که اراده لاف زنی و فخر و مباهات دارد. ممنوع می باشد و نباید در چنین مجلسی شرکت کرد و دعوت چنین اشخاصی را 
اجابت نمود. و در کتاب شرعة الاسلام آمده است که: و اجابت نکند دعوت به طعامی که برای ریاء و سمعت داده می شود. و در کتاب محیط امده است 
که ون شایستة تیست کهرین شر بتقره ای پتفنیند اگر بر آن لفت.یا غتاء بافنده با گروهی:غییت.می کشد با شراب من ترشند, .در کتاب: مطالب المومفین نید 
چنین آمده است. 


2۴۹ 


اگر این همه موانع مفقود شوند از اجابت دعوت چاره نبود. هر چند در اين زمانه فقدان این 
موانع دشوار است. و نیز بدانند که عزلت از اغیار باید نی زیار. که صحبت با همرازان. سنت 
م و کده این طریقه علیّه است. حضرت خواجه نقشبند قَدْس میره فرموده اند: که طریق ما صحبت 
شاه که دز خلوت مق ف استا وق هت افت: 

مراد از صحبت. صحبت موافقان طریق است. نه مخالفان طریق. زیرا که نفی در یکدیگر شرط 
صخبت: داشته اند که بی مواففت هیر تم شود وعیادت مر بضن .شتت است:ا کر آن مر یضرا 
شخصی متعهد بود. و بیمار داری او نماید. و الا عیادت آن مریض واجب است. چنان چه در 
حاشیه مشکوة گفته است. و به نماز جنازه حاضر شدن, لا اقل چند قدم در متابعت جنازه باید 
رفت. تا حق میت اداء کرده باشند. و حضور جمعه و جماعت پنجگانه و نماز عیدین از 
ضروریات اسلام است که از آن چاره نبود. 

باقی اوقات را به تبتل و انقطاع بگذرانند. اما اول تصحیح نیت کنند و عزلت را به لوث هیچ 
غرضی از اغراض عاجله, ملوّث نسازند. و هیچ مقصدی غیر از جمعیت باطن به ذکر الهی جل 
سلطان و اعراض از اشتغال لا طائل و ملاهی هیچ نبود. و در تصحیح نیت نیک احتیاط نمایند. 
مبادا غرضی نفسانی در ضمن آن مختفی باشد. و در این تصحیح, التجاء و تضرع بسیار نمایند. و 
عجز و انکسار پیش آرند. یحتمل که حقیقت نیت میسر شود. و هفت استخاره اداء نموده, به نیت 
درست عزلت گزینند. امید است که ثمرات عظیمه بر آن مترتب شود. باقی احوال را موقوف بر 
ملاقات داشته. و السّلام. 

۲۹1 


۵۵۰ 


مکتوب دویست و شصت و ششم به حضرات پر زاده ها اعنی خواجه 
عبدالّه و خواجه عبیداله صدور یافته. در بیان بعضی از عقاید کلامیه بر وفق 
آرای اهل سنت و جماعت. شکر الله تعالی سَعیَهُمُ که حضرت ایشان را از 
روی الهام و فراست حاصل گشته نه از روی تقلید و تخمین! با بیان رد 
فلاسفه و ذم و نکوهش ایشان, و رد ملاحده و زنادقه که مراد صوفیه را 
نفهمیده به ضلالت رفته اند. و در بیان بعضی از احکام فقهیه که به صلاة 
متعلق اند. و در بیان کمالات طریقه علیه نقشبندیه و التزام ایشان مر متابعت 
سنت را. و در بیان منع استماع غناءء و منع از حضور مجلس رقاصان. و ما 


۳۳ 
۳ من 


سم اه الرختن الرچیم 


رب سر و لا تعسر و تمّم بالخیر. بغد اْحَند و الصَلاة و تلم الدعوات, به جناب مخدوم زاده 
های کرام می نماید که اين فقیر از سر تا قدم. غرق احسان های والد بزرگوار شماست. در این 
طریق, سبق الف بی را از ایشان گرفته است. و تهجی حروف این راه از ایشان آموخته, و دولت 
اندراج النهایت فی البدایت به برکت صحبت ایشان حاصل کرده. و سعادت سفر در وطن رابه 
صدقه خدمت ایشان یافته. توجه شریف ایشان در دو و نیم ماه اين ناقابل را به نسبت نقشبندیه 
رسانیده, و حضور خاص این اکابر را عطاء فرموده. 

و در این مدت قلیله» آن چه از تجلیات و ظهورات و انوار و الوان و بی رنگی ها و بی کیفی 
ها که به طفیل ایشان رو داده, چه شرح دهد و چه بیان تفصیل آن نماید. به يمن توجه شریف شان 


کم دقيقه مانده باشد در معارف توحید و اتحاد و قرب و معیت و احاطه و سریان, که بر اين فقسر 


۱- در اوایل احوال, حضرت پیغمبر را علیه و علی آله الصلاة و السلام را به خواب دیده بودند که می فرماید تو از مجتهدین علم کلامی. و این واقعه 
را به حضرت خواجه خود گذرانیده بودند. از آن روز حضرت ایشان را در هر مسئله از مسائل کلامیه رأی علاحده و حکم جدا می باشد. لیکن در اکشر 
مسائل موافقت به مشایخ ماتریدیه دارند. 


۸۸( 


تکفادتت واز حقیفت ان اطلاع ندادند. شهود وحدت در کثرت. و مشاهده کثرت در وحدت. از 
مقدمات و مبادی این معارف است. 

بالجمله آن جا که نسبت نقشبندیه است و حضور خاص این اکابر نام این معارف بر زبان 
آوردن و نشان این شهود و مشاهده را بیان نمودن از کوته نظری است. کارخانه اين اکابر بلند 
است. به هر زراقی و رقاصی نسبت ندارد. هر گاه این طور دولتی رفیع القدر از حضرت ایشان 
به اين فقیر رسیده باشد. اگر در مدت عمر سر خود را پایمال اقدام خدمه عتبه علیه شما کرده 
باشد. هیچ نکرده باشد. از تقصیرات خود چه عرض نماید و از شرمندگی های خود چه اظهار 
نماید. اما معارف آگاه خواجه حسام الدین احمد را حضرت حق سبْحَانهٌ از ما جزای خیر دهاد که 
مَوّنةَ ما مقصران را بر خود التزام نموده. کمر همت را در خدمت خدمه عتبه علیه بسته اند و ما 
دور افتادگان را فارغ ساخته. 

گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر وی از هزار نتوانم کرد 

سه مرتبه فقیر به دولت عتبه بوسی حضرت ایشان مشرف گشت. مرتبه اخیر فقیر را فرمودند 
که ضعف بدن بر من غالب آمده است. امید حیات کم مانده, از احوال طفلان خبر دار خواهی بود. 
و در حضور خود شما را طلبیدند و شما در خجور مرضعات بودید. و به فقیر امر کردند که به 
ایشان توجه بکن. به امر ایشان در حضور ایشان به شما توجه کرده, به حدی که ظاهر اثر آن 
توجه نیز ظاهر شده. بعد از آن فرمودند که حضرت والدات ایشان را نیز غایبانه توجه بکن. 
حسب الامر, غایبانه توجه نموده آمد. امید است که به برکت حضور ایشان آن توجه مثمر نتایج 

تصور نکنند که از امر واجب الامتثال و وصیت لازمه ایشان ذهولی واقع شده است يا تافلی 
زده باشد. کل بل انتظار اشارت دارد و منتظر اذن از شماست. الحال چند فقره به طریق نصیحت 


نوشته می آید. به گوش هوش استماع خواهند فرمود. 


۱- در دامان مادران شیرده. 


آمعدکم ال سَبْحَانهٌ فرض نخستین بر غقلاء, تصحیح عقاید است. به موجب آرای صابه اهمل 
سنت و جماعت شکر ال تعَاّی سَِعیَهُم که فرقه ناجیه اند. بعضی از مسائل اعتقادیه که در آن جا 
نوعی خفاء بوده بیان آن می نماید. 

ت ی که | تال ی دا شموشی ره یره ای اسام به اهاد از کال یه 
اند. و او تعالی یگانه است. هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال. و هیچ کس را در هیچ 
امری با او تعالی فی الحقیقت شرکتی نیست. چه وجود و چه غیر آن. مشارکت اسمی و مناسبت 
لفظی از مبحث خارج است. صفات و افعال او تعالی در رنگ ذات او سبحانه بی چون و بی 
چگونه اند و به صفات و افعال ممکنات هیچ مناسبت ندارند. مثلا صفة العلم مر او سبحانه را 
صفتی است قدیم و بسیطی است حقیقی, که هرگز تعدد و تکثر به آن راه نیافته است اگر چه به 
اعتبار تعدّد تعلقات باشد, زیرا که آن جا یک انکشافی است بسیط که معلومات ازل و ابد به 
همان انکشاف منکشف می گردند. 

جمیع اشیاء را با احوال متناسبه و متضادّه ایشان کلیّه و جزئیه, با اوقات مخصوصه هر کدام 
1 واحد بسیط دانسته است. در همان آن, زید را هم موجود دانسته است و هم معدوم. و 
جنین دانسته است و صبی و جوان دانسته است و پیر و زنده دانسته است و مرده و قائم دانسته 
نت قاعن و شید دنتسه انیت و مضطجع؛ و درآ دانشته: استا ی گر بیان ماتنه 
دانسته است و متألم و عزیز دانسته است و ذلیل,. هم در برزخ دانسته است و هم در حشرات آهم 
در جنت دانسته است, هم در تلذذات. پس تعدّد تعلّق نیز در آن موطن مفقود باشد. چه تعدد 
وتات بفند. نات ی طلینیو تک آزمته مه خراهد: و لش مها آن راد یط من الارل 


7 گز ۱ و هم 2 1 ی 2 مس قر 
الی الابد لا تعدد فیه اصلاء اذ لا بجری علیّه تعالی زمّان و لا تقدم و لا تاخر. 


ُ 
۳- میدان حشر. عرصات قیامت. 
*- جمع آن, اوقات و لحظه ها. 
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پس در علم او تعالی اگر تعلّق به معلومات. اثبات کنیم. یک تعلق خواهد بود که به جمیع 
معلومات متعلق گشته است و آن تعلق نیز مجهول الکیفیّةٍ است و در رنگ صفة العلم بی چون و 
بی چگونه است. استبعاد این تصویر را به مثالی زایل گردانیم و بگوییم که رواست که شخصی 
در یک وقت کلمه را اقسام متباینه و احوال متغایره و اعتبارات متضاذه او بداند. پپس در همان 
وقت. کلمه را هم اسم داند و هم فعل و هم حرف و هم ثلاثی داند و هم رباعی و هم معرب داند 
و هم مبنی و هم متمکن داند و هم غیر متمکن و هم منصرف داند و هم غیر منصرف و هم معرفه 
داند و هم نکره و هم ماضی داند و هم مستقبل و هم امر داند و هم نهی, بلکه جایز است که آن 
شخص يگوید که اين همه اقسام و اعتبارات کلمه را در مرآت کلمه, در یک وقت به تفصیل می 


هر گاه در علم ممکن, بلکه در دید ممکن. جمع اضداد متصوّر بود. در علم واجب تعالی و له 
ال الاعغلی چرا مستبعد باشد. باید دانست که این جا هر چند صورت جمع ضدین است, اما فی 
الحقیقت در میان این ها ضدیت مفقود است. زیرا که هر چند زید را در آن واحد موجود و معدوم 
دانتته استه اما در همان ان :داشته است. که وقت ورد از مقلا نعد اد هوار. تیال شتته هص ع 


است و وقت عدم سایق او پیش از آن سال معین است و وقت عدم لاحق او بعد از هزار و یکصد 


تا رم 7ب 


سال است. فلا تضاا نما فی الحيَِة لتغایر الزمان. و غلی هذا قاس ساثر الأخوال. فافهم. 

از اين تحقیق واضح گشت که علم او تعالی. هر چند به جزئیات متغیره تعلق گیرد. شائبه تغییر 
در وی راه نمی یابد و مظنه حدوث در آن صفت پیدا نمی شود کمّا زعَمّت الْفلاسفَة زیرا که تغیر 
بر تقدیری متصور باشد که یکی را بعد از دیگری دانسته باشد و چون همه را در آن واحد بداند. 
گنجایش تغیّر و حدوث نبود. پس حاجت نباشد به اثبات تعلقات متعدده مر او را تاتغر و 
حدوث راجع به آن تعلقات بود, نه به صفت علم کما فَله بَعَض المتکلمیْن لدفع شبهة الفلاسفد. 
آری؛ اگر تعدد و تعلقات در جانب معلومات اثبات کنیم. گنجایش دارد. 

و همچنین یک کلام بسیط است که از ازل تا ابد. به همان یک کلام گویا است. اگر امر امر 


است. از همان جا ناشی است و اگر نهی است. هم از آن جا. اگر اعلام است. هم از آن جا مخوذ 


است و اگر استعلام است. هم از آن جا. اگر تمنی است. هم از آن جا مستفاد است و اگر ترجسی 
است. هم از آن جا. 

جمیع کتب منرّله و صْحْف مرسله ورقی است از آن کلام بسیط. اگر تورات است. از آن جا 
انتساخ یافته است و اگر انجیل است. هم از آن جا صورت لفظی گرفته و اگر زبور است. هم از 
آن جا مسطور گشته و اگر فرقان است. هم از آن جا تنزل فرموده. و ال کلام حق که علی الحق 
یکی است و بس. پس در نزول مختلف آثار آمده. 

و همچنین یک فعل است که مصنوعات اولین و آخرین به همان یک فعل به وجود مسی آیند. 
کریمه؛ و ما را الا َاحدةً کم بالبَصَرا رمزی است از این. اگر احباء است و اگر اماتت. 
ود وت ی اراس کاب سید اف مس اک ارفا 
است و اگر اعدام. ناشی از آن فعل است. پس در فعل حق سبحانه نیز تعدد تعلقات ثابت نبود. 
بلکه به یک تعلق مخلوقات اولین و آخرین به اوقات مخصوصه وجود خود. به وجود می آیند. 
این تعلق نیز در رنگ فعل او تعالی بی چون و بی چگونه است. زیرا که چوان را به بی چون راه 
نیست. لا یَحمل عَطایَا ملک الا مایا 

و اشعری چرن از حقيقت فعل حق جل سلطانهُ اطلاع نیافته, تکوین را حادث گفت. و افعال او 
سبحانه را حادث دانست" ندانست که اين ها آثار فعل ازلی حق اند سبْحَانه نه افعال او تعالی. و 
از اين قبیل است آن چه بعضی از صوفیه تجلی افعال اثبات نموده اند. و در آن موطن در مرآت 
افعال ممکنات. جز فعل واحد جل سلطانه ندیده اند. آن تجلی فی الحقیقت تجّی آثار فنعل حسق 
است سبْحانه نه تجلی فعل او تعالی. زیرا که فعل او را تعالی که بی چوان و چگونه است. و قدیم 
است و قائم به ذات اوست تعالی که آن را تکوین گویند. در مرایای محدثات گنجایش نیست, و 
در مظاهر ممکنات ظهوری نه. در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد. در کلبه گدایان. سلطان 


چه کار دارد. 


اه نبواوه مر آیة ۵۰ 
۲- حضرت امام ایوالحسن اشعری رحمه الّه فرموده که تکوین بدون مکون متصور نیست پس اگر تکوین قدیم است. مکون نیز باید قدیم باشد و این 
محال است. 


۵۵ 


تجلی افعال و صفات نزد فقیر. بی تجلی ذات تعالی و تقدس متصور نیست. چه افعال و صفات 
را از حضرت ذات تعالی و تقدس انفکاکی نیست. تا تجلی آن ها بی تجلی ذات متصور بود. و آن 
چه منفک از ذات است تعالی و تقدس, ظلال افعال و ظلال صفت اوست سبْحانهٌ پپس تجلی آن 
اک( 
ذلک فضل اله ی تیه من شا و ال و الفْضل العظیّم! 

ی 
او تعالی محیط اشیاء بوده و قرب و معیّت به ایشان دارد. نه آن احاطه و قرب و معیست که در 
خور فهم قاصر ما باشد. که آن شایان جناب قدس او نیست تعالی. و آن چه به کشف و شهود 
معلوم کنند از آن نیز منزه است, چه ممکن را از حقیقت ذات و صفات و افعال او تعالی. جز جهل 
و یرت لضیب تست آنمان یه غب‌باند آوزد یهرجه مکیتو ف: و مهرد گرفد: ۶ تحت «لا» 
نفی باید ساخت. 

عنقا شکار کس نشود دام باز چین 

که اینجا هميشه باد به دست است دام را 

بیتی از مثنوی حضرت ایشان ما"مناسب این مقام است. 

هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 

پس ایمان آریم که او تعالی محیط اشیاء است. و قریب است به ایشان. و با ایشان است. اما 
معنی احاطه و قرب و معیّت او را تعالی ندانیم که چیست. احاطه و قرب علمی گفتن از تأُویلات 
متشابه است و ما قائل به تأویل آن نیستیم. و او تعالی به هیچ چیز متحد نشود. و همچنین هیچ 
چیز با او سبحانه نیز متحد نمی گردد. و آن چه از بعضی عبارات صوفیه معنی اتحاد مفهوم می 
۱- سوره جمعه آیه ۴ 

۳- حلول: داخل شدن چیزی در چیزی دیگر که وجود یکی عین دیگری باشد. حال: حلول کننده. فرقه ای از متصوفه عقیده دارند که خداوند سبحان در 
بعضی از اشیاء در اين جهان حلول می کند. می گویند همانطور که روح خدا در آدم حلول کرده در بقیه پیغمبران و بعد] در مرشدان نیز حلول کرده است. 
به همین شکل بعضی از گمراهان و غلات شیعه نیز عقیده دارند که خداوند در حضرت علی بن ابی طالب رضی الّه عنه حلول کرده است. گروهی به حلولیه 
مشهور اند. همچون پیروان حضرت حسین بن منصور حلاج قدس سره که قائل بودند خداوند در هر چیزی حلول کرده است. حتی در خرمایی که می 
خوردند. می گفتند این حلاوت و شیرینی به خاطر حلول خداوند در اين است. اکثر علماء و عرفایی که در حالت صحو به سر می بردند» ایسن عقیسده را رد 


کرده اند. 


۳ حضرت خواجه باقی باله قدس سره. 
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شود. خلاف مراد ایشان است. زیرا که مراد ایشان از اين کلام که موهم اتحاد است. دا تم ال 
هر اله. آن است که چون فقر تمام شود و نیستی محض حاصل آید. باقی نمی ماند مگر اه 
تعالی. نه آن که آن فقیر با خدا متحد شود. و خدا گرده. که آن کفر و زندقه است. تعالی ال 
سبحَانهُ ما یتوهم الظالمُون غلوا کبیر" 

رطق اعسها ی اس هی مگ که نمی رعار «آنا العق» نه آن است که من 
حق ام, بلکه آن است که من نیستم. و موجود حق است سْبْحَانه. و تغیسر و تبدیل رابه ذات و 
صفات و افعال او تعالی راه نیست. فُسبُحان مَن لا تفر بذاته و لا بصقاته و لا فی" آفعاله بخدوت 
الاکوان. 

و آن چه صوفیه وجودیه تنزلات خمس اثبات نموده اند. نه از قبیل تغیسر و تبدیل است در 
مرتبه وجوب. که آن کفر و ضلالت است. بلکه این تنزلات را در مراتب ظهورات کمال او تعالی 
اعتبار کرده اند. بی آن که تغیبری و تبدیلی در ذات و صفات و افعال او تعالی راه یابد. و او 
تعالی غنی مطلق است. هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال. و در هیچ امری به هیچ چیز 
محتاج نبود. چنان چه در وجود محتاج نیست, در ظهور نیز محتاج نه. 

و آن چه از عبارات بعضی صوفیه مفهوم می شود. او تعالی در ظهور کمالات اسمایی و 
صفاتی به ما محتاج است. این سخن بر اين فقیر بسیار گران است. می داند که مقصود از آفرینش 
ایشان. حصول کمالات است مر ایشان راء نه کمالی که عاید به جناب قدس او باشد تعالی و 
تقدس. کریمه: و ما خلت اْجن و الانس الا دون" ی لِغرفّن, مزید این معضی است. پس 
مقصود از خلقت جن و انس حصول معرفت ایشان بود. که کمال ایشان است. نه امری که عاید 


تم م6 ۵ م۵ مس و 2 
به جناب حق بود سبحانه. و آن چه در حدیث قدسی واقع شده است: فخلقت الخلق لاعغرف. مراد 


۱- تنزل: یعنی فرود آمدن و پایین آمدن. عده ای از وجودیه معتقدند که حق تعالی از اوج اطلاق به حضیض تقیید و از برج اجمال به درج تفصیل آمده 
است. و مراتب متعدده و منازل متکثره برای آن اثبات کرده اند. و گفته اند که حق تعالی چون ذات و صفات خود را اجمالا دانسته, مرتبه اجمال علمی را 
وحدت می گویند. و چون به تفصیل دانسته, مرتبه تفصیل علمی را واحدیت می گویند و عکوس مرتبه تفصیل را که هم در مرتبه علم متحقق اند تعین 
روحی و تعین شأنی و تعين جسدی گویند. و این را تتزلات خمسه و حضرات خمسه گویند. 


سوره ذاریات آیه ۵۶ 


0۷ 


از آن جا نیز معرفت ایشان است. نه آن که من معروف شوم به توسط معرفت ایشان, و کمالی 
حاصل نمایم. تَالّی اه عَن لک لوا کبیْر. 

و او تعالی از جمیع صفات نقص, و سمات حدوث. منزه و مبراست. جسم و جسمانی نیست. و 
مکانی و زمانی نه. و صفات کمال, او را ثابت است. از آن جمله, هشت صفت کمال در وی 
موجود اند. به وجود زاید بر وجود ذات تعالی و تقدس. و آن صفات: حبات و علم و قدرت و 
اراده و سمع و بصر و کلام و تکوین است. این صفات در خارج موجود اند. نه آن که در علم 
موجود آند به وجود زاید از وجود ذات. و در خارج نفس ذات اند تعالی و تقدس. چنان چه بعضی 
از صوفیه وجودیه گمان برده اند. و گفته اند: 

از روی تعقل همه غیر اند صفات با ذات تو از روی تحقق همه عین 

که آن فی الحقیقت نفی صفات است. چه نفاة صفات معتزله و فلاسفه نیز تغایر علمی و اتحاد 
خارجی گفته اند. و از تغایر علمی ننموده اند. و نگفته اند که مفهوم علم. عین مفهوم ذات است 
تعالی و تقدس, یا عین مفهوم قدرت و ارادت است. عینیت به اعتبار وجود خارجی گفته اند. پس 
تا تغایر وجود خارجی اعتبار نکنند. از نفاة صفات خارج نشوند. و التغایّر الاغتباری لا ضدنهم 

و او تغالی قیم ز ازلی ات» و غیر ای را فده وتازلیت تابت برد سمم ملیی ین ایس شک 
اجماع فرموده اند و هر کسی که به قدم و ازلیت غیر حق جِل و علاً قائل گشته است. تکفیر او 
وه اتف تام قوانی قل سر وان دام کی ان ستاو فاران ون اسان مرکا 
قایل به قدم عقول و نفوس اند. و به قدم هیولی و صورت گمان برده اند. و سماوات را با آن چه 
در ایشان است, قدیم دانسته اند. و حضرت خواجه ما قدس سیر فرموده اند که شیخ محی الدین 
ابن العربی به قدم ارواح کل قایل است. اين سخن را از ظاهر مصروف باید داشت و محمول بر 
تأویل باید ساخت. تا با اجماع اهل مّل مخالف نشود. 


۱-نفی کنند گان صفات. گروهی از فرقه معتزله. 
۲ تمام اهل ملت, تمام ملت هاء از اهل اسلام و غیر ایشان, 


و او تعالی قادر مختار است. از شائبه ایجاب و مظنه اضطرار. منزه و مبراست. فلاسفه بی 
خرد کمال را در ایجاب دانسته. نفی اختیار از واجب تعالی نموده اثبات ایجاب نموده اند. اين بی 
خردان, واجب را تعالی و تقدس معطل و بیکار داشته اند. و جز یک مصنوع که آن هم به ایجاب 
است. از خالق سماوات و ارض صادر ندانسته. وجود حوادث را نسبت به عقل فعال داده, که 
وجود آن نیز جز در توهم ایشان ثابت نشده است. به زعم فاسد ایشان, ایشان را به حق سِبحَانه و 
تعالی هیچ کاوی تشت: 

ناچار باید که در وقت اضطراب و اضطرار. التجاء به عقل فقال آرند. و به حضرت حق 
سخاند هیچ رجوع نکنند. که او را تعالی در وجود حوادث. مدخلی نداده اند. گویند که عقل فعال 
است که به ایجاد حوادث تعلق دارد. بلکه به عقل فعال هم رجوع ندارند. که او را در دفع بلیات 
ایشان نیز اختیاری نیست. این بی دولتان در حمق و بلاهت» پیش قدم فرق ضلالت آند. کافران 
التجاء به حق سبْحَانهٌ و تقالی می آرند و دفع بلیه از او تعالی می طلبند. به خلاف این سفیهان. 
دو چیز در اين بی دولتان از جمیع فرق ضلالت و بلاهت بیشتر است؛ یکی کفر و انکار است به 
احکام منزله, و عناد و عداوت است به اخبار مرسله. دوم ترتیب مقدمات فاسده است. و تلبیس 
دلایل و شواهد باطله, در اثبات مقاصد و مطالب واهیه. آن قدر خبط در اثبات مقاصد خود که 
ایشان خورده اند. هیچ سفیهی نخورده. سماوات و کواکب که همه وقت بی قرار و سرگردان اند 
مدار کار را بر حرکات و اوضاع ایشان داشته اند. و از خالق سماوات و موجد کواکب و محرک 
این ها و مدبر امر ایشان, چشم پوشیده اند و دور از معامله دانسته. زهی بی خردان و زهی بی 
دولتان. سفیه تر از ایشان. آن که ایشان را زیرک داند و صاحب فطانت انگارد. 

از علوم یط انهان تغل رهتذسته است کمما لا شیف استت ی وما لا طاتل 
صرف. مساوات زوایای ثلاث مثلّث مر دو قائمه را به چه کار می آید. و شکل عروسی و 
مامونی که جانکاه ایشان است. به کدام غرض مربوط است. علم طب و علم نجوم و علم تهذیب 
اخلاق. که بهترین علوم ايشان است. از کتب انبیاء ما تقدم علی نبیّنا و علیهم الصَلوات و 


۱- بیراهه رفتن, به راه غلط رفتن. بدون بصیرت به کاری دست زدن. سهو و اشتباه کردن. 


۵۵٩ 


الَسلیْمات» سرقت کرده ترویج اباطیل خود نموده اند. ما صرح به الامام الْفرالی فی امن من 
الضال ۱ 

اهل ملّت و متابعان انبیاء هم الصَلاةّ و السلامٌ اگر در دلایل و براهین غلط کنند, باکی 
نیست, که مدار کار ایشان بر تقلید انبیاء است. له الصا و الستلامٌ دلایل و براهین بر اثبات 
مطالب عالیه خود بر سبیل تبرع می آرند. همان تقلید ایشان را کافی است. به خلاف این بی 
وهای که از ی زد ابر اوره نت ون ضده ایات یه دلایل کفته غل فاخل 

دعوت نبوت حضرت عیسی, عَلی نبین و علیّه الصَلاةَ و السلام چون به افلاطون که کلان تر 
این بی دولتان بوده رسید. گفت: نحن وم مُهْتدوّن. لا حَاجَة بنا الم: تن تهند سا رهلی سا 
بایستی شخصی که احیای اموات می نماید. و ابراء اکمه و ابرص آمی کند. که خارج از طور 
حکمت ایشان است. او را می دید و تفطن احوال او می کرد. نادیده جواب دادن از کمال عناد و 
سفاهت است. 

فلسقه نچون ا توش باشد سفه پس کل آن 

هم سفه باشد. که حکم کل, حکم اکثر است 
تجٌانا له سبْحَانه عن ظْلْمّات معتقداتهم السوء. 

در اين ایام فرزندی محمد معصوم. جواهر شرح مواقف را تمام کرد" در اثنای سبق او قباحت 
های این بی خردان به وضوح آمد. و فایده ها بر آن مترتب شد. ألحَمَد ل له نی هدانا لهذا, و ما 
کنّا لهتدی لو لا آن هدانا اله. فد جَاءّت رسل ریا بالخق. 

و عبارات شیخ محی الدین ابن العربی نیز ناظر به ایجاب است. و در معنی قدرت. موافقت به 
فلسفه دارد. که صحت ترک از قادر "نجویز نمی نماید. و جانب فعل را لازم می داند. عجاییب 


۱- همان طور که حضرت امام غزالی قدس سره در رساله «المنقذ من الضلال» به آن تصریح نموده است. 

کتها وه گووهی هدانت باق آنی قاری به کی خداریم کنماشر راهان کید 

- احیای آموات: زنده کردن مرده گان, ابراء أَکمّه و آبرص: بر طرف کردن کوری مادر زادی, و بیماری برص و پیسی. اشاره به معجزات حضرت 
عیسی علیه الصلاة و السلام است, که از قانون حکمت ایشان بلند تر است. 

۴- شرح مواقف: کتابی است جلیل القدر در علم کلام از سید شریف جرجانی علی ابن محمد. و متن کتاب یعنی مواقف از قاضی عضد الدین عبدالرحمن 
ابن احمد ایجی است. رحمهم ال تعالی. 

4- قادر مطلق یعنی حق تعالی و تبارک 


0۶۰ 


کار و بار است. شیخ محی الدین از مقبولان در نظر می ۹ و اکثر علوم او که مخالف آرای 
اهل حق اند. خطاء و ناصواب ظاهر می شود. مانا که به خطای کشفی معذور داشته اند و در 
رنگ خطای اجتهادی از ملامت مرفوع ساخته. اين اعتقاد خاص است. 

این فقیر را در ماده شیخ محی الدین که او را از مقبولان می داند. و علوم مخالفه او را خطاء 
و مُضر می بیند. جمعی هستند که از اين طایفه که هم شیخ را طعن و ملامت می کنند و هم علوم 
او را تخطئه می نمایند. و جمعی دیگر از اين طایفه. تقلید شیخ را اختیار کرده. جمیع علوم او را 
صواب می دانند. و به دلایل و شواهد حقیّت آن علوم را اثبات می نمایند. و شک نیست که این 
هر دو فریق, راه افراط و تفربط اختیار کرده اند. و از توسط حال دور مانده. 

شیخ را که از اولیاء و مقبولان است. به واسطه خطای کشفی چگونه رد کرده شود. و علوم او 
را که از صواب دور اند. و مخالف آرای اهل حق اند. چگونه به تقلید قبول توان کرد. الْحق هو 
لترَسّط دی وفقیی له سبحَنه بمئه و کرمه, 

آری؛ در مسئله وحدت وجود جم غفیر از اين طایفه با شیخ شریک اند. هر چند شیخ در این 
مسئله نیز طرز خاص دارد. اما در اصل سخن شرکت دارند. این مسئله نیز هر چند به ظاهر 
مخالفت با معتقدات اهل حق دارد. اما قابل توجه است و شایان جمع. این فقیر بعنایّة ال سَبْحَانهٌ و 
در شرح شرح رباعیات حضرت ایشان ماء این مسئله را با معتقدات اهل حق جمع ساخته است. و 
نزاع فریقین را به لفظ عاید داشته. و شکوک و شبهات طرفین را حل ساخته. بر نهجی که محصل 
ریب و اشتباه نمانده. کما لا بخفی. غلی الناظر فید. 

باید دانست که ممکنات بأسرها! چه جواهر و چه اعراض و چه اجسام و چه عقول و چه 
نفوس و چه افلاک و چه عناصر, همه مستند به ایجاد قادر مختار اند. که از کتم عدم اين ها را به 
وجود آورده است. و چنان چه این ها در وجود. به او تعالی محتاج اند. در بقاء نیز به او سبحانه 


محتاج اند. وجود اسباب و وسایط راء روپوش فعل خود ساخته است. و حکمت را قباب قدرت 


۱- تماما و کاملا 


"- پرده و حجاب 


گردانیده, لا؛ بلکه اسباب را دلایل ثبوت فعل خود کرده. و حکمت را وسیله وجود قدرت 
فرموده. 

زیرا که ارباب فطانت که بصیرت ایشان به کحل متابعت انبیاء عَلْبْهم الصَلوَات و التسلیمات 
مکتحل شده است. می دانند که اسباب و وسایل که در وجود بقاء به او سبحانه محتاج اند. و 
ثبوت و قیام از او دارند. و به وی دارند تعالی و تقدس, و فی الحقیقت جماد محض اند. چگونه 
در دیگری که مثل آن هاست تأثیر کنند. و احداث و اختراع آن نمایند. قادری است ورای آن ها 
که ایجاد آن می فرماید و کمالات لایقه او را عطاء می نماید. که چنان که عقلا فعلی که از جماد 
محض بینند. از آن جا پی برند به فعال و محرک او. چه می داند که این فعل فراخور حال او 
نیست. فاعلی است ما وراء او که ایجاد آن فعل می فرماید. پس فعل جماد نزد عقلاء روپوش فعل 
فاعل حقیقی نشد. بلکه آن فعل نظر به جمادیّت او دلیل شد بر فاعل حقیقی. فکذا هذا. 

آری؛ در فهم ابلهی. فعل جماد روپوش فعل فاعل حقیقی است. که از کمال غباوت جماد 
ی وا بل خاسظه آن فان صاح قت خافه انیت ماد فافل ی کادر کشت فرب 
کییرا و یی به کیرا! اين معرفت مقتبس از مشکات نبوت است. فهم هر کس این جا نرسد 

جمعی کمال را در رفع اسباب می دانند. و ابتدای اشیاء را بی توسط اسباب به حضرت حق 
سبٌحانهٌ و تعالی منتسب می سازند. نمی دانند که در رفع اسباب. رفع حکمت است. که در ضمن 
آن چندین مصالح ملحوظ است. ریا ما خَلقّت هذا باطلا" 

انبیاء علَیْهم الصلوات و السیْمّات: مراعات اسباب می نمایند و تفویض امر. با اين مراعات به 
حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی می فرمایند. چنان چه حضرت یعقوب علّی تبیّتا و عَلّه الصّلاة و 


السلام ملاحظه چشم زخم نموده, پسران خود را وصیّت فرمود: يا بنِی لا تدخلوا من باب واحد و 


1 من اب شفرق ات من فص وت سوه و 


۲- سوره بقره آیه ۳۶ 
۲- سوره آل عمراه آیه ۱۹۱ 
"- سوره یوسف آیه ۶۷ 


- سوره یوسف آیه ۶۷ 


حضرت حق سبحانه و تعالی این معرفت او را تحسین فرموده است و به خود نسبت داده. که بعد 
از آن فرموده: و نهذ علم لالم و لک أکر لاس لا یلم و حضرت حق سبحانه و 
تعالی در قرآن مجید. كٍِِ پیغمبر ما را نیز به توسط اسباب اشارت می فرماید: یا ها الیش 
یک ال و من اتبعک من امومیْن؟ 

باقی ماند تأثیر اسباب. رواست که حضرت حق سبحانه و تعالی. در بعض اوقات در اسباب 
تأثیر نیز خلق فرماید تا موثر افتد. و در بعضی اوقات تأثیر در آن ها خلق نکند. پس ناچار هیچ 
ابو آن ها مترتب نشود. چنان چه مشاهده می نماییم این معنی را در اسباب, که وجود مسیّیاب 
گاهی بر آن اسباب مترتب می شود و گاهی هیچ اثری از آن به ظهور نمی آید. انکار از مطلق 
تایر آشباب:مکایره ابیت :تباید کفتء یف آن تایی را دننک :وجود آن سیب یه ابجداد 
حضرت حق سبحانه و تعالی باید دانست. رأی فقیر در اين مسئله اين است. و له سَبحَانه مهم 

از اين بیان لایح گشت که توسط اسباب. منافی توکل نیست. چنان چه ناقصان گمان برده اند 
پلکه در توسط اسباب. کمال توکل است. حضرت یعقوب عَلی نبیتا و علبه الصّلاة و السْلام 
مراعات سبب را با تفویض امر به حق جل و علا توکل فرموده: له توکلت و غلبم فلیتوکل 

و او تعالی مرید خیر و شر است. و خالق این هر دو. اما از خیر راضی است. و از شر راضی 
نه. این فُرقی است دقیق در میان اراده و رضاء, که حضرت حق سبحانه و تعالی اهل سئت را به 
آن فرق مهتد ساخته است. سایر فرق به واسطه عدم اهتداء به این فرق. در ضلالت مانده اند. 
معتزله از اين جا عبد را خالق افعال خود گفته اند. و ایجاد کفر و معاصی را به او منسوب 
ساختد. 

از کلام شیخ محی الدین و متابعان او مفهوم می شود که چنان چه ایمان و اعمال صالح مرضی 


آ- نواره پوسف آیه ۶۸ 
۲- سوره انفال آیه ۶۴ 


سوره یوسف آیه ۶۷ 
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اننت و هیلی بة ایجاب دارد, که.متشا رضاء گشته است؛ چنان چه گوینند که اشراق و اضائت 
مرضی آفتاب است. و حضرت حق سبحانه و تعالی عباد را قدرت و اراده داده است که به اختیار 
خود کسب افعال می نمایند. خلق افعال به حضرت حق سبحانه منسوب است و کسب به ایشان. 

عادت الّه سبحانه بر این جاری شده است. که بعد از قصد عبد مر فعل خود راء خلق حسق 
سبحانه و تعالی به آن فعل متعلق می شود. و چون فعل عبد به قصد و اختیار او صدور می یابد. 
پس ناچار متعلق مدح و ذم و ثواب و عقاب بود. و آن که گفته اند که اختیار عبد. ضعیف است 
اگر ضعیف به اعتبار قوت اختیار حق سبحانه گفته اند مسلّم است. و اگر ضعیف به ایین معنسی 
گفته اند که در ادای فعل مأمور کافی نیست. پس غیر صحیح است. فان ال سبْحَانهٌ لا کلف با 
یس فی وسنعه, بل پرید الیش و لا برد الْعْسرا 

غَیَةٌ ما فی الاب جزای مُخّْد مر فعل مُفت آرا مُقرْض به تقدیر حق است. کفر موقت را 
عذاب مخلد جزای وفاق فرموده تلذذات دائمی را منوط به ایمان موقت نمود. لک تقدیر العزیز 
الَْلیْم. اين قدر. بتوفیّق الّه سُبْحَان ما هم می دانیم. که کفر ورزیدن نسبت به حضرت حق 
سبحانه و تعالی. که مولی نم ظاهره و باطنه است. و موجد سماوات و ارض است. و هر 
بزرگی و کمالی که هست مر چناب قدس او را ثابت است, جزای آن کفر باید که از اشد عقوبات 
بوّد. و آن خلود است در عذاب. و همچنین ایمان آوردن به غیب. این چنین مُنعمی بزرگ راو 
واست گر داشتن افرا با وخوه تاعبت .و شیطان: باین. که عذاق ار بیرین عذاها بووی و آن 
خلوخ انس در عبات ی ردان 

بعضی از مشایخ فرموده اند که دخول بهشت فی الحقیقت مربوط به فضل حق است سبحانه. و 
منوط ساختن آن را به ایمان بنابر آن است که هر چه جزای اعمال بود آلذآباشد. و نزد فقیسر 


۱- پس به تحقیق خداوند سبحان انسان را به آن چه در حد توان او نیست مکلف نمی سازد. بلکه خداوند آسانی را برای بند گانش می خواهد نه سختی 
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- پاداش دائمی برای عمل موقتی. 

"- مُولی: منعم و معطی. یعنی عطا کننده نعمت های ظاهری و باطنی. 

۴ لذت بخش تر. 


۶۴ 


تعالی. و دخول نار مربوط به کفر است. و کفر ناشی است از هوای نفس آمّاره» ما أَصَابک مس 
َسة ین اله. و ما آصایک من مه تس تفیک! 

اید دانست که مربوط ساختن دخول بهشت را به ایمان, نی الحقیقت تعظیم ایمان است؛ بلکه 
تعظیم مُوَمَن به است. که این چنین اجر عظیم القدر بر آن مترتب شده است. و همچنین منوط 
ساختن دخول نار را به کفر, تحقیر کفر است. و تبجیل "آن که نسبت به او این کفر به وقوع آمده 
است. که این طور عقوبتی بر دوام بر آن مترتب گشته است. به خلاف آن چه بعضی از مشایخ 
گفته اند. که از اين دقيقه خالی است. و ایضا در دخول نار که عدیل اوست. مشل این وجه 
ی تست :عقاو از نار فی الحقیقت مربوط به کفر است. و ال سَبْحَانه مهم هذا. 

و حضرت حق سبحانه و تعالی را مومنان در آخرت در بهشت خواهند دید. بی جهت و بی 
کیف, و بی شبه و بی مثال. این مسئله ای است که جمیع فرق اهل ملت و غیر اهل ملت» غیر اهل 
سنت. همه منکر آن اند. و ریت بی جهت و بی کیف را تجویز نمی نمایند. حتی که شیخ محسی 
الدین ابن عربی نیز ریت آخرت را به تجلی صوری فرود می آرد و به جز این تجلی. تجویز 
نمی نماید. 

روزی حضرت ایشان ما, از شیخ نقل می کردند که اگر معتزله ریت را به مرتبه تنزبه مقیّد 
نمی کردند. و به تشبیه نیز قائل می گشتند. و رژیت را به این تجلی نیز مسی دانستند. هرگز از 
ریت انکار نمی کردند. و محال نمی دانستند. یعنی انکار ایشان از بی جهتی و بی کیفی است. 
که مخصوص به مرتبه تنزیه است» به خلاف این تجلی که جهت و کیف در آن ملحوظ است. 

پوشیده نماند که ریت آخرت را به تجلی صوری فرود آوردن. فی الحقیقت انکار کردن است 
مر ریت را. چه آن تجلی صوری اگر چه از تجلیات صوریه دنیا جدا بود. رژیت حق نیست 
ی 

را نون بیْر یف و لذراک و ضرب من مثال" 

۱- سوره نساء آیه ۷۹ 
گرامی داشتن, بزرگ شمردن, احترام گذاشتن. 


چاری 


*- موّمنان او تعالی را می بینند البته بی کیف و بی چون و بی مثل و مانند. 


۶۵ 


بعثت انبیاء عَلَیُهم الصْلوات و الَسلیْمات رحست عالمسان است. اگر توسط وجود ایسن 
بزرگواران نمی بود. ما گمراهان را به معرفت ذات و صفات واجب الوجود تعالی و تقدس که 
دلالت می فرمود. و مرضیات مولای ما را جَل شانه از عدم مرضیات او سبْحَاَةٌ که تمیبزی می 
نمود. عقول ناقصه ماء بی تأّیید نور دعوت ایشان, از این معنی معزول است. و افهام ناتمام ماء بی 
تقلید این بزرگواران, در اين معامله مخذول. آری؛ عقل هر چند حجت است. اما در حجیّت ناتمام 
است. و به مرتبه بلوغ نرسیده. حجت بالغه, بعثت انبیاء است یه الصََات و السَسْلیْمات» که 
عذاب و ثواب اخروی دائمی منوط به آن است. 

سوّال: چون عذاب اخروی دائمی, منوط به بعئت شد. پس بعثت را رحمت عالمیان گفتن به چه 
معنی بود؟ 

جواب: بعثت» عین رحمت است. که سبب معرفت ذات و صفات واجب الوجود است تعالی و 
تقدس, که متضمن سعادات دنیویه و اخرویه است. و به دولت بعثت معلوم و ممیز گشته است آن 
چه مناسب چناب قدس او تعالی است,» از آن چه نامتانب جناب قدس اوست سبحانه. زیرا که 
عقل لنگ و کور ما که به داغ امکان و حدوث متسم است. چه داند که مناسب حضرت وجوب 
که قدم از لوازم اوست. از اسماء و صفات و افعال کدام است. و نامناسب کدام تا اطلاق آن 
نموده آید. و اجتناب از این کرده شود. بلکه بسا است که از نقص خود. کمال را نقصان داند. و 
نقص را کمال انگارد. 

این تمیز, نزد فقیر, فوق جمیع نم ظاهره و باطنه است. بی دولت تر آن که امور نامناسبه را 
به جناب قدس او تعالی نسبت دهد. و اشیای ناشایسته را به حضرت او سبحانه منتسب سازد. و 
بعثت است که باطل را از حق جدا ساخته است. و نامستحق عبادت را از مستحق عبادت تمیسز 
داده. و بعشت است که به راه حق جَل و قلاً به توسط آن دعوت می فرمایند. و بنده هارا به 
سعادت قرب و وصل مولی جَل سلطانه می رسانند. و به وسیله بعئت اطلاع بر مرضیات مولی 
لا هت کی ود کبا اس و جواز تصرف در ملک او تعالی از عدم جواز آن متمیسز مسی 


گردد. و امتال این فواید بعفت بسیاز است..ینن مقرز شد که بعفت انبباغ رعست است؛ و ان کنه 


منقاد هوای نفس اماره گشته. به حکم شیطان لعین انکار بعثت نماید. و به مقتضای بعشت عمل 
دکیله: کباه مت خسشت رن بفقت جر | مت تیوه 

سوال: عقل, فی حد ذاته هر چند در احکام الهی جَل شانهٌ ناقص و ناتمام است» اما چرا نتواند 
که بعد از حصول تصفیه و تزکیه, عقل را مناسبتی و اتصالی غیر متکیف به مرتبه وجوب تقالت 
و تقَدسّتٌ پیدا شود. که به سبب آن مناسبت و اتصال. احکام از آن جا اخذ نماید. و حاجت به 
تفت کهبه تور سظ.ملی استت» تشودو 

جواب: عقل, هر چند آن مناسبت و اتصال پیدا کند. اما تعلقی که به این پیکر هیولایی داشت. 
بالکل زایل نگردد. و تجرد تمام پیدا نکند. پس واهمه هميشه دامنگیر او بود. و متخیله هرگز 
خبال او را نگذارد. و قوت غضبیه و شهویه همواره مصاحب او بوند. رذیله حرص و شره همه 
وقت ندیم او باشند. سهو و نسیان که از لوازم نوع انسان است از او منکف نبوند. و خطاء و 
غلط که از خواص این نشاه اند. از او جدا نباشند. پس عقل شایان اعتماد نبود. و احکام مأخوذه 
او از سلطان وهم. و تصرف خیال. مصون نبوتد. و از شائبه نسیان, و مظنه خطاء. محصفوظ 
نباشند. 

نفد طلاق ملک که از ات ارصان ,تاک اساو ان اهنا امیش تاخا سای تاد 
بود. و احکام مأخوذه او. از شائبه وهم و خیال. و مظنه نسیان و خطاءء مصون باشند. و در بعضی 
اوقات محسوس می گردد. که علومی که به تلقی روحانی اخذ نموده است. در اثنای تبلیغ آن به 
قواء و حواس, بعضی از مقدمات مسلمه غیر صادقه که از راه وهم و خیال يا غیر آن حاصل شده 
اند. بی اختیار به آن علوم منضم می شود به حیثیتی که در آن وقت اصلا تمیز نتواند کرد. و در 
ثانی الحال گاه بود که علم آن تمیز دهند و گاه ندهند. پس لاجرم آن علوم به واسطه خلط آن 
مقدمات. هیئت کذب پیدا می کنند. و از اعتماد می شارت 

یا آن که گوییم که حصول تصفیه و تزکیه منوط است به اتیان اعمال صالحه. که مرضیات 
مولی باشند سبحاته, و این معتی موقوف بر بعفت است. جنان که گذشت. پنس به غیر بعشته 
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آن صفای نفس است. نه صفای قلب. و صفای نفس, غیر از ضلالت نمی افزاید. و به جز از 
خساات لت ی تینوی کف ی ار ایور غیی وهای نس ان واه 
فسق را دست می دهد. استدراج است. که مقصود از آن خرابی و خسارت آن جماعه است. نجانا 
له سبْحَائه عن هذه البلیّ. بخرمَة سید المرسلین. علیه ور علیهم الصلوات و الَلیمات؛ و علی آله 
کل 

از اين تحقیق واضح گشت. که تکلیف شرعی, که از راه بعشت ثابت شده است. نیز رحمت 
است. نه آن چنان که منکران تکلیف شرعی از ملاحده و زنادقه, گمان برده اند. و تکلیف را از 
کلفت تصور نموده. غیر معقول دانسته, و گویند که کدام مهربانی است که عباد را به امور شاقه 
تکلیف کنند. و گویند که اگر به مقتضای آن تکلیف عمل کنند. به بهشت خواهند رفت. و اگر 
خلاف آن را مرتکب شوند به دوزخ خواهند رفت. چرا تکلیف نکنند, و گذارند که بخورند و 
بخسبند. و به طور خود باشند. اين بی دولتان و بی خردان مگر نمی دانند که شکر مُنعم. واجب 
است عقلاء و اين تکلیفات شرعیّه. بیان اتیان آن شکر است. پس تکلیف به عقل واجب باشد. و 
ایضا نظام عالم منوط به این تکلیف است. اگر هر یکی را به طور خود می گذاشتند. غیر از 
شرارت و فساد به ظهور نمی آمد. و هر بوالهوسی در نفس و مال دیگری دست درازی می کرد. 
و به خبث و فساد پیش می آمد. هم خود ضایع می شد. و هم او را ضایع می ساخت. عبّاذا باه 
سبْحانهٌ اگر زواجر و موانع شرعی نمی بودند. و کم فی الضاص حیوة یا آولی لالباب! 

اگر چوب حاکم نباشد ز پی کند زنگی مست در کعبه قی 

يا آن که گوییم که او تعالی مالک علی الاطلاق است و عباد مملوک اویند سبحانه. پس هر 
حکمی و تصرفی که در ایشان فرماید. عین خیر و صلاح است. و از شائبه ظلم و فساد منزه و 


که را زهره آن که از بیم او گشاید زبان جز به تسلیم او 


۱- سوره بقره آیه ۱۷۹ 
۲ سوره انبیاء آیه ۲۳ 


و اگر همه را به دوزخ فرستد و عذاب ابدی فرماید. جای اعتراض نیست. و در ملک غیر 
تصرف نه. تا شائبه ستم پیدا کند. به خلاف املاک ما که فی الحقیقت املاک اویند سبحانه. جمیع 
تصرفات از ما در آن ها عين ستم است. زیرا که صاحب شرع به واسطه بعضی مصالح, آن 
املاک را به ما نسبت داده است. و فی الحقیقت املاک اویند سبحانه. پیس تصرف مادر آن ها 
همان قدر مجوز باشد که مالک علی الاطلاق. آن تصرف را تجویز فرموده است. و مباح ساخته. 
آن چه اين بزرگواران لیم الصلوات و لیات به اعلام حق جَل و لا اخبار نموده اند. و 
بیان احکام فرموده اند. همه صادق اند. و مطابق واقع. در احکام اجتهادیه این بزرگواران عَلیّهم 
الصلَات و نیمات و الَحیَات هر چند خطاء تجویز نموده اند. اما تقریر بر خطاء در حق ایشان 
مجولز نداشته اند. و گفته اند که زود ایشان را به آن خطاء متنبه می سازند, و تدارک آن به 
صواب می فرمایند. فلا اعتداد ب بدژلک الخطاً 

وتو ۱۳ ال هناخ نشف صای عا هو ی 
آله الصوَات لسللیْمات» از آن خبر داده. و سوال منکر و نکیر موّمنان راء و کافران راء در قبر 
نیز حق است. قبر, برزخی است در میان دنیا و آخرت. عذاب او نیز به یک وجه مناسبت به 
عذاب دنیوی دارد. که انقطاع پذیر است. و به وجه دیگر مناسبت به عذاب اخروی. که فسی 
الففت اتتطزات هایم ات ات فالتا حون عاها ی شا ترلتا فی عذاب 
الق همین راخت فیر فد هر ان غهت: دارد: ی ی 7 
به کمال کرم و رآفت در گذرند. و اصلا مژاخذه نفرمایند. و اگر در مقام موّاخذه آیند. از کمال 
رحمت. کارت گناهان او را آلام و محن دنیوی سازند. و اگر بقیه مانده باشد. به ضغطه قبر آو 
محنت هایی که در آن موطن مقرر ساخته اند. کفارت کنند. تا پاک و پاکیزه به محشر مبعوث 
وه و یک نوخ بآ خی دابا تین عون اسعت: ابا وا بر 


کناهکاران ی مرهشاران: لیکن اگر از اهل اسلام انیت : فا نا به رحمت است. و از عذاب ادن 


۱- سوره آیه 


۲- فشردن قبر» تنگ شدن قبر. 


زو ۳ تا 
تتکر هه سین | آمو شین : له و علی آله و علیّهم الصلوّات 
روز قیامت حق است و در آن روز سموات و کواکب و ارض و جبال و بحار و حیوان و نبات 


و معادن. همه معدوم و ناچیز خواهند گشت. آسمان ها م: منشق گردند. و ستاره ها انتشار پیدا کنند 


1 


و بريزند. و زمین و کوه ها هباء منثور شوند. این اعدام و افناء به نفخه آولی تعلق دارد. و به 
نفخه ثانیه از قبرها برانگیزند و به محشر روند. 

و فلاسفه اعدام سماوات و کواکب را تجویز نکنند. و فناء و فساد بر اين ها جایز ندارند. ایين 
ها را ازلی و ابدی گویند. مع ذلک متأخران ایشان از بی خردی, خود را در زمره اهل اسلام مسی 
گیرند. و اتیان بعضی از احکام اسلام می نمایند. عجب آن که بعضی از اهل اسلام, این معنی را 
از ایشان باور می دارند. و بی تحاشی. ایشان را مسلمان می دانند. عجب تر آن که بعضی از 
مسلمانان اسلام بعضی را که از اين جماعه اند. کامل می دانند. و طعن و تشنیع اين ها را منکر 
می انگارند. و حال آن که آن ها منکر نصوص قطعی اند. و انکار اجماع انبیاء می نمایند. عَلَیَهم 
له ات "۱ 7 ۳ ِ ِِ 7 1 ِِِِ ِ 2 تس 7 
ی بت و 1 لک فی رن 0 نمی دانند که 1 تفوه به کلمه شهادت در اسلام 
کافی نیست. تصدیق جَِمیّع ما عم مَجیهٌ من الدین بالضرورةآباید. و تبری از کفر نیز در کار 
است. تا اسلام صورت بندد. و دوه خرط لاد 

و حساب و میزان و صراط, حق است. مخبر صادق علیه و علی آله الصّلاةَ ور السلام از آن 
خبر داده است. استبعاد بعضی از جاهلان طور نبوت. از وجود این امور,. از حیز اعتبار ساقط 
است. چه طور نبوت ورای طور عقل است. اخبار صادقه انبیاء را به نظر عقل موافق ساختن, فی 
التخقت انکار نطو بت استی آن ها امین شین استن قدانین که طرن کیت الط 

۱-سوره تکویر آیه ۱و ۲ 
۲- سوره انشقاق ایه ۱و ۲ 


"- سوره تباً آید ۱4 


۴- تصدیق تمامی آن که از ضرویات دین دانسته شده اند. 


۷۰ 


عقل است. بلکه طور عقل بی تاد تقلید انبیاء علیهم الصلَوات و الَسلیْمات به آن مطلب عالی» 
نتواند مهتد شد. مخالفت دیگر است. و نارسیدن دیگر. چه مخالفت بعد از رسیدن متصور بود. 

و بهشت و دوزخ موجود اند. بعد از محاسبه روز قیامت گروهی را به بهشت خواهند فرستاد, 
و گروهی دیگر را به دوزخ. و ثواب و عقاب این ها ابدی است که انقطاع ندارد. ما دّت لد 
لتصوص الْقطعیّة لکد صاحب فصوص گوید که مآل همه به رحمت است. و رَخمتی ویعت 
کل شَیّء. کفار را عذاب دوزخ تا سه خقبه ثابت کند. بعد از آن گوید که نار در حق ایشان برد 
و سلام گردد. چنان چه بر حضرت ابراهیم علی تبینا و علَیه الصاةَ و السلاَمْ شده بود. و خلف در 
وعید حق جایز دارد, و گوید هیچ کس از اهل دل, به خلود عذاب کفار نرفته است. 

در این مسئله نیز از صواب دور افتاده است. ندانسته است که وسعت رحمت در حق موّمنان و 
کافران مخصوص به دنیا است» و در آخرت بوبی از رحمت به کافر نرسد. کمّا قال ال تاّی: 27 
لا بیس من رح له الق الکافرون: ی سا و ی 
شیء: : قسأکتبها لین یتقون و تون الزکوة و ان هم بایاتنا بٍ بو ملون! ؟ شیخ اول آیت را خوان‌ده 
و آخر را کار نفرموده. و قال الّه تعالی: ان مت اه قریب من امین" و کریمه. لا خسن 
ال مُخلف و ۶ غده رس دلالت ندارد بر خصوصیت خلف به وعده. تواند بود که اقتصار عدم 
خلف به وعده این جابه واسطه آن بود که مراد از وعده این جا نصرت رل است. و غلبه اين ها 
بر کفار, و آن متضمن وعده و وعید است. وعده است مر رَسُل راء و وعید است مر کفار را. پس 
گویا در اين کریمه, هم خُلف وعده منتفی شد. و هم خلف وعید. فالكية شنتّشهدة له له دا 

و ایض خلف در وعید. در رنگ خلف در وعده مستلزم کذب انیت :و تاشتابان آن حضرت 
جَل سلطانه زیرا که در ازل دانسته بود که کفار را عذاب مُحلّد نخواهم کرد. مع ذلک برای 


۱- صاحب کتاب فصوص الحکم که شیخ محی الدین این عربی رحمه له است. 
۳ مدت هشتاد سال را گویند. 

"- سوره آیه 

۴ سوره آیه 

*- سوره آیه 

- سوره ایراهیم آیه ۳۷ 

۲- پس این آیه کریمه که بیان شد شاهدی است برعلیه او نه به نفع او. 


*- نا شایسته. شایان او نیست. 


۷۱ 


مصلحتی مخالف علم خود گفته که عذاب مخلد خواهم کرد. این معنی را تجویز نمودن شناعت 
تمام داز سا زک ارب العزة عم َصفون! اجماع اهل دل بر عدم خلود عذاب کفار. کشفی 
شیخ است. و مجال خطاء در کشف بسیار است. ثلاً اعتداد به مَع کونه مالفا لاجُمّاع الَنلمین؟ 

ملائکه بنده های خدا اند جَل سلطَانْ که از معاصی معصوم اند. و از خطاء و نسیان محفوظ, 
لا یَعْصوْن اه ما مَرهُم و یلو ما یرون" از خوردن و آشامیدن پاک اند. و از زناشویی منزه 
اند و مبراء. و تذکیر ضمائر در قرآن مجید در حق ایشان, به اعتبار شرف صنف ذکور است از 
ات یش از وت ها از 
بعضی از ایشان را به رسالت برگزیده است. چنان چه بعضی از انسان را نیز به این دولت مشرّف 
ببالخته: آنه بط ام الملایکه رساد مهن لاش جهن علبای اهل عق بر ان اند که خراضن 
بشر افضل اند از خواص ملک. 

امام غزالی رَحمَه له تعالی و امام الحرمین رَحمّه له تعالی و صاحب فتوحات مکیّه به 
افصلیتت: خر اضو قلی اهر ای یش قایا انه ان خی ای ظاه ناه آند او است کا 
ولایت ملک افضل آنتت از ولایت تغل الصارات و اسسلیعات. اما در تبرت رسالت 
درجه ای است مر نبی را که ملک به آن نرسیده است. و آن درجه از راه عنصر خاک آمده است, 
که مخصوص به بشر است. و نیز بر اين فقیر ظاهر ساخته اند که کمالات ولایت را نسبت به 
کمالات نبوت هیچ اعتدادی نیست. کاش حکم قطره داشت. نسبت به دربای محیط. پس مزیتی 
که از راه نبوت آید. به آضعاف زیاده خواهد بود از آن مزیت که از راه ولایت حاصل شود. پس 
افضلیت مطلق مر انبیاء را بود. غلیهم الصََات و الَسْلیْمَات. و فضل جزشی مر ملائکه کرام 


راست. علی تبیتا و علیهم الصلوات و الَنلیمات. قالصَواب ما قال الجُمَهوْر من الا شکر ال 


(- سوره آیه 

۳- پس به آن اعتباری نیست. در حالی که اجماع مسلمانان مخالف آن است. 

۳- سوره آیه 

*- همانطور که خداوند سبحان ضمائر در حق خود به صورت مذکر به کار برده است. 


۵- سوره آیه 


(۵1 


تقالی سَيَُم. از اين تحقیق لایحم گشت که هیچ ولی به درجه نبی از انبیاء نرسد. علیهم الصَلوَات 
و الَئلیمات: بلکه سر آن ولی هميشه زیر قدم آن نبی بود. 

باید دانست که در هر مسئله ای از مسائل که علماء و صوفیه در آن اختلاف دارند. چون نیک 
ملاحظه می نماید. حق به جانب علماء می یابد. سرش آن است که نظر علماءء به واسطه متابهمت 
انبیاء به کمالات نبوت و علوم آن نفوذ کرده است. و نظر صوفیه مقصور بر کمالات ولایت و 
معارف آن است. پس ناچار علمی که از مشکات نبوت اخذ نموده شود. آصوّب و احَق خواهد بود 
از آن چه از مرتبه ولایت مأخوذ شود. تحقیق بعضی از اين معارف در مکتوبی که به نام فرزندی 
ارشدی در بیان طریق نوشته است؛ اندراج یافته است. اگر خفایی مانده, به آن جارجوع 
فرمایند. 

ایمان, عبارت از تصدیق قلبی است به آن چه از دین به طریق ضرورت و تواتر به ما رسیده 
ات بو اف از تین رگن ایمان فان که انضتال قرط فا کی علاستاره ص ی شوم 
است از کفر؛ و بیزاری از کافری, و آن چه در کافری است از خصایص و لوازم آن: همچون 
بستن زتار "و مثل آن. اگر عیاذً بالّه سبْحَانهٌ با دعوی اين تصدیق, تبری از کر ننماید. مُصدّق 
دیئین است, که به داغ ارتداد متسم است. و فی الحقیقت حکم او حکم منافق است, لا الی هلا 
و لا ی هَوّلاًء" پس در تحقیق ایمان از تبری کر چاره نبود. ادنای آن, تبری قلبی است و 
اعلای آن. تبری قلبی و قالبی. 

و تبری عبارت از دشمنی است با دشمنان حق جَل و علاً آن دشمنی خواه به قلب بود. اگر 
خوفی از ضرر ایشان داشته باشد. و خواه به قلب و قالب هر دو. در وقت عدم خوف آن. کریمه 


رد 8۵ م ر ی 0 


۱ مکتوب ۰ از جلد اول به نام خواجه محمد صادق. 
۲ کمربندی که کفار ذمی بر کمر می بسته اند تا از مسلمانان باز شناخته شوند. 
سوره آیه 


۳- سوره آیه 


0۷۳ 


جل. و محبت رسول او علیه و علی آله الصَات و لمات بی دشمنی دشمنان ایشان صورت 
نبندد. مصراع: تولی بی تبری نیست ممکن! اين جا صادق است. 

شیعه, که اين قاعده را در موالات اهل بیت جاری ساخته اند. و تبری خلفای لائه و غیسر 
ایشان را شرط آن موالات داشته اند. نامناسب است. زیرا که تبری از دشمنان. شرط موالات 
داشته اند. نه تبری مطلق از غیر ایشان. و هیچ عاقل منصف تجویز نکند. که اصحاب پیغمبر علَیْهِ 
وغل الفالصارات ز۲ ی و تست 7 
التعیاته دشتن ناشند. وخال آن که این بزرکوازان در مخیت او علبه وغل اه اسلا 


السلام اموال و نس خود را 9 ۳ 


7 
لتسللنما 


3 


جرا تا ری تا تیاو 


عذ علیه و علیهم الصلوَات و شلات انیت له استا: و اجرت دعوت را محبت ایشان ساخته. 
کمّا قال سونو امد فی الْقربی, و من یرف حَسنة نرد له فا 
ختا! 


حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علّی نبین ور ليم الصا ور السلام اين همه بزرگی که یاشت و 
شجره انبیاء گشت, به واسطه تبری از دشمنان او تعالی بوده. قال اه تقاّی: قد کانت کم أسوة 
«ِ مه ذقالوا لقرمهم نا راو منکم و ما تغبدون من ذون اه کفرنا 

را دا حتی تومنوا باه وخده" 

و علاً برابر این تبری نیست. این فقیر 
اند که سیرک خی ماه و تعالی ترا با کتریو کافری اطذاوت ذاتی اسر آلهه آفافن سل 
لات و عزی و عبده ایشان؛ بالذات دشمنان حق اند جَل سلطا و خلود نار جزای اين عمل شنیع 
اتتزق اه هرای تفسانی و سای اعمال.سته این سب ندازنت, زیر| که عداوف و غضب شست 
به این ها ذاتی نیست. اگر غضب است به صفات منسوب است. و اگر عقاب و عتاب است به 
ا- توی: دوست داشتن. تبری: بیزاری جستن. 
اهب 


۳- سوره ممتحنه یه ۴ 


۳- عبادت کنند گان ایشان. 


ز۵(ه 


فعال راجع. لهذا خلود نار جزای این سیثات نگشته, بلکه منفرت ایشان را منوط به مشیّت خوه 
داشتد. 

باید دانست که چون به کفر و کافران. عداوت ذاتی متحقق گشت. ناچار رحمت و رأفت کد 
از صفات جمال است. در آخرت به کافران نرسد. و صفت رحمت. رفع عداوت ذاتی نکند. چه آن 
چه به ذات تعلق دارد. اقوی و ارفع است. از آن چه به صفت تعلق دارد. پپس مقتضای صفت. 
تبدیل مقتضای ذات نتواند کرد. و آن چه در حدیث قدسی آمده ست: شعت رخیش عطی مراد 
از غضب. غضب صفاتی باید داشت» که مخصوص به غصاة مومنان است. نه غضب ذاتی که به 
مشرکان مخصوص است. 

سوّال: اگر گویند که در دنیا کافران را از رحمت نصیب است. چنان که تو بالا تحقیق آن کرده 
ای. پس در دنیا صفت رحمت. رفع عداوت ذاتی چگونه نمود؟ جواب گوییم؛ که حصول رحمت 
فو انم کاقران راهظا طام رصورت استه وی الضت تراغ و که انیت در مت 
ایشان. کریمه: ون نام به من مال و بنیْن, نسارخ له فی الخرات, بل لا یشفرون! 
یز ارجهّم من خَبث لبون و آملی لَفُم ان کنسدی مین" شاهد ایين معضی است. 

فایده جلیله: عذاب ابدی دوزخ, جزای کفر است و بس. اگر پرسند که شخصی با وجود ایمان, 
رسوم کفر به جای می آرد و تعظیم مراسم اهل کفر می نماید و علماء به کفر او حکم می کنند و 
او را از اهل ارتداد می شمرند. چنان که اکثر مسلمانان هند به این بلاء مبتلاء اند. پس به فتوای 
علماء باید که آن شخص در آخرت به عذاب ابدی گرفتار گردد. و حال آن که در اخبار صحاح 
آمده است که کسی در دل او مقدار ذره ای از ایمان بود. از دوزخ او را پیرون خواهند آورد و 


در عذاب:هخاد تخر اهند گذاشت: قخقیق این مه تزدیک تر خیست؟ 


۱ وه 0 
- سوره مومنون أیه 


سوره اعراف آیه ۱۸۳ 


۷۵ 


گوییم؛ که اگر کافر محض است. عذاب مخلد نصیب اوست. عیاذً باه سَبْحَانْهٌ من و اگر با 
وجود اتیان مراسم کفر, ذره ای از ایمان نیز دارد. به عذاب دوزخ میتلاء خواهد شد. اما به برکت 
آن ذره ایمان. امید است که از خلود عذاب خلاص شود و از گرفتاری دایمی نجات یابد. 

فقیر یک باری به عیادت شخصی رفته بود که معامله او قریب به احتضار رسیده بود. چون 
متوجه حال او شد. دید که قلب او ظلمات بسیار دارد. هر چند متوجه دفع آن ظلمات شد. فایسده 
نکرد. بعد از توجه بسیار معلوم شد که آن ظلمات ناشی از صفات کفر است که در وی مکنون 
است. و منشأً آن کدورات. موالات اوست با کفر. و اهل توجهات دفع آن ظلمت ننمایند. تنقیه او 
از آن طلمات, مربوط به غذاب: نار است؛ که جزای کفر است. 

و نیز معلوم شد که ذره ای از ایمان دارد که به برکت آن, آخر او را از دوزخ خواهند بر آورد 
و چون اين حال را در وی مشاهده نمود. به خاطر گذشت که آیا بر جنازه او نماز باید کرد یا نه؟ 
بعد از توجه ظاهر شد که نماز باید کرد. پس مسلمانانی که با وجود ایمان. رسوم اهل کفر مسی 
نمایند. و تعظیم ایام ایشان می کنند. بر جنازه اين ها نماز باید کرد و به کفار ملحق نباید ساخت. 
کما هو لْعَمَل ای و امیدوار یاید بود که آخر به برکت ایمان, از عذاب ابدی نجات يایند. 

پس معلوم شد که اهل کفر را عفو و مففرت نیست. |ٍن ال لا بعش آن پششرک به! اگر کافر 
صرف است. عذاب ابدی جزای کفر اوست. و اگر ذره ای ایمان نیز دارد. جزای او عذاب موقت 
اس از تاره فز‌سای کبائن ان شام آنه تغالن غفر و ان شام غزت 

نزد فقیر, عذاب دوزخ موقت باشد يا مخّد, مخصوص به کفر است و به صفات کفر. ما 
سِیجیء تَحقیِقه. و اهل کبائر که گناهان ایشان به مغفرت نه در آمده اند به توبه يا به شفاعت با 
به مجرد عفو و احسان, و نیز آن کباثر را به آلام و محن دیون با قداید:ی سکرات سوت مکن 
نساخته, امید است که در عذاب آن هاء جمعی را به عذاب قبر کفایت کنند. و جمعی دیگر را با 
وجود محنت های قب به اهوال قیامت و شداید آن روز اکتفاء فرمایند. و از گناهان باقی 
نگذارند. که محتاج به عذاب نار گردند. کریمه: لین منوا و م بسا مان بظلم ولیک هم 
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۲- اگر خداوند بخواهد او را می آمرزد و اگر بخواهد او را عذاب می دهد. 


۰22 


امن موید اين معنی است. چه مراد از ظلم شرک است. و الّه سْبحانه اغلم بحَقيِقة الاموار 


هس 


کلها. 

اگر گویند که در جزای بعضی از سیثات غیر کفر. عذاب دوزخ نیز آمده است. کمّا قال ال 
تعالی: و من یقتل مُوّمنا همه فجَزاء؛ جهنم خاله) فا" و در اخبار آمده است که کسی که یک 
نماز فرض به عمد قضاء کند. یک خقبه او را در دوزخ عذاب کنند. پس عذاب دوزخ مخصوص 
به کفار نگشت؟ گوییم؛ که عذاب قاتل. مخصوص به مستحل قتل است. و مستحل قتل کافر 
است. کمّا ذِکره المشسْروْنَ. و در سیثات غیر کفر که عذاب دوزخ آمده است. از شاثبه صفات کفر 
خالی نخواهد بود. مثل استخفاف آن سیئه, و عدم شتا اه اسان ان و خوار داشتن اوامر و 
نواهی شرعیه را. و در خبر آمده: شفاعتی ال الکبایر من امین و جایی دیگر فرموده: أمَتی 
روم لا عذاب لها فی الاخرة. کریمه: ین آمنوا و لم سوام بظلّم ولیک له الشن" 
یز شعتن انش کما مره 

و احوال اطفال مشرکان و شاهقان جبل و مشرکان زمان فترت رسُل در مکتوبی که به نام 
فرزندی محمد سعید نوشته است. به تفصیل ثبت يافته, از آن جا معلوم فرمایند. 

و در زیادتی و نقصان یمان علماء را اختلاف است. امام اعظم کوفی رَحمّه ال تعَالّی می 
فرماید: آلایمان لا یی و لا یقّص. و امام شافعی رَحمَهٌ ال تال می فرماید که: یرد و ینقّص. و 
شک نیست که ایمان. عبارت از تصدیق و بقین قلبی است. که زیادتی و نقصان را در آن جا 
گنجایش نیست. و آن چه قبول زیادتی و نقصان کند. داخل دایره ظن است. نه یقین. 

غَایةَ ما فی البّاب؛ اتیان اعمال صالحه انجلاء آن یقین می فرماید. و اعمال غیر صالحه آن یقین 
را مکذّر می سازد. پس زیادتی و نقصان, به اعتبار اعمال و انجلاء آن یقین ثابت شد. نه در نفس 


ان یقین. جمعی یقین را که منجلی و روشن باقشته زیساده کته ار ان یقیضی که آن انجلاء و 


ا- سوره انعام آیه ۸۳ 
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روشنی ندارد. گویا بعضی غیر منجلی یقین را یقین ندانستند. همان بعض منجلی را یقین ندانسته 
ناقص گفتند. 

و جمعی دیگر که حدّت نظر داشتند. دیدند که اين زیادتی و نقصان راجع به صفات یقین است. 
نه به نفس یقین. لاجرم یقن را غیر زاید و ناقص گفتند. مثل آن که دو آیینه برابر که در انجلاء 
و نورانیت تفاوت دارند. شخصی بیند آیینه را که انجلاء زیاده دارد و نمایندگی در او بیشتر 
است. گوید که اين آیینه زیاده است از آیینه دیگر که آن انجلاء و نمایندگی ندارد. و شخصی 
دیگر گوید که هر دو آیینه برابر اند زیادت و نقصان ندارند. تفاوت در انجلاء و نمایندگی است 
که از صفات آن دو آیینه است. پس نظر شخصی ثانی صائب است و به حقیقت شیء نافذ, و نظر 
شخص اول, مقصور بر ظاهر است. و از صفت به ذات نرفته. و یرم ال الذین آمَنوا منکم و 
ین أوتوا العلم درجات! 

از این تحقیق که اين فقیر به اظهار آن موفق شده است. اعتراضات مخالفان که بر عدم 
زیادتی و نقصان ایمان نموده اند. زایل گشت. و ایمان عامه مزمنان در جمیع وجوه مشل ایمان 
انبیاء هم الصلوات و التسلیمات نشد. زیرا که ایمان انبیاء علَیّهم الصْلوات و الَسْلیمات» که 
تمام منجلی و نورانی است. ثمرات و نتایج به اضعاف زباده دارد. از ایسان عامه ممنان که 
ظلمات و کدورات دارد. ِِ تفاوات درجاتهم. 

و همچنین ایمان ابی بکر رضی الله عَنه که در وزن زیاده از ایمان اين امت است, به اعتبار 
انجلاء و نورائیت باید داشت. و زیادتی را راجع یه صفات کامله باید ساخت. نمی بینی که انبیاء 
علیّهم الصَلوات و الَنلیْمات؛ با عامه در نفس انسانیت برایر اند. و در حقیقت و ذات همه متحد. 
تفاضل به اعتبار صفات کامله آمده است. و آن که صفات کامله ندارد. گویا از آن نوع خارج 
است. و از خواص و فضایل آن نوع محروم. با وجود این تفاوت. در نفس انسانیت. زیادتی و 
نقصان راه نمی یابد. و نمی توان گفت که انسانیت قابل زبادتی و نقصان است. و اه سُبحاته 
المَلهم للصَوَاب. 
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و ایضا گویند که مراد از تصدیق ایمانی نزد بعضی, تصدیق منطقی است. که شامل ظن و یقین 
است. بر این تقدیر زیادتی 3 تقضان راذن تفش انمان. کتجایش کشت: لیکن صحیح آن ات که 
مراد از تصدیق, این جا یقین و اذعان قلبی است. نه معنی عام که شامل ظن هم بود. 

ماه اعظم رخ اه غانی گرنده نا عم ای آمام‌شانش زد اه غال گریده نت مرن 
ان شاء انله تَالی. فی الحقیقت نزاع ایشان لفظی است. مذهب اول به اعتبار ایمان حال است. و 
مذهب ثانی به اعتبار مأل و عاقبت کار. اما تحاشی از صورت استثناء اولی و احوط است. کمَا 
لا بخفی علّی المتصف. 

و کرامات اولیای حق است. و از کثرت وقوع خوارق عادات از ایشان, این معنی از ایشان 
عادت مستمره گشته است. و منکر آن, منکر علم عادی و ضروری است. معجزه نبی مقرون به 
دعوی نبوت است. و کرامت ولی از این معنی خالی است. بلکه مقرون است به اعتراف متابعت 
آن نبی. فلا اشتباه بیْن المعْجزة و الکرامَة کما عم الفتکرون. 

و ترتیب افضلیت در میان خلفای راشدین به ترتیب خلافت است. اما افضلیت شیخین به 
اجماع صحابه و تابعین ثایت شده است. چنان که نقل کرده اند آن را جماعه ای از اکابر ائمه که 
یکی از ایشان امام شافعی رَحمَه اه تقالی است. 

قال الشیْخ الامام بو الْحَسن الاشغری: ِن تفضیل آبی یک ثم 2 لیب لام قطعی: تال 
الذقبی: و فد تور هن غلیفی خلاقته, و رم تفلکید و تن الجم لیر ين شیعته, آن بابک 


و غمر فضل الامة. ثم قال: و رواه عن علی کرم اه وج نف و تتانون نفساء و عد منهم 


جماعة. ثم قال: قح اه الرافضة ما آجْهلهم. و ید الثبمی 


رمرم 


یه و علی آله الصا و السلام بوبکُر ثم غمر ثم رجل آخر. فقال: ابنهٌ محَمّد ؛ بن الحتقة نم 
انش فقال نها انار خل هو امد بدا ای 1 له وجهه آنه قال: 
لاو نی آن رجالً وب علهماه و من وجدته نی علنهما هر و شفتره یه ما علی 
الْمْْتری. و آخرج الدار قطبی عنه: لا آجد أَحَد حَدا فضلنی علی آبی بکر و غمر اجه لد 


۱ حضرات ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما. 
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لمْفتری. و مال دلک منه و من غیّره من الصحَابَة مُتواترة. بخیت لا مجال لانکار آحد. حتی قال 
ید الرزاق من آکابر الشیْعة. أَضل الشیْخْین بتفضیل عل "اما علی تسه و الا لها فَضَلتَهُم. 
کی بی وزر آن أَحیّه ه أخالّه. کل ذلک تاه من الصواعق! 

و اما تفضیل عثمان رضی الّه عنهٌ بر علی رضی ائّه عَنهٌ پس اکثر علمای اهل سنت بر آن اند 
که افص بعن از یخن بان رضی آله عنه است یس غلین ری له عتدی مدهب انمه:ازیعه 
مجتهدین نیز همین است. و توقفی که در افضلیت حضرت عشمان ری له کته تال کترده انیم 
قاضی عیاض گفته که او رجوع کرده است. از توقف به سوی تفضیل عثمان رضی اه عَند. و 
قرطبی گفته است هو الاصح ان شاء له تقالی. 


و همچنین توقفی که از اين عبارت امام اعظم رَحمه الّه تعاّی فهمیده اند که: من علامات 


السة و لَْمَاعة تفضیل الَیخیّن و مخت نزد اين فقیر. اختیار اين عبارت محمل دیگر 
است. که چون ظهور فتن و اختلال در امور مردم در زمان خلافت حضرات ختنین بسیار شده بود 
و به دل های مردم از اين راه کدورتی راه یافته, امام اين معنی را ملاحظه فرموده, در حق ایشان 


لفط منت اخباز نموده است و دوس اشان را از علاسانت.ستت شاه یی ان شاه 


یلع ۵ ص ام 


2 وو ۵ ما ای ۵ مر فد ع و 2 6 رم 
توقف ملحوظ بود. یف و کب الْحیه موه بان هم علی ترتیب خلائبهم" 


۱- شیخ امام ابوالحسن اشعری می فرماید: به راستی که افضلیت و برتری ابوبکر رضی الّه عنه سپس عمر رضی الّه عنه بر بقیه امت. قطعی و حتمی 
است. امام ذهبی می گوید: به تواتر از حضرت علی رضی الّه عنه در زمان خلافتش و تکیه زدن بر مسندش و همچنین از جمع کثیری از افرادش نقل شده 
است که حضرت ابویکر رضی الّه عنه و عمر رضی الّه عنه افضل این امت هستند. سپس امام ذهبی می گوید: فضیلت حضرات شیخین را هشتاد و چند کس 
ان خضرش هلن وی هتم تقل کرو آنقن آماه ذقی عبه ای‌ار آنانرا وی کرده آشک یس انام ذهیی فزسرد تارفن تقرار ودکیل ررسیا کشد 
رافضی ها را چه قدر نادان و جاهل اند که با وجود اقرار حضرت علی رضی له عنه باز انکار این حقیقت می نمایند. امام بخاری رحمه ال از حضرت علی 
رضی الّه عنه روایت کرد که به تحقیق او فرمود: بهترین مردم بعد از پیامبر صلی الّه علیه وسلم ابوبکر رضی الّه عنه سپس عمر رضی الّه عنه و بعد از 
ایشان شخصی دیگر (یعنی عثمان رضی ال عنه) می باشد. محمد بن حنفیه فرزند حضرت علی رضی ال عنه گفت: و بعد از ایشان خود شما؟ پیس حضرت 
علی رضی ال عنه فرمود: (البته به خاطر تواضع و فروتنی که داشت) من فقط یکی از مسلمانان هستم. امام ذهبی و جمعی دیگر از محدئین به سند صحیح 
از حضرت علی رضی الّه عنه روایت کرده اند: که ایشان فرمودند: به تحقیق به من خبر رسیده است که بعضی از مردم مرا بر ابوبکر رضی الّه عنه و عمر 
رضی ال عنه فضیلت می دهند. آگاه باشید اگر کسی را بيابم که چنین گستاخی نماید. او مفتری و تهمت زننده است. و سزای او سزای تهمت زننده و 
مفتری است. دار قطنی از حضرت علی رضی الّه عنه روایت کرده است: اگر کسی را پيابم که مرا بر ابوبکر رضی ال عنه و عمر رضی الّه عنه فضیلت 
بدهد, او را حد مفتری خواهم زد. و امثال این احادیث از خود حضرت علی رضی الّه عنه و از بقیه صحابه کرام رضی ال عنهم به تواتر نقل شده است. تا 
جایی که هیچ مجالی برای انکار این حقیقت باقی نمانده است. حتی عبدالرزاق از بزرگان شیعه می گوید: من شیخین را بر علی رضی الّه عنه فضیلت می 
دهم چرا که خود حضرت علی رضی الّه عنه آن ها را بر نفس خویش فضیلت داده است. وگر نه من هرگز آن ها را فضیلت نمی دادم. از گناه برای من 
همین بس که او را دوست داشته باشم و مخالقت سخن او را بنمایم. همه این دلایل از کتاب صواعق شیخ این حجر رحمه اه تقل شده اند. 

"- از نشانه های اهل سنت برتر و افضل دانستن شیخین (ابوبکر و عمر). و محبت و دوستی ختنین (عثمان و علی) می باشد. 

"- چگونه این ممکن است که امام ابوحنیفه رضی ال عنه در افضلیت عثمان بر علی توقف نماید در حالی که کتاب های حنفیه مملو است از این که 
افضلیت این عزیزان به ترتیب خلافتشان می باشد. 


ده 


بالجمله افضلیت شیخین یقینی انشا افلنت عضی تن ما دون افست رها اخرط ان اسیت 
که منکر افضلیت حضرت عثمان رضبی ال عَندٌ را بلکه منکر افضلیت شیخین را نیز حکم به کنر 
نکنیم. و مبتدع و ضال دانیم. چه علماء را در تکفیر او اختلاف است. و در قطعیّت این اجماع قیل 
و قال. و این منکر. قرین یزید بی دولت است. که به واسطه احتیاط. در لعن او توقف کرده اند. 
ایذائی که به حضرت پیغمبر از راه ایذای خلفای راشدین او می رسد. در رنگ ایذایی است که از 
راه ایذای امامین به او رسیده علیّه و عَلَیْهم الصَلوَات و انبتلسات. 

قال علیّه و علی آله علَیّه الصَاةٌ و انتک نله فی آصخابی: ۷ تتخذوفم غرضا من بخدی 
اد أَحَهُم و من بعَضهُم فببعضی أبْعَضهُم و من آذاهم فقد آذانی» و من آذانی فقد 
آذی الله و مَن آذی اه فیوشک آن یَأخذه و قال عز و جل: ان الذین بوذون اله و رسوله مهم 
له فی الا و الخرة" 

و آن چه مولانا سعد الدین در شرح عقاید السفی در این افضلیت انصاف دانسته است. از 
انصاف دور است. و تردیدی که نموده است بی ما حصل است. چه مقرر علماست که افضلیت به 
اعتبار کثرت ثواب نزد خدای جل و علاً این جا مراد است. نه افضلیتی که به معنی کثرت ظهور 
فضایل و مناقب بود. که نزد عقلاء اعتبار دارد. زیرا که سلف از صحابه و تابعین آن قدر فضایل 
و مناقب بود. که از حضرت امیر نقل کرده اند. از هیچ صحابی منقول نشده است. ختی قال الامام 
أَخمَد ما جاء لاد من الصَحَبَة من الفضائل مّا جاء لعلی. مع ذلک, هم ایشان حکم کرده اند بسه 
افضلیت خلفای ثلاثه. پس معلوم شد که وجه افضلیت دیگر است. ورای این فضایل و مناقب. و 
اطلاع بر آن افضلیت مشاهدان دولت وحی را میس است؛ که ری يا به قراین معلوم نموده 
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باشفد.و آن ضخابه یعیر اند غلیهاو عل پم الصلوّات و التلمات. 


۱- امام حسن و امام حسین رضی اه عنهما. 

۳- رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم فرمودند: بترسد خدای را بترسید خدای را در حق اصحاب من یاد نکنید ایشان را جز تعظیم و توقیر نگیرید و 
نسازید ایشان را مثل هدف بعد از من پس کسی که دوست می دارد ایشان را پس به دوستی من دوست می دارد ایشان راء و کسی که دشمن می دارد 
ایشان را پس به دشمنی من دشمن می دارد ایشان را. و کسی که برنجاند ایشان را به تحقیق برنجاند مراء و کسی که برنجاند مرا پس به تحقیق برنجاند 
خدا راء و کسی که برنجاند خدا را پس نزدیک است که بگیرد حق تعالی او را. یعنی عذاب او تعالی. 

۳ سوره احزاب آیه ۵۷ 


۱ 


پس آن چه شارح عقاید نسفی گفته است که اگر مراد از افضلیت کشرت ثواب است. پس 
توقف را جهت است ساقط است. زیرا که توقف را وقتی گنجایش باشد که آن افضلیت را از 
قبل صاحب شریعت صریخا او دلالةٌ معلوم نکرده باشند. و چون معلوم کرده باشند. چرا توقف 
نمایند. و اگر معلوم نکرده باشند. چرا حکم به افضلیت کنند. 

و آن که همه را برایر داند و فضل یکی بر دیگری فضولی انگارد. بوالفضول است. عجب 
بوالفضولی که اجماع اهل حق را فضولی داند. مگر لفظ فضل او را به این فضولی برده است. و 
آن چه صاحب فتوحات مکیه گفته است که: سَبّب ترتیب خلافتهم مُدة آغمارهم. دلالت بر 
مساوات در فضلیت ندارد. و چه امر خلافت دیگر است. و مبحث افضلیت دیگر بو این و 
امثال اين از شطحیات اوست که شایان تمسک نیست. اکثر معارف کشفیه او که از علوم اهل 
بت جذا افتاذه ات از ضواتب دون استیسن متایعت:نکند ای را مکر کی که دلش,مسریظن 
است. يا مقلد صرف. 

و آن چه در میان صحابه از منازعات و مشاجرات گذشته, بر محامل نیک صرف باید کرد و 
از هوا و تعصب دور باید داشت 

قال نان مع افراطه فی خب علی؛ کرم اه تعالی وجهه. و ما وقع من المخالفات و 
لمخارنات لم یکن عن نزاع فی خلافة, بل عن خطاٌ یی اجتهاد. و فی حائبيّة الْخالی غله: فان 
ما وی و اخرانه بر ] عن طاعته مع اغترافهم بان فضل آفل زمانه, و آنه الأخق بالامَامة منه 
شب هی ترک الصضاص عَن قتلة مان زضبی ال ند و نقل فی اشية قره کمال. عن علی کرم 
اه تعالی وب بخهاش انه فال آعرانا را تاه و سر کرو و لا ضسقة. لمّا هم من التأوئل! 


۲ علامه تفتازانی در شرح عقاید نسفی با وجود افراطش در محبت حضرت علی رضی ال عنه می گوید: آن مشاجرات و جنگ هایی که در میان بعضی 
از اصحاب در گرفته است (میان حضرت علی و حضرت معاویه) به خاطر مسئله خلافت و کسب مقام نبوده است. بلکه به خاطر خطای اجتهادی است. که 
رخ داده بود. و در حاشیه خیالی بر آن آمده است: حضرت معاویه رضی الّه عنه و گروهش خارج شدند از اطاعت و فرمانبرداری حضرت علی رضی ال 
عنه با وجود این که اعتراف می کردند که حضرت علی رضی الّه عنه افضل اهل آن زمان و حق دار تر است نسبت به خلافت و امامت مسلمین اما این 
نافرمانی به خاطر شبهه ای است. و آن ترک قصاص قاتلین حضرت عثمان رضی الّه عنه از طرف حضرت علی کرم الّه وجهه می باشد. و در حاشیه قره 
کمال از حضرت علی رضی ال نقل شده است که فرمود: برادران ما از اطاعت و فرمانبرداری ما سر باز زده اند. اما بدانید که آن ها کافر و با فاسق 
نیستند. به خاطر تأویلی که دارند. 


زگره 


و شک نیست که خطای اجتهادی از ملامت دور است و از طعن و تشنیع مرفوع. مراعات 
حقوق صحبت خر البشر راء علَیّ و علی آله الصات و التحیّات نموده, جمیع اصحاب کرام را به 
نیکی یاد باید کرد. و به دوستی پیغمبر, عَلیّهٍ و عَلّی آله الصلوات و الَلیْمَات ایشان را دوست 
باید داشت. 

قال علیْه و علی آله له الصا و السلام: من أَحَهُم فبحبّی أَحَبَهُم و من أبفْضَهم فببفضی 
أبْعْضَهُم. یعنی محبتی که به اصحاب من تعلق کرده. همان محبت است که به من متعلق شده است. 
و همچنین بِغضی که به ایشان تعلق گیرد. همان بغض است که به من تعلق گرفته است. 

ما را به محاربان حضرت امیر رضبی ال عَهٌ هیچ آشنایی نیست. بلکه جای آن است که از 
ایشان در آزار باشیم, اما چون اصحاب کرام پیغمبر اند که مابه محبت ایشان مأموریم. و از 
بغض و ایذای ايشان ممنوع ناچار همه را دوست می داریم بهآفوستی مس اغلیهو علیهم 
الضار افو لمات بو از نو ایدای آشان گردان که آن سفن و آنداه مر به آن‌شترون 
له الصا ور السلام می شود لیکن مُحق را مُحق گوییم و مُخطیْ را مُخطی. حضرت امیر رضی 
له غنه بر حق پودند و مخالفان ایشان بر خطاء. زیاده بر اين فضولی است. تحقیق ایسن مبحث در 
مکتوبی که به خواجه محمد اشرف نوشته است ابه تفصیل ذکر یافته است. اگر خفایی مانده 
باشد, به آن مکتوب رجوع فرمایند. 

بعد از تصحیح عقاید. از تعلم احکام فقه چاره نبود. و از دانستن فرض و واجب و حلال و 
حرام و سنت و مندوب و مشتبه و مکروه گذر نه. و همچنین عمل به مقتضای این علم نیسز 
ضروری است. مطالعه کتب فقه از ضرویات شمرند. و سعی بلیغ در اتیان اعمال صالحه مرعی 
دارند. 

شمه ای از فضایل و ارکان صلا:ة که عماد دین است. ایراد می نمایند. استماع فرمایند؛ اول از 


اسپاغ در وضوء آچاره نبود. هر عضو را سه بار به تمام و کمال بباید شست. تا بر وجه سنت اداء 


۱- مکتوب ۲۵۱ دفتر اول. 
"- اسباغ یعنی کامل و تمام شستن, پیامبر صلی الّه علیه و سلم فرمود: به تمام اعضای وضو کاملا آب برسانید تا جایی خشک نماند. 


اوشرژه 


یابد. و در مسح سر استیعاب باید نمود؛ و در مسح ون و مسح رقبه احتیاط باید فرمود. و 
تخلیل اصابع رجل: به خنصر دست چپ. از خانتب اسر ان اصابع افتده امسته انا اخانت 
قتطانتن اتتای شتا آتدک ال سشت فیستدا فد موی آیتت ها وغل ورین 
او تعالی. اگر به تمام دنیا یک فعل مرضی و محبوب حق جَل سطانهٌ معلوم شود و عمل به 
مقتضای آن میسر گردد. مغتنم است» حکم آن دارد که کسی به خزف ریزه های چند جوهر نفیس 
را بخرد و به جماد لا طائل روح را به دست آرد. 

بعد از ظهور کامل و اسباغ وضوء قصد نماز که معراج مومن است باید فرمود. و اهتمام باید 
نمود که نماز فرض بی جماعت اداء نیابد. بلکه تکبیر اولی با امام ترک نشود. و نماز در وقت 
مستحب اداء یابد. و در قرائت مراعات قدر مسنون باید کرد. و در رکوع و سجود از طمأنیت 
چاره نبود که فرض است يا واجب به قول مختار. و در قومه راست باید ایستاد بر نهجی که 
استخوان ها به مقر خود رجوع نماید و بعد از راست ایستادن. طمّنیت در کار است. نیز باید کرد. 
که فرض است. يا واجب. يا سنت. عی الاختلاف الاقوال. و همچنین در جلسه که میان دو سجده 
است بعد از نشستن درست. اطمینان نیز در کار است. چنان چه در قومه. 

و اقل تسبیح رکوع و سجود. سه بار است. و اکثرش تا هفت بار يا یازده بار علمغ الاختلاف 
الاقوال. و تسبیح امام به اندازه حال مقتدیان است. شرم می آید که کسی در حال انفراد در وقت 
قوت و استطاعت. اقتصار بر اقل تسبیحات نماید. اگر نتواند پنج بار یا هفت بار بگوید. و در 
وقت سجده رفتن. آن چه به زمین نزدیک تر است. اول نهد. پس اول هر دو زانو بر زمین نهد. 
بعد از آن هر دو دست. بعد از آن بینی راء بعد از آن جبین را. و در وقت وضع زانو و دست. 
ابتداء از یمین باید نمود و در وقت رفع رأس. آن چه به آسمان نزدیک است. اول باید برداشت. 


پس ابتدای رفع از جبین باید نمود. 


۱- در مسح سر تمام سر را باید مسح کرد و به مسح قسمتی از آن نباید اکتفاء کرد. 
۲ رقبة: گردن 

۳- خلال کردن انگشتان پا. 

۲ خنصر: ا نگ نگشت کوچک. 


زگره 


و در وقت قیام نظر بر موضع سجود باید دوخت. و در وقت رکوع بر پاهای خود نظر باید 
کرد. و در سجود بر نوک بینی خود. و در جلوس بر دو دست خود. يا بر کنار خود ملاحظه باید 
نمود. چون نظر از پراکندگی دوخته شود. و بر مواضع مذکوره گماشته گردد. نماز به جمعیت 
میسر شود. و صلاة به خشوع حاصل آید. کما هو المَتقول عن ای له و علی آله الصْلاة و 
السلامٌ 

و همچنین تفریج اصابع دو داست در وقت رکوع. و ضم ساختن آن اصابع آدر وقت سجود. 
سنت است آن را نیز مراعات فرمایند. انگشت گشادن يا ضم ساختن بی تقریب نیست. و فواید در 
ضمن آن ملاحظه نموده, و صاحب شرع به عمل در آورده است. ما را هیچ فایده برابر متابعت 
صاحب شریعت نیست. عَلیّه و غلّی آله الصلاةَ ور السلام اين همه احکام در کب فقهیه مذکور 
اند. به تفصیل و ایضاح. و مقصود از ایراد این جا ترغیب بر اعمال است به مقتضای علم فقه. 

وفْقنا له سبحَانهٌ و ایّاکم علی الاعمال الصَالحة الْموافقة للعلْوْم الشرعة. بَفد آن وفَْنا ال 
سبحَائه لتصلحیح العقاید این بخرمَة سید المرسین» علیّه و علیهم و غلّی آل کل. من الصَورات 
آْضلها من اَنلیمات أکمله. 

اگر شوقی به فضایل صلاة و دانستن کمالات مخصوصه آن در خود يابند. پس سه مکتوب که 
متصل و قریب یکدیگر اند. آن را مطالعه فرمایند؛ اول مکتوب به نام فرزندی محمد صادق" 
نوشته شده است. و مکتوب دوم به نام مير محمد نعمان" و مکتوب سوم به اسم مشیخت مأب 
میان شیخ تاج" 

بعد از تحصیل دو جناح اعتقادی و عملی, اگر توفیق ایبزدی جل سلطا رهنسونی فرماید. 
سلوک طریقه علیّه صوفیه است. نه از برای آن غرض که شیء زاید از آن اعتقاد و عمل حاصل 


کنند و امر مجدد به دست آرند. بلکه مقصود آن است که نسبت به معتقدات» یقینی و اطمینانی 


۱- باز کردن و گشاده نمودن انگشتان دو دست. 
"- جمع کردن و به هم چسبانیدن آن انگشتان. 
۳- مکتوب ۲۶۰ دفتر اول. 

مکتوپ ۲۶۳ دفتر اول. 

۵- مکتوب ۲۶۱ از دفتر اول 


۳۵ 


حاصل کنند که هرگز به تشکیک مشکک زایل نگردد. و به ایراد شبه باطل نشود. چه پای 
ات وه اي که بدا سل املات شوه تال تب 
و سهولتی حاصل کنند و کسل و سرکش که از اماره ناشی مسی شود زایبل گردانند و ایضا 
مقصود از سلوک طریقه صوفیه نه آن است صوّر و اشکال غیبی را مشاهده نمایند و انوار و 
انوا مات کشف رازن قرت داعل آهووز مت اسخا ویر آه ازشس هد قضان دار که 
کسی این ها را گذاشته به ریاضات و مجاهدات تمنای صور و انوار غیبی نماید. چه این صور و 
اهصهو وان اون هیارک اش را مورا ات دا ره اه 
تا 

و در میان طّرق صوفیه اختیار کردن طریقه نقشیندیه اولی و انسب است. چه این بزرگواران 
التزام متابعت سنت نموده اند و اجتناب از بدعت فرموده. لهذا اگر دولت متابعت دارند و از 
احوال هیچ ندارند خرسندند. و اگر با وجود احوال در متابعت فتور دانند. آن احوال را نسی 
پسندند. از این جاست که سماع و رقص را تجویز نکرده اند و احوالی که بسر آن مترتسب شود. 
اعتبار ننموده, بلکه ذکر جهر را بدعت دانسته. منع آن فرموده اند. و ثمراتی که سر آن مترتب 
شوه الضات يم ان یو ده 

روزی به مجلس طعام در ملازمت حضرت ایشان, حاضر بسودیم. شیجخ کمال که یکی از 
مخلصان حضرت خواجه ما بود در وقت افتتاحم طعام در حضور ایشان اسم له را بلند گفت. ایشان 
را ناخوش آمد. به حدی که زجر بلیغ فرمودند. و فرمودند که او را منع کنند که در مجلس طعام 
ما حاضر نشود. و از ایشان شنیده ام که حضرت خواجه نقشبند علمای بخارا را جمع کرده به 
خانقاه حضرت امير کلال برده بودند تا ایشان را از ذکر جهر منع فرمایند. علماء به حضرت امیسر 
گفتند که ذکر جهر بدعت است. نکنند. ایشان در جواب فرمودند که نکنیم. 

این طریق اکابر هر گاه در منع ذکر جهر اين همه مبالغه نمایند. از سماع و رقص و وجد و 


تواجد چه گوید. احوال و مواجیدی که بر اسباب نامشروعه مترتب شوند. نزد فقیر از قبیل 


۱- سوره رعد آیه ۲۸ 


۰ 


استدراجات است. چه اهل استدراج را نیز احوال و اذواق دست می دهد و کشف توحید و 
مکاشفه و معاینه در مرایای صور عالم به ظهور می آید. حکمای بونان و جوگیه و براهمه هند 
در اين معنی شریک اند. علامت صدق احوال, موافقت علوم شرعیه است. با اجتناب از ارتکاب 
امور محرمه و مشتبه. 

بدانند که سماع و رقص فی الحقیقت داخل لهو و لعب است. کریمه: و من النْاس مَن یت 
هو الحَدِیْث در شأن منع سرود نازل شده است. چنان چه مجاهد رَحمَهٌ اه تعَاّی که شاگرد ابن 
عباس رَضبی ان عَنهُمّا است و از کبار تابعین. گوید که مراد از َو الحَدیْث سرود است. 

و فی المّذارکٍ لیر الخلایق اسر الاو کان آبن باس و این مَسْعُود رضی اله عنم 
ِِ ی الْغتاء. و قال مُجَاهد فی قوله تعالی: و تا لا تشه ون ات أی لا یَخضرون الغناء. 

مَام الهُدی آبی متطور لمات رّدی: : مم قال لمقریئی انا اضق امه بح 

و یات امه امرانه و احط اند تعالی کل حستانه. و خکی عن آبی تطر ای عن القاضی 
ظهیّر الدیْن الخوارزمی: من سمع الغناء من الْعْنی و غیرد َو ری فغلاً من الحرام, ین لک 
با ی اْحال. بناء علی أنه بل خکُم لش ريت و من أبطْل ِ 
لشَريعة فلا بکزن مومنا عند کلم مُجتهد. و لا بل اه تعالی طاعته, و خبط اله تعالی کل 
حستاته. أعَاذنا له سْبْحَانهٌ من ایک 

و آیات و احادیث و روایات فقهیه در حرمت غناء بسیار است. به حدی که احصای آن متعذر 
است. مح ذلک اگر شخصی حدیث منسوخ یا روایت های شاذی را در اباحت سرود بیارد. اعتبار 
نباید کرد. زیرا که هیچ فقیهی در هیچ وقتی و زمانی فتوی به اباحت سرود نداده است» و رقص و 
پایکوبی را مجوز نداشته. چنان که در ملتقط رساله امام همام ضیاء الدین شامی مذ کور است. 


۱- سوره لقمان آیه ۶ 

ارت ماه ی موی با بدی رهیه ال هل یه نت که اک کس ور زاب وان تماق با وشن قاری تاو سس کت بگرستا مها 
چنین شخصی کافر می شود و طلاق زنش واقع می شود. و خداوند اعمال صالحه اش را از بين می برد. از ابی نصر دبوسی ایشان نیز از قاضی ظهیر الدین 
کیت رابت که کی اهر زرادس بالات ی واه ماه ی ار راو تا نکیل قاوت را باه تایه 
و اين را نیک بداند. با اعتقاد يا بدون اعنقاد. چنین شخصی فورا مرتد می شود. به سبب این که او یکی از احکام شریعت را باطل نموده است. و اگر کسی 
حکمی از احکام شریعت را باطل نماید مومن نیست به فتوای تمام مجتهدین, و خداوند عبادت و فرمانبرداریش را نمی پذیرد و تمام اعمام صالحه اش را 


از بین می برد. 


۳۷ 


و عمل صوفیه در حل و حرمت سند نیست. همین بس نیست که ما ایشان را معذور داریم. و 
ملامت نکنیم, و امر ایشان را به حق سَبْحَانهٌ و تعالی مفوّض داریم. اين جا قول امام ابی حنيفه و 
امام ابی یوسف و امام محمد رَحمهٌ ال تعَالّی عَلیْهمٌ معتبر است. نه عمل ابی بکر شبلی و ابی 
فتر توزی کیر اس قا وایان تاه هراق هی ترا شوه را واه شاه وی رش 
را دین و ملت خود گرفته اند. و طاعت و عبادت ساخته. أونک الذین اتخذوا دنم وا و 

و از روایت سابق معلوم شده است که فعل حرام را مستحسن داند. از زمره اهل اسلام می 
براید و مرتد می گردد. پس خیال باید کرد که تعظیم مجلس سماع و رقص نمودن, بلکه آن را 
اطاعت و عباوت ذاشستن جه قتاعت:داری له ستعانه الحتد و السه. که بران عابه ایس ار 
مبتلاء نشدند. و ما متایعان را از تقلید این امر وا رهانيدند. 

شنیده می شود که مخدوم زاده ها میل به سرود دارند. و مجلس سرود و قصیده خوانی در 
شب های جمعه منعقد می سازند. و اکثر یاران در اين امر موافقت می نماید. عجب هزار عجب. 
مریدان سلاسل دیگر عمل پیران خود را بهانه ساخته. ارتکاب اين امر می نمایند. و حرمت شرعی 
را به عمل پیران خود دفع می کنند» اگر چه فی الحقیقت در این امر محق نباشند. باران در این 
ارتکاب. چه معذرت خواهند فرمود. حرمت شرعی یک طرف. و مخالفت طریقت پیران خود یک 
طرف. نه اهل شریعت از اين فعل راضی اند. و نه اهل طریقت. اگر حرمت شرعی نبودی. مجرد 
احداث امر در طریقت. شنیع بودی. فکیف که حرمت شرعی با آن جمع شود. یقین است که جناب 
میرزا جیو به این امر راضی نخواهند بود. اما مراعات آداب شما نموده, به صریح منع هم نمی 
کنند. و یاران را از این اجتماع نهی نمی نمایند. 

اين فقیر چون در آمدن خود توقف دید. چند فقره فراهم آورده, نوشته و فرستاد. ایین سبق در 


ملازمت میرزا جیو بگذرانند. و از اول تا آخر پیش ایشان بخوانند. و السلامٌ 
۲۷ 


۵/0۰۸ 


مکتوب دویست و شصت و هفتم به میرزا حسام الدین احمد صدور يافته 
در پیان آن که اسرار و دقایق که حضرت ایشان به آن متمیز گشته اند. شمه 
ای از آن به ظهور نمی توان آورد. بلکه به رمز و اشارت نیز از آن باب 
سکق کی فان کرهف آن اسر ار عسن از شهار تبرت است و ارت که غالیو 
تیش بش ای درل ریک تنیز ها اسب دلی؛ 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

نف الق و الضااه و تیم الد عز تنس وساقن: که فد گریفه که از روی کره تاه ای 
حقیر ساخته بودند. به مطالعه آن مشرف گشت. جَزاکم اه سُْبْحَاَهٌ خبرا. از انعامات حق جل 
اند هو بشت وق که سان شکر. ان نان 

علوم و معارفی که افاضه می شود. و به توفیق خداوندی جَل شَنهُ اکثر آن در قید کتابت می 
آید و به سمع اهل و نا اهل می رسد. اما اسرار و دقایقی که به آن متمیز است. شمه ای از آن به 
هر تن اند آرره بلکه به رم اقارت نز از ان ولد سخن تبی تران کرو 

ترتتتی آعزی | احه بعبد‌هضاهی | که مرها ارف ق است وه ساسا سا ی 
و جذبه, رمزی از این اسرار دقيقه با او در میان نمی آرد. و به شح تسام دز اتقاز ان مس 
کوشد. با آن که می داند که فرزندی از محرمان اسرار است. و از خطاء و غلط محفوظ. اما چه 
کند که دقت معانی زبان را می گیرد. و لطافت اسرار لب ها را می بندد؛ و یَضیق صَدری و لا 
یط لستانی! نقد وقت است. آن اسرار نه از قبیل اند که در بیان نيایند. بلکه در بیان نمی آرند. 

فریاد حافظ ایین همه آخر بهرزه نیست 


هم قصه غریب و هم حدیث عجیب هست 


۱- سوره شعراء آیه ۱۳ 


۳۹ 


این دولت که ما در استتار آن مسی کوشیم. مقحبس از مشکات نبوت انبیاء است عَلَیهم 
الصورات و الَسلیْمّات. و ملائکه ملاً اعلی» عَلی تبینا و علیهم الصلوات و التسلیْمات؛ شریک این 
دولت اند. و از متابعان انبیاء علیهم الصلوات و الَسلیْمَات: هر که را اين دولت مشرف سازند. 

بوهریره رضی للع گوید: که من از رسول خدا صلّی اه تعالی لیم و سل دو نوع علم 
اخذ نمودم. یکی از آن دو علم آن است که در میان شما منتشر ساختم و علم دیگر را اگر منتشر 
سازم. حلقوم ما پر تنهی ان علم دیگ علم اسرار است. که فهم هر کس هه ان ستاو ذلک 
فضل اله یوْتیْه من یشاء و الله ذو الفضل الْعظیْم. 

انیا مرفوع آن که کتایتی به حضرات خواجه زاده ها نوشته است. به نظر شریف خواهد 

مخدومَا مکرما؛ احداثی که در طربقت پیدا کنند. نزد فقیر کم از بدعتی نیست که در دین 
احداث کنند. برکات طربقت تا زمانی فائض است که احداثی در طریقت پیدا نشده است. و چون 
امر محدّث در طریقت پیدا شد. راه فیوض و برکات آن طریق مسدود گشت. پس محافظت 
طریقت از آهمٌ مهام آمد. و اجتناب از مخالفت طریقت از ضرویات گشت. پس هر جاء از هر که 
مخالفت طریقت خود بینند. به زجر و مبالفه منع آن فرمایند. و ترویج و تقویت آن طریقت کنند. 
و اسلا و الاکرام: 

۲۹۸ 


0۹۰ 


۹ ب دو د مَ 9 ۳۹ ۰ 9 ی ۰ به خانخانان صدور یاف در تسا ان 
که غلم زر اش ابا علهم ارات ور لمات عست پر مره از علبای که 


م2 
۶) سم 


در حدیث: لمَاء مب کانبیاء بَبی اسراییل, واقع شده اند کدام اند. و در بیان 

آن که علم اسرار که از ورائت انبباء باقی مانده است علیهم الصلوات و 

نات غیر ان اببرار انیت که ارتاش افت به آن تعلم کروه اهاز عل 

ح و نیقی بو بان احاطه و ریا و رن ق قف و ها ابیت دک 
پم له لخن الزخیم 

لْحَْد ثه و سلام ی عّاده ادن اصطفی. احوال واوضاع فقراء ایین حدود. مستوجب حمد 
است. امس من اه سبْحَانهُ تلامتکم و عافیتکم و تباتکم و استقامتکم. چون مبحث علم ورائت 
فرفیان نردی.کد کلیه از ان مق تیه ای وفت وه اتف اخبار آفتته العتاء ورن 
النبیاء, علمی که از انبیاء علیهم الصلَات و الَسیْمَات باقیمانده است, دو نوع است؛ علم احکام 
و علم اسرار. عالم وارث کسی است که او را از هر دو نوع علم سهم بود. نه آن که او را از یک 
نوع نصیب بود. نه از نوع دیگر, که آن منافی ورائت است. چه ورائت را از جمیع انواع ترکه 
مورث نصیب است. نه از بعض دون بعض. و آن که او را از بعض معیّن نصیب است. داخل 
غرماست که نصیب او به جنس حق او تعلق گرفته است. 

و همچنین فرموده: له و غلی آله الصَلاة و الستلام: لماء مب کأنیاء نی اسرائیل. مراد از 
علماء. علماء وارثان اند. نه غرماء که نصیبی از بعض ترکه فرا گرفته اند. چه ورائت رابه 
واسطه قرب و جنسیت همچو مُورث می توان گفت. به خلاف غریم که از اين علاقه خالی است. 
پس هر که وراث نبود. عالم نباشد. مگر آن که علم او را مقیّد به یک نوع سازیم و گوییم که 
عالم علم احکام است مثلا. و عالم مطلق آن بود که وارث باشد. و از هر دو نوع علم او را نصیب 


وافر بود. 


۱- طلبکاران. 


اکثر مردم گمان دارند که علم اسرا عبارت از علوم توحید وجود است. و شهود وحدت در 
کثرت. و مشاهده کثرت در وحدت. و کنایت است از معارف احاطه و سریان و قرب و معیت او 
تعالی, بر نهجی که مکشوف و مشهود ارباب احوال است. حاشنا ور لا ثم خاشا ر لا که ایسن 
علوم و معارف از علم اسرار بوند. و شایان مرتبه نبوت باشند. زیرا که مبنای این معارف» سشکر 
وقت است. و غلبه حال. که منافی صحو است, و علم انبیاء علیهم الصلوات و الْحیّات؛ چه علم 
احکام, و چه علم اسران, همه صحو در صحو است. که شمه ای از سُکر با آن ممتزج نگشته است. 
پلکه اين معارف, مناسب مقام ولایت اند که قدم راسخ در سُکر دارد. 

نش این غلوه از یشان ولایت برنده نها استار تبیت اثیام‌علی الصر ات ز اسلیمات :هر 
چند ولایت نیز ثابت است. اما احکام آن مغلوب اند. و در جنب احکام نبوت مُضمحل. 

بلی هر جا شود مهر آشکارا سُّها را جز نهان بودن چه یاراا 

فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است و تحقیق نموده که کمالات نبوت. حکم دریای محبط 
دارد. و کمالات ولایت در جنب آن قطره ای است محقر. اما چه توان کرد جمعی از نارسایی به 
کمالات نبوت. گفته اند: الولایه افصا هن افو ی هیک ون و آن گفته اند که ولایت 
نبی افضل است از نبوت او. اين هر دو فریق حقیقت نبوت رانا دانسته. حکم بر غایب کرده اند. 
نزدیک به این حکم است, حکم به ترجیح سُکر بر صحو. اگر حقیقت صحو را می دانستند هرگز 
سکر را به صحو نسبت نمی دادند. 

مصرع: چه نسبت خاک با عالم پاک. 

مانا که صحو خواص را ممائل صحو عوام دانسته. سکر را بر آن ترجیح داده اند. کاش سٌکر 
خواص را نیز ممائل سکر عوام دانسته, جرأت به اين حکم نمی نمودند. چه مقرر عقلاء است که 
صحو بهتر از سُکر است. اگر صحو و سکر مجازی است. این حکم ابت است و اگر حقیقی است؛ 
نیز این حکم ثابت. 


۱-مهر: خورشید. سُها: نام ستاره ای است کوچک در نزدیکی دب اکبر که نور چشم را بدان امتحان کنند. 


وه 


ولایت را از نبوت افضل گفتن, و سکر را بر صحو ترجیح دادن در رنگ آن است که کسی 
کفر را بر اسلام ترجیح دهد. و جهل را از علم بهتر داند. زیرا که کفر و جهل مناسب مقام ولایت 
است. و اسلام و معرفت. مناسب مرتبه نبوت. منصور رَحمَهٌ له تعَالّی گوید: 

کفرت بدین اه و کر واجبٌ.. لدی و ند امین بیج" 

و محمد رسول ال صلی ال تغالی له و غلی آلم و سلم. از کفر استعاذه می نماید. قل کل 
یم عَلی شاکلته" چنان چه در عالم مجاز, اسلام بهتر از کفر است, در حقیقت نیز اسلام را از 
کفر بهتر باید دانست. فان الْمجَاز قنطرة لت 

اگر گویند که در مقام ولایت چنان چه در مرتبه جمع, کفر و سکر و جهل ثابت است. در 
مرتبه فرق بعد الجمع, اسلام و صحو و معرفت نیز متحقق. پس کفر و سکر و جهل را به مقام 
ولایت مناسب گفتن به چه معنی بود؟ گوییم که صحو و مانند آن در مرتبه فرق اثبات نمودن 
نسبت به مرتبه جمع است. که سراسر سکر و استتار است. و الا صحو آن مرتبه نیز ممتزج به 
سکر است. و اسلام آن مختلط به کفر. و معرفت مشوّب به جهل. 

اگر در کتابت گنجایش می دانست احوال و معارف مرتبه فرق را به تفصیل ذکر کرده. امتزاج 
سکر و مانند آن را در آن مرتبه بیان می نمود. ارباب فطانت شاید این معنی را به تشن نیسز 
دریابند. اجب کل الْعَجّب. اين قدر باید فهمید که انبیاء عَلیهم الصلَات و الَسْلیْمَات امن همه 
بزرگی و کلانی که یافتند. از راه نبوت یافتند. نه از راه ولایت. و ولایت بیش از خادمی نیست 
از برای نبوت. اگر ولایت را بر نبوت مزیت می بود. ملائکه ملاً اعلی که ولاست ایشان اکمسل 
اثبت از سسایر ولایات؛ از اتبیاب غلهم الضرات و التسلیعات افظلمی: شذند. 

و گروهی از اين طایفه چون ولایت را افضل از نبوت دانستند. ولایت ملا اعلی را اکمل از 
ولایت انبیاء علیهم الصَلات و الَنلیْمَات دیدند. ناچار ملائکه عالین را از انبساء افضل گفتند 
غلیهم الصلوَات و نیمات و از جمهور اهل سنت جدا افتادند. کل لک لدم الاطّلاع عَلی 


- سوره اسراء آیه ۸۴ 


۵۹۳ 


و چون در نظر مردم به واسطه بُعد عهد نبوت. کمالات نبوت در جنب کمالات ولایت حقیر 
اغفر نا دنوبتا و اسرافنا فی آمُرتا و بت آقدامتا و انصرتّا علی القوم الکافرین! اخوی ارشد میان 


شیخ داود چون متردد آن حدود بودند. باعث این تصدیع گشتند. و السلام. 


۲- سوره آل عمران آیه ۱۴۷ 


ره 


۲۹۹ 


مکتوب دویست و شصت و نهم به مرتضی خان صدور یافته در ترغیب 


خردان و بی دولتان, و اظهار تمنای خود به این امر عظیم القد و ما شب 
وک 

ماه رین اش 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

هر کسی را در دل تمنای امری است از امور. و تمنای اين فقیر شدت نمودن است با دشمنان 
خزاع زغار و شمان مش او غاه ه غلی ال الصرات ز اسسامات و اطاکت رساندم 
است به اين بی دولتان. و خوار دانستن ایشان راء و آلهه باطله ایشان را. و به يقین می داند که 
هیچ عملی نزد حق جل و علاً از اين عمل مرضی تر نیست. یناب رآن مکرر ایشان را به این عمسل 
مرضی. ترغیب می نماید. و اتیان این عمل را از آهم مهامّ اسلام می داناند. 

چون به دولت آن جا تشریف برده اند. و برای تحقیر و اهانت رسانیدن آن بقعه کثيفه, و اهل 
آن متعین شده اند. اول شکر اين نعمت به جا باید آورد. که جمع کثیر برای تعظیم و توقیر آن 
مقام و اهل آن می روند. 

اه لخد و السد که خضرف حق اه و ال ها رابه آخ بل ضعلام مات ور 
بعد از شکر این نعمت عظمی, در تحقیر و توهین اين بی دولتان و آلهه باطله ایشان سعی بلیسغ 
باید فرمود. و هر قدر که مسر شود به خفیه يا به جهر. در تخریب این جماعه باید کوشید. و 
انواع اهانت به آن بت تراشیده و نا تراشیده باید رسانید. امید است که بعضی از مداهنت ها که 


واقع شده است. به این عمل تلافی آن ها نمایند و کفاره سازند. 


۵۹۵ 


ضعف بدن و شدات سرما مانع است. و الا به خدمت ایشان رسیده, ترغیب این امر می نمود. و 
به این تقریب یک بار تفی بر آن سنگ می انداخت. و آن را سرمایه سعادت می ساخت. زیاده 
چه مبالغه نماید. و السلامٌ 

۲۷۰ 
مکتوب دویست و هفتادم به شفیع نور محمد صدور يافته, در بیان تر جیح 
بعضی صحبت ها بر تست 

بسم له الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

اخوی شیخ نور محمد دورافتاده گان را بر نهجی فراموش ساخته اند. که به سلامی و پیامی 
هم یاد نمی کنند. متمنای شما عزلت و انزواء بوده که میسر شد. اما بعضی از صحبت ها هست 
که بر عزلت می چربد. قباس از حال ویس قرنی نمایند که چون عزلت اختیار کرد. و به صحبت 
خر البشر. یه و علی آله الصلوات و نیمات" نرسید. از کمالات صحبت بهره نیافت. و از 
تابعین گشت. و از خیریت پایه اولی, به درجه دوم رسید. بعنايْة 1 سْبْحَانه صحبت هر روز به 
طرز دیگر است. مَن التوی یمق ون" و السلام کم و غلی سایر من اَبع الهُدی, و 
تم مُتَابِعَةَ المصطفی, عَلیه و علی آله الصَوات و التَحّات. 

۲۷ 
مکتوب دویست و هفتاد و یکم به شیخ حسن برکی صدور یافته. در حل 
انار واکفد گ خره تفر 


الْحَندٌ هو سلامْ علی عیاده لین اصطفی. مکتوب شریف اخوی اعزی شیخ حسن. خسن ال 
سبْحَاتَهٌ حَالَهٌ و َوْصلَه ای کماله. رسید. واقعه روشن که رو داده بود. نوشته بودند. به وضوح 


انجامید. امیدوار باشند. و به آن چه مأمور اند در اتیان آن به جان کوشند. و سر مویی از اتیان 


۱-هر آن کس که دو روزش باهم برابر باشد مغبون و شکست خورده است. (یعنی روز بعد پیشرفتی از روز قبل نداشته باشد). 


0۹۶ 


احکام شرعیه تجاوز تجویز نکنند. و به معتقدات حقه اهل سنت و جماعت متحلی باشند. کار این 
است و غیر این همه هیچ. اخوالتیه ها ره تخد و ا رانا راضی باشند. سیر 
هندوستان را مغتنم شمرند. و السلامٌ 

۳۷۲ 
مکتوب دویست و هفتاد و دوم به مير سید محب الّه مانکیوری صدور 
یافته در بیان ایمان به غیب و ایمان شهودی و بیان اصحاب هر کدام و فضل 
دادن ایمان غیب را بر ایمان شهادت و در بیان توحید شهودی و توحید 
وجودی و آن چه در حصول فناء در کار است توحید شهودی است. و توحید 
وجودی هیچ در کار نیست. و در بیان آن که اول کسی که اظهار توحید 
وجودی نموده است و تصریح به آن کرده صاحب فتوحات مکیه است. 
توحید شهودی اند. و ما یناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بغد الحَُد و الصَلاة سیادت پناه اخوی اعزی میر محب الّه معلوم فرمایند که ایمان به غیب به 
وجود واجب تعالی و به سایر صفات او سبحانه نصیب انبیاء است. و نصیب اصحاب انبیاء علَیهم 
الصوَات و مات و نصیب اولیایی که به کلیّت مرجوع اند و نسبت ایشان نسبت اصحاب 
است. اگر چه این ها قلیل اند. بل آقل. و نصیب علماء و نصیب عامه مومنان. 

و ایمان شهودی. نصیب عامه صوفیه است. از ارباب غْزلت بوند. یا از ارباب عشرت" چه 
ارباب عشرت هر چند مرجوع اند. اما به کلیّت رجوع ننموده اند باطن ایشان همچنان نگران فوق 


انیت ظاف به,غلق اتقو باطه به بعق خل ساطانه, پسی هه وافت بان شیر وی تعیب ان است 


۳۹ برادران. 
۲- اختلاط و معاشرت با مردم. 


۵۹۷ 


و انبیاء هم الصلرَات و نیمات" چون به کلیت مرجوع اند. و به ظاهر و باطن متوجه دعوت 
خلق به حق جِل و عَلاٌ لاجرم ایمان غیب نصیب شان است. 

و این فقیر در بعضی از رسائل خود تحقیق نموده است که با وجود رجوع, نگرانی فوق علامت 
نقص است. و عدم وصول است به انجام کار. و رجوع ند گلیت علامت:وضون استت به نهایند 
النَهَاية. صوفیه کمال را در جمع بین التوجهین دانسته اند. و جامع تشبیه و تنزیه را از کل 
شمرده. مصراع: آن ایشانند و من چنینم یارب. 

و انبیاء یه الصلوات و الَسلیْمات چون از مقام دعوت فارغ می گردند. و متوجه عالم بقاء 
می شوند. و مصلحت رجوع تمام می شود. به شوق تمام ندای الرقیّق الاأغلی بر آورده به کلیت 
متوجه حق جَل شأنه می گردند و در مراتب قرب تبختر امی نمایند. 

نزد فقیر, کمال آن است که در وقت عروح, کثرت به کلیت از نظر مرتفع شود. حتی که اسماء 
و صفات نیز ملحوظ نباشند. و جز احدیت مجرده هیچ مشهود نبود. ثم غُوْمل مَعَهٌ ما غوامل مَعَه 
و در وقت رجوع. نظر به تمام به کثرت افتد. و غیر از خلق در رنگ عامه موّمنان امر دیگر 
مشهود او بود. و غیر از ادای طاعت و دعوت خلق به حق جِل و عَلاء او را کار نباشد. و چون 
امر دعوت تمام کند. و عالم فانی را وداع نماید. به کلیت به جناب قدس متوجه شود. و رخت از 
غیب به شهادت کشد. و معامله را از گوش به آغوش برد. لک فضل اه یوَتیه من یشاه و الله 
دو الْفْضل العظیّم؟ 

ناقصی رجوع کلیت را تقص خیال نکند. و توجه باطن را که به حق است جِل سلطا بهشر از 
توجه به خلق که برای دعوت و تکمیل ایشان است. نداند. زیرا که صاحب رجوع به اختیار خود 
در مقام تیف نیامده است, بلکه به مراد حق جل سْلطانهُ از اعلی به اسفل نزول کرده است. و از 
وصل به هجر, خود را قرار داده. پس صاحب رجوع. قائم به مراد حق است جل شُأَنه و فانی از 
مراد خود. و صاحب توجه به وصل و شهود محظوظ است. و به قرب و معیّت شادان. بیت: 


۱- سرور و فرح و شادی. 


۲- سوره جمعه ایه ۴ 


۵۹۸ 


هجری که بود مراد محبوب از وصل هزار بار خوش تر 

ی 

ی فی الوصال عَید تفضبی . وفی الهجران مولی للمَرالی 

و فضایل و کمالات رجوع ار است. صاحب توجه نسبت به صاحب رجوع قطره ای است 


رت 
اه 


نسبت به دریای محیط. این رجوع از فضایل نبوت است. و آن توجه از آثار ولاست. شتان ما 
ینهُما. اما فهم هر کس به اين کسال نرسد. لک فضل ال یوت من بشاء. و الّه ذو الفضل 
العَظیم! 


بعضی از جامعان تنزیه و تشبیه گویند. که ایمان به تنزیه همه مومنان را حاصل است. عارف 
آن است که ایمان به تشبیه با آن جمع کند و خلق را ظهور خالق بیند. و کثرت را کسوت" 
وحدت داند. و صانع را در صنع مطالعه کند. بالجمله. توجه تنزیه صرف نزد ایشان نقص است. و 
شهود وحدت بی ملاحظه کثرت عیب. این جماعت متوجهان احدیت صرف را ناقص می شمرند. 
و ملاحظه وحدت را بی مطالعه کثرت. تحدید می دانند. و تقلید می انگارند. 

سبْحَان له و بحَُده دعوت انبیاء له الصلوات و نیمات به تنزیه صرف است, و کتسب 
سماوی ناطق به ایمان تنزیهی است. انبیاء علَیْهمٌ الصَلوات و الشنلیمات؛ نفی آلهه باطله آفاقی و 
انفسی می نمایند. و به ابطال این ها دعوت می فرمایند و به وحدت واجب الوجود که بی چون و 
بی چگونه است. دلالت می کنند. هیچ شنیده ای که پیغمبری دعوت به ایمان تشبیه نموده است. 
و خلق را ظهور خالق گفته. جمیع پیغمبران عَلَيهمٌ الصلوات و نیمات در کلمه توحید واجب 
الوجود تعالی و تقدس متفق اند. و نفی اریاب مادون او سُْبْحَانّه می نمایند. قال الّه تبارک و 
تعالی: قل یا آفل الکتاب تعالرا ی کلمّة سواء یتنا و بتکم آلاً لد لا اه و لا نشرک به شیته 


۳ 
2 


رم رم ۳ 0 ۹ ۵ ما له مهو و 0 13 ‌- 
و لا بتخذ بَعْضنا بَعضا آربابّا من دون الّه» فان تولوا ققولوا اشهٌذوا بآنا مسسلمون" 


۲- سوره جمعه آیه ۴ 
۲ 2 
- لباس و پوشش. 


۳ سوره آل عمران آیه ۶۴ 


0۹۹ 


این جماعه ارباب بی نهایت اثبات می نمایند. و همه را ظهورات رب الارباب تخیّل می کنند. 
و کتاب و سنترا که در مطلب خود منتشهد.می آرند. الکتاب: هر الاول و الاغر و الظاهر و 
باطن! و ما میت اذ رمیت و لکن اثه رمی" ان این ایتک نما یبایفون اه یبد له فوق 
یتمه واستت لیم انت اارل فلس یلک مر مر وانت ال خر فلس خی شم رات 
الظاهر فیس فوقک شیء و نت الباطِن فلس ذوتک شیء هیچ استشهاد نیست. زیرا که این 
عبارت حصر از برای نفی کمال وجود از ماسواست به ابلغ وجه, نه نفی اصل وجود. چنان که 
فرموده: لا صَلاةٌ الا بقَاتحَة الکتاب*و فرموده: لا [یْمَان لمّن لا ماه هو امشال آن در کاب و 
ی[ 

این توجیه نه تأویل نصوص است. چنان چه گمان برده اند. بلکه حمل نصوص است بر کمال 
بلاغت. و در عرف چون اهتمام به امر رسالت شخصی می نماید. می فرمایند: که «دست او دست 
من است». مقصود این جا حقیقت نیست. مجاز است که ابلغ از حقیقت است. و چون فعل از 
اندازه قدرت فاعل, که عبد و مملوک صاحب قدرت کامله است. زیاده به وقوع آید و التفات و 
توجه آن مالک قادر در آن فعل مرعی باشد. مالک را سزد که بگوید این فعل را من کرده ام نه 
تو. این سخن را هیچ دلالت نیست بر اتحاد فعل و نه بر اتحاد ذات. حَاشا و کل که فعل عبد 
مملوک. عین فعل مالک مقتدر بود. و يا ذات او عین ذات او. این جماعه مذاق انبیاء را علَیّهم 


الصلر ات و السلمات هی هیده ان که زار غیت آشان ی اشتیت انشا وود یو 


م 


4 


غیربت. 
عبارات ایشان را بر توحید و اتحاد فرود آوردن, از تکلفات باردهاست. اگر فی الحقیقت 


موجود یکی بود. ماسوای او ظهورات او بوتد و عبادت ماسوی, عبادت او باشد. چنان چه این 


۱- سوره آیه 

- سوره آیه 

سوره آیه 

و دلیل آن ها از سنت: بار الها تو اولی و قبل از تو هیچ چیزی وجود ندارد. و تو آخری و بعد از تو چیزی وجود ندارده و تو ظاهری و بالاتر از تو 
هیچ چیزی نیست. و تو باطنی و هیچ چیزی غیر از تو وجود ندارد. 

4- نماز نیست. مگر با خواندن سوره فاتحه. 

*- ایمان ندارد. کسی که امانتداری ندارد. 

۲- غیرمقبول. 


جماعه گمان برده اند. چرا انبیاء عَلْهم الصلات و الَنلیْمات به مبالغه و تأکید منع آن نمایشد. و 
عقوبت های ابدی بر عبادت ماسوی مترتب سازند. و عابدان آن ها راء دشمنان خدا گویند. چون 
بر منشاً غلط, ایشان را اطلاع نبخشند. و دید غیریت را که از جهل در ایشان ناشی شده است. 
زایل نگردانند. و عبادت ایشان را عين عبادت حق جل و علاًندانند. 

بعضی از اين جماعه گویند که پیغمبران هم الصلوات و نیمات به واسطه قصور فهم 
عوام اسرار توحید وجود را پوشیده, بنای دعوت را بر غیر و غیریت کرده اند و وحدت را 
پوشیده. به کثرت دلالت نموده اند. این سخن در رنگ تقیه شیعه نامسموع است. پیغمبران علیهم 
الوا و الَسلیْمَات, احق اند به تبلیغ آن چه نفس الامر است. هر گاه نفس الامر موجود یکی 
بود و غیر او را وجود نباشد. چرا پوشیده داشته, اظهار خلاف نفس الامر نمایند. علی الخصوص 
احکامی که به ذات و صفات و افعال واجب الوجود تعالی و تقدس تعلق داشته باشند, به اظهار و 
اعلان احق اند. کوته نظران اگر چه در فهم آن قاصر بوند. نمی بینی که متشابهات قرآنی و آن 
چه در احادیث آمده است از متشابهات. چه جای عوام که خواص نیز در فهم آن عاجز اند. مع 
ذلک در اظهار آن ممنوع نشدند و غلط عوام. مانع اظهار آن ها نگشت. 

این جماعه. کسی که به دو وجود قائل است و از عبادت ماسوای او تعالی تنزه می نماید. او 
را مشرک می نامند و آن که به یک وجود قائل است. او را موحَد می گویند» اگر چه عبادت 
هزار صنم نماید. به تخیّل آن که اين ها ظهورات حق اند سبحانه و عبادت ایشان, عبادت حسق 
است. تقالی شأَنَ انصاف باید نمود که از اين دو صنف. مشرک کدام است و موخٌد کدام؟ انبیاء 
یه الصلوات و لیات به وحدت وجود دعوت نکرده اند. و دو وجود گوینده را مشرک 
تن مرت اسان اب مرت موه تسا سای و اه ها مرا هرک کشته نت آگتر 
صوفیه وجودیه. ماسوی را به عنوان غیریت ندانند. دفع شرک نمی کنند. ماسوای ماسوی است. 
دانند يا ندانند. 

بعضی از متأخران ایشان, عالّم را عين حق جل لاه نمی گویند. و از عینیست تحاشی مسی 


نمایند. و طعن و تشنیع به قائلان عینیت می کنند. و شیخ محی الدین و تابعان او را از اين راه به 


انکار پیش آیند و بد یاد می کنند. مع ذلک این جماعه, عالم را غیر حق جَل سْلانٌْ نمی گویند. 
بلکه نه عین و نه غیر حق جل و علاً می دانند. و این سخن از صواب دور است. آلاثتان متغایران, 
قضیه مقرره است. منکر اثئینیت. مصادم بداهت عقل است. 

غَیَةٌ مّا فی الاب متکلمین, در صفات واجبی جَل سلطا لا هو و لا غْیره گفته اند و از غیر» 
غیر مصطلح مراد داشته, جواز انفکاک در متغایرین مراعات نموده اند. چه صفات واجبی جل 
ساطانه از حضرت ذات تعالی و نقدش متلک لیستند: و جواز انفکاک در میان ذات:و نات 
قدیمه او تعالی و تقدس متصور نیست. ۳ در صفات قدیمه صادق است. به 
خلاف عالم که اين نسبت در وی مفقود است. کان ال و لم یکن مه شَیْء پس نفی غیریست از 
عالم نمودن, هم به لغت و هم به اصطلاح از صدق دور است. 

این جماعه از نارسایی خود. عالّم را در رنگ صفات قدیمه انگاشته اند و حکم مخصوص آن 
را این جا اطلاق نموده, و اين جماعه چون به نفی عینیت عم قائل گشته اند. لازم است بر ایشان 
که به غیریت عالّم قائل شوند. و از زمره ارباب توحید وجودی برآیند. و به وجودات متعدده 
حاکم گردند. 

در توحید وجود. از عين گفتن چاره نیست. چنان چه شیخ محی الدین و تابعان او گفته اند و 
عین گفتن, نه به آن معنی است که عالم با صانع متحد است. خاشا و کل بلکه به آن معنی است 
که عالم معدوم است و موجود واجب است تعالی و تقدس چنان چه این فقیر در بعضی از رسائل 
خود تحقیق این معنی نموده است. 

سوّال: صوفیه وجودیه, گوینده دو وجود را که مشرک گویند به اعتبار آن است که او دو بین 
است. و دو بین مشرک طربقت است؟ 

جواب: دفع دو بینی که شرکت طریقت است. به توحید شهودی حاصل می شود و توحید 
وجودی در آن موطن هیچ در کار نیست. باید که مشهود سالک و ملحوظ او غیر از یک ذات 
مقدس, امری دیگر نبود تا فناء متحقق شود و شرک طریقت مندفع گردد. در روز که آفتاب را 


تنها می بیند و ستاره ها را نمی بینند. دفع دو بینی حاصل است. هر چند هزاران از ستاره ها در 


روز موجود بوند. مقصود آن است که یک آفتاب مشهود بود. ستاره ها معدوم باشند با موجود. 
بلکه گوییم که کمال فناء در 1 صورت است که اشیاء موجود باشند. و سالک از کمال گرفتاری 
که به مطلوب حقیقی دارد. به هیچ چیز التفات ننماید. بلکه هیچ چیز را مشاهده نکند. و هیچ چیز 
در دیده بصیرت او نه در آید. و اگر اشیاء موجود نباشند. فناء از که متحقق شود. و فانی از که 
بود. و که را فراموش سازد. 

اول کسی که تصریح به توحید وجودی کرده است. شیخ محی الدین ابن عربی است. عبارات 
مشایخ ما تقدّم هر چند از توحید و اتحاد خبر می دهند. اما قابل حمل اند بر توحید شهودی. چه 
هر گاه غیر حق را جل شأنه نبینند بعضی گویند: لیس فی جبِّی سیوی الله. و بعضی ندای سبحانی 
زنند. و بعضی: لیس فی الدار عُیْرهٌ یا ندا در دهند. اين گل ها است که از شاخ یک بیضی مسی 
شگفند. هیچ کدام رادلالت بر وحدت وجود نیست: 

ان که تاه واخلات وتقوی مرن و معضا رشساخته استای ور کر فا و رن تلو یت 
نموده. شیخ محی الدین است. و بعضی از معارف غامضه این مبحث را مخصوص به خود 
گردانیده. حتی که گفته که خاتم النبوة بعضی از علوم و معارف را از خاتم الولاية اخذ مسی کند. 
و خاتم ولایت محمدی خود را می داند. و شراح در توجیه آن گفته اند که پادشاه اگر از خزینه 
دار خود چیزی بگیرد. چه نقصان دارد. 

بالجمله در تحصیل فناء و بقاء و حصول کمالات ولایت صغری و کبری, توحید وجودی هیچ 
در کار نیست. توحید شهودی باید تا فناء متحقق شود و نسیان ماسوی حاصل گردد. و تواند بود 
که سالکی از بدایت و نهایت سیر کند. و از علوم و معارف توحید وجودی هیچ بر وی ظاهر 
نشود. بلکه نزدیک است که انکار اين علوم نماید. 

نزد فقیر راهی که بی ظهور این معارف به سلوک میسر شود, اقرب است از آن راهمی که 
متضمن این ظهور بود. و ایضا سالکان این راه اکثر شان به مطلوب می رسند. و رونده های این 


راه اکثر شان در راه می مانند. و از دریا به قطره سیر می گردند. و به توهم اتحاد ظل گرفتار می 


۱- شارحان فصورص الحکم و تصانیف ابن عربی. 


۶۰۲ 


مانند. و از اصل محروم می شوند. و اين معنی را به تجربه ها معلوم ساخته است. و ال سْبْحَانه 
الملَهمٌ للصَوّاب. 

و سیر فقیر. هر چند به راه ثانی میسر شده است. و از ظهورات علوم و معارف توحیدی, حظ 
وا بافتش ات خرن ات عوا وی هل شلطانه شامل هل او بوف وش محیراین داش تانق 
و مفاوز اراه را به امداد فضل و عنایت طی نموده است. و از کمال کرم او را از ظلال گذرانیده 
به اصل رسانیدند. و چون معامله به مسترشدان افتاد دید که راه دیگر اقرب به وصول است. و 
اسهل به حصول. أْحَمْد له الذی هدانا لهذا و ما کنا لَهتدی لو لا آن هدانا اله. لقد جاءت رسشل 


تنبیه: از تحقیق سابق معلوم شد که اگر چه موجودات متعده باشند و ماسوای حق جل و علا 
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موجود بوده رواست که فناء و بقاء متحقق شود, و ولایت صغری و کبری حاصل آید. چه نسیان 
ماسوی فناء است. نه اعدام و و دیق ماشوغ بات که مرو شوه لا ان که ماسوی معدوم 
و ناچیز بود. این سخن با وجود ظهور بر اکثر خواص پوشیده مانده است. از عوام چه گوید. 
توحید شهودی را عین توحید وجودی خیال کرده, معرفت وحدت وجود را از شرابط این راه 
دانسته اند. و دو وجود گوینده را ضال و مضل انگاشتد. حتی که بسیاری از ایشان معرفت حق را 
جَل سلطانه منحصر در معارف توحید وجود خیال کرده اند و شهود وحدت را در مرایای کشرت. 
اه ام ان وی وان کر کی رای ارفا مار کر و ی تا یز 
علی جمیْم اخوانه من الصلوّات أفْضلها و من الَسلیمات أکُمَلها, بعد از حصول کمالات نبوت در 
مقام شهود وحدت در کثرت بوده است. کریمه: 9 آَطیناک الکوشس وا اقازصببة ان مقام می 
نمایند. و ترجمه کریمه را به این عبارت می کنند: به درستی که ما دادیم تو را شهود وحدت در 
کرت 

بان که ان و وان ک ‏ وت کش انیت تا توس ای او سا ۳ 


این قسم معارف شایان مقام نبوت باشند. چه انبیاء علیهم الصلوَات و التَحیّات. به خدای بی چون 


۲- بوادی: جمع بادیه صحرا بیابان. مفاوز: جمع مفازه بیایان بی آب و علف, و همچنین جای فوز و رهایی. و جای پناه. 
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جَل سَطانْه دعوت می نمایند. و هر چه در مرایای چون گنجایش دارد. از بی چوآنی بسی نصیب 
است. و به داغ چونی و چندی مُتسم. حضرت حق سبْحَانهٌ و تقالی ایشان را انصاف دهاد. مگر 
انبیاء را غلیهم الصلوَات و السَسلیْمَات به ترازوی کمالات خود می سنجند. و کسالات ایشان را 
ممائل کمالات خود می دانند. یرت کلمَة تخرج من آراههم! 

جو.ان گرم که دز نشگی نهان اس دینیبب فان رشان اشست 

کمینه امت او را از این قسم معرفت که اوایل حاصل شده بود. ندامت و استغفار است. و آن 
شهود را در رنگ حلول نصاری از آن جناب قدس نفی می نمایند. حضرت خواجه نقشبند می 
او فیس هر هناهام ی وت وی دانیه ‏ آن قدی تیه سفت: کل 
لا نفی باید کرد. پس شهود وحدث در کثرت نیز شایان نفی گشت و هر چه شایان نفی است. از 
آن جناب قدس منتفی است. این کلام حضرت خواجه, مرا از این شهود بر آورده است و از 
گرفتاری های مشاهده و معاینه, نجات بخشیده. و رخت را از علم به جهل کشیده. و از معرفشت 
ب ی اش برع دنه تاداع خر الخ اد 

من به اين یک سخن, مرید حضرت خواجه ام و حلقه به گوش ایشان. و الحق از اولیاء کم 
کسی به مثل این عبارت تکلم نموده است. و جمیع مشاهدات و معاینات را بر این نهج نفی 
ساخته. در این مقام حقیقت این سخن ایشان که فرموده اند: معرفت خدا بر بهاء الدین حرام. اگر 
ابتدای او انتهای بایزید نباشد. باید جست. چه بایزید با آن بزرگی از شهود و مشاهده نگذشته 
است و از تنگنای سبحانی قدم بیرون نزده, به خلاف حضرت خواجه ما که به یک کلمه لا نفی 
جمیع مشاهدات او فرموده اند و همه را غیر حق سبحانه ساخته. 

تنزیه او نزد خواجه تشبیه است و بی چون او چون و کمال او. نقص. پس ناچار انتهای او که 
از تشبیه نگذشته است. ابتدای خواجه ما باشد. چه بدایت از تشبیه است و نهایت به تنزیه. مگر 
بایزید را در آخر حال بر اين نقص اطلاع بخشیدند. که نزدیک به احتضار می گفت: ما ذکرتک 


الا عن غفلة و ما خدمتک الا عن قترة حضور سایق را غفلت دانست. که حضور او نبود تعالی. 


۱- سوره آیه 


۶۰۵ 


بلکه حضور ظلی بود از ظلال. و ظهوری بود از ظهورات. پس ناچار از او غافل باشد جل 
سلطانهٌ چه او تعالی وراء الوّراء است. ظلال و ظهورات. همه از مبادی و مقدمات اند و از معارج 
و معدات. 

و آن چه حضرت خواجه فرموده اند: ما نهایت را در بدایت درج می کنیم مطابق واقع است. 
زیرا که از ابتداء توجه ایشان به احدیت صرف است. و از اسم و صفت جز ذات نمی خواهند 
تعالی. مبتدیان رشید این طریقه علیه را این دولت به طریق انعکاس از شیخ مقتداء که به این 
کمال مشرف شده است. حاصل می شود. دانند يا ندانند. پس ناچار نهایت کشل, در بدایت ایسن 
بزرگواران مندرج باشد. 

ای مّا فی الْبّاب؛ اين توجه احدیت در ایشان, اگر غلبه پیدا کند ظاهر را نیز به رنگ باطن 
منصبغ سازد. سالک از مشاهدات سفلی که در مرایای ممکنات ظاهر شود. آزاد است و از 
معارف تشبیهی خلاص. و اگر اين توجه غلبه پیدا نکرد و بر باطن مقصور گشت. بسااست که 
ظاهر به شهود وحدت در کثرت متلذذ بود و به توحید و اتحاد محظوظ باشد. اما این شهود در 
حق ایشان مقصور بر ظاهر است. به باطن سرایت نکرده. باطن شان متوجه احدیت صرف است و 
ظاهرشان مشاهد وحدت در کثرت. 

بسیار باشد که توجه باطن به واسطه غلبه نسبت ظاهر معلوم نشود و غیر از شهود ظاهر, امر 
دیگر مفهوم نبود. چنان چه در اوایل حال کاتب این سطور بوده است که به واسطه غلبه نسبت 
ظاهر از توجه باطن که به احدیت صرف بود. آگاهی نداست و به کلست خود را متوجه شهود 
وحدت در کثرت می یافت. بعد از مدتی حضرت حق سبحانه بر توجه باطن اطلاع بخشید و 
باطن را بر ظاهر نصرت داد و معامله را تا به این جا رسانید. ألْحَمَدٌ له سُبْحَانهٌ علی ذلک. 

از این قبیل است معارف توحیدی و مشاهدات سفلی که از بعضی خلفای این خاندان بزرگ 
سر بر زده است, نه آن که ایشان به ظاهر و باطن متوجه این شهودند و گرفتار این معرفت, به 
خلاف دیگران که به ظاهر و باطن گرفتار ایین شهودند و این شهود را جامع تنزسه و تشبیه 


دانسته از کمال می دانند. این جماعه هر چند باطن ایشان نیز ایمانی به تنزیه صرف دارد. اما 
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گرفتاری» دیگر است و ایمان؛ دیگر؛ و حال دیگر است و علم دیگر. و جماعه ای که ایمان به 
تنزیه صرف ندارند و جز مشاهده سفلی, امر دیگر را معتقد نیستند. از ملاحده اند که از مبحث 
خارج اند. 

نزد فقیر, شهود حق جَل و علاً در مرایای ممکنات. که جماعه ای از صوفیه آن را کسال مسی 
شمردند و جمع بین التشبیه و التنزیه می انگارند. آن شهود. شهود حق نیست جِل و علاً و مشهود 
در آن. جز متخیّل و منحوت ایشان ته. آن چه ذر:همکن هی بیشنده واجب نیست تعالی و تقدس و 
آن چه در حادث می يابند. قدیم نه. و هر چه در تشبیه ظاهر شود. تنزیه نه. 

زنهار به ترهات صوفیه مفتون نگردی, و غیر حق را جل سطانهٌ حق ندانی. این جماعه به 
واسطه غلبه حال اگر معذور اند و در رنگ مجتهد مُخطی از مواخذه مرفوع اما با مقلدان ایشان 
تا چه معامله کنند. کاش در رنگ مقلدان مجتهد مُخطیٌ باشند و اگر چنین نکنند. کار مشکل 
است. قیاس و اجتهاد اصلی است از اصول شرعیه, که ما به تقلید آن مآموریم. به خلاف کشف و 
الهام که ما را به تقلید به آن امر نفرمودند. الهام بر غیر. حجت نیست و اجتهاد بر مقلد. حجت 
است. پس تقلید علمای مجتهدین باید کرد و اصول دین را موافق آرای ایشان باید جست. و 
صوفیه آن چه بگویند و بکنند مخالف آرای علمای مجتهدین, آن را تقلید نباید کرد و به خسن 
ظن. از طعن ایشان لب باید بست. و از شطحیات ایشان باید شمرد. و از ظاهر مصروف باید 
ساخت. 

عجب است که بسیاری از صوفیان, عوام را به ایمان امور کشفیه و الهامیه خود همچو وحدت 
وجود مثلا دلالت می کنند و ترغیب به تقلید آن ها می نمایند و بر عدم آن ایمان تهدیدات می 
کنند. کاش دلالت بر عدم انکار اين امور می نمودند و بر منکران تهدیدات می فرمودند. چه 
ایمان دیگر است و عدم انکا دیگر. ایمان این امور لازم نیست. اما از انکار این ها محانظت 
باید نمود. تا مبادا انکار اين امور به انکار ارباب اين امور کشد و به اولیای حق جَل و علا 


بغضی و عداوتی پیدا کند. 


۱-بی دینان. 
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بر وفق آرای علمای اهل حق کار باید کرد. و از کشفیه صوفیه, به خسن ظن سکوت باید 
ورزید. و به لا و نعم جرآت نباید کرد. هَذا هو اْحق المتوسط بین الافراط و فرط و ال 
سبْحَانهٌ للم للصَوّاب. 

عجایب کار و بار است. جمعی از مدعیان این راه به این شهود و مشاهده قناعت ندارند. بلکه 
این شوه و1 تترل انگاشته. در اين نشاه به رژیت بصری قائل اند. می گویند که ذات بسی چون 
واجب الوجود را تخل ساطانه ام رنه کون کف ار دولت که حضرت ییغمبر مارا عاته 
الصاةَ و السّلام یک بار در شب معراج میسر شده بود ما را هر روز میسر است. و نوری که 
مرتی ایشان می شود. آن را به اسفار صبح تشبیه می نمایند. و آن نور را به مرتبه یی کیفی مسی 
انگارند. و نهایت مراتب عروج را تا ظهور آن نور تصور می نمایند. تعالی ال عَمَا قولن 
الظالمون لو کبیر. 

و ایض اثبات کلام و مکالمه به آن حضرت عر شأَنهُ می نمایند و می گویند که خدای تعالی 
جنین. فزموده انتت و نان گاهی ذررعق دهمدان خوداز آن خضرت جل شانه وعیلا‌ها تقل سل 
کنند و گاهی دوستان خود را بشارت ها می دهند. بعضی از ایشان گویند که از بقیه ثلث شب با 
ریع شب تا نماز صبح با حق سَبْحَانهٌ و تقاّی مکالمه داشتم, و از هر باب سختان پرسیدم و جواب 
پافقوه لد اتکی رای انفهم ی عترا عترا. کیراا 

از سخنان این جماعه مفهوم می شود که آن نور مرثی را عين حق می دانند جل سْلطانه. و آن 
نور را ذات او تعالی تصور می کنند. نه آن که آن را ظهوری از ظهورات او تعالی انگارند. و 
ظلی از ظلال او دانند. و شک تیست که آن نور را ذات حق گفتن جل سلطانه افتزاء محض است؛ 
و لاه و ت ده خالضن نیت تضل عداوقزی ان خل هانه که اسان انشمران راب 
عذاب های گوناگون استعجال نمی فرمایند. و استیصال آن ها نمی نمایند. سْبحَانک علی حلمک 


۶ 
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۱- سوره فرقان آیه ۲۱ 


1 ۳ 5 ی 
- از بیخ و بن برکندن. 


قوم حضرت موسی علی تبینا و یه الصاةَ و السلامْ به مجرد طلب رژیت. هلاک گشتند و 
حضرت موسی علی تبینا و ليم الصا و لام بعد از طلب رژیت, رختع لن ترانن خورد. 
بیهوش افتاد و از آن طلب تائب گشت. و محمد رسول اثه. صلّی اه تعالی علیّْه و علی آله و 
سل که محیوب رب العالمین است و بهترین موجودات اولین و آخرین, با وجود آن که به 
دولت معراج بدنی مشرف شد. و از عرش و کرسی درگذشت. و از مکان و زمان بالا رفت. 
علماء را در ریت او عَلیّه و غلّی آله الصا و اسلا با وجود اشارت های قرآن, اختلاف 
است. اکثر علماء به عدم ریت او عَلیْه و غلّی آله الصلاة و السلام قائل گشته اند. قال الامام 
رای و الاصح آنهُ علیه و علی آله الصاة و السلام ما رأی رب سبْحانه یله المغراج! 

این بی سر انجامان, به زعم باطل خود. هر روز خدا را می بینند جَل شا و حال آن که علماء 
در یک دیدن محمد رسول ال صلّی الله تَای له و غلی آله و سل قیل و قال دارند. فَبّحَهُم 
اه سبْحَانَهٌ ما أجهلهُ؟ 

و ایضا از سخنان این جماعه معلوم می گردد که آن کلام را که می شتنوند. نسبت آن را به 
حضرت حق سبحانّه همجو نسبت کلام به متکلم می دانند و اين عين الحاد است. اشنا ور لا که 
از حضرت حق سبحانه کلامی صادر شود به طریق تکلم. که در وی ترتیب باشد. و تقدیم و 
تأخیر بود. که آن علامت حدوث است. سخنان مشایخ کبار. ایشان را در غلط انداخته است. چه 
مشایخ نیز اثبات کلام و مکالمه با آن حضرت جل سْلطانهُ نموده اند. لیکن باید دانست که مشایخ 
نسبت آن کلام را به حضرت حق سبحانه همچو نسبت کلام به متکلم نمی دانند. بلکه همچو 
نسبت مخلوق به خالق یقین می کنند. در اين جا هیچ محظور نیست. 

حضرت موسی علی ئبینا و علیّه الصا و اسلا که از شجره مبا رکه کلام حق شنیده جل 
شاه نسبت این کلام به حق جَل سلانه همچو نسبت مخلوق بود به خالق, نه همچو نسبت کلام 
به متکلم. و همچنین کلامی که حضرت جبرئیل علی نبینا و له الصا و السلامْ شنید. نسبت آن 
کلام به حضرت حق سبْحَانهٌ و تقالی همچو نسبت مخلوق بود به خالق. 


۱- امام غزالی می فرماید: صحیح تر آن است که پیغمبر علیه الصلاة و السلام در شب معراج. پروردگارش را مشاهده نکرده است. 
۲- خداوند سبحان سزای ایشان را بدهد که چه قدر جاهل اند. 
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یه ما فی الْبّاب؛ آن کلام نیز کلام حق است جل سلطائْهٌ منکر آن کافر و زندیق. گویا کلام 
حق مشترک است در میان کلام نفسی و کلام لفظی. که بی توسط امری حضرت حق سَبْحانهٌ و 
تعای ایجاد آن فرماید. پس کلام لفظی نیز به حقیقت, کلام حق باشد جل و غلاً. پس ناچار منکر 
آن کافر بود. فافهم فان هَذا الحقیق ینففک فی کتیر من المواضع, و له سبحَانهُ الُْوفق. 

باید دانست وجودی که در ممکنات اثبات می ۷ وجودی است ضعیف در رنگ سایر 
صفات ممکن. علم ممکن را در جنب علم واجب تعالی چه مقدار است. و قدرت حادثه را در 
جنب قدرت قدیمه, چه اعتبار است. همچنین وجود ممکن را جنب وجود واجب تعالی لا شیء 
محض است. چه جای آن دارد که ناظر به واسطه تفاوت مراتب این دو وجود در شک افتد که 
آیا اطلاق وجود بر اين دو فرد. به طریق حقیقت است يا اطلاق او بر یک فرد به طریق حقیقت 
است و بر فرد دیگر, به طریق مجاز. نمی بینی که جم غفیر از صوفیه به شق ثانی یقین نموده اند 
و اطلاق وجود بر وجود ممکن, بر سبیل تجوز دانسته اند و وجود ممکنات را اثبات نکنند. مگر 
عوام يا اخص خواص. 

مراد از اخص اثبیاء اند علیهم الصوَات و السَلیْمات؛ و از امتان ایشان کسی که به ولاست 
اصلیه ایشان مشرف شده است. و دایره ظلال را به تمام طی کرده. عوام. ظاهر بین اند. وجود 
واجب تعالی و وجود ممکن را از اقسام مطلق وجود می دانند و هر دو را موجود تصور می 
نمایند و اخص خواص. حدید البصر اند هر دو وجود را از افراد مطلق وجود می یابند و تفاوت 
مراتب افراد وجود را راجع به صفات و اعتبارات وجود می نمایند. نه راجع به حقیقت و ذات 
وجود. تا یکی حقیقت شود و دیگری مجاز. 

و جماعه متوسطان را که از رتبه عوام, قدم فوق مانده اند. و از کمالات اخص خواص کوتاه 
دست اند. مشکل است که قائل به وجود ممکنات گردند و اطلاق وجود بر وجود ممکن به طریق 
حقیقت نمایند. از این جاست که گفته اند ممکن را موجود به اسن علاقه می گویند. که او را 
نسبتی است به وجود. کما یقال مَاء مُشْمَس نه آن که وجود به وی قائم است. تا به طریق حقیقت 


موجود شود. 
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بعضی از اين جماعه از وجود ممکن ساکت اند. به نفی و اثبات آن تصریح نمی نمايند. و 
بعضی دیگر نفی وجود از ممکن می نمایند. و موجود جز واجب تعالی را نمی دانند. و طایفه ای 
از ایشان. وجود ممکن را غیر وجود واجب نمی دانند. چنان چه عین نمی دانند. و گروهی از 
ایشان, تصریح کرده اند به اين که وجودی که واجب تعالی به آن وجود موجود است. ممکن نیز 
به همان وجود موجود است. این عبارت نیز نفی وجود ممکن می نماید. 

بالجمله, در اثبات وجود ممکن, حدّت نظر باید تا در عين شعشعان انوار وجود واجب تعالی, 
تواند آن را دید. تیز بینان در روز با وجود شعشعان نور آفتاب. ستاره ها را مسی ی او که 
تیز بین نیست نمی توانند دید. پس وجود ممکنات در رنگ وجود ستاره ها است در روز هر که 
حدید البصر است. تواند دید و هر که ضعیف البصر است. از اين دید بی نصیب است. 

اگر پرسند که عوام با وجود ضعف بصر و کوری بصیرت. چگونه وجود ممکنات را می توانند 
دید و حال آن که شعشعان انوار وجود واجب تعالی مانع ریت اوست؟ گوییم؛ که عوام از 
ارباب علم اند. نه از ارباب دید. سخن ما در ارباب دید است. نه در ارباب علم. چه ارباب علم از 
مبحث خارج اند. پس گویا ظهور انوار وجود واجب تعالی در حق ایشان مفقود است. پس مانع 
رژیت. وجود ممکنات نباشد. یا آن که گوییم؛ که ظهور انوار مانع شهود وجود ممکنات است. 
نه مانع علم به وجود ممکنات. چه علم اشیاء بسا است که به سماع و تقلید نیز حاصل شود. و به 
نظر و به نظر و استدلال هم صورت بندند. چنان چه علم به وجود ستاره ها در روز. ضعیف 
بصران را نیز حاصل است. با وجود ظهور نور آفتاب. عوام را علم به وجود ممکنات است. نه 
شهود وجود آن هاء چه شهود از صفات بصیرت است و بصیرت ایشان کور است. مشهود ملک 
بود يا ملکوت. جبروت باشد یا لاهوت. 

ای عزیز؛ عوام چنان چه در اين مبحث مشارک اخص خواص اند. در جاهای دیگر نیز در میان 
ان هر کی ال تست از این انیت که انیا علهم ارات ر انسلسمات دوستیار از 


احکام در رنگ عوام زند کن می نمایند. و در معاشرت با خلق و بااهل و عبال, مثل ایشان 


معامله می فرمایند. اخبار خسن معاشرت خیر البشر با اهل و عیال خود علیه و علیهم الصَلوات و 
الَنلیمات مشهور اند. 

و منقول است که روزی سید البشر لیم و عَلّی آله الصْلاة و السْلام؛ تقبیل امامین امی 
فرمودند. و به انبساط تمام, به ایشان معاشرت می فرمودند. شخصی از حاضران گفت: يا رسول 
الّه؛ می یازده پسر دارم و هرگز هیچ یکی را بوسه نکرده ام. حضرت پیغمبر فرمودند عَلَیْه و عَلّی 
آله الصلاةٌ و السلامْ که اين رحمت است که به بنده های رحیم خود عطاء می فرماید. 

و چون اخص خواص در بعضی اوصاف به عوام مشارک اند. اگر چه شرکت به اعتبار صورت 
باشد. ناچار عوام از نارسایی خود از کمالات ایشان قلیل النصیب اند. و ایشان را در رنگ خودها 
خیال می کنند. و آن که در اوصاف و شمایل از ایشان جدا بود. او را می گروند. و بزرگ مسی 
دنت ای انم مایت که ارضاین اعلای اریای )گناد ارضات و ای افان عدا ات بر 
می دانند از آن اوصاف و اخلاق که مشابه اخلاق ایشان است. اگر چه آن اخلاق در انبیاء موجود 
بوتد علیهمٌ الصلوّات و الَلیمات. 

بشنو, نقل کرده اند از مخدوم شیخ فرید شکر گنج که چون یکی از فرزندان ایشان می رد و 
خبر موت او به ایشان می رسید. هیچ تغیّری در ایشان راه نمی یافت و می گفتند: که سگ بچه 
مرده است, بیرون پرتایید. چون فرزند سید البشر ابراهیم نام علیْه و عَلی آله الصّلا 
فوت کرد. حضرت پیغمبر علیه و علّی آله الصلاة و السلامٌ بر وی گریه کردند و محزون گشتند 
و فرمودند: نا بفرآقک یا براهيم لمخزولون, به تأکید و مبالفه بیان حزن خود فرمودند. شکر گنج 
بهتر است يا سید البشر؟ نزد عوام کالانعام. معامله اول بهتر است. و آن را بی تعلق می دانند. و 
ثانی را عین تعلق و گرفتاری می انگارند. أعَاذتا ال سبْحَانهٌ غن مَختقداتهم السوء. 


َو السّلام 


و جون این دار دار ازمایش و ایتلاست. عوام را مشتبه ساختن و در شبهه انداختن. عین 


حکمت و مصلحت است. اْلهُم آرنا الحق خقاء و ارژقنا اتبَاعة و آرنا البّاطل باطلاء و ارزقنا 


۱-امام حسن و امام حسین را می پوسیدند. 


اجتتابه. بحرمة سید البش علیّه و علی آله و آصحابه من الصلوات أفْضلها و من الَنلیّمات 
کل 

پر سر اصل سخن رویم و گوییم که ایمان انبیاء غلیهم الصوَات و الَنلیمات, و ایمان اصحاب 
ایشان. و ایمان اولیاء که ملحق به اصحاب اند. بعد از شهود. به واسطه رجوع به دعوت به غیبت 
قرار یافته است. در رنگ آن که شخصی آفتاب را روز بیند و ایمان شهودی به وجود آفتاب پیدا 
کند. و چون شب شود. ایمان شهودی او مبدل به ایمان غیب گردد. و ایمان علماء هر چند به غیب 
است. اما غیب ایشان به واسطه نور متابعت علهم الصورات و التحیّات حکم حدس پیدا کرده 
اه ان وهی امه انح 

مراد از علماء این جا علمای آخرت است. نه علمای دنیاء زیرا که علمای دنیا داخل عامه 
مومنان اند. و ایمان به غیب که به عامه مومنان منسوب است. بهترین اقسام او ایمانی است که 
به تقلید انبیاء علیهم الصوَات و الَسلیمّات مربوط است. و به قال اه و قال رسول اله. صلّی ال 
علیه واسل فرظ 

سوّال: علماء فرموده اند: ایمان استدلالی بهتر است از ایمان تقلیدی, حتی که بسیاری از 
علماء استدلال را شرط ایمان نموده اند. و ایمان تقلیدی را معتبر نداشته و تو ایمان تقلیدی را 
بهتر گفته ای؟ جواب: ایمانی که به تقلید انبیاء علیهم الصلَات و نیمات حاصل شود ایمان 
استدلالی است» زیرا که صاحب تقلید به دلیل می داند که انبیاء عَّیهم الصْلَوَات و جات در 
تبلیغ رسالت صادق اند. چه شخصی که حضرت حق سبحانهٌ و تعالی به معجزات. تصدیق او 
نموده است. البته صادق است. پس انبیاء که همه موّید به معجزات اند. همه صادق باشند عَلیهم 
الصلوات و نیمات تقلید غیر معتبر آن است که در ایمان, تقلید آباء خود نماید. و صدق انبیاء 
غلیهم الصَلَات و الَحیَات و حقیّت تبلیغ ایشان هیچ منظور او نبود. این ایمان نزد بسیاری از 
علماء معتیر یست. 

باقی ماند استدلالی. که به مقدمات ارباب نظر حاصل کنند. و به ترتیب صْغْری و کبری ایمان 


به نتیجه پیدا ما نله اون وال امری است که به امکان نزدیک است و از وقوع دور. در مقام 


۶:۱۳ 


استدلال بر اثبات واجب تعالی مثل مولانا جلال الدین دوانی از ارباب نظر معلوم نیست که 
کسی گذشته باشد. زیرا که او هم محقق است و متأخر. و در اثبات این مطلب عالی. سعی بسیار 
نموده مع ذلک هیچ مقدمه از مقدمات استدلالات او نباشد که مُحَشیان رسائل اوادر آن مقدمه 
به منع یا به نقض پیش نیامده باشند. و دخل های موجه نکرده باشند. وای بر صاحب استدلال که 
ایمان را به مجرد استدلال حاصل نماید. و تقلید انبیاء غلیهم الصلوَات و الَسلیمَات. دستگیری او 
ننماید. ریا ما بما أنزلت و اتبغنا الرسُول قاکتبتا مع الشاهدین؟ 

۳ چا 
مکتوب دویست و هفتاد و سوم به میرزا حسام الدین احمد صدور یافته 
در بیان آن که سالک را باید که ملتزم طریق شیخ خود باشد, و به طریق 
مشایخ دیگر التفات نکند. و اگر وقایع بر خلاف آن رو دهند اعتبار نکند. که 
شیطان دشمنی است قوی, از مکر و کید او غافل نباید شد. و ما ناسبٌ ذلک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

الْحَند نثه النی هداتا لهدء و ما کنّا لَهتدی لو لا آن هدانا اه لد جاءت سل ربا بالخق. 
هم من الصلوّات تما و من التحیّات أکُمَله. 

صحیفه التفات که از روی کرم نامزد این حقیر ساخته بودند. به وصول آن مبتهج و مسرور 
گردید. جَرا کم ال سبْحانه خر اندراج یافته بود که اگر چنان چه مبالغه در منع سماع. متضمن 
منع مولود که عبارت از قصاید نعت و اشعار غیر نعت خواندن است نیز بود. اخوی اعسزی مر 
محمد نعمان و بعضی یاران این جایی که در وقایع. آن حضرت را صَلّی اه ای علَنّم له و 
عّی آله و سل دیده اند که از اين معر که مولود. بسیار راضی اند. بر اين ها ترک شنودن مولود 
بسی مشکل است. 


۱- حاشیه نویسان رسائل او. 
۲- سوره آل عمران آیه ۵۳ 


مخدما اگر وقایع را اعتبار بود. و بر منامات اعتماه باشد مربدان را به پیران هیچ احتیاج 
نباشد. و التزام طریقی از طرق عبث می افتد. چه هر مریدی موافق وقایع خود عمل خواهد کرد. 
و مطابق منامات خود زندگانی خواهد نمود. آن وقایع و منامات موافق طریق پیر باشند یا نباشند. 
و مرضی او بوتد يا نبوند. بر این تقدیر سلسله پیری و مریدی بر هم می خورد و هر بوالهوسی به 
وضع خود مستقل می گردد. 

و مرید صادق, هزار وقایع را با وجود پیر به نیم جو نمی خرد. و طالب رشید به دولت حضور 
پیر. منامات را از اضغاث احلام می شمرد. و هیچ التفات به آن ها نمی نماید. شیطان لعین, 
دشمنی است قوی. منتهیان از کید او ايمن نیستند. و از مکر او ترسان و لرزان اند. و از مبتدیان 
و متوسطان چه گوید. غايَة ما فی الباب؛ منتهیان محفوظ اند, و از سلطان شیطان مصون, به 
خلاف مبتدیان و متوسطان. پس وقایع ایشان شایان اعتماد نسباشند. و از مکر دشمن محفوظ 
ی 

سوّال: واقعه ای که در آن واقعه حضرت پیغمبر ما را ببینند. صادق است و از کید و مکر 
شیطان محفوظ. فان الیْطان لا سل بصورته. ما ورد" پس وقایع ما نحن فیه صادق باشند و 
از مکر شیطان محفوظ بوتد؟ 

جواب؛ صاحب فتوحات مکیه عدم تمثل شیطان را مخصوص به صورت خاصه آن سرور عَه 
و علّی آله الصَلاةً و السلاَمٌ که مدفون در مدینه است. می سازد. و حکم به عدم آن تمثل به هر 
صورتی که ببینند. تجویز نمی نماید. و شک نیست که تشخص آن صورت غلی صاحبهّا الصلاة 
و السّلامُ خصوصا در منامات بسیار متعّر است. پس چگونه شایان اعتماد بود. 

و اگر کم تمثل شیطان را مخصوص به صورت خاصه آن سرور علیّه و علّی آله الصَلاة و 
الستّلام نسازیم, و به هر صورتی که بپینند. عدم آن تمثل را در آن صورت تجویر ننمائيم چنان 
چه بسیار از علماء بدان رفته اند. و نیز مناسب ققه او ان رو ات عا و عت آله 


۱- اضغاث: دسته گیاه خشک و تر به هم پیچیده يا درهم آميختد. احلام: خواب های پریشان و شیطانی. خواب های شوریده. اضغاث احلام: خواب های 
آشفته و درهم که تعبیر نتوان کرد. 
۲- پس به تحقیق شیطان نمی تواند خود را به صورت پیغمبرعلیه الصلاة و السلام در آورد. همانطور که در احادیث وارد شده است. 


۶:۱۵ 


الصا و اسلا گوییم که آخذ احکام از آن صورت و دریافتن مرضی و نامرضی آن, از 
مشکلات است. چه. تواند بود که دشمن لعین در میان متوسط شده باشد. و خلاف واقع را به 
واقع نموده بود. و بیننده را در اشتباه و التباس انداخته. عبارت و اشارت خود را. عبارت و 
اشارت آن صورت علی صاحبها الصا و الستلامٌ دانانیده باشد. 

چنان چه مروی است که روزی سید البشر عَلیْه و علی آله الصلاة و السلامٌ مجلس داشتند. و 
صنادید قریش, و رژسای اهل کفر آن جا حاضر بودند. و بسیاری از اصحاب کرام نیز در آن 
مجلس بودند. سید البشر عَلیْم و علی آله الصلاةٌ رَ السلامٌ بر ایشان سوره و الم می خواندند. و 
چون به ذکر آلهه باطله ایشان رسیدند. شیطان لعین در اين اثناء فقره ای چند در ستایش بتان 
ایشان به کلام آن سرور عَلیّ و علّی آلم الصلاةً ور السلامُ منضم ساخت. بر نهجی که حاضران آن 
را از کلام آن سرور عَليْه و علی آله الصا و اسلا انگاشتند. و هیچ راهی به تمییز آن نيافتند. 
کافران که حاضر بودند. غلفله بر آوردند. و گفتند که محمد با ما صلح کرد. و ستایش بتان ما 
نموده. و حاضران اهل اسلام نیز از آن کلام متحیر ماندند. و آن سرور از کلام آن لعین اطلاع 
نداشتند. فرمودند چه واقعه است؟ اصحاب کرام عرض کردند که اين فقره ها در اثنای کلام شما 
ظاهر شد. آن سرور عَلیّه و علّی آله الصّلاا و السْلام متفکر و محزون گشتند. در این اثناء 
جبرئیل امین عَلیّه و علی آله الصَلاةّ و السلامْ آمد. و وحی آورد که آن کلام القاء شیطانی بوده. 
و هیچ نبی و رسولی نگذشته است. که شیطان در کلام او القاء نکرده است. بعد از آن حسق 
سِبْحَانهٌ و تالی آن را رد کرده است. و کلام خود را محکم ساخته است. 

پس هر گاه در زمان حیات آن سرور علیّ و ی آله الصا و السلام و در حالت یقظه و در 
محضر صحابه, شیطان لعین در کلام آن سرور عَلیم و علّی آله الصلاة و لام کلام باطل خود 
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را القاء نماید. و هیچ کس تمییز نکند. بعد از وفات آن سرور عَليّه و علی آله الصْلاة و السّلامٌ 


۱- مهتران و بزرگان قوم. 


بیداری 


در حالت منام! که محل تعطّل حواس است و جای التباس و اشتباه با وجود تنهایی رائی" از 
کجا معلوم شود که آن واقعه از تصرف شیطان محفوظ است. و از تلبیس او مصون. 

با آن که گوییم که چون در اذهان قصاید نعت خوانندگان و شنوندگان متمکن شده بود. که آن 
سرور یه و ی آله الصلاة و السلام از این عمل راضی خواهند بود. چنان چه ممدوحان از 
مادحان راضی اند و اين معنی در متخیله ایشان منتقش گشته. تواند بود که در واقعه, آن صورت 
متخیله خود را دیده باشند. بی آن که آن واقعه را حقیقتی باشد و یا تمثل شیطانی بود. 

و ایضا واقعات و رژیای صادقه گاهی محمول بر ظاهر اند و حقیقت آن ها همان است که رائی 
دیده است. مثلا صورت زید را در خواب دیده است. و مراد همان حقیقت زید است. و گاهی 
مصروف از ظاهر اند و محمول بر تعبیر. مثلا در صورت. زید را در خواب دیده و مراد. از عمرو 
داشته اند. مثلا به واسطه علاقه مناسبت که در میان عمرو و زید پوده است. 

پس این وقایع یاران از کجا معلوم شود که محمول بر ظاهر اند و از ظاهر مصروف نیند. چرا 
نتواند بود که مراد از آن وقایع تعبیرات بود. و آن وقایع کنایات باشند از امور دیگر, بی آن که 
تمثل شیطانی را گنجایش بود. 

بالجمله؛ اعتبار بر وقایع نباید نهاد. اشیاء در خارج موجود اند. سعی باید نمود که اشیاء را در 
یقظه ببیند که شایان اعتماد است. و گنجایش تعبیر نه. آن چه در خواب و خیال دیده شود. خواب 
و خیال است. یاران آن جایی مدتی است که به وضع خود زنل کانوم نموده آند. زمام اختیار به 
دسث ایشان است, اما میر محمد نعمان را غیر از انقیاد چه چاره استعیادا باله سبخانه اگر لمخد 
ای بعد از منع, توقف نماید. اگر فرضا توقف کند که را ضرر خواهد کرد. 

مبالغه فقیر در منع. به واسطه مخالفت طریقت خود است. مخالفت طریق خواه به سماع و رقص 
بود. خواه به مولود و شعر خوانی. هر طربق را وصولی است به مطلب خاص, و وصول به مطلب 
خاص این طریق, منوط به ترک این امور است. هر که را طلب مطلب این طریق بود. باید که از 
مخالفت این طریق اجتناب نماید. و مطالب طرق دیگر منظور نظر او نباشد. 


۱ / 
5 خواب و رویا 
ز پیننده و مشاهده کننده 


۶:۷ 


وم عفر هه هگن هنن سراف وان ما این کایشی اکتا کارشس کتتیم, 
یعنی این کار منافی طریق خاص ماست. پس نکنیم و چون مشایخ دیگر کرده اند. بر آن انکار 
نمایم. و لکل وجهٌ فو وله 

فیروز آباد که ملجاً و ملاذ ما فقراست و قدوهپیران ماء هر گاه در وی امری حادث شود کد 
مخالف این طریقه علیه بود. جای اضطراب ما فقراست. مخدوم زاده ها احق اند به محافظت طریق 
ولو گرا ی یرت رای اعران پاش اد ان تفن طسق واه بر کتران 
ایشان, طریق اصل را ایشان محافظت نمودند. و با تفیر کنندگان مجادله فرمودند. چنان چه به 

از مشرب قوی العذب حضرت خواجه ما نوشته بودند. آری؛ در اوایل حال در بعضی امور 
رعایت مذهب ملامتیه نموده و مساهله می فرمودند. و ملامت را ترجیح داده. به ترک عزیمت در 
بعض اشیاء ارتکاب می نمودند. اما در اواخر. از اين امور هم اجتناب داشتند. و باد ملامت و 
ملامتیه نمی کردند. 

ر آتضان ‏ ک ‏ ت نور سم فم و این 
مجلس و اجتماع منعقد می شتا آبا به این امر راضی می شدند. و این اجتماع را می پسندیدند یا 
نه؟ یقین فقیر آن است که هرگز اين معنی را تجویز نمی فرمودند. بلکه انکار می نمودند. 

مقصود فقیر اعلام بود. قبول کنید يا نکنید. هیچ مضایقه نیست. و گنجایش مشاجره نه. اگر 


مخدوم زاده ها و یاران آن جایی بر همان وضع مستقیم باشند. ما فقیران را از صحبت ایشان غیر 


از حرمان آچاره نیست. زیاده چه تصدیع دهد. و السّلام وه و آخرا. 
۲۷ 
۱- پیشوا. 


۲-دوری. محروم بودن. 


مکتوب دویست و هفتاد و چهارم به شیخ یوسف برکی صدور يافته در 
بیان بلند همتی و عدم التفات به شهودات سفلی. که تعلق به مرایای کثشرت 
دارد. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بعدٌ الحَمّد و الصا و تبیغ الدْعوات می رساند. رسائل ثلاث شما که ارسال داشته بودید. 
رسید و از وقایع و احوال و کرامات که اندراج یافته بود. به وضوح انجامید. حالی که در آخر 
ال قهره وحدت فر کفرت فرشته انل: وربه ایم غبارت دام رده انز که فیک آشهای آن است 
که به حال اول شود. و گم شدن گم کند. یعنی بنده ام. و خلق ام. و امت محمد مصطفی ام. صلّی 
له تقالی عَلیّه و علی آله و سم آن حال اصیل است. و فوق احوال مذکوره است. اما انتهاء 
دیگر است. و نهایت از آن حال به مراحل بعید. 

هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 

مقصود از تکرار کلمه طیبه» لا ال لا لّ. که فقیر در مکتوب سابق به شما نوشته بود. نفی 
اين شهود بوده, که به کثرت تعلق داشت. له سَبحانهُ لحم و ال که به برکت این کلمه طییه. 
اين شهود از شما زایل گشت. همت بلند دارند و به جوز و مویز ایسن راه. اکتفاء نتمایند. ٍن ال 
سْبْحَانهٌ بُحب مَعَالی الهمم. 

از کوچه تنگ توحید بر آمده, به شاهراه افتاده اند. چه نعمتی است اگر تذکر احوال سابق 
نکنند. و یاد لذت های شهود کثرت آمیز ننمایند. و به استقامت عمری در ایسن راه تگ و پوا 
فرمایند. بسیاری از کوکناربان آرا دیده ایم که کو کنار را گذاشته اند. و بر قبح آن فعل مطلع 
گشته. اتفاقا بعد از مدتی تذکر احوال کوکنار خوردن. و یاد لذت های آن حالت نمودن, باز 
ایشان را به حالت قدیم ایشان برده است. 


"- تکاپو 
۲- مستان شهود کثرت. 


مخدوما شهودی که به مرایای کثرت تعلق دارد. لذت بخش است. و شهود تنزیهی که رو به 
جهل دارد. از التذاذ بعید است. بی مدد شیخ مقتداء به آن راه رفتن متعذر است. 

اخوی اعزی مولانا احمد برکی که عوام او را از علمای ظاهر می دانند. و او نیز علم به 
احوال خود. و احوال یاران خود ندارد. سرش آن است که باطن او متوجه شهود تنزیهی است. که 
موطن جهل است. و ایمان او در رنگ علماء ایمان به غیب است. باطن او از بلند فطرتی التفاتی 
به شهود کثرت آمیز نکرده است. و ظاهر او به ترهات صوفیه مفتون و مفرور نگشته, وجود 
شریف او در آن نواحی مغتنم است. 

ایق حالت: که شما از عضول ان خیر داده ایذن مولانا فیر است گه‌به ان حالت:محتی استا: 
غلم آو لم یلم نزد فقیر مدار آن بقعه بر وجود مولانا است. عجب است که بر اهل کشوف آن 
نواحی این معنی چگونه مخفی مانده است. در علم فقیر بزرگی مولانا در رنگ وجود آفتاب 
ظاهر و باهر است. زیاده چه تصدیع دهد. التماس دعا و فاتحه دارد. و السلامٌ 

۳۷۰ 
مکتوب دویست و هفتاد و پنجم به ملا احمد برکی صدور يافته در 


جواب استفساری که از قبول خود نموده. و بیان احوال یاری از باران خود 


+ مه 


نوشته بود. و تحریض نمودن بر تعلیم علوم شرعیه. و نشر احکام فقهیه. و ما 
اسب الک 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بِعْدَ الْحَمُد و الصلاة و تب الدعوات. می رساند که دو صحیفه شریفه که به مصحوب شیخ 
حسن و غیره ارسال داشته بودند رسید. فرحت فراوان رسانید. در یک صحیفه بیان احوال خواجه 
وشن تغز هت دنله ی خر ضخضفه فیکر استفسار از قبزل خود فرموده. در این اثناء توجهی به حال 
ایشان نموده آمد. دید که مردم آن نواحی همه به جانب شما می دوند. و التجاء به شما می آرند. 


معلوم شد که شما را مدار آن زمین ساخته اند. و مردم آن حدود را به شما مربوط داشته. له 


۱- خیلی وقت است. 
2 


سبخانة العند و المند غل الک اظهون این معاهله را از له واقعات نه انکارته کته از مظتان 
ریب و اشتباه است. بلکه از محسوسات و مشاهدات شمرند. 

عمده در تحصیل این دولت شما را تعلیم علوم شرعیه است و نشر احکام فقهیه. در مواضعی 
که جهل در آن جا متمکن گشته است. و بدعت رسوخ پیدا کرده, با آن محبت و اخلاصی که 
شما را به دوستان خود. به محض فضل, عطا فرموده است تعالی. فلکم بتفبیّم الوم اه و 
نشر الأخکام الْفْهیّة ما استطعتم» فانَهُمَا ملاک الأمر و مناط الارتقاء و دار الْجاة. 

کمر همت را مضبوط بسته, خود را در جرگه علماء دارند. و به آمر معروف و نهی از منک 
شاف را پهزاعی عل شاه دول فرما تا فال الم نهر تال وان نهد کبس سا 
تخد ای ری سل 

ذکر قلیی که به آن مجاز اند. نیز موید اتیان احکام شرعیه است. و دافع سرکشی نفس اماره. 
1 طریق را نیز جاری دارند. و از عدم اطلاع به احوال خود و احوال یاران خود در آزار نباشند. 
و آن را دلیل بی حاصلی خود ندانند. احوال یاران در آیینه داری کمالات شما کافی است. احوال 
شماست که به طریق انعکاس در یاران ظاهر گشته است. 

شیخ حسن یکی از ارکان آن دولت شماست, و ممد و معاون معامله شما. اگر فرضاشما را 
میل به سیر ماوراء النهر يا به سیر هندوستان پیدا شود. نائب مناب شما آن جا شیخ حسن است. 
التفات و توجه در حق او مرعی دارند. و کوشش بلیغ فرمایند که تااز تحصیل علوم دینیه 
ضروریه زودتر فارغ شود. این سیر هندوستان هم در حق او مغتنم بود و هم در حق شما. رزقنا 
ال سَبْحَانهٌ و ایّاکم الاستقامة علی ملّة الاسلام, عَلّی صاحبها الصا و السنلامْ و لح 

نوشته بودند که آن یار را شش ماه است که ترقی واقع شده است. آن چه در غیست و بسی 
شعوری می دید از ارواح طیبات. حالا در افاقت می بیند. مخدوما؛ ایین دید را هیچ دلالت بر 
ترقی نیست. در شعور بیند يا در بی شعوری. قدم اول در اين راه آن است که غیر حق را سبحانه 


هیچ نبیند. و از ما سوای او سبحانه در مبد اندیشه او هیچ نماند. نه به اين که اشیاء را غیر او 


۱-سوره مزمل آیه ۱٩‏ 


تعالی نبیند. و به عنوان ماسوی نداند. این خود کثرت بینی است. بلکه غیر اول را سبحانه اصلا 
نبیند و نداند. این حالت معبّر به فناست. و منزل اول است از منازل اين راه. و بدونه رط امد 

هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 

مکتوباتی که در اين ایام نوشته شده است. بسیار عزیز الوجود است. و فواید غریبه در آن جا 
اندراج یافته» نقل آن را شیخ حسن آورده اند. نیک ملاحظه خواهند فرمود. التماس دعای مغفرت 
والده مرحومه خود نموده بودند. اجایت نموده آمد. باقی احوال این حدود را شیخ حسن به تفصیل 
معروض خواهند داشت. و السلام ی من اتب دی و ارم ماع لمْصطفی, عَلیّه و علی آله 
من الصلات أفْضلهَا و من الحیّات أَکْمَلا. فقیر و فقیر زاده ها التماس دعای سلامتی خاتمه 
دارند. و السلامٌ 

۲۷۹ 
مکتوب دویست و هفتاد و ششم به میان شیخ بدیع الدین صدور یافته در 
بیان مسکنات و فابقات قراو فان خلسای راسخین و بیان کمالات 
اشانء: ما اسب لت 

بسم ال الرحمن الرحیم 

لحَند ه زب الالمین. و الصلاء و السلامْ علی سید المرسَلیْن مُحَنّد و علیهم و علی آله و 
آصحابه لین الطاهرْن آجُمعین. جَعلنا له سْبْحَانهُ و یام من الراسخین فی العلم. 

ای برادر؛ حضرت حق سبْحَانهُ و تقالی کتاب مجید خود را دو قسم ساخت؛ مُحکسات و 
متشابهات. 

قسم اوله تفا علم شرایع و احکام است. و قسم انی. مخزن علم حقایق و اسرار. ید و وجه و 
قدم و ساق و اصایع و انامل که در قرآن و احادیث آمده است. همه از متشابهات است. و 
همچنین حروف مقطعات که در اوایل سور قرآنی وارد شده اند. نیز از متشابهات اند که بر تأویل 
آن ها اطلاع نداده اند مگر علمای راسخین را. 


خیال تحت که تا سل ارت توت نت ات ان وهی انسیا دات اشتم نا 
به وجه آن را معبر ساخته, بلکه تأویل آن ها از اسرار غامضه است که به اخص خواص آن را 
نموده اند. از حروف مقطعات قرآن چه نویسد که هر حرفی از آن حروف بحری است مواج از 
اسرار خفیه عاشق و معشوق, و رمزی است غامض از رموز دقیقه ممحب و محبوب. 

محکمات هر چند امهات کتاب اند, اما نتایج کر آتدان که مشایهات نت از عفاضبد کنات 
ات امهات از توسایل بین نیس از اپ اي جصول شایعبیس لب کسان سضایهات آمت,و 
محکمات کتاب, قشر آن لب. متشابهات اند که به رمز و اشاره بیان اصل می نمایند و از حقیقت 
معامله آن مرتبه, نشان می دهند. به خلاف محکمات. متشابهات حقایق اند و محکمات نسبت به 
متشابهات. صور آن حقایق. 

عالم راسخ. کسی بود که ب را به قشر تواند جمع ساخت. و حقیقت را به صورت تواند 
فرود آورد. علمای قشر ابه قشر خرسند اند. و به محکمات اکتفاء نموده. و علمای راسخین علم 
محکمات را حاصل نموده. از تأویل متشابهات حظ وافر فرا می گيرند. و جمع صورت و حقیقت. 
که محکم و متشابه است می نمایند. اما کسی که بی علم محکمات. و بی عمل به مقتضای آن 
محکمات. تأویل متشابهات جوید. و صورت را گذاشته به حقیقت پوید. آن کس جاهل است. که 
ازشه خود ین غتر ات رضال است که از فلت خزو ین قشع ر: 

نمی داند که این نشاه مرکب از صورت و حقیقت است. تا ایین نشأه است. هیچ حقیقت از 
:منک تست قال ال تقال و اغبه ریکسن پاک افش ای سرت کساعال 
النتر یناوت را فا تفن مرت یی ماش کهشتهای این قفا انیت ی وشات فد 
ام قیامته" و در نشاه آخروی که ظهور حقایق است. انفکاک صور از حقایق آن جا حاصل 
است. پس حکم هر نشأه علاحده است. خلط نکند یکی را به دیگری مگر جاهل یا زندیق که 


مقتصودش ابطال شرایع است. چه هر حکمی که شریعت را بر مبتدی است. همان حکم بر منتهی 


۱ علمای ظاهر بین. 
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۲ چرا که به تحقیق هر آن کس که از دنیا رحلت نمود. قیامت او بر پا شده است. 


۶۰۳۳ 


است. عامه مومنان, و اخص خواص از عارفان. در این معنی متساوی الاقدام اند. متصوفان خام و 
مُلحدان بی سرانجام, در صدد آن اند که گردن های خود را از ربقه شریعت برآرند. و احکام 
شرعیه را مخصوص به عوام دارند. خیال می کنند که خواص مکلف به معرفت اند و بس. چنان 
که از جهل امراء و سلاطین را به جز عدل و انصاف مکلف نمی دانند. و می گویند که مقصود از 
اتیان شریعت. حصول معرفت است, و چون معرفت میسُر شد. تکلیفات شرعیه ساقط گشت. و این 
کریمه را: و اعد ریک حتّی یاک این" آی ال ما قال السَهل الشنتری» مستشهد می آرند. 
یعنی انتهای عبادت تا حصول معرفت حق است تعالی. 

ظاهرا کسی که بیان کرده است یقین را به الّه سبحانه مرادش انتهای کلفت عبادت بوده باشد. 
تا زمان حصول معرفت حق جل و عَلاّ نه نفس عبادت, که آن مُفضبی به الحاد و زندقه است. و 
می انگارند که عبادات عارفان ریایی است. برای آن می کنند که مبتدیان و پس روان ایشان به 
آن اقتداء کنند. نه آن که عارفان محتاج به عبادات اند و در تأیید اين قول از مشایخ نقل مسی 
کنند که گفته اند تا پیر منافق و مرائی نباشد. مرید از وی منتفع نگردد. خْذلهُم اه سْبْحَانهٌ ما 

آن قدر احتیاج که عارفان را به عبادات است. غشر عشیر آن مر مبتدیان را از آن احتیاج 
حاصل نیست. چه عروجات ایشان مربوط به عبادات است. و ترقیات ایشان منوط به اتیان احکام 
و شرایع. ثمرات عبادات که عوام را فردا متوقع است. عارفان را آن ثمرات امروز میسر است. 
پس ایشان احق به عبادت باشند. و احوج به اتیان شریعت بوتد. 

پاید دانست که شریعت عبارت از مجموع صورت و حقیقت است. صورت ظاهر شریعت است. 
و حقیقت باطن شریعت. پس قشر و لب هر دو اجزای شریعت اند. و محکم و متشابه» هر دو افراد 
آن. علمای ظاهر به قشر آن کفایت نموده اند. و علمای راسخین, قشر آن را به لب جمع ساخته 


اند. و از مجموع صورت و حقیقت, حظ وافر فرا گرفته. 


۱- فرمان و حکم. حلقه و رسن, طناب. 
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9 رساننده. 


پس شریعت را در رنگ شخصی که مرکب از صورت و حقیقت است تصور باید کرد. جمعی 
به صورت آن گرفتاری پیدا کردند. و از حقیقت آن انکار نمودند و پیر مقتدای خود را غیر از 
هدایه و بزدوی آندانستند. این جماعه. علمای قشر اند. و جمعی دیگر گرفتار حقیقت آن گشتند. 
اما حقیقت را حقیقت شریعت ندانستند. بلکه شریعت را مقصور بر صورت داشتند و قشر 
انگاشتند. و لب ورای آن تصور نمودند. مع ذلک سر مویی از اتیان احکام شریعت باز نماندند. و 
صورت را از دست ندادند. و تارک حکمی از احکام شریعت را بطال و ضال شمردند. این ها 
ایا نع بط و یه شختت ای تفای را ماتو ای ای تساه میاه 

و جمع دیگر آنان اند که شریعت را مرکب از صورت و حقیقت دانسته اند. و مجموع قشر و 
لب یقین نموده حصول صورت شریعت بی تحصیل حقیقت آن, نزد ایشان از حیز اعتبار ساقط 
است. و حصول حقیقت آن بی اثبات صورت ناتمام و ناتص. بلکه حصول صورت را که بی ثبوت 
حقیقت بود آن را از اسلام نیز می دانند و نجات بخش تصور می کنند. کمّا هو ال ظواهر الما 
و عوام الْمْوْمنیْن. و حصول حقیقت را بی ثبوت صورت. از جمله محالات تصور می نمایند و 
قائل آن را زندیق و ضال می نامند. 

بالجمله, کمالات صوری و معنوی نزد اين بزرگواران منحصر در کمالات شرعیه است و علوم 
و معارف الهیه, مقصور بر عقاید کلامیه که به ری اهل سنت به ثبوت پیوسته است. هزاران 
شهود و مشاهدات را به یک مسئله بی چونی و بی چگونگی حق جل و علا. که از مسائل کلامیه 
اس رای تیاو ونم ی الاو اه میتی طیی رات کته عازاف,عکس: 1 
احکام شرعیه ظاهر گردند. به نیم جو نمی خرند. و آن ظهور را از مظان استدراج می شمرند. 
آولتک این هدی ال فبهٌداهم اقتده" 

ایشانان علمای راسخان اند که بر حقیقت معامله ایشان را اطلاع تخشتید هن انتل و بتلابر کت 


مر اعانت اداتب شرفت ایشان: راربه عففت شر بعتا وساندمبه خلافت فرقته فانیه کته ستز 


۱ کتاب مهمی است در فقه احناف. 


آ- سوره انعام آیه ۹۰ 


۶۳۵ 


متوجه حقیقت اند. و گرفتاری به حقیقت دارند. و در اتیان احکام شرعیه, مَهمَا أَمُکَن سر مویی 
تجاوز نمی نمایند. اما چون ان اخقعت راندز زرای قتریعت: داشتته انته و شرفت وا قفحر ان 
حقیقت تصور نموده, ناچار به ظلی از ظلال آن حقیقت فرو مانده اند. و به حقیقت معامله آن 
حقیقت. راه وصول نیافته. لاجرم ولایت ایشان ظلی آمد و قرب ایشان صفاتی, به خلاف ولاست 
علمای راسخین که اصیل است. و راه وصول به اصل بافته. و از خُجْب ظلال به تمام گذشتد. 
لاجرم ولایت ایشان ولایت انبیاست. علیهم الصَلوَات و اانشلمات: و ولایت آن اولیاء. ظل 
ولایت انبیاء غلیهم الصلوّات و الَلیمات. 

تا مدت ها اين فقیر تأویل متشابهات را مفّض به علم حضرت حق سبحانه می ساخت. و 
علمای راسخان را غیر از ایمان به متشابهات نصیب نمی یافت. و تأویلاتی که علمای صوفیه 
شان گرده آنله آن‌ها را لایق‌شان ان مشایهات نمی ذانسته ور از آشراری که فایل اتضاز باشستتد: 
آن تأویلات را تصور نمی کردند. چنان چه عین القضاة در تأویل بعضی از متشابهات گفته, مثلا 
از الف لام میم الم خواسته که به معنی درد است, که لازم عشق و محبت است و امثال آن. آخر 
کار چون حضرت حضرت حق سُْبْحَانَهٌ و تعالی به محض فضل خود. شمه ای از تأویلات 
متشابهات را بر اين فقیر ظاهر ساخت. و جدولی از آن دربای محبط به زمین استعداد این مسکین 
کشاده گرفانت دانست: که ‌غلمای.راسفاد وا ار تامیل متصابهات نصیت وا انت: الحی ‏ 
ای هدانا لهُذا و ما کنّا للهتدی لو لا آن هدانا اله. فد جات رسل ریا بالخق. 

تعبیرات وقایع مسطوره را که طلب نموده بودند. حواله بر حضور داشته, از آن مقوله هیچ 
ننوشت. چه کند قلم به معارف دیگر جاری گشت. و معامله دیگر پیش آمد. معذور خواهند 
داشت. و السلامٌ غلیکُم و عَلّی سیر من اب دی و الْترم مُتابعَة المْصطفی. یه و علی آله و 
علی |خوانه الصوَات و نیمات العلی. 

۲۳۷۷ 


مکتوب دویست و هفتاد و هفتم به ملا عبدالحی صدور بيافته و اسان 
توسط حال تحریر یافته بود. در این معرفت نهایت شهود. شهود انفسی است و 
معارفی که اخیر نوشته اند شهود انفسی را در رنگ شهود آفاقی بی حا حصل 
دروازه وصول دانسته. از ماورای اين, آن علوم و معارف نوشته اند. چنان که 

بسم ال الرحمن الرحیم 

بدان آرشدک ال ای که علم اليقین در ذات حق سْبْحَاَهُ و تقاّی عبارت از شهود آیاتی است 
که دال اند بر قدرت او تعالی و تقدس و شهود آن آیات را سیر آفاقی گویند. اما شهود و حضور 
دالن جد در سیر آتفنی مرن ستاو ان جر کر لشبی تببالک تمی اباشد. 

ذره گر بس یک ور بس بد بود گر چه عمری تگ زند. در خود بود 

و آن چه در بیرون خود مشاهده می کند. همه از قبیل مشاهده آثار و دلایل است بر ذات او 
تعالی, نه مشاهده ذات او عغَز سلطانه. قطب المحققین. سید العارفین. ناصرالدین خواجه عبید ال 
قاس سره فرموده اند: که سیر بر دو نوع است؛ سیر مستطیل و سیر مستدیر. سیر مستطیل, هد 
در بعد است و سیر مستدین قرب در قرب سیر مستظیل, مقصود را از خارج دایره خود طلبیسدن 
است. و شیر مسطلیر بر گرخ دول خود. کشقن است:و عضو د را از خو۵ عستن: 

پس تجلیاتی که در صور حسی و مثالی و همچنین در پرده انوار می باشند. داخل علم الیقین 
اند. هر صورتی که باشد و هر نوری که ظاهر شود. رنگین باشد آن نور یا بی رنگ متناهی 
باشد آن نو يا غیر متناهی. محیط کائنات بود یا نه. حضرت مخدومی مولوی عبدالرحمن جامی 
۱ السّامی در شرح لمعات می فرمایند در بیان اين بیت: 


۱- تگ: دویدن, چنانچه گویند تگ و دو. لغت نامه دهخدا 


۶:۷ 


ای دوست تو را یه هر مکان می جستم هر دم خیرت ز این و آن می جستم 

که این اشارت به مشاهده آفاقی است. که مقید علم اليقین است. و این شهود. چون از مقصود 
خبری نمی دهد و حضور آن نمی بخشد. الا بالامارة و الانتدلال, لاجرم در رنگ شهود. دود و 
حرارت باشد که دلالت می کند بر ذات آتش. پس این شهود. از دایره علم نه برآید. و مفیسد جز 
علم اليقین نشود. و مُفْنی "وجود سالک نباشد. 

عين الیقین عبارت از شهود حق است سبْحَانه بَغد آن کان مَلومَ بالعلم الْیَیْن, و ایسن شهود 
مستلزم فنای سالک است. در غلبه این شهود. تعیّن او بالکلية گم می گردد. و در دیده شهود او 
اثری از آن باقی نمی ماند. و در مشهود خود فانی و مستهلک می گردد. و اين شهود نزد ایسن 
طایفه علیه. قدّس ال تَاّی مارم معبّر است به ادراک بسیط, و معرفت نیز گویند, و در ان 
ادراک عوام و خواص شریک اند. لیکن فرق آن است که خواص را شهود خاق مزاحم شهود حسق 
جَل و غلاً نیست. بلکه در دیده شهودشان جز حق جَل و علاً مشهود نه. و عوام را مزاحم است. 
لهذا از آن شهود ذهول تما دارند. و از ادراک خبر ندارند. و اين عين الیقین حجاب علم الیقین 
است. کم آن عم الِقیْن حجَابد در وقت تحفق این شهود همه حیرت و نادانی است. علم را در 
آن موطن اصلا گنجایش نیست. 

قال بُفض الکیرام دس سره علم این جاب عبن یی و عن لقن ججاب علم این قال 
آنضا: و َلامة من عرف حق ارف آن یلع علی سره فلا جد علما به, فذلک الکامل فی 
الْمَرفة التی لا مَعرفة وراء‌ها. و قال بَعْضهُم آنضاء قَدس الله تعالی آرارهم الْعَبَة: آغرفهم باله 

حق اليقین عبارت از شهود اوست سْبحَانهٌ بَغد ارتقاع لین و اضمخلال المیّن. اما ین 
شهود آو حق را سبخانه به خق است جل و علاً له به او.و لا خمل عَطابا الملک الا مَطایاه و 


این در بقاء باه که مقام, بی یسمع و بی یبْصر است. حق سبحانه و تقالی به محض عنایت 


۱- فنا کننده. 
۳ علم الیقین حجاب عین الیقین است و عین اليقین نیز حجاب است برای علم الیقین. نشانه عارف کامل آن است که باطن و درون خود را ببیند و هیچ 
علمی را در آن نیابد. پس چنین شخصی کامل است در معرفت و شناختی که معرفتی بالاتر از آن وجود ندارد. عارف ترین ايشان نسبت به خداوند. کسی 


است که بیشتر در حیرت و سر گردانی باشد. 


۶:۳۸ 


خویش, از نزد خود وجودی می بخشد. و از سکر حال و بی خودی, به صحو و افاقت می آرد. و 
این وجود را موهب حقانی گویند. 

در آن موطن. علم و عين, حجاب یکدیگر نمی شوند. در عین, شهود عالم است و در عین, 
علم مشاهد و همین تعیّن اوست که عارف در آن موطن, آن را عين حق می یابد عَز شَأنهٌ نه 
تعین کوانی. چه. اثری از آن در دیده شهود او نمانده است و از تجلیات صوریه که تعینات و 
و و مها رشق من یله عال شانه او تیا کته ات که فیام یه ان را شانیه اسگه نان 
[ حَدهتّا عن الار. ما لتراب و رنب الأریاب. 

اگر چه ظاهر عبارت. نزد عوام مهم عدم فرق است میان تجلی صوری که خود را حق یافتن 
است و میان حق الیقین که در آن جا نیز خود را حق یافتن است اما در تجلی صوری آنابر 
صورت می افتد و در حق اليقین بر حقیقت و نیز در تجلی صوری حق را به خود می بیند و در 
این موطن, حق را به حق می بیند تَالّی شأنهٌ حق را به خود نمی توان دید. پس اطلاق شهود. در 
تجلی صوری بر سبیل تجوز است چه حق را جز به حق نمی توان دید و آن در مرتبه حق الیقین 
است که حقیقت شهود. در آن مقام متحقق است. 

و بَعْض شیوخ الزمان للم یلع علی ها الفرق و لم یلم الا لین الکونی طال لستان الطّن 
ی الاکابر دس اه تقالی آنرارهم. فی تفیرهم حق این علی النهج الذی قررواء و زعم آن 
قذا لین قد یَخصل فی اج الصوّری ی هو ول لدم فی السلوک, و شم فسَروا به خق 
یقن ای و نا دام : رک فکیف یتتفیم بل حکم آن خق این النی خصل لهُم فی النهانة 
یخصل نا فی التجلی الصوری الّذی هو آول أَفدامتا! و له دی من ی نی صبراط ششگونم و 
السلام 

۲۷۸ 


۰ 


۱- بعضی از مشایخ اين زمان, هر وقت بر این فرق وقوف کامل نیافتند و غیر از تعین کونی و وجود حادث. چیزی ندانستند. فوراً در تفسیر نمودن حسق 
اليقین زبان طعن بر اکابر دراز نمودند. و گفتند که چنین یقینی در تجلی صوری اسم حاصل می شود که اول قدم سلوک است و حال آنکه این بزرگواران 
آن را به حق اليقین که نهایت اقدام است, تفسیر نمودند. پس چگونه راست نشینند بلکه آن جمع گفته اند آن چه ایشان را در پایان کار میسر است. مارا 
در تجلی صوری که اول قدم ماست. حاصل می شود. 


۶۹ 


مکتوب دویست و هفتاد و هشتم به ملا عبد الکریم سنامی صدور بافته 
در بیان آن که بر هر کسی بعد از تصحیح عقاید و عمل به مقتضای شریعت 
امه باایت داشعن قلب له اس از مارن حق عل وا که نسیان 
ماسواست. و مداحی طریقه علیه نقشبندیه. و در تحریض به امداد و اعانت 
موتی, و ما ناسب لک 

تم اه اآرخمن الیم 

ْحَند له و سلامٌ علّی عیاده لین اصطفّی. مکتوب مرغوب اضوی رسید. موجب فرحت 
گشت. نصیحتی که به یاران کرده می شود آن است که بعد از تصحیح عقاید بر وفق کتب کلامیه 
اهل سنت و جماعت شکر اه ای سعَیَهُم و بعد از اتیان احکام فقهیه, از فرض و واجب و سنت 
و مندوب و حلال و حرام و مکروه و مشتبه, امتثالا و انتهاء. سلامت داشتن قلب است از 
گرفتاری مادون حق سَبْحَانهٌ و تقالی. 

و سلامتی قلب وقتی میسّر شود که در قلب ماسوای حق جَل و غلاً مخطور نشود. فرضا اگر 
هزار سال حیات وفا کند. غیر حق سبحانه در دل خطور نکند. نه به آن معنی که اشیاء در خاطر 
گذرند و آن ها را غیر حق نداند جَل سلطا زیرا که اين معنی در ابتداء. مراقبان توحید را نیز 
میسر است, بلکه با آن معنی که اشیاء اصلا در دل خطور نکنند و ایسن عدم خطور مبتنی بر 
نسیان قلب است ما دون حق را سبح بر نهجی که اگر به تکلف اشیاء را به یاد او بدهند. یاد 
نکند. این دولت معبّر به فنای قلب است. و قدم اول است در این راه, و ساير کمالات ولایت 
متفرع بر اين دولت اند. 

هیچ کس را تا نگردد او فنا نییست ره در بارگاه کبریا 

و اقرب طْرّق از برای وصول به اين دولت عظمی, طریقه علیه نقشبندیه است, دس ان تَای 
آمرارَُم. چه اين بزرگواران ابتدای سیر از عالم امر نموده اند. و از قلب به مقلّب قلب راه جسته, 


ایشان را به جای ریاضات و مجاهدات دیگران, التزام سنت است و اجتناب از بدعت. حضرت 


۶۳۰ 


خواجه نقشبند فرموده اند. قدْس سیرٌ: طریق ما اقرب طرق است. اما التزام سنت کار مشسکل 
است. فطوبی من توسّل بهم و افّتدی بهذیهم! موی الْجامبی: 

نقشبندبه عجب قافله سالاران‌ند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

از دل سالک ره جاذبه صحبت شان می برد وسوسه خلوت و فکر چله را 

قاصری گر کند اين طایفه را طعن قصور حاشا له که بر آرم به زبان اين گله را 

همه شیران جهان بسته اين سلسله اند روبه از حیله چه سان بگسلد اين سلسله را 

انیا مرفوع آن که صحیفه اطوار قاضی محمد شریف رسید. چون منبیع از فرط محبت فقراء 
بوده, موجب فرحت گشت. دعای فقیر را به ایشان رسانند. 

الثا لائح باد که مکتوب مرغوب اخوی شیخ حبیب اللّه رسید. از فوت والد مرحوم خود نوشته 
بودند. نله و نله راجغون. از جانب فقیر دعاء رسانیده عزای مصیبت نمایند. و گویند که به 
دعاء و فاتحه و صدقه و استغفار, امداد و اعانت والد مرحوم خود نمایند. فبن ات کالعریْق 
ینتظر دغوة تلحقَهُ من آب و آم و آخ و صدیق. 

رایعا مکشوف آن که یت 7 بزرگواران را اخذ نموده و متأثر گشته است. 
حضرت حق سبْحَانهٌ و تعالی استقامت بر آن کرامت فرماید. باید که مشار الیه چون در اسلام نو 
در آمده است. او را تعلیم عقاید کلامیه که در کتب فارسی مذکور اند نمایند. همچنین تعلیم 
احکام فقهیه نیز نمایند. معرفت فرض و واجب و سنت و مندوب و حلال و حرام و مشتبه پیدا 
کند. و به مقتضای آن زندگانی نماید. تعلیم و تعلّم کتاب گلستان و بوستان او را داخل بیکاری 
شتا السلامٌ 

۲۳۷۹ 


۱ بشارت باد بر آن کس که به ایشان متوسل شد. و به روش ایشان اقتداء نمود. 


۶:۳۱ 


مکتوب دوبست و هفتاد و نهم به ملا حسن کشمیری صدور يافته در 
خدمت حضرت ایشان, قدس سره الاقدس؛ و در ضمن آن اظهار نعم خداوندی 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
لحم له و سلام علی عباده لین اصطفْی. صحیفه شریفه که از روی کرم و التفات, نامزد این 


۵ م و 


بع که نك کر ستف. ).هت شب فا ۱ کر بافتق است: 


فقیر ساخته بودند. جناب مولانا مهدیعلی رسانيدند. موجب فرحت فراوان گشت. سلامت باشند. 
استفسار رفته بود از این عبارت شیخ محی الدین ابن عربی قدس که: سیب رت خلافتهم 
مد آغمارهم که در کدام کتاب از مصنفات ایشان واقع شده است؟ 

مخدوما؛ فقیر این عبارت را مدتی است که در فتوحات مکیه دیده بود. در این ولا شر چند 
تفص کرد. تعیین آن موضع میسر نشد. اگر مَرة نان به نظر در آمد. اعلام خواهد نمود. ان 
شاء الله تقاّی. 

ذیک فقیز فز آدای شک تعمت دلالت: شا ار اف یه تضور دارم و هدن مکافات اخ اخسام 
شماء معترف به عجز. این همه کار و بان مبتنی بر آن نعمت است و این همه دید و داد. مربوط به 
آن احسان. به خسن توسط شما آن داده اند. که کم کسی دیده است و به یمن توسل شما آن 
بخشیده اند. که کم کسی چشیده است. از خواص عطایاء آن قدر عطاء فرموده اند که اکثشری را 
از عموم عطایاء آن مقدار میسر نشده است. احوال و مقامات و اذواق و مواجید و علوم و معارف 
و تجلیات و ظهورات. همه را زینه های راه عروج ساخته. به مدارج قرب و منازل وصول 


رسانیده اند. 


۱-بار دیگر. 


لفظ قرب و وصول, از تنگی میدان عبارت اختیار کرده است. و الا فلاً قرب مه و لا وٍصضول 
و لا عبارة ور لا ٍشارةٌ و لا شهود و لا خلول و لا اتحاه و لا یف و لا ین و لا زمان و لا مان و 
لا ِحَاطْة و لا سریان و لا علم و لا مفرفة و لا جهل و لا خیرت" 

چه گویم با تو از مرغی نشانه که باعنقا بود هم آشیانه 

ز عنقا هست نامی پیش مردم ‏ ز مرغ من بود آن نام هم گم 

چون اظهار این احسان های خداوندی جِل سْلطانهُ که در عالم اسباب ظهور آن ها مترتب بر 
آن نعمت شما بوده, متضمن شکر نعمت شما نیز بوده است. در ضمن چند فقره مندرج ساخته, به 
قید کتابت در آورده بود. که لختی ازشگن ان تعمت شا اذاء بابد: و السلامْ عَلیْکُم و عَلّی سائر 
من اتب الهُدی, و الْتزم مُتابعَةَ اْمصطفی. یه و علیّهم الصلوات و التلیّمات. 

: 
مکتوب دویست و هشتادم به حافظ محمود صدور یافته, در بیان آن که 
فص اما اه تاک ایض که راید یه قع تست نت 
سازند و استقامت دهند. همه چیز خواهند داد. 

شت ان الرحمی الرجتم 

بعدٌ الحَمّد و الصا و تبیغ الدَعَوّات. می رساند که مکتوب شریف که به مصحوب جناب 
مزلانا مهدیعلی ازسال داشقه بردنل رسد غویخب. فرست. گفست, له سعانه الخستد. گنه مخبت 
فقراء. که سرمایه سعادات دنیویه و اخرویه است. رسوخ تمام دارد. و تمادی ایام مفارقت. تأثیری 
در آن نکرده. دو چیز را محافظت لازم است؛ متابعت صاحب شریعت عَلیّه و عَلی آله الصلاة و 
السلامٌ و محبت و اخلاص با شیخ مقتداء. با این دو چیز هر چه دهند نعمتی است. و اگر هیچ 
ندهند و این دو چیز راسخ باشد غم نیست. آخر خواهند داد. و اگر عیاذ بلّه سُبْحانَهُ در یکی از 
این دو چیز خلل رفت مع ذلک احوال و اذواق به حال خود است. آن را استدراج باید دانست و 
خرابی خود باید انگاشت. طریق استقامت این است. و ال سبْحَاَهُ الُوفّق. و السلامٌ 

۲/۸۱ 


نود 


مکتوب دویست و هشتاد و یکم به مير محمد نعمان صدور یافته در شکر 
تفیت اتشساب به باس له اه تفت یه و ان که قر اه طرت ی داو نا 
کمالات نبوت به طریق تبعیت و ورائت می تن و هر که در ایین طربق 
تام ق اعتیاه بر وقایع و منامات خود یار وم و اختراع امور محدثه ها مت و 
فرآغات: دنه ان تکیت اس و عات استه و ما بناسب دک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام عَلّی عبّاده لین اصطْفی. شکر اين نعمت عظمی به کدام زبان به جا آرد که 
حضرت حق سبحَانهٌ و تقالی ما فقراء را بعد از تصحیح عقاید به موجب آرای صائبه اهل سنت و 
جماعت. شکر ال تعالی سَعَیَهُم به سلوک طریقه علیه نقشبندیه مشرف ساخت و از مریدان و 
متتسیان این خاندان پر گه گرذانید, 

نزد اين فقی یک گام در اين طریق زدن, بهتر از هفت گام طرّق دیگر است. راهی که به 
کمالات نبوت به طریق تبعیت و ورائت گشاده می شود. مخصوص به این طریق عالی است. 
منتهای طرق دیگر تا نهایت کمالات ولایت است. از آن جا راهی به کمالات نبوت نگشانده اند. 
اصحاب کرام است. ليم الرضوان. چنان چه اصحاب کرام به طریق ورائت از کسالات نبوت 
حظ وافر گرفته اند. منتهیان این طریق نیز از آن کمالات به طریق تبعیت. نصیب کامل می يابند. 
مبتدیان و متوسطان که ملتزم این طریق اند. و محبت کامل به منتهیان این طریق دارند نیز 
امیدوار اند. مر مَمْ من أَحَب بشارتی است دور افتادگان را. 

خائب و خاسر در این طریق کسی است که داخل این طریق شود و مراعات آداب ایسن طریق 
طریق اقدام کند. در این صورت گناه طریق چیست؟ او به راه منامات و واقعات خود متمشی 


استه که وی به خر کستان دارة ه به اخقبار از واه که شحرف: گفته استه: 


ترسیم ترنستین بسا گفستيه ای اغسراپی اين راه که تو می روی به ترکستان است 

خوش نمی آید که با وجود جمعیت یاران و سرگرمی طالبان این طریق, شما را از آن جاء بی 
جا سازم. پیش از اين اگر اشارتی به سیر این حدود رفته بود. مشروط به شرایط بوده. الحال نیسز 
مشروط به شرایط است. بعد از استخاره های مکرر و انشراح قلب بی شبه و بی تردد و بعد از 
اجلاس دیگری به جای خود. بر نهجی که هیچ فتوری به وضع سابق راه نیابد. اگر متوجه ایسن 
حدود شوند. گنجایش دارد و بدون این شرایط. معامله آن جا را بر هم نزنند و در جمعیت طالبان 
فتور نه اندازند. زیاده چه مبالغه نماید.و السلامٌ 

۳/۳۲ 
مکتوب دویست و هشتاد و دوم به میان شیخ بدیع آلدین صدور يافته در 


ب ۰ ۰ ۰ .۰ ۲۳ تا 1 2 ت_ 


السّلام: و شمه ای از احوال ایشان. 

بسم له الرحمن الرحیم 

لحم له و سلام عَلی عّاده این اصطفی. مدتی بود که باران از احوال حضرت خضر عَلّی 
تا و له الصلاة و السلا استفسار می نمودند. فقیر را چون اطلاع بر احوال ايشان کما یی 
نداده بودند. در جواب توقف می کرد اتفاقا امروز در حلقه بامداد می بینم که حضرت الیاس و 
حضرت خضر علی نبینا ور عَلیهمَا الصلوات و مات به صورت روحانیان حاضر شدند. و به 
تلقی روحانی» حضرت خضر فرمودند: که ما از عالم ارواحیم. حضرت حق سبْحانهٌ و تعَالی ارواح 
ما را قدرت کامل عطاء فرموده است. که به صورت اجسام متمثل شده, کارهابی که از اجسام به 
وقوع می آید. از ارواح ما صدور می یابد. از حرکات و سکنات جسمانی و طاعات و عبادات 
جسدی. 

و در اين اثناء پرسیده شد که شما نماز به مذهب امام شاقعی رَحمَهٌ ال تالّی اداء می نمایید؟ 


فرمودند: که ما به شرایع مکلف نیستیم. چون مهمات قطب مدار را به ما مربوط ساخته. و قطب 


۱-نشاندن و گماردن. 


۶۳۵ 


مدار بر مذهب امام شافعی رَحمَه له تعالی است ما هم در پس او نماز به مذهب شافعی اداء مسی 
تما یج 

در آن وقت معلوم شد که بر طاعت ایشان. جزاء مترتب نیست. در ادای طاعات موافقت با 
اهل طاعت می نمایند. و مراعات صورت عبادت می کنند. و نیز معلوم شد که کمالات ولایت را 
موافقت به فقه شافعی است. و کمالات نبوت را مناسب به فقه حنفی. اگر فرضا در این امت 
پیغمبر مبعوث می شد. موافق فقه حنفی عمل می کرد. 

و دز این وقت خشقی سفن حظرت مق اجه مخمل بارس قوس مر امعلوم فد که در تصول 
سته نقل کرده اند که: حضرت عیسی علی نبینا و عَلیّه الصلاة و السلام بعد از نزول به مذهب 
امام ایوحنیفه رَحمَه له تَای عمل خواهد کرد. در آن وقت به خاطر رسید که از این دو 
بر گرارآن خن مایت فرموفتد که کسی را کهایی افو حل شاه کاما شال اسف 
مارا در آن جا چه مدخل باشد. گویا خود را از میان کشیدند. و حضرت الیاس علی تبیتا و له 
الصَلاةَ رَ السلام در اين گفتگو هیچ تکلم نفرمودند. و السلامٌ 

۱۸۷۳ 
مکتوب دویست و هشتاد و سوم به صوفی قربان بیگ صدور یافته در 


شام رابت عشرت ربالف خاتسته غایه وعلی. ال اف رات ر مات 
در شب معراج. که آن در دنیا واقع تشه است: رلک ار ات واقع شسده 
است. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

پرسیده بودند که اجماع اهل سنت و جماعت است که روّیت در دنیا واقع نیست. حتی که اکثر 
علمای اهل سنت منع ریت حضرت رسالت خاتمیت. عَلیه و علی آله الصَلَات و الَسْلیْمَات, در 
شب معراج نموده اند. قال حُجَةَ الانلام؟ و الصح آنهُ علیّه الصَلاة و السلام ما رآی ره لِلة 


۱- دریوزه: جستجوی در ها و آویختن از آن, گدایی, سوّال کردن, درخواست چیزی کردن. 
۲-امام محمد غزالی رحمه له تعالی. 


۶۳۶ 


المغراج. و تو در رسائل خود به وقوع رزیت ان سروزه علیّه الصا و الستلام در شب معراج در 
دنیا اعتراف نموده, وجه آن چه باشد؟ 

در جواب گوییم که زویت. آن:سرور علیّه الصَاةَ و السّلام در شب معراج در دنیا واقع نشده 
است. بلکه در آخرت واقع شده, زیرا که آن سرور یه الصَلاة و السّلام در آن شسب چون از 
دایره مکان و زمان بیرون جست. و از دی مکان ب رآمد. ازل و ابد را آن واحد یافت. بدایت و 
نهایت را در یک نقطه متحد دید. اهل بهشت را که بعد از چندین هزار سال به بهشت خواهند 
رفت در بهشت دید. عبدالرحمن بن عوف رضی الّه عَنه را که بعد از پانصد سال از فقرای 
صحابه رضوان الّه تعالی له أَجمعیْن به بهشت خواهد رفت دید که به بهشت بعد از مضی آن 
مدت در آمد. و سر توقف را از وی پرسیدند. پس رژیتی که در آن مسوطن واقع شود. داخل 
ریت آخرت خواهد بود. و منافات به اجماع بر عدم وقوع آن نخواهد داشت. و آن رژیت را 
روّیت دنیوی گفتن محمول بر تجوز است. و مبنی بر ظاهر. و الّه سْبْحَانه عم بحقالق الاشور 

۲۸ 
مکتوب دو یست و هشتاه 9 چهارم به ملا عبدالقاوو انبالی صدور یافته 


در بیان آن که احوال و مواجید نصیب عالم امر است. و علم به احوال نتصیب 
عالم خلق. این معرفت از معارف سابقه است. حقیقت معامله آن است که در 
مکتوب حضرت مخدوم زاده کلان عَلیّ الرحْمَة در بیان طریقت تحریر یافته 
انتت: 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

بدان که انسان مرکب است از عالم خلق که ظاهر اوست. و از عالم امر که باطن اوست. 
احوال و مواجید و مشاهدات و تجلیات که در ابتداء و توسط ظهور می نماید. نصیب عالم امر 


انسان است. و همچنان حیرت و جهالت و عجز و یأس. که در انتهاء حاصل می شود نیسز نصیب 


۶7۳۷ 


عالم امر است. که باطن انسان است. ظاهر را به حکم: و للارزض من کأس الکرام نصیْب؛ در 
وقت قوت وارد از اين ماجراء نیز نصیب است. هر چند ثبات و استقامت نیست. اما نحوی از 
انصباغ پیدا می گردد. و به اصالت کاری که به ظاهر تعلق دارد. علم به آن احوال است. زیرا که 
باطن را حصول است. نه علم به آن احوال. اگر ظاهر نمی بود. راه دانش و تمیسز نمی گشود و 
ظهور صوّر مثالیه و معارج و مقامات از برای ادراک ظاهر است. پس حال, باطن راست. و علم 
به آن حال, ظاهر را. 

از اين بیان معلوم شد که اولیایی که صاحب علم اند و آنانی که از علم بی نصیب اند. در 
نفس حصول احوال, فرقی ندارند. اگر فرقی هست از راه علم به آن احوال است. و عدم علم به 
آن ها. مثلا شخصی که حالت رجوع بر وی طاری شده است. و بی قرار و بسی آرام ساخته. مع 
ذلک می داند که این حالت را رجوع می نامند. و همچنین شخصی دیگر است که طریان آن 
حالت در حق وی ثابت شده است. اما نمی داند که آن حالت معیّر به رجوع است. پس این هر دو 
شخص در نفس حصول آن حالت برابر اند. فرقی ندارند مگر در علم و عدم علم. 

باید دانست جماعه ای که علم ندارند. دو قسم اند؛ طایفه ای اند که علم به نفس حصول 
احوال ندارند. و از تلوینات آن ها اصلا واقف نیستند. و جمعی دیگر تلوینات احوال را خبر 
دارند. اما داخل ارباب علم اند. و شایان مشیخت و تشخیص احوال, کار هر شیخ نیست. بلکه این 
دولت بعد از قرون متطاوله ظهور می نماید. تا یکی را به آن دولت بنوازند. دیگران را به علم او 
حواله فرموده, طفیلی او سازند. 

انبیاء اولوالعزم صلورات اله تالی و نیمات عَلَیهِ بعد از مدت های مدیده مبعوث می شدند 
و به احکام متمایزه هر کدام از ایشان مخصوص می گشت. و انبیای دیگر عَلیهم الصَلوات و 
لتحیَات. مأمور به تبعیت آن ها می شدند. و در دعوت. به همان احکام اکتفاء می فرمودند. خاص 
کند بنده ای مصلحت عام را. و الستلامٌ 

۲۸ ۵ 


۱- آنچه بر قلوب سالکان از طرف حق جل و علا وارد شود و بریزد و منکشف شود. 
۱- عروض, عارض شدن. 


۶:۳۸ 


مکتوب دویست و هشتاد و پنجم به میر سید مُّحب الّه مانکپوری صدور 
یافته. در بیان احکام سماع و وجد و رقص, و بعضی معارف که به روح تعلق 
دارند. 

بسم ال لخن الرحیّم 

آلحمد ‏ له و سلام علی عباده این اصطفی. بدان آرشدک اله تقالّی طریق الشداد. و هک 
صراط ال ماد که سماع و وجد. جماعه ای را نافع انش گفبه تقاب) ار ال تصتت: اقحلم وه 
تبدّل اوقات متسم. وقتی حاضر اند و وقتی غایب. گاهی واجد اند و گاهی فاقد. ایشان اند 
ارباب قلوب. که در مقام تجلیات صفاتیه. از صفتی به صفتی, و از اسمی به اسمی منتقل و 
متحول اند. تلون احوال نقد وقت ایشان است. و تشتت آمال. حاصل مقام ایشان. دوام حال در 
حق ایشان محال است و استمرار وقت در شأن شان ممتنع. زمانی در قبض اند و زمانی در بسط. 
هم آبْناء اوقت و ملویوث فترة یفرجون و آخری تهبطون؟ 

ارباب تجلیات ذاتیه, که به تمام از مقام قلب برآمده. به مقلب قلب پیوسته اند. و به کلیست از 
رقیت احوال به مُحوّل احوال محرر گشته اند. ِِ به سماع و وجد نیستند. چه. وقت ایشان 
دائمی است. و حال ایشان سرمدی. لا بل لا وقت لَهُم و لا خال. هم آباء اوقت و ارباب التنکین. 
و شم الواصلون زین ٩‏ رجُوع له أصلاٌ و لا فقد هم قطْعّ. فمن لا فقد له لا وجد لد" آری؛ 
قسمی از منتهیان اند که سماع با وجود استمرار وقت. ایشان را نیز نافع است. بیان آن به تفصیل 
در آخر این مبحث تحریر خواهد یافت. ان شاء له تقاّی. 

اگر سوال کنند که حضرت رسالت خاتمیت غلیه و غلی آله الصلاة و التحیّةٌ فرموده است: "٩‏ 
َع اه وقتا؛ لا یی فیّه ملک مقرب؛ و لا نبی مُرسّل. از اين حدیث مفهوم می شود که وقت 


۱- تبدیل. 
۲-پس ایشان فرزندان وقت اند و مغلوب دست او. یک بار عروج می کنند و بار دیگر تزول می نمایند. 
۱ نه, بلکه نه برای ایشان وقت مطرح است نه حال. پس اینها پدران وقت هستند و صاحبان تمکین و ايشان اند واصلان همان کسانی که اصلا رجوع و 


عدمی ندارند. چه کسی که عدم ندارد. وجود نیز ندارد. 


۶۳۹ 


و قشع طراسته اند: آی از مم اقدرفت متیر فلا امکال تغواب دیکر گرتیوی هافر وقت 
مستمر کیفیت خاصه احیانا دست می دهد تواند بود که از وقت. وقت نادر مراد دارند و این 
کیفیت نادره خواهند. این زمان نیز اشکال مرتفع می شود. 

اگر سوال کنند که سماع نغمه تواند بود که در تحصیل آن کیفیت نادره مدخلتی داشته باشد. 
پس منتهی نیز برای تحصیل آن کیفیت. محتاج به سماع گشت. جواب گوییم؛ که تحقق آن 
کیفیت. غالبا در حين ادای تماز اشته و ار هر رون نماز آخیانا دس دهد. نیز از نتایج و ثمران 
آن انست تراند نود که دوز خذیت: فردعت قق الصلاه اسازبه این کشت تادوه باشتد و اشنا 
وق افت: ورن قایکین ال فتن الاب فاد و فال مارگ ب الیو ات و 
اقترونت: فشکن تدیسنت: که در هر وقتی که قرب الهی جل شانه شش ات گنجایش غیر در آن 
وقت منتفی تر است. پس از اين خبر و از اين کریمه نیز مفهوم می شود که آن وقت. در نماز 
است: دلیل بر استمزاز وقت و دوام وصل: اتفاق مشایج است. قال وان الیری: ما رجع من 
رجع الا من الطریّق, و من وصل لا برجم" 

و یادداشت که عبارت از دوام حضور است به جناب قدس خداوندی خن ادن طربقه 
حضرات خواجگان قَدّس الّه تَای أَروَاحَهُمٌ امر مقرر است. بالجمله انکار از دوام وقت. علامت 
نارسایی است. و شرذمه قلیله از مشایخ. کایْن العطاء و مثاله که به جواز رجوع واصل به 
صفات بشریت قایل گشته اند. و از آن جا عدم دوام وقت. مفهوم می شود. خلاف در جواز 
رجوع دارند, نه در وقوع. چه رجوع البته واقع تیتیت؛ کمتا لا یخی ۳ آربابه. پس اجماع 
مشایخ بر عدم رجوع واصل ابت شد. و خلاف بعضی راجع به جواز رجوع گشت. هذا. 

طایفه ای از منتهیان اند بعد از وصول به درجه ای از درجات کمال و حصول مشاهده جمال لا 
یزال. ایشان را برودت قویه دست می دهد. و تسلیه تامه حاصل می شود. که از عروج به منازل 


وصول باز می دارد. چه منازل وصول هنوز در پیش دارند. و مدارج قرب تا غایت منقطع نگشته 


۱ 


۱-علق آیه ۱٩‏ 
۲-باز نگردید آنکه باز گردید مگر از راه( یعنی قبل از وصول به مقصود) و کسی به مقصود واصل گشته است. باز نگردد. 
۲ جمعی اندک. 


7۴۰. 


اند. با وجود این برودت. میل روج دارند و آرزوی کمال قرب مطلوب. در اين صورت. سماع 
ایشان را سودمند است. و حرارت بخش. هر زمان به مدد سماع. ایشان را عروجی به منازل قرب 
میسر می شود و بعد از تسکین از آن منازل فرود می آیند. اما رنگی از آن مقامات عروج همراه 
می آرند. و به آن رنگ منصیغ می گردند. این وجد بعد از فقد نیست. چه فقد در حق ایشان 
مفقود است. بلکه با وجود دوام وصل. از برای ترقی به منازل وصول است. از این قبیل است 
سماع و وجد منتهیان و واصلان. آری؛ بعد از فناء و بقاء, ایشان را هر چند جذیه عطاء فرمایند. 
لیکن چون برودت قوت دارد. جذبه تنها در تحصیل ترقیات منازل عروج کفایت نمی کند. محتاج 
به سماع می گردند. 

طایفه دیگر از مشایخ اند قَدّس له تقای أسارهم که بعد از وصول به درجه ولایت نفوس 
شان در مقام بندگی فرود می آیند و ارواح ایشان بی مزاحمت نفوس, در مقام اصلی خود متوجه 
جناب قدس اند. هر زمان از مقام نفس مطمئنه, که در مقام بندگی متمکن و راسخ گشته است. 
مددی به روح می رسد. و روح را به واسطه آن امداد مناسبت خاصه به مطلوب پیدا مسی کر دد: 
آرام این بزرگواران به عبادات است. و تسکین, در ادای حقوق بندگی و طاعات. میل عروج در 
نهاد ایشان کم است. و شوق صعود در بواطن شان قلیل. هنوز به متابعت ملت جبین وقت ایشان 
لامع است. و به کحل اتباع سنت دیده بصیرت شان مکتحل. لاجرم حدید البصر اند. از دور چیزی 
می بینند که نزدیکان در ابصار آن عاجز اند. هر چند عروج کمتر دارند. اما نورانی اند و به نور 
اصل منور. در همان مقام شآن عظیم دارند و جلیل القدر اند. ایشان را احتیاج به سماع و وجد 
نیست. عبادات. ایشان را کار سماع می کند. و نورانیت اصل, از عروج کفایت می بخشد. جماعه 
مقلدان از اهل سماع و وجد که بر عظم شأن اين بزرگواران واقف نیستند. خود را از عشاق مسی 
گیرند و ایشان را از زهاد گویا عشق و محبت را منحصر در رقص و وجد می داند. 

و طایفه دیگر از منتهیان آنان اند که بعد از قطع مسالک سیر الی الّه و تحقق به بقاء بالّه 


ایشان را جذب قوی عنایت می فرمایند و به قلاب انجذاب. کشان کشان می برند. برودت آن جا 


ٍ- جمع زاهد. 


از سرایت ممنوع است. و تسلیه. ایشان را غیر جایز. درف محتاج به امور غریبه نیستند. 
سماع و رقص را در تنگنای خلوت ایشان بار نیست. و وجد و تواجد را با ایشان کار نه" به این 
توش گم انجذابی, به نهایت نهایت مرتبه ممکن الوصول می رسند. و به واسطه متابعت آن سرور 
یه و غلی آله ارات و الَلیْمات و الَحیّاتُ از مقامی که مخصوص به آن سرور است علَیٍّ 
الصا والتحيّةٌ نصیبی می یابند. اين نوع وصل, مخصوص طایفه آفراد است. آقطاب نیز از آن 
مقام نصیب ندارند. اگر به محض فضل ایزدی جل سْلطانهُ ان واصل نهاية النهایت را به عالم 
با زگردانند و تربیت مستعدان به او حواله نماینده نفس او در مقام بندگی فرود می آید و روح او 
بی مزج نفس. متوجه جناب مقدس است. اوست که جامع کمالات فردیه است و حاوی تکمیلات 
قطبیه. و أعْنی بالقطب هَهْنا طبٌ الارشاد. لا قطب الاوتاد" علوم مقامات ظلی و معارف مدارج 
اضلی او زا متیر ات ,بلکه ان نجا که اوستتزنه طل است ونه ال ار .ظل و ال اوترا 
کر نیگن ان 

این نوع کامل مُکمّل. بسیار عزیز الوجود است. اگر بعد از قرون متطاوله و ازمنه متباعده به 
ظهور آید. هم مغتنم است. عالمی از وی منوّر گردد. نظر او شافی امراض قلبیه است. و توجه او 
دافع اخلاق ردیه نامرضیه. اوست که مدارج عروج را تمام کرده. در مقام بندگی فرود آمده است 
و آرام و نس به عبادات گرفته, به مقام عبدیت که فوق آن مقامی نیست در مقامات ولاست. از 
نواعت مرو مس ارف و فا ناه اف عویش اشتاو را 
مسلم است. جامع جمیع کمالات مرتبه ولایت است. و حاوی تمام مقامات درجه دعوت. از 
ولایت خاصه و نبوت بهره مند است. بالجمله در شآن او این مصراع صادق است: آن چه خوبان 


همه دارند. نو تنها داری. هدا. 


۲ نباشد. 
۱- در این جا منظورم از قطب. قطب ارشاد است نه قطب اوتاد. 


مبتدی را سماع و وجد. مضر است و منافی عروج. هر چند به شرایط واقع شود. شمه ای از 
شرایط سماع در آخر این مکتوب تحریر خواهد یافت. ان شاء اه تاّی. وجد او معلول است. 
حال او وبال است. حرکت او طبعی است. تحرک او مشوب به هوای نفسانی. 

و آغنی بالمبتدی من لا یکون من آرتاب القلوب. و آرباب قوب مُتوسطون بیّن امین و 
نتون. و هی و نی فی ال و لباق باه ۰ب« و للانتهاء درجات بَعْضها 
فوق بَعْض. و ! ۱ صول مات اه دکن لها کیدزن 

پالجمله؛ سماع. متوسطان را نفع است و قسمی از منتهیان را نیز, چنان که بالا گذشت. لیکن 
باید دائست که اریاب قلوب را نیز سماع مطلقا محتاج الیه نیست, بلکه جماعه ای راست که به 
دولت جذب مشرف نشده اند و به ریاضات و مجاهدات شاقه می خواهند که قطع مسافت نمایند. 
سماع و وجد در این صورت. این جماعه را مُمد و معاون است و اگر ارباب قلوب از مجذوبان 
باشند. قطع مسالک سیر ایشان را به مدد جذبه است. محتاج به سماع نیستند. 

و نیز باید دانست که سماع ارباب قلوب غیر مجذوب راء نه مطلقاء نافع است. بلکه انتفاع از 
آن مشروط به شرایط است. و بدونه حرط الْتاد. و از آن جمله شرایط عدم اعتقاد است به کمال 
خویش و اگر به تمامی خود معتقد است محبوس است. آری؛ سماع او را نیز نحوی از عروج می 
بخشد. اما بعد از تسکین از آن مقام فرود می آید. 

و شرایط دیگر آن است که در کتاب اکابر مستقیم الاحوال. کعوارف الْمعّارفٍ و نضوها مبیّن 
شده اند. که اکثر آن ها در اینای اين وقت مفقود است. بلکه اين قسم سماع و رقص که در ایسن 
وقت شایع شده است, و اين نوع اجتماع که در اين اوان متعارف گشته است» شک نیست که 


۱-با علت. 
۲ مخلوط و همراه. 
"- منظورم از مبتدی کسی است که از ارباب قلوب نباشد. ارباب قلوب متوسطانی که بین مبتدیان و منتهیان اند. می باشند. و منتهی. کسی است که 
فانی باشد در ال و باقی باشد با او تعالی و اوست واصل کامل. برای انتهاء نیز درجاتی است که بعضی بالاتر از بعضی دیگر وجود دارد. برای وصول نیز 
مرتبه هایی وجود دارد که طی کردن و تمام نمودن آنها تا ابد الابدین ممکن نیست. 
*- عوارف المعارف اثر حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی قدس سره. و نحوه: مانند احیاء علوم الدین امام محمد غزالی. و قوت القلوب ابی طالب 
مکی رحمهما له تعالی. (حاشیه نور احمد امرتسری بر مکتوبات). 


۶۳ 


مضر محض است و منافی صرف. عروج در آن ها معنی ندارد و صعود در آن صورت متصور 
نیست. مداد و اعانت از سماع, در اين محل مفقود است. مضرت و منافات موجود. 

تنبیه؛ سماع و رقص هر چند نسبت به بعضی منتهیان نیز در کار است. لیکن ایشان چون هنوز 
مراتب عروج در پیش دارند. از اواسط اند و تا مراتب عروج ممکن الحصول به تمام طی نکنند. 
حقیقت انتهاء از اين ها مفقود است. نهایت گفتن به اعتبار نهایت سیر الی الّه است و نهایت ایین 
یبن تا نت بات که سالک انظهی آن افت یه از امشی ناو سا ی سل ستاو 
چون از اسم و جمیع ما یتعلن به مما تتکشف غلی اربابة گذشته یه مسمای حقیقی برس ور دز 
آن جا فنایی و بقایی پیدا کند. منتهی حقیقی است و فی الحقیقت نهایت سیر الی الّه در این 
صورت است. نهایت اول را که نهایت تا اسم است. نیز نهایت سیر الی له اعتبار کرده اند و به 
اعتبار فنایی و بقایی که در آن مرتبه حاصل می شود. اطلاق اسم ولایت نموده اند. 

و آن که گفته اند که سیر فی الّه را نهایت نیست. اين سیر در وقت بقاء است و بعد از ظن 
منازل عروج. و معنی بی نهایتی آن سیر آن است که اگر سیر در آن اسم واقع شود و به تفصیل 
بی شیونات مندرجه در آن متخلق گردد. هرگز به نهایت آن نرسد. چه هر اسم مشتمل بر شیونات 
تکرب تبایت ات اقا در آ نراقت غرو آگر فراهتد کار را از آن انم گذراشنهترانه 
بود که به یک قدم آن اسم را طی نماید و به نهاية النهایبت برسد و اگر همان جا مستهلک 
گشت. زهی شرافت. و اگر برای تربیت خلق بازش آورند. زهی فضلیت. 

گمان نکنی که وصول به آن اسم. امر آسان است. جایی می باید کند تا ایین دولت مشرّف 
سازند. و تا که را از این میان به اين نعمت قصوی سرافراز گردانند. و آن که تو آن را تنزیه و 
هنن کیال دمن که بسا انست که‌عین تشه و تقیضی استه بلکه پیساری از:مرانت که نو ان 
را تنزیه خیال می کنی, از مقام روح نیز پایان تر است. تنزیهی که فوق العرش تو را متخیل می 
شود, نیز داخل دایره تشبیه است. و آن مکشوف. منزه از عالم ارواحم است. چه عرش محدد 


جهات و منتهای آبعاد است. 


عالم ارواح, ماورای عالم جهات و ابعاد است. چه, روح لامکانی است. در مکان نمی گنجد. و 
روح را در ماورای عرش اثبات نمودن تو را در وهم نیندازد. که روح از تو بعید است. و مسافت 
دور و دراز در میان تو و روح است. نه چنین است. روح را نسبت به جمیع امکنه با وجود 
لامکانیت, برابر است. ماورای عرش گفستن, معنی دیگر دارد. تا به آن جا نرسی نتوانی 
دریافت. 

طایفه ای از صوفیه که به تنزیه روحی رسیده اند. و فوق العرش آن را دریافته اند. تنزیه الهی 
جَل شأنه تصور نموده اند و علوم و معارف آن مقام را از غوامض علوم گفته و نتر آلیستزا: را در 
این مقام حل کرده. و حق آن است که ان نور» تور روح اش انق فقیر را نیز در وقت حصول آن 
مقام. این نوع اشتباهی پیدا شده بود. اما چون عنایت خداوندی جَل سلطانهٌ از آن ورطه 
گذرانیده» دانست که آن نور. نور روح وق نه تور ان عل ستطانه: الخته له الزی هداتالیدا و 
ما کنا للهتدی لو لا آن هدانا ی روح لامکانی است و به صورت بی چونی و بی 
چگونگی مخلوق است. لاجرم محل اشتباه می گردد. و ال بح الق و و یی الیل 

و جماعه ای از ایشان که آن نور روح فوق العرش را گرفته فرود می آیند. و به آن بقاء پسدا 
می کنند. خود را جامع بین التشبیه و التنزیه می دانند, واگ ان نور را از خود جدا می يابند 
مقام فرق بعد الجمع تصور می کنند. امثال این مغالطات صوفیه را بسیار است. و هو سْبحانه 
العاصم عَن مان الْغلاط و مَحال الاختباط. 

باید دانست که روح هر چند نسبت به عالم بی چون است. اما نظر به بی چوان حقیقی داخل 
دایره چوان است. گویا برزخ است در میان عالم چوان و در میان جناب قدس بی چون حقیقی. پبس 
رنگ هر دو طرف دارد و هر دو اعتبار در وی صحیح است. به خلاف بی چون حقیقی که چون را 
به وی اصلا راه نیست. پس تا از جمیع مقامات روح عروج ننماینده به آن اسم نرسد. پس اول از 
جمیع طبقات سماوات حتی العرش. می باید گذشت و به تمام از لوازم مکان می باید برآمد. بعد 


از آن مراتب لامکانیت عالم ارواح را نیز طی باید نمود. آن زمان تا به آن اسم رسد. 


۶۵ 


خواجه پندارد که مرد واصل است حاصل خواجه به جز پندار نیست 

هو سبِحانهٌ وراء الوّراء. ورای اين عالم خلق. عالم امر است. و ورای عالم امس مراتب اسماء 
و شیونات است. ظلا ر اصالد ور تفصیلا و در ماورای این مراتب ظلی و اصلی و کونی و الهی 
و اجمالی و تفصیلی. مطلوب حقیقی را می باید جست. تا که را به این جست و جو بنوازند و 
کدام صاحب دولت را به اين سعادت مشرف سازند. دلک فضل اله تیه من شاه و له ذُو 
الفْضل الم همت بلند باید داشت و به هر چه در راه به دست افتد. قناعت نباید کرد و در 
ماورای وراء می باید چست. 

کیف الوصول ی اه و ها قأل الجبال و دونهن خوف" 

تنبیه آخر؛ دوام وصل و استمرار وقت. کسی را مسلم است که بعد از تحقق فنای مطلق به 
بقای بالّه مشرف شده باشد و علم حصولی او به علم حضوری تبدیل یافته است. اين مبحث را به 
بیان واضح و لاح گردانیم. بدان که هر علمی عالم را از ماورای ذات خود حاصل مبی گردد و 
طریق حصول آن, حصول صورت معلوم است در ذهن عالي علم حصول است و هر علمی که 
محتاج به حصول صورت نباشد و آن علم ذات خود است. علم حضوری است. چه ذات بنفسه 
حاضر عالم است و در علم حصولی تا صورت معلوم حاصل است در ذهن, متوجه معلوم است و 
چون آن صورت از ذهن زایل گشت. آن متوجه ذهن نیز زایل گشت. پس دوام توجه در علم 
حصولی. محال عادی است به خلاف در علم حضوری که غفلت از معلوم در آن جا غیرمتصور 
است. چه منشاً تحقق آن علم. حضور ذات عالم است و چون این حضور دائمی است. علم نیز به 
ذات دائمی باشد. پس زوال توجه از ذات خود ممکن نباشد و در بقاء بالّهء علمی است حضوری 
که زوال آن متصور نیست. 

گمان نکنی که بقاء بالّه عبارت است از آن که خود را عين حق یابی. چنان که بعضی از این 


۱- سوره جمعه آیه ۴ 
"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 


رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۶۴۶ 


میس در یه این قنس علوم متاسیت نذازد, این خن القین. که تعضی. گفته اند فاستیقای اس 
که در جذبه دست می دهد. بقایی که مقصود ماست. دیگر است. ذوق این می نشناسی به خدا تا 

پس استمرار توجه و دوام حضور در صورت بقاء باله ثابت شد. پیش از تحقق به بقاء بالّه 
دوام ممکن نیست. اگر چه بسیاری را پیش از رسیدن به اين مقام این معنی متوهم می شود. 
علی الخصوص در طریقه علیه نقشیندیه قدس ال تقالی أسرارفم. 

و الحق ما نت و الصواب ما هنت و اله تعاّی أغلم بالصواب و النه مرجم و الْمَآب. 
الْحَند ثه رب العالمین ولا و آخرا و الصَلاة و السلام غلی رسوله دما و سرمَدا. 

۲۸۹ 
مکتوب دویست و هشتاد و ششم به مولانا امان الّه فقیه صدور یافته, در 
بیان اعتقاد صحیح که مأخوذ از کتاب و سنت است. بر وفق آرای صائبه اهل 
سنت و جماعت. و رد جماعتی که از کتاب و سنت خلاف معتقدات اهل سنت 
و جماعت فهمیده اند. و يا کشف خلاف اهل حق معلوم ساخته اند. 

پسم ال الرخمن الرخیم 

بدان. آزشدک اه تعالی و لْهْمک سواء الصراط. که از جمله ضروریات طریق سالک اعتقاد 
صحیح است که علمای اقل سفت اما از کناب ستاو اتارسلت: اسراط فرسووه ال ون 
کتاب و سنت را محمول داشتن بر معانی که جمهور علمای اهل حق یعنی علمای اهل سنت و 
جماعت آن معانی را از آن کتاب و سنت فهمیده اند. نیز ضروری است. و اگر بالفرض خلاف آن 
معانی مفهومه به کشف و الهام امری ظاهر شود. آن را اعتبار نباید کرد. و از آن استعاذه باید 
نمود. 

مثلا آبات و احادیث که از ظواهر آن ها توحید وجود مفهوم می شود. و همچنین احاطه و 
سریان و قرب و معیت ذاتیه معلوم می گردد. و چون علمای اهل حق از آن آیات و احادث این 
معانی نفهمیده اند. اگر در اثنای راه بر سالک این معانی منکشف شود. و موجود جز یکی نیابد. 


۶۷ 


يا او را بالذات محیط داند. و قریب ذاتا یابد. هر چند او در این وقت به واسطه غلبه حال و سکر 
وقت, معذور است. اما باید که هميشه به حق سَبْحَانهٌ و تعالی ملتجی و متضرع باشد. که او را از 
اين ورطه برآورده. اموری که مطایق آرای صاثبه علمای اهل حق است. بر وی منکشف گرداند. 
و سر مویی از خلاف معتقدات حقه ایشان ظاهر نسازد. 

و بالجمله. معانی مفهومه علمای اهل حق را مصداق کشف خود باید ساخت. و محک الهام 
خود را جز آن نباید داشت. چه. معانی که خلاف معانی مفهومه ایشان است. از حیز اعتبار ساقط 
است. زیرا که هر مبتدع و ضال, مقتدای معتقدات خود را کتاب و سنت می داند. و به اندازه 
افهام ر کیکه خود. از آن! معانی غیر مطابقه می فهمد. بُضل به کیرا و ری به کی 

و آن که گفتیم که معانی منهومه علمای اهل حق معتبر است. و خلاف آن معتبر نیست. بنایر 
آن است که آن معانی را از تتبع آثار صحابه و سلف صالحین رضوان اله عَلیَهم َجْمَعین اخذ 
کرده اند. و از انوار نجوم هدایت شان اقتباس فرموده اند. لهذا نجات ابدی. مخصوص ایشان 
گشت و فلاح تشر نیت اسان امد ا رانک تن له آلا ان حزب الّه هُم حون" 

و اگر بعضی از علماء با وجود حقیّت اعتقاد. در فرعیات مداهنت نمایند. و مرتکب تقصیرات 
باشند در عملیات. انکار از مطلق علماء نمودن و همه را مطعون ساختن, بی انصافی محض است. 
و مکابره صرف. بلکه انکار است از اکثر ضروریات دین, چه ناقلان آن ضروریات. ایشان اند و 
ناقدان جیده آن را از ردیه آن. ایشان اند. 

لر لا ور هدايتهم ما افتدیناه و ر لا یرهم الاب عَن الخطا لغرینا, و شم الذین بذلوا 
جَهْدَْم فی اغلاء کلمة الدین القَویّم, و أسلکوا طوائف کی من الناس علی الصّراط الضْسْتَقیم» 
من تَابعَُم تجی و فلع و من خللهُم ضل و له 


۱-از کتاب و سنت. 
۲-سوره بقره آیه ۲۶ 
۳ سوره مجادله آیه ۲۲ 
۲ مضالض 
۵- اگر نور ارشاد و راهنمایی آنان نمی بود. ما هدایت نمی شدیم. و اگر قوه تشخیص آنها در جدا کردن درست از نادرست نمی بود. ما گمراه مسی 
شدیم. ایشان کسانی هستند که برای اعلاء دین خداوند تلاش زیادی به خرج داده ند و گروههای بیشماری را از انسان ها به راه راست سوق داده اند. پپس 
کسی که از ایشان پیروی نماید. به پیروزی و رستگاری خواهد رسید و کسی که با ایشان مخالفت نماید. گمراه می شود و گمراه می کند. 


2۸ 


باید دانست که معتقدات صوفیه بالاخره. یعنی بعد از تمامی منازل سلوک و وصول به اقصی 
درجات الولایةء همین معتقدات علماء است. 

غاية ما فی الباب؛ علماء را به نقل یا به استدلال است. و صوفیه را به کشف و يا به الهام. اگر 
چه بعضی صوفیه را در اثنای راه به واسطه سُکر وقت و غلبه حال, امور مخالفه آن معتقدات 
ظاهر می شوند. لیکن اگر او را از آن مقامات گذرانیده» به نهایت کار رسانند. آن مخالفات هباء 
منثور می گردند. و الا بر همان مخالفت می مانند. اما امید است که او را به آن مخالفشت. اخذ 
نمی کنند. حکم او حکم مجتهدی مُخطی است. مجتهد در استنباط خطاء نموده و او در کشف. 

از جمله مخالفات بعضی از این طایفه. حکم به وحدت وجود است. و احاطه و قرب و معست 
ذاتی. چنان که بالا گذشت. و همچنین است انکار ایشان از وجود صفات سبعه یا ثمانیه در خارج 
به وجود زاید بر ذات عَر من زیرا که علمای اهل سنت صفات را موجود می دانند در خارج 
به وجود زاید بر وجود ذات تعالی. انکار ایشان از اين راه پیدا شده است که در این وقت. مشهود 
ایشان ذات است تعالی و تقدس قز تفر اوق این صفات. و معلوم اتحت فد ات از بسانت 
مختفی می باشد. پس به واسطه آن اختفاء حکم به عدم وجود آن ها در خارج کرده اند. و گمان 
برده اند که اگر موجود می بودند. مشهود می گشتند. فحَیْث لا شهود لا وجود. 

و بر علماء به واسطه حکم ایشان به وجود صفات. طعن ها کرده اند. بلکه به کفر و ثنویت 
حکم نموده. أَاتّا اه سبْحَانُ عن الجُرة فی الطْعن. و اگر ایشان را از این مقام ترقی واقع می 
شد. و شهود ایشان از اين پرده می برآمد. و حکم مرآتیت زایل می گشست. صفات را جدا می 
دیدند. و حکم به انکار آن ها نمی کردند. و کار ایشان تا به طعن اکایر علماء نمی کشید. 

و از جمله مخالفات آن بعض, حکم به بعضی امور است که مستلزم ایجاب واجب اند. تعالی و 
تقدس. اگر چه ایشان لفظ ایجاب اطلاق نمی کنند. و اثبات اراده می نمایند. اما فی الحقیقت نافی 
اراده اند. و در این حکم. جمیع اهل ملّل را مخالف اند. 

یکی از آن جمله امور. حکم ایشان است به آن که حق سبحانه قادر است به قدرت. به معنی: 


ان شاء فعل» و ٍن لم یشاً م یفْعل. اما شرطیه اولی را واجب الصدق می دانند. و ثانسه را ممتنع 


الصدق. و اين قول به ایجاب است. بلکه انکار قدرت است نیز به معنی که مقرر اهل ملل است. 
چه نزد ایشان قدرت به معنی صحت فعل و ترک است. و لازم از قول ایشان وجوب فعل و امتناع 
ترک است. فأَیْن هَذا من ذلک. 

مذهب ایشان در اين مسئله به عینه مذهب حکماست. و اثبات اراده نمودن با وجود وجوب 
صدق اولی و امتناع صدق انیه, و خود را با اين اثبات از حکماء جدا ساختن نافع نیست. چه 
ازاده تعضصیصن اح المساه بین اشت: فخیت لا ساوی لا ارادتتهها شاوی مدوم لرجُوب 
و الامتناع. فافهم 

و از آن جمله امور. بیان ایشان است در تحقیق مسئله قضاء و قدر, بر نهجی که ظاهرش 
ایجاب است. و از جمله عبارت ایشان در آن مبحث اين است که: ناکم مَحکُوم و موم 
حاکم. قطع نظر از ایجاب. حق سبحانه را محکوم احدی ساختن, و حاکمی را بر وی گماشتن 
بان فیتقیه آتیت؛ ان تترلرن منکر اه من القول و زورا. 

و اال انق‌ها از مخالنات پشیاز انیت کتولهم بعدم | مکان روَبة الْحق سْبحانهُ ال بتجلی 
صوّری! و اين قول مستلزم انکار ریت حق است سبحانه. و ریتی که به تجلی صوری نموده 
اند. فی الحقیقت ریت حق نیست سبحانه ضربی است از شبه و مثال. 

را امومنون بغیّر کف و [ذراک و ضرب من مثال 

و کقرلهم بقدم آرواح ال و آزلتتهاء و غذا القول ی مان لأفل الاشلام فان عندهم 
لالم بجَمیع آجزائه مُخدث. و الارواح من جِنَة لالم لگن لالم ام لجَمیع ما سوی الثه تالی. 
قافه 

پس سالک را باید که پیش از وصول به حقیقت کار با وجود مخالفت کشف و الهام خود. 
تقلید علمای اهل حق را لازم داند. و علماء را مُحق و خود را مُخطی انگارد. چه مستند علماء 
تقلید انبیاء است. عَلیْهمٌ الصوات و التسْلیمات؛ که به وحی قطعی مژید اند. و از خطاء و غلط 

۱- از دیگر اقوالشان این است که خداوند سبحان را نمی توان رژیت کرد مگر به تجلی صوری. 
۲- از دیگر اقوال ایشان که مخالف علماست این است که ایشان به قدیم بودن و ازلیت ارواح کمل انسان ها قائل اند. و اين قول مخالف اهل اسلام مسی 


باشد چرا که نزد ایشان عالم با تمام جزئیاتش, حادث است و ارواح نیز از جمله اجزاء اين عالم به شمار می آیند چرا که عالم اسمی است که بر تمام 
ماسوای ال اطلاق می گردد. 


۶۵۰ 


معصوم. و کشف و الهام او بر تقدیر مخالفت به احکام ثابته به وحی. خطاء و غلط است. پس 
کشف خود را بر قول علماء مقدّم داشتن. فی الحقیقت مقدم داشتن است بر احکام قطعیه منزله. و 


ارم اسان 

و ایضا همچنان که اعتقاد به موجب کتاب و سنت ضروری است. عمل به مقتضای آن هابر 
نهجی که ائمه مجتهدین از کتاب و سنت استنباط فرموده اند. و استخراج از آن ها نموده. از 
حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مشتبه, و علم به این احکام نیز 
ضروری است. و مقلد را نمی رسد که خلاف رآی مجتهد از کتاب و سنت احکام اخذ کند. و بر 
آن عامل باشد. و در عمل قول مختار را از مذهب مجتهدی که خود را تایع او ساخته است. 
اختیار کند. و از رخصت اجتناب نموده, به عزیمت عمل نماید. 

و مهما امکن در جمع کردن اقوال مجتهدین. سعی بلیغ نمایند تا بر قول متفق علیه. عمل واقع 
شود. مثلا امام شافعی رحمَهُ 1 تالی در وضوء نیت را فرض می گوید. بی نیت وضو نکند. و 
همچنین ترتیب در سل اعضاء و ولاء را نیز لازم می داند. رعایت ترتیب و ولاء باید کرد. 

امام مالک رَحمَهٌ ال تَالی» لک را در سل اعضاء فرض می گوید. البته دک بکند. و 
همچنین لمْس نستاء و مس ذکر را ناقض وضو گفته اند. بر تقدیر وقوع لس نسّاء و مس ذکر 
تجدید وضو بکند. علی هذا القیاس. 

بعد از حصول این دو جناح اعتقادی و عملی. متوجه عروج مدارج قرب ایزدی گردد جل شاَنهٌ 
و طالب قطع منازل ظلمانی و مسالک نورانی باشد. لیکن بداند که این قطع منازل و عروج 
مدارج, وابسته به توجه و تصرف شیخ کامل مکمل راه دان راه بین راه نماست. که نظر او شافی 
امراض قلبیه است و توجه او, دافع اخلاق ردیه نامرضيّة. پس اول طلب شیخ نماید. اگر به محض 
فضل خداوندی جلشنهٌ شیخ را به او داناننده معرفت شیخ را نعمت عظمی تصور کرده. خود را 
ملازم او سازد. و تمام منقاد تصرفات او گردد. 


۱- مالیدن و دست کشیدن. 


و شیخ الاسلام هروی امی فرماید: الهی چیست این که دوستان خود را کردی. که هر که 
ایشان را شناخت. تو را یافت و تا تو را نیافت. ایشان را نشناخت. 

اختیار خود را بالکلیه در اختیار شیخ, گم کند و خود را از جمیع مرادات. تهی ساخته. کمر 
همت را در خدمت او بندد. و به هر چه شیخ, او را امر فرماید. سرمایه سعادت خود را در آن 
دانسته. در امتثال آن به جان سعی نماید. 

شیخ مقتداء اگر مناسب استعداد او ذکر خواهد دید. به آن امر خواهد نمود. و اگر توجه و 
مراقبه مناسب است. به آن اشارت خواهد کرد. و اگر در مجرد صحبت. کفایت معلوم خواهد کرد 
به آن امر خواهد نمود. بالجمله؛ با وجود دریافت صحبت شیخ, احتیاج ذکر به هیچ شرطی از 
شرایط راه نیست. هر چه مناسب حال طالب خواهد دید. خواهد فرمود. اگر در بعضی امور از 
شرایط راه تقصیری واقع خواهد شد. صحبت شیخ آن را تلافی خواهد کرد و توجه او. جبر نقصان 
آن هتفوک 

و اگر به شرف صحبت این چنین شیخ مقتدا مشرف نشد. اگر از مرادان است. جذیش خواهند 
کرد. و به محض عنایت بی غایت. کار او را کفایت خواهند نمود. و هر شرطی و ادبی که در کار 
شود. اعلام خواهند فرمود. و در قطع منازل سلوک. روحانیت بعضی اکابر را وسایل راه او 
خواهند ساخت. چه به طریق جَری عادت الّه سبحانه در قطع راه سلوک. توسط از روحانست 
مایخ ون کان استو واگ از مرزدان ات کار اون خر هم ون عط اما تاه 
وصول به شیخ می باید که هميشه به حق سبحانه ملتجی و متضرع باشد که او را به شیخ مقتداء 
رساند و نیز می باید که رعایت شرایط راه را لازم داند. 

شرایط در کتب مشایخ به تفصیل بیان یافته است. از آن جا ملاحظه نموده. مرعی دارد. 

معظم شرایط راه مخالفت با نفس است. و آن موقوف بر رعایت مقام ورع و تقوی است. که 
عبارت از انتهاء از محارم است. و انتهاء از محارم صورت نبندد تا از فضول مباحات اجتناب 


۱- حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس سره. 


نکند. چه اٍرخای اعنان آدر ارتکاب مباحات. به اشیاء مشتبهات می رساند. و مشتبه به مُحرّم 
نزدیک است. و احتمال وقوع در آن قوی تر. و من خَام حول الحمی شک آن یقع فیه" 

پس اجتناب از محرمات, موقوف شد بر اجتناب از فضول مباحات. پس در ورع. اجتناب از 
فضول مباحات نیز مرعی شد. و ترقی و عروج. وابسته به ورع است. بیانش آن است که اعمال 
را دو جزو است؛ امتثال اوامر و انتهاء از مناهی. در امتثال اوام قدسیان نیز شریک اند. اگر در 
امتثال ترقی واقع می شد. قدسیان را نیز واقع می شد. و انتهاء از مناهی در قدسیان نیست. چه 
ایشان بالذات معصوم اند. مجال مخالفت ندارند. تا از آن نهی کرده شود. پس لازم آمد که ترقی. 
وابسته به همین جزو است. و اين اجتناب. سراسر مخالفت نفس است. چه شریعت برای رفع هوای 
نفسانی و دفع رسوم ظلمانی وارد شده است. زیرا که مقتضای طبیعت نفس. با ارتکاب محرم 
است. يا فضولی که انجام به محرم رساند. پس اجتناب از محرم و فضول. عین مخالفت نفس 
انست: 

اگر سوّال کنند که در امتثال اوامر نیز مخالفت نفس است. زیرا که نفس نمی خواهد که به 
عبادات اشتغال نماید. پس امتثال نیز مستلزم ترقی باشد. و چون در ملائکه در امتشال مخالفت 
مفقود است. سبب ترقی نشده قالقیّاس مَم الفارق؟ 

جوابش آن است که عدم رضای نفس در ادای عبادات. به واسطه آن است که او خواهان 
فراغت خود است. نمی خواهد که خود را به چیزی مقید گرداند. و اين فراغت و عدم تقید نیز 
داخل محرم است یا فضول. پس در امتثال اوامر مخالفت با نفس اماره از راه اجتناب از این 
محرم یا فضول آمد. نه از راه ادای اوامر فقط. که ملائکه نیز دارند. فالقَیاس" صَحیِح: 

پس هر طریقی که مخالفت نفس در آن بیشتر است. اقرب طرق است. و شک نیست که 
رعایت مخالفت نفس, از سایر طرق: در طریقه علیه نقشبندیه بیشتر است. چه این بزرگواران 


عمل به عزیمت اختیار کرده اند. و از رخصت اجتناب نموده. معلوم است که در عزیمت هر دو 


۱-رها ساختن. شل کردن. 
۲ لگام. 
۳ کسی که کنار چراگاه (يا محدوده) دیگران بگردد به زودی در آن داخل می شود. 


او(2۰ 


جزو اجتناب محرم و فضول. مرعی است. به خلاف در رخصت که اجتناب از محرم است و 
بس. 

اگر گفته شود. که تواند بود که سایر طرق نیز عزیمت اختیار کرده باشند. گوییم که در اکثر 
طرّق سماع و رقص است. که بعد تمحْل بسیار. کار به رخصت می رسد. عریست: را فر ان خه 
مجال. و همچنین ذکر جهر که بیش از رخصت در آن متصور نیست. و ایضا مشایخ سلاسل دیگر 
در طرق خود به واسطه بعضی نیات حقانیه. امور محدثه پیدا کرده اند. که نهایت تصحیح در آن 
حکم به رخصت است. به خلاف اکابر این سلسله علیه که سر موی مخالفت سنت تجویز نکرده 
اند و ابداع و احداث روا نداشته. پس مخالفت نفس در این طریق, اتم باشد. پس اقرب طرق 
باشد. پس طالب را اختیار این طریق اولی و انسب باشد. چه راه به غایت اقرب است. و مطلب 
در کمال رفعت. 

و جماعه ای از متأخرین خلفای ایشان. ترک اوضاع این بزرگواران گرفته. بعضی امور در این 
طریق, احداث نموده اند و سماع و رقص و جهر اختبار کرده. منشاً آن عدم وصول است به 
ات آعاي ای اناد کال وه اند که با انبم میات رسفا نکسا و 
شمه این ظریقه می تبایتد تذانسته آند که ور تظریب و اضاعت آومی گرشتد واه عی لسن 
و هو یَهُدی السبیّل. 

۷ 
مکتوب دوبست و هشتاد و هفتم به میان غلام محمد صدور بافته در 
بیان جذبه و سلوک. و معارفی که مناسب این دو مقام اند. 

نم اه ارختن ارجم 

لحَند ثه انی هدانا لهده و ما کّا للهتدی لو لا آن هدانا ال فد جَاءت سل ربا بالحق, و 
ختمَهُم بافضلهم و أکملهم مُحََد ای جاء بالصاق, صلوَات اه سبْحَانهُ و برکاته و تحیَاته علیّه و 


علی آله و علیهم و علی مَن تبِعَهُم آَجُمعین ای یوم الدین. آمین. 


چون دیده شد که طالبان به واسطه دنائت همت و پستی فطرت و عدم دریافت صحبت شیخ 
کامل مکمّل. مسلک طویل را و مطلب رفیع راء به راه قصیر و مقصد وضیع افرود آورده اند و 
به هر چه ایشان را در راه میسر شده از حقیر و نقیر. اکتفاء نموده, و همان را مقصد پنداشته. و 
خود را به حصول آن کامل و منتهی انگاشته. احوالی که منتهیان راه و واصلان درگاه, از انجام 
کار و نهایت روزگار خود بیان فرموده اند. این جماعت پست فطرت به استیلای قوت متخیله 
خود. آن احوال کامله را بر احوال ناقصه خود تطبیق داده اند. همان قصه است. 

مصرع: به خواب اندر مگر موشی شتر شد. 

از بحر عمیق به قطره بلکه به صورت قطره از دریای عمان به رشحه بلکه به صورت رشحه 
قناعت کرده اند. چون را بی چون تصور کرده, از بی چوان به چوان آرام گرفته اند. مانند را بسی 
مانند تخیّل نموده, از بی مانند به مانند گرویده اند. احوال جماعه ای که به تقلید. ایمان به بی 
چون آورده اند. و بی مانند را گرویده, از احوال اين طالبان سلوک تمام ناکرده, و تشنگان آرام 
به سراب گرفته, به مراتب بهتر است. از مُحق تا مَبطل و از مٌصیب تا مخطی. فرق بسیار است. 
وای بر طالبان به مطلب نارسیده که محدث را قدیم می دانند. و چون رابی چون می انگارند. 
اگر به کشف غیر صحیح, ایشان را معذور ندارند. و به این خطاء و غلط مژاخذه نمایند. ربّنا لا 
ونیا ان تسیا آر آغطاا 

مثلا شخصی طالب کعبه شد و از شوق. متوجه وصول آن گشت. اتفاقا در اثنای راه. خانه ای 
شبیه به خانه کعبه او را پیش آمد. اگر چه آن مشابهت در صورت است. آن شخص خیال کرد که 
کعبه است. و همان جا معتکف گشت. شخصی دیگر خواص کعبه را از واصلان کعبه معلوم 
ساخته. تصدیق به کعبه کرد. این شخص هر چند گامی از طلب به راه کعبه نزده است. اما غسر 
کعبه را کعبه ندانسته است. و در تصدیق خود مُحق است. حال او از حال طالب مَخطی مذکور 
بهتر است. آری؛ حال طالبی که هر چند به مطلب نرسیده است. اما غیر مطلب را مطلب ندانسته 


است. از حال مقلد مُحق که قدمی در راه مطلب نزده است. بهتر است» چه او با وجوه حقیقت 


۱ پست و پایین. 


۶۵۵ 


تصدیق به مطلوب قطع مسافت راه مطلوب و لو فی الجملة کرده است. پس مزیت او را متحقق 
باشد. 

و طایفه ای هم از ایشان. به این کمال خیالی و وصال وهمی. خود را به مسند شیخی و اقتدای 
خلق کشیده اند و به علت منقصت خویش. استعداد بسیاری از مستعدان کمالات را ضایع ساخته 
توس پوت یت وی شارت ال نس ایکا ی با ۱۳ 
ضاغوا فأضاغُوا! اين تخیّل کمال و اين توهم وصال در مجذوبان سلوک ناکرده. از سالکان به 
جذب نارسیده بیشتر است. زیرا که مبتدی و منتهی در صورت جذب متشارک اند و به ظاهر در 
عشق و محبت متساوی, اگر چه فی الحقیقت با یکدیگر هیچ مناسبت ندارند و احوال یکدیگر از 
همد گر جداست. 

مصرع: چه نسبت خاک را با عالم پاک. 

در ابتداء هر چه هست. معلوم است و بر غرض محمول. و در انتهاء چون به حق است. برای 
قق افیا انم ابش رنب ما کر خر اهت هلان شام آنه مان : 

این مشابهت صوری و این مناسبت ظاهری, باعث [ تخیل می شود. و چون در طریقه علیه 
نقشبندیه جذیه بر سلوک مقدم است. مجذوبان اين طریق را که به دولت سلوک مشرف نشده 
اند. این قسم تخیل و این نوع توهم پر بسیار است. و جمعی را هم از ایشان که احوال منقلبه در 
مقام جذبه حاصل می شود و از حالی به حالی می روند. قطع منازل سلوک و طی مسالک سیر 
الی الّه می انگارند و به آن تقلبات, خود را مجذوب سالک می دانند. 

به خاطر فاتر قرار یافت که فقره ای چند نوشته شود. در بیان حقیقت جذبه و سلوک و فرق در 
میان این هر دو مقام با ذکر بعضی از خواص ممیزه هر یک از دیگری, و فرق در میان جذب 
مبتدی و جذب منتهی, و حقیقت مقام تکمیل و ارشاد. و علوم دیگر که مناسب آن مقام باشد. 
لح الحق و بل الباطل و لو کره لمجرمون" قشرغت فیّه بخن توقیقه سبْحَنه و شو سُبْحاله 
دی السّیّل. و نغم موی و نغم او کیل. 


۱- گمراه شدند و گمراه ساختند. ضایع شدند و ضایع ساختند. 
۱-سوره انفال آیه ۸ 


0( 
مقصد اول؛ در بیان معارفی که به مقام جذبه متعلق اند. و مقصد ثانی؛ در آن چه تعلق به 
سلوک دارد. و در خاتمه بیان بعضی علوم و معارف متفرقه است که طالبان را دانستن آن ها کثیر 

المنفعت است. 

مقصد اول؛ بدان که مجذوبان سلوک تمام ناکرده هر چند جذب قوی داشته باشند. و از هر 
راهی که منجذب شوند. داخل جرگه ارباب قلوب اند. بی سلوک و تزکیه نفس از مقام قلب نمی 
توانند گذشت و به مقلب قلب پیوست. انجذاب ایشان, انجذاب قلبی است. محبت شان عرضی 
است. نه ذاتی. عرضی است. نه اصلی. چه نفس با روح در این مقام ممتزج است و ظلمت با نور 
در اين معامله مختلط. بالکلیه از ضیق مقام قلب بر آمدن و به مقلب قلب پیوستن و انجذاب 
روحی به مطلوب پیدا کردن بی تخلّص روح از نفس, از برای توجه به مطلوب و جدا شدن نفس 

از روح و فرود آمدن او در مقام بندگی, متصور نیست. 
مادام که این هر دو فی الحقیقت مجتمع اند. حقیقت. جامعه قلبیه محکم و برپاست انجذاب 
خالص روحی متصور نیست و تخاّص روح از نفس, بعد از قطع منازل سلوک و طی مسالک سیر 
الی الّه و تحقق سیر فی الّه, بلکه بعد از حصول مقام الفرق بعد الجمع که به سیر عن الّه باه تعلق 

دزد ضصو وت بند هه 

هر گدایی مرد میدان کی شود پشه ای آخر سلیمان کی شود 

فظهر الفرق بَیْن جذب المنتهی و جَذب الْمْبتدی" شهود این مجئوبان ارباب قلوب در پرده 
کثرت است. این معنی را معلوم کنند يا نه, مشهودشان در این کثرت نیست الا عالم ارواح که به 
لطافت و احاطه و سریان, به موجد خود به صورت شبیه است. ان ال خُلقَ دم علی صوارته. و به 
این مناسبت» شهود روح راء شهود حق می دانند تعالی و تقدّس. و احاطه و سریان و قرب و 
معیت هم بر این قیاس است. زیرا که نظر سالک عبور نمی کند مگر تا به مقام فوق, نه به مقام 


فوق فوق. 


۱ پس فرق بین جذب مبتدی و جذب منتهی آشکار شد. 


۶:2۷ 


مقام ایشان, مقام روح است. پس نظرشان از مقام روح بالا نرود و مشهود جز روح. امر دیگر 
نباشد. نظر به فوق روح موقوف است به رسیدن به مقام روح. و محبت و انجذاب هم در رنگ 
شهود است. شهود حق سبحانه بلکه محبت و انجذاب به جناب قدس او. وابسته به حصول 
فناست, که به نهایت سیر الی الّه معبر است. 

هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست راه در بارگاه کبریا 

اطلاق شهود در این مقام, از تنگی میدان غبارت: است. و الا کار خانة این بذر گواران:به:ماوراء 
وراء شهود متعارف است. همچنان که مقصد ایشان بی چون و بی چگونه است/ اتضال ایشتان اه 
رنه کپ وی و ات رورا بای هون اه تست بل عطا با ایتک 
الا مایا 

اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

احاطه و سریان و قرب و معیت حق سبحانه نزد محققین ارباب سلوک که به نهایت کار رسیده 
اند. علمی است موافق علمای اهل حق شکر اه تعاّی سَعْيَهُم حکم کردن به قرب ذاتی و امشال 
آن, نزد ایشان از بی حاصلی و دوری است. نزدیکان حکم به قرب نمی کنند. بزرگی می فرماید: 
هر که گوید نزدیکم دور است. و هر که دور است آنزدیک است. تصوف این است. 

علمی که متعلق به توحید وجود است منشأً آن انجذاب و محبت قلبی است. ارباب قلوب که 
جذبه پیدا نکرده اند و به راه سلوک قطع منازل می نمایند. این علم به ایشان مناسبت ندارد و 
همچنین مجذوبانی که یه سلوک از قلب بکلیّت متوجه به مقلب قلب اند. از اين علوم تبسری مسی 
نمایند و مستغفر می باشند. 

بعضی از مجذوبان باشند که هر چند به راه سلوک درآیند و طی منازل نمایند» اما نظرشان از 
مقام مألوف قطع نشود و رو به فوق پیدا نکنند. امثال این علوم دامن ایشان نمی گذارد و از ایين 
ورطه نمی توانند برآمد. لهذا در عروج به مدارج قرب و صعود به معارج قدس کند و لنگ اند. 
ریا َخرجنا من هذه ار الظالم آفلها و اجعل نا من لدنک ولا و اجقل نا من دنک تصیر]؟ 


۱ خود را دور داند. 


۴۲-سوره تنباء آیه :۷۵ 


علامت وصول به نهایت مطلب. تبری از این علوم است, چه هر چند به تنزیه بیشتر مناسبت پیدا 
شود. عالم را با صانع بی مناسب تر می یاید. اين زمان عالم را عین صانع دانستن و یا صانع را 
میضط بقداقتی با ناش مش تذاز ها لا اب ورب تانب 

رز ۱ 
بدایت درج می کنیم. معنی اين عبارت آن است که انجذاب و محبتی که منتهیان را در نهایت 
میسر شود. در این طریق در انجذاب و محبتی که در ابتداء پیدا می شود. مندرج است. زیرا که 
انجذاب منتهی. انجذاب روحی است و جذب مبتدی. جذب قلبی. و چون قلب برزخ است میان 
روح و نفس. پس در ضمن جذب قلبی. جذب روحی نیز حاصل است. و تخصیص کردن این 
اندراج را به این طریق, هر چند این معنی در جمیع جذبات حاصل است. بنابر آن است که اکابر 
این خانواده طریقی از برای حصول این معنی وضع نموده اند و مسلکی از برای وصول این 
مطلب. تعیین کرده اند. و دیگران را اين معنی بر سبیل اتفاق میسر می شود و ضابطه ای به دست 
ندارند. 

و ایضا این بزرگواران را در مقام جذبه, شام خاص است که دیگران را نیست. و اگر هست 
نادر است. و لهذا بعضی از ایشان را در اين مقام بی آن که قطع منازل سلوک نمایند. فناء و 
بقایی شبیه به فناء و بقای ارباب سلوک حاصل می شود. و شربی از مقام تکمیل. که شبیه به مقام 
سیر عن الّه بالّه هنت تیز یه دست می اید» که‌بة: آن تربیت مستعدان می نمایند. 

تحقیق این مبحث عنقریب تحریر خواهد یافت. ان شاء الّه تعای. این جا دقيقه ای است. باید 
دانست که روح را پیش از تعلق به بدن, نحوی از توجه مقصود حاصل بود. چون به بدن متعلق 
گشت. آن توجه زایل شد. اکایر این سلسله علیه. طریقی از برای ظهور آن توجه سابق وضع 
نموده اند. لیکن چون روح متعلق به بدن است. توجه قلبی حاصل می شود که جامع توجه نفس و 
روح است. و شک نیست که توجه روحی در توجه قلبی مندرج است. اما توجه روحی که 
منتهیان راست. بعد از فنای ت33 است و بقای او به وجود حقانی که معبر به بقاء باله است. و 


توجه روحی که در ضمن توجه قلبی است. بلکه توجه روح که پیش از تعلق به بدن نیز توجهی 


است که با وجود هستی روح است. که فناء به او راه نیافته است و فرق در میان توجه روح با 
وجود هستی روح و توجه روح با فنای روح. بسیار است. پمس نهاییت گفتن آن توجه روحی 
مندرج را به اعتبار آن است که توجه روح است که در نهایت همین توجه می ماند و بس. پس 
مراد از اندراج نهایت در بدایت, اندراج صورت نهایت است در بدایت. نه حقیقت نهایت. که 
اندراج او در بدایت محال است. تواند بود که عدم اتیان لفظ صورت. برای ترغیب طلبه این 
طریق بوده باشد. و الحيقة ما بت 1 تعالی. 

و سابقان که انجذاب ايشان بی تعمل و کسب است. بلکه به توجه و حضور آمده اند. آن 
انجذاب نیز قلبی است و اثری است از توجه روح که بالکل به واسطه تعلق به بدن زایل نشده 
است. کسب و تعمل از برای ظهور توجه سابق جماعه ای راست که به واسطه این تعلق توجه 
سابق را فراموش کرده اند. کسب گویا از برای تنبیه بر توجه سابق است و تذکیر است مر آن 
دولت گم شده را. لیکن ناسیان توجه سابق از سابقان مذکورین لطیف الاستعداد اند. چه نسیان 
توجه سایق بالکلیه از توجه کلی به متوجه الیه بالفعل و گم شدن در آن خبر می دهد و عدم 
نسیان توجه نه چنین است. 

غانة ما فی الباب؛ درسایقان آن توجه شمول وسویان در کلنه اسان بدا سین کند یدق 
ایشان نیز حکم روح شان می گردد. کما هر شأن امین الْمرادیّن. اما فرق در مسان شمول 
محبویان و شمول سابقان در رنگ فرق میان حقیقت شیء و صورت شیء است. کُمَا شور الّاهر 
ی آریّابه, آری؛ مُحبان واصل و مریدان کامل را اين قسم شمول نیز متحقق است. لیکن کالبرق 
است. دائمی نیست. شمول دائمی خاصه محبوبان است. 

معرفت؛ مجذوبان ارباب قلوب چون در مقام قلب تمکن و رسوخ پیدا کنند و معرفتی و 
صحوی که مناسب آن مقام است. ایشان را میسر شود. می توانند که طالبان را فایده رسانند. در 
صحبت ایشان انجذاب و محبت قلبی جماعه طلاب را حاصل شود. هر چند از ایشان به کمالی 


ترستد؛ ایشان خود به فد کفال تساه اند دیکر از راسطه حضنزل. کال تم تقد 


۶۶۰. 


مشهور است که از ناقص. کامل نیاید. افاده ایشان هر قدر که باشد. بیش از افاده ارباب 
سلوک است هر چند به نهایت سلوک رسند. و جذب منتهیان پیدا کنند. اما به مقام قلب ایشان را 
به طریق سیر عن الّه باه فرود نیاورده باشند. چه منتهی غیر موجوع به عالم. مرتبه تکمیل و 
فاده بتانته آور رنه ها ماس و هر یت وزارت تیوه 

و شیخ مقتداء را که برزخ می گویند به اعتبار آن است که او در مقام برزخیت که مقام قلب 
است. فرود آمده است و از هر دو جهت روح و نفس, حظی وافر گرفته است. از جهت روح. از 
فوق استفاده می کنند و از جهت نفس, به مادون خود افاده می نماید. زیرا که او را توجه حق 
سبحانه با توجه خلق جمع شده است. که هیچ کدام حجاب دیگری نیست. پس افاده و استفاده 
معا او را حاصل است. 

بعضی از مشایخ از این برزخیت. برزخیت بین الخلق و الحق می خواهند. و شیخ برزخ را جامع 
بین التشبیه و التنزیه می گویتد: پوشیده نماند که این قسم رز خیشا که شایر آن پسررست‌کر استاء 
لایق مقام شیخی که مبنای ان بر صحو است. نیست. زیرا که نفس شان در این مقام در غلبات 
انوار روح مندرج است و همان اندراج, سا سکر شده است و در مقام برزخیت قلب. نفس و 
توح از یکدیگر جداست. پس ناچار شزرا دق ان گنجایش نباشد. بلکه آن جا همه صحو است 
که مناسب مقام دعوت است. هذا. 

و شیخ کامل را چون در مقام قلب فرود می آرند به واسطه برزخیت. مناسب به عالم پیدا مسی 
کند. و واسطه حصول کمالات مستعدان کمالات می شود. و مجذوب متمکن نیز چون در مقام 
قلب است. به عالم مناسبت دارد و توجه را از ایشان دریغ نمی دارد. و از انجذاب و محبت. اگر 
چه قلبی باشد. نیز نصیبی به دست آورده است. لاجرم راه افاده بر وی گشاده است. بلکه گوییم 
که کمیت افاده مجذوب متمکن بیش از کمیت افاده منتهی مرجوع است, و کیفیت افاده منتهی, 


زیاده از کیفیت افاده مجذوب است. زیرا که منتهی مرجوع را هر چند به عالم مناسبت پیدا شده 


۱- با هم. 


است. اما در صورت است. فی الحقیقت جداست. منصبغ به رنگ اصل است و باقی است به 
او. 

این مجذوب را مناسبت به عالم فی الحقیقت است و از جمله افراد عالم است و باقی است به 
بقایی که عالم به آن بقاء باقی است. پس ناچار طالبان به واسطه مناسبت حقیقی از مجذوب 
بیشتر فایده گیرند و از منتهی مرجوع کمتر. لیکن افاده مراب کمالات ولایت. مخصوص به 
منتهی است. پس لاجرم در کیفیت افاده, منتهی راجح باشد. و ایضا منتهی را فی الحقیقت هست و 
توجه نیست و مجذوب صاحب همت و توجه است. به همت و توجه کار طالب را پیش می برد 
هر چند به حد کمال نرساند. 

و ایضا نهایت توجهی که طالبان را از مجذوبان حاصل می شود. همان توجه سابق روح است 
که فراموش کرده بودند. و در صحبت شان به یاد ایشان آمده, به طریق اندراج, در توجه قلبی 
حاصل گشته به خلاف توجهی که در صحبت منتهیان پیدا می شود. توجه حادث است که بیشتر 
اصلا موجود نبود و موقوف بود بر فنای روح. بلکه بر بقای او به وجود حقانی. پس لابد توجه 
اول اسهل الحصول باشد و توجه ثانی. متعسر الوجود. هر چه اسهل است. بیشتر است و هر چه 
متعسر است؛ کمتر. 

از این جاست که گفته اند که در تحصیل جهت جذبه. شیخ مقتداء واسطه نیست. چه آن نسبت 
او را اول حاصل شده بود که به واسطه نسیان به تنبیه و تعلیم محتاج گشته, لهذا این شیخ را 
شیخ تعلیم می گویند. نه شیخ تربیت. و در جهت سلوک از برای قطع منازل سلوک. شیخ مقتداء 
در کار است و تربیت آن ضروری. 

شیخ مقتداء را نشاید که اين قسم مجذوب متمکن را به افاده عام رخصت بدهد و در مقام 
تکمیل و شیخی نشاند. چه بعضی از طالبان باشند که استعداد ایشان بلند افتاده باشد و قابلیت 
کمال و تکمیل بر وجه اتم داشته باشند. در صحبت این مجذوب اگر افتند. یحتمل که آن استعداد 
ضایع شود و آن قابلیت برطرف گردد. مثلا زمینی که قابلیت تمام از برای زراعت گندم داشته 


باشد. اگر تخم جید گندم در آن زمین اندازند. بار به اندازه استعداد نیکو می آرد و اگر در آن 
زمین تخم ردی گندم يا تخم نخود اندازند. چه جای با که مسلوب القابلیت گردد و اگر 
بالفرض شیخ مقتداء مصلحت در رخصت او بیند و معنی افاده در وی یابد. باید که افاده او را 
مقیّد سازد به بعضی قیود. مثل ظهور مناسبت طالب به طریق افاده او و عدم اضاعت استعداد اين 
در صحبت او. و عدم طغیان نفس او در این ریاست و اقتداء, چه هوای نفسانی از وی زایل نشده 
اه لام کین 

و چون معلوم کند که طالب. از وی به نهایت افاده او رسیده است. و در استعداد طالب هنوز 
قابلیت ترقی است. باید که به وی این معنی را ظاهر سازد و او را رخصت بدهد. تا کار خود را 
از شیخ ۳ به اتمام رساند. و خود را منتهی نداناند. و به این حیله راه زنی مردم نکند. و امنال 
این شرایط که مناسب وقت و حال او داند. مذکور سازد و به آن وصیت تمام نموده, رخصت 
بدهد. 

اما منتهی مر جو ع. در افاده و تکمیل, محتاج به این قیود نیست. چه او را به واسطه جامعیت به 
جمیع طرق و استعدادات مناسبت است. هر کس از وی به قدر استعداد و مناسبت. بهره تواند 
یافت, هر چند تفاوت در سرعت و بط به واسطه قوت مناسبت و ضعف آن در صحبت شیوخ و 
مقتدایان نیز متصور است. اما در اصل افاده متساوی الاقدام اند. 

فتاه زا تروق نام ات تایه تابتع باه و آمفیام تشن رازه 
خوفا لمکره سبْحَانهٌ فی ضمن هَذا الاشتهار لازم است و این التجاء چه در این ام بلکه در 
جمیع امور و در جمیع اوقات. حق سبحَانهٌ و تقالی او را عطاء فرموده است. در هیچ وقتی از 
او قات دقن کمن از افغال نانوی مشک تس شور ولگ فضتل له و ته‌متم هام و اه در 
الفضل العظیْم" 


مقصد ثانی؛ در بیان آن چه تعلق به سلوک دارد. 


۱- ثمر و نتیجه. 
۱ به خاطر ترس از مکر او تعالی در کنار اين شهرت. 


۲سوره جمعه آیه ۴ 


۶۶۳ 


بدان که طالبی چون به طریق سلوک متوجه فوق گردد, اگر به اسمی که رب اوست برسد و 
در آن فانی و مستهلک گردد. اطلاق فناء بر وی درست می آید و بعد از بقاء بدان اسم. اطلاق 
بقاء بر وی مسلم است و به اين فناء و بقاء, به مرتبه اولی از ولایت مشرف می گردد. لیکن این 
ها قضتا اس که سط سح قر او ورین آست: 

تمهید؛ فیضی که از ذات تعالی و تقدس می رسد دو نوع است؛ نوعی است که به ایجاد و 
ابقاء و تخلیق و ترزیق و احیاء و اماتت و امتال آن ها تعلق دارد. و نوع دیگر به ایمان و معرفشت 
و ساير کمالات مراتب ولایت و نبوت متعلق است. 

نوع اول از فیض, به توسط صفات است و بس. و نوع انی بعضی را به توسط صفات است و 
بقشیی یگ آنبه ترس اشیو بات ی فری دی فان ضتاتتن وتات فان دفی است: ور لا 
علی آخاد من الاولیام المحَمَدی امشرب و لم یلمآ تلم بم أحد! 

بالجمله. صفات در خارج موجودند به وجود زاید بر ذات تعالی و تقدس و شیونات. مجرد 
اعتبارات اند در ذرات عَز سلطانهٌ اين مبحث به مثالی روشن گردد. آب مثلا بالطبع از بالا به 
پایان آفرود می آید. این فعل طبعی در وی اعتبار حیات و علم و قدرت و ارادت پیدا می کند. 
چه ارباب علم به واسطه ثقل خود به مقتضای علم خود از بالا به پایان می آیند و توجه به فوق 
نمی کنند. و علم تابع حیات است و اراده تابع علم است و قدرت نیز ثاببت شد. چه ارادت 
یرظن نحل السفتورین اشته ان اعتاوات دون دات. اب مت لد شرنات است: گر با وه 
این اعتبارات» صفات زایده در ذرات آن اثبات کرده شود. به منزله صفات موجود است به وجود 
زاید. آب را به اعتبارات اولی. حی و عالم و قادر و مرید نمی توان گفت. از برای این اسامی 
ثیوت صفات زایده در کار است. 

پس آن چه در عبارت بعضی مشایخ در اثبات اسامی مذکوره از برای آب واقع شده است. 


مبنای آن. عدم فرق است میان شیون و صفات. و همچنین حکم به نفی وجود صفات نیز محمول 


۱-اين فرق ظاهر نشده است مگر برای تعدادی از اولیای محمدی المشرب. و معلوم نیست کسی در مورد آن سخن رانده باشد. 


سفایتن: 
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است بر عدم آن فرق. و فرق دیگر در میان شیون و صفات آن است که مقام شیون. مواجه ذی 
الشأن است و مقام صفات نه چنین. 

ُحمَدٌ سول اه صلّی ال تعای له و آله و سل و اولیایی که بر قدم وی اند رضوان اله 
تعالی علیهم آجمعیّن. وصول فیض انی ایشان را به توسط شیونات است و سار انبیاء و جماعه 
ای که بر اقدام ایشان اند صلوَات الّه تعالی و برکاته علی تبینا و علهم و علی جمیْم آتباعهم 
وصول این فیض, بلکه فیض اول هم ایشان را به توسط صفات است. پس گوییم که اسمی که 
رب آن سرور است علیه الصاةَ و السّلام و واسطه وصول فیض دوم است» ظل.شان العلم است و 
اين شأن جامع جمیع شیون اجمالی و تفصیلی است و آن ظل معیّر به قابلیت ذات است تعالی و 
تقدس مر شأن علم. بلکه جمیع شیون اجمالی و تفصیلی راء لیکن به اعتبار شمول شأن علم مر 
ایت‌ها نا 

باید دانست که این قابلیت اگر چه برزخ است میان ذات غز شأَنْهُ و میان شأن العلم. اما چون 
یک جهت او بی رنگ است و آن جهت ذات است تعَالّی شأنهٌ در برزخ نیز رنگ آن پسدا نمی 
شوادم شن اق برزخ به رنگ جهت دیگر که شاأن العلم است. منصبغ ابیت‌برنتن ناخار ان را ظتل 
آن شأن گفته اند. 

و ایضا ظل شیء عبارت از ظهور شیء است. اگر چه به شبه و مشال باشد در مرتبه دوم و 
چون حصول برزخ بعد حصول طرفین است. لاجرم اين برزخ در وقت مکاشفه در تحت آن شأآن 
منکشف می شود. پس به اعتبار این ظهور تا به آخر. اطلاق ظلیت مناسب افتاده. 

و طایفه ای از اولیاء الّه که بر قدم وی اند. صلّی ال تعالی عَْه و علَیهم ور سم و بارکه 
اسمایی که اریاب ایشان اند. در وصول فیض ثانی, ظلال آن قابلیت جامع اند و کالتفاصیل اند مر 
آن ظل مجمل را. و ارباب سایر انبباء صلوَات له تعالی و تیاه ی نبینا و هم و واسطه 
فصو ففل زارل وا اسان فانلات اساف دای ات اه بو ات مره زاین 

و طایفه ای که بر اقدام ایشان اند. ارباب ایشان صفات است در حق وصول فیض اول و ثانی 


2 


ووانطه وضول فیض اول مر آن شروز وا علیه الضلا: و السلام فایلیست ذات است تغالی و 
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تقدس مر جمیع صفات را. گوبا قابلیاتی که وسایل فیوض ساير انبیاء اند صَلوّات الّه تقالی و 
برکاتهٌ علی تبینا و یه ظلال این قابلیت جامع اند و کالتفاصیل اند مر آن جامع مجمل را. 

و طایفه ای که بر قدم آن سرور اند عیه و هم الصاد وَالحية وسایط وصول فیض اول 
نیز ایشان را جداست. که صفات اند. پس محمدیان را وسایل وصول فیض اول جدا آمد از 
وسایط وصول فیض انی, به خلاف دیگران را که یکی است. 

بعضی از مشایخ قدّس الّهٌ تعلّی راهم که رب آن حضرت را عَلَبْه الصْللة و لح در 
قابلیت اتصاف منحصر ساخته اند منشاً آن, عدم فرق است میان شیون و صفات. بلکه عدم علم 
است به مقام شیون. وق او هو ری ال 

پس محقق شد که رب آن حضرت له الصاة رَ السلامْ و الْحیّةٌ رب الارباب است. هم در 
مقام شیون و هم در خانه صفات و واسطه وصول هر دو فیض است. و نیز معلوم گشت که 
وصول فیض مراتب کمالات ولایت آن حضرت غلیْه الصَلاة و الساَمْ از ذات است بی توسط امر 
زاید. چه شیون عین ذات اند. اعتبار زیادتی در ايشان از منتزعات عقل است. لهذا تجلی ذاتی 
مخصوص او گشت و کمل تابعان او چون از راه او فیض می گیرند. ایشان را نیسز از ایسن مقام 
شربی به دست آمد و دیگران را چون وساطت صفاتی در میان است و صفات به وجود زاید 
موجود اند. حاجز حصین در میان افتاد و تجلی صفاتی. نامزد ایشان گشت. 

باید دانست که قابلیت اتصاف. هر چند اعتبار است. وجود زاید ندارد. چه صفات موجود اند 
نه قابلیات اين ها. اما چون قابلیات در رنگ برزخ اند میان ذات و صفات. بلکه میان شیون و 
صفات و برزخ رنگ طرفین خود می گیرد. قابلیات نیز رنگ صفات گرفته, حائلیت پیدا کرده 
اند. 

قرای فوشت ار اندکت است:اندکت تست 

درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 

از اين بیان لایح گشت که ظهور ذات تعالی و تقدس بی پرده منافی تجلی شهودی نیست. 


لیکن تجلی وجودی را منافی است. لهذا آن سرور را علَیْه الصَلاة و السَلام و التحَة در جانب 


وصول فیض وجود کمالات ولایت حایلی در میان نیامد و در جانب وصول فیض وجودی. حایلی 
در میان آمد که قابلیت اتصاف است. چنان که گذشت. 

گفته نشود که چون شیون و قابلیات این ها از اعتبارات عقل باشند. وجود ذهنی ثابت شد و از 
آن حجاب علمی لازم آمد. 

غَایة ما فی الاب حجب صفات. خارجی است و حجب شیون علمی, زیرا که گوییم که موجود 
ذهنی در میان دو موجود خارجی پرده نمی شود. موجود خارجی را پرده نمی شود مکُّر موجود 
خارجی. ول سل فالحجاب اللمی نکن ارتفاشه من لین بخصول بَفض المَعارف بخلاف 
الخازض قانه لا بیگن خوالزا 

چون این مقدمات معلوم گشت پس بدان که اگر محمدی است منتهای سیر او که مسمی به 
سیر الی الّه است. تا به ظل شأن است که اسم اوست و بعد از فناء در آن اسم. به فنای فی اله 
مشرف می گردد. و اگر به آن اسم باقی گشت. بقاء باه او را نیز میسر گشت. و به ایین فناء و 
بقاء در مرتبه اولی از ولایت خاصه محمدیه عَلّی صاحبها الصَاة و السَلامْ و اه داخل می 
شو د. 

و اگر محمدی مشرب نیست به قابلیت صفت يا نفس صفت که رب اوست. می رسد و اگر در 
اين اسم فانی گشت. فانی فی الّه بر وی اطلاق نباید کرد و همچنین بر تقدیر بقاء به آن اسم. 
باقی باه نیست. چه اسم له عبارت از مرتبه ای است که جامع جمیع شیون و صفات است و 
چون در جهت شیون, زیادت اعتباری است. عین ذات اند و عين یکدیگر. پس فناء در یک اعتبار 
فناء در جمیع اعتبارات است. بلکه فناء در ذات است تعالی و تقدس. و همچنین بقاء به یک 
اعتبار فناء در جمیع اعتبارات است. پس فانی فی الّه و باقی باله در اين صورت گفتن درست می 


شود. به خلاف در جانب صفات که موجود اند به وجود زاید بر ذات. مغایرت این ها با ذات عَْز 


۱-اگر قبول کرده شود که موجود ذهنی در میان دو موجود خارجی حجاب و حایل می شود. پس به خاطر حصول بعضی معارف ممکن است که حجاب 
علمی از میان برداشته شود بر خلاف حجاب خارجی که از بین رفتتش امکان پذیر نیست. 
۲ محمدی المشرب. 
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سلطانهٌ و با یکدیگر تحقیقی است. پس فناء در یک صفت مستلزم فناء در جمیع نیست. و عکذا 
الْحال فی الب 

پس ناچار اين فانی را فانی فی الّه نباید گفت و باقی را باقی باه نه. بلکه مطلق فانی و باقی 
می توان گفت. یا مقید به صفتی. یعنی فانی در صفت علم. یا باقی به آن صفت. پس ناچار فنای 
محمدیان اتم آمد و بقای ایشان اکمل. و ایضا عروج محمدی چون به جانب شیون است و شیون 
را با عالم هیچ مناسبتی نیست. چه عالم ظل صفات است. نه ظل شیون. پس فنای سالک در 
شأنی مستلزم فنای مطلق او باشد. بر نهجی که هیچ بقایی وجود سالک و اثر او نماند و همچنین 
بر تقدیر بقاء به تمامی خود با آن شأن باقی می گردد. به خلاف فانی در صفت که به تمام از خود 
نمی برآید و اثرش زایل نمی گردد. چه وجود سالک. اثر همان صفت است و ظل آن. پس ظهور 
ال ما شوه فطل با لک تیافی ری قازه انز اوه قاری 

پس محمدی از رجوع به صفات بشریت ایمن باشد و از خوف رد. محفوظ. او به کلی از خود 
بر آمده است و به او سبحانه باقی گشته. در اين محل عود ممنوع باشد. به خلاف در صورت 
فنای صفاتی که عود در آن جا به واسطه بقای اثر وجود سالک ممکن است. از اين جا تواند بود 
اختلافی که در میان مشایخ دس ال تالی أَسارَهُم در جواز رجوع واصل و عدم جواز آن واقع 
اسستا: هق, آن است که اگر مضبدی:است, متفر ظ است ار عوذو الا فر خطر اسبت و هختین 
است اختلافی که در زوال اثر وجود سالک بعد از فنای او واقع است. بعضی به زوال عبن و اثر 
قایل گشته اند و بعضی دیگر زوال اثر را جایز نداشته اند. حق در اين باب نیز تفصیل است. اگسر 
محمدی است» عین و اثر, هر دو را گم می سازد و غیر او را اثر زایل نمی شود. چه صفت که 
ال( اوست تاقی اس دوال عل ان دسا شمگه ناش 

این جا دقيقه ای است. باید دانست که مراد از زوال عین و اثر» زوال شهودی است. نه 


وجودی, چه قول به زوال وجودی مستلزم الحاد و زندقه است. و جماعه ای از این طايفه. زوال 


۱- محو کننده. 


وجودی تصور کرده اند. از زوال اثر ممکن گریخته اند و آن را الحاد و زندقه دانسته اند. و 
اْحق ما مت باغلامه سْحَانَه 

عجب است که با وجود قول به زوال وجودی, به زوال عین نیز قایل گشته اند. چه حکم به 
زوال عين وجود در رنگ حکم به زوال اثر. مستلزم الحاد و زندقه است. بالجمله, زوال وجودی 
در عین و اثر محال است و شهودی در هر دو ممکن بلکه واقع. لیکن مخصوص به محمدی 
المشرب است. پس محمدیان به تمام از قلب بر می آیند و به مقلب قلب می پيوندند. از تقلب 
احوال آزاد اند و از رقیت ماسوای بالکلیه مُحرر. و دیگران را چون وجود آثار دامن گیر است و 
تقلب احوال, نقد وقت. مخلصی از مقام قلب ندارند. چه وجود آثار و تقلب احوال از شغب تنویر 
حقیقت جامعه قلبیه است. پس شهود دیگران هميشه در پرده باشد, چه هر قدر که از بقایای وجود 
سالک ثابت است. پرده مطلوب همان قدر است و چون اثر باقی است. پرده همان اثر است. 

معرفت؛ اگر سالک از راه سلوک غیر متعارف در مرتبه ای از مراتتب, فوق اسمی که رب 
اوست برسد و بی آن که به آن اسم رسد در آن مر تبه فانی و مستهلک گردد. فنای فی الّه در 
آن صورت گفتن نیز درست است و همچنین است بقاء به آن مرتبه. پس تخصیص فناء فی الّه به 
ماه اععار ا اس که ان قرفیه ال اش ان مراب بان ان 

معرفت؛ سلوک انواع است. بعضی را بی تقدم جذبه است. و بعضی دیگر را جذبه بر سلوک 
شان مقدم است. و جماعه ای را در اثنای قطع منازل سلوک. جذبه حاصل می شود و جمعی را 
طی منازل سلوک شان میسر می شود. اما تا به حد جذبه نمی رسند. تقدم جذبه محبوبان راست و 
باقی اقسام به محبین تعلق دارد. سلوک محبان عبارت از طی مقامات عشره مشهور است به 
ترتیب و تفصیل. و در سلوک محبوبان خلاصه مقامات عشره حاصل می شود. به ترتیب و تفصیل 
کاری ندارند. علم به وحدت وجود مانند آن از احاطه و تیان و معیت ذاتیه به جذبه مقدم با 
ف رایخ نس مترک صاف و سر توا بسن مشاه تست تمه تاه 


که بالا گذشت. و حق اليقین منتهیان را نیز به علوم مناسبه توحید وجود مناسبت نیست. هر جا 


بیان حق اليقین به مقام مناسب ارباب توحید وجود کرده اند. آن حق الیقین مجذوبان مبتدی یا 
متو سط است. 

معرفت؛ بعضی مشایخ فرموده اند که چون کار طالب به جذبه برسد. بعد از آن, راهبر همان 
جذیه است و بس. یعنی احتیاج به توسط راهیر دیگر ندارد. همان جذبه کافی است. اگر از بین 
عیه یرف اه اراه ره نی کانی اس ها لنط تاش اف این اراد تخد 
بعد از سیر فی الّه مسافتی نیست که در قطع آن محتاج به راهبر باشد و همچنین جذبه متقدم هم 
مراد نیست. چنان که متبادر از عبارت است. 

پس ناچار جذبه متوسط اراده نموده باشند و کفایت او در وصول به مطلوب نمی شود. چه 
بسیاری از متوسطان در وقت حصول این جذبه از عروج به فوق تقاعد نموده اند و همان جذبه 
را جذبه نهایت انگاشته. اگر کافی می بود در ائتای راه نمی گذاشت. 

آری؛ جذیه متقدم چون به محبوبان تعلق دارد. اگر کافی باشد. گنجایش دارد. محبوبان را به 
قلاب عنایت خواهند کشید و در اثنای طریق نخواهند گذاشت. امااین کفایت در حق جمیع 
جذبات متقدم هم ممنوع است. جذبه ای که انجام کار او به سلوک کشد. کافی است و اگر به 
سلوک نیامد. مجذوب ابتر است. از محبوبان نیست. 

خاتمه؛ طایفه ای از مشایخ دس له تعالی أسرارهُم گفته اند که تجلی ذاتی مُذهل شعور 
اه طا اهیو ی ار ان ان ان مه ی کیته آين یزمرق موی اه شا 
ذاتی. تا مدتی بی حس و حرکت افتاده بودند. و مردم مُرده می انگاشتند. و بعضی دیگر منع کلام 
و جز آن در تجلی ذات کرده اند. 

کیت ایی سین ان انست که ی اتب راشای امای ی شام ش دوه 
واسطه بقایای اثر وجود صاحب تجلی است. و آن بی شعوری به واسطه آن بقیه است. اگر به 
تمام فانی می گشت و به بقاء بالّه مشرف می شد. آن تجلی هرگز او را بی شعور نمی ساخت. 


کر ِ ما م2 رد اد تا 2 وی در و 
یحرق بالنار من یمس بها و من هو النار کیّف بحرق 


کی که آنقن رآ لهنن کند و یه آن دست پزند. ات او وا هی شززانده و کسی که خردفن آنشن است: چکرنه سوزانده قوه 
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و 


اول ماس نار است. هر آیینه بسوزد و متلاشی شود و ثانی عين نار است. فکیّف حرق. بلکه 
گوییم آن تجلی که در پرده است. تجلی ذات نیست. داخل تجلی صفات است. تجلی ذات که 
مخصوص آن حضرت است غلیه الصاةٌ و السلامْ و ای تجلی بی پرده است و علامت بی 
پردهه بی شعوری است. و بی شعوری از دوری است و دلیل بی پردگی» شعور است و شعور در 
کمال تون ات سر کی اوعالصاعت اب لین که پلاصالت ییالال است تین خر 
داد: علیّه الْغْفران, آن جا که گفت: 

موسی ز هوش رفت به یک پرتو صفات تو عین ذات می نگری و در تبسمی 

و همین تجلی ذاتی که بی پرده است. محبوبان را دائمی است و محبان را برقی» زیرا که ابدان 
محبوبان, رنگ ارواح شان گرفته اند. آن نسبت در کلیه ایشان سرایت کرده است و در محبان 
این سرایت پر سبیل ندرت است. و آن چه در حدیث نبوی عَلیّ من الصلوات أَمْا و من الحیّاتٍ 
هه واقع شده است: لی مَم الّه وفت؛ مراد از وقت نه اين تجلی برقی است. زیرا که این 
تجلی در حق آن سرور که پادشاه مرادان است, علَیه الصاةٌ و السلاَم دائمی است بلکه نوعی از 
خصوصیت در اين تجلی دائمی است که آن بر سبیل قلت واقع است. کما لا یَخْفی علی آربابه. 

معرفت؛ مشایخ قَدّس له تعالی أسرارهُم در بیان حدیث: لی مَع اه وفت لا یَسَعنی فیّه ملک 
ما بر فرل وطانته ان ی ارف وق فص اراد مه الا هی ورن 


۰ 4 مخ ۰ 1 ِ ۳4 ۰ ۰ 4 
به ندرت وقت قایل گشته اند. و حق ان است که با وجود استمرار وقت. وقت نادر نیز متحقق 


و نزد این حقیر. تحقق آن وقت نادر. در وقت ادای نماز است. و همانا که آن سرور عَهِ 
الصا و السلام در حدیث: قره عَینی فی الصَلات به آن اشارت فرموده است. و ایضا آن سرور 
فرموده. علیّه الصَلادٌ و السلامْ و الَحیّ: آقرب ما یکون اعد من الرب فی الصاة. و قال تبارک و 
تالی: و اسْجُد و اقترب. پس در وقتی که قرب الهی جل,شانه تفر تاه گنجایش عیبر در ان 


وقت منتفی است. و آن چه بعضی از مشایخ قدّس اله تالی آسْرارَهُم فرموده است و از قوت 


۲-مس کننده. 


۶:۷۱ 


حال خود و استمرار آن چنین خبر داده است, خیث قال: خالی" فی الصّلا: کخالی قبل الصّلات 
فالاخادیث المَذکورة بل التص المذکور یثفی الصتاواة و الاسنتران 

باید داتشت. که اسر از وفت: متخقق استبشخن در آن است کنهسا وجوه اسستم ار خالي 
نادره هم واقع است يا نه. جمعی را که بر ندرت وقت اطلاع نداده اند. به نفی آن قایل گشته اند 
و جمعی دیگر را که از آن مقام بهره داده اند. به آن اعتراف نموده اند. و الحق کسی را که به 
طفل ان تقضرفت علیه الفلاه و الخه کر فبار میت واه آنشرو آدتدرلک فرب آوشی اروان 
داشته اند. اقل قلیل اند. رَزتا ال سبْحَانهٌ بکمال کرمه نصیبّا من هَذا المقام, بخرمَة مُحمّد عَلَه و 
علی آله الصا و لح و السلام 

معرفت؛ منتهیان ارباب صفات. در علوم و معارف به مجذوبان نزدیک اند و از دولت در 
شهود. هر دوشان نیز یکرنگ. چه هر دو از ارباب قلوب اند. غایّةَ ما فی الباب؛ ارباب صفات از 
تفاصیل مطلع اند به خلاف مجذوبان. و ایضا ارباب صفات به واسطه سلوک و عروج به فوق, 
قرب بیشتر دارند از مجذوبان عروج ناکرده» لیکن محبت اصل دامن گیرشان است. اگر چه حجب 
در مان است. چه عجب اگر به حکم. لمرء مَعْ من أَحّبء در مجذوبان نیز قرب و معبت اصل 
اعتبار کرده شود. پس مجذوبان در محبت, مناسبت به محمدیان دارند چه حب ذاتی, و لو مَع 
الْحجّب. در مجذوبان نیز متحقق است. 

معرفت؛ در عبارت بعضی از این طایفه واقع است که اقطاب را تجلی صفات است و افراد را 
تجلی ذات. در این سخن مجال تأمل است. چه قطب. محمدی مشرت است. محمدیان را تجلی 
ذات است. آری؛ در اين تجلی نیز تفاوت هاست. قربی که افراد راست. اقطاب را نیست. اما هر 
دو را از تجلی ذاتی نصیبی است. مگر آن که گوییم که از قطب قطب ابدال مراد داشته باشند. که 
بر قدم حضرت اسرافیل است, نه بر قدم محمد. 

معرفت؛ ان انّه خلق دم غعلی صوْرته. اه تعالی بی چون و بی چگونه است. روح آدم را که 
خلاصه اوست بر صورت بی چوانی و بی چگونگی آفرید. پس همچنان که حق سبْحَانهٌ و تقالی لا 


مکانی است. روح نیز لا مکانی آمد و نسبت روح با بدن همچو نسبت اوست تعالی و تقدس با 


۶۷۲ 


عالم. نه داخل است. نه خارج, نه متصل است. نه منفصل. بیش از قیومیت نسبتی مفهوم نمی 
شود. هر ذره از ذرات بدن را مقوّم, روح است. همچنان که الّه تعالی قیوم عالم است» قیومیت او 
تعالی مریدان را به واسطه قیومیت ت است. هر فیضی که وارد می شود. محل ورود آن فیض 
ابتداء روح است به واسطه روح. آن فیض به بدن می رسد و چون روح به صورت بسی چونی و 
بی چگونگی آفریده شد. لاجرم بی چوان و بی چگون حقیقی را در وی گنجایش آمد. لا بَسَعنی 
أرزضی و لا سَمابی و لکن یسَغنِی لب عَبّدی المْوّمن. چه ارض و سماء با وجود وسعت فراخی 
چون داخل دایره امکان اند. و به داغ چوتی و چگونگی متسم. گنجایش لا مکانی که مقدس از 
چندی و چونی است. ندارند. 

لا مکانی در مکان گنجایش ندارد. و بی چون در چون آرام نمی گیرد. پس ناچار گنجایش در 
قلب عبد موّمن که لا مکانی است و مبراء از چندی و چوانی است. متحقق گشت. تخصیص به 
قن ق موم ما بان انیت کقافت یر وین کال زان از گنای فن وه مت انشتار 
گرفتار چندی و چونی شده و حکم آن گرفته. پس به واسطه اين نزول و گرفتاری چون که داخل 
دایره مکانی شده است و چونی پیدا کرده است. آن قابلیت را ضایع ساخته است. أولیک کالانعام 
بل هم آضل! 

و از مشایخ, هر که از وسعت قلب خود خبر داده است مرادش لا مکانیّت قلب بوده باشد. چه 
مکانی هر چند وسیع است. اما تنگ است. عرش با وجود عظمت و فراخی. چون مکانی است هر 
آیینه در جنب لا مکانی که روح است. حکم دانه خردل دارد. بل اقل. بلکه گوییم این قلب چون 
که محل تجلی انوار قدم شده است. بلکه بقای به قدیم يافته. عرش و مافیهااگر در او افتند 
محو و متلاشی گردند. و اثری از اين ها باقی نماند. ما قال سَیّدْ الطلفة فی هٌذا الْمقام: ان 
الْتخدت |6۵ ورن بالقدیم کب له اق۳ 

این لباسی است یکتا که خاص بر قد روح دوخته اند. ملائکه نیز این خصوصیت ندارند. داخل 
دایره امکان اند. و متصف به چوان اند. لاجرم انسان. خلیفه رحمن آمد جَل سْلطانهُ بلی صورت 


۱ سوره اعراف آیه ۱۷۹ 
۲ همانطور که سید الطایفه حضرت جنید بغدای قدس سره در اين مقام فرموده است: حادث اگر در کنار قدیم قرار گیرد. هیچ اثری از او باقی نمی ماند. 


۶۷۳ 


شیء خلیفه شیء است. تا بر صورت شیء مخلوق نباشد. خلافت شیء را نشاید و تا خلافت را 
شایان نباشد. تحمل پا آمانت اضل خوه تتواند کرد لا پخمل غطایا المنک: ۷ مطایاه 

قال تبارک و تقالی: ایا عرضتا الامَانة غّی السَمَواتِ و الارض و الجبال این آن نیاو 
آشفقن منها و خملها الانتان انه کان فلوم تجفر لا ۱ کنر الم علی تشه بحنث لا یی من 
وجُوده و ترابع وجوده ثرا و لا خکنا. کییر ال حتی لا یکون له (ذراک یلق بالمقصود و لا 
علم له نِسَبة ای | (ذراک؛ و لاغتراف بالْجَهّل 
مغرفة. رهم مغرفة باله دهم تحرا 

تنبیه؛ اگر در بعضی عبارات؛ ِ" که مهم ظرفیت :با مظروفیت انیتته:ه در شان او تعالی و 
تقدس واقع می شود. حمل بر تنگی میدان عبارت می باید کرد و مراد کلام را مطابق آرای 
علمای اهل سنت می باید داشت 


۳9 


معرفت؛ عالم چه صغیر و چه کبیر, مظاهر اسماء و صفات الهیه است تعالی شأنه و مرایبای 
شیون و کمالات ذاتیه او سْبْحَانهٌ و تقالی. و او سبَحانهٌ و تعالی گنجی بود مکنون و سری بود 
مخزون. خواست که از خلاً به ملاً عرض دهد و از اجمال به تفصیل آرد. عالم را آفرید تا دلالت 
کند بر اصل خویش و علامت باشد بر حقیقت خود. پس عالم را با صانع بی چون هیچ نسبتی 
نیست الا آن که عالم مخلوق اوست و دلیل است بر کمالات مخزونه او سَبْحانهٌ و تعالی. 
ماورای اين هر حکمی که هست. از جنس اتحاد و عینیت و احاطه و معیت. از سٌکر وقت و غلبه 
عال اش کین فستفنم المرال که ازز نع و آنفان زا وی آرزاتن داففه اتف از ان 
علوم متبری و مستغفر اند. اگر چه بعضی ایشان را در اثنای راه این علوم حاصل می شود. اما 
بالاخره از اين ها می گذرانند و مطابق علوم شریعت. علوم لَذّنی بر ایشان ایراد می فرمایند. 


۳ سوره احزاب آیه ۷۲ 

۱- انسان در حق خودش بسیار ظلم کننده است. طوری که به طور کل در مطلوب فانی می شود و نه اثری و نه حکمی از وجود خویش و توابع 
وجودش باقی نمی گذارد. بسیار نادان است تا ان جایی که هیچ درکی نسبت به مقصود خویش و هیچ علم و آگاهی نسبت به او ندارد بلکه در آن مقام 
عاجز ماندن از درک و فهم عین درک است و اعتراف کردن به جهل معرفت عین شناخت است. عارف ترین ایشان به خدای سبحان حیران ترین ایشان است 
در او تعالی. 


2۵ 


مثالی از برای تحقیق این مبحث بیان کنیم. عالمی نحریسری ذو فنونی آخواهد که کمالات 
مخزونه خود را در عرصه ظهور آرد و فنون مکنونه خود را بر ملأً جلوه دهد. ایجاد حروف و 
اصوات نماید. تا در پرده آن حروف و اصوات. آن کمالات را متجلی سازد. و آن فنون را اظهار 
نماید. پس در این صورت. این حروف و اصوات دوال را با معانی مخزونه, بلکه با آن عالم 
موجد. هیچ نسبتی شش لا ان کف ان عالم. موجد این هاست و این ها دوال اند بر کمالات 
مکنونه او. حروف و اصوات را عين آن عالم موجد یا عین آن معانی گفتن. معنی ندارد. و 
همچنین حکم به احاطه و معیت در این حادثه. غیر واقع است. معانی به همان صرافت مخزونه 
اند. آری؛ چون در میان معانی و صاحب معانی و در میان حروف و اصوات. مناسبت دالیت و 
مدلولیّت متحقق است. بعضی معانی زایده غیر واقعه در تخیّل می آید. فشی الحقیقت آن عالم و 
معانی مخزونه او از آن نسبت زایده منزه و مبراست و این حروف و اصوات در خارج موجود 
اند. نه آن که آن عالم و معانی موجود اند و آن حروف و اصوات اوهام و خیالات اند. 

پس عالّم که عبارت از ماسوی است در خارج موجود است. بالرجوه ای و اون التبعی: نه 
آن که عالم. اوهام و خیالات است. این مذهب به عینه مذهب سوفسطایی است که عالّم را اوهام 
و خیالات می داند. اثبات حقیقت در عالم نمودن. عالّم را از اوهام و خبالات نمی برآرد. حقیقت 
موجود شد. نه عالّم, زیرا که عالّم ورای آن حقیقت مفروضه است. 

تنبیه؛ مراد از مظهریّت و مراأتیّت عالّم مر اسماء و صفات را مراأتیّت اوست مر صوّر اسماء و 
صفات راء نه اسماء و صفات را بأعيانهء چه اسم در رنگ مسمی محاط هیچ مرآت نمی شود و 
صفت همچون موصوف مقیّد هیچ مظهر نمی گردد. 

در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد در کلبه گدایان سلطان چه کار دارد 

معرفت؛ کُمل تابعان آن سرور را عَليّه الصلاة ور السلام و لحيّة اگر چه به واسطه اتباع آن 
حضرت علیّه الصا و السلامْ و الَحيّةْ از تجلی ذات که بالاصالت خاصه آن حضرت است عَلَنْدٍ 
الصلاة ور السلامٌ نصیب است و سایر انبیاء را غلی تبیْنا ر علیهم الصلوَات و التحیّات و لمات 


۲ نحریر: زیرک. ذو فنون: صاحب کمالات و فن های گوناگون. 


۶۷۵ 


تانق ات ایست و قظن دانت اقرف اس از نع ات نکن پابد ات که اسامرا 
علی تبینا و علیهم الصوَاتٌ و التحیّات در تجلیات صفات. مراتب قرب حاصل است که کل 
تابعان این امت را نیست. با وجود تجلی ذات به طریق تبعیت. مثلا شخصی به محبت جمال 
آفتاب. مدارج زج را طی کرده به آفتاب برسد و در میان آفتاب و او غیر از حایل رقیقی 
نماند و شخصی دیگر را با وجود محبت ذات آفتاب. دز عروع: به آن مراتب عاجز است. هر چند 
میان او و آفتاب حایلی در میان نیست. شک نیست که شخص اول نزدیک تر است به آفتاب و 
عالم تر است به کمالات دقيقه او. 

پس در هر که قرب بیشتر است و معرفت زیاده تر. فاضل تر است. پس هیچ ولی از اولیاء اين 
امت که خیر الامم است با وجود افضلیت پیغمبر خویش, به مرتبه هیچ نبی از انبیاء نرسد. اگر چه 
او را به واسطه متابعت پیغمبر خویش. از مقام ما به الافضلیت نصیبی حاصل شود. فضل کلی 
تغمائه و الصاة و السلام علی أفضل آنبیائه و علی جمیع النبیام و المرسلیّن و الْمَلْکة رین 

۲۳/۸۸ 
مکتوب دویست و هشتاد و هشتم به سید انبیاء سارنکپوری صدور 
یافته. در منع از ادای صلا: نوافل به جماعت. مانند نماز عاشوراء و شب قدر 
و شب برائت و غیرها. 

منم اه رخ الرچنم 

لخد ه نی شرفت بَابعة سید الْمرسَیْن, و جَلبنا عن ارتکاب المْتَدغات فی الدین. و 
الصا و السلام علی من قمع بُنیان الضلالة, و رفع آغلام الهداي. ور علّی آله الثبرار. و صحبه 
الاأخیّار. 


۶۷۶ 


باید دانست که اکثر مردم از خواص و عوام. در اين زمان در ادای نوافل اهتمام تمام دارند و 
در مکتوبات مساهلات می نمایند. و مراعات سنن و مستحبات را در آن ها کمتر می کنند. و 
نوافل را عزیز می دارند. و فرایض را ذلیل و خوار. کم است که فرایض را در اوقات مستحبه 
اداء نمایند. و در تکثیر جماعت مسنونه, بلکه در نفس جماعت تقیدی ندارند. و به تکاسل و 
تساهل ادای فرایض را غنیمت می شمارند. و روز عاشوراء و شب برائت و شب بیست و هفتم 
ماه رجب و اول شب جمعه از ماه مذکور که آن را ليلة الرغائب نام نهاده اند کمال اهتمام را 
مرعی داشته, به جمعیت تمام نوافل را به جماعت می گذارند. و آن را نیک و مستحسن می 
پندارند. و نمی دانند که اين از تسویلات شیطان است که سیئات را به صورت حسنات می 
نماید. 

شیخ الاسلام مولانا عصام الدین هروی در حاشیه شرح الوقاية می فرماید که تطوع به جماعت 
و ترک فرض به جماعت از حبایل شیطان است. بدان که نوافل را به جمعیت تمام گذاردن از 
بدعت های مذمومه و مکروهه است. از آن بدعت هاست که حضرت رسالت خاتمیت عَله من 
الصوات أفْضلها و من الَنلیْمات أَکُملهَا در شن آن فرموده است: من أخدث فی( دبتنا دا هو 
رت 

بدان که ادای نوافل به جماعت در بعضی روایات فقهیه مطلقا مکروه است و در بعضی دیگر 
کراهت مشروط به تداعی و تجمع است. پس اگر بی تداعی یک دو کس در ناحیه مسجد. نفل 
را به جماعت گذارند. روا باشد بی کراهت. و در سه کس اختلاف مشایخ است. و در چهار کس 
به اتفاق مکروه است. در بعضی روایات و در بعضی دیگر اصح آن است که مکروه است. 

فی الْفتاوی السَراجيّ. کره التطوعٌ بالْجَمَاعة, بخلاف التراویْح و صلوة الکسوف. و فی الْفتاوی 
لین قال الشیخ الامام السرخسبی رحمّه له سبْحَانه التطوع بجنَاعه خارج رمضان نما یکره | 


ان علی سل الداعجی. آَا 3 ای واحه آو نان لا یک و فی اللات اختلاف و فی الاربیع 


۱- فریضه ها. 
"- فریب و مکر و اغوای شیطان. 
۲ دام ها و ریسمان ها. 


۶۷۷ 


یکره بلاً خلاف. و ذکر فی لغْلاصة, التطرْم بالْجَماعة 2 دا کان علّی سل الداعی یکره ما اذا 
صلوا بجماعه بقیر َذّان و قامَة فی تاحية حة الْسَنجد لا ب و قال شمس الائَة الْحلوانی ادا کان 
ی مه بالا: ی ام اختلاف و الاأصح آنه مکروة. و فی الفتاوی 
انس باْجَمَاعة ة لا فی شهر رتضان, و ذلک انم ره لا ان علی بل 
2 یغبی بأذان و لٍقامة أما و اقَتدی واحد و نان لا علی سَبّل الّداعی فلا یکره و اد 


2 


۰ 


ی 


0 


اقتدی ند اختلف ایغ رَحمهُم الّه تعالی. و ان اقتدی أَربَعَةٌ کره اقا 

و امثال این روایت بسیار است و کتب فقهیه به آن مملو اند و اگر روایتی پیدا شود که از 
ذکر عدد ساکت باشد و مطلقا مجوّز باشد. ادای نفل به جماعت. آن را حمل باید کرد بر مقیّد که 
در روایات دیگر واقع شده است. و از مطلق مقید مراد باید داشت» و جواز مقصور بر اننین یا 
ثلث باید نمود. چه علمای حنفیه اگر چه در اصول, مطلق را بر اطلاق می گذارند. و بر مقید حمل 
نمی کنند. اما در روایات حمل مطلق بر مقید جایز داشته اند. بلکه لازم دانسته. و اگر بر طریسق 
فرض محال حمل نکنیم. و بر اطلاق بگذاریم. هر آیینه این مطلق معارض خواهد بود. مر آن مقید 
را اگر در قوت برابر باشد و مساوات در قوت ممنوع است. چه روایات کراهت با وجود کثشرت. 
مختار و مُفتّی بها اند به خلاف روایات اباحت. و لو سل ستَاواَهاء گوییم که بر تقدیر تعارض 
اه کراهت و ادله اباحت, ترجیح جانب کراهت راست. که رعایت احتیاط در آن است. چنان چه 
مقرر اهل اصول فقه است. 

پس جماعه ای که در روز عاشوراء و شب برائت و ليلة الرغائب نماز به جماعت می گذارند. 
دویست دویست و سبصد سیصد کس, کم و بیش که در مسجدها جمع می شوند و آن نماز را و 


اجتماع و جماعت را مستحسن می پندارند. مرتکبان امر مکروه اند به اتفاق فقهاء. و مکروه را 


۲ در فتاوی سراجیه آمده است. خواندن نوافل با جماعت مکروه است. بر خلاف تراویح و نماز کسوف. در فتاوی غيائیه آمده است. امام سرخسی 
رحمه الّه می فرماید: خواندن نوافل با جماعت در خارج از رمضان مکروه است. اگر بر سبیل اعلان و تداعی باشد. اما اگر یک یا دو نفر اقتداء کنند. 
مکروه نیست. و در سه نفر اختلاف است» و در چهار نفر بدون هیچ اختلافی مکروه است. و در خلاصة الفتاوی ذکر شده است. نوافل با جماعت اگر بر 
سبیل تداعی و اعلان باشد مکروه است, اما اگر در گوشه ای از مسجد بدون اذان و اقامه اداء کردند مکروه نیست. و شمس الائمه حلوانی می فرماید: اگر 
به جز امام سه نفر بودند. به اتفاق علماء مکروه نیست. و در چهار نفر اختلاف است. و صحیح تر آن است که مکروه است. و در فتاوای شافیه آمده است. 
و نوافل به جماعت خوانده نمی شود مگر در ماه رمضان. و آن بدین خاطر است که آن مکروه است اگر بر سبیل تداعی باشد مکروه است, یعنی اگر با اذان 
و اقامه باشد, اما اگر یک یا دو نفر اقتداء کنند بدون اينکه بر آن دعوت شود مکروه نیست. و اگر سه نفر اقتداء کنند مشایخ رحمهم الّه در آن اختلاف 
دارند, اما اگر چهار نفر اقتداء کنند بالاتفاق مکروه است. 


۶۷۸ 


مستحسن دانستن از اعظم جنایات است. چه حرام را مباح دانستن منجر به کفر است, و مکروه را 
خسن پنداشتن یک مرتبه از آن پایان تر. شناعت این فعل را نیک ملاحظه بایبد نسود. و دست 
آویز ایشان در باب رفع کراهت. عدم تداعی است. آری؛ عدم تداعی به مقتضای بعضی روایات. 
دفع کراهت می کند. اما مخصوص به واحد و ائنین است و آن هم به شرطی که در ناحیه مسجد 
متحقق شود. و بدونها خرط اناد 

با آن که تداعی عبارت از اعلام یکدیگر است. از برای ادای نماز نفشل, و این معنی در این 
جماعت متحقق است. چه قبیله قبیله در روز عاشوراء و غیره یکدیگر را اعلام می کنند و می 
خوانند که در مسجد فلان شیخ یا فلان عالم می باید رفت. و نماز به جمعیت می باید گذارد. و 
این فعل را اعتیاد نموده اند. این قسم اعلام از اذان و اقامت هم آبلغ است. پس تداعی هم ثابت 
شد. و اگر تداعی را مخصوص به آذان و اقامت داریم چنان چه در بعضی روایات واقع شده 
است. و حقیقت اذان و اقامه خواهیم. پس جواب همان است که بالا گذشت, که مخصوص است 
به واحد و اثنین با شرط دیگر که بالا مذ کور شد. 

پایت داش ای ادا هنن امه ای اس کته رام هه اس 
جماعت مُنافی آن است. و در ادای فرایض اظهار و اعلان مطلوب است. چه از شائبه ریاء و 
سْمعة مبراست. پس با جماعت مناسب باشد. یا آن که گوییم کثرت اجتماع. محل حدوث فتنه 
اکن تقد اخیر ام ادا میخض مظان نا بات او قرط کردم اقا ار او خن 
امن متحقق شود. و در این جماعات مکروهات هم احتمال ایقاظ فتنه قوی است. پس این اجتماع 
مشروع نباشد. و منکر باشد. و در حدیث نبوی است. عَلیّه من الصوّات أفْضلها و من الَسْلیْمّاتٍ 
آکملها: آلفتتة تائمة لغن اه من أیقظَها! پس ولاة اسلام و قضاةآو اهل احتساب آرا لازم است 
که منع این اجتماع نمایند و در اين باب زجر را به بل وجوه مرعی دارند تا استیصال این 
بدعت, که منجر به فتنه است. متحقق شود. و ال بحق الحَق و و یَُدی الیل 

۲ فتنه خوابیده است. لعنت خداوند بر آن که او را بیدار کند. 

۳ والی ها. حاکمان. 

۴ قاضی ها. 


۵ به معنی نهی کننده از چیزهایی که در شرع ممنوع باشد. 


۶۷۹ 


۲۳۸۹ 
مکتوب دویست و هشتاد و نهم به مولانا بدر الدین صدور یافته. در بیان 
انتراز تضاه و قدن و ما ناب دلک: 

بسم اه الرختن الرحیّم 

الحمّد لا کج 
الضلال عن ی السبیل و اقتصادو. الصا و اسلا علی من أکمَل به الْحْجَة یاعد و 
آغذار ال صاة الهالکة. وعلی اور > آصحابه 7۲ ة الاتقیام ان آمتوا بالقدر و رضوا بالقضاه و 

1 و الضلال. و غلب علی أکتر اظریها باطل 
ارم و الخیال. حتی قال بَْضهم بمخض الجبر فیما یَصدرٌ من اعد بالاختیار و نفی بَْضهم بت 
ی اراد قا و آخذ ط با طرقی الاقتصاه فی الاغتقاد ای و الصراط السْنَْقيّم و المنهج 
لقویم. و لقد وق هد ریق لفرقة الاجية لین هم آفل اس ور الْجَمَاعة, رضی اله عنهم و 
عٌَْ آسلافهم آخلافهم فترکو! الافراط و التفریط ۳ 

روی عن آبی حَنیقة رضبی اله عنه آنه ستال ّ تست 
ین سول ال هل فوض اه ای الامر ای العباد؟ ال له تعاتی أجَل من آأن قوض ارو ِ 
ای العباد. فقال هل یج بضرشم علّی لک فقال: آله تعالی أعدل من آن بجرهم علی ذلک تم ِِ ۳ 
ال رکف آیک؟ تال لین این لا جر رل تفونض. و لا کر ول تستلیط. سنا قال فلا 
دا مقدررة له تقالی من حَیث الْخلق و لاه سعترر: الستا 
ی وجه خر من الق ی عبر عنه بالاکتستاب. فحرکة اعد باغتیار نها ٍلی قدرته تقالی یُسَمّی 
و بغیار تا لیذ اد کب غی رآ الکشتری منم تعب ای آن 9 شدثل 
لاختّار العباد ف " آفتالیم أصلا الا أنه سبحانه آرجد الافغال غقیب عقیّب اختیارهم بطریّق جُری لاد اد 


لا تأژیر لقدرة الْحَادئة عنده. و هذ المذْهَب مائل ای اجره و لها یَسَمّی بالجیّر الط 


۶۸۰ 


ور قال الما بو اسحاق لاسترینی یر ادج ی سل شلد خصول ایض 
را شعاد ی رما ان بخ انز مو قالطا 


و الْمْختَار عند اعد الضعیّف تأَییر القدرة الحَادة فی أصل اْفغل و فی وصنم مَعْء اد لا مَنی 
لایر فی لوصف بدون لیر فی الاصل اذ لوصف ره متفر علیّه کنه مُحْتَاج ای تاییر 
زائد علی تأییر آصل الفغل. اذ وَجوه الوصف راید علی وجوه الأضل. ۱ 
بالأیثر و ان کبُر دلک عَلّی الأشعری اذ لیر فی القدرة آیْضا بایجاد له ایکا انس 
َقدرة بایجاد ل اضازه الفرل بتأییر التقدرة هو الافرب ای الصَوّاب. 


" مَذهب روم ال یراجن فی ات ِذ لا اختیار عنده حقيقهة و لا تأثیر لقدرة 


2 


الحَادة صلاً عنده الا آن الفقل الاختیاری عند الْجَيريّة لا نب ی افاعل جته تثل مختا راو 
9[ 
قدرة لد حقة حقیقت. سوام کانت درد مور و لور فی اْجُملة. کما و مَذهب غیر الاشعری من آفضل 
نا« 
و تفی الفقل عن الفاعل حَية قيقة و بات له مجازاء کما و مذهب جرد ة کفر مَخض و اکتا عم 
الضرورت. 

قال صاحب الَنهید و من اجرب من قال بأن الفغل من الب ظاهرا ور مجازا ما فی الْحيقة لا 
استطاعة عَة لنا و لْعَبُ کالشجر لذا خرکتها ارم تخرکت فکَذلک اب مجَبُور کالشجی و هذا کر و 
من اعتقه قذا یصیر کافرآ. و قال یْضا فی مَذقب اجب قولهم آن لیس للعباه آفعال علی الْحَققة 
لا فی خر و لا فی الشرء و ما ی الب القاعل هر الّه سَبْحَانه و هذا کف 

فان قلّت لقدرة الا تأیتر فی الافقال و لم یکن اختیار له له ما ِسبَة الافعال ی اعد 
حَيقة عند الاشعری ؟ قلت؛ ان الْقذرةٍ و ان لم یکن لها یر نی ان ال اه ستخانه ععلها مدا 


لوجُود الافقال بأن یخلق اله تقالی غقیّب صرف قدرتهم و اختیارهم ای الافغال بطریق جری اَْادة 


۶:۰۱ 


و کات الْقدرة علَةّ دی لزجود الاْغال فیکون للقدرة مَدخْل فی صذور الافقال غاد لانهّا لم 
توجَد بدونها عادت. و ٍن لم یکن لها یر فی الافغال قباغتار اد | 
له حة مه مور ای و لاشعری و الکلام فد محَل تمل. 

اغلم آن آفل اس و بات و ال انار ره وش ول رما اه لا 
مَعّی در هو لاخدات الایْجَا و معلومٌ آن یس بمُخدث و لا مواجد الا له بات لا له الا 


خالق کل شیء فاعبّد 4 و لته و لد ریّة آنکروا لقَضاء و امد و زعضوا آن آفقال العباد 


2 


حاصلة بقرة لد وخدها. قالوا رز قضی می ال سبحاته الشر ثم دهم علی لک ان دلک جور ۳ 


ع ۵ 


منه سبْحَانه و هذا جهْل منهّم لگن القضاء لا یسب مره و الاختیار عن اعد لاه قضی بأن لد 


له و بترکه باخیاره.غَایة ما فی الاب أهبُوجب الاختان و هو محّی للاختیار لا مناف لد و 
نمض بفعلالاری الیل له باه بالنظر ٍلّی القضاء اما واجب آ مفتیم 3 و 
تعّق الْضاء باْوجُود فیجب و بالَْدّم فیمتیم. لو کان وَجُوّب الفغل بالاختیار ما له م ین 


۶ لد 


الّاری ای مُختارا و دا کفر: 
و لا یخی عغلّی ۳۹ لول بامتقلال قدرة اعد فی ابجاد فحاله مع کمال ضففه فی غاية 
السخافة و متشه نها ی السْفاهة هت و لهذا بالغ مشانخ ماو براء ار شکر ال تخالی سَفیهْم» فمی 
ی ی هن لح قوذ خن دمح لم توا الا شریکٌا واجدا و 
محر لها توا شرکاء لا تحصّی, و زعمت الجبریْة آنه هلا ففل لِلْعَبد أصلاً و آن خرکاته بمرکة 
خرکات الْجَمَادات له مدای و لا قصد و لا اختیار ور زعَموا آن اعد لا تشاب بالخیر و لا 
اقب بالشر و ارو الْعْصاة مغذورون غر وین لان الافغال لها من اه تقالی, و اْعسد 
مَجبوْر فی لک و هذا کفر. و قولام مره نون الذین ون بأن المَفصية لا بضر و 
العّاصی لا یغاب 

اک 
و مهم بل بالضرورة لفق الظاهر بیْن حرکة ابش و حرکهة الارتغاش, و نغلم قَطَا آن 


۶۳ 


الاول باختیاره دون الانی ی قطْعیَّةٌ تثفی هدا المذهب آبْضا کقوله تعالی: جزاء ما کانو" 
بغملون. و قوله سبْحانه: من شاء فلیزمن و من شاء فلیکفر. (لی غیر لک 
و اغلم آن أکثر الناس لضف هتمهم و تصور باتهم بطلیبون الاعتذار و تفع السَوّال عن 
میقم فیمیلرن الی:مذهت الاشخری بل ای مَذهّب الجبری: فتارة بقولون بأن لا اختار للع 
حقيقة. و نسبة الفقل ی بش الوخیتار المْستلزم للاجبّار و مَع یک 


َر 


ِ 


۵ عء ۸ ۵م 


یسمعوان کلام ؛ٍ بعْض الصوَة نی هذا اْمقام من آن الفاعل واحد لیس ال ۶ ی و آن لا تأییر لقدرة 


رت 
5 


و کات 
مو ۵ مه مر ۵ مرو و ۶۰ ۵ 12 2 ‌- 7 م2 مهو ۵ 2 وه ره ح مس م2 ٩‏ مرف و و هم 4 ,۵ سا مه ۵ 
بقیکة بحسبه الظمان ما ختی اذا خاهه لم بحده ای وگ له عنده. و آمَثال هذا ع ازداد 


۳9 


لد ف فی الافعال اصلا و آن خرکاته مت لة حرکات الجمادات بل وَجُو3ٌ الْبّد ذاتّا و 


۰ 


۷ 


۳ 


جراة عَلی المداهنات و المْاهلات فی الاقرال و الافعال. 

مد و و سس ِحَقَة الْرام؛ بِن الاختار لو لم ین ثابتا لد 
حََة کما و مذعب ری نا سب اف لیام ی انیا ذخا ولا ان 
زو ناج مار تخت در دس لا الم اف ومع میک 
لْمجید, و مُجره مار بدون ار و لو فی اجه لا بو تفت الط هی ۱ 

نم ان لام و اتف لا ینغ آن ناشیا تبتا لیم لس بظلم لا 
ِذ هو سح سبْحانه مالک علی الاطلاق, یتصرف فی ملکه المطلّق کیّف یشاء. ی سبة اطلم النهم 
ار هم و اختمال المَجَاز فی هذه السنبَة خلافٌ التبا فلا رتکب من یر 
ضرورت: وم لول بضقف الاختیار قلاخ ما آن برد بم الصفف بالشبة ای اختّاره تعالی 
ولا را فیم اعد و گذا اشفا یتتی غدم الامنتقلال فی من اافقال نا شتلم 
ما الضقف بفتی عدم المع لاختار فمسوع و هو آوّل السَنللّه و سَنه انم قد مر 
ینعی آن یلم آن اه تعالی کلف عبَاده بقدر طاقتهم و استطاعتهم و قّف فی التکیّف لضفف 
خلقهم. قال الّه تبارک و تعالی: ری اه آن یحتف عنکم و خلق الانستان ضعیفا. کیّف و هو سبحانه 

مکی روف رح لا بلق بالْحكَُة و الرآقة و الرخمة تکلیّف ما ا بستطیع له الب فلم کلف 


۶۳ 


برفع الصخرة ليم ای لاد شیر علی رفعها الب بل کلّف بما هو انس عل العیدرمن الصارات. 
تمه علی لیام و الرکوع و السجوم و القراءةالْميسََة. و کل دلک یسیرة غایة یه سر و کنا 
الصَوْم مثلاً فی نهاية ة السَهول و الزکوة أَبْضا کذلک ذ قدر برنع العشر و آ | یر بالل و 
اسف ما بل غلی اد و من گنال ارآ جقل لا زر خلفا ان سر الاصضل فجَعل 
لْوضوء لا قل ی قاری انس ته ی 
مر صلی مضطجفا, و کذا من لم یقن غلی الرکوع و السجُوم صلّی مُومیّه ای غر لک مه لا 
خی علی الناظر یی الاخکام الشرعيّة بنظر الاعتیار و لانصاف, فیجد تام کات ال رعیّة 


و 2 


فی غاية اسر و نَايَة السَُّ. و بطالع کمال الرَقة من سبْحانه علی یناد فی صَفحات تک 
الکُلیفات. 

و مصداق تَخفیّف التکُلیِقات تمتی العوام فی زيادة الَکْلیّف من المَمُورات فان بَعْضَهم ینمی 
لزید فی الوم المفرواض, و بَعَضهُم فی الصوّات المفروضات. و علی هذا القیاس. و ما هذا 
لتَمنی لا یال افیف و عَدم وجدان لیر فی آذام الاخکام لعّض مببی علی وضو لمات 
تفسانتة زو کذورات طبیة َاشتَة غن هوی لس الامارة الْمْتتَصبَة بمعادات الّه سبحانه. قال ال 
7 کب علی ال رک ما تفا الیه. و قال ال تعالی: وا کی 9 غلی الخافییین: 
فکما آن مَرض الظاهر مُوجبٌ لْنر دام الأخکام کذلک مَرضٌ لبط أَْض مُوجب + لذلک الشنر. 
و قد ورد ِِِ ِِ لابطال سوم الَس الامّارة و رفع هواجیها. فهوی اس و ماه 

لشربعة علّی طرقی تقیض. فلا جرم یکون وجوه لک ال دلیل وود قوی اس فیدر وجود 
ری بقدر الْنر. فذ ۳ هی کید انتقّی السر رآسا. 

و ما کلام بَمْ بقض الصوة فد الکو ساب فِ ۳ الاختیار آز ضفنه فاغلم آن کلامَهم ان لم 
ین مطابف باخگام اند تلا یار "له آضاد فکیف یلع للْحْضْة و التقلید. و الما الصالح 
للحْجّة و اتلد آقوال الما من آفل السنة ت فا واقق راهم من کلام الصویة بل و ما حالف 
ی انا شیل ار الفزفد شوه اد خوّال لم یتجاوژوا الشرَِة یی الأخوال 7 
لا فی الاغمال و لا فی الافرال و لا فی الوم و قارف و یغلمون آن ی مُع ال رِعة 


۳9 


۱۷ ۲ 


2۸۴ 


نا عن سم فی الخال و خلل فیّم و لو صد صَدق الخال ما خالّف الشَریعة ال و بالجْلة خلاف 
ال یِعَة 2 دلّلالرَدقة و عَلامة لخاد غَبةٌ ما فی الباب؛ آن الصوقی لو تکلم بکلام مُخالف 
له تاش خن کنر فی لب ال و کر لتق مهو که یر صیع و فیس 
صالح للتقند بل یی آن یْحمل کلام و بُصرف عن ظاهره فان کلام السکاری یُحمَل و یرف 
عن ال قذا ما تیسَر یی فی هذا المقام بعون اه سبْحَانهُ و خسن توفیقه تعالی. و الحَنْد ه و 
سلام ی عادو ان اصطی. 

ترجمه مکتوب دویست و مشتاد و نهم : 

تم ان اه لدع 

جمیع ستایش مر خدایی راست که منکشف ساخت راز قضاء و قدر را بر خواص بندگان 
خویش و پنهان داشت آن را از نظر عوام به سبب خطر گمراه شدن ایشان از راه راست و میانه 
آن. و صلواة و سلام بر کسی که به کمال رسانید حق تعالی به وی حجت تامه خود را و برید با 
وی بهانه های نافرمانان هلاک شوندگان را و بر آل و اصحاب وی که نیکوکاران اند و 
پرهیز کاران, آنان که آنان که ایمان آوردند به قدر و خرسند شدند به قضاء. 

و بعد از حمد و صلاة چون در تحقیق مسئله قضاء و قدر حیرت بسیار و ضلالت کثبر شایع 
گردید و بر اکثری از ناظرین آن وهم باطل و خیال لا طائل غالب آمد حتی که گفتند بعضی به 
جبر محض در آن چه از عبد به اختیار صادر می شود و نفی کردند بعضی نسبت آن را به خدای 
یکتای غالب و گرفت هر یکی از این دو طایفه یکی را از دو جانب اقتصاد در اعتقاد که اوست 
صراط مستقیم و نهج قویم. و هر آیینه موفق گردید به این طریق مستقیم فرقه ناجیه که ایشان اند 
اهل سنت و جماعت رضی ال تعالی عنهم و آسلافهم و آخلافهم. پس ترک نمودند راه افراط و 
تفریط را و اختیار کردند وسط و میان را. منقول است از امام ابوحنیفه کوفی رضی الّه تعالی 
عنه که پرسید وی از امام اجل جعفر صادق رضی الّه تعالی عنهما پس گفت ای فرزند رسول 
خدا, آیا تفویض نموده است حق تعالی کار را به بندگان؟ وی فرمود: خدای تعالی بزرگ تر است 
از اينکه تفویض نماید ربوبیت خویش را به بندگان خویش. پس گفت ابوحنیفه رضی الّه عنه آیا 
مجبور ساخته است ایشان را بر آن؟ فرمود خدای تعالی عادل ترست از آن که مجبور سازد 


۶:۰۵ 


اشان زا لسن غلاب کند فان رااار ی کت او هه ری ال ای رایخ 
حقیقت این معامله؟ فرمود کار میان تفویض و جبر است نه بالکية جبر است و نه تفویض و نه 
کاواس وی اه 

مانا که از این جا گفته اند اهل سنت که به تحقیق افعال اختیاریه بندگان داخل اند تحت قدرت 
حق تعالی به اعتبار خلق و ایجاد. و تحت قدرت عباد بر وجه دیگر از تعلق که معبر است به 
کسب و اکتساب. پس حرکت عبد را به اعتبار نسبت وی به قدرت حق تعالی خلق و ایجاد مسی 
نامند و به اعتبار ارتباط وی به قدرت عبد کسب و اکتساب می گویند. 

و لیکن امام ابوالحسن از ایشان رفته است به این طرف که اختیار عباد را در افعال ایشان 
اصلا مدخلی نیست و لیکن حق سبحانه به وجود می آورد افعال را عقب اختیار ایشان به طریق 
جری عادت. زیرا که قدرت حادثه را نزد وی هیچ تأثیری نیست. و این مذهب مایل است به جبر. 
و از این جاست که به جبر متوسط نامیده می شود. 

و قائل شده است استاذ ابو اسحاق اسفراینی به تأثیر قدرت حادثه در نفس فعل. و به حصول 
فعل به مجموع قدرتین. و تجویز نموده اجتماع دو موثر بر اثر واحد. اما از دو جهت مختلف. و 
قائل گشته است قاضی ابوبکر باقلانی به تأثیر قدرت حادثه در وصف فعل بدین نهج که متصف 
گردانیده شود فعل مثلا به وصف طاعت یا معصیت. 

و مختار نزد اين بنده ضعیف تأثیر قدرت حادثه است در هر یکی از نفس فعل و وصف فعل. 
چه تأثیر قدرت حادثه در وصف بدون تأثیر وی در اصل هیچ معنی ندارد زیرا که وصف اثشر 
همان اصل است و متفرع است بر آن. اما محتاج است به تأثیر زاید بر تأثیر اصل بدین سیب که 
وجود وصف زاید است بر وجود اصل. و هیچ استحالة نیست در قول به تأثیر قدرت عبد. هر چند 
این قول بر اشعری گران خواهد آمد زیرا که وصف تأثیر در قدرت عبد نیز به ایجاد حق است 
سبحانه. چنان چه نفس قدرت نیز به ایجاد اوست تعالی. و قول به تأثیر قدرت حادثه همان است 


که نزدیک تر است به صواب. 


۶۸۶ 


اما مذهب اشعری پس فی الحقیقت داخل دایره جبر است. چه نزد اشعری عبد رافی الحقيقة 
هیچ اختیاری نیست و قدرت حادثه وی را هیچ تا نه. مگر آن که نزد جبریه فعل اختیاری به 
فاعل حقیقةٌ نسبت کرده نمی شود بلکه مجازا؛ و نزد اشعری به فاعل حقیقة نسبت کرده می شود 
هر چند مر او را حقيقة اختیاری حاصل نیست. زیرا که فعل نزد اهل سنت به قدرت عبد حقيقة 
منسوب است قدرت فی الجمله موثر باشد چنان چه مذهب غیر اشعری است از اهل سنت. یا مدار 
صرف چنان چه مذهب وی است. و به همین فرق ممتاز گردد مذهب اهل حق از مذهب اهل باطل. 
و اما این که فعل را از فاعل به اعتبار حقیقت نفی کردن و به اعتبار مجاز اثبات نمودن چنان که 
قول سوه سین ک انیت ری و کر ای اتب امه امن یقرت وی گدستی ]7 
جبریه قائل اند به این که صدور فعل از عبد صرف به اعتبار ظاهر و مجاز است اما فی الحقيقة او 
را استطاعت حاصل نیست و عبد در رنگ شجر است که چون متحرک گرداند او را باد متحرک 
گردد پس همچنین عبد مجبور محض است کالشجر و اين قول کفر است و هر که چنین اعتقاد 
کرد کافن گردید و نز فرموده که دز مذهب؛ چیه است: قول ایشتان کته پیت مراد فان را 
افعالی علی الحقيقة نه در خیر و نه در شر و هر چه می کنند پس فاعل آن حسق است سبحانه و 
این قول نیز کفر است. 

اگر گویی هر گاه قدرت عبد را در افعال وی نه تأثیری است و نه مر او را حقيقة اختیاری 
پس نزد اشعری افعال به عبد حقيقة نسبت کردن چه معنی دارد؟ گویم؛ هر چند قدرت را در افعال 
تأثیری متحقق نیست مگر اين قدر هست که حق سبحانه آن را از برای حصول افعال مدار ساخته 
است بدین نهج که می آفریند حق تعالی افعال عباد را بعد از صرف کردن ایشان قدرت و اختیار 
خود را در افعال به طریق جری عادت و نیز قدرت عبد علت عادیه گشته است از برای حصول 
افعال پس ثابت شد مر قدرت را دخلی در صدور افعال بحسب العادة زیرا که افعال بدون قدرت 
عبد عادة به وجود نیاورده شد اگر وی را در صدور افعال تأثیری تأثیری حاصل نیست پس به 
اعتبار علت عادیه بودن وی نسبت کرده می شود به سوی عباد افعال ایشان حقيقة و همین است 


غایت وسع در تصحیح مذهب اشعری و کلام وی تا حال جای تردد است. 


۶:۷ 


تاد دانست, که اقا سق مان آیوده ات نه قدر ود فا کشته اندبه این که فتر.از خی و 
شر و شیرین و تلخ همه آن از حق است سبحانه چه مراد از قدر همین احداث است و ایجاد و 
معلوم است که محدث و موجد حق است سبحانه نه غیر او و اوست سبحانه معبود و خالق هر 
چیز پس بپرستید او را. 

و فرقه معتزله و قدریه از قضاء و قدر انکار نموده اند و زعم کرده که هر آیینه افعال عباد 
محض به قدرت عبد به وجود در می آید گفته اند که اگر حق سبحانه قضاء می کرد بدی را 
پستر عذاب می نمود ایشان را بر آن البته می بود اين امر از او سبحانه جور و ستم و اين قول از 
جهالت ایشان است چه قضای حق سبحانه قدرت و اختیار را از عبد سلب نمی نماید زیرا که وی 
قضاء فرموده است که عبد به اختیار خود کار خواهد کرد يا نخواهد کرد غاية ما فی الباب این 
چنین قضاء اختیار عبد را واجب و لازم می گرداند و اين مٌثبت اختیار است نه منافی آن. و نیز 
منقوض است به افعال باری تعالی زیرا که فعل او سبحانه به نظر قضاء واجب است يا ممتنع چه 
قضاء اگر به وجود متعلق است واجب است يا به عدم پس ممتنع. پس اگر وجوب فعل اختیاری 
منافی اختیار بودی و اين کفر است. و بر هیچ کس مخفی نیست که به تحقیسق قول به استقلال 
قدرت عبد در ایجاد افعال خویش با وجود کمال ضعف وی در غایت سبکی است و منشاً نهییت 
پس ری او از تخاس که مشانم مازام هر شک ند تعالن یی اقب رده اند فز تسیل 
ایشان اندرین مسئله به حدی که گفته اند حال مجوس نیکوتر است از حال ایشان چه مجوس غیر 
از یک شریک اثبات نکرده اند و معتزله شرکای بی نهایت اثبات نموده اند و جبریه زعم نموده 
اند که نه فعل است هرگز مر عبد را و نه قدرت و نه اراده و نه اختیار و حرکاتش در رنگ 
جمادات است و گفته که عبد نه بر فعل خیر ثواب داده شود و نه بر فعل شر عقاب کرده شود و 
کفار و عصاة معذور اند و غیر مسئول. زیرا که افعال بتمامها از حق است سبحانه و عبد مجبور 
مخض است در آن و این قول کفر است: و این طایقه مرجفه ملعوند ایشان اند که قائل اند به ایسن 
که معصیت مضر نیست و عاصی معاقب نه. مروی است از پیغمبر خدا صلی الّه علیه و سلم که 


فرمود مرجعه ملعون است بر زبان هفتاد پیغمبر. و مذهب ایشان باطل است بالبداهة از جهت تحقق 


۶۸۸ 


فرق ظاهر میان حرکت بطش و حرکت ارتعاش و قطعا می دانیم که اول به اختیار اوست نه ثانی. 
و نصوص قطعیه نیز این مذهب را نفی می سازد همچون قول حق تعالی: جزاء بما کانوا یعملون. و 
قول او سبحانه: فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. و غیر این نصوص بسیار است. 

بدان که اکثر مردم به جهت ضعف همم خود و قصور نیات خویش بهانه و عذر می جویند و 
می خواهند که رفع مسئلت از خود نمایند پس مایل می شوند به مذهب اشعری بلکه به مذهب 
جبری پس گاهی دم می زنند به اينکه عبد را حقيقة اختیاری حاصل نیست و نسبت فعل به وی 
مجاز است و گاهی به ضعف اختیار عبد قائل می شوند که مستلزم جبر است و مع ذلک کلام 
بعضی صوفیه اندرین مقام استماع می فرمایند که فاعل افعال یکی است و بس. و هرگز تًثیری 
نیست مر قدرت عبد را در افعال. و حرکات وی به منزله حرکات جمادات است بلکه وجود عبد 
از روی ذات و صفت مثل سرایی است بر زمین هموار که پندارد آن را تشنه آبی تاوقتصی که 
بیاید نزدیک آن نیابد آن را چیزی و یافت خدا را نزدیک آن. و اين چنین کلام ها دلیر تر ساخته 
است مر ایشان را بر مداهنات و مساهلات در اقوال و افعال. پس مین گویيم در تحقیق این مقام 3 
له سبحانه آعلم بحقيقة المرام به درستی که اگر اختیار ثابت نبودی مر عبد را حقيقة چنان که 
مذهب اشعری است البته نسبت ننمودی حق تعالی ظلم را به عباد چه مر ایشان رانه اختیاری 
حاصل است و نه قدرت: ایشان را تائیزی و قدرت ایشان مدار محض است نزد اشعری و بس. و 
حال آن که نسبت نموده است حق سبحانه و تعالی ظلم را به ایشان در مواضع متعدده در کتاب 
مجید خود. و مداریت صرف بدون تأثیر و لو فی الجملة تصحیح نمی نماید صدور ظلم را از 
ایشان. 

آری ایلام و تعذیب حق جل و علا عباد را بدون آن که ایشان را اختباری حاصل بود اصلا 
ظلم نیست چه او سبحانه مالک است علی الاطلاق تصرف نماید در ملک مطلق خود به هر 
نهجی که خواهد اما نسبت ظلم به ایشان پس مستلزم ثبوت اختیار است مر ایشان را. 


و اختمال مخاز اندو این منتکله غلاف معادر است بدون طرورت ارتکاب آن. گرده نشنود. 


۶۸۹ 


و اما قول به ضعف اختبار پس خالی نیست که مراد به آن اگر ضعف نسبت به اختیار حق 
است تعالی پس مسلم است و کسی را در آن نزاعی نیست. همچنین ضعف به معنی عدم استقلال 
در صدور افعال نیز مسلم است. و اما ضعف به معنی عدم مدخلیت اختیار در انعال پپس مسلم 
نیست و آن اول مسئله است و سند منع مفصلا پیش از این گذشت. 

باید دانست که به تحقیق عق تعالی تکلیف داده است مر بندگان شوه را به اندازه طاقت و 
استطاعت شان و اندرین تکلیف تخفیف را رعایت نموده است به جهت ضعف خلقت ایشان چنان 
چه فرموده است حق تبارک و تعالی: می خواهد خدا که سبک کند از شما و انسان ضعیف آفریده 
توت نی تخل | و که ای ساب فا یکت اس هفرعت تسد کی و 
رأفت و رحمت او که تکلیف دهد عبد را به چیزی که او نتواند پس حکم نکرده است بنده را به 
برداشتن سنگ عظیم که آن را نتواند برداشت بلکه تکلیف داده است به آن چه آسان تر است بر 
عبد از نمازهای پنجگانه که مشتمل اند بر قیام و رکوع و سجود و قرائت میسره و اين همه آسان 
اند در غایت آسانی. و همچنین روزه مثلا در نهایت سهولت است و زکات نیز این چنین است 
زیرا که واجب گردانیده شده است چهلم حصه و واجب نگردانیده شده است تمام و نصف مثلا تا 
دشوار نبود بر بندگان و از کمال رحمت اوست که مقرر فرموده است مر مأمور به را بدل و 
عوض بر تقدیر تعذر اصل چنان چه عوض وضوء تیمم را مشروع ساخته و همچنین حکم فرموده 
که هر که بر قیام قدرت ندارد نشسته نماز گذارد و هر که بر قعود قادر نبود بر پهلو خفته نماز 
اداء نماید و همچنین کسی که بر رکوع و سجود قدرت نیابد به اشاره نماز اداء کند سوای این ها 
از آن چه مخفی نیست بر کسی که ناظر است در احکام شرعیه به نظر اعتبار و انصاف پس بیابد 
تمام احکام شرعیه را در غایت یسر و نهایت سهولت و مطالعه نماید کمال رأفت او را سبحانه بر 
عباد در صفحات اوراق آن تکلیفات. 

شاهد تخفیف این تکلیفات تمنای عوام است, در ازدیاد تکلیفات از مأمورات شرعیه چه بعضی 
از ایشان تمنای زیاده بر روزه فرض می نمایند و بعضی در نماز فرض و علی هذا القیاس. و 


تیست این تمنا مگر از جهت کمال رعایت تخفیف. و عدم وجدان یسر در ادای احکام مر بعضی 


۶۹۰. 


را مبتی است بر وجود ظلمات نفسانیه و کدورات طبیعیه که ناشی است از هوای نفس اماره که 
ایستاده است به عداوت حق سبحانه و تعالی. فرمود حق سبحانه و تعالی دشوار آمد بر مشرکان 
آنچه می خوانی ایشان را به آن و نیز فرمود هر آیینه نماز دشوار است مگر بر فروتنی کنندگان. 
پس چنان که مرض ظاهر موجب عسر ادای احکام است همچنین مرض باطن نیز موجب آن عسر 
است. و حال آن که شریعت غراء از برای ابطال همین رسوم نفس اماره و ازاله هواجس آن وارد 
شده است. پس هوای نفس و متابعت شریعت دو طرف نقیض اند لاجرم وجود آن عسر دلیل باشد 
بر وجود هوای نفس پس به اندازه عسر هوای نفس موجود دانسته شود و چون هوای نفس بالكلية 
مرتفع گردد عسر در احکام اصلا نماند. 

و اما کلام بعضی از صوفیه در نفی اختیار يا ضعف آن که سابقا مذکور شد پس بدان که کلام 
صوفیه اگر مطایق به احکام شرعیه نبود او را اصلا اعتباری نیست پس حجیت و تقلید را چگونه 
سزد. شایان حجیت و تقلید اقوال علمای اهل سنت است و بس. پس آن چه از اقوال صوفیه 
موافق اقوال ایشان باشد مقبول است و آن چه مخالف شان است غیر مقبول. مَعّ هذا گوییم که 
صوفیه مستقیم الاحوال از شریعت تجاوز نمی کنند نه در احوال و نه در اعمال و نه در اقوال و 
نه در علوم و معارف. و می دانند که بقیه خلاف با شریعت ناشی است از سقم حال و اختلال بال 
ور نه مخالف شریعت حقه اصلا نمی بود. بالجمله خلاف شریعت دلیل زندقه است و علامت الحاد 
غاية ما فی الباب اگر از بعض صوفیه کلامی مخالف شریعت ناشی از کشف و غلبه حال و سکر 
وقت صادر شد معذور است و کشف او غیر صحیح که شایان تقلید نیست بلکه لازم است که 
کلام او بر محمل صحیح حمل کرده شود و از ظاهر خود مصرف گردد زیرا که کلام سکاری 
حمل کرده می شود و از ظاهر مصروف می گردد. 

اين چیزی است که میسر شد گفتن آن در اين مقام به مدد حسق سبحانه و توفیق نیکوی او 


ای و الحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی. 
۹۰ 


مکتوب دو یست و نودم به ملا محمد هاشم صدور بافته داز ان طریقی که 
حضرت حق سبْحانهٌ و تعالی حضرت ایشان را در اواییل حال به آن طریسق 
تتصواضی گواننی ان ولیک ان نی طالام وا مسق ساشتنه هد در 
بیان طریقه علیه نقشبندیه, و اندراج نهایت در بدایت. که از لوازم اين طریسق 
نقشبندیه. با ذکر بعضی از احوال و اذواق و علوم و معارف که در طریقه 
نقشبندیه و غیرها دست داده. و در بیان جذبات این ققی ار ۵ و ما تسب 
دنک 

منم اه الرخمن الر چم 

لحَْد نه زب الْعالین. و الصاة و السَلام علی سَیّد الَمْرسَلیْن؛ و آله و آضحابه الطْْینَ 
الطاهریْن. بدان که طریقی که اقرب است و اسبق و اوفق و اسلم و احکم و اصدق و ادل و اعلی 
و اجل و ارفع و اکمل, طریقه علیه نقشبندیه است. قَدٌس الّه تعالی آرواح أهَالْها و سرا ماه 
اين همه بزرگی اين طریق و علو شأن اين بزرگواران به واسطه التزام متابعت سنت سنیه است. 
علی صاحبها الصاةً و اسلا و الحیّة. و اجتناب از بدعت نامرضیه. 

ایشان اند که در رنگ اصحاب کرام عَلیَهم الرضوان من الک الما نهایت کار در بدایت 
شان مندرج گشته است. و حضور و آگاهی ایشان دوام پیدا کرده, و بعد از وصول به درجه 
کمال. فوق آگاهی های دیگران شده. 

اي پراازه ارشدی اه ال ال سرام الط رایع فزویقی زا حون‌شریی آسخ رادشه 
عنایت خداوندی ظ و عَلا هادی کار او کشت به خدمت ولایت پناه, حقبقت آگاه هادی طریق 
اثدراج ال فی الْبداية و ٍلی السّیلالْمُوْصل ای درجات الولایات, مَیّد الْن الرضی" شیْخنا 


و مَولانا و مامنا الشیخ مُحَمَّد الباقی. دس ال تعالی سره که یکی از خلفای کبار خانواده 


حضرات اکابر نقشبندیه قدس ال تعالی سرام بوده اند. رسانید. و ایشان این دروسش را ذکر 
اسم ذات جِل سلطانهُ تعلیم فرمودند. و به طریق معهود توجه نمودند. تا التذاذ تمام در من پیدا 
شد. و از کمال شوق گریه دست داد. و بعد از یک روز کیفیت بی خودی که نزد اين اکابر معتبر 
است» و مسمی است به غیبت رو نمود. و در آن بی خودی یک دریای محیط می دیدم و صور و 
اشکال عالم ژاذر زنی سایهدر ان دریا می یافتم. و اين بی خودی رفته رفته استیلاء پیدا کرد 
و به امتداد کشید. گاهی تا یک پهراروز می کشید و گاهی تادو پهر و در بعضی اوقات 
استیعاب شب می نمود. 

هنن یهت با ریا عتتر ات کر شرفت خامل قف اس 2 
ذکر گفتن منع فرمودند. و به نگاهداشت آن آگاهی امر نمودند. و بعد از دو روز مرا فنای 
مصطلح حاصل شد. به عرض رسانیدم. فرمودند که تمام عالم را یکی می بینی و متصل واحد می 
یابی؟ عرض کردم که: بلی. فرمودند که معتبر در فنای فناء آن است که با وجود دید آن اتصال. 
بی شعوری حاصل شود. 

در همان شب فنای فناء به آن صفت حاصل شد. به عرض رسانیدم و حالتی که بعد از فناء 
حاصل شد. نیز به عرض رسانیدم و گفتم که من علم خود را نسبت به حق سبحانه حضوری مسی 
یابم. و اوصافی که به من منسوب بودهه, به حق سبحانه منسوب می یابم. بعد از آن, نوری که 
فخیط همه اشیاء است:ظاه گفت وفن آن راخ دانسخ جتل و فلا وان توزرتگه یاه 
داشنته یه عوضن رفانيدی فرمود کی مشهوه است رل ساطانه آما از پرده توریو ته 
فرمودند که این انبساط که در آن نور می نماید. در علم است به واسطه تعلق ذات جَل شأنه به 
اشیاء متعدده که در بالا و پست واقع شده اند. منبسط می نماید. نفی انبساط باید کرد. بعد از 
آن نور سیاه منبسط رو به انقباض آورد و تنگ شدن گرفت. تا آن که به نقطه کشید. فرمودند: 


آن نقطه را هم نفی باید کرد و به حیرت آمد. همچنان کردم که آن نقطه موهوم هم از میان زایبل 


۱- پهر: یک حصه از چهار حصه شب يا روز. که بیشتر در تداول مردم هندوستان می باشد. لغتنامه دهخدا. 
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شد و به حیرت انجامید. که در آن موطن شهود حق سبحانه خود به خود است. چون به عرض 
رسانیدم. فرمودند که همین حضور نقشبندیه است. 

و نسبت نقشبندیه عبارت از اين حضور است. و این حضور را. حضور بی غیبت نیز می 
گویند. و اندراج نهایت در بدایت در اين موطن صورت می بندد. و حصول این نسبت مر طالب 
وا قزر این طری در نی اه کردم طالب است؛ در سلاسل دیگر اذکار و اوراد را از پیر, تا بر 
آن عمل نماید و پی به مقصود برد. 

مصرع: قیاس کن زگلستان من, بهار مرا. 

و این درویش را این نسبت عزیز الوجود بعد از دو ماه و چند روز از ابتدای زمان تعلیم ذکر 
حاصل شده بود. و بعد از متحقق شدن این نسبت, فنای دیگر که آن را فنای حقیقی می گویند. 
حاصل گشت. و دل را آن قدر وسعت پیدا شد که تمام عالم را از عرش تا مرکز زمین, در جنب 
آن وسعت مقدار خردله قدری نبود. بعد از آن خود را و هر فرد عالم راء بلکه هر ذره راء حق می 
دیدم جل و غلا. بعد از آن هر ذره عالم را فرادی فرادی, عين خود دیدم, و خود را عين همه این 
ها تا آن که تمام عالم را در یک ذره گم یافتم. بعد از آن خود را بلکه هر ذره را آن قدر منبسط 
و وسیع دیدم که تمام عالم را بلکه اضعاف عالم را در آن گنجایش باشد. بلکه خود را و هر ذره 
را نوری بافتم منبسط که در هر ذره ساری است. و صور و اشکال عالم در آن نور مضمحل و 
متلاشی. بعد از آن خود راء بلکه هر ذره را مقوم تمام عالم بافتم. چون به عرض رسانیدم 
فرمودند که مرتبه حق الیقین در توحید. همین است. و جمع الجمع عبارت از اين مقام است. بعد 
از آن صور و اشکال عالم را چنان که اول حق می یافتم این زمان موهوم دیدم وهر ذره را که 
حق می یافتم. بی تفاوت و بی تمیز همان ذره را موهوم یافتم. به غایت حیرت دست داد. در این 
اثناء عبارت فصوص که از پدر بزرگوار عَلْه الرحُمَةٌ شنیده بودم, به یاد آمد که فرموده است: ان 
شفت فلت هی العالّم عق, و ان شفت فلت لب خلق. و ان شفت فلت اه عی من وجه و خلق 
من وجْه و ان شنت فلت بالحيرة لدم التمیز نها اين عبارت فی الجمله مسکن آن اضطراب 


۱- اگر می خواهی بگو که عالم. حق است. و اگر می خواهی بگو که او خلق است. و اگر می خواهی بگو که به حقیقت او از یک جهت حق است و از 
یک جهت خلق. و اگرمی خواهی بگو یا حیرت تمام به خاطر نبودن قوه تمیز بين این دو. 
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گشت. بعد از آن در ملازمت ایشان رفته. عرض حال خود نمودم. فرمودند که هنوز حضور تو 
صاف نشده است. به کار خود مشغول باش, تا تمیز موجود از موهوم ظاهر شود. و عبارت 
فصوص را که مشعر بر عدم تمیز بود خواندم. فرمودند که شیخ بیان حال کامل نکرده است. عدم 
تمیز هم نسبت به بعضی ایت است. حسب الامر به کار خود مشغول گشتم. حضرت حق سَبْحانه 
و تالی به محض توجه شریف حضرت ایشان, بعد از دو روز تمیز در موجود و موهوم ظاهر 
گردانید. تا موجود حقیقی از موهوم متخیل ممتاز یافتم و صفات و افعال و آثار که از موهوم می 
نمایند. از حق سبحانه دیدم و این صفات و افعال را نیز موهوم محض یافتم و در خارج جز یک 
ذات. موجود ندیدم. چون این حالت را به عرض اشرف رسانیدم. فرمودند که مرتبه فرق بعد 
الجمع همین است. و نهایت سعی تا اين جاست. بیش از اين, آن چه در نهاد و استعداد هر کس 
نهاده اند. ظاهر می شود و اين مرتبه را مشایخ طریقت. مقام تکمیل گفته اند. 

باید دانست که این درویش را در مرتبه اولی چون از سُکر به صحو آوردند و از فناء به بقاء 
مشرف ساختند. چون در هر ذره از ذرات وجود خود نظر کرد. جز حق را نیافت و هر ذره را 
مرآت شهود او یافت. از آن مقام باز به حیرت بردند. چون به خود آوردند. حضرت حق سَبْحَانه 
و تالی را با هر ذره از ذرات وجود یافت. نه در وی. و مقام سابق نسبت به اين مقام ثانی فرود 
تر در نظر آمد. باز به حیرت بردند و چون به افاقت آوردند. در این مرتبه» حق را سبحانه نه 
متصل عالم یافت و نه منفصل, نه داخل عالم و نه خارج, نسبت معیت و احاطه و سَریان بر نهچی 
که اول می یافت. بالكلية منتفی گشت مع ذلک به همان کیفیّت مشهود شد. بل کات مَحْسْوس و 
عالم نیز در این وقت مشهود بود. اما با حق سبحانه از این نسبت مذکوره هیچ نداشت. باز به 
حیرت بردند. چون به صحو آوردند. معلوم گشت که حق سْبْحَانهٌ و تعالی را به عالم نسبتی است 
ورای اين نسبت مذکوره و آن نسبت مجهول الكيفية است. او تعالی مشهود شد به نسبت مجهول 
الكيفية. باز به حبرت بردند و نحوی از قبض در اين مرتبه رو داد. چون باز به خود آوردند. او 
تعالی مشهود گشت به غیر آن نسبت مجهول الکیفیت» به طوری که هیچ نسبت به عالم ندارد. نه 


معلوم الکیفیت و نه مجهول الکیفیت. و در این وقت. عالم مشهود بود به همان خصوصیت و در 


۶۹۵ 


آن وقت علم خاص عنایت شد که به سبب آن علم هیچ مناسبتی در میان خلق و حق تعالی نماند 
با وجود حصول هر دو شهود. 

و در اين وقت معلوم گردانیدند که این مشهود با این صفت. به اين تنزیه, نه ذات حق است. 
سبْحَانهٌ و تعالی عن دْلک بلکه صورت مثالی تعلق تکوین اوست سبحانه. که ورای تعلقات 
کونی است. معلوم الکیفیت باشد آن تعلق يا مجهول الکیفیت. هیهّات هیهّات. 

کیّف لول ٍلی سعاة و نها قلل الجبال و دونهن خوفا 

ار ۱ کر قلم را در تفصیل احوال و تبیین معارف جاری سازم به تطویل انجامد. و به 
اطناب کشد. علی الخصوص معارف توحید وجود و علوم ظلیّت اشیاء اگر در بیان آید. جماعه ای 
که عمرها در توحید وجود گذرانیده اند. معلوم نمایند که قطره از آن دربای بی نهایت حاصل 
نکرده اند. عجب آن است که همان جماعت. این درویش را از ارباب توحید وجود نمی انگارند و 
از علمای منکرین توحید می شمارند. و از کوته نظری پنداشته اند که اصرار بر معارف 
توحیدی, از کمال است و ترقی از آن مقام. از نقص. 

بی خردی چند ز خود بی خبر عیسب پسندند به زعم هنر 

مُستشهد این جماعه در اين ام اقوال مشایخ ما تقدم است که در توحید وجودی واقع شده 
اند. حضرت حق سبحانهٌ و تعالی ایشان را انصاف دهاد. از کجا دانسته اند که آن مشایخ ایض 
مقام, ترقی واقع نشده است و محبوس آن مقام مانده اند. سخن در نفس حصول معارف توحیدی 
نیست که آن البته واقع است. بلکه سخن در ترقی از آن مقام است» اگر صاحب ترقی را منکر 
توحید گویند. و بر آن اصطلاح بندند. چه مناقشه است. بر سر اصل سخن رویم و گوییم که چون 
قلیل را بر کثیر دلالت است و قطره را به بحر غدیر, اشارت. اقتصار بر قلیل نمودم و اکتفاء به 
۱ 

ای برادر؛ چون حضرت خواجه, مرا کامل مکمل دانسته. اجازت تعلیم طریقه فرمودند و جمعی 
از طالبان را حواله من نمودند. مرا در آن وقت در کمال و تکمیل خود ترددی بود. فرمودند جای 


"- یعنی رسیدن به سعاد چگونه ممکن است در حالی که پیش از او قله های کوه ها و بلندی های زیادی هست. سْعاد نام معشوقه اوست که شاعر از سختی 


رسیدن به او و عدم امکان وصل به او این شعر را سروده است. 


۶۹۶ 


تردد نیست. که مشایخ عظام. اين مقامات را مقام کمال و تکمیل فرموده اند. اگر ترددی در ایسن 
مقام پیدا شود. ترددی در کمالیت آن مشایخ لازم آید. حسب الامس. شروع در تعلیم طریقت 
نمودم و توجهات در کار طالبان مُرعی ساختم. در مسترشدان اثرهای عظام محسوس شد. حتی 
که کار سنین به ساعات قرار یافت. یک چندی به اين امر سرگرمی داشتم. آخر الامر باز علم به 
نقص خود پیدا شد. و ظاهر ساختند که تجلی ذاتی برقی که اکابر مشایخ. آن را نهایت گفته اند 
هیچ در اين راه پیدا نشد, و سیر الی اله و سیر فی الّه نیز معلوم نشد که چیست. پس, از تحصیل 
امثال این کمالات چاره نبود. این زمان علم به نقص خود مبرهن گشت. طالبانی که در گرد من 
بوده اند جمع کرده. حدیث نقص خود گفتم و وداع همه خواستم. اما طالبان. این معنی را بر 
تواضع محمول داشته, از آن چه داشتند برنگشتند. بعد از چندگاه حضرت حق سْبحانهٌ و تقالی 
احوال منتظره را محصّل گردانید. بصَدقَة خبیبه عَلیه و علّی آله الصلوَات الشَنلیْمات: 

فصل؛ بدان که حاصل طریقه حضرات خواجگان قَدّس ال تعای مارم اعتقاد اهمل سنت و 
جماعت است و اتباع سنت مصطفویه علّی صاحبها الصاة ور اسلا و لح و اجتناب است از 
بدعت و هوای نفسانیه و عمل به عزیمت امور مهماامکن و احتراز از عمل به رخصت و 
استهلاک و اضمحلال است. اولا در جهت جذبه و اين استهلاک را به عدم تعبیر کرده اند و 
بقایی که در این جهت پیدا شود. بعد از تحقق این استهلاک معبّر به وجود عدم است. یعنی 
وجودی و بقای که مترتب است بر عدم. که استهلاک است و این استهلاک و اضمحلال نه 
عبارت از غیبت حس است. بلکه به این استهلاک بعضی را غیبت از حس اتفاق افتد و بعضی 
دیگر را نه. و صاحب این بقاء ممکن است که به صفات بشریه رجوع کند و به اخلاق نفسانیه 
عود نماید به خلاف بقایی که بر فناء مترتب است که عود از آن جایز نیست. 

وا که فا که یآ ان رت شیر 
باشند که وجود عدم به وجود بشریت عود می کند. اما وجود فناء به وجود بشسربت هرگز عود 
نمی کند. چه باقی به بقای اول هنوز در راه است و رجوع از راه ممکن است. و ثانی واصل و 


و ۳ ی و ۱ ی بر ی ات۳ رها 9 ۱ 
منتهی است. واصل را رجوع نباشد. بزرگی می فرماید: ما جع من رجَع الا من الطریق و من 
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وَصل لیم لا برجع. باید دانست که صاحب وجود عدم. هر چند در راه است. اما از نهایت کار به 
حکم اندراج النهاية فی البداية آگاه است. آن چه منتهی را در آخر میسر است. خلاصه آن, این را 
در این جهت اجمالا حاصل است و این نسبت چون که در منتهی شمول پیدا کرده است و عموم 
سرایت آن در روحانیت و جسمانیت او حاصل گشته و در وجود عدم. مقصود بر خلاصه قلب 
است. و و فی ال و ان کان عَلّی سل الاجُمّال. لاجرم منتهی, صاحب تفصیل است و رجوع 
او به صفات جسمانیه ممتنع. چه سریان آن نسبت در مراب جسمانیه, او را از صفات آن 
برآورده است و فانی ساخته و اين فناء موهبت محض است و رجوع از موهبت محض لا بلق 
بجناب قدسه تقالی ژر 7 تقدس! به خلاف صاحب وجود عدم. که این سرایت در حق او مفقود است. 

غابة ی مّا فی اباب؛ چون این مراتب تابع قلب اند. آن نسبت به طریق تبعیت در اين ها نیسز فی 
الجملة ساری شده است و از سّورت باز داشته و مغلوب ساخته. لیکن تا فناء و زوال نرسانیده, 
9۹« منه ذ لوب قد یَقلب بغروض بَغض العوارض, و لوق بَغض الوانع. و رل 
لا بعرد. کقا مر 

بدان که بعضی از مشایخ این سلسله علیه دس الّه تعالی روا حَهّم» بر استهلاک و اضمحلال 
مذکور و بقایی که بر آن مترتب است. اطلاق فناء و بقاء کرده اند و تجلی ذاتی و شهود ذاتی نیز 
در اين مرتبه اثبات نموده و اين باقی را واصل گفته اند. و یادداشت که عبارت از دوام آگاهی 
است. به جناب قدس حق سبحانه نز در اين جا متحقق می دانشد. و کل لک باطتیار نع 
ی فی ابداية و الا لاه و الق لا یکوتان لا یی و هر الواصل. و التجَلّی الذاتبی 
مه ) هی و دا م الخضور مَع له اک لا هی الْواصل. لا رجوع له أصلا 

اما اطلاق اول هم به اعتبار مذکور صحیح است و مبنی بر وجه وجیه, از اين قبیل است فناء و 
بقاء و تجلی ذاتی و شهود ذاتی و وصل و بادداشت که در کتاب فقرات حضرت خواجه احرار 


ی ثر رچد 
فد س ابله تعالی سره الاقدس واقع ایدت: 


۲-یعنی رجوع صفات بشریه ممکن است برای صاحب وجود عدم. زیرا که مغلوب گاهی نیز از به خاطر پیش آمدن بعضی از عوارض و لاحسق شدن 
بعضی موانع غالب می آید. و آن چه زائل شده باز نمی گردد. همانطور که قبلاً ذکر شد. 


۶۹۸ 


عزیزی می فرمود که مبنای آن کتاب که مکتوب و رسائل است به بعضی از مختصان ایشان, 
درایت و معرفت مَن ارسلت الم است. تَکلمُوا لاس علی قدر غقولهم در آن جا مرعی است. و 
نیز از این قبیل است رساله سلسلة الاحرار که بر طریق کلام حضرت خواجه احرار واقع شده 
است. و رباعیات مُشرحه است که حضرت خواجه ما موی الدین الرضیء شیِختا و مولانء مُحَمَدٍ 
بای سل له تعالی, نوشته اند و اين بقاء را بلکه هر بقایی که در جهت جذبه پیدا شود و آن را 
رو در توحید وجود است. 

و لهذا بعضی از مشایخ, حق اليقین را بر نهجی بیان کرده اند که مالش به توحید وجود است. 
و بعضی را همین بیان در اشتباه انداخت که حق الیقین ایشان عبارت از تجلی صوری است. و 
کار به طعن و تشنیع انجامید. و حق آن است این حق اليقین ایشان در جهت جذبه پیدا شده است. 
و این معرفت. مناسب آن مقام است. تجلی صوری چیزی دیگر است. کما لا یخی علّی آریابه. و 
شهود وحدت در مرآت کثرت بر نهجی که مرآت به تمام مختفی شود. و مشهود جز وجهه باقی 
هیچ نماند. اين مقام را به یادداشت مناسب دانسته. اطلاق یادداشت بر اين مرتبه کرده اند و این 
تجلی را ذاتی و شهود ذاتی نیز می گویند و این مقام را مقام احسان می فرمایند و آن گم شدن 
را به وصل معیر ساخته اند. تو در او گم شو. وصال این است و بس. و این اصطلاح مخصوص 
است به حضرت ناصرالدین خواجه عبیدالّه. از مشایخ متقدمین اين سلسله هم کسی به این 
اصطلاح تکلم نفرموده است. هر چه خوبان کنند خوب آید. 

از کلمات قدنش سمات اشان اشت که زیان ما مرات دل است :و دل» متر ات روح. و روح» 
مرآت حقبقت انسانی. و حقبقت انسانی» مرات حق: سبحانه و تعالی. حقایق غیبیه از غیب ذات. 
قطع مسافات بعیده کرده, بر زبان می آید. و آن جا صورت لفظی پذیرفته. به مسامع مستعدان 
حقایق می رسد. 

و نیز فرموده اند : بعضی از اکابر را که ملازمت کردم. دو چیز مرا کرامت کردند؛ یکی آن که 


۰ ۰ ۳ 1 ۳ م2 ۰ 
هر چه نویسم. جدید بود, نه قدیم. دوم آن که؛ هر چه کُویم مقبول بود نه مردود. 


۰ ‌ ‌ ۰ و 3 ۰ ۰ مه ۳ 3 ۰ ۳ و 
و از این کلمات قدسیه, بزر گی ایشان و علو منزلت معارف شان یی( ون گردد. و واضح 
می گردد که ایشان در آن سخنان در میان نیستند. و مراتی بیش نیند. و الّه سبْحانهٌ أعلم بحقيقة 


حاله و ما عنده؛ من غلو درجته و مَنزلة کماله. اين مثنویات را مناسب حال خود می خواندند: 


هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجصست اسرار من 
.۰ ۰ مه ح ی ‌ ۰ ۰ 
:هت از: تاله افنم کون شتا لیک گوش و چشم را این نور نیست 


اين حقیر شمه ای از حقیقت علوم و معارف ایشان در آخر این مکتوب به اندازه فهم قاصر 
خود خواهد نوشت. و الامر عند اه سْبْحَان و اگر حق سبحانه به کسال عنابت خویش, بعضی 
ایشان را بعد از حصول جذبه و تمامی آن جهت به دولت سلوک مشرف گرداند. به مدد جذبه 
مسافت بعیده را که تقدیر به پنجاه هزار ساله راه کرده اند و در کریمه: تفر ملک و الروح 
اه فی یوم کان مقدار؛ خنسیّن ألْفٌ سَتة! رمزی است به اين تقدیر, با اندک مدت تواند قطع 
نموه و به طققت قتم ی اه و الق تواند زسید: متتهای سلرگ تا نهایت سیر الی أ استت 
که به فنای مطلق معيّر است. و بعد از آن باز مقام جذبه است که آن را به سیر فی الّه و البقاء 
تعشز گرقه انتء‌سیه ال اه ارت ارس تا اش است کق‌سالکهمطی ان است وی ق له 
وید ان آسم است. چه هر اسم. جامع اسماء بی نهایت شا تفن تیشتی فی ان تم یی تهارتث 
باشد. 

و اين درویش را در اين مقام معرفت خاص است. در اين نزدیکی خواهد یافت. ان شاء ال 
تقالی. و اين اسم در مراتب عروح, فوق عین ابته است» زیرا که عين ابته سالک. ظل همان اسم 
است و صورت علمیه آن. و جماعه ای که به فضل ایزدی جل شاَنْهٌ مخصوص اند. از آن اسم نیز 
عروج می فرمایند و ترقیات بی نهایت الی ما شاء ال می نمایند. 

وی هراشا نی صتایه. وا یا ای ۱ 

هر چند واصلان سایر ارباب سلوک در جهت ثانی با ایشان مشارک اند. و به فنای فی الّه و 
بقاء به, متحقق, لیکن مسافتی که ارباب سلوک به ریاضات و مجاهدات قطع می کنند و در 


۱- سوره معارج آیه ۴ 


۲-و بعد از این چیزی است که وصف و بیان آن بسیار دقیق و حساس است. و چیز ی است که پوشیدنش نزد وی بسیار محظوظ تر و لذیذتر است. 


۷۰۰ 


ازمنه طویله به منتهای آن می رسند. اکابر این خانواده بزرگ با التذاذ دولت شهود و ذوق یافت. 
مقصود آن مسافت را به زمان قلیل قطع می فرمایند. و به کعبه مطلوب می رسند. و بعد از 
رسیدن ترقیات بی نهایت می نمایند. که منتهیان ارباب سلوک از آن ترقی و قرب, قلیل النصیب 
اند. چه تقدم جذبه بر سلوک. نحوی از معنی محبوبیت می طلبد. تا مراد نباشد. جذب نمی کنند 
و چون بکشند. هر آیینه نزدیک تر افتد و قرب بیشتر پیدا کند. از خواسته شده تا خواهنده فرق 
بسیار است. لک فضل ال تیه من یش و الله ذو افضل العَظیْم! 

عشق معشوقان نهان است و ستیر عشق عاشقان با دو صد طبل و نقیر 

لیک عشق عاشقان تن زه کند عشق معشوقان خوش و فربه کند 

اگر گویند که مرادان سلاسل دیگر هم در این ترقی و قرب شریک اند. چه جذب بر سلوک 
شان مقدم است. پس مزیت این طریق بر طرق دیگر چه باشد و اقرب طرق برای چه گفته شود؟ 
جواب آن است؛ که طرق دیگر موضوع از برای حصول این معنی نیستند. بلکه بعض ایشان را بر 
سبیل اتفاق. این دولت دست می دهد. و اين طریق موضوع از برای حصول این دولت است. و 
یادداشت که در عبارت اکابر این سلسله علیه واقع می شود. بعد از تحقق هر دو جهت جذبه و 
سلوک صورت می بندد. و نهایت گفتن او را به اعتبار نهایت مراتب شهود و آگاهی است. و الا 
نهایت مطلق وراء وراء است. 

تفصیلش آن است که شهود یا در مرآت صورت است. يا در مرآت معنی با ورای صورت و 
معنی. این شهود بی پرده را برقی گفته اند. یعنی خقیول: آنتفتهود: کالیرن است‌تبا رن رده 
شود. همین شهود اگر به محض فضل ایزدی جل سلطانهٌ دوام پذیرد و به تمام از ضیق پرده ها 
۳ یادداشت می فرمایند که حضور بی عبت اشتاه جه هر کار شهود در پرده امش 
غیت تن کشت مادام که دوام بی پردگی پیدا نکند نام بادداشت ی ان اطلاق نمی شود. این 
جا دقيقه ای است. باید دانست که سر هر واصل را رجوع نمی باشد و آگاهیش دائمی است. اما 
سریان آن نسبت در کلیّه او کالبرق است" به خلاف محبوبان را که جذبه بر سلوک شان مقدم 
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۱-یعنی تمامی ایشان مانند سر او می شوند. 


ات و این تیان دائتی ابمت :ی کليه ایشتان عکیرس گرقهه استهی کازسر مین کندم کم مرت 
الاشارة اه نت آجساذفم کما لانت آرواخهم حتّی صارت ظواهرهم بواطنهم و بواطنهم 
ظواهرشم؛ پس لاجرم غیبت را در آگاهی ایشان گنجایش نباشد. پس این نسبت فوق همه نسبت 
ها باشد و به همین معنی در کتب و رسائل این حضرات. آن عبارت شایع است. چه نسبت عبارت 
از آگاهی است. و نهایت مراتب آگاهی آن است که بی پرده میسر شود و دوام پذیرد. و مشایخ 
این طریقه که این نسبت را به خود مخصوص می دانند. به اعتبار وضع طریق است از برای 
حصول آن دولت. ما مر و الا بعضی اکابر سلاسل دیگر را هم اگر میسر شود. جایز است. بلکه 
واقم. 

قدوه اکابر اهل اه شیخ ابوسعید ابوالخیر قَدس ال ای سیر از اين آگاهی رمزی می نمایده 
و از استاد خود تحقیق آن می فرماید. آن جا که می پرسد. که این حدیث دائمی باشد؟ اوستاد در 
جواب می فرماید: نباشد. شیخ باز تکرار آن مسئله می نماید. و همان جواب می یابد. و مرتبه 
سوم باز تکرار آن سوّال می کند. استادش در جواب می فرماید: که اگر باشد. نادر است. شیخ به 
رقص در آمده؛ و گفته که این از آن نادرها است. و آن که گفته بودم. که نهایت مطلق, وراء وراء 
است. بیانش آن است که اگر بعد از تحقق این آگاهی. اگر عروجی واقع شود در گرداب حیرت 
می افتد و این آگاهی را در رنگ سایر مراتب عروج واپس می گذارد. همین حیرت است که 
9 است که مخصوص به اکابر الاکابر است. کما وقع فی کتب اْقم. بزرگی 
در این مقام می فرماید: 

خسن تو مرا کرد چنان زیر و زیر کز خال و خط و زلف توام نیست خبر 

دیگری می فرماید: 

عشق بالای کفر و دین دیدم ‏ برتر از شک و از یقمین دیدم 

کفر و دسن و یقین و شک هر چهار همه با عقل همنشین دیدم 

چون گذشتم ز عقل صد عالم چون بگویم که کفر و دیین دیدم 


هر چه هستند سد راه تو اند سد اسک‌ندری همین ددم 


۷. 


عزیزی دیگر می فرماید: 

لا و هو زان سرای روز بهی ‏ باز گشتند جیب و کیسه تهی 

بعد از حصول این حیرت. مقام معرفت است. تا که را به این دولت مشرف سازند و به حصول 
ایمان حقیقی بعد از کفر حقیقی که مقام حیرت است بنوازند. نهایت مطلوب محققان در اين ایمان 
است. و مقام دعوت و کمال متابعت حضرت صاحب شریعت یه الصا و استَمْ و الَحیّد که: 
آذعوا ای [ عَلی بَصیرة آت و من تیا در این مقام است. و [ سرور دین و دنیا علیه الصا 
لایخ بای سیر ی هیا اه اه تایه اه رت ره کی رو 
کفر حقیقی, که مقام حبرت است. استعاذه می فرماید که: غود بک من الْفْقر و الْکفر. ایسن مرتبه 
نهایت مراتب حق الیقین است. این جا علم و عین, حجاب یکدیگر نیستند. 

هذا؛ بدان آزشدک ان تَالی, که جذبه اين عزیزان دو نوع است: نوع اول که از حضرت 
ضندیق اکیر ,ری له که زییده ایک و هنایار ظریی یشان سوت بته آن حقیرات 
است رضی ال غنهٌ و حصول آن به توجه به وجه خاص است که قیوم جمله موجودات است و 
استهلاک و اضمحلال در آن. نوع دوم که مبداً ظهور آن در اين طریق, حضرت خواجه نقشبند 
اند و آن از راه معیت ذاتیه می خیزد و آن جذبه از حضرت خواجه به خلیفه نخستین ایشان, 
خواجه علاء الدین رسید. و چون ایشان قطب ارشاد وقت خود بودند. از برای حصول این قسم 
جذبه نیز طریقی وضع کردند. و آن طریق در خلفای خانواده ایشان به طریقه علائیه مشهور است. 
در عبارت ایشان واقع می شود که اقرب طرق, طریقه علیه علائیه است. هر چند اصل این جذبه 
از حضرت خواجه نقشبند است. اما وضع طریق از برای تحصیل آن, مخصوص به خواجه علاء 
الدین است. قدس ال تقالی آننرارشنا. و الحق که این طریق, کثیر البر کت است. اندک آن طریسق, 
نافع تر از بسیار طرق دیگران است. تا اين وقت خلفای مشایخ خانواده علائیه و احراریه به ایین 


دولت عظمی بهره مندند. و به طالبان از این را تربیت می فرمایند. حضرت خواجه احرار به این 
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۷۰۳ 


توت عم اه هه انا غیت صرح علیی ال ضران کنا شلتای هضور اجه لا 
الدین است. رسیده است. 

نوع اول از جذیه که به حضرت صدّیق رضی ال عنهٌ منسوب است. طریق علاحده از برای 
آن موضوع است. و آن طریق, وقوف عددی است. و سلوکی که بعد از حصول این جذبه متحقق 
می شود هم دو نوخ است, یلکه انواع است: نوعی است که حضرت صدیق رضی اله عَنه از آن 
طریق به مقصود پیوسته اند و حضرت رسالت خاتمیت عَلی صاحبها الصلاةٌ و السلام و التحيّة 
از همین خانه جذبه, به همین طریق رسیده اند و حضرت صدیق رضی ال غنه به جهت کمال 
اخلاص که به آن سرور داشتند. و فانی به ایشان بودند. از میان سایر اصحاب رضوان له تخالی 
و تقدّس علَیهم آجُمعیُن, به این خصوصیت طریق, مخصوص گشته اند. و همین نسبت جذبه و 
سلوک تا به حضرت امام جعفر صادق رض اه شین ی ری وان اوه 
امام, از اولاد کرام حضرت صدیق اکبر است رضبی ال عَنهٌ امام به اعتبار اين هر دو جهت فرموده 
اند که: ودتی یوتکر مرتّن. و چون حضرت امام از آبای کرام خود هم نسبتی جدا گرفته اند 
جامع ی ی جذبه را با سلوک ایشان جمع فرمودند و با این سلوک به 
مقصود پیوستند. 

و فرق در میان اين دو سلوک آن است که سلوک حضرت امیر رضی ال عَنهٌ به سیر آفاقی 
قطع می شود و سلوک حضرت صدیق رضی الله عَنهٌ به آفاقی چندانی تعلق ندارد. به آن می ماند 
که نقبی از خانه جذبه کنده باشند و به مطلوب رسانیده. در سلوک اول. تحصیل معارف است و 
در ثانی. غلبه محبت. لاجرم حضرت امیر رضی اه عَنهٌ باب مدینه علم آمد و حضرت صدیق, 


قابلیت خلّت آن سرور علیّه الصَلاةَ و السلامٌ پیدا کرد. 


و 


قال علیّه الصلاة و السلام: لو کنت متخذا أ خد) لا اتخذت ابر خا خلیلاً! و حضرت امام به 
اقا پات ی یم سای امس ات وت راکرس وس 


مقازف ات تضیس زاف مخت و مدرفت اس کرونه داز نامام انن متسر کبیم زا 


اتاگن کسی را به عنوان دوست و محبوب خویش انتخاب می نمودم. به طور قطع ابوبکر را برمی گزیدم. 


۷۰ 


به:طرتق وذیمت به سلطان العارفین قیشی سر سپرده اند. گرا این با امانت وا بر بت یشان 
مانده اند" تا به تدریج به اهل آن برسد. و روی توجه شان جانب دیگر است. پیش از تحمل آن 
امانت به این نسبت مناسبت ندارند. و در اين تحمل نیز حکمت هاست. هر چند حاملان از این 
نسبت. قلیل النصیب اند. اما این نسبت را از انوار آن بزر گواران: نصیب وافر است. مثلا نوعی از 
سُکر که در اين نسبت مندمح است از آثار انوار سلطان العارفین است. آن سشُکر, مبتدیان را از 
حس غایب می سازد و از هوش می برد. بعد ان به تدریج رو به استتار مسی ارد و به اعتبار 
غلبه صحو این نسبت در مرأتب صحو مندمج می گردد و در ظاهر صحو است و در باطن شکر. 
این بیت در بیان حال ایشان است: 

از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش 

این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان 

علی هَذا القیاس, از هر بزرگی نوری فرا گرفته. تا به اهل خود رسیده. و آن عارف ربانی. 
حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی است. که سر حلقه سلسله حضرات خواجه هاست. قدس 
له تعالی و تبارک أَسرارَهم. در این وقت باز اين نسبت علیه از سر طراوت گرفته, در عرصه 
ظهور آمد. بعد از ایشان در این سلسله, جانب سلوک آفاقی باز مختفی شد. بعد حصول جذبه به 
راه های دیگر سلوک نمودند. و عروج پیدا کردند. تا زمانی که حضرت خواجه نقشبند قدّس ال 
اش و الاقیتی یه غالم طهون امتتة ان فتاه آن‌منه سارت آنان با ظام کست و 
به آن هر دو جهت. جامع کمال معرفت و محبت گشتند. با وجود آن, یک قسم جذبه دیگر که از 
راه معیت می خیزد نیز ایشان را عطاء فرمودند. چنان که بالا گذشت. و از کمالات ایشان نصیب 
وافر نائب مناب ایشان راء اعنی خدمت خواجه علاء الحق و الدین حاصل گشت و به دولت هر 
دو جذبه و سلوک آفاقی مشرف گشتند. و به مقام قطبیت ارشاد رسیدند. و همچنین خدمت 
خواجه محمد پارسا از کمالات ایشان بهره تام یافتند. و حضرت خواجه در آخر حبات. در حق 


۲ نهاده اند. 


۷۰۵ 


فرمودند: مقصود از وجود بهاء الدین ظهور محمد است. و خدمت خواجه پارسا را با وجود این 
کمالات نسبت فردیّت. مولانا عارف دیک کرانی در آخر حیات خود عطاء فرمودند و غلبه همین 
نسبت. ایشان را مانع شیخی و تکمیل طلبه گشت و الا در کمال و تکمیل. درجه علیاء داشتند. 
حضرت خواجه نقشبند در شأن ایشان فرمودند: اگر او شیخی کند. عالم از وی منوار شود. و 
مولانا عارف این نسبت فردیت را از مولانا بهاء الدین که پدر پدر ایشان بود. یافته بودند. 

باید دانست که نسبت فردیّت را تمام رو به حق است سبحانه, و به شیخی و تکمیل و دعوت. 
کاری ندارد. و اگر آن نسبت با نسبت قطب ارشاد. که مقام دعوت و تکمیل خلق است جمع 
شود. باید دید که اگر نسبت فردیت غالب است. پله ارشاد و تکمیل در اين صورت زبون است. 
و الا صاحب آن دو نسبت در حد اعتدال است. ظاهرش به تمام با خلق است. و باطنش بالکلیه با 
حق تعالی و تقدس. درجه علیاء در مقام دعوت خلق. صاحب این دو نسبت راست. هر چند نسبت 
قطبیت ارشاد نیز تنها در دعوت کفایت می کند. اما این بزرگواران را در این مقام. مرتبه و 
است. نظر ایشان شافی امراض قلبیه است. و صحبت شان دافع اخلاق نامرضیه. 

سید الطایفه جنید بغدادی به این دولت عظمی مستسعد شده بود. و به این منزلت مشرف 
گشته. نسبت قطبیت ایشان را از شیخ سری سقطی حاصل شده بود. و نسبت فردیست از سیخ 
محمد قصاب. از سخنان قدسی نشان ایشان است: مردم می دانند که من مرید سری ام. من مربد 
محمد قصاب ام. نسبت. فردیت را غالب ساخته, تسیت قطبیت را فراموش کنرده. در جتب آن 
معدوم دانسته است. 

بعد از خلفای حضرت خواجه نقشبند چراغ اين خاندان بزرگ. حضرت خواجه احرار بودند. 
جذبه خواجه ها را تمام نموده, متوجه سیر آفاقی گشتند. و تا اسم سیر را رسانیده» بی آن که در 
اسم در آمده, استهلاک و فناء در آن پیدا کنند. باز به خانه جذبه در آمدند. و استهلاک و 
اضمحلال خاص در همین جهت پیدا کردند. و بقایی هم در همین جهت یافتند. بالجمله شأن عظیم 


در این جهت داشتند و علوم و معارف که از فناء و بقاء دست می دهد. ایشان را در همین مقام 


۱- دیک کران: ... . مولانا عارف دیک کرانی: و 


توحید وجود است و عدم آن, و همچنین است اثبات اموری که مناسب توحید مذکور اند. من 
الاحاطة و السیان و المَيّةالذأتیات و شهُود لوخد فی الْکثرة اختقام اْکترة بالْليّة بحیت لا 


رم له 


رجع کلمة آنا علّی السالک اصلا و ال لک بخلاف الوم ای تترتب با علی البقّاء اذی بَغد 
ام الط نها لیست کذلک: بل مهم مطابقة لعلوم الشَریعَة لح غر مُحتاجة جَءة ای 
لمحت و التَکلَقات و الاسولة و جوا 

بالجمله بقایی که در جهت جذبه است هر نوع جذبه که باشد از سکر نمی برآرد و در صحو 
نمی آرد. لهذا با وجود بقای انا بر یاقی رجوع نمی کند و اشارت به او نمی افتد. چه در جذبه 
غلبه محبت است و غلبه محبت را سکر لازم است. پس به هیچ وجه سکر از وی منفک نشود. 
پس ناچار علوم آن نیز سکر آمیز باشند. کول بوخدة اوجود, فان مَباقا علی السکر و لب 
لمعب بحیّت لا ییقی فی نظره ال موب فیک بتفی ما سوه 

ی وگ موه 
وجود نمی کرد. و بقایی که بعد از فنای مطلق و نهایت سلوک است. منشاٌ صحو و مبداً معرفت 
است. سُکر را در آن موطن مدخلی نیست. آن چه از سالک در حالت فناء گم شده بود. همه 
رجوع کرده, اما منصبغ به رنگ اصل. و و المع بالَقام باه بش تاهان در ام اسان کر را 
مجال نباشد. پس علوم ایشان مطابق علوم انبیاء باشد. ليم الصلرَات و الَنلیمات و لیات و 
اب رات ای وم این 

و ایضا از عزیزی شنیده ام که حضرت خواجه نسبتی از آبای مادری خود که صاحب احوال 
غریبه بودند و جذبه های قویه داشتند. نیز حاصل کرده بودند. و از مقام اقطاب اثنا عشر که تأیید 
دین به ایشان مربوط است. و در محبت شأن عظیم دارند. حضرت خواجه را نصیب وافر بود. 


تاد شریفت و رت دین ایشانتواان آن جا ویو شمه از اغرال گراهی ایشتان بالا مد گور 


آن امور مناسب احاطه ذاتی حق است مر خلق را و همچنین سریان و معیت ذاتی او و مشاهده وحدت در کثرت همراه استتار کثرت به طور کامل 
طوری که سالک هیچگاه لفظ انا را نخواهد گفت و امثال اينهاء به خلاف علوم و معارفی که در اثر بقایی که بعد از فنا رو می دهد. حاصل مسی شوند چرا 
که آنپا این چنین نیستند بلکه علوم و معارف ایشان مطابق و موافق علوم شریعت هستند. و نیازی به حیله ها و تکلفات و پرسش و پاسخ ها ندارند. 


۷۰۷ 


شده است. بعد از آن احیای طریقت این بزرگواران و اشاعت آداب این عزیزان علی الخصوص در 
ممالک هندوستان که اهل آن از کمالات ايشان بی بهره بودند. به ظهور ارشاد پناهی. معارف 
آگاهی, مویّد الدّین الرضی, شیخنا و مولاناه محمد الباقی, سلمَهٌ له تغاَی. متحقق گشت. خواست 
که شمه ای از کمالات ایشان نیز در اين مکتوب دیج نماید. چون رضای ایشان در این باب 
مفهوم نگشت. از جرأت در اين باب تقاعد نمود. 

۲۳۹۱ 
مکتوب دویست و نود و یکم به مولانا عب‌دالحی صدور یافته. در بیان 
مراتب توحید وجودی و شهودی, و معارف متعلقه آن ها. 

سم اه لرختن الرجنم 

الْحَند ثه رب الْعالمین و الصا و السلام علی سید المرسلین و علی آله و آضحابه أجْمعیُن. 
بدان آرشدک اه تعالی که منشاً توحید وجودی جمعی راء, کثرت ممارست مراقبات توحید است 
و تعقل معنی کلمه طیبه لا هلال با رد ال.. ظهرر اين قسم توحید. بعد از تحصل و 
تأمل و تخیل به واسطه استیلای سلطان خیال است. که از کشرت مزاولت امعنی توحید. ایسن 
معرفت در متخیله نقش بسته است. و چون به جعل جاعل, مجعول است. هر آیینه معلول است. 
صاحب این ترحید از ازباتب اخرال تست چه ریات اخرال, ارباب قرب اینآی از سقاه تب در 
اين وقت خبری ندارد علمی بیش نیست. لیکن علم را درجات است. بعْضهّا فوق بَعْض. 

دق تا و یت تناکا از عم کار 
مراقبات که خالی از تخیل معنی توحید است. اشتغال نموده اند. و به جد و جهد یا به مجرد سابقه 
عنایت آبه مقام قلب رسیده اند. و جذبی پیدا کرده اند. در اين مقام اگر بر ایشان جمال توحید 
وجودی ظاهر شود. سبب آن غلبه محبت محبوب خواهد بود. که ماسوای محبوب را از نظرشان 
مختفی ساخته است. و مستور گردانيده. و چون ماسوای محبوب را نمی بیند و نمی یابد. لاجرم 


جز محبوب را موجود نمی دانند. 


۱- اشتغال به کاری داشتن. ممارست در کاری. 
۳- یعنی عنایت ازلی حق جل و علا. 


این قسم توحید از احوال است. و از علت تخیل و شائبه توهّم پاک و مبراء. و اگر این جماعه 
ارباب قلوب را از همان مقام به عالم باز گردانند. محبوب خود را در هر ذره از ذرات عالم 
مشاهده می نمایند. و موجودات را مرایا و مجالی حسن و جمال محبوب می دانند. اگر به محعض 
فضل خداوندی جل شأَنهُ از مقام قلب برآمده, متوجه جناب قدس مقلب قلب گردند. اين معرفت 
توحیدی که در مقام قلب پیدا شده بود. رو به زوال می آرد. هر چند در معارج عروج» صعود 
نمایند. خود را به این معرفت بی مناسب تر می يابند. جمعی از اين ها تا به حد انکار و طعن مسی 
کشت وتات معرفت. مثل رکن الدین ابوالمکارم شیخ علاء الدوله سمنانی. و بعضی دیگر 
را بعد از زوال این معرفت. به نفی و اثبات آن کاری نمی ماند. 

کاتب این سطور از انکار ارباب اين معرفت تحاشی می نماید. و از طعن ایشان خود را دور 
می دارد. و انکار و طعن را وقتی مجال باشد که ارباب آن حال را در ظهور آن حال, قصدی و 
اختیاری باشد. بی اراده ایشان, اين معنی در ايشان ظاهر شده است. ايشان مغلوب آن حال اند 
ین هر آ یقشع ون باشتید ولا رو و لا طم غلی المْضطر فد 

لیکن این قدر می داند که فوق این معرفت. معرفت دیگر است و ورای این حال, حالتی دیگر 
ی مرشان ام هام ان کات شا رشتین آتیوی | تا تن شا موی نو یر 
قلیل البضاعت را بی آخ که ممارست به معنی توحید نماید. در ضمن مراقبات و اذکار بلکه بی 
آن که جد و جهد نماید. به محض فضل ایزدی در ملازمت هدایت و افاضت پناهی. حقایق و 
معارف آگاهی. مویّد الدین الرضی, شیخنا و مولانا محمد الباقی. قدّس ال ای مسر دس 
بعد از تعلم ذکر و توجه و التفات ایشان, در مقام قلب آورده, در ایین معرفت گشاده بودند. و 
علوم و معارف این مقام را فراوان عطاء فرموده. و دقایق اين معارف را منکشف ساخته. و تا 
مدتی در اين مقام داشتند. آخر الامر از کمال بنده نوازی, از مقام قلب بر آوردند. در این ضمن 


1 ی ۷ 1 ۳ ۳ ح 
ان معرفت رو به زوال آورده, و رفته رفته به تمام معدوم گشت. 


۱- مرایا: جمع مرآت. به معنی آینه است. مجالی: جمع مُجلّی صیغه اسم ظرف است به معنی جای جلا که جاهای جلوه و آینه باشد. 


۷۰۹ 


مقصود از اظهار احوال خود آن است. تا معلوم شود که اين مرقوم را از روی کشف و ذوق به 
تحریر آورده است. نه از روی ظن و تقلید. 

و معارف توحیدی که از بعضی اولیاء الّه ظاهر شده اند. در ابتدای حال, و در مقام قلب سر بر 
زده باشند. پس هیچ نقص به ایشان از اين راه لاحق نشود. اين حقیر نیز در آن وقت رسائل در 
معارف توحیدی نوشته است. و چون آن نوشته ها را بعضی از یاران منتشر ساخته اند. جمع آن 
را متعسر دانسته. آن رسائل را به حال خود گذاشته. نقص وقتی لازم می آید که از آن مقام 
کل زان 

انق دی کار زان رین آبان اند کل انتها اکن اشتطال ان مره هو وی ره ان بت 
کرده اند. و همت ایشان آن است که در مشهود همواره مضمحل و معدوم باشند. و اثری از لوازم 
وجود ایشان ظاهر نشود. رجوع آت را بر خود کفر می دانند. و نهایت کار نزد ایشان فناء و نیستی 
اننته مضاهته وا تیه گرفتاری.شی دانتد بضی از ایشان می فرماینده اشتی غدما لا امه بدا 
عدمی می خواهم که هرگز او را وجود نبود. ایشان اند مقتول محبت. و حدیث قدسی: من قَتلّته 
نا دیته؛ در شأن ایشان متحقق است. هميشه زیر بار وجود اند. و لمحه ای آسایش ندارند. چه 
اشاشن در غفلت است. بر تقدیر دوام استهلاک, غفلت را گنجایش نیست. 

شیخ الاسلام هروی قدس سره می فرماید: «کسی که مرا یک ساعت از حق سبحانه غافل 
شاوز هن امین است که کناهان ای را هی یره شرمع زا غیت هر کار اشت خی تسهانه و 
تعالی از کمال کرم خویش, هر یکی را از ایشان به اندازه استعداد. یه اموری که مستلزم غذلت 
اند. ظاهر ایشان را به آن امور مشغول ساخته است. تا آن بار وجود فی الجمله از ایشان تخفیف 
یابد. جمعی را به سماع و رقص الفت داده, و طایفه ای را تصنیف کتب و تحریر علوم و معارف 
شعار ساخته. و گروهی را به بعضی امور مباح مشغول داشته. عبدالّه اصطخری همراه سکبانان به 
صحرا می رفت. شخصی از عزیزی سر آن را پرسید. فرمود: تا نفسسی از بار وجسود خلاص 


شو د. 


۷۹۰ 


و بعضی را به علوم توحید وجود و شهود وحدت در کثرت. آرام داد تا از آن بار ساعتی 
پياساسند. از اين قبیله است توحیدی که از بعضی اکابر مشایخ نقشبندیه قَدّس الّه تعالی أسرارهم 
ظاهر شده است. نسبت این بزرگواران به تنزیه صرف می کشد به عالم و شهود در عالم کاری 
ندارد. 

معارفی که ارشاد پناهی. حقایق و معارف دستگاهی» ناصر الدین خواجه عبید ال مناسب علوم 
توحید وجود. و شهود وحدت در کثرت نوشته اند. از این قسم اخیر توحید است. کتاب فقرات 
ایشان که مشتمل است بر بعضی علوم توحید و جز آن, منشأً علوم آن کتاب و مقصود از آن 
معارف. استیناس او الفت ایشان است با عالّم. و همچنین است معارف خواجه ما که در بعضی 
رسائل بر طبق کلام کتاب فقرات تحریر یافته, منشاً این علوم توحید, نه جذبه است و نه غلبه 
محبت. و مشهود ایشان را با عالّم نسپتی تا ان چه ایشان را در عالّم می تمانتته سبة: و ال 
مشهود حقیقی ایشان است. 

مثلا شخصی گرفتار جمال آفتاب است و از کمال محبت. خود را در آفتاب گم ساخته است. و 
نامی و نشانی از خود نگذاشته. این چنین گم شده را اگر خواهند به او باز دهند. و انسی و الفتی 
دز وی:به‌مانتوای افتاب بیدا ارنث, تا ساعش از شعقعان انوار اقاب» تفس رات کند,و دمن 
بياساید. همان آفتاب را در مجالی اين عالم وا می نمایند. و با آن علاقه, او را با این عالم آنسی 
و آلفتی پیدا می سازند. گاهی او را می دانانند که اين عالم عين آفتاب است و جز آفتاب هیچ 
چیز موجود نیست و گاهی در مرآت ذرات عالم جمال آفتاب را می نمایند. 

این جا کسی سژّال نکند که چون عالم در نفس الأمر عین آفتاب نباشد. پس آن را آفتاب 
دانانیدن خلاف واقع باشد. زیرا که گوییم؛ افراد عالم را با یکدیگر در بعضی امور اشتراک دارند 
و در بعضی دیگر امتیاز. حق سبحانه و تعالی به کمال قدرت خویش اموری که باعث امتیاز اند 


به واسطه بعضی حکم و مصالح از نظر اين ها مختفی می سازد. و اجزای مشترکه فقط مشهود 


انس و محبت گرفتن. 


می نماید. پس ناچار خُکم به اتحاد یکدیگر می کند. پس آفتاب را نیز با اين علاقه. عین عالم 
می ایت: 

همچنین حق را سبحانه با عالی هر چند فی الحقیقت هیچ مناسبت نیست. اما مشابهت اسمی 
مصحح این اتحاد می گردد. مثلا حق سبحانه و تعالی موجود است. و عالم هم موجود. هر چند فی 
الحقیقت در میان دو وجود هیچ مناسب نیست. و همچنین او تعالی عالم و سمیع و بصیر و حسی و 
قادر و مرید است. و بعضی افراد عالم نیز به این صفات متصف اند. هر چند صفات یکدیگر از 
همدیگر جداست. اما چون خصوصیت وجود امکانی و نقایص صفات محدئات را از نظر ایشان 
مستور ساخته اند. اگر حکم به اتحاد کنند. گنجایش دارد. و این قسم اخیر توحید. اعلای اقسام 
توحید است. بلکه فی الحقیقت ارباب این معرفت. مغلوب این واردانیند. و سکر ایشان باعث ان 
معرفت نشده است. بلکه این وارد را بر ایشان از برای مصلحتی آورده اند. و خواستند که به 
توسل این معرفت. ایشان را از سکر به صحو آرند. و تسلی دهند. چنان چه جمعی را به سماع و 
رقص, و طایفه ای را اشتغال به بعضی امور مباحه تسلیه دادند. 

باید دانست که همگنان ایشان از اين طایفه هاء به بعضی امور که مغایر مشسهود ایشان است 
اشتغال می نمایند و تسلی می يابند. به خلاف این بزرگواران به امری که مغخایر مشهود ایشان 
است التفات نمی نمایند و رام نمی گردند. پسن ناچار عالم را عین مشهود ایشان می نمایند. یا 
در مرت عالّم آن را جلوه می دهند. تا ساعتی از آن بار تخقیف بایند. 

منشاً این قسم اخیر توحید. این حقیر را به طریق کشف و ذوق معلوم نبود. همان دو وجه 
هام ات هن اف و درا وک ای مرادن وس نت 
وجه دوم را نوشته است» و توحید وجودی را منحصر در آن ساخته است. لیکن چون بعد از 
رحلت ارشاد پناهی, قبله گاهی, به تقریب زیارت مزار شریف. به بلده محروسه دهلی, اتفاق عبور 
افتاد. روز عید به زیارت مزار شریف ایشان رفته بود. در اثنای توجه به مزار متبرک. التفاتی 
تمام از روحانیت مقدسه ایشان ظاهر گشت. و از کمال غریب نوازی نسبت خاصه خود را که به 


از کات 


- نسخه: و آرام نمی گيرند. 


حضرت خواجه احرار منسوب بود. مرحمت فرمودند. چون آن نسبت در خود یافت. به ضرورت 
حقيقت این علوم و معارف را به طریق ذوق دریافت, و معلوم گشت که منشاً توحید وجود در 
ایشان انجذاب قلبی و غلبه محبت نیست. بلکه مقصود از اين معرفت. تخفیف آن غلبه است. 

تا مدتی اظهار این معنی را مناسب نمی دید. اما چون در بعضی رسائل آن دو وجه سابق 
مذکور شده بودند. مردم قلیل الدرایت از آن در توهّم افتادند. که از اين بیان تنقیص این در اکایر 
لازم می آید. که طریق ایشان. طریق ارباب توحید است. به این توسل زبان فتنه انگیزی دراز 
کردند. حتی که این توهم در بعضی طلاب قلیل الارادةء باعث فتور احوال ایشان گشت. به 
ضرورت. مصلحت در اظهار این قسم توحید دیده و از برای استشهاد. ذکر آن واقعه نیز مناسب 
دانسته در تحریر آورد. درویشی از مخلصان خواجه ما نقل کرد که می فرمودند: «مردم می دانند 
که ما از مطالعه کتب ارباب توحید نسبتی فرا می گیریم نه چنین است. مقصود آن است که 
ساعتی خود را غافل سازیم». 

این سخن موّید کلام سابق است. فضلیت پناهی. شیخ عبدالحق که از مخلصان حضرت خواجه 
ماست. نقل کردند که حضرت خواجه قبیل ایام رحلت» می فرمودند که: «ما را به یقین معلوم 
شده است که توحید. کوچه ای تنگ است. شاه راه دیگر است. هر چند پیش از ایین هم می 
دانستیم اما این قسم یقین اکتین ند فقیر امه ات 4 

از این سخن نیز مفهوم می شود که در آخر کار مشرب ایشان به توحید مناسبت نداشت. در 
ابتدای حال اگر آن قسم توحید ظاهر شده باشد. باکی نیست. بلکه بسیاری از مشایخ را در 
ابتداء. آن قسم به ظهور آمده است. و به آخر کار از آن برآمده اند. و ایض بعد از وصول به 
مقام جذبه نقشبندیه, طریق حضرت خواجه نقشبند. و طریق حضرت خواجه احرار از یک‌دیگر 
جداست. و علوم و معارف نیز از همدگر جدا اند. غلبه توجه حضرت خواجه احرار بعد از آن به 
تجیت:باطتی اجذاد مادری خورد است» که-پشتت :یه پشت بررگ. آمده‌ اند و این فتاء و تیستی. که 


در بالا مذکور شد. از لوازم نسبت آن بزرگواران است. 


۷۳۳ 


این حقیر به واسطه مصلحت ابنای این وقت. از برای تربیت طالبان. طربق حضرت خواجه 
نقشبند اختیار کرده است. و علوم و معارف آن طریق. که به علوم ظاهر شریعت بیشتر مناسبت 
دارند. در این چنین زمان قاس کار کان ریبعت نون آن سستی تمام پیدا کرده اند. ظهور آن ها 
را مناسب دیده تعین همان طریق از برای افاده طلبه نمود. و اگر حق سبحانه. طریقه احراریه را 
به توسط این حقیر ترویج می خواست. عالم را به آن انوار منور می ساخت. چه انوار اين هر دو 
بزرگواران را به طریق کمال عطاء فرموده است و طرق تکمیل هر دو اکابر را وا نموده. لٍن 
الفضل بیّد اه یه یه من یشاء. و اه ذو المْضل العظیم! 

پادشاهی است کز عنایت خویش هر دو عالم را به یک گدا بخشد 

بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 

به حکم. و آمّا بنعمة ریک فحَدّث؟ بعضی اسرار خفیه را در معرض ظهور آورده است. حق 
| 
انکار نخواهد افزود. اما مقصود افاده طلاب است, که منکران از مبحث خارج اند. و از مطمح نظر 
بیرون. یُضیل بم ییا و یی بم کی" بر اریاب بصیرت مخفی نیست که از اختسار یک طریق 
برای مصلحتی, افضلیت این طریق بر طریق دیگر لازم نمی آید. و به نقص آن طریق دیگر نمی 

دروازه شهر را توان بست نتوان دهن مخالفان بست 

ی له ذی الانعام و الم ولا ور آخراء و الصَلاة و السلام و التحیّةُ علی رسوله سردا و 
علی آله الاخْیار ور آصخابه الأرار. 

۵۷ 


۱- سوره آیه 
۱-سوره ضحی آیه ۱۱ 


۳- سوره آیه 


مکتوب دویست و نود و دوم به شیخ عبدالحمید بنگالی صدور یافته. در 
بیان آداب ضرویه مریدان. و رفع شبه ایشان, و ما ات لک 

سم اه الرختن الرچنم 

الحند ثه الذی أدبتا بالتداب البُویّ و هدانّا بالاخلاق الْمصطفویّ علیّه ور علی آله الصَلرات و 
نیمات أتَمْهَا و أَکُملا. بدان که سالکان اين راه از دو حال خالی نیستند؛ مرید اند یا مراد. اگر 
مراد اند. طوبّی لَُم! به راه انجذاب و محبت. ایشان را کشان کشان خواهند برد و به مطلب 
اعلی خواهند رسانید. و هر ادبی که در کار شود, به توسط یا بی توسط تعلیم شان خواهد شد. و 
اگر زلتی واقع شود زود متنبه خواهند فرمود. و به آن مواخذ نخواهند کرد. و اگر به پسر ظاهر 
احتیاجی داشته باشند. بی سعی ایشان به آن دولت دلالت خواهند فرمود. بالجمله عنایت ازلی جَل 
سَلطائْه متکفل حال اين بزرگواران است. به سیپ و بی سیب کار ایشان را کفایت خواهند کرد. 
له یختبی له من یشاء؟ 

و اگر مرید اند. کار ایشان بی توسط پیر کامل مکمل دشوار است. پیری باید که به دولت 
جذبه و سلوک مشرف شده باشد. و به سعادت فناء و بقاء مستسعد گشته. و سیر الی الّه و سیر 
عن الّه باه و سیر فی الاٌشیاء باله را به انصرام رسانیده. و اگر جذبه او بر سلوک او مقدم است. 
و به ترتیب مرادان مربی شده. کبریت احمر است. کلام او دواست و نظر او شفاء. احیای دل های 
مرده, به توجه شریف او منوط است. و تازگی جان های فسرده به التفات لطیف او مربوط. و اگر 
این طور صاحب دولت پیدا نشود. سالک مجذوب هم مغتنم است و تربیت ناقصان از او نیز می 
آید و به توسط او به دولت فناء و بقاء می رسند. 

آیسمان تسیت بة غرش آمد فرود. اور له بس عالی است پیش خاک تود؟ 

و اک هنت تقد او فد خل ساطانه طالی نیدایم ظور ی کاما قکا دلالت ف‌موفند 
باید. که وجود شریف او را مغتنم داند و خود رابه تمام به او سپارد. و سعادت خود را در 

۱- خوشابه حال آن ها. 


۲- سوره آیه 


۳- تود: به معنی توده و بالای هم ريخته, انبار. کوه و قله. (لغتنامه دهخدا) 


۷۱۵ 


مرضیات او داند. و شقاوت خود را در خلاف مرضیات او شناسد. بالجمله هوای خود را تابع 
رضای او سازد. در خبر نبوی انمتگاه عَلیْه و ۳ آله الصلوَات وا 


0 و 2 ی ره ی ۳ ۰ 
یمن احدکم حتی یکون هواه تبِعَا لمّا جنّت بها 


۳9 


2 
م‌ 


شتیینات نها و :تن 


و بداند که رعایت آداب صحبت و مراعات شرایط از ضروریات این راه است. تا راه افاده و 
استفاده مفتوح گردد. و بذونها لا تتیْجَة لب ور تفر لامحاینن ۲ 

بعضی از آداپ و شرابط ضرورية در معرض بیان آورده می شود به گوش هوش بایدد شنید: 
بدان که طالب را باید که روی دل خود را از جمیع جهات گردانیده, متوجه پیر خود سازد. و با 
وجود پیر. بی آذن او. به نوافل و اذکار نپردازد. و در حضور او به غیر او التفات ننماید. و به 
کلّت خود متوجه او بنشیند. حتی که به ذکر هم مشغول نشود. مگر آن که او امر کند. و غیر از 
ار و را او ی 

نقل کرده اند از سلطان این وقت که وزیرش پیش او ایستاده بود اتفاقا در این انامه اروش 
التفاتی به جانب جامه خود کرده بند آن را به دست خود راست می ساخت. در ان حال نظر 
سلطان بر آن وزیر افتاد. دید که به غیر او متوجه است. به زیان عتاب گفت: که اين را هضم نمی 
توانم کرد که تو وزیر من باشی. و در حضور من به بند جامه التفات نمایی. 

باید اندیشید که هر گاه وسایل دنیای دنیه را آداب دقیقه در کار است. وسایل وصول السی 1 
را بر وجه اتم و اکمل رعایت این آداب لازم خواهد بود. و مهما امکن در جایی نایستد که سایه 
او بر جامه او يا بر سایه او افتد. و بر مصلای او پا ننهد. و در متوضای او طهارت نکند. و به 
ظروف خاصه او استعمال نکند. و در حضور او آب نخورد. و طعام تناول ننماید. و با کسی 
سخن نکند. بلکه متوجه احدی نگردد. و در غیبت پیر در جانبی که اوست پا دراز نکند. و بزاق 


دهن به آن جانب نیندازد. 


(- هیچ یک از شما ایمانش کامل نمی شود تا زمانی که هواهای نفسانی خویش را تابع آن چه من آورده ام نکند. یعنی تا وقتی که تابع دین رسول اکرم 
صلی الّه علیه وسلم نگردد. 

- و بدون آن یعنی رعایت آداب صحبت و مراعات شرایط هیچ نتیجه ای بر صحبت نیست و ثمره ای بر مجلس نمی باشد. 

۳- سلطان جهانگیر شاه پادشاه وقت در زمان حضرت امام ربانی قدس سره. 


۷۶ 


و هر چه از پیر صادر شود. آن را صواب داند. اگر چه به ظاهر صواب ننماید. او هر چه مسی 
کند از الهام می کند. و به اذن کار می کند. بر اين تقدیر اعتراض را گنجایش نباشد. و اگر در 
بعضی صور در الهامش خطاء راه یابد. خطای الهامی در رنگ خطای اجتهادی است. ملامت و 
اعتراض بر آن مجوز نیست. و ایضا چون این را محبتی به پیر پیدا شده است. در نظر محصب هر 
چه از محبوب صادر می شود. محبوب نماید. پس اعتراض را مجال نباشد. و در کلی و جزشی 
اقتداء به پیر کند؛ چه در خوردن و پوشیدن و چه در خفتن و طاعت کردن. نماز را به طرز او اداء 
بباید کرد و فقه را از عمل او باید اخذ نمود. 

آن را که در سرای نگاریست. فارغ است 

از باغ و بوستان و تماشای لاله زار 

و هیچ اعتراض را در حرکات و سکنات او مجال ندهد, اگر چه آن اعتراض, مقدار حبه خردله 
باشد. زیرا که اعتراض را غیر از حرمان نتیجه نیست. و بی سعادت ترین جمیع خلایق عیسب بین 
این طایفه علیه است. نجَانَا له سُبْحَانهٌ عن هَذا البلاء الَظیْم! 

و طلب خوارق و کرامات از پیر خود نکند. اگر چه آن طلب به طریق خواطر و وساوس باشد. 
هیچ شنیده ای که مومنی از پیغمبری معجزه طلب کرده باشد. معجزه طلبان کفار اند و اهل انکار 

معجزات از بهر قهر دشمن است بوی جنسیت پی دل بردن است 

موجب ایمان نباشد معجزات بوی جنسیت کند جذب صفات 

اگر شبه پیدا شود در خاطر. آن را بی توقف عرض نماید. اگر حل نشود تقصیر بر خود بنهد. و 
هیچ منقصت را به جانب پیر عاید نسازد. و واقعه ای که رو دهد. از پیر پنهان ندارد. و تعبیر 
وقایع از او طلب کند. و تعبیری که بر طالب منکشف شود نیز عرض نماید. و صواب و خطاء را 
از او جوید. و بر کشوف خود زینهار اعتماد ننهد. که حق با باطل در این دار ممتزج است و 
صواب با خطاء مختلط. 


۱- خداوند سبحان ما از این امتحان و بلای بزرگ یعنی اعتراض بر پیر نجات دهد. 


۷۷ 


و بی ضرورت و بی اذن از او جدا نشود که غیر او را بر وی گزیدن منافی ارادت است. و 
آواز خود را بر آواز او بلند نکند. و سخن بلند با او نگوید که سوء ادب است. و هر فیضی و 
فتوحی که برسد. آن را به توسط پیر تصور نماید. و اگر در واقعه بیند که فیضی از مشایخ دیگر 
رسیده است. آن را نیز از پیر داند. و بداند که چون پیر جامع کمالات و فیوض است. فیض خاص 
از پین مناسب استعداد خاص مرید. ملایم کمال شیخی از شیوخ. که صورت افاضه از وی ظاهر 
شده است. به مرید رسیده است. و لطیفه ای از لطایف پیر که مناسبت به آن فیض دارد. و به 
صورت آن شیخ ظاهر شده است. به واسطه ابتلاء ؛ مرید آن لطیفه را شیخ دیگر خیال کرده است. 
وی را از آن دنت اد قلطه عظیر انس خی سیسانه از ولت فزم گاهذار دور اغشاواو 
محبت پیر مستقیم دارد. بحْرمَة سید البشر غَلیّه و غلی آله الصلوات و الَئلیمات. 

بالجمله آلطُیق کل َدبٌ! مثل مشهور است. هیچ پی ادببی به خدا نرسد. و اگر مرید در 
رعایت بعضی از آداب خود را مقصر داند. و در ادای ماینبغی نرسد. و اگر به سعی هم نتواند از 
عهده ب رآمد» معفو است. اما از اعتراف به تقصیر ناچار است. و اگر عبَاذا باثه سُبْعَاته رعایت 
آداب نکند. و خود را مقصر هم نداند. از برکات این بزرگواران محروم است. 

هر که را روی به بهبود نبود دیدن روی نبی سود نه بود 

آری؛ مریدی که به برکت توجه پیر به مرتبه فناء و بقاء برسد. و راه الهام و طریق فراست بر 
وی ظاهر شود. و پیر آن را مسلم دارد. و به کمال او گواهی دهد. آن مرید را می رسد که در 
بعضی امور الهامی به پیر خلاف کند. و به مقتضای الهام خود عمل کند. اگر چه نزد پی. خلاف 
آن متحقق بود. چه آن مرید در این وقت از ربقه تقلید بر آمده است. و تقلید در حق وی خطاست. 
نمی بینی که اصحاب پیغمبر صلّی الّه تعالی غَه و علیهم الصْلوات و التَسْلیمات؛ در امور 
اجتهادیه و در احکام غیر منزله, به آن سرور خلاف کرده اند. و در بعضی اوقات صواب به جانب 
اصحاب ظاهر شده است. کما لا یَخفی علّی راب العلّم" 


۱- طریقت همه اش ادب است. 


پس معلوم شد که خلاف با پیر. مرید را بعد از رسیدن به مرتبه کمال مجوز است. و از سوء 
ادب مبراست. بلکه اين جا همین ادب است, و اگر نه اصحاب پیغمبر, عَلَیْه و علّیهم الصَلوات و 
التتمات نز کفبه کال آداب فو ون ید غین ار تقلیی اش دیگن نف گرونت امسر ار 
از رسیدن به مرتبه اجتهاد. تقلید ابوحنیفه رضی ال عَنهْمَا خطاست, صواب در متابعت رأی خود 
است. نه رأی ابی حنيفه. قول مشهور است از امام ابویوسف که: تازعت با حَنيفة فی مَسلة خلّق 
شنیده پاشی که تکمیل صناعت به تلاحق افکار است! اگر بر یک فکر ماندی, زیاهتی پسدا 


نکردی. نحوی که در زمان سیبویه بوده امروز به اختلاف آراء و تلاحق انظار ده صد آزیادتی و 


موس ۵ 


کمال بیدا کردة استه اما جون یام راای گهاده اس فضل اربراشتقه انضل دمن لیکن 
کمال این ها راست" مثل أمبی کمثل الم ۷ بدری أولهم خر آم آخرقم؟حدیث نبوی است 
یه و علی آله الصا و السلامٌ 

نیب لرفع شبهة بعض الْمْریُدین: بدان که گفته اند. لیخ یخی و بت احیاء و اماتت از 
لوازم مقام شیخی است. مراد از احیاء. احیای روحی است نه جسمی. و همچنین مراد از اماتتت. 
اماتت روحی است نه جسمی. و مراد از حیات و موت. فناء و بقاء است. که به مقام ولایست و 
کمال می رساند. و شیخ مقتداء بان الّه سُبْحَان متکفل این دو امر است. پس شیخ را از این 
اختام و اما نات ی ی کپ رش ات یواست ری را هه 
منصب شیخی, کاری نیست. شیخ مقتداء حکم کاهربا دارد. هر کس را که به او مناسبت است. در 


رنگ خس و خاشاک در عقب او می دود. و نصیب خود را از وی استیفاء می نماید. 


۱- امام ابویوسف رحمه ال گفته است: مدت شش ماه با حضرت امام ابوحنیفه رحمه الّه در مسئله خلق قرآن (که آیا کسی که چنین اعتقادی دارد کافر 
می گردد يا نه) نزاع داشتم. (فاتفق رأأیی و رأیه علی آن من قال بخلق القرآن فهو کافر). و بعد از آن نظر من و نظر او بر اين متفق شد که هر کس قرآن را 
مخلوق بداند کافر است. 

۳- یعنی به کمال رسیدن کاری به اتفاق و ملحق شدن نظر ها و افکار گوناگون است. 

۳- هزار. 

*- یعنی فضیلت متقدمین راست و کمال متأخرین را. 

۵ مثال امت من همانند باران است که دانسته نمی شود اولش خیر است یا آخرش. 


7- شیخ زنده می کند و می میراند. 


۷۹ 


خوارق و کرامات از برای جذب مریدان نیست. مریدان به مناسبت معنویه. منجذب می 
هزار معجزه و خوارق و کرامات بیند. ابوجهل و ابولهب را شاهد اين معنی باید گرفت. قال ال 
تتبعانه ور تعالی فی.عق الکنازای ان پروا کل نها بومترآنهارهی ادا هاییک بخادلرنک بقل 
دی کفرو! ان هذا الا آساطیر الاولیْن! و اسلا 

۳۹۳ 
مکتوب دویست و نود و سوم به شیخ محمد چتری صدور يافته. در جواب 
اسوله او که پرسیده بود؛ لی مَم الّه وقت؛ در حدیث نبوی عَلیْه و ۴ آله 
الصَلاة و السّلامٌ آمده است. و ابوذر غفاری نیز همین را گفته. وجه آن چه 
باشد. و پرسیده بود که قدمی هذه علّی رقبة کل ولی ال حضرت شیخ 
عبدالقادر فرموده, و دیگری نیز همین را گفته, حقیقت این معامله جیست. و 
پرسیده که مراد از اولیایی که قدم ایشان بر گردن آن ها بوده, اولیای همان 
عصر اند یا مطلقا. 

بسم له الرحمن الرحیم 

الحَمَد له و سلامْ عَلی عباده این اصطفی. صحیفه فترفة: گه اسان داتفه مرت که فر وق ام 
مبتهج و مسرور گردید. چه نعمتی است که دوستان حق جل و غلا دور افتاده ها را یاد فرمایند. 
اندراج یافته بود که حضرت رسالت پناه. عَلَیْه و ی آله الصلوات و الَسْلیمَات فرموده است: 
لی مم له وقت"" و حضرت ابوذر غفاری نیز همین گفته. و حضرت میران محی الدین گفته: که 


پای من برگردن همه اولیاء است. و دیگری نیز همین گفته است. گاه گاه بر این دو لفظ غوغا می 


۱- سوره انعام آیه ۲۵ 
۲ یعنی: من وقت خاصی با خدا دارم. 
۱ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی قدس سره. 


۷۳۰ 


شود. عنایت نموده نویسند که اين دو سخن چه معنی دارد و در اين هر دو چه فرق است. متوجه 
شده تمامی را واضح نوشته که قریب به فهم این غریب باشد. ارسال نمایند. 

مخدوما؛ اين فقیر در رسائل خود نوشته است که آن سرور عَیْه و علی آله الصلاةَ و السّلام 
را با وجود استمرار وقت. وقت نادر هم بوده ات ود ان وقت در حین ادای نماز بوده است. 
الصا معراج الموّمن! شنیده باشند. و آرحْتی یا بلال شاهدی است عدل در اثبات این مطلب. و 
ابوذر غفاری به ورائت و تبعیت نیز به این دولت مشرف شده باشد, چه کمل تابعان آن سرور را 
از جمیع کمالات او عَلیْه و هم الصلوات و نیمات به طریق ورائت و تبعیت. نصیب وافر 
است و حظ کامل. 

و آن چه شیخ عبدالقادر قدس سره فرموده: قدمی قذه علی رقّبة کل ول ۲ صاحب 
عوارف "که مرید و مربای شیخ ابوالنجیب سهروردی است که از محرمان و مصاحبان حضرت 
شیخ عیدالتادد پر خواست: این کلمهرا ان ان خلعات ساخه است که عیفر ععصت ان کنداز 
مشایخ در بدایت احوال به واسطه بقایای سکر صدور یافته اند. و در نفخات از شیخ حماد دیاس 
که از شیوخ حضرت شیخ"است نقل کرده است. که او به طریق فراست فرموده که: اين عجمی را 
قدمی است که در وقت وی بر گردن همه اولیا خواهد بود. و هر آیینه مأمور شود به آن که 
بگوید: قدمی هذه علی رقبة کل ولی اه, و هر آیینه آن را بگوید و همه اولیا گردن بنهند. 

به هر تقدیر. حضرت شیخ در این کلام محق اند. اين کلام خواه از بقایای سکر از ایشان سر بر 
زده باشد و خواه ممور باشند به اظهار اين کلام. قدم ایشان بر گردن های جمیع اولیاء آن وقت 
بوده است. و جمیع اولیاء آن وقت. زیر قدم ایشان بوده اند. لیکن باید دانست که این حکم 
مخصوص به اولیای آن وقت است. اولیای ماتقدم و ماتأخر از این حکم خارج اند. چنان که از 


کلام شیخ حمّاد مفهوم می شود که قدم او در وقت وی برگردن همه اولیاء خواهد بود. و نیز 


- نماز معراج مژمن است. 

- ای بلال (با گفتن اذان و اعلام وقت نماز) مرا راحت ساز. 
۳ این قدم من بر گردن همه اولیای خداست. 

۲ عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی قدس سره. 
۳-شیخ عبدالقادر. 


۷۳۱ 


غوثی که در بغداد بوده است. و حضرت شیخ عبدالقادر و ابن سقاء و عبداله به زیارت او رفته 
بودند. آن غوث به طریق فراست. در حق شیخ گفته که می بینم تو را در بغداد که به منیر برآمده 
و می گویی: قدمی هذه عَلی رقَبة کل ولی له و می بینم اولیاء وقت تو را که همه گردن های 
خوف زاست کرده ان اخلال و اکراب ترا 

از کلام اين بزرگ نیز مفهوم می شود که آن حکم مخصوص به اولیاء آن وقت بوده است. در 
اين وقت نیز اگر کسی را حضرت حق سبحانه و تعالی چشم بینا عطاء فرماید. بیند. چنان چه آن 
غوث دیده بود. که گردن های اولیاء آن وقت زیر قدم وی اند و اين حکم تجاوز به غیر اولیاء 
ای قافتا کر۵ه امنگ: 

در اولیاء ماتقدم اين حکم چگونه مجوز بود که شامل اصحاب کرام رضی ال عَنهُمٌ است که 
به يقین از حضرت شیخ افضل اند. و در ماتأخر نیز چگونه متمشی باشد که شامل حضرت مهدی 
است که آن سرور غلیه و عَلی آله الصَلاةٌ و السلام؛ به قدوم او بشارت داده است و امت را به 
وجود او مبشر ساخته, او را خليفة الّه فرموده. و همچنین اصحاب حضرت عیسی علی نبینا و عَلَیْه 
و ی آله الصاةٌ و السلامٌ که از انبیاء الوالعزم است. از سابقان اند و به واسطه متابعت این 
شریعت. ملحق به اصحاب خاتم الرسل اند علیم و غلهم الصا و السلام از بزرگی متأخران این 
امت تواند بود که آن سرور فرموده باشد. علَیّ و علی آله الصا و السّلام: لایدری أولهُم خر أم 
اخرهم. 

بالجمله حضرت شیخ عبدالقادر قدس شم زا درو لانک: شاج عظیم است و درجه علیاء است. 
ولایت خاصه محمدیه را علی صاحبها الصاةٌ و السلام و الحیّْ از راه سر به نقطه آخر رسانیده 
است. و سر حلقه آن دایره گشته. از این جا کسی توهم نکند که چون شیخ, سر حلقه دایره ولایت 
محمدیه بود. باید که از همه اولیاء افضل باشد. چه ولایت محمدی, فوق جمیع ولایات انبیاء 
است. عغلی تبینا ور غلیهم الصوَات و التحیّات. زیرا که گوییم سر حلفه ولایت محمدی است که از 
راه سر حاصل گشته است. چنان که گذشت. نه سر حلقه مطلق آن ولایت. تا افضلیت لازم آید. یا 


آن که گوییم سر حلقه مطلق ولایت محمدیه بودن, مستلزم افضلیت نیست. زیرا که تواند بود که 


دیگری در کمالات نبوت محمدیه به طریق تبعیت و ورائت» پیش قدم بود. و افضلیت از راه آن 
کمالات. او را ثابت باشد. 

جمعی از مربدان حضرت شیخ عبدالقادر در حق شیخ, غلو بسیار می نمایند و در محبت. جانب 
افراط می گیرند. در رنگ محبان مفرط حضرت امیر کرم اه تالّی وَجِهْد. از نحوای کلمه و 
کلام این جماعه مفهوم می شود که حضرت شیخ را ایشان از جمیع اولیای ماتقدم و ماتأخر 
افضل می دانند. و غیر از انبیاء عَیهمٌ الصلوات و التحیَات معلوم نیست که دیگری را بر حضرت 
شیخ فضل دهند. اين از افراط محبت است. 

اگر گویند آن قدر ظهور خوارق و کرامات که از شیخ به وجود آمده است از هیچ ولی به 
ظهور نیامده» پس فضل او را باشد. گوییم؛ که کثرت ظهور خوارق. بر افضلیت دلالت ندارد. 
تواند بود که یکی بود که هیچ خارقی از وی به ظهور نیاید. افضل باشد از آن کس که خوارق و 
کرامات از وی به ظهور می [ 

شیخ الشیوخ ادر عوارف بعد ذکر کرامات و خوارق مشایخ, فرموده است: و کل قذو راهب 
اه تقالی, و قد یاشفا بها قم و تغطی. و قد کون فوق هوّلام من لا یکون له شیء من هذاء لان 
عذم کلَها تقوية این و من مُنح صرف این لا حَاجَة له ی شیم من عَذا. فکْل نو الکرامات 
دون فا دکرتادشی تخوشی الا کر القلبت: و و گر الدات !۱ 

کثرت ظهور خوارق را دلیل بر افضلیت ساختن, در رنگ آن است که کسی کشرت فضایل و 
مناقب حضرت امیر را دلیل افضلیت او سازد بر حضرت صدیق, رضی اه عنهماء که آن قدر 
فضایل و مناقب از وی به ظهور نیامده است. 

ای برادر بشتو, خوارق عادات بر دو نوع است؛ نوع اول علوم و معارف الهی است جل 


۵ م و 


فلطانت: گفبه دا و ای افعالواخی عل رعلا تطق داز هی ورای طوز ظر عفل استهو 


۱- شیخ شهاب الدین سهروردی قدس سره. 

۲ تمامی این ها از بخشش های خداوند بزرگ است. گاهی برای گروهی ظاهر می شود. و این بخشش به آن ها عناییت می شود. و گاهی نیز برای 
گروهی که از اين ها در مرتبه بلند تری اند. چیزی از اين ها برای آن ها منکشف نمی شود. چرا که تمامی اين ها برای تقویت نمودن یقین است. کسی که 
دارای يقین خالص و راسخی می باشد. دیگر چه نیازی به اين ها دارد. پس تمامی اين کرامات و خوارق پایین تر اند از آن چه ذکر کردیم از رسوخ ذکر در 
قلب و وجود ذکر ذات. 


۷۳۳ 


خلاف متعارف و معتاد(مورد.عادت) است. که بنده های خاض خرد را به آن ممتان.ساخته ات 
و نوع ثانی. کشف صوّر مخلوقات است و اخبار از مغیبات که به عالم تعلق دارد. نوع اول 
مخصوص به اهل حق و ارباب معرفت است. و نوع ثانی شامل محق و مبطل است. زیرا که اهل 
استدراج را نیز نوع انی حاصل است. نوع اول نزد خدا جَل و غلاً شرافت و اعتبار دارد. که به 
اولیاء خود مخصوص ساخته است. و اعداء را در آن شرکت نداده. و نوع ثانی نزد عسوام خلایق 
معتبر است. و در انظار ایشان معزز و محترم. این معنی اگر چه از اهل استدراج به ظهور [ 
نزدیک است که از نادانی او را پرستش نمایند. و به هر رطب و یابس که او ایشان را تکلیف 
نماید. مطیع و منقاد او گرداند. 

بلکه این محجوبان, نوع اول را از خوارق نمی دانند و از کرامات نمی شمرند. خوارق نزد 
ایشان منحصر در نوع انی است. و کرامات به زعم این محجوبان. مخصوص به کشف صور 
مخلوقات است. و اخبار از مغیبات ایشان. زهی بی خردان. علمی که به احوال مخلوقات حاضر با 
غایب تعلق دارد. کدام شرافت و کرامت در وی حاصل است. بلکه اين علم شایان آن است که به 
جهل مبدل گردد. تا نسیان از مخلوقات و احوال ایشان حاصل آید. معرفت واجبی است حق تعالّی 
و تقَدْس که به شرافت و کرامت سزاوار است و به اعزاز و احترام شایان. 

پسری نهفته رخ و دیسو در کرشسمه و ناز 

یو خاش فا ۶ شرت که این الوا خی انیت 

و قرب ممّا ذکرنا ما قال شیْخ الامنلام وی و الامّام الانضاری؛ فی مَنازل السَایرین و 
شارخه: و ای بت عثدی بالتجربة. آن فراسَة آغل الْفرفة. اما هی فی تمیزهم من بَصلح لحضرة 
له جل و علاء من لا بصلح. و یغرفون هل الامنتخداد لین اشتغْلوا باه سُبحانه و ولا ای 
حضرة الجنع. فهذه فراسة آغل الْغرفد. و ما فراسة آفل الریاضة بالجُوع و الْْلْوة ور تصفية البَاطن 
من غیْر و9صلة ای جانب الحّق تعالی, فلهم فراسَة کشف الصّْوّر و الاخبار بامفیبات الْمْْتَصة 


۲-تر و خشک. 


باْخلی. فا هم لا بخرون الا عن الخلق هم مَخجویُون ن الق سْبحانه. و ما آفل الفرفة 
فلاشتغالهم ب بما یرد علیهم من مُارف الحق تقالی لا یَکُون بارهم الا غن الّه تقالی. و نا کان 
العالم کرحم او اج بح ای ای وا هو 
الاخبار عم غاب من آخوال اْمَخلوقات فْعظنوَهم و اغتقذوا هم آفل اله و خاصته. و آغرضوا 
عن کشف آل اه و اه عازن عن اه بان و ال کان مزلم آضل الحت 
کم یعون لاخیروتا عن آخوالنا و آخرال الْمَخلوقات, و ٍذا کانوا لاد عدرون غل کفدفت اخترال 
الْمَخلوقات فکیّف یقدرون علی کشف اه مور آغلی من هن و یوم بدا یاس الفسید. و غیت 
عم الاباءالصح ور لم ینوا ناه تعالی قد خمی هولم عن ملاحظه اللی و سم و 
شفلهم عم سول حمَایةٌ هم و غنر؟ عللهم. و لو کانوا من یتفرض الی آخوال الق ما صَلحُرا 
ِ هیقر تا ال ال توا دی التقات ای کشف الصُوَر آخرکتو! منقا شا لا 

بقدر غیرهم علّی |ذراکه بالفراسنة سَة ای بت آفل اْمرفَة. و هی افراسَة فینما یلق بالحق سْبْحانهة 
1 آخل الصا الخارجین امین بالخلق فلا یلق بجتاب الحق سبحَانه 
ی ر اطوائف فیهاء لها َیست 
شریفة عند له سبْخانه ب- فیختص بها ال 
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۸ ۵۳ ۸ 


ترجمه قسمت عربی مکتوب سبصد و نود و سوم : 
و نزدیک است به آن چه ما ذکر کردیم. آن که شیخ الاسلام همروی و امام انصاری قدّس 


سرهتا در کناب شوه تال اسافین و شارم آن موه وروی کر همین به ره کات 
شده است. آن است که هر آیینه زیرکی و فهم ارباب معرفت حق تعالی همین در تمیز کردن 
ایشان است. آنان را که صالح حضرت حق اند جَل و عَلا از آنان که صالح آن نیستند. و ایشان 
می شناسند اهل استعداد را که به حق سبحانه در شدند. و به حضرت جمع در رسیدند. همین 
است فراست اهل معرفت. 

و اما آنان که مرتاض اند به گرسنگی و عزلت و تصفیه باطن, به غیر از وصول به حق تعالی 
پس ایشان را فراستی است در کشف مخلوقات و اخبار از مغیبات مختصه به خلق. پس ایشان 
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خبر نمی دهند مگر از خلق, زیرا که ایشان از حق سبحانه محجوب اند. و اما اهل معرفت. پس 
خبر نمی دهند مگر از حق تعالی از جهت اشتغال ایشان به آن چه وارد مسی شود بر ایشان از 
معارف و علوم که متعلق اند به حق تعالی. 

و هر گاه اکثر افراد در عالم منقطع اند از حق سبحانه و مشغول اند به دنیاء قلوب شان به 
تتوی آریاب کشت ور میات و اه اختاد ان اخوال غاد ماو نات:ساین کته انسته او این 
جاست که معظّم داشتند اهل کشف و اخبار راء و اعتقاد نمودند که ایشان اند اهل الّه و خاصة ال 
و رو گردانیدند از کشف اهل حقیقت. و متهم ساختند ایشان را در چیزی که از حق سبحانه خبر 
می دهند. و گفتند که اینان اگر اهل حق می بودند چنان که گمان دارند. البته خبر می دادند ما را 
او اخوال ای اخوال بر قاس وقتی یر کشت اخوال مظلرقات قدرت ندازشه بر کشف آمور 
بالاتر از آن, چگونه قدرت دارند. پس این ها را تکذیب نمودند با این قباس فاسد خویش. 

و مخفی ماند بر ایشان اخبار صحیحه. و ندانستند که حق تعالی مصون داشته است ایشان را از 
ملاحظه خلق, و مخصوص کرده است به خود. برگردانیده است ایشان را از غیر خود. از جهعت 
حمایت ایشان و غیرت بر ایشان و اگر می بودند ایشان از میل کنندگان به سوی خلق, شایان حق 
سبحانه نمی بودند. و هر آیینه دیده ایم اهل حق را چون به جانب کشف صور ادنی التفاتی نموده 
اند. یافتند از آن چیزی را که غیر ایشان بر درکش قدرتی ندارد. 

و فراستی که اهل معرفت داشته اند. فراستی است در چیزی که به حسق سبحانه تعلق دارد. و 
در چیزی که قریب به وی است عر اس و اما فراست اریاب صفاء که خارج اند و متعلق به 
ای ین تدرید عاتسی سا تفر ایرا لش اب و تب به یی که فریت ات به وق غل 
سَلطانهٌ و شریک اند در وی اهل اسلام و نصاری و بهود و طوایف دیگر از خلق. زیرا که وی را 


توق خق سهانه منز لش تیست» که مخضوص کنا: ان رابه اهل ورد 
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مکتوب 6۵ دیست و نود و چهارم به خواجه محمد معصوم صدور يافته در 
بیان معارفی که به صفات ثمانیه واجب الوجود تعالی و تقدّس تعلق دارد. و 
در تحقیق مبادی تعینات انبیاء عَلَیْهم الصَلوات و التسلیْمّات» و مبادی تعینات 
ساير خلایق» و لحوق جزئبات با کلی خود. و عدم جواز انتقال جزئیات یک 
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کلی به سوی کلی دیکر. و در فرق میان تجلی و شهود انبیاء و اولیاء. علیهم 
ااصلرات و الا مات و هر سان عصول وضصل,عربان هر کل تانعان نبا 
وجود توسط انبیاء, علیهم الصلوَات و التلیْمات. و در تحقیق الفاظ محو و 
اضمحلال که در عبارت مشایخ قَدّس له تغالی آسرارَهُم. واقع شده اند. و ما 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

صفات ثمانیه حقیقیه واجب الوجود تعالی و تَقَدّس که اول شان صفة الحياة است. و آخر شان 
صفت تکوین. سه قسم اند: قسمی است که تعلق آن به عالّم. غالب است. و اضافت آن به خلایسق 
بیشتر» کالتکُویٌن. از این جاست که جمعی از اهل سنت و جماعت انکار وجود او نموده ات 3 
گفته اند که: تکوین از صفات اضافیه است. و الْخق أنه من الصمّات الْحَتيَية الْقالبة علیّا 
الاضافة. و قسم دیگر آن است که اضافت دارد. اما کمتر از قسم سابق, کالعلم و القذرة و الارادة 
و السَمْع و البْصَر و الکلام. و قسم الث, اعلای اقسام ثلثه است. که آن را به هیچ به عالّم تعلق 
نیست و رایحه ای از اضافت ندارد. کالْحَيَوة. این صفت. أَم جمیع صفات است. و اصل همه آن ها 
و اسبق کل. 

و اقرب به این صفت. صفة العلم است که مبداً تعين خاتم الرسل است. یه و غلیهم الصلَات 
و الَلیمات أتَمها و أکْمَلها. و صفات دیگر مبادی تعینات خلایق دیگر است. و چون هر صفت به 
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اعتبار تعلقات متعدده, جزئیات دارد. مثل تکوین که آن را به اعتبار تعلقات شتی اتخلیق و ترزبق 
و احیاء و اماتت جزئیات پیدا شده است. این جزئیات نیز در رنگ کلیات خود. مبادی تعینات 
خلایق آمده, و هر که مبداً تعين او کلی آمد. تعینات دیگر که مبادی آن ها جزئیات آن کلسی 
است. تابع آن کس خواهد بود. و زیر قدم او زندگانی خواهد نمود. از این جاست که می گویند 
فلانی زير قدم محمد است. و فلانی زیر قدم عیسی, و فلانی زبر قدم موسی. یه الصَلوات و 
التحیّات و نیمات أمها و أَکْمله. و چون اين جزئیات را به طریق سلوک ترقی واقع شود. 
ملحق به کلیات خود خواهند شد. و شهود جزئبات. شهود کلیات خواهد بود. فرق به اصالت و 
تبعیت خواهد ماند. و امتیاز به توسط و عدم توسط خواهد شد. چه تابع هر چه می یابد و هر چه 
می بیند. بی توسط اصل ممکن نیست. 

گاه باشد که تابع از قصور خود. اصل را متوسط نداند. اما فی الحقیقت اصل در میان تابع و 
مشهود او حایل است. نه حایلی که مانع شهود باشد. بلکه باعث شهود. در رنگ عینک صاف. و 
جایز نیست که جزئیات یک کلی ترقی نموده, از کلی خود خروج کرده تحت کلی دیگر درآیند و 
مشهود ایشان. مشهود آن کلی دیگر شود. مثلا جماعه ای که زیر قدم موسی اند. انتقال نموده 
زیر قدم عیسی داخل شوند. اما تواند بود که در زیر قدم محمد آیند. بلکه هميشه زیر قدم اویند 
یه و علیهم و علی آله الصَلاةٌ و السلام. زیرا که رب محمد. رب الارباب است. و اصل جمیع 
آن کلیات: .ین نشبت:به: آن جزیات: ال الاصل باشد, زاین ترفی کوب به اضل الاضتل است؛, 
نه به اصل که مباین اضل آن هاست. این قدر فرق در میان جذتیات و کلیات آن ها خزاهد مائند 
که جزئی را دو حایل است. یکی اصل خود که کلی اوست و حایل دیگر. اصل الاصل است و 
کل او وا عخانه اضا الاصل ات ویس 

از اين جا معلوم گشت که شهود محمد رسول الّه. صلّی الّه تعاّی عیم و علّی آله و سل بسی 
پرده تعینات است. و شهود دیگران در پرده تعینات. لا اقل در پرده تعين محمدی. از این جاست 


که گفته اند تجلی ذات. خاصه محمد رسول ال است. صلّی اه تقالی له ور علی آله و سَلمّ و 


۱- متفرقه. 


تجلی دیگران در پرده صفات. لا اقل در پرده رب الارباب که رب محمد است. که فوق جمیع 
اسماء و صفات است. سوای صفة الحیود. 

اگر گویند که از این بیان لازم هی ای که شنهود تسایر انییاع؛تعلی. نبشا علیهم الصلوات و 
اتات ی رو و موی ی هفاضا ی 
قدم اویند. عَلیّه الصلاة و السلام شهود ایشان نیز در رنگ شهود ساير انبیاء. در پرده رب 
الارباب خواهد بود. پس فرق در میان سایر انبیا» علّی تبینّا و علَیهم الصلوَات و لیات و در 
میان اولیاء امت او عَلَيّه لاد و السلامٌ چه باشد. در جواب گوییم؛ که انبیاء را سوای این شهود 
که در پرده حقیقت محمدی است. شهود دیگر هم هست که از راه مبادی تعینات ایشان پیدا مسی 
شود و بالاصالت عینک های مخصوصه خود را بر دیدهای بصیرت گذاشته. مشاهده غیب الغیب 
می فرمایند. 

باید دانست که این دو شهود نه به این معنی است که هر دو معا متحقق می شود بلکه به این 
معنی که اگر ترقی نموده. به اصل الاصل برسد. شهود او در پرده حقیقت محمدی است در رنگ 
عیسی, علی نبینا و له الصا و السلام؛ که بعد از نزول, به اين دولت مشرف خواهد شد. و اين 
ترقی بسیار متعسر است, نزدیک به استحاله است. فضل عظیم خداوندی جل ستطانهٌ در کار 
است» و در عالم اسباب. شفقت پیر محمدی المشرب است. و اگرترقی از اصل خود ننمود و از 
حقیقت خود به حقيقة الحقایق نرسیده. شهود او در پرده حقیقت مخصوصه خود است. 

بان ۶ کاه باش که همجنان که به حضرت ذات تعالی و تقَدس راهی است از حقيقة الحقایق 
که بعد از طی منازل کثیرهه وصول میسر می شود. همچنین است از ساير حقایق کلیات نیز راهمی 
به حضرت تعالّی و تقَدْس که بعد از طی مراحل متکثره وصول. حصول می پیوندد. غايَة ما فی 
الاب در راه حقيقة الحقایق. وصل عریان است و در سایر طرق هر چند وصل ذات میسر می 
شود. اما پیراهن شعر از منتهای اصول عالیه حقيقة الحقایق که حقیقت محمدی است در میان 
حایل است. اگر چه حاجز حصین نباشد و مانع متین نبود همین قدر حاجزیت است که مانع اطلاق 


۲- شعر: مو. پیراهن شعر: یعنی لباسی که از موی حیوانات و پشم آن ها و ابریشم تهیه می شود. و در ایین جا منظور لباسی نازک است. استعاره از 
حائلی باریک در رسیدن به وصل عریان که عبارت از منتهای اصول عالیه حقبقة الحقایق که حقیقت محمدی است می باشد. 
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تلن ,دانت گفقم و | کر تسایر سا رات الاصالت اردات ال یت ات و اسان کت 
ایشان را به تبعیت اين بزرگواران, عَلَهمٌ و علی أمَمهم الصلات و تحت نیز نصیب است. 

سوال؛ هرگاه صفة الحيوة فوق صفة العلم باشد. پس در راه حقيقة الحقایق نیز تعین صفة الحيوة 
حایل آمد. پس وصل عریان چوان بود و تجلی ذات چرا نامند. جواب؛ آن تعیّن کلاتعین است 
زیرا که در مراتب فوق, آن تعین محو و متلاشی می و و هیچ اعتباری او را در مرتبه 
حضرت ذات تعالی نمی ماند. هر چند صفات دیگر را نیز در مرتبه حضرت ذات تعالی اعتباری 
نیست. اما آن ها تا به مرتبه ذات نمی رسند. به نوعی که متلاشی گردند. به خلاف صفة الحيسوة 
که آن جا می رسد و متلاشی می گردد. و لهذا تعين حقیقت محمدی و سایر تعینات خلایق دیگر 
دائمی آمد. و زوال آن ها در مرتبه ای از مراتب محال گشت. بلی رسیدن به شیء دیگر است و 
مضمحل گشتن در شیء دیگر. 

در عبارت بعضی از مشایخ قَدٌس اه تقای أَروَاحَهُم که لفظ محو و اضمحلال واقع می شود. 
مراد از آن محو نظری است. نه محو عینی. یعنی تعین سالک از نظر او مرتفع می گردد. نه آن 
که در نفس الامر محو می شود که آن الحاد و زندقه است. جمعی از ناقصان اين راه, از آن الفاظ 
مُوهمه" محو و اضمحلال عینی دانسته اند. و به زندقه رسیده اند. و از عذاب و ثواب اخروی 
انکار نموده اند. و خیال کرده اند که همچنان که از وحدت به کثرت آمده اند. مرتبه دیگر همین 
طور از کثرت به وحدت خواهند رفت. و اين کثرت در آن وحدت مضمحل خواهد شد. و جمعی 
از اين زنادقه. آن محو شدن را قیامت کبری خیال کرده اند. و از حشر و نشر و حساب و صراط 
و میزان انکار نموده اند. ضلوا فصو کثثر من الناس" یک شخص را از آن جماعت دیده که در 
مطلب خود شعر مولانا عبدالرحمن الجامی دس اه تاَی سیر را استشهاد می آورد. 


جامی معاد و مبداً ما وحدت است و بس مادر میانه کثرت موهوم و السلام 


۱-با کاف تشبیه. یعنی: مانند لاتعین است. 
"- وهم آور. غلط انداز. 
۳- گمراه شدند و گمراه کردن بسیاری از مردم. 
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نمی دانند که مراد مولانا از این بیت» عود و رجوع به وحدت به اعتبار نظر و شهود است. غیر 
از یک ذات. مشهود ایشان نمی ماند. و کثرت ها به تمام از نظر ایشان مختفی مسی گردد. و نه 
تجی عتی 9 رو« ی: 

مگر کور اند و نمی بینند که از هیچ کاملی عجز و نقص و احتیاج زایل نشده است. پس معنی 
رجوع وجودی به وحدت چه باشد. و اگر رجوع به وحدت بعد از موت خیال کرده اند. کافر 
زندیق اند. که از عذاب اخروی انکار دارند. و ابطال دعوت انبیاء می نمایند. علَیْهم الصَلوَات و 
الشنلیمات أَتَُها و که 

سوّال؛ تو در بعضی از رسائل خود نوشته ای که فنای اخفی مخصوص به ولایت محمدی 
است. معنی آن سخن چیست. جواب؛ از تحقیق ماتقدم معلوم شد که وصل عریان مخصوص به 
ولایت محمدی است. و دیگران را هر چند حجب مرتفع شود. اما از حیلولت همچو پیراهن شعر 
که از راه توسط حقیقت محمدی حاصل می گردد چاره نبود. کما مر. پس از اخفی که نهایت 
مراتب انسانی است در علو به اندازه آن حیلولت بقیه می ماند. پس به ملاحظه آن بقیه اطلاق 
فنای مطلق مجوز نباشد. بقای آن بقیه را غیر از محمدی کیست که دریابد. و از هزاران محمدی 
المشرب اگر یکی را این حدّت نظر پیدا شود هم مغتنم است. 

مشایخ طبقات. اکثر شان تا روح و سر سخن کرده اند. کم کسی باشد که از خفی, سری گفته 
باشد. فکیف از اخفی و آن که در دریای اخقی غوطه زده باشد. و به هر ذره از ذرات آن رسیده 
و اطلاع یافته. کبربت احمر است. لک فضل اله ی تیه من شاه و اه و ال الْعَظیم. 

وال معتد نو آن استت کههی چه پیز علهو علی آله شاه رالسادم از کب لا 
حاصل آید. کُمل تابعان او را نیز به تبعیت, از آن کمالات نصیب است. پس لازم آید که از وصل 
عریان نیز نصیب باشد. و حال آن که همان نبی در میان حایل است. جواب؛ حیلولت نبی در وصل 


ریا یرنه ان وض بهتیت ابیت تیت اضات ی کار تک کل مت با یه 


منافی. چه معنی تبعیت حصول متوسط است. نه رفع متوسط. که آن مناسب مقام اصالت است. 
پس هم حیلولت باشد. و هم وصل عریان به تبعیت میسر شود. فافهّم 

سوال: فرق چیست که در ماده کمّل تابعان نبی, عَليّه و هم الصََوات و الَْلیمات؛ وصل 
عریان و تجلی ذات اطلاق می کنند. و در انبیاء دیگر صلوَات الّه تالی و تسلیماته علم تا را 
علیهم, اين اطلاق تجویز نمی کنند و با آن که حلولیت نبی ماء عَلیه الصاة رَ السَلام؛ در هر دو 
ماده حاصل است. جواب؛ تجویز این اطلاق در ماده کُمّل تابعان, به اعتبار تبعیت است که توسط 
نبی. منافی آن اطلاق نیست. چنان که گذشت و در انبیاء دیگر علی نبیّنْا و علیهم الصْلوات و 
لتحیّات؛ اگر این اطلاق تجویز یابد. به اعتبار اصالت خواهد بود. چه اين بزرگواران به اصالت 
قطع منازل فرموده به حضرت ذات تعالی و تقَدّس رسیده اند. و شک نیست که حصول متوسط 
در صورت اصالت. منافی آن اطلاق خواهد بود. پس فرق واضح گشت. 

باید دانست که فرق اصالت و تبعیت در میان انبیاء ماتقدم و کمّل تابعان اين امت. علی نیا و 
علیهم و علی آتمهم الصلاة و السلم و لح موجب افضلیت انبیاء است, عَلی تیا و عَلَیّهم 
ارات و الحَات. چه اصل, مقصودی است. و تابع. طفیلی. هر چند بر تابعان, اطلاق وصل 
عریان و تجلی ذات صحیح است. و در متبوعان, اين اطلاق نیست. اما طفیلی را چه بارا که به 
مقصودی مساوات جوید. چگونه مساوات میسر شود که آن دولت در اصل, بر وجه اتم و اکمل 
است و در تابع به وجه اسم و رسم اما این قدر هست که مناسبت. تصحیح تشبیه می نماید و 
تابع را همچو متبوع می سازد. لهذا خاتم الرسل, عَلَیّه و علَیهم الصْلوات و الَنلیمات علمای 
امت خود را همچو انبیای بنی اسرائیل فرمود. 

پس از این بیان لازم آمد که حصول تجلی ذات مر اولیاء اين امت راء موهم فضل نباشد بر 
انبیاء که تجلی ذات ندارند. قافهم فان من مر القدام. و آنصف فان هنه الوم اسر ال 
سبْحانهٌ دعب بهاء بصَدقَة حبییم مُحَمَد علیّه و علی آله الصلاةٌ و الستلام 

سوّال؛ مقرر است که مقصود از آفرینش, خاتم الرسل است. علَْه و علیهم الصلوات و 


و 72 ۰ ۰ 
الَسلیْمّات. دیگران در نفس وجود و حصول کمالات. طفیلی اویند. و به تبعیت او به درجات 


علیاء می رسند. لهذا در روز قیامت. آدّم و من دونهُ تحت لوای اوا عَلْه و علیهم الصلوات و 
لَحیّات خواهند بود. و تو گفتی دولت وصول مر ساير انیساء» غلّی نا و هم الصلوات و 
لمات به طریق اصالت است نه به طریق تبعیت. وجه آن چه باشد. 

جواب؛ همچنان که مُحَمّد سول الّه رء صلّی الّه تعَالی علیّه و علی آله و سل از راه حقیقت 
خود طریقی است به حضرت ذات تقالی و تقَدّسء انبیاء دیگر راء علی نبّنا و عَلَیَهم الصْلوَات و 
الما واه فان ات اه وه هرت دا ای شا نم فورانی رال تفش تیک 
به خلاف امتان که به تبعیت انبیاء از راه حقایق ایشان, که مناسب استعداد هر کدام است. به 
مطلب می رسند. اصالت در حق ایشان مفقود است. 

غَایَة مّا فی الاب چون وصل دیگران اگر چه به اصالت باشد وصل عریانی نیست. چه حقیقت 
خاتم الرسل, علیّ و عیهم الصلوات و نیمات پیراهن شعر مطلوب گشته است. پس ناچار 
اول فیضی که می رسد. به آن حقیقت اتصال می يابد. بعد از آن به توسط او به دیگران می رسد. 
و معنی تبعیت همین حصول توسط است: پس ان اضالت با این تبعیت جتک ندارده؛ تیک بایدد 
قریافت تبعیسی که کر بعق امتان. کفته فده است.ورای این کیت ات که‌متافی اضالت است: 
کشا مرش وهای ها 

سوال؛ اگر 9 که در مراتب عروج. از مرتبه صفة الحیوة نیز نصیب کل هست یانه. 
جواب؛ گویم که هست. اگر گویند که در بالا مذ کور شد که در نهایت» این صفت را اضمحلال و 
تلاشی است در حضرت ذات تعالّی و دس پس نصیب کمّل از مقام محو و تلاشی چه خواهد 
بود. جواب؛ در بالا گفته شده که تعینات حقایق را اضمحلال عینی نیست. اگر هست نظری است. 
که اضمحلال عینی به الحاد و زندقه می رساند. 

سوّال؛ در صورتی که اضمحلال عینی نیست. حجاب موجود است و با وجود حجاب. اصول 
کامل نیست. جواب؛ اضمحلال عینی چه در کار. اضمحلال نظری کافی است. اگر چه در این 


۲ حضرت آدم و غیر او علیهم الصلاة و السلام در زیر لواء و پرچم او خواهند بود. رسول اکرم صلی الّه علیه و سلم فرمودند: «آنا سید ولد آدم یوم 
القيامة و لا فخر, و بیدی لواء الحمد و لا فخر. و ما من نبی یومثذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی». رواه الترمذی. 


۷۳۳ 


اضمحلال. مراتب متفاوته باشد. قافهم و الّه سبْحَائهُ آغلم بِحِقة الحال, و السلامٌ علی من اتب 
الهدی. و الْتزم مُتَابعَة المْصطفی. علیّه و علی آله الصلوات و النلیمات أَتَمها و أکُمَله. 

۲۹۰ 
مکتوب دویست و نود و پنجم به حاجی یوسف کشمیری صدور یافته. در 
بیان نظر بر قدم و هوش در دم و سفر در وطن و خلوت در انجمن. که اصول 
مقرره طریقه علیه نقشبندیه است. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

باید دانست که از اصول مقرره طریقه علیه نقشبندیه دس الله تغالی مرا مَشائخهاء نظر بر 
قدم ایا 

مراد از نظر بر قدم آن نیست که باید که نظر از قدم تجاوز نکند. و پیش از قدم میل به فوق 
ننماید. زیرا که خلاف واقع است. بلکه نظر هميشه از قدم تفوّق می فرماید. و قدم را ردیف خود 
می نماید. زیرا که عروج بر زینه های علو؛ اول نظر راست, بعد از آن قدم صعود می نمایید. و 
چون قدم به مرتبه نظر رسید. نظر از آن جا بر زینه بالا می آید. و قدم به تبعیست آن نیز صعود 
می فرماید. بعد از آن باز نظر از آن مقام ترقی می کند. عَلّی هذا القَیاس. 

و اگر مراد آن است که نظر باید به مقامی ترقی ننماید که آن جا قدم را گنجایش نباشد. پس 
آن نیز غیر واقع است. زیرا که بعد از تمامی قدم اگر نظر تنها نباشد. بسیاری از مراتسب کمال 
فائت شود. 

بیانش آن است که نهایت قدم تا نهایت مراتب استعداد سالک است. بلکه تا نهایت استعداد 
نبی ای که آن سالک بر قدم اوست. لیکن قدم اول به اصالت است, و قدم انی به تبعیت آن نبی. 
و فوق مراتب این دو استعداد. او را قدم نیست. اما نظر هست. و این نظر چون حدّت پیدا کند. 
منتهای او, نهایت مراتب نظر آن نبی است. عَليّه و علّی آله الصلوات و السَیْمات که آن سالک 


استعداد که به اصالت سالک و تبعیت اوست. قدم و نظر موافقت دارند. بعد از آن, قدم کوتهی 
می کند. و نظر تنها صعود می نماید. و تا نهایت مراتب نظر آن نبی ترقیات می فرماید. 

پس معلوم شد که نظر انبیاء. هم الوا و نیمات نیز فوق آقدام ایشان صعود می 
فرماید. و کُمّل متابعان این بزرگواران را از مقامات انظار ایشان نیز نصیب است. چنان چه از 
مقامات آقدام ایشان نصیب است. 

و فوق قدم خاتم الانبياه. عّه و عم الصلوات و نیمات مقام رژیت است که دیگران را 
موعود به آخرت است. آن چه دیگران را نسیه است او را نقد است. کل تابعان او را از این مقام 
نصیب است. اگر چه رویت نیست. 

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست 

هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که اگر مراد آن است که قدم باید که از نظر تخلف ننماید. به 
نوعی که در وقتی از اوقات به مقام نظر نرسد نه نیک است. زیرا که این معنی؛ مانع ترقی 
است. و همچنین اگر از قدم و نظر, قدم و نظر ظاهر مراد داشته شود. گنجایش دارد. چه در وقت 
راه رفتن, نظر پراکندگی پیدا می کند. و به محسوسات متلونه انتشار حاصل مسی گردد. و اگر 
نظر را بر قدم دوخته شود. به جمعیت اقرب باشد. و اين مراد مناسب است. به معنی کلمه دیگر 
که قرین اوست. و آن کلمه این است. هوش در دم. 

ای ما فی الْبّاب؛ کلمه اولی از برای دفع تفرقه ای است که از آفاق می خیزد. و کلمه ثانی؛ 
دفع تفرقه انفس می سازد. و کلمه ثالث که قرین اين دو کلمه است. کلمه سفر در وطن است. و 
آن عبارت از سیر در انفس است. که منشاً حصول اندراج النهاییت فی البدایت است. که 
مخصوص به این طریقه علیه است. هر چند سیر در انفس, در جمیع طرق است. اما بعد از حصول 
سیر آفاقی است. و در این طریق شروع از این سیر است. و سیر آفاقی در ضمن این سیر مندرج 


است. و به اين اعتبار اگر در این طریق عالی اندراج البدایه فی النهایه نیز گویيم. گنجایش دارد. 


۱- یعنی تخلف نمودن نظر از قدم. 


۷۳۵ 


که شهارم که فزین این کلماعاسه کانه است: کلید علرت در انجین استه, قر گاهستر 
در وطن میسر شد. پس در انجمن نیز در خلوتخانه وطن, سفر نماید. و تفرقه آفاق به حجره انفس 
راه نیابد. این نیز بر تقدیری است که در های حجره را بسته باشد. و روزنه ها مسدود ساخته 
پس باید که در انجمن, تفرقه متکلم و مخاطب نباشد. و ملتفت احدی نگردد. و اين همه تحملات 
و تکلفات در ابتداء است و در وسط و در انتهاء هیچ از اين ها در کار نیست. در عین تفرقه به 
جمعیت است. و در نفس غفلت حاضر. 

از این جا کسی گمان نکند که تفرقه و عدم تفرقه در حق منتهی مطلقا مساوی است. لاء بلکه 
مراد آن است که تفرقه و عدم تفرقه در جمعیت باطن او برابر اند. مع ذلک اگر ظاهر را با باطن 
جمع سازد و تفرقه را از ظاهر نیز دفع نماید. اولی و انسب خواهد بود. قال ال سُبّحَانهٌ و تعالی 
له علَیه و غلی آله الصلاة و الستلام: و اذکر اسم ریک و تبتل ال تبییلا! 

باید دانست که در بعضی اوقات از تفرقه ظاهر چاره نبود که حقوق خلق اداء شود. پس تفرقه 
ظاهر نیز در بعضی اوقات مستحسن باشد. اما تفرقه باطن هیچ وقتی از اوقات مستحسن نیست. 
که آن خالص از برای حق است سبحانه. پس سه حصه از عباد سم از برای حق شد جل شأنه. 
باطن به تمام, و نصفی از ظاهر. و نصفی دیگر از ظاهر از برای ادای حقوق خلق ماند. و در ادای 
آن حقوق چون که امتثال اوامر حق است سبحانه. آن نصف دیگر هم راجع به حق گشت تعالی و 
تفس له برجم الامر که قاْبده" و السلامٌ 

۳۹۹ 
مکتوب دویست و نود و ششم به خواجه محمد سعید صدور يافته. در بیان 
بساطت حق جل و علاء و تفی تعدد تعلق آن به ایام 

شتم ان الرخین الرخم 

لحَْد ه رب العالمین. و الصَاةٌ و اسلا علی سیّد المرسَیْن, و آله الطاهرن آجُمعین. 


۱- سوره مزمل آیه ۸ 


۳- سوره آیه 


تتاق آسع دک له ال کات و اعی ع ساطان خر وک ات او ای و کون وین 
چگونه اند و بر بساطت حقیقیه اند. مثلا یک انکشاف بسیط است که معلومات ازل و ابد. به 
همان یک انکشاف. منکشف می گردد. و یک قدرت کامله بسیط است که مقدورات اولین و 
آخرین. به وسیله آن به وجود می آیند. و یک کلام بسیط است که از ازل تا اید. به همان کلام 
گویا است. علی ذا القیاس ساثر الصَفات الحيَیّد. 

و تعددی که به اعتبار تعلق به معلومات و مقدورات پیدا شود نیز در آن مرتبه مفقود است. 
اشیاء معلوم و مقدور حق اند سبحانه. اما صفت علم و صفت قدرت را با اشیاء هیچ تعلقی نیست. 
این معرفت ورای طور نظر عقل است. ارباب معقول, هرگز مثل این معنی تجویز نمی نمایند و 
محال می دانند که اشیاء, معلوم حق باشند جَل شأَنهٌ و علم او تعالی به آن ها تعلق نکند. و 
همچنین مقدور باشند و قدرت متعلق نشود. نمی بینند که در آن مرتبه ازل و ابد. آن حاضر 
است. بلکه آن هم گنجایش ندارد. بیش از تعبیر به اقرب هی او آوفتی ان تتیتت :و مو جتو ذانق 
ازل و ابد در آن حاضر. حاضر اند. و در همان آن حاضر, زید را هم معدوم می داند و هم موجود. 
و هم جنین می داند و هم صبی, و هم جوان و هم پیر, و هم حی و هم میت. و هم در برزخ مسی 
داند و هم در حشر و حساب. و معلوم است که آن آن را به اين موجودات هیچ تعلقی نیست. چه 
اگر تعلقی پیدا کند از آنیت خواهد برآمد. و زمان نام خواهد یافت. و ماضی و استقبال خواهد 

پس این موجودات هم در آن آن ابت اند و هم غیر ثابت. پس اگر انکشافی ثابت کرده شود. 
بسیط حقیقی که او را به هیچ یکی از معلومات تعلق نباشد و جمیع معلومات به آن یک انکشاف 
معلوم گردند. چه عجب. زیرا که جمع ضدین در این موطن از استحاله برآمده است که 
مخصوص به اتحاد زمان است و اتحاد جهت. اين جا زمان را گنجایش نیست. لد لا بیع 
سْبْحَانهٌ مان" و اتحاد جهت نیز منقود است. که فرق اجمال و تفصیل است. در رنگ آن که در 


مرتبه کلمه, شخصی بگوید که اسم و فعل و حرف که قسیم یکدیگر اند. همه را در آن مرتبه در 


۷۳۷ 


آن واحد متحد می ینم و مُنصرف را عين غیر مُنصرف می یابم, و مَبنی را عين محرب می دانم. 
مستغنی است. و هیچ یکی از عقلا انکار آن شخص نمی نماید. و استبعاد آن نمی کند. در ما تحن 
فیه؛ و له ال الاغلّی. چرا استبعاد کنند و توقف نمایند. اگر گویند که مشل این سخنء کسی 
نگفته است. چه شد اگر نگفته است. اما مخالف سخن دیگران نیست. و نامناسب مرتبه وجوب نه 
تغالی و تَقَدّس. خربوزه بخور تو را به فالیز چه کار! 

مثالی که در مخلوقات می توان گفت از برای توضیح این معرفت. آن است که گفته اند که 
علم به علت. مستلزم علم به معلول است, و در این صورت تالاضالت مدر که مقوعحه علت استا: 
و تعلق به علت پیدا کرده است. علم معلول به تبعیت آن علم علت آمده, بسی آن که تعلق ثانی 
پیدا کرده باشد. اما ارباب معقول در این صورت نیز بی تعلق علم در مرتبه ثانی معلومیت معلول, 
تجویز نخواهند کرد. اگر چه آن تعلق بالاصالة نباشد. لیکن مثالی قریب تر از ایين مثال معلوم 
نیست که پیدا شود. و مقصود, توضیح است. نه اثبات. 

و له تعالی أَغلم بحقائّق الامُوّر کلهّ. ور الصاة و السلامٌ علی من اتب ای و التَزم مَابعة 
المصطنی. عَلیه و علی آله من الصاوّات و التحیّات المبارکات تا و له 

۲۹۱ 
مکتوب دو یست و نود 9 هفتم به مولانا بدر الدین سرهندی صدور یافته 
در تحقیق احاطه و سریان حق سبحانه. و توضیح آن به امثله. و در رعایت 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

عم آن ِحاطة الق سبخانهُ بالاشیاء و سَریَانهُکاحاطة المْجْمَل بالمفصل و سریایه یه 
کا له مت سارية فی جمیع آفسامها من لام و اْفغل و الْحرف و کذا فی" سّام الافتام من 
۱- مثلی است بدین معنی که از نعمتی که به تو رسیده است برخوردار شو. و بسیار از چندی و چونی آن مپرس. فالیز: پالیز: جالیز, مزرعه صیفی جات 


از قبیل خربزه و هندوانه و خیار و غیره. 
با قوه ادراک. 


ی ی ی و ال و لول و الشتتی ال و 
لفط و الحال و ابیز و ثلاث و رباع و لحاس و الحروّف الجارة و الاصيّة صيّة و حرف 
مخت بالافعال و الخروف الْمْختَصة بالاأسماء و الَحُروف اللَاخلة علیهُا الی غیر ذلک مس 
تام الْحَاصلَة لمات ال سای هزم لاشتام لها یت غُر الکلمة بل هولام 
اعتیارات مندرجة 7 تخت الکلمة مّا زاة فی تفصیلها و تمیزها عن الکلمة و فی تم بفضها غن بَْض 

یا روز ای سوام و لهذا صَح الْحَنل. 

و لکن لِکل مه من الراتب نم یختص هو بهاء ور َخکام له ترجه فی رها متا الدال علی 
ای بالامنتقلال مع الافتران 1 مان مت الافیران ور تال عا این 
بالاسنتقلال حرفء و گذا مرن بالژمان لْمَاضی فغل ماض. و بالزمان الْحَال و لامنتقبال مُضارعٌ 
و ما وجد فیّه علتان من العلل الَنقة اور 5 یر مأصترف, و ال معترفا/ و خرون عا ال 
خاری و خروف مها النفت ناضا صیة. فاطلاق انم مه علی ماه آخری, و جرا آخکام آخدهما 
ری ایو ی ود ۳ و سا وی اه وی و 

لناصية مَع کون ارات یب کلها ینت الا لْکمَة اجراء آخدهنا غلی الاخُری ضلالة مَحضَة و 
خروج عَن الصراطر السّوی. 

فه و 
آخکامّا لا ترجه الا فنها. فالوجوب الذاتی و الاستغتاء الذاتی مُختصَة مُختصَةٌ بمَرتبة الْجَمْم و الالوهیة, و 
لامگان الذاتی و الافتقار الذاتی مُختصةٌ بمَرتبة الکونن و القرق. و مرب وی مرب اوه و 
ال و مرب لاه 1 2 لو بو مق . فلو َطلق اتاش تفای ارو 
آچری أَکام مُختَصة بمَرتبة علی ام ور وا و 

ری و ال ی از احیاه ی ال 
وی یر یو با یو 
صفات امن ی و متبة واحدة بفضها عن بَغض و اختلاف آخک‌امهم و علمهم یعدم زوال 
تمایزمم و اختلاف آخکامهم صلا مع حادم فی ال لو یه ام یمن بلْبْداهة مثلاً آن 


۷۳۹ 


الخراوه ی اش رای من ضفات اناد الیعضان هواس اه باقن ایو 1 پاش ما 
الما و گذا الَرودة نی اختصت بالمام لْسَت فی النار. و کذا یمین بالضرورة بین آزواجهم و 
مات و یخکنون بتفرقة آخکامهم. و اه سبخانهالهادی ای سل الرنشاد. و السْلام علّی من 
اب الهدی. 

ترجمه مکتوب دویست و نود و هفتم: 

بدان که احاطه حق سبحانه به اشیاءء و سریان وی تعالی در آن هاء در رنگ احاطه مجمل 


است به مفصل. و سریان وی در وی: چنان که کلمه مثلا ساری است در جمیع اقسام خود از 
اسم و فعل و حرف. و همچنین در اقسام اقسام خود از ماضی و مضارع و امر و نهی و مصدر و 
اسم فاعل و مفعول و مستثنای متصل و منقطع و حال و تمیز و ثلانی و رباعی و خماسی و 
حروف جاره و ناصبه و حروف مخصوص به افعال و حروف مختص به اسماء و حروفی که بر 
اسم و فعل داخل می شوند و اقسام دیگر که از تقسیمات غیر محصوره پدید آید. 

هه [فسا شتا کل شاف دزی لک هه ازع ها سارک اس هنشت او 
زیاده نشده است در تفصیل و تمیز این ها از کلمه و در تمیز بعضی از این ها از بعضی دیگر 
چیزی غیر از اعتبار عقل. و در خارج جز یک کلمه وجود ندارد و به همین سبب حمل صحیح 
کته شاه ها 

و لیکن هر مرتبه را از مراتب اسمی است مخصوص و احکامی است مختص. مثلا اگر کلمه 
بر معنای مستقلی دلالت کند. و مقترن به زمان باشد. آن را فعل گویند. و اگر مقترن به زمان 
نباشد, اسم باشد. و دلالت نکننده بر معنی مستقل, حرف است. همچنین مقترن به زمان گذشته 
ماضی است. و به زمان حال و استقبال مضارع. 

وه کلمه ای کفوز علت اه ات متفر ره سجن آن تافد غی ضرف است :ور نم 
منصرف. و حروفی که عملش جر بود. جاره است. و حروفی که عملش نصب بود ناصبه. پپس 


اطلاق اسم یک مرتبه بر مرتبه دیگر و اجرای احکام یکی بر دیگری مانند اطلاق فعل ماضی بر 


۲-یعنی: سربان مجمل در مفصل. 
۷۳۰ 


مضارع و منصرف بر غیر منصرف و جاره بر ناصبه با آن که حقيقت ایسن همه مراتسب غیر از 
کلمه چیزی دیگر نیست. ضلالت محض است و خروج است از راه مستقیم. 

پس گوییم و له سبحانه عم که هر آیبنه هر مرتبه را از مراتب تنزل وجود سبحانه اسمی 
است مختص, و احکامی است که در غیر آن یافته نشود. چنان چه وجوب ذاتی, و استغناء ذاتی 
مختص است به مرتبه جمع و الوهیت. و امکان ذاتی و افتقار ذاتی مختص است به مرتبه کون و 
فرق. و مرتبه اولی مرتبه ربوبیت و خالقیت است. و مرتبه ثانیهه عبودیت و مخلوقیت. 

پس اگر اسامی یکی از اين دو مرتبه بر مرتبه دیگر اطلاق کرده شود و احکام مختصه به یک 
مرتبه, بر مرتبه دیگر جاری نموده شود. هر آیینه زندقه صرف خواهد بود و کفر محض. 

و عجب است از بعضی ملاحده و زنادقه که چگونه مراتب را به یکدیگر خلط می کنند. و 
چون احکام یک مرتبه را بر مرتبه دیگر جاری می نمایند. پس ممکن را به صفات واجب متصف 
می سازند. و واجب را به صفات ممکن, با وجود داشتن علم به تمایز صفات ممکن از یکدیگر. و 
حال آن که آن ممکن نیز یک مرتبه ای است از مراتب. و همچنین با آگاهی داشتن از اختلاف 
احکام اين ها و با علم به عدم امکان رفع تمایز ایشان, و اختلاف ایشان با اتحاد این ها در مرتبه 
کونیه. چه ایشان به بداهت دانند که مثلا حرارت و اشراق که از صفات مختصه به آتش است 
هیچ یکی از اين دو, در آب موجود نیست. و نه آب به هیچ یکی از دو صفت کرده مسی شود. و 
همچنین برودتی که به آب خصوصیت دارد. در آتش موجود نیست. و نیز ایشان میان ازواج خود 
ارات هروه آنان فرن ‏ قرف هنن هک ی تفاي بای امتا 
راه نماینده به راه راست. و سلام بر کسی که پیروی راه راست کند. 

۳۹۸ 


مکتوب دویست و نود و هشتم به مير سید محب الّه مانکپوری صدور 
یافته. در بین وصول به نهایت کار به طریق اشارت خفیه و عبارت لطیفه و 
بر سر این معمّاء غیر از مخدوم زاده کلان, علیْه الرحُمَة و الرضوان, از یاران 
هیچ کس اطلاع نیافته. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

بان ارزشدک آنه تعالی: مت ها که‌شیر دز طلال داهت, وضول به طل را غین وضول می 
یافت. حالا که وصول به اصل میسر شده است» حصول جز ظل ندارد. کالیراة الکائنة قض رل 

بدانند عبارتی مناسب به بیان طریق. که به طریق رمز و اشارت تحریر یافته بود. مناسب این 
مقام دانسته نیز در اين مکتوب مندرج ساخت. فهم نمایند. ذکر جَنان؟ مأَخوذ از پیر راه دان, 
مداومت‌سر اوبار کششبه فضا خضر ک رحمان» وصل عریان, باقی همه حسبان" و السلامْ علّی 
من اب الهُدی. و الْتزم مَابعة المْصطمی. عَلیّه و علی آله من الصْلوات أتَممَا و من الَحبّاتٍ 
أَکمله. 

۳۹۹ 


مکتوب دویست و نود و نهم به شیخ فرید رانهونی صدور یافته» در عزای 


نگ هل لا بر ی و ان تیا وف لا شم که ابقر 
دا ۳ .۰ ۰ خَ. ۰ 2 ۳ ۰ ۳۹ 
بیان آن که فرار از زمین طاعون, گناه کبیره است. و در رنگ فرار یوم زحف 


است. 


سیم لخن الز خی 


۱- همانند آینه ای که در دست شخصی هست و آن آینه ظل آن را... 
۲ قلب 


۱- پنداشت 


بعد الحَمّد و الصَلاة و تبیغ الدعوات. می رساند که مکتوب شریف رسید. از مصیبت ها 
نوشته بودند. نا له و ان اه راجفوّن. صبر و تحمل باید نمود و رضاء به قضاء باید داد. 

من از تو روی نپیچم گرم بیازاری که خوش بود ز عزیزان تحمل خواری 

قال اه تبارک و تعالی: ما أصابِکم من مضه فبما کیت آدیکم و یففو من کنر" و قال 
تبارک و تعالی: ظهَر الَْسادُ فی ار و بخ بما سب دی لاس ۲ در این وبا ِ_ِ اعمال 
ما, اول موشان هلاک شدند. که به ما اختلاط بیشتر داشتند. و زنان که مدار نسل و بقای نوع 
انسان بر وجود ایشان است بیشتر از مردان مردند. و هر که در این وبا از مردن گریخت و 
بتلامت مان عاکه پات ازرو آن که توت و مره رت له ور بشری له بالشهاد. 

قد جزم شخ الاسنلام اْن حجر. فی کتاب بَذل امن فی ار اطاعُون, بان لت بالطّفن 
لا ال اند ظیر لول فی التفر کت و بأن الصا فی الطاغون مُختسیا یلم هلا ال مت 
کتب لد و لذا مات فیه بغیّر لطغن لا یفن آبْضاء وی نی 
السیُوطِی فی کتاب شرح الصدوّر بشرح آخوال الْموتی و ره و قال: و و من 

و همچنین کسی که نگریخت و نمرد. از جمله غازیان و مجاهدان است و از جرگه صابران و 
بلاکشان. هر کسی را اجلی است مسمی, که گنجایش تقدیم و تأخیر ندارد. و اکثر گریز پایان که 
سلامت ماندند. به علت آن که اجل ایشان نرسیده بود. نه آن که گریختن, ایشان را از مرگ 


متجه جد؟ 


خلاص ساخت. و اکثر صابران که هلاک شدند. همه به اجل هلاک شدند. فیس الفرار یی و لا 
آلاستفرار یلک * 

اين فرار در رنگ فرار یوم زحف است و گناه کییره است. از مکر خداوندی است جل 
ای که کر اوه ها سرت ان وی کف کاق هلاک تون یل باه کی و یه 


۱-سوره شوری آیه۳۰ 

۲-سوره روم آیه ۴۱ 

۲-اين حجر رحمه الّه تصریح نموده است که هرکس بر اثر طاعون بمیرد( به شرطی که نگریخته باشد) در قبر او سوّال نمی شود چرا که مانند کسی 
است که در میدان جهاد شهید شده باشد, کسی در مقابل طاعون صبرمی کند نه نیت اجر و واب اخروی چرا که می داند هیچ چیزی به او نمی رسد مگر 


آن چه برایش مقرر و مشخص شده باشد, چنین شخصی اگر به طاعون نیز بمیرد به فتنه قبر مبتلا نمی گردد. 
۴ 


۵- پس فرار نجات نمی دهد و ایستادگی هلاک نمی کند. (بلکه هر کسی به اجل خود می میرد و زنده می ماند) 
۱- چهاد. 


۷۳۳ 


کیرا: شتیده می ند از یر و حضمل شم و از اسذاهو آغافت شما ببه مسلماتان رای اه 
سبْحائه خیرا. در تربیت طفلان, و تحمل اذای ایشان دلتنگ نشوند, که امیدواری اجر جزیل بر آن 
مترتب است. زیاده چه نویسد. و السلامٌ 

۳۰ 
مکتوب سیصدم به خواجه محمد معصوم صدور بيافته, در بیان اسرار 
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غامضه, و معاف غریبه, به لسان رمز و اشارت. و ایمایی از مقام؛ قاب قوسیُن 
آو آدتی. نیز اندراج يافته. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحَمْد له و سلام علی عباده این اصطفی. 

انسان کامل چون به سیر تفصیلی. مراتب اسماء و صفات را طی کرده. جامعیت تام پیدا کند. و 
مرآت کمالات اسماء و صفات الهی جَل سلطانهٌ گردد. و عدم ذاتی او که مرآت آن کسالات 
است. به تمام مختفی شود. و غیر آن کمالات در وی هیچ چیز ظاهر نبود. این زمان به بقای 
خاص که منوط به آن کمالات است. بعد از حصول فنای تام که مربوط به اختفای عدم او بوده. 
مشرف گردد. و اسم ولایت بر وی صادق آید. بعد از آن اگر عنایث ازلی جَل سلطا شامل حال 
او بود. تواند بزند: ک‌فره نیدایم کمالات که عارف به آن بقاء یافته بوده در مرآت حضرت ذات 
تالی و تقَدّس منعکس گردد. و ظهور آن چا پیدا کند. در این وقت قاب قوسیّن. به ظهور 
نت 

باید دانست که ظهور شیء در وی در اين موطن,. کنایه از حصول نسبت مجهوله است مر 
قیعبابه ان مراته آن کفانجا خفت مر ات شا و عضو شیم است :درو سل 
ااعل 

و چون آن کمالات که عارف بقاء به آن یافته بود. در مرآت آن جناب قدس, به طریق حقیقت 


و اصالت منعکس گردد. و ظهور آن جا پیدا کند. و نسبت مجهول الکیفیت او را آن جا حاصل 


شود. لاجرم آنا که به عارف تعلق داشت. آن جا اطلاق یابد و خود راء آن کمالات ظاهره بیند. 
نهایت عروج آنا در مقام قاب قوسین تا این جاست. 

ای فرزند بشنو؛ مرآت صورت که در وی حسن و جمال منعکس گردد. اگر فرضا آن مرآت 
حیات و علم پیدا کند. ناچار به ظهور آن حسن و جمال متلذذ خواهد شد. و حظ وافر خواهد بود. 
در حقیقت هر چند لذت و ألّم مفقود است. که از صفات امکان است. اما امری که شایان آن مرتبه 
علیاست و از سمات نقص و حدوث مبراء کائن و ثابت است. 

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست 

هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 

این کمالات ظاهره که در آن مرتبه نسبت مجهول الکیفیت پیدا کرده اند, حکم این ها در 
رنگ حکم عالم خلق انسان است نسبت به عالم امر و سر. مَن رف تفه فقد غرف ریا این جا 
دریاب. 

و چون این کمالات ظاهره که تفصیل حضرت اجمال ذات است تفالی و تفدس یت مهو ل 
الکیفیت به حضرت اجمال پیدا کردند و اتصال بلا کیف به دست آوردند. و آیینه داری حضرت 
اجمال نمودند. ناچار در حضرت اجمال. تفصیل به مجرد اعتبار و به محض توهم نیز پیدا شد. که 
سبب عروج ای عارف گشت. این کمال وابسته به مقام و دی است. قلم این جا رسید و سر 
بشکست. این است بیان نهاية النهاية. و غاية الغاية. که فهم آن از ادراک خواص به مراحل دور 
است. از عوام چه گوید. از اخص خواص نیز اقل قلیل اند که به اين دولت و معرفت مهتد گنسته 
اند. 

اگر پادشه بر در پیر زن بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 

اين نهایت, به اعتبار ظهورات و تجلیات است که بعد آن از قسم تجلی و ظهور هیچ متصور 
تست :و من پقلقن) ما یدق صبانه و ما کمه ای ردو ایا وراه علنت اه 
دی و الْتزم متابعَةٍ المْصطفی, عَلَیّه و علی آله و غلی جع الانبیاء و مر لین و علم: آل 


۱- هر کس نفس خود را شناخت. پروردگارش را شناخته است. 


۷۳۵ 


۳۰ 
مکتوب سیصد و یکم به مولانا امان ال صدور یافته در بیان قرب نبوت و 


قرب ولایت, و راه هایی که به قرب نبوت موصل اند. و مّا یناسب دلک. 


۳ 
و 


بم اه ارختن الر چم 

بعدٌ الحَمُد و الصلاة. معلوم فرزندی مولانا امان ال باد. که نبوت عبارت از قرب الهی است 
جَل سلطانٌ که شائبه ظلیّت ندارد. عروجش رو به حق دارد جَل و علاء و نزولش رو به خلق. 

این قرب. بالاصالت نصیب انبیاء است. علَيهمٌ الصوَات و لیات و اين منصب مخصوص 
به این بزرگواران است. علیهم الصوَات و الب رکات: و خاتم اين منصب. سید البشر است. له و 
عَلی آله الصا و الستلامٌ 

حضرت عیسی علی تیا و له الصلاةً ور الَحيّ. بعد از نزول. متابع شریعت خاتم الرسل 
خواهد بود. عَیْهمَا الصا و السلامٌ 

غَايةٍ ما فی الباب؛ متابعان و خادمان را از دولت و لش صاحبان, نصیب است. پس از قرب 
نبیء. عم الصَات و الحیَات کل تابعان را هم نصیب بود. و علوم و معارف و کمالات آن 
مقام. به طریق ورائت نیز نصیب تابعان باشد. 

مصرع: خاص کند بنده ای مصلحت عام راء 

پس حصول کمالات نبوت مر تابعان را به طریق تبعیت و ورائت. بعد از بعشت خاتم الرسل, 
یه ور غلی آله و غلی جمع الانییاء ور الرسل, الصلوات و عبات منافی خانمیست او ثیست: 
یه و علی آله الصَاةَ و السلام. فلا تکن من الْمْْترین؟ 

باق الک اه ای هی کید کبالات توت مرصل نتفر ابستقه راشف استه 6 
مربوط به طی کمالات مفصله مقام ولایت است. و منوط است به حصول تجلیات ظلیه. و معارف 


۱ ألش: لفظی ترکی است به معنای؛ آن چه از غذای امراء و پادشاهان به نوکران و خادمان داده می شود. 


۷۴۶ 


سکریه. که مناسب مرتبه ولایت اند. بعد از طی این کمالات و حصول این تجلیات. قدم در 
کمالات نبوت نهاده می آید. در این مقام وصول به اصل است. و التفات به ظلیت ذنب. 

راه دیگر 1 است که؛ بی توسط حصول این کمالات ولایت. وصول به کمالات نبوت میسر 
می گروه: و این راه دوم. شاهراه است. و آقرب است به وصول. و هر که به کمالات نبوت رسیده 
است. الا مّا شاء ال تَالی! به اين راه رفته است. از انبیاء کرام» عَلَیْهمٌ الصْلاة و السَلام؛ و از 
و السُلام و 


2 


صحاب کرام ایشان به تبعیت و ورائت ایشان, عَلَبهم و علض آصضحابهم الصّلا 

و راه اول. دور و دراز است. و متعسر الحصول. و متعذر الوصول. جمعی از اولیاء در مقام 
ولایت که به شرف نزول مشرف گشته اند. کمالاتی که به مقام نزول تعلق داشته, کمالات نبوت 
خیال کرده اند. و رو به خلق را که مناسب مقام دعوت است. از خصایص مقام نبوت انگاشته. نه 
اين چنین است. بلکه اين نزول در رنگ عروج آن هر دو از ولایت اند. عروج و نزول دیگر 
است. فوق مقام ولایت که به نبوت تعلق دارد. و این توجه به خلق, غیر آن توجه به خلق است 
که ناه تبرت متاسست است ری این دغوت» غیر ان دعوت اشت که از کمالات فوتشمرده اند اه 
کنند که قدم از دایره ولایت بیرون ننهاده اند. و حقیقت کمالات نبوت را در نیافته. نصف ولایت 
را که جانب عووج اوست. تمام ولایت انگاشته اند. و نصف دیگر آن را که جانب نزول اوست. 
مقام نبوت تصور کرده اند. 

چو آن کرمی که در سنگی نهان است زمتنین و استمان او شمان انیت 

و ممکن است که شخصی به راه اول وصول پیدا کند. و جمع کمالات مفصله ولایت و نبوت 
نماید. و تمیز در میان کمالات این دو مقام کما ینبغی حصول فرماید. و عروج و نزول هر کدام را 


جدا سازد. و حکم نماید به آن که نبوت نبی بهتر است از ولایت او. 


۱- مگر کسانی که خدا خواسته است. 


۷۳۷ 


باید دانست که بعد از وصول به راه دوم. هر چند کمالات مفصله مقام ولایت به حصول 
نپیوسته است. اما زبده و خلاصه ولایت. به وجه احسن میسر گشته است. توان گفت که اهمل 
ولابت از کمالات ولابت. بوست به دست آورده اند. و این واصل, مغز آن را حاصل کرده. 

آری؛ بعضی از علوم سکریه و ظهورات ظلیه که ارباب ولایت را حاصل شنده امست؛: و آن 
د ازران شم وهی رای فلز یه ارم سر رجب فو تفت باند اراس 
را از این علوم و ظهورات ننگ و ناموس است. جای آن دارد که آن را ذنب و سوء ادب داند. 
بلی واصل اصل از ظلال آن اصل گریزان و مستغفر است. گرفتاری به ظل تا زمان عدم وصول 
است به اصل آن ظل. بعد از وصول به اصل ظل, بی ما حصل است و توجه به ظل سوء ادب. 

ای فرزند؛ حصول کمالات نبوت مربوط به موهبت محض است و منوط به مکرمت صرف. 
کسب و تعمل را در حصول این دولت عظمی هیچ مدخلی نیست. کدام عمل و کسب است که 
منتج این دولت عظمی باشد. و کدام ریاضت و مجاهده است که مثمر این نعست اسنی بود. به 
خلاف کمالات ولایت که مبادی و مقدمات آن کسبی است. و حصول آن مربوط به ریاضت و 
مجاهده است. هر چند رواست که بعضی را بی منت کسب و عمل نیز به اين دولت مهتد سازند. 

و فناء و بقایی که ولایت عبارت از آن است نیز موهبت است که بعد از کسب مقدمات به 
فضل و کرم. هر که را خواهند به دولت فناء و بقاء مشرف سازند. و رباضات و مجاهدات 7 
سرور, لیم و غلی جَمیع ایام و لْمْرسَلیْن» و علی الْملاتَکة الْقَربین. و علی آفل طاعته 
جُمَعین الصلات و لمات پیش از بعئت و بعد از بعئت, نه از برای تحصیل این دولت بوده. 
بلکه منافع و فواید دیگر منظور بوده. مثل قلت حساب. و کفارت زلات بشریت. و ارتفاع 
تخانش وامزاغات ضخیت قرف سل کد زا لاو شرت یاک اتقو کرت هیر رارق 
که مناسب مقام نبوت اند و امثال آن. 

باید دانست که حصول این موهبت در حق انبیا. عَلَبْهمٌ الصلوَات و السَسْلیْمَات, بی توسط 
است. و در حق اصحاب انبیا» لیم الصََرات و التحیَات که به تبعیت و ورائت به این دولت 


۱-روشن تر و بالاتر. 


مشرف گشته اند. به توسط انبیاست. عَلَیْهمٌ الصَلَوَات و الب ر کات بعد از انبیاء و اصحاب ایشان, 
غل الصار ابر التسلیمات, کم کسی یه این تدرلت میرف کفته است رش دسا ات ند 
دیگری را نیز به تبعیت و ورائت. به اين دولت مهتد سازند. 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد 

انگارم که این دولت در کبار تايعین نیز پرتوی انداخته است. و در اکابر تبع تابعین نیز سایه 
افکنده. بعد از آن رو به استتار آورده. تا آن که نوبت به الف ثانی از بعشت آن سرور عَلّْه و 
عَلی آله الصلوَات و الَلیمات وشیلی دز این وفت یو آن ,خر لت یه عتعیت ق ور آتته بر مضه 
ظهور آمده, و آخر را با اول مشابه ساخته. 

اگر پادشه بر در پسیر زن بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 

و السّلام علی مَن انبم الهدی. و التزم متابِعة المصطفی, عَلیه و علی آله الصَوات و التلیّمات 
اتیهار اکنما: 

۳ 
مکتوب سیصد و دوم به مخدوم زادگی که جامع علوم ظاهره و اسرار و 
معارف باطنه اند اعنی مجد الدین خواجه محمد معصوم سلمه الّه تعالی 
صدور يافته, در بیان فرق قیاق و بان سل کانت که ول بک اولیاع و فلا یت 
انبیاء. علیهم الصلوات و التحیات. و ولایت ملاً اعلی است. علی نبینا و علیهم 
الصلوات و التحیات. و در بیان آن که نبوت افضل است از ولایست. و بعضی 
از خصایص معارف. که به نبوت تعلق دارند. و ما یناسب ذلک. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

بدان آزشنک انه تعالی که ولایت عبارت از قرب الهی است جل سطانه کهبی شائبه طلیت 


صورت نبندد. و بی حیلولت حجب. حصول پذیرد. و اگر ولایت اولیاست. البته به داغ ظلیت 


۳ هزاره دوم. 


متشه تا و ولایت اثبباه علیه الصترات نو الستلیعات هردجت او طلیت بو آمده ابر اتب 
حیلولت حجب اسماء و صفات. متحقق نیست. و ولایت ملاً اعلی, عَلی نبیتا و علیهم الصَلوات و 
الَلیْمات هر چند از خجب اسماء و صفات بلند رفته است. لیکن از خجب شیون و اعتبارات 
ذاتیه چاره ندارد. 

نبوت و رسالت است که شائبه ظلیت به او راه نیافته است. و حجب صفات و اعتبارات را در 
راه گذاشته. پس ناچار نبوت از ولایت. افضل باشد. و قرب نبوت ذاتی و اصلی باشد. و من لَم 
ِطِع ی حقیقتهما حَکم باْعکس و جرم بالقلب! پس وصول در مرتبه نوت باشد و حصول در 
مقام ولایت. زیرا که حصول بی ملاحظه ظلیت صورت نپذیرد به خلاف وصول. 

و ایضا در کمال حصول, رفع اننیشت است. و در کسال وصول بقای انیشت. پس رفع 
دوگانگی, مناسب مقام ولایت باشد. و بقای دوگانگی. ملایم مرتبه نبوت. و چون رفع دوگانگی 
مناسب مقام ولایت است. پس ناچار سکر, همه وقت لازم مقام ولایت باشد. و در مرتبه نبوت 
چون بقای اثئینیت است. پس صحو از خواص آن مرتبه بود. و ایضا حصول تجلیات, خواه در 
کسوت صور و اشکال بود. و خواه در پرده الوان و انوا همه در مقامات ولایت است. و در طی 
مقدمات و مبادی آن. به خلاف مرتبه نبوت که در آن موطن وصول به اصل است. و استغناست 
از تجلیات و ظهورات. که ظلال آن اصل اند. و همچنین در وقت طی مقدمات و مبادی آن مرتبه 
نیز احتیاج به آن تجلیات نیست. مگر آن که از راه ولایت عروج واقع شود. این زمان حصول آن 
تجلیات به واسطه ولایت است. نه به واسطه طی مسافت راه وصول نبوت. 

بالجمله تجلیات و ظهورات از ظلال خبر می دهند. و آن که از گرفتاری ظلال گذشته است. 
از تجلیات وارسته. سر ما زاغ ابص اين جا باید طلبید. 

ای فرزند؛ ولوله عشق, و طنطنه محبت" و نعره های شوق انگیز, و صیحه های درد آمیز, و 


وجد و تواجد. و رقص و رقاصی. همه در مقامات ظلال است. و در اوان ظهورات و تجلیات 


۱و کسی که از حقیقت این دو آگاه نیست بر عکس این حکم می کند. و بر خلاف آن جزم دارد. 
۲- اشارت است که آیه سوره ما زاع البصر و ما طغی. 
۲ ولوله: بانگ و فریاده شور و غوغاء واویلا گفتن. طنطنه: صدای تار و تنبور بانگ رود و بربط و امثال آن. 


۷۵۰ 


ظلیه. بعد از وصول به اصل. حصول این امور متصور بسا فحیت :در ان موطن به معنی اراده 
طاعت است. چنان چه علماء فرموده انب فقی رای اند کفصت قرو دوق اس چنان 
چه بعضی صوفیه گمان برده اند. 

ای فرزند بشنو؛ چون در مقام ولایت رفع اثنینیت مطلوب است. ناچار اولیاء به زوال اراده 
سعی می نمایند. شیخ بسطام قدس سره گوید: ری آن لا ارید! و در مرتبه نبوت. چون که رفع 
اثئیئیت در کار نیست. زوال نفس اراده مطلوب نگشت. چرا مطلوب باشد. که اراده صفتی است 
فی حد دانها کامل, اگر نقضی به‌ان را یافته است؛ بفوانطه خبت شعاق آوشت: یتباید که 
متعلق او, امر خبیث و نامرضی نباشد. بلکه جمیع مرادات آن, مراضی حق باشند جَل و علا 

و همچنین در مقام ولایت. در نفشی جیمع صفات بشریت می کوشند. و در مرتبه نبوت. 
مطلوب. نفی متعلقات سوء این صفات است. نه نفی اصل این صفت. که فی حَذ ذاتهّاء کامله اند. 
مثلا صفت علم فی حَدٌ ذاتهّا از صفات کامله است. اگر نقصی به وی راه یافته است از راه متعلق 
بو آوست نی تم :ملق نو | رزوی اف به تقی اصل ان ضفته,علی هدا القیاس. 

پس شخصی که به مقام نبوت از راه ولایت آمده است. او را در اثتای راه از نفی اصل 
صفات چاره نبود. و آن که بی توسط ولایت به آن مقام رسیده است. او را به نفی اصل صفات 
کاری نیست. نفی متعلقات سوء این صفات باید کرد. 

باید دانست که مراد از اين ولایت که مذکور شد. ولایت ظلی است. که به ولایت صغری 
هن است ی ول یار لاه‌است: فا بات شاد که اه لا گرفتته انس کر انش افها 
مطلوب. نفی متعلقات سوء صفات بشریت است. نه نفی اصل این صفات. و چون نفی متعلقات 
سوء صفات حاصل گشت. ولایت انبیاء له الصوَات و الَسلیمَات» به حصول پیوست. بعد از 
آن. عروجی که واقع شود متعلق به کمالات نبوت خواهد بود. 

از اين بیان لایح گشت که نبوت را از اصل ولابت چاره نبود, زبرا که ولایت از مبادی و 


مقدمات اوست. اما ولایت ظلی در وصول کمالات نبوت هیچ در کار نیست. بعضی را اتفاق افتد 


(-می خواهم که چیزی نخواهم. - اراده می کنم که چیزی اراده نکنم. 


و بعضی دیگر را اصلا به آن عبوری واقع نشود. فافهَم. و شک نیست که نفی اصل صفات. 
متفتتر اشتک» کیت یه نف تعقات سوه اوتصمات :ین حضول. کسالات تسوت هون و اقرت 
بافته میت به عضو کمالاته وان همین شیک سر و فرب استك:فز ری کته وضو ل 
4 اصا دازف یت به ارم کهان اضا دا اقتاتن انز 

نمی بینی که کیمیای اصل به سهولت عمل میسر است. و به اقرب طرق حاصل. و آن که از 
اصل آن جدا افتاده است. در محنت است. و عمری در تحصیل آن فانی می سازد. و مع ذلک. 
خهان قوف ارسته رز اه دست اووهه اس ار ای فتاه به ان اضا 
دارد. و بسا است که آن شباهت عارضه از وی زایل گردد. و به اصل خود عود نماید. و به قلابی 
و دغلی بکشد. به خلاف واصل اصل آن. که با وجود سهولت عمل و نزدیکی راه, از خوف قلابی 
و دغلی ایمن است. 

جمعی از سالکان این راه که به ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده به ظلی از ظلال رسیده اند. 
گمان برده اند که وصول به مطلب. منوط به ریاضات شاقه است و مجاهدات شدیده. نمی دانند 
کراه خیگر فرب زان اه ات مرول تواهالا یت ان رانا ات که وه فلز 
و کرم منوط است. و راهی که ايشان اختیار کرده اند. راه انابت است. که به مجاهدات مربوط 
است. واصلان اين راه اقل قلیل اند. و واصلان راه اجتباء, جم غفیر؟ 

انبیاء هم الصلوَات و الَسلیْمَات, همه به راه اجتباء رفته آند. و اصحاب ایشان, عَلَیْهم 
الصلات و التَحیَات نیز به تبعیت و ورائت. به راه اجتباء واصل گشته اند. ریاضات اریاب اجتباء 
از برای ادای شکر نعمت وصول است. قال غلیّه و عّی آله الصَلاة و السلام فی جواب السّایْل 
عن وجه ریاضاته الشدیده مم کون وبه الَقَمَه و الاح مشفوره: أقلاً حون عبدا 


مر و 
ترس 


۱-بعد از قبول محنت ها و سختی های فراوان و تحمل مشکلات زیاد. آن چه به دست آورد. اصل نبود بلکه مشابه اصل بود. اين جمله در واقع ضرب 
المتلی است برای بیان اين نوع کارها که حکایت از مردی می کند که دو زن را یکی پس از دیگری برای زندگی انتخاب نمود و هیچکدام موافق طبعش 
در نيامدنده سپس گفت: بعد از اين دو زن دیگر با کسی ازدواج نخواهم کرد. 

۲ رمزی از اين معنی در آیه: الّه یجتبی اليه من یشاء و یهدی الیه من ینیب مکنون است. 

۱- رسول اکرم صلی ال علیه وسلم در جواب کسی که از وی از سبب ریاضات شدیده اش در حالی که گناهان گذشته و آینده اش بخشیده شده است 
پرسید, فرمودند: آیا بنده ای شکر گذار نباشم. 


۷۵۲ 


و فخاهزات ال اتابت رای حول راصول انس قان فا تیا واه اختاي را رون 
است. و راه انابت» راه رفتن. از بردن تا رفتن. فرق عظیم است. زود می برند. و دور می رسانند. 
و دیر می روند. و در راه می مانند. حضرت خواجه نقشبند قدس سره فرموده اند: ما فضليانيم. 
بلی تا فضل نباشد. نهایت دیگران در بدایت ایشان چگونه مندرج گردد. لک فضل الّه تیه من 
یشاء و ال ذُو الْفْضل الما 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که اين فقیر در عرضداشت ها که به پیر بزرگوار خود قدس 
بتوه توافت است هنز قح کل میم فا دانت مره کفظ آقن ابا ی ازآزه هون زرجان بسذ از 
مدتی نوشته. که آن اراده نیز در رنگ مرادات مرتفع گشته. و چون حضرت حق سبحانه و تعالی 
به ورائت انبیاء علَيهمٌ الصلَاتٌ و الَسلیْمّات مشرف ساخت, دانست که مقصود. رفع متعلق سوء 
آن اراده بوده است. نه رفع نفس آن اراده. لازم نیست که رفع متعلق سوء بعد از رفع اصل بسر 
وجه اتم و اکمل حاصل شود. بلکه بسا است که به مجرد فضل. آن میسر شود که به تعمّل و 
تکلْف. عشر عشیر آن حاصل نگردد. 

ای فرزند؛ در مقام ولایت» دست از دنیا و آخرت باید شست. و گرفتاری آخرت را در رنگ 
گرفتاری دنیا باید شمرد. و درد آخرت را در رنگ و درد دنیا؛ محمود نباید دانست. امام داود 
طابی فرماید: ان آردات السلامَة سم علی الدنیاء و ان آرذت الْکرامةٌ کر علی التخرة" و دیگری 
از اين طایفه گوید: کریمه منکم من یر ادا و منم من یرنه الاخرة" شکایت از فریقین 
ات( 

بالجمله فناء که عبارت از نسیان ماسوای حق است جِل و عَلاً شامل دنیا و آضرت است. و 
فناء و بقاء هر دو اجزای ولایت اند. پس در ولایت. از نسیان آخضرت چاره نبود. و در مرتبه 
کمالات نبوت. گرفتاری آخرت محمود است. و درد آخرت مرضی و مقبول, بلکه درد در آن 
موطن, درد آخرت است. و گرفتاری, گرفتاری آخرت. 

۲- سوره جمعه آیه ۴ 
۱-اگر سلامت خواهی, دنیا را وداع کن. و اگر کرامت خواهی, بر آخرت تکبیر بگو. یعنی آن را مرده تصور کن و به آن امید نبند. 


۲-سوره آل عمران آیه ۱۵۲ 
۴ و دیگری از اين طایفه گوید که اين آیه در بیان شکایت از هر دو گروه اراده کننده دنیا و اراده کننده آخرت است. 


۷۵۳ 


موه ۵ رل و ۵ 2 4 22 ۱ ما هگ ه- او یه ری وا 2 ۲ 
کریمه: یدعون ربهم خوفا و طمَعْا؛ و کریمه: و بحشون ربهم و یخافون سوء الحساب. و 


ما فا ۵ 


کریمه. لین یَْشَون رهم ایب و هم من السَاعَة مُشفقرن نقد وقت اریاب آن مقام است. 
گریه و ناله ایشان از تذکر احوال آخرت است. و الم و اندوهشان از ترس احوال قیامت. همواره 
از فتنه قبر در استعاذه اند. و همیشه از عذاب نار پناه جو و متضرع. درد حق جل و علا؛ نزد شان 
درد آخرت است. و شوق و محبت ایشان, شوق و محبت آخرت. چه اگر لقاست. موعود به 
اخرت استا: هاگن وضاست: بالق نبة موقرفت به.اخرات: 

دنیا مبفوضه حق است جِل و عَلا و آخرت مرضیه او تعالی. مبغوضه را با مرضیه در هیچ امر. 
برابر نمی توان ساخت. زیرا که مبغوضه. شایان اعراض است. و مرضیه. شایان اقبال. از مرضیه 
اعراض نمودن, عين سُکر است» و خلاف مّدعو و مرضی او تعالی. کریمه: و ال یَُدْغُوا ی ذار 
الستّلام شاهد اين معنی است. 

حضرت حق سبحانه و تعالی به مبالغه و تأکید. ترغیب آخرت می فرماید. پس اعراض از 
آخرت نمودن. فی الحقیقت معارضه است به حق جَل و لگ و سعی در رفع مرضی او کردن 
است. امام داود طایی ۸ تور رن چون در ولایت. قدم راسخ ات کب اهنا کات 
گفت. مگر ندانست که اصحاب کرام عَلَیهم الرضوان. همه به درد آخرت مبتلاء بوده اند و از 
عذاب آخرت. ترسان و لرزان. 

روزی حضرت فاروق رضی له عنه شتر سوار به کوچه می گذشتند. قاری این کریمه را 
خواند: ان غذاب ریک لواقع ما له من دافع از استماع این از هوش رفتند. و از شتر» ببی خود 
به زمین افتادند. از آن چا برداشته, به ی و تا مدتی ان درد بیمار افتادند. که مردم 


به عیادت ایشان می تا 


۲سوره سجده آیه ۱۶ 
۴ سوره رعد آیه ۲۱ 
۵-سوره انبیاء آیه ۴۹ 
۱-سوره یونس آیه ۲۵ 
۲-سوره طور آیه ۷ و ۸ 


۷۵۴ 


آری؛ در توسط احوال در مقام فناء, نسیان از دنیا و آخرت میسر می گردد. و گرفتاری 
آخرت را در رنگ گرفتاری دنیا می داند. اما چون به شرف بقاء مشرف گشت. و کار را به انجام 
رسانید. و کمالات نبوت پرتوی انداخت. آن جا همه درد آخرت است. و استعاذه از دوزخ است. 
و تمنای بهشت. اشجار و انهار و حور و غلمان بهشت راء به اشیای دنیوی هیچ مناسبت نیست. 
بلکه این ها دو طرف نقیض اند. در رنگ نقاضت غضب و رضاء. اشجار و انهار و آن چه در 
بهشت آشهت؛: نتایج و ثمرات اعمال صالحه اند. 

پیغمبر علیّه و علّی آله الصاةٌ و السلامٌ فرمود که: بهشت درخت ندارد. و آن جا درختان 
بنشانید. پرسیدند که چه طور بنشانیم. فرمود: عَلیّه و علّی آله الصلادَ و السلام که به تسبیح و 
تمجید و تهلیل. یعنی سبحان الّه بگویید. تا در بهشت نهال یک درخت بنشانید. پس درخت 
بهشت, نتیجه تسبیح گشت. کمالات تنزیهی, چنان چه در این کلمه. در کسوت حروف و اصوات 
مندرج ساخته اند. در بهشت. آن کمالات را در کسوت درخت تعبیه می فرمایند. علی هٌذا 
القیاس. 


۳9 


ام 
یمه فلا م ‌ 
ت ‌ 


آن چه در بهشت است. نتيجه عمل صالح است. و هر چه از کمالات وجوبی, تعالت و تقَدْسَت؛ 
در ضمن کسوت صلاح قولی و عملی, اندراج بافته است» در بهفت, ان کمالاتم در بزده لتزات 
و تنعمات ظهور می فرماید. پس ناچار آن تلذذ و تنعم. مرضی و مقبول باشد. و وسیله باشد از 
برای لقاء و وصول. 

رابعه بیچاره" اگر از اين سر آگاه می گشت. فکر سوختن بهشت نمی نمود. و گرفتاری آن 
راء غیر گرفتاری حق جَل و عَلا نمی دانست, به خلاف تلذذ و تنعم دنیوی, که منشأً آن خبث و 
فبر ارات استاه تشه اون مان خر اعست: عاونا اله ستخانه مه 

اين تلذذ اگر مباح شرعی است. محاسبه در پیش است. اگر رحمت دستگیری نفرماید. وای و 
صد وای. و اگر مباح شرعی نیست. مورد وعید است. ریُتا متا آنفتتا و ان لم تففر لا و ترحَمتا 


۱- نقیض و ضد هم بودن. 
۱-رابعه عدویه رضی له عنها. 
۳- خداوند سبحان ما را از آن نگه دارد. 


۷۵۵ 


7 


لنکوتن من الخاسرین! پس این تلذذ را با آن تلذذ چه نسبت بود. اين تلذذ سم قاتل است و آن 
تلذذ. تریاق نافع. پس درد آخرت. يا نصیب عوام موّمنان است. یا نصیب اخص خواص. خواص از 
اين درد تنزه می نمایند. و کرامت در خلاف آن می انگارند. آن ایشانند من چنینم يارب. 

۳۰۳ 
مکتوب سیصد و سوم به آسم حاچی یوسف موذن؛ در بیان معانی کلخانت 


اذان. صدور یافته. 


بسم اه الرختن الرحیّم 
بعد بَْد الْحَمُدٍ و الصلاق باید دانست که کلمات اان نماز ففت ات۱ م ال آی اه أیْر 


من آن یکُون له حاجة. ٍلی عبادة عابد. کرّت هنو الکلمة آربع مرت کر قذا نی امه 

رم آشهد آن لا لها له: آی آشهّذ آنه تعالی مع کیریانه و اسان غن العیادته لیس الْسنتَحق 

لاد لا و سبخانه. رم آشهه آن مُحمّه ر سول ال آی آشهذ آنه علبه و عغلی آله الصلاة و 

اسلا رتنوله سبْخان و بل عَنه تقالی طریی العیادته فلا یکون الْیبادة ال بجناب قدنیه 

تعالی, الا ما هی مَأحودٌ من جهة تفه و رسالیه, لیم و علی آله الصا لح مر خی علّی 

الصلاة: ع عل لفلاح: کلمتان لطلّب المْصَلّی ای آداء الصا موی بة ی الفلاح. رء له کر 
ی اف بر من آن یلق بجناب قدمیه تعالی, عيادة آخد. رم لاله لا اه ین تقالی لا مَحَالة 
ره لْعبَادة. ور ٍن لم تصذر الْادة من أحد مّا هی لاله بجناب قداسه تعالی؟ 


۱- سوره اعراف آیه ۲۳ 

۲- نسخه: به حاجی یوسف کشمیری صدور يافته. 

۳- یعنی اگر مکررات محسوب نشود و گرنه کلمات اذان پانزده است. 

۳- الّه اکبر: یعنی خداوند بسیار بزرگ تر است از آن که به عبادت عبادت کننده ای نیازسند باشد. این کلمه چهار بار تکرار شده است. برای تأکید بر 

این معنی مهم. آشهد آن لا اله الا اله: یعنی شهادت و گواهی می دهم که او تعالی با وجود بزرگی و بی نیازیش به عبادت بندگان. کسی دیگر جز او 

سبحانه شایسته و لایق عبادت نیست. آشهد آن محمدا رسول الّه: یعنی گواهی و شهادت می دهم که محمد علیه السلام فرستاده او سبحانه می باشد. که 

مبلغ راه بندگی وعبادت از طرف اوست. پس هیچ عبادت و بندگی شایسته و در خور شأّن خداوند سبحان نیست. مگر آن که از ابلاغ رسول الّه صلی اله 
علیه وسلم اخذ شده باشد. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح: این ها دو کلمه هستند که نماز گزار را به سوی نماز که به نجات و رستگاری می رساند فرا 

می خوانند. له آکبر: یعنی خداوند بزرگ تر از آن است که به جناب قدس او تعالی عبادت عبادت کننده ای لایق باشد. لا اله الا اله: یعنی بدون هیچ 

شک و شبه ای, فقط او تعالی مستحق و شایسته عبادت و بندگی است. اگر چه آن عبادتی که شایسته جناب قدس او تعالی است از هیچ احدی صادر 


نشود. 


۷۵۶ 


بزرگی شأن نماز. از بزرگی اين کلمات که موضوع از برای اعلام نماز است, باید دریافت. 
سالی که نکوست از بهارش پیداست. هم اجْعلنی من امن المِْحّن! بحرمة مد سین 
علیّه و علیهم الصلوات و الَنلیمات أنَمها و له 

۳ 
مکتوب سیصد و چهارم به مولانا عبد الحی صدور يافته, در بیان اعمال 
صالحه ای که در اکثر آیه های قرآنی, وعده دخول بهشت را منوط به آن 
ساخته انیت تعالی و تقدس(و ذر تیان ادای شکره و فر بیان بعضی از معانی 
و اسرار نماز. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

بغْد الْحَمُد و الصَلاة بدان أسعدک اله تعَالی. تا مدت ها تردد داشت. که آیا مراد از اعمال 
صالحه, که حضرت حق سبحانه و تعالی, در اکثر آیت های قرآنی. وعده دخول بهشت را مربوط 
به آن ساخته است. جمیع اعمال صالحه است. يا بعضی. اگر جمیع است. متعسر است. کم کسی به 
اتیان جمیع. موفق شده باشد. و اگر بعضی است. مجهول است. و تعین نیافتد. 

آخر به محض فضل خداوندی جَل سلطانْ به خاطر ریخت که شاید مراد از اعمال صالحه 
ارکان خمسه اسلام باشد. که بنای اسلام بر آن است. امید است که اگر اين اصول پنجگانه اسلام 
بر وجه کمال اداء یابند. نجات و فلاح, نقد وقت است. چه این ها فی حَد ذاتهّا اعمال صالحه اند 
و موانع سیثات و منکرات اند. کریمه؛ |ن الصاة هی عن الْْحشام و المَنکر" شاهد این معنی 
ات 

و چون اتیان اين پنجگانه اسلام میسر شد. امید است که شکر اداء یافت. و چون شکر اداء 


یافت از عذاب نجاتی حاصل آمد. ما یفعَل ال بقذابکم اد شکرام و ۱2 


- بار الها ما را از نماز گذاران نجات یافته قرار ده. 
۱ عنکبوت آیه ۴۵ 
۲-نساء آیه ۱۴۷ 


۷۵۷ 


پس در اتیان این پنجگانه به جان باید کوشید. علی الخصوص در اقامت نماز. که عماد دیین 
است. مهما امکن به ترک آدابی از آن راضی نباید شد. اگر نماز را تمام ساخت! اصل عظیم از 
اسلام به دست آورد. و حبل متین از برای خلاصی حاصل کرد و اه سبْحَانه موق 

بدان که تکبیر اولی در نماز, اشارت به استغناء و کبریایی اوست تعالی و تقدّس از عبادت 
عابدان. و از نماز مصلیان. و تکبیراتی که بعد از ارکان اند. رموز و اشارات اند به عدم لیاقت 
ادای هر رکن. از برای عبادت جناب قدس او تعالی. در تسبیح رکوع چون معنی تکبیر ملحوظ 
بوده است» در آخر رکوع تکبیر گفتن نفرموده. به خلاف سجدتین که با وجود تسبیحات آن ها 
در اول و آخر تکبیر گفتن فرموده. تا کسی در وهم نیفتد که در سجود. که نهایت انحطاط و 
انحفاض است. و غایت تذلل و انکسان حق عبادت اداء می یابد. و از برای دفع این وهم. در 
تسبیح سجود, لفظ اعلی اختیار افتاده, و هم تکرار تکبیر مسنون گشته. 

و چون نماز معراج مومن است. در آخر نماز کلماتی که آن سرور عَلیْه و علّی آله الصلاة و 
الستلام در شب معراج به آن کلمات مشرف شده بود. خواندن فرمود؟ پس مصلی را باید که 
نماز را معراج خود سازد و نهایت قرب در نماز جوید. قال عَلَّْه و علّی آله الصّلاة و السّلام: 
انرت ها کین الم هن الرت رصان و‌ مان خو اش رب آزت عم سا ری وه اهر 
عظمت و جلال اوست تعالی. در وقت ادای نماز جای آن است که در وی رعبی و هیبتی پیدا 
شود. از برای تسلی او ختم نماز به تسلیمتین فرموده. و آن چه در حدیث نبوی آمده است. له 
و علی آله الصا و السلامٌْ صد بار تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل بعد از نماز فرض, در علم 
ففیرن مرش آن است که‌ذر ادا نماز هر چه از قصور و تقصیر واقع شده است. به تسبیح و 
تکبیر تلافی آن یابد نمود. و اعتراف به عدم لیاقت و ناتمامی عبادت خود باید فرمود. و چون 
ادای عبادت به توفیق او تعالی میسر شده است, به تمجید. شکر آن نعمت باید به جا آورد. و 


مستحق عبادت. غیر او را نباید داشت. 


۲- یعنی کامل ساخت. به تمام و کمال اداء نمود. 
"- یعنی تشهد. 
۳- رسول اکرم صلی ال علیه و سلم فرمودند: نزدیک ترین حالت پروردگار نسبت به بنده در نماز است. 


۷۵۸ 


امید است که چون ادای نماز مقرون به شرایط و آداب واقع شود. و بعد از آن تلافی تقصیر و 
شکر نعمت توفیقی» و نفی استحقاق عبادت. از غیر او تعالی از صمیم قلب به این کلمات طیبه 
نموده آید. نماز شایان قبول خداوندی جَل سْلطانهُ گردد. و صاحب آن نما مصلی مفلح بُوّد. 
ال اجعلنی من اْمصلین اللحین! بخرمَة سید لسن علیم و علیهم الصلوات و اسَنلیمات, 

۳۰ ۵ 


و فرق در میان نماز مبتدی و عامی و در میان نماز منتهعی" و مایناسب 
۳۹۹ 


۳ 
۳ 


سم اه الرختن رجنم 

لحم ثه و سلامٌ علی عباده این اصطفّی. بدان آرزشدک ال تقالی. که تمامی صلاة و کمال 
آن نزد فقیر, عبارت از اتیان فرایض و واجبات و سنن و مستحبات نماز است. که در کتب فقهیه 
به تفصیل بیان یافته است. امری دیگر ورای این امور اربعه نیست که در تمامی تفسار اخ را 
مدخلی باشد. خشوع نماز نیز. مندرج در همین امور اربعه است. و خضوع قلب نیز منوط به این 


ها. 

جمعی به علم این امور کفایت ورزیده اند و در عمل مساهلة و مداهنةختیار نمودهه. لاچرم 
از کمالات نماز قلیل النصیب گشته اند. و جمعی دیگر, اهتمام به حضور قلب به حق سبحانه 
داشته. به اعمال ادبیه جوارح کم پردازند. و اقتصار بر فرایض و سنن نمایند. این جماعه نیز از 
حقیقت نماز آگاه نگشته اند. و کمال نماز را غیر نماز جسته. چه, حضور قلب را از جمله احکام 


تما تقمرده انده.ق آنخه در غبر آمده است؛ لا صلاز الا بحضور القلب, تواند.بوه کته غراه از 


تاد قبسا از اه کزان بسا باه رازن 

"- نسخه: به سید محب الّه مانکپوری صدور يافته. 

۳ نسخه: و فرق در میان نماز مبتدی و منتهی. 

*- کامل شدن نماز. 

*- مساهلة: سهل در باب مفاعلة به معنای آسان گرفتن, سبک شمردن و سستی است. مداهنة: دهن در باب مفاعلة به معنای روغن مالی کردن. که در 
اصطلاح عامیان فارسی ماست مالی کردن گفته می شود. یعنی کاری را کامل انجام ندادن و در انجام آن سستی و سهل انگاری کردن. 

*- نماز کامل نمی شود مگر با حضور قلب. 


۷۵۹ 


حضور. حضور قلب باشد به این امور اربعه تا فتوری در اتیان امری از اين امور. واقع نشود. و 
ورای این حضور. حضور دیگر الحال به فهم این فقیر نمی در آید. 

سوّال؛ چون تمامی نماز و کمال آن مربوط به اتیان امور اربعه گشت. و امری دیگر ورای این 
ها در کمال آن ملحوظ نشد. پس فرق در میان نماز منتهی و نماز مبتدی, بلکه نماز عامی که 
مقرون به اتیان اين امور باشد. چه بود. جواب؛ فرق از راه عامل است. نه از راه عمل. اجر یک 
عمل به واسطه تفاوت عُمَال متفاوت است. عملی که از عامل مقبول و محبوب. به وقوع [ 3 
اجر آن اضعاف مضاعف است. از آن اجری که مترتب بر عمل غیر آن عامل باشد. چه عامل هر 
چند عظیم القدر باشد. عمل او جزیل الاجر است. 

از این جا گفته اند که عمل ریایی عارف. بهتر از عمل با اخلاص مرید است. فکیف که عمل 
عارف مقرون به اخلاص بود. لهذا حضرت صدیق رضی ال عَنه سهو حضرت پیغمبر را علهٍ 
و عَلی آله الصَلا و لام بهتر از صواب و عمد خود دانسته, طلب سهو او له و علی آله 
الصا و الم و الَحيّةٌ می فرماید. آن جا که می گوید: یا نی کنت سَهو مُحَمَد لیم الصلاة 
و السلامٌ آرزوی آن دارد که به کلیت خود. سهو آن سرور باشد. عَلَیْه و ع آله الصّلاةَ و 
السلام؛ پس تمامی اعمال و احوال خود را کم از عمل سهو آن سرور عَلیّه و علّی آله الصْلاة و 
السلامْ و لح می داند. و به تمنای تمام. تمامی حسنات خود راء درجه سهو آن سرور له و 
غلی آله الصَلاة و السلاَم مسألت می نماید. و عمل سهو آن سرور عََبّْه و علی آله الصْلاة و 
السلام مثل سلام دادن اوست علیْه و غلی آله الصا و السلام بر دو رکعت نماز فرض چهار 
رکعتی. به طریق سهوی کم روی: 

پس نماز منتهی با وجود نتایج و ثمرات دنیوی, اجر جزیل آخرت بر آن مترتب باشد, به 
خلاف نماز مبتدی و عامی. چه نسبت خاک را با عالم پاک. 

شمه ای از خصایص نماز منتهی وا می نماید از آن جا قیاس نمایند. گاه هست که منتهی در 
نماز در وقت قرائت قرآن. و اتبان تسبیحات و تکبیرات. زبان خود را رنگ شجره موسوی مسی 

۱- عمل کنندگان 


۴- کاش من سهو محمد صلی ال علیه و سلم می بودم. 


۷۶۰ 


یابد و قّوا و جوارح خود را بیش از آلات و وسایط نمی داند. و گاهی می یابد که در وقت ادای 
نماز, باطن و حقیقت. به تمام از ظاهر و صورت تعلق گسسته به عالم غیب ملحق شده است. و 
نسبت مجهول الکیفیت به غیب پیدا کرده, و چون از نماز فارغ شده باز رجوع نموده. یا آن که 
جواب اصل سوّال گوییم که اتیان امور اربعه مذکور به تمام و کمال. نصیب منتهی است. مبتدی 
و عامی دور است که به اتیان اين امور به تمام و کمال موفق شوند. هر چند ممکن و جایز است. 
نها تکبیرة الا علی الخاشعین! و لام علی من انبم الهدی. 
۳۰۹ ۱ 

مکتوب سیصد و ششم به مولانا صالحم صدور یافته. در ذکر بعضی از 
مناقب و کمالات حقایق آگاه, معارف دستگاه, مخدوم زاده کلان. خواجه 
محمد صادق, عَیْه الرحمَة و الغفران» و مخدوم زاده های خرد مرحومی 


۶ و ۵ م2 


مغفوری, محمد فرخ, و محمد عیسی رَخْمَة اه تعالی هم و در خاتمه این 
مکتوب بیان فنای ارباب ولایت است. و بیان آن که این فناء در قرب نبوت 
هیچ در کار نیست. و ما پناسب دلک. 

بخ اه آلزن آلرخی 

الْحَْد له و سلامٌ علی عباده ادن اصطْفی. اخوی ملا صالح واقعات اهل سرهند را شنیده 
باشند. فرزندی اعظمی رضی ال تَالی عنه نیز با دو پرادر خود محمد فرخ و محمد عیسی سفر 
آخرت اخقار فرنوهه انت. نا و انا البه راجتون عبدا له ستعانه که اولا باقماتد کان را قرت 


صبر عطاء فرمودند. ثانیا بلیه را سر دادند "آخوش گفت؛ 


من از تو روی نپیچم گرم بیازاری که خوش بود ز عزیزان تحمل خواری 


۱-سوره بقره آیه ۴۳۵ 
۲-سوره بقره آیه ۱۵۶ 
۳ ختم نمودند. به پایان رساندند. یعنی خداوند متعال اين بلای وبا را که مخدوم زاده های کرام نیز از سبب آن رحلت فرمودند از سرزمین سرهند 


یتشد و به بایان رساندتن 


۷۶۱ 


فرزندی مرحومی. ۳ بود از آیات حق کر و علا و رحمتی بود از رحمت های رب 
العالمین. در این بیست و چهار سالگی"آن یافت که کم کسی یافت. پایه مولوبت و تدریس 
علوم نقلیه و عقلیه را به حد کمال رسانیده بود. حتی که تلامذه ایشان بیضاوی و شرح مواقف و 
امثال اين ها را قدرت تام, درس دارند. و حکایات معرفت و عرفان. و قصص شهود و کشف 
ایشان» مستغنی انب ال ان که هو ان ان 

معلوم شما است که در سن هشت سالگی بر نهجی مغلوب حال شده بودند که حضرت خواجه 
ما قدس سره معالجه تسکین حال ایشان را به طعام های بازاری که مشکوک و مشتبه است. می 
نمودند. و می فرمودند که محبتی که مرا به محمد صادق است. با هیچ کس نیست. و همچنین 
محبتی که او را به ماست به هیچ کس نیست. از اين سخن, بزرگی ایشان را باید دریافت. 

ولایت موسوی را به نقطه آخر رسانیده بود. عجایب و غرایب آن ولایت علیه را بیان مسی 
فرمود. و همواره خاشع و خاضع. و ملتجی و متضرع و متذلل و متکسر بوده, می فرموده که هر 
یکی از اولیاءء از حضرت حق سبحانه و تعالی چیزی خواسته است. و من التجاء و تضرع خواسته 
ام. 

از محمد فرخ چه نویسد که در یازده سالگی طالب علم شده بود. کافیه خوان و به شعور سبق 
می خوانده" و همواره از عذاب آخرت ترسان و لرزان بوده, و دعا می کرده که در سن طفولیت 
دنیای دنیه را وداع نماید. تا از عذاب آخرت خلاص شود و در مرض موت بارانی که بیمار 
داری او می کردند. عجایب و غرایب از وی مشاهده نمودند. 

و کرامات و خوارق از محمد عیسی تا هشت سالگی که مردم معاینه کرده اند. چه نویسد. 
بالحمله جواهر نفیسه بودند که به ودیعت شیروه تودتت ق ستعانه انعت وال که آماتات 1 
اهل امانات بی کره و بی اکراه حواله نمودیم. ألهمٌ لا تطرنا آخرشم. و لا تَفتشا بخدفم» بخرصة 
سید الپربیی غلیهو علق ارات و السلمات: 

۲- نسخه: در سن بیست و چهار سالگی. 
۲- یعنی با وجود خردسالی به فهم و درایت سبق کافیه را که از متون مشکله است می خواند. 


۳- خداوندا ما را از اجر آن ها محروم نگردان, و ما را بعد از ایشان در فتنه میانداز. در حدیثی آمده است که کسی که مصیبتی بر او رسیده ایین دعا را 


۷۶۲ 


از هر چه می رود سخن دوست خوش تر است. بدانند که مقصود از فناء که عبارت از نسیان 
ماسوای حق است سبحانه آن است که محبت و گرفتاری مادون او تعالی زایل گردد. چه هر گاه 
ذوات و صفات و افعال اشیاء از دید و دانش زایل گردند. گرفتاری و محبت این ها ناچار رو به 
رال شاه آورفی در طزی لت بای زوال گرفتاری ما دون خی خل زاغا از بیاغ 
ماسوی چاره نبود. و در مدارج قرب نبوت. در زوال گرفتاری اشیاء نسیان اشیاء هیچ در کار 
نیست. زیرا که در قرب نبوت گرفتاری به اصل که فی حَدٌ ذاته حسن و جمیل است. نمی گذارد 
که از گرفتاری اشیاء که فی نفسها قبیح و غیر مستحسن اند. نامی و نشانی بماند. اشیاء فراموش 
شوند یا نه زیرا که علم به اشیاء به واسطه گرفتاری به اشیاء که مستلزم اعراض است. از جناب 
قدس او تعالی وصف ذم پیدا کرده بود. و چون گرفتاری اشیاء زایل گشست. علم اشیاء مذموم 
نشد. علم اشیاء چگونه مذموم بوّد که اشیاء همه معلوم حق اند جُل سلطانهٌ و علم این ها از 
صفات کامله است. 

اگر گویند که هر گاه علم مادون حق جَل و علاً زایل نشود. پس علم حق جل و علاً با علم 
مادون حق جَل شأنه در یک وقت چگونه جمع شود. پس از نسیان مادون او تعالی چاره نبود. 
گوییم؛ که علمی که به اشیاء تعلق می گیرد. از قبیل علم حصولی است. و علمی که به حضرت 
حق سبحانه و تعالی تعلق پیدا می کند. مشابه علم حضوری. پس هر دو علم در یک وقت جمع 
شوند و هیچ محذور لازم نیاید. محذور وقتی لازم آید که هر دو علم حصولی باشند. 

و آن که گفتیم از قبیل علم حصولی است و مشابه علم حضوری, زیرا که آن جانه حقیقت 
حصول است. و نه گنجایش حضور. و علم حضرت حق سبحانه و تعالی که به اشیاء تعلق می 
گیرد حصولی نیست. زیرا که حوادث را در ذات و صفات او تعالی حلولی و حصولی نیست. و 
علم این عارف. پرتوی است از آن علم. و علمی که متعلق به حضرت حق سبحانه بود. آن را 


حضوری نیز نمی توان گفت. زیرا که او تعالی به مدرک از مدرک هم نزدییک تر است. علم 


۷۶۰۳ 


حضوری نسبت به آن علم همچو علم حصولی است نسبت به علم حضوری. ایین معرفت ورای 
طور نظر عقل و فکر است. من لم یذق لم درا 

پس مقرر شد که علم اشیاء» منافی علم حق نشد چل و علاٌ پس نسیان اشیاء هیچ در کار 
نباشد. به خلاف طریق ولایت که از زوال گرفتاری اشیاء, آن جا بی نسیان اشیاء متصور نیست. 
چه در ولایت. گرفتاری به ظلال است. و گرفتاری ظلال را آن قدر قوت نیست که با وجود علم 
اشیاء گرفتاری اشیاء را تواند زایل گردانید. پس اول از نسیان اشیاء چاره نبود تا گرفتاری زایل 
گردد. اين معرفتی است که مخصوص به این درویش است, دیگری به آن تکلم نکرده. لد له 
ای هداتا لهده و ما کنا لتهتدی لو لا آن هدانا ال لق جات رسل ربا بالحی" 

۳۰۷ ۱ 
مکتوب سیصد و هفتم به مولانا عبدالواحد لاهوری صدور یافته. در بیان 
معنی کلمه طیبه سْبحَان الّه و بحَمّده. 

نم اه الرختن رجنم 

بعد الحَمّد و الصاة باید دانست که عابد در وقت ادای عبادت هر چه از جنس خسن و کمال 
در عبادت خود یابد. آن همه راجع به توفیق خداوندی است جَل فان و از حسن تربست و 
احسان اوست تعالی. و هر چه از جنس قصور و ناتمامی در عبادت خود یابد. آن هسه عاید به 
نفس اوست. و از شرارت جبلی او ناشی شده است. و به جناب قدس او تعالی هیچ چیز از قسم 
نقص و قصور راجع نیست. آن جا همه خیر و کمال است. و همچنین هر چه در عالم به وقوع می 
آید. حسن و کمال آن راجع به جناب قدس اوست تعالی. و شر و نقص آن عاید به دایره 
ممکنات, که قدم راسخ در عدم دارد. که منشاً هر شر و نقص است. 

کلمه طیبه سْبحَان له و بِحَنّده به وجه ابلغ بیان ایین دو امر می فرماید. و کمال تنزیه و 
تقدیس او تعالی می نماید. از آن چه شایان جناب قدس او تعالی نیست. از شرور و نقایص. و 
ادای شکر به عبارت حمد. که رس هر شکر است می کند. بر صفات و افعال جمیله او تعالی و 


۱- کسی که نچشیده است نمی داند. 


۳- سوره آیه 


بر انعامات و احسانات جزیله او سبحانه. از اين جاست که در حدیث نبوی آمده است. عَلّه و 
عَلّی آله الصلوَات و الَلیمَا 
هیچ یکی در عمل, در ۳ روز و در آن شب. به او برابری نجوید. مگر آن که مثل او این کلمه 
طیبه را بگوید. چگونه برابری جوید. که هر عمل و عبادت او ادای شکری است از شکرهای 
خداوندی جَل سلطانٌ که به جزو این کلمه طیبه اداء یافته است. و جزو دیگر او که بیان تنزیه و 


لتسلیمات: : که هر که اين کلمه طیبه را در روز یا در شب. صد بار بگوید. 


تقدیس او تعالی می نماید. علاحده است. فلکم بایان قنو کم کل وم وق لاه فاته مر وا و 
اه سبْحانه الموفّق ۱ ۱ 

وال ور ویک کوش آمده اس عله واعلی له الفار ات و اسان اهر یه 
عَدد خلقه, ور ضا نفسه, و نة غرشله و مداة کلمَاته. و آمده است؛ سَبْحَان اه ملا الیْزان. و 
آمده؛ الحند ن أَضعاف ما ما حمده جمیع خلقه. و قانل»تعی از یک بار سنکفته ات فده عی از 
یک فرد. به وقوع نیامده, آن را عَدَة خْقه به چه اعتبار گویند. و رضا تمرف بح خی گوزتد: 
و زنة غرشه چگونه بود. و مدا کلماته, چون راست آید. و میزان را چگونه پر سازد آضعاف ما 
حمده جمیع خلقّه به چه معنی گفته شود. 

گوییم؛ که انسان جامع عالم خلق و عالم امر است. هر چه در خلق و امر است. در انسان است 
مَمٌ شیء زائد! و آن هیأت وحدانی اوست. که از ترکیب خلق و امر ناشی شده است. و این 
هیأت وحدانی هیچ کس را به غیر او میسر نشده است. و اين هیأت اعجوبه ای است غریسب. و 
انموذجی است بدیع. پس حمدی که از انسان به وقوع این اضغافت حمد جمیع خلایق خواهد بود. 
غلی دا تتانن ال سانش له تن فرای آز چم علی مساق انیبان بایند دافتت بو اکن 
انسان را نیز داخل کنیم. گوییم که انسان کامل چنان چه جمیع افراد عالم را اجزای خود می یابد. 


افراد انسان را نیز اجزای خود می یابد. و خود را کل همه می داند. بر اسن تقدی حمد خود را 


۱ پس بر شما باد که در هر شبانه روز یک صد مرتبه این کلمه طیبه را تکرار نمائید. 
۲-به همراه چیزی زاید بر آن. 


۳- بر این قیاس است جواب ساير سوال ها. 


۷۶۵ 


وی و یزود ری یی یبای 
تب اهُدی. و الترم مَبِعة المصطفی, علیّه و علی آله من الصَوّات أتَمها و من التحیّاتأکمها 
۳.۸ 

مکتوب سیصد و هشتم به مولانا فیض الّه پانی پتی صدور يافته. در بیان 

معنی حدیث نبوی. علی صاحبهَا الصلاة و السللام: کلمتان خنیفتان علی اللستان, 

قیلتان فی المیْزان. حَبییتان ای ۳ ن» سبْحان له و بحنده نتفای له 

العظیم. 
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بسم ال الرحمن الرحیم 

بدان آزشدک اله تعالی, قال علیّه و عَلی آله الصَلاة ور السّلام: ان فان علی اسان 
تّتان فی المیزان حبییتان ی الرحمّن 7 جه خقتهما علّی 
نان ظاهر له لْخروف. و ما وه لها فی یزان و گرنهتا ‏ حبیتین ای الرحمن قلن اجه 
ال ی له این تنب الیو زاغا تن جتاب نم بل" 
با اب یرای عن میات اس تفت الوا و ال رال ع العر اسان مه که 
لکلمة فد بات صّات الکمال و شیْنّات الجمال له تعالی, سا کائت الصفات و الشیوتّات من 
لضایل آَوْ من الفراضل. و و یوبن 
لیات له سبحانه و توت جَمیع صفات الْکمال و الْجَمال له تغالی. فخاصل تین من اْکمة 
الولی ارجاع جَمیّع لیات و لیات له تالی مَم بات الَمَة و الکیام له غر ول 
یا ار ایآ لب اقاتص عنهتغالی یس | ال عظتیم و کنرنابم بان قلا جر 
یکُون الکلمتان تقیلتین فی المیزان یبن ای الرخمن. 

نیع اج اه بط اجه رغاس کت تن هی گیب رن 
نی وس ای مَخو انرب و عفو السیْات. فلا جر کون تلا فی لزان و مرج لکد 
الْحَسَات, و با ی الرختن لاه سبحانه ‏ بحب العف 


و آضا ان ایح الحامد لا نز ره جتاب قدمیه تعالی عم لا بّق به و بت صفات الْکَال و 


لجَمَال له تقای مرج من الکریم رقاب جل شاأنه آن ینزه السْبُح عمّا لا یلیق به و یوجد فی 


0 


لحار صفات اْکمال ما قال ال تعالی: قل جر الاخسان ال الشان فا جر کین اسان 
تین فی المیزان لمَحو السیثاتٍ ب پسیب . تکرارهما, ‏ بیم خبیبتین ای لخن لوجوّد لاخلاق الَحیْدة 
بواسطتهما. و السّلام. 

۱ 

مکتوب سیصد و نهم به مولانا حاجی محمد فرکتی صدور یافته در بیان 
۱ 

ی 

بعد الْحَنْد و الصاة و تبیغ الدعوات. می رساند که جمعی از مشایخ کرام. قدّس اه تعالی 
آسرارَهم» طریقه محاسبه اختیار کرده اند و در شب. قبّیل نوم؛ دفتر اقوال و افعال. و حرکات و 
سکنات بومیه آخود را ملاحظه می نمایند. و به تفصیل به حقیقت هر کدام وا می رسند. تقصیرات 
و سیئات خود را تدارک به توبه و استغفار و التجاء و تضرع می فرمایند. و اعمال و افعال صالحه 
خود را راجع به توفیق او تعالی ساخته. به حمد و شکر خداوندی خل ماه پیش مت اد و 
صاحب فتوحات مکیه قدس سره از محاسبان بوده, می فرماید: من در محاسبه خود. از مشایخ 
دیگر افزودم و خطرات و نیات خود را نیز محاسبه نمودم. 

و نزد فقیر. صد بار تسبیح و تحمید و تکبیر قبّیل نوم؛ بر نهجی که از مُخبر صادق به ثبوت 
پیوسته است. غلیّه و غلی آله الصَوات و الَسلیْمّات؛ حکم محاسبه دارد. و کار محاسبه می 
نماید. گویا به تکرار کلمه تسبیح, که مفتاح توبه است. اعتذار از تقصیرات و سیئات خود می 
نماید. و جناب قدس او را تعالی. از آن چه از ارتکاب این سیئات عاید شده بود. تنزیه و تقدیس 
می فرماید. چه مرتکب سیئات راء اگر عظمت و کبریایی جناب قدس حضرت آمر و ناهی. 
ملحوظ و منظور می شد, هرگز به عدم امتثال امر او تعالی مبادرت نمی نمود. چون مبادرت 


اتکی قیل از خوان: 


۲-روزانه. 


۷۶۷ 


نمود. معلوم شد که امر و نهی او را تعالی نزد مرتکب, اعتدادی و اعتباری نبوده. أَعَاذنْا ال 
سبْحَانَهٌ من دْلک. پس به تکرار کلمه تنزیه, تلافی آن تقصیر می نماید. باید دانست که در 
استغفار. طلب ستر ذنب است. و در تکرار کلمه تنزی» طلب استیصال ذنب. ین قذا من دلک: 
سَبْحَان الّه. عجب کلمه ای است. الفاظش در غایت قلت. و معانی و منافع آن, در نهایت کثرت. 

و به تکرار کلمه تحمید. شکر توفیق خداوندی جَل سلّطانه به جای می آرد. و ادای شکر نصم 
او تعالی می فرماید. و در تکرار کلمه تکبیر» اشارتی است به آن که جناب قدس او تعالی بلندتر 
است از آن که این اعتذار و این شکر, شایان آن حضرت جّل شَأنه باشند. زرا که اعتذار و 
استغفار او, محتاج به اعتذار و استغفار کثیر است. و حمد او راجع به نفس او. سبُحَان رک رب 
لْعزة عَمَا یصفون. و سلام علی الْمرسلیْن. و الحَْد له رب العالمیُن. 

محاسبان به استغفار و شکر کفایت می نمایند. و به اين کلمات قدسیه هم کار استغفار حاصل 
می شود. و هم شکر به جا می آید. و هم ایمایی به اظهار نقص استغفار و شکر میسر می گردد. 
را تقبّل متا انک نت السَمیم الم و صلّی اه تغالی غلی سیّدنا مُحَّد. و علی آله و صخبه 
الطاهرین» و سلم و بارک علیّه و علیهم آجمعین. 

۳۱۰ ۱ 
مکتوب سیصد و دهم به مولانا محمد هاشم صدور يافته» در بیان جامعیت 
انسان, با بعضی از اسرار غامضه که تعلق به این مقام دارد. 

پسم ال الرخمن الرحیم 

بغد الحمد و الصلاة می نماید که هر چه در انسان از کمالات است. همه مستفاد از مرتبه 
وجوب است تعَالّت و تقَدست. اگر علم است. مستفاد از علم آن مرتبه است. و اگر قدرت است. 
نیز مأَخوذ از قدرت آن مرتبه. عَلّی هَذا الْقیاس. اما کمال هر مرتبه به اندازه آن مرتبه است. علم 
انسان در جنب علم واجب تقالی و تقَدْس حکم مرده دارد. که لاشیء محض است, نسبت به زنده 
که به حیات ابدی زندگی يافته. و همچنین قدرت انسان در جنب قدرت واجب تعالی و تقدس 


حکم عنکبوت دارد که نساجی بیت خود نماید. نسبت به شخصی که به یک دمیدن او آسمان ها 


و زمین ها و جبال و بحار. پاره پاره گردند. و هباء منثور شوند. کمالات دیگر را هم بر این قیاس 
باید کرد. این تفاوت از تنگی عبارت گفته می شود. و الا؛ چه نسبت خاک را با عالم پاک. 
بش کمالات انسان :در ضورت: کمالات مرئبه :و جروت عالت و تقدست کشتو این کسالات 


ترا تشضا کت اس ان کمالات ان سره ی ین خاضا کرو ات از ان فاستته ای 
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له خلق دم علی صورته. و معنی: من عرف نقسته فقد عرف رب از اين بیان لایح می گردد. چه 
هر چه در نفس است. اگر چه صورت است. همان است که حقیقت آن در مرتبه وجوب تعَالت و 
تقدتت بحاصل »ابیت ان یماس خلاقها اسانیرا اجه وت اه مهف ء است: 

در این مقام. زنادقه و مجسمه» گمان برده اند که خدا عز و جَل سْطَانَهٌ به صورت انسان 
از 
قاضار تاه اند که اظلاق طورت وه آدردی اضر اه فا تفه تفیل ایست را 
بر سبیل تحقیق و تثبیت. چه حقيقت آن صورت ترکیب می طلبد. و تبعض و تجزی می خواهد. 
که منافی وجوب است. و مانع قدم. 

متشابهات قرآنی نیز از ظاهر مصروف اند. و بر تأویل محمول. قال الّه تغاّی: و ما یم وله 
لا اثه! یعنی تأویل آن متشایه را هیچ کس نمی داند مگر خدای عز و جل. پس معلوم شد که 
متشابه نزد خدای وا میس او است. و از ظاهر مصروف. و علمای راسخین را 
نیز از علم اين تأویل نصیبی عطاء می فرماید. چنان چه بر علم غیب. که مخصوص به اوست 
سبحانه, خلّص رسل را اطلاع می بخشت. ان تأویل را خیال نکنی که در رنگ تأویل ید است به 
را مه ای ها ایا کی ای اسان که عم خآ 
علم آن عطاء می فرماید. 

و باید دانست که صاحب فتوحات مکیه و تابعان او می گویند؛ که صفات واجبی تعالی و 
تقَدس چنان چه عین ذات واجب اند تعالی. همچنین اين صفات نیز عين یک‌دیگر اند. مثلا علم 


چنان چه عین ذات است. عین قدرت است نیز و عین ارادت است. و عین سمع, و عین بصس 


آل عمران آیه ۷ 


غل ها اشانن‌ سای الصات: ای سکن کاه ققر از رات خر ات تیا کارایت و ستی 
بر نفی وجود صفات زایده است. که خلاف مذهب اهل سنت و جماعت است. چه صفات ثمانیه با 
سبعه, بر وفق آرای اين بزرگواران در خارج موجود اند. مانا که توهم عینیت ذات و صفات 
واجبی تعالی و تس ایشان را از اين جا ناشی شده است. که تغییر و تباین آن موطن را در 
رنگ تغییر و تباین این موطن خیال کرده اند. و چون آن را در رنگ تباین و تغایر این موطن که 
ذات و صفات ما باشد, نیافتند و تمایز آن را با تمایز این مشابه نديدند. لاجرم حکم به نفی تخایر 
و تمایز نمودند. و به عیئیت یکدیگر قایل کشت ندانستند که تا و تبایی 1 مور طن. در رنگ 
دنق ضقانت و اجس ان وج ری ورن اه استا ی سار با ان سای تسش 
نیست. الا در صورت و اسم. پس تباین و تمایز در آن مسوطن متحقق باشد. و مادر درک آن 
عاجز باشیم. نه آن که هر چه درک توانیم کرد. نفی آن بکنیم. و مخالف اهل حق باشیم. و له 
سبْحَانَهٌ للم للصَوّاب. 

۱ ۱ 


مکتوب سیصد و یازدهم به مخدوم زادگی. مظهر نور الهی. و منظر اسرار 
نامتناهی, خواجه محمد سعید سلمه ال تعالی صدور یافت. در بیان اسرار 
غامضه و حقایق نادر» به طریق رمز و اشارت. اين اسرار تعلق به حروف 
مقطمات دارخه که از مشبایهات قر ای استه که علمای. رام را از تاویل 
آن اطلاع داده اند. 

های دو چشمی است مربی ما همچو الف رب حبیب خدا 

لام مریی خلیل الّه است میم ز تدبیر کلیم آگه است 

مبداً کار و بار حضرت کلیم. علی نبیتّا و له الصَلاة و السلام, حقيقت فوقانی الف است. و 


مبداً معامله اين حقیر نیز به تبعیت و ورائت, همان حقیقت فوقانی الف است لیکن باز گشت 


۷۷۰ 


حضرت کلیم. عَلی نا و عَلَیّه الصلادَ و السلام به حقیقت میم است. و بازگشت این حقیسر, به 
حقیقت های دو چشمی است الحال مرجع و ملاذ من به همین حقیقت ها است. اين حقیقت همان 
است که تعبیر از آن به غیب و هویت می نمایند. و اين حقیقت گنجینه رحمت است. یک رحمت 
که در دنیا پهن کرده اند و نود و نه رحمت که برای آخرت ذخیره مانده اند. مستقر و مستودع 
همه آن هاء همین حقبقت است. گویا یک چشمه آن مخزن؛ رحمت دئبا است و چشمه دیگس 
گنجینه رحمت آخرت. صفت أَرْحم الراحمیّن. از اين حقیقت انباع می نماید. در اين موطن, ظهور 
خمال ضرف ات که شاه اف ار علال یه ان راو تفه استت: 

دوستان را در دنیا هر چه از قسم محنت و آندوه بدهند. تربیت جمال است. که به صورت 
جلال ظاهر شده است. و دشمنان را در دنیا هر چه از جنس نعمت و سرور بدهند. ظهور جلال 
اد مر اه یی یل با بت 
به کثیرآ. 

و مبداً کار و بار حضرت خاتم الرسل, عَیّه و غلیهم الصلوَات و الَسلیمات. حقیقتی است که 
فوق حقیقت الف است. و همچنین مبداً حضرت خلیل, عَلی تبیتا و له الصْلاة و السَلامٌ همان 
حقیقت فوقانی است. 

غاية ما فی الباب؛ حقیقت مبداً خاتم الرسل اجمال آن حقیقت است, و حقیقت مبداً حضرت 
خلیل, تفصیل آن حقیقت. لیم الصلوَات و الَلیمات مهار أکْها. و بازگشت حضرت خاتم 
الرسل له و هم الصلوات و الَسیمّات؛ حقیقت الف است. و باز گشت حضرت خلیل علی تبی 
و عَلیّه الصاةٌ و السلام حقيقت لام است. 

بلی. اجمال را به وحدت بیشتر مناسب است. لاجرم به الف مراجعت میسر گشت که قریب به 
وحدت است و تفصیل به کثرت بیشتر مناسبت داشت. ناچار با زگشت به لام که نزدیک به کثرت 
است. حاصل آمد. پس حضرت ابراهیم علّی نیا و عَلَیّْه الصْلا ور السلام هم در مبدا کثیر 
البرکت اند و هم در معاد و مرجع. 


هون 


۲- در نسخه دیگر حقیقت الف است. 


۷۷۱ 


از اين جاست که سید البشس, علیْه و علّی آله الصا و السلام صلاة و برکتی که ممائل صلاة 
و بر کت ضیرت غلیل ات علن تسا وعلیه الهاد: و السلام مسالتهی تباند, 

و در اسماء الّه که رتبه این ها فوق رتبه صفات است. رب حضرت خاتم الرسل, عَلیّه و علیهم 
الصوات و التسلیْمات؛ اسم مبارک اله است تعالّی شأنه. و رب این حقیر: اسم مبارک آلرخمن 
است جَل و علا. و چون این حقیر را در مبدئیت مناسبت به حضرت کلیم است. علی نبیّا وه 
الصاة ور السلامٌ ناچار برکات بسیار از آن حضرت. به این حقیر رسیده است. هر چند ولایت این 
خفن ولابت فوسوی شنت آما از بر کات ان زلاست: لیر است: و ترقیات بسیار ار آن‌تراه 
نموده. استفاده ای که این حقیر 0 ولایت نموده اهاز نخان او یت که استاهه 
فرزندی اعظمی, لیم الرحمةٌ از راه تفصیل آن ولایت. 

ولایت این فقیر که از ولایت موسوی مستفاد است؛ شبیه ولایت رجل مومن است. که از آل 
فرعون بوده. و ولایت فرزندی عَلیه الرحمّة شبیه به ولایت سَحّره فرعون است. که ایمان آورده 
اند. و السلامٌ 

۳ 


مکتوب سبصد و دوازدهم به مير محمد نعمان صدور یافته در جواب 
اسئله که پرسیده بود. و در ان جا تحقیق اشارت سبابه است. و ان چه مختار 
علمای حنفیه است در ان باب. 


تم له ریخ آلخیم 

لت هرک العالت ی الصااه مد الترسلین وغل اخراهفع الانام ی ایو 
الْمَلاکة المربین. و علی عباد ال الصَالحیْن آَجْمعیْن. صحیفه شریفه که به مصحوب ملا محمود 
ارسال ذاشته بودنده رسیده فرخت فراوان زسانید: پرسیده بودند: که علماء می, کویند که زمین 
روضه متبر که مدینه. عَلّی صاحبها الصا ور السلامْ و التحيَة از مکه معظمه بزرگ تر است. با 
وجود مسجود بودن صورت و حقیقت کعبه معظمه. مر صورت و حقیقت محمدیه راء علی صاحیها 


۷۷ 


مخدوما؛ آن جچه نزد حقیر ثایت شده است؛ آن یی ورن 
آن روضه مقدسه مدینه. علّی صاحبها الصا و السلامٌ و لح بعد از آن. حرم حضرت مکه 
3 
مکه معظمه. سوای زمین کعبه مقدسه مراد داشته باشند. 

و ایضا پرسیده بودند در ماده تجویز اشارت سبابه املازمان مرحومی مولانا علم اه رساله 
توشته اند, فرستاده شده است. در این پاب هر چه اشارت شود, مخدوما؛ احادیست نبوی, علی 
مصدرها الضلاة و السلام. دززباب جواز اقارت سابه, بسیار وازد قده انده.و ی از زوایات 
فقهیه حنفیه نیز در اين باب آمده چنان چه مولانا در رساله ایراد نموده است. و چون در کسب 
فقه حنفی, نیک ملاحظه نموده می 3 معلوم می شود از روایات. جواز اشارت غیر روایات 
ام اس و ی ی کان رسّول اه صَلی ال 
تعالی له و علی آله و سلم پفیر و تصتع کما یصنع النبی» یه و غلی آله الصا و السلام. نم 
قال: قذا قولی و قول آبی خی رزضی الّه هم از روایات نوادر است. نه روایات اصول. 

فی الْْتارّیالغراب. فی الط هل شیر باصبعه اباب من یده نی لم یُذکر مُحَمَدٌ نو 
ات فی ال وق فالتا فی, منز من الب بشیر و مهم امن عال بثییر. و دکتر 
مح عین راید الاضر اعد ان انس ال اه تعالن علته ر غل اله‌وستلم انه کام 
شیر تم قال: هدا قولی و ول آبی حَنیفة. رضی له عنهما. و قد قل ال سء و قیل شنتحب. نم 
قال فیّها: قذا ما ذکروا. و الصَحیح آن الاشارة حرام. و فی السَراجيّة ان شیر بالسُبابَة فی 
الصّلاة عند وله آشهد آن لا ال الا اله. هر المْختان رفی الکسری: و علنه وی لأن مَی 
الصلاة علّی السکُون و الْوقار. و فی الَئیة من الفتاوی: و لا شیر بالسَابَةَ عند التشهُد, هو 
المُختان و غلیّه الْفتوی. و فی جامع موز لا شیر و لگ ی فا تما کت 


الژاهدی» و علیْهالتوی. ما فی الْمْضمَرات, و الووالحی؛ و لحلاصة. و غیرها. و غن آصحابتا 


۱ انگشت سبابه که در تشهد در وقت گفتن اشهد ان لا اله الا له آن را بلند می کنند. 
ار وس مس وت و مات نس نبی اکرم صلی الّه علیه وسلم می کردند. سپس گفت این قول من 


۷۷۳ 


هد 


آنهٌ سنةه فی خرانه الروایات من التاتارخانیة: نم أَخذ فی التَشهّد. و انتهی الی قوله آشهد آن لا اه 
الا اه هل شیر باصبعه السببةَ لد ایْتی لم یذکر مُحَمَت رحمه اه و قد اختلف الْمشائخ فیه. 
منم من قال لا بشیر. و فی الکبری: و عَیّه الْتوی. و منهم من قال بشیر. و من الائیة و لا شیر 

هرگاه در روایات معتبره. حرمت اشارت واقع شده باشد و بر کراهت اشارت فتوی داده باشند 
و از اشارت و عقد, نهی کنند. و آن را ظاهر اصول اصحاب گویند. ما مقلدان را نمی رسد. که 
به مقتضای احادیث, عمل نموده. جرأت در اشارت نماییم. و به فتاوای چندین علمای مجتهدین. 
مرتکب امر محرم و مکروه و منهی گردیم. مرتکب این امر از حنفیه. از دو حال خالی نیست. یا 
آن که این علمای مجتهدین را علم احادیث معروفه جواز اشارت. اثبات نمی نمایند. يا آن که 
عالم این این احادیث می داند. اما عمل به مقتضای این احادیث در حق اين بزرگواران تجویز نمی 
کنند. و می انگارند که اين ها به مقتضای آرای خود. بر خلاف احادیث, حکم بر حرمت و کراهت 
کرده اند. و اين هر دو شق فاسد است. تجویز نکند آن را مگر سفیه یا معاند. 

و آن چه در ترغیب الصّلاة گفته است: که انگشت شهادت: برداشتن در تشهد. سنت علمای 
متقدم است. اما علمای متأّخر نهی کرده اند از آن. که چون رافضیان در اين غلو کرده اند. سٌنیان 
ترک کردند. از برای نفی تهمت سْنی به رافضی, مخالف روایات کتب معتبره است زیرا که ظاهر 
اصول اصحاب ماء عدم اشارت و عدم عقد است. پس عدم اشارت سنت علمای ما تقدم شد و 
وجه ترک بر ایشان ظاهر نشده است. حکم به حرمت يا کراهت نکرده اند. 

هر گاه بعد از ذکر سنیت و استحباب اشارت. گویند. هذا ما ذکرواء و الصَحیْح آن الاشارة 
حَرام! معلوم می شود که ادله سنیت و استحباب اشارت, نزد اين بزرگواران به صحت نپیوسته 
هیا هه وه ها سا 

ای مّا فی الّْاب؛ ما را علم به آن دلیل نیست. و اين معنی مستلزم قدح اکایر نیست. اگر 
کسی گوید که ما علم به خلاف آن دلیل داریم. گوییم؛ که علم مقلد در اثبات حل و خرمت. 


۱- این چیزی است که ذکر کرده انده و صحیح آن است که اشاره کردن حرام است. 


۷۷۴ 


معتبر نیست. در این باب ظن مجتهد معتبر است. ادله مجتهدین را اوهن از بت عنکبوت گفتن 
بسیار جرأت نمودن است. و علم خود را بر علم این اکابر ترجیح دادن. و ظاهر اصول اصحاب 
حنفیه را باطل ساختن. و روایات معتبره مُفتی بها را بر هم زدن, و شواذ گفتن. 

احادیث را اين اکابر به واسطه قرب عهد. و وفور علم و حصول ورع و تقوی, از ما دور 
افتادگان بهتر می دانستند. و صحت و سقم. و نسخ و عدم نسخ آن ها را بیشتر از ما می شناختند. 
البته وجه موجه داشته باشند در ترک عمل به مقتضای این احادیث. عَلّی صاحبها الصْلاة و 
السّلامُ و ما قاصر فهمان این قدر می فهمیم. که روات احادیث در کیفیت اشارت و عقد. اختلاف 
بسیار دارند. و کثرت اختلاف ایشان. اضطراب در نفس اشارت پیدا کرده است. 

از بعضی روایات مفهوم می شود که اشارت بی عقد فرمودند. و آن که به عقد گفته اند 
بعضی روایت کرده اند. که عقد پنجاه و سه بود. و بعضی دیگر روایت کرده اند که عقد بیست و 
سه. به قبض خنصر و بنصر و حلقه ابهام با وسطی اشارت سبابه روایت کرده اند. و در روایتی 
به مجرد وضع ابهام بر وسطی اشارت می فرمودند. و در روایتی آمده است که دست راست را 
بر فخد چپ وضع کرده. دست چپ را بر پای راست نهاده, اشارت می کردند. و در روایت دیگر 
است که دست راست. بر پشت دست چپ و رسخ بر رسغ و ساعد بر ساعد نهاده. اشارت می 
فرمودند. و در بعضی روایات رت که قبض جمیع اصابع فرموده. اشارت می کردند. از 
بعضی روایات معلوم می شود, که اشارت بی تحریک سبابه بوده است. و بعضی دیگر اثبات 
تحریک نیز می نمایند. و ایضا در بعضی روایات واقع شده است که اشارت در وقت قرائت 
تشهد می فرمودند. من غیر تعین. و در بعضی احادیث دیگر آمده است که اشارت در وقت تلفظ 
به کلمه شهادت بوده است. و در بعضی روایات مقید به وقت دعاء ساخته است. که می فرمودند: 
یا مقلب قوب بت قلبی علی دییک! 

و چون علماء حنفیه در اتیان اشارت اضطراب روّأت دیدند. فعل زاید در نماز به خلاف قیاس 


اثبات ننمودند. که مینای صلاة بر سکون و وقار است. 


۱- ای دگرگون کننده قلب هاء قلب مرا بر دین خود ثابت دار. 


۷۷۵ 


و ایضا توجیه اصابع به جانب قبله تا ممکن باشد. سنت است. کمَا قال لیم الصلاة و السّلام: 
لَیوجه من آضائه الْقبلة ما استطاغ! 

اگر گوبند که اکثر اختلاف وقتی مضطرب سازد که توفیق در میان روایات ممکن نباشد. و 
در ما خن فیّه توفیق ممکن است, زیرا که تواند بود که جمیع روایات را در اوقات مختلفه کرده 
باشند. گوییم ؛ که در بسیاری از روایات لنظ کان واقع شده است. که نزد غیر منطقیان از ادوات 
کلیه است. فلا بُمْکن الق" و آن چه از امام اعظم رَحمَه له تَای منقول است که اگر حدیشی 
فخالت قول ببانید, فرل مرا ترکت کیید ویر خدیت غنل نماید. مراد از آن :دیف خدیی است 
که به حضرت امام نرسیده است» و بنابر عدم علم این حدیث. حکم به خلاف آن فرموده است. و 
احادیث اشارت از آن قبیل نیست. احادیث معروفه اند. و احتمال عدم علم ندارد. 

اگر گویند که علمای حنفیه بر جواز اشاره نیز فتوی داده اند. پس به مقتضای فتاوای متعارضه 
به هر طرف که عمل نموده آید. مجوز باشد. گوییم؛ اگر تعارض در جواز و عدم جواز و حل و 
خرمت واقع شود. ترجیح جانب عدم جواز راست. و جانب حرمت را. و ایضا شیجخ اببن هُمام آدر 
رفع یدین گفته است که؛ احادیث رفع و عدم رفع, متعارض اند. ما به قیاس, احادیث عدم رفع 
را ترجیح می دهیم. که مبنای صلاة بر سکون و خشوع است. که به اجماع مطلوب و مرغوب 
انتت: 

و العَجَب من ایغ ین لها آنه قال: «و ی کییر من المَشائخ عد عَدم الاشارة و هو خلاف 
لرواية و الدرایّة» کیّف ند تسب التجهئل الی الْعلمَاء ننجتهد: بن السسکی لاس الذی هو الاْصل 
الرایع من الشرع و هو ظاهر اقب و ظاهر الروایة بة عند ال و هذا الشیْخْ قد ضعّف حدیت 
تین بالاضطراب الحاصل من کثرة اختلاف الر ۳ 

فرزندی ارشدی, محمد سعید در این باب رساله می نویسد. چون به بیاض برسد. فرستاده 


خواهد شد ان شاء له تعالی. و ایضا پرسیده بودند که از طالبان طریقه ایشان به هر طرف جمعسی 


۲- رو به طرف قبله کند از اعضای خود تا جایی که می تواند. 

۲- پس جمع ساختن بین آن ها امکان ندارد. 

۳- امام کمال الدین محمد این عبدالواحد سیواسی ثم اسکندری حنفی متوفی ۶۸۱ ه-ق. 
۴ بلند کردن دست ها در هنگام گفتن تکبیرات انتقالات در نماز. 


۷۷۶ 


هستند. در هیچ جا دلیری نکرده و به کس نگفته که سر حلقه باشد. به هر چه اشارت شود. هر که 


استخاره و توجه امر فرمایند. و السلام لک و غلی من لدیکم. 
۳۳ 


مکتوب سیصد و سیزدهم به خواجه محمد هاشم صدور يافته, در حل 
اسئله ای که نوشته بود؛ سوّال اول آن که: کمالات اصحاب کرام مربوط به 
فناء و بقاء و سلوک و جذبه بود يا نه. سوال دوم آن که: در طریقه علیه 
نقشبندیه از ریاضات منع می کنند و مضر می دانند. و حال آن که آن سرور 
یه و علی آله الصاةٌ و السلامٌ ریاضات شاقه کشیده اند. سوال سوم آن که: 
انق طریق خر شییرت یه سظرنت صیق ار کی له ند کشت مزال عیام آن 
که: در یک مکتوب نوشته اند که طالب را از ولایت موسوی به ولایت 
محمدی به تصرف نمی توان برد. و در مکتوب دیگر نوشته اند که شما را از 
ولایت موسوی به ولایت محمدی آورده, وجه توفیق چیست. سّال پنجم آن 
که: پیراهن پیش چاک باید پوشید یا پیراهن حلقه گریبان. سوال ششم آن که: 
توجه نفی و اثبات با توجه احدیت چگونه جمع شود. سوّال هفتم آن که: چون 
نفی و اثبات به دل گفته شود لا را چرا به فوق ببرند و اله را چرابه جانب 
یمین ببرند. و در آخر این مکتوب بیان مراعات آداب پیر فرموده اند! 

بسم اه الرجتن الرچیم 

۱- حضرت مجدد فرمودند که ختم اين دفتر مکتوبات را به همین مکتوب سازند و عدد سیصد و سیزده را رعایت کنند که موافق عدد پیغمبران مرسل 


است علیهم الصلوات و التسلیمات و نیز عدد اهل بدر است رضی الّه عنهم اجمعین. و فرموده اند که در خاتمه ایین مکتوب عرضه داشتی که حضرت 
مخدوم زاده کلان علیه الرحمة و الغفران نوشته اند. نویسند تا خواننده ها به دعاء و فاتحه ایشان را یاد کنند. 


۷۷۷ 


بعدٌ الحَمّد و الصا و تبیغ الدَعَوّات, به جناب اخوی خواجه محمد هاشم می رساند. اسئله ای 
که طلب حل آن ها در مکتوب مير سید محب ال نموده بودند. در جواب آن ها آن چه معلوم 
داشت. نوشته فرستاد. 

ی و 
مقامات جذبه و سلوک است. اصحاب کرام که به یک صحبت خیر الانام. ۶ لیم و عللهم الصلاة ر 
السّلامْ از اولیای امت افضل گشتند. آیا این همه سیر و سلوک و فناء و بقاء ایشان را در همان 
یک صحبت میسر می شد. يا مجرد همان یک صحبت افضل بود از تمامی سیر و سلوک. دیگر 
فناء و بقای اصحاب کرام را به توجه و تصرف آن حضرت بوده علَیّ و علیهم الصلاة والحيّت یا 
به مجرد اسلام و نیز ایشان را علم به سلوک و جذبه حالا و مقامات بوده يا نه. و اگر بوده به چه 
نام می خواندند. و اگر طریق سلوک و تصرف نبوده, پس این ها را بدعت حسنه توان گفت. 

جواب؛ بدانند که حل این مشکل منوط به صحبت است و موقوف به خدمت. سخنی که در 
این مدت کسی نگفته است. به یک نوشتن چگونه معقول شما خواهد شد. اما چون سوال کرده 
اید. از جواب گفتن چاره ندارد و به ضرورت به وجه اجمال حل آن می نماید. استماع نمایند. 

قربی که منوط به فناء و بقاء» و سلوک و جذبه است. قرب ولایت است. که اولیای امت به آن 
مشرف گشته اند. و قربی که اصحاب کرام را در صحبت خر الانام ۶ لیم و علیّهم الصلاة ر 
السلام میسر می شد. قرپ نبوت است. که به تبعیت و ورائت. ایشان را حاصل می گشست. و 
این قرب نه فناء است نه بقاء نه جذبه است نه سلوک. و اين قرب به مراتب از قرب ولایت. اعلی 
و افضل است, چه این قرب قرب اصالت است. و آن قرب, قرب ظلیّت. شتان ما ینم اما فهم 
هر کس به مذاق این معرفت نرسد. نزدیک است که خواص, در فهم اين معرفت به عوام مشارک 
باشند. 

گر بوعلی نوای قلندر نواختی 


صوفی بُدی هر آن که به عالم قلندر است 


۷۷۸ 


آری؛ اگر به ذوره کمالات قرب نبوت. به راه قرب ولایت عروج واقع شود. از فناء و بقاء و 
جذبه و سلوک چاره نباشد. که اين ها مبادی و معدات آن قرب اند. و اگر اين راه رفته نشود و 
شاهراه قرب نبوت اختبار افتد. فناء و بقاء و جذبه و سلوک هیچ در کار نباشد. 

اصحاب کرام به شاهراه قرب نبوت رفته اند. که به جذبه و سلوک. و فناء و بقاء کار ندارند. 
بیان این معرفت از مکتوبی که به نام مولانا امان الّه نوشته است. طلب نمایند. و اين فقیر هر جا 
در مکتوبات و رسائل خود نوشته است که معامله من به ماورای سلوک و جذبه است. و ورای 
یات و طهی رات اس فراه از ان قمه فرت است: 

در ملازمت حضرت خواجه خود بودم قدّس رد که اين دولت رو به ظهور آورده بود. به اين 
عبارت به خدمت ایشان عرض کرده بودم که: برای من آمری ظاهر شده است. که سیر انفسی 
شتنیت به: ان امر. همچو سیر آفاقی است. نسبت به سیر انفسی. زباده بر این عبارت در خود 
قدرت تعبیر از آن دولت نمی یافتم. بعد از سال ها چون اين معامله عجیبه منقح و محرر گشست. 
به عبارات مجمله در تحریر آورد. لحَمد له ای هداا لهدء و ما کنا لَهتدی لو لا آن هدانا ال 
لد جاءت سل ریا بالحق. 

پس عبارت فناء و بقاءء و جذبه و سلوک محدث باشد. و از مخترعات مشایخ بود. مولوی 
جامی یه الرحمَة در نفحات می نویسد که: اول کسی که دم از فناء و بقاء زده است. ابوسعید 
نت روش 

حاصل سّال دوم آن که؛ در طریقه علیه نقشبندیه, التزام متابعت سنت است و حال آن که آن 
سرور عَلیْه و علیهم الصلاة و السّلام ریاضات عجیبه و گرسنگی های شدیده کشیده اند. و در 
این طریق از ریاضات منع می نمایند. بلکه ریاضات را به واسطه ظهور کشوف صوریه. مضر 
می دانند. عجب می نماید که در متابعت سنت. چگونه احتمال ضرر متصور شود. 

جواب؛ محبت اطوارا؛ که گفته است که ریاضات در اين طریقه ممنوع اند. و از کجا شنیده 


اند. که ریاضات را مضر می دانند. در این طریق. دوام محافظت نسبت» و التزام فتانتت نت 


۷۷۹ 


عَلی صاحبها الصَاةٌ و اسلا و لح و سعی در ستر احوال, و اختیار توسط حال, و مراعات 
حد اعتدال در مطاعم و ملایس. از ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده است. 

غَایةَ ما فی الباب؛ غوام کالانعام اين امور را از ریاضات نمی شمرند. و از مجاهدات نمی 
دانند. ریاضت و مجاهده نزد ایشان منحصر در کوست کر است, و کثرت جوع در نظرشان عظیم 
القدر است. زیرا که خوردن نزد اين بهائم صفتان از اهم مهام است. و از اعظم مقاصد. پس ناچار 
ترک آن, ریاضت شاقه بود. و مجاهدت شدیده باشد. به خلاف دوام محافظت نسبت. و التزام 
متابعت سنت علّی صاحبهّا الصَلاةَ و التَحبّة و امشال آن ها را در نظر عوام قدری نیست, و 
اقا ای کهآ ها دار رات کاتن سصیا یم آمور وا رتاضات ی 

پس لازم است بر اکابر این طریقت که در ستر احوال می کوشند. ترک ریاضتی که در نظر 
عوام عظیم القدر است» و باعث قبول خلق است. و مستلزم شهرت است. که متضمن آفت است. 
و مثمر شرارت. نمایند. قال له و علی آله الصَلاة و السلام؛ بحنب امری من الشر آن بشار لد 
بالاصابع فی دین آو ذنیاء الا من عَصمه له 

نزد فقیر رن های دور و دراز, از مراعات حد اعتدال در مأکولات» بسیار آسان است. و 
یسر تمام دارد. و می یابد که ریاضت مراعات توسط حال. از ریاضت کثرت جوع زیاده است. 

حضرت والد بزرگوار قذسن 3 می فرمودند که: در علم سلوک رساله ای دیده ام که در [ 
جا نوشته که: در مأکولات مراعات اعتدال نمودن. و حد وسط نگاهداشتن. در وصول به مطلوب 
کافی است. با اين مراعات هیچ احتیاج به ذکر و فکر نیست. و الحق که در مطاعم و ملابس. 
بلکه در جمیع امور. توسط حال و میانه روی چه بلاء زیباست. 

نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که از ضعف جانت برآید 

حضرت حق سبحانه و تعالی حضرت پیغمبر ما را یه و علّی آله الصا و اسلا قوت چهل 
مرد عطاء فرموده بود. که با آن قوت. تحمل بار گرسنگی های شاقه می نمودند. و اصحاب کرام 
نیز به برکت صحبت خیر البشر, یه و غلیهم الْلاا و السَلام و انح تحسل این بار مسی 


فرمودند. ه فتوری و خللی در اعمال و افعال ایشان واقع نمی شد. با وجود گرسنگیء قدرت بر 


۷/۸۰ 


محاربه اعداء بر نهجی داشتند. که قدرت سیر شکمان به غُشر آن نرسد. از این جا بوده که بیست 
کین از ضایران بر دویست کنن از کفان غالبدهی. آملنده:وضته کسیر قران کنس: غلیبه مس 
نمودند. و جوع کشان غیر از صحابه, نزدیک است که در اتیان آداب و سنن عاجز آیند. بلکه بسا 
است که از عهده ادای فرایض به تکلف بررآیند. بی قدرت, در اين امر تقلید اصحاب کرام نمودن, 
در اتیان سنن و فرایض خود را عاجز ساختن است. 

منقول است که حضرت صدیق رضی اله عَنه تقلید آن سرور له و علّی آله الصلاة و 
السلامٌ نموده, صوم وصال اختبار کردند. و از ضعف و ناتوانی, بی اختبار بر زمین افتادند. آن 
سرور به طریق اعتراض فرمودند. عَلیْه و عَلی آله الصَلاَ و السلامٌ: کیست از شما مثل من. نزد 
پروردگار خود. بَیتوتت می کنم. و طعام و شراب از آن جا مسی خورم. پس بی قدرت تقلید 
نمودن مستحسن نداشتند. و ایضا اصحاب کرام به برکت صحبت خیر الانام. عَلیْه و علیّهم الصلاة 
و السلامٌ از مضرت های خفیه کثرت جوع محفوظ و مأمون بودند. و دیگران را ایسن حفظ و 
آمن» میسر نیست. 

بیانش آن است که کثرت جوع البته صفا بخش است. جمعی را صفای قلب می بخشد. و جمع 
دی هاش تفای فلت ای هون ام ای ی ار تارب 
و ظلمت افزا. فلاسفه یونان و براهمه و جوگیه هند همه را ریاضت گرسنگی: صفای نفس بخشیده 
و به ضلالت و خسارت دلالت نموده. افلاطون بی خرد. اعتماد بر صفای نفس خود نموده. صوّر 
کشفیه خیالیه خود را مقتدای خود ساخته. عجب ورزید. و به حضرت عیسی روح له علی نبیّنا و 
له الصا ور اسلا که در آن وقت مبعوث شده بود. نگروید و گفت: تضن قَوم مَهْدیُون لا 
حَاجَة بنا ای من یَهُدینا. اگر این صفای ظلمت افزا نمی داشت. صْوّر کشفیه خیالیه. سد راه او 
نمی گشتند. و از وصول به مطلب مانع نمی آمدند. او به مظنه این صفاءء خود را نسورانی یافت. 
تتاست که ای ضفام ان پوییت وفته آمازه او تکذشته اسعم ورامازه زیر همان حق مات 


خود است. بیش از این نیست که نجاست مغلظه را به شکر, غلاف رقیق نمایند. 


۷/۸۱ 


قلب که فی حد ذاته. پاکیزه است و نورانی» بر روی او ژتکیش از مجاورت نفس ظلمانی 
نشسته است. به اندک تصفیه به حالت اصلی رجوع می نماید. و نورانی می گردد. و به خلاف 
تقلین کذ قی اعد دانهار خییت ابو طلمعه ضت دانین ارسته تا رمانی ره مباشیت فلت 
بلکه به متابعت سنت و اتباع شریعت, غلّی صاحبها الصا و اسلا و التَحبّة, بلکه به محض 
فضل خداوندی جَل سلطائه مزکی و مطهر نگردد. و خبث ذاتی او زایل نگردد. فلاح و بهبود از 
وی متصور نیست. 

افلاطون از کمال جهل. صفای خود را که به امٌاره او تعلق داشت. در رنگ صفای قلب 
عیسوی انگاشت. ناچار خود را مهذب و مطهّر در رنگ او خیال کرده. از دولت متابعت او ِ" 
یا و عَلیّه الصاة ور السلام محروم ماند. و به داغ خسارت ابدی متسم گشت. أعاذتا اه سَبْحانه 
من هذا الْبْلاء 

و چون این مضرت در نهاد جوع کون تووی ا فان ان طرشته قدس له تعالی آشرارشم» 
ریاضت جوع را ترک نموده. در مطعومات به ریاضت اعتدال, و مجاهده توسط حال, دلالت 
نمودند. و منافع جوع را به احتمال این ضرر عظیم الخطر ترک کرده اند. و دیگران منافع جُوع را 
ملاحظه نموده, چشم از مضار آن پوشیدند. و به جوع ترغیسب نمودند. مقرر عقلاست که به 
احتمال ضرر منافع کثیره را می توان گذاشت. 

نزدیک به اين مقاله است. آن چه علماء فرموده اند. شکر الله تعاّی سيم که اگر امری دایسر 
باشد میان سنت و بدعت. ترک بدعت بهتر است از اتیان سنت. یعنی در بدعت احتمال ضرر 
است. و در سنت. توقع منافع. پس احتمال ضرر را بر توقع منافع ترجیح داده. ترک بدعت باید 
نمود. پس عجب نباشد که در اتیان سنت. ضرری از راه دیگر پیدا شود. حقیقت ایسن سخن آن 
ات که ان شنت گویا موافت به ان فرن ات یوقت ان وا به‌تورانطه دفته رعناه خی 
در نیافته اند. مبادرت در تقلید آن نموده اند. و جمع دیگر آن را موقت دانسته تقلید نورزبده 
اند. و له سْبْحَانه أغلم بِحیِقة الْحال؟ 


عم 
۲- خداوند ما را از این بلاء نگه دارد. 


۲- و خداوند سبحان به حقیقت حال آگاه تر است. 


۷۳۲ 


حاصل سال سوم آن که؛ در کتب اکایر این طریقه علیه است. که نسبت مابه حضرت 
صدّیق رضبی الّه عنهٌ منسوب است, به خلاف سایر طرق. اگر مدعی گوید که اکثر طرق به امام 
جعفر صادق رضی الّه عَنْهٌ می رسند. و حضرت امام به حضرت صدیق منسوب است. پس 
سلاسل دیگر چرا به حضرت صدیق منسوب نباشند. 

جواب آن که؛ حضرت امام نسبتی هم از حضرت صدیق دارد. و هم از حضرت امیر رضی ال 
عَنهُمّا. و با وجود اجتماع اين دو نسبت علیه در حضرت امام کمالات هر نسبت در ایشان جدا 
است و از یکدیگر متمیز است. جمعی به واسطه مناسبت صدیقی از حضرت امام نسبت صدیقیه 
اخذ نموده اند. و به حضرت صدیق منسوب گشتد. و جمعی دیگر هم به واسطه مناسبت امیری 
نسبت امیریه را اخذ نموده, به حضرت امیر منسوب گشته اند. 

این فقیر به تقریبی در پرگنه بنارس رفته بود. که آن جا آب گنگ و آب جّمن جمع اند. و با 
واخز هر ان اجتماع محسوس می گردد. که آب گنگ علاحده است. و آب جمن علاحده. بر نهجی 
که گویا در میان برزخی مانده اند. که آب یکی به دیگری خلط نشود. جمعی که به جانب آب 
گنگ واقع شده اند. از همان آب مجتمع. آب گنگ می خورند و جمعی دیگر که به جانب آب 
جمن اند. از آب جمن می خورند. 

اگر گویند که حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره در رساله قدسیه تحقیق نموده است که 
حضرت امیر. چنانچه از حضرت رسالت خاتمیت. علی ییا و له الصا و لح تربیست یافته 
اند. از حضرت صدیق نیز تربیت یافته. پس نسبت حضرت امیر. عین نسبت حضرت صدیق باشد. 
و فرق چه بود. 

گوییم که با وجود اتحاد نسبت. خصوصیات تعدد محال به حال خود است. یک آب به واسطه 
تعدد محال. خصوصیات متمیزه پیدا می کند. پس رواست که نظر به خصوصیت هر یکی, طریقعی 
به او منسوب شود. 

حاصل سّال چهارم آن که؛ در مکتوب ملا محمد صدیق نوشته اند؛ که شخصی که استعداد 


ولایت موسوی دارد. معلوم نیست که صاحب تصرف او را به استعداد ولایت محمدی تواند 


۷۳۷۳ 


آورد. و در مکتوب درویش زاده کلان قدس سره نوشته اند که شمارا از ولایت موسوی به 
ولایت محمدی آورد. وجه توفیق چه باشد. 

جواب آن که؛ در مکتوب ملا محمد صدیق واقع شده است. که از ولایت موسوی به ولایت 
محمدی بردن معلوم الوقوع نیست. در آن وقت علم به وقوع اين امر نبوده, بعد از آن که اين امر 
را معلوم ساختند. قدرت تغییر و تبدیل دادند. نوشته که شما را از اين ولایت به آن ولایت برده. 
زمانه متحد نیست. تا تناقض متصور شود. 

و حاصل سوال پنجم آن که؛ پیراهن را صوفیان این جایی پیش چاک می پوشند. و می گویند 
که سنت این است. و بندگان حضرت میر! به طریق حلقه می سازند. تحقیق اين چیست. جواب؛ 
بدانند که ما هم در اين باب تردد داریم. اهل عرب پیراهن پیش چاک می پوشند. و آن را سنت 
می دانند. و از بعضی کتب معتبره حفنیه مفهوم می شود. که پیراهن پیش چاک. مردان را نباید 
پوشید. که لباس زنان است. امام احمد رَحمَه اه تقاّی. و ابوداوود رحمهٌ ال تاّی» از ابی هرسره 
رضی اه عَهٌ روایت کنند. که پیخمبر فرموده اند: علی تبینا و علَیّه الصا و السلام: هن الرجُل 
یس لیس المَرة. و امه تس لس الرجل. فی مطالب امین و لا تشه امه بالرجال. و لا 
بکشیه الرجل بلشتاي ان کلا الفریقیّن ملع" بلکه معلوم می شود که پیراهن پیش چاک. لباس 
اهل دین و اهل علم نیست. لهذا اهل ذمه را اين لباس تجویز نموده اند. و در جامع الرموز از 
محیط نقل می کند: فلاً یلیس آی لدم ما بَختَصٌ بأغل الدّین و العلم. کالرداء و الْعَمَامَة بل 
قنصا خشتا من الکرنان چیه غل یره کالتتاء ۲ 

و ایضا به قول بعضی علماء. پیش چاک قمیص نیست. بلکه درع است. قمیص نزد ایشان آن 
است که به منکبین چاک داشته باشد. فی جامع الرموز. فی نان کقن اَْرأة. و نی الهداية بدل 


و لا م 


القیّص الترع. و فرق یهت نش ای الصندر و القییص |لی نکب و قالوا باشاذْف؟ 


۱- مير محمد نعمان. 
۲- لعنت کرده شد 
۳ و نپوشد یعنی ذمی 


"- در جامع الرموز 
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نزد فقیر صواب آن می نماید که چون مردان از تشبه یه لباس زنان ممنوع گشته اند. ببینیم 
جایی که زنان پیراهن پیش چاک پوشند. باید که مردان ترک تشبه زنان نمودهه, پیراهن حلقه 
کرتیان بیوشند. و در جایی که زنان پیراهن حلقه گریبان بیوشند. مردان به ضرورت پیراهن پیش 
چاک اختیار کنند. در عرب. زنان پیراهن حلقه گریبان می پوشند. مردان به ضرورت پیراهن پیش 
چاک پوشند. و در ماوراء النهر و هند. لباس زنان پیراهن پیش چاک است. ناجار مردان پیراهن 
حلقه رشان اختیار کنند. 

میان شیخ عبدالحق دهلوی می گفت. که در حضرت مکه بودم. دیدم که یکی از مریدان شیخ 
نظام نارنولی. پیراهن حلقه گریبان پوشیده, و طواف کعبه می نماید. و جمعی از عرب از پیراهن 
او تعجب دارند. که پیراهن زنان پوشیده است. پس به اعتبار غرف و عادت هم عمل اهل عرب 
بر صواب باشده و هم عمل هند و ماوراء اللهر. کل وه و مُولَها. اگر سّیت پیراهن پیش چاک 
ثابت می شد. علمای حنفیه لباس آن را به اهل ذمه تجویز نمی نمودند. و مخصوص به اهل دین و 
اهل علم می داشتند. و چون زنان در این لباس پیش قدم اند. این جا لباس مردان, تابع لباس زنان 
نموده اند. 

حاصل سوّال ششم آن که؛ چون از ابتداء توجه طالبان این طریق, به احدیت صرف است. باید 
که به نفی و اثبات. اين توجه جمع نشود. زیرا که در وقت نفی توجه به غیر است. جواب آن که؛ 
توجه به غیر از برای تقویت و تربیت توجه به احدیت است. و مقصود از نفی غیس, حصول دوام 
آن توخه استبی .مامت از جیین رخا یه نش ی قیقر چیه احبه یی پاش و مخانی 
] 

حاصل سّال هفتم آن که؛ باید که هر ذکر که مبتدی این طریقه به کام و زبان می گوید. قلب 
نیز همان می گوید. آیا در نفی و اثبات قلب تمام را می گوید يا نه. اگر تمام می گوید پس 
صرف کردن لا به فوق و الّه به یمین چگونه است. جواب آن که؛ قلب اگر تمام را بگوید چه 
نقصان دارد. که لا را به فوق ببرد. و اله را به جانب یمین صرف کند. و الا ال را به جانب خود 


بکشد. با [ که نفی و اثبات را در اين طریق, به تخیّل می گذرانند و به کام و زبان کاری 


۷/۸۵ 


ندارد. تا مواطات قلب. شرط قول نمایند. و اين دو سوال اخبر شما از قبیل تشکیکات فخر 
رازی است. اگر نیک متوجه می شدید. مندفع می. گنت 

بقية المرام؛ آن که بعضی از یاران آن جایی مکرر نوشته اند که خدمت میر در ایین ایام به 
احوال طالبان کم می پردازند. و گرفتاری به عمارت دارند. و مبلغ فتوح بر عمارت خرج می 
شود. و فقراء بی نصیب می مانند. اين مقدمات را بر نهجی نوشته بودند که شائبه اعتراض از آن 
جا مفهوم می گشت. و بویی از انکار می آمد. 

بدانند که انکار این طایفه, سم قاتل است و اعتراض بر افعال و اقوال این بزرگواران. زهر 
که وشات فلا فا ردانب نک از کار ماب شتا 
عاید به پیر گردد. و سبب ایذای پیر شود. منکر این طایفه از دولت ایشان محروم است, و 
معترض بر ایشان, همه وقت خائب و خاسر, تا زمانی که جمیع حرکات و سکنات پیر در نظر 
مرید مستحسن و زیبا نه درآید, از کمالات پیر بهره نیابد و اگر یابد. استدراج بود. که عاقبت آن 
خرابی و رسوایی است. 

مرید با وجود کمال محبت و اخلاص که به پیر دارد, اگر در خود برایر سر مو گنجایش 
اعتراض بر پیر یابد. جز خرابی خود هیچ نداند. و از کمالات پیر بی نصیب بود. و اگر فرضا مرید 
را در فعلی از افعال پین شبه پیدا شود و دفع نشود. باید که آن را استفسار بر نهجی نماید که از 
شائبه اعتراض پاک بود. و از مظنه انکار مبرآء. و در این وقت چون مُحق و مبطل ممتزج اند. اگر 
ظن. مهما امکن آن را محملی طلبد. و وجه صحت خواهد. و اگر وجه صحت پیدا نشود. باید که 


در دفع آن ابتلاء به حضرت حق سبحانه و تعالی ملتجی و متضرع شود به گریه و زاری سلامتی 


احیانا از پیر, امری خلاف شریعت ظاهر شود. باید که مرید در آن امر تقلید پیر نکند. و به حسن 


و اگر مرید را در حق پین شبه در ارتکاب آمر مباح پیدا شود. آن شبه را اعتبار نکند. هر گاه 


مالک الامور جَل سْطنه در اتیان مباح, منع نفرموده باشد. و اعتراض ننموده؛ دیگری را چه رسد 


۱- مير محمد نعمان. 
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که از نزد خود اعتراض کند. بسیار است که در بعضی جاهاء ترک آولی. آولی باشد از اتیان 
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آولی. در حدیث نبوی آمده له و علی آله الصلاة ور الستلام: ان اه کما یحب آن بُوتی بالعَریْمة 


خدمت مير چون قبض های مفرط دارند. در ایام قبض اگر به احوال مریدان نپردازند. و تسلی 
خود به بعضی از امور مباحه نمایند. چه جای اعتراض است. در ایین وقت عبدالّه اصطخری از 
برای تسلی خود. همراه سگبانان به صحرا به شکار می رفت. و بعضی از مشایخ در این وقت 
تسلی خود به سماع و نغمه می نمودند. و السلامٌ علّی من ابع دی و الم مَُابعَة الَمصطفی. 
یه ور علی آله الصلوات و السنلیمات أَتَُها و که 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

عرضداشت هایی که حضرت خواجه محمد صادق قدّس سره نوشته بودند. و حضرت امام 
ربانی قَدّس سره دستور دادند که در انتهای جلد اول مکتوبات درج گردد. 

عرضه د اشت اول: 

عرضه داشت؛ کمترین بندگان محمد صادق, به عرض اشرف می رساند. که احوال و اوضاع 
این حدود به یمن توجهات علیه به جمعیت صوری و معنوی گذران است. مدتی است که از 
طرف خادمان حضرت. خاطر نگران و پریشان می بوده. روز تحریر عریضه میان بدر الدین رسید 
و خیر و عاقبت کامل رسانید. فرحت بی حد و مسرت بی اندازه. روی نموده. الحند له سَبْحَانه 
علی دَلک حنْدا کنیْرا. قبله گاها؛ حافظ بهاء الدین شب سیزدهم. ختم قرآن مجید کرد. از شب 
چهاردهم حافظ موسی شروع کرده است. پنج پنج سی پاره می خواند. شب آینده که شب نوزدهم 
است. ختم می کند. در عشره اخیر حافظ بهاء الدین قرار داده است. که ختم خواهد کرد. 

حضرت سلامت. شبی در نماز تراویح, حافظ قرآن می خواند که مقام وسیع بس نورانی ظاهر 
شد. گویا که مقام حقیقت قرآنی بود. هر چند به این جرأت نمی تواند کرد. و چنان معلوم شد که 
حقیقت محمدی عَلّی صاحبها الصا و لام اجمال اين مقام است. گویا که دریای عظیم را در 
کوزه در آورده باشند. و اين مقام تفصیل حقیقت محمدی است. و اکثر از انبیاء و اولیاء کمّل. به 
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قدر خود از بعض آن مقام بهره دارند. و از تمام آن مقام, به غیر از پیغمبر ما را علیْه و عَلی آله 
الصا و الم نصیبی مفهوم نشد. 

و این حقیر نیز بهره یافت. حق سبحانه و تعالی به توجه عالی. نصیبی کامل روزی گرداناد. و 
تا هترز آخهاه شرت رامع نشته ات باقن اغرال به یت گذران ان ور ایو ناف 
خیلی برکت مفهوم می شود. 

اخوی محمد سعید. اوضاع هموار دارد. و اوقات به جمعیت و به ذکر می گذراند. یباران شهر 
نیز به وق تمام حاضر می شوند. و فقیر تا الحال چهار سی پاره چیزی بالا حفظ کرده است. تا 
روز عید ظاهرا پنج سی پاره یاد کند. و لبود 

عرضه د اشت دوم : 

عرضداشت؛ کمترین بندگان محمد صادق؛ به ذروه عرض اشرف می رساند. که احوال و 
اوضاع این حدود مستوجب کت تن ۵ ذات کعبه مرادات» مع جمیع خادمان و 
مخلصان, مطلوب و مسئول است. 

سر فرازنامه نامی و صحیفه گرامی که به مصحوب اسماعیل مرسل بود. به مطالعه آن مشرف 
و مبتهج گردید. حق سبحانه و تعالی سایه عاطفت آن قبله عالمیان, بر کافه اهل اسلام باقی و 
پاینده داراد. بِحُرمّة الّبی الامی و آله الأمجاد علَیّ من الصلوات مها و الَنلیمات أَکملها 

قبله گاها؛ از خرابی احوال خود چه نویسد. که غیر از حسرت و ندامت بر سوء اعمال و تضییع 
احوال ماضیه و حال, سرمایه به دست ندارد. و آرزوی آن است که هیچ لحظه و ساعتی به خلاف 
رضای او تعالی و تقَدّس نگذرد و آن میسر نه. مگر آن که توجه خادمان آن درگاه مددی فرماید 
و دشتگیری نماید. از کریمان کارها دشوار ثیست. 

لخد ثه و امن که تا حال به یمن و توجه شریف به طریقی که امر فرموده بودند. استقامت 
دارد و در آن کم فتوری راه می یابد. بلکه روز به روز امیدوار ترقی و تزاید است. بعد از فجر 
و ظهر و عصر. حلقه می نشیند. و حافظ بهاء الدین چون از ترودات فرصت می یابد. قرآن نز 
می خواند. و اين فقیر بعضی اوقات مقبوض است. و دیگر مبسوط. و قبض و بسط و توجه ذوق 


و ارام و جز ان همه تعلق به بدن دارد. و از آن تجاوز نمی نماید. و لطایف سته نه متوجه اند و 
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نه غافل. و اگر متوجه اند. توجه آن ها مثل علم حضوری است. بلکه عین آن و توجه و ذوق و 
مثل آن, همه را داخل ظلال می داند. و از ظل متجاوز نمی یابد. 

و لطایف اولا به بدن مختلط بودند. و در نظر بصیرت غیر از بدن, امری دیگر مفهوم نمی شد. 
چنان چه به حضور موفور السرور عرض کرده بود. الحال از بدن ممتاز در نظر می درآیند. و این 
مقام را مقام بقاء می داند. و بعد از بقاء باز یک نوعی از فناء به لطایف رو نموده, چنان معلوم 
کی کهیی ازقر فا هو تاقوا اس کان شساسسگا ها لاه رو راشت. ک 
مقبوض است. و معامله سرور کم است. تا چه ظاهر شود. فاما تا حال توجه به عالم نیامده است. 
چون عرض احوال ضروری بود. به چند کلمه جرأت نمود. قبله گاها؛ فقیر هر شب حضرت را به 
خواب می بیند. الا ما شاء اه تاّی. زیاده چه نویسد. که داخل تکلفات رسمیه است. و الْبویّ. 


عرضد اشت سوم : 
عرضداشت؛ کمترین بندگان محمد صادق, به موقف عرض می رساند. که ان حقیر مدتی 


۵ م و 


است که مقبوض و مغموم می بود. آخر الامر به محض توجه اقدس, عنایت خداوندی جل سلطانه 
در رسید. و بسطی عظیم روی نمود. و در آن بسط چنان معلوم گشت که چنان چه سابقا یاد و 
توجه مثلاً از جانب این کس می بود. الحال هر چه هست. از جانب اوست تقالی و تَقَدّس. و د 
خود بیش از قابلیت قبول نمی یافت. 

کالمرآة ای تطلم عَلیّه الشخس فاخترق بذلک اطع کل ظلتة و کذورة من ادن و : 
ادن حل هل زو برکه ی قانشرح الصّدر و اَسع الب و صار ادن ار 
مضیتاء ألْطف من الررج و ال اد ن کانا قبل ذلک و وجَدت الجَلی الاکْمل من بَیّن لاف 
علی اقلب. فلا تطرت (لی الب هرن فی اقب با رو ای علن, فلا نت الی لب 
ی ی 
و قلب آخر فیه. و لکن یم الان آنه انتهی !ی القلب اْبسیّطر و ل بمتیقن. و لم آَن الحالات 
سب من هنه الحَالة باشتبه لها کانت کلها تکلقات صرقة. ی هذا لام فتا 
نیت لسُوء الاذب. قبله گاها؛ این همه. کمترین اثری است از آثار توجه اطهر. 

گر بر تن من زبان شود هر مویی ‏ یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 


۷/۸۹ 


حضرت سلامت. آرزومندی دریافت ملازمت خادمان درگاه را چه شرح دهد و چه نویسد. 
شب و روز بلکه هر ساعت در تصور آن است که کدام وقت نیک و ساعت خوش خواهد بود. 
که این مطلب اعلی و مقصد اعز به حصول خواهد پیوست. و غیر از تمنا و آرزومندی در تصور 
نمی آید. حق سبحانه و تعالی به ِ وجوه و اوفق طرق. این دولت عظمی میسر گرداناد. 


عم و 


وا مَة الیو آله المجاد, عَلیّه و آله من الصلوّات تما و الَئلیمات أکَملَه. و الْعُودیدٌ 


3 
جْ 
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جْ 
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ج 
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۳۹ و 


قد تفر الاول. بَویه تقالی و خن توفیقه, و یله الدفتر لانی ٍن شاء الّه تغالی. 


۵ سا م 


و صلی اله تعالی و سلم و بارک أفْضل الصلوات و نیمات و الب کات 
ی خر خلقه سبّدنا مُحمّد. و علی آله و صخبه أجمعیّن. 
و لین مهم برخمته و هو ارخه الراعمان. 


۷۹۰ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
مکتوبات امام رتانی 


مجدد الف انی شیخ احمد فاروقی سرهندی 


«قدس اه تعالی سره الاقدس » 


دفتر دوم 


۷۹۱ 


مقدمه 

بسم اه رن ارم 

لته خی کتی یا ار کا فش ار کا نیو کما بخ ر اه ریم وتا و اسلام 
الاتمّان ال مان ی حبیبه مُحَمَّد. و الفر انار اقل کر کل زره و سار من انم 
لی, و علی جمیع الاتا :و نارکا نی بو شنهم یخی 


اما بَعْد: فهّذه مَکات یب تمه فلوم رب و معارف عَجيية. و آشرار لطيفة و دقانق شرف 


ماتکلّم بها آحَد من الْعْرفای و ما آشار لها واحذ من الأولیاء» مُقتبستة من مشکوة نوا اش 
للامام لام قدوة الْعلمَاء الراسخن مرف بآ بتشریفات ۳ صاحب الولاية الاصْلبّة مخ 
الاسنرار الالَيّة راقف دا تق المَشابهَات الرآنية بة لعج من لیات ال ماه مد اف 
الثانی ش شیْخنا و مامتا لیخ أَختد ا لاروقی سل اه تعنی ستعاته علی گوس این 

چون جلد اول مکتوبات به عدد سیصد و سیزده مکتوب رسید. حضرت ایشان سَلَمَه اه تقالی 
یی عدد پیغامبران مرسل است. صلَوات ال تعَاّی علّی 
نبینا و له هم و نیز موافق عده اهل بدر است. رضوان الّه تغالی عَلَيهم جمَیّن, تب رکا و تیدا بر 
آن عدد 7۳ تمز فا ام 

بعد از آن, مکتوبات قدسی آیات دیگر. که صدور یافتند. معارف آگاهی, حقایق دستگاهی, مظهر 
فیض الهی. مظهر اسرار نامتناهی, جامع علوم ظاهره و باطنه. حضرت مخدوم زادگی. شیخ مجد 
الدین. خواجه محمد معصوم. سلْمَه له بای و ماه و أَوْصله ی غایة 2 مایم باعث گشتند که 
این مکاتیب جمع شوند. به حسب اشاره شریف ایشان. کمترین خاکروبان این درگاه» اضعف عباد 
اه الباری, عبدالحی اين خواجه چاکر حصاری غُراله تعالی وه و ستر ال تفای سْبِحَانه 


رو مم و 


21 خسن ال تقالی خَاتمتَ متصدی جمع اين مکاتیب گئست. و شو ال لفق فاته 


۵ م و 


لکلا 


۷۹۲ 


مکتوب اول به شیخ عبدالعزیز جونیوری صدور یافته, در بیان تحریر مذهب 

شیخ محی الدین ابن العربی قدس سره در مسئله وحدت توق سا ان مقبة 

تیار فیرت شاه اسان اه انعر انم اه 

سم ال و ن الرحیّم 

لد ثه یی جَعل الامکان مرا وب و مر لت مقر وج . و الوَجُوب و الوجُود و 

ان کانا صفتی کمال له سبحانه فهو تعالی ورائیماء بل وراء جع الأسشمام و الصفات, و وراه 
جَمیع الشیون و الاغتبارات, و وراء لور و ان و وراء البْروّز ور الّن, و وَراء جات 

و ۳ ات. و وراء کل ِ مَنصُول. ور وراء المُشاهدات و المَکَاشفات. و وراء کل 

مت و مَققول. 1 وم و تخل : هو سبحانه ورام ال زاهه تم وراه الورامه تن وراه 

اور 

چه گویم با تو از مرغی نشانه . که با عنقاء بود هم آشیانه 

ز عنقاء هست نامی پیش مردم ز مرغ من بُود آن نام هم گم 

فلاً بصل حَمْد خامد > جتاب قداس و نوچ ذون سرادقات عزته. فهَو الذی 

آتلن این فسته: و حمد ذاتهُ بذاته هر سبْحانه الحامد و المَحمُود. و ما سواهُ عاجز عن آذاء الْحَُد 

المقصود. کیّف و قد عَجز عن ی لواء الْحند یوم ليام تَحتهٌ آدم و من 

ِ ۳ رای ور أکمَلَْ هو راء و فربهم متزله و أجتََهم کمالا و له جَمال 

و تمه درا و آرفقهم قدره ور هم له و شرفه و آفرمهم دنه و دهم ملت و آکرمهم 

تیا و آفرفه ستاو آغرفق تال لاه لما خی اه ستخانه الخلی ولا اظهر الربییه و کان 


0 بیْن لام و الطیّن. و اذْا کان وم الْقيامة کان شو ٍمام لین مین و خطیْبَهُم . و صاحب 


۱- جمله حمد و ستایش مر خدای راست که گردانید امکان را آیینه وجوب. و عدم را محل ظهور وجود. و وجوب و وجود هر چند دو صفت کمال است 
مر حق سبحانه راء اما او تعالی فوق این دو صفت است. بلکه فوق جمیع اسماء و صفات است. و فوق همه شیون و اعتبارات است. و فوق ظهور و خفاست. 
و فوق بروز و اختفاست. و فوق تجلیات و ظهورات است. و فوق هر پیوسته و گسسته است. و فوق هر امر حسی و عقلی, و وهمی و خیالی است. پس وی 


سبحانه ورای وراء استگه از ان نیز ورای وراء اسنت: از ان نیز ورای وراء است: 


۷۳۹۳ 


شفاعتهم نی قال: نخن الاخرون» و نخن السابقون یم ليام وان خائل قولا عبر فجرو آنا 
حبیْب الله و خاتم این و لا فخر. و آنا ول لاس خررجا ادا توا و آنا قاتا ادا وقدرا زو انا 


۳ 


خَطیبْهُم اذا آنصتواء و آنا من مُستشفعهم ادا حسئواء و آن مَبشرهم اد ذا تسوا الْکُرامَة و ا انح بومتذ 


در قافله ای که اوست دانم که نرسم این بس که رسد ز دور بانگ جرسم 


له معه 


صلَرَات اه سبحانه و تسلْماتهُ تغالی. 4 اقا قانه دز بر اه تعل برهانه عم وا جمیع 
|ام من النبّن و الْمرسلیْن, و لمَلایکة رین و 2 نی أل الطاعة 2 آجْتعین» صلا و سلامّا و 


تحیةْ و برکة. هو ها آفل. و هم لها أفل لا گر اکن و تغل غن درو ان 

وب الحَند و الصلاة و تبیغ الدعوات, و تال الحیّات, نموده می آید که صحفه شریفه که 
نامزد اين فقیر ساخته بودند اخوی اعزی. شیخ محمد طاهر رسانیدند. و خوش وقت ساختند. چون 
متضمن حقایق و معارف ارباب کشف و شهود بود. فرحت بر فرحت افزود. جَزاکم اه خر 
سبْحَانهٌ. فقیر نیز موافقت صحیفه ایشان نموده. از اذواق و مذاق اين طايفه علیّه سخن در میان 
آورده, به چند کلمه مصدّع گشت. 

مخدوما؛ معلوم شریف است که وجود. مبداً هر خیر و کسال است. و عدم, منشاً هر نقص و 
شرارت و زوال. پس وجود مر واجب را ثابت باشد. جَل سَطائْ و عدم نصیب ممکن بود. تا همه 
خیر و کمال عاید به او باشد تعالی. و همه شر و نقص راجع به اين. ممکن را وجود ثابت کردن و 
خبر و کمال راجع به او داشتن» فی الحقیقت شریک کردن است او را در ملک و ملک حق جل 
سلطانه. و همچنین ممکن را عين واجب گفتن تعالی شأنه و صفات و افعال او را عین صفات و 
افعال او تعال زاغ سور اذیه استم ری الهاد اشت در اسماد رصفات ار مان 

کناس اخسیس که به نقص و خبث ذاتی متسم است. چه مجال که خود را عین سلطان عظیم 
الشان: گدنخضا خیراتو کبالات است تور شایدة ضقانت و افعال. دمعه خر و را عین عتغات 


۱- رفتگ جاروبکش, زباله کش 
۷۹۴ 


و افعال جمیله او توهم کند. علمای ظواهر, ممکن را وجود ثابت کرده اند و وجود واجب تعالی و 
وجود ممکن را از افراد مطلق وجود داشته اند. 

غاية ما فی الباب؛ بنابر قضیه تشکیک! وجود واجب را تعالی اولی و آقدم گفته اند و این 
معنی موجب تشریک ممکن است به واجب تعالی. در کمالات و فضایل, که از وجود ناشی گشته 
ان تغل عن دلک غلوا کییر]ا 

در حدیث قدسی آمده: لْکیریَاء ردائی, و الْعظَمَةَ (زاری" اگر علمای ظواهر از اين دقيقه آگاه مسی 
گشتند. هرگز ممکن را وجود ایت نمی کردند. و خیر و کمال که مخصوص به آن حضرت است. 
جل و لا به اعتبار اختصاص وجود. ممکن را اثبات نمی نمودند. ریُنا لا تواخذنا ان تسین و 
أخطاناه 

و اکثر صوفیّه. علی‌الخصوص متخران ایشان, ممکن را عین واجب تعالی دانسته اند. و صفات و 
افعال آن را عين صفات و افعال او تعالی انگاشته. می گویند. 

همسایه و همنشین و همره همه اوست ‏ در دلق گدا و اطلس شه همه اوست 

در انجمن فرق و نهان خانه جمع باه همه اوست. ثم بالّه همه اوست 

این بزرگواران هرچند از تشریک وجود. تنزه نموده اند. و از اثثینیّت گریخته. اما غیسر وجود را 
وجود یافته اند. و نقایص را کمالات گفته ؛ می گویند در هیچ چیز شرارت و نقص ذاتسی نیست. 
اگر هست نسبی و اضافی است. سم قاتل. نسبت به انسان شرارت دارد که مّریل حیات اوست. 


و نسبت به حیوان که در آن سم مخلوق است. آب حیات است و تریاق نافع . مقتدای ایشان در 


۱- اختلاف کلی 

۲- و وجود ممکن را غیر اولی و غیر اقدم فرموده اند یعنی صدق وجود بر واجب تعالی اولا بالذات است و بر ممکن ثانیا بالعرض. 

۳- بالاتر است خداوند سبحان از آن برتری بسیار. 

۴و خبانه قمن فاد عتی واعتا یجید آلتار وق زوا قافتد نع آتارریسشی: گیزبای وهای من است و عفت وان موش یت در تفت بخاسته 
ذات من است که هیچکس را مجال شرکت در آن و اتصاف بدان درست نیست. حتی که به طریق مجاز نیز وصف غیر من درست نباشد. و هر دو در لت 
به معنی بزرگی آید و ظاهر حدیث ناظر در فرق است و حاصل فرق آن است که کبریا اعلی و ارفع است از عظمت و تقاضای تشبیه هم همین است که ردا 
اعلی ات از ازان! (رواه مسلم عن ابی فریرةازضین اه تعتت) 

۵- سوره بقره آیه ۲۸۶ 

۶- ازاله کننده از بین برنده. 


۷۹۵ 


این امس, کشف و شهود است؛ هر قدر که ظاهر ساخته اند. دریافته اند. هم آرنا حقائق الاشیاء 
کمّا هی" 

در این باب آن چه بر این فقیر ظاهر ساخته اند. به تفصیل وا می نماید. اول مذهب شیخ محسی 
الدین ابن العربی که امام و مقتدای متأخران صوفیه است. در اين مسئله بیان می کند. بعد از آن, 
آن چه مکشوف گشته است. در تحریر می آرد. تا فرق در میان دو مذهب سر وجه اتسم حاصل 
ک وت اتکی بهج زیخ مرو 

شیخ محی الدین و متابعان او می فرمایند که : اسماء و صفات واجبی جل و علا عین ذات واجب 
اند تعالی و تقدس, و همچنین عین یکدیگر اند. مثلا علم و قدرت چنان چه عین ذات اند تعالی 
عین یکدیگر اند ربیف ان موطن به هیچ اسم و رسم تعدد و تکثر نباشد و تمایز و تباین 
ت 

غاية ما فی الباب؛ آن اسماء و صفات. و شیون و اعتبارات در حضرت علم تمایز و تباین پیدا 
و اوآ راهان اس پم این ای ی سا ات 
مسمی به تعین انی.تعیّن اول را وحدت می نامند. و آن را حقیقت محمدی می دانند. و تعین 
ثانی را واحدیت می گویند. و حقایق ساير ممکنات می انگارند. و اين حقایق ممکنات را اعیان 
ثابته می دانند. و این دو تعين علمی که وحدت و واحدیت آند. در مرتبه وجوب اثبات می 
نمایند. می گویند این اعیان بویی از وجود خارجی نیافته اند. و در خارج غیر از احدیت مجرده 
هیچ موجودی نیست و این کثرت که در خارج می نماید. عکس آن اعیان ثابته است. که در 
مرآت ظاهر وجود که جز او در خارج موجودی نیست منعکس گشته است. و وجود تخیلی پیدا 
کرده. در رنگ آنکه در مرآت صورت شخصی منعکس 3 و وجود تخیلی در مرآت پیدا 
کند. این عکس راء. وجودی جز در تخیل ثابت نیست. و در مرت امری حلول نکرده است. و در 
روی آن مرآت» چیزی منقش نگشته. اگر انتقاش است. در تخیل است که در روی مرآت متوهم 
گ 

۱- پروردگارااحقیقت هر شیء را چنانکه هست یه ما بنمای. 


۲- یعنی مذهب حضرت شیخ محی‌الدین ابن عربی و مذهب حضرت امام ربانی رحمهما ال 
۳ دقیق و ظریف بودن آن. 


۷۹۶ 


این متخیل و متوهم, چون صنع خداوندی است جل سلطانه. که اتقان تمام دارد. به رفع وهم و 
تخیل, مرتفع نگردد. و ثواب و عذاب ابدی بر آن مترتب باشد. 

این کثرت که در خارج نمودی پیدا کرده است. به سه قسم منقسم است؛ قسم اول تعین روحصی 
است. و قسم دوم تعين مثالی. و قسم سوم تعین جسدی. که به شهادت تعلق دارد. این سه تعین 
را تعینات خارجیه می گویند. و در مرتبه امکان اثبات می نمایند. تنزلات خمسه عبارت از این 
تعینات پنجگانه است.و این تنزلات خمسه را حضرات خمس نیز گویند. و چون در علم و خارج. 
باخد از دان و اخت :تال و غی از استام و ضفانت واجی حل سلطانها کهن خات اند عای و 
تقَدّس نزد ایشان ثابت نشده است. و صورت علمیّه را عین ذی صورت دانسته اند. نه شبح و 
مثال آن. و همچنین صورت منعکسه اعیان ثابته را که در مرآت ظاهر وجود. نمودی پیدا کرده 
است. عین آن اعیان تصور کرده اند نه شبه آن, ناچار حکم به اتحاد نموده اند. و همه اوست 
گفته. این است بیان مذهب شیخ محی الدین ابن العربی در مسئله وحدت وجود بر وجه اجمال. 
همین علوم اند و امثال این علوم که شیخ "آن ها را مخصوص به خاتم الولایت می داند و مسی 
گوید که: خاتم النبوت اين علوم را از خاتم الولایت اخذ می نماید. و شراح فصوص "در توجیسه 
آن, تکلفات می نمایند؟ بالجمله پیش از شیخ. هیچ یکی از اين طایفه به اين علوم و اسرار زبان 
نگشاده است. و اين حدیث را بر اين نهج بیان ننموده. هر چند سخنان توحید و اتحاد. در غلبات 
سکر از ایشان به ظهور آمده اند. و انا الحق. و سبحانی گفته‌اند. اما وجه اتحاد را معلوم نساخته 
اند. و منشأً توحید را درنیافته. پس شیخ. برهان متقدمان این طایفه آمده. و حجت متأخران ایشان 


گ 


۱- یعنی تعین اول, تعین ثانی(که در مرتبه وجوب اثبات می نمایند) تعين روحی, تعین مثالی و تعین جسدی(که در مرتبه امکان اثبات می نمایند) 
۲- شیخ محی الدین 

۳- شارحان کتاب فصوص‌الحکم از تصنیفات حضرت شیخ ابن العربی رحمه ال 

۴- تا مستازم فضیلت خاتم الولایت بر خاتم النبوت نباشد. 


۷۹۷ 


۱ 


مع ذلک دقایق کثیره در اين مسئله مختفی مانده است. و اسرار غامضه در این باب بر منصّه 
ظهرر نیامده. که فقیر به اظهار آن توفیق یافته است. و به تحریر آن میشر گشته. و ال بُحق الحّق 
و و یَُدی السیْل. 

مخدوما؛ صفات ثمانیه واجب الوجود تعالی و تقدس که نزد اهل حق. شکر ال ای سَفيَهُم در 
خارج موجود اند. ناچار در خارج از ذات تعالی و دس متمیز باشند, به تمیزی که از قسم بی- 
چونی و بی‌چگونگی بود و همچنین این صفات از یکدیگر متمیز اند به تمیز بی‌چونی. بلکه تمیز 


بی‌چونی در مرتبه حضرت ذات تعالی و تقدس نیز ثابت است. لاه الواسع بالوشع الْمَجُول 


و تمیزی که فراخور فهم و ادراک ما باشد. از آن جناب قدس مسلوب است. چه تبعض و تجزی 
دز آنجا متصور تست وتیل وت کیت :راهن آن حغرت بل -ستطانه بان نو حالیتو 
محلیت را گنجایش نه. 

بالجمله آن چه از صفات و اعراض ممکن است. از آن جناب قدس مسلوب است. لیس کمثله 
و ای اقب انز زر فا نما با شهرد ان ی رد وسفت نی 
کیفی اسماء و صفات واجبی جَل سلانهَا در خانه علم نیز تفصیل و تمیز پیدا کرده اند و منعکس 
گشته. و هر اسم و صفت متمیز را مقابلی است در مرتبه عدم و نقیضی است. در آن موطن. مثلا 
صفت علم را در مرتبه عدم. مقابلی است و نقیضی, که عدم علم باشد که معبر به جهل است و 
صفت قدرت را مقابلی است. عجز که عدم قدرت باشد. علی هذا القیاس. 

و آن عدمات متقابله نیز در علم واجبی جل شأنه تفصیل و تمیز پیدا کرده اند و مرایای اسماء و 
صفات متقابله خود گشته و مجالی ظهور عکوس آنها شده. نزد فقیر. آن عدمات با آن عکوس 
اسماء و صفات. حقایق ممکنات اند. 


2-۱ تخت و سریر 
۲- حیات. قدرت علم اراده. سمع, بصر, کلام و تکوین 
۳-سوره شوری آیه ۱۱ 


۴- چیزی مانند وی نیست نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال. 


غاية ما فی الباب؛ آن عدمات در رنگ اصول و مواد آن ماهیت‌اند و آن عکوس؛ همچون صور 
حاله در آن مواد. پس حقایق ممکنات نزد شیخ محی الدین همان اسماء و صفات متمیزه اند در 
مرتبه علم. و نزد فقیر, حقایق ممکنات. عدمات اند که نقایض اسماء و صفات اند با آن عکوس 
اسماء و صفات که در مرایای آن عدمات در خانه علم ظاهر گشته با یکدیگر ممتزج شده و قادر 
مختار جَل سْطانهٌ هرگاه خواست ماهیتی را از این ماهیت ممتزجه به وجود ظلی که پرتوی است 
از حضرت وجود متصف گردانیده. موجود خارجی ساخته. بالجمله پرتویی از حضرت وجود بر 
این ماهیت ممتدجه انداخته. مبداً آثار خارجیه گردانید. 

پس وجود ممکن در علم و در خارج. در رنگ سایر صفات او. پرتوی است از حضرت وجود و 
از کمالات تابفه ان مق عل منکن ترتویی ات آن تغل واخت ای و دنو طلی ات از 
آن, که در مقابل خود منعکس گشته است. و قدرت ممکن نیز طلی است که در عجز, که مقابل 
اوست منعکس شده و همچنین وجود ممکن, ظلی است از حضرت وجود که در مرآت عدم که 
در فقایل اونبت متعکین. گشعه است: 

نیاوردم از خانه چیزی نخضست ‏ تو دادی همه چیز و من چیز توست 

لیکن نزد فقیر, ظل شیء عین شیء نیست. بلکه شبحی است و مثال آن شیء و حمسل یکی بر 
دیگری ممتنع است. پس نزد فقیر. ممکن, عین واجب نباشد. و حمل در میان ممکن و واجب ابت 
نبود. چه حقیقت ممکن, عدم است. و عکسی که از اسماء و صفات است در آن عدم منعکس 
گشته است. شبح و مثال آن اسماء و صفات است. نه عين آنها. پس همه اوست گفتن, درست 
نباشد؛ بلکه همه از اوست. چه آن چه ذاتی ممکن است. عدم است که شرارت و نقص و خبث را 
منشأً است و هر چه از جنس کمالات در ممکن پیداست. از وجود و توابع آن همه مستفاد از آن 
یت انش ای و ی اش ان کمالات فد راهان ان ور 


آسمان‌ها و زمین باشد و ماورای او سبحانه همه ظلمت بود. کیّف و اد فوق جمیْع الظلمات! 


۱- ماورای او سبحانه چگونه تاریکی نبود و حالانکه حقیقت همه آنها عدم است و عدم اعلای همه تاریکی هاست. 


۷۹۹ 


تحقیق این مبحث کماینبغی در مکتوبی که به نام فرزندی اعظمی مرحومی؛ در بیان حقیقت 
وجود و تحقیق ماهیّات ممکنات نوشته است طلب فرمایند. 

پس عالّم بأس‌هاآنزد شیخ محی الدین عبارت از اسماء و صفات است. که در خانه علم تمیّز پسدا 
کرده, در مرآت ظاهر وجود در خارج نمودی حاصل کرده است. و نزد فقیس عالم عبارت از 
عدمات است که اسماء و صفات واجیی جل سلطانها در خانه علم در آنها منعکس گشته اند و 
در خارج به ایجاد حق سبحانه آن عدمات با آن عکوس, بوجود ظلی موجود شده. پس در عالم 
خبث ذاتی پیدا شد و شرارت جبلی ظاهر گشت و خیر و کمال همه عاید به جناب قدس او شد 
عا تا کته تا اک هه اه ین او اصانک ه ره رین شک متسه نم 
معرفت است. و ال سَبْحَانه مهم 

پس از این تحقیق معلوم گشت که عالم در خارج موجود است به وجود ظلی. چنان چه حضرت 
حق سبحانه در خارج موجود است به وجود اصلی, بل بذاته,غاية ما فی الباب؛ اين خارج نیز ظل 
همان خارج است در رنگ وجود و صفات" پس عالم را عين حق جل و علا سلطانه نمی توان 
گفت. و حمل یکی بر دیگری جایز نباشد. ظل شخص را عین شخص نمی توان گفت. لوجواد 
لایر یَیْنهْمَا فی الْخارج لان ان ُتایران* و اگر کسی ظل شخص را عین شخص بگوید بر 
سبیل تسامح و تجوّز خواهد بود. که خارج از مبحث است. 

اگر گویند که شیخ محی الدین و تابعان او نیز عالم را ظل حق می دانند تعالی. پس فرق چه بود. 
گوییم؛ که ایشان. وجود آن ظل را جز در وهم نمی انگارند و بویی از وجود خارجی در حسق آن 
تجویز نمی نمایند. بالجمله, کثرت موهومه را به ظل وحدت موجوده تعبیر می نمایند و در خارج. 
موجوق و اخل راامی دانتد تعالن, شتان ما بیهما:یش متضا حمل طل بت ال و ده آن سل 


اثبات وجود خارجی گشت مر ظل را و عدم اثبات آن وجوه. 


۱- مکتوب ۲۳۴ از جلد اول که به نام خواجه محمدصادق نوشته شده است. 

2۲ کاملا و تماما 

۲سوره تساء آیه ۷۹ 

۴-چنان چه وجود وصفات ممکن ظل وجود و صفات واجب تعالی است. 

۵- از جهت تحقق مغایرت میان ذات شیء و ظل شیء زیرا که ذات و ظل متغايرند. 


۸۰ ۰ 


ایشانان چون ظل را وجود خارجی اثبات نمی نمایند. ناچار بر اصل. محمول می سازند و این 
فقیر. چون ظل را در خارج موجود می داند. به حمل مبادرت نمی نماید. در نفی وجود اصلی از 
ظل. فقیر و ایشانان شریک اند و در اثبات وجود ظلی نیز متفق» لیکن اين فقیر وجود ظلی را در 
خارج اثبات می نماید و ایشانان. وجود ظلی را در وهم و تخیل می انگارند و در خارج جز 
احدیْت مجرده را موجود نمی دانند. 

و صفات مانیه را که به آرای اهل سنت و جماعت رضی [ تعالی عنهم وجود اینها در خارج 
ثابت شده است نیز جز در علم اثبات نمی کنند. علمای ظواهر و ایشانان رضی الّه تعالی عنهم دو 
طرف اقتصاد را اختیار فرموده اند و حق متوسط, نصیب این فقیر بوده که به آن موفق گشته. اگر 
ایشانان نیز این خارج راء ظل آن خارج می یافتند. از وجود خارجی عالم انکار نمی نمودند و بر 
وهم و تخیل اقتصار نمی فرمودند و انکار از وجود خارجی صفات واجب الوجود نیز نمی کردند. 
و اگر علما نیز از اين سر آگاه می گشتند! هرگز ممکن را وجود اصلی اثبات نمی کردند. و به 
وجود ظلی اکتفاء می نمودند. 

و آن چه فقیر در بعضی مکتویات نوشته است که اطلاق وجود بر ممکن به طریق حقیقت است. 
نه به طریق مجاز, منافی این تحقیق نیست. زیرا که ممکن در خارج به وجود ظلی به طریق 


پم ام ور 


حقیقت موجود است, نه بر سبیل توهم و تخیل, کمّا زعَموا" 

سوّال؛ صاحب فتوحات مکیه آعیان ابته را برزخ گفته است بین الوجود و العدم. پس عدم به 
طور او نیز داخل حقایق ممکنات گشت. پس فرق در میان این تحقیق و آن قول چه خواهد بود. 
جواب؛ پرزخ به اين اعتبار گفته است که صور علميّه را دو رو است؛ رویی است که به وجود 
دارد» به واسطه ثبوت علمی, و رویی است که به عدم دارد. به واسطه عدم خارجی لا الأغبان 
ما شم رائحَةٍ من الُْجُوّد الخارجی عندة. و عدمی که در این تحقیق اندراج یافته است. حقیقت 
دیگر دارد و همچنین آن چه در عبارات بعضی اعزه که اطلاق عدم بر ممکن رفته است. مراد از 
اد وتات ملجرد اضاین براش مدکن: اففتریک ممکن انبت چ رآقب تال ده کبالات و ال کاز یه بان که اییتیان اه عم ال 
کی 


۳- شیخ ابن عربی 


آن معدوم خارجی است. نه عدمی که به بالا تحقیق یافته است. و او تعالی از آن اسماء و صفات 
که در علم تفصیل و تمیز یافته اند و در مرایای عدمات منعکس گشته. حقایق ممکنات شده اند 
وراء وراست. پس با عالم او را سبحانه به هیچ وجه مناسبت نباشد. ان الّه لَْنٌ عن الْحْالمیْن. او 
را سبحانه با عالم عين و متحد ساختن, بلکه نسبت دادن, بر اين فقیر بسیار گران است.آن ایشانند 
من چنینم یا رب. سبْحانَ ریک رنب الْزة عم یصفون. و سلامٌ علی المرسَیّن و لخد له زب 
العالمین. والسلام عَلَیکُم» و غلی من لدیِکُم. 

۲ 

مکتوب دوم به میر شمس الدین علی خلخالی صدور یافته در بیان آنکه 
مرتبه ات او تعالی و مرتبه صفات او سبحانه. فوق از اعتبار وجود و وجوب 
ازنته ان 

مق الرختن الر چم 

له و سلامٌ علی عباده این اصطفی. مفاوضه شریفه که از روی محبت و اخلاص صادر 
فرموده بودند. رسید و فرحت فراوان رسانید. 

کثرت اخوان دین. سبب امیدواريهاست در آخرت. الم کثر احواننا فی الداین» و یتنا و ایهم 
ی مَتَبعَة سیٌدالْمرسلیْن. له و علیهم من الصلوات أفْضلها و من الَنلیمات أَکَُله از هرچه می 
رود سخن دوست خوشتر است. 


محبت آثارا؛ صفات سبع یا ثمانی "واجب الوجود تعالی و تقَدّس علی اختلاف آراء که صفات 


1 


نف 


حقیقیه اند در خارج موجود اند و غیر از اهل حق شکر اه تَای سَعیهُم از فرق مخالفه هیچ یکی 
به وجود صفات واجبی جِل سلطانهَا قایل نگشته است. حتی که متأخران صوفیه از ایشان نیز 
انکار وجود صفات نموده اند و از زیادتی صفات را به علم راجع داشته. گویند: 


از روی تعقل همه غیر اند صفات با ذات تو از روی تحقق همه عبن 


۱. هفت یا هشت. به اين دلیل که ماتریدیه تکوین را نیز جزء صفات اصلی می دانند اما اشاعره آن را جزء صفات اصلی او تعالی نمی دانند. 


۳." 


و الحق که سخن اهل حق بر حق است. و مقتبس است از مشکات نبوت. و موّید است به نور 
کشف و فراست: 

غاية ما فی الباب؛ اشکالی که مخالفان در وجود صفات دارند. قوی است. چه صفات اگر موجود 
باشتتء خالی تست ممکن باشتد با راجت لذائةه امکان مسارم حتدوت است لان کل شعکتن 
حادث عندهم. و قول به تعدد واجب لذاته. منافی توحید است. و ایضا تقدیر امکان جواز انفکاک 
صفات از ذات تعالی و تقدس لازم است و این معنی موجب جواز جهل و عجز است مر واجب 
تعالی و فلس حل این اشکال, آن چه بر اين فقیر ظاهر ساخته اند آن است که حضرت حنق 
سبحانه و تعالی به ذات خود موجود است. نه به وجود. عین باشد آن وجود. با زاید. و صفات 
واجب تعالی به ذات او تعالی موجودند. نه به وجود. زیرا که وجود را در آن موطن گنجایش 
شیخ علاء الدوله اشارتی به اين مقام فرموده است. آن جا که گفته: فوق عالم الْوَجُود الم ملک 
لَْدْوّد. پس نسبت امکان و وجوب نیز در آن موطن متصور نباشد. چه امکان و وجوب. نسبتی 
است میان ماهیت و وجود. فحَیْث لا وَجُودٌ لا امکان و لا وَجُوّب:این معرفت ورای طور نظر و 
فکر است. محبوسان عقال عقل, از این معرفت چه دریابند و غیر از انکار. نصیب شان چه بود. ال 
دیگر سیادت پناه مير سیدمحب له چند گاه اینجا بودند. الحال چون متوجه او دوه شتار نا 
صحبت و خدمت ایشان را مفتنم دانند. وَالسّلام علَیکُم و غلی من لَدیِکم 

۳ 


۸۰۲ 


مکتوب سوم به مخدوم زادگی حقایق و معارف آگاهی مظهر فیض الهی. 
خواجه محمد سعید. سلمه الّه تعالی. صدور یافته, در بیان آنکه معامله افاق و 
انفس داخل ظلال است. و بیان ولایت صغری و کبری. و کمالات نبوت. و 
تحقیق حقیقت تجلی افعال. که بعضی صوفیه قرار داده اند. که آن ظل ظل فعل 
حق است. نه عین فعل. به صفات و ذات خود چه رسد تعالی. 

ما الرختن الر چم 

الْحَندله و سلامٌ علی عباده لین اصطّی. هرچه در مرایای آفاق و انفس, ظاهر شود. به داغ 
ظلیّت متسم است. پس سزاوار نفی بود. تا اثبات اصل نموده آید و چون معامله از آفاق و انفس 
گذشت. از قید ظلیت رست و شروعی در تجلی فعل و صفت میسر گشت و معلوم شد که قبل از 
اين. هر تجلی که رو داده بود در سیر آفاقی و انفسی, اگرچه آن را تجلی ذات دانند. همه تعلق به 
ظلال فعل و صفت داشت. نه به نفس فعل و صفت. به ذات خود چه رسد تعالی و تقَدّس زیرا که 
دایره ظلیت به نهایت انفس منتهی می گردد. 

پس هرچه در آفاق و انفس ظهور کند. داخل آن دایره است. فعل و صفت نیز هرچند فی الحقیقت 
ظلال حضرت ذات اند تعالی و تقدس اما داخل دایره اصل اند و ولایت این مرتبه ولایت اصلی 
است به خلاف ولایت مرتبه سابق, که به آفاق و انفس تعلق دارد, که ولایت ظلی است. 

منتهیان دایره ظل راء تجلی برقی ناشی از مرتبه اصل است. میسر است که یک ساعت از قید 
آفاق و انفس وارهاند. و جمعی که از دایره آفاق و انفس درگذشتند و از ظل به اصل پیوستند. 
این تجلی برقی در حق ایشان دائمی است. چه مسکن و ماوای این بزرگواران دایره اصل است که 
تجلی برقی ناشی از آن است. بلکه معامله این بزرگواران از تجلیات و ظهورات فوق است. زبرا 
که هر تجلی و ظهور به هر مرتبه که تعلق کند از شائبه ظلیت بیسرون نیست و گرفتاری اصل 
الاصل, ایشان را از ظل فارغ ساخته است و از زیغ بصر خلاص کرده. 


نهایت کمال در ولایت ظلی که ولایت صغری است. به تجلی برقی حصول می پیوندد و این 
تجلی برقی, قدم اول است در ولایت کبری که ولایت انبیاء است عیهم الصلَات و نیمات و 
ولایت صغری, ولایت اولیاست قدّس 1 تعَالی آسرارَشم. از اینجا تفاوت ولایت اولیاء و ولاست 
انبیاء باید دریافت؛ صلوَات له تقالی و نیمات سبْحَانه همه که نهایت آن ولایت! بدایت این 
رگا 

از کمالات نبوت انبیاء ليم الصلوات و نیمات چه گوید که بدایت نبوت, نهایت این ولایت 
اتگا کر خضریت تسم قشستی قوس سر :نییآ ولتت اشاژعای ااصا ان راتسا رد 
تبعیت و ورائت فرا گرفته‌اند که گفته: ما نهایت را در بدایت درج می کنیم. 

اين فقیر اين قدر می داند که نسبت و حضور نقشبندیه چون به کمال برسد به ولایت کبری می 
پیوندد و از کمالات آن ولایت حظ وافر می گیرد و به خلاف طرق دیگران که نهایت کمالشان 
تا تجلی برقی است. 

باید دانست. سیری که بعد از سیر آفاق و انفس میسر می‌گردد. سیر در اقربیّت حق است سبحانه 
و تعالی. زیرا که فعل او تعالی از ماء به ما نزدیکتر است و همچنین صفت او تعالی از ماو از 
فعل او تعالی نیز به ما نزدیکتر است. و ذات او تعالی هم از فعل و صفت او سبحانه. به ما 
نزدیکتر است. سیر در این مراتب سیر در اقربیّت است. حقیقت تجلی فعل و تجلی صفت و تجلی 
ذات. در این موطن متحقق می شود و از سلطنت وهم و دایره خیال اینجا نجاتی حاصل می گردد؛ 
زیرا که سلطان وهم و خیال را در بیرون دایره آفاق و انفس. سلطنت میس نیست. نهایت وهم تا 
نهایت ظل است. هرجا ظل نبود. وهم نبود. پس ناچار در ولایت ظلی, خلاصی از قید وهم بعد از 
موت میسر شود. که وهم روی به عدم آرد و در ولایت اصلی که ولایت کبری است. خلاصی از 
قید وهم و خیال در اين نشاة میسر است. با وجود وهم. از قید وهم آزادی است. آن چه طایفه 


اولت تا ی آخزت اس طایفه آ حرش زا امس اسف 


۱- ولایت صغری که ولایت اولیاست. 
۲- ولایت کبری که ولایت انبیاست. 


۸۳.۵ 


در ولایت ظلی در این نشاَة , حصول مطلوب غیر از منحوت وهم و خیال نیست و در ولایت 
اصلی, مطلوب از علّت تراش وّهم منزه و مبراست. مانااکه حضرت ملای روم از حیطه وهم و 
قید خیال هم تنگ آمده, آرزوی موت می نماید تا بود که مطلوب را عریان از لباس وهم و خیال 
در کنار کشد و در مبادی موت منع عَافاک ال نموده. می فرماید: 

من شوم عریان ز تن, او از خیال تا خرامم در نهایات الوصال 

بشنو, آنکه گفتیم که در آفاق و انفس تجلیات ظلال افعال و صفات است. نه تجلیات نفس افعال 
و صفات. بیانش آن است که تکوین از صفات حقیقیه است. چنان چه مذهب علمای ماتریدیبه 
است» شکر ال تعای سَعیَهُم نه از صفات اضافیه کمّا رَعْمّت الاشْعریة در این صفت چون رنگ 
اضافت غالب است نظر به صفات دیگر آن را از صفات اضافیه گمان برده اند نه این چنین است. 
بلکه آن صفت. از صفات حقیقیه است که رنگ اضافت به آن ممتزج گشته است. و این صفت 
تکوین, که پایانتر جمیح صفات است. رنگ صفت عالیه دارد. مثلا نصیبی از علم و حیات دارد و 
خر از قیرت و اراده تس دازنی اوت صفت تگرین را ریات است. که ی التضفت طلال وق 
اند. همچون تخلیق و ترزیق و احیاء و اماتت و انعام و ایلام. 

و این جزئیات داخل افعال اند که فی الحقیقت. ظلال آن صفت اند و از دایره صفات حقیقیه خارج. 
و این فعل را دو وجه است به فاعل و وجهی است دیگر به مفعول. و اين دو وجه در نظر کشفی 
متمایز اند. وجه اولی عالی است و وجه انیه سافل. و ایضا وجه اولی در نظر همچو اصل می 
درآید و وجه انیه در رنگ ظل آن اصل. و ایضا وجه اولی رنگی از وجوب دارد و وجه انیه 
رنگی از امکان. اين وجه ثانی؛ مبادی تعینات غیر انبیاء است هم الصَلوّات و الَسْلیمات از 
اولیای کرام و سایر انام. و این فعل حق جل سلطانه چون به اعتبار جهتین, رنگی از وجوب دارد 
و رنگی از امکان, ناچار ممکن باشد. زیرا که مرکب از واجب و ممکن. ممکن است. و ایضا ایین 
فعل چون به اعتبار جهت فوقانی. رویی به قدم دارد و به اعتبار جهت تحتانی, قدمی در حدوث. 
ناچار حادث باشد. زیرا که مرکب از قدیم و حادث. حادث است. 


۱- شاید 
۲- مولانا جلال الدین محمد رومی رحمه الّه تعالی 


۸.۶ 


و جمعی که فعل حق را جل سلطائٌ قدیم گفته اند. نظر به جهت اولی است و جمعی دیگر که 
حادث دانسته اند. منظور ایشان جهت اخری است. نظر طایفه اولی بلند است و نظر طایفه انیه, 
پست. هرچند هر دو فریق, از حق, دو طرف مانده است و حق. متوسط آن است که ایسن فقیسر به 
آن امتیاز یافته است. دلک فضل اله تیه من یشاء و الّه ذو الفْضل الْعَظیّم! مشل این تحقیق در 
صفات حقیقیه نیز در بعضی از مکاتیب تحقیق یافته است. طلب نمایند. 

باید دانست که وجه ثانیه در فعل, عبارت از خلق خاص است. که تعلق به زید گرفته است و این 
خلق زید. گویا جزئی است از جزئیات مطلق خلق و اين خلق خاص که تعلق به زید گرفته است 
نیز جزئیات دارد در رنگ خلق ذات زید و خلق صفت زید و خلق افعال زید و این جزئیات خلق 
زید» در رنگ ظلال اند مر آن خلق زید راء که همچون کلی است و خلق فعل زید را نیز طلسی 
است و مظهری. و آن کسب زید است که تعلق به فعل نموده است. این کسب را زید از خانه پدر 
خود نیاورده است, بلکه کسب او پرتویی است از خلق حق جَل و علاً 

پس از این معارف معلوم گشت که فعل. ظل تکوین است و وجه ثانیه از فعل. ظل است مر وجه 
اولی راء چنان چه تحقیق یافته است و وجه انیه را نیز طلی است که خلق زید بود مثلا. و خلق 
زید را نیز ظلی است که خلق زید بود. و این ظل را نیز ظلی است که کسب زید باشد. 

چون این علوم دانستی. بدان که در نظر سالکان, در وقت سلوک مثلا چون نسبت کسب زید از 
زید منتفی گردد و اضافت آن به زید مرتفع شود. ناچار فاعل آن فعل, حق را می داننشد تعالی و 
تقدس, بلکه افعال متکثره و متباینه خلایق راء فعل یک فاعل می يابند و ظهور این معنی را تجلی 
افعال می انگارند. 

انصاف باید داد که این تجلی. تجلی فعل حق است سبحانه يا تجلی ظلی از ظلال آن فعل است 
که به مراتب تنزل نموده, اسم ظلیت یافته است. بر تجلی فعلی تجلیات دیگر را قیاس باید کرد 
که به ظلی از ظلال کفایت نموده. اصل اصل انگاشته اند و به جوز و مویز آرام یافته. 


۱- سوره جمعه آید ۴ 


۸۰-۷ 


باید دانست که وجوب وجود چونکه نسبت و اضافت است. ناچار در مرتبه فعل یافته شود و 
چون این نسبت به عالم مناسبت ندارد. بلکه مخصوص به صانع عالم است تعالی و تقدس پس به 
وجه اولی از فعل که بالا ذکر یافته است. مناسب باشد. 

اگر گویند از اين بیان لازم می آید که وجوب در مرتبه ذات و صفات تعالی و تقدس ثابت نباشد 
و ذات و صفات او را تعالی و تقدس واجب گفته نشود. پس وجوب از حضرت ذات و صفات. 
مسلوب بود. چنان چه امکان و امتناع از آن حضرت تعالی مسلوب است. پس قسم رابع پیدا شد 
سوای وجوب و امکان و امتناع. و حال آنکه انحصار عقلی ثابت شده است در این اشیاء ثلائه. 
گویيم که این انحضار مر ماهیت راست نسبت به وجود آن. فحی لا تمنبة تستبة للْمَاهيَة ای الرَجُوّد لا 
انحصار کما فی ذات اجب تعال و ضفاته سبخانه. فان اه تعال. موه بذاتف لا بالرخره غا 
کان و زائدا؛ و صفایه تغالی مَوجُودة بذاته ی 
صفاته سبحانه فوق هولام اللائة الْنْحَصرةه غاية یه ما فی الّباب. ذ دی اه ات 
صفاته سبحانه بالوجود و الاعتا رات لد لا سبیّل ای الْکنه عرض لذاته سبحانه فی اَجُود 
التصوری الظی اجب کما فو اسب و الق لفتابه تعالی و عرض بصفاته سْبحانه فی 
اْرجُود الذفنی الامکان کم و ماس لها لاختیاجها التالناش فذاته تال .و صفاته ق ی 


۶2۵۶ 


آنشیها فوق رتبة 2 الوجوب و الامکان. بل فوق رتبة 2 الْوجُّد آبضا. 

و باغتیار الوجُدٍ التصوری القلی الرشیت اقب الدات ال و الاتکان سامت الصات عات 

وه فالصفاتٌ تعالت من حَیّث وود الخارجی لا راجبة ید و لامبکند. بل هی فوق اجب و 

الامکان. و باغتبار الْوْجُوّد الدفتی مُمکنة. و لا یرم من هذا الامکان الحدوت لما انه لس لتدانهاء 

کم للمتکنات بل لو جرواتها الط 

ِ هن الْفرفة ما قالهُ آرتاب المَعول من آن الب و اجره تفرضان ماه باغیار 
صیّة وج جُوّد الذط - قلایه صفٌ بها الماهبّة خال الوجُود الخارجی رید المَوَجُوَدٌ فی الخارج 

ل ال سس بخنی کن هس بای وتات یت ی 

بل تقول جَمیع تال و اضائا ت و الأخکام و الاغتبارات ال تحمل عله تقالی کالارَْة 


۸۳۰۸ 
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ال وی و ری و ال ممّا هی غیر الصمّات اللْمَانتة 2 لمَجُوَدة انشا ری عا هنانز 


اغار ات ال ول لا مین خن هی عم متصف بصئة ولا مُسَمی یام و 


لمکم بخکم. فصاحبٌ الشرع تقالی اما أطَقَ علی ذاته آشماء و أَخکاما باعتبار التناشب و 
شاه لتکون قريبة ای آفهّام اْمَخلوقات رو یکون التکلم ی و ۳ ۳ 


۶ 


الم وَجُود فی الخارج بدون لاد وجوده الذفنی» ان جزئی" علی سَبیل تشه و تن و یکون 
حکََهُم بلج ی لزید آنسّب و یه من خکُمهم بانه کی کل" فکذلک الْحْکُم اجب و الرجُرد د علّی 
ات نی الْلی آوتی و آنسّبٌ من الم بالامکان و الامتناع و لا فلا تصل اٍلی جناب قداسه 
تعالی وجُونبا و لاوْجُود کما لایلیق بجتاب تنزیهم تعالی اٍمگان و اهتنا هم 

هذه مرف الَرقَة لْقَسیّة فانها آساس لین و خلاصة علم الذّات و الصفات تعالت و تقَسْست. 
و ما کلم بها آَحَدٌ من الْعْظمام و لا وَاحذ من الکبراء. استاثر له سبحَانهٌ هذا اعد بهذا المَغرفة. و 
السلام ی من اتب الهدی. 

تر جمه قسمت عربی مکتوب سوم: 

پس جایی که نسبت ماهیت به وجود نیست. انحصار نیست. چنانکه در ذات واجب تعالی و 
صفات وی سبحانه چه ذات او تعالی به ذات خود موجود است. نه به وجود. عین باشد. یا زاید. و 
صفات او تعالی بذات وی سبحانه موجودند بی آنکه توسط وجود در مان باشد؛ پس ذات او 
تعالی و صفات او سبحانه فوق این مراتب سه گانه منحصره اند. 

غاية ما فی الباب؛ چون ذات او تعالی تصور کرده شود و صفات وی سبحانه تعقل کرده شوند به 
وجوه و اعتبارات؛ زیرا که به کنه راهی نیست. عارض گردد مر ذات وی را سبحانه در وجود 
تصوری ظلی وجوب که همین است مناسب ولایق مر غنای وی را تعالی و لاحق شود مر صفات 
او را سبحانه در وجود ذهنی امکان که همان است مناسب شان از جهت احتیاج اسان هه دات: 
پس ذات او تعالی و صفات او سبحانه در حد ذات خود. فوق مرتبه وجوب و امکان اند. بلکه 


فوق مرتبه وجود نیز. 


باید دانست که به اعتبار وجود تصوری ظلی. وجوب مناسب ذات است تعالی و امکان ملایم 
صفات تعالت و تقدست. پس صفات متعالیه به اعتبار وجود خارجی, نه واجب اند و نه ممکن. 
بلکه فوق مرتبه وجوب و امکان, اما به اعتبار وجود ذهنی البته ممکن‌اند و لازم نمی آیتاه از این 
امکان, حدوث صفات. زیرا که اين امکان مر ماهیت صفات را در رنگ ساير ممکنات عروض 
ننموده است بلکه وجودات ظلیه اينها را و ممائل است به اين معرفت آن چه ارباب معقول گفته 
که کلیت و جزئیت مر ماهیت را به اعتبار خصوصیت وجود ذهنی عروض می نماید. پس متصف 
نبود ماهیت به هیچ یکی از این دو به حالت وجود خارجی. مثلا زید که در خارج موجود است. 
قبل از تعقل جزئی نباشد. چنانکه کلی نبود. بلکه عارض شده است مر او را جزئیت بعد از تحقق 
وجود ذهنی ظلی بلکه گوییم که جمیع نسب و اضافات و احکام و اعتبارات که محمول اند بر 
وی تعالی تاد هه و بویت و ارلیت و رلزت هرچه از قبیل غیر صفات ثمانیه موجوده است 
صادق نمی‌آید بر وی سبحانه مگر در مرتبه تصور و تعقل, ورنه ذات من حیث هی. نه متصف 
است به صفتی و نه مسمی است به اسمی و نه محکوم علیه است به حکمی. پس صاحب شرع 
تعالی و تقدس اطلاق ننموده است بر ذات خود اسماء و احکام راء مگر به اعتبار تناسب و تشابه 
تا نزدیک گرد به افهام مخلوقات و باشد تکلم با ایشان به اندازه عقول ایشان چنان چه گفته 
می‌شود مر زید موجود فی الخارج را بدون ملاحظه وجود ذهنی او بر سبیل تشبیه و تنظیر که هر 
آیینه وی جزیی است و حکم کردن ایشان بر زید به جزیئت انسب است و اشبه, نسبت به حکم 
کردن ایشان که وی کلی است. 

پس همچنین حکم کردن به وجوب و وجود بر ذات مستغنی برتر انسب است و اولی از حکم 
کردن به امکان و امتناع ورنه به جناب قدس وی تعالی نه وجوب را وصول است و نه وجود را 
چنانکه شایان نیست به مرتبه تنزیه وی تعالی امکان و امتناع. 

پس دریاب این معرفت شربفه قدسیه را که وی اساس دین است. و خلاصه علم ذات و صفات 
تعالت و تقدست. و تکلم ننموده است به اين معرفت هیچ یکی از عظماء و نه هیچ کس از کبراء 


بلکه برگزیده است حق سبحانه اين بنده را به این معرفت خاصه. 


۰ 


۴ 
مکتوب چهارم به سیادت مأب میرمحمدنعمان صدور یافته. در بیان آنکه 
علم الیقین و عین اليقین و حق الیقین که بعضی صوفیه قرار داده اند فی- 
الحقیقت دو شطر اند از سه شطر علم الیقین. و یک شطر علم اليقین هنوز در 
پیشن است» تابه عین الیقین و عق الیفین چه رسد. و بیان آن که صساحب ان 

علوم مجدد این الف است. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

الحَنَدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

مدتی است که از احوال خیر مآل خود اطلاع نه بخشیده اند. المستوّل من اه سَبْحَائهٌ سلامتکم و 
بدانند که علم الیقین عبارت از شهود آیات است که افاده يقین علمی نماید. اين شهود فی الحقيقة 
استدلال است از اثر به موّثر پس آن چه از تجلیات و ظهورات در مرایای آفاق و انفس دیده 
شود. همه از قبیل استدلال اثر به مژثر است. اگرجه آن تجلیات را تجلیات ذاتیه نامند و آن 
ظهورات زااسن کیت خرانتت ده طهین ش رون مر آ,حضول افری استت‌ از انار ان شی ماه 
حصول عین آن شیء. پس سیر آفاقی و انفسی به تمامه قدم از دایره علم الیقین بیسرون نکشد و 
غیر از استدلال, از اثر به موّثر نصیب آن نباشد ال ال تارک و تعالی: ستریهم آیاتتا فی الفاق 
اه ی و له اد العی یگران سر آناقی زغم لین داسته اش و مین 
اليقین و حق اليقین در سیر انفسی اثبات نموده اند. و بیرون انفس سیر نگفته. آن ایشان اند من 
چنینم يا رب. 

می‌دانند که حضرت حق سبحانه به بنده از بنده نزدیکتر است. پس از بنده تا حق جل و علا در 


جانب اقربیت. سیر دیگر متخلل است که وصول به قطع آن منوط است. این سیر الث نیز فی 


۱- سوره ذ فصلت آیه ۵۳ 


الحقیقت مثبت علم اليقین است. هرچند از دایره ظلیت بیرون است. اما از شائبه طلست پاک و 
فآ تست ؟ را که اما وضفات راخ خل سطانواقی آلیتت طتلال عضرت دات اه 
تعالی و تقدس و هر جا که شوب ظلیت است. داخل آثار و آیات است. 

پس ایشانان از سه سیر علم الیقین. یک سیر را مخصوص به علم اليقین ساخته اند و سیر دوم آن 
را محصل عین اليقین و حق اليقین گردانیده اند. و به سیر ثالث لب نگشاده اند. تا داسره علم 
الیقین تمام شود. عین اليقین و حق الیقین هنوز در پیش است.قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 

و از عین اليقین و حق الیقین چه چه گوید و اگر گوید. که فهم کند و که دریابد و چه دریابد. این 
معارف از حیطه ولایت خارج است. ارباب ولایت در رنگ علمای ظواهر. در ادراک آن عاجز اند 
و در درک آن قاصر. این علوم مقتبس از مشکات انوار نبوت اند. علی أرابهّا الصَلاة و الستلام و 
لح که بعد از تجدید الف ثانی به تبعیت و ورائت تازه گشته‌اند. و به طراوت ظهور يافته. 
صاحب این علوم و معارف. مجدد این الف است. کم لا یخی علّی التاظریُن فی علومه و معارفه 
ال" تتعلق بالذات و الصقّات و الافعال. و نیس بالأخوال و المواجید و الَجَلیّات و الظَهَورات 
یمن آن هولام مرف و الوم ورام وم الما و ورام مغارف الگولاء, بل علْومٌ هَولام 
بالشتبة آلی تلک الوم قشر و تلک المعارف لب دک القشر. و ال سبْحَائه الْهَادی. 

و بذانند. که هی مانتفخدکی گدشته است: اما فده مانه دی آسیتو شفند ال :هیک: 
چنان چه در میان مائة و الف فرق است. در میان مجدذین اینها نیز همان قدر فرق است. بلکه 
زیاده از آن. 

خی ان ات که هرن ان مت از یود مان رابب زرط اف برش ای هه 
اقطاب و اوتاد آن وقت بوند. و بدلاء و نجباء باشند.خاص کند بنده ای مصلحت عام را. 

و السلامٌ علی من ابع ای و ارم مَبْعَةامْصطفی. لیم و علی آله الصْلوات و اشَنلیمات 
العلی. علی جَمیع اخوانلنیت انیم و الخرشلن و لْملانکة مرن و عبَادالّه الصَالحین 


۵ 


مکتوب پنجم به مر شمس الدین علی خلخالی صدور یافته. در بیان آنکه 
صفات او تعالی دو اعتبار دارند؛ اعتبار اول حصول آن هاست فی آنفسهاء و 
اعتبار دوم قیام آنهاست به ذات. و هر دو اعتبار متمیز اند در خارج. 

الحََدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

مخدوما؛ صفات واجبی جِل سنا که موجود اند و قیام به ذات او دارند تعالی و تقدس دو 
اعتبار دارند؛ اعتبار اول آنکه فی حد ذاتها ثابت‌اند و اعتبار دوم آنکه قیام به ذات واجب دارند 
تعالی و تقدس به اعتبار اول مناسبت به عالم دارند و مبادی تعینات اند و به اعتبار دوم از عالم 
مستغنیآند و هیچ توجهی به عالم و عالمیان ندارند. 

و ایضا در نظر کشفی. به اعتبار اول, از ذات تعالی و تقدس منفک می نمایند و اثبات ذات تعالی 
و تقدس ماورای اینها نموده می آید و به اعتبار ثانی» نه این‌چنین‌اند و انفکاک متصور نه. و ایضا 
به اعتبار اول. حجاب ذاتند تعالی و تقدس و به اعتبار ثانی. احتجاب مرفوع است. در رنگ آنکه 
بیاضی که قائم به جامه باشد. حجاب جامه نیست. 

غاية ما فی الباب؛ بیاض به هر دو اعتبار حصول نفسی و حصول قیامی. حجاب ذات جامه نیست. 
هرچند محسوس. همان بیاض است. اما حجابیت مرفوع است به خلاف صفات واجبی تعالت و 
تقدست که به اعتبار اول حاجب اند و به اعتبار انی» غیر حاجب و فرق در میان ایین دو اعتبا 
اندک خیال نکنی. 

این فقیر با وجود جذب قوی و سرعت سیر. مسافت مابین اين دو اعتبار را نزدیک به پانزده سال 
قطع کرده است. علمای متقدمین به فرق این دو اعتبار مهتد نگشته‌اند و گفته اند که حصول 
عرض فی نفسه, همان حصول قیامی اوست در جوهر. و از علمای متأخرین بعضی به فرق این دو 
اعتبار راه یافته اند و تحقبق نموده اند که حصول نفسی عرض دیگر است و حصول قیامی ۳ 
لان الْعرض یال فی حقّه اه وجد فقام فالْوجوذ غیر القیام. 

این تحقیق متأخران که در عرض نموده‌اند. گویا زینه بود از برای عروج مستمندی, و وسیله بود 
از برای معرفت حاجتمندی. 


۱۳ 


بسیاری از تحقیقات کلامی و فلسفی در این سیر و سلوک مدد نموده است و واسطه معارف الهی 
و السلام علی من اب الْهُدی. و التزم ُتابعَةَ الَمْصطفّی. علیّه و علی آله و آصحابه من الصّلوات 
آ ما و اَنلیمات أکمله. 

۶ 


مکتوب ششم به مخدومزادگی جامع علوم عقلیه و نقلیه, مجدالدین خواجه 
محمدمعصوم سلمَهْ ال تالی صدور یافته در بیان بعضی از اسرار غامضه و از 
آن جا وجه امر اتباع پیغمبر ما مر ملت حضرت ابراهیم را عَلیُمَا الصلاة و 
الستلام مفهوم می گردد. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

الحََدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

انگارم که مقصود از آفرینش من آن است که ولایت محمدی به ولایت ابراهیمی عَلَْهمَا الصوَات 
و التحیّات منصبغ گردد و حسن ملاحت این ولایت به اجمال صباحت "آن ولایت. ممتزج شود. 
ورد فی الحَدیث: آخی یُوْسّفٌ أَصبحٌ و آنا أَلح. و به اين انصباغ و امتزاج, مقام محبوبیت محمدیه 
به درجه علیاء رسد. 

مانا که مقصود از امر به اتباع ملت ابراهیم علی تبینا و علَیّ الصلادَ و السلامْ محصول این دولت 
عظمی بوده است و طلب صلوات و برکات مماثل صلوات و برکات حضرت ابراهیم عَلی تییناو 
لیم الصا و السلامٌ و از برای اين غرض بوده " 

ملاحت و صباحت هر دو, منبی از حسن ذأت اند تعالی بی مزج صفات. لیکن حسن صفات و 
افعال و آثار همه. مستفاد از حسن صباحت است که کییرالبر کة است. 


۱- نمکین بودن, زیبا و خوبروی بودن. 


۲- خوبرو شدن, صاحب جمال شدن, خوبرویی و زیبایی. 


حسن ملاحت به حضرت اجمال مناسب تر است. گوبا ملاحت مرکزی است مر حسن راو 
صباحت دایره آن مرکز و در حضرت ذات تعالی و تقدس چنان چه بساطت است. وسعت است 
نیز, نه آن بساطت و وسعت که در فهم ما درآید. و نه آن اجمال و تفصیل مدرک ما گردد. لا 
تدرکه لیصا و هو درک الصا و و اللطیّف ایا 

بساطت و وسعت که در حضرت ذات تعالی اثبات می نمائیم. از یکدیگر جدا اند نه آنکه عین 
یکدیگراند. چنان چه بعضی گمان برده‌اند. اما تمیزی که در میان اينها در آن مرتبه ثابت است. 
خارج از حیطه ادراک ماست و بیرون از دایره افهام ما. پس ملاحت و صباحت نیز در آن مرتبه 
متمیز باشند و احکام یکدیگر از هم دگر جدا بوند و کمالاتی که به اينها متعلق شوند. از همدگر 
جدا باشند و آن چه مقصود از آفرینش خود می دانستم. معلوم شد که به حصول پیوست و 
مسئول هزار ساله به اجابت قرین گشت. لْحَندثه الّذی جَعلنی صلة بیْن رین و مضلا ین 
تین أکْمَل الحَمُد علی کل حال. و الصا و استلام علی خیّر الگنام, و علّی اخوانه الکرام من 
الانبیاء و المَلانْكَة العظام. 

و چون صباحت نیز به رنگ ملاحت متلون گشته است, لاجرم مقام خلت ابراهیمی نیز وسعتی 
پیدا کرده است و محیط. حکم مرکز نیز يافته. 

باید دانست که مقام محبت به مرتبه ملاحت مناسبت دارد و مقام خلت به مرتبه صباحت. در 
محبت. محبوبیت صرف نصیب خاتم الرسل است علیّه و هم الصا و لام و محبیت خالص. 
مخصوص به حضرت کلیم علی نا و یه الصلاة ور السلامْ و حضرت خلیل علی نا و له 
الصاةَ و الستلامْ نسبت یاری و ندیمی دارد. محب و محبوب, دیگر است و يار و ندیم دیگر. به 
هر کدام نسبت علاحده است. 


2 


و این فقیر چون مربّای ولایت محمدیه و ولایت موسویّه است علی صاحبهمّا الصْلا: و السّلام و 


2 
التحیّة نسبت محبوپیت غالب است و نسبت محبیت مغلوب و مستور. 


۱- سوره انعام آیه ۱۰۳ 


۸۳۵ 


ای فرزند؛ با وجود این معامله که به خلقت من مربوط بوده است. کارخانه دیگر عظیم به من 
حواله فرموده‌اند. برای پیری و مریدی مرا نیاورده‌اند و مقصود از خلقت من. تکمیل و ارشاد خلق 
نیست. معامله دیگر است و کارخانه دیگر در این ضمن. هر که مناسب دارد فیض خواهد گرفت و 
الا بدا 

معامله تکمیل و ارشاد نسبت با آن کارخانه, امری است همچون مطروح فی الطریق. دعوت انبیاء 
عَلیَهم الصَلوات و التسلیمات" نسبت به معاملات باطنیه ایشان, همین حکم دارد هر چند منصب 
نبوت ختم یافته است. اما از کمالات نبوت و خصایص آن به طریق تبعیت و ورائت کم تابعان 
انبیاء را نصیب است لیم الصلَات و التسلیمات و التحیّات. 

۷ 

مکتوب هفتم به فقیر حقیر عبدالحی, که جامع این مکتوبات شریفه است. 


۲ ۳ 
صدور یافته در بیان مراتب پنجگانه محبوبیت و محبیت و محبت و حب و 


رضاء. و مرتبه فوق آنهاء و خصوصیت هر کدام اینها به پیغمیری, و ما یناسب 
ذلک. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحَُدلله و سلام علی عباده این اصطفی. أنعم لیا ور هدانا (لی الاسلام و جعلنا من مد حبیبه 
مُحََد المَصطُی علیّه و علی آلم الصلاة و السلام. 

بدان آرشدک اله تعالی که در محبت ذاتیه که حضرت. ذات فعالی و تندس خود را دوست دارد: 
سه اعتبار است؛ محبوبیت و محبیت و محبت. ظهور کمالات محبوبیت ذاتیه به خاتم الرسل. یه 
و علی آله و علیهم الصوات و التسلیمات مسلم است. 

غاية ما فی الباب؛ در جانب محبوبیت دو کمال است؛ فعلی و انفعالی. فعل اصل است. و انفعال, 


تابع آن. لیکن انفعال, علت غائی است مر فعل راء هرچند در وجود متأخر است. اما در تصور 


۱- و گرنه فیضی به او نخواهد رسید. 
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متقدم و ظهور کمالات محبیت, نصیب حضرت کلیم اه است. علی تبینا و علیْه الصْلاة و السّلام 
و اعتبار سبوم که نفس محبت است. ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا و عَلیّْه الصَلوات و السّلام 
اولاً در آن جا مشهود گشت و انیا حضرت ابراهیم نیز ی نبینا ور له الصاة و السلامْ همان جا 
مشهود شد و ثالثا حضرت نوح نیز عَلیّه الصَلاة و الستلامْ در همان اعتبار به نظر درآمد و الأمر 
ای اله سْبْحاند. 

و حضرت ذات تعالی و تقدس چنان چه خود را دوست می دارد. کمالات اسمایی و صفاتی و 
افعالی خود را نیز دوست می دارد و ظهور این محبت حضرت ذات تعالی و تقدس مر اسماء و 
صفات خود را در حضرت خلیل اتم است. علی نبینا و عَلَیّ الصلاة و السَلامْ و ظهور محبویست 
اسمایی و صفاتی و افعالی در انبیاء دیگر متحقق است.غلی تبیْتّا وعلیهم الصوات و التسلیمات و 
التحیّات در رنگ ظهور محبیت اينها و چون اسماء و صفات و افعال را ظلال است. ظهور 
محبوبیت آن ظلال به توسط اصول اینها نصیب اولیای مرادان و محبوبان است در رنگ محبست 
آن ظلال که نصیب اولیای مریدین و محبین است. 

و فوق مقام محبت ذاتیه. مقام حب است که جامع اعتبارات ثلائه است. و اجسال آنها و مقام 
رضاء فوق مقام محبت و حب است. چه مرتبه رضاء فوق مرتبه محبت است؛ زیرا که در 
محبت. وجود نسبت است اجمالاً و تفصیلاً و در مقام رضاء حذف نسبت که مناسب حضرت ذات 
است تعالی و تقدس و فوق مقام رضاء, قدمی نیست مکر خاتم الرسل را علیّه و علّهم الصوَات 
و التسلیْمات مگر از آن مقام خبر داده که فرموده: عَلْه و علی آله الصلاةَ و السلام: لی مَم ال 
وقت لا تسعتی فبهعلک مقر ولا تبی مرسل بو د رتیت قدسیدهکربه ازن عضوضیت آنناره 
است که وارد شده: یا مُحَمَد آنا ور نت و ما سواک خلقت لاجلک. فقال مُحَمَّد علیّه ور علی آله 
الصلاة و السلام: له نت و ما آنء و ما سواک ترکت لاجلک: 

محمد رسول ال را صلی الّه تعالی علیه و علی آله و سلم امروز چه دریایند و عظمت و بزرگی 
ایشان را در این نشاة چه شناسند. که محق با مبطل در اين دار ابتلاء» ممتزج است و حق با باطل 


مخلوط. در روز قیامت کم ایشان معلوم خواهد گشت. که امام پیغمبران باشند و صاحب 


۳۷ 


شفاعت. ایشان و آدم و من دونه. همه تحت لوای ایشان بوند. علَه و علّی جمیّم الانییاء و 
الْمْرسلین من الصّلوات آفضلها و من الَسلیمات أکَه. 

جایز است که در آن موطن خاص که فوق مقام رضاء است. خادمی را از خادمان آلش خور 
ایشان به ورائت و تبعیت جا دهند و به طفیل» محرم آن بارگاه سازند.از کریمان کار ها دشوار 


3 


این معنی مستلزم مزیت غیر انبیاء بر انبیاء نیست. عَلیهم الصْلرَات و لیات چه خادم را با 
همگنان مخدوم چه مساوات. و تایع را با همسران متبوع چه نسبت. اصل مقصود است و تابع, 
طفیلی. نهایت معامله تابع به فضل جُزئی می کشد که در آن محظور نیست. چه هر حائک و 
حجام به اعتبار صنعت خود بر عالم ذی فنون فضل دارد که از حیز اعتبار ساقط است. 

کلامتا (شارات" و روز و بشارات و کون لا تصیب منها للاکت. الا آن بومنوا بهَا بضنن الظْن, 
ینتج مَانهم تمرات تنقع لهُم. له سبحانه الموفّق. و السلام عّی من تم الهُدی, و الم متَابَعة 
المصطن عله و غلی ماخ رازه من الانیاه و المرسلین: و الملانکه امفرین مو الصلرات 
آَفضلها و من التئلیمات أکمله. 

۸ 

مکتوب هشتم به خان خانان صدور یافته» در بیان فرق ایمان غیب اخص 


۸ 


خواص, و ایمان غیب عوام. و ایمان متوسطان. 

بسم اه الرحمن الرخیم 

الحَنَدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است. 

قال اه تبارک و تعالی: و اذا سالک عبّادی عنی قانی قرب و قال ال تعالی: ما یکون من 
تجوی تلنة الا ربعم و لا خشتة الا و سادسهم و لا آدنی من ذیک الا شو مهم یا 


کانو۳! 


۱- سوره بقره آیه ۱۸۶ 


قرب و معیت او تعالی همچون ذات او سبحانه بیچون و بیچگونه است. زیرا که چون را به بیچون 
راه نیست. پس هرچه از معنی قرب و معیت. به عقل و فهم ما مدرک شود و یا به کشف و شهود 
ما درآید. او تعالی از آن معنی منزه و مبراست. که قدمی در مذهب مجسمه دارد" 

ایمان آریم که او تعالی قریب. و با ماست. اما معنی قرب و معیت ندانیم که چیست. در این تفت : 
نهایت نصیب کمْل, ایمان به غیب است به ذات و صفات او تعالی. 

دور بسنان بارگاه آلست بیش از این پی نبرده اند که هست 

ایمان به غیب که نصیب اخص خواص است. در رنگ ایمان غیب عوام نیست. عوام به سماع یا 
به استدلال, ایمان به غیب حاصل کرده‌اند و اخص خواص. غیب الغیب را در پس پرده‌های ظلال 
جمال و جلال و ورای سرادقات تجلیات و ظهورات. مطالعه نموده, ایمان به غیب حاصل نموده- 
اند.و متوسطان. ظلال را اصل انگاشته و تجلیات را عین متجلی دانسته, به ایمان شهودی خرسند 
اند و در حق ایشان, ایمان به غیب نصیب اعداء است. کل حزّب بما لذیَهم فرخون؟ 

باعث تصدیع آنکه مولانا عبدالغفور و مولانا حاجی محمد از بارن مخصوص اند. هر چه از قسم 
احسان در باب مشار الیهما به وقوع آید. موجب امتنان فقیر است. با کریمان کارها دشوار نیست. 
لاه 

٩۹ 

مکتوب نهم به ملا محمدعارف ختنی صدور يافته. در بیان فضایل کلمه 
طیبه لا اله الا ال و تحقیق مقام تنزیه, و بیان آنکه ایمان به غسب وقتی 


۰ 


متحقق شود که معامله به اقربیت رسد. چه آن معامله از حیطه وهم و خیال 
سیم ال آلوشین آلرحع 


۱- سوره مجادله آیه ۷ 


۳- یعنی کسی که مدرّک و مکشوف و مشهود خود را حق می گوید قدمی در فرقه مجسمه که برای خداوند جسم تعیین می کنند دارد. نعوذ باه 
من ذلک. 


۳-سوره روم آیه ۳۲ 


لحَْدله و سلام علّی عباده الذْیْن اصطفّی. مولانا محمدعارف ختنی. نخست نفی آلهه باطله 
نموده, اثبات معبود به حق جل سلطانه نماید و هرچه به داغْ چونی و چندی متسم است. آن را در 
تخت لا داخل ساخته ایمان به خدای پیجون جل شانه حاصل کند. 

تمامترین عبارت در نفی و اثبات» کلمه طیبه لا اله الا الّه است. 

قال علیه و غلّی آله الصَلاةٌ و اسلام: أَفضل الذکر لا اله الا له. و قال له و علّی آله الصّلاا و 
السلام و التَحَّد: حَاکیّا ن ال سبحَانه: و آن السَمَاوات السَبْ و غامرفن غیری و الارضین الم 
وضفن فی کة. و لا له( له فی فة لمالت بهن لا له ان 

اف ان میات کی فد آن. نفی جمیع ماسوی می‌نماید. چه سماوات و چه 
ارضین و چه عرش و چه کرسی و چه لوح و چه قلم و چه عالم و چه آدم. و کلمه دیگر آن 
اثبات معبود به حق می فرماید جل برهانه. که خالق سماوات و ارضین است و ماسوای حق جل و 
علا هرچه هست. از آفاق و انفس همه به داغْ چونی و چندی متسم است. پس ناچار هرچه در 
مرایای آفاق و انفس متجلی شود. به طریق اولی چند و چون خواهد بود. که شایان نفی است. 

پس معلوم و موهوم و مشهود و محسوس ماء همه به چونی و چگونگی متصف است., و به عیب 
حدوث و امکان معيوب. زیرا که معلوم و محسوس ماء منحوت ماست و مجعول ما. تنزیهی که 
علم ما به آن متعلق شود عین تشبیه است. کمالیکه به اندازه فهم ما بود. عين نقص. پس هرچد 
پا ای و هه کی ی ی ام شا از ان فا انس 
حضرت خلیل, عَلی نبیتا و علیم الصلاة و السلام می‌فرمایدأَتعبُدُون ما تنحتون. و الّه فک و ما 
تعملوان! 

منحوت ما خواه به دست تراشیده باشیم و خواه به عقل و وهم. همه مخلوق حق است سبحانه و 
شایان عبادت نه.شایان عبادت آن خدای بیچون و بیچگونه است که دست عقل و وهم ما از دامن 
ادراک او تعالی کوته است. و دیده کشف و شهود ماء از شهود عظمت و جلال او سبحانه خیره و 


امین ایمان هه این نی دای تون بو شون بل شا تمس تقو هی ید طریی غ یه 


۱-سوره صافات آیات ۹۵ و ٩۶‏ 


۸۳۰ 


چه ایمان شهود. ایمان به او نیست تعالی بلکه ایمان است به منحوت خود که از مخلوقات اوست 
تعالی و تشریک است ایمان غیر را به ایمان او تعالی, بلکه ایمان به غیر است و بس. أَاذْنْا ال 
ایمان به غیب وقتی میسر شود که وهم نج السیر را آن جا جولانگاه نماند. و هیچ چیز از آن جا 
در متخیله منتقش نگردد این معنی در اقربیت او تعالی متحقق است. که از حیطه وهم و خیال 
بیرون است, چه هرچند دورتر بود. جولانگاه وهم آن جا بیشتر باشد. و در سلطنت خبال زودتسر 
داخل شود. اين دولت مخصوص به انبیاء است علیهم الصار نت و ال لمات و انستان که غیت 
نصیب این بزرگواران است عَلیهمٌ الصوَات و الَسیْمات و به تبعیت و ورائت ایشان, هر که را 
به این دولت مشرف سازند. 

و ایمان به غیب, که عامه مومنان را حاصل است. از حیطه وهم خارج نیست. چه وراء الوراء نزد 
عوام در جانب بعد است. که جولانگاه رهم است. و وراء الوراء نزد این بزررگواران, علیهم 
الصلات و الَسلیّمات و الَحیَات در جانب قرب. که وهم را آن جا مجال نیست تا زمانی که دنیا 
بر پاست و موجودات دنیا زنده است. از ایمان غیب چاره ندارد. چه ایمان شهود اینجا معلول 
است. و چون نشأة آخرت پرتو اندازد. و سّورت وهم و خیال را شکند. ایمان شهودی مقبول بود. 
و از علت جعل و نحت مبراء باشد. 

انگارم که چون محمد رسول الّه, صلّى له تغاّی عیم و علی آله و سل در دنیا به دولت رقیست 
مشرف گشت. اگر ایمان شهودی در حق او. له ور غلی آله الصْلوات و التَحبّات اینجا اثبات 
کنیم. محمود بُوّد. و از علت جعل و نحت. آزاد باشد. چه آنچه دیگران را فردا موعود است. او را 
اینجا میسر است. علی و علّی آله الصا و السّلام. دک فضل اله تیه من یشاء و اله ذو 
الفْضل الْعَظیْم 

باید دانست که کلمه نفی را حضرت خلیل, ی تیا و علَیْه الصا و السّلام؛ تسام کرد و هیچ 
دری از درهای شرک نگذاشت. که مسدود نساخت. لهذا امام انبیاء آمد. يم الصا و السلام 


۱- سوره جمعه آید ۴ 


و پیش قدم ايشان گشت. عَلَیْه و علّی آله الصلوات و الحیّات. چه نهایت کمال در این نشأةه 
منوط به اتمام این نفی است, زیرا که ظهور کمالات کلمه طیبه. اثبات موقوف بهنشاة آخرت 
اتتتء 

غاية ما فی الباب؛ چون خاتم الرسل. علیّ و له ارات و لمات در اين نشأة به دولت 
ریت مشرف گشت. از کمالات کلمه طیبه اثبات, در اين نشأة نیز نصیب وافر یافت. توان گنت 
کلمه اثبات به اندازه اين نشأة به بعثت ايشان تمام گشت. عَلیْه و غلی آله الصَلاة ور السلام و به 
همین معنی تواند بود که تجلی ذات در حق ایشان در اين نش اثبات می‌نمایند. و دیگران را 
موعود می‌سازند. و السلامٌ علی مُن ايع دی و الم مَابَعة المْصطنی, علبه و علی آله 
الصلرات أفضلههء و من لیات أکمَه. 

۱۰ 

مکتوب دهم به حقایق آگاهی, برادر حقیقی, جناب حضرت ایشان, میان 
محمد مودود صدور یافت در بیان آنکه هر ظهوری که باشد بی‌شائبه ظلیت 
نیست به خلاف ظهور فوق عرش و چون قلب به نهایت خود رسد. لمعه‌ای از 
انوار عرشی اقتباس می‌نماید و مایناسب ذلک. 

الحََدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

شیخ ابویزید بسطامی قدس سره گوید: اگر عرش و آن چه در عرش است. در زاویه قلب عارف 
بنهند. عارف را از فراخی قلب هیچ احساس به آن نشود. 

شیخ جنید تایید این سخن می نماید و با دلیل اثبات آن می‌کند و می‌گوید که حادث چون به قدیم 
مقترن گردد. آن را اثر نماند. یعنی عرش و مافیه, حادث است. قلب عارف که محل ظهور انوار 
قدم است. چون آن حادث را با آن قلب اقتران واقع شود. مضمحل و متلاشی گردد. فکیف که 


محسوس شود. 


عجب. هزار عجب. رژسای صوفیه که سلطان العارفین و سیدالطائفه باشند. هرگاه چنین گویند و 
عرش مجید را در جنب قلب عارف هیچ اعتبار ننهند و عرش را خالی از ظهورات انوار قدم 
دانسته. حادث گویند و قلب را به واسطه ظهور انوار قدم قدیم نامند؛ از دیگران چه گوید و چه 
و 

نو این ففتن کلشیاش عذیانخ الق است عل سطانه آن:است. که فلت غارفب عون بنهمقکسای 
استعداد خاص خود به نهاية النهاية برسد و کمالی حاصل کند که فوق آن متصور نباشد, قابلیت 
آن پیدا می‌کند که لمعه ای از لمعات بی‌نهایت ظهور انوار عرشی بر وی فایض گردد. و این لمعه 
نسبت به آن لمعات. قطره باشد نسبت به دریای محیط. بل اقل. 

عرش آن است که حضرت حق سبحَانهٌ و تعالی آن را عظیم می نامد و سر استواء آن جا اثبات 
می‌فرماید. قلب عارف را به واسطه جامعیت بر سبیل تشبیه و تمثیل. عرش الّه مسی‌گویند یعنسی 
چنان چه عرش مجید برزخ است در میان عالم خلق و عالم امر در عالم کبیر و جامع است هر دو 
طرف خلق و امر راء قلب نیز برزخ است میان عالم خلق و عالم امر در عالم صغیر. و جامع است 
هر دو طرف خلق و امر آن عالم را. پس قلب را نیز بر سبیل تشبیه عرش می‌توان گفت. 

بشنو بشنوء قابلیت ظهور انوار قدم که از شائبه ظلیت منزه و مبراست مخصوص به عرش مجید 
است. هیچکس نه از عالم خلق و نه از عالم امر و نه از عالم کبیر و نه از عالم صغیر. این قابلیت 
ندارد. غیر از عرش مجید و قلب عارف کامل به واسطه علاقه جامعیت و برزخیت از آن انوار 
اقتباس می‌نماید و غرفی از بحر به دست می‌آرد. 

بعد عرش و قلب عارف تام المعرفت. هر جا ظهور است به داغ ظلیّت متسم است و بویی از اصل 
نیافته. بایزید اگر از سُکر اين چنین گوید. می‌رسد؛ اما از جنید که مدعی صحو است؛ این سخن 
زیبا نیست. چه کنند از حقیقت معامله آگاهی نیافتند و از گرداب دربای یت به ساحل 


۱۳۳ 


این سخن هر چند امروز در نظر اکثر خلق مستبعد می‌نماید. اما امروز را فردا نزدیک است. 
استعجال ننمایند. ی مر له فلا تستَعجلوة سبحَانه و تعالی ما پشرکون! 

و اسلا علی من انبم الُدی, و الْترم مُتَابعَة المْصطفی. یه و علی آله الصّلوات و الَنلیّمات 
ی و ی جمیع الانباء و الْمرسلیْن. و غلی اْملانکة مرن و علی سار لین و علّی 
الْمَوُمنیْن و الموَمتات آجمعین. 

۱ 

مکتوب بازدهم به مخدومزادگی حقایق و معارف آگاهی. مظهر فیض الهی. 
مجدالدین خواجه محمدمعصوم هرد دزی تشر ان ی ۶ 
خصایص ظهور فوق عرشی. و معنی تامیلن کریمه: له نور ر السْمواتٍ و 
الأرضء الایه: و بیان بعضی از خواص کمالات انسان. و فضایل جزو ارضی. 
و ما تانب دلگ 

بسم اه الرحمن الرحیم 

تخند؛ و تصلی علی هو نسم یه و علی آله الکرام 

عالم کبیر با وجود وسعت و تفصیل چونکه هیئت وحدانی ندارد. قابلیت ظهور بسیط حقیقی. که 
قر ار شب اعقا رت ات مرا از قاصیل و شون مه صفات است: نارهم ارت اس ای 
عالم کبیر عرش حضرت رحمان است که محل ظهور انوار حضرت ذات مستجمع الصفات است 
جل سطانه و ماورای عرش مجید. هرچه از عالم کبیر است. ظهورات در آن از شابه ظلست. 
خالی نیست. لهذا رب العالمین سر استواء را در میان اجزای عالم کبیر. مخصوص به عرش مجید 
گردانید که افضل اجزای آن عالم است. زیرا که ظهور ظلی از ظلال فی الحقیقت. ظهور او نیست 
تعالی تا به عبارت استواء تعبیر نموده آید و ایضا ظهوری که آنجاست. دائمی است بی تخلل 
استتار. 


۱سوره نحل آیه ۱ 
۲سوره نور آیه ۳۵ 


هر چند نور آسمان‌ها و زمین اوست تعالی اما آن نور مقرون به حَجّب ظلال است. بی توسط 
ظلیت در اينها ظهور نفرموده است و این همه ظهورات. مقتبس از انوار ظهور عرشی است که به 
حجاب ظلی از ظلال مُحتجب گشته. ظهور فرموده است. در رنگ آنکه از دریای محیط به 
توسط ظروف آب را هرجا ببرند منتفع گردند و در رنگ آنکه از مشعل کلان چراغهای خورد را 
گیرانند و اطراف و اکناف را به آن چراغها روشن سازند. 

مانا که در کریمه؛ له نو السَماوّات والازض. مثل نوره کمشکاة فها مصباح. المصباح فی 


بح خاه نها وکا در تقد من نقجره خارکه زونه ٩‏ شراخ اه رها 


بضی 2 و لم تسه ان و علّی نوّرا ایمایی است به اين معارف. زیرا که در کریسه. تعئیل 
برای اختیار افتاده تا ظهور آن نور را در اینها پی‌توسط نفهمند و ظل رابه اصل مشتبه 
نسازند و نور ظل را مُوقّد و مقتبس از نور اصل دانند. 
نهد له ورف شاه اي الکریمة حول علی مراد له تعالی. و نخن لها بتاوئل کویف 
لین فتقول بعون له سبْحَان و خن توفیقه تعالی. 
اله تور الستار ان والازض ؛ تودی ان انش که ا میاه یرم گردنن. شمان ها و رم ها 
تعالی روشن گشته است. چه او سبحانه اینها را از ظلمات عدم برآورده است و به ظلال وجود و 
توابع وجود متصف گردانیده, منور ساخته است. 
آسمان‌ها و زمین را که به آن تور روشن گشته‌اند در رنگ مشکات تصوّر باید نمود. و آن نور 
را به مثابه مصباح باید دانست که در آن مشکات مُودّع است. و دخول کاف تمثیل بر مشکات 
تابر اشمال. ان کات اس بر ان مصباح. و از زجاجه. پرده اسماء و صفات ملاحظه باید نمود. 
چه آن نور متلبس به اسماء و صفات است نه مُعرأء از شیون و اعتبارات. و زجاجه صفات حق عز 
سُلطنهٌا به حسن وجوب و جمال قدم. همچون کوکبی است درخشان. و آن مصباح که در آن 


مشکات. مودع است از شجره مبا رکه زیتونه ايقاد یافته است که کنایت از ظهور جامع عرشی 


۱-سوره نور آیه۳۵ 
۲-آتش افروختن 
۳- امانت گذاشته شده 


۸۳۳۵ 


است. که استواء رمزی است از آن ظهور. چه ظهورات دیگر که به آسمانها و زمین تعلق دارند 
در رنگ اجزاء اند مر آن ظهور جامع را و چون آن ظهور جامع لامکانی است و بی‌جهت است. 
لا شَرقية و لا غربية. آن را توان گفته بکاه زیتها بضیء وتو لم تسه نان صفت مادخته ایست 
فز آن سره مبار که زموتیان فا ی فلالرم زیت ان سره اشت که ممفل:بها اشت نی علی 
نو یعنی از پرده زجاجه از جهت صفاء و درخشند گی ازدیاد آن نور نموده است. و در حسن 
ما آن افزوده. چه کمالات صفات با کمالات ذات تعالی و تقدس جمع گشته ات خسن 
صفات با خسن ذات تعالی مقترن شد. 

با وجود تضاعف نور و کمال ظهور؛ یی الّه لنوّره من یشاء! این ظهور جامع که به عرش 
انتساب يافته است. منتهای مشاهدات و معاینات و مکاشفات است. و نهایت تجلیات و ظهورات 
است. تجلی ذات باشد. يا تجلی صفات. بعد از آن معامله به جهل قرار می یابد. چنانچه شمه ای 
از آن در بیان خواهد آورد. انشاء ال تعالی. و اين ظهور جامع هر چند مقرون به صفات است اما 
صفات در این موطن حجاب ذات نیستند. حجاییت صفات مر ذات را تعالی و تقدس مخصوص به 
ظهورات ظلَیّه است. زیرا که ظهورات یه در مرتبه علم است و ظهور اصل در مقام عین. و در 
علم, صفات حجاب ذات اند. نه در عین. 

نمی بینی که زید را در مرتبه علم چون تعقل کنی, ظهور او در علم به صفات خواهد بود. مثشل 
طویل یا قصیر, عالم یا جاهل, صفیر یا کبیر, شاعر یا کاتب, اين همه صفات که تعقل کنی, حجاب 
ذات او خواهند بود و اين همه تقیّدات کلیّه مفید تشخص او نخواهند گشت و چون آن زید. 
رخت از علم به عین کشد و با وجود صفات مشهود گردد و معامله از ظلیت به اصالت قرار یابد 
چه صورت علمی زید ظل است مر زید موجود خارجی را که اصل اوست. اینجا صفات. حجاب 


۱سوره نور آیه ۴۰ 


و همچنین مفارقت صفات از حضرت ذات تعالی و تَقَدّس در مراتب ظلال است و در تصویرات 
مثال و چون وصول به اصل میسر گشت. صفات را منفک از ذات تعالی نخواهد یافت و شهود 
ماو هک او یه فا راهن ید 

تجلی صفات که از تجلی ذات جدا ساخته‌اند و تجلی افعال علاحده دانسته‌اند. همه در مقامات 
ظلال است. بعد از وصول به اصل یک تجلی است که متضمن تجلیّات لاثه است. مثلا زید را 
که می‌بیند. شهود ذات او از شهود صفات او منفک نیست. در همان وقت که زید را می‌بیند. 
می‌یابد که او عالم و فاضل است. علم و فضل چنان چه حجاب ریت او نیستند. منفک از او نسز 
آری, اگر زید را تعقل کنند و به صور ظَیّه او را ادراک نمایند. صفات از ذات او منفک خواهد 
بودنو جخاب دات او خراهند. کشت ان اجه کدشت: کم شین کته مرنین دون آخرت, دات 
مستجمع صفات است تعالی و تقدس نه ذات معرا از اسماء و صفات که آن مجرد اعتبار است؛ 
زیر کف ذات: را (زاصفات هر که ره تیمت:و ضفات: از دات هر که منک دیدن هه آن 
اعتبار گویند که عارف کامل را چون گرفتاری ذات تعالی و تقدّس استیلاء می‌يابد. ملاحظه 
اسماء و صفات از نظر او ساقط می‌گردد و غیر از ذات احدیت تعالی هیچ مشهود او نمی‌ماند. 
پس تجرد ذات تعالی و تَقَدْس از صفات. به اعتبار نظر عارف گشت. نه به اعتبار خارج و نفس 
امر کما سیجیء تحفیقه |ن شاء ال تقالی. 

و ایضا این ظهور جامع منتهای تصویرات مثالی است. کمالی که بعد از آن رو دهد در مرآت 
مثال تصویر نمی‌تواند یافت. چه در مثال امری را تصویر می‌نماید که مشابهت و مناسبت به 
خارج داشته باشد. اگر چه آن مشابهت در اسم بود. 

و امری که به هیچ چیز و به هیچ وجه در خارج مشابهت ندارد و تصویر آن در مثال, محال است. 
و کمالات فوق, از اين قبیل‌اند که هیچ چیز به هیچ وجه مشابه آنها نیست. تا در مثال تصویر آن 
موه بل آن اتخاستت: کن ان موظ هه هبه وافت دامنگیر است و عدم ادراک. نشانه 
ادو اک است: 


۳۳۷ 


در اين نشأة هر چند از آن مقام غیر از جهل با علم یافت, امری دیگر به حصول نپیوسته, اما امید 
است که در آخرت قوتی بخشند و دلی دهند که در شعشعان نور متلاشی نگردد و از حقیقت 
معامله آگاه بود. 

تو مرادل ده و دلیری بین روبه خویش خوان و شیری بین 

آگاه باش که ظهور فوق العرش در وهم نیندازد که حضرت حق سبحانه و تعالی فوق العرش 
مستقر بود و مکان و جهت او را ثابت باشد. تعالی عَن دَلک و عم لابلیّق بجتاب قدسه تعالّی. 
ظهور صورت زید در مرأت . مستلزم استقرار زید نیست در مر آت؛ هرچند بی‌خردان در تسوهم 
افتند. و له المَل الغلی! 

مومنان در آخرت حضرت حق سبحانهٌ و تالی را در بهشت خواهند دید با آنکه بهشت و غیر 
بهشت نسبت به حضرت حق سبحانه برابر اند و همه مخلوق وی اند تعالی. و تجلی ای که به 
کوه طور واقع شده بود. شائبه ای از حالیْت و محلیّت نداشت. 

غاية ما فی الباب؛ بعضی محال قابلیت ظهور دارند و بعضی دیگر را اين قابلیت نیست. مرآت. 
قابلیت ظهور صور دارد و نعل ستور را این قابلیت نیست. با آنکه هر دو از آهن‌اند؛ پس تفاوت 
در مظهر است. نه در ظاهر و نسبت به ظاهر همه مظاهر برابرند. قابل و ناقابل. 

و همچنین الفاظی که موهم کلیّت و جزئیّت باشند و یا حالیّت و محلیّت از آن مفهوم می‌گردد. از 
ظاهر مصروف‌اند و شایان جناب قدس او تعالی نیستند. از تنگی عبارت ارتکاب این الفاظ نموده 
3 

این قاعده یاد دار که آن جا که خداست 

نی جزو نه کل و نه ظرف نی مظروف است 

و چون قلب انسان. عرش عالم صغیر است. و مشابه عرش عالم کبیر. تجلی ای که آنجاست. بسی 
شائبه ظلیت, لمعه ای از همان تجلی بی آن شائبه ظلیت. نصیب آن قلب است. هر چند به آسمان- 


ها و زمین نیز از همان تجلی رسیده است. اما در پرده ظلی از ظلال است. مگر قلب که در رنگ 


۱- سوره تحل آیه ۶۰ 


عرش, از شائبه ظلیت مبراء است. اگرچه ظهور به اعتبار صغیر و کبیر متفاوت است . به قدر 
ره خی تم تانق وی ی ی لس اه طلیت بت عرش یه یب فلت کت 
اسان اش بان وا طلیت اکن اشت: 

باید دانست که ظهور عرشی هر چند از شائبه ظلیت مبراء است. اما آن جا صفات با ذات تعالی و 
دس ممتزج است و شیون و اعتبارات در دات تخالی تایت: | گرخه صفات :و شنونات در آن 
مرتبهء, حجاب ذات نباشد, لیکن در دید و دانش مشارک اند و در محبت و گرفتاری, مساهم. 
گرفتاران محبت احدیت مجرده تعَالت و تست به شرکت امری راضی نیستند و به حکم کریمه؛ 
لا له الدَیْن الخالص! دین خالص را خواهان اند. عدم شرکت صفات علی تفاوت الدرجات نصیب 
هتیت وحدانی انسان است. و نصیب هئیت وحدانی. قلب انسان است. و نصیب جزو ارضی انسان 
نگ وی هه شاه اس روانش اسان را کش وک هی ار ای استخاست: 
و حکم آن گرفتد. بالجمله عمده این معامله جزو ارضی است. امور دیگر در رنگ تحسینات 
ژایده است. 

در انسان دو چیز اند که عرش ندارد و عالم کبیر را از آن نصیب نیست؛ در انسان جزو ارضی 
است» که در عرش نیست. و هئیت وحدانی است که در عالم کبیر نیست. و شعوری که به هثیست 
وحدانی تعلق دارد ور علی نو است که مخصوص به عالم اصغر است. پس انسان اعجوبه‌ای 
است که لیاقت خلافت پیدا کر ۳ اتبتای باز امانت ی داشته ابسش: 

از خصایص غریبه انسانی بشنو؛ که معامله او به جایی می رسد که قابلیت مرآتیت حضرت 
احدیت مجرده پیدا می‌کند و بی‌اقتران صفات و شیونات, مظهر ذات احد می‌گردد تعالی شأند. و 
حال آنکه حضرت ذات تعالی و تقدس همه وقت مستجمع صفات و شیونات است. هیچ وقت ذات 
زاتعالی انفکاک ان نات وق نات تست 

بیانش اينکه انسان کامل چون از گرفتاری ماسوای ذات احدیت تعالی و تقدس آزاد گشته 


گرفتاری به ذات احد جَل سلطانهٌ پیدا کند و از صفات و شیونات هیچ ملحوظ و منظور و مقصود 


۱- سوره زمر آیه ۳ 


و مطلوب او نباشد. به حکم؛ آلمَرء معْ من أَحْب او را یک قسم اتصالی مجهول الکیفیت به 
حضرت احدیت مجرده پیدا می‌گردد و آن گرفتاری که به ذات احد جَل ساطانهٌ او را حاصل شده 
بو لسبت فرب ای خون دز وی انبات نماید. در این وفت اسان کامل, مرافا دات آعدامی کتردد 
به حیثیتی که از صفات و شیونات در آن هیچ مشهود و مرئی نشود. بلکه احدیت مجرده تقالت و 
تست در وی ظاهر و متجلی باشد. 

سبُحَان الّه لیم ذاتی که از صفات هرگز انفکاک نداشت در مرآت این انسان کامل به حیثیست 
تجرد ظاهر و متجلی گشت و حسن ذاتی از حسن صفاتی متمیز شد و این مراتیت و مظهریت 
غی از انمنان کام اختی وا ششی تضته استوو حضرت دا عالی و نیب افتزان صتفانت .و 
شیونات در هیچ چیز غیر از انسان متجلی نگشته. 

عرش مجید در عالم کبیر مظهر حضرت ذات. مستجمع صفات است تعالی و تقدس, و انسان 
کامل در عالم صغیر, مظهر ذات احد است. که مجرد از اعتبارات است. اين مرآتیت از اعجوبگی 
های انسان است. 

و له سَبْحَانه معط لا مانع لما اه و لامُخطی لما منعه و السلامٌ علی من انم الهٌّدی, و 
ارم مُتابعَة المْصطفی. علیه و علی آله و آصحابه الصلوات و الَحیّات الْلّی. 

۳ 

مکتوب دوازدهم به معارف آگاهی, برادر حقیقی حضرت ایشان سبمه الّه 
تعالی. میان غلام محمد صدور یافت. در بیان آنکه ملک هر چند مشاهد اصل 
اف رد اسان در مات انفس که اما ان زرا در اسان کالم 
ساخته اند و بقایی به آن بخشیده و مایناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

الحَنَدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 


۳۳۰ 


ملائکه کرام عَلی نبینا و ليم الصا و السلامٌ مشاهد اصل اند و متوجه اصل, و گرفتاری به 
اصل دارند. شائبه یت در حق ایشان مفقود است. انسان بیچاره در این نشأة کم است که از 
دایره ظلیّت قدم بیرون نهد و بی‌توسط مرایای آفاق و انفس. شهود دائمی پیدا کند. بعد از 
وصول به اصل. پرتوی از شعشعان انوار اصل را در مرآت قلب او متجلی ساخته به عالمش باز 
می‌گردانند و تربیت ناقصان به او حواله می‌دارند. 

در این رجوع. هم تربیت اوست و هم ترپیت دیگران.. زیرا که آن پرتو انوار اصل که همچو جزو 
او ساخته‌اند. در مدت رجوع اجزای دیگر او را نیز منصبغ به رنگ خود می سازد و متلون به 
لون خود می‌نماید. چنان چه دیگران را از نقص به کمال می‌آرد. و از غیب به شهود دلالت می- 
کند. و چون مدت دعوت و رجوع تمام شود. و کتاب به اجل رسد. شوق اصل پیدا شود. و ندای 
رفیق اعلی از نهاد او سر برزند. و از تعلقات 7 وارسته» رخت از غیب به شهادت رسد و 
معامله را از گوش به آغوش آرد. وت جنر یُوْصل الْحَبیْب ی الْحبیّب. اینجا صادق میاید. 
باید دانست که ملک هر چند مشاهد اصا تا وین اسان دوز کت ام اشتی ارات ان 
دولت را در انسان کالجزء ساخته‌اند. و بقایی به آن بخشیده‌اند. و متحقق به آن گردانیده. به 
خلاف ملک که آن دولت را در وی کالجزء نگردانیده‌اند. در بیرون نظارگی می‌کند. و بقایی و 
تحققی به آن حاصل نمی‌نماید. آن انصباغ و تلوّن که انسان را به لون اصل میسر شده است. 
ملک ندارد و اختصاصی که خاکیان را دست داده, قدسیان را حاصل نه. زبرا که از درون تا 
بیرون تفاوت بسیار است. اگر چه دولت درونی کالجزء بود و دولت بیرونی کالکل. درون درون 
انیت تیرون یرون کلام ساره و بشارة. 

لهذا خواص بشر از خواص ملک افضل گشتند و با وجود آنهاء استحقاق خلافت پیدا کردند. و 
له یَختص برخمته من یشاء و الله ذو الفضل الْعظیْم! 


زیر آدهین استمان خاخته زمین و زمان را پس انداخته 


۱- سوره بقره آیه ۱۰۵ 


دول اسان راید واسظه جوی ارضی یی شاه ابتری فلت عرش اه کته تین 
دولت عنصر خاک است. که جامع کل است. و مرکز دایره امکان. بلی. زمین از پستی و بی 
سری این همه علو و رفعت پیدا کرده است. و فروتنی, او را سربلند ساخته؛ من تواضع له سْبْحَانهُ 
رفْعَه ال تعالی. 

و چون انسان بعد از تمامی مدت رجوع و دعوت و بعد از انصباغ به صبغ اصل. رجوع به اصل 
نماید و متوجه به جناب قدس گردد. و اختصاصی و انبساطی که او را آن جا میسر شود. یقین 
است که دیگری را نشود و قربی و منزلتی که او را حاصل گردد. غیری را نه. چه. او در اصل 
فانی گشته است و بقای به اصل پیدا کرده و منصبغ به رنگ اصل شده دیگری را چه مجال که 
با او برابری جوید. چه انصباغ دیگران اگرچه به اعتبار تجرد و تنزه اکمل و اتم بود. اما از خارج 
امد است. حکم عارض دارد. 

و انصباغ انسان چون درونی است. حکم ذاتی دارد. شتان ما ین 

اين کمال مخصوص به انبیاء است صلوات ال تالی و تسلیْماتهُ غلیّهم آجمعین. که مراد از 
خواص بشر ایشان اند. و به وارئت و تبعیّت هر که را به این دولت غظمی مشرف سازند. در 
اصحاب انبیاء عَلْه و علی آله الصکلوات والتحاته به بررکت صحبت, این دولت پیشتر میسر بوده. 
و از غیر اصحاب کرام هر که را بنوازند. هر چند قلیل بُوتد. بل اقل. 

اگر پادشه بر در پیسرزن ‏ بیاید تو ای خواجه سبلت مکن! 

ربا نیم نا نورنا راغ نانک علی کل شیء قدیربخرصة سین عله و علیهم 
الصَلوات و الَحیّات و الشنلیمات أَکُمَلها ور تمه 


۲- سبلّت: بروت و سبیل» موی پشت لب. سبلّت کندن: کنایه از حسد بردن حقد ورزیدن. (لغتنامه دهخدا) 


۳۳۲ 


مکتوب سبزدهم به میرزا شمس الدین صدور يافته. در جواب کتابت او و 
در بیان آنکه نصیب علمای ظواهر چیست. و نصیب صوفیّه علیّه چیست. و 
نصیب علمای راسخین چیست. که ورثه انبیاء اند. و مایناسب دلک. 

پم اه این الرخیم 

بعّد الْحَمد و الصلاة و تبلیغ الدعوات. می‌رساند صحیفه شریفه که از روی کرم صادر فرموده 
بودند. اخوی اعزی شیخ محمدطاهر رسانیدند و خوشوقت ساختند. 

اندراج یافته بود که تا زمان حصول ملاقات. به مکتوبات که مشتمل بر نصایح باشد. یاد می‌کرده 
باشند. 

مخدوما مکرما؛ ی هی این و اعد سیّدالمرسین» عّه و علهم من الصلرات آفضلها و 
من الحیّات أَکم. نصیب علمای ظواهر از دین و متابعت, بعد از تصحیح عقاید. علم شرایع و 
احکام است. و عمل به مقتضای آن علم. 

و نصیب صوفیّه علیّه با آن چه علماء دارند. احوال و مواجید است. و علوم و معارف. 

و نصیب علمای راسخین که ورثه انبیاء اند له الصلوَات و السَلیْمات با آن چه علمای ظواهر 
دارند و با آن چه صوفیه به آن ممتاز اند اسرار و دقایق است که در متشابهات قرآنی. رمزی و 
اشارتی به آن رفته است. و بر سبیل تأویل اندراج یافته. قهم امن فی اتب و اتقو 
بالورائة. 

ایشانان بر سبیل تبعیت و ورائت, شریک دولت خاص انیباء اند. هم اللات و لیات و 
محرم بارگاه. لاجرم به شرف کرامت؛ علمَاء مت کأنبیاء بنی اسرائیل. مشرف گشته‌اند. 

فلکم بمتابعة سید المُرسلیّن, و حبیب رب العالمین. لیم و علی جَمیّع لیام و المرسَلیّن, و 
الْمَلایکَة المقریین و أفل الطاعَة آَجمعین. الصْلرات و التحیّات علمَاو عملاً و لا ر وخدا 
کون وَسیلة ای خصول الورائّة الب هی نهايةٌ درجات السََادة. 

۴ 


۸۱۳۳ 


مکتوب چهاردهم به مولانا احمد کی صدور بافته در جواب اسان اون 
که صاحب منصب البته صاحب علم است يا نه, و استفسار دیگر که فناء فی 
الّه و بقاء بالّه تا اکنون به دست نیامد. و از عدم اطلاع بر احوال خود که 


نموده بوده ات 

نم اه ارختن ارجیم 

الحَنَدله و سلام علی عّاده این اصطفی. 

دو صحیفه شریفه پی در پی رسید. عزای مصائب نوشته بودند. نا له و نالیم راجعون. 

به یاران و دوستان فرمایند که هفتاد هفتاد هزار بار. کلمه طیبه لا اله الا ال به روحانیت 
مرحومی خواجه محمدصادق. و به روحانیت مرحومه همشیره او ام کلئوم. بخوانند. و ثواب هفتاد 
هزار بار را به روحانیت یکی بخشند. و هفتاد هزار دیگر را به روحانیت دیگری. از دوستان دعاء 
و فاتحه مسئول است. 

نوشته بودند که در مکتوبات اندراج یافته است که صاحب منصب. صاحب علم است. 

مخدوماء قطب الاقطاب صاحب علم است و اقطاب بقعات در رنگ اجزای وی اند. و دست و 
پای وی اند. بعضی را علم به مداریت خود بود. و بعضی دیگر را نبود. 

نوشته بودند که فناء فی الّه و بقاء بالّه تا اکنون به دست نیامده, چه توان کرد که شما در صحبت 
کم بوده اید و اين قدر مکث نکردید. که از حصول بعضی از احوال شما اطلاع داده شود. اکنون 
از هندوستان فناء و بقاء شما را مشاهده می کنیم. و این دو کمال که گفته‌اید. در شما احسانن 
می‌نمایم. و شما انکار این معنی مینمایید. مسافت بعیده در میان است. تا ملاقات صوری میسر 
نشود, اطلاع بر احوال مکنونه, متعُر است. 

مشایخ در فناء و بقاء سخنان گفته‌اند که همه به رمز و اشارت است. از خود. کس چه دریابد. و 
حضرت حق سبحائه همه را علم احوال نمی‌بخشد. شخصی را علم به احوال عطاء فرموده, پیشوا 


می‌سازد و جمعی را به او مربوط ساخته به مرتبه کمال و تکمیل می‌رساند. 


خاص کند بنده ای مصلحت عام را. 

کاش شیخ حسن را چند روز دیگر نگاهداشته, اطلاع بر بعضی احوال او داده, به خدمت شما می- 
فرستادیم. آمدن شما مشکل. و از یاران رشید و قابل شماء اگر کسی می‌آمد و چند روز اقامت 
می‌کرد و فهم سخن هم می‌داشت. چه بل خوب بود. تا چیزهای ضروری به وی نموده می‌شد. 
مقصود آن است که احوال حاصل شوند. اطلاع بر احوال, امر دیگر است. و باق عند التلاقی؛ 
|ٍنشاء اه تعالی. و الستلامٌ 

و نصیحتی که لابد است. آن است که در درس علوم. به هیچ وجه خود را معاف ندارد. اگر تمام 
وقت شما مستغرق به درس شود. هوس ذکر و فکر نکنند. ساعات شب از برای ذکر و فکر فراخ 
است. شیخ حسن را نیز سبق می‌گفته باشند. و معطل نگذارند. و چون آن حدود از علم قلیل 
النصیب است. احیای علوم شرعیّه نمایند. زیاده چه مبالغه نماید. اوراق وقایع خواجه ویس رسید. 
اکثر جاها به نظر درآمد. مبشرات اند از حضرت حق سبحانه و تعالی امیدوار باشند. تا از قوه به 
فعل آیند. و السلام. 

۵ 

مکتوب پانزدهم به سادات عظام. و قضاة و اهالی و موالی کرام بلده 
سامانه, صدور یافته. در نکوهش خطیب آن جا که در عید قربان, ذکر خلفای 
زاین راد رضی ال یرک کرذفی تا اسب دلگ 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحَمْدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

باعث تصدیع خذام ذوی الاحترام, سادات عظام. و قضاة و اهالی و موالی کرام بلده سامانه. آنکه 
شنیده شد که خطیب آن مقام در خطبه عید قربان, ذکر خلفای راشدین را رضبی ال تقالی عَهُم 
ترک کرده و اسامی متب رکه ایشان را نخوانده, و نیز شنیده شد که چون جمعی به او تعرض 
نمودند. به سهو و نسیان خود اعتذار ناکرده به تمرداپیش آمده و گفته که, چه شد اگر اسامی 


۱- سرکشی 
۸۷۱۳۵ 


خلفای راشدین مذکور نشده و نیز شنیده که اکابر و اهالی آن مقام. در این باب مساهله 
ورزیدند. و به شدت و غلظت به آن خطیب بی‌انصاف. پیش نيامدند. 

وای, نه یکبار, که صد بار وای. ذکر خلفای راشدین رضبی اه تعالی هم أَجْمَعین. اگرچه از 
شرایط خطبه نیست. ولیکن از شعاثر اهل سنت است. شکر اه تاّی سَعْيهُم ترک نکند آن را به 
عمد و تمرد. مگر کسی که دلش مریض است. و باطنش خییث. اگر فرض کنیم که به تعصب و 
عناد ترک نکرده باشد وعید. من تب مقر مهم را چه جواب خواهد گفت. و از مظان تما 
که اتقو من ما ضع هم چگونه خلاص خواهد گشت. اگر در تقدیم و تفضیل حضرات شیخین 
متوقف است. طریق اهل سنت را رافض است., و اگر در محبت حضرات ختنین متردد است, نیز از 
اهل حق خارج. و دور نیست که آن بی‌حقیقت که به کشمیریّت منسوب است. ایین خبث را از 
مبتدعان کشمیر اخذ کرده باشد. معقول او باید ساخت. که افضلیت حضرات شبخین به اجماع 
صحابه و تابعین ثابت شده است. چنان چه نقل کرده اند آن را جماعه ای از اکابر ائمه که یکی از 
ایشانان امام شافعی است. 

قال الشیخْ اما بوالْتن الکشعری: ان تفضیل آبی یکر ثم مر آی یی الم قطعی. 

ل ر ق ‏ ی له ی تاج یس مق ین الجتم 
لیر من شیعته آن یر و عُمَر رضی ال تعالی عنهما َفضل الامة. نت تال وراه عشن علی 
رتضی اف تایه تفه و تمانون نقسا و عد منهم تجماعة: ثم قال فقبّ اه الرافضة ما هلف و 
روی البخاری الّذی کتَابه بصع اتب بَخْد کتاب له تقالی. عنه آنه قال: خر لاس بَخْد الثبی 
له وعلی ی الا و لام رکف ختر نجل آخر. فقال ابنهٌ مُحمّد بن الْحَفّد: ثم آنت. 
فقال: نما نا رعل قن السسین. و ال لک عنه و عن غیره من أکابر الصْحَابة و شابن 
کثیرة شهیرة لا بنکرها الا جاهل و مُعاند 

رت ی اسان ها رو علیهم الصْلوات و 
لمات مأموریم و از بغض و ایذای ایشان ممنوع. 

۱- جمع تهمت 


یعنی از حضرت علی رضی الّه تعالی عنه 


۱۳۶ 


خشرر ات ین اد آکانن ضخایه اند و او اقارت آن سروود له رعا پم الصلوات و السَنلیمات. 
و بو قال ال تعالی: قل لا آستلکم له آجرا الا مود فی الفرنی! 


2 2 


و قال عَلیّه و ۶ لی آله الصَلاةَ و الستلام: له فی آصخابی, لا تتَخذومم غرضا من بخدی؛ قمن 
حبَهُم فبحبّی أحَْم من أبعضهُم فببغضی بْعْضهُم ومن آذاهم فقد آذانی» ومَن آذانی فقد آذی 
ان و آذْی اله فیوزشک آن یَأخَذه. 

اين قسم گل بدبو از ایتدای اسلام تا اين وقت. معلوم نیست که در هندوستان شکفته باشد. 
نزدیک است که از اين معامله تمام شهر متهم گردد. بلکه اعتماد از هندوستان مرتفع شود.و 
سلطان وقت ره اه سْبْحَانهٌ علی آغداء الاسلام, از اهل سنت است, و حنفی مذهب. در زمان او 
این چنین بدعت نمودن, نهایت جرأت است. بلکه فی الحقیقت معارضه کردن است با سطان, و 
خروج است از اطاعت اولی الامر. مع ذلک عجب است که مخادیم عظام آن مقام در این واقعه 
خود را معاف دارند و مساهله فرمایند. قال الّه تبارک و تعالی فی دم آفل الکتاب: لو لا بنهاهم 
الربَایونَ و الاخبار عن قولهم لام و أکلهمٌ السْخْت لس ما کانوا بصتئون" و قال اله تعالی 
یْضا: کانوا لا یتناهون عن مُنکر فعلَوه یمس ما کانوا یفن" 

در اینطور واقعات تغافل ورزیدن, مبتدعان را دلیر ساختن است و رخنه در دین کردن. از 
مساهلات است که جماعه مهدویه آن جا برملا . اهل حق را به باطل خود دعوت می‌نمایند و در 
اندک مدت. یک دوی را در رنگ کرکان از رمه می‌ربایند. 

زیاده چه تصدیع دهد. چون استماع این خبر وحشت انگیز در شورش آورد و رگ فاروقیم را 
حرکت داد به چند کلمه اقدام نمود. معذور خواهند داشت 

والسّلامْ علَیکم» و غلی ساثر م من اتب الهدی, و الم متَابعَةَ المصطفی. علیّه و علی آله الصلوات و 


۳ 
كِ 
‌ 


۳ و الحیّات و اب رکات. 


سوره شوری آیه ۲۳ 
۲-سوره مائده آیه ۶۳ 


۳- سوره مائده آیه ۷۹ 


۱۳۷ 


مکتوب شانزدهم 


به شیخ بدیع آلدین سهارنپوری صدور یافته در جواب استفسارهای او و در بیان عجایب و 
غرایب احوال برزخ صغری, و فضیلت مرگ طاعون, و مَایناسب دلک. 

هن ال شم 

الحََدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

صحیفه شریفه رسید. اندراج یافته بود که در این حدود. دو حادئه قوی روی داده است. اول 
حادثه طاعون. دوم حادثه قحط. أَعَاذّْا ال اه اک عَن الْبْیّات. 

نوشته بودند که با وجود این فتن. شب و روز به عبادت و مراقبه صرف میگردد و باطن معمور 
است. له سبْحَائه الْحَنْه و المنةٌ علی لک 

جواب اسوله که اندراج یافته بود در سنن, اکثر اوقات قرائت چهار قل کرده ميشود. 

و کفن مسنون رجال را سه وب است. دستار زاید است. اقتصار بر مسنون می‌نم‌ایيم. و جواب 
نامه نمی‌نویسیم "که احتمال تلوث به قاذورات است, و به سند صحیح به ثبوت نپیوسته است. و 
عمل علمای ماوراء النهر نیست. و پیراهن تبرکی را اگر بر جای قمیص, کفن بدهند. گنجایش 
دارد. جامه های شهداء. همان اکفان ایشان است. و حضرت صدیق. رضی الّه تقالی عْن وصیت 
که بو دنل کق وان فی وی قذین" 

برزخ صغری چون از یک وجه. از مواطن دنیوی است. گنجایش ترقی دارد. و احوال این موطن 
تظرریه اشتغامی مارب قارت قاخش خازن آلیاه تصرن فن اسر ده با شدرو یرت 
پیغامپر ما یه و علی آله الصاةَ و اسلا شب معراج چون بر قبر حضرت کلم عَلی تا و 
علیْه الصلاه و الستّلامٌ گذشتند. دیدند که در قبر نماز می گذارند و همان لحظه چون لتاق 
رسیدند حضرت کلیم را آن جا یافتند. معامله این موطن عجایب و غرایب دارد و در این ایام 
چون به تقریب فرزندی اعظمی مرحومی, نظر به آن موطن بسیار کرده می‌شود. اسرار غریبه به 
ظهور می‌آید که اکن شمه ان از آن در گفت آید باعث فتنه‌ها گردد. 


۱- عهد نامه که بر سینه يا پیشانی میت نوشته گذاشته می شود. 
۲- مرا در دو لباس خودم کفن نمایید. 
۳- پیغمبران در قبور خود نماز می‌خوانند. 


۸۳۳۸ 


هر چند سقف جنت. عرش مجید است. اما قبر نیز روضه ای است از رباض جنت. هرچند عقل 
کوتاه اندیش در تصویر آن عاجز باشد. چشم دیگر است که تماشای این اعجوبه‌ها می‌نماید. 
مجرد ایمان اگرچه بَعْد الا و ال منجی است. اما رفع کلمه طیبه مربوط به عمل صالح است. 
و گریختن از موت وباء گناه کبیره است. در رنگ فرار یوم زحف. و کسی که در زمین وبابا 
صبر بماند و هم بمیرد. از شهداء است. و از فتنه قبر مأمون است. و آنکه صبر نمایسد و نمیسرد از 
غازیان است. 

ان قال "مت مت سَضعا و طاعَة و قلت لداعی المَوّت فلا و مرح 

چند روز است که بلغم و سرفه. زبون ساخته است. و ضعف بدن به هم رسیده, به ضرورت 
اقتضار بر اخوبةتموده امد و السلام. 


۷ 
مکتوب هفدهم به میرزاحسام الدین احمد صدور يافته در بیان آنکه 
مصیبتهای اين عالم اگرچه به ظاهر جراحت اند. اما فی الحقیقت باعث ترقیات 

اند و مراهم. و در فضیلت مرگ طاعون, و مَایناسب ذلک. 

ارس ان 

ید الحَُدٍ و الصا و تبیغ الدعوات, تصدیع ده می‌گردد که صحیفه شریفه که به مصحوب شیخ 
مصطفی در باب عزای مصیبت‌ها ارسال داشته بودند. به مضمون آن مشرف گشت؛ انا له و نا 
یه راجُون. 

اين مصیبت‌ها به ظاهر جراحتها بوده است. و فی الحقیقت ترقیات و مراهم. بعناية له سبَحانهُ نتایج 
و رات کهوو این تاه بر آنها معرعب شاه است عشم عشیر آن کمرات اسف که از عتایات ار 
تعالی در آخرت متوقع و مأمول است. پس وجود فرزندان, عين رحست است. هم در حیاتشان 
منافع و فواید است. و هم بر مماتشان ثمرات و نتایج مترتب است. 

امام اجل محی السنة در حلیةالابرار می‌نویسد که در زمان عبداله بن زییر سه روز طاعون واقع 
شد و در آن طاعون هشتاد و سه پسر از حضرت انس که خادم پیغامبر ما بوده. له و علی آله 


۱۳۹ 


الصلوات و الَنلیْمات و آن سرور در حق او دعای برکت فرموده, فوت کردند. و چهل پسر از 
حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الّه تعاّی عنهم فوت شدند. 

هرگاه با اصحاب کرام خیرالانام, عَلیّه و عَلّی آله الصاةّ و السلام اين معامله فرمایند. ما عاصیان 
در کدام حساب ایم. 

کر تفر امتواست که طاعون اسان ساش .را عدانت نود است/ واه امت را سهادت انتت: 
والحق جماعه که در اين وبا میميرند. عجب حاضر و متوجه می‌روند. هوس می‌آید که کسی در 
اين ایام به آن جماعه ارباب بلاء ملحق شود و رخت از دنیا به آخرت بکشد. 

این بلاء در اين امت به ظاهر غضب است. و به باطن رحمت. میان شیخ طاهر نقل می‌کردند که 
در لاهور در ایام طاعون. شخصی دیده بود که می گویند: هر که در این ایام نمرد حسرت خواهد 
کشید . بلی هرگاه که نظر به احوال اين گذشتگان سر داده می‌شود. احوال غریبه و معاملات 
عجیبه مشاهده می‌گردد. مگر شهدای فی سبیل الّه به این خصایص متمیز باشند. 

مخدوما؛ مفارقت فرزندی اعزی قَدْس سره از اعظم مصائب است. معلوم نیست که کسی به مشل 
این مصیبت مصاب شده‌باشد. اما صبر و شکری که حضرت حق سبحانه و تعالی در این 
مصیبت. این ضعیف قلب را کرامت فرموده, از اجل نعم و اعظم انعامات است. 

از حضرت حق سبحانه و تعالی مسألت می‌نماید که جزای اين مصیبت مُعَدٌ به آخضرت باشد و در 
دنیا هیچ از آن جزاء ظاهر نشود. هر چند می‌داند که این مسألت از تنگی سینه است. والا او 
تعالی واسع الرخُمَة است. له الٌخرة و الاولی" و المَستول من الاخوان الامُداذ و الاعائة و ذعاء 
سَلامّة الْحَاتمَة . و او من الزلات اللاْمة للانسانیّه و لاوز مس التفصیرات التاشتّة من 
بشریة و السلام و ی سیر من انبم اهُدی. 

۸ 


۱- مصیبت زده 
۲-سوره نجم آیه ۲۵ 
۲-سوره آل‌عمران آیه ۱۴۷ 


۸۴۰ 


مکتوب هجدهم به شیخ جمال ناگوری صدور یافته, در بیان آنکه نیب 
علمای راسخین چیست. و نصیب علمای ظواهر چیست. و نصیب صوفیه 
چیست. و در جواب التماسی که نموده بود. 

بسم اه الرحمن الرحیم 

الحََدله و سلام علی عّاده این اصطفی. 

عم رک الانیاء! در مداحی علمای عظام کافی است. 

علم ورائت» علم شریعت است که از انبساء باقی مانده غلَیهم الصلوات و اَسْلیمات؛ و علم 
شریعت را صورتی است و حقیقتی؛ صورتش آنکه نصیب علمای ظواهر است. شکرائه تقالی 
سيم که تعلق به محکمات کتاب و سنت دارد و حقیقتش آنکه نصیب علمای راسخین است. 
رضبی الّه تعالی عَنهّم که متعلق به متشابهات کتاب و سنت است. 

و محکمات. هر چند امّهات کتاب اند. اما نتایج و تمرات آن متشابهات اند که از مقاضصد کاب 
اند. 

امهات. وسایل بیش نیستند از برای حصول نتایج. پس لب کتاب. متشابهات آمد و محکسات 
کتاب, قشر آن لب. 

متشابهات اند که به رمز و اشارت. بیان اصل می‌نماید و از حقیقت آن معامله, نشان می‌دهند. 
علمای راسخین, قشر را به لب" جمع ساخته‌اند و مجموع صورت و حقیقت شریعت را دریافته. و 
این بزرگواران شریعت را در رنگ شخصی تصور نموده اند که قشر و لب 0 از صورت و 
حقیقت باشد. علم شرایع و احکام را صورت شریعت دانسته اند و علم حقایق و اسرار راء حقیقت 
شریعت دریافته. 

و جمعی به صورت شریعت گرفتار گشته. از حقیقت آن انکار نمودند و پیر و مقتدای خود را غیر 
از هدایه و بزودی ندانستند و جمعی دیگر هرچند گرفتار حقیقت آن گشتند. اما چون آن حقیقت 


دا خققت: ثیر بفت. ق اند بل که بت ترا مرو ی وروت هشن هقی آنکافت‌ته و لب را 


۱- علماء وارثان پیامبران اند. 


ورای آن تصور نمودند. لاجرم از حقیقت آن حقيقت آگاهی نیافتند و از متشابهات نصیبی فرا 
نگرفتند. 

الما لرامیخون هم الوارئون وی الْحتیقد. جعنا ال سُبْحانه و ناکم من مُحبْیْهم و مقتمی 
آثارهم! 

ثانیا آنکه اخری میان شیخ نورمحمد از جانب ایشان ظاهر ساختند که می‌فرمودند: مارا از 
مشایخ سلاسل اجازت هاست. از جانب نقشبندیه نیز اجازتی می‌خواهم. مخدوما مکرما؛ پیری و 
مریدی در طریقه علیّه نقشبندیه. به تعلیم و تعلّم طریقه است, نه به کلاه و شجره. که در سلاسل 
دبک فقعارت. اسش: 

طریق این بزرگواران صحبت است و تربیت ایشان انعکاسی است؛ لاجرم در بدایت ایشان, نهایت 
دیگران اندراج یافته است و راه اقرب گشته. نظر ایشان, شافی امراض قلبیه است و توجه‌شان 
دافع علل معنویه. 

نقشبندیه عجب قافله سالارانند 

که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

معذور خواهند داشت. و العَذر عند کرام الناس مقبُول. والسّلامٌ 

1 

مکتوب نوزدهم به میر محب ال صدور یافته, در اتباع سنت سنیه. و 
اجتناب از بدعت نامرضیه و مَایْناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

بُعد الْحَمُد و الصَلاة و التبلیغ الدعوات. به سیادت پناه اخوی اعزی, مير محب الّه می‌رساند که 
احوال و اوضاع فقرای این حدود. مستوجب حمد است. سول من الّه سُْبْحَاَهٌ سلامتکم و 


در این مدت از کیفیت احوال ان حدود اطلاع نبخشیده‌اند. بعد مسافت از موانع است. 


۱- پس در حقیقت علمای راسخین وارتان انبیاء هستند. 


اس بح 


تضحه اس الدین در متابعه سالمرساین: له و علی آله و لیم الصلاة و السّلام و تیان 
اس لس و الاجتناب عن ابدعة ار مر و ان کانت ْبدعة تری مثل فلق الب لانه 
فی اْحقَيِقة لاور فا و لا ضیاء با ۱ ۹ 
رافعة 2 لس آو سَاکتة عنها. و السَاكتة لابدٌ و آن تکون زائدة علی السة فتکون ناسخة لها فی 
لحقيقة أبْضا. لان الریادة دة علی التص تسنخ له قالْبدعة کات وم وفع 2 لس قیضَءة لها 
فلا خر فا و لا خسن فیها. و یت شغری من ین حکمُوا بخشن البدعة المُْدئة فی الدین 
الکامل. و الاسلام الم ضی بَعْد تام لت و قلیرا آن التاات 2 ومد 
خصول الرضا بمَغزل من الْحْسن. َمَاذا ید الحَی الا الضلال. و لو عموا آن الک بضنن شن الْمْحْدَتٍ 
فی الدّیّن ی الکامل. شتتلرم لدم کمال و شبی غن عم تضام الْفّت, لها جوا عله. ناه 
تواخذنا ان نسینا و آخطانا. والسلام کم و علی من لدیکم 

۲. 

مکتوب بیستم به مولانا محمدطاهر بدخشی صدور يافته در فضایل صلاة و 
تحریض نمودن بر آنکه ارکان و شرایط و آداب و تعدیل ارکان کماینبغی به 
جا باید آورد. و مایناست لک 

بسم اه الرحمن الرحیم 

لحَمدله و سَلام علّی اه لین ای ,مکوی قرتت که از ترا خرتر خرفته برد 
رسید. چون متضمّن خبر ضعف بوده, باعث بی‌آرامی گشت مُترصّد خبر صحت است. به دست 
آينده ها مرسل دارند و کیفیّات احوال را نویسند. 

محبت اطوارا؛ چون اين دار, دار عمل است. و دار جزاء دار آخرت است. سعی در تیان اعمال 
صالحه باید فرمود. و بهترین اعمال و فاضل ترین عبادات. اقامت صلاة است. که عماد دین است. 
و معراج مومن است. پس اهتمام تمام در ادای آن مرعی باید داشت. و احتیاط باید نمود که 
ارکان و شرایط و ستن و آداب آن کماینبغی و بلیق اداء بابد. در رعایت طمأئیت و تعدیل ارکان 
به تکرار مبالغه نموده می‌آید. نیک محافظت نمایند که اکثر مردم نماز را ضایع ساخته‌اند و 


۱۳۳ 


طمانیّت و تعدیل ارکان را برهم زده‌اند. وعیدها در حق این جماعه وارد شده اند و تهدیدها آمده 
و چون نماز درست شد, امید عظیم از برای نجات میسر گشت. چه دین برپا شد و معراج عروج 
به اتمام رسید. 

بر شکر غلطید ای صفرائیان از برای کوری سودائیان 

والسّلام عَلیکم؛ و علی من الم الهُدی. و ارم ما 
الَنلیمات: 

۳۱ 

مکتوب بیست و یکم به خواجه محمد صدیق ملقب به هدایه صدور یافته 


در بیان آن که مراد از قلب که در حدیث قدسی واقع شده است «لا یسعْنی 
ارضی» مضغه است. نه حقیقت جامعه که بعضی مشایخ از وسعت آن خبر 
داده‌اند. اما مضغه که بعد از سلوک و جذبه و بعد از تصفیه و تزکیه و بعد 
تمکین قلب و اطمینان نفس از ترکیب اجزای عشره صورت يافته و هیئت 
وحدانی پیدا کرده و مزیت این مضغه بر حقیقت جامعه به چندین وجوه و در 
بیان آن که اين همه کمالات که مر مضغه را ثابت نموده شد. در مقام «قاب 
و است و معامله «او ادنی» ورای این است. 

بسّم الّه الرحمن الرحیّم 

لحم له و سلام علی عباده این اصطفی. 

پرسیده بودند که تو در مکتوبات و رسائل خود نوشته ای که ظهور قلبی لمعه ای است از ظهور 
غرشن و فضل کلی غر طهور عرش زاستو دز عدیت قوس آمده نت۱۱ شعی ارظی ‏ ولا 
سمائی ولکن یسَعْنی قلب عَبدی الموُمن» از این حدیث لازم می آید که ظهور قلبی ام بود و 


فضل مر او را ثابت باشد. 


محبّت آثارا؛ حل این سوال مبتنی بر مقدمه است. 

بدان که ارباب ی مسر ین انسانی دارند. که از عالم امر است و به 
لسان نبزت علّی صاحبها الصا و السلامْ و ی قلب عبارت از مُضغه است که به صلاح آن, 
صلاح جسد مربوط است و به فساد آن, فساد جسد منوط. کم وَرة فی الحدیث النبّوی, غلیه و 
ی آله الصلرَات و الّسلیمات: «اٍن فی جسّد این دم لمع لذ صلحَت صلح الْجسن کل ذ 
فسات فتاه لخن کلم آلا وهی القلب»! 

وسعت قلب. لازم اطلاق اول است. از اين جا است که بایزید و جنید قَدّس الّه تعالی أسرارَهما از 
وسعت قلب خبر داده‌اند و عرش و ما فیه را در جنب عظمت قلب محقر انگاشته. 

و تنگی قلب. لازم اطلاق ثانی است. در اين مقام قلب را تنگی بر نهجی است که جُزء لایتجزی 
را که احقر و اصغر جمیع اشیاست. در آن جا گنجایش نیست. در بعضی اوقات که تنگی قلب را 
به جزء لا یتجزی نسبت داده می‌شود. آن جزو محقر در نظر. در رنگ طبقات سماوات و ارض . 
ظاهر می گردد. اين معامله. ورای طور نظر عقل است. «ْلاً تک من الممتریّن»قذا. 

چون این مقدمه معلوم گشت. بدان که ظهوری که به حقیقت جامعه مربوط است. شک نیست که 
لمعه‌ای است نسبت به ظهور تام عرشی. و فضل کلّی در اين مقام, مر عرش راست. و شیخ بایزید 
و شیخ جنید که آن قلب را اوسع از همه گفته‌اند و عرش و ما فیه را در جنب آن محر دانسته, 
از قبیل اشتباه شیء به انموذج شیء است. انموذجات عرش و ما فیسه را در جنب جامعیت قلب 
محقر دیده: حکم بر حقایق عرش و ما فیه نموده‌اند و منشاً اسن اشتباه را اسن فقیسر در کتسب و 
رسائل خود مکرر نوشته است. 

و آن چه در حدیث قدسی آمده است موافق لسان انبیاء است علیهم الصلوات و التسلیمات و مراد 
از آن قلب. مَضغْه است و شک نیست که ظهور اتم اين جاست و مرآتیّت أَحَدیّت ذات مجرده او 


۱- رواه البخاری .... 
۲- پس از شک آورندگان مباش (سوره آل عمران آیه ۶۰) 


۲- فراخ تر » وسیح تر. 


۸۳۵ 


امااضفات را دی آن موطن امتزاج است و چون صفات فی الحقیقت ظلال حضرت ذات‌اند تعالی و 
تقدس آن ظهور از شائبه ظلیّت پاک و مبرا نباشد. 

از این جاست که عرش را از ظهور انسانی که به اصل صرف تعلّق دارد. توقعات است و مرکز 
این معامله اوست. 

سوّال: از حدیث قدسی وسعت آن قلب مفهوم می‌گردد و تو آن را تنگ می‌گویی. 

جواب: تنگی آن به اعتبار عدم گنجایش ماسوی است در وی. و وسعت آن به اعتبار ظهور انوار 
قدم است. فلاً مُافاة؟ 

این فقیر در بعضی رسائل خود تعبیر از آن قلب به اين عبارت کرده است: «الضَیْقَ الاوسَع و 
البسیط الابسَط و ال الاکثر». 

سوّال: شایان فضیلت, حقیقت جامعه است که از عالم امر است. مٌضغه که از عالم خلق است و 
مرکب از عناصر, اين فضیلت از کجا یافت. 

جواب: عالّم خلق را فضیلتی است بر عالم امر که ادراک عوام. بلکه ادراک اکشر خواص از آن 
مزیت قاصر است. این معنی را اين فقیر در مکتوبی "که به نام مرحومی فرزندی اعظمی در بیان 
طریق نوشته است. واضح ساخته است. اگر ترّدی آماند از آن جا تشفی تطلبند. 

حقیقت این مضغه بشنو؛ عوام را مضغه‌ای است که به ترکیب عناصر اربعه به هم رسیده است و 
خواص را بلکه اخص خواص را مضفه‌ای است که بعد از سلوک و جذبه و بعد از تصفیه و 
تزکیه و بعد تمکین قلب و اطمینان نفس, بلکه یه محض فضل و کرم خداوندی جل سلطانه از 
ترکیب اجزاء عشره صورت يافته است. چهار جز از عناصر و یک جز از نفس مطمئنه و پنج جز 
از عالم امر. اين هر ده جز, با وجود تضاد و تباین یکدیگر به قدرت کامله واجب الوجود تعالی و 


تقدس صورت تضاد و تباین این ها زائل تا جمع شده‌اند و هیشت وحدانی پیسدا کرده, این 


قدم : دارای قدمت » قدیمی 
"- پس منافاتی در کار نیست. 
۴ شک تردید 


۵ تسکین 


آعجوبه را حاصل نموده‌اند. جزو اعظم در اين معامله. عنصر خاک است. این هیثت وحدانی نیز به 
رنگ جزو ارضی بر آمده است و به خاک استقرار بافته. 

خاک شو خاک, تا بروید کل که به جز خاک نیست مظهر کل 

ای برادر؛ دست ارباب ولایت به دامان اين علوم و معارف نرسد که مقتبس از مشکات انوار 
نبوزت است عَلّی صاحبها الصا و الستلام و التحیّ: ذلک فضل ال یُوتیه من یشاء و له دذُو الفضل 
العظي ۲ 

و قلبی که حضرت خلیل الرحمن عَلّی نبینا و عَلیه و علّی جمیع الانبباء و المرسّلین و المَلانکة 
المقربین الصلاة و السلام مها ور أَکملَهٌا اطمینان آن مسألت نموده است همین مضغفه استء چه 
حقیقت جامعه او علی نبینا و علیه الصلاةً و السلام به تمکین پیوسته بود و نفس به اطمینان 
رسیده. زیرا که این تمکین و اين اطمینان, در مرتبه ولایت صورت می‌بندد که زینه تبرت است 
غلی ارقانها اصاووی اسلام و اه ماش فان رت مب ی اضطرات مضه امست ه انب 
حقیقت جامعه. که آن نصیب عوام ات 

و حضرت رسالت خاتمیت عَلّی صاحبها الصا و لام و الَحيّة که ثبات قلب طلّب نموده‌اند و 
گفته‌اند: «للَهمٌ یا لب القلوب نیت قلبی عَلّی طاعَتک» مقصود. ثبات مضغه است و در بعضی 
احادیث که در باب تقلّب قلب آوارد گشته‌اند نظر به احوال أمتان, اگر از قلب معنی عام گرفته 
شود که شامل حقیقت جامعه و مُضغه بود. نیز گنجایش دارد. 

سژال: اين مضغه هرگاه به شرف «یسُیی قلّبٌ عبدی المُوْمن» مشرف شده باشد و شایان مرأتیّت 
حضرت ذات تقالی و تقَدْس گشته, تقلب و اضطراب در وی چرا بود و محتاح به اطمینان برای 


اکن 
۳۲- سوره جمعه آیه ۳ 

۳- نردبان 

*- تقلب: گرداندن» زیر و رو کردن. 


۱۳۷ 


جواب: ظهور. هر چند اتمیّت پیدا کند. و از شائبه شیون و صفات وارهد. جهل و حیرت بیشتر 
پیدا کند و نکارت و نایافت زیاده‌تر حاصل آید. بسا است که با وجود این ظهور و با وجود این 
گنجایش, از کمال جهل و حیرت طلب دلیل بر وجود صانع نماید. و در رنگ عوام بی استدلال 
یا تقلید یقین به وجود صانع تعالی پیدا نکند. 

پس تقلب و اضطراب. مناسب حال آن باشد و طلب اطمینان مر او را ضروری بود. 

و اين فقیر در بعضی از رسائل خود نوشته است که عارف صاحب یقین را بعد از رجوع. احتیاج 
به استدلال می‌گردد. و در این مقام معلوم شد که در عین حصول و وصول, احتیاج به دلیل است. 
این مقام, موافق حال کمالات مرتبه نبوت است. غلی صاحبها الصْلاة ور السْلام و التحبة. و آن 
مقاها ساب خال ولایت: 

و چون صاحب این قلب را رجوع به دعوت واقع شود. نی آو اضطراب و تقلب و تلوّن قلب او 
را بیشتر خواهد بود. هر گاه در عین وصول به واسطه جهل و حیرت محتاج به دلیل است. در 
زمان فرقت اولی که به استدلال محتاج بود. تا به وسیله استدلال فی‌الجمله اطمینان پیدا کند. با 
آنکه گوییم که دولتی که چند روز از وی پوشیده داشته‌اند و به داغ فرقت آن میم ساخته جای 
آن دارد که همواره به قلق و اضطراب بود و بر دوام به حزن و اندوه باشد؛ ان رسّول ال ضل 
له علیه و سلّم مُتواصل الحزن دائم الفکر. 

بعضی وجوه که فارق این دو اطلاق قلب است بیان می‌کند. به گوش هوش استماع باید نمود. 
حقیقت جامعه که از عالم امر است بعد از تصفیه و تزکیه و تمکین تام بر دوام او را میس است؛ 
ند خاان فقه. که اطستاه او یو رای وان اف باهش اش ور 
ننماید. از قلق نه برآید؛ لهذا حضرت خلیل عَلی تبیْنا و علیه الصلاة و السلامٌ و علی جمیع الائبیّاء 
المُرسَلین و المَلانكة لْقربین از برای اطمینان قلب خود سوال کرد و گفت: ربا آرنی کف 


۱- ناشناخت 
۲ حقیقت جامعه قلبیه و مضغه کلیّه 


۴ بقره ۲۶۰ 


فارق دیگر آن که حقیقت جامعه یه ذکر متأثر می‌گردد و چون به کمال ذکر مسی‌رسد. باذکر 
متحد می‌شود او متجوهر به ذکر می‌گردد. و این مقام را صاحب عوارف. عارف شهاب الدین 
هر وی فلس له خعالی شر دص اسیی کته است و انخ تخوس قلب را بت کر دات تال 
تعبیر فرموده به خلاف مضغه که ذکر را به او راه نیست. تأثر او کجا و تجوهر او کجا. آن جا 
ظهور مذ کور است به اصالت نه به ظلیّت. نهایت عروج ذکر تا دهلیز مذکور است. 

فرق دیگر آنکه حقیقت جامعه چون به نهایةالنهایه رسد و از ولایت خاصه نصیب وافر حاصل 
کند. اگر نمایندگی مطلوب پیدا آرد. و ظاهر در وی ظل مطلوب خواهد بود. نه ین آن مطلوب 
در رنگ مرآت ظاهر که ظاهر, در وی شْیْحٌ شخص است نه عين شخص. به خلاف مضغه که بر 
خلاف مرآت ظاهر, ظاهر در وی عين مطلوب است نه ظل او. لهذا فرموده «یسعْنی قلب عبدی 
المَومن». 

این معامله ورای طور نظر و فکر است. زنهار از اینجا حلول و تمکُن فهم نکنی, که آن کفر و 
زندقه است. هرچند عقل معاش باور نکند عین یک شیء در شیء دیگر ظاهر شود و حلول و 
تمکن آن جا نباشد. این از قصور عقل است و قاس غائب است بر شاهد. هلا تکن من 
القاصرین». 

فرق دیگر آن است که حقیقت جامعه از عالم امر است و مضغه از عالم خلق است. بلکه عالم خلق 
و عالم امر هر دو اجزای اویند. خلق جزو اعظم اوست و امر جزو اصغر او. از اجتماع این هر دو 
جزو, هیئت وحدانی ایجاد یافته است. که اعجوبه روزگار گشته‌است. این اعجوبه هرچند از عالم 
خلق و از عالم امر جداست و به هیچ کدام. به واسطه هیئت ترکیبی تناسب و تشابه ندارد. اما 
معدود از عالم خلق است. زیرا که جزو ارضی در اين معامله عمده است و پستی خاک باعث 


رفعت او. 


۱ بدانکه بنده در کمال دنائت و او تعالی در کمال نزاهت؛ پس طریق وصول نیست. بجز به ذکر اسماء او و استغراق در یاد او. به حدّی که ذکر و ذاکر و 
مذکور یکی گردد و دوبی از میان برخیزد. از تفسیر عزیزی سوره فاتحه 


۲ روشنتر و واضح‌تر 


و فرق دیگر آنکه وسعت حقیقت جامعه به اعتبار ظهور ور اشیاء است و در وی و وسعت 
مضغه که بعد از تنگی آن مکشوف می‌گردد به اعتبار گنجایش مطلوب است که نامحدود و 
نامتناهی است. 

و آن تنگی, دهلیز تنگ اوست که مانع دخول ماسوای است. حتی که ذکر را نیز نمی‌گذراند که 
داخل سُرادقات مذکور شود و شائبه ظلیت را نیز نمی‌ماند که گرد آن حریم مقدس گردد. 

قایضا قراخ او جرن اه شون دار نان ناشن ین شوگ و هراک فا ون 
نصیبی از بیچونی یافته است. چون را گنجایش ندهد. 

عجائب کار و بار است. همین قلب را بعد از رجوع به دعوت ظلمت و غین" طاری می‌گردد و 
از اینجاست که سیدالیشر عَلیه و غلیهم الصَلوَات و الَسلیمات فرموده اند: «َ لِغان عّی قلبی». 
باشتدیان فرق تباید ما لاب و زب ال بای 

ای برادر؛ این مضغه را پرچه گوشت لایعباء به آخیال نکنی, که آن جوهر نفیس است که خزائن و 
اسرار عالم خلق در وی مخزون گشته است و دفائن و خفایای عالم امر در وی مدفون شده. با 
زیادتی معاملات خاصه که به هیئت وحدانی او منوط است. اول اجزای عشره را به تصفیه و 
تزکیه و به جذبه و سلوک و به فنا و بقاء مکی و مطهّر ساخته‌اند و از دس تعلقات ماسوای, 
آزاد گردانیده‌اند. مثلاً قلب را از تقلب گذرانیده به تمکین رسانیده‌اند و نفس را از امارگی به 
اطمینان در آورده‌اند و جزو ناری را از سرکشی و نافرمانی باز داشته‌اند و خاک رااز پستی و 
پست فطرتی ارتفاع داد‌اند. علی هذا القیاس جمیع اجزای او را از افراط و تفریط به حد اعتدال 
و توسط آورده‌اند بعد از آن به محض فضل و کرم این اجزا را ترکیب داده شخص معیّن ساخته- 


اند و انسان کامل گردانیده, قلب آن شخص را که خلاصه اوست و مرکز وجود او به مضغه تعبیر 


۱۵۰ 


تنوده اند این است خشفت مضه که به انتدازه عبارت در گنت آمده ابت‌شاه.و الاسر ال ان 
اگر ناقصی گوید که هر انسان مرکب از اين اجزای عشره است و از ترکیب اینها هیشت وحدانی 
دارد ؟ 

گوییم: آری؛ از اين اجزا مرکب است. اما آن اجزا مزکی و مطهّر نگشته‌اند و به جذبه و سلوک, 
از دنس تعلقات ماسوای, آزاد نگشته. به خلاف اجزای انسان کامل که به فنا و بقاء پاک و پاکیزه 
و در هر انسان چون این اجزا متباین و متمايزند و هر جز را احکام و احوال متمایزه است. ناچار 
از هثبت وحدانی نصیبی ندارد و اگر هئیتی پیدا کرده است. اعتباری است. نه حقیقی, به خلاف 
اجزای انسان کامل که از تمایز و تباين بر آمده. ممتزج و مختلط گشته‌اند و احکام و احوال 
متمایزه ی ایشان زائل گشته. به یک حکم قرار یافته‌اند. پس ناچار هثیت وحدانی در وی حقیقی 
بود. نه اعتباری. در رنگ آنکه معجون را از ادویه مختلفه راست سازند و سحق آنموده جمیسع 
اجزای او را با یکدیگر خلط کرده, هیئت وحدانی ثابت کنند و از احکام متباينه به یک حکم 
آرند. قافهم و اه سبْحَاَه آعلم. 

ای برادر؛ اين همه کمالات که مر مضغه را ثابت نموده است. در مقام قاب قوسین است. که در 
ظاهر رنگی از مظهر متوهم است. هرچند اینجا ظاهر اصل است. نه ظل آن. که صورت باشد. اما 
شخص ظاهر از رنگ مرآت. پاک و مبرا نیست. پس قوسین ثابت باشند و ماورای این مقام. مقام 
او اذتی است که:ظاهر از مظهر,رنکی تگرفيه است اش زافد آن-جا در تخل تناتده: سس 
قوسین آن جا مفقود باشند و جز یک رنگی در آن جا متصوّر نباشد که مناسب مقام او ادنی است 
و معامله اين مقام, علاحده است. تمام ورق را باید گردانید تا از قوسین به او ادنی رخت برداشته 


سو د. 


م وت ۲ ۳ ر روو و رم 0 زر ر 4 وا سر 2 2 رای 
کلامنا اشارات و موز و بشارات و کنوز. و اه سبحانه الملهم و صلی اله تعالی علی سَیدنا 


ار ی و 


مُحَدٍ و صَخبه و سل و بارک. 


مکتوب بیست و دوم به مولانا محمدصادق کشمیری صدور بافته در 
بیان شرافت یافتن بلده سرهند بر اکثر بلاد. به طفیل حضرت ایشان 
سلمه الّه تعالی و مشاهده نمودن نوری که گردی از صفت و شآن به 
وی راه نیافته. در زمین سکنی خود و آن زمین بعد از چندگاه روضه 
مقدسه مخدوم زاده کلان خواجه محمدصادق قدس سره گشت. 
امه و سلامٌ علّی عیاده زین اصطفّی. 

عایة له تقالی و سبحانه و بصَدکة خبیبه تعالی علیه و علی آله الصْلاة ور السْلامْ و اد و 
البرک جلده سرشنه گوبا مین احبای من است: که برای من اه عم ایک را بر کترده ضنه 
بلند ساخته‌اند و بر اکثر بلاد و بقاع آن را ارتفاع داده و نوری در آن زمین ودیعت گشته است 
که مقتبس از نور بی‌صفتی و بی کیفی است. در رنگ نوری که از زمین مقدسه بیت ال ساطع و 
لامم اش 

پیش از ارتحال فرزندی اعظمی مرحومی به چند ماه این نور را بر این درویش ظاهر ساخته‌بودند 
و در زاویه زمين سکنی فقیر. آن را نشان داده. نوری نمودند ساطع که گردی از صفت و شأن به 
وی راه نیافته بود و از کیفیات منزه و مبرا. 

آرزوی آن شد که آن زمین مدفن من شود و آن نور بر سرقبر من لامع بود. ایین معنی را به 
فرزندی اعظمی که صاحب سر بوده ظاهر ساختم و از آن نور و از آن آرزوی مطلع گردانیدم. 


اتفاقا فرزندی مرحومی به این دولت سبقت کرد و در پرده خاک در دربای آن نور مستغرق 


گ ۹ 
هنيتاً لارباب التعیم نعیمُها و للاشق المسکین ما یتَجَرع 
۱ بلند 


۲ روشن و درخشان 


از شرافت این بلده معظمه است که مثل فرزندی اعظمی که از اکابر اولیاء الّه است. در آن جا 
۳ است و بعد از مدتی ظاهر شد که آن نور مودع. لمعه‌ای است از انوار قلبیه اين فقیر که از 
اینجا اقتباس نموده در ان زمین افروخته‌اند در رنگ آنکه چراغی از مشعله برافروزند. 

قل کل من عند هه ثورالسّموات والارض سبحان ریک رنب العژو ما بصفون و سلام علّی 
التشلی زالخبا , رب العالمنن 


‌ 


مکتوب بیست و سوم به مخدوم زاده خواجه محمدعبدالله سلَمَه الّه و آبقاهً 
و آوصل الی غا: ة مَایِتمةُ صدور یافته در بیان آنکه عمده کار اتباع سنت 
سنیه است و اجتتاب از بدعت نامرضیه و مزیت طریقه علیه نقشبندیه بر 
سلاسل دیگر به واسطه اتباع صاحب شریعت علیه و علی آله الصلاة و الستّلام 
و التحیَةٌ و عمل به عزیمت نمودن و مداحی این طریقه علیّه نقشبندیه و 
مَایناسب دلک. 

بسم اه الرحمن من الرحیم له و ستلام عی عادو زین اصطفّی. نصیحتی که به فرزندی اعزی 
سلمَه ال سبحانه عَمّا لایلیق بجتابه و به سایر احبه نموده می‌آید. اتباع سنت سنیه است علّی 
صاحبها الصاةٌ و السلام و لح و اجتناب از بدعت نامرضیه. 

اسلام در اين اوان, غربت پیدا کرده است و مسلمانان غریب گشته‌اند و تا می‌روند غریب‌تر می- 
گردند. به حدی که ال گوئی بر زمین نخواهد ماند. و تقوم السَاعة 2 ی شرار الْاس! 

سعادتمند کسی است که در این غربت. احیای سنتی از سنن مترو که نماید و اماتت تت بدعتی از بدع 
مبتعمله فرماید, این آن رفت است کههزار سال از عفت خر النشر علبه و غلی اله الصلاه ر 


۰ «َومٌ السَاعَةّ الا عی شرار الّاس». برپا نگردد قیامت.مگر بر بدترین خلق, یعنی بدترین مردم؛ چه متصف به معصیت آدمیان اندازد؛ از اینجاست که 


۸۱۵۳ 


السلام گذشته است و علامات قیامت پرتو انداخته است و سنت. به واسطه بُعد عهد نبوت. 
مسگون شتتق: است وه بداعت» به بغلت اففتای: کف وه کر کش 

شاهبازی باید که نصرت سنت فرماید و هزیمت آبدعت نماید. ترویج بدعت. موجب تخریب دیسن 
است و تعظیم مبتدع باعث هدم اسلام. «من 3 صاحب بدعة, فقد آعان فلس هدم الٌاسلام»" 
شنیده باشند. به همگی همّت و تمامی نهمت متوجه آن باید 0 که ترویج سنتی از سنن نموده- 
آید و رفع بدعتی از بدع کرده‌شود. همه وقت. خصوصاً در اين اوان ضعف اسلام. اقامت مراسم 
اسلام, منوط به ترویج سنت است و تخریب بدعت. 

گذشتگان در بدعت» حسنی دیده باشند که بعض افراد آن را مستحسن داشته‌اند. اما این فقیر در 
این مسئله با ایشان موافقت ندارد و هیچ فرد بدعت راء حسنه نمی‌داند و جز ظلمت و کدورت. 
در آن احساس نمی‌نماید. ال علیه و غلی آله الصا و الستلام: «وکل بدعة ضالت»ه 

و می‌یابد که در این غربت و ضعف اسلام, سلامتی منوط به اتیان سنت است و خرابسی, مربوط 
به تحصیل بدعت. هر بدعت که باشد. 

بدعت را در رنگ کلند می‌داند که هدم بنیاد اسلام می‌نمایید و سنت را در رنگ کوکب 
درخشان می‌یابد که در شب دیجور ضلالت. هدایت می‌فرماید. علمای وقت راء حضرت حق 
سبحانه و تعالی توفیق دهاد که به حسن هیچ بدعت لب نگشایند و به اتیان هیچ بدعت فتوی 
ندهند. اگرچه آن بدعت در نظرشان در رنگ فلق حبح, روشن درآید. چه تسویلات شیطان را 
در ماورای سنت. سلطان عظیم است. در ازمنه ماضیه چون اسلام قوت داشت. ناچار تحمل 


". شکستن و از بین بردن 

۲ از بين بردن - ویرانی 

۳ کسی که عامل بدعت را تعظیم نماید پس به تحقیق بر ویران کردن دین اسلام. رواه بیهقی در شعب الایمان 
۴ همّت کردن و قصد و اراده کردن بر چیزی 

۵ هر بدعتی سبب گمراهی است. رواه مسلم 

۶ کلنگ 

۷ تاریک 


۸ سپیده 


۸۵۴ 


ظلمات بدع می نمود و شاید که بعضی از ظلمات در شعشعان نور اسلام نیز بعضی را نورانی 
متخیّل می‌شد و باعث حکم به حسن آن می‌گشت. اگرچه فی الحقیقت هیچ حسن و نورانیت 
نداشت, به خلاف این وقت که وقت ضعف اسلام است. تحمل ظلمات بدع صورت ندارد و اینجا 
فتوای متقدمین و متأخرین متمشی آنباید ساخت. چه هر وقت را احکام علاحده است. در این 
وقت. عالم به واسطه کثرت ظهور بدعت. در رنگ دریای ظلمات به نظر می درآید و نور سنت 
با رت و تف رت در 2 دربای ظلمانی. در رنگ کرمک‌های شب افروز محسوس می‌گردد. 

و عمل بدعت. ازدیاد آن ظلمت می‌نماید و تقلیل نور سنت می‌سازد و عمل سنت. باعث تقلیل آن 
ظلمت است و تکثیر آن نور. فْمن شاء فلیکثر ظلَةٌالبدعة و من شاء فلیکثر نور السنة و من شاء 
فلیکثر حزب الشیطان و مَن شاء فلیکثر حزّب اه لا ان حزب الشیطان هم الخاسرون آلا ان جزب 
له هُم المفلحون 

و صوفیه وقت نیز اگر بر سر انصاف بیایند و ضعف اسلام و افشای کذب را ملاحظه کنند. باید 
که در ماورای سنت تقلید پیران خود نکنند و امور مخترعه را به بهانه عمل شیوخ, دیسدن آخود 
نگیرند. اتباع سنت. البته منجی است و مثمر خیرات و برکات. و در تقلید غیسر سنت خطر در 
خطر است. و ما علّی الرسُول ال ابلاغ 

پیران ما راء حضرت حق سبحانه و تعالی از ما جزای خیر دهد که ما واپس‌ماندگان را به اتیان 
امور مبتدعه دلالت نکردند و به تقلید خودها, در ظلمات مهلکه نینداختند و جز به متابعت سنت. 
راه ننمودند و غیر از اتباع صاحب شریعت علیه و غلی آلم السَلام و لح و غیر از عسل به 
عزیمت. هدایت نفرمودند. لاجرم کارخانه این بزرگواران بلند آمد و پیش طاق وصول ایشان, 


مرتفع گذ کشت: 


۱ روشنی 
۲ چاری 


۳ عادت 
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ایشانند که سماع و رقص را به پشت پازده‌اند و وجد و تواجد را به انگشت شهادت. دو نیم 
ساخته. مکشوف و مشهود دیگران نزد اين بزرگواران داخل ماسوی است و معلوم و متخیل آنها 
ت ی 

معامله اين اکابر در ماورای دید و دانش است و در ماورای معلوم و متخیّل است و ورای 
تجلیّات و ظهورات است و ورای مکاشفات و معاینات است. اهتمام دیکوان تن اشات ابیت 3 
همّت این بزرگواران در نفی ماسوی. 

دیگران تکرار کلمه طیبه نفی و اثبات برای آن می‌کنند تا دایره اثبات وسعت پیدا کند و تمام 
عالم که به عنوان غیریت پیداست, به تکرار کلمه توحید به عنوان حقیّت منکشف گردد و همه را 
حق بینند و حق یابند تعالی و تقدس به خلاف این بزرگواران که مقصودشان از تکرار کلمه طیّبه 
«لا اله الا اله» وسعت دایره نفی است. تا هرچه مشهود و مکشوف و معلوم و متخیّل شده بود. 
همه در تحت «لا» داخل شود و در جانب اثبات. هیچ چیز ملحوظ و منظور نبود ار تفت و 
جانب اثبات, امری ظاهر شود آن را نیز راجع به نفی باید ساخت و غیر از تکلّم به کلمه 
کنیا در مقام اثبات هیچ نصیب نباشد. 

پس ذکر نفی و اثبات در طرق دیگران مناسب حال مبتدیان باشد و ذکر «ْ4» که کلمه اثبات 
محض است. بعد از آن مناسب بود. تا مثبت آمکشوف به تکرار اين کلمه اثبات و استقرار پیدا 
کت به خلاف طریی اکابر کهبرعکس انست؛ کته اول اتیبات استو قانی: نی آن اثبات ز 
استقرار. پس ذکر آسم «لّه» در اين طریق, در ابتدا مناسب بود و ذکر نفی و اثبات. بعد از آن 
صورت بندد. 

اکتا ان کیرو بگرنه تا وه کات نی رو سای انا یش نت و 
غیر از نفی. نقد وقت‌شان نبود. 

جواب گوییم که اثبات دیگران در اوائل حال. این بزرگواران را میس است. اما از بلند همتی. به 
آن التفات نمی‌نماید. بلکه شایان نفی دانسته. آن را نفی می‌نمایند و مطلوب مثبت را وراء وراء 


۱ ال 


۲ آنچه ثابت شده است و در کشف درآمده 


آن می‌دانند. پس هم اثبات دیگان ایشان را میسر است و هم نفی زان اثبات که مناسب مقام 
کترای ای آشاندز امس 

هر بی‌سرانجامی پی به کار ایشان نبرد و هر بوالهوسی از حقیقت معامله ایشان اگاه نبود و شمه 
از عدم حصول این اکابر که در آن موطن, نفس حصول است. گفته شد. اگر از حصول اکابر 
ایشان لب گشاید. خواص به عوام ملحق شوند و منتهیان در رنگ مبتدیان سبق الف و با اختیار 
فریاد حافظ اين همه آخر به هرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب است 

و مراقبه ذات تعالی و تقدس که دیگران اختیار کرده‌اند نزد ایشان از حیّز اعتبار ساقط است و بی 
ما حصل او مراقب را آن جا جز ظلی از ظلال, هیچ نیست. تقالی اه عم یقولون لوا کبیراً 

دای ال سکف زاوها نت یریفکت ومااف سا سر دنه 
مقام غیر از جهل و حیرت. نصیبی نیست. نه آن جهل و حیرت که مردم آن را جهل و حیرت 
دانند. که آن مذموم است. جهل و حیرت او قیقر فتری اطصتان اتترنه ان معرفلت 
و اطمینان که در فهم مردم گنجد. که از قبیل چون است و از بی‌چونی بسی‌نصیب. در آن موطن 
هرچه اثبات کنیم بی‌چون خواهد بود. تعبیر از آن, خواه به جهل کنیم و خواه به معرفشت. من م 
یدق پم در 

و ایضاً توجه اين بزرگواران به احدیت ذات است تعالی و تقدس و از اسم و صفت جز ذات نمی- 
خواهند تعالی و تقدس و در رنگ دیگران, از ذات به صفات فرود پفیی ا شین و از ذروه به 


حضیض آنمی گرایند. عجب کار و بار است. 


۱ بی معنی و بی‌فایده 

۲ کسی که نچشید دریافت نکرد. 
۳ بلندی 

۴ پستی 


۸۱۵۷ 


جمعی از اين طایفه. ذکر اسم له اختیار نموده‌اند و به آن اکتفا نموده, به صفات فرود می‌آیند و 
ملاحظه سمیع و بصیر و علیم می‌نمایند و باز بر سبیل عروج از علیم و بصیر و سمیع, به اسم الله 
می روند. چرا به اسم الّه تنها کفایت نکنند و قبله توجه جز احدیت ذات تعالی نسازند. 

آلیس ال بکاف عبده نص قاطع است و کریمه قل اه تم ذرهم موّید اين معنی است 

بالجمله نظر همت بزرگواران اين طریقه علیّه بلند افتاده است. به هر زراقی و رقاصی نسبت 
ندارند. لهذا نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج گشته است و مبتدی طریقه ایشان. حکم 
منتهی طرق دیگر یافته و از ابتد؛ سفر ایشان در وطن مقرر شده است و خلوت در انجمن به 
حصول پیوسته و دوام حضور. نقد وقت‌شان آمده. ایشانند که تربیت طالبان, مربوط به صحبت 
علیّه ی ایشان است و تکمیل ناقصان, منوط به توجه شریف‌شان. نظرشان شافی امراض قلبیه 
است و التفات‌شان دافع علل معنویه. یک توجه ایشان, کار صد اربعین میکند و یک التفات‌شان 
برابر ریاضات و مجاهدات سنین. 

نقشبندیه عجب قابله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

سعادت آثارا؛ از اين بیان کسی توهم نکند که این اوصاف و شمایل. جمیع اساتذه و تلامذه 
طریقه علیه نقشبندیه را حاصل است کلاء بلکه این شمایل, مخصوص به اکابر اکابر این طریقه 
له است. که کار را به نهايةالنهاية رسانیده‌اند و مبتدیان رشید به این اکابر نسبت ارادت 
درست کرده‌اند و مراعات آداب نموده‌اند, اندراج نهایت در بدایت در حق ایشان ثابت است. به 
خلاف مبتدی از این طریق که به شیخ ناقص این طریق برسد. اندراج نهایت در حق او متصور 
نیست. چه شیخ او را نهایت نرسیده است. در حق مبتدی, نهایت چگونه متصوّر شود. 

از کوزه برون همان تراود که در اوست. 

نجابت آثارا؛ طریق این اکایر. طریق اصحاب کرام است عَلیهم الرضوان و اين اندراج نهایت در 
بدایت اثر آن اندراج است که در صحبت خیرالبشر میسّر می‌شد علیم و علی آله الصَلاَ و السلام 
. زیرا که اول صحبت آن سرور غلیه و غلی آله الصَلاةَ و السلامْ آن میسر می‌شد که در انتها کم 


(. ریاکار 


۳ هش و 


است که دیگران را میسر گردد و اين فیوض و برکات. همان فیوض و برکات است که در قرن 
اول به ظهور می پیوست؛ هرچند در ظاهر. آخر از اول دور است نسبت به وسط. اما فی‌الحقیقت 
آخر به اول. از وسط نزدیکتر است و منصبغ به صبغ آن متوسطان, آن را باور دارند. يا نه. بلکه 
اکثری از متأًخران نیز معلوم نیست که به حقیقت این معامله وارسند. 

و السلامٌ علیکُم و علی من انبم دی و التزم مه المْصطفی غلیه و علی آیه الصْلوات و 
السلیمات الغلی. 


مکتوب بیست و چهارم به حاجی محمد فرکتی صدور بافته در 
حواب کنتابتی که در آن آرزو نموده بودند که در حمیع ذرات 
مشاهده جمال لایزال میسر شود و مَایْناسبٌ دلک. 

الحَمدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

مراسله شریفه, که از کمال اخلاص و مَودّت مرسل داشته بودند. موجب فرحت فراوان گشت. 
نسبت رابطه همواره شما را با صاحب رابطه می‌دارد و واسطه فیوض انعکاسی می‌شود. شکر این 
نعمت عظمی را به جا باید آورد. 

و قبض و بسط هر دو بازوی طیران اين راه‌اند به قبض دلگیر نشوند و به بسط خوشحال نگردند. 
آرزوی آن نموده بودند که در جمیع ذرات مشاهده جمال لایزال میسر شود. 

محبت اطوارا ؛ بنده را به آرزو چه کار و آرزوی او به اندازه فهم قاصر او خواهد بود. 

جمال لایزال در مرآت ذرات مشاهده نمودن, از قصور نظر است. ذرات را چه مجال که مرایای 
آن جمال گردند. آنچه در مرایای ذرات مشهود می‌گردد. ظلی از ظلال بی‌نهایت آن جمال است. 
او را تعالی وراء الوراء باید جست و بیرون دایره آفاق و انفس باید طلبید. 

نسبتی که الحال شما دارید. فوق متمنای شماست. زنهار به تقلید مردم به پستی میل نکنند و 
تمنای نزول از اوج به حضیض ننمایند. کارخانه این اکابر بلند است. ان ال سَبْحَانْهٌ یب مَعالی 
الهمم. المَسّول من اه سبحاهٌ جمعیّتکُم الصوریَةٌ و المعتویّةَ والسلامٌ 


مکتوب بیست و پنجم به خواجه محمدشرف‌الدین حسین صدور 
یافته در بیان آنکه عملی که بر وفق شریعت غرا کرده آید داخل ذکر 
است. اگرچه بیع و شری بود. 

الحمدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

صحیفه شریفه که فرزندی اعزی به مصحوب مولانا عبدالرشید و مولانا جان‌محمد ارسال داشته 
بودند رسید و مبلغ نذر نیز رسید.جزاکم الّه سبحانه خیرأٌ 

استماع خبر صحت شماء فرحت فراوان رسانید. 

ای فرزند؛ فرصت غنیمت است و صحت و فراغ مغتنم. همواره اوقات را به ذکر الهی جل شأنه 
مصروف باید ساخت. 

هر عملی که بر وفق شریعت غرا کرده آید. داخل ذکر است؛ اگرچه بیع و شری بود. پس در 
جمیع حرکات و سکنات. مراعات احکام شرعیه باید نمود تا آنها همه ذکر گردد. چه ؛ ذکر 
عبارت از طرد غفلت است و چون مراعات اوامر و نواهی در جمیع افعال نموده آید. از غفلت آمر 
و ناهی آنه, نجاتی میسُرشد و دوام ذکر او تعالی حاصل گشت. ایین دوام ذکر. وراء یادداشت 
حضرات خواجه‌هاست قَدّس اه بای آسرارهُم که آن مقصور بر باطن است و این در ظاهر 
نمی اه اگرشه مت انس 


و 


ره اه هه ره مهرد ۳ و مر ۳ وه 
وفقنا اله سبحانه و ایاکم بمتابِعَة صاحب الشرية علیه و عَلی اله الصلاة و السلام و التحية. 


مکتوب بیست و ششم به عرفان پناهی. میرزا حسام‌الدین احمد 
ارسال یافته در جواب کتابت او که آن جا بوی جانب‌داری می‌آید و 
در آنکه تلقین ذکر در رنگ تعلیم الف و بی است مر صبیان را. 

بسم الّه الرحمن الرحیم الحَمدله و سَلامْ علّی عباده این اصطفی. صحیفه مکرمت که به 
مصحوب قاصد کشمیری کرم کرده ارسال داشته بودند. به مطالعه آن مشرف گشت. چون 
متضمّن خیریّت حضرات آن حدود بوده. فرحت بخشید. جزاکم الّه سبْحَانهٌ خیراٌ 


۸۶۰ 


اندراج یافته که مخدوم زاده کلان و خواجه جمال الدین حسین به واسطه شرم تلقین میان شیخ 
اللددان. آیدعا تقو اشنشتد زسید: 

مخدوما؛ هنوز از این قسم بوی جانب‌داری می‌آید و از این طرح و وضع. مبایشت و مخالفت 
مفهوم می گردد. انا للم و انا الیه راجعون . مخدوم زاده کلان را بایستی شرم وصیّت والد 
بزرگوار خود می کردند و شرم توجه و افاده که در حضور ایشان نسبت به هر دو مخدوم‌زاده به 
امر حضرت ایشان واقع شده بود نیز می‌کردند و میان شیخ الهداد با وجود دعوی پیرپرستی" 
بایستی در اين امر جرأت نمی‌نمودند و ملاحظه وصیت و سبقت افاده می کردند. 

آنچه شما نوشته‌اید. حق و صواب خواهد بود. اما مکتوبی که مخدومزاده کلان به مصحوب برادر 
عزیز خود. ارسال داشته بودند. متضمن کمال تواضع بوده است و مشتمل بر فرط طلب و شوق. 
و عبارتها در آن مکتوب اختیار نموده بودند که بی‌جنون طلب ایراد آن عبارات متصور نیست. 
بعد از ارسال این مکتوب. مگر انحرافی راه يافته باشد. ریا لا تزع وبا بُعد اذ هدیتتا ور هب لنا 
فق ندنک ورحبه انکن انت الر قاب:: 

اما فقیر می‌داند که وصیّت ایشان. بی‌حکمت نخواهد بود و امید است که عاقبت محمود خواهد 
داشت. اما افسوس است که آن قسم طلب که شمّه از آن, از مکتوب ایشان مفهوم می‌گشت بر 
باد رود و ضد آن به جای آن نشیند. بر دوستان و هواخواهان این معنی بسیار گران است. جای 
آن است که اهتمام آن دارند. 

مُکرما؛ اگر کار به مجرد تلقین ؛ تمام است. مبارک باشد. 

نزد فقیر تلقین ذکر در رنگ تعلیم الف و بی است مر صبیان "را. اگر مجرد همین تعلیم محصّل 
ملکه مولوّیت است. چه مضایقه, متوقع از کرم و التفات شما آن است که پلّه طرف داری را 
بگذراند و به جمیع یاران به مساوات آشناین کنند. زیاده چه مبالغه نماید. والسلام. 


۱. خواجه عبدالّه فرزند حضرت باقی بالّه رحمه ال 
۲. انقیاد و اطاعت از حضرت شیخ باقی بالّه رحمه ال 


مکتوب بیست و هفتم به مولانا محمدطاهر بدخشی ارسال بافته در 
جواب تشکیکات شیخ عبدالعزیز جونپوری در مکتوب اول از جلد 
ثانی که به نام اوست. در آن نموده بود. 

بُعد الحَمُد و الصلوة و التبلیغ الدعوات می‌رساند مکتوب شریف که بعد از مدت مدید ارسال 
داشته بودند. رسیده فرحت فراوان رسانید. حضرت حق سبحانه و تعالی به جمعیت ظاهر و باطن 
متحلّی و متزین دارد. 

فقیر در اين مدت. سه مکتوب به شما نوشته است. از آن جمله یک مکتوب به شما رسیده است. 
مسافت بعیده عذر می‌نماید و مکتوبی که مشیخت‌مآب شیخ عبدالعزیز نوشته بودند به مصحوب 
مکتوب شما نیز رسید و آنچه اندراج نموده بودند به وضوح انجامید. 

آن جا اندراج یافته بود که اگر حقایق ممکنات که صور علمیّه‌اند. عدمات باشند. که اضداد 
صفات‌اند لازم می‌آید. حصول آن عدمات در ذات تعالی و تقدس و هو سُبحَانهٌ مره عن دلک. 
می‌دانند که حضرت حق سبحانه اشیاء شریفه و کثیفه را می‌داند و هیچ کدام اینها را در ذات او 
تعالی حصول نیست و به هیچ کدام اتصاف نه, در این صورت حصول از کجا پیدا شود. 

و نیز اندراج یافته بود که حقایق ممکنات باید که وجودی و ثبوتی باشند. نه عدمی که حقایق 
عبارت از ارواح و نفوس ممکنات است. بلی, وجود و ثبوت علمی دارند که در حقایق در کار 
ابیت 

باید که اين اعتراض اول بر شیخ محی‌الدین بکنند که گنته: آلاعیّان مَاشُمّت رائْحَة الوجود. 

عجب کار است. اینجا حقایق عبارت از اروام و تفوس ممکنات داشته‌اند و اعیسان ثابته و 
معلومات الّه را گذاشته ( اند ) . 

و نیز اندراج یافته بود که انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات و اولیاء علیهم الرضوان و سایر 
افراد انسان که از ممکنات‌اند. اگر حقایق اینها عدمات باشند. شرف و کرامت از این زمره علیه, 


مسلوب و معدوم می‌گردد. 


چرا مسلوب و معدوم می‌گردد که او تعالی به حکمت بالغه و قدرت کامله خود. آن عدمات را 
به حسن ترییت خود مرآیای عکوس اسماء و صفات خویش ساخته, به شرف نبوت و ولایت 
مشرف گردانیده و به ظلال کمالات خود متحلّی گردانیده» معزز و مکرم ساخت. چنانچه انسان را 
از ماء مهین خلق کرده. به درجات علیا رسانید. العجب. شرف و کرامت انسان را در نظر 
در آوردند و تنزبه و تقدیس واجب را تعالی و تقدس از دست دادند. می‌گویند: همه اوست. اشیاء 
خسیسه رذیله را عين حق می‌گویند تعالی و تقدس و از آن مقوله تحاشی نمی‌نمایند و حقایق 
عدمیّه مر انسان را تجویز نمی‌نمایند و از آن تحاشی دارند؛ حضرت حق سبحانه و تعالی انصاف 
دهد. 

و نیز اندراج یافته بود که سخن اجماعی را به ابداع ارتفاع نمی‌توان نمود" 

سخن مبدع مقوله همه اوست را می‌دانیم. مقوله همه اوست. مجمع علیه علماست. تا این زمان که 
راه ملامت و شناعت بر صاحب «فصوص» مسلوک است به واسطه همین مقوله است که همه 
اوست می‌گوید. 

و حاصل معارف فقیر که نوشته است. همه از اوست که مقبول شرع و عقل است. فکیف که موید 
به کشف و الهام گردد. 

شیخ مشارالیه آبعد از ذکر اعتراضات. در مقام شفقت آمده نوشته‌اند که اگر حقایق ممکنات را 
ارواح انسانی دارند. موافق جمهور است. از جمهور کدام صنف را مراد داشته باشند. تا اين زمان 
مسموع نشده است که حقایق ممکنات را کسی ارواح انسانی گفته باشد. اجب کل العَجّب. 

شیخ خیال کرده که هرکسی سخن را به قیاس و تخمین می‌گوید و به تفکر و تخیل می‌بافد. کنّا؛ 
معارفی که بی کشف و الهام در گفت و نوشت آید و بی‌شهود و مشاهده در تحریر و تقریر گنجد, 


بهتان و افتراست؛ علی‌الخصوص که مخالف قوم گوید. 


. پروا - اجتناب 
۲ چیزی که اجماع بر آن باشد. مجمع علیه 
۳ نفی نمی‌توان کرد 
۴ شیخ عبدالعزیز 
۸۶۳ 


شیخ مشارالیه تا چه اعتقاد داشته باشد و این معارف را از کدام قبیل فهمیده بود. وتا اغفرتنا 
نوا و اسرافتا فی آمرنا و بت آقدامنا و آنصرنا غلی الوم الکفرین»" 
والسلام. 


مکتوب بیست و هشتم به مولانا محمدصادق کشمیری در جواب 
استسفارهای او. 

بُعد الحمد و الصلوة و تبلیغ الاعوات می‌رساند مکتوب شریف رسید. چون متضمن احوال 
پسندیده بود. موجب فرحت گشت. 

نوشته بودند که در ورائیّت معامله به جایی رسیده است که حمل صفات بر وی تعالی و تقدس به 
تکلف می‌نماید و وی را سبحَانه ورای همه می‌داند. سعی نمایند که این حمل به تکلّف هم میسر 
نشود و به حیرت صرف انجامد. 

پرسیده بودند که در رشحات از باباء آبریز نقل کرده است که گفته چون حق سبحانه و تعالی به 
روز ازل گل آدم می‌سرشت. من آب بر آن گل می‌ريختم. تأویل این چگونه باشد؟ 

بدانند که در خدمات طینت حضرت آدم علی ییا و علیه الصاةّ و السلامٌ چنانچه ملائکه کرام 
را علی تبیتا و علیهم الصلاة و السّلامٌ دخل داده بودند. روح او را قدس سره نیز دخل داده باشند 
و خدمت آبریزی به او سپرده و بعد از نشأة عنصری او بلکه بعد از کمال او به این معنی او را 
اطلاع داده باشند. جایز است که حضرت حق سبحانه و تعالی ارواح مجرده را قدرتی بدهد که 
افعال اجسام صادر نماید. از اين قبیل است آنچه بعضی از کبرا از افعال شاقه خود خبر داده‌اند که 
پیش از وجود عنصری به قرون متطاوله صادر شده باشند. آن صدور افعال از ارواح مجرده 
ایشان بوده و اطلاع بر این معنی, ایشان را بعد از وجود عنصری حاصل شده. جمعی را صدور 
این افعال در تهم تناسخ می اندازد. حاشا و کلّا که بدنی دیگر به او تعلق گرفته باشد. روح 


5 آل عمران ۱۴۷ 


۲. تصنیف خواجه عبیداله احراری رحمه الّه 


مجرد است که به اقدار خداوندی جل سلطانه کار بدن می‌کند و ارباب زیغ را در ضلالت می- 
اندازد. در اين مقام مجال سخن بسیار است و تحقیقات غریبه فایض گشته اگر توفیق یافت جایی 
ثبت خواهد نمود. ان‌شاء الّه تعالی. الان وقت مساعدت ننمود. 

و آنضا پرشله بخویق یر قصات ش زپ که مرن تفر هغارم نیت قرش هار مولات 
نظام‌الدین خاموش گران خاطر شده. خواستند که از ایشان سلب نسبت کنند. مولانا در آن وقت 
التجاء به روحانیت آن سرور آورد علیه و عِ آله الصاةَ و الستلامْ و از آن حضرت علیه و عَلی 
آله الصَلادَ ور السلامٌ به حضرت خواجه خطاب رسید که نظام‌الدین از آن ماست. کسی را بر وی 
مجال تصرف نباشد و جای دیگر در همین کتاب می‌نویسد که در پیری. حضرت خواجه احرار 
قدس سره از مولانا سلب نسبت نمودند. مولانا می‌گفت که خواجه ما را پیر یافتند و هرچه داشتم 
بردند و در آخر مفلس گردانيدند. این چگونه بود که حضرت رسالت غلیه ور غلی آله الصّلا 
السّلامٌ کسی را که از خود ساخته باشند و فرموده که کسی بر وی مجال تصرف نیست. حضرت 


خواجه احرار قدس سره چگونه بر وی تصرف کنند؟ 


و 
ه۵ 


و 


بدانند که حضرت خواجه ما قدس سره این نقل را نمی‌پسندیدند و در سلب نسبت مولانا توقف 
داشتند و می‌فرمودند که مولانا عبدالرحمن و غیر ایشان از مریدان مولانا سعدالدین کاشغری که 
مرید مولانا نظام الدین است. بسیارند و هیچ یکی به اين نقل لب نگشاده است و به ردو قبول 
پیش نیامده. مولانا فخرالدین علی از کجا نوشته باشد و اگر اين خبر صدق می‌داشت. به تواتر 
نقل می‌شد. لتوفر الدّواعی علّی نقله و چون به تواتر منقول نگشت و به خبر واحد قرار گرفت. 
معلوم شد که در صدق آن تردد است و بعضی از نقل‌های دیگر که صاحب رشحات کرده است. 
از صدق دورند و اهل این ساشله:علیه دز ان نقل‌هاء ترددها دارند و هو سبْحانه اغلم. 

و لصا ری خواجه ما قدس سره می‌فرمودند که مفلس ساختن. دلالت بر سلب ایمان دارد. 
َعَاذا له سبْحَانْهٌ من و اين معنی تجویز نمودن, بسیار مشکل است. 


و مر ما رم صم 2 1 7 م2 
«رئنا لاتزع قلوبنا بَعد اذ هدیتنا وَهب لنا من لدانک رَحمّه انک انت الوَهاب».. 


۱ آل عمران ۸ 


۸۶۵ 


مکتوب بیست و نهم به فضیلت پناهی. شیخ عبدالحق دهلوی صدور 
یافته در بیان آنکه بهترین امتعه اين نشاهٌ خُزن و اندوه است و 
گواراترین نعم اين مائده. آلم و مصیبت. 

الحَمدله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

مخدوما مکرما؛ در ورود مصایب هرچند تحمل اذی است. اما امید کرامت‌هاست. 

بهترین امتعه اين نشأة . حزن و اندوه است و گواراترین نعم این مائده. الم و مصیبت. 

این شکرپاره‌ها را به داروی تلخ, غلاف رقیسق فرموده‌اند و به این حیله راه ابتلا وانموده 
سعادتمندان نظر بر حلاوت آنها انداخته. آن تلخی را در رنگ شکر می‌خایند و مرارت ارا 
برعکس. صفرای شیرین می يابند. چرا شیرین نیابند که افعال محبوب همه شیرین‌اند. علتی مگر 
آن را تلخ یابد که به ماسوای گرفتار است. 

دولتمند در ایلام محبو ب. آن قدر حلاوت و لذت می‌یابند که در انعام او متصور نباشد. هرچند 
که هر دو از محبوب‌اند. لیکن در ایلام, نفس محب را مدخلی نیست و در انعام قیام به مراد 
نفس است. 

هییناً دراب العیم تیمها 

له لاتخرمنا آجرهم و لاتفتنا بَعدهم. 

وجود شریف ایشان آدر اين غربت اسلام. اهل اسلام را مفتنم است. سکم له سبِحانه و کم 
والسلامٌ 


نی 
ی 


مکتوب سی‌ام به خواجه محمداشرف و حاجی محمد فرکتی در 
جواب کتابت ایشان و در جواب دو سوال؛ یکی از ورزش نسبت 

رابطه و دیگری از فتور مشغولی خود. 

بسم له الرحمن الرحیم آلحَمدثه و سلام ی عباده الذین اصطفی. صحیفه گرامی که اخوین 
اعزین اشرفین ارسال داشته بودند. رسید و کیفیات احوال که اندراج یافته بود به وضوح 
انجامید. 

خواجه محمداشرف ورزش نسبت رابطه را نوشته بودند که به حدی استیلا يافته است که در 
صلوة آن را مسجود خود می‌داند و می‌بیند و اگر فرضاًنفی می‌کند. منتفی نمی گردد. 

محبت اطوارا؛ این دولت, متمنای طلاب است؛ از هزاران یکی را مگر بدهند. صاحب این معامله, 
مستعد تام‌المناسبت است. یحتمل که به اندک صحبت شیخ مقتدا, جمیع کمالات او را جذب 
نماید. 

زانظه زا جرا نی کفم که از سسحرداله ات ند سول سر فخاریب ورمساهد, را ی 
نکنند. ظهور اين قسم دولت. سعادتمندان را میسر است تا در جمیع احوال صاحب رابطه را 
متوسط خود دانند و در جمیع اوقات متوجّه او باشند نه در رنگ جماعه بی دولت که خود را 
مستغنی دانند و قبله توجه را از شیخ خود منحرف سازند و معامله خود را بر هم زنند. 

دیگر خبر فوت والده فرزندان خود نوشته بودند؛ «ّا له و ابا اّیه راجعُون» فاتحه خوانده شد و 
در ائنای خواندن, اثر اجایت مفهوم گشت. 

مولانا حاجی محمد اظهار فرموده بودند که قریب دو ماه است که فتوری در مشغولی رفته است 
مر سالوت کدسای دانت اسازن: 

مودّت‌اطوارا؛ غم نیست اگر در دو چیز فتوری نرفته باشد؛ یکی از آن دو چیز, متابعت صاحب 
شریعت است علیه و عَلّی آله الصوَات و التسلیمات و التحیَات. دویم, محبت و اخلاص است به 


شیخ خود. 


۸۱۶۷ 


با ثبوت این دو چیز, اگر هزاران ظلمات و کدورات طاری شود. باک ندارد و آخر او را ضایع 
تخواهند گذاشت. اگر عیاذا باه سبحائه یکی از این ذو جیة تقصان پیدا کرد خرابی در خرابی 
است. اگرچه به حضور و جمعیت باشد که آن استدراج است که عاقبت خرابی دارد. 

و از حضرت حق سبحانه و تعالی به تضرع و زاری, بات اين دو امر خواهند و استقامت بر این 
دو امر مسئلت نمایند. نما ملاک الامر و مَدار الْجاة و السْلام علیکم و علّی سایر الاخوان 


خصوصاً علی المَحب القدیم مَولائا عبدالغفور السَمَرقَندی: 


مکتوب سی و یکم به «خواجه شرف الدین حسین» صدور بافته در 
وعظ و نصیحت. 

لح سل علی عادو ین اصطنی 

فرزند عزیز؛ فرصت مغتنم است. باید که تمام به امور لاطائل صرف نشود بلکه تمام به مراضی 
حق جَل و عَلاً صرف یابد. 

نماز پنجگانه به جمعیّت و جماعت با تعدیل ار کان باید که ادا یابد و نماز تهچّد را از دست ندهند 
و استغفار سحر را رایگان نگذراند و به خواب خرگوش محظوظ نباشند و به حظوظ عاجلد! 
مُغترآنگردند. و تذکر موت و احوال آخرت. نصب عین دارند. 

بالجمله از دنیا معرض باشند و به آخرت مقبل. به قدر ضرورت به دنیا پردازند و ساير اوقات را 
به اشتغال امور آخرت معمور دارند. 

و حاصل کلام آنکه دل باید که از گرفتاری ماسوای آزاد باشد و ظاهر به احکام شرعیه متحلی و 
متزین. 


باقی احوال به خیر است؛ والستّلام. 


مکتوب سی و دوم به «میرزا قلیج اللّه» صدور بافت در جواب عریضه 
او که شکایت از جمعیت باطن نوشته بودند و مَایْناسبٌ لک. 

بَعد الحمد و الصوة و تبلیغ الدعوات. می رساند صحیفه شریفه که در باب عزا نوشته بودند 
رسید. «نله و نا الیه راجعون » ما هم به توفیق اللّه سبحانه به قضاء او تعالی راضی شدیم. شما 
هم راضی باشید و به دعا و فاتحه . ممد و معاون گردید. 

دیگر خبر خلاصی شماء باعث مشرت و فراخت: کشت و ازج ال یک الم نسکین یافت: له 
سبحاته الحمد و المنة غلی ذلک: 

شکایت از جمعیت باطن نوشته بودند. بلی, تشتّت ظاهر را تأثیر عظیم است در تصرف باطن, 
چون در باطن کدورت يابند. تدارک آن به توبه و استغفار نمایند و چون صورت هائله ظاهر 
شود. به کلمه تمجید «لاحول و لت باه اللیالعظیم» دفع آن بکنند و تکرار معوذتین در 
آن وقت مغتنم است. 

باقن اعوال شقویجت: ند است له سعانه السید و المة دما و علی کل خال ز آغع: باله 
سبحاته من خال آهل الثار, ۱ 

فقیر اثر ضعف داشت؛ بنبراین به تفصیل احوال نپرداخت. 

حضرت حق سبحَاته و تقالی ما و شما را بر جاده شریعت مصطفویّه علی صاحبها الصا والسلام 
و التحیَةٌ استقامت کرامت فرماید. و السلام. 


اک کی 
", هولناک و ترسنک 


مکتوب سی و سوم به «مولانا محمدصالح کولابی» صدور بافته در 
بیان آنکه محبوب. در نظر مُحبٌ در همه حال محبوب است. اگر انعام 
فرماید و اگر ایلام نماید. بلکه نزد اقل ایلام. ازدیاد محبت بخش 
است از انعام او و مزیّت حمد بر شکر و مَایْناسبٌ ذلک. 

الحَمدلله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

اخوی اعزی مولانا محمدصالح معلوم فرمایند که محبوب در نظر مّحبٌ , بلکه در نفس امر. همه 
وقت محبوب است و همه حال, محبوب. اگر ایلام فرمایید. محبوب است و اگر انعام نماید 
محبوب. 

نزد اکثر مردم که به دولت محبّت مشرف گشته‌اند. در وقت انعام. ازدیاد محبت محبوب است از 
وقت ایلام او يا در هر دو وقت مساوات است و نزد اقل. عکس این معامله است و ایلام. ازدیاد 
محبت بخش است از انعام او. 

مقدامه اين دولت عظمی خسن ظن است به محبوب. حتی که اگر محبوب بر حلقوم محبٌ اجراء 
سکیّن آنماید و هر عضو او را از عضو دیگر او جدا سازد. مُحبٌ او را عین صلاح خود داند و 
بهبود خود تصور کند و چون به حصول این خسن ظن. کراهت فعل محبوب از نظر محب 
برخاست, به دولت محبّت ذاتی که مخصوص به حبیب رب العالمین است علیه و علی آله 
الصلوات و اسلیمات و معراست از جمیع نسب و اعتبارات, مشرف گشت و در ایلام. زیاده از 
انعام محبوب, التذاذ و فرح یافت. 

انگارم که اين مقام . فوق مقام رضاست. چه در رضاء رفع کراهت فعل ایلام محبوب است و 
اینجا التذاذ به این فعل, زیرا که هرچند از جانب محبوب. جفا بلند و بیشتر بود. از جانب محصب 
فرح و سرور زیاده‌تر باشد. شتان ما بیتهْم 

و چون محبوب در نظر مُحب بلکه در نفس امر, همه وقت و همه حال محبوب است لاجرم 


محبوب همه وقت و همه حال در نظر او بلکه در واقع و نفس امر . محمود و ممدوح نیز خواهد 


۱ یعنی کارد را بر حلقوم کشد 


۷۰ 


بود: یت ی و حیتیذ بَصدّق لهذا المحب الصادق آن 
رل صادقا و فا الحمُدلله ب العالمین علی کل حال و تصیر هذا المُحبٌ من الحامدین له 
اه قاتا الا ِ 

مانا که مزیّت «حمد» بر «شکر» از انز وه زو است که در «شکر» انعام منعم ملحوظ است. که 
راجع به صفت بلکه به فعل است و در «حمد». ملحوظ . خسن و جمال محمود است. سَواء کان 
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ذاتیا او وضنا آوفعلیا و سوام کان انغاما او ایلاها فان آیلامه نبخانه خنتن کانفامة تعالن فیکنون 
الحمد ابلَغْ فی انم و آجمّع لمرَاتب الحسن و الجمال و آبقی فی خالتّی السرآم و الضّرآء بخلاف 
الشکر اه مع قصوره سریع وال و علی شرف الهّاک بزوال الانعام و هلاک الاحسان. 

سّال: تو در بعضی مکتوبات خود انوشته که مقام رضا فوق مقام محبّت و مقام حب است و 
اینجا می‌نویسی که این مقام محبّت فوق مقام رضا است. توفیق در میان این دو سخن چیست؟ 
جواب: این مقام محبّت و مقام حب" وراء آن مقام محبّت و مقام خُبٌ است. چه آن مقام مشتمل بر 
نسب و اعتبارات است. اجمالاً و تفصیلا اگرچه آن محبّت را محبّت ذاتی گویند و ایین حبٌ را 
حبٌ ذات تصور کنند. زیرا که آن جا قطع نظر از ملاحظه شیون و اعتبارات نیست به خلاف این 
مقام که از نسب و اضافات معراست گما مَر. 

و آنچه در بعضی مکتوبات اندراج یافته است که فوق مقام رضاء قدمگاهی نیست الا تم الرسل 
را علیه و علیهم و علی آل کُل الصْلوات و اشَسلیمات مگر عبارت از این مقام است که 
مخصوص به اوست عَلیه و ۶ آله الصَلاة و السَام و ال بهایه اعلم بِحقا و ق المُور کل 

باید دانست که کراهیّت ظاهر , منافی رضاء باطن نیست و مرارت صورت . نافی حلاوت حقیقت 
نه, زیرا که ظاهر و صورت عارف کامل را بر صفات بشریّت واگذاشته‌اند تا قباب کسالات او 


گردد و ابتلا و آزمایش پیدا کند و مُحق با مُبطل ممتزج بود. 


۱. مکتوب هفتم از جلد ثانی 

" حجاب د ۶ در رساله مبداً و معاد حضرت امام رحمه [ این چنین آمده است: قباب اولیاء ال صفات بشریت ایشان 2 
اند. این بزرگواران نیز محتاج‌اند. ولایت. ایشان را از احتیاج نمی آرد و غضب ایشان نیز در رنگ غضب سایر مردم است. هر گاه سیدالانيياء ۶ ۳ علیه و علیهم 
الصلوات و الَسلیمّات" فرماید: «آغضب کما یَفضب البشر»؛ به اولیاء چه رسد و همچنین این بزرگواران در اکل و شرب و معاشرت با اهل و عیال و 
موانست با ایشان با سایر ناس شریک‌اند. تعلقات شتّی که از لوازم بشریت است از خواص و عوام زائل نمی گردد. حق سبحانه و تعالی در شأن انبیاء عَلیهم 


۸۳۷۱ 


این ظاهر و صورت عارف کامل را نسبت به باطن و حقیقت او در رنگ جامه یکتا تصور باید 
نمود. نسبت به شخص لابس "آن جامه. و معلوم است که جامه را نسبت به آن شخص, چه مقدار 
است. همچنین است قدر صورت. نظر به حقیقت او. این صورت عارف را بی بصران در رنگٍ 
کوه می‌انگارند و مثل صوّر بی حقایق خود خیال می‌کنند. لاجرم در مقام انکار می‌آیند و حرمان 
کسب می نمایند. 


عم 


والسلامٌ علی من اب الهُدی و التزم متابعة لمصطفی. 


مکتوب سی و چهارم به «نورمحمد تهاری» صدور یافته در جواب 
عریضه او که از توارد احوال نوشته بود. 

الحمدلله و لام علی عیاده این أصطفی مکتوب شریف رسید. از توارد "احوال نوشته بودند . 
به وضوح انجامید. 

بدانند که حضرت حق سبخانه و تقالی چنانچه داخل عالم نیست. خارج عالم هم نیست و چنانچه 


منفصل از عالم ثیست. به عالم متصل هم نیست. 


الصلوات و اَسلیتات می فرماید: «ومَاجعلاهم جَسَدا لا با کلرن اطعا و کثار ظاهربین می گفتند: «مّال هذاالرسُو لا الط مَریمشیفی لا سواق» پس ه رکه 
نظر او بر ظاهر اهل الّه افتاد محروم گشت و خسران دنیا و آخرت نقد وقت او آمد. همین ظاهربینی ابوالجهل و ابولهب را از دولت اسلام محروم ساخت و 
در غسران ایدی انداخت, سعاه‌نمند آن است که نظر او از ظاهرییتی اهل اه کرتاه گشت و حبت نظر او به؛ صفات باطته این بزر گواران نقرد کرة و بر باطخ 
مقصور گشت. فهم کنیل مصر بل لَلمحجوبین و ما لمحجویین» عجب کاری است. صفات بشریه آن‌قدر که در اهل له ظاهر می‌گردد در سایر مردم ظاهر 
نیست؛ وجهش آن است که ظلمت و کدورت در محل هموار و مصقّا اگرچه اندک باشد. بیشتر هویدا می‌گردد. از آنچه در محل ناهموار و غیرمصا؛ اگرچه 
بیشتر باشد. لیکن ظلمت صفات بشریت در عوام در کلیّت سرایت می‌کند و در قالب و قلب و روح می‌دود و خواص؛ این ظلمت مقصور بر قالب و نفس 
است و در اخص‌خواص, نفس نیز از اين ظلمت مبراست مقصور بر قالب است و بس. و ایضاً این ظلمت در عوام موجب نقصان و خسارت است و در 
خواص موجب کمال و نضارت. همین ظلمت خواص است که ظلمتهای عوام را زائل می‌گرداند. قلب هایشان را تصفیه می‌بخشد و نفسها را تزکیه می‌دهد. 
اگر اين ظلمت نمی‌بود. خواص را به عوام هیچ راه مناسبت نمی گشود و راه افاده و استفاده مسدود می‌نمود و اين ظلمت در خواص آن‌قدر نمی‌ایستد که 
مکدر سازد. بلکه ندامت و استغفار که در قفای او دست می‌دهد چندین ظلمت و کدورت دیگر راهم زواید و ترقیّات می‌فرماید؛ همین ظلمت است که در 
ملائک مفقود است و به سبب آن, راه ترقی مسدود, و اسم ظلمت بر وی از قبیل مَدح بما یُشبه الم است. عوام کالانعام صفات بشریت اهل‌الّه را در رنگ 
صفات بشریت‌خود می‌دانند و محروم و مخذول می‌مانند. قیاس غایب بر شاهد فاسد است. هر مقام را خصوصیات علیحده است و هر محل را لوازم جدا. و 
اسلا علی من اب الهُدی و التزم ماع المصطفی علیه و علی آله الصَلوات و الَسلیمات. 

۱. پوشنده 


۲. کترت ورد احوال 


۸۷۳ 


او تعالی هست. امّا اين همه صفات دخول و خروج و اتصال و انفصال از وی سَبحانه مسلوب 
است. خالی از این صفات اربع او را سبحانه باید جست و بیرون از این صفات او را تعالی باید 
یافت. 

اگر رنگی از این صفات ممتزج است. گرفتاری ظلال و مثال. حاصل است. بلکه به صفت بیچونی 
و بی چگونی که گردی از ظلَیْت نداشته باشد. او را تعالی باید طلبید و اتصال بیچونی به آن 
مرتبه باید پیدا کرد. 

اين دولت نتیجه صحبت است. به گنتن و نوشتن راست نمی آید و اگر بنویسد. که فهم کند؟ و 


که دریاید؟به کار خود سر گرم باشند و تا حین ملاقات. کیفیات احوال را نویسان باشند. والسلام 


مکتوب سی و پنجم به پیر زادگی «خواجه ی محمد عبدالّه» سلمه 
له تعالی صدور یافته در جواب استفسارهای او که نموده بودند از 
توحید و از عین الیقین به طرز خاص و ما تُناسبٌ ذلک. 

بسم اه الرحمن الرحیم. 

ُعد الحمد والصَوة و تبلیغ الدعوات. به جناب مخدوم زاده میرساند. صحیفه شریفه رسید. از 
مطالعه آن فرحت فراوان به حصول انجامید. از شمول نسبت حضور و استیلای آن اندراج یافته 
بود. نیک و مبارک است. این دولت که شما را در سه ماه میسُر شده است, در سلاسل دیگر اگر 
در ده سال میسر گردد. نعمت عظمی شمرند و امر عظیم تصوّر نمایند. شکر اين نعست بجا باید 
آورد و چون می داند که فطرت شما بلند است و به تحسین این قسم احوال از شائبه عجب 
مر اس اظهار این نعمت نموده آمد «لنن تک لازیدنی »لصٌ قاطع است. نوشته بودند که 
پیشگاه توحید ظهور کردن گرفته است. این دولت نیز مبارک باشد. به ادب قبول این وارد 
نمایند. امّا در غلبه اين حال, آداب شرعیّه را نیک مراعات فرمایند و حقوق بندگی را کما ینبغی 


تا رل قآ که اه کیت نرق ای تور فا بو آنته : اسا قشاق مخی رت 


۱ ابراهیم ۷ 


۸۷۳ 


است. که محبٌ هر چه بیند و داند. غیر از محبوب نبیند و نداند و از هر که لذت ذوق بگیرد . آن 
را منسوب به محبوب دارد. در این صورت. مشهود محب؛ کثرت است. لیکن به عنوان وحدت. 
پس فنا در اين موطن متحّق نباشد . زیرا که در فنا رفع شهود کشرت است بالکل. به واسطه 
استیلای شهود واحد. اين فنا نیز نسبت به عدم شهود کثرت ممکنات گفته‌اند. 

حقیقت فنا وقتی متحقق شود که کثرت اسماء و صفات و شیون و اعتبارات نیز به تمامهااز نظر 
مختفی گردد و جز احدیّت ذات مجرد تعالی. هیچ چیز ملحوظ و منظور نباشد. 

حقيقت تمامی سیر الی ال اینجا جلوه‌گر گرده و خلاصی از گرفتاری ظلال بالکَلبّه در این مقام 
صورت بندد و اين زمان معامله به اصل اصول افتد و از دال به مدلول رسیده شود و از علم به 
عين و از گوش به آغوش عروج نموده آید و وصل عریان متحقق گردد و کذا و کذا تم و کذا و 
کذا. 

به غیر از وفوتو اشارزت ی آن: هم عبهم و مر در کم از آن مرطن لب تب تراخ کشاد: 

مخدوم زاده از ما بیان آن علم اليقین می‌طلبند و می‌خواهند که آن عمین در علم گنجد. مشکل 
کار است. چه کند و چه گوید و چه سان وانماید و معقول سازد؟ مگر مخدوم زاده از کرم معذور 
دارند و از طلب علم, به طلب حال گرایند و سوّالی که مخدوم زاده کردند. هر دو سوال از بلشد 
فطرتی خبر داد. 

یک سوال از بیان عين اليقین به طرز خاص بوده, چنانچه گذشت و سال دیگر از بیان تأویل 
متشابهات قرآن بوده که علم آن نصیب علماء راسخین است. 

جواب سوّال دویم از جواب سوال اول هم دقیق‌تر است و پوشیده‌تر و شایان استتار است و منافی 
ظهور. و اظهار علم تأویل متشابهات, کنایات از معاملات است که مخصوص به رسل است 
علیهم آلصلوات و اسَسلیمات و از امّتان مگر اقل قلیل را به تبعیّت و ورائت, از ایسن علم شربی 
ارزانی دارند و در اين نشأة بُرقع از جمالشان برایشان بگشایند. اما امید است که در نشأة آخرت. 


جم غفیر از امتان نیز به تبعیّت به این دولت مهتد گردند. 


۱۷ 


این قدر به علم می درآید که در اين نشأة نیز بعضی دیگر را وراء آن اقل رواست که به ایین 
دولت مشرف سازند. اما علم به حقیقت معامله ندهند و تأویل را منکشف نسازند. بالجمله جایز 
است که تأویل متشابهات حاصل آن بعض بود اما نداند که چه حاصل دارد زیرا که متشابهات» 
که کنایات از معاملات است. روا بود که معامله حاصل شود و علم به آن معامله میسر نگردد. 
این معنی در یک فردی از منتسبان خود مشاهده نموده است . به دیگران تا چه رسد. سوال شما 
از ایخ شعامله آمیدد ار ساخته است: 


۱۹2 ام 2 م2 2 ه او 76 
«ربنا اتمم لنا نورتا و اغفرلنا انک علی کل شیء قدیر» والسلام. 


مکتوب سی و ششم به «خواجه محمدتقی» صدور یافته در بیان 
بحث امامت و حقیقت مذهب اهل سنت و جماعت و مذاهب مخالفان 
و در بیان آنکه اهل سنت متوسط اند و در بیان افراط و تفریط که 
روافض و خوارج اختیار کرده اند و مداحی اهل بیت آن سرور صلّی 
له علیه و آله و سلّم و مایْناسبٌ ذلک: 

بسم له لرحمن الرحیم. 

بَعد الحمد و الصلوة و تبلیغ الدعوات می‌رساند: 

محبت درویشان و ارتباط و الفت به ایشان و رغبت استماع سخنان این طایفه علیّه و میل به 
اوضاع و اطوار این طبقه سنیّه از اجل نم خداوندی است جل سلطا و از اعظم دوّل او تعالی. 
مخبر صادق فرموده است عَلیه و علی آله الصَلاة و السَلام «المَرءٌ مَ من آحب» پس مُحب ایشان, 
پا ایشان است و در خرم ریم قرب طفیلی ایشان. 

توفیق آثار. سعادت اطوار. فرزندی «خواجه شرف الدین حسین» ظاهر ساختند که این اوصاف 


حمیده در ایشان با وجود تعلّقات شتی, جمع است و اين معانی پسندیده با وجود گرفتاری های 


۸۷۵ 


لاطائل. مجتمع ؛ له سبحَانهٌ الحمد و الم غلی ذلک. صلاح ایشان, موجب صلاح جمٌ غفیر است 
و فلاح ایشان, مستلزم فلاح جمع کثیر. 

مشارالیه ظاهر ساختند که ایشان به سخنان تو آشنا اند و رغیت به استماع علوم تو دارند. اگر 
نی کلیه به جات آزشان توایسی) نش باشده اجازه لملمن مقل: کلمه بر میدق 

چون در اين ایام از بحث امامت بسیار مذکور می شود و هر یکی در اين باب به ظن و تخمین 
سخن میراند. به ضرورت در این مبحث چند سطر نوشته آمد و حقیقت مذهب اهل سنت و 
جماعت و مذاهب مخالفان بیان نموده شد. 

نجابت آثارا؛ من لمات آهل الستْةَ و الجَمَاعَة تفضیل الشخین او محَیّ الختنین" 

تفضیل شیخین که با محبت ختنین جمع شود. از خصایص اهل سنت و جماعت است. 

تفضیل شیخین به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است. چنانچه نقل کرده‌اند آن را اکابر ائمه 
که یکی از ایشان امام شافعی رحمه اه است. 

و شیخ ابوالحسن اشعری می‌فرماید که تفضیل ابوبکر و عمررضی الّه عنهما بر باقی امت قطعی 
است و از حضرت امير نیز به تواتر ثابت شده است که در زمان خلافت و اوان مملکت خود در 
حضور جم غفیر به گروه خود می‌فرمود که ابوبکر و عمر. بهترین اين امت‌اند. چنانچه امام ذهبی 
گفته است و امام بخاری روایت کرده است که حضرت امیر فرموده است که بهترین مردم بعد از 
پیغمبر علیه و علی آله الصَلاد و اسلا ابوبکر است پس‌تر, عمر» پس‌تر مرد دیگر. پس گفت پسر 
او محمد بن الحنفیه پس‌تر تویی. فرمود: نیستم من, مگر یک مردی از مسلمانان. 

بالجمله تفضیل شیخین از کثرت روات "ثقات آبه حدٌ شهرت و تواتر رسیده است. انکار آن. یا از 


راه جهل است. يا از راه تعصب. 


۱ حضرات ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما 
۲ حضرات عثمان و علی رضی الّه عنهما 
". راویان 

۳ 


. معتبر 


مد 


و چون مجال انکار نیافت عبدالرزاق که از اکابر شیعه است. بی اختبار به تفضیل شیخین قائل 
گشت و گفت که چون علی, شیخین را بر خود تفضیل داده» من هم به تفضیل او ایشان را بر وی 
تفضیل می دهم و اگر او تفضیل نمی داد . من هم تفضیل نمی دادم. گناه است که من دعوی 
محبت علی نمایم و با او مخالفت کنم. 

و چون در زمان خلافت حضرات ختنین, ظهور فتن و اختلال در امور مردم بسیار شده بود و به 
دل های مردم از اين راه کدورت بی‌حد پیدا گشته و عداوت و کینه در میان مسلمانان استیلا 
یافته, به ضرورت محبّت ختنین نیز از جمله شرایط سنت و جماعت اعتداد نموده آمد تا جاهلی از 
این راه سوء‌ظن به اصحاب خیرالبشر عَلیه و علی آله الصا و السام پیدا نکند و به جانشینان 
پیغمبر غلیه و علیهم الصَلاة ور السَامْ بُفْضی و عداوتی حاصل نیارد. 

پس محبّت حضرت امیر. شرط تسنن آمد و آنکه این محبت ندارد. از اهل سنت و جماعت خارج 
گشت و خارجی نام یافت و آنکه در محبت امیر. طرف افراط اختیار کرد و زیاده از آنچه شاید. 
به وقوع آورد و غلو" در آن محبت نمود و به سب" و طعن اصحاب خیرالبشر غلیه و علیهم الصا 
و السام زبان گشود و ترک طریق صحابه و تابعین و سلف صالحین رضوان له تعالی علیهم 
اجمّعین کرد. رافضی نام یافت. 

پس اهل سنت متوسط اند در میان افراط محبت امیر و در میان تفربط آن محبت که روافض و 
خوارج اختیار کرده اند و شک نیست که حق در وسط است و افراط و تفریط هر دو مذموم 
چنانچه امام احمد حنبل از حضرت امیر روایت کرده که گفته که حضرت پیغمبر عَلیه و علی اله 
الصاةٌ و السَلام فرمود که در تو مثلی است از عیسی دشمن داشتند او را بهود تا آنکه بر مادر او 
بهتان بستند. و دوست داشتند آو .زا انضاری تا انکه فرود آورئد او را بة مترلی که او نداشت, 
یعنی ابن الّه گفتند.پس تر امیر فرمود: هلاک گردند در من دو مرد؛ یکی آنکه در محبت من 
افراط نماید و آنچه در من نیست. مرا اثبات کند و دیگری آنکه با من دشمنی نماید و به عداوت 
بر من بهتان بندد. پس حال خوارج را به حال یهود تشبیه فرمود و حال روافض را به حال نصاری 


که هر دو از حق وسط. دو طرف دور افتاده‌اند. 


۸۳۷ 


خیلی جاهلی باید که اهل سنت و جماعت را از محبّان حضرت امیر نداند و محبت امیر را 
مخصوص به رفضه دارد. 

محبت امیر رفض نیست. تبری از خلفاء ثلثه. رفض است و بیزاری از اصحاب کرام مذموم و 
ملام. 

امام شافعی می فرماید: و گان رفضا خُب آل مُحَمّد. فلیشهد ان آنی رافض: یعنی خُب آل 
محمد. رفض نیست چنانچه گمان می‌برند و اگر همین خب را رفض گویند. پس رفض مدموم 
نیست, زیرا که ذم رفض از راه تبری دیگران می‌آید» نه از راه محبّت ایشان. 

پس محیّان اهل بیت رسول غلیه و علیهم الصلوَات و السلیمات اهل سنت باشند و فی الحقیفت 
گروه اهل بیت هم ایشانان. 

شیعه که دعوی محبّت اهل بیت رسول می نمایند علیه و علیهم الصلوَات و التسلیمّات و خود را 
گروه اهل بیت می‌گیرند. اگر بر محبت اهل بیت اقتصار نمایند و تبری از دیگران نکنند و تعظیم 
و توقیر جمیع اصحاب پیغمبر علیه و علیهم الصَلا و السلام بجا آرند و مشاجرات ایشان را بر 
محامل نیک محمول دارند. داخل اهل سنت باشند و خوارج و روافض بیرون بوند. زیرا که عدم 
محبت اهل بیت خروج است و تبری از اصحاب رفض. و محبت اهل بیت با تعظیم و توقیر جمیع 
اصحاب کرام تستن. 

بالجمله مبنای خروج و رفض بر بغض مصاحبان پیغمبر است عَلیه و علیهم الصلات و اَسلیمات 
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یاه تس شرع تقیاهان و علیه علیه و علّهم الصوات وا لتشیلیما لتسلیمات و التحیّات 
عاقل مُنصف هرگز بغْض اصحاب را بر خُبٌ ایشان نخواهد گزید و به دوستی پیغمبر همه را 
دوست خواهد داشت ت علیم و علیهم الصلوات و لح تا قال علیه الصلاة و السلام: «همّن َحَبَّهُم 


واه و ۰ ۶ ۶ هم و ۰ 
فبحبی احبهم ومن بعَضهُم فببْعْضی یفص 


۱ سنن ترمذی 


۸۷۸ 


بر سر اصل سخن رویم و گوییم چگونه عدم محبّت اهل بیت در حق اهل سنت گمان برده شود 
که آن محبت نزد این بزرگواران جزو ایمان است و سلامتی خاتمه را به رسوخ آنْ محبت مربوط 
ساخته اند. 

والد بزرگوار اين فقیر که عالم بودند به علم ظاهری و به علم باطنی, در اکثر اوقات, ترغیب به 
محبت اهل بیت می فرمودند و می فرمودند: که این محبت را در سلامتی خاتمه مدخلیّتی است 
عظیم. نیک رعایت آن باید نمود. 

در مرض موت ایشان, اين فقیر حاضر بود. چون معامله ایشان به آخر رسید و شعور به این عالم 
کم ماند. فقیر در آن وقت سخن ایشان را به یاد ایشان داد و از آن محبت استفسار نمود. در آن 
بی خودی فرمودند: که غرق محبّت اهل بیتم. شکر خدا عزوجل در آن وقت به جا آورده شد. 
محبت اهل بیت. سرمایه اهل سنت است. مخالفان از اين معنی غافل‌اند و از محبت متوسّط ایشان 
جاهل. جانب افراط را در خود اختیار کرده اند و ماورای افراط را تفریط انگاشته, حکم به خروج 
نموده‌اند و مذهب خوارج انکاشته انن: ندانسته ان که در مان افر او فرط یسوط 
کم کر عن انبتای مرظن صدق» که تضیت اهل ست. کسعه ات شکر آله عالن سین 

عجب است که خوارج را اهل سنّت کشته اند و استیصال دشمنان اهل بیت ایشان نسوده اند. از 
رفضه در آن وقت نامی و نشانی نبوده و اگر بوده. حکم عدم داشته, مگر به زعم فاسد خود 
محبان اهل بیت را رفضه تصور کنند و اهل سنت را روافض گویند. 

عَجّب معامله است گاهی اهل سنت را از خوارج می‌شمرند. که افراط محبّت ندارند و گاهی نفس 
محبت را از اين بزرگواران احساس نموده ایشان را روافض می‌دانند. لهذا ایشانان از جهالت 
خود. اولیای عظام اهل سنت را که دم از محبت اهل بیت می‌زنند و اظهارات خبٌ آل محمد 
می نمایند علیه و علیهم الصلوات و الَسلیمّات روافض می انگارند و بسیاری را از علمای کرام 
اهل سنت که منع از افراط آن محبت می‌نمایند و در تعظیم و توقیر حضرات خلفای ثلشه مسی 


کوشند؛ خوارج می‌دانند. 


۱۷۹ 


وای! هزار وای! از اين جرأت های نامناسب ایشان. َعَاذتّا اه سُبِحَاَهٌ من افراط تلک المّحَبّة و 
من تفریطها. از افراط محبت است که تبری از خلفای ثلائه و غیر ایشان را شرطر محبّت امیسر 
واه انز 

انصاف باید نمود که این چه محبّت است که شرط حصول آن, بیزاری از جانشینان پیغمبر بود 
علیه و علیهم الصلا: و اسام و سب و طعن اصحاب خیرالبشر باشد علیه و علیهم الصْلوَات و 
التّحیّات ۲ 

گناه اهل سنت همین است که با محبت اهل بیت. تعظیم و توقیر اصحاب آن سرور می‌نمایند عَلیهٍ 
و علیهم الصلوات و التسلیمات و هیچ یکی را از اینها با وجود منازعات و مخالفات یکدیگر به 
بدی یاد نمی‌کنند و از هوا و تعصب دور می‌دارند. از جهت تعظیم صحبت پیغمبر عَلیه و عَلی آله 
الصا و السَلام و تکریم مصاحبان او علیه و علی آله الصا و السلامٌ مَع ذلک مُحق را مُحق 
می‌گویند و مبطل را مبطل. اما بطلان او را از هوی و هوس دور می‌دارند و به ری و اجتهاد 
حواله می نمایند. 

روافض از اهل سنت وقتی خوشنود گردند که اهل سنت نیز در رنگ ایشان از دیگر اصحاب 
کرام تبری نمایند و سوء‌ظن به اين اکابر دين حاصل کنند. چنانچه خوشنودی خوارج مربوط به 
عداوت اهل بیت است و منوط به بخ آل محمد علیه و غلیهم الصلوَات و البرکات ربنا لا تزع 
وبا بعد اذ هدیتنا وقب لنا من لُذنک رحمّه انک آنت الاب 

نزد اکابر اهل سنت شْکرانه تالی سَعیَهُم اصحاب پیغمبرعلیه و عَلیهم الصَلوَات و التَسلیمّات در 
وقت منازعات و محاربات با یکدیگر, سه گروه بودند؛ جمعی به دلیل و اجتهاد. حقیّت جانب امیر 
را معلوم نموده بودند و جمعی دیگر نیز به دلیل و اجتهاد. حقیّت جانب دیگر را یافته و طایفه 
دیگر . متوقّف بودند و هیچ جانب را به دلیل ترجیح نداده. 

پس بر طایفه اولی, نصرت جانب امیر واجب آمد که موافق اجتهاد ایشان است و بر طايفه دوم 
نصرت جانب مخالف امیر لازم. که موذای اجتهاد ایشان است و بر طایفه سیوم, توقّف لازم آمد 


و ترجیح یکی بر دیگری خطا. 


۸۳۰ 


پس هر سه فرقه به مقتضای اجتهاد خود عمل نمودند و آنچه بر ایشان لازم و واجب بود بجا 
آوردند. پس ملامت چه گنجایش دارد و طعن چه مناسب بود؟ 

امام شافعی فرماید و نیز منقول از عمربن‌عبدالعزیز است «تلک دام هر له تعالی نها آیدینا 
فلنطهٌر عنها آستتنا»! از اين عبارت مفهوم می شود که به حقیّت یکی و خطای دیگر هم لب 
نباید گشود و همه را جز به نیکی یاد نباید کرد و همچنین در حدیث نبوی آمده است علیه و عَلی 
آله الصاةَ و السلامٌ «ذا ذکر صحابی فأْسکوا» یعنی چون اصحاب من مذکور گردند و از 
منازعات ایشان یاد کرده شود. شما خود را نگاه دارید و یکی را بر دیگری اختیار نکنید. 

لیکن جمهور اهل سنت به دلیلی که بر ایشان ظاهر شده باشد. بر آنند که حقَیت در جانب امیسر 
بودای مخالت اورراه خطا را موه لکن این خطا عون غطای اعیادین ات او علافت ون 
دور است و از تشنیع و تحقیر, پاک و مبرا. 

از حضرت امير منقول است که فرموده: برادران ما بر ما باغی گشتند. اينهانه کافرانند و نه 
فاسقان, زیرا که ایشان را تأویلی است که منع کفر و فسق می‌کند. 

پس اهل سنت و رفضه هر دو تخطیه محاربان امیر می‌نمایند و هر دو به حقیّت جانب امیر قائل, 
لیکن اهل سنت زیاده از اطلاق لفظ خطا که ناشی از تأویل است در حسق محاربان امسر تجویز 
نمی‌کنند و زبان را از طعن و تشنیع ایشان نگه می‌دارند و محافظت مق صجیت خیرالبشر می- 
نمایند علیه و علیهم الصَلَات و الَسلیمات که آن سرور فرموده لیم و ی آله الصا و اسلا 
ال ال فی آصخابی. لاتتخذوشم غرضا بَغْدی "یعنی از خدا بترسید جل شأنه از خدا بترسید جل 
سُلطائه در حق اصحاب من(از برای تأکید. اين کلمه را به تکرار فرمود) نگیرید اصحاب مرا 
نشانه به تير ملامت خویش. و نیز فرموده: «آصحابی کٌالنجُوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» آبعشی 
اصحاب من همچون ستاره‌ها اند به هر کدام ایشان که اقتدا کنید. راه یابید 


۱ آن خونی است که خداوند دستهای ما را از آن پاک نگاه داشت. پس ما زبانها و سینه هایمان را از آن پاک نگاه می داریم. 
۲. المعجم الکبیر للطبرانی 
۲ رواه ترمذی و احمد 


۸۳۱ 


و احادیث دیگر هم در باب تعظیم و توقیر جمیع صحابه بسیار آمده است. 

پس همه را معزز و مکرم باید داشت و زلات ایشان را بر محامل نیک حمل باید نمود. 

این است مذهب اهل سنت در اين مسئله و رفضه در این باب غلوّ می نمایند و محاربان امیر را 
تکفیر می کنند و به انواع طعن و اقسام و شتم ایشان زبان های خود را آلوده می سازند. 

اگر مقصود ظهور حقیّت جانب امیر است و اظهار خطای محاربان او . پس آنچه اهل سنت اختیار 
کرده اند. کافی است و بر حد عدالت و اعتدال است. اما سب" و طعن اکابر دین نمودن, از دیانت 
و تدین دور است. که رفضه اختیار نموده اند و شتم اصحاب پیغمبر را یه علهم الصَلوات و 
التسلیمات دین و ایمان خود تصوّر کرده. 

عجب دینی است که سب جانشینان پیغمبر عَلیه و عَلیهم الصلوَات و الَسلیمّات جزو اعظم اوست. 
طوائف مبتدعان, هر کدام بدعت ها اختیار کرده اند و از اهل سنت جدا گشته. در میان جمیسع آن 
طوائف. فرقه خوارج و روافض دور از معامله اند و از حق بعید افتاده‌اند. جمعی که سب و طعن 
اکابر را جزو اعظم ایمان خود تصور کنند. از حق چه نصیب خواهند داشت؟ 

روافض, دوازده فرقه اند. همه تکفیر اصحاب پیغمبر عَلیه و علیهم الصَلوَات و اتّسلیمات می- 
نمایند و سبٌ خلفای راشدین را عبادت می دانند. اين جماعه از اطلاق لفظ رفض بر خود تحاشی 
می‌نمایند و روافض, غیر خود را می دانند که در احادیث وعیدهای بسیار در حق رفضه آمده 
است. کاشکی از معنی رفض هم اجتتاب می‌نمودند و تبری از اصحاب پیغمبر عَلّیه و علَیهم 
الصَات و التَحیّات نمی‌کردند. 

هندوان هندوستان نیز خود را هندو می‌گویانند و از لفظ کفر تحاشی می‌کنند و خود را کفار 
نمی‌دانند و کفا ساکنان دار حرب را می انگارند. غلط فهمیده‌اند. هر دو صنف کفاراند و به 
اینها مگر اهل بیت پیغمبر را علیه و علیهم الصَات و الَسلیمّات در رنگ خودها تصور کرده‌اند 
و ایشان را نیز دشمنان ابی‌بکر و عمر رضی الّه عنهما خیال نموده اند و اين جماعه به حکم تقیّه 


". لغزش های ایشان را 


۳۲ 


که دارند. اکابر اهل بیت را منافق و مخادع انگاشته اند و حکم کرده اند که حضرت امیر سی 
سال به حکم تقیّه با خلفای ثلائه صحبت به نفاق داشته اند و به ناحق تعظیم و توقیر ایشان نموده. 
عجب معامله است. اگر محبت اهل بیت رسول به واسطه محبت رسول است علیه و علیهم 
الصَلَات و الَسلیمات باید که دشمنان رسول را نیز دشمن باشند و سبباٌ و لعن اینها بیشتر از سب 
و لعن دشمنان اهل بیت کنند. هرگز ایوجهل را که دشمن رسول است غلیه و علی آله الصوَات و 
لتَحیّات و انواع آزار و جفاهای بی‌شمار به آن سرور رسانیده علیه و علی آله الصلات و السام 
از این جماعه کسی نشنیده است که سب و لعن او کرده باشند و در مَسَاوی او زبان گشوده. 
ابوبکر صدیق را که َحَبٌ الرجال الی رتسول الّه است علیه و علی آله الصلوات و السلیمات به 
زعم فاسد خود. دشمن اهل بیت تصور نموده, به سب" و طعن او زبان درازی می‌نمایند و امور 
تافازشت هآ هت هه وی تاه دا تغل اه که ایو یک و 
عمر و سایر صحابه کرام رضی الّه عنهم اجمعین به اهل بیت رسول علیه و علیهم الصْلوات و 
السلَام دشمن بوند و بُغض و عداوت به آل محمد داشته باشند. 

ایشش انضافان کشک دقسات ال رات کت وی اشا آخای صهانه شا بل و 
سوءظن به بزرگان دین پیدا نیارند. اين زمان در اين باب مخالفت ایشان به اهل سنت مرتفع مسی 
گردد. چه اهل سنت نیز دشمنان اهل بیت را دشمن اند و به طعن و تشنیع ایشان قائل. 

از خوبی اهل سنت است که شخص معین را که به انواع کفر مبتلا بود. به احتمال اسلام و توبه 
جهنمی نمی گویند و اطلاق لعن بر وی تجویز نمی کنند. بر کافران علی الاطلاق, لعنت تجویز می 
کنند. اما بر کافر معین, تجویز لعن نمی کنند. تا زمانیکه سوء خاتمه او به دلیل قطعی معلوم 


شو د. 
و روافض, بی‌تحاشی, ابوبکر و عمر را رضی ال تعالی عَنهُمّا لعن می کنند و اکابر صحابه را 
سب" و طعن می‌نمایند. هَداهم ال سُبحائه سَوآء الصراط. 


۸/۳۳ 


در این مبحث. در دو مقام اختلاف عظیم است میان اهل سنت و مخالفان. مقام اول آنکه اهل 
سنت به حقیّت خلافت خلفاء اربع قائلند و هر چهار را خلفای بر حق می دانند. زیرا که در حدیث 
صحیح آمده است که اخبار از مغیبات است ألخلافة بُعدی تلشون سَنةّ و این مدت به خلافت 
حضرت امير تمام شده پس مصداق این حدیث هر چهار خلیفه باشند و ترتیب خلافت بر حق باشد 
و مخالفان, انکار حقیّت خلافت خلفای ثلائه می نمایند و خلافت ایشان را به غصب و تغلب 
منتسب می‌سازند و امام بر حق, غیر از امیر دیگری را نمی‌دانند و بیعتی که از امسر با خلفای 
ثلائه وأقع شده بود. بر تیه حمل می‌کنند و در مان اصحاب کرام خیرالانام علیه و علیهم 
الصلوَات والسلام صحبت نفاق می انگارند و در مدارات یکدیگر را مخادع تصور می نمایند 
زیرا که به زعم اينهاء موافقان امیر به مخالفان او به حکم تقیّه البته صحبت نفاق داشتند و خلاف 
آنچه در دل های ایشان بوده به زبان ظاهر می ساختند و مخالفان نیز چون به زعم ایشان. اعدای 
امیر و اعدای دوستان امیر بودند. با ایشان به نفاق آشنایی می‌کردند و معادات را به موالات 
وامی‌نمودند. 

پس به زعم ایشان, جمیع اصحاب پیغمبر علیه و غلیهم الصوَات و الَسلیمات منافق و مخادع 
بودند و به ظاهر خلاف آنچه در باطن بود. ظاهر می کردند. پس باید که نزد اینها بسدترین ایسن 
امّت. اصحاب کرام باشند و بدترین صحبتها, صحبت خیرالبشر بود علیه و قلی آله الصْلاة و 
السلام که اين اخلاق ذمیمه از آن جا ناشی شده است و بدترین قرون قرن اصحاب باشد که پر 
از نفاق و عداوت و بغض و کینه بوده. و حال آنکه حضرت حق سبحانه و تعالی در کلام مجید 
خود ایشان را رحماء بَنهُم می فرماید. َعَاذنا له سبحانه غن معتقداتهم السوء. 

هر گاه سابقان این امت را به اخلاق ذمیمه متصف سازند, در لاحقان چه خیریت خواهند یافت. 

این طایفه مگر آبات قرآنی و احادیث نبوی را که در فضل صحبت خیرالبشر علیه و علیهم 
الصاةَ و اسلا و در افضلیّت اصحاب کرام او علیه و غلیهم الصلاةٌ و السَلام و در خیریت ایسن 


امّت وارد شده اند. ندیده‌اند و با دیده‌اند و ایمان به ان ندارند. 


۸/۷۳۴ 


قرآن و احادیث به تبلیغ اصحاب کرام به ما رسیده است. چون اصحاب مطعون باشند. دینی که 
از راه ایشان به ما رسیده است. نیز مطعون خواهد بود. نود باثه سُبحَانه من ذلک: 

مقصود اين جماعه مگر ابطال دیین است و انکار شریعت او علبه و علی آله الصلوات و 
الَسلیمّات. 

به صورت. اظهار محبت اهل بیت رسول می نمایند و به حقیقت. ابطال شریعت او علیه و علی 
آله الصَوات و اتَسلیمات می‌کنند. 

کاشکی امیر و موافقان امیر را مسلّم می‌داشتند و به داغ تقيّه که از صفات اهل مکر و نفاق است 
جماعه از موافقان امیر يا از مخالفان او که سی سال با یکدیگر صحبت به نفاق دارند و به مکر و 
خداع زندگانی نمایند. چه خیریّت در آنها خواهد بود و اينها شایان اعتماد خواهند بود. 

و ابوهریره رضی ال تقالی عنهٌ را که طعن می‌کنند. نمی‌دانند که در طعن او. نصف احکام شرعیه 
مطعون می‌گردد. زیرا که علمای مجتهدین فرموده‌اند که در احکام سه هزار احادیث وارد شده 
است. یعنی سه هزار احکام شرعیه به سنت ثابت شده است, از اين سه هزار, یکهزار و پانصد به 
روایت ابی‌هربره رضی اه تعالی غنهٌ به ثبوت پیوسته است. پس طعن او. طعن نصف احکام 
شرعیه باشد. 

و امام بخاری گوید که راویان ابی‌هریره زیاده از هشتصداند از اصحاب کرام و تابعین. یکی از 
ایشان ابن عباس است و ابن عمر نیز از وی روایت کند و همچنین جابر بن عبداله وانس بن 
مالک روات اوست و حدیثی که از حضرت امیر نقل می کنند در طعن ابی‌هریره آن خدیث 
مفتری است؛ چنانچه علماء تحقیق ۳ فرموده اند و حدیث دعای آن سرور علیعه و علی آله 
الصلوات و السلام مر ابی‌هریره را به فهم علم در علماء معروف است. قال آبوقريرة خضرت 
مجلساً پرسُول اه صلّی الّه تقالی علیه و آله و سل ققال من تبسّط منکم ردآءه حنی آفیض فیه 


۱ دروغ بهتان, تهمت 


۸۸۵ 
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مقالتی فیَضمُها الیه ثم اینساها فبسطت بردةٌ کانت علی" فافاض رسُول اه صلّی الّه تعالی غلسه و 
عغلی آله ور سلّم ماه فضتتهاً صدری فما تسیت بعد ذلک شین 

پس به مجرد زعم خود. شخصی بزرگ دین را دشمن امیر دانستن و سب و طعن و لعن در حق او 
خا داشتی از انضاف دور است, این هید کل آهاین: اف اط مخت است. امکر ند دیک اشت که سس 
از ربقه ایمان بیرون اندازد و اگر فرضاً یه در حق امیر تجویز نموده آید. چه خواهند گفت در 
اقوال امیر که به طریق تواتر در افضلیّت شیخین منقول گشتند و همچنین کلمات قدسیّه او که در 
حین خلافت و مملکت خود در حقبّت خلافت خلفای ثلائه صادر شده. چه تقيّه همین قدر است 
ستر حقیّت خلافت خود نماید و بطلان خلافت خلفای ثلائه را ظاهر نسازد. اما اظهار حقیّت 
خلافت خلفای ثلائه و بیان افضلیّت شیخین امری است علاحده. ماورای آن نقیّه که محملی غیسر 
از صدق و صواب ندارد و به تقیّه رفع آن صورت نبندد. 

و ایضاً احادیث صحاح که به حد شهرت رسیده است, بلکه متواتر المعنی گشته که در فضیلت 
حضرات خلفای ثلائه و غیر ایشان وارد گشته است و جمعی را از ایشان مبشر به جنت ساخته 
آن احادیث را چه جواب خواهند گفت؟ زیرا که تقيّه در حق حضرت پیغمبر علیه و علی الم 
الصات و السام مجوز نیست. چه, تبلیغ بر پیغمبران لازم است غلیهم الصََات و التسلیمات و 
ایضاً آیات قرآنی که در اين باب نازل گشته اند. تقیّه آن جا متصوار نیست. 

حضرت حق سبحانه و تالی ایشان را انصاف دهاد. 

و معلوم ارباب معقول است که تقیّه از صفات جبانت است. به اسداله آن را نسبت دادن 
نامناسب است. به حکم بشریّت صفت تقيّه در یک ساعت دو ساعت. یایک روز با دو روز اگر 
۳ گنجایش دارد. تا سی سال در «اسداله» این صفت جبانت اثبات نمودن و مصر 
بر تقیّه داشتن, بسیار مستکره است. و اصرار بر صغیره, کیره گفته‌اند. اصرار بر صفتی از 
صفات ارباب شقاق و اصحاب نفاق. چه خواهد بود؟ کاش قباحت این امر را بفهمند. از تقدیم 
شیخین گریخته اند که مستلزم اهانت امیر است و تقیّه اختیار کرده‌اند. 


۱ بزدل و ترسو بودن 


۲ مکروه و زشت 


۸/۳۶ 


اگر شناعت صفت تقیّه را که از صفات ارباب نفاق است می فهمیدند. هرگز تجویز آن نمی کردند 
و از دو بلیّه؛ اهون را اختیار می‌نمودند. 

بلکه گوییم در تقدیم شیخین هیچ اهانت امیر نیست. حقیّت خلافت امیر به حال خود است و درجه 
ولایت و هدایت و ارشاد او کرم اه تالی وجهه به حال خود و در اثبات تقیّه, تنقیص و توهین 
لازم است. که اين صفت از خصایص ارباب نفاق است و از لوازم مکر و خداع. 

مقام دویم آنکه اهل سنت شک ال تعالی سِعیَهُم مشاجرات و منازعات اصحاب خیرالبشر را علیهٍ 
و علیهم الصَلوات و التسلمانت بر محامل نیک محمول می‌دارند و از هوی و تعصب دور می- 
دانند. زیرا که نفوس ایشان در صحبت خیرالبشر غلیه و علیهم الصلوات و لیات مزکی شده 
بود و سینه هایشان از عداوت و کینه, پاک گشته. 

یه ما فی الباب؛ چون هر کدام را رأی و اجتهاد بوده و هر مجتهد را عمل به موافق ری خود 
واجب. به ضرورت در بعض امور به سبب مخالفت الارای, مخالفت و مشاجرت لازم گشت و هر 
یکی را تقلید رأی خود صواب آمد. پس مخالفت شان در رنگ موافقت برای حق بوده. نه برای 
هوی و هوس نفس امّاره. 

و مخالفان, محاربان حضرت امیر را تکفیر می‌کنند و انواع طعن و تشنیع در حق محاربان تجویز 
می‌نمایند. هرگاه که اصحاب کرام در بعض امور اجتهادیه به آن سرور علیه و علی آله الصَلوات 
و الَسلیمات مخالفت کرده‌اند و به خلاف رأی آن سرور علیه و علی آله الصلاةً و السام حکم 
نموده اند و آن اختلاف ایشان مذموم و ملام نبوده و منع آن با وجود نزول وحی, نیامده, مخالفت 
با امیر در امور اجتهادیه چرا کفر باشد و مخالفان چرا مطعون و ملام باشند؟ 

محاربان امیر جم غفیراند از اهل اسلام و ازأجلاًی اصحاب‌اند. و بعضی از ایشان مبشر به جنت. 


تکفیر و تشنیع ایشان, امر آسان نیست؛ کبرت کلمَهٌ تخرج من آفواههم " 


۱ جمع بلا و آفت 


۲ کهف ۵ 


۸/۳۷ 


قریب نصف دین و شریعت را نزدیک است که ایشان تبلیغ کرده باشند, اگر ایشانان مطعون 
باشند, اعتماد از شطر دین می‌خیزد و چگونه این بزرگواران مطعون باشند که روایت هیچ کدام 
اینها هیچ کس رد نکرده نه امیر و نه وزیر. 

صحیح بخاری که اصح کتب است بعد کتاب الّه و شیعه نیز به آن اعتراف دارند. فقیر از «احمد 
تبتی» که از اکابر شیعه بوده شنیده‌ام که می گفت: کتاب بخاری. اصح کتب اشت بح کشاب ال 
آن جا روایات هم از موافقان امیر است و هم از مخالفان امیر و به مخالفت وموافقت مرجوح و 
راجح ندانسته است. چنانچه از امیر روایت کند. از معاویه نیز روایت دارد. 

اگر شائبه طعن در معاویه و در روایت معاویه بودی. هرگز در کتاب خود روایت او را درج 
نکردی و همچنین در سلف که نقاد احادیث بوده‌اند. هیچ یکی به این وجه در روایت حدیث فرق 
تکرده ات و-مخالفت از وا تفا طعه تراخته: 

باید دانست. لازم نیست که امیر در جمیع امور خلافیّه محق باشند و مخالف ایشان بر خطاء 
هرچند در آمر محاربه, حق به جانب امیر بوده, زیرا که بساست که در احکام خلایّه صدر اول 
علمای تابعین و ائمه مجتهدین, مذهب غیر امیر را اختیار کرده‌اند و حکم به مذاهب امیر نکرده- 
اند. اگر حق به جانب امیر متعیّن بودی, به خلاف آن حکم نکردندی. 

قاضی شریح که از تابعین و اصحاب اجتهاد بوده است. به مذهب امیر حکم نکرده و شهادت امام 
حسن را علیه الرضوان به واسطه نسبت بنوّت(فرزندی) منظور نداشته و مجتهدین به قول قاضی 
شریح عمل نموده‌اند و شهادت پسر را برای پدر تجویز نکرده‌اند و در مسائل دیگر هم اختیار 
اقوال غیر امیر که مخالف رآی امیر بوده است. بسیار است. بر مب مُصِف مخفی نخواهد بود. 
تفصیل آن اطالت می‌طلبد. پس بر مخالفت امیر گنجایش اعتراض نباشد و مخالفان مطعون و ملام 
تباستتت: 

(حضنرت عایفة ضذیقه» رضی اله تعالی غنها که حبییه حبیت زب العالمین بوده استاو خالب 
گور مقبوله و منظوره او غلیه الصاةَ و السلام بوده و حضرت پیغمبر بر مرض موت را به حجره 


او بسر برده و در کنار او جان داده و در حجره مطهره او مدفون گشته مَع ذلک الشرف حضرت 


۸۳4 


صدّیقه, عالمه و مجتهده بوده است و پیغمبر غلیه و غلی آله الصَلادَ و السّلام بیان شطر دین را به 
او حواله داشته اند و اصحاب کرام در مشکلات احکام رجوع به وی می نمودند و حل مغْلقات از 
وی می‌یافتند. این چنین صدیقه مجتهده را به واسطه مخالفشت حضرت امیر مطعون ساختن و 
اشیای ناشایسته را به وی منتسب نمودن. بسیار نامناسب است و دور از ایمان به پیغمبر است 
غلیه و علی آله الصا و الستلام. 


2 


اوست علیه و علی جمیع آهل بَیته الصلاةٌ و السَلام و حبیبه و مقبوله او علیه و علی آله الصّلا 


2 
الستلام. 

پیش از اين به چند سال داب افقیر آن بوده که اگر طعام می پخت. مخصوص به روحانیّت مطهره 
اهل عبا می‌ساخت و به آن سرور, حضرت امیر و حضرت فاطمه و حضرات امامّین ره ضم آمی 
کرد عَلِهُم الصلرَات و الَسلیماتٌ شبی در خواب می بیند که آنسرور حاضر است عَلیه و علی 
آله الصلاة و السام فقیر بر ایشان عرض سلام می‌کند و متوجه فقیر نمی‌شوند و رو به جانب 
دیگر دارند. در اين اثناء به فقیر فرمودند که من طعام در خانه عايشه می‌خورم. هر که مرا طعام 
فرستد. به خانه عایشه فرستد. اين زمان فقیر دریافت که سبب عدم توجّه شریف ایشان, آن بوده 
که فقیر حضرت صدیقه را در آن طعام شریک نمی‌ساخت. بعد از آن. حضرت صدیقه را بلکه 
سایر ازواج مطهرات را که همه اهل بیت اند شریک می‌ساخت و به جمیع اهل بیت توسّل می- 
نمود. 

پس آزار و ایذاء که به حضرت پیغمبر عَلیه و علی اله الصّلاة و السّلام از راه حضرت صدیقه 
مت تیاهی از رای ارو ای اخاست کقار «رانع اف برش 

بر عقلاء صاحب انصاف این معنی مخفی نیست. آری! اين بر تقدیری است که محبت حضرت 


امیر و تعظیم او به واسطه محبت و تعظیم حضرت پیغمبر باشد غلیه و علی آله الصْلاة و السلام 


۱ عادت 
۲ حضرت حسن و حسین رضی ال عنهما 


۳ جمع می‌کرد 


۸۳۹ 


به واسطه ی قرابت او غلیه و عَلّی آله الصا ور السَامٌ و اگر کسی محبت امیر را استقلالاً اختیار 
کند و خُب" حضرت پیغمبر را در آن مدخل ندهد. از مبحث خارج است و قابل مخاطبت نه. غرض 
او ابطال دین است و هدم شریعت می خواهد که بی توسط حضرت پیغمبر لیم و علی آله الصلاة 
و السَام راهی اختیار کند و از «محمد» به «علی» گراید. و و عین الکفر و مَحض الزندقه و 
«علی» امش ان اشفا انا قی اران 

دوستی اصحاب پیغمبر و دوستی اصهار او اختان او له و غلیهم الصْلوَات و الَسلیمات به 
ی 
تعظیم و تکریم او عَلیه و عَلیهم الصلرَات و اَسلیمَات, 

قال علیم و علی آله الصا و السامٌ: من أَحبَهُم فبحّی أحَبَُم. و همچنین کسی که با ایشان دشمن 
است, به دشمنی پیغمبر دشمن است. کما قال علیه الصَلاةٌ و السامء من آبعضهم فببفضی آبفضهم. 
یعنی محبْتی که به اصحاب من متعلق شده است. همان محبت است که به من تعلق گرفته است و 
همچنین بغض ایشان, همان بغض است که به من متعلق گشته است. 

«طلحه» و «زبیر» رضی ال تقالی عَنهمّا از کبار اصحاب اند و از عشره مبثنره به جنت. طعن و 
تشنیع ایشان نامناسب است و لعن و طرد ایشان, عاید به لاعن و طارد" 

همان طلحه و زبیرند که حضرت فاروق خلافت را بعد از خود بر میان شش نفر شورای گذاشت 
و طلحه و زبیر را داخل آنها ساخت و بر ترجیح یکی بر دیگری دلیل واضح نیافت و طلحه و 
زین اعتار شود تیب قاافت زا گذاشعتا: هن یکی تر کت حظی کفتهه ور همان طله اسبت که 
پدر خود را به واسطه سوءادب که نسبت به آن سرور علیه و علی آله الصلاد و الا از وی به 
وجود آمده بود. کشته است و سر او را در ملازمت آن سرور آورده و در قرآن مجید ثنای او بر 


۱. پدر خانم 
۲ دامادها 
۳ لعن کننده 


۴ طرد کننده 
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و همان زبیر است که مخبر صادق عَلیّ و علی الم الصْلاة و السلام قاتل او را وعید به دوزخ 
فرموده حبث قال علیه و علی آله الصاة و الستام قاتل زییر فی الثار طاعن و لاعن زیر از قاتل 
او هیچ کمی ندارد. فالحَذر الحَذر 2 تم الحذر "رنه ال الحَذر عن طعن آکابر الدین و دم 
کرام الاسلام الّذین یلوا جُهدَم فی اعلام کلَِة الاسلام و نصرة سیّدالنام و آنفقوا آموالَهُم تاد 
الدین بائیل و هار و فی اسر و الجهار و ترکوا لب الرسُول عشاترشم و تباب و اولادهم و 
آزواجهّم و آوطانهُم و َناکنهم و غوتهم و رَروعَهم و آشجارفم و آنهارقم و آتروا تفس الرسول 
علیه و عَلیهم الصا رالسَلامُ قلی آنشیهم و اختاروا مَحبّنَه غلی محبْتهم و مخ آموالهم و 
ذریّاتهم و هُم الذین وش 4 الصحبَة و فازوا فی صْحبته برکات لب و شاهذو] الوحی و 
شرفوا بخضور الملک و روا الخوارق و المُعجزات حتی صار غَیبَهُم شهادة و هم غینا و أعطوا 
من الیقین ما لابْعطی لاحد مُن بعدهم حختی یبلغ انقای غیر هم منل آخد ذهبّا مبلَغ انفاق مّ 
شعیرهم و لتتصیفه وم الّذین ی ال تغالی غلیهم فی الرآن التجید و زضی غنهم و فم رضوا 
عنه ذلک مهم نی الّورته و مهم نی الانجیل کزرع آخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی علی 
سَوقه بعجبٌ الزر اع فیط بهم الکفار ِ سَمّی ال تغالی غاْظهْم کفاراً فلحذر عن غیظهم کما بُحذر 
عن الکفر و الّه ُبحائه لفق 

جماعه که اين چنین نسبت را به آن سرور علیه و علّیهم الصْلََات و السلیمات درست کرده 
باشند و مقبول و منظور او علیه و هم الصلَاتٌ و اّسلیمات گشته, اگر در بعض امور با 
یکدیگر مخالفت کنند و مشاجرت نمایند و به ری و اجتهاد خود عمل فرمایند. مجال طعن و 
اعتراض نیست. بلکه حق و صواب در آن موطن اختلاف است و عدم تقلید رأی غیر خود است. 
امام ابویوسف را بعد از وصول به درجه اجتهاد. تقلید امام ابی حنیفه رضی ال تالی عَنهمَا 
ات و ی اي یی اه ام 

امام شافعی رضی انّه عنه قول صحابی راء هر صحابی باشد. خواه صدیق باشد. خواه امیر. بر ری 


خود تقدیم نمی دهد و عمل بر رآی خود. اگر چه مخالف قول صحابی باشد. صواب می داند. 
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هرگاه مجتهد امّت را گنجایش مخالفت آرای اصحاب گشت. اگر اصحاب با یکدیگر مخالفت 
نمایند. چرا مطعون باشند؟ يا آنکه گویم اصحاب کرام در امور اجتهادیّه به آن سرور علیه و 
علیهم الصوَات و اكسلیمّات خلاف کرده‌اند و برخلاف رأی آن سرور غلیه و علیهم الصَوات و 
الَحّات حکم نموده, با وجود نزول وحی, دم بر خلاف ایشان نیامده و بر اختلاف ایشان منع وارد 
اگر این اختلاف نامرضی و نامقبول حق بودی, از حق جِل شائه البته منع آن آمدی و بر اختلاف 
کنندگان وعید نازل گشتی. نمی‌بینی جماعه که در مکالمه آن سرور عَلیه و علی اله الصلاة و 
السلام رفع صَوت می‌نمودند. چگونه منع آن رفع ضوت آمد و.وغید بر آن رفع مر تتایب: تام 
قال اه تبارک و تعالی: با یادن امنوا لَاترفعوا آصواتکم فوق صوت التبی ولا تجهرواله بالقول 
کجّهر بعضکم لیعض آن تحط اعمالکم و آنتم لاتشگرون .! 

در آساری بدر"اختلاف عظیم واقع شده بود و حضرت فاروق و سعد معاذ حکم به قتل آن 
أساری نموده بودند و دیگران به تخلیص و فدیه حکم کرده بودند. و مقبول رای آن سرور عَلیه و 
علیهم الصوَات و التحیّات حکم به تخلیص و قدیه بود. 

و مواضع اختلافات دیگر بسیار است. از این قبیل است اختلافی که در اتیان قرطاس نموده بودند 
که آن سرور علیه و علی اله علیهم الصلواتٌ و السلیمات درمرض موت طلب قرطاس فرموده 
بود تا از برای ایشان چیزی بنویسد. جمعی گفتند: قرطاس باید آورد و جمعی دیگر منع اتیان 
قرطاس نمودند و حضرت فاروق از این جماعه بوده که به اتیان قرطاس راضی نشده و گفت 
هنیا کتاب الّه. طاعنان, از اين راه بر حضرت فاروق ریز کرده‌اند و زبان های طعن و تشنیع 
گشاده گردانیدند. فی الحقیقت محل طعن نیست. زیرا که حضرت فاروق دانسته بودند که زمان 
وحی منقطع گشته است و احکام سماوی تمام شده و غیبر ری و اجتهاد را در اثبات احکام 
گنجایش نمانده, در اين وقت آن سرور عَلیه و علی اله و علیهم الصَوات و السلیمات هر چه 


خواهند نوشت از امور اجتهادیّه خواهد بود که دیگران را در آن شرکت است. به حکم «شاغتبروا 
یا آولی الأْضار» پس صلاح در آن دید که در اين طور غلبه وجَع ایشان را تصدیع نبایید داد و 
به ری و اجتهاد دیگران کفایت باید نمود. 

خسینا کتاب الّه یعنی قرآن مجید که مأخذ قباس و اجتهاد است مر مستنبطان را کافی است. 
احکام را از آن جا استنباط خواهند نمود. تخصیص ذکر کتاب الّه تواند بود که برای آن باشد که 
به قراین معلوم کرده باشند که اين احکام که در صدد نوشتن آنها اند. ماخذ آنها در کتاب است. 
نه در سنت تا ذکر سنت نموده آید. پس منع حضرت فاروق ازجهت شفقت و مهربانی بوده که آن 
حضرت در شدّت وجع به امری تصدیع نکشند. چنانکه امر اتیان آن سرور علیه و علی اله و 
َلهم الصلَات" و لیات نیز برای استحسان بوده. نه وجوب. تا دیگران از رنج استنباط آن 
آسوده باشند و اگر امر ایتونی از برای وجوب بودی, در تبلیغ آن مبالغه فرمودی و به مجرد 
اختلاف. اعراض از آن ننمودی. 

سژال: حضرت فاروق در آن وقت گفته اهر استفهمّو؛ُ مراد از آن چه باشد؟ 

جواب: حضرت فاروق شاید در آن وقت فهمیده باشد که کلام از ایشان به واسطه وَجع بی قتصد 
و اختیار واقع شده است. چنانچه از لفظ آکتب متوم می شود. چه آن سرور گاهی چیزی ننوشته 
یایشا فرموده انشت تن تصارا بمتیاف گانادین کامل فنه‌بافد رتست تسام کشتلو 
رضای مولی به آن پیوسته, ضلالت بعد آن چه صورت خواهد داشت و در یک ساعت چه 
خواهند نوشت که دفع ضلالت کند. 

آنچه در بیست و سه سال نوشته شده است. مگر کافی نیست و دفع ضلالت نمی کند که در یک 
ساعت با وجود شدّت مرض, چیزی نویسند که دفع ضلالت نماید. از اینجا حضرت فاروق دانسته 
باشد که اين کلام بنا بر بشریت. بی‌قصد ایشان بر زبان رفته است. تحقیق این معنی بکنید و به 
فیک شتا آن مان ون این انتاسشی ا لاف بلید. کشت عظرت نی علبه الصا و 
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السَلام فرمودند که برخیزید و مخالفت نکنید که نزاع در حضور پیغمب مستحسن نیست. دیگر از 
آن مقوله سخن نفرمودند و از دوات و قرطاس یاد نکردند. 

باید دانست که اختلافی که اصحاب کرام در امور اجتهادیّه به آن سرور له و عَلَیهم الصْلَات 
و التسلیمَات می نمودند. اگر عیَاذاً له سبحَائه شاثبه هوی و تعصب می‌داشت. به ژمره اهمل 
ارتداد می‌کشید و سر از ریقه اهل اسلام بیرون می‌انداخت, چه ؛ سوء ادب و سوء معاشرت با آن 
سرور کفر است علیه و علیهم الصلوَات و التحیات َعَاذنا اه سبحائه منهٌ بلکه این اختلاف بنابر 
امتثال امر فاعتبروا بوده است. زیرا که شخصی که پایه اجتهاد داشته باشد در احکام اجتهادیّه, او 
را تقلید اجتهاد و ری دیگری نمودن. خطاست و منهی عنه. 

آری در احکام منزله که ری و اجتهاد را در آن مدخلی نیست. غیر تقلید آن جا گنجایش ندارد 
و ایمان و انقیاد آنها واجب. 

غَایَةٌ ما فی الباب؛ اصحاب قرن اول از تکْفات بّری بودند و از آرایش عبارات, مستغنی. اهتمام 
ایشان به اصلاح باطن بوده است و ظاهر ایشان از نظرشان مطروح و غیر ملحوظ بوده و مراعات 
آداب در آن قرن, به اعتبار حقیقت و معنی بوده, نه به اعتبار صورت و لفظ. 

امتثال امر رسول علیه و غلی اله و علیهم الصرات و التسلیمّات کار ایشان بوده و اجتناب از 
نامرضیّات آن سرور عَلیه و غلیهم الصوات و السلیمات معامله شان. 

آباء و أمَهات و اولاد و ازدواج خود را فدای آن سرور نموده بودند عَلیه و علیهم الصَلوات و 
التسلیمات و از کمال اعتقاد و اخلاص, لعاب مبارک آن سرور عَلیه و علیهم الصوات و لیات 
نمی گذاشتند که بر زمین افتد. بلکه در رنگ آب حیات آن را فرو می‌بردند. 

و قصه خوردن خون مبارک او را بعد از فصد از کمال اخلاص. مشهور و معروف است. اگر 
عبارتی که مُوهم سوء ادب است. نزد اهل این قرون که پر از کذب و خداع اتبتتا: از اج 


بزرگواران صادر شود نسبت به آن سرور و علی اله و السلام بر محمل نیک فرود باید 
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آورد و به حاصل عبارت باید رفت. الفاظ هر قسم که باشد, ملحوظ نباید ساخت. طریق سلامتی 
ای ات و اسان مرو 

سژال: چون در احکام اجتهادیه احتمال خطا را گنجایش شد. وثوق در جمیع احکام شرعیّه که از 
آن سرور منقول است عَلیه و علی اله الصلادَ ور السلام چگونه نموده آید؟ 

جواب: احکام اجتهادیّه در ثانی الحال, احکام منزله سماوی گشته است. زیرا که بر خطا مقرر 
داشتن انبیاء را جایز نیست عَلی تیا وعلهم الصلَات و اسلیمات پس در احکام اجتهادّه بعد 
از ثبوت اجتهاد مستنبطان و اختلاف آرای ایشان. حکمی از نزد حق جَل و علا نازل می گردد که 
صواب را از خطا جدا سازد و امتیاز مُحق ازمُبطل نماید. پس احکام اجتهادیُه نیز در زمان آن 
سرورعلیه و علی اله الصلادَ و السلام بعد از نزول وحی که تمیز صواب از خطا نسود. قطعی 
الثبوت بودند و احتمال خطا نداشتند. پس جمیع احکام که در زمان آن سرورغلیه وعلی الم 
الصاةَ و السَلام که به بوت پیوستند. قطعی اند و از احتمال خطا محفوظ. زیرا که به وحی قطعی 
ثابت گشته‌اند. ابتداء آو انتهاءٌ 

مقصود از استنباط و اجتهاد اين احکام آن بوده که به مجتهدان و مستنبطان درجات و کرامات 
حاصل آید و مُخطی و مُصیب علی تفاوت الدرجات ثواب يابند. پس در احکام اجتهادیّه هم 
درجات مجتهدان بلند گشت و هم قطعیّت آن احکام بعد از نزول وحی ابت شد. 

آری؛ بعد از انقراض زمانه نبوت. احکام اجتهادیّه ظنی‌اند که مفید عمل‌اند. نه مثبت اعتقاد. که 
منکر اینها کافر گردد. مگر اجماع مجتهدان بر آن حکم منعقد شود. این زمان مثبت اعتقاد نیز 
باشد. 

و لنختم المکتوب بالخاتمّه الحته فی فضائل آهل بیت الرسُول غلیه و علی آله و علیهم الصلوات 
و الَسلیمات و البرکات و اسَحیّات. 

روی ابن عبدالبر آّه قال علیه و علی آله الصلاة و اسلا من آخبٌ عَلّا فد أَحبّنی و من آبض 


عَلیا فد بعْضنی و من اذی عَلیّا فمّد اذانی و من اذّانی فد ای ال 
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و آخرج الترمذی و الحاکم و صَحْحَه عن بُريدة قال: قال ر سول اه صلّی اه علیه و علی آله و 
سم لن له آترنی بخب آربعة و آخبرنی آنه بح قیل یا ول اه سَهم نا قال علی مهم یقول 
ذلک ئلائّا و ایو روالد و سَلمان 

و آخرج الطبرانی و الخاکم عن ابن سود رضی له تعالی عنم آن الب صلّی اه تغالی له و 
علی آله و سم قال الثظر آلی غلی عبَادة (ساذه حَسن 

و آخرج الششیخان عن البرآم ریت رتسول اه صلی الّه علیهو آله و سل و الحسن غلی عانقه و و 
یقول علیه و علی آله الصلاة ور السام الم انی أَحبّه فاحبّه. 

و آخرج البخاری عن آبی‌بکرة قال سیعت سول الّه صلّی الّه تغالی غلیه و آله و سل علّی المنشر 
و الحن الی < و 
و آخرج الترینیی عن آسامة بن زید قال رآیت البی صلى ال تقالی غلیم و غلی آله و سل و 
خسن و خُسین علی ورکیه ققال هذان آبنای و بنا بتتی هم انی أحهْمَا فاجْهْمَا و آخبا من 
و آخرج الترمنی عن آس قال سئل رتسول له صّی اه تعالی علیه و آله و سلم آی آهل تیک 
آعب ایک قال ان و الشتین 

و وی المسور بن مُخْرمةٌ آن سول اه صلّی له تعالی علیه و آله و سل قال فاطِمَةٌ بضعة نی 
فمن أَغضَها اغضبیی و فی رواية بریبی ما آرابها و یی ما اذقا. 

و آخرج الخاکم عن آبی‌خریر؟ ای صلی اه تغای علیم و علی آیه و سم قال لعلسی قاط 
خی منک و آنت آعز علی من 

و عن عَاَیْشة زضی الّه تغالی غنها قالت ان الناس کانوا یرون بهدایاشم یسوم عائشة تبتضون 
بذلک مرضاة رَسُول الّه صلی له علیه و علی آله و سل و ات ان ن سَاء سول اه صَلی ال 
تعالی غلیه و علی آله و سم کُن حزیین قحزب فیه عانشة و حفصة و صَفيّة و سود و الحزب 


مقر ور مره م2 


الاخر أم سلمَةَ و سار یسم رئول الّه صلی اه تغالی غلیه و آله و سم کلم حزب سل فقلن 


۲ ۰ 


لها کلمی رتسول الّه صلّی اه تعالی غلیه و آله و سل یکلم لاس فیقول مَن آراد آن دی الی 
رسُول اه صّی اه تعالی علیه و آله و سل فلّهده الیه بت کان فکمه و فقال لها لاتوفینی فان 
الوحی آم یأتبی و آتا فی توب امراة الا غانشد. قالت آتوب الی اه سبحانه من آذاک یا سول ال 
من عون فاطیة قآرسلن الی رشول ال صلّی یه آبه رسمه تال با بل 
و عن عانشة رضی الّه تعالی عنها قالّت مَاغرت علی آخد من سا رسول الّه صلّی ال تعالی علیه 
و آله و سل ماغرت علی خُديجة و مارآیتها و لکن کان یکی ذکرها و ریما بح شاة شم قطعها 
اعضاء ثم نها فی صدآئق خديجة فریُمَا قلت له کانه لم تکن فی الا امرأة الا خديجة فیقول 
ها کانتر کانت و ان لی منها ود 

ون ابن عَبّاس رضی ال تغالی غنهما قال: قال سول له صّی الّه تغالی غلیه و علی آله و سلّم 
لاس منی و آتا مند 

و آخرج الدیلمی عن آبی سعید آن سول الّه صلّی له تعالی علیه و علی آله و سلمقَال اشته غضب 
اه قلی من اذآنی فی عترتی. 

و آخرج الحَا کمن آبی هريرة رضبی الّه تغالی عَنه آن سول اه صّی ال تقالی علیه و علی آله و 
سم قال خیرکم خیرکم لآهلی من بعدی. آخرج ابن عستاکر عن علی کرم اه تال وجهه آن رتسول 
ثه صلّی اه تغالی غلبه و علی آله و سل قال من صح الی آهل بیتی بر که علیها بوم اقيم. 

آخرج این عدی و الدیلی عن علی رضی ال تغالی عَنه آن سول الّه صلی الّه تقالی مه 
آله ور سل قال بتکم علی الصراط نکم عّالاهل بیتی و اصخابی. 

ترجمه : 

و باید که ختم نماییم این مکتوب را به خاتمه زیبا در فضایل اهل بیت رسول خدا صلی اه تعالی 
علیه و علی آله و سلم. 

روایت کرد علامه ابن عبدالبرٌ که فرمود آن سرور علیه و علی آله الصلوة و السلام کسی که 


دوست داشت علی رضی الّه عنه را دوست داشت مرا و کسی که دشمن داشت علی رضی ال 
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عنه را دشمن داشت مرا و کسی که برنجانید علی رضی الّه عنه را برنجانید مرا و کسی که 
برنجانید مرا برنجانید حق را تعالی و تقدّس . 

و روایت کرد ترمذی و حاکم و تصحیح نمود آن را از بریدة رضی له عنه گفت: فرمود رسول 
خدا صلی ال تعالی علیه و علی آله و سلم به درستی که امر فرمود حق جَل و غلا به دوستی 
چهار کس و فرمودند که وی نیز دوست می دارد ایشان را. بعضی از اصحاب کرام عرض کردند 
يا رسول اه کدام کبانن. یشان فرترد. رخ سرور علی رضی الّه عنه از ایشان است. می فرمودند 
این کلمه را سه بار و ابوذر و مقداد و سلمان رضی الّه عنهم. 

و روایت کرد طبرانی و حاکم از عبدالّه بن مسعود رضی الّه عنهما که به تحقیق فرمود پیغمبر 
خدا صلی الّه تعالی علیه و علی آله و سلم دیدن به سوی علی رضی الّه عنه عبادت است. اسناد 
این حدیث حسن است 

و روایت کرد بخاری و مسلم از براء بن عازب رضی له عنه گفت دیدم رسول خدا را صَلی اله 
تعالی عَلیه و علی آله و سلم و حال آنکه امام حسن بر دوش او بود در حالیکه می گفت خداوندا 
من دوست می دارم او را تو نیز دوست دار او را و روایت بخاری از ایی‌بکر گفت شنیدم رسول 
خدا را صلی الّه تعالی علیه و علی آله و سلم بر منبر و امام حسن در پهلوی او بود و حال آنکه 
آن حضرت روی می آرد بر مردم یکبار و بسوی وی یکبار و می گوید به درستی این پسر من 
سید است و امید است که خدا صلح دهد به سبب وی میان دو جماعه بزرگ از مسلمانان . 

و روایت کرد ترمذی از اسامه پسر زید گفت: دیدم پیغمبر خدا صلی الّه تعالی علیه و علی آله و 
سلم در حالی که امام حسن و حسین بر دو ران وی بودند پس فرمود آن سرور علیه الصلوة و 
السلام اين هر دو پسران من اند و پسران دختر من اند. خداوندا من دوست می دارم اين هر دو را 
پس تو نیز دوست دار این هر دو را و دوست دار کسی را که دوست دارد اين هر دو را . 

و ترمذی از انس رضی الّه عنه روایت کرد گفت سوّال کرده شد رسول خدا صلی الّه تعالی علید 
و علی آله و سلم کدام یکی از اهل بیت تو دوست داشته تر است بسوی تو؟ فرمود آن سرور: 


بخاری و مسلم از مسور بن مخرمة روایت کرده که به تحقیق پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله و 
سلم فرمود فاطمه رضی الّه عنها گوشت پاره من است پس کسی که خشم می آرد او را در خشم 
می آرد مرا و به روایت دیگر: بد می آید و ناخوش می گرداند مرا چیزی که بد می آبد او را و 
آزار می کند مرا چیزی که آزار می کند او را و حاکم از ابوهریره روایت کرده که به تحقیسق 
فرمود پیغمبر خدا صلی الّه تعالی علیه و علی آله و سلم مر علی رضی الّه عنه را که فاطمه 
دوست داشته تر است بسوی من از تو و تو عزیزتری نزد من از وی و نیز بخاری و مسلم از 
عاتشه رضی له عنها روایت کرده گفت بودند مردم قصد میکردند به هدیه های خود روز عایشه 
می خواستند به آن رضای پیغمبر خدا را صلی الّه علیه آله و سلم و گفت بودند زنان آن حضرت 
صلی الّه علیه و آله و سلم دو گروه. یک گروه بود در وی عائشه و حفصه و صفیه و سوده و 
گروه دیگر ام سلمه و باقی زنان پیغمبر خدا صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم. پس سخن کردند 
گروه ام سلمه پس بگفتند مر او را بو پیغمبر خدا صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم سخن بکند 
به مردم و بگوید کسی که خواهد که هدیه فرستد بسوی رسول خدا صلی انّه تعالی علیه و آله و 
سلم پس باید که هدیه فرستد بسوی وی هرجا که باشد. پس کلام کرد با وی پس گفت آن 
حضرت مر او را آزار مکن مرا در باب عائشه رضی الّه عنها که وحی نمی آید مر او حالانکه 
من در جامه خواب هیچ زنی باشم بجز عائشه. گفت توبه میکنم بسوی خدای پاک از آزار تو ای 
رسول خدا. پس تر این زنان خواندند فاطمه رضی الّه عنها را پس فرستاند بسوی پیغمبر خدا 
صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم پس کلام کرد به آن سرور پس فرمود ای دخترک من, آیا 
دوست نمی داری تو چیزی را که دوست می دارم؟ گفت بلی. گفت: پس دوست دار تو این زن 
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و روایت کرد بخاری و مسلم از عائشه رضی له عنها گفت رشک نبرده ام بر هیچ از زنان 
پیغمبر صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم آن چنانکه رشک برده ام بر خدیجه رضی الّه عنها و من 
ندیده ام او را ولیکن بود آن حضرت که بسیار ذکر می کرد او را و بسا که ذبح می کرد گوسفند 


را پستر پاره پاره میکرد پس می فرستاد آن را در زنان که دوستان خدیجه رضی الّه عنها بودند 


پس بسا که می گفتم آن حضرت را گویا نبود در دنیا زنی مگر خدیجه. پس می گفت بود و بود 
وی و بود مرا از وی اولاد. 

و روایت کرد ترمذی از این عباس رضی الّه عنه که فرمود رسول خدا صلی الّه تعالی علیه و آله 
و سلم عباس از من است و من از عباسم و دیلمی از ابی سعید روایت کرده که فرمود رسول خدا 
صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم سخت شد غضب خدابر کسی که آزار کرد مرا در باب عترت 
سل 

و روایت کرد حاکم از اپی‌هريرة رضی الّه عنه که فرمود رسول خدا صلی الّه تعالی علیه و آله و 
سلم بهترین شما بهترین شماست در باب اهل من پس از وفات من. 

روایت کرد ابن عساکر از علی کرم الّه تعالی وجهه که فرمود رسول خدا صلی اه تعالی علیه و 
آله و سلم کسی که احسان نماید به اهل بیت من مکافات نمایم وی را بر آن روز قیامت. 

روایت کرد ابن عدی و دیلمی از علی رضی الّه عنه که فرمود رسول خدا صلی الّه تعالی علیه و 
آله و سلم مضبوط‌ترین شما بر صراط شدیدترین شماست از روی محبت به اهل بت من و به 


الهی به حق بنی فاطمه که بر قول ایمان کنی خاتمه 
اگر دعوتم رد کنی ور قبول ی و تس دامان آل زیت ل 


و صلّی الله تعالی غلیه و علیهم و علی جمیع اخوانه من الانبَآء و المُرسلین و اللائْکَة الکرام 
المقریین و علی سأر عّاد اه اللحین آجمعین. 


مکتوب سی و هفتم به فقیر حقیر «عبدالحی» که جامع این 
مکتوبات شریفه است صدور بافته در فضایل کلمه طیبه لاالة الا له و 
مایْناسب ذلک. 


سم ام رحس ام 


۱ ثابت و قائم‌ترین 


کا الم ال لّه. هیچ چیز در تسکین غضب رب جل سلطا از اين کلمه طیّبه نافع تر نیست. 

هرگاه اين کلمه طیَبه تسکین غضب دخول نار فرماید. غضب های دیگر که خود دون اوست. به 
طریق اولی تسکین آنها نماید. چرا تسکین ننماید که بنده به تکرار این کلمه طیّبه. نفی ماسوی 
نموده, از همه روگردانیده است و قبله توجه, معبود بر حق را ساخته, منشأً غضب توجهات شتی 
بوده که بنده به آن مبتلا گشته بود. و یس فلیس این معنی را در عالم مجاز مشاهده نمایی» چون 
مالکی از مملو کی در آزار باشد و بر وی غضب نماید و بنده از حسن نشاْة که دارد. توجٌّه خود 
را از ماسوای مالک خود گردانیده, تمام خود را متوجه مالک خود گرداند. اين زمان ناچار مالک 
را شفقت و مرحمت در حق مملوک خود پیدا گردد و غضب و آزار مرتفع شود. 

و اين کلمه طیبه را کلید خزینه نود و نه رحمت که برای آخرت ذخیره فرموده است. می‌یابد و 
می‌داند که شفیع تری از برای دفع ظلمات کفر و کدورات شرک. از ایین کلمه طیّبه دیگری 
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کسی که تصدیق به این کلمه کرده باشد و ذره‌ای ایمان حاصل نموده مع ذلک 1 به رسوم کفر 
و رذائل شرک مبتلا گشته است. امید است که به شفاعت این کلمه طیّبه از عذاب بیرون آید و 
از خلود دوزخ, نجات یابد, چنائچه در دقع عقوبات سایر کباثر این امت شفاعث محمد رسول ال 
ماه ان هن الا ارات 

و آنکه گفتم کباثر اين امت, زیرا که در آمم سابقه ارتکاب کباثر کمتر است بلکه امتزاج رسوم 
کفر و رذائل شرک نیز اندک. بیشتر محتاج به شفاعت. این امت است. در امم سابقه جمعی بر کفر 
مٌصر بودند و جمعی دیگر ایمان به اخلاص آوردند و امتثال اوامر نمودند. هلاک می گشت این 
امت پرگناه اگر مغل کلمه طیبه شفیع ایشان ثمی بوه و مفل خاتم الرسل غلیه و غلیهم ال لوات 
و اَسلیمات و الَّحیّات شفاعت شان نمی نمود. امه مدليه و ارت عقور 

آن قدر عفو و غفران حق جل و عَلا که در شأن این امت به کار خواهد رفت. معلوم نیست که در 
ان جمیع أمم ماضیّه به کار رود و نود و نه رحمت را گویا برای این امت پر ذنوب. ذخیره 


ساخته اند. که مستحق کرامت. گناهکارانند 


و چون حق سبخانه و تقالی عفو و مغفرت را دوست می‌دارد و هیچ ماده از برای عضو و مغفرت 
پزایر این مت بر قضین تساه لاخره ان امه غرالامم کتبت و کلمه ظببه کته فتقاعت: کتده 
ایشان است. افضل الذکر آمد و پیغمبر شفیع ایشان. سیدالانبیاء خطاب یافت عليه و علیهم 
الصلوات و الحیّات . آولتک یبد له سَیاتهم حسنات و کان الّه مورا رحیماً بلی آرحم الراحمین 
چنین باشد و آکرم الاکرمین چنین بود. 

با کریمان کارها دشوار نیست 

ا کان دلک علن له تشر ریا اغقردا دنو و اسزاضا في امرتارو نت اقداسا و انظت نا علین 
القوم الکافرین 

و نیز از فضایل اين کلمه بشنو. قال سول الّه صلّی اه علیه و عغلی آله سم بارک: من قال لا 
اله الا ال دحْل اج 

کو نها نظران تقعب فازند کلبهیک گنه لاله انا اه حتف دخرل عفت مس وف از خات 
این کلمه طیّبه واقف نیستند. محسوس این فقیر شده است. اگر تمام عالم را به یک گفتن این 
کلمه طیّبه ببخشند و به بهشت فرستند. گنجایش دارد و مشهود می گردد که برکات این کلمه 
مقدسه را اگر به تمام عالم قسمت کنند تا ابدالاباد همه را کفایت کند و همه را سیراب بگرداند 
قکیف که به اين کلمه طیّبه کلمه مقدسه مُحَمَذٌ سول اه جمع شود و تبلیغ به توحید انتظام یابد 
وتبالت: یاو دنت فریی کردد: مجموعه این دو کلمه, جامع کمالات ولایت و نبوت است و 
هادی سبیل این هر دو سعادت. اوست که ولایت را از لمات ظلال پاک سازد و نبوت رابه 
درجه علیا رساند. ألَهُم لاتحرمتا من بُرکات هذه الکلمة اي و یتنا علیها وآمتنا علی تصديقها و 
احشرنا مَم المصدقین لها و آدخلنا لته بخرمتها و بخرمة مها علیهم الصلوات و التسلیمات و 
التحیّات و الب رکات. ایضاً چون نظر و قدم واپس ماند و پر و بال همت فرو ربزد و معامله به 
غیب صرف افتد. در آن موطن جز به پای کلمه طیبه لا اله ال له مُحَمَد رسُول الّه نشوان رفشت و 


جز در کنار این کلمه مقدسه . قطع آن مسافت نتوان نمود. به یک گفتن اين کلمه طیّبه مقدسه 
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2 موطن هم به امداد واعانت حقیقت این کلمه طیّبه مقدسه یک گام فاهاز ان فستافت 
قطع می نماید و از خود دور و به حق جل و غلا نزدیک می افتد و هر جزوی از آن مسافت به 
اضعاف زیاده است از تمام دایره عالم امکان. پس از اینجا فضیلت این ذکر را باید دریافت که 
تمام دنیا را در جنب آن هیچ مقداری و احساسی نیست. کاشکی حکم قطره می داشت نسبت به 
دریای محیط. ظهور عظمت این کلمه طیّبه به اعتبار درجات گوینده است هر چند درجه گوینده 
پیشتر ظهور عظمت این کلمه مقدسه بیشتر. 

ننک هتفه سا ادا ما زدته ترا 

آرزویی در دنیا معلوم نیست که برابر این باشد که کسی در گوشه خزیده باشد و به تکرار این 
کلمه طیّبه متلذذ و محظوظ بود. اما چه توان کرد. که جمیع آرزوها میسر نیست و از غفلت و 
اختلاط چاره نه . 

رین آتیم آنا نورتا و اغفرنا الک علی کل شی قدیر سحان ریک رب المزه عََایْصفُون وسلام 


عّی المُرسَلین والِمد له رب" العالمین 


مکتوب سی و هشتم یه «حاجی محمد بو سف کشمیری» صدور بافته 
در بیان آنکه اهل الّه را در باطن برابر خرذله تعلّق به دنیا نیست. هر 
چند ظاهراً به دنیا و اسباب دنیا تشبّث نمایند و مَایْناسبٌ ذلک: 
الحَمدلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی. 

معرفت خدا جل سْلطانه بر آن کس حرام که برابر خردله در باطن او محیّت دنیا بود و يا باطن او 
را این قدر تعلّق به دنیا باشد و يا اين مقدار خاطری از دنیا در باطن او خطور کند. ماند ظاهر او 
که از باطن به مراحل جدا افتاده است و از آخرت به دنیا آمده است و اختلاط به مردم پیدا کرده 
لخْصّول المَاسيَة المّشروطة فی الافادة و الاستفادة. اگر سخن از دنیا گوید و به اسباب دنیسوی 
تشبّث نماید. گنجایش دارد و هیچ مذموم نبود. بلکه محمود بود تا حقوق عباد معطّل نشود و 


طریق افاده و استفاده مسدود نگردد. 


پس باطن این شخص, بهتر از ظاهر اوست. حکم جونما و گندم فروش دارد و مردم ظاهربین در 
رنگ خود ها او را گندم نما و جوفروش تصوار می نمایند و ظاهر او را از باطن او بهتر می دانند 
و خیال می کنند که به ظاهر بی‌تعلّق وامی‌نماید و به باطن گرفتاراست. 

نا آفتع یا و ین قومنا بالحق و آنت یر لقاتحین و اسلا علی من اب لهدی والتزم مابَعة 
المْصطفی علیه و علی آله الصلَات و السلیمات العلی. 

مکتوب سی و نهم به «سید عبدالباقی سارنگپوری» صدور يافته در 
بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقان که یک قدم بر شمال و 
قدم دیگر بر یمین نهاده اند و گوی سبقت به میدان اصل برده اند و 
مَایْناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم. الحَمدلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی. 

بدان آرشدک اه تَعالی که اصحاب شمال, اصحاب جب ظلمانی اند و اصحاب یمین ارباب 
خجب نورانی. سابقان آنند که از این خجب و از آن خجب برآمده اند و یک قدم بر شمال و قدم 
دیگر بر یمین نهاده. گوی سبقت به میدان اصل برده اند و از ظلال امکانی وظلال وجوبی بالا 
گذشته و از اسم و صفت و از شأن و اعتبار. جز ذات نخواسته تعالی و تَقدّس: 

اصحاب شمال. ارباب کفر و شقاوت اند و اصحاب یمین, اهل اسلام وارباب ولایت اند و سابقان 
بالاصالت انبیاءاند عَلیهم الصوَات والتسلیمات وبه تبعیّت هرکه را به این دولت مشرف سازند. 
این دولت بیشتر به تبعیّت در اکابر اصحاب انبیاست غلهم الصْلوات و التسلیمات و التحبّات و 
برسبیل قلّت و ندرت, درغیراصحاب نیز متحقق است و فی الحقیقت این شخص نیز از زمره ی 
اصحاب است و ملحق به کمالات انبیاء غلیهم الصلوَات و الب رکات. 

در حق او مگر فرموده علیهٍ و علی الم الصلاة والسّلام ایّدری ارم خر ام آخرهم. هرچند 
فرموده لیم و علی اله الصا رالسام خیرالقرون قرنی. اين را به اعتبار قرون گفته و آن را به 
اعتبار اشخاص. وال سُبِحَاتّه علمٌ 


۴ 


لیکن به اجماع اهل سنت است بر افضلیت شیخین, بعد از انبیاء هم الصوات والتسلیمّاتٌ کسی 
تشک که یر ابو یک هت کرو پاش اشع سا فان ایق امت؛ارست ,فده بان ان مت ارو 
حضرت فاروق به توسّل او به دولت افضلیّت مشرف گشته است و به توسّط او از دیگران بالا 
ی 

از اینجاست که فاروق را خلیفه صدیق می گفتند و درخطبه . خلیفهء خليفه رسول له مسی 
خواندند. 

شهسوار این معامله حضرت صدیق است و حضرت فاروق ردیف اوست. خوش ردیفی که به 
شهسوار مرافقت نماید و با آخص اوصاف او مشارکت فرماید. 

برسراصل سخن رویم. گوییم که سابقان. ازاحکام یمین و شمال خارج اند و از معاملات ظلمانی 
و نورانی. فوق کتاب ایشان وراء کتاب یمین و کتاب شمال است و محاسبه شان وراء محاسبه ی 
اصحاب یمین و اصحاب شمال . کار و بار با ایشان علاحده است و غنج او دلال آبا اینان جداء 
اصحاب یمین دررنگ آصحاب شمال . از کمالاتشان چه دریابند و ارباب ولایت در رنگ عامه‌ی 
مومنان . ازاسرارایشان چه فراگیرند. حروف مقطعات قرآنی. رموز اسرارشان است و متشابهات 
فرقانی. کنوز مدارج وصول ایشان. وصول به اصل, ایشان را از ظل فارغ ساخته است و ارباب 
ظلال را ازحریم خاص ایشان دور داشته. 

مقربان ایشانند و روح و ریحان نصیب شان . ایشانند که به فزع اکبر اندوهگین نمی‌گردند و به 
اهوال قیامت در رنگ دیگران از جا نمی روند. 

للم اجعلنا من مُحبیهم فان المرء مَم من أَحبٌ بصَدقة سیدالمرسلین علیم و علی آله و علیهم و 
علی آل کل الصَلَوَات واَسلیمّات و الَحیّات و الب رکات: 


(. کرشمه و ناز, حرکت چشم و ابرو 


۲ غمزه و اشاره با چشم 


۹.۵ 


مکتوب چهلم به «مولانا بدرالدین» صدوریافته در بیان آنکه خرق 
حُجّب به اعتبار شهود است نه به اعتبار وجود و مایُناسبٌ ذلک. 
الحَمدلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی. 

خرق حجب اسماء وصفات و شیون واعتبارات از حعضرت ذات تعالی و تقدس دو قسم است؛ 
خرقی است که به اعتبار شهود است و خرقی است به اعتبار وجود. 

خرق وجودی. ممتنع است و خرق شهودی. ممکن. بلکه واقع. هرچند نصیب آقل قلیل واخصٌ 
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خواص بود. وانچه در خبر امده است: ان لله سَبعین الف حجاب من نور و ظلمّة لو کشفت لا 


2 


حرقت سبْحَات وجهه ما انتهی آلیّه بَصره من خلقه. مراد از این کشف و خرق, خرق وجودی است 
که ممتنع ایشا 

وآنچه این فقیر در بعضی از رسائل خود نوشته است از خرق جمیع خجُب از حضرت ذات تعالی 
و تس مراد ازآن خرق, خرق شهودی است. چنانچه حضرت حق سبحانه و تعالی شخصی را 
بصارت کرامت فرماید که ماورای حجب و استار اشیای مستوره را ببیند. در اینجا خرق حجب و 
استار, باعتبار شهود است فکذا هذا. پس معلوم شد که آنچه اين فقیر نوشته است از جواز خرق 
منافی خبر عدم جواز خرق حجب نیست. آن خرق دیگر است واین خرق دیگر. فلا تکن من 
رین 

والسام علی مَن اب الهٌدی و التزم مُتَبِعَة المْصطفی علیه و علی اله الصلوات والسلیمّات العلی. 


مکتوب چهل ویکم به «شیخ فرید تهانیسری» صدور بافته در بیان 
آنکه به مراتب نهایت النهاية مرتبه پیش می‌آید که هر ذره آن 
موطن به اضعاف مضاعف زیاده از تمام دایره امکان بود و مابناسب 
ذلک. 


‌ 


۰ 


رد و ی مس ر "7 و ی 
بعناية اه سبحانه و بصَدقة حبیبه علیه وعلی اله الصلاة و السلام در وقت عروج به مرأتب نهایت 
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النهاية مرتبه پیش آمد که هر ذره آن موطن, به اضعاف مضاعف زیاده از تمام دائره امکان بوده. 


۹.۶ 


پس اگر ذرّه از آن موطن سلوک نموده, قطع کرده شود. گویا زیاده از اضعاف دائره امکان قطع 
میسُر شده باشد. فکیف که کسی مسافت طویله را از آن مرتبه طی کرده باشد. 

پس معلوم شد که دائره امکان را نسبت به مراتب وجوب فمّا فوقها هیچ مقداری نیست. کاشکی 
کم قظر داقت انیت به دربای فخط پبی تاغاربه تراک بای عویش ید کر وزست قران 


رسید و به چشم خود او را نمی توان دید. ایَحمل عَطایا المّلکٍ 1 مطایاد 


مکتوب چهل ودوم به «خواجه جمال الدین حسین» ولد «میرزا 
حسام الدین احمد» صدور یافته در بیان انحصار نمودن صوفیه سیر 
را در آفاق و انفس و اثبات نمودن تخلیه و تجلیه را درآن دو سیر و 
منع نمودن حضرت ایشان قَدس سره الا قدس این معنی را درو و 
نهایت النهاية را بیرون انفس وآفاق اثبات فرمودن بعنايّة اللّه سَبحانه 
و مایناسبٌ ذلک: 

بسم ال الرحمن الرچیم. 

الحَمدللّه رب العالمین و الصَلادَ و السلامٌ علی سید المرسلین و علی اله آلکرام و آصخابه العظام 
من یُومنا هذا الی یوم القیام. 

فرزند عزیز؛ آسعدک اه تالی فی الدّارین به گوش هوش یشنو؛ که چون سالک بعد از تصحیح 
نیت و تخلیص امتیّت به ذکر الهی جَل سلطانه اشتغال نماید و ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده 
پیش گیرد و تزکیه حاصل کند و اوصاف رذیله او به اخلاق حسنه تبدیل یابد و توبه و اناببت او 
را میسر گردد و حب دنیا از دل او بیرون رود و صبر وتوکل و رضا حاصل 7 و این معانی 
حاصله خود را به تدریج و ترتیب در عالم مثال مشاهده نماید و خود را از کدورات بشربت و 
رذایل صفات آن پاک و مصفا بیند. هر آینه سیر آفاقی را تمام کرده باشد. 

جمعی از اين طائفه. در این مقام احتباط ورزیده‌اند و هر لطیفه از لطائّف سبعه انسانی را در عالم 


مثال به صورت نوری از انوار مناسبه آن قرار داده‌اند و علامت صفای هر لطیفه را به ظهور 
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نوری از آن انوار مثالی مقرر داشته‌اند و اين سیر را از لطیفه قلب ابتدا نموده و به تدریج و 
ترتیب تا لطیفه اخفی که منتهای لطائف است رسانیده‌اند. مثلا علامت صفای قلب سالک را 
ظهور آن قلب داشته اند در مثال به صورت نور سرخ و علامت صفای روح را بصورت نور زرد 
قرار داده اند. علی هذا القیاس. 

پس حاصل سیر آفاقی آن شد که سالک تبدّل اوصاف و تغیّر اخلاق خود را در مرایای عالم مثال 
مشاهده نماید و زوال ظلمات و کدورات خود را درآن عالم احساس کند, تا یقینی به صفای خود 
را حاصل آید و علمی به تزکیه خود را ثابت گردد و چون سالک در اين سیر ساعة فساعة احوال 
و اطوار خود را در عالم مثال که از جمله ی آفاق است مشاهده می‌نماید و انتقال خود را درآن 
عالم از هیئتی به هیئتی می‌بیند. گویا سیر در آفاق دارد. هرچند اين سیر فی‌الحقیقت سیر در نفس 
سالک است و حرکت کیفی است در اوصاف و اخلاق او اما چون از دور بینشی. مطمح نظر او 
اقا ات هاش سین تیه افان فست کفوته 

به تمامی اين سیر که به آفاق منسوب است. تمامی سیر الی الّه قرار داده اند و فنا را مربوط به 
این سیر داشته و تعبیرسلوک به این سیر نموده. 

بعد از این سیری که واقع شود آنرا سیر انفسی می‌نامند وآنرا سیر فی الّه نیز گویند و بقای باله 
در این موطن اثبات می نمایند. و دراین مقام. حصول جذبه, بعد از سلوک می دانند. چون لطائف 
سالک در سیر اول تزکیه یافته اند واز کدورات بشریّت وارسته اند. قابلیّت آن پیدا کرده اند که 
ظلال و عکوس اسم جامع که رب" اوست در مرایای اين لطائّف ظاهرگردند و اين لطائف. موارد 
تجلیات و ظهورات جزئیات آن اسم جامع باشند. اين سیر را سیر انفسی برای آن نامند که انفس 
مرایای ظلال و عکوس اسماء گشته است, نه آنکه سیر سالک در نفس است. چنانچه در سیر 
آفاقی گذشت که به اعتبار مراتیّت آنرا سیر آفاقی گفته‌اند. نه آنکه سیر درآفاق است. 

در این سیر فی‌الحقیقت سیر ظلال اسماء است در مرایای انفس. لهذا این سیر را سیرمعشوق در 
عاشق کفته انن: 


اين سیر را سیر فی ان به اين اعتبار توان گفت که گفته اند سالک در این سیر متخلق به اخلاق 
له می‌گردد و از خلقی به خُلقی دیگر انتقال می‌نماید. زیرا که مّظهر را از بعضی اوصاف ظاهر 
تضتیت اشت رو ترفن الجمله پینگویا سیر :ادن انماء او تعالن نی کته ایین است تهاینت 
تحقیق این مقام و تصحیح این کلام. 

صاحب مقام تا چه حال داشته باشد و متکلّم کلام را تا چه مراد بود. هر کس به اندازه فهم و 
دریافت خود چیزی می گوید. و متکلّم از کلام خود اراده معنی می‌نماید و سامع از همان کلام 
معنی دیگر می فهمد. 

ایشان سیر انفسی را بی تکلّف, سیر فی الّه می‌گویند و بی‌تحاشی آن را بقاء باه می‌نامند و مقام 
وصل و اتصال می‌انگارند واين اطلاقات. بر این فقیر بسیار گران می‌آید. لاجرم در تصحیح و 
توجیه آن ارتکاب تمحل و تکلف نموده می‌آید. که پاره از آن تم۲ْل, از کلام ایشان ماخوذ است 
و پاره از راه افاضه والهام آمده. 

در سیر آفاقی گویا تخلیّه از رذائل حاصل شده بود. و در این سیر انفسی تجلیّه اخلاق حمیده 
است. چه تخلیّه مناسب مقام فناست و تجلیّه مناسب بقاء . و اين سیر انفسی را نهایت ندانسته اند 
وبه عدم انقطاع آن اگر چه عمر ایدی میسّر شود حکم نموده و گفته‌اند که شمایل و اوصاف 
محبوب را نهایت نیست. پس لایزال در مرآت سالک متخلّق, تجلی صفتی از صفات او خواهد 
بود و ظهور کمالی از کمالات او خواهد شد. پس انقطاع کجا بود و نهاییت چگونه مجوّز 
باشد. گفته‌اند: 

ذره گر بس نیک ور بس بد بود گرچه عمری تگ زند در خود بود 

و به اين فنا و بقاء که به سیر آفاقی و سیر انفسی حاصل شده. اطلاق آسم ولایت می نمایند و 
نهایت کمال را تا اینجا می‌دانند بعد از آن اگر سیر واقع شود. نزد اینها سیر رجوعی است که 


(. هرچند بصورت مختصر 
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و همچنین سیر رابع. که آن را سیر فی الاشیاء بالّه گفته اند. نیز به نزول تعلّق دارد و اين دو سیر 
ایآ کی وا فاد قار دای ان ارو دی تب اضر زین ام کیال مت 
و جمعی گفته اند که هفتاد هزار جُجُب که در خبر آمده است که ان له سبعین آلف حجاب من 
نو و ظلمه. در سیر آفاقی. خرق می‌یابد. چه در هر لطیفه از لطائف سبع . ده ده هزار 9 
خُرق می‌گرده و چون آن سیر به تمامی رسد. حُجّب بتمامها مرتفع گردد و سالک به سیر فی اه 
متحقق شود و به مقام وصل برسد. این است حاصل سیروسلوک ارباب ولایت و نسخه جامعه 
کمال و تکمیل ایشان. 

و در اين باب آنچه بر اين فقیر به محض فضل و کرم خداوندی جل سلطائه ظاهر ساخته اند و به 
آن تسلیک فرموده اظهّاراً لْعمَة و شکرا لَلعَطيّة تسوید می نماید.«فاعتبروا یااوّلی الابصار». 
بدان آرشدک اله تعالی و هداک سوآم الصراط حضرت حق سبخانه و تعالی که بیچون و بیچگون 
است. چنانچه ورای آفاق است. ورای انفس است نیز, پس سیر آفاقی را سیر الی ال گفتن و سیر 
انیت زا مرف اهامای ی نت ره بل که هر دی شی افاق رو ادها سر الم اب اس 
و سیر فی له سیری است که به مراحل از آفاق و انفس بعید است و وراء ورای اینهاست. 

ختا یله ایتت سیف له کهمسر ای قران‌داذ نیاو آنسو رای تهایت گفهاند وه 
عمر ابدی قطع آن مجوّز نداشته, چنانکه گذشت. و چون انفس در رنگ آفاق داخل دائره امکان 
است. پس براین تقدیر, قطع دایره امکان ممکن نباشد. فلا جرم یکُون الحرمَّان دآیسأ ور الخسران 
سَرمداً لا یتحقّق الق بدا ولا تصور البق حینیذ فکیف الوصل والاتصال و کیف القربٌ 
والکمال. 

سبحان اله؛ هر گاه بزرگان از آب به سراب کفایت کنند و الّی الّه را فی الّه انگارند و امکان را 
وجوب تصوّر کنند و «چون» را «بیچون» تعبیر فرمایند. از خوردان و پست فطرتان چه گله 
نماید و چه اظهار شکایت کند؟ چه بلا شد انفس را به کدام اعتبار حق گفته اند جَل و علّا که 
سیر آترا با وجود حد و نهایت. بی نهایت انگاشته, ظهور اسماء و صفات واجبی جل سلطانه در 
مرآت سالک که در اين سیر انفسی قرار داده‌اند آن ظهور. ظهور ظلّی از ظلال اسماء و صفات 
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است. نه ظهور عين اسماء و صفات. چنانچه تحقیق این معنی در آخر این مکتوب تحریر خواهد 
یافت انشاء اله تعالی. 

چه کنم و چگونه این سوء ادب را با وجود علم وتمیز به جناب قدس او تعالی جایز دارم و در 
لک او تعالی, غیر او را سبحانه شریک سازم. هر چند حقوق اين اکابر قَدّس ال تغالی آسرآرشم 
برذمّه ی خود لازم دارم که به انواع تربیت. مُربّای ایشانم. اما حقوق حضرت واجب الوجود جل 
سلطانه فوق جمیع حقوق ایشان است وتربیت او تعالی فوق تربیت های دیگران. به خسن تربیست 
او تعالی از این ورطه نجات يافته ام و در ملک مقدس او تعالی غیر او را سبحانه شریک 
نساخته, آلحمدله آلذی هداتا لهذا و ما کنا لتهتدی لوا آن هدانا ال 

او تعالی بی‌چون و پی چگونه است و هر چه به داغ «چونی» و «چندی»متسم است. از جناب 
فیس رای تال هت ارت 

پس در مّرایای آفاق و مجالی انفس, او را سبحانه گنجایش نباشد و هر چه در اينها ظاهر گردد. 
در رنگ مظاهر چند و چون بود. پس از آفاق و انفس باید گذشت و او را سبحانه ماورای آفاق 
و انفس باید جست. و همچنین در دایره امکان چه آفاق و چه انفس. چنانچه ذات اورا سبخانه 
گنجائی نیست, اسماء و صفات او را تعالی نیز گنجایش نه, و هر چه در آن جا ظاهر است ظلال 
و موس اسماء و صفات است تَعَالّت و تَقَدْسَت و شبح و مثال اینها بلکه ظلیّت اسماء و صفات و 
مثالیّت اينها نیز بیرون آفاق و انفس است. اینجا بیش از تعبیه نیست و زیاده از انتقاش قدرت. 
نه. ظهور کرا و تجلی کجا؛ زیرا که اسماء و صفات او سبحانه در رنگ ذات او تعالی بی‌چون و 
پوت نک وا هو کفو یه با از آفای وا افش رون نزو مین ظلّیت اسماء ات ور 
تفای خاش فکت ال صرل ال مار الضبات الاو سیگ 

عجائب کار و بار است. اگر سخنی از مکشوفات و معلومات یقینیّه خود بگویم که موافق مذاق 
مشایخ نباشد و مطابق مکشوفات ایشان نبوده از من که باور دارد و که قبول کند؟ و اگر نگویم 
و تستّرآلمایم. تجویز التباس حق به باطل کرده باشم و جواز اطلاق ما یج علی الق تَعالی 


!. چه کسی 
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و تس نموده به ضرورت آنچه حق است و شایان جناب قدس اوست تعالی اظهار می نمایم و 
آنچه نامناسب جناب قدس اوست سبحانه و تغالی سلب می‌کنم و از خلاف دیگران باک ندارم و 
غم نخورم . خوف از مخالفت دیگران وقتی متحقق شود که در معامله ی خود تذبذب دانم و در 
مکشوف خود. مشتبه باشم. هرگاه در رنگ فلق صبح. حقیقت کار را وانمایند و در رنگ قمر 
لیلةالبدر. معامله اصل را واضح سازند و از ظلال به تمام بگذرانند و از شبح و مثال, بالا برند. 
اشتباه کجا بود و تذبذب کرا باشد. 

مرت نم هه ای بر وی تم وی کی داب یو من رتیل بش اس بر کسال: 
و ایضاً تذیذب و اشتباه چگونه صورت بندد. که به عنایت بی‌غایت او تعالی. اطلاع بر تفصیل 
احوال مقرره اين بزرگواران میسّرشده است و معارف توحید و اتحاد و احاطه و سریان مکشوف 
گشته و حقیقت مکشوف و مشهود ایشان به حصول پیوسته و دقایق علوم و معارف اینان به 
وضوح انجامیده و تا مدتها در اين مقام اقامت ورزیده و به قلیل و کثیرشان گ َاشَاءله تعالی 
وارتملق. آخر لاه به فص خلارتدی عل ستطانه ظاه کفیت که این هید شعبده‌های طاول ایس 
و گرفتاری به شبح و مثال. 

مطلوب ما وراء وراء اینهاست و مقصود ما سوای سوای اینان. ناچار رو از همه تافته. متوجه 
جناب قدس بیچون گشت و از هر چه به داغ چندی و چونی متسم است. مبراً شد. انی وجهت 
زجهی للّذی فطرالسْموات والارض تفا و ما آنا من المُش ر کین 

اگر معامله نه اینچنین بودی . هرگز به خلاف مشایخ لب نگشادمی و به ظن و تخمین با ایشان 
متخالفت تکردمی و ابضا این خلاف اگز به ذات و ضفات واخی عل سلطانه تعلق تداشی وسخن 
از تقدیس و تنزیه او تعالی نبودی . البته اظهار خلاف مکشوف این اکابر به وقوع نیامدی و 
سخن از مخالفت علوم ایشان به حصول نپیوستی, که من کمینه خوشه‌چین خرمن‌های دول ایشانم 
و رذیلی زله بردار خوان های نم اینها. مکرر اظهار می نمایم که ایشانند که به انواع تربیت. مرا 
مریّی ساخته اند و به اصناف کرم و احسان مرا منتفع گردانیده اند. اما چه توان کرد که حقوق 


خداوندی جَل سلطائه فوق حقوق ایشان است. چون بحث به ذات و صفات او تعالی افتد و معلوم 


شود که اطلاق بعضی امور شایان جناب قذنن او نیست تعالی در این موطن سکوت ورزیدن و 
از خلاف دیگران ترسیدن, از دین و دیانت دور است و مقام بندگی و طاعت آنرا بر نتابد. 

خلاف علما با مشایخ رحمَهُم ال سبحَانّه در امور خلافیّه کَئلة الَوحید و غیرشا از راه نطر و 
استدلال است و خلاف این فقیر با ایشانان در این امور, از راه کشف و شهود. علماء به قبح این 
امور قائل اند و اين فقیر به خسن این امور. به شرط عبور. خلاف شیج علاوالدوله در مسئله 
وحدت وجود. به طور علماء مفهوم می شود و به قبح آن ناظر است. هر چند به راه کشف 
درآمده است. چه صاحب کشف آن را قبیح نداند زیرا که اين مسئله. متضمّن احوال غریبه است 
و مشتمل بر معارف عجیبه. 

یه مّا فی البّاب؛ اقامت در اين موطن مستحسن نیست و اکتفا به اين احوال و معارف زیبا نه. 
سوال: بر اين تقدی مشایخ بر باطل باشند و حق ماورای مکشوف و مشهود ایشان بود؟ 

جزاب: باطل آنزاست که مخبلی از ضدی تذاره و خی ما نهی فبه مشاه این اخوال و ساره 
غلبه محبّت حق است سبحانه و استبلای حبٌ او تعالی. بر نهجی که نام و نشان ماسوای را در 
نظر بصیرت شان نگذارد و اسم و شم غیر و غیربت را محو و متلاشی سازد. در این وقت ناچار 
به واسطه ی سّکر و غلبه ی حال. ماسوی را معدوم خواهد دانست و موجود جز حق را نخواهد 
دید تعالی اینجا باطل چیست و بطلان کجا؟ در این موطن استیلای حق است و بطلان باطل. 

اين بزرگواران در محبّت حق جَل و علا خود را و غیر خود را در باخته اند و از خود و غیر خود. 
نام و نشان نگذاشته. نزدیک است که باطل از سایه ی ایشان بگریزد. اینجا همه حق است و برای 
حق است. علمای ظاهربین از حقیقت ایشان چه دریابند و غیر از مخالفت صوری چه فهمند و از 
کمالات ایشان چه فراگیرند؟ سخن در اين است که ماوراء‌این احوال و معارف» کمالات دیگر 
است که این احوال و معارف نسبت به آن کمالات. حکم قطره دارد نسبت به دریا محیط. 

آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیش خاک تود 

برسر اصل سخن رویم و گوییم که آنچه در خرق خجُب گفته اند که در سیر آفاقی خُجْب ظلمانی 
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بلکه خلاف آن ثابت شده و مشهود گشته که خرق حجب ظلمانی, منوط به طی جمیع مراتتب 
امکان است که به سیر آفاقی و به سیر انفسی میس است. و خرق حجب نورانی. مربوط بسه سیر 
اسماء و صفات واجبی است تعالی و تنس ختی َیبقی فی نظره اسم وا صفه و گاشان ولا 
عتبا قحین یس له خرق الب اور بتمامها شرف بالوصل الفریانی و ان ان هذا 
الوصل آقل حصَولا و هذا الواصل و 

پس در سیر آفاقی معلوم نیست که نصف حجب ظلمانی خرق شده باشد. خرق حجب نورانی آن 
جا چه صورت دارد؟ 

غَایَة ما فی البّاب؛ در حجب ظلمانی مراتب متفاوتند که سیب اشتباه می گردند» چه حجب نفسانی 
در ظلمت. فوق حجب قلبی است مثلا . پس قلیل الظلمة اگر خود را به عنوان نورانیت نسبی 
وانماید و ظلمانی. نورانی متخیل شود. فی الحقیقت ظلمانی. ظلمانی است و نورانی, نورانی. 
حدیدالبصر. یکی را به دیگری خلط نکند و منشاً اشتباه را دریافته, ظلمت را به نور حکم ننماید. 
ذلک فضل اله تیه تیه من یش وله ذُوالفضل العظیم 

و طریقی که اين فقیر را به تسلیک آن مشرف ساخته اند. راهی است که جامع جذبه و سلوک 
است و تخلیه و تجلیه آن جا با هم جمع اند و تصفیه و تزکیّه در آن موطن با یکدیگر مقترن. 
و سیر آنفس در آن مقام, متضمن سیر آفاق است. در عين تصفیه, تزکیّه است و در عین تجلیه. 
تخلیه. و نفس جذبه. محصْل سلوک ست و انفس. شامل آفاق. لیکن تقدم ذاتی مر تجلیه و جذبه 
راست. و تصفیه را بر تزکیّه سبقت ذاتی است و ملحوظ نظر انفس است. نه آفاق. 

پس ناچار در این طریق, راه اقرب گشت و به وصول نزدیکتر شد. بلکه گوییم که این طریسق, 
البته موصل ست و احتمال عدم وصول آن جا مفقود است. از حضرت حق سّبحانه و تعالی 
استقامت مسأًلت باید نمود و فرصت باید طلبید. 

و آنکه گنتم که این طریق البته موصل است. زیرا که اول قدم این راه جذبه است که دهلیز 
وصول است و مواقع توقفات یا منازل سلوک است یا مواطن جذباتی که متضمن سلوک نباشند. 


و در اين طریق هر دو مانع مرتفع است. زیرا که سلوک طفیلی است که در ضمن جذبه به حصول 
می‌پیوندد. پس اینجا نه سلوک خالص است ونه جذبه ابتر تا سد راه گردد. 

اب طرش است که عاهراه اشاستغی الصلرات و السلیمات ابقر کارا او نشخ واه باه 
منازل وصول علی تفاوت مراتب درجاتهم رسیده اند و آفاق و انفس را به یک گام قطع کرده و 
گام دیگر به ماوراء آفاق و انفس نهاده اند و معامله را از سلوک و جذبه فوق برده, زیرا که 
نهایت سلوک. تا نهایت سیر آفاقی است و نهایت جذبه تا نهایت سیر انفسی. و چون سیر آفاقی 
و انفسی به نهایت رسید. معامله سلوک و جذبه تمام گشت. بعد از آن نه سلوک است. نه جذبه. 
این معنی فراخور فهم هر مجذوب سالک و سالک مجذوب نیست. زیرا که نزد اینها ماورای 
آفاق و انفس قدم گاهی نیست. اگر بالفرض عمر ابدی یایند. در سیر انفس صرف نمایند و هنوز 
آنرا تمام ندانند. بزرگی گوید: 

ذره گر بس نیک ور بس بد بود گر چه عمری تگ زند در خود بود 

چنانچه گذشت و دیگری فرماید: و التجَلّی من الذات لا یَکون الا بصورة المتجَلی له المتَجَّی آه 
مارای سیوی رتیه فی مرات الحّق و مارآی الحق و ا یمکن آن یراد 

باید دانست که پیران من و به خدا رهنمایان من که به توسل ایشان در اين راه چشم واکرده‌ام و 
به توسط شان از این مقوله لب گشاده و در طریقت سبق الف و باء از ایشان گرفته‌ام و ملکه 
مولویّت از توجه شریف شان حاصل کرده‌ام. اگر علم دارم. طفیلی ایشان است و اگر معرفت 
است. هم از اثر التفات ایشان. طریق اندراج النهاية فی البداية را از این بزرگواران آموخته‌ام و 
نسبت انجذاب به جهت قیومیّت از ایشان اخذ نموده و به یک نظر ایشان. آن دیده‌ام که مردم در 


اربعین نبینند و به یک کلام شان, آن یافته ام که دیگران در سنین نیابند. 


آنکه یه ریت یافت: یک نطو اشمس دمن طعنه زند بر دهه سخره کند بر چله 
و 792 1 م۰2 
خوش گفت. انکه گفت: 


۹۱۵ 


از علو" فطرت و سمو" همت. ابتدای طریقت را از سیر انفسی قرار داده اند و سیر آفاقی را در 
ضمن آن سیر قطع نموده. «سفر در وطن» در عبارات ایشان, کنایت از اين سیر است. در طریق 
این بزرگواران, راه اقرب است و به وصول نزدیک‌تر. و نهایت سیر دیگران, بدایت سیر ایشان 
است. لهذا فرموده‌اند: ما نهایت را در بدایت درج می کنیم. 

بالجمله طریق اين بزرگواران در میان ساثر طرق مشایخ دس ال تعالی آسرار جمیعهم بسیار 
بسیار عالی است:و حضور و آگاهی ایشان؛ وان گفت که فوق آگاهی های اکبرشان است. از 
اینجاست که فرموده‌اند نسبت ماء فوق همه نسبت‌هاست و از این نسبت حضور و آگاهی مراد 
داشته‌اند. لیکن چون در ماوراء آفاق و انفس و وراء سلوک و جذیه, ولایت اولیاء را قدم گاهی 
تیتنت "و گدر گاهی نه, ناچار این بزرگواران نیز از پسرون آفاق و انفس خبر نداده اند و از 
ماورای جذبه و سلوک سخن نرانده‌اند. به اندازه کمالات ولایت می فرمایند. اهل الّه بعد از فنا و 
بقاء هر چه می بینند. در خود می بینند و هر چه می شناسند. در خود می شناسند و حیرت ایشان, 
در وجود خود است. و فی آنشبکم 1۳ 1 

لله تایه العفد والمته که ايم ور گراران هه اربیرین انشی ی تتاه ان ابا گرفتار 
انفس هم نیند میخواهند که انفس را نیز در رنگ آفاق تحت «۷» سازند و به علّت غیریّت. نفی 
آن نمایند. حضرت خواجه ی بزرگ ش می فرمایند: هر چه دیده شد و شنیده شد و دانسته 


شد. آن همه غیر است. به حقیقت کلمه «لا» نفی آن باید کرد. 


تقش‌بندند ولی بند بهر نقش نیند هر دم از بوالعجبی نقش دگر پیش آرند 
نقشبندانی و لیک از نقش پاک نقش ما هم گر چه پاک از لوح خاک 


اینجا سرّی است. باید دانست که نفی غیریّت دیگر است و انتفای غیریّت. دیگر. شتان ما بیتُما 
و آنکه گفتم که ولایت را بیرون جذبه و سلوک و آفاق و انفس, قدمگاهی نیست. زیرا که 
مارا این ارکان اریفه ولات شاف و تقدفات کمالات تبرت اش که و لت ترا ای ان فتره 


ی بلند و بالا دست: کوتاه است: 


۱ بلندی 


اکثری از اصحاب انبیاء عَلیهم الصوَات و التسلیمات و آقلی از سایرامم , به تبّت و وراشت 
انبیاء علیهم الصلوات و التَحیَاتُ به اين دولت مُهتّد گشته‌اند و به اين راه جامع جذبه و سلوک 
قطع منازل بعد نموده. در ماورای سلوک و جذبه قدم نهاده‌اند و از داثره ظلال تمام بیرون رفته . 
انس را در رنگ آفاق واپس گذاشته‌اند و دراين مقام. تجلی ذاتی برقی که دیگران را کالبرق 
الخاطف است یشان ردان اسر یلکه معامله این برر گرازان فرق ی آشستا اه رف ود 
غیر برقی, زیرا که تجلی نحوی از ظلَیّت میطلبند و نقطه از ظلَیْت بر اين بزرگواران, کوه عظیم 
نت ان 

بدایت کار اين بزرگواران . جذب و محبت الهی است جِل سْلطَاْه و چون به عنایت بی غایت 
خداوندی جل سلطانه و عَظم شائه اين محبّت ساعة فساعة استیلاء می‌یابد و قوات و غلبه پیدا 
می کند. ناچار محبّت ماسوای, درجة فدرجة رو به زوال می‌آرد 3 تعلّق گرفتاری اغیار به تدریج 
مرتفع می‌گردد. و چون صاحب دولتی را به استیلای محبّت خداوندی جَل سلطانهُ محبت ماسوای 
تالک رال کیت تب کرفا سا یی اش شا تا هسانش 
ناچار اوصاف رذائل و اخلاق ردیّه ی او به تمام مرتفع شد و متحلّی به اخلاق حمیده گشت و به 
مقامات عشره متحقق آمد. و آنچه به سیر آفاقی تعلق داشت, بی‌مونت اسلوک و تفصیل و بی- 
ریاضات و مجاهدات شدیده میسُر شد. زیرا که محبّت. تقاضای اطاعت محبوب می‌نماید و چون 
محبّت به کمال رسید. اطاعت به تمام حاصل آمد و چون اطاعت محبوب بر وجه اتم به اندازه 
قوّت بشری حاصل گشت. مقامات عشره میسّر شده و به همین سیر محبوبی چنانچه سیر آفاقی 
به دست آمد. سیر انفسی نیز به انجام رسید. زیرا که مخبر صادق فرموده عَلیه و علی آله الصَلاة 
و السَلام : المرء مَع من آحب"و چون محبوب ماورای آفاق و انفس است . مُحبٌ را نیز به حکم 
معیّت. از آفاق و انفس باید گذشت. 

پس ناچار سیر انفسی را نیز واپس گذارد و دولت معیّت حاصل کند. پس ایین بزرگواران به 
دولت محبّت نه به آفاق کار دارند و نه به انفس, بلکه آفاق و انفس تابع کار و بار ایشان است 


۱. بدون مشقت و سختو 


۲ شخص با کسی است که او را دوست دارد. متفق علیه 


۹۷ 


و سلوک و جذبه. طفیلی معامله شان. سرمایه اين بزرگواران. محبّت است که اطاعت محبوب. 
آنرا لازم است و اطاعت محبوب, مربوط به اتیان شریعت است علی صاحبها الصَلاة و السَلام و 
التحیا که وین مرضتی اوشت تعالی: 

پس علامت کمال محبّت. کمال اتیان شریعت آمد و اتیان کمال شریعت, منوط به علم و عمل و 
اخلاص است. اخلاصی که در جمیع اقوال و اعمال صورت بندد و در جمیع حرکات و سکنات. 
متصوّر باشد که نصیب مخلّص است به فتح لام مخلصان مکسور اللام از اين معتّا چه دريابند. 
والمُخلصون علی خطر عظیم شنیده باشند. 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که مقصود از سیر و سلوک و جذبه و تصفیه. تطهیر نفس است 
از اخلاق ردیّه و اوصاف رذیله, که رئیس آن همه ذمائم, گرفتاری است بانفس و حصول 
فراتات :وف آهای تفن ایستخ, 

پس, از سیر انفسی چاره نبود و از صفات ذمیمه به صفات حمیده رفتن, گذر نه. و سیر آفاقی, 
خارج از مقصود است و غرض معتذبه به آن متعلق نیست. زیرا که گرفتاری آفاق, به واسطه 
گرفتاری انفس است. چه, هر چیز را که کسی دوست میدارد , به واسطه دوستی خود. دوست 


ما 
ی 


می‌دارد و اگر فرزند و مال را دوست می‌دارد. برای تمتع و انتفاع خود. دوست می‌دارد. 

و چون در سیر انفسی. دوستی خوذ یقد و اسطه ی اسبلاء محبت خق جتل و غلا زاینل گفست 
دوستی فرزند و مال در ضمن آن نیز زایل شد. پس سیر انفسی ضروری آمده و سیرآفاقی به 
طفیل در ضمن آنمیسشی گشت: لهذا سیر اثباه غلهه الصلرات رالسسلیمات یه انفس منصوز 
گشت و آفاقی به طفیل در ضمن منقطع شد. 

بلی؛ سیر آفاقی هم نیک است, اگر فرصت قطع آن بدهند و بی تخلّل توقفات به انجام آن رسانند 
و اگر فرصت قطع آن ندهند و به توقفات مبتلا سازند. نزدیک است که سیر آفاقی را داخل 


مالایْعنی شمرده شود و از موانع حصول مطلوب. اعتداد نموده آید. 


سیر انفسی هر قدر که قطع کرده شود . مَغتنم است که از سیْثّه به حسنه رفتن است. نعمت عظیم 
است که این سیر را به انجام رساند و ببرون داثره انفس خرامد. چه در کار است که کسی 
تلوینات انفس را در مرآت آفاق مشاهده نماید و تغیّرات خود را در آفاق معاینه کند. چنانچه 
صفای قلب خود را مثلاً در مرآت مثال معلوم سازد و مرآن صفا را به صورت نور سرخ ببیند. 
چرا وجدان خود را کار نفرماید و به فراست خود . صفای آنرا حواله نکند. مثلی مشهور است که 
دوازده ساله را به طبیب چه حاجت. چه به وجدان صحیح خود . تلوینات احوال خود را خواهد 
د یاف تپ مب طمق ات وی خر مره کر ها یگ 

آری؛ سیر آفاقی , علوم و معارف و تجلیات و ظهورات بسیار دارد. اما جمیع آنها راجع به ظلال 
است و تسلی به شبه و مثال. 

هر گاه سیر انفسی به ظلال تعلّق داشته باشد. چنانچه در رسائل و مکاتیب تحقیق آن نموده است. 
سیر آفاقی باید که به ظل الظل متعلّق شود. چه آفاق همچون ظل ست مر انفس را و مرآت است. 
مر ظهور را. 

باید دانست که احوال انفس را که در مرآت آفاق مشاهده می نمایند و صفا و تجلیه را از آن جا 
معلوم می سازند. در رنگ آن است که کسی در خواب يا در واقعه. در عالم مثال خود را پادشاه 
پیند و يا خود را قطب وقت آن جا مشاهده نماید. فی الحقیقت نه پادشاه ست و نه قطب. پادشاه و 
قطب آن است که در خارج به اين دو منصب مشرف گردد. غایَةَ ما فی الباب؛ از این خواب و 
ازین واقعه. استعداد پادشاهیّت و قابلّت قطبیّت رائی امعلوم می گردد جانی باید کند. تا معامله 
از قوّت به فعل آید و از گوش به آغوش رسد. 

و در ما نحن فیم نیز تزکیّه و تجلیّه , منوط به سیر انفسی است. آنچه در سیر آفاقی دیده است . 
استعداد و قابلیّت تزکیه و تجلیه است. پس تا در خارج به سیر انفسی خود را مزکی و مطهّر نبیند 
و به وجدان, خود را مصفی نیابد . فی الحقیقت از فنا بی‌نصیب است و از تحقق به مقامات عشره 


بی‌بهره است و از اطوار سبعه. بجز پوست . به دست نیاورده. پس ناچار سیر انفسی داخل سیر 


لاله که رتاش شیر ال اف که یاب فاشت روطب سای ی تفش اه و سفق 
له به مراحل بعد از سیر انفسی صورت می بندد. کیف الوصول ای سعَاٌ و ذونها قلل الجبال و 
سعادت آثارا ؛ چون در سیر انفسی تعلّق علمی و خبّی که به ذات سالک منسوب بوده زائل می- 
گردد و گرفتاری که به خود داشت مرتفع می‌شود. گرفتاری دیگران در ضمن زوال گرفتاری 
ذات او نیز زائل می‌گردد. چه. گرفتاری های دیگران به واسطه ی گرفتاری خود است. چنانچه 
تخقیق آن بالا کدقت: 

پس راست آمد که سیر آفاقی در ضمن سیر انفسی, قطع گشت و سالک به همین یک سیر. هم 
از گرفتاری خود وهم از گرفتاری دیگران نجات یافت. پس به اندازه ی آن تحقسق معنی سیر 
انفسی و معنی سیر آفاقی بی تکلّف راست آمد. چه فی الحقیقت سیر در انفس است و هم سیر در 
آفاق است. چه قطع تعلقات انفس به تدریج سیر در انفس است و قطع تعلقات آفاق, که در ضمن 
سیر انفسی صورت می یابد. سیر در آفاق است. به خلاف سیر آفاقی و سیر انفسی, به طور 
دیگران که محتاج به تکلّف است. چنانچه گذشت. بلی, هر جا که حقیقت است. از تکلف آزاد 
ات وله نخان الم نی : 

نی تشتر) تطهیر انسام و صنات وا عل سلطا ند ذر مر سالک کسن انلس مه اند 
و آنرا تجلیه بعد از تخلیه دانسته اند. فی الحقیقت آن ظهور , ظهور اسماء و صفات نیست و 
تجلیه بعد تخلیه نه! بلکه آن ظهور . ظهور ظلّی از ظلال اسماء و صفات است که مُحصّلْ تخلیه 
اسبت و مشهل نز کی و تضفیه: پیانشن آن اسب کهشقت از آن طرف است که,مناسب مداییت 
است؛ اول ظهور ظلّی از ظلال مطلوب در مرآت طالب به حصول می‌پیوندد تا ظلمات و 
کدورات طالب را زایل گرداند و تصفیه و تزکیه او را حاصل کنند. بعد از زوال ظلمات و 
حصول تزکیّه و تصفیه که مربوط به تمامی سیر انفسی است. تخلیه صورت می‌بندد و استعداد 


تایدشی ف قرق و شابن طفون اسمامه طفات وا خی خل ملطانه مش کرو 


نباشتد 


۹۲۰ 


پس در سیر انفسی . تحصیل تخلیه است که منوط به تزکیّه و تصفیه است و تخلیه که در سیر 
آفاقی متوقم شده بود. صورت تخلیه بود. نه حقيقت تخلیه تا در سیر انفسی حصول تخلیه و 
ظهور متصوار شود. چنانچه گفته‌اند. 

از اين بیان لازم آمد که پیوستن ظلّی . بر گسستن مقدّم است. تا ظلّی از ظلال مطلوب در مرآت 
سالک منعکس نشود. گسستن از غیر مطلوب متصوّر نباشد. اما پیوستن به اصل, بعد از حصول 
که ابیت 

پس , از مشایخ هر که پیوستن را مقدّم داشته است. مراد از آن پیوستن ظلّی باید داشت و هر 
گسستن را به پیوستن مقدّم ساخته است. مراد از آن پیوستن, به اصل باید نمود تا نزاع فریقین به 
لفظ راجع گردد. و شیخ ابوسعید خراز قدس سره در اين مقام متوقف است. میگوید: تا نرهسی, 
شاستا قانی» ترهن تراک کزام بشن بر مارد کشت که افطل :یبن از تن است 
یافت اصل, بعد از رهیدن. فلا اشتباه چنانچه در وقت صبح, پیش از طلوع آفتاب. ظهور ظلال 
اشعه ی آفتاب است تا عالم را از سر ظلمات. خالی سازد و صفا بخشد. بعد از زوال ظلمات و 
حصول صفاء طلوع نفس آفتاب است. پس ظهور ظل آفتاب از زوال ظلمات. سایق است و طلوع 
نفس آفتاب از زوال ظلمات. لاحق. 

طلوع پادشاهان, بعد از حصول تخلیه و تصفیه زیباست. هر چند تخلیه و تصفیه بی‌مقدّمه طلوع 


شان متصور نیست. فَظَهر الحق و ارتفقع زاغ و زال الاشتباه وله سبحانه الملهم. 


مکتوب چهل و سوم به «مولانا محمد افضل» صدور بافته در بیان 
معنی آنکه گفته اند در آن حضرت. ذوق بافت است. نه بافت و در 
تفیق اتم رس انتها نگ قی اتتا یگ که زین طروقه اخاته است ‏ 
بیان افضلیّت این طربقه بر طرق دیگر و مَایْناسبٌ ذلک. 

لحَمدلله ور لام علی عیّاده این اصطفی. 


در عبارات مشایخ اين طریقه علَیّه قَدّس له تعالی آسرارهم واقع شده است که در آن حضرت جل 
ساطاند دوق بافت است نه بافتا: 

این سخن مناسب مقام اندراج نهایت در بدایت است . که موطن جذبه ی خاص این بزرگواران 
استت 

در آن مقام , حقیقت یافت نیست که مخصوص به انتهاست. لیکن چون چاشنی از نهایت در 
بدایت درج کرده اند » ذوق یافت آن جا میسُر است و چون از جذبه معامله بیرون رود و از ابتدا 
به توسط آید. ذوق یافت نیز در رنگ یافت رو به عدم آرد. نه یافت باشد و نه ذوق یافت و 
چون کار به نهایت رسد. یافت میسُر گردد و ذوق یافت. مفقود بود و چون ذوق یافت در منتهی 
مفقود است . ناچار التذاذ و حلاوت در حق وی کمتر است. 

منتهی ذوق و حلاوت را در قدم اول گذاشته است و در آخرخمول(بی نام ونشان) زاویه بی 
حلاوتی و بی مزگی گشته کان رسُول الّه تغالی علیه و علی آله و صحبه سم و ّارک متواصل 
الحَزن دائّم الفکر. 

سوّال: چون منتهی را یافت مطلوب میسّر شد ذوق یافت چرا مفقود گشت و مبتدی چون از یافت 
بی نصیب است. ذوق یافت از کجا یافت؟ 

جواب: دولت یافت . نصیب باطن منتهی است که بعد از انقطاع تعلّق او که به ظاهر خود داشت . 
به این دولت مشرف گشته است و چون باطن او را به ظاهر او تعلّق کمتر مانده است. ناچار 
نسبت باطن به ظاهر سرایت نکند و از یافت باطن. ظاهر ذوق نگیرد و متلذْذ نشود. پس باطن 
منتهی را یافت مطلوب حاصل بود و ظاهر او را ذوق آن یافت نباشد. باقی ماند ذوق باطن. که 
یافت نصیب اوست. چون باطن نصیبی از بیچونی یافته است. آن ذوق او نیز از عالم بیچونی 
خواهد بود و در درک ظاهر که سراسر چون است. نخواهد کر اس 

پس بسا است که ظاهر , نفی ذوق از باطن می نماید و باطن را نیز در رنگ خودبی حلاوت 
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داند. چه ذوق چون دیگرست و ذوق بیچون دیگر. و چون ظاهر منتهی از ذوق باطن او خبر ندارد 
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, عوام ظاهر بین از باطن منتهی چه خبر خواهند داشت و غیر از انکار نصیب شان چه خواهد بود. 
ذوقی که به فهم شان و ال ذوق ظاهر است که از عالم چون است. 

از اینجاست که سماع و رقص و صیحه و اضطراب و امثال اينها , که از احوال ظاهر است و از 
اذواق صورت . نزد ایشان عزیزالوجود است و عظیم القدر. بلکه بساست که اذواق و مواجید را 
منحصر در اين امور دانند و کمالات ولایت را در غیر اين امور نه انگارند. هدام له سُْبحَاّه 
سَوَأء الصراط. 

احوال ظاهر نسبت به احوال باطن . حکم چون دارد نسبت به بیچون. پس ابت شد که باطن 
منتهی هم یافت دارد و هم ذوق یافت. 

غَایَة مّا فی الّاب؛ چرن آن ذوق از عالم بیچونی نصیبی دارد به درک ظاهر او نمی‌د رآید. بلکه 
ظاهر به نفی آن ذوق, حاکم است هر چند به یافت باطن. ظاهر اطلاع دارد. اما ذوق آن یافت را 
نمیتواند دریافت. پس نظر به ظاهر توان گفت که منتهی را یافت میسّر است. اما ذوق یافت مفقود 
۳ 

و در مبتدی رشید این طریق عالی که ذوق یافت اثبات می‌نمایند با وجود فقدان یافت به واسطه 
1 است که این بزرگواران در ابتدا چاشنی از انتها درج می‌نمایند و به طریق انعکاس, پرتوی از 
نهایت در باطن مبتدی رشید می‌اندازند و چون ظاهر مبتدی به باطن او مرتبط است و قوّت تعلق 
در میان ظاهر و باطن او ثابت است. ناچار آن پرتو نهایت و آن چاشنی ولایت از باطن به ظاهر 
مبتدی می دود و ظاهر را به رنگ باطن منصبع می سازد و ذوق یافت. بی اختبار در ظاهر او 
پیدا می گردد. پس راست آمد که در مبتدی حقیقت یافت مفقود است و ذوق یافت حاصل است. 
از اين بیان لو طریقه اکابر نقشبندیه قدّس الّه تقالی آسرارّهم و رفعت نسبت علیّه ایشان معلوم 
می‌شود و خسن تربیت و کمال اهتمام این بزرگواران در حق مریدان و طالبان مفهوم میگردد. و 
در قدم اول, آنچه خود دارند به اندازه حوصله مرید رشید به طالب صادق عطا می‌فرمایند و به 


علاقه ارتباط خبی به التفات و انعکاس. تربیت او می نمایئد, 
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بعضی از مشایخ سلاسل دیگرَدّس له تعالی آسرارهم از سخن اندراج التَََِة نی البداية که از 
این بزرگواران صادر شده است. در اشتباه اند و در حقیقت این سخن. تردد دارند و تجویز نمی 
کنند که مبتدی این طریق برابر منتهی طرق دیگر باشد. 

عجب است که مساوات مبتدی این طریق با منتهی طرق دیگر از کجا فهمیده‌اند؟ 

بیش از اندارج نهایت در بدایت از این بزرگواران سر بر نزده است و این عبارت دلالت بر 
مساوات ندارد و مقصودشان آن است که در این طریق, شیخ منتهی به توجه و تصرف خود. 
چاشنی از دولت نهایت خود به طریق انعکاس, به مبتدی رشید عطا می فرماید و در بدایت او 
نمک نهایت خود امتزاج می نماید. مساوات کجاست و محل اشتباه کدام است؟ و در حقیقت آن 
چه گنجایش تردٌد است. 

و این اندراج, دولتی است بس عظیم. مبتدی این طریق هرچند حکم منتهی ندارد. اما از دولت 
نهایت بی نصیب نیست. فرضأً اگر اين مبتدی را فرصت قطع طریق وصول و طی منازل آن 
ندهند. از دولت نهایت بی‌نصیب نخواهد رفت و آن ذره نمک. کلّیت او را ملیح و نمکین خواهد 
ساخت به خلاف مبتدیان طرق دیگر که از نهایت دور از کاراند و در قطع منازل و طیٌ" مسافات. 
زیر بار. 

وای؛ هزار وای؛ اگر ایشان را فرصت این قطع ندهند و طی مسافات در حق ایشان تجویز ننمایند 
و چون در میان مبتدی این طریق و مبتدیان طرق دیگر فرق واضح گشت و مزیّت این مبتدی بر 
دیگر اریاب بدایت. لائح شد. باید دانست که در میان منتهیان اين طریق و طرق دیگر, همین قدر 
فرق است و مزیّت اين منتهی بر منتهیان طرق دیگر, همان مقدار ثابت است. بلکه نهایت ایسن 
طریقه علیّه وراء وراء نهایات سایر طُرق مشایخ است. 

این سخن را از من پاور دارند يا نه, اگر بر سر انصاف آیند. شاید باور دارند. نهایتی که بدایت 
او نهایت آمیز باشد. از نهایات دیگران البته امتیاز خواهد داشت و ناچار نهایت آن نهایات خواهد 
بود. 


سالی که نکوست از بهارش پیداست. 


جمعی از متعصّبان سلاسل دیگر, به ما میگویند که نهایت ما وصول به حق است سبحانه و آن را 
شما بدایت خود می‌گویید. پس از حق به کجا خواهید رفت و نهایبت شماوراء حق.چه خواهد 


بود؟ 


گوییم که ما از حق به حق می رویم جَل سْلطانه و از شائبه ظلیّت گريخته, به اصل‌الاصل میپوییم 
و از تجلیات اعراض نموده. متجلّی را میجوییم و ظهورات را واپس گذاشته, ظاهر را در ابطن 
بطون میخواهیم و چون در ابطنیّت. مراتب متفاوته است. از یک ابطنیّت به ابطنیّت دیگر می 
رویم و از آن ابطنیّت دیگر, به ابطنیّت الث قدم می نهیم الی ما شاءاله تعالی. 

حضرت حق سبحانه و تالی هرچند بسیط حقیقی است. اما واسع است نیز . نه به آن وسعت که 
طورلن و غزض:دارد کهاز امارات امکان رن عاامات حدوی اشت تفت :ای تال زر رفک او 
سبحانه بیچون و بی چگونه اتتانق ری کفرور آنتوسعت واقع میشود نیز بیچون و بی چگونه 
است و صاحب سیر نیز با وجود چونی و چندی, به قوّت بیچونی و بی چگونگی, قطع آن منازل 
بیچونی می‌نماید و از چون به بیچون می گراید 

بیچارگان بی سر و برگ . از حقیقت معامله چه دریابند و گرفتاران عالم چون . از ببچون چه خبر 
دارند. نارسایی خود را اعتراض می انگارند و به نادانی خود. مباهات مینمایند. 

بی خردی چند ز خود بی‌ خبر عیب پسندند به زعم هنر 

اینقدر نمی فهمند که نهایت انبیاء هم الصلوَات و اسلیمات بلکه نهایت خاتم الرسل علیه و 
علّهم الصرات و الَحیّات نیز حق است سبحائه و نهایت اینان با نهاییت این بزرگواران علَیهم 
الصلَاتُ و التحیّات متحد نیست. بلکه با یکدیگر هیچ مناسبت ندارند. پس تواند بود که جمعصی 
را نهایتی میسّر شده باشد که وراء نهایت اینان بود و دون نهایت آن بزرگواران علّیهم الصَلوات 
و التات باشد: بسن ,راست امد کهاتهایت هاعق است شخانه وقازت در میان طرانف علی 
تفاوت درجاتهم ثابت است. 

یا آنکه گوییم که همه نهایت خود را وصول به حق می‌دانند جَل سلطانه لیکن بسیاری هستند که 


ظلال و ظهورات حق را هم حق میدانند تعالی و تقدّس باوجود تفاوت درجات آن ظلال و 


۹۳۵ 


ظهورات. پس نهایات جمیع ارباب نهایات, نفس الامر وصول به حق نشده تعالی و تقَدّس بلکه 
به زعم هر یکی, منتهای او حق است سبحَانه پس اگر ابتدای یکی ظلال و ظهورات حق باشند 
تقالی و تقَدس که نهایت دیگری است به زعم حقانیّت و نهایت آن یکی وصول به حق باشد 
تالی که ماورای آن ظلال و ظهورات است. چرا مستبعد بود و چرا محل انکار و اشتباه باشد؟ 
قاصری گر کند اين طائفه را طعن قصور حاش له که برآرم به زبان این گله را 
همه شیران جهان بسته اين سلسله اند روبه از حیله چسان بکسلد این سلسله را 
ربنا آغفرلنا دنوبنا و آسرافتا فی آمرنا و ثبّت اقدامتا و آنصرنا علی القوم الکفرین و اسلا علی مَن 
انبم الهّدی. 


مکتوب چهل و چهارم به «محمدصادق» ولد «حاجی محمدموّمن» 
صدور بافته در جواب استفسار او که از وحدت وجود پرسیده بود و 
تطبیق دادن آنرا به علوم شرعیه و ایضاً پرسیده بود اذا آب الّه 
سبحانه عبدا... الخ به چه معنی است و مَایْنْاسبٌ ذلک. 

الحَمدلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی. 

پرسیده بودند که صوفیّه به وحدت وجود قائل اند و علما آن را کفر و زندقه می‌دانند و هر دو 
طایفه از فرقه ناجیه‌اند. حقیقت این معامله نزد تو چیست؟ 

محبت آثارا؛ تحقیق اين مبحث را این فقیر در مکتوبات و رسائل خود. به تفصیل نوشته است و 
نزاع فریقین را به لفظ راجع داشته مح ذلک چون پرسیده اند. سوّال را از جواب چاره نبود. به 
صرورت چند گلمه تزشته آمد, 

بدانند که از صوفیّه علیّه هر که به وحدت وجود قائل است و اشیاء را عين حق می بیند تعالی و 
حکم بد همه ارست می‌کند. مراد آن نیست که اشیاء با حق جل و غلا متحدند و تنزیبه سول 
نموده. تشبیه گشته است و واجب. ممکن شده و بیچون به چون آمده, که این همه کنر و الحاد 


اشتا و ضار لت وا زلف ان خا 25 اتحاد ات کهعست: ناه رل استاه که تشبیه: تیه ستحانه 
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تن ما گان قنبخان من بذانه و ابصقانه و لا فی آسمائه بخدوث الاکوان. او شبحائه و 
تقالی بر همان صرافت اطلاق خود است. از اوج وجوب به حضیض امکان میل نفرموده. بلکه 
قیوشت آن انیت که شام تست او موجوه اوست الم و سس مور کدنا ای 
گفت. مرادش آن نیست که من حقّم و با حق متحدم, که آن کفر است و موجب قتل او بلکه 
معنی قول او آن است که من نیستم, موجود حق است سبحانه. 

غایه ماافی الباب؛ صوفیّه اشیاء را ظهورات حق می‌دانند تعالی و تقیس و مجالی اسماء و صفات 
تسا ان کاو قوس شاه بر او و مرش انکیرط انش سس 
شود نمی تر ان گفت که. آن طل به. ان شخضیشجد است و تستعیسکت دارد ریسا آن شنخهن 
تنل نموده به صورت ظل ظاهر شده است. بلکه آن شخص بر صرافت اصالت خود است و طظل 
از وی به وجود آمده است بی شابه تنزل و تغیّر , هرچند در بعضی اوقات جمعی را به واسطه 
کمال محبّت که به وجود آن شخص پیدا کرده اند. وجود سایه از نظرشان مختفی گردد و غیر از 
شخص . هیچ چیز مشهود ایشان نباشد. 

شاید که بگویند که ظل . عین شخص است., یعنی ظل معدوم است و موجود همان شخص است و 
بس. 

از اين تحقیق لازم آمد که اشیاء نزد صوفیّه . ظهورات حق اند تقالی نه عين حق جل سلطائه پس 
اشیاء از حق باشند تعالی نه حق هل ملظاه یه معنی این کلام ایشان, که «همه اوست».«همه از 
اوست» باشد. که مختار علماء کرام است. 

و نزاع در میان علماء کرام و صوفیّه عظام کثرهم له سبحانه الی یوم القبام فی الحقیقت ابت 
نباشد و مأل قولین یکی بود. اینقدر فرق است که صوفیّه. اشیاء را ظهورات حق می گویند تعالی 


و علماء از این لفظ نیز تحاشی می نمایند از جهت تحرز نمودن از توهُم حلول و اتحاد. 


۱. حسین بن منصور حلاج رحمه ال 
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سوال: صوفیه اشیاء را با وجود ظهورات معدوم خارچی می‌دانند وی و در خارج. جز حق را 
نمی‌بینند سبحانه و علماء اشیاء را موجودات خارجیه می گویند. پس نزاع فریقین در معنی ثابت 
شد؟ 

جواب: صوفیّه هرچند عالم را معدوم خارجی می دانند » اما در خارج وجود وهمی آنرا اثبات مسی 
نمایند و وجودات خارجی می گویند و از کثرت وهمیّه خارجیه. انکار نمی کنند. مح ذلک می 
گویند که این وجود وهمی که در خارج نمود پیدا کرده‌است. نه از قسم آن وجودات وهمیّه است 
که به ارتفاع وهم مرتفع گردد و ثبات و استقرار ندارد. بلکه اين وجود وهمی و اين نمود خیالی 
چونکه به صنع حق است سبحانه و انتقاش قدرت کامله اوست تعالی از زوال محفوظ است و از 
انمض ود و فقامله اج شاه و ان تاه ها تواعل تشه 

بر فتطاین چم تعالی وا ارتفام و خالاتمی دانت رهام اقیان واه ارتاع ره و یال مس 
انگارد و می گوید که وجود اشیاء تابع اعتقاد ماست. نفس امر, تحّفی ندارد. اگر آسمان را زمین 
اعتقاد کنیم زمین است و زمین به اعتقاد ما آسمان. و شیرین را اگر تلخ دانیم. تلخ است و تلخ به 
اعتقاد ما شیرین. بالجمله اين بی‌خردان انکار ایجاد صانع مختار جل سلطائه می‌نمایند و اشیاء را 
یه او تعالی مستند نمی‌دارند. را فاضلوا 

پس صوفیّه اشیاء را در خارج . وجود وهمی که ثبات و استقرار دارد و به ارتفاع وهم مرتفع 
تم کزوونه اقتات؛ ی قباشد, و تعامله ایمنها و ان فا که امن و مق یه تیه آزتوفره 
مبوط م وا بت و تاه شیاه رز دن عارم شو هم دنه و امکام خارشی آیتدی رای شیاه 
متر تب میدارند. مَم ذلک وجود اشیاء را در جنب وجود حق جَل و غّا ضعیف و نحیف تصور 
مینمایند و وجود ممکن را نسبت به وجود واجب تعالی و تَقَدْس هالک میدانند. پس نزد فریقین . 
اشیاء را در خارج وجود ابت گشت که احکام اين نشاة و آن نشأة . بدان مربوط است و به 
ارتفاع وهم و خیال, غیرمرتفع است. قارتَع النَاعٌ و زال الخلاف. 

غایة م ف الباب؛ صوفیه [ وجود را وهمی می گویند به واسطه آنکه در وقت صرق ۳ و و ۲ 


اشیاء از نظر ایشان مختفی میگردد و غیر از وجود حق جَل و علا شأنه در نظرشان نمی ماند و 


علماء از اطلاق لفظ «وهم» بر آن وجود تحاشی مینمایند و وجود وهمی نمی گویند. تا قاصر 
نظری به ارتفاع آن حکم نکند و از ثواب و عذاب ایدی انکار ننماید. 

سژال: صوفیّه که اشیاء را وجود وهمی اثبات می نمایند. مقصودشان آن است که ایین وجود با 
وجود ثبات و استقرار. نفس امری نیست. وجودی جز در وهم ندارد و غیر از نمود . نصیب او 
نیست. و علماء اشیاء را در خارج موجود می دانند به وجود نفس امری فراع باق؟ 

جواب: وجود وهمی و نمود خیالی . چون به ار تفاع وهم و خیال مر تفع نشد. نفس امری گشت. 
زیرا که اگر فرض کنیم زوال وهم جمیع واهمان این وجود ثابت است. به زوال آنها هرگز زایل 
نمیگردد و لامعنی للواقع و نفس الامر آّا هذا. اینقدر هست که این نفس امری که در وجود 
ممکن اثبات نموده می آید. در جنب نفس امری که در وجود واجب تعالی ثابت است. حکم 
لاشیء خاری فیک ات که ان رارف مات و ار نت شور خر قوف در ون انراخ کلم, 
مشکک که با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. چنانچه وجود ممکن که نسبت به وجود واجب تعّالی 
حکم لاشی ء تا نوی تیک اشت که انر اف عدعات سم ده ین فلا نزاعٌ فی الحقيقد. 

شواله وشوو همه اشیاه ,خون نشن آمزی. کشت لازم آمد که در نفس امر موجودات متعدد باشند 
و نفس الامر یک موجود نبود و اين منافی وحدت وجود است که مقرر صوفیّه وجودیّه است؟ 
جواب: هر دو نفس امری است. وحدت وجود هم نفس امری و تعدد وجود هم نفس امری, لیکن 
چون جهت و اعتبار مختلف است. توهم اجتماع نقیضین مرفوع است. این مبحث به مثالی روشن 
گردد. صورت زید مثلا که در مرآت می نماید. نفس امر در مرآت هیچ صورت. کائن نیست. 
زیرا که آن صورت نه در شخن مر آت است و نه در روی آن مرآت. بلکه وجود آن صورت در 
مرآت. به اعتبار توم است و بیش از ارائة خیالی, آنرا در مرآت. حصولی نیست و این وجود 
وهمی و ارائة خیالی که صورت را در مرات پیدا شده است نیز نفس امری است. لهذا اگر کسی 
گوید که من صورت زید را در مرآت دیده ام عقلا و عرفاً او را در اين کلام صادق می دانند و 


مُحق می انگارند. 


و چون مبنای ایمان, بر عرف است. اگر شخصی سوگند خورد و گوید که واه من صورت زید را 
در آیینه دیده ام, می باید که حانث نشود. پس در این صورت هم. عدم حصول صورت زید در 
مرآت نفس امری است و هم حصول آن صورت در مرآت به اعتبار تخیّل و توهم نفس امری, اما 
نفس امر سابق مطلقاً نفس امر است و نفس امر لاحق به توسط توقم و تخیّل است. 

عجب معامله است. اعتبار توقم و تخیْل که منافی نفس امر است. اینجا همان اعتبار محصل نفس 
امر گشته است. اذ واه ما حصل تمه نس الاهر. 

مثال دیگر نقطه جواله است که به اعتبار توهم و تخیّل به صورت دایره در خارج ثبوتی پیدا 
کرده است. در اینجا هم عدم حصول دایره در خارج نفس امری است و هم حصول آن داییره در 
خارج به اعتبار توهم و تخیّل. نفس امری. لیکن عدم حصول دایره مطلقاً نفس امری است و 
حصول آن دایره با ملاحظه توهم و تخیّل نفس امری است. پس اول مطلق است و ثانی مقیّد 
است: 

پس در مانحن فیه, وحدت وجود مطلقا نفس امری باشد و تعدد وجود به اعتبار توهم و تخیّل 
نفس امری گشته. پس به ملاحظه اطلاق و تقیید در میان این دو نفس ام تناقض نباشد و 
اجتماع نقیضین ثابت نبود. 

سوال؛ چون زوال وهم جمیع واهمان فرض کرده شود. وجود وهمی و نمود خیالی چگونه ثاببت 
باشد؟ 

جواب: این وجود وهمی به مجرد اختراع وهم حاصل نشده است. تا به زوال وهم زائل گردد. بلکه 
به صنع حق جل و علا در می‌تبه وهم حاصل گشته است و اتقان پیدا کرده است. ناچار به زوال 
وهم خلل نپذیرد. وجود وهمی به اين اعتبار گویند که حضرت حق سبحانه و تعالی آن را در 
مرتبه حس و وهم خلق فرموده است و چون خلق اوست تعقالی در هر مرتبه که باشد. از زوال و 
خلل محفوظ است و حضرت حق سبحانه و تقالی چون آن را خلق فرموده است. ناچار نفس امری 


گشته, در هر مرتبه که خلق کرده باشد. هرچند آن مرتبه نفس امری نباشد و مجرد اعتبار بود. اما 


۲. دایره‌ای که در اثر چرخاندن سریع مشعل آتش بصورت دایره‌ای ایجاد می‌شود. 


۹۳۰ 


مخلوق در آن مرتبه نفس امری است. و آنکه گفتم که حضرت حق سّبحانه و تعالی آن را در 
مرئبه حس و وهم خلق فرموده است. یعنی اشیاء را در مرتبه ایجاد فرموده اسنت که ان مرتبه را 
حصولی و ثبوتی نیست مگر در حس و وهم. در رنگ آنکه شعبده بازی چیزهای غیر واقع را 
واقع نماید و یک چیز را ده چیز داناند. آن ده چیز را حصولی نیست. مگر در حس و وهم. و در 
نفس امر جز یک چیز موجود نیست و اين ده چیز را که نموده است. اگر به قدرت کامله 
خداوندی جَل سلطانه ثبات و استقرار پیدا کنند و از خلل و سرعت زوال محفوظ باشند. نفس 
امری می گردند. پس آن ده چیز هم در نفس امر هستند و هم نیستند, لیکن به دو اعتبار. اگر قطع 
نظر از مرتبه حس و وهم کرده شود, نیستند و به ملاحظه حس و وهم. هستند. 

قصه مشهور است که در یکی از بلاد «هندوستان» شعیده بازان پیش ساطانی بنیاد شعبده بازی 
نموده بودند. در اين اثناء به طلسم و شعبده باغ و درختهای «انبه» به نظر در آوردند و به نمود 
بی بود. اینها را ظاهر ساختند و در همان مجلس نمودند که آن درخت های کلان شدند و بار 
آوردند و اهل مجلس از آن بارها تناول نمودند. در این وقت. آن سلطان حکم کرد که شعبده 
بازان را به قتل رسانند. چه او شنیده بود که بعد از ظهور شعبده. اگر شعبده باز را بکشند آن 
شعبده به قدرت خداوندجِل سلطانَهٌ به حال خود می ماند. اتفاقاً چون آن شعبده بازان را کشتند, 
آن درختهای انبه, به قدرت هتشک سلطا ره حال خود ماندند و شنیده ام که آن درختها 
تا این زمان به حال خودند و مردم از میوه های آن میخورند؛ وَمَا ذْلِک علّی اللّه بعزیز! 
پس در صورت متنازع فیه, حضرت حق سبحانه و تعالی که جز او در خارج و نفس امن 
موجودی نیست. به قدرت کامله خود. کمالات اسمائی و صفاتی خود را در پرده صوّر ممکنات. 
در مرتبه حس و وهم ظاهر ساخت و به وجود وهمی ثبوت خیالی آن کمالات را در مجالی اشیاء 
جلوه‌گر گردانید. یعنی اشیاء را بر طبق آن کمالات در مرتبه حس و وهم ایجاد فرمود تا نمود 
وهمی و ثبوت خیالی پیدا کردند. پس بود اشیاء به اعتبار نمود خیالی است. لیکن چون حضرت 


حق سبحانه و تعالی اين نمود را استقرار و ثبات کرامت فرموده است و در صنع اشیاء . اتقان 


۹۳۱ 


مُرعی داشته و معامله ابدی به اینها مربوط ساخته, ناچار وجود وهمی و بوت خبالی اشیاء نیز 
تق ام ای واه حلا مسلط سوم 

پس توان گفت که اشیاء در خارج به اعتبار نفس الامر هم وجود دارند و هم وجود ندارند لیکن 
به دو اعتبار, چنانچه مکرر گذشت. 

و رک ان ای ری کارا مر که اش 
جلال الدین اگری» که از علماء متبحر بود. از من پرسید که نفس الامر وحدت است یا کشرت؟ 
اگر وحدت است. شریعت که مبنای آن بر احکام متباینه و متمایزه است. باطل می‌گردد و اگر 
نفس الامر کثرت است. قول صوفیه که به وحدت وجود قائلند. باطل می‌شود؟ حضرت ایشان ما 
در جواب او فرمودند: که هر دو نفس الامر است و آنرا بیان فرمودند به خاطر فقیر نمانده است 
که در بیان آنچه فرمودند. آنچه در این وقت به خاطر فقیر ريختند. در تسوید آورده والامر ۳۳ 
ال سبحانه. 

پس صوفیه که به وحدت وجود قائل‌اند. محق اند و علماء که به کثرت وجود حاکم اند. نیزمحق. 
مناسب احوال صوفیه. وحدت است و مناسب احوال علماء . کثرت ؛ زیرا که مبنای شرایع بر 
کثرت است و تغایر احکام به کثرت مربوط است و دعوت انبیاء غلیهم الصوَات و التسلیمات و 
تنعیم و تعذیب اخروی, همه به کثرت تعلّق دارد. و چون حضرت حق سبحانه و تقالی به حکم 
فاحیَیت آن آعرفٌ کثرت را میخواهد و ظهور را دوست می دارد. ابقاء این مرتبه نیز ضروری 
است. چه ترتیب این مرتبه مرضی و محبوب رب العالمین است. 

سلطان ذی شان را خدّم و خُشم باید و عظمت و کبریایی او را ذل و افتقار و انکسار در کار 
است: 

معامله وحدت وجود. هرچند کالحقیقت است و معامله کثرت نسبت به او در رنگ مجاز, لهذا آن 
عالم را عالم حقیقت گویند و این عالم راء عالم مجاز. اما ظهورات چونکه محبوب او تعالی گشته 
است و بقای ابدی اشیاء را عطا فرموده است و قدرت را در لباس حکمت آورده و اسباب را 
روپوش فعل خود ساخته. آن حقیقت کالمهجور شده است و این مجاز متعارف گشته . نقطه 


جوااله هرچند کالحقیقت است و دایره که ناشی از آن نقطه است کالمجاز اما حقیقت آن جا 
مهجور است و آنچه متعارف است. مجاز است. 

ترا ی بقل که ات از ی اس وت بات کهون اویکا وی 
حضرت حق سبحَاه و تقالی بنده ره ذنب از وی صادر نشود که اولیاء حق جَل و علا از ارتکاب 
ذنوب محفوظ اند . اگر چه جایز است که ذنب از ایشان صادر شود. به خلاف انبیاء علیهم 
الصلوَات والتسلیمّات که از ذنوب معصوم اند. جواز صدور ذنب هم از ایشان مسلوب است و 
چون ذنب از اولیاء صادر نشود. یقین است که ضرر ذنب هم نخواهد بود. پس در صورت عدم 
صندو تیه تانضره دلب فوست اسر کم تفت غلی اربان الما 

و نیز تواند بود که مراد از ذنب. ذنب سابق باشد که پیش از وصول به درجه ولایت صادر شده 
بود. فان الاسام يَجُبٌ ما کان قبله و حقَة الامر عند اه شبحانه. رین لا تواخذناً ان نسیناً آو 
اخطأنا السامٌ علیکم و علی سیر من ام الهدّی و ارم مابَفة المْصطفی علیه و علّی آله 
الصَلوات و الَسلیمّات العلّی. 


مکتوب چهل و پنجم به حقایق آگاهی معارف دستگاهی «خواجه 
حسام الدین احمد» صدور یافته در بیان آنکه عالم به تمام مجالی 
اسماء و صفات واجبی است جل سْلطانَهٌ به خلاف ذات که ممکن از 
آن دولت بی نصیب است و قیامی به خود در حق وی ارزانی نداشته 
اند و به تمامی عرض است بوی از جوهریّت نیافته و مَایْناسبٌ ذلک. 
الحَمدلله و سامٌ علی عبّاده این اصطفی. 

مخدوما مکرما؛ از هر چه می رود. سخن دوست خوشتر است. از معارف غریبه نوشته میشود. 


استماع فرمایند و طریق مراقبه اخص خواص نموده می آید. توجه بلیغ نمایند. 


۹۳۲ 


باید دانست که عالم به تمامه مجالی و مظاهر اسماء و صفات واجبی است تعالی و تقدس و اگر 
در ممکن حیات است. مرآت حیات واجب است تقالی و تقَدْس و اگر علم است. مرآت علم 
اوست سبحانهٌ و اگر قدرت است. هم مرآت قدرت اوست تعالی علی هذا القیاس. 

و ذات او را تقالی در عالم مظهری نیست و مرآتی نه بلکه ذات او را تقالی با عالم هیچ 
مناسبتی نیست و در هیچ چیز اشتراکی نه. اگرچه آن مناسبت در اسم بود و آن مشارکت در 
صورت باشد. ان اه لعْن عَن القالمین به خلاف اسماء و صفات که با عالم مناسبت اسمی دارند 
و مشارکت صوری در میان اينها ابت است. چنانچه در واجب تعالی. علم است. در ممکن نیز 
صورت آن علم ثابت است و چنانچه آن جا قدرت است. اینجا نیز صورت آن قدرت است. به 
خلاف ذات که ممکن از آن دولت بی نصیب و قبامی به خود در حق وی ارزانی نداشته اند. بلکه 
ممکن چون بر صوّر اسماء و صفات اوتعالی مخلوق است. به تمام عرض است و بویی از 
جوهریّت نیافته و قیام او به ذات واجیی است تعالّی و دس 

و ارباب معقول که ممکن را به جوهر و عرض تقسیم نموده اند از ظاهربینی است و قیام بعمض 
ممکن به بعض دیگر که ثابت است. از قبیل قیام عرض به عرض است. نه از قبیل قیام عرض بد 
جوهر. بلکه فی الحقیقت آن هر دو عرض به ذات واجبی قیام دارند تعالی ؛ جوهریّتی در میان 
اینها ثابت نیست. قیّوم جمیع ممکنات اوست تعالی و تقدس پس ممکن را فی الحقیقت ذات نبود 
که صفات او قائم به آن ذات باشند. بلکه ذات مر واجب راست تعالی که صفات او تعالی و 
همچنین جمیع ممکنات به او قائم اند و اشارتی که هر یک به ذات خود. به لفظ «آنا» می‌نماید 
آن اشارت فی‌الحقیقت راجع به همان یک ذات است که همه را قیام به اوست. اشاره کننده داند 
یا نداند. هرچند آن ذات تعَالی و تَقَدْس مشارالیه به هیچ اشارت نیست و با هیچ چیز متحد نه. 
این معارف غامضه را کوته نظران با معارف توحید وجودی خلط نکنند و دست و گریبان 
یکدیگر را ندانند. ارباب توحید وجودی جز یک ذات تعالی و تقدّس را موجود نمی دانند و 
اسماء و صفات او را تعالی نیز اعتبارات علمی می انگارند و حقایق ممکنات رامی گویند که 


بوبی از و جود به اینها نرسیده ات الاعیان ما شتّت رائْحة الوجود کلام انشان استت و این فقیر» 


صفات او را تعالی نیز موجود به وجود زائد می داند. چنانچه علماء اهل حق فرموده اند و 
ممکنات را که مجالی اسماء و صفات اوست تعالی نیز وجودی اثبات می نماید. 

غایه ماق الاب کارا عراز اغر ای که فاش بت خود تتاز نز کی داندن خراه نت که 
قیام به خود دارد. در ممکنات اثبات نمی کند و همه را قیام به ذات او تعالی یقین می نماید. 
سوّال: از اين تحقیق معلوم می شود که ذات ممکن, عین ذات واجب است تعالی و ممکن با 
واجب متحد است جِل شأنه و اين محال است. که مستلزم قلب حقایق است؟ 

جواب: گوییم که ذات ممکن یعنی ماهیّت و حقیقت او همان اعراض متعدده مخصوصه است که 
مجالی اسماء و صفات واجب است تعالی و اين اعراض را با ذات واجب تعالی و تقدس هیچ 
عینیتی نیست و به هیچ وجه اتحادی نه , تا قلب حقایق لازم آید. بیش از این نیست که قیام ایسن 
اعراض به آن ذات است تعالی و قَیْوم جمیع اشیاء اوست سبحَانه. 

سوّال: چون اشارت هر یک که به ذات خود به لفظ آنا می نماید. راجع به ذات واجب تقالی 
باشد. لازم می آید که ذات ممکن یعنی ماهیّت و حقيقت او عين ذات واجب بودت تقالی چه 
اشارت هرکس به لفظ آنا به ماهیّت و حقیقت خود است و این مستلزم قلب حقیقت است و به 
عینه سخن ارباب توحید وجود است؟ 

جواب: آری؛ اشارت هر کس به لفظ آنا هر چند به حقیقت خود است. اما حقیقت او چون اعراض 
مجتمعه است. قابلیّت این اشارت ندارد. چه اعراض بالاستقلال و بالاصالت. قابل اشارت حسّی 
نیست و چون حقیقت او قبول این اشارت نکرد » ناچار آن اشارت راجع به مقوم آن حقیقت 
پس ماهیّت ممکن. همان اعراض مجتمعه است هرچند اشارت آنای او به واسطه عدم قابلشت 
حقیقت او راجع به مقوّم او گشته است که ذات واجب است تعالی و تقَدْس پس قلب حقیقت نشد 
و ممکن, واجب نگشت تعالی و دس و ورای سخن ارباب توحید شد. 

عجب معامله است. انای ممکن به واجب تعقّالی رجوع نماید و ممکن به حال خود ممکن ماند و 
به قول سبخائن و آنا الحق تکلم تکنهبلکه نت اند کرد که صاعت تسوراسبتا 


۹۳۵ 


سّال: قیام ممکن به ذات واجب تعالی مستلزم قیام حوادث است به ذات او تعالی و آن ممتنع 
امتت؟ 

جواب: امتناع قیام حوادث به معنی حلول حوادث است در ذات او تقالی که محال است . لیکن 
ما مش وا یتک هی توت ور راکو و کین یه 
ذات واجب است تعالی. 

سژال: چون ممکن به تمامه عرض باشد. از محل او را چاره نبود. که قائم به او باشد و آن محل 
کدام است. ذات واجب نیست تعٌالی و همچنین ممتنع محل او نتواند بود؟ 

جواب: عرض آن است که او را قیام به ذات خود نباشد. بلکه قائم به غیر بود و چون ارباب 
معقول در قیام عرض, غیر از معنی حلول نفهمیده اند. ناچار عرض را اثبات محل نموده‌اند و به 
غیر محل ثبوت او را محال دانسته‌اند و چون قیام را معنی دیگر پیدا شود. چنانچه گذشت. محصل 
هیچ در کار نباشد. محسوس و مشاهده ماست که قیام جمیع اشیاء به ذات واجب است تعالی و 
هیچ حلولی و محلی در میان نیست. 

ارباب معقول آن را باور دارند يا نه. تشکیک ایشان مصادم بداهت ما نمی شود و یقین ما به 
شک اینها زائل نمی گردد. 

این مبحث را به مثالی واضح گردانیم. ارباب طلسم و اصحاب سیمیایی چیزها می نمایند از جنس 
اجسام غریبه و اعراض عجیبه. در این صورت همه کس می دانند که اين اجسام را نیز در رنگ 
اعراض, به خود قیامی نیست. بلکه قیام این هر دو به ذات صاحب طلسم است و هیچ محل اینها 
را ثابت نیست و نیز می دانند که در اين قیام, شائبه حالیّت و محلْیّت نیست. بلکه ثبوت و تقرر 
اینها به ذات صاحب طلسم است. بی توقم حلول. 

و در مانحن فیه نیز همین تصویر است. چه حضرت حق سبحانه تقالی اشیاء را در مرتبه حس و 


وهم خلق فرمود و اتقان و احکام در صنع اينها مراعات نمود و معامله ابدی و تنعیم و تعذیب 


!. علم مجسم ساختن چیزهای موهوم در نظر دیگران. چشم بندی, در قدیم صاحبان اين علم قائل بودند که می‌توان در قوه تخیل و تصور دیگران نفوذ کرد 


و چیزهایی را که وجود ندارد. در نظر آنان مجسم ساخت. 


۳۶ 


سرمدی به اینها مربوط ساخت. پس این اشیاء را قیامی به خود نیست. بلکه قائم به ذات حق‌اند 
سبحانه بی شائبه حلول و بی مظنه حال و مَحَل. 

و تمثیل دیگ صورت کوه با صورت انتمان که در آیینه ظاهر شود. ابلهی باید که آن صور را 
اجسام دانسته, جواهر انگارد و آن تماثیل را جواهر انگاشته, قائم به خود داند. و اگر فرضاً 
شخصی آن صور را اعراض داند و قائم به غیر تصوّر نماید و به علت عرضیّت. طالب محال آنها 
بود و بی محال ثبوت آنها را محال داند. آن شخص نیز سفیه است که به تقلید مردم انکار بداهت 
خود می نماید. چه هر که ادنی تمیز دارد. به بداهت می یابد که آن صور را اصلاً محال ابت 
نیست. بلکه احتیاجی به محال ندارند. 

همچنین نزد ارباب کشف و شهود تمام ممکنات در رنگ آن صوّرند و بیش از تمائیل نیستند. 
ای ما فی البّاب؛ حضرت حق سبحائه و ای آن صور و تمائیل را به صنع کامل خود بر نهجی 
اتقان و احکام داده است که از خلل مصون اند و از زوال محفوظ. و معامله اخروی ابدی به اینها 
مربوط است کما مر غیر مر 

از متکلمین نظام که از علماء معتزله است. به حکم رمية من غير رام عالم را مجموع اعراض 
داتشته اتتی از جوه ال انکاشتد: ۱ 

بلی؛ ان الکَذوب قد یْصدق چون او از کوته نظری قیام این اعراض را به ذات واجب الوجود جَل 
سُلطانْه ندانسته است. مورد طعن و تشنیع عقلاء گشته است. چه عرض را از قیام به غیر چاره 
نبود و به وجود جوهر قائل نیست. تا قیام را به او مستند سازد. 

و از صوفیه. صاحب «فتوحات مکیّه» عالم را اعراض مجتمعه در عین واحد دانسته است وعین 
واحد را عبارت از ذات احدیّت داشته جَل سَلطانهُ لیکن به عدم بقای ایین اعراض در دو زمان 
حکم کرده است و گفته عالم در هر آنی به عدم میرود و مثل آن به وجود می آید. 

و نزد فقیر اين معامله شهودی است نه وجودی. چنانچه در حواشی شرح رباعیّات. تحقیق این 
مبحث نموده است. سالک را در توسط احوال پیش از آنکه ماسوی از نظر او مطلقاً مرتفع گردد. 


قر آت ان مد کسعال معیوم کست اس وی آن ان ی اند کغاله موجوو اسر 


۳۷ 


در آن ثالث باز معدوم می‌یابد و در آن رابع, موجودی می‌انگارد تا آنکه به فنای مطلق مشرف 
گردد و هميشه ماسوی را معدوم یابد. در ايين زمان, در شهود او عالم مستمرالعدم است و 
همچنین در توسط حصول بقاء و رجوع به عالم گاهی عالم به نظر می درآید و گاهی مختفی 
می‌گرده و از آن جا نیز حالت تجدد امثال متوهم می‌گردد. و چرن عالم را معامله بقاه و رجوع به 
عالم به انجام رسد و در مقام تکمیل و ارشاد استناد فرماید. باز عالم به نظر او خواهد در آمد و 
عالم را مستمرالوجود خواهد یافت. پس این معامله مربوط به شهود سالک گشت. نه به وجود 
عالم که وجود او هميشه بر یک وتیره استء اگر خذبسذب است, در شهوه است. واله سبحانه 
للهم للصراب. و حکم به عدم بقاء اعراض در دو زمان که بعضی از متکلمین گفته اند. صدخول 
یه تیف دنب توا یو ستاو ولد که غذشتقاه آغراض آیروه اند تاتتام ان 

این معارف غامضه گویا سبقی است مر اکثر یاران آنجایی راء التفات فرموده نقل آن را به هر که 
شوق کند. عنایت فرمایند. 

چون در فقیر کسلی بود. به هر کدام از یاران کتابت علاحده نوشته نشد و اکتفا به همين معارف 
نموده آمد. و السلامٌ عَلیکم و ی من لُدیکُم. 


مکتوب چهل و ششم به «مولانا حمید بنگالی» صدور بافته در 
فضایل کلمه طیّبه که متضمن طربقت و حقیقت و شربعت است و در 
بیان آنکه کمالات ولابت را در جنب کمالات نبوّت . هیچ مقداری 
نیست و در بیان آنکه ولابت را از شریعت چاره نیست و ظاهر 
هميشه به شریعت مکلّف است و باطن گرفتار آن معامله و مَاینَاسبٌ 
ذلک. 

الحَمدلله و سامٌ علی عبّاده این اصطفی. 


۹۳۸ 


له انا اه محبد رل اه ای کلیه طیه هفیاط ستاو رت وش نم ایشت :ها 
زمانیکه سالک در مقام نفی است . در مقام طریقت است و چون از نفی به تمام فارغ شود و 
جمیع ماسوی از نظر او منتفی گردد طریقت را تمام کرده باشد و به مقام فنا رسیده بود. 

و چون بعد از نفی . در مقام اثبات آید و از سلوک به جذیه گراید . به مرتبه حقیقت متحقق شده 
باشد و به بقاء موصوف گشته و به اين نفی و اثبات و به این طریقت و حقيقت و به اين فنا و بقاء 
و به این سلوک و جذبه. اسم ولایت. صادق می‌آید و نفس از امّارگی به اطمینان می گراید و 
ین و مطهّر می‌گردد. 

پس کمالات ولایت مربوط به جزو اول این کلمة طیبه گشت که نفی و اثبات است. باقی ماند 
جزو دویم این کلمه مقدسه که مثبت رسالت خاتم الرسل است علیه و علی آله و علهم الصوات 
و الَسلیمات اين جزو اخیر محصل و مکْل شریعت است. 

آنچه در ایتدا و وسط , از شریعت حاصل شده بود , صورت شریعت بود و اسم و رسم او بود. 
حصول حقیقت شریعت در این موطن است که بعد از حصول مرتبه ولایت به حصول می پیوندد. 
و کمالات نبوّت که کَمّلْ تابعان را به تبعیّت و ورائت انبیاء هم الصْلوَات و جات حاصل 
می گردد . نیز در اين موطن است. طریقت و حقیقت که محصّلان ولایت اند . گویا شرایط‌اند از 
برای تحصیل حقیقت شریعت و تحصیل کمالات نبوّت. 

ولایت را همچون طهارت باید دانست و شریعت را همچون صلوة. در طریقت. گویا ازاله نجاسات 
حقیقیه و در حقیقت. ازاله نجاسات حکمیّه تا بعد از طهارت کامله. شایان اتیسان احکام شرعیّه 
گردد و قابلیّت ادای نمازی که نهایت مراتب قرب است و ستون دین است و معراج مومن است. 
یادا کنن: 

جزو آخیر این کلمه مقدسه را دریایی یافتم بی کران . که جزو اول در جنب آن, قطره می نمود. 
بلی؛ کمالات ولایت را در جنب کمالات نبوّت. هیچ مقداری تیمتگه ذر را دز ختت: افتاتب خد 


مقدار پو د. 


۹۳۹ 


سبحان‌اله؛ جمعی از کج‌بینی . ولایت وا از تبوت افصل دانشعه‌اند.ن غرعت را که لب لباب است 
. پوست انگاشته. چه کنند نظرشان مقصور بر صورت شریعت است و از مغز , جز پوست به 
دست نیاورده اند و نبوّت را به علّت توجه به خلق . قاصر انگاشته اند و این توجّه را در رنگ 
توجّه عوام . ناقص دانسته , ولایت را که توجّه به حق دارد جل و علا بر آن توجّه ترجیح داده اند 
و ولانت را افضل از تبرت گفته اند. 

نمی دانند که در کمالات نبوّت نیز در وقت عروح رو به حق است سبحانه چنانچه در مرتبه 
ولایت. بلکه در مرتبه ولایت صورت آن کمالات عروجی است . که در مقام نبوّت حاصل است . 
چنانچه شمّه از آن ذکر خواهد یافت و در وقت نزول , نبوّت را در رنگ ولایت به خلق است. 
اینقدر فرق است که در ولایت به ظاهر متوجه به خلق است و به باطن با حق است سٌبحانه و در 
نزول نبوت ظاهر و باطن متوجه خلق است و به کلیّت خود ایشان را به حق جَل شاه دعوت مسی 
نماید و این نزول اتمٌ و اکمل است از نزول ولایت ‏ چنانچه در کتب و رسائل تحقیق آن نموده 
افتتان 

و این توجه ایشان به خلق نه در رنگ توجّه عوام است چنانچه گمان برده‌اند بلکه توجّه عوام به 
خلق . از جهت گرفتاری ایشان است که به ماسوی دارند و توجّه آخص خواص به خلق . نه به 
واسطه گرفتاری است به ماسوی. چه. این بزرگواران گرفتاری ماسوی را در قدم اول وداع 
نموده اند و گرفتاری به خالق خلق جَل سلطاه به جای آن گزیده , بلکه توجه به خلق ایسن 
تشر گواز انار سای هدات و ازفاه استا تا بسه ای علق عیل ساطانه آنفیان زا رهوش 
فرمایند و به مراضی مولای ایشان تقالی و تقدس دلالت نمایند و شک نیست که این قسم توجه 
به خلق که مقصود از آن تخلیص ایشان است از رقیّت ماسوی فاضلتر است. از آن توجهی که 
برای نفس خود به حق نمایدجَل و علا. 

مثلاً شخصی به ذکر الهی جِل سلطا اشتغال دارد. در اين اثنا . نابینایی پیدا شد که پیش راه او 


چاه است که اگر قدم دیگر بردارد. در چاه رود؛ در این صورت آن شخص راذکر گفتن بهتر 


5 غلامی 
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است.یا نابینا را از چاه خلاص کردن بهتر؟ شک نیست که تخلیص نابینا بهتر است از ذکر گفتن 
او؛ چه او تعالی غنی است از او و از ذکر او و نابینا بنده ای است محتاج. که دفع ضرر از وی 
ضروری است. علی الخصوص که به اين تخلیص ماأمور شود. ایین زمان. تخلیص او هم ذکر 
اتیکه کهاهای امراسته شن در یدای تخس اشته کهنفمق سول باعل هانه ورذن 
تخلیص که به امر واقع شود , ادای دو حق است؛ حق عبد و حق مولی تعَالی بلکه نزدییک است 
که ذکر گفتن در آن وقت. داخل ذنب نموده آید. چه همه وقت ذکر گفتن مستحسن نیست. 

در بعضی اوقات ذکر ناگفتن مستحسن است. در ایام منهی و در اوقات مکروهه . روزه ناداشتن 
و نماز ناگذاردن از روزه داشتن و از نماز گذاردن بهتر است. باید دانست که ذکر عبارت از طرد 
غفلت است به هر وجه که میسر شود , نه آنکه ذکر مقصور بر تکرار کلمه نفی و اثبات است . یا 
تکرار اسم ذات تعّالی چنانچه گمان برده می شود. پس آنچه از امتشال اوامر و انتهاء از نواهی 
شرعیه نموده آید. همه داخل ذکر است. 

بیع و شری با مراعات حدود شرع ذکر است و همچنین نکاح و طلاق با آن مراعات, ذکر. چه, در 
حین مباشرت این امور با مراعات مذکوره آمر و ناهی جَل سلطاّه نصب غین مباشر این امور 
است. پس غقلت را گنجایش نباشد. لیکن ذکری که به اسم و صفت مذ کور واقع شود. سریع- 
التأثیر است و محبّت بخش مذکور است و قریب‌الایصال است به مذکور به خلاف ذکری که به 
امتنال اوامر و انتهاء از نواهی واقع شود. که از این صفات قلیل‌النصیب است. هرچند از این 
صفات در بعضی افراد که ذکرشان به امتغال اوامر و ائتهاء از نواهی شرعیه است؛ بر سبیل تدرت 
یافته شود. حضرت خواجه نقشبند فُدٍسٌ سره می‌فرمودند که حضرت مولانا زین‌الدین تاییادی 
فد یر ارام غای باه خذا تسده اسف هل بتاطا 

و ایضاً ذکری که به اسم و صفت واقع شود. وسیله ای است مر ذکری را که به مراعات حدود 
شرعیه حاصل شود. زیرا که در جمیع آمور. مراعات احکام شرعیّه نمودن. بی محبت تام به 


ناصب شرع میس نیست و این محبّت تام مربوط به ذکر اسم و صفت اوست تعالی. پس اول آن 


ذکر باید تا به دولت این ذکر مشرّف گردد معامله عنایت دیگر است . آن جا نه هیچ شرط است و 
نه هیچ وسیله اه یجتبی الیه من شام 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که ورای اين معامله سه‌گانه طریقت و حقیقت و شریعت . 
معامله دیگر است و کار و بار دیگر. توان گفت که ایین معامله را در جنب آن معامله, هیچ 
اعتدادی و اعتباری نیست. آنچه در مر نبه حقیقت آن صورت حاصل شده بود و به اثبات تعلق 
داشت. صورت این معامله بود و اين معامله» حقیقت آن صورت است در رنگ صورت شریعت 
که در ابتدا به مرتبه عوام به حصول پیوسته بود و بعد از حصول طربقت و حقیقت , حقیقت 
آنصورت شریعت میسّر میگردد. و خیال باید کرد معامله که صورت او حقیقت باشد و مقدمه او 
ولایت بود. در گفتگو چگونه درآید و در بیان چگونه گنجد و اگر فرضا بیان کرده شود. که 
دریابد و چه دریابد؟ 

اين معامله ورائت انبیای اولوالعزم است عَلیهم الصَلوَات و لتسلیمَات و التحیّات و الب رکات که 
نصیب اقل قلیل است. هرگاه اصول در این معامله قلیل باشند. فروع ناچار اقل خواهند بود. 

سوّال: از اين معارف لازم می‌آید که در بعضی مراتب. عارف قدم از شریعت بیرون می‌نهد و به 
ماورای شریعت عروج می نماید؟ 

جواب: شریعت اعمال ظاهر است و آن معامله در اين نشأَة به باطن متعلّق است. ظاهر همیشه به 
شر یهت کلف انتا و اه گر فازان‌معاملع حون ای فاودار عیرست باطه را اعشال 
ظاهره, مدد عظیم است و ترقیّات باطن مربوط به اتیان شریعت است. که به ظاهر تعلّق دارد. پس 
همه وقت در اين نشاة . ظاهر و باطن را از شریعت چاره نبود و کار ظاهر عمل به شریعت است 
و نصیب باطن. نتایج و ثمرات شریعت. پس شریعت أَمْ جمیع کمالات آمد و اصل جمیع مقامات 
نتایج و ثمرات شریعت. مقصور بر این نشاًة دنیسوی نیست. کمالات نشأة اضروی و تنقمات 
سرمدی نیز از ثمرات و نتایج شریعت است. پس شریعت. شجره طیّبه آمد. که در اين نشأة و در 


آن نشاة از ثمرات و فواکه آن عالّم منتفع است و جهان. جهان ؛ فواید از آن جا مأخوذ است. 


۹۲ 


سوّال: از این بیان لازم آمدکه در کمالات نبوت نیز باطن به حق است سبحانه و ظاهر به خلق و 
تو در مکتویات و رسایل خود نوشته و بالا نیز گذشته است که در مقام نبوت که محل دعوت 
است. تمام رو به خلق است. وجه توفیق چیست؟ 

جواب: آن معامله به عروج تعلّق دارد و مقام دعوت مربوط به هبوط است. پس در وقت کر 3ج 
, باطن به حق باشد سبحائه و ظاهر به خلق, تا به وفق شریعت غرا ادای حقوق اینها را نماید. و 
در وقت هبوط. تمام به خلق متوجه باشد و به کلیّت خود. خلق را به حق جَل و لا دلالت 
فرماید. فلا مُنافاة. 

و تحقیق اين مقام آن است که توجّه به خلق, عين توجه به حق است سبحائه فْینَْا توافتم وجه 
له نه به این معنی که ممکن. عين واجب است سبحانه يا مرآت واجب است تعّالی ممکن حقیر 
را چه یارا که عين واجب تقالی و تقَدّس باشد يا قابل مرأتیّت اوتعالی تواند بود. بلکه توان گفت 
که واجب تعالی و تس مرآت ممکن است و اشیاء در مرآت واجب تعالی چنان متوهم می شود 
که صوّر اشیاء در مر آت صورت. چنانچه آن صوّر را در مرت صورت حلولی و سریانی نیست. 
همچنین این اشیاء را در مرآت واجب تعالی حلول و سریانی نه. چگونه حلول متصوار شود که در 
مرتبه مرآت. صور را وجودی نیست و وجود صور در مرتبه توَفُم و تخیّل است و بس. 

و آن جا که مرآت است؛ صورت نیست و آن جا که صورت است؛ مرآت را از آن جا هزاران 
عار است. زبرا که صورت را بیش از نمود خیالی . ثبوتی نیست و غیر از تحقق وهمی . بودی 
نه. اگر مکان دارند. در مرتبه توقم دارند و اگر زمان دارند در مرتبه تخیّل دارند. لیکن اين مود 
بی‌بوی افیا عون بهاصتم خداو ندی ات جل ساطانه از غلل معیون استا و زسترعت ژوال: 
محفوظ. و معامله ابدی به اینها مربوط است و عذاب و ثواب سرمدی به ایشان منوط. 

تذاننل کهدر فر ات یرت ملخرظ انا صرر ایست‌بو القات بای ازیای شوه ف رات ور کار 
ایبت و مر ان واغب ال هلح ط ار اس ات ات ورالشات تا از رای قهره استیاء ور 


کار اشتت: 


۱ نزول 
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و ایضاً در مرآت صورت. صور نیز مرایای احکام و آثار مرآتند. اگر مرآت, طولانی است مثلا 
صور نیز طولانی ظاهر می‌شوند و مرایای طول مرآت می‌گردند و همچنین اگر مرآت. صغیر 
است. آن صغر در مرایای صور ظاهر می‌گردد . و به خلاف مرآت ذات واجب تعالی که اشیاء 
مرایای احکام و آثار او نمی توانند شد . چه در آن مرتبه علیا؛ هیچ حکمی و اثری نیست. بلکه 
جمیع نسب آن جا مسلوب است. اشیاء کرا مرایاء باشند و چه چیز وانمایند؟ 

آری؛ در مراتب تنزّل که موطن ثبوت اسماء و صفات است. اگر اشیاء مرایای صور احکام واجبی 
باشد . گنجایش دارد . چه سمع و بصر و علم و قدرت مثلااً که در مرایای اشیاء ظاهرند , صور 
سمع و بصر و علم و قدرت مرتبه وجوب اند که مرآت آن اشیاست. اينها احکام مرآت اند که 
در مرآت. اشیای ظاهره. ظاهر گشته‌اند. 

و آنکه گفتیم که در مرآت واجب تعالی ملحوظ اولا همان مرآت است و التفات ثانی از برای 
شهود اشیاء که کالصوراند. در آن مرأت در کار است. حال ابتدای رجوع است که صور به نظر 
در آمد. ماند بعد از آنکه از نظر به تمام مرتفع شده بودند و چون معامله رجوع به آخر رسد و 
سیر در اشیاء دور و دراز واقع شود و استقرار در مرکز دایره امکان میسُر گردد , ناچار شهود . 
به غیب مبدل خواهد شد و ایمان شهودی . ایمان غیبی خواهد شد . تا آنکه معامله ی دعوت تمام 
شود و ندای الرحیل در زنند. آن وقت , غیب نخواهد ماند و جز شهود , نخواهد بود . اما این 
و او اکیل برد زار او هر کافیل ار تال از وود ری که 
آخرت تعلّق دارد اکمل است از آن شهودی که به دنیا متعلق است. 

قنیتً لارتاب عم نها و للقاشق السسکین ما بجر 

باید دانست که از تحقیق سابق, لاح گشت که صورت شیء را که در مرآت مینماید , جز در 
تخیّل بوتی نیست. مرآت بر صرافت تجر د خود است از حصول آن صورت. این صورت را توان 
گفت که آیینه قریب اوست و نیز توان گفت که آیینه, محیط آن صورت است و با آن صورت 
است. اين قرب و احاطه و معیّت. نه از قبیل قرب و احاطه جسم به جسم است. یا جوهر به 
عرض. بلکه آن جا قرب و احاطه است که عقل در تصویر آن عاجز است و در ادراک کیفست آن 


قاصر. پس در این صورت. قرب و معیّت و احاطه ثابت بود و کیفیت هیچ معلوم نبود وللّه المل 
الاعلی و همچنین است قربی که حضرت حق را سبحَانه با عالم است و همچنین احاطه و میت 
اوتعالی معلوم الانیّت‌است و مجهول الکیفیت. ایمان آریم که او تعالی قریب و محیط است و با 
عالم است. اما کیفیت و قرب و احاطه و معیّت او را تعّالی ندانیم که چیست . چه. این صفات. از 
صفات اشیاء جداست و از سمات امکان و حدوث . علاحده. هر چند تنظیری و تشبیهی آن را در 
عالم مجاز,. که قنطره حقیقت است.آورده است و به آیینه و صور ایمایی فرموده, تا تیزبینان به 
عنایت او تال از مجاز پی به حقیقت برند و از صورت به معنی گرابند. والسام علی من انح 
الهُدی. 


مکتوب چهل و هفتم به «خواجه محمد قاسم بدخشی» صدور بافته 
در نصیحت و تنبیه. 

بسم الّه الرحمن الرحیم. بَعد الحمد و الصلوة و تبلیغ الدَعَوات میرساند: 

له سَبحَائّه الحَمد و الم که از کلمه و کلام آن اخوی. حرارت طلب مفهوم میشود و بویی از 
جمعیّت می آید. مانا که این دولت. اثر قرب صحبت است. گرفتاری‌های لاطائل شما را نگذاشت 
که یک هفته صحبت داربد. مجموع ایام صحبت شما . معلوم نیست که به یک عشره کشیده 
باشد. 

از خدا شرم باید داشت جِل سلطائه که از هزار روز. یک روز را هم برای خدای غَز و جل 
انتخاب نمی‌کنید و از تعلّقات شتی خود را جمیع نمی نمائید. حجت بر شما درست شده است. و 
به وجدان خود دریافته ايد که یک ساعت این صحبت . به از اربعینات مجاهده است. مَم ذلک از 


این صحبت گریزانید و به حیله ها خود را دور می اندازید. 


(. یعنی وجود و تحقیق آن احاطه و معیت معلوم است اما کیفیت آن نامعلوم 


7 پل 
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جوهر استعداد شما نفیس است . اما چه فایده که از قوّت به فعل نیامده . استعداد شما بلند افتاده 
است : لیکن همّت شما پست. در رنگ طفلان از جوهرهای نفیس به خزف ریزه های خسیس, 
آرام گرفته‌اید. 

به وقت صبح شود همچو روز معلومت که با که باخته ای عشق در شب دیجور 

حالا هم هیچ نرفته است. فکر بر اصل باید نمود و عمده اين کار . صحبت ارباب جمعیّت است. و 
اگر اين دولت میسر نشود. اوقات خود را به ذکر الهی جَل و شاه که مأَخوذ از صاحب دولت 
است . مشغول باید داشت و هرچه منافی ذکر است . از آن اجتناب باید نمود. 

و در حل و حرمت آشرعی . نیک احتیاط باید فرمود و به مساهله نباید گذراند و نماز پنج وقت 
به جماعت التزام نمایند و در تعدیل ارکان. سعی بلیخ مرعی دارند و محافظت نمایند. که نماز در 
اوقات مستحبه ادا یابد. 


2 
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نا آتمم نا نورتا و آغفرلنا انک غلی کل شیء قدیر . 


مکتوب چهل و هشتم به «خواجه محمدطالب بدخشی» صدور یافته 
در عزا و ترغیب نمودن به مقام رضا. 

بسم اه الرحمن الرجیم. 

الحَمدلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی. 

«خواجه محمدطالب» همواره خواهان مطلوب باشند. خبر فوت قرةالعین «محمدصدیق» نوشته 
بودند.«ا له و 9 ای رآجعون» 

برادر عزیز. حضرت حق سبحانه و تقالی نزد ممنان از همه چیز عزیزتر و محبوبتر است . چه 
اموال و چه انفس. و احیاء و اماتت. فعل اوست تعالی که دیگری را در وی مدخلی نیست. پس 


ناچار, فعل او تعالی نیز عزیزتر و محبوب تر خواهد بود. جای آن است که مُحبان از فعل 


» خرده سفال 


". حلال و حرم شرعی 


محویان لت یکرت رح تانق بداصیی ده لت کل که یبای به کراسک واه تام 
رضا هرچند از رغیت و سرور خبر می دهد اما مرتبه التذاف امری دیگر است. 

عشق آن‌شعله است کو چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 

تیغ لا در قغل غیر حسق براند در نگر زان پس که بعد لا چه ماند 

ماند الا ال بای جمله رفت شاد باش. ای عشق شرکت سوز زفت 


/ اسلا عَلی من اتبع الهّدی. 


مکتوب چهل و نهم به «خواجه گدا» صدور بافته در بیان آنکه 
نسیان ماسوی . گام اول این طریق است. سعی کنند که از اين گام 
هم کوتهی نشود. 

ند و لصلی علی نبیّه و سل علیه و علی آله الکرام. 

نصیحتی که به اخوی «خواجه محمد گدا» نموده می‌آید. بعد تصحیح عقاید کلامیه و بعد اتیان 
احکام فقهیّه. دوام ذکر الهی است جل سلطائه بر نهجی که یاد گرفته‌اند. باید که ذکر آنقدر 
استیلاء یابد که غیر مذکور را در باطن نگذارد و تعلّق علمی و حبّی را از ماسوی مذکور زائل 
گرداند. 

این ژمان کلب را تبیانی از عاسوی خاصل گرددو آزدیدو‌دانش غیر» فارخ شسود کته اکتر به 
تکلف و تعمّل اشیاء را به وی یاد دهند, یاد نکند و نشناسد و همواره مستهلک و مستغرق 
مطلوب بود. 

چون معامله تاه اینجا رسد. یک گام در اين راه زده باشد. 

سعی نمایند که از یک گام هم کوتهی نکنند و به دید و دانش غیر. گرفتار نمانند. 

گوی توفیق و سعادت در میان افگنده اند کس به میدان درنمی‌آید. سواران راچه شد 

به ظاهر تعلّقات شما کم می‌نماید. اما به شوق تعق, خود را به ارباب تعلّق محشور می دارند. 
لراشی بالضرر لتق انظی, مسظله مقرره انست. والستلام. 


۹۷ 


مکتوب پنجاهم به «میرزا شمس الدین» صدور یافته در بیان آنکه 
شریعت را صورت است و حقیقت و در بیان آنکه از ابتدا تا انتها . از 
شریعت چاره نبود و در بیان تمکین قلب و اطمینان نفس و اعتدال 
اجزای قالب که در مرتبه نبوت است و یناب ذلک. 

آلحمده و سلام ی عّاده الذینَ اصطفی. 

شریعت را صورت است و حقیقت. 

صورت شریعت عبارت از اتیان احکام شرعیّه است بعد از ایمان بالّه و برسّوله و بمَاجَاء من عنده 
سُبحانه با وجود منازعت نفس امّاره و با وجود سرکشی و طغیان و انکار که در جبلت او مودع 
سجن این فرظ کر اببان‌استصررت بان ابش واگ ماو ات صورت تسار ات و 
اگر زززه استم صورت زوزه است و علی دا الشای سار الاعکام العرعه زیرا که تفس کنه 
عمده وجود انسان است و مشارالیه هر فرد. به قول آنا هم اوست بر کفر و انکار خود است. 
حقیقت ایمان و حقیقت اعمال صالح. چگونه متصوّر شود و رحمت خداوندی است جَل شانه که 
مجرد صورت را قبول فرموده, بشارت به دخول جنّت که محل رضای اوست ای نموده است و 
هم استان ارس ان نیو شیاسازنند دیق قلب کارت فرنوده ات وید آوشان تس 
تکلیف ننموده. بلی؛ جنث را هم صورت است و هم حقیقت. اصحاب صورت. از صورت جنش 
محظوظ خواهند شد و ارباب حقیقت, از حقیقت جنت. اصحاب صورت و ارباب حقیقت. از یک 
فاكهة جنت تناول نمایند. صاحب صورت از آن لذتی یابد و صاحب حقیقت. لذتی دیگر. ازواج 
مطهّرات. امّهات المژمنین به آن سرورعلیه و عَلی آله الصلادَ و الا در یک جنت باشند و از 
یک فاکهه تناول فرمایند. اما التذاذ و تنم هر کدام علاحده باشد و اگر علاحده نباشد. لازم می- 
آید فضل امَهات المومنین بر جمیع بنی آدم. بعد از پیغمبر ما یه و علی آله الصْلاة و السام و 
نیز لازم می آید که هر که افضل باشد از شخص. زوجه ی او نیز از آن شخص افضل بود. که 


زوجه با زوج ممتزج است. 


این صورت شریعت به شرط استقامت. موجب فلاح است و مستلزم نجات اخروی و مصحح 
دخول جنت. چنانچه گذشت. 

و چون صورت شریعت درست کرد. ولایت عامه حاصل نمود اه ولی؛ اذین آمتوا و این زمان 
عَناية الّه سُبحانه سالک. مستعد آن گشت که قدم در طریقت نهد و رو به ولایت خاصّه آرد و 
نفس را از اما رگی به تدریج به اطمینان کشد. 

لیکن بدانند که طی منازل وصول به آن ولایت نیز مربوط به اعمال شریعت است. 

ذکر الهی جل شانه که عمده این.واه ابنت» از ماموزات شرغیه است و اجتتاب از متاهین شرعیه 
نیز از ضروریات این راه است و ادای فرایض از مقربات است و طلب پیر راه بین و راهنماء که 
و هی کی ی رف انم قال اب لش رای ات ال تا 

بالجمله از شریعت چاره نبود. چه صورت شریعت و چه حقیقت شریعت. زبرا که امٌهات جمیع 
کمالات ولایت و نبوت. احکام شرعیّه است. 

کمالات ولایت. نتایج نات ریخ ان الا رات یت نع : عم سَیْجی ء 
ان شاء اله تعالی. 

مقدامه ولایت . طریقت است که آن جا نفی ماسوی مطلوب است و رفع غیر و غیریّت مقصود. 

و چون به فضل خداوندی جَل شأئه ماسوی به کلیّت از نظر مرتفع گشت و در دید , نامی و 
نشانی از اغیار نماند. فنا حاصل گشت و مقام طریقت به انجام رسید و سیر الی الّه تمام شد. 

بعد از آن. شروع در مقام اثبات است که معیّر به سیر فی الّه است و همین است مقام بقاء که 
موطن حقیقت است. که مقصد اقصی است از ولایت. به آن طریقت و حقیقت که فنا و بقاست. 
اسم ولایت صادق می آید و امّاره» مطمئنه میگردد و از کفر و انکار خود باز می ماند و از 
مولای خود جَل سلطا راضی می‌گرده و مولی نیز از وی راضی می شود و کراهتی که در 
جبّلت خود داشت زائل می شود. گویند هر چند نفس در مقام اطمینان برسد. از سرکشی خود باز 
نیاید. 


هر چند که مطمئنه گردد هرگز زصفات خود نگردد 


۹۴۹ 


و جهاد اکبر که آن سرور علیه و علی آله الصلاة و السلامٌ در حدیث «رَجَعنا من الجهّاد الاصفر 
ای الجهاد الاکبر» فرموده است. مراد از آن. جهاد بانفس داشته اند. و آنچه به کشف فقسر 
مه است و به وجدان خود یافته است. خلاف این حکم متعارف است. 

بعد از حصول اطمینان. در نفس هیچ سرکشی و طغیان نمی یابد و در مقام انقیاد متمکن میبیند. 
بلکه آنرا در رنگ قلب متمکن که نسیان ماسوی نموده است. می یابد که از دید و دانش غیسر و 
غیریت گذشته است و از خُب جاه و ریاست و از لذت و آلّم وارسته. مخالفت کجاست و سرکشی 
که را؟ 

پیش از حصول اطمینان اگرچه برابر سر مو تفاوت کند هرچه گویند از طغیان و سرکشی 
گنجایش دارد. اما بعد از حصول اطمینان. مخالفت و طغیان را مجال نیست. در این باب. این فقیر 
هرچند به امعان نظر مطالعه نموده است و در حل اين معمّا دور دور رفته که مخالف مقرر قوم 
است. اما بعَنايَة الّه سبحانه. برابر سر موی دز فیتن مطته مخالف تا ورس ر کش نیافته و جز 
استهلاک و اضمحلال » چیزی دیگری در وی ندیده. و هر گاه نفس خود را فدای مولای خودجل 
سلطّانه ساخته باشد. مخالفت را چه گنجایش دارد. 

و چون نفس از حضرت حق سبحانه و تقالی راضی گشت و حضرت حق سبحانه و تقالی از وی 
راضی شد, طغیان چه صورت دارد. که منافی رضاست.مرضی حق جَل شاه هرگز نامرضی نمی- 
گردد. و مراد از جهاد اکبر وله سبحَانه عم بِحَِة الحال ؛ تواند بود که جهاد با قالب بود . که 
مرکب از طبایع مختلفه است و هر طبیعت او خواهان امری است و گریزان از امری دیگر. اگر 
قوّت شهویه است. از قالب ناشی است و اگر غضبیّه است. هم از آن جا هویدا. نمی‌بینی سایر 
حیوانات, که نفس ناطقه ندارند. این صفات رذیله در آنها کائن است و به شهوت و غضب و 
شره و حرص متصف اند. این جهاد هميشه برپاست. اطمینان نفس. تسکین این جهاد نمی نماید 
و تمکین قلب. رفع این قتال نمی فرمایند.در ابقا این جهاد. فواید کثیره است که متضمن تنقیه و 
تطفی قالت است: تا کمالات آن شاه ز ,شاه | خر به اصالت ای وان تارکفت ر سنه 


۲ غلبه حرص 


۹۵۰ 


در کمالات اين نشأة. قالب تابع است و قلب متبوع آن جا کار برعکس است. قلب تابع است و 
قالب متبوع. و چون اين نشأة . خلل پذیرد آن نشاّة پرتو اندازد. اين جهاد منقضی گردد و این 
قتال به انجام رسد. 

و چون به فضل الّه سُبحائه نفس در مقام اطمینان آمد و منقاداحکم الهی جَل شأنه گشست. اسلام 
حقیقی میسر شد و حقیقت ایمان. صورت گرفت. بعد از آن. هرچه به عمل خواهد در آمد از 
حقیقت شریعت خواهد بود. اگر نماز ادا یافت. حقیقت نماز خواهد بود و اگر صوم است. حقیقت 
صوم است و اگر حج است. حقيقت حج. علی هذا القیاس آتیان سیر ال"حکام الشرعيد. 

پس طریقت و حقیقت در میان صورت شریعت و حقیقت شریعت متوسط گشت. 

تا به ولایت خاصّه مشرف نشود. از اسلام مجازی به اسلام حقیقی نرسد و چون به محض فضل 
خداوندی جل سلطانه به حقیقت شریعت متحلی گشت و اسلام حقیقی میسر شد. مستعد آن گشت 
که از کمالات نبوت به تبعیّت و ورائت انبیاء عَیهمٌ الصلوات و السلیمات بهره تام یابد و نصیب 
وافر گیرد. 

چنانچه صورت شریعت. همچون شجره طیَبه است مر کمالات ولایت را که گویا ثمرات اویند. 
حقیقت شریعت نیز گوبا شجره مبار که است مر کمالات نبوت را که همچون ثمرات اویند. و 
کمالات ولایت. چون ثمرات صورت اند و کمالات نبوت. ثمرات حقیقت آن صورت. ناجار 
کمالات ولایت؛ ضور باشتد مر کمالات‌تنبوت را که عفایی آن:ضورانن: 

باید دانست که فرق در میان صورت شریعت و حقیقت شریعت. از راه نفس آمده بود که در 
صورت. نفس امّاره طغیان داشت و بر انکار خود بوده و در حقیقت. نفس مطمئنه گشته است و 
مسلمان شده, همچنین فرق در میان کمالات ولایت که کالصوراند و در میان کمالات نبوت که 
کالحقایقاند. از راه قالب است. در مقام ولایت. اجزای قالب از طغیان و سرکشی باز نمانده اند. 
مثلا جزو ناری او با وجود اطمینان نفس. از دعوی خیربت و تکبّر خود باز نمانده است و جزو 


ارضی. از رت و دناءعت خود پشیمان نگشته. عَلی هذا القیاس ساثر الاجزاء. 


۱. فرمانبردار 


و در مقام کمالا نت رت اای قالب تر یه اغقدال آمده اشت و از افراط ی تفرط بار کشعه: 
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از اینجا تواند بود. آنچه آن سرور فرموده عَلیه و عَلی آله الصّلاة و السّلام «اسلم شیطانی» 
شیطان چنانچه در آفاق است. در انفس است نیز و آن جزو ناری است که مدعی خیریت خود 
است و خواهان تکبُر و ترفع خود. که بدترین صفات رذیله است. 

و اسلام اوء کنایه از وفع این ارذل رذافل است: پین در کمالات تبرت هم تمکین قلب آست و هم 
اطمینان نفس و هم اعتدال اجزای قالب. و در ولایت همین تکمین قلب است. و بُعذ الا و ای 
اطمینان نفس. 

و آنکه گفتم ید الا ای اطمینان نفس. زیرا که اطمینان مر نفس را بر حذ کمال و بی تکلْف 
بعد از اعتدال اجزای قالب است. لهذا ارباب ولایت به واسطه عدم اعتدال اجزای قالب, رجوع 
مطمئنه را به صفات بشریّت تجویز نموده اند. چنانچه بالا گذشت. 

و اطمینانی که بعد از اعتدال اجزای قالب مر نفس را حاصل می گردد , و از رجوع به صفات 
رذیله پاک و مبراست. پس اختلاف رجوع نفس بر رذائل و عدم رجوع آن, مبنسی بر اختلاف 
مقامات و انظار است. هر یکی, از مقام خود خبر داده است و از یافت خود سخن رانده. 

سژال: هرگاه اجزای قالب نیز به حد اعتدال آیند و از طغیان و سرکشی باز مانند . جهاد به اینها 
چه صورت دارد و در رنگ نفس مطمئنه جهاد از اینها نیز مرتفع گردد؟ جواب: فرق است در 
مان مطمئنه و اين اجزا. چه, مطمئئه صاحب استهلاک و اضمحلال است و ملحق به عالم امر 
است که به کمال استهلاک و سُکر متصف است و این اجزا به واسطه اتیان احکام شرعیّه که 
مبنای آن بر صحو است مناسبت به استهلاک و سُکر ندارند و در مستهلک. گنجایش آن مخالفت 
نیست. و آنکه صحو دارد به واسطه بعضی مصالح و منافع. اگر در بعضی امور صورت مخالفت 
نماید. گنجایش دارد. امید است که اين مخالفت. به فضل خداوندی جَل سلطائه از ترک استحباب 
بالاتر نرود و از ارتکاب کراهت تنزبه. پایان‌تر فرود نیاید. پس جهاد در مرتبه قالب باوجود 


اعتدال اجزای او متصوّر شود و در مطمئنه جهاد مجوز نباشد. 


تحقیق این مبحث در مجَلّد مکتوبات اول در مکتوب بیان طریق که به اسم فرزندی اعظمی 
مرحومی آنوشته شده است. به تفصیل اندراج یافته است. اگر خفایی مانده باشد.آن جارجوع 
ای هت فص ای شا یز کمالات نبوت که نتایج و ثمرات حقیقت 
شریعت اند. نیز به انجام رسند و ترقیّات آن جا منوط به اعمال نباشد. معامله در آن موطن به 
محض فضل و احسان حضرت رحمان است جَل سْلطاه اعتقاد را در آن جا اشر نیست در علم و 
عمل را آن جا حکم نه. فضل در فضل و کرم در کرم است. 

این مقام نسبت به مقامات سابق, بس عالی است و وسعت تمام دارد و ورائیتی دارد که در سابق 
کزان ان نوده امه 

این مقام به اصالت مخصوص به انبیاء اولی العزم است غلیهم الصَلوات و التسلیمات و به تبعیشت. 
هر که را بنوازند و به ورائت. هر که را مشرف سازند. با کریمان کارها دشوار نیست 

اینجا کس غلط نکند و نگوید که در موطن, از صورت شریعت و حقیقت شریعت استغناء حاصل 
میگردد و احتیاج به اتیان احکام شرعیّه نمی ماند. زیرا که گوییم که شریعت. اصل این کار است 
و بنیاد اين معامله است. 

درخت هرچند بالا رود و سرفراز گردد و دیوار هرچند بلند برآید و کوشک های عالی بر وی 
راست شود. از اصل و بنیاد مستغنی نباشد و احتیاج ذاتی از ايشان زائل نگردد. مثلاً خانه علو" 
هرچند رفعت پیدا کند و از پستی دورتر رود از خانه سفل او را چاره نبود و احتیاج او از سفل 
هرگز زائل نشود. و اگر فرضاً در خانه سفل. خللی راه یابد. آن خلل در خانه علوٌ نیز تأثیر خواهد 
نمود و زوال سفل به زوال علو" خواهد رسانید. 

پس شریعت , همه وقت و همه حال در کار است و به اتیان احکام آن, همه کس محتاج و چون به 
عنایت خداوندی جَل شاه معامله از اين موطن نیز بالا رود و کار از تفضّل به محبت آید ؛ 
مقامی پیش خواهدآمد. بس عالی که بالاصالت مخصوص به خاتم الرسل است علبه و علیهم و 
غل ال کل الطراف ر سیسات و لته ال کات وه و افیا که ان 


۲. مکتوب ۲۶۰ از جلد اول 


ی ها اس رس بت 


۹۵۳ 


دوالت سر نب اون ای کرشک ال کارا وتاب ها نی تا درآ له خیرات 
صدیق را در آن جا به طریق ورائت تا ناف داخل می یابد. و حضرت فاروق نیز به این دولت 
مشق است: 

ازامهات المومنین , حضرت خدیجه و حضرت صدیقه را به آن سرورعلیه و علی آله و اصحابه 
الصاقرَ السامْ به علاقه ازدواج . آن جا نیز می بیند. والامر ای اه سبحائه ربا اتتا من دنک 


2 رم 
ما مه 


1 
اخوی اعزی؛ معارف آگاهی شیخ عبدالحی که سالها در صحبت گذرانیده است . چون متوجه 
وطن خود بوده است و آن مقام به جناب فان تعلق داشت یه خرورت سل اسطر اوه یدای 

بر احوال مشارالیه اطلاع داده آمد. 

وجود اهل ال , هرجا باشد . مغتنم است و بشارت است مر سکان آن جا را. فطوبی لمّن عرفْهُم. 

و در همان مقام. اخوی اعزی شیخ نورمحمد هم اقامت دارند و به فقر و نامرادی میگذرانند. 
غبطه می آید از آن مقام که این چنین دو اهل ال آن جا جمع آیند و قران السعدّین متحقق گردد. 
والسّلام. 


قد تم القسم السّادس و هو الاول من الدّفتر الثانی بعّون الّه تعالی و خسن توفیقه. 
و یلیه القسم السَابع ان‌شاء له تقالی. 


2 


و صلی اه تالی و سل و بارک و غلی خر خلقم دنا مخ و علی آله و صخبه مین 


2 


9 مم و ه نس مر هر م2 1 هر و 9 5 
و علینا معهم برحمته و هو ارحم الراحمین. 


۲. ساکنان 


۹۵۴ 


۵۱ 
مکتوب پنجاه و یکم به «خواجه محمدصدیق» صدور یافته در بیان 
کلام حضرت حق سبحانه که شفاهاً با بعضی از کمّل واقع می شود. 

لحمذله و سامٌ علی عادو اذین اصطفی. ٍطلم ایا ال الصدیق آن لاه مبحائه ضع البشر قد 

یکون شفاهاً و لک لآفراد من الانبیاء علیهم الصَات و الَنلیمات و قد یکُون ذلک لیْعض الکمّل 

من متابعیهم بالَبعيّه و الورائّة اضا و ادا کثر هذا القسم من الکام مَع واحد مُنهم. ی 

ما ان آمیر المومنین عم رضبی ال تعالی عنه و قذا غیرالالهام و غیر لالم فی السروح و غیسر 

الکلام ای مَمّ الک اما یُخَاطّبٌ بهذا الکلام الانسان الکامل الجامع بّین عالمی الامر و الخلق و 

اوح والّفس و العقل و الخیال «ر له بختصر برحمته مخ شا و اه ذُوالفضل العیم» و لایلزم 

من کون الکنام شفاهاًآن یکون سکم مرت بلسامع لجواز آن کون السَامع ضعیف البصر 
ایتحََل شعشعان آنواره ما قال غلیه و غلی آله الصلوات و النلیمات فی جواب وال الروَبة 
عنه ور ی آراه و لأنْ فی الشفاه خُرق الخجب الشنهودی تالوجودی. فافهم ان هذه معرقة 
شریفةقلما تک ها آحَد و السَام علی من اب الهُدی. 

ترجمه : 

بدان ای برادر محب که به تحقیق کلام حق سبحانه و تعالی با بشر گاهی روبرو بود و اين نوع از 

کلام. مر آحاد انبیاء راست غلیهم الصََات و الَسلیماتٌ و گاهی اين نعست عظمی را بعضی از 

کمّل متابعان ایشان نیز به تبعیت و ورائت میسر می‌گردد و اين قسم از کلام با یکی از ایشان 
هرگاه به کثرت واقع گردد. آن کس محدّث نامیده می‌شود. چنانچه امیرالمومنین عمر رضی ال 
تعالی غنه محدّْث این امت بوده و اين جنس از کلام, غیر الهام است و القاء روعسی و ماسوای 
کلام است که با ملک باشد. مخاطب نبود به این کلام, مگر انسان کامل که جامع است مر عالم 
امر و عالم خلق و روح و نفس و عقل و خیال را و خدای تعالی خاص می‌کند به رحمت خود هر 


کرا می‌خواهد و خدای تعالی خداوند فضل بزرگ است. 


۹۵۵ 


و از تکلم بالمشافهه لازم نمی‌آید که متکلم مرئی گردد نیز سامع. زیرا که جایز است که سامع 
ضعیف البصر باشند. متحمل نبود شعشعان انوار آن را. چنانچه که فرمود آن سرور علبه و عَلی 
آله الصلَات و السَسلیمات در جواب سال ریت حق تعالی از وی, که حق جل و علا نور است. 
چگونه ببینیم او را و نیز در تکلم بالمشافهه. خرق حجب شهودی است. نه وجودی. پس دریاب 
که این معرفت شریف است که هیچ یکی از مشایخ قدس انّه تعالی اسرارهم تکلم نکرده است به 


آن. 


و( 


مکتوب پنجاه و دوم به «خواجه مهدی علی کشمیری»صدور بافته 
در ترغیب محبت این طایفه علیه. 

الحمدئله و سم ی عّاده این اصنطفی. صحیفه شریفه که از کمال محبت و اخلاص صدور 
یافته بود. مع هدایا رسید. حضرت حق سبحانه و تعقالی بر محبت این طایفه استقامت کرامت 
فرماید و با ایشان محشور دارد. و هم توم لایَشقی جیهم و لیْحرم انیسهُم ایب سییسَهم و 
هم جَلساء الّه و هُم اذا رآوا ذکر له و هم من عرفهم وجد ال نظرهم دواء و کلامهُم شفاء و 
صحبتهّم فا و با هم من رآی ظاهرفم خاب و خیرو من رأی باتهم نجی و آفلح. 

خوش گفت آنکه گفت: الهی چیست اينکه دوستان خود را کردی, که هر که ایشان را شناخت, تو 
را یافت و تا تو را نیافت. ایشان را نشناخت. یعنی شناخت ایشان و یافت تو از یکدیگر منشک 
نیستند. تدم ذاتی به یک اعتبار شناخت راست و به یک اعتبار یافت را و مختار قائل تقدم 1 


طرف است. لأنه المَبداً قمنه البدايِةٍ آولی و آخری. و السلامْ علیکم و علی من آدیکم. 


۳ 


مکتوب پنجاه و سوم به یکی از مشایخ نواحی صدور یافته در جواب 
استفسار او که اگر عبادت می‌کنم نفس را استغناء حاصل می شود و 
اگر زلت و خلاف شرع از من صادر می‌شود. ندامت و شکستگی پیدا 
میآید. 

لحَمد له و سلام این عباده الذین آصطفی. پرسیده بودند اگز در ریاضت خود را می آرم. نفس را 
استغناء پیدا میشود و می‌داند که مثل من صالحی نیست و اگر چیزی خلاف شرع واقع می‌شود. 
خود را محتاج و فروتر خیال می کند. علاج این چیست؟ 

توفیق آثارا؛ احتیاج و فروتنی که منبیء از ندم است. که در شق ثانی پیدا میشود. نعمتی است 
عظیم. عیَاذاً له سبحانه اگر بعد از ارتکاب محظور شرعی, ندامت هم که از شعب توبه است. 
پیدا نشوه و به اتیان ذنب؛ ملتذ و محظوظ بود که التذاذ ذنب اصرار بر ذنب است. اگر اصرار 
بر سیئه صغیره است. به کبیره می رساند و اصرار کبیره, دهلیز کفر است. 

شکر این نعمت عظمی نمایند تا ازدیادی در ندم پیدا شود و از ارتکاب خلاف شریعت. باز دارد. 
قال الّه سبحائه تبارک و تقالی: 

قال الّه سُبحانه تبارک و تعالی لّن شکرتم لازیدتکم 

حاصل شق اول, حصول عُجب است. بعد از اتیان اعمال صالحه. و این عجب. سمّی است قاتل و 
مرضی است. مهلک که اعمال صالحه را نابود می‌گرداند. چنانچه آتش. حطب را ناچیز میسازد. 
و منشاً عُجب آن است که اعمال صالحه در نظر عامل مزیّب می‌درآیند و مستحسن می نمایند. 
فالمَالجَةٍ بلاضداد. باید که حسنات خود را متهم دارد و قبایع خفية حسنات را در نظر آرد تا 
خود را و اعمال خود را قاصر داند. بلکه شایان لعن و طرد یابد. قال علیه و علی آله الصَلوَات و 
السلیمات رت تال للقران و القران یَلعَنه»" «و کم من صائم ای ۸ من صیامه الخلتا و 


۲. انجام گناه 
۳ فیض الباری علی صحیح البخاری 


۹۵۷ 


الجُوع» خیال نکند که حسنه او قبح ندارد و اگر اندک متوجه شود بعنايِة الّه شبحانه همه قبح 
یابد و بویی از خسن احساس نکند. 

غُجب کجا و استغناء کرا؛ بلکه از استیلای دید قصوراعمال, باید که از اتیان اعمال حسنه متفعل! 
و شرمنده بود. نه معجب و مُستغنی. و چون دید قصور در اعمال پیدا شود. اعمال را قیمت افزاید 
الا ان شاه ری شتا 

و جمعی را که اين دید قصور اعمال به وجه کمال مییتر می گردد. چنان می انگارند که کاتب 
یمین" معلّل و بیکار است و حخسنی تستته کف در. کتایت ان قو این و کاتب شمال آهمیشه در کار 
است. که همه قبح و سوء است و چون معامله عارف تا به این سرحد می رسد غومل مَعّه مَا 


والسام این من اتبع الهّدی. 


2۴ 

مکتوب پنجاه و چهارم به «سید شاه محمد» صدور یافته در بیان 
آنکه متابعت آن سرور عَلیه و عّی آله الطَلوهُ و السَامْ مراتب و 
درحات دارد و آن هفت درجه است و بیان تفضیل هر درجه به 
دیگری و ما یُناسبٌ ذلک. 

الحَمدئه و سلامٌ غلی عباده الذین اصطفی. متابعت آن سرور علیه و علی آله الصَلوةٌ ور السَام که 


سرمایه سعادات دینیّه و دنیویّه است. درجات و مراتب دارد. و درجه اولی مر عوام اهل اسلام 


1 نادم 
". فرشته جانب راست 


فرشته جانب چپ 


راست. از اتیان احکام شرعیّه و متابعت سنت سنیّه بعد از تصدیق قلب و پیش از اطمینان نفس 
که به درجه ولایت مربوطه است و علمای ظواهر وعبّاد و زهاد که معامله شان به اطمینان نفس 
نپیوسته است. همه در این درجه متابعت شریک‌اند و در حصول صورت اتباع برابرند و چون 
نفس در این مقام از کفر و انکار خود نرسته است. لاجرم این درجه. مخصوص به صورت متابعت 
باشد. 

این صورت متابعت. در رنگ حقیقت متابعت.موجب فلاح و رستگاری آخرت است و مُنجی از 
عذاب نار است و مبشر به دخول جنت.حق سبحانه از کمال کرم. انکار نفس را اعتبار نانموده به 
تصدیق قلب کفایت فرموده است و نجات را مربوط به آن تصدیق ساخته. 

می‌توانی که دهی اشک مرا حسن قبول 

ای که در ساخته ای قطره بارانی را 

درجه دوم از متابعت. اتباع اقوال و اعمال اوست علیه و عَلی آله الصَلوةَ و اسلا که به باطن 
تعلق دارد . از تهذیب اخلاق و دفع رذایل صفات و ازاله امراض باطنیّه و علل معنویه که به مقام 
طریقت متعلّق اند. 

این درجه اتباع مخصوص به آرباب سلوک است که طريقة صوفیه را از شیخ مقتدا َخذ نموده. 
بُوادی و مفاوز "سیر الی الّه را قطع می نمایند. 

درجه سوم از متابعت. اتباع احوال و اذواق و مواجید آن سرور است علیه و علی آله الصلوة و 
السلام که به مقام ولایت خاصّه تعلّق دارند. 

این درجه مخصوص به آرباب ولایت است که مجذوب سالک باشند. يا سالک مجذوب. و چون 
مرتبه ولایت به انجام ای گشت و از طغیان و سرکشی بازماند و از انکار به 
اقرار و از کفر به اسلام آمد. بعد از این هرچه در متابعت کوشد. حقیقت متابعت خواهد بود. اگر 
نماز ادا می‌نماید. حقیقت متابعت بجا می‌آرد و اگر صوم است. همین حکم است و اگر ز کات 
است. همین نمط است؛ و علی هذا القیاس. در اتیان جمیع احکام شرعیّه حقیقت اتباع کائن است. 


۲. صحراء دشت ها 


". بیابان ها 


سوّال: حقیقت نماز و روزه به چه معنی است؟ نماز و روزه افعال مخصوصه است. اگر آن افعال 
چنانچه فرموده است. ادا یابد. حقیقت ادا یافته باشد. صورت چه بود و حقیقت ورای آن چه باشد؟ 
جواب: مبتدی چون نفس امّاره دارد که بالذات. مُنکر احکام سماوی است . اتیان احکام شرعیّه از 
فص ند اعار ضوازت است ی مق را وشن مطته. گقته اسبت نو برض رت فیتول 
احکام شرعیّه نموده. اتیان احکام از وی به اعتبار حقیقت است. مثلاً منافق و مسلم. هر دو ادای 
نماز می نمایند. منافق چون انکار باطن دارد. صورت نماز بجا می آرد و مسلم به واسطه انقیاد 
باطن, به حقیقت نماز متحلّی است. پس صورت و حقیقت به اعتبار انکار و اقرار باطن است. ایین 
درجه. یعنی درجه اطمینان نفس و اتیان حقیقت اعمال صالحه که بعد از حصول کمالات ولایت 
خاصه که به درجه سوم متعلق است. حاصل می گردد. 

چهارم. درجه‌ای است از متابعت در درجه اولی. صورت این متابعت بوده و اینجا حقیقت اتباع 
انست: 

این درجه چهارم از اتباع مخصوص به علمای راسخین است شکر له تقالی سَعیَهُم که بعد از 
اطمینان نفس, به دولت حقیقت متابعت متحقق اند. اولیاء الّه را قَدّس الّه تعالی آسرارفم هر چند 
نحوی از اطمینان نفس بعد از تمکین قلب حاصل است. اما کمال اطمینان مر نفس را در تحصیل 
کمالانت تبوت عاضل: است» که غلیای ژاسخین را از ان کمالات یه طریق ووانت نصیت است: 
پس علمای راسخین به واسطه کمال اطمینان نفس به حقیقت شریعت که حقیقت اتباع است. 
متحقق باشند و دیگران چون اين کمال ندارند. گاهی به صورت شریعت متلبّس اند و گاهی به 
حقیقت شریعت متحقق‌اند. 

علامتی از برای علمای راسخین بیان کنم تا هر ظاهردانی دعوی رسوخ ننماید و امٌارة خود را 
مطمئنه نه انگارد. 

عالم راسخ کسی است که او را از تأویل متشابهات کتاب و سنت نصیب است و از اسرار حروف 
مقطعات اوایل سور قرآنی بهره دارد. تأویل متشابهات از جمله اسرار غامضه است. خیال نکنسی 


که در رنگ تأویل ید به قدرت است و تأویل وجه به ذات. که آن ناشی از علم ظاهر است. به 


۹۶۰. 


اشراز کار تدازهز اضخات این ان ان "بش اتعلهم الضترات و السسلمات و این رشوژات: 
اشارات به معاملات ایشان است و به تبعیت و ورائت این بزرگواران. هر که را به این دولت 
عظمی مهتد سازند. حصول این درجه متابعت که منوط به اطمینان نفس است و وصول به حقیقت 
متابعت صاحب شریعت است عَلَیه و غلی آله الصَلوةّ و اسلا گاه هست که بی توسّط فنا و بقاء 
و بی توسل سلوک و جذبه میسّر گردد و تواند بود که از احوال و مواجید و از تجلیّات و 
ظهورات هیچ در میان نباشد و اين دولت. نقد وقت بود. لیکن از راه ولایت به این دولت رسیدن 
اقرب است. از آنکه به راه دیگر برسد و آن راه دیگر به زعم این فقیر التزام متابعت سنت سئیّه 
است غلّی صاحبها الصورَ السلام و التحيّةٌ و اجتناب از اسم و رسم بدعت. تا از بدعت حسنه, 
در رنگ بدعت سیِنّه احتزاز ننماید بویی از این دولت به مشام جان او نرسد و این معنی امروز 
متعسر است که عالم در دریای بدعت غرق گشته است و به ظلمات بدعت آرام گرفته. کرا مجال 
است که دم از رفع بدعت زند و به احیای سنت لب گشاید. اکثشر علمای این وقت. رواج 
دهنده هاي بدعت اند و محو کننده های ستت. بدعت های پهن شده را تعامل خلق دانسته به 
جواز, بلکه به استحسان آن فتوی می دهند و مردم را به بدعت دلالت می نمایند. چه. می گویند 
اگر ضلالت شیوع پیدا کند و باطل متعارف شود و تعامل گردد. مگر نمی دانند که تعامل, دلیل 
استحسان نیست. تعاملی که معتبر است. همان است که از صدر اول آمده است يا به اجماع جمیع 
مردم حاصل گشته است. 

کمّا ذکر فی الفتاری این قال الشیخ الامامٌ الشهید رَحمهٌ اه سبحَانهُ لاناخذ باستحسان مَشایخ 
لخ و اما نع بقَول آصحابنا امین رحمهم ال سبحائه لن الَعامل فی بلدة ایدل عّی الجواز 
و اما بدل عی الجواز مایکون عّی الاستشرارین الصّدر الْول لیکُون لک دلیلاً غی تقریر الب 
علیه و علّی آله الصلوة و السام ایهم غلی لک فیکون شرعاً عنه علیه و علی آله الصْلوة و 
السَام و آمّا اذا لم یکن کذلک ایکون فلهم حجَة الا ادا کان دلک من الشاس کافة فی البلٌدان 
ایکون اجماعاًرّالاجماع حجة الا تری آنهُم لو توا علی نع الخشر و علی الربا لایفتی 
بالحل- 


و شک نیست که علم به تعامل کافّه انام و به عمل جمیع قری و بلدان از حیطه بشر خارج است. 
باقیماند تعامل صدر اول که فی الحقیقت تقریر است از آن سرورعلیه و عَلی آله الصلوة و السَام 
و راجع است به سنت اوعلیه و علی آله الصلوةَ و السامٌ بدعت کجا است و حسن بدعت کدام؟ 
اصحاب کرام را در حصول جمیع کمالات ؛ صحبت خیرالبشر کافی بوده علیه و علیهم الصوَات و 
التسلیمات و از علناق تلف هر کهبه دولت روخ مفرف گفته استابی آنکه اخشیار طریق 
صوفیه نماید و به سلوک و جذبه قطع مسافت کند. به واسطه التزام متابعت سنت سنیّه است عَلّی 
صاحبها الصَلوة و السامٌ و الحيّة و اجتناب از بدعت نامرضیّه. له یتنا علی متابعة السْنَة و 
جَنْبنَا عن ارتکاب البدِعة بحُرمّة صاحب السنةَ یه و علی آله الصَلوةٌ و السلامْ و لح 

درجه پنجم از متابعت در اتباع کمالات آن سرور است له و عَلّی آله الصلوة و السلامٌ که علم 
و عمل را در حصول آن کمالات مدخلی نیست. بلکه حصول آنها مربوط به محض فضل و 
نحل نی اش هل سل انش هخا تا یات سا را زرا صایس ۱ 
نیست. این کمالات بالاصالت مخصوص به انبیای اولوالعزم است غلیهم الصََات و اتسلیمَات و 
به تبعیّت و ورائت تا که را یه اين دولت مشرف سازند. 

درجه ششم از متایعت اتباع آن سرور است غلیه و ی آله الصْلوة و السْلامٌ در کسالاتی که 
مخصوص به مقام محبوبیّت آن سرور است علیه و عَلی آله الصَلوة و السلام چنانچه در درجه 
پنجم افاضه کمالات به مجرد فضل و احسان بوده. در اين درجه ششم. افاضه کمالات آن به 
مجرد محبّت است که فوق تفضل و احسان است از اين درجه متابعت نیز اقل قلیل را تصیب 
است. این پنج درجه متابعت غیر از درجه اولی, همه به مقامات عروج تعلق دارند و حصول اینها 
به صعود مربوط است. 

درجه هفتم از متابعت, آن است که تعلّق به نزول و هط دارد و اين درجه سابع از متابعت جامع 
جمیع درجات سابق است. زیرا که در اين موطن نزول. هم تصدیق قلب است و هم تمکین قلب و 
هم اطمینان نفس است و هم اعتدال اجزای قالب که از طغیان و سرکشی بازمانده اند. 


درجات سابق گویا اجزای اين متابعت بوده اند و اين درجه همچون کل است مر آن اجزاء را. در 
اين مقام تابع به متبوع به نهجی شباهت پیدا می کند که گویا اسم تبعیّت از میان می خیزد و 
امتیاز تابع و متبوع زائل می گردد. چنان متوهم می شود که تابع در رنگ متبوع هرچه می گیرد. 
از اصل می گیرد و گویا هر دو از یک چشمه آب می خورند و هر دو آغوش یک کنارند و هر 
دو در یک بسترند و هر دو در رنگ شیر و شکرند. تابع کجا و متبوع کدام و تبعیّت که را. در 
اتحاد نسبت. نسبت تغایر گنجایش ندارد. 

عجب معامله است در اين مقام, هرچند به امعان نظر مطالعه می نماید. نسبت تبعیّت هیچ ملحوظ 
و منظور نمی گردد و امتیاز تابعیت و متبوعیّت اصلاً مشهود نمی شود. این قدر هست که خود را 
طفیلی می داند و وارث نب خود می یابد عَلیه و علی جمیع الانبیّاء من الصْلوات أفضَلهَا و من 
السلیمات اکملَه. مانا که تابع دک اسف و طفیلی و وارث دیگر. هرچند همه در قطار 
تبعیت آند. ظاهرا در تأبع حیلولة متبوع در کار است و در طفیلی و وارث هیچ حیلولتی در کار 
تیست, رایع ارلش خوز است وطفین: جلییی.طتی: 

بالجمله هر دولتی که آمده است از برای انبیاء آمده است عَلیهم الصَوات و التَحات سعادت 
آمتان است که به طفیل انبیاء عَلیهم الصوَات و التسلیمات از آن دولت بهسره یابند و از اویش 
ایشان تناول نمایند. 

در قافله که اوست دانم نرسم 

این‌بس که رسد ز دور بانگ جر سم 

تابع کامل کسی است که به این هفت درجه متابعت متحلی شود و آنکه بعضی از درجات متابعت 
دارد و بعضی ندارد. تابع فی الجمله است علی تفاوّت الدرجّات . علمای ظواهر به درجه اولی 
خرسندند. کاش ان درجه را هم سرانجام بدهند. متابعت را مقصور بر صورت شریعت داشته اند و 
ورای آن امری دیگر نه انگاشته. طریقه صوفیّه را که وسیله حصول درجات متابعت است. بیکار 
تصوار نموده اند و اکثرشان پیر و مقتدای خود را غیر از «هدایه» و «بزدوی» ندانسته اند. 


جو آن کرهش که در شنگی نهان اسنت ینب اسمان او اهتان انیت 
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شاه 


حَتا له سبحانه و ایا کم بحقيقة الَتَابعة المرْضیّة المَصطفویَّة علی صاحبها الصْلوة و السَلام و 
البرک و لح و علی جمیع اخوته من الانبیاء الکرآم و المَلائکَة العظام و علی جمیع آتباعهم الی 


تم القیام. 
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مکتوب پنجاه و پنجم به مخدوم زاده های عالی درجات اعنی خواجه 
محمدسعید و خواجه محمد معصوم سلمهما الّه تعالی صدور بافته 

در بیان آنکه قرآن مجید جامع جمیع احکام شرعیّه است و در 
مناقب امام اعظم ابی‌حنیفه رضی‌اللّه‌عنه و مداحی صوفیّه علیّه و در 
بیان آنکه اصل این کار شریعت است و بیان آنکه احکام الهامیّه همه 
وقت ابت‌اند و مَایْناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم لحَمدله و سلام علی عباده الذین اصطفْی. 

قرآن مجید. جامع جمیع احکام شرعیّه است. بلکه جامع جمیع شرایع ماتقدم است. 

غاية ما فی الباب؛ بعضی از احکام این شریعت, از آن قسم‌اند که به عبارت نص و اشارت نص و 
دلالت نص و اقتضای نص مفهوم میگردند. عوام و خواص از اهل لغت. در اين فهم برابرند. 

و قسم دیگر از احکام از آن قبیل‌اند که به توسّط اجتهاد و استتباط مفهوم می‌گردند. این فهم 
مخصوص, به ائمه مجتهدین است. که آن سرور باشد به قول جمهور و اصحاب کرام آن سرور و 
مجتهدان سایر ات آن سرور باشند غلیه و عََیهم الصلوات" و الّسلیماتٌ لیکن احکام اجتهادیّه در 
زمان آن سرور, که اوان وحی بوده غلیه و عَلیهم الصَلوات و التسلیماتٌ در میبان خطا وصواب 
متردّد نبودند. بلکه به وحی قطعی. صواب مُحق از خطای مُخطی متمیّز می‌گشت و حق با باطل 
ممتزج نمی‌ماند. که تقریر و تثبیت نبی بر خطا مجوّز نیست به خلاف احکامی که بعد از انقراض 


زمان وحی. به طریق استنباط مجتهدان حاصل گشته‌اند. در میان صواب و خطا متردداند. لهذا 


احکام اجتهادی که در زمان وحی مقرر گشته‌اند. موجب یقین‌اند که مفید عمل و اعتقاد است و 
بعد از زمان وحی. ناچار موجب ظن باشند که مفید عمل است. نه موجب اعتقاد. 

و قسم ثالث از احکام قرآنی, از آن نوع‌اند که طاقت بشری در فهم آن عاجز است. تا اعلامی از 
جانب مُترّل احکام جل سْلطانه حاصل نشود. فهم آن احکام متصوّر نبود. حصول این اعلام» 
مخصوص به پیغمبر است علیه وعلی آله الصَلوة و السلام غیر از پیغمبران را ایین اعلام نکنند. 
این احکام هرچند مأَخوذ از کتاب‌اند. اما چون مظهر آن احکام پیغمبر است علیه وعلی آله الصْلوة 
والسّلام ناچار این احکام دتهان سستداشخه ان کلنظیی بات اس ور تیه انکته 
احکام اجتهادیه را به قیاس بت کتتد),به اغتبار انکة قیاس مظهر آن احکام است. پس سنت و 
قیاس هر دو مظهر احکام باشند. اگرچه در میان اين دو مظهر فرق بسیار است. که یکی مستند به 
رآی است که مجال خطا دارد و دیگری مویّد به اعلام حق جَل و علا که خطا را آن جا گنجایش 
قسم اخیر. کمال شباهت باصل دارد گویا مثبت احکام است. هرچند فی‌الحقیقت مثبت جمیع 
احکام. همان کتاب عزیز است و بس. باید دانست که در احکام اجتهادیه غیر پیغمبر رابا 
پیغمبرعلیه و علی آله الصلوة و الستلام مجال خلاف هست. اگر آن غیر به پایه اجتهاد برسد و 
احکامی که به عبارت و اشارت و دلالت نص ابت شده‌اند و همچنین احکامی که مظهر آنها 
سنت است, احدی را در آنها مجال مخالفت نیست. بلکه بر جمیع امت. اتباع آن احکام لازم 
اتتاه 

پس مجتهدان امّت را در احکام اجتهادیّه. متابعت ری پیغمبر لازم نیست علیه و علی آله الصْلوة 
والسّلام بلکه صواب در آن موطن, متابعت ری خود است. اینجا دقیقه‌ای است باید دانست. 
پیغمبرانی که متابعت شرابع پیغمبران اولوالعزم می‌نمایند علیهم الصلوة و السّلام واجب بر ایشان, 
اتباع همان احکام است که از کتب و صحف ایشانان به عبارت و اشارت و دلالت ثابت شده‌اند. 
نه آن احکام که به اجتهاد و سنن ایشانان ظاهر گشته, زیرا که در احکام اجتهادی, هرگاه مجتهد 


امّت را متابعت لازم نبود چنانچه گذشت پیغمبر مُتایع را چگونه متابعت لازم باشد؟ 
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و احکامی که مظهر آنها سنت است. چنانچه پیغمبر اولی‌العزم را آن احکام به اعلام حاصل‌اند. 
پیغمبر غیر اولی‌العزم را نیز آن احکام به اعلام او تعالی ابت‌اند. متابعت چه بود بلکه متابعت را 
گنجایش نیست؛ زیرا که به اندازه هر وقت و مناسب هر گروه. احکام علاحده است. گاهی حل 
مناسب است و گاهی خُرمت. پیغمبر اولی‌العزم را اعلام به حل امری شده بود و پیغمبر غیر اولی- 
العزم را اعلام به حرمت آن. و اين حل و حرمت. هر دو مأَخوذ از صحیفه منزله است. چنانچه دو 
مجتهد از یک ماخذ دو حکم مختلف اخذ می‌نمایند. یکی از آن جا حل می‌فهمد و دیگری حرمت. 
سوّال: اين اختلاف, در اجتهاد گنجایش دارد که مدارآن بر ری است. که هم احتمال صواب دارد 
و هم احتمال خطا, امّا این معنی در اعلام او تعالی گنجایش ندارد. زیرا که آن جا تردد در صواب 
و خطا جایز نیست. بلکه به بقین نزد حق جل و علا یک حکم است. اگر حل است, حرمت 
گنجایش ندارد و اگر حرمت است. حل را مجال نیست. 

جواب: رواست که نسبت به یک قوم حل باشد و نسبت به قوم دیگر حرمت. پس حکم خدا جل 
و علا در یک واقعه متعدّد باشد نسبت به تعدّد قوم و لامحذور. آری؛ در امّت خاتم‌الرسل این 
معنی راست نمی‌آید که کافه انام در اين شریعت به یک حکم محکوم‌اند. در یک واقعه نزد خدا 
جل سلطانه اینجا دو حکم نیست. 

سوال: پیغمبر اولی‌العزم هرگاه حکم به حل امری کرده باشد و پیغمبر مُتابع او در آن امر. حکم به 
حرمت نماید. لازم می آید که حکم انی ناسخ حکم اوّل باشد و این جایز نیست. که نسخ 
مخصوص به پیغمبر اولی‌العزم است. غیر او ناسخ نمی‌تواند شد؟ 

جواب: نسخ وقتی لازم می‌آید که حکم انی عام بود نسبت به کافه انام تا رفع حکم ال که 
نسبت به گروهی واقع شده بود. نماید. حکم انی عام نیست. بلکه نسبت به یک گروهی حکم به 
حرمت کرده است به حکم اول جنگ ندارد. 

نمی‌بینی در یک واقعه مجتهدی حکم به حل می‌کند و مجتهد دیگر در همان واقعه, حکم به 
حرمت می‌نماید و هیچ نسخ نیست. هرچند در میان اين و آن تفاوت فاحش است. که اینجا رأی 
است و آن جا اعلام. 


در ری تعدّد حکم گنجایش دارد و در اعلام گنجایش ندارد. اما تعدّد قوم علاج آن مت تمانتب 
چنانچه گذشت. پس در شرایع ماتقدم, احکامی که از کتب و صحف پیغمبران اولی‌العزم به حسب 
لغت مفهوم می‌گردند. پیغمبران متابع را نیز در آنها مجال مخالفت نیست و آن احکام نسبت به 
کافه انام وارد گشته‌اند. هر پیغمبر مُتایع به هر قوم که دعوت کند. خلاف آن احکام تبلیغ نخواهد 
کرد | کل هل است:قیه وا عل است وا کر مت اشت: غمی رآ شرفت اعت نا راتکه دسر 
دیگر از اولی‌العزم بياید و رفع آن حکم فرماید. اين زمان نسخ متصوار است. 

پس نسخ به اعتبار همان احکام باشد که به حسب لغت از صحیفه منزله مأخوذاند و احکامی که 
به اجتهاد و اعلام ثابت شده‌اند و به سنت و اجتهاد منسوب‌اند. نسخ در آنها متصور نیست. که 
این احکام نسبت به بعض است. نه بعض دیگر. پس اجتهاد پیغمبری و همچنین سنت او رافع 
اجتهاد و سنت پیغمبر دیگر نمی‌تواند شد که آن نسبت به قومی است و اين نسبت به قوم دیگر. 
و اگر اين اختلاف نسبت به کافه انام است يا نسبت به یک گروه باشد. البته نسخ است. چنانچه 
در این شریعت که حکم به نسبت کافه انام است. حکم انی ناسخ حکم اول است. 

پس سنت لاحق پیغمبر ما علیه و علی آله و علی جمیع الانبیاء و المرسلین الصّلوات و التحیّات 
ناسخ باشد مر سنت سابق او را علیه و علی آله الصَلوة و السلام و حضرت عیسی علی نبیناو 
علیه الصَلوة و السلام که بعد از نزول. متابعت این شریعت خواهد نمود. اتباء ینت ۵ ازور 
علیه و علی آله الصَلوة و الستلام نیز خواهد کرد که نسخ اين شریعت مجواز نیست. 

نزدیک است که علماء ظواهر, مجتهدات او را علی نبیْنا و علیه الصلوة و السلام از کمال دقت و 
غموض ماأخذ. انکار نمایند و مخالف کتاب و سنت دانند. مَثل روح ال مَنل امام اعظم کوفی 
است رحمة الّه علیه که به برکت ورع و تقوی و به دولت متابعت سنت. درجه علیا در اجتهاد و 
استنباط یافته است, که دیگران در فهم آن عاجز و قاصراند و مجتهدات او را به واسطه دقت 
فان مات کناب بش دانتد و ارو اضعا زر اضحاب, رای شارت کل دلگ منم 


الوصول الّی حقيقة علمه و درایته و عَدّم الاطْلاع غلّی فهمه. و فراست امام شافعی به کرشمه از 


۶۷ 


دقّت فقاهت او علیه الرضوان دریافت که گفت: الا کلم عیال ابی‌حَنيفة. وای از جرأت‌های 
قاصر نظران. که قصور خود را به دیگری نسبت نمایند. 

قاصری گر کند اين طائفه را طعن قصور حاش له که برآرم به زبان ایین گله را 
همه شیران جهان بسته اين سلسله اند روبه از حیله چسان بکسلد اين سلسله را 
و به واسطه همین مناسبت که به حضرت روح له دارد. تواند بود آنچه خواجه محمد پارسا در 
فصول سته نوشته است که حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلوة و السلام بعد از نزول, به 
مذهب امام ابی‌حنیفه عمل خواهد کرد. یعنی اجتهاد حضرت روح الله موافق اجتهاد امام اعظم 
خواهد بود. نه آنکه تقلید این مذهب خواهد کرد علی نبیّنا و علیه الصلوة و السّلام که شأآن او 
علی نبینا و علیه الصلوة و الستلام از آن بلندتر است که تقلید علمای امت فرماید. 

بی‌شائبه تکلف و تعصب گفته می‌شود که نورانیّت اين مذهب حنفی به نظر کشفی در رنگ 
دریای عظیم می‌نماید و سایر مذاهب در رنگ حیاض و جداول به نظر می‌در آیند و به ظاهر هم 
که ملاحظه نموده می‌آید. سواد اعظم از اهل اسلام. متابعان ابی‌حنیفه‌اند علیهم الرضوان و این 
مذهب با وجود کثرت متابعان. در اصول و فروع از سایر مذاهب متمیّز است و در استنباط, طریق 
علیحده دارد و اين معنی منبی از حقبت است. 

عجب معامله است. امام ابوحنیفه در تقلید سنت. از همه پیش قدم است و احادیث مرسل را در 
رنگ احادیث مُسند شایان متابعت می‌داند و برای خود مقدّم می‌دارد و همچنین قول صحابی را 
به واسطه شرف صحبت خیرالبشر علیه و علیهم الصنلوات و التسلیمات بر رأی خود مقدّم می‌دارد 
و دیگران نه چنین‌اند؛ مع ذلک مخالفان, او را صاحب ری می‌دانند و الفاظی که منبی از سوء 
ادب‌اند به او منتسب می‌سازند. با وجود آنکه همه به کمال علم و وفور ورع و تقوی او معترف- 
اند. حضرت حق سبحانه و تعالی ایشان را توفیق دهاد که آزار رأس دیین و رئیس اهل اسلام 
ننمایند وسواد اعظم اسلام را ایذاء نکنند. بریدونَ آن فا نوراله بافاههم 

جماعه که اين اکابر دين را اصحاب رآی می‌دانند. اگر اين اعتقاد دارند که ایشانان به رأی خود 


ایشان. ضال و مبتدع باشند. بلکه از جرگه اهل اسلام بیرون بوند. اين اعتقاد نکند مگر جاهلی که 
از جهل خود بی‌خبر است يا زندیقی که مقصودش ابطال شطر دین است. 

ناقصی چند. احادیث چند را یاد گرفته‌اند و احکام شریعت را منحصر در آن ساخته‌اند و ماورای 
معلوم خود را نفی می‌نمایند و آنچه نزد ایشان ثابت نشده. منتفی می‌سازند. 

چو آن کرمی که در سنگی نهان است زمین و آسمان او همانست 

وای, هزار وای از تعصب‌های بارد ایشان و از نظرهای فاسد ایشان. 

بانی فقه, ابوحنیفه است و سه حصه از فقه او را مسلّم داشته‌اند و در ریع باقی, همه شرکت دارند 
با وی. در فقه. صاحب خانه اوست و دیگران همه عیال وی اند. با وجود التزام اين مذهب, مرا با 
امام شافعی گویا محبّت ذاتی است و بزرگ می‌دانم. لهذا در بعضی اعمال نافله» تقلید مذهب او 
می‌نمایم امّا چه کنم که دیگر آن را با وجود وفور علم و کمال تقوی در جنب امام ابی‌حنیفه در 
رنگ طفلان می یابم. و الامر الی الّه سبحانه. 

بر سر اصل سخن رویم و گوئیم که بالا گذشته است که اختلاف احکام اجتهادیّه اگرچه آن 
اختلاف از پیغمبر صادر شود. مستلزم نسخ نیست به خلاف اختلاف در احکام کتاب و سنت که 
پس مقرر شد که معتبر در اثبات احکام شرعیّه. کتاب و سنت است و قباس مجتهدان و اجماع 
امّت نیز مثبت احکام است. بعد از این چهار ادله شرعیّه, هیچ دلیلی مثبت احکام شرعیه نمی‌تواند 
شد. 

الهام مثبت حل و حرمت نبود و کشف ارباب باطن, اثبات فرض و سنت ننماید. ارباب ولایت 
خاصّه يا عامّه مومنان در تقلید مجتهدان برابرند. کشوف و الهامات. ایشان مزیّت نمی‌بخشد و از 
ربقه تقلید نمی‌برآرد و ذوالنون و بسطامی و جنید و شبلی با زید و عمرو و بکر و خالد که از 
عوام مومنانند در تقلید مجتهدان در احکام اجتهادیه مساوی‌اند. آری مزیّت این بزرگواران در 
امور دیگر است. اصحاب کشوف و مشاهدات ایشانند و ارباب تجلّیات و ظهورات هم ایشانند 


که به واسطه استیلای محبّت محبوب حقیقی جل سلطانه از ماسوای او سبحانه و تعالی گسسته- 
اند و از دید و دانش غیر و غیریت آزاد گشته. 

اگربخاضل دارگ اور زا دا اند ی آگر راستین آو زا واضلند: در عال ی عال اند وبا خوور ش < 
خودند. اگر می‌زیند. برای او می‌زیند. اگر می‌میرند برای او می‌ميرند. مبتدیان ایشان, مطلوب را 
به واسطه غلبه محبّت. در مرآت هر ذرّه از ذرات عالم مشاهده می‌نمایند و هر ذرّه را جامع جمیع 
الا تاش مه اش ارس بانیت 

از منتهیان ایشان چه نشان دهد. که بی‌نشان‌اند. قدم اوّل‌شان نسیان ماسوای است. از قدم ثانی 
ایشان چه وانماید. که بیرون از آفاق و انفس است. الهام ایشان راست و کلام با ایشان است. 
اکابر اکابر ایشان, علوم و اسرار بی توسط از اصل اخذ می‌نمایند و در رنگ مجتهد. که تابع 
رأی و اجتهاد خود است. ایشان نیز در معارف و مواجید تابع الهام و فراست خوداند. 

خواجه محمّد پارسا قدّس سره نوشته‌اند که در افاضه علوم لدنی. روحانیّت حضرت خضر متوسّط 
است علی نبینا و علی جمیع الانبیاء و المرسلین الصَلوة و السلام. ظاهرا اين سخن نسبت به ابتدا 
و توسّط خواهد بود و معامله منتهی دیگر است کمَايَشهدٌ به الکشف الصّریح و مویّد این 
تخصیص است آنچه از حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدٌس الّه تعالی سره منقول است که روزی 
بر سر منبر بیان علوم و معارف می‌نمودند. در اين اثنا گذر حضرت خضر واقع شد. شیخ فرمود: 
ای اسرائیلی؛ بیا کلام محمدی بشنو. از اين عبارت شیخ. مفهوم می‌شود که حضرت خضر از 
محمدیان نیست. از ملل سابقه است. چون چنین باشد محمدیان را چگونه واسطه بود؟ پس محشق 
شد که علوم و معارف دیگراند. ماورای‌احکام شرعیه. که‌اهل الّه به آن مخصوص‌اند. هرچند آن- 
معارف ثمرات و نتایج این احکام اند. 

مقصود از درخت نشاندن. حصول ثمرات اوست و تا زمانیکه درخت برپاست, ثمرات متوقع است 
و چون در اصل درخت خلل رفت. ثمرات معدوم گشت. بی‌عقلی باشد که درخت را ببرد و 
ثمرات را توقع دارد. هرچند درخت را نیک تربیت کنند. ثمرات وافر آرد و ثمره اگرچه مقصود 


است. اما فرع شجره است. 


۹۷۰ 


ملتزم شریعت و مداهن شریعت را بر این معنی قباس باید کرد. آنکه التزام دارد. صاحب معرفت 
است. هرچند التزام بیش, معرفت بیش و آنکه مداهن است از معرفت بی‌نصیب است و بالفرض 
آنچه به زعم فاسد خود دارد. و اگر چه هیچ ندارد از قبیل استدراج است که جوگیه و براهمه را 
در آن شرکت است کل حقيقة رثن الشَريعَة فَهر زندقة و الحا 

ت و بت که ع اض فا ۳ قرو مهارف دات وتات و اتعال ار ان تضیی ان اسان و 
دقایق فهم کنند که ظاهر شریعت ازان معارف ساکت است. و در حرکات و سکنات اذن و عدم 
اذن او تعالی دریابند و مرضی و غیرمرضی دانند. 

بسا است که در بعضی اوقات. ادای بعضی از عبادات نافله را غیرمرضی يابند و به ترک آن 
مأْذون گردند. گاهی نوم را به از بقظه آفهمند. 

احکام شرعیه به اوقات موقت‌اند و احکام الهامیه همه وقت ثابت‌اند و چون حرکات و سکنات 
این بزرگواران مربوط به آذن است, ناچار نوافل دیگران نیز فرایض ایشان باشند. مثلاً یک فعل 
نسبت به یک شخص, به حکم شریعت نفل است و همان فعل نسبت به شخص دیگر به حکم الهام. 
فرض. پس دیگران گاهی ادای نوافل می‌نمایند و گاهی مرتکب امور مباحه می‌گردند و ایین 
بزرگواران, چون کار را به امر و اذن مولی جل سلطانه می کنند. همه از فرایض ادا می‌يابد. 
مستحب و مباح دیگران فرض ایشان است. از اين جا غلو شأّن اين بزرگواران باید دریافت. 
علمای ظواهر. در امور دین اخبار غیبیه را مخصوص به اخبار پیغمبران می‌دانند علیهم الصّلوات 
و التسلیمات و دیگران را دران اخبار شرکت نمی‌دهند. این معنی منافی ورائت است و نفی است 
مر بسیاری از علوم و معارف صحیحه را که به دین متین, تعلّق دارند. 

آری احکام شرعیّه مربوط به ادلّه اربعه است. که الهام را در آن گنجایش نیست. امّا امور دینیه 
ماورای احکام شرعیّه بسیار است که اصل خامس در آن جا الهام است. بلکه توان گفت که اصل 


ثالث الهام است بعد کتاب و سنت. این اصل تا انقراض عالم برپاست. پس دیگران را به ایسن 


ام 


بزرگواران چه نسبت بود. بسیار است که دیگران در بعضی اوقات عبادت کنند و آن عبادت. غیر 
مرضی باشد و این بزرگواران در بعضی احوال ترک عبادت کنند و آن ترک» مرضی بود. پس نزد 
حق جل و علا ترک ایشان, به از فعل دیگران شد و عوام به خلاف این حاکم اند. آن را عابد می- 
خانقد.و آنخ زاهکار م شیر ند: 

سژال: چون دین به کتاب و سنت کامل گشت. بعد از کمال, به الهام چه احتیاج بود و چه نقصان 
مانده که به الهام کامل گردد؟ 

جواب: الهام مظهر کمالات خفیّه دين است. نه مثبت کمالات زایده در دین. چنانچه اجتهاد. مظهر 
احکام است. الهام مظهر دقایق و اسرار است که فهم اکثر مردم از آن کوتاه است. هرچند در 
اجتهاد و الهام فرق واضح است که آن مستند به رأأی است و اين مستند به خالق ری جَل سٌلطانه 
پس الهام یک قسم اصالت پیدا شد که در اجتهاد نیست. الهام شبیه اعلام نبی است که مأخذ 
سنت است. چنانچه بالا گذشت؛ اگرچه الهام ظنی است و آن اعلام قطعی. ربا اتنا من دنک 


رحمه وهبی لنا من ارنا رّشدا و السلام علی من اتبع الهدی. 


۶ 

مکتوب پنجاه وششم به مولانا عبدالقادر انبالی صدور بافت در بیان 
آنکه معامله عارف به جایی می‌رسد که سیَنات دیگران در حق او 

بسم اه لرحمن اثرچیم 

قال له تبارک و تقاّی: ولیک بل ال سیتانهم خشنات معامله درویش بعتاية له سُبحائه و 
بصَدقة خبیبه علیه و علی آله الصلوةَ و السلامْ تا به جایی می‌رسد که سیّثات دیگران. حسنات او 


می‌گردد و رذیله ایشان حمیده او می‌شود. 


۹۷۲ 


مثلاً ریا و سمعه که از سیّات است و از رذائل اوصاف. در حق او خُسن پیدا می‌کند و حکم حمد 
و شکر می گیرد. زیرا که آن درویش جمیع اقسام عظمت و کبریائی را از خود مسلوب ساخته به 
جانب قدس خداوندی جل سلطانه منسوب داشته است و جمیع انواع خسن و جمال و خیر و کمال 
را از خود دور داشته به او تعالی مخصوص گردانیده است. خود را غیر از شرٌ و نقص هیچ نمی- 
یابد و در خود. غیر از ذل و افتقار و انکسار هیچ نمی‌بیند. 

اگر فرضاً فردی از افراد عظمت و کبریایی به ظاهر متوجه او شود او را زینه خواهد یافت که از 
راه او به فوق خواهد گذشت و به جنابی که شایان عظمت و کبریایی است. خواهد رسید و 
همچنین است حال حسن و جمال و خبر و کمال که ببش از زینه بودن از اينها نصیب او نیست. 
امانات با اهل امانات. راجع است. پس در صورت ریا و سمعه. مقتصود او اشتهار و افتخار و 
رفعت و عظمت او نیست. بلکه اظهار نعمت حق است سبحانه و اعلام احسان اوست تعالی که 
نسبت به او به وقوع آمده است. پس ریا و سّمعه عین حمد و شکر حق باشد تعالی و تقدّس که 
از رذالت به محمدت آمده است و غلّی هذا القیاس" سار الصَات. آولنک یلاله سینتهم حَسَنات 
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کان ابله غفورارحیما والستلام. 
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مکتوب پنجاه وهفتم به ملا غازی نائب صدور يافته در بیان آنکه ذکر 
حق جل و علا اولی است از صلوات فرستادن به خیر البشر علیه و 
علی آله من الصّلوات افضلها و من التسلیمات اکملها اما ذکری که 
شایان قبولیّت داشته باشد با ذکری که طالب از شیخ مقتدا اخذ 
نموده باشد و مایناسب ذلک. 

چندگاه به صلوات خیرالبشر علیه و علی آله الصَلوة و الستلام اشتغال داشتم و به انواع و اقسام 


صلوات. درود می‌فرستادم و نتایج و ثمرات عاجله را بر آن مترتب می‌یافتم و به دقایق و اسرار 


وف 


ولایت خاصّه محمدیّه علی صاحبها الصلوة و السلام و التحية مهتد می‌گشتم. چون مدتی بر ایسن 
عمل گذشت. اتفاقاً فتوری در اين التزام پیدا گشت و توفیق اين اشتغال زایل شد و بر صلوات 
موقته اقتصار افتاد و در آن وقت. خوش می‌آمد که بجای صلوات به تسبیح و تقدیس و تهلیل 
اشتغال نمایم. گفتم حکمتی در اين امر خواهد بود. تا چه ظاهر سازند. آخر بعناية الّه سبحانه 
معلوم گشت که در این وقت, ذکر گفتن به از درود فرستادن است. هم مرس را و هم مرسل الیه 
را به دو وجه؛ یکی آنکه در خبر قدسی آمده است: من شغله ذکری عن منتالتی اعطیته افضل ب‌ 
اعطی السَائلین. وجه دویم آنکه چون ذکر مأخوذ از حضرت پیغمبر است علیه و علی آله الصلوة 
و الستلام و ثواب آن ذکر چنانچه به ذاکر می‌رسد. بان موی انز عفل.ان ثواب می‌رسد علیه و 
علی آله الصلوة و الّلام. قال علیه و علی آله الصنلوة و الستلام من سَن سْتَةْ حَسَنة فله آجرها و 
آجر من عَمَل بهّا. و همچنین هر عملی نیک که از امتان به وجود می‌آید. اجرآن عمل چنانچه به 
عامل می‌رسد به پیغمبر که واضع آن عمل است نیز همان قدر اجر واصل می‌گردد. بی آنکه از 
اجر عامل چیزی نقصان کنند. و هیچ در کار نیست که عامل به نیت پیغمبر عمل نماید, چه آن 
عطای حق است جل سلطانه عامل را در آن صنعی نیست. آری؛ اگر از عامل نیّت پیغمبر نیز به 
وجود آید باعث ازدیاد اجر عامل خواهد بود و اين زیادتی نیز به پیغمبر عائد خواهد گشت. ذلک 
فضل اله تیه مَن یشاء واه ذوالفضل العظیم و شک نیست که مقصود اصلی از ذکر, یاد حق 
است سبحانه و تعالی و طلب اجر. طفیلی اوست و در درود مقصود اصلی. طلب حاجت است. 
شتان ما بیتهُما. 

پس فیوضی که از راه ذکر به پیغمبر برسد به اضعاف زیاده خواهد بود از آن برکاتی که از راه 
درود به او پرسد علیه الصلوة و السلام. 

باید دانست که هر ذکر این رتیه ندارد. ذکری که شایان قبول است به این مزیّت مخصوص است. 
ذکری که نه این چنین است. درود را بر وی مزیّت است و وصول برکات از درود بیشتر متوقع 


است. لیکن ذکری که طالب از شیخ کامل مکمّل اخذ نماید و به شرایط طریقه بر آن مداومت 
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کند. از درود گفتن افضل است. چه اين ذکر. وسیله آن ذکر است. تا این ذکر نکند, به آن ذکر 
تزینیك: 

از اینجاست که مشایخ طریقت قدّس الّه تعالی اسرارهم مبتدی را غیر از ذکر کردن تجویز 
نکرده‌اند و در حق او اقتصار بر فرایض و سنن نموده‌اند و از امور نافله. منع ساخته‌اند. از این 
بیان لائح گشت که هیچ فردی از امّت اگرچه در کمالات به درجه علیا برسد به پیغمبر خود 
مساوات پیدا نکند؛ زیرا که این همه کمالات که او را حاصل شده است. به واسطه متابعت 
شریعت آن پیغمبر است علیه الصَلوة و السلام. پس این همه کمالات مر آن پیغمبر را نیز ثاببت 
باشند با کمالات متابعان دیگر و با کمالات مخصوصه او علیه الصلوة و الستلام. 

و همچنین آن فرد کامل به مرتبه هیچ پیغمبری نرسد. اگرچه آن پیغمبر را هیچ یکی متابعت نکرده 
باشد و دعوت او را قبول ننموده بود. چه. هر پیغمبر بالاصالت صاحب دعوت است و به تبلیغ 
شریعت. مأمور. انکار آمتان در دعوت و تبلیغ قصور پیدا نکند و پر ظاهر است که هیچ کمالی به 
رتبه دعوت و تبلیغ نرسد. 

فان آخبٌ عباد اه ای اه من حَبّب اه ای عبّاده و حبّب عباد له و شو الداعی و ال شنیده 
باشند که در خبر آمده است. فردای قیامت. سیاهی علما را با خون شهدای فی سبیل الّه وزن کنند 
و پلّه آن سیاهی, بر پلّه آن خون راجح آید و أمتان را اين دولت میسّر نشده است. هر چه دارند, 
طفیلی و ضمنی است. اصل. اصل است و فرع. مستنبط از اصل. از اینجا نضل داعیان و مبلغان 
این امت را باید دریافت. هرچند در دعوت و تبلیغ درجات است و داعیان و مبلغان در درجات 
متفاوتند. علما به تبلیغ ظاهر مخصوص‌اند و صوفیّه به باطن اهتمام دارند. و آنکه عالم صوفی 
است. کبریت احمر است و شایان دعوت و تبلیغ ظاهر و باطن است و نائب و وارث پیغمبر است 
علیه و علی آله الصلوة و الستلام. 

جمعی. محدثان اين امت را که تبلیغ احادیث نبوی می‌نمایند علیه و علی آله الصلوة و السلام 
اقضا ان ات دایشتهانت. اف مها اقضل دانهانک مصل خیه استایا ی یت یه ماه 


ظاهر گفته‌اند. گنجایش دارد؛ فضل مطلق مر مبلّمْ جامع راست, که هم تبلیغ ظاهر نماید و هم 
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تبلیغ باطن و هم به ظاهر دعوت کند و هم به باطن لا فی الاقتصار قصوراً ای اطلاق الفضل 
قافهم و لاتکُن من القاصر ۳ 

بلی؛ ظاهر هرچند عمده است و مناط نجات و کثیرالب رکة است و عموم‌المنفعت. امّا کمال او 
مرو بان انس فاه ری لاحاب ات وتا ی تاه اتسار نکم اراس 
ظاهر جمع سازد. کبریت احمر است. ربا آتمم لنا نورتّا وآغفرلنا اک علی کل شیء قدریر والسام 


مکتوب پنجاه و هشتم به خواجه محمد تقی صدور یافته در جواب 
استفسار او که ازعالم مثال بوده و در رد جماعه‌ای که به تناسخ 
قائل‌اند و جماعه دیگر که به نقل روح می‌گویند و بیان کمُون و روز 
و مَایْناسب ذلک: 

بسم الّه الرحمن الرحیم الحمدئه رب العلمین و الصَلوة و السلام علی سیّدالمرسلین و علی آله 
الطّاهرین. 

صحیفه شریفه که از حسن نشأة و علو فطرت التفات فرموده بودند. به مطالعه آن مشرف گشت 
سلمکم اه تعالی. 

نوشته بودند که شیخ محی‌الدین‌بن‌العربی قدّس سره در فتوحات مکیه حدیثی نقل می‌کند که آن 
سرور فرموده علیه و علی اله الصلوة و الستلام: ناه خی مأة آلف آذم و حکایتی می‌آرد در 
بعضی مشاهدات عالم مثال که در وقت طواف کعبه معظمه, چنین ظاهر شد که همراه من جمعی 
طواف می‌کنند که من ایشان را نمی‌شناسم و در اثنای طواف. ایشان دو بیت عربی خواندند. که 
یکی از آن دو بیت این است: 

لقد طفنا کما طفتم سنینا بهذا البیت طرا اجمعیتا 

چون این بیت شنیدم در خاطر من گذشت که اينها ابدال عالم مثال‌اند و مقارن اين خطور. یکی 
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فوت تو؟ فرمود که از فوت من زیاده از چهل هزار است. من از روی تعجب گفتم که از ابتدای 
خلقت آدم ایی البشر علی نبینا و علیه الصَلوة و السّلام تا اين دم هفت هزار سال تمام نشده است. 
فرمود تو از کدام آدم زین موی 1 این آن آدم است که در اول دوره اين هفت هزار سال خلق شده 
است. شیخ فرمود در اين وقت آن حدیث نبوی علیه و علی الصَلوة و الستلام که سابق تحریر یافته 
اسنتبه خاطر گذشت که هو ند این قول است: 

مخدوما مکرما؛ در اين مسئله بعناية الّه سبحانه آنجه بر اين فقیر ظاهر گشته است. آن است که 
اين همه آدم پیش از وجود حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلوة و الستلام گذشته‌اند. وجودشان 
در عالم مثال بوده است. نه در عالم شهادت. همین حضرت آدم است که در عالم شهادت موجود 
گشته است و در زمین خلافت یافته و مسجود ملائک شده صلوات الّه تعالی و تسلیماته سبحانه 
علی نبینا و علیهم اجمعین. 

غاية ما فی‌الباب؛ آدم چون بر صفت جامعیّت مخلوق گشته است و در حقبقت خود لطائف و 
اوصاف بسیار دارد. پیش از وجود او به قرون متطاوله در هر وقتی از اوقات. صفتی از صفات با 
لطیفه از لطائف او به ایجاد خداوندی جل سلطانه در عالم مثال موجود گشته است و به صورت 
آدم ظاهر شده و مسمّی به اسم او گشته و کار و بار آدم منتظر از وی به وقوع آمده, حتی که 
توالد و تناسل که مناسب آن عالم مثال‌اند نیز به ظهور پیوسته و کمالات صوری و معنوی 
مناسب 1 عالم نیز یافته و شایان عذاب و ثواب گشته. بلکه در حق او قيامت قائم شده. بهشتی, 
به بهشت و دوزخی, به دوزخ رفته, بعد از آن در وقتی از اوقات. به مشیت ال سبحانه صفتی با 
لطیفه دیگر از صفات و لطائف او علی نبینا و علیه الصَلوة و السّلام در همان عالم به منصه ظهور 
آمده و کار و باری که از ظهور اول به وجود آمده بود. از ظهور انی نیز به وجود آمده و چون 
آن دوره نیز تمام شده. ظهور ثالث از آن صفات و لطائف او علی نبیْنا و علیه الصلوة و الستلام به 
حصول پیوسته و چون آن ظهور نیز دوره خود را تمام کرده, ظهور رابع به ثبوت پیوسته الی 


ماشاء اه تعالی. و چون دوائر ظهورات مثالیه او که تعلّق به صفات و لطاتف او داشت., تمام 
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گشته. آخرالامر آن نسخه جامعه در عالم شهادت به ایجاد خداوندی جل سلطانه به وجود آمده و 
به فضل خداوندی جل سلطانه معزز و مکرم گشته. 

اگر صدهزار آدم باشند. اجزای همین آدم‌اند و دست و پای اویند و مبادی و مقدّمات وجود 
اویند. جد شیخ بزرگوار که زیاده از چهل‌هزار سال از فوت او گذشته است. لطیفه بوده است در 
مثال از لطائف جد شیخ که به عالم شهادت وجود داشته طواف بیت انّه که می‌کرده در عالم مثال 
می‌کرده چه کعبه معظمه را نیز در مثال صورتی و تشبیهی بوده است که اهل آن عالم را قبله 
بوده. 

این فقیر در این باب نظر را دور دور فرستاده و تعمّق بسیار نموده, در عالم شهادت آدم دیگر مه 
نظر نیامده و غیر از شعبده‌های عالم منال نیافته. و آنکه بدن مثالی گفته که من جد توام و زیاده 
از چهل‌هزار سال از فوت من گذشته است. اذل دلیل است بر آنکه آدمهای بیش از ظهورات 
صفات و لطائف این آدم بوده‌اند. نه آنکه خلقت علاحده داشتند و از ایين آدم مُباین بودند. چه 
مباين را به این آدم چه نسبت و چرا جد بود. و از خلقت این آدم هفت‌هزار سال تمام نشده, 
چهل‌هزار چه گنجایش دارد؟ 

و جماعه که در دلهای ایشان مرض است. از این حکایات تناسخ می‌فهمند و نزدیک است که به 
قدم عالم قائل گردند و از قیامت کبری انکار نمایند. بعضی از ملاحده که به باطل. خود را به 
مسند شیخی گرفته‌اند. حکم به جواز تناسخ می‌نمایند و می‌انگارند که نفس تا زمانی که به حد 
کمال نرسد. از تقلب ابدان او را چاره نبود و می گویند چون به حد کمال رسید از تقلب ابدان 
بلکه از تعلق ابدان فارغ گشت و مقصود از خلقت او که کمال اوست. مسر شد و این سخن. کفر 
صریح ای انکان ات از اه از کی یه تراتر مایت ده است: 

هرگاه در آخر کار جمیع نفوس به حد کمال برسند. دوزخ کرا باشد و معذب کدام بود؟ اين انکار 
دوزخ است و انکارعذاب اخروی است و نیز انکار حشر اجساد است . چه به زعم اینهاء نفس را 
اختاش یه سین که ال کمالانت آوسته نمانده ات تایه تین ین تمعرده تن اعشاد این 


جماعه موافق اعتقاد فلاسفه است که از حشر اجساد انکار دارند و عذاپ و ثواب روحانی دانند؛ 
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بلکه اعتقاد ایشان از اعتقاد فلاسفه هم بدتر است که آنها رد تناسخ می‌نمایند و عذاب روحانی 
اثبات می‌کنند و اينها هم اثبات تناسخ می‌نمایند و هم عذاب آخرت انکار دارند. و عذاب نزد 
اینها, عذاب دنیا است که از برای تهذیب نفوس اثبات می‌کنند. 

سژال: از حضرت امیر کرم الّه تعالی وجهه و از بعضی دیگر از اولیاءاله نیز منقول است که 
بعضی از اعمال غریبه و افعال عجیبه پیش از وجود عنصری به قرون متطاوله از ایشان در عالم 
شهادت به وقوع آمده‌است. ص-حّت آن بی‌تجویز تناسخ چگونه است؟ 

جواب: صدور آن اعمال و افعال از ارواح این بزرگواران است که به مشیت الّه سبحانه خود 
متجسّد به اجساد گشته. مباشر افعال عجیبه گشته‌اند. جسد دیگر نیست که به آن تعلّق گيرند. 
تناسخ آن است که روح پیش از تعلّق به اين جسد, به جسد دیگر که مباین و مغایر آن روح 
است. تعلق گرفته باشد و چون خود متجسّد به جسد گردد. تناسخ چه بود؟ جنیان که متشکل به 
اشکال می گردند و متجسّد به اجساد می‌شوند و در این حال اعمال عجیبه که مناسب این اشکال 
و اجساد است. به وقوع می‌آرند. هیچ تناسخ نیست و هیچ حلولی نه. هرگاه جنیان را به تقدیر ال 
سبحانه این قدرت بود که متشکُل به اشکال گشته, اعمال غریبه به وقوع آرند. ارواح کَمّل را 
اگر این قدرت عطا فرمایند. چه محل تعجّب است و چه احتیاج به بدن دیگر؟ از ایين قبیل است 
آنچه بعضی اولیاء ال نقل می‌کنند که در یک آن, در امکنه متعدّده حاضر می‌گردند و افعال 
متباینه به وقوع می‌آرند. اینجا نیز لطاتف ايشان متجسّد به اجساد مختلفه‌اند و متشکُل به اشکال 
متباینه. 

و همچنین عزیزی که مثلاً در هندوستان توطن دارد و از آن دار نه برآمده است. جمعی از 
حضرت مکه معظمه می‌آیند و می‌گویند که آن عزیز را در حرم کعبه دیده‌ايم و چنان و چنین در 
میان ما و آن عزیز گذشته است و جمعی دیگر نقل می‌کنند که ما او را در روم دیده‌ايم و جمعی 
دیگر در بغداد دیده‌اند. این همه تشکل لطائف آن عزیز است. به اشکال مختلفه و گاه هست که 


آن عزیز را از آن تشکلات اطلاع نبود. لهذا در جواب آن جماعت گاه می‌گوید که ایین همه بر 
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من تهمت است. من از خانه نه برآمده‌ام و حرم کعبه را ندیدم و روم و بغداد را نمی‌شناسم و 
نمی‌دانم که شما چه کسانید. 

و همچنین ارباب حاجات. از اعزه احیاء و اموات در مخاوف و مهالک مددها طلب می‌نمایند 
و می‌بینند که صور آن اعزه حاضر شده و دفع بلیّه از اینها نموده‌است. گاه هست که آن اعزه را 
از دفع آن بلیّه اطلاع بود و گاه نبود. 

از ما و شما بهانه برساخته‌اند 

اين نیز تشکل لطاتف آن اعزه است و اين تشکُل, گاه در عالم شهادت بوده و گاه در عالم مشال. 
چنانچه در یک شب. هزار کس آن‌سرور را علیه و علی آله‌الصَلوة و السلام به صور مختلفه در 
خواب می‌بینند و استفاده‌ها می‌نمایند. این همه تشکل صفات و لطائف اوست علیه و علی آله 
الصَلوة و السلام به صورت‌های مثالی. 

و همچنین مریدان از صور مثالی پیران, استفاده‌ها می‌نمایند و حل مشکلات می‌فرمایند. کَمُون آو 
بروز*که بعضی از مشایخ گفته‌اند. به تناسخ مساس دارد. زیرا که در تناسخ, تعلّق نفس به بدن 
تا ازبرای تبرت عبات اسست و بای عضیر لچن,ورحرکتت ان ین اون رو عاع 
نفس به بدن دیگر از برای حصول این غرض نیست. بلکه مقصود از این تعق. حصول کمالات 
است مر آن بدن را و وصول به درجات است مر او راء چنانچه جنی به فرد انسانی تعلّق پیدا کند 
و در شخص او بروز نماید, این تعلّق برای حیات آن فرد نیست. چه او حی" و حسّاس و متحرک 
پیش از اين تعلّق است و چیزی که از این تعلّق در وی حادث می‌شود. ظهور صفات و حرکات و 
سکنات این جن است. و مشایخ مستقیم‌الاحوال به عبارت کمون و بروز هم لب نمی گشایند و 


". عزیزان 
". جای ترس 
". جای هلاک شدن 
". پنهان شدن, مخفی شدن 
آشکار شدن, نمایان شدن 
* تعلق 
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نزد فقیر کمون و بروز هیچ در کار نیست. کاملی اگر تربیت ناقصی خواهد. بی‌آنکه در وی بروز 
تمایته باید که به اقذان غداوندی بل ساطانه صفات. کامله غو درا نید مرید تاقضی-متع کت شتازه 
و به توجّه و التفات. آن انعکاس را ثبات و استقرار دهد تا مرید ناقص, از نقص به کمال آید و از 
صفات رذیله به صفات حمیده گراید و هیچ کمون و بروز در میان نبود ذلک فضل اه یوتیيه من 
ُشاء وله ذوالفضل العظیم و بعضی دیگر به نقل ارواح قائل‌اند. می‌گویند روح را بعد از کمال, 
قدرتی پیدا می‌شود که اگر خواهد. بدن خود را بگذارد و به بدن دیگری داخل شود. نقل می‌کنند 
عزیزی که این کمال و این قدرت را داشت در جوار او جوانی فوت کرد. این عزیز. بدن خود را 
که به سن کبر رسیده بود. گذاشت و در بدن آن جوان داخل شد تا آنکه بدن اول او میّت گشست 
و بدن ثانی او زنده گشت. 

این قول مستلزم تناسخ است. که تعلق به بدن انی از برای حیات آن بدن است. ایین قدر فرق 
است که قائل به تناسخ. به نقص نفس حاکم است و تناسخ را از برای تکمیل نفس اثبات می‌نماید 
نک به نقل روح قائل است. روح را کامل می‌انگارد و بعد از کمال روح اثبات نقل می‌نماید. 
نزد فقیر. قول به نقل روح از قول به تناسخ هم ساقط‌تر است. زیرا که تناسخ را از برای تکمیل 
نفوس اعتبار کرده‌اند. اگرچه اين اعتبار باطل است و نقل روح را بعد از حصول کمال. گمان 
برده‌اند. اگرچه هیچ کمال نیست. هرگاه تبدل ابدان از برای تحصیل کمالات قرار داده‌باشند. بعد 
از حصول کمال نقل به بدن ثانی برای چه بود؛ اهل کمال. تماشایی نیستند. همت ایشان بعد از 
حصول کمال, تجرد از ایدان است. نه تعلّق به ابدان؛ زیرا که آنچه مقصود از تعلّق بوده است به 
حصول پیوسته. 

و ایضاً در نقل روح. اماتت بدن اول است و احیای بدن انی است. پس بدن اوّل را از حصول 
احکام برزخ چاره نبود و از عذاب و ثواب قبر, گذر نه و بدن ثانی را چون حیات ثانی اثبات 
می‌نمایند حشر در حق او در دنیا ثایت گشت. انگارم که معتقدان نقل روح. معلوم نیست که به 
عذاب و واب قبر قائل باشند و به حشر و نشر معتقد بوند. افسوس, هزارافسوس این قسم 


بطّالان خود را به مسند شیخی گرفته‌اند و مقتدای اهل اسلام گشته‌اند. لوا قَاضلوا ربا تا زج 
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قلوبتا بعد اذ قدیتنا وقب نا من ذنک رَحمه انک آنت الوقاب بحرمة سیّدالمرسلین علیه و علیهم 
القرات و انساتات: 

تذییل: در بیان بعضی از علوم و معارف که به عالم مثال تعلق دارند. 

باید دانست که عالم مثال از جمیع عوالم فراخ‌تراست.هرچه در جمیع عوالم است.صورت او در 
عالم مثال است.معقولات و معانی.همه آن جا صورت دارند. گفته‌اند حق را تا وه تلا یاوه 
مثلی نیست. امّا مثال هست و له المعّل الاعلی 

اين فقیر در مکاتیب خود نوشته است که در مرتبه تنزبه صرف. چنانچه مَثلی لیست.مثال هم 
یت زو زطاله یر واه عاله مقان خیان است عه عم شاه زر[ در ال صررت عضت رز 
را ی و ی ی ی 
می‌سازد و اگرخیال نبود یا کوتهی کند. جهل لازم بود. 

از اینجاست که فوق مرتبه ظلال. جهل و حیرت است.چه. تگ و پوی خیال تا مراتب ظلال 
است.هرجاکه ظل نیست. خیال را آن جا گنجایش نیست. هرگاه صورت تنزیهی در مثال نبود 
چنانچه گذشت در خیال که پرتویی است از مثال. چگونه صورت تنزیهی متصور بود؟ فلا جرم 
ایکون نمّه الا الجهل و الحيرةٍ و هرجا علم نبوده گفتگو نبود. من عرّف اه کل لسانهٌ نان آن 
است و هرجا علم بود. گفتگو بود من عرف اله ال لسن بیان آن است. 

پس درازی لسان در ظلال بود و گنگی زبان. فوق مراتب ظلال است. فعل بود. با صفت. اسم 
بوده يا مسمّی. پس هرچه منحوت خیال است. چون از ظلال است و معلول است و به علّت جعل. 
مجعول. بیش از اين نیست که چون از آثار و علامات مطلوب است. مفید علم‌اليقین است. عین و 
حق, ماورای ظلال و خیال است. خلاصی از نحت خیال وقتی مسر گردد که سیر انفسی را نیز 
در رنگ سیرآفاقی, واپس اندازد و در ماورای آفاق و انفس جولان نماید. این معتی اکشر اولیاء 
را بعد از مرگ میسُر می گردد و تا حیات است. خیال دامنگیرشان است. و اقلّی را از اکابر اولیاء 


‌‌ ۰ ی 1 س و ۳ ۰ مه ۰ 
۰ این دولت در این نشاة میسر می گردد و با وجود حیات دنیوی, از تصرف سلطان خیال بیسرون 
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می‌آیند و مطلوب را بی‌نحت و جعل او در کنار می‌گيرند. در اين وقت تجلی ذاتی برقی در حق 
اين بزرگواران دائمی می‌گردد و وصل عریانی پرتو می اندازد. 

و للغایق المسکین ما یتَجَرع 

سوّال: جمعی در واقعات و مناجات. در متال و خیال می‌بینند که پادشاه شده‌اسم و خدم و خشم 
خود را معاینه می‌نمایند و نیز می‌بینندکه ما قطب شده‌ايم و عالم رو به ما دارد و در عالم بقظه 
وافاقت که عالم شهادت است. هیچ از این کمالات به ظهور نمی‌آید. این رژیت هیچ صدقی دارد 
یا باطل محض است؟ 

جواب: اين ریت محملی از صدق دارد. ببانش آن است که معنی پادشاهت و قطبیت در آن 
جماعه کائن است. لیکن اين معنی در آنها ضعیف است. شایان آن نیست که در عالم شهادت 
ظهور یابد. بعد از آن. از دو حال خالی نیست؛ اگر این معنی بعنایتَاله سبحانه قوت پیداکرد و 
شایان آن گشت که در عالم شهادت ظهور پیدا کند بقدراله سُبحانه در عالم شهادت هم پادشاه 
می‌گردند و هم قطب وقت می‌شوند. و اگر این معنی آن قدر قوت پیدا نکرد که در عالم شهادت 
ظاهر گردد. به همان ظهور مثالی که اضعف ظهورات است. کفایت می‌افتد و به قدر قوّت ظهور 
می‌يابد. از اين قبیل است واقعاتی که طالبان این راه می‌بینند و خود را در مقامات عالیه می‌یابند 
و می‌بینند که به مناصب ارباب ولایت سرافراز گشته‌اند. اگر در شهادت. این معنی ظهور کند 
دولتی است عظیم و اگر به ظهور مثال کفایت شد. بی ماحصل است و جای مصیبت است. هر 
حانک و حجام در خواب. خود را پادشاه می‌بیند و هیچ حاصل ندارد و جز خسارت. نقد وقت او 
نیست. پس بر واقعات اعتبار نباید نهاد و در شهادت هرچه میسر شود از آن اوست. 

چو غلام آفتايم هم ز آفتاب گویم 

نه شبم نه شب‌پرستم که حدیث خواب گویم 

از اینجاست که اکابر نقشبندیه واقعات را اعتباری نمی‌نهند و به تعبیر وقایع طالبان متوجه نمی 


گردند. که قلیل الجدوی است. معتبر همان است که در افاقت و یقظه میس گردد. لهذا دوام شهود 
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را اعتبار نموده‌اند و استمرار حضور را دولت دانسته‌اند. حضوری که غیت در قفای آن باشد. 
نزد اين بزرگواران از حیّز اعتبار ساقط است. از اینجاست که نسیان ماسوی در حق ایشان دائمی 
گشته است و خطور غی از قلبشان همه وقت منتفی شده. بلی؛ کسی که نهایت در بدایت او 
مندرج رهق این کمالات از وی چه مستبعد بود. رین اغفرلنا توب و اسرافتا فی آمرنا و ت 


قدمنا وآنصرنا علی القوم الکافرین. والسلامٌ 


مکتوب پنجاه و نهم به پیرزادگی خواجه محمدعبداللّه سلّمه اللّه 
تعالی صدور یافته در بیان آنکه معقول و موهوم و مشهود همه داخل 
ماسوی است 9 مابناسب ذلک. 

الحَمدلّه و سلامٌ علی عباده الذْین آصطفی. صحیفه شریفه که قرةالعین ارسال داشته بودند. وصول 
یافت. اندراج یافته بود که به کرم حضرت حق سبحانه و تعالی آن شعبده‌ها برطرف شده است و 
از آن مقوله هیچ نمانده است. همّت بر آن مصروف است که از اثبات هیچ چیز بدست نیایید. 
معقول و موهوم همه در تحت لا داخل است. کذا و کذا و نوشته بودند امّا این معنی به تکللف 
انتشا::آمیل ات که تکلت یت رد 

نجابت آثارا ؛ معقول و موهوم بلکه مشهود و مکشوف. چه آفاقی و چه انفسی, همه داخل دایره 
ماسوی است و ازجمله لعب و لهو است و بیش از گرفتاری به شعبده‌بازی نیست. 

زوال اين گرفتاری اگر به تکلّف است, داخل طریقت است و از جمله علم‌الیقین است و بَعداللّا 
ای اگر اين دولت بی‌تکلّف میسر گرده و از تکلف نفی به انتفای ماسوی برسد, از ضیق 
طریقت وارهد و ازکوچه علم بیرون جهد و به فنا مشرف گردد. 

این معنی, به گفتن آسان است و به رسیدن دشوار دشوار؛ 1 من یره 1 شبخانه. کار و باری 
که به حقيقت تعلّق دارد در پیش است و از گذشت نفی. بلکه انتفای مقام اثبات است و بیسرون 


علم.عین استا 
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پدانند که طریقت را در جنب حقیقت . هیچ اعتدادی نیست و نفی را نسبت به اثبات, هیچ اعتباری 
نه. چه متعلّق نفی ممکنات است و متعلّق اثبات» واجب است تعالی و نفی در جنب اثبات» همچون 
قطره در نظر می‌درآید. در پهلوی دریای بیکران . به حصول . اين نفی و اثبات به ولایت خاصّه 
رسیده می‌شود. و ید حصول الولیالعاصةاما الشروج و اما النزول و ان ان النزول لَذلک 
روج لاز‌ایضا. ربنا آتیم لنا نورتا و آغفر لنا ذنوبنا اک علی کل شی. قدیر والسام علیکم و 
علی سایر من اتب الهبی والتزم متابعه المْصطفی علیه الصلواهُ والسلام. 


مکتوب شصتم به محمد تقی صدوریافته در جواب کتابت او و در بیان 
آنکه از فضولیات دین عنان معطوف ساخته به ضروریات دین باید 
پرداخت و مایناسبٌ ذلک. 

الحَمدلله و سکامٌ علی عبّاده این اصطفی. 

به مطالعه صحیفه شریفه مشرف گشت.دلائلی که به آن مهتد گشته‌اند و اندراج یافته‌اند در باب 
حقیّت خلافت حضرت صدّیق رضی ال تعالی عنه به اجماع اهل حل و عقد صدر اوّل. که 
خیرالقرون است و درباب افضلیّت خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که به ترتییب 
خلافت ایشان مترتب است و در باب سکوت ورزیدن از منازعات و مشاجرات اصحاب خیرالبشر 
علیه و علیهم الصّلوات و التسلیمات فرحت فراوان رسانید.این اعتقاد در بحث امامت کافی است 
و موافق اهل سنت و جماعت است شکر ال تعالی سَعیَهُم. مخدوما شفقت آثارا, بحث امامت از 
فروع دین است. نه از اصول شریعت. 

ضروریات دین دیگر است که به اعتقاد و عمل تعلق دارد که علم کلام و علم فقه متکفل آن 
است.ضروریات را گذاشته به فضولیات پرداختن, عمر خود را صرف مَالایعنی کردن است.ودر 
خب رآمده است علامة اعراضه تقالی عن القبد اشتغاله بما لایّعنیه اگر بحث امامت از ضروریات 


دین و از اصول شریعت می‌بود چنانچه شیعه گمان برده‌اند بایستی که حضرت حق سبحانه و 
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تعالی در کتاب مجید خود تعیّن استخلاف می‌فرمود و تشخیص خلیفه می‌نمود و حضرت پیغمبر 
نیز علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات امر به خلافت یکی می‌کرد و به تتصیص و تصریح, 
دکن عم ‌ساخت: 

و در کتاب و سنت. چون اهتمام اين امر مفهوم نشد. معلوم شد که بحث امامت از فضول دین 
است. نه از اصول دین, فضولی باید که بفضول اشتغال نماید. آن قدر ضروریات دیین در پیش 
است که نوبت به فضول نمی‌رسد. اوّل از تصحیح اعتقاد چاره نبود که به ذات و صفات و افعال 
واجبی جل سلطانه تعلّق دارد و اعتقاد باید نمود که آنچه پیغمبر علیه وعلی اله الصْلوة و السّلام 
از نزد حق جل و علا آورده است و به ضرورت و تواتر. از دین معلوم گشته است؛ از حشر و 
تشر و عدابتو توا آخروی دای ور سانن ستعات هبه خن است:و اختمال تغل تذارق.و آکتن 
اين اعتقاد نبود. نجات نبود. 

ثانیاً از اتیان احکام فقهیّه هم چاره نبود و از ادای فراتض و واجبات, بلکه از ادای سنن و 
مستحبّات نیز گذر نه. رعایت حل و حرمت شرعیّه نیک باید نمود و در حدود شریعت احتیاط 
باید کرد تا فلاح و رستگاری از عذاب آخرت متصوّر شود. 

و چون اعتقاد و عمل را درست کند نوبت به طریق صوفیّه رسد و امیدوار کمالات ولایت گردد 
و بحث امامت نسبت به ضروریات دین کالمطروح فی الطریق است.غايةٍ ما فی‌الباب؛ چون 
مخالفان در اين باب غلو نموده‌اند و طعن در اصحاب خیرالبشر علیه و علیهم الصْلوات و 
التسلیمات کرده. به ضرورت در رد ایشان مقدّمات طویل الذیل را ایراد نموده می‌آید که لزوم 


فساد از دین متین. رفع نمودن از ضروریات دین است. والسلام. 


۹۸۶ 


مکتوب شصت و یکم در عزای مرحومی مولانا احمد برکی صدور 
یافت و در نصیحت یاران و مولانا حسن را سرحلقه آنها ساختن و 
مانتاشب کت 

بسم الّه الرحمن الرحیم بَعدٌ الحّمد و الصَلوة و تبلیغ الدعوات می‌رساند و عزای مغفرت‌پناه مولانا 
احمد عَلیه الرحمَة می‌نماید. وجود شریف مولانا در اين وقت مر مسلمانان را آیتی بود از آیات 
حق جل و علا و رحمتی بود از رحمت های او تعالی. له لا تحرمتا جر و لاتفتنا بعده. 

از یاران و دوستان, امداد و اعانت گذشتگان را مأمول و مسئول است و خدمت گاری و دلجوبی 
فرزندان و متعلفان مرحومی, بر محبّان و مخلصان لازم است. سعی نمایند که فرزندان مرحومی 
بخوانند و به علوم شرعیّه متحلی گردند. احسان مرحومی را مکافات به احسان فرزندان او 
نمایند. هل جزاء الاحسان الاحسان و اطوار و اوضاع مرحومی را مراعات نمایند و احوال و اوقات 
او را مرعی دارند و درطریقه ذکر و حلقه. مشغولی باید که قصور واقع نشود و یاران جمع شده 
بنشینند و در یکدیگر فانی باشند. تا اثر صحبت ظاهر شود. اين فقیر قبل از این بر سبیل اتفاق 
نوشته بود که اگر مولانا سفری اختیار کنند. باید که شیخ حسن را بجای خود نصب کنند. قضا را 
این سفر مراد بوده‌است. الحال هم که مکرر ملاحظه می‌نمایم شیخ حسن را متعیّن اين امر می‌يایم. 
این معنی بر بعضی یاران گران نیاید که به اختیار ما و ایشان نیست. انقیاد لازم است. 

طریق شیخ حسن به طریق مولانا مناسبت بیشتر دارد و در آخر مولانا نسبتی که از این جانب 
گرفته بودند شیخ حسن را در آن نسبت شرکت است و یاران دیگر از اين معنی قلیل‌التصیب‌اند, 
هر چند کشف و شهود پیدا کنند و به توحید و اتحاد متحلی گردند. امّا این دولت دیگر است و 
این کار و بار دیگر است و آن کشوف را اینجابه جوی نمی‌خرند و ازآن توحید و اتحاد 
مستغفرند. بالجمله باید که یاران در تقدیم شیخ حسن توقف نکنند و او را سرحلقه دانسته, به کار 
خود مشغول باشند. اخوی خواجه ویس این معنی را معقول یاران ساخته. به حلقه مشغولی دلالت 
نماید و به شیخ حسن ترغیب فرماید. شیخ حسن را هم باید که محافظت خاطر هم‌پیرگان نماید و 


حقوق برادری بجا آرد و مطالعه کتب فقه از دست ندهد و نشر احکام از شریعت فرماید و به 
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متابعت سنت سنیّه ترغیب کند و از بدعت تحذیر نماید و طریق التجاء و تضرع و زاری را از 
دست ندهد. مبادا نفس امّاره از راه ریاست و تقدم بر اقران, در مهلکه اندازد و خراب و ابتر 
سازد و همه وقت خود را قاصر و ناقص داند و طالب کمال خود باشد. نفس و شیطان دو دشمن 


قوی در کمین‌اند؛ نشود که از راه بیندازند و خائب و خاسر سازند. 


همه اندرز من به تو این است 

که تو طفلی و خانه زد من اس 

هندوستان از شما دور است و در سال یک قافله می‌آید و خبر می‌آرد و می‌برد. احوال را نویسان 
باشند. اگر نتوانند رسید, از نوشتن غافل نباشند. 

میان شیخ یوسف به ما نزدیک است و تا مدّتی اینجا بودند و فواید بسیار اخذ نمودند و به 
حقیقت فنا اطلاع یافتند و به میعاد باز آمدن به خانه رفتند. مرد مستعد و صادق‌الاخلاص است 
واه سبحانه الموفّق. چون شما دور افتاده‌اید در نصیحت مبالغه نموده‌می آید. هوشیار باشید و 
ریاست را بلای جان خود دانید. ترسان و لرزان باشید. مبادا در این ریاست لذتی پیدا شود و به 
هلاکت ابدی رساند. ریا آغفرلنا دُنوبنا و اسرافتا فی آمرتا و بت آقدامنا و آنطّرتا علّی القوم 


الکافرین. سبحان ریک رب العزه عَمیْصفونَ و ستلام ی المُرسّلین والحمد له رب العالمین. 


مکتوب شصت و دوم به خان خانان صدور بافت در بیان آنکه انسان 
مدنی‌الطبع مجبول است و در تمدان و تعیش خود به بنی نوع خود 
محتاج است و خوبی انسان هم در این احتیاج است و مایناسب 
ذلک. 

الحمدللّه و سلامٌ غلی عیاده الذٍین أصطفی. ترقیسات صوری و معنوی شما را از حضرت حق 


سبحانه و تعالی مسألت می‌نماید که خیریّت و صلاح شما متضمن جمعیّت و رفاهیت جَمّ غفیر از 
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مسلمانان است و دعای شماء گویا دعای جمیع ایشانان سلّمَکُم الّه سُبحاَهُ عَمّا لابلیق بجنابکم 
بخرمة سیّدالمرسَلین علیه و علبهم و علی آل کل من الصلوات افضلَها و من الَسلیمات که 
چون نسبت محبّت و ارادت و اخلاص شما به اکابر سلسله علیّه نقشبندیه قدس الّه تعالی 
اسرارهم می‌داند که بر وجه اتم و اکمل است. بنابرآن تصدیع ده می‌گردد. 

مخدوما مکرما؛ اهل اين سلسله علیّه در اين دیار غریب افتاده‌اند و اهل این دیار را یه واسطه 
شیوع بدعت, به طریقه اين اکابر که ملتزم سنت‌اند. قلت مناسبت است. از اینجاست که بعضی از 
اهل این سلسله به واسطه قصور نظر در اين طریقه علیّه نیز بدعتها اختیار نموده‌اند و دلهای مردم 
را به علاقه ارتکاب بدعت به جانب خود کشیده‌اند و این عمل را به زعم خود. تکمیل این طریقه 
علیّه گمان برده‌اند. حَاشّا و لاه بلکه اين جماعت در تخریب و تضییع این طریقه علیّه کوشیده‌اند 
و به حقيقت معامله اکابر اين طریقه نرسیده, هدام له سُبحَانّه سَوآء الصراط. 

و چون اهل این سلسله علیّه در اين دیار. عزیزالوجودند. بر مریدان و محبّان این سلسله. امداد و 
اعانت خلفای اين اکایر و طلبه اين طریق لازم است. که آدمی مدنی‌الطبع مجبول است. در تمدن 
و تعیش به بنی نوع خود محتاج است. قال ألله تبارک و تعالی: ببهالنّبی حسبک أله و مُن ائبعک 
من المژمنین هرگاه در کفایت مهمّات خیرالبشر علیه و علی آله الصَلوة و السلام مومنان را دخل 
داده باشند. به دیگران چه مضایقه. اکثر اغنیای این وقت. درویشی را عبارت از عدم احتیاج مسی- 
دانند. کلّا احتیاج ذاتی انسان است. بلکه ذاتی جمیع ممکنات است. بلکه خوبی انسان همین 
احتیاج است و ذل و بندگی او از اين راه ناشی است. چه اگر فرضاً احتیاج از انسان زائل گردد و 
استغنا پیدا کند. غیر از عصیان و سرکشی و طغیان و نافرمانبرداری, نقد وقت او نخواهد بود. قال 
له سبحانه و تعالی: قال ألّه سبحَانَهٌ ور تقالی ان الانسان َیطغی آن ره استغنی غايَةٌ ها فی‌الباب؛ 
فقرایی که از گرفتاری ماسوی وارسته‌اند. احتیاجی که به اسباب دارند آن احتیاج را به مسبب- 
الاسباپ حواله می‌نمایند و دولت پهن شده را از خوان نعمت او تعالی می‌دانند و معطی و مانع 
فی‌الحقيقة او را سبحانه تصوار می‌فرمایند و چون اسباب را به واسطه حکم و مصالح در میان 


9 آفریده شده 
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آورده‌اند و حسن و قبح را به اسباپ منتسب ساخته. این بزرگواران نیز شکر و شکایت رابه 
اسباب راجع می‌گردانند و نیک و بد را به ظاهر از ایشان می‌دانند. چه اگر اسباب را داخل 
ندهند. کارخانه عظیم را باطل سازند. ریا ما خلت هذا بَاطلاً وجود شریعت سیادت‌پناه, حقاثق و 
معارف آگاه. اخوی اعزی میرمحمدنعمان در آن حدود مفتنم است و دعا و توجّه ایشان, کبرست 
احمر. انگارم که برکات و فیوض توجهات ایشان, قوائم دولت شماند و در حضور و غیبست. 
ایشان را ممد و معاون شما می‌يابم. زیاده از یک سال شده است که ایشان از خوبی‌های شما 
غائبانه به فقیر نوشته بودند و محبّت و اخلاص که شما را نسبت به فقیر حاصل است. در آن جا 
درج نموده و ظاهر ساخته بودند که صوبه داری اینجا را به دیگری تفویض نموده‌اند وقت توجّه 
و دستگیری است. 

فقیر را در اثنای مطالعه آن مکتوب توجهی در ایین باب حاصل گشت و شمارا در آن وقت 
رفیع‌القدر یافت. ظاهراً در همان ساعت شخصی راهی بود. در جواب آن به این عبارت نوشت که 


خان خانان در نظر رفیع‌القدر می‌درآید و الامر عند الّه سبحانه والستلام. 


مکتوب شصت و سوم به نورمحمد انبالی صدور یافت در جواب 
استفسار او که پرسیده بود که با وجود حیات پیر اگر طالبی پیش 
شیخ دیگر برود و طلب حق جل و علا نماید مجوّز هست با نه؟ 

بسا امن ار 

بُعد الحمد و الصَلوة و تبلیغ الدعوات می‌رساند مکتوبی که ارسال داشته‌بودند. رسید. پرسیده- 
بودند که با وجود حیات پیر, اگر طالبی پیش شیخ دیگر برود و طلب حق جل و علا نماید مجوّز 
هست با هو 


بدانند که مقصود حق ست سبحانه و پیر وسیله ای است به وصول جناب قدس حق تعالی. اگر 


طالبی رشد خود را پیش شیخ دیگر بیند و دل خود را در صحبت او با حق سبحانه جمع یابد. 


۹۹۰. 


زواست: که ور خیات. بین ی ادن بین طالب ابیقن: ان شیخ برود و طلب رشد از او نماید. اما باید 
که از پیر اوّل انکار نکند و جز به نیکی یاد ننماید. علی الخصوص پیری و مربدی این وقت که 
بتن از رمنم و عادتت تبانده اییت: | کر بیران این وق از کرهش تذارند و اسان رات کر بجدا 
نمی‌توانند کرد. از خدا جل شأّنه چه خبر خواهند داشت و مرید را کدام راه خواهند نمود. 

آگه از خویشتن چون نیست جنین 

کی خبر دارد از چنان و چنین 

وای بر مریدی که بر اینطور پیر اعتماد کرده, بنشیند و به دیگری رجوع نکند و راه خدا جل 
شأنه معلوم نسازد. و خطرات شیطانی است که از راه حبات پیر ناقص آمده. طالب را از حق 
سبحانه بازمی‌دارد. هرجا رشد و جمعیت دل يافته شود. بی‌توقف رجوع باید کرد و از وسواس 


شیطانی پناه باید جست. 


مکتوب شصت و چهارم به محمدمومن ولد مرحومی خواجه علیخان 
صدور یافته در بیان آنکه از تلون احوال و از عدم حصول آمال دنیای 
بسم الّه الرحمن الرحیم سَلْمَکُم له سُبحاته عَّا ایلیق بخالکم. آلثئیا سجن الشومن. دنیا زندان 
موّمن است؛ مناسب حال زندان, درد و الم و اندوه و مصیبت است. از تلون احوال دل تنگ 
نباشند و از عدم حصول آمال دلگیر نگردد. 

فان مَعّ اسر پسرا ان مَم امسر یس . با یک تنگی, دو فراخی مقرون فرموده است. مانا که 
فراخی دنیا و فراخی آخرت خواسته. 

با کریمان کارها دشوار نیست 

باقی احوال این حدود را سیادت‌مآب توفیق آثار, اضوی میسر سیدعبدالباقی بالمشافهة خواهند 


گفت. مشارالیه مراعات اشفاق و حقوق شما را نموده به ملاقات گرامی متوجه است؛ والسلام. 
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مکتوب شصت و پنجم به مولانا محمدهاشم خادم صدور یافته در 
احتراز از امور لاطائل. 

بسم ائّه الرحمن الرحیم بعد الحمد و الصَلوة و تبلیغ الدعَوّات می‌رساند. در این مدت از احوال 
باطن خود خبر معتدبه نوشته نه آمد تا باعث فرحت باشد. 

امور دنیا, امور لاطائل است دنیا و مافیها کرایی آن نمی کند که تذکر احوال آخرت را گذاشته, 
کنی بهخضویات افتعال تمایق شرحته نیت شما به خر خواهد بو اما ات از بران نات 
المقربین» شنیده باشند. بهرحال متوجّه احوال باطن باشند و طفیلی را ضروری دانند و الضرورة 
تقد بقدرها له سُحَانَهُ الحَمد و المنةٌ که فقرای اینجایی هرچند رزق معلوم ندارند. اما بی‌سعی و 
بی کوشش به فراغت و وسعت می گذرانند. زیاده از قدر کفاف می‌رسد. روز نو و روزی نو. نقد 
وقت ماست. 

باقی احوال این حدود مستوجب حمد است. در این چند ماه وبا عود کرده بود. کسی که اجل او 
رسیده بود. مُرد و حالا برطرف شده است. له سبحانه الحَمد و المنة غلّی جمیع الْعَمّاء والسلام. 


مکتوب شصت و ششم به خان خانان صدور یافت دربیان توبه وانابت 
و ورع وتقوی ومایناسب ذلک. 

بسم الّه الرحمن الرحیم ألحَمدلله و لام علی عباده لین اصطفی. 

چون عمر گرامی در معاصی و ات و تقصیرات و هفوات گذرانیده اه خوش می‌آید که 


سخن توبه و انابت گوید و دم از ورع و تقوی زند. 


۲. ارزش آن را ندارد 
۲. لغویات 


". بیهوده گویی ها 


قال له تارک و تغالی: و توبُوا الی اه جمیعا ها لمَومنون کم تفیضون و ال أله تبارک و 
تعالی بایالّذین امنوا توبوا ای الّه توبَهٌ لوح عسی ربکم آن یکفر عنکم سیاتکم و بدخلکم 
جنت تجری من تحتهاالآنهر و قال اه تعالی ودروا ظاهرالائم و باطته الب من لوب واجبة و 
فرضٌ عین فی حق کل شخص لا بتصوار آن یستغبی عنه أحَدٌ شن ابر کیف و الانبیاء علیهم 
الصا ام تا اند 
قال خاتمهُم و سید له و عَلیهم الصلوات و لیات اه ِغان علی قلبی و ای لأستفراله فی 
دنق تناس ما ما شمه با 
ایند و خرقهم کال و شرب الخمر و سا الملاهی و الظر الی غیر محرم و مس النْصحف 
خس وضوم و ستاو دا َالتَوبة عنها ام و الاستغفار و الاعتذار ای الّه عرَوجل و لو ترک 
من القرایض لب فی ار من یه و ان کات المقاصی تن بتظالم الهتاد فا سره 
ایهم و الاستحلال منّم و الاحسان ایهم و الدعام َهُم. و ان گان صاحب العال و القرض 
میت قالاستغفار له و الاحسان و رد المال ی آولاده و ورئته و ان لم بْعلم له وارث. یتصدّق بقدر 
المال و ای یرواکیر ی 
قال علی کر ال تعالّی وج سیمت نکر رضی اف یخن ول و و سدق قال رتشولن 
اه صلی اه تعالی غلبم و علی آیه و سم: ما من عبد لب اقا فتوضاً و صلی و استفرافه 
من ذنبه الا کان حقا ی اه آن یرل له یقول جَل و غلا و من بل سوه آو بطم نفسه شم 


ستغف رال ُجدانه ی ۳ 
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الصاةَ و الستلام: هلک الموفُون یقولون سوف نتوب. آوصی لقمان الحکیم لابنه بَابنی لانَوّخر 
لوب ای غد فان الموت یتیک بَعتة. قال مُجَاهد من لم یب اذا صبح و آسنی نو من الظالمین. 


۹۹۳ 


قال باه ابن المّارک ر حمَةٌ اه سبحانه رَد فلس من الحرام آفضل من مالة قلس یتصَدّق به و 
قیل رک دنق من فضة آفضل عیند اه ین سیت" ماه حجة مبرورت ریا ظلما شتا و ان لم تغفرتتا 
کی من نمی 

عن التبی صلّی اه علیه و علی آله و سلّم نهُقال: ان له تقالی یقول عبدی آدٌ ماافترضت علیک 
تکن من آعبّد لاس و انته ما نهیتک عَنهٌ تکُن من آورع لاس و اقنع با رزقتک تکن من 
ات لّاس. و قال صلّی الله تحالی علیه و علی آله سلّم لابی‌شريرة رضی اه تعالی عنه کن ورعاً 
تکن آعبدالاس. 
و قال الضسن البصری رَحمَه له سبحانهُمتقال در من الورع خیر من آلف متقال من الصّوم و 
انصلاة. و قال آپرشریرة رضبی له تعالی عنه جِلساء له تعالی غناً آهل الورع و الزهد. آوضی اف 
تقالی ای مُوسّی علی نبیْنا و یه الصا و السلام؛ لایتقرب ای المتفربون بیثل الورع. 

قال بَعْض العلمّاء باه ای بت الور الا آن ری عفر :شام ثر یضة علی تیه وا حفظ اسان عَسن 
اي و الثانی لاجتاب عن سوم ال رال الاجتتاب عن السرة ر لیم غضه التصر عن 
لحارم افش دی اسان السّادس آنیرف مه اثه تغالی علیه کل مجب بتشیه و 
السایم آن یفّق ما له فی الحق و لابنفقه ی و الکیر و 
لتاسع المُحَافظة عّی الصلُوات و القاشر الاستقامَةٌ علّی السنة و الجمَاعَة. زتاراهم تا رتاو 
اغفرلنا الک علی کل شیء قدیر 
مخدوما مکرما شفقت و مکرمت آثارا؛ اگر توبه از جمیع ذنوب میسّر شود و ورع و تقوی از 
جمیع محرمات و مشتبهات حاصل آید. نعمتی است عظمی و دولتی است تصوی وانّا توبه از 
بعض ذنوب و ورع از بعضی محرمات هم مغتنم است. شاید برکات و انوار اين بعض در ابعاض 
دیگر یت کنو ترفق یی ور ازسایر سای مت کرفوو ی ری له لاه که 
کله. له وتا لمرضاتک و تبتنا علی دینک و علی طاعتک بصدقة سیّدالمُرسلین و فاد الفر 


نم 2 


لمحجلین علیه و علّهم تعی ال کل من افترات انضلها توف انسانفات الوا 


۹۴ 


مکتوب شصت و هفتم به خان جهان صدور یافته در بیان عقاید اهل 
سنت و جماعت رضوان اللّه تعالی علیهم آجمعین با بیان ار کان 
خمسه اسلام و تحریض نمودن بر آنکه کلمه حق کلمه اسلام را 
گوش زد سلطان وقت نماید و مایناسب ذلک. 

بسم اه الرحمن الرحیم آلحَمذ للم لام علّی عباده لین اصطفی. 

صحیفه شریفه که از روی کرم و التفات نامزد فقرای نامراد ساخته بودند. رسید. حَمدللهِ شبحانه 
که در این طور اوان پرشبهه و اشتباه اغنیای سعادتمند را از حسن نشأة که دارند با وجود بی- 
مناسبتی‌ها با فقرای دور از کار سرنیاز است و ایمانی به این طایفه حاصل است چه نعمتی است 
که تعلّقات شتی مانع حصول این دولت نگشته است و توجهات پراکنده, از محبّت اینان باز 
نداشته. و شکر این نعمت عظمی بجا باید آورد و امیدوار باید بود. که المرء مع من احبٌ حدیث 
نبوی است علیه و علی آله الصلوة و الستلام. 

سعادت و نجابت آثارا؛ آدمی را از تصحیح اعتقاد به موجب آرای فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت 
رضوان الّه تعالی علیهم اجمعین که سواد اعظم و جم غفیراند. چاره نبود تا فلاح و نجات اخروی 
متصوار شود و خبث اعتقاد که مخالف معتقدات اهل سنت است. سم قاتل است که به موت ابدی 
و عذاب سرمدی برساند. مداهنت و مساهلت در عمل. امید مغفرت دارد. اما مداهنت اعتقادی 
گنجایش مغفرت ندارد. «اٍن ال ا یَغْفر آن بشرک به یف ما ون دلک لمن یشاب" 

معتقدات اهل سنّت و جماعت را به لسان ایجاز و اختصار, ایراد می‌نماید به مقتضای آن تصحیح 
اعتقاد باید فرمود و از حضرت حق سبحانه و تعالی استقامت بر این دولت به تضرع و زاری 


سا له بای تمواد: 


۲. نساء ۴۸ 


۹۹۵ 


بدانند که الّه تعالی به ذات قدیم خود موجود است و سایر اشیاء به ایجاد او سبحانه موجود 
گشته‌اند و به تخلیق او تعالی, از عدم به وجود آمده. پس او تعالی قدیم و ازلی باشد و اشیاء 
همه حادث و نوپدید باشند و هرکه قدیم و ازلی است باقی و ابدی است و هرچه حادث و نوآمده 
است. فانی و مستهلک است. یعنی در شرف زوال است و او سبحانه یگانه است؛ شریک ندارد 
نه در وجوب وجود و نه در استحقاق عبادت. وجوب وجود. غیر او را تعالی نشاید و استحقاق 
عبادت سواء او را سبحانه نسزد. و مر او را تعالی صفات کامله است از آن جمله: حبات و علم و 
قدرت و ارادت و سمع و بصر و کلام و تکوین که به قدم و ازلیّت متصف‌اند و به حضرت ذات 
جل سلطانه قائم‌اند. 

تعلّقات حوادث, در قدم صفات خلل نکند و حدوث متعلّق مانع ازلیت اینان نگردد. فلاسفه از 
بیخردی و معتزله از کوری از حدوث متعلّق, پی به حدوث متعلّق برند و نفی صفات کامله نمایند 
و عالم به جزئیات ندانند. که مستلزم تغیّر است که امارت حدوث است. نمی‌دانند که صفات 
ازلی باشند و تعلّقات صفات به متعلقات حادئد. حادث باشند و صفات نقایص از جناب قدس او 
تعالی مسلوب است و او تعالی از صفات و لوازم جواهر و اجسام و اعراض منزه است. 

زمان و مکان و جهت را در حضرت او تعالی گنجایش نیست. اينها همه مخلوق اویند. بی‌خبر 
باشد که او را سبحانه فوق‌العرش خواند و جهت فوق اثبات کند. عرش و ماسوای آن همه 
حادث‌اند و مخلوق اویند تعالی. مخلوق و حادث را چه مجال که مکان خالق قدیم گردد و مقر او 
شود. اینقدر هست که عرش. اشرف مخلوقات اوست تعالی و نورانیّت و صفا از همه ممکنات در 
وی بیشتر است. ناچار حکم مرآتیت دارد که ظهور عظمت و کبریایی خالق جل و علا آن جا پیدا 
و هویداست. به این علاقه ظهور. آن را عرش الّه نامند. والّا عرش و غیسره نسبت به او تعالی 
برابرند که همه مخلوق اویند تعالی؛ امّا عرش را قابلیّت نمایندگی قستت بو د کزان روا تست 
آئینه که صورت شخص را می‌نمایده نمی‌توان گفت که آن شخص در آئينه است؛ بلکه نسبت 
فتتخضر با | تک مسا اقیمفقابل بر اس اشته اوت:ار ات فان ات اه فیو صورت 


شخص می‌نماید و دیگر آن را اين قابلیّت نیست و او تعالی جسم و جسمانی نیست و جوهر و 


عرض نیست. محدود و متناهی نیست؛ طویل و عریض نیست؛ دراز و کوتاه نیست؛ پهن و تنگ 
نیست؛ بلکه واسع است نه به آن وسعت که به فهم ما درآید. محیط است. نه به آن احاطه که 
مدرک ما شود. قریب است نه به آن قرب که متعقّل ما گردد و با ماست نه به معیّت متعارفه. 
ایمان آریم که واسع است و محیط است و قریب است و باماست. اما کیفیت این صفات را 
ندانیم که چیست و هرچه دانیم دانیم که قدمی در مذهب مجسمه دارد. و او تعالی با هیچ چیز 
متحد نشود و هیچ چیز با وی متحد نگردد و نیز هیچ چیز در وی تعالی حلول نکند و او تعالی در 
هیچ چیز حال نشود و تبعّض و تجزی در جناب قدس او تعالی محال است و ترکیب و تحلیل در 
آن حضرت جل شأنه ممنوع است. و او را سبحانه مثل و کفو نیست. زن و فرزند نیست. ذات و 
صفات او تعالی بیچون و بیچگونه‌اند. بی‌شبه و بی‌نمونه‌اند. اینقدر می‌دانیم که او تعالی هست و 
به اسماء و صفات کامله که خود را به آن ستوده است, متصف است. اما هرچه از آن در فهم و 
ادراک ما درآید و متعقل و متصوّر ما شود او تعالی از آن منزه و متعالی است چنانچه 
گذشت.لاتد رکه الابصارا 

دوریینان بارگاه الست 

بیش از این پی نبرده‌اند که هست 

باید دانست که آسماء الّه تعالی توقیفی‌اند. یعنی موقوف بر سماع‌اند از صاحب شرع هر اسمی که 
اطلاق آن در شرع بر حضرت حق سبحانه آمده‌است. اطلاق باید کرد و آنچه نیامده است. اطلاق 
نباید کرد. اگرچه در آن اسم معنی کمال مندرج باشد. اطلاق جواد باید کرد که آمده است و 
سخی تباید کفت که نامده استه 

قرآن کلام خداست جل سلطانه که به لباس حرف و صوت درآورده. بر پیغمبر ما علیه و علی آله 
الصلوة و السلام منزل ساخته است و عباد را به آن امر و نهی فرموده, چنانچه ما کلام نفسی خود 
را به توسّط کام و زبان در لباس حرف و صوت درآورده. ظاهر می‌سازیم و مقاصد خفیّه خود را 


در عرصه ظهور می‌آریم. همچنین حضرت حق سبحانه کلام نفسی خود را بی‌توسط کام و زبان 


۱. انعام ۱۰۳ 


۹۹۷ 


به قدرت کامله خود لباس حرف و صوت عطا فرموده. بر عباد فرستاده است و اوامر و نواهی 
خفیّه خود را در ضمن حرف و صوت آورده بر منصه ظهور جلوه داده است. 

پس هر دو قسم کلام. کلام حق باشند جل و علا نفسی و لفظی. و اطلاق کلام بر هر دو قسم به 
طریق حقیقت باشند چنانچه هر دو قسم کلام ما نفسی و لفظی, به طریق حقیقت. کلام ما اند نه 
آنکه قسم اول حقیقت است و ثانی مجاز؛ زیرا که مجاز را نفی جایز است و کلام لفظی را نفی 
کردن و کلام خدا ناگفتن کفر است. 

و همچنین کتب و صحف دیگر که بر انییای ماتقم غلّی نبا و علیهم الصْلَوات و اشَسلیمات 
انزال فرموده است. همه کلام حق‌اند سبحانه و آنچه در قرآن و در آن کتب و صحف مندرج 
است, احکام خداوندی است جل سْطانّه که موافق هر وقت, عباد را به آن تکلیف فرموده است. و 
دیدن مومنان مر حضرت حق سبحانه را در بهشت. بی‌جهت و بی‌مقابله و بی کیف و بی‌احاطه. حق 
است. ایمان آریم به این رژیت اخروی و به کیفیّت آن مشغول نشویم. زیرا که ریت او تعالی 
بیچون است و در اين نشاأة حقیقت آن بر ارباب چون ؛ ظاهر نشود و غیر از ایمان نصیب اینان 
نبود. وای بر فلاسفه و معتزله و ساير فرق مبتدعه که از حرمان و کوری. انکار ریت اخروی 
نمایند و قیاس غائب بر شاهد کنند و به دولت ایمان آن هم مشرف نگردند. 

و او تعالی چنانچه خالق عباد است. خالق افعال اینهاست نیز. خیر باشد آن فعل یا شرء همه به 
تقدیر اوست تعالی. اما از خبر راضی است و از شر راضی نیست هرچند هر دو به ارادت و 
مشیّت اوست سبحانه لیکن باید دانست که شر تنها را به واسطه سوءادب به او تعالی نسبت نباید 
کرد و خالق‌الشر نباید گفت؛ بلکه خالق‌الخیر و الشر باید گفت. چنانچه گفته‌اند که حضرت حق را 
سبحانه خالق کل شیء باید گفت و خالق القاذورات و الختازیر نباید گفت. ازجهت رعایست ادب 
اپ قذس او تعالن: 

معتزله از ثنویّتی که دارند. خالق افعال بنده را دانند و خیر و شر فعل را به او نسبت کنند. شرع 
و عقل تکذیب اینها می‌فرماید. آری علمای حق, قدرت بنده را در فعل او دخل داده‌اند و کسب 


در بنده را اثبات نموده, زیرا که فرق واضح است در میان حرکت مرتعش و حرکت مختار. 


قدرت و کسب بنده را در حرکت ارتعاش هیچ مدخلی نیست و در حرکت اختیاری مدخل است. 
همین فرق باعث مژاخذه می‌گردد و اثبات ثواب و عقاب می‌نماید. 

اکثر مردم در قدرت و اختیار عبد. تردد دارند و بنده را مضطر و عاجز دانند. ایشانان مراد علماء 
را نفهمیده‌اند. اثبات قدرت و اختیار در بنده, نه به این معنی است که بنده هرچه خواهد بکند و 
هرچه نخواهد نکند. این خود از بندگی دور است. بلکه به این معنی است که بنده به آنچه مکلّف 
شده است از عهده آن تواند بر آمد. مثلاً نماز پنج وقت تواند اداء کرد و زکات چهل یکی تواند 
داد و در دوازده ماه یک ماه روزه تواند داشت و در عمر خود به زاد و راحله.یک حج تواند اداء 
نمود و علی هذا القیاس باقی احکام شرعیّه است که حضرت حق سبحانه و تعالی از کمال 
مهربانی, سهولت و آسانی در آنها رعایت فرموده است. از جهت ضعف و قلّت توانایی بنده. قال 
له تعالی: رید الّه کم اسر ولایریدٌ کم العُسر" یعنی خدای تعالی به شما آسانی می‌خواهد و 
دشواری نمی‌خواهد و نیز فرموده است جل ساطائة: رد له آن یف عنکم و خلق الانسان 
ضعیفا ! یعنی می‌خواهد خدای تعالی که تخفیف بکند از شما گرانی تکلیفات شاقه را و مخلوق 
کف انیت اسان ضفعفت ین آر قي ات راید کرف و تکلغات قایه را نمی اند ردنت 
انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات فرستاده‌های حق‌اند جل شَنهٌ بسوی خلق تا ایشان را به حق 
دعوت کنند تعالی و از ضلالت به راه آرند. هرکه دعوت ایشان را قبول کند, او را به بهشت 
بشارت دهند و هرکه انکار نماید به عذاب دوزخ تهدید کنند. هرچه ایشان از حق جل وعلا تبلیغ 
نموده‌اند و اعلام فرموده‌اند. همه حق است و صدق, که شائبه تخلف ندارد. و خاتم انبیاء 
مُحَتّدرَسول نله صلی اثه تغالی و سم علیه و علی آله و علیهم آجمعین و دين او ناسخ ادیان سابق 
است و کتاب او. بهترین کتب ماتقدم است و شریعت او را ناسخی نخواهد بود. بلکه تا قیام 
قیامت خواهد ماند و عیسی علی نبیتا و عَلیه الصوة و الا که نزول خواهد نمود. عمل به 


(. بقره ۱۸۵ 


۷" تنتاء ۳/۸ 


التتلمات از اخوال اخرت اب دا اتا قمدعی ابش ارات کنو وتفظه آن- و سول 
منکر و نکیر در آن و فنای عالم و انشقاق سماوات و انتثار کواکب و برداشتن زمین و کوه‌ها و 
پاره‌پاره شدن اینها و حشر و نشر و اعاده روح به جسد و زلزله ساعت و هول قیامت و محاسبه 
اعمال و شهادت جوارح به اعمال مکتسبه, و طیران نمودن نامه‌های حسنات و سیْثّات به یمین و 
شمال و وضع میزان, تا حسنات و سیْئّات را به آن وزن کنند و کمی و زیادتی حسنه و سیئه 
معلوم سازند. اگر پله حسنات گران آمد. علامت نجات است و اگر خفت ظاهر شد. علامت 
خسران است. ثقل و خفت آن میزان بر خلاف میزان دنیاست. آن جا پله که بالا رود. ثقیل است و 
آنکه پست باشد خفیف. و شفاعت آنبیاء و صلحاء غلیهم الصوّات و التسلیمات اولا و انیا مر 
عُصاة مزمنان را به اذن مالک یوم الدین جَل سلطانهٌ ثابت است. قال علبه و علی آله الصَلوةَ 
والسلامٌ شفاعتی لآهل الکبَایر من ی 

و پل صراط که بر پشت دوزخ نهند و مومنان از ال عبور کرده, به بهشت روند و کافران 
پای‌ها لغزیده در دوزخ افتند حق و ثابت است و بهشت که معَدٌ از برای تنعیم مومنان است و 
دوزخ که معد از برای تعذیب کافران است هر دو مخلوق‌اند و ابدالاباد باقی خواهند ماند و فانی 
نخواهند گشت و بعد از محاسبه, مومنان چون به بهشت روند در بهشت دائم خواهند ماند و از 
بهشت بیرون نخواهند آمد و همچنین کثار چون به دوزخ روند. هميشه در دوزخ خواهند ماند و 
هميشه ابدالاباد معذب خواهند ماند؛ تخفیفی در عذاب در حق ایشان مجوز نیست. قال الّه تعالی: 
یحتف عنهّم العذاب" ولاهم نظرون و هرکه در دل او ذره ایمان خواهد بود. او را به واسطه 
افراط معاصیی اگر به دوزخ ببرند. به قدر عصیان معذب خواهد بود. آخر او را از دوزخ خواهند 
برآورد و نیز روی او را سیاه نخواهند کرد. چنانچه کماز راون باه کی وتو غل و زنجیسر 
نخواهند کرد. چنانچه کثار را کنند. از جهت حرمت ایمان او. 

و ملائکه بنده‌های خدااند جَل و عّا که مکرم‌اند و عصیان از امر خدا جل شأنهٌ در حق ایشان 


جاد تست و یه انهه ما یو ند به فعل هی آ وی از رتاهوای یاک اند رو الیو کاس رون لتق 


ایشان مفقود است. بعض ایشان را حضرت حق سبحانه و تعالی به رسالت برگزیده است و به 
تبلیغ وحی مشرف ساخته. مبلغان کتب و صحف انبیاء غلیهم الصلوات و التسلیمات. ایشانند که 
از خطا و خلل محفوظاند و از کید و مکر دشمن معصوم. هرچه ایشانان از حضرت حق سبحانه 
تبلیغ نموده‌اند همه صدق و صواب است و شائبه احتمال و اشتباه ندارد و ایین بزرگواران از 
عظمت و جلال او سبحانه ترسانند و غیر امتثال اوامر, کار دیگر ندارند. 

ایمان. تصدیق قلبی است و اقرار زبانی به آنچه از دين به تواتر و ضرورت به ما رسیده‌است. 
اجمالا و تفصیلا. اعمال جوارح. از نفس ایمان خارج‌اند. انا در ایمان. کسال می‌افزایند و خسن 
پیدا می کنند. 

امام اعظم کوفی عَلیه الرحمّةّ می‌فرماید که ایمان. قبول زیادتی و نقصان نمی‌کند. زیرا که 
تصدیق قلبی عبارت از نفس یقین و اذعان قلب است. که تفاوت کمی و زیادتی در آن گنجایش 
ندارد و آنچه قبول تفاوت کند. داخل دایره ظن و وهم است. کمال و نقص در ایسان به اعتبار 
طاعات و حسنات است؛ هرچند طاعت بیش, کمال ایمان بیش. پس ایمان عامه مژمنان مثل ایمان 
اتبیاء نباشد عَلیهم الصوَات و التسلیمّات؛ که آن به واسطه اقصران طاعات و ذروره علیای آن 
کمال رسیده است که ایمان عوام موّمنان به گرد آن نرسد. هرچند اين هر دو ایمان در نفس ایمان 
شرکت دارند. امّا آن ایمان به واسطه لحوق طاعات حقیقت دیگر پیدا کرده‌است. ایمان دیگران 
گویا فرد آن ایمان نیست و در میان اینها ممائلت و مشارکت مفقود است. عوام انسان هرچند به 
ابا غیهی الصلرات ز اتسلییات دز فش اسانیت:شریی‌اند اما کسالات دبک مس انبیا را 
علیهم الصلوَاتُ و اللِیمَات به درجات علیا رسانیده است و حقيقت دیگر ثابت کرده. گویا از 
حقیقت مشترکه, عالی و برترند. بلکه انسان ایشانند و عوام حکم نسناس دارند. 

امام عظّم علیه الرحمةّ فرماید: آنا مزمن حقاً و امام شافعی گوید علیه الرحمة: آنا مُومن ان شاءال 
تعالی. هر کدام را وجه است. به اعتبار ایمان حال توان گفت: آنا مُوْمنَ حقّأاً و به اعتبار مال و 
شاتمف زان کت نا موس آن شاءانه تعالن اما بدهن وه که گنه از ضورت اسام: اجات 


بهتر است. موّمن به ارتکاب معاصیی اگرچه کباثر باشند. از ایمان بیرون نرود و داخل دایره کفر 
نگردد. 

منقول است که روزی اما اعظم غلیه الرحمّة با جمعی از علماء کبار نشسته بودند. شخصی آمده 
پرسید که چه می‌گویید در حق مومن فاسق که پدر خود را به ناحق بکشد و سر او را از تن او 
جدا سازد و در کاسه سر او شراب اندازد بخورد و بعد از شراب خوردن, با مادر خود زنا کند؛ 
آیا مومن است يا کافر؟ هر کدام از علما در حق او غلطها نمودند و دور از معامله ساختند. اما 
امام اعظم در اين اثنا فرمود که او مومن است و به ارتکاب این کباثر از ایمان نه‌برآمده‌است. این 
سخن امام پر علماء گران آمد و زبان طعن و تشنیع ایشان را دراز ساخت. آخر چون سخن امام 
برحق بود. همه قبول نمودند و اعتراف فرمودند اگر مومن عاصی پیش از غرغره توفیق توبه 
یافت. امید نجات عظیم است که وعده قبول توبه است و اگر توبه و انابت مشرف نگشت. امر او 
بش طذاشت تغل تلطانت کر مر اهد ی و وت فسوی کر وهی هت عون مس 
عرات کت یه ان وب غیر آسفن اما اخز ,کار اد نات ات و مان ایة پقفت انست» رورا که 
در آخرت خرمان از رحمت خداوندی جَل سُلطانه مخصوص به اهل کنر است و هرکه ذرّه از 
ایمان دارد. امیدوار رحمت است. اک به واسطه علّت معصیت. به رحمت در ابتدا نرسد. در انتهاء 
بعنایة له سُبحائهٌ میسر است. ریا اتزع قلوبنا بعد لذ قدیتنا رهب لنا مُن دنک رَحمّه اک آنت 
ات 

بحث خلافت و امامت نزد اهل سنت شکر اه ای سَعیَُم هرچند از اصول دیین نیست و به 
اعتقاد تعلّق ندارد. اما چون شیعه در این باب غلوٌ نموده‌اند و افراط و تفریط کرده‌اند. به 
ضرورت. علمای اهل حق رضی 1 تعالی عنهم این مبحث را ملحق به علم کلام ساخته‌اند و 
حقیقت حال را بیان فرموده‌اند. امام برحق و خلیفه مطلق بعد از حضرت خاتم الرسُل عَلیه و علّهم 
الصیات و میات رنه ایییکر طری اس رف اه تالغ نهد ار ان حفیتری سر 
فاروق است رضی الّه تعالی عنه؛ بعد از آن حضرت عشمان ذوالنورین رضی الّه تعالی عنه؛ بعد از 


آن حضرت علی بن‌ابی‌طالب است رضی الّه تعالی عنه. و افضلیّت ایشان به ترتیب خلافت است. 


افضلیّت حضرات شیخین به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است؛ چنانچه نقل کرده‌اند آن را 
اکایر امه که یکی از ایشان امام شافعی است. شیخ ابوالحسن اشعری که رئیس اهل سنت است 
فرماید که افضلیّت شیخین بر باقی امّت قطعی است. انکار نکنند افضلیّت شیخین را بر باقی 
صحابه مگر جاهل يا متعصّب. 

حضرت امیر کرم ال تعالی وجهه می‌فرماید که کسی که مرا بر ابی‌بکر و عمر فضل بدهد مفتری 
است او را تازیانه زنم چنانچه مفتری را زنند. 

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دس سره در کتاب غنیه که از مصنفات ایشان است. می‌فرماید و 
حدیثی نقل می‌کند که آن سرور فرموده است علیه و علی آله الصلوة و السلام که مرا عروج 
واقع شد. از پروردگار خود مسألت نمودم که خلیفه بعد از من علی بود. ملاتکه گفتند که ای 
محمد؛ هرچه خدا خواهد آن شود. خلیفه بعد از تو ابوبکر است و نیز حضرت شیخ فرموده که 
حضرت امیر گفته است بیرون نیامد پیغمبر خدا از دنیا تا آنکه عهد کرد به من که خلیفه بعد از 
فوت من. ابوبکر خواهد بود. بعد از آن عم بعد از آن عثمان, بعد از آن تو خليفه خواهی‌بود 
رضی الّه تعالی عنهم اجمعین. و حضرت امام حسن افضل است از امام حسین رضی ان تعالی 
عنهما. 

و علمای اهل سنت در علم و اجتهاد حضرت عائشه را رضی الّه تعالی عنها بر حضرت فاطمه 
رضی ال تعالی عنها فضیلت می‌دهند و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدّس سره در کتاب غنیسه, 
حضرت عائشه را تقدیم می‌دهد و آنچه معتقد اين فقیر است. آن است که حضرت عائشه در علم 
و اجتهاد پیش قدم است و حضرت فاطمه در زهد و تقوی و انقطاع پیش‌رو. لهذا حضرت فاطمه 
را بتول می گفتند که صیغه مبالغه است در انقطاع و حضرت عائشه مرجع فتاوای صحابه بوده 
است رضوان الّه تعالی علیهم اجمعین. هیچ مشکلی در علم بر اصحاب پیغمبر علیه وعلیهم 
الصلوات و التسلیمات پیش نمی آمد. مگر آنکه حل آن نزد عائشه بود رضی اه تعالی عنها. 


و محاربات و منازعات که در میان اصحاب کرام علیهم الرضوان واقع شده‌اند. مثشل محاربه 
جمل و محاربه صفین آبر محامل نیک صرف باید نمود و از هوی و تعصّب دور باید داشت. چه 
نفوس این بزرگواران در صحبت خیرالبشر علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات از هوی و تعصّب 
مزکی شده بودند و از حرص و کینه, پاک گشته. اگر مصالحت دارند. برای حق دارند و اگر 
منازعت و مشاجرت است. برای حق است. هر گروهی به مقتضای اجتهاد خود عمل نموده‌اند و 
مخالفت را بی‌شائبه هوی و تعصّب از خود دفع کرده‌اند. هرکه در اجتهاد مصیب است. دو درجه و 
به قولی ده درجه از ثواب دارد و آنکه مخطی است یک درجه واب او را نقد وقت است. پس 
مخطی, در رنگ مصیب از ملامت دور است؛ بلکه امید درجه از درجات ثواب دارد. علماء 
فرموده‌اند که در آن محاربات حق به جانب حضرت امیر بوده است کرم الّه تعالی وجهه و اجتهاد 
مخالفان از صواب دور بوده, مع ذلک موارد طعن نیستند و گنجایش ملامت ندارند. چه جای 
آنکه نسبت کفر یا فسق کرده شود. 

حضرت امیر کرم الّه تعالی وجهه فرموده است: برادران ما بر ما باغی گشتند. ایشانان نه کافرانند 
نه فاسق؛ زیرا که ایشان را تأویل است که منع کفر و فسق می‌نماید. حضرت پیغمبر مافرموده 
است علیه و علی آله الصلوة و الستلام: ایام و ما شجر بین آصحابی. 

پس جمیع اصحاب پیغمبر را علیه و علیهم الصَلوات و التسلیمات بزرگ باید داشت و همه را به 
نیکی یاد باید کرد و در حق هیچ یکی از اين بزرگواران بد نباید بود و گمان بد نباید کرد و 
منازعت ایشان را به از مصالحت دیگران باید داشت. طریق فلاح و نجات این است. چه دوستی 
اصحاب کرام به واسطه دوستی پیغمبر است علیه و علیهم الصّلوات و التسلیمات و بغض ایشانان 
منجر به بغض پیغمبر علیه وعلیهم الصلوات و السلیمات. بزرگی فرماید ما من برسئول اه من لّم 
تا 

و علامات قیامت که مخبر صادق علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات از آن خبر داده است. 
حق است احتمال تخلف ندارد. مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب بر خلاف عادت و ظهور حضرت 
۱. جنگی که بین حضرت عائشه و حضرت علی رضی الّه عنهما صورت گرفت و در آن تعداد زیادی از صحابه شهید شدند. 


". جنگی که بین حضرت علی و حضرت معاویه رضی ال عنهما در گرفت. 


۱۰۴ 


مهدی علیه الرضوان و نزول حضرت روح الله علی نبیّنا و علیه الصلوة و السّلام و خروج دجَال و 
ظهور یأجوج و مأجوج و خروج دابّةالارض و دخانی که از آسمان پیدا شود. تمام مردم را 
فرو گیرد و عذاب دردناک کند. ۷ از اضطراب گویند: پروردگار ما! این عذاب را از ما دور 
کن که ما ایمان می‌آریم و آخر علامات, آتش است که از عَدّن خیزد. 

و جماعه از نادانی کیان کنند شخصی را که دعوی مهدویت نموده بود, از اهل هند. مهدی 
موعود بوده است. پس به زعم اینان مهدی گذشته است و فوت شده و نشان می‌دهند که قبرش 
در فره است. 

در احادیث صحاح که به حد شهرت. بلکه به حد تواتر معنی رسیده‌اند. تکذیب این طایفه است. 
چه آن سرور علیه و علی آله الصَلوة و السلام مهدی را علامات فرموده است. در احادیث که در 
حق آن شخص که معتقد ایشان است. آن علامات مفقوداند. 

در احادیث نبوی آمده است علیه و علی آله الصَلوة و الستلام مهدی موعود بیرون آید و بسر سر 
وی پاره ابر بود که در آن ابر, فرشته باشد که ندا کند که این شخص مهدی است. او را متابعت 
کنید و فرموده علیه و علی آله الصَلوة و السّلام که تمام زمین را مالک شدند چار کس. دو کس 
از مومنان و دو کس از کافران. ذوالقرنین و سلیمان از مومنان و نمرود و بخت‌نصر از کافران. و 
مالک خواهد شد آن زمین را شخص پنجم از اهل بیت من, یعنی مهدی و فرمود علیه و علی آله 
الصَلوة و السلام دنیا نرود» تا آنکه بعث کند خدای تعالی مردی را از اهل بست من که نام او 
موافق نام من بود و نام پدر او موافق نام پدر من باشد. پس پر سازد زمین را به داد و عدل, 
چنانچه پر شده بود به جور و ظلم. و در حدیث آمده است که اصحاب کهف اعوان حضرت 
مهدی خواهند بود و حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلوة و السّلام در زمان وی نزول خواهد 
کرد و او موافقت خواهد کرد با حضرت عیسی علی نبیٌنا و علیه الصلوة و السّلام در قتال دجال. 
و در زمان ظهور سلطنت او در چهاردهم شهر رمضان کسوف شمس خواهد شد و در اوّل آن ماه 


خسوف قمر برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب منجمان. به نظر انصاف باید دید که این 


۱. جزیره‌ای در نزدیکی های یمن 


علاماتتگن ان تشن فیت بو هه ات با نف وعلامات: هیک شتا انست که مکی صاده فرمر ده 
است علیه و علی اله الصْلوة و السلام. شیخ ابن‌حجر نوشته است در علامات مهدی منتظر که به 
دویست علامت می کشد. نهایت جهل است که با وجود وضوح امر مهدی موعود. جمعی در 
ضلالت مانند. هَداهُم ال سبحانهٌ سَواء الصراط. 

پیغمبر فرموده علیه و علی آله الصَلوة و السلام به درستی که بنی‌اسرائیل هفتاد و یک فرقه شده 
بودند که همه ایشان در نارند. مگر یکی از ایشان و زود است که امّت من بر هفتاد و سه فرقه 
متفرق شوند که همه ایشان در آتش باشند. مگر یک فرقه ناجیه. 

پرسیدند که آن فرقه ناجیه چه کسانند؟ فرمود علیه و علی آله الصلوة و السّلام آنانند که باشند 
بر مثل آنچه من بر آنم و اصحاب من بر آنند علیه و علی آله الصلوة و السلام. و آن یک فرقه 
ناجیه, اهل سنت و جماعت‌اند که ملتزم متابعت آن سروراند علیه الصلوة و السّلام و متابعت 
اصحاب آن سرور علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات. الم با علی مُعتقدات آهل السُنَهة و 
الجمَاعة آمتتا نی زمرتهم واحشرنا مَعَهُم. ربنا اتزع قلوبنا بعد اذ هدتنا وقب آنا من لذنک رحمه 
انک آنت اماب 

بعد از تصحیح اعتقاد از امتثال اوامر و انتهاء از نواهی شرعیه که به عمل تعلّق دارد نیز چاره 
نبود. نماز پنج وقت بی‌فتور با تعدیل ارکان و با جماعت اداء باید نمود که فارق در میان اسلام و 
کفر همین نماز است و چون ادای صلاة بر وجه مسنون میسّر شد. حبل متین از اسلام بدست آمد؛ 
زیرا که نماز اصل دویم است از اصول پنجگانه اسلام و اصل اول. ایمان به خدا و رسول اوست 
جل شأٌنه و اصل دویم نماز است و اصل سیوم ادای زکات است و اصل چهارم روزه‌های ماه 
رمضان است و اصل پنجم حج بیت ال است. اصل اول به ایمان تعلق دارد و اصول اربعه به 
اعمال تعلّق دارند. جامع‌ترین جمیع عبادات و فاضلترین اينهاء نماز است. در روز قیامت ابتدای 
محاسبه از نماز خواهد بود. اگر نماز درست آمد محاسبه دیگر بعناية الّه سبحانه نیز به سهولت 


غراف کدشنت: 


و مَهمّا آمکن از محظورات شرعیّه اجتناب باید نمود و نامرضیات مولی را جل شأنه سمیّات 
مهلکه باید دانست و مواد تقصیرات خود را در نظر باید داشت و از ارتکاب آن خجل و منفعل 
باید بود و ندامت و حسرت باید کشید. طریق بندگی این است والّه سبحانه الموفق. 

و آنکه بی‌تحاشی, ارتکاب نامرضی مولای خود نماید جل شأنه و از آن عمل خود در تشویر و 
خجالت و انفعال نبود. مارد و متمرد است. اصرار و تمرد او نزدیک است که سر او را از ربقه 
اسلام بیرون کشد و در دایره اعداء داخل سازد. ربا اتتا من دنک رحمه وَفّیء آنا من آمرتا 
رشدا دولتی که حضرت حق سبحانه و تعالی شما را به آن ممتاز ساخته است و مردم از آن دولت 
غافل‌اند. بلکه نزدیک است که شما هم آن را در نيابید. آن است که پادشاه وقت که به هفت 
پشت: مسلمان آمده اننت و از اهل سنت است و ختفی مذهت: هرجند, جندسال ات کته در آیین 
اوان. که اوان قرب قيامت است و بعد عهد نبوّت. بعضی از طلبه علوم به شومی طمع که ناشی 
از خبث باطن است. به امرای سلاطین تقرب جسته. به راه خوشامد ایشان دررآمدند و در دیین 
متین. تشکیکات نمودند و شبه‌ها پیدا کردند و ساده‌لوحان را از راه برده‌اند. این چنین پادشاه 
عظیم‌الشأّن, هرگاه سخن شما را به حسن استماع می‌فرماید و به قبول تلقی می‌نماید. چه دولت 
است که به صریح يا به اشارت کلمه حق. یعنی کلمه اسلام که موافق معتقدات اهل سنت و 
جماعت است شکرالّه تعالی سعیهم گوشزد ایشان نمائید و هر قدر که گنجایش دانید سخن اهل 
حق را عرضه دارید, بلکه همواره مترصّد و منتظر باشید که تقریبی پیدا شود. سخن مذهب و 
ملت در میان آید. تا اظهار حقیقت اسلام نموده‌آید و بیان بطلان و شناعت کفر و کافری کرده 


خو وه 

کفر. خود ظاهرالبطلان است. هیچ عاقلی آن را نپسندد و بطلان آن را بی‌تحاشی ظاهر باید ساخت 
و آلهه باطله ایشان را بی‌توقف نفی باید کرد. اله برحق جل ساطانه بی‌تردد و بی‌شبه خالق 
سماوات است. هیچ شنیده‌اید که آلهه باطله ایشان پشه را آفریده باشد. اگرچه همه جمع آیند و 
اگر تشز ایشان را نیش زند و آزار رساند خود را محافظت ننمایند. چه جای آنکه دیگران را 


کفره! گویا شناعت این امر را ملاحظه نموده. می‌گویند که اين آلهه شفعای ما خواهند بود نزد 
حق جل رعلا و ما را به خدا جل شاأنه نردیک خواهند ساخت. بی عقلانند. از کجا دانسته‌اند که 
این جمادات را مجال شفاعت خواهد بود و حضرت حق سبحانه و تعالی شفاعت شرکاء را که فی- 
الحقیقت دشمنان اویند در حق عبده دشمنان خود. قبول خواهد کرد. در رنگ آن است که باغیان 
بر سلطان خروج نمایند و جمعی از ابلهان, امداد باغیان نمایند. به زعم فاسد آنکه در وقت تنگ» 
این باغیان نزد سلطان شفعای ما خواهند کرد و به وسیله آنها تقرب سلطان خواهیم یافت. زهی 
بیخردان که خدمت باغیان کنند و به شفاعت باغیان عفو از سلطان خواهند و تقرب او جویند چرا 
خدمت سلطان برحق کنند و باغیان را شکست ندهند. تا از اهل قرب و از اهل حق باشند و در 
امن ی اماتی بوند: ب‌عقلان ستکی را بگیرند و بهست خوه شراشنته وسال ها ان را پرتیش 
نمایند و توقعات از وی امید دارند. 

بالجمله دين کفره. ظاهرالبطلان است و از مسلمانان هرکه از راه حق و طریق مستقیم دور افتاده 
است. اهل هوا و بدعت است و آن طریق مستقیم طریق آن سرور است علیه و علی آله الصلوة و 
السّلام و طریق خلفای راشدین اوست علیه و علیهم الصّلوات و التسلیمات. 

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره در کتاب غنیه می‌فرماید که گروه‌های مبتدعان که 
اصول آنها نه طائفه‌اند. خوارج و شیعه و معتزله و مرجثه و مشبّهه و جهمیّه و ضراریّه و نجاریّه 
و کلابیّه در زمان آن سرور نبودند علیه و علی آله الصَلوة و السّلام و در زمان خلافت ابی‌بکر و 
عمر و عثمان و علی رضی‌الّهتعالی‌عنهم اجمعین نیز نبودند. اختلاف این طوائف و تفرق اينها. بعد 
از سال ها از موت صحابه تابعین و موت فقهای سبعه آرضی الّه تعالی عنهم اجمعین حادث شده 


است. 


۲. کافران 

۲. شفاعت کننده های 

". عبادت کنندگان 

". فقهای هفتگانه: سعید بن المسیب. عروة بن زییر, قاسم بن محمد ین ابی‌بکر, ابی‌بکر بن عبدالرحمان. خارجة بن زید ین سالم. عبداله بن عمر, سلمان ین 


پسار 


و آن سرور فرموده علیه و علی آله الصَلوة و السلام: کسی که بعد از من خواهد زیست, اختلاف 
بسیار خواهد دید. پس لازم کیریا شما استت مرا و تج خلفای راشدین مرا؛ آن را به دندان خود 
محکم بگیرید و دور دارید خود را از محدثات امور,. زیرا که بدعت. ضلالت است و هرچه بعد 
از من نوپیدا شود. رد است. پس مذهبی که بعد از زمان آن حضرت و خلفای راشدین علیه و 
علیهم الصّلوات و التسلیمات حادث شود از حیز اعتبار ساقط است و شایان اعتبار نیست. 

شکر اين دولت عظمی به جا باید آورد که از کمال کرم و فضل ما را داخل فرقه ناجیه ساخت که 
ایشان اهل سنت و جماعت‌اند و از فرق اهل هوا و بدعت نگردانید و به اعتقادات فاسده ایشان 
مبتلا نکرد و از آن جماعت نساخت که بنده را در اخصٌ صفات مولی جل شأنه شریک گردانند و 
خالق افعال بنده, بنده را گویند و منکر ریت اخروی باشند. که سرمایه دولت دنیویّه و اخرویّه 
است و نفی صفات وجود صفات کامله از واجب تعالی نمایند. و نیز از آن طائفه نساخت که به 
اصحاب کرام خیرالبشر علیه و علیهم الصّلوات و التسلیمات بپیچند و به اکابر دين سوءظن نمایند 
و ایشان را معادی یکدیگر تصوّر کنند و به بغض و کینه مُبطن! متهم سازند. 

حضرت حق سبحانه و تعالی در حق این بزرگواران رَحَمَاء سیم می‌فرماید و این دو طایفه 
تکذیب کلام حق جِل و علا می‌نمایند و اثبات عداوت و بغض و کینه در میان این بزرگواران 
می‌کنند. الّه تعالی اينها را توفیق دهد و به صراط مستقیم بینا گرداند. و نیز از آن جماعه 
نگردانید که حق را سبحانه جهت و مکان اثبات کنند و جسمانی انگارند و امارات حدوث و 
امکان در واجب قدیم جل سْلطائه ثابت گردانند. 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که معلوم ایشان است که سلطان کالروم است و سایر انسان 
کالجد. اگر روح صالح است. بدن صالح واگ روح فاسد است. بدن فاسد است. پس در اصلاح 
سلطان کوشیدن, در اصلاح جمیع بنی آدم کوشیدن است و اصلاح در اظهار کلمه اسلام است. به 
هر روش که گنجایش وقت باشد و از گذشت کلمه اسلام. از معتقدات اهل سنت و جماعت نیز 


گاه و بیگاه گوش زد باید ساخت و رد مذهب مخالف باید نمود. اگر این دولت میسّر گردد. 


وارث عظمی از انبیاء علیهم الصّلوات و التسلیمات بدست آید. شما را ایین دولت مفت بدست 
آمده است. قدر آن را بدانند. زیاده چه مبالغه نماید. هر چه مبالغه و ایرام اینجا مستحسن است 
والله سبخانه المورفق. 


مکتوب شصت و هشتم به خواجه شرف الدین حسین صدور یافت 

در بیان ستون نورانی و ستاره ذنب‌دار که از جانب مشرق طلوع 
نموده بود و در علامات قیامت و مَایْناسب ذلک. 

بسا رن ارم 

الحمدله آلزی هدانا لهذا و ما کنا للهتدی لوا آن قدانا اه لقد جَاءت رل ربا بالحق علیهم 
الصوَات و التَحیّات و السلیمات و الب کات" صحیفه شریفه که فرزندی اعزی به مصحوب مولانا 
ابوالحسن فرستاده‌بودند. رسانیده خوشوقت ساخت. از ستون نورانی که به جانب مشرق حادث 
۵ انیت مک تیار تمه روت 

بدانند که در خبرآمده است که چون پادشاه عبّاسی که از مقدّمات ظهور حضرت مهدی موعود 
است علیه الرضوان به خراسان برسد. طلوع کند در جانب مشرق. قرن ذوالسنین در حاشیه می- 
نویسد یعنی عمود منوّر که دو سر داشته باشد و اوّل طلوع آن در وقت هلاک قوم حضرت نوح 
بوده است علی نبیّنا و علیه الصلوة و الستلام و در زمان حضرت ابراهیم علی نبیتا و عله الصلوة 
و السّلام طلوع نموده‌بود وقتی که او را در آتش انداختند و در وقت هلاک فرعون و قوم او بوده 
است و در زمان قتل حضرت یحبی بوده. پس چون ببینند آن را به حضرت حسق سبحانه و تعالی 
استعاذه بکنند از شر فتنه های اين بیاض که در جانب مشرق حادث شده بود. اوّل بصورت عمود 
منوّر بوده, بعد از آن کجی پیدا کرده و شباهت بصورت قرن که شاخ است. حاصل نموده‌بود و 


دو سر به اين اعتبار فرموده باشند که هر دو طرف آن شاخ باریک گشته بود که شباهت به دندان 


۲. دنباله دار 


داشته. پس هر دو طرف را دو سر اعتبار نموده آمد. چنانچه که نیزه که هر دو طرف آن باریک 
باشده آن را دیشر اغتبار کنید. 

اخوی شیخ محمدطاهر بدخشی از جونپور آمده‌است. می‌گوید که اين ستون نیز به جانب فوق, دو 
نش داتفه قببة ند کی دتدان که مان آنها اندک فاصل بود. در صحرا تشخیص این معنی 
نموده‌باشد و جمعی دیگر نیز همین طور خبر داده‌اند. این طلوع ورای آن طلوع است که در وقت 
قدوم حضرت مهدی حادث خواهد شد. زیرا که قدوم او علیه الرضوان بر سر مائة خواهد بود و 
دز اوقت از ماه نو اسان کته آسگ: 

و نیز در خبر آمده‌است در علامات حضرت مهدی علیه الرضوان که در جانب مشرق ستاره 
طلوع کند که آن را ذنب باشد نورانی. اين ستاره اوست يا مثل او. این ستاره را ذنب‌دار تواند 
بود که برای آن گویند که گفته‌اند سیر کواکب وابت از مغرب به مشرق است. پس روی آن 
ستاره به سیر خود به جانب مشرق است و پشت آن به جانب مغرب. پس این درازی بیاض در 
پس پشت اوست که مناسب ذنب است و از مشرق که به جانب مغرب هر روز بلند می‌آید به 
سیر ری اوست که مربوط به سیر فلک اعظم است وان سَبحانه عم بِحقيقة الحال. 

بالجمله وقت ظهور حضرت مهدی نزدیک است تا سر مائه که اوان ظهور اوست. چه مقدّمات و 
مبادی به ظهور آیند. اين مقمات و مبادی ظهور او عَلیه الرضوان در رنگ ارهاصات پیغمبر 
مایت علبة و علی. آله الصتوات و اعسلیمانت کهییفن از ظهور نیت او علبه ر غلی اله الص وه 
و السامٌ به ظهور آمده بود. جنانجه گفته‌اند که چون نطفه عبداله که صورت حضرت 
محمدرسول‌ائه عَلیه و علی آله الصلوة و السلامٌ در رحم آمنه قرار گرفت. همه بتهای روی زمین 
تسار فتاه هیا طو ان کان شوه با ساتدنن ایک تا | سر | عليه امه سر 
کردند و وی را در دریا انداختند و چهل روز عقوبت کردند و در شب ولادت آن سرور عَلیه و 
علّی آله الصلوة و السام ایوان کسری بجنبید و چهارده کنگره از آن بیفتاد و آتش عظیم فارس 
که هزار سال بود که برافروخته بودند و نمرده بود. فرومرد. 


۲. خواق عادات 


و چون حضرت مهدی بزرگ خواهد بود و تقویت عظیم به سبب و به اسلام و مسلمانان خواهد 
گشت و در ظاهر و باطن ولایت او تصرف عظیم خواهد داشت و صاحب خوارق و کرامات 
بسیار خواهد بود و آیات عجیبه در زمان او به ظهور خواهد آمد. رواست که پیش از وجود او 
چیزهای خوارق عادت در رنگ ارهاصات نبی علیه الصلوة و السّلام به ظهور ۱ و مبادی 
ظهور او بوند. چنانچه از احادیث مفهوم می‌گردد. بدانند که در خبر آمده است که مهدی ظاهر 
نشود تا زمانی که کفر استیلا پیدا نکند و برملا کفر و کافری نکنند. پس متوقع در این وقت 
استیلا کفر و کافری است و زبونی اسلام است. اين. آن وقت است که غربای اهل اسلام را آن 
سرور له و علی آله الصوة و السلامٌ طوبی فرموده است و بشارت داده و فرموده یه و عَلی 
آله الصوة و السلام : لعبَادة فی الهرج کهجرة الیٌ یعنی عبادت در زمان فتنه در رنگ هجرت 
است بسوی من. 

معلوم شماست که سپاهیان در وقت استبلای فتنه و فساد. اگر اندک جرأت می‌نمایند اعتبار 
بسیار پیدا می‌کنند و در وقت تسکین فتنه, اگر هزار تردّد نمایند بی‌اعتبارند. پس وقت کارکردن 
و قبول افتادن. همین وقت فتنه هاست. تمام خود را به مرضیات حق جلوعلا دربازند و غیر از 
متابعت سنت سنیّه علی صاحبها الصَلوةَ و السّلام و التحیَةٌ هیچ چیز اختیار نکنند. اگر خواهند که 
به مقبولان محشور شوند. اصحاب کهف به یک هجرت که در وقت استیلای فتنه از ایشان به 
وجود آمده بود. به درجه علیا رسیدند. شما خود محمّدیانید و داخل خیرالامم‌اید؛ وقت خود را به 
لهو و لعب از دست ندهید و به جوز و مویز در رنگ طفلان گول نگردید. 

دادیم تو را از گنج مقصود نشان 

گر ما ترسیدیم تو شاید پرسی 

و عمود نورانی که پیش از ظهور این کوکب ذنب دار طالع شده بود. ظلمتی و کدورتی در آن 
مفهوم نمی‌شد و غیر از خیر و برکت در نظر نمی در آمد. اما ستاره ذنب‌دار شائبه کدورت داشت. 


لابل لاف و الضار هو اه سبحانه 


۰ 


در هیچ ستاره. موت شخصی و حیات احدی ودیعت نفرموده‌اند. آنچه از کلام مجید مفهوم می- 
شود اغراضی که به ستاره‌های تعلّق دارد سه چیز است فرموده وبالْجم هم دون به ستاره راه 
می‌یابند و در سفرهای بر و بر و فرموده: ولد زاالسْماء الدنیا بتصابیح و جقلناقا 
جوم للشیاطین! غرض دویم آسمان دنیا را به ستاره‌ها مزب و مزین ساخته است. غرض سیوم 
رجم شیاطین به اینها مربوط است تا استراق سمع ننمایند. ماورای این هر سه غرض, هرچه 
گویند» به ثبوت نپیوسته است و ذاغل آرهام.و خیالات است: ان الظح [ یغنی من الحق شتا بل 
نقول ان بعض" الط ائم فرزند عزیز مکرر می‌نویسد که وقت توبه و انابت است و هنگام تبتل و 
انقطاع, که زمان ورود فتنه‌هاست و نزدیک است که در رنگ باران نیسان فتنه‌ها بریزند و عالم 
تور کی یضاق فیس ۵ ارت ۳ آله الصلوةَ و السنلام: ان ین یی الساعة تسا 
کتطع الیل المظلم ‏ بصبح الرجُل فیها موْمناً و ن | وتشیی را رس از زامن 
اه ماقم یی یا خی اتامی را یا کم شرا نیا آراوطم ‏ 
اضربوا سیُوفکم بالحجارة فان با دم و فی روايّة قالوا فا 
مرا قال کوئوا آحلاس ییُوتَکُم و فی رواية و الزمُوا فیها اجواف ی بیدکم: 

معلوم شما شده باشد که در این روزها کثّار دارالحرب نواحی نگرکوت بر مسلمانان و در بلاد 


اسلام چه ستم‌ها نموده اند و چه اهانت‌ها رسانیده اند. خُذلهُم اه سَبحَانه اين قسم گلهای بدبو به 
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۷ حست 


مقتضای آخرالزمان بسیار خواهد شگفت. 
وی افو ی و ی ستالمرشاین عایهو عیاض ارات و 


س‌ 2 
‌ 


۱ لتسلیمات و علی آل و علّی المئْکة المقربین 


م2 


مکتوب شصت و نهم به محمد مراد بدخشی صدور بافته در بیان 
تعدیل ارکان نماز و طمأّنیت و تسوبه صفوف و در بیان آنکه چون به 
جهاد کفار رفته‌اند. تصحیح نیّت نمایند تا نتیجه بر آن مترتب شود 
و به نماز تهجّد امر فرمودن و احتیاط در لقمه نمودن و مابتعلق به. 
بسم اه الرحمن الرحیم آلحَمدله و سلامٌ علی عباده لین اصطفی. 

صحیفه شریفه که ارسال داشته بودند. رسید. چون متضمن بات و استقامت باران بوده است. 
فرحت فراوان رسانید؛ زادکم ال سبحانه تباتا و استقامة 

اندراج یافته بود امری که به آن مأمور است با جمعی از یاران که داخل طریقه شده‌اند. بر آن امر 
مداومت می‌نمایند و نماز پنج وقت با جماعت. پنجاه و شصت کس اداء میکنند حمداله شبخانه 
علی ذلک" چه نعمتی است که باطن به ذکر الهی جل شأنه معمور باشد و ظاهر به احکام شرعی 
متحلّی شود. چون اکثر مردم در اين ایام در ادای نماز مساهلت می‌نمایند و به طمأیست و تعدیل 
ارکان تقیّد نمی‌ورزند. به ضرورت به یاران در اين باب به تأکید و مبالغه می‌نویسد. استماع 
تقانتن: 

مخبر صادق فرموده است عَلیه و عَلی آله الصَلوةَ و السلام: دزدترین دزدان کسی است که از 
نماز خود بدزدد. گفتند: يا رسول اله از نماز خود چگونه می‌دزدد. فرمود یه و علی آله الصلوة 
و السلام : تمام نکند مر رکوع نماز را و نه سجود نماز راء و نیز فرموده است علیه و علی آله 
الصلوة و السللام: نظر نکند خدای جل شأنه به نماز بنده که ثابت ندارد صَلب آخود را در رکوع 
و سجود خود. 

و لیر آنهروز عَلیه و علی آله الصلوة و السلام دید مردی را که نماز مت را و رکوع و 
سجود تمام نمی‌آرد. فرمود ما تخاف لو مت علی لک لَمّت علّی غیر دين محَمّد. و نیز آن سرور 
فرموده است علیه و علی آله الصلوة و السلام: تمام نشود نماز یکی از شما تا بعد از رکوع تمام 


نه‌ایستد و صلب خود ثابت ندارد و هر عضو او در محل خود قرار نگیرد و همچنین فرمود تا در 


میان سجدتین ننشیند و لیم و علی آله الصلوة و السْلامْ صلب خود را درست نکند و ثابت 
ندارده نماز او تمام نشود. حضرت رسالت غلبه و علی آله الصْلوة و السْلامْ به یکی از 
نما زگزاران می‌گذشت دید که احکام و ارکان و قومه و جلسه بجا نمی آرد؛ فرمود که اگر تو بر 
این بمیری. روز قیامت از امتان من تو را نگویند و در جایی دیگر فرموده است که اگر هم بر این 
بمیری, نه در دین محمّد مرده باشی. 

ابوهریره رضی 1 تعالی عنه فرموده‌است. کسی باشد که شصت سال نماز گزارد و یک نماز او 
را نپذیرند ای ان کس باشد که رکوع و سجود تمام بجا نیارد. گفته‌اند زید بن وهب مردی را 
دید که نماز می‌گزارد و رکوع و سجود تمام بجا نمی آرد آن مرد را بخواند و گفت: چند گاه 
است که تو این چنین نماز می‌کنی؟ گفت که چهل سال است. گفت تو در این چهل سال نماز 
نکرده‌ای, اگر بمیری نه بر سنّت محمدرسول‌اله صلى الّه عَلیه ور آله و صحبه و سم یمیری. 
منقول است که بنده مومن چون نماز بگزارد نیکو و تمام کند رکوع و سجود او را آن نماز با 
بشاشت بود و نورانی» فرشتگان آن نماز را به آسمان می‌برند و نماز» بر نما زگزارنده دعای نیکو 
می‌کند و می‌گوید: حَنظک ال سحَانه ما حَفظتبی. خدای عزوجل تو را نگاه دارد چنانکه تو 
مرا نگاه داشتی. و اگر نماز نیکو نگزارد و آن نماز ظلماتی بود و فرشتگان را کراهت آید و نماز 
را به آسمان نبرند و نماز مر نمازگزارنده را دعای بد می‌کند و می‌گوید: ضیْمّکَ اه تقالی کَمّا 
ضیْعتیی. یعنی خداوند عزوجل ضایع گرداند تو راه چنانکه تو مرا ضایع گردانیدی. 

پس نماز تمام می‌باید گزارد و تعدیل ارکان تمام باید نمود. و رکوع و سجود و قومه و جلسه 
نیک بجا باید آورد و دیگر آن را نیز به تمامی نماز دلالت باید کرد و به طمأنیت و تعدیل ارکان 
راه باید نمود. که اکثرمردم از اين دولت محروم‌اند و اين عمل متروک گشته است. احبای این 
عمل از أَقَم هام اسلام است. آن سرور فرموده است: عَلَیه و علی آله الصلوة و السلامٌ کسی که 
بشت سرا افیا تماند هی ار آن که آناست فرده باشله آن کس‌روا تراف فا هید برد 

و نیز بدانند که در نماز به جماعت. صفها را برابر باید کرد تا هیچکس از مصلیان پیش و پس 
نایستد. سعی باید نمود که همه برایر یکدیگر باشند. آن سرور عَلیه و علی آله الصلوة و السْلام 


اول تسویه صفوف می‌فرمود. بعد از آن تحریمه می‌بست. و فرمود عَلیه و علی آله الصْلوة و 
السّلام: تسویه صفوف از اقامت صلاة است. ربا اتتامن دنک رحمه وْبّیء لنامن آمرتا رزشدا 
تغادت اتارا: عمل به نیت درست می‌شود. چون به جهاد کثار دارالحرب رفته‌اند. اول تصحیح 
نت نمایند تا نتیجه بر آن مترتب شود. باید که مقصود از اين جنگ و جدال, اعلای کلمه اسلام 
باشد و توهین و تخریب اعدای دین بود که ما به آن مأموریم و مقصود از امر جهاد هم همین 
است. به امور دیگر نیت خود را باطل نسازند. 

علوفه غازیان از بیت‌المال مقرر است که منافی جهاد نیست و در اجر غازبان, نقصان نمی آرد. 
نیت های بد. ابطال عمل می‌نماید. تصحیح نیت بکنند و از بیت‌المال علوفه خورند و جهاد نمایند 
و امیدوار اجرهای غازیان و شهیدان باشند. به حال شما غبطه می‌آید که در باطن به حق 
مشغولید جل‌وعلا و در ظاهر نماز به جماعت کیره اداء می‌نمایید. مع ذلک به دولت جهاد کفار 
دارالحرب مشرف گشته‌اید. هر که سلامت می‌ماند. غازی است و مجاهد. و آنکه هلاک می‌شود 
شهید پاک است. امّا این همه بعد تصحیح نیت متصوار است. 

اگر حقیقت نیت متحقّق نشود. به تکلّف خود را بر اين نیت باید آورد و به حضرت حق سُبخاته 
ملتجی و متضرع باید بود تا حقیقت نیت میسر گردد.رئنا آتیم لا نورتّا و اغفرلنا علی کل شبیء 
قذیر: 

نصیحت دیگر که به یاران نموده می‌آید. التزام نماز تهِجٌد است که از ضروریات طریق است در 
حضور هم به شما گفته بود که اگر اين معنی متعسُر نماید و بیداری خلاف معتاد میسّر نشود. 
جمعی از متعلقان را بر اين امر باید گماشت, تا در آن وقت شما را به طوع يا به ره بیدار سازند 
و نگذارند که شما ذر خواب غقلت افتاده باشید. چون چند روز چنین کنند, امد است کنه بی- 
تکلف مداومت بر اين دولت میس گردد. 


و نصیحت دیگر,. احتیاط در لقمه است چه در کار است که هرچه از هرجا کسی بیابد. باید خورد 


و ملاحظه حل و حرمت شرعی نباید کرد. این کس به سر خود نیست. تا هرچه داند بکند. مولایی 


دارد جل سلطانه که به امر و نهی تکلیف فرموده است و رضا و عدم رضای خود را به توسط 
انبیاء که رحمت‌های عالمیانند عَلَیهم الصلّوات و التسلیمّاتٌ بیان نموده‌است. 

بی‌سعادت بنده باشد که خلاف مرضی مولای خود را تقاضای نماید و بی‌اذن مولی در ملک و 
ملک مولی تصرف کند. شرم باید داشت. رعایت رضای صاحب مجازی می‌نمایید و نمی‌خواهید 
که دقيقه در اين باب فروگذاشت شود و مولای حقیقی به تأکید و مبالغه از امور نامرضی نهی 
می‌فرماید و زجر بلیغ می‌نماید. هیچ التفات به آن نمی‌نمایید. اين اسلام است يا کفر؟ نیک تفکر 
کنید؛ هنوز هیچ نرفته است و تدارک ماسبق ممکن است که آلتائب من الذّنب کمن لادنب له 
بشارت است مر مقصّران را. مع ذلک اگر کسی مصر بر ذنب بود و به آن خرسند باشد. منافق 
است. صورت اسلام رفع عقویت او ننماید و منع عذاب او نکند. زیاده چه تأکید و مبالغه نماید. 
العاقل تکفیه الاشارة 

دیگر در مواضع مخوف و در محال استیلاء اعداء از برای امن و رفاهبّت. قرائت سوره «لابلاف» 
مجرب است. لااقل هر روز و هر شب. بیازده یازده بار بخوانند. و در حدیث مصطفوی علیه و 
علی آله الصوة و اسلا آمده است: من تول منزلاً تم قال آغوذ بکلعات الّه لمات من شر 


ماخلق لابضرهٌ شیء ختی ارتحل من مَنزله ذلک والسلام علی من اتبع الهُدی. 


مکتوب هفتادم به مولانا عبدالواحد لاهوری صدور يافته در بیان 
اسرار و حقایق کعبه معظمه که چنانچه در انسان نمونه عرش است. 
نمونه کعبه معظّمه هم است و مایناسب ذلک. 

در انسان چنانچه قلب او نمونه عرش رحمن است جل سْلطانه و ظهور قلبی او انموذج ظهور 
کرش انتشگاه ار پیت (للهفت ور اشبان خقانهای اسسق که فیاته انشت ورار ستوو شمان ماه 
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ارباب این دولت عظمی بالاصالت انبیاء‌اند علیهم الصلوات و الّسلیمات و به تبعیّت و ورائت این 
بزرگواران از امّتان ایشان هر که را به ایین دولت مشرف سازند. در اصحاب انبیاء علیهم 
الصلوات و التحیّات به بررکت صحبت انبیاء عَلیهم الصوات و السلیمّات اين دولت پیشتر بوده 
است و بعد از زمان اصحاب, قلّت پیدا کرده. 

بعد از قرون متطاوله, اگر یکی را به این دولت به ورائت و تبعیّت مشرّف سازند. مَغتنم بود و 
کبریت احمر باشد و این شخص داخل زمره اصحاب کرام است عَلیهم الرضوان و از سابقان است 
و صاحب این نسبت علیّه به دولت مرکز مطلوب متمیّز است. هرچند در نفس مرکز هم مراتتب 
است. اما به دولت سبقت مشرف است. زیاده از اين معمّا چه وانماید و بیش از این مرموز چه 
شرح دهد. و چون به فضل الّه سبحانهٌ اين نسبت علیّه سر برآرد نسبت‌های پیش همه رو به زوال 
آرد و نامی و نشانی از آن نماند. چه نسبت قلب و چه نسبت غیر قلب. لا ج نهر اه بل تهر 
عیسّی نشان آن موطن است. اصحاب این دولت بر صراط مستقیم‌اند که به وصول مطلوب 
محاذی افتاده است و آنکه از اين صراط به یمین و شمال است» وصول او به ی از ظلال است؛ 
اگرچه در ظلال مراتب متفاوت‌اند امّا همه به داغ طلّیت متسم‌اند. 

فراق وتا گراندکت: استه آندک یت 

درون دیده اگر نیم موست. بسیاراست 

هر که از صراط مستقیم برابر دانه خردله جدا افتاد. تا می‌رود. دورتر می‌رود و از وصول به 
مطلوب. بعیدتر می‌افتد. 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 

کین ره که تو میروی به ترکستان است 


یتنا له سبحانهٌ علی الصَراط المُستقیم والسلام غلی من انبم الهُدی. 


۷۱ 


مکتوب هفتاد و یکم به حضرت مخدومزادگی. جامع علوم عقلی و 
نقلی. خواجه محمدسعید سلمه اه تعالی صدور بافته. 

ال کین زرح 

لا له الا اف مخمه رسول له کلسه اولی تفن اتبات مره وخوب است تعاتت و تقدست و 
ظهور مرتبه وجوب در صورت مثالی به صورت نقطه اقرب است از ظهور آن مرتبه که به 
صورت طویل و عریض مشهود گردد. هر چند در آن مرتبه, نه نقطه را گنجایش است و نه دایسره 
را؛ نه آن جا طول را مجال است و نه عرض و عمق را. لاجرم در صورت کشفی کلمه مثبت در 
رنگ نقطه می‌نماید و کلمه مُحَمّد سول ال که منبی بر دعوت خلق است که به اجسام و جواهر 
تعلق دارد و طول و بسط را آن جا قدم راسخ است. ناچار صورت مثالی این مقام در نظر کشفی, 
طویل و عریض می‌د رآید. 

در اين مقام, سالک به واسطه بقیه سکر که در وی مانده است. کلمه انیه را ر رنگ دریای 
محیط می‌یابد و کلمه اولی را در رنگ نقطه در جنب دریا خیال می‌کند. از این جاست که این 
فقیر نیز به واسطه بقیه سکر که مانده بود. حکم کرده است و نوشته که کلمه انیه دربایی است 
که جنب آن کلمه اولی کالنقطه است. 

و در این مقام صاحب فتوحات مکیه نیز گفته است که جمع محمدی, اجمع است از جمع بی پایان 
جل سلطانه و چون بعناية ال سبحانه وسعت بیچونی مرتبه وجوب تعالت و تقدست پرتو اندازد و 
احاطه بی‌کیفی آن مرتبه مقدسه ظاهر گردد. عالم به تمامه به ایین طول و عرض حکم جزء 
اش بیدا کت لسیت باه دزبایزین بابان: 

چیزی را که اول نقطه می‌یافت. اين وقت دربای بیپایان می‌یابد و دربای محیط را از جزء 
لایتجزی خردتر می‌بیند. از این جا کسی گمان نکند که ولایت افضل از نبوت باشد؛ زیرا که 
ولایت مناسب کلمه اولی است و نبوت ملایم کلمه انیه. زیرا که گوییم نبوت عبارت از 
محصول هر دو کلمه مقدسه است. عروج نبوت به کلمه اولی تعلق دارد و نزول آن به کلمه ثانید. 
پس مجموع کلمتین حاصل مقام نبوت باشد. نه آن که کلمه انیه حاصل مقام نبوت است. چنان 


چه جمعی گمان برده‌اند و کلمه اولی مخصوص به ولایت داشته‌اند. نه این چنین است. بلکه هر 
دو کلمه همه حاصل مقام ولایت‌اند به اعتبار عروج و نزول و هم حاصل مقام نبوت‌اند به عروج 
و نزول. غاية ما فی الباب. مقام ولایت ظل مقام نبوت است و کمالات ولایت. ظلال اند مر 
کمالات نبوت را. در مقام سکر هر چه بگویند, معذور اند. و اين فقیر نیز در سکریات به ایشان 
شریک است و لهذا در بعض مکاتیب خود کلمه اولی را مناسب مقام ولایت نوشته است و کلمه 
تئیه را مناسب مقام ثبوت. 

سکر هم نعمت عظمی است. اگر به صحو آرند و از کفر طریقت به اسلام حقیقت برند. ریٌنا لا 
تواخذتا ان نسینا آو آخطانا بصدقه حبیبک مُحَمّد غلیه وعلی آله الصلاة لام و برخم الّه عبدا 
قال آمینا. 


۷۲ 


مکتوب هفتاد و دوم به مخدوم زادگی خواجه محمد معصوم صدور 
یافته در بیان آن که معامله بّیت الّه المْقَدٌس فوق تجلیات و ظهورات 
و فوق ظهور عرشی است و در بیان الحاق و وصول به حقیقت کعبه 
شوق زیارت صورت به صورت کعبه معظمه. 

تاه خی ال عم 

الحمدثه و سلام علی عباده الذین اصطفی. ظهور عرشی, هر چند فوق همه ظهورات است. اما 
معامله ای که به بیت ال المقدس مربوط است. فوق ظهورات و تجلیات است. آن جا نام ظهور و 
قملن ,برقن خن انیت فهزرات و فعابای عک معط تایه فاز تن و این امه فر حگ مر ند 
آن دایره است و شک نیست که محیط دایره با وجود وسعت. ظل مرکز دایره است. زیرا که همان 
نقطه مرکز, ظل خود را پهن ساخته است و به رنگ صد نقطه در آمده, محیط دایره گشته است. 


و در ما نحن فیه تعبیر به نقطه از قبیل تعبیر به اقرب اشیاست و الا رنگ دایره مفقود است. نه 
ظاهر را آن جا مجال است و نه مظهر را در آن موطن. نه اصل گنجایش دارد و نه ظل. چه اصل 
ای ان در تسا کرک اهر او مناوت 

چه گویم با تو از مرغی نشانه 

که با عنقا بود هم آشیانه 

ز عنقا هست نامی پیش مردم 

ز مرغ من بود آن نام هم گم 

کعبه انبیای بنی اسرائیل علی تیا ور علیهم الصلوات و التحیّات که صخره بیست المقدس است. 
کمالات و ظهورات آن, آخر رجوع به کمالات این کعبه معظمه دارند و ملحق به این می‌گردند. 
چه. اطراف را غیر از لحوق به مرکز چاره نیست. طرق تا به مرکز نرسد که صراط مستقیم است 
به مطلب راه نیابد وا شوقاه الی لقء الک المعظّد. 

قال الّه تبارک و تعالی: ان ول یت وضع للناس للّذی بَکه مرکا و هُدی للعالمین. فیه آیات 
ینامام ابراهیم. و من له کان آمناء و للم غلی الّاس حج البّیت من استطاح لبیل و من 
کفر فان اله غنی" عن العالمین! هر چند به فضل الّه سُبحاتّه الحاق به حقیقت کعبه میسّر شده است 
و ترقیّات بی‌اندازه بعد از لحوق. به وصول پیوسته است. اما شوق ملاقات صورت به صورت"؟ 
شاه 

حج فرض گشته است و امن طریق هم به واسطه غلبه سلامت متحقق شده است و شوق ادای آن 
فرض هم بر وجه کمال است. لیکن تسویف در تسویف است. استخاره به سفر, مساعدت کم می- 
نماید و هر چند نیک متوجّه می‌شود. راه رفتن نمی گشاید و وصول به کعبه به نظر درنمیآید هم 
توان کرد در تأخیر ادای فرض این همه عذرها سودمند نیست. به هر حال, به قصد ادای فرض حج 


به توفیق الّه سبحانه از خانه باید در آمد و به دیده و سس قطع مراحل باید نمود. اگر وصول میسسر 


۱- آل عمران ۹۶ و ٩۷‏ 
۲- ظاهر و صورت معبه معظمه 


چسم میارک رسول ال (ص) 


۳ 
۰ 


قنقه تعمتش اس عطمی و آگن دراه مانده امیتواری هد وقت ابگر با اس لا تور رارکت 
انک علی کل شیم قدیر. و صلى ال تقالی غل میا مُحََد و آله و صحبه و بارک و سلّم. 


۷۳ 


مکتوب هفتاد و سوم به حضرت مخدومزادگی. مجدالدین. خواجه 
محمدمعصوم سلمه اللّه تعالی صدور یافت در بیان ظاهر و باطن 
انسان کامل و مایناسب ذلک. 

بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمد ته و سَلامٌ غلی عبّاده اّذین اصطفی. انسان عبارت از مجموع عالم خلق و عالم امر است. 
عالم خلق را صورت و ظاهر انسان تصور می‌نمایند و عالم امر را حقیقت و باطن انسان می‌دانند. 
و اعیان ثابته را که حقایق ممکنات گفته‌اند. به این اعتبار است که ممکنات. ظلال آن اعيانند و 
آن اعیان» اصول این ها است. چه حقیقت و ماهیت ممکنات. همان ظلال اعیان است که ممکنات 
به آن ظلال. ممکنات گشته‌اند. و وجود ظلی پیدا کرده به خلاف اعیان که تعینات وجوییه آن جا 
اثبات می‌نمایند و فوق مراتب امکان آن را میداند؛ زیرا که تعین وحدت و تعین واحدیت را که 
مرتبه اعیان ابته است. تعین وجوبی گفته‌اند و سه تعیّن دیگر را که تعين روحی و تعین منالی و 
تعین حسی باشد. تعین امکانی دانسته‌اند. پس تعین وجوبی را که حقیقت تعین امکانی گویند. بر 
سبیل تجوز خواهد بود که حقیقت امکانی از عالم امکان خواهد بود. نه از مرتبه وجوب. اصل 
شیء گویا حقیقت شیء است. پس آن چه گفته‌اند که صوفی کائن و بائن است, یعنی به ظاهر با 
خلق است و به باطن از ایشان جداست. که با حق است سبحانه. 

مراد از ظاهر, عالم خلق او داشته‌اند و از باطن, عالم امر او را خواسته‌اند و اين مقام را که جمع 
بین التوجهین است. بس عالی گفته‌اند و مقام تکمیل و ارشاد دانسته‌اند و مرتبه دعوت انگاشته و 


فقیر راء در این موطن معرفت خاصه است و آن. آن است که شخصی باشد که آخص خواص که 


نسبت به او مجموع عالم خلق و عالم امر صورت و ظاهر بود و حقیقت و باطن او همان اسم 
است که:میداً تغین اوست با اسماه و,شیونات دیگز که کالاصل‌اند مر آن انتم-راحتی انتهت ای 
حضرة الذات المجردة عن الشئون و الاعتبارات این عارف تام المعرفت چون جمیع مراتب امکانیه 
را طی کرده. وصول به آن آسم که قیوم اوست. او را میسر شده است و انای او از مراتتب 
امکانیه کنده شده, يا آن اسم منطبق گشته است و به ترتیب بر سبیل عروج آن آنا به مراتب فوق 
آن اسم که کالاصل‌اند. مر آن اسم را انطباق یافته است و بر همین نمط به احدیت مجرده رسیده. 
پس این همه مراتب انطباق آنای او. حقیقت او گشته است که عالم امر او در رنگ عالم خلق او 
صورت آن حقیق شده و این صورت در رنگ جامه است. مر آن حقیقت را که همچو شخص 
لایس است مر آن جامه را. و چون دیگران را اطلاق آنا مقصور بر عالم خلق و عالم امر است. 
لاجرم صورت و حقیقت این ها همین عالم خلق و عالم امر باشد و آن اسماء که مبادی تعینات 
ایشانند. بیش از قیوم ایشان نباشند. 

سال: عارف هر چند کمال معرفت پیدا کند. از جمله ممکنات است و از امکان به وجوب متصف 
نمی گرد پس اسمی که قیوم اوست و از مرتبه وجوب است. چگونه حقیقت او بود و جزو او 
باشد. 

جواب: گوييم که این حقیقت به اعتبار شهود است. نه به اعتبار وجود تا محظور لازم آید چنانکه 
بقاء بالّه گفته اند. این شهود مجرد تخیّل نیست. ثمرات و نتایج بر آن متفرع است. 

فریاد حافظ اين همه آخر به هرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب است 

پس محقّق شد که آن چه مجموع صورت و حقيقت دیگران است. مجرد صورت این عارف است 
که نسبت به حقیقت او این صورت همچون جامه یکتاست نسبت به شخص لابس آن جامه. پپس 
دیگران از حقبقت او چه دریابند و چه فهم کنند. و غیر از مماثل صور و حقایق خودها چه تصور 
نمایند. معرفت این عارف. مستلزم معرفت حق است سبحانه؛ اذا وا ذکر ال سبحَانهٌ نشان شان 


است. 


الهی؛ چیست این که دوستان خود را کردی. که هر که ایشان را شناخت. تو را یافت و تاتو را 
نیافت, ایشان را نشناخت. 

و آن چه فقیر در بعضی کتب و رسایل خود نوشته است که عارف تام المعرفت بعد از رجوع به 
دعوت کلیت خود متوجه عالم میگردد. نه آن که ظاهرش به خلق است و باطنش به حق جل 
سلطانه مراد از آن کلیت, عالم خلق و عالم امر اوست. چنان چه متعارف قوم است. یعنی به عالم 
خلق و عالم ام هر دو متوجه دعوت می‌گردد و آن حقیقت و باطن که اين فقیر در بالا نوشته 
است و اسم قیوم و ما فوق آن مراد داشته, توجه او به حق جل و علا معنی ندارد. که از عالم 
پخوت استاعنان ج گذاشت: 

پس به هر تقدیر در وقت رجوع. توجه عارف کامل به تمام, به جانب خلق است و آن که یک رو 
به خلق دارد و روی دیگر به حق جل و علا دارد. در توسط سیر است. لیکن از آن شخص سالک 
پلندتر است. که رویش به تمام به حق است جل و علا سلطانه زیرا که این شخص در ادای حقوق 
عباد ناقص است و آن کس ادای هر دو حق ؛ حق خالق جل و علا و حق مخلوق مهما آمکنن به 
جای می‌آرد و خلق را به جانب خالق می‌خواند جل سلطانه پس نسبت به او اکمل باشد. 

باید دانست که توجه به حق جل سلطانه بُعد می‌طلبد و بعد در حق این عارف, نصیب دیگران 
گشته است که به توجه محتاج اند. هیچ کس دیده که به خود متوجه باشد. فکیف که از خود 
نزدیک تر باشد که توجه به وی صورت ندارد و این عدم توجه. از خصایص کمالات آن عارف 
است و دوربینان. نزدیک است که آن را نقص انگارند و توجه را از عدم توجه کمال‌تر تصور 
نمایند. حضرت حق سبحانه و تعالی ایشان را انصاف دهاد که به جهل مرکب خود حکم نکنند و 


هن زر غیت تاننک: 


۷۴ 


مکتوب هفتاد و چهارم به خواجه هاشم صدور یافته در بیان تأویل 
کریمه قمنهُم ظالم لنْفسه الابة و تأویل کریمه انا عرضن الامَانةٌ الأيه 
و در بیان خلافت انسان کامل که معامله او به جایی میرسد که او را 
قبوم حمیع اشیاء می‌سازند و آن ظالم لنفسه است و مقتصد را به 
ندیم و خلیل تعبیر نموده‌اند و سابق بالخیرات را به محب و محبوب 
که سرحلقه آن. محمد رسول اللّه است علیه و علی آله الصلوة 

قال الّه تبارک و تعاظم و تعالی: 

تم آورتنا الکتاب اّذین اصطنینامن عبّادتا قینهم الم لتشبه و مهم مُتصد و منهم سابق 
بالخیرات باذن ال و قال أله تعالی |تّا عرضتا الاْمَانَة علّی السّموات و الارض والجبّال فابین آن 
بُحملتها و آشققن منها و مها الانسان انهٌ کان لا هل 

مراد الایتّین ما اراة له ستبحانه و تحن نا لها بما ظهّر آنا. رکنا اتواخدتاً ان نسیناً آو أخطانا 

باید دانست که ان اه خَلق دم علی صوره. او تعالی از صورت منزه و متعالی است. پس خلق 
آدم بر صورت او سبحانه به اين معنی تواند بود که اگر مرتبه تنزیه را در عالم مشال صورتی 
فرض کرده شود. هر آینه این صورت جامع خواهد بود. که انسان جامع بر آن صورت موجود 
کفیه است: ضورت "دی را قایلیتا ان ثینت که تفال آن مرتبه ماه کرانت برد وسراث ام 
زان گشت. 

از اتخاست که اتسان شایان خلافت ارصالین. کفته ات زیر کاب وروت شیء محلوق 
نگردد» شایان خلاف ان شیء نباشد, چد خلیفه شی»؛ خلف شیء است و اکب متاب ان شی ء است 
و چون انسان خلیفه رحمان گشت تعالی ناچار تحمل بار امانت را متعین شده؛ لا تحمل عَطابَا 
الملک الا مایا 


۲ احزاب ۷۲ 


آسمانها و زمین و کوه‌هاء جامعیت از کجا يابند تا به صورت او تعالی مخلوق گردند و شایان 
خلافت او تعالی باشند و تحمل بار امانت او سبحانه نمایند و محسوس می‌گردد که اگر ایین بار 
امانت را فرضاً به آسمان و زمین و کوه حواله نمایند. پاره پاره گردند و هیچ اثری از آنها باقی 
نماند و آن امانت به زعم این حقیر قیومیت جمیع اشیاست بر سبیل نیایت. مخصوص به کمل افراد 
افتتان تا یخن تفعافله آیان کانل تا جای ند کهان رانم یم اشتاء پدک غلافت/ 
می‌سازند و همه را افاضه وجود و بقاء و سایر کمالات ظاهری و باطنی به توسط او می‌رسانند. 
اگر ملک است. به او متوسل است و اگر انس و جن است. به او متشبث. و فی‌الحقیقت توجه 
جمیع اشیاء به جانب اوست و همه نگران اویند. اين معنی را دانند یا نه. فرموده: اه ان ظَومّا 
جوا کیرالظلم علی تیم بحیث لا یبقی من وجوده ولامن ترابع وجوده آترا وتا خکشاو تابر 
خود چنین ظلم ننمایند. شایان تحمل بار امانت نبود. جَُلاً کثیر الجهل بحیث ایکون له علم و نا 
آدراک بالمطلوب یل عجز عن الادراک و جَهل عَن العلم بالمقصّود و ایين عجز و جهل, در آن 
موطن کمال معرفت است. لان أجهلهُم آعرفهّم ثمَةٍ و لا شک آن اعرفهّم الق بحمل الامَانّة. 

اه دوه کر تس بان زاو ار همست قوش تنیز 
مشرف گشته است. حکم وزیر دارد که مهمات مخلوقات را به او مرجوع داشته‌اند. هرچند 
اتقاتات فان اس آنا یضولن اما شور بیط رون( وس اش فرت ری 
ری او سکن تا وله اسان تیلست غالن بالاضالت عرسا 
انبیای اولی‌العزم است علیهم الصلوات و التحیات و به تبعیت و ورائت. این بزرگواران هر کرا به 
این دولت مشرف سازند. 

با کریمان کارها دشوار نیست 

و طایفه اولی از وارثان کتاب که برگزید گان‌اند از عباد او تعالی. همین «ظالم لنفسه» است که 
به منصب وزارت و قیّومیت مشرف است. 

و طایفه انیه از این برگزیدگان که تعبیر از آن به مقتصد فرموده است. آنانند که به دولت خلت 


مشرف گشته‌اند و صاحب سر و اهل مشوره‌اند. هرچند معامله و کاروبار پادشاهت به وزییر 


مربوط است. اما خلیل. ندیم است و صاحب انس و الفت است. این از برای فرحت خود است و 
آن از برای مهمات ذیگران استه شان ما تیتهما. 

و بر سرحلقه اين مقام عالی. حضرت ابراهيم خلیل الرحمان است علی نبینا و علیه الصلوة و 
السلام و هر کرا به این مقام عالی مشرف سازند. 

و فوق مقام خلت مقام محبت است که طایفه الث. که سابق بالخیرات‌اند. به آن مقام اعلی 
مشرف گشته‌اند. یار و ندیم دیگر است و محب و محبوب دیگر. اسرار و معاملات که به محب و 
محبوب می‌گذرد. ار و ندیم را در آن جا چه مدخل؟ هرچند در وقت کمال انس و الفت. اسرار 
خفیه محبت را به خلیل جلیل‌القدر در میان می‌توان آورد و او را محرم اسرار مب و محبوب 
می‌توان ساخت. سرحلقه محبان. حضرت کلیم الّه است علی نبینا و علیه الصلوة و السلام و 
سرگروه محبوبان حضرت خاتم‌الرسل است علیهم الصلوات و التسلیمات و التحیات و به تبعیت و 
ورائت این صاحب دولتان. هر کرا به این دو مقام مشرف سازند. 

و مقاماتی که فوق مقام محبت‌اند در مکتوبی از مکتوبات این فقیر ذکر یافته‌اند و صدرنشین آن 
جانیز محمد رسول الّه است علیه و علی آله الصلوة و السلام همه داخل مقام سابقان است. که 
تصیت اقر فد تاه ایت از وراه کایر ناشن ی رهته رش لام امرتا رس 


والسلام ی من انبم الهُدتی. 
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مکتوب هفتاد و پنجم به میرزا مظفرخان صدور یافت در بیان آنکه 
محن و بلیات مر دوستان را کفارات است و به تضرع و زاری عفو و 
عافیت باید طلبید و مایناسب ذلک. 

سلمکم ال سَبحائه عَما ایلیق بجتابکم. ورود محن و بلیات دنیویه مر دوستان راء کفارات است 
مر زات ایشان را. به تضرع و زاری و به التجاء و انکسار. عفو و عافیت از جناب قدس او تعالی 


باید طلیید. تا زمانی که اثر اجابت مفهوم شود و تسکین فتن معلوم گردد. هرچند دوستان و 


۱۰۳۷ 


خیراندیشان در همین کارند. اما صاحب معامله احق به این کار است. دارو خوردن و پرهیز 
نمودن کار صاحب مرض است. دیگران بیش از اعوان او نیستند در ازاله مرض. 

حقیقت معامله آن است که هرچه از محبوب حقیقی برسد. با گشادگی جبین و با فراخی سینه, او 
را به ت قبول باید کرد. بلکه به آن متلذذ باید گشت. رسوایی و بی‌ناموسی که مراد محبوب 
است. نزد محب بهتر از ناموس و ننگ و نام است. که مراد نفس اوست. اگر اين معنی در محصب 
حاصل نگردد. در محبت ناقص است. بلکه کاذب. 

گر طمع خواهد ز من سلطان دین 

خاک بر فرق قناعت بعد از این 

جناب شریعت‌مأب. چون از خدمت برگشته آمدند. از احوال آن سفر و تنگی احوال مسافران بیان 
نمودند. فاتحه سلامت و عافیت ایشان خوانده شد. 

ریا لا تواخذتا ان نسینا آر آخطآنا رکتا ولا تخمل غلینا اصرا کما حملتهُ غلی الذین من قاتا 
ولا تحَملنا ما لا طاقَة نا به واغف غنا واغفر نا وارحَنا آنت مولانا فانطرتا علی القوْم الکافرین . 


سبخان ریک رب العزة عم یَصفُون و سلام علی المُرسّلین والحمدثه رب العالمین والسام 
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مکتوب هفتاد و ششم به مولانا فرخ حسین صدور بافته در بیان 
حقبقت عرشی که برزخ است میان عالم خلق و عالم امر و از هر دو 
رنگی دارد و از جنس ارض و سماء نیست و بیان کرسی و وسعت آن. 
الحَمدلله و سلام علی عبّاده این اصطفی. 

عرش مجید از عجایب مصنوعات حق است سبحانه و برزخی است میان عالم خلق و عالم امس در 
عال کیره کذرطم ونکی لین داد وه رنگی از آ نزو عالم خن کددر فتی ور خن فیدر 


انشت از مین و کو‌ها و اسمان‌ها که ون کرنمه ی ار فی یومَین» الخ» واقع شده است. 
ایجاد عرش, بر خلق اینها مقدم است. چنانچه فرموده تقالی و تقَدّس وف الذی خلق السْماوَاتٍ 
والأرضَ فی ستة یام وکان عرشه علی الا آبلکه تقدم خلق ماء نیز از اين کریمه مفهوم می- 
۳ ِ 

پس عرش مجید چنانچه از جنس ارض نیست. از جنس سماوات هم نیست. چه او حظ وافر از 
عالم امر هم دارد و اينها ندارند. غاية ما فی الباب؛ چون او را به سماوات مناسبت پیشتر است 
نسبت به ژمين, ناچار معدود در سماوات آمد والّا فی‌الحقیقت چنانچه او از ارض نیست. اژ سماء 
هم نیست. پس لاجرم آثار و احکام ارض و سماء جدا باشند. 

باقی ماند معامله کرسی از کریمه وّسع کُرسیٌّ السََوات والارض منهوم می‌شود که کرسی نیز 
از سماوات جداست و اوسع جمیع اینهاست و شک نیست که کرسی از عالم امر نیست. که آن 
را در ته عرش گفته‌اند و معامله عالم امر, فوق عرش است و چون از عالم خلق بود و او از 
سماوات جدا باشد. باید که خلق او در ماورای اين شش روز بود. و در این معنی هیچ محظور 
لازم نمی آید. چه تمام عالم خلق را در این شش روز خلق نفرموده است تعالی که خلق ماء که از 
عالم خلق است. در ماورای اين شش روز است و تقدم دارد بر این شش روز چنانچه گذشت. 

و چون معامله کرسی نیک بر ما مکشوف نشده است. تحقیق آن را بر وقت دیگر اندازيم که از 
کرم حق تعالی جل و علا امیدواری‌ها داریم. 

رب زدنی علم 

آزاین تحقیق, دو اعتراض قوی دفع گشت. یکی آنکه چون زمین و آسمان‌ها نبوده تعیّن و 
تشخیص شش روز از کجا بوده و یوم الاحد از یوم الائنین چگونه جدایی داشته و یوم الثلشاء از 
یوم الاربعاء چه نوع ممتاز بوده و یوم الخمیس از یوم الجمعه. چگونه متمیز گشته؟ و چون سبقت 
خلق عرش بر خلق ارض و خلق سماوات معلوم گشت. حصول زمانه متصور شد و ثبوت ایام به 


وضوح انجامید و اعتراض مندفع گشت. چه در کار است که امتیاز ایّام, مخصوص به طلوع و 


٩ فصلت‎ .۲ 
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غروب آفتاب بود. چه در بهشت این طلوع و غروب نیست و امتیاز ایام ثابت است کما ورد فی 
الاخبار. 

اعتراض دوم که مندفع شد و مخصوص به علوم اين فقیر است. آن است که در حدیث قدسی 
آمده است جل سلطانه لَایسی آرضی و لاسَمابی و کن یسَبی قلباٌ غبدی امن از اين حدیث 
مفهوم می‌شود که ظهور اتم. مخصوص به قلب عبد مومن است و غیر او را این دولت میشر 
نشده‌است. 

و تو در مکتوبات خود خلاف آن نوشته که ظهور اتم مر عرش مجید راست و ظهور قلبی لمعه- 
ای است از ظهور عرشی و از تحقیق سابق معلوم شد که آثار و احکام عرش مجید از آثار و 
احکام ارض و سماوات علیحده است. در ارض و سماوات گنجایش نبود و در عرش بود. 

آری؛ زمین و آسمان‌ها با آنچه در اینهاست. قابلیت آن وسعت ندارند. غیر از قلب عبد موّمن که 
مستعد این دولت است. پس حصر وسعت قلبی به اعتبار ارض و سماوات شد. نه نسبت به جمیع 
مصنوعات که شامل عرش مجید هم بود. تا خلاف مفهوم حدیث قدسی متصور باشند. فاندقع 
الاعتراض الثانی ایضا: 

باید دانست که عرش مجید که محل ظهور تام است. چون ارض و سماوات را به آنچه در 
اینهاست در تقابل آن می‌اندازیم. بی‌توقف ناچیز و مضمحل می‌گردند و اثری از اينها باقی نمی- 
ماند الا قلب انسانی که منصبغ به رنگ اوست. باقی می‌ماند و لاشیء محض نمیگردد. 

و همچنین ظهوری که در جانب فوق به ماورای عرش تعلّق دارد که از عالم امر صرف است. 
عرش را نسبت به آن مرتبه همین حکم است که ارض و سماوات را نسبت به عرش بوده است و 
همچنین هر فوق را نسبت به تحت خود همین حکم است؛ الّی آن یْنتهی عالم الامر. بعد از تمامی 
این دایره معامله به حیرت است و به جهل. اگر معرفت است. هم مجهول الکیفیت است که 
فراخور عقل و فهم حادث نیست. 

شمه از کمالات انسانی و قلب انسان نیز بگویم. 


عرش مجید هرچند اوسح و مظهر اتم است. اما علم به حصول این دولت خود ندارد و شعور به 
این کمال, او را حاصل نیست. به خلاف قلب انسانی که صاحب شعور است و به علم و معرفت 
خود معمور. و مزیت دیگر مر قلب را آن است که بیان می‌نمايم نیک استماع نمایی. 

مجموع انسان که آن را عالم صغیر نامند. هرچند مرکب از عالم خلق و عالم امر است. اما آن را 
هیئت وحدانی حقیقی حاصل است که آثار و احکام بر آن هیئت مترتب است و عالم کبیر را این 
هیئت حاصل نیست. اگر هست. اعتباری است. پس فیوضی که از راه اين هیثت وحدانی به انسان 
و به توسط او به قلب انسان می‌رسد. عالم کبیر و عرش مجید که همچون قلب است مر آن عالم 
را از این فیوض و بر کات قلبل‌النصیب است و ایضاً جزء ارضی که فی‌الحقیقت خلاصه مخلوقات 
و با وجود دوری. اقرب ظهورات است» کمالات آن در مجموعه عالم صغیر سرایت نموده است و 
در عالم کبیر فی‌الحقیقت چونکه مجموعه نیست. این سرایت آن جا مفقود است. پس قلب انسان, 
این کمالات را نیز دارد به خلاف عرش مجید. 

باید دانست که اين فضایل و کمالات که در قلب اثبات نموده می‌آید. چون نیک ملاحظه می- 
نماید. داخل فضل جزئی است. فضل کلی مر ظهور عرش را می‌یابد. مثل عرش و مثل قلب. چنان 
می‌یابد که گویا افش است وسیح که دشت و صحرا را منوّر ساخته‌است و از آن آتش, مشعلی 
گیرانده‌اند که به واسطه لحوق بعضی امور, نورانیّت دیگر پیدا کرده است که در آن آتش نیست 
و شک نیست که اين زیادتی. جز فضل جزئی اثبات نمی‌نماید. و أه سبحَانهٌ اعلم یحتائق الامور 
له ریا آنمم نا نورتاو آغفرلنا الک غلی کل شیءقدیر و صلی نله تغالی غلی سَیُدنا مَحَنّد و 
آله و صحبه آختفن ول و بارک و علی جمیع ای این الملایْکة المقربین امن 


۷۷ 


۱۰۳۱ 


مکتوب هفتاد و هفتم به مولانا حسن برکی صدور یافته در جواب 
عریضه او که اعتراضات بر طور کلام صوفیه نموده بود و در آخر 
مکتوب نوشته بود که گویا هر حکمی از احکام شرعیه دربچه‌ای 
است که موصل است به شهر مقصود و در بیان استفسارهای دیگر 
که نموده بودند. 

الحمدئه وسلام علی عباده الذين اصطفی. صحیفه شریفه اخوی . شیخ حسن احسن الله تعالی حاله 
رسید. چون بویی از تشرع و استقامت داشت.خوشوقت گردانید. نوشته بودند که سلوکی که 
مشهور است و معتقد سالکان, که مفهوم ماست. این است که مبتدی را ذکر باید گفت تاوقتی 
که دل گویا شود و باز تا وقتی که از ذکر گفتن باز ایستد و محل الهامات و تجلیات شود و 
سالک به مقام فنا رسد. که اول قدم ولایت است و گفته‌اند که فنا آن است که از دید و دانش 
سالک آنچه مسمی بالغیر است. رخت بندد و به غیر از واجب تعالی و تقدس در دید و دانش 
سالک نماند. که آن را شهود و مشاهده و غیرهما گفته‌اند. مقصود آنکه به زعم خود. حق را می- 
بینند تعالی و مسمی بالغیر را نمی‌بینند و دو بین را مشرک طریقت می‌نامند. 

و نوشته‌اند که فقیر را این معارف و مانند اين معارف از جا می‌برد. زیرا که اگر مقصود ایشان 
این است که حق را جل سلطانه در دنیا به بصر و يا به بصیرت دیده می‌شود. اگر به این شهود و 
روّیت شعور دارند. پس ایشان نیز مشرک طریقت باشند و اگر به این معنی شعور ندارند. پس از 
چه خبر می‌دهند و که خبر می‌دهد؟ 

و نوشته اند که آنچه می‌بینند بکل وجه من الوجوه خواه تجلی صوری باشد و خواه معنوی و 
خواه نوری و يا غیر ایشان و آن مرئی را که ذات حق می‌دانند جل و علا من حیث هی که آنچه 
مسمی بالغیر است. ظهور او می‌دانند. نزد اين فقیر بی‌حاصل دور از کار است و خلاف نص 


کریمه لیس کمثله شی او کریمه لا تد رکه لصا آشاهد اين معنی است. پس این قوم چه 


". شوری ۱۱ 


انعام ۱۰۳ 


۱۰۳۲ 


می‌بینند و چه می‌دانند که می‌گویند که غیر حق نمی‌بينيم جل و علا و نمی‌دانيم که آن را عبارت 
از شهود و مشاهده کرده‌اند و اين همه اندیشه‌ها که در تدبیر خود و تدبیر اهل و عیال خود مسی- 
نمایند. غیر است يا نه؟ 

بدانند و آگاه باشند که این همه درازنفسی ها و اعتراضات ناملایم که بر مشایخ طریقت کرده‌اند 
قدس الّه تعالی اسرارهم منشأً آن, نارسایی است به مراد اين بزرگواران. توحید شهودی. که یکی 
را دیدن است و مربوط به نسیان ماسوی است. از ضروریات طریقت این بزرگواران است. تا این 
نشود از گرفتاری اغیار خلاصی نگردد و شما به اين دولت و به ارباب اين دولت سخریّت می- 
نمایید. 

شهود و ریت که در عبارت اکابر مشایخ قدس اه تعالی اسرارهم واقع می‌شود. کنایه از حضور 
بیچونی اوست تعالی و تقدس که مناسب مرتبه تنزیه است و از حیطه ادراک که از عالم چون 
است بیرون است و این دولت حضور را در دنیا مخصوص به باطن داشته‌اند. ظاهر را همه وقت 
از دو بینی چاره نیست. لهذا گفته‌اند در عالم کبیر, چنانچه مشرک و موحد است. در عالم صغیر 
نیز مشرک و موحد جمع است. باطن کامل همه وقت موحد است و ظاهر آن مشرک. پس باطن 
کامل با خدا باشد جل و علا و ظاهر او در تدبیر اهل و عیال بود و هیچ محظور لازم نياید. 
اعتراض از نافهمیدگی است. 

زنهار اين قسم سخن نکنند و از غیرت خداوندی جل سلطانه بترسند. مدعیان این وقت ظاهراً 
شما را در شورش می‌آرند. ملاحظه بزرگان ضروری است. اگر بر محدثات و مخترعات مدّعیان, 
سخن نکنند گنجایش دارد. اما آنچه مقرر قوم است و لابد این راه است. آن جاسخن گفتن 
نامناسب است. شما در رسایل و مکتوبات فقیر دیده‌اید که از توحید شهودی چه قدر نوشته شده 
اشت‌و ان را از ضروریات راه قرار داده, بایستی این معنی را استفسار می‌نمودید و به حسن 
اهاز کی اون کل انیت کاخ اوقت مرو تا اه هه ارات 
است. در حیات مولانا؛ هرگز این قسم سخن از شما به ظهور نمی‌آمد. نیک واقع شد که نوشتید 
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و تنبیه یافتید و بیشتر هم هرچه رو دهد. نویسید و ملاحظه صحت و سقم نکنید. اگر صحیح 


۱۰۳۳ 


انسگ باعت مسرت استو اگر سقیج است: سیب آتباه است: یه هرعال از ترشتن تعاعنه نکستن 
بعد از سالی کتابت شما همراه قافله می‌آید و در سال یکبار هم نصایح ضروریه, ضروری است. 
تا ار آن تلو یستت زجرها تبرت راه کشک تمی کشاید. 

پرسیده بودند که قلب از جمله ظاهر است يا از جمله باطن. ظاهر و باطن عارف را در مکتوبی به 
تفصیل نوشته است, به ملا عبدالحی خواهم گفت که نقل آن را به شما فرستد. از آن جا ملاحظه 
تمانند: 

و ایضاً پرسیده بودند طریقی که بی‌تجلیات و کشفیات است. طریق شناختن متوسط و منتهعی آن 
طریق چیست؟ 

بدانند اگر این سالک که علم به احوال خود ندارد, در خدمت شیخ کامل مکمل راه دان و راه بين 
است. علم آن شیخ به حال او کافی است و به اعلام او توسط و انتهاء را خواهد دانست و نیز اگر 
آن شیخ او را یک نوع اجازت ارشاد خلق داده‌است » احوال مریدان او مرایای کمالات او خواهند 
گشت و از آنجا مطالعه نقص و کمال خود خواهد نمود. و علامت دیگر از برای معرفت انتهاء آن 
است که سالک را غیر از حق سبحانه و تعالی هیچ بایستی نمانده و سینه او از جمیع بایست های 
ماسوی » خالی و صاف شده. 

نهایت را مراتب بسیار است. بعضها فوق بعض و قدم اول در نهایت. همین است که ذکر یافته و 
اه سبحانه الموفق. 

نوشته بودند معارفی که این بی‌بضاعت را تسلی می‌دهد. معارف شرعیه است. گویا هر حکمی از 
احکام شرعیه دریچه‌ای است که موصل است به شهر مقصود و نشانه است از آن شاه بی نشانان 
و همین بیت نصب‌العین است. 

ما به سفر می‌رویم عزم تماشا که راست ما بر او می‌رویم. کز همه عالم وراست 

این معرفت شما بسیار اصیل است و بس عالی است و امیدواری بخش است. مطالعه این معرفت. 
بسیار محظوظ ساخت و ناملایمات اول مکتوب را زایل گردانید. حضرت حق سبحانه و تعالی از 


همین راه به مقصود رساناد. 


۱۰۳۴ 


و پرسیده بودند که بعضی از رجال و نساء می‌آیند و طریقه التماس می‌نمایند و از اکل ۳9 
که به ربا حاصل می گردد. پرهیز نمی کنند و می‌گویند که ما به حیله شرعی آراسته می‌سازیم . 
امر به گفتن طریقه هست يا نه؟ 

طریقه را با ایشان بگویند و ترغیب به اجتناب از محرم نمایند. شاید که به برکت طریقه از آن 
اشتباه ب رآیند. 

دیگر از آن دو علم سفید که در جانب مشرق, عقیب یکدیگر ظاهر شده بودند. استفسار نموده 
بودند. فقیر بعد از استفسار یاران دیگر در اين باب مکتوبی نوشته است. به ملا عبدالحی خواهد 
گفت ان شا اله تعالی که نقل آن را نیز به شما فرستند. 

و ایضاً پرسیده بودند که ختم کلام له کردن و نماز نفل گزاردن و تسبیح و تهلیل کردن و شواب 
آن را به والدین يا به استاد يا به اخوان دادن بهتر است. يا به کس ندادن بهتر؟ 

بدانند که دادن بهتر است. که هم نفع به غیر است و هم نفع به خود و در نا دادن نفع مخصوص 
به خود است و نیز شاید به طفیل دیگران آن عمل را قبول فرمایند؛ والسلام 


۷۸ 
مکتوب هفتاد و هشتم به داراب خان صدور یافته در بیان محبت و 
اخلاص این طایفه علیه که این محبت و اخلاص, زبنه فنا فی اللّه و 

بقاء باه است و مَایْنْاسبٌ ذلک. 

الحَمدله لام علی عبّاده این اصطفی. 

دولت خوشگوار که در اين خاندان شما احساس نموده میس بل با وجود اسباب غناء و با حصول 
مواد استغناء , نیازمندی است با فقرا و خدمتگاری است با این طبقه علیا که منبی از محبت و 
اخلاص این طایفه علیّهٍ است و مشعر از مودّت و اختصاص این فرقه ناجیه. 

محبان اين طایفه را بشارت أمَرءٌ مع من آَحبٌ کافی است و جلیسان اين طبقه را نوید شم قومْ 


یشقی جليسَهُم وافی. 


۱۰۳۵ 


و چون بعناية الّه سبحانه اين محبت استیلا پیدا کند و غالب آید. بر نهجی که غیر این محبت را 
در دل نگذارد و گرفتاری های دیگر به تمام دل رخت بر بندد و لوازم محبت که اطاعت محبوب 
است و به مراد او برپا بودن است و به اخلاق و اوصاف او متخلق شدن است. ظاهر گردد. این 
زمان. فنا در محبوب حاصل می‌شود. شبیه به فنا فی الشیخ که زینه اول در اين راه. و این فنا فی 
الشیخ ثانیاً وسیله فنا فی الّه می‌گردد که بقاء بالّه بر آن مترتب است که محصل ولایت است. 
بالجمله اگر در ابتدا بی‌توسط احدی محبّت و انحذاب محبوب حقیقی میسّر گردد. دولتی است 
عظیم که محصل فنا و بقاء است و الا از متوسط کامل مکمل چاره نبود. اول مراد خود را در 
مرادات او باید درباخت و در وی فانی باند کشت: تا ام فنا وسیله فنا فی له گردد و از گرفتاری 
های ماسوی به تمام خلاص سازد و به درجات ولایت رساند. 

بر شکر غلطید ای صفرائیان از برای کوری سودائیان 

امثال اين سخنان از برای تنویه و تشویق طالبان و مسا ایراد نموده می‌آید. و له شبحانه 
لوف 

بقية المرام؛ رافع رقیمه فقرا محمدقاسم بزرگ‌زاده است و در خدمت فقرا بوده است. اما در حجر 
تربیت برادر کلان, به ناز و تنعم کلان شده است و محنت های روزگار کم دیده, شوق ملازمت 
شما دارد. اگر داخل ملازمان سر کار خود ساخته, به حال او التفات مرعی دارند. از کرم بعید 


نخواهد بود. زیاده چه تصدیع دهد. والسلام. 


۷۹ 


۲. آرزومندان و شاهقان 


۱۰۳۶ 


مکتوب هفتاد و نهم به شیخ بوسف برکی صدور یافته در جواب 
رساله او که مشتمل بود بر اعراض از کفر و مُشعر از اقبال به اسلام و 
مابناسب ذلک. 

الحمدئه وسلام علی عباده الذین اصطفی. رساله که نوشته, حواله مولانا عبدالحی نموده بودند 
که بنمایند, در این مدت ننموده, روزی که مولانا بابو راهی می‌شد آن رساله را آورده. حاضر 
ساخت:.جرن مطالعه تموده شد باعت فرحت گفتت که مفتمل. بر اغراض از کفر بودة است:و 
مشعر از اقبال اسلام. چنانچه اسلام مجازی به از کفر مجازی است. اسلام طریقت نیز به از کفر 
طریقت است. در کفر طریقت, همه سُکر است و در اسلام طریقت. همه صحو. چنانچه صحو 
مجازی به از سکر مجازی است. صحو طریقت نیز بهتر از سکر طریقت. 

ثمره کفر طریقت. تشبیه و نتیجه اسلام طریقت, تنزیه. هر قدر فرق که در میان تشبیه و تنزیه 
است. همان قدر فرق در میان کفر و اسلام طربقت است. 

طایفه که جمع میان تشبیه و تنزیه اختیار کرده‌اند و آن را کمال دانسته‌اند. آن تنزیه نیز از جمله 
تشبیه است که در نظرشان تنزیه در آمده است والا تشبیه را چه یارا که با تنزیه حقیقی جمع شود 
و در شعشعان انوار آن مضمحل و ناچیز نگردد. 

بلی هرجا شود مهر آشکارا سُّها را جز نهان بودن چه یارا 

حضرت حق سبحانه و تعالی به حقيقت اسلام حقیقی مشرّف گرداناد بالبی و آله الامجاه غله و 
علیهم الصلَات و الَسلیمات مولانا بابو چون بر سر راه بود. به چند کلمه اختصار افتاد والسلام 


علیکُم و علی من دیکم. 


۱۰۳۷ 


مکتوب هشتادم به شیخ حامد تهاری صدور یافته در بیان آنکه 
پرسیده بود که در تمهیدات عین‌القضاة می‌نوبسد شما که خدا می- 
دانید جَل شَنَهٌ نزد ما مَُحمّد است غَلّیه الصَلوةٌ و الستلامٌْ و شما که 
محمد می‌دانید نزد ما خداست جل سلطَائّة. 

الحَمدثه وسَلامٌ قلی عبّاده این اصطفی. صحیفه شریفه که از کمال محبت و اخلاص و وفور 
مودّت و اختصاص نوشته, ارسال داشته بودند. رسید و فرحت فراوان رسانید. حضرت حق سبحانهٌ 
و تقالی بر این دولت استقامت کرامت فرماید که محب هر طایفه, با آن طایفه است؛ المَرء مَع من 
آحبٌ حدیث نبوی است عَلیه و علی آله الصَلوةَ و الستلامٌ 

مقتی عبات هید ات غی القضاه اسان تبوذه بودند کم گرد کهشما که خدا می‌دانید ل 
و غلا نزد ما مُحَمّد است عغلیه و علی آله الصَلوةَ والسلامٌ و شما که محمد می‌دانید غلیه و علی 
آله الصوات و آلتحیّاتٌ نزد ما خداست جل سْلطاهٌ 

مخدوما مثل این عبارت که منبی از توحید و اتحاد است. در غلبات سکر که مرتبه جمع است و 
معبر به کفر طریقت. از مشایخ قدس اه تعالی اسرارهم صدور می‌یابد و امتیاز و اثنینشت از 
نظرشان مرتفع می‌گردد و ممکن را عین واجب می‌يابند تعالی بلکه ممکن را نمی‌بابند و جز 
واجب تعالی مشهودشان نمی‌ماند. 

بر این تقدیر, معنی آن عبارت این بود که امتیازی و اثتینیْتی که نزد شما در میان خدا جَل و علا 
و در میان محَمّد علیه و علی آله الصوةَ و السَامُ حاصل است. نزد ما آن امتیاز ثابت نیست و 
مغایرت نه؛ بلکه آن یکی که منزه از یکی است نیز عين دیگر است. هرگاه به سایر ممکنات. 
نسبت مغایرت مرتفع می‌گردد. مُحَمّد رسُول له صلّی اه تالی غلیه و علی آله و سل که مظهر 
اتم کمالات اوست تعالی نسبت امتیاز او چگونه ثابت بود؟ 

این دید مخصوص به مرتبه جمع است و چون سالک از این مقام بلند رود و چشم از افراط سکر 
با زگشاید. محمد را بنده یابد و رسول او داند تعالی چنانچه در ابتدا می‌دانست هي هی الرجوع 


ای البدایة شنیده باشند. 


۱۰۳۸ 


بدانند که اشتراک در میان مبتدی و منتهی در صورت است. که موجب قباب منتهی است والّا چه 
نسبت خاک را با عالّم پاک. هرگاه متوسط را با منتهی نسبت نبود. مبتدی دور از معامله را با او 
چه نسبت بود. 


رین آتیم نا ئورتا و آغفرنا غلی کل شیءقدیر الم علی من لدیکُم. 


۸۱ 


مکتوب هشتاد و یکم به محمدمراد قوربیکی صدوریافته در اندرز و 
نصیحت و اجتناب از فرخّفات ذتیای تیّه انیب ذیک. 

آلحمدلله وَسَلام عَلی عباده الذٍین اصطفی. 

می‌ترسم مبادا که یاران نیک فرجام به مزخرفات دنیای دنیّه که به ظاهر طراوت و حلاوت دارد . 
در رنگ طفلان فریفته گردند وبه دلالت دشمن لعین » از مباح به مشتبه و از مشتبه به محرم 
گرایند و از مولای خود جل سَلطانهٌ خجل و شرمنده مانند. 

در توبه و انابت. قدم راسخ باید داشت و منهیّات شرعیّه را سم قاتل باید انگاشت. 

همه اندرز من بتو این است که تو طفلی وخانه رنگین است 

حضرت حق سبحانه و تعالی به کرم خویش دائره مباح را بر عباد. وسیع ساخته است. بی دولتی 
باشد که از تنگی سینه, این همه وسعت را تنگ انگاشته در ماورای اين دائره وسیع قدم نهد واز 
حدود شرعیّه تجاوز نماید ودر مشتبه ومحرم افتد. ملتزم حدود شرعیّه باید بود وسرموی ازآن 
حدود تجاوز نباید نمود. 

نما زگزاران و روزه داران به رسم وعادت بسیارند امّا پرهیز گاران که محانظت حدود شرعیه 
نمایند. اقل قلیل اند وفارقی که مُحق را مبطل جدا سازد. همین پرهیزگاری است. چه صوم و 
صلوة به صورت ازهر دو به وجود می‌آید. قال غلیه و علی آله الصَلوة والسَام؛ ملاک دیسنکم 
الورخ و ال آیضاً علیه وغلی اله الصلوةٌ والسام؛ لا تعدل بالرعة شیقاً 


۱۰۳۹ 


یاران هرچند طعام های پرتکلّف می‌خورند و لباس‌های پر شق امی‌پوشند اشّا التذاذ و انتفاع در 
طعام و لباس فقرا است. 

آنکه آن داد به شاهان, به گدایان اين داد. از آن تا اين . فرق بسیار است. چه. آن از رضای مولی 
جل سلطائّه بعید است واین به رضای او تعالی نزدیک است ونیز محاسبه آن ثقیل است و 
محاسبه اين خفیف. ریا اتتامن لدنک رحمة وّقبیء لا من آمرتارزشداً برخورداری ساطان مراد 


توفیق توبه وانابت یافته است و طریقه را اخذ نموده, از حضرت حق سبحانه و تعالی ثبات 


وانتقامت سول بت والساه علکو علن ماگ الاخران: 


۸۲ 


مکتوب هشتاد و دوم به خواجه شرف الدین حسین صدور یافت در 
اجتناب از دنیای دنیّه وتحریض نمودن بر شربعت غرا و مَایْناسبٌ 
ذلک. 

له صعر الا باعیتا وکبرالاخرة فی قلوبنا بحرمة خبیبک علیه وعلی الم الصلوةٌ لس 
فرزند عزیز باتمیز ؛ زنهار به مزخرفات دنيّه راغب نشوی و به طمطراقات فانیه فریفته نگردی 
وسعی نمایی که در جمیع حرکات و سکنات به مقتضای شریعت غراء , عمل نموده آید و بر وفق 
ملّت زهرا زندگانی کرده شود. 

اول تصحیح اعتقاد به مقتضای آرای علماء اهل سنت و جماعت شْکْراله تعالی سَعَهُم ضروری 
است. بعد از آن, احکام معامله فقهیّه عملیّه است در ادای فرائض, اهتمام تمام باید نمود و در حل 


وحرمت. نیک احتیاط باید فرمود. 


(. مزین 
". اصطلاحی که در هندوستان برای اظهار محبت و احترام قبل از نام اشخاص ذکر می‌کنند 


۱۰۴۰ 


عبادات نافله در جنب عبادات فرائض کالمطروح فی الطریق اند واز اعتبار ساقط اند. اکثر مردم 
این وقت. در ترویج نوافل اند ودر تخریب فرائض. در اتیان نوافل عبادات اهتمام دارند وفراتض 
را خوار و بی اعتبار شمرند. مبلغ کلی به تقریب و بی تقریب به مستحق وغیرمستحق بدهند. اما 
یک جیتل در ادای زکات. ایشان را درمصرف دادن متعسر است. 

نمی‌دانند که یک جیتل در زکات دادن به از لک های صدقه نافله است. در ادای زکات , مجرد 
انتعان آمردمول نت کل تطا مرو هد صرق تاقله سار است کشا ام هرای شتای یه 
لهذا در فرض, ریا را گنجایش نیست و در نفل جولانگاه ریا است. از اینجاست که در ادای 
زکات. اظهار اولی است که نفی تهمت نماید ودر صدقه نافله, استتار بهتر است که آلیّق به قبول 


3 


آزیگا: 
بالجمله از التزام احکام شرعیّه چاره نیست. تا از مضرت دنیا رستگاری متصور شود. اگر به 
حقیقت ترک دنیا میسر نگردد. از ترک حکمی دنیا کوتهی نکنند وآن التزام شریعت است در 
اقوال و افعال. والله سُبحانه الموفْق. والسام علی من ام الهّدی. 


۸۳ 


مکتوب هشتاد وسوم به میرماه محمود صدور یافت در محیّت این 
طائفه علیّه که سرمایه جمیع سعادات است ومایْناسبٌ ذلک. 

حمذلله وَسَلامٌ علّی عیّاده این اصطفی 

احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حمد است. آلمسئول من اله سُبحائه سلامتکم وعافیتکم 
و بتکم واستقامتکم علی جادة الشريعة المْصطفوبُة علّی صاحبها الصلوةّ والسام والب رک والتحید. 
طریقه که اخوی اعزی ارشدی, از اين فقیر اخذ نموده بودند. هرچند به واسطه قلّت دریافت 


صحبت شریف که اصل عظیم است نزد اين بزرگواران برکات وثمرات لائقه بر آن اخذ مترتب 


۲. یعنی آاشکارا پرداخت نمودن و پیش روی بقیه زکات را ادا کردن تا بقیه نیز تشویق شوند. 


۱۰۱ 


نشده باشد. امّا اگر شمّه از ارتباط حُبّی که از لوازم تعلّم طریقه است مانده باشد دولتی است 
عظمی لن المرء مَم من أَحب. 

برکت اولی که درصحبت اول بر مبتدی رشید این طربقه علیّهٍ را بحصول می پیوندد. دوام توجه 
قلب است به مطلوب حقیقی جِل سطائّه و در اندک فرصت این دوام توجّه به نسیان ماسوی مسی 
رساند که اگر فرضاً عمر طالب هزار سال وفا کند. غیر حق سبحانه در دل او خطور نکند» به 
تاه تسیاتین کفاو زا ای‌ماسری حاضل ده اسگ 

اگر بتکلف و تعمّل ماسوی را به یاد او بدهند. یاد نکند وچون این نسبت حاصل شود, قدم اوّل 
در این راه زده باشد. از قدم ثانی و ثالث و رابع ای ماشاءاله تغاّی چه نویسد. الیل بل عَلی 
الکثیر والقطرة تنبی عن الیخر الغدیر 

مقصود ترغیب احبّه است. حضرت حق سبحانه و تالی نافع گرداناد. میان عبدالعظیم کیفیات 
اخبار محبّت واخلاص ایشان را زبانی بیان نموده. بر این گفتگو آورد. 


والسلام عل علیکُم وعلی سار مَن اتب الهدی والتزم ُتَابعة المصطفی علیه وعلی اله الصلوةَ والسام. 


۸ 


مکتوب هشتاد وچهارم به شیخ حمید بنگالی صدور يافته در بعضی 
بسم الّه الرحمَن الرحیم. آلحمدلله وسام ی عبّاده این اصطفی. 

اخوی ارشدی, میان شیخ حمید؛ عَجب انزوا اختیار نمودند. که سلام و پیام را هم آن جا گنجایش 
کمتر است. در این هفت وهشت سال یک کتابت ازجانب شما رسیده است. آن هم ناتمام وبسی 
سرانجام. کتابت ها که از اين جانب می رود و معلوم نیست که به شما می رسند یا نمی رسند. 
اخوی اعزی شیخ عبدالحی چون متوجّه وطن خود بوده است به او گفته که یک بار خود را به 


شما رساند و بر احوال شما مطلع گردد. 


س‌ 
۰ 


شیخ عبدالحی نزدیک به پنج سال در خدمت بوده است و اکثر خدمات حضور به او تعلق داشته, 
ازعلوم ومعارف فقیر سیراب است و از احوال جذیه و سلوک آگاه است. به مشارالیه گفته است 
که چند روز در منزل شما اقامت نماید و از علوم و معارف. آنچه مناسب وقت و حال بود. 
درمیان آرد. احوال گذشته وآنچه نقد وقت بوده باشد از احوال و مواجید. همه را به مشارالیه وا 
نمایند وبه آنچه نصیحت کند. باور دارند. باقی احوال را مشار اليه به مشافهة به شما خواهد 


گفت انشاءاله تعالی» والسَلامْ غلیکم و علّی سیر من انبم الهدی. 


۸۵ 


مکتوب هشتاد وپنجم به شیخ نورمحمد صدور يافته در بعضی 
ازکمالات شیخ عبدالحی. 

الحمدلله سم علی عباده الذین اصطفّی. احوال واوضاع فقرا در اين حدود مستوجب حمد است 
والمَستّول من الّه سحَانهٌ استقامتکم. اخوی میان شیخ عبدالحی همشهری شماست وبه جوار شما 
آمده است. نسخه علوم ومعارف غریبه است و چیزهای ضروریه ایین راه نزد او مودع است. 
ملاقات او یاران دور افتاده را مغتنم است, که نو آمده است وخبرهای نو آورده است. 

از فنا و بقاء نزد او نشان است واز جذبه و سلوک نزد اوبیان, بلکه از ماورای فنا و بقاء متعارف 
و از گذشت جذبه وسلوک مقرر نیز او آگاه است. بلکه توان گفت که او را در آن جا گذرگاه 
است. بیشتری ازمعارف غریبه مکتوبات گوش زد او شده است ومَهمَا آمکن استفسار نموده. 
دریافته است. وال یاه الوفق. احوال را به تفصیل به مشارالیه معلوم خواهند ساخت, به 


زوائد چه پردازد. والسلام. 


۶ 


مکتوب هشتاد وششم به شیخ طاهر بدخشی صدور یافته در جواب 
آلخمدلله وَسلامٌ علی عّاده این اصطفی. صحیفه شریفه اخوی اعزی رسید. از احوال ومعارف 
که اندراج یافته بود به وضوح انجامیده, مسرور گردانید. چه دولتی است که مُحبّان و مخلصان, 
دست از همه شسته. متوجّه جناب قدس او تعالی گردند وماسوای را به پشت پا زده. به کیت به 
او سبحانه اقبال نمایند. 

باقی کیفیّات این حدود را اخوی شیخ عبدالحی شاید به تفصیل وانماید وعلوم ومعارف زبانی 
وکتابتی نزد مشارالیه بسیاراست. ازآن مقوله چیزی ننوشت. عواقب جمیع امور به خیر باد بالنبی 
واله الامجاد غلیه و علیهم الصلوات والّسلیمات اّما واکملها. 


۸۷ 


مکتوب هشتاد وهفتم به فتح خان افغان در نصایح صدور یافت. 
الحمذلله وَسَلام علی عباده این اصطفی. مکتوب شریف که مبنی از کمال محبّت واخلاص فقرا 
بوده» رسید. حضرت حق سبحَانه و تعالی بر محبّت اینان استقامت بخشاد. 

نصیحتی که به دوستان سعادتمند نموده می آید. اتباع سنت سنیّه است عَلّی صاحبها الصَلوةَ 
لام والحیّةٌ واجتناب از بدعت نامرضیّه است. ه رکه احیای سّتی از سُنن نماید که متروک 
العمل گشته است. آن کس را ثواب صد شهید است.فکیف که احبای فرضی از فراتض, يا احیای 
واجبی از واجبات نماید. پس, تعدیل ارکان در نماز که نزد اکثر علماء حنفیّه واجب است ونزد 


امام ابویوسف وامام شافعی فرض است ونزد بعضی علما حنفیّه. سنت است وپیش اکثر مردم. این 


عمل متروک گشته است. اجر احیای اين یک عمل, زیاده از ثواب صد شهید فی سبیل الّه خواهد 
بود. وعغلی هذا القیاس سَارالاحکام الشرعیه من الحل والحْرمَة والكراهة و غیرها. 

فرموده اند که واپس دادن نیم دانگ را به کسی که ازآن کس به ستم بی جهعت شرعی. گرفته 
باشد. بهتراست از آنکه دویست درهم تصدّق نماید وفرموده اند اگر شخصی را عمل صالح در 
رنگ عمل پیغمبر بود و بر آن کس نیم دانگ از حق کسی مانده باشد. آن کس رابه بهشت 
نبرند تا آن نیم دانگ را اداء نماید. بالجمله ظاهر را به احکام شرعیّه متحلی ساخته, متوجّه باطن 
باید بود تا به غفلت آلوده نشود. وتحلّی به احکام شرعیّه, بی امداد باطن معتذراست. 

علما فتوی می دهند و کار را اهل الّه می کنند. اهتمام در باطن, مستلزم اهتمام ظاهراست وهر که 
به باطن پردازد و از ظاهر درماند.ملحداست واحوال باطن, استدراجات وی اند. علامت صحت 
حال باطن, اهتمام تحلّی ظاهراست به احکام شرعیّه. طریق استقامت این است. وال سْبحائه 
اه ی 


۸۸ 
مکتوب هشتاد وهشتم به ملا بدیع الدین صدور یافت در رضا به قضا 
والتذاذ به فعل مولی. 

الحمدلله وَسلامٌ عَلی عبّاده این اصطفی. بندهء مقبول آن است که به فعل مولای خود راضی 
باشد و آنکه تابع رضای خوداست. بنده خوداست. 

اگر مولی بر حلقوم بنده, اجرای کارد نماید. باید که بنده در آن وقت شادان وخندان باشد وهمان 
فعل مولی را مرضی خود یابد. بلکه به آن فعل متلذذ بود. 

اگر عیاذآباله سبحانه او را ازاین فعل کراهت پیدا آید وسینه او تاکن آرد. از داثره بندگی او 


دوراست واز قرب مولی مطرود ومهجور. 


چون طاعون مراد اوست تعالی باید که آن را مراد خود دانسته, شادان وخرم باشند واز استیلای 
طاعون, کج ابرو نشود ودلتنگ نباشند. بلکه چون فعل محبوب است. به آن متلذذ باشند. هرکسی 
را اجل مسمّی است که احتمال زیادتی ونقصان ندارد. پس اضطراب چیست؟ نهایت. از بلاها 
عافیت طلبند وازسخط. پناه جویند که مرضی اوتقالی. در دعا وسوال بنده است. قال ر 
ادعونی آستجب لَکُا 

مولانا عبدالرشید آمده. احوال آن بقعه را بیان نمود. عافاکم ال سْبحائه عن البّات الظَاهرة 
والبّاطنة. 


۸٩ 
مکتوب هشتاد ونهم به سیادت پناه میرمحبً اللّه در نصیحت صدور‎ 
یافته.‎ 

لحَمده یتنا له سبحانه وایّاکم علی جاد ده باتک الکرام بصدقة خبیبه سَیّدالانام علیه وعلیهم 
الصلوة والسام 

احوال واوضاع فقرای این حدود مستوجب حمداست. لله سبحَائهٌ آلحمد رَالمنةٌ داما وعلی تیه 
الصلوةٌ تیه سرمَداٌ المستول من اه سبحائه سلامتکم وعافیتکم وئباتکم واستقامتکم. 

مخدوماً مکرما شفقت آثارا؛ وقت کار گذشته, می رود وهرآنی که میگذرد. لختی از عمر کم 
می نماید واجل مسمّی را قریب می سازد. 

امروز اگر متنبّه نشد. فردا غیر از حسرت و ندامت وقت نخواهد بود. اهتمام باید کرد که در این 
چند روز حیات. بر وفق شریعت غرا زندگانی نموده آید. تا نجات متصوّر شود. اين وقت. وقت 


عمل است. وقت عیش در پیش است. که ثمره این عمل است. در وقت عمل . عیش کردن,. 


. مومن(غافر) ۶۰ 


زراعت خود را سبز خوردن است واز ثمره ان بازداشتن است.زیاده چه تصدیع دهد و دولت 


صوری ومعنوی محصل باد. 


٩ 
مکتوب نودم به میرزا عرب خان در سفارش صدور یافت.‎ 

یدکم اه سبحائه وتصرکم غلی الاعدأءالافَاقيّة والاشبیّة و تجٌاکم عن البّات الصْوربّة 
والمعنويّة. 

قال رسول الله صلّی ال تعالی علیه وعلی اله وَسلّم الخلق عیال الّه واخبٌ الخلق ای اه من آحسن 
الی عیاله. حضرت حق سبحانه وتعالی متکقل ارزاق خلایق گشته است. پس خلایق در رنگٍ 
عیال او باشند تعالی هر که به عیال کسی مواسات کرده باشد و بار او را برداشته باشد, هرآینه 
این کس محبوب صاحب آن عیال خواهد بود. که او را سبک سار ساخته و مَوّنت او را برخود 
گرفته. 

بناء علی ذلک به تصدیع جرأت می نماید که حافظ حامد مرد صالح وتالی قرآن مجید است. 
کثرت عیال, او را مشوش می دارد که از عهده شان نمی تواند برآمد. مسئول از کرم ایشان 
امداد و اعانت مشارالیه است. کریمان را از برای کرم بهانه کافی است. 

والسلام. 
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۲. یاری کردن و با مال و تن با کسی غمخواری کردن 


مکتوب نود ویکم به حضرت مخدومزاددگی خواجه محمد سعید در 
اسرار قاب قوسَین آوآدنی 

آلحمدلله وَسَلام عَلی عباده الذین اصطفی. 

سر عظیم از مقام قاب قوستین آوآدنی بشنو؛ که چرن انسان کامل بعداز تمامی سیر الی له به سیر 
فی الّه متحقّق شود ومتخلّق به اخلاق ال گردد وبه اجمال, اين سیر را نیز تمام کند و داثره ظهور 
عکوس اسماء و صفات را که مربوط به سیر فی الّه است. به انجام رساند. شایان آن میگردد که 
معشوق به اصالت بی شاثبه یت و بی‌توقم حالیّت و محلیّت در وی ظهور فرماید. و چون 
صفات ذاتيّه معشوق را از ذات اوتعالی انفکاک نیست. ناچار ظهور ذات مع الصفات. سیخ 
عاشق خواهد بود و دو قوس به حصول خواهد پیوست. که قوس صفات وقوس ذات بود. این 
مقام اعلای مقامات قاب قوسین است که متعلّق به ظهور اصلی است بی شائبه ظلّی. 

و اگر بعَناية الّه سبحانه عاشق صادق را کمال گرفتاری به ذات معشوق پیدا شود. به حدّی که از 
اسم وصفت. هیچ نخواهد. در اين وقت به فضل خداوندی جِل سْلطانّه اسم و صفت به تمام از نظر 
او می خیزد و جز ذات هیچ چیز ملحوظ ومشهود او نمی ماند. هرچند صفات موجود باشند. اما 
مشهود او نبوند. در این حال سر «آو آدنی» به ظهور قی 1 و از قوسین, اثر نمی‌ماند. 

از این مقام اعلی. چون هبوط واقع شود. قدم اول در عالم خلق خواهد افتاد. بلکه درعنصر خاک 
خواهد تشست. که آن عنصر پاک با وجود دوری ومهجوری. آقرب موجودات است به عالم 
قدس. عجب کار و بار است. اگر عروج وصعود را اعتبار می کنیم. عالم امر را اقرب موجودات 
می دانیم. بلکه اخفای عالم امر را ازهمه آقرب می یابیم به عالم قدس وچون به نزول و هبوط 
نظر می اندازیم. دولت قرب نصیب عالم خلق می یابیم. بلکه نصیب عنصر خاک ميدانيم. بلی؛ 
نقطه اولی از داثره. چون جانب عروج او را ملاحظه می نماییم. اقرب نقطه به آن در جانب عروج 
نقطه ثانیه است ازان دائره. و در جانب هبوط که ملاحظه نموده می آید. اقرب نقطه به آن نقطه 
اولی, نقطه اخیر آن دائره است. اين قدر فرق است که آن نقطه انیه در عروج. معرض از نقطه 


اولی است واین نقطه اخیر» مقبل ومتوجّه همان نقطه اولی است. شتان مَابّین المعرض والمقبل چد», 


نقطه ثانیّه میل به ظهورات نقطه اولی دارد ونقطه اخیر. پشت به ظهورات نموده, ذات ظاهر را 
خواهان است. فایّن هُومن ذاک. 
زا اتاهق ای رید رمع تاعم آمر ارف 


والستلام َلی من انبم الهُدی. 


۹ 

مکتوب نود و دوم به سیادت مأب میرمحمد نعمان صدور یافته 
دربیان آنکه ولایت عبارت از قرب الهی است وخوارق و کرامات . 
شرط آن نیست و دربیان حکم سجده تحیّت مر سلاطین را و 
مایْناسب ذلک. 

آلحمدلله وَسَلامٌ عقلی عباده الذٍین اصطفی. سیادت مآب, اخوی اعزی, میرمحمد نعمان خوش وقت 
باشتد.و پدانید که ظهرر خرارخقو کرامات»,صرط ولایست تست واه لیام ایکا تیه 
حصول خوارق و کرامات نیستند . اولیاء نیز به ظهور خوارق مکلف نیند , چه ولایت عبارت از 
قرب الهی است جل سلطانه که بعد از نسیان ماسوی به اولیاء خود کرامت می فرماید. شخصی را 
اين قرب عطا فرمایند و از احوال مغیبات محدثات . هیچ اطلاع ندهند و شخصی دیگر باشد که 
او را هم اين قرب دهند وهم اطْلاع بر مغیبات بخشند. و شخص الث را از قرب هیچ ندهند و 
اطْلاع بر مغیبات بخشند. 

شخص ثالث از اهل استدراج است و صفای نفس او را به کشف مغیبات مبتلا ساخته است و در 
ضلالت انداخته است. 

آیه کریمه وَیْحسبُون أنهُم علی شَیء آلااُْم هم الکَاذُون استحوذ علّهم الشیطان فانسهُم ذکراله 
اولتک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هُم الخایرون ۱ نشان حال شان است. 


۲. مجادله ۱۹-۱۸ 


و شخص اول و شخص انی که به دولت قرب مشرف اند » از اولیاءالّه اند. 

کشف مغیبات نه در ولایت شان می افزاید وعدم کشف اینها . نه در ولایت شان نقصان می آرد. 
تفاوت آنها به اعتبار درجات قرب است. بسا است که صاحب عدم کشف صور غیبی از صاحب 
کشف آن صور افضل بود و پیش قدم باشد به واسطه مزیّت قربی که او را حاصل شده است. 
صاحب عوارف که شیخ الشیوخ است و مقبول جمیع طوائف , در کتاب عوارف خود تصریح به 
این معنی فرموده است , اگر کسی این سخن را از من باور نکند . به آن کتاب رجوع نماید . آن 
چا مذکون انست بعد از ذکر کرامات وخوازی ,که این همه کرامات و خزارق: مواهب عق اند خل 
سطانه گاههست که قرمی راية آن محاقف سازند او این درلت فده اه هت کید درس تیا 
فوق آن قوم باشد شخصی از اين طائفه , که او را هیچ از اين کرامات و خوارق ندهند , زیرا که 
این همه کرامات از برای تقویت یقین عطا می‌فرمایند و کسی را که صرف یقین داده‌شده است . 
او را به آن کرامات حاجت نبود واين همه کرامت . دون ذکر ذات است و دون تجوهر قلب است 
به ذکر که بالا ذ کر یافته است . انتهی. 

و امام این طائفه خواجه عبدالّه انصاری که ملتّب به شیخ الاسلام است. در کتاب منازل السائرین 
فرموده است که فراست بر دو نوع است. فراست اهل معرفت است و فراست اهل جوع و اهل 
ریاضت است. 

فراست اهل معرفت متعلق به شناختن استعداد طلاب است و شناختن اولیای حق است سبحاته که 
به حضرت جمع واصل گشته اند و فراست اهل ریاضت و ارباب جوع مخصوص به کشف صور 
و احوال مفیبات است که به مخلوقات تعلّق دارند و چون اکثر از خلایق . اهل انقطاع اند از 
جناب قدس حق جل وغلاً واشتغال به دنیا دارند. دلهای ایشان مائل یه کشسف صور است و به 
اخبار از مغیبات مخلوقات است. اين معنی نزدشان عظیم است وگمان میبرند که اينها اهل الّه اند 
و خواص اویند سُبحَانه و اعراض می نمایند از کشف اهل حقیقت و متهم می سازند اهل حقیقت 


را در آنچه از حضرت حق سبحانه اخبار می نمایند و می گویند که اینها اگر از اهل حق مسی 


شیخ شهاب‌الدین سهروردی رحمه ال 


بودند چنانچه گمان می‌برند هرآینه این جماعه خبر می دادند از احوال غیبی ما و از احوال غیبی 
سای مخلو قات:و خرن ایشان.زا قذرت:ن. کشف اخو ال ما تیست: »رنه قدرت واه بوة بر 
کشف اموری که اعلی است از احوال مخلوقات. 

وتکذیپ می نمایند فراست اهل معرفت را که به ذات و صفات و افعال واجبی جل سلطانه تعلق 
دارد و با اين قیاس فاسد خود . محروم ماندند این جماعه از علوم و معارف صحیحه این 
بزرگواران. و ندانسته اند که حضرت حق سبحانه و تعالی حمایت این بزرگواران فرموده است از 
ملاحظه خلق و مخصوص گردانیده است ایشان را به جناب قدس خود جِل وعلاً و مشغول ساخته 
است ایشان را از ماسوای خود. از جهت حمایت ایشان و غیرتی که بر ایشان دارد واگر ایشان به 
احوال خلق متعرض می شدند. صلاحیّت حضور جناب قدس در ایشان نمی ماند. انتهی کلامه. 

و امثال این سخنان دیگر هم فرموده است ومن از حضرت خواجه خود قداس سره شنیده‌ام که 
می‌فرمودند که شیخ محی‌الدین‌ابن‌العربی نوشته است که بعضی اولیاء کرام که کرامت وخوارق 
از ایشان بسیار به ظهور آمده است. در آخر نفس از ظهور این کرامات نادم بودند و یی مسی 
کردند که کاش این همه خوارق از ما به ظهور نمی آمد و اگر تفاضل به اعتبار کثشرت ظهور 
خوارق بودی . ندامت بر آن ظهور, معنی نداشتی. 

سوال: چون ظهور خوارق در ولایت شرط نبود. ولی از غیر ولی چگونه متمیّز شود و مُحق 
ازمطل چه نوع جدا گردد؟ 

جواب: گو متمیّز نشود وگو مُحق و مُبطل ممتزج بود. اختلاط حق با باطل لازم این نشأة دنیسوی 
است. علم به ولایت ولی هیچ در کار نیست. بسیاری از اولیاءلّه اند که به ولایت خود اطلاع 
ندارند. فکیف دیگری را اطّلاع بر ولایت شان لازم بود. 

در نبی از خوارق چاره نبود . تا نبی از غیر نبی متمیْز شود که علم به نبوّت نبی واجب است و 
ولی چون به شریعت نبی خود دعوت می نماید. معجزه او را کافی است. اگر ولی به ماوراء 
شریعت نبی خود دعوت می نمود. از خارق چاره نبود و چون دعوت او مخصوص به شریعت نبی 


است . خارق هیچ در کار نیست. 
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علماء دعوت به ظاهر شریعت می‌نمایند و اولیاء هم دعوت به ظاهر شریعت می‌نمایند وهم دعوت 
به باطن شریعت می‌فرمایند. اول مریدان و طالبان حق را به توبه و انابت دلالت می‌نمایند و به 
اتیان احکام شرعیّه ترغیب می‌فرمایند وثانیا به ذکر حق جل سلطائه راه می‌نمایند و تأکید می- 
فرمایند که جمیع اوقات خود را مستغرق ذکر الهی جَل سَلطانه دارد. به حدی که اين ذکر استیلاء 
فرماید وغیر مذ کور هیچ چیز را در دل نگذارد تا آنکه نسیانی از جمیع ماسوای مذکور حاصل 
گردد. که اگر به تکلف یاد اشیاء نماید. به یادش نیاید. 

یقین است که ولی را از برای اين دعوت که به ظاهر شریعت و به باطن شریعت متعق است. 
خوارق چه در کار است. پیری و مربدی عبارت است از این دعوت که به خارق کار ندارد و به 
کرامت , او را مساس نیست. با آنکه گوئیم که مرید رشید و طالب مستعد هر ساعت در سلوک 
طریق . خوارق و کرامات پیر احساس می نماید و در معامله غیبی. هر زمان از وی مددی می 
خواهد و می یابد و ظهور خوارق نسبت به دیگران درکار نیست. اما نسبت به مریدان کرامات 
در کرامات. وخوارق درخوارق است. چگونه مرید احساس خوارق پیر نکند. که پیسر دل مرده 
یی وا ونم کردانت ات وه مشاهره و ف‌کاشته رسانیته ایجت: 

نزد عوام. احبای جسدی, عظیم الشان است ونزد خواص, احیای قلبی و روحی, برهان رفیع الشان 
ادا 

خواجه محمد پارسا دس سره در رساله قدسیّه می فرماید که احیای جسدی پیش اکثر مردم 
چون اعتبار داشت. اهل الّه از آن احیاء اعراض نموده, به احیای روحی پرداخته اند و متوجه 
احیای دل مرده طالب گشته اند و الحق که احیای جسدی نسبت به احیای قلبی . کالمطروح فی 
الطریق است و نظر به اين . داخل عبث. چه این احیاء سبب حیات چند روزه است وآن احیاء 
وسیله حیات دائمی است. بلکه گوئیم که فی الحقیقت وجود اهل الّه کرامتی است از کرامات و 
دعوت ایشان مر خلق را به حق جِل سْلطائّه رحمتی است از رحمت های حق جل سلطاه و احیای 
قلوب اموات . آیتی است از آیتهای عظمی. ایشان امان اهل ارض اند و غنیمت روزگارند بهم 
ُمطرون وبهم بُرزقون در شأن شان است. کلام شان دوا است و نظرشان شف. هم جلَاءٌ اه و شم 


۱۰۵۲ 


قوم ا شقی جَلیسهٌم ولا یخیبٌ آِسهٌم. علامتی که مُحق اين طائفه از مَبطل اینها جدا شود. آن 
است اگر شخصی باشد که استقامت بر شریعت داشته باشد و در مجلس او دل را به حضرت حسق 
سبحانه و تقالی میلی و توجّهی پیدا گردد و برودتی از ماسوی مفهوم می شود. آن شخص مُحق 
است و در عداد اولیاست. علی تفاوات الذرجات این هم نظر به ارباب مناسبت است . بی مناسبت 
محض. محروم مطلق است. 

هرکه او روی به بهبود نداشت 

دیدن روی نبی سود نداشت 

و در مکتوب شریف: شمه از خسن نشاة خدا طلبی سلطان عهد. اندراج یافته بود و رمزی از 
عدالت والتزام احکام شرعیّه رفته بود. مطالعه آن. فرحت فراوان حاصل گردانید و ذوقی پیدا 
گشت. حضرت حق سبحانه و تعالی چنانچه عالم را به نور عدل وعدالت پادشاه وقت منوار 
ساخته است. وملّت محمَدیّه نیز به خسن اهتمام ایشان, نصرت و عزت بخشد. 

محبّت آثارا؛ به حکم آلشرع تحت السیف رواج شریعت غرا مربوط به خسن اهتمام سلاطین 
عظام است. این معنی چند گاه است که ضعف پیدا کرده است. ناچار اسلام ضعیف گشته. کفار 
هند بی تحاشی هدم مساجد می تمایند و در آن جا تعمیر معبدهای خود می سازند. درتانیسر 
درون حوض کرکهیت مسجدی بود ومقبره عزیزی, آن را هدم کرده به جای آن دیهره کلان 
راست ساخته اند. و نیز کفار برملا مراسم کفر به جا می‌آرند و مسلمانان در اجرای اکثر احکام 
اسلام عاجزاند. روز ایکادسی هنود که ترک اکل و شرب می نمایند. اهتمام دارند که در آن روز 
در بلاد اسلام, هیچ مسلمانی در بازار نان نبزد و نفروشد و طعام نپزند و نفروشند و در ماه 
مبارک رمضان برملا نان و طعام می‌پزند و می‌فروشند و هیچ کس از زبونی اسلام. منع آن نمی- 
تواند نمود. افسوس؛ صد هزار افسوس؛ پادشاه وقت از ماست و مافقیران به این زبونی و 
خرابی‌ايم. و با اکرام و اعزاز, این صاحب دولتان اسلام رونق داشت و علماو صوفیه معزز 


محترم بودند و به تقویت اينها در ترویج شریعت می کوشیدند. 


۱۰۵۳ 


شنیده‌ام که روزی صاحبقران امیر تیمور گورگان علیه الرحمة به کوچه بخارا می گذشت. اتفاقاً 
درویشان خانقاه حضرت خواجه نقشبند قدّس سره در آن کوچه گلیم های خانقاه را می‌افشاندند و 
از گرفه باک:هی کردند. امیر از-حستن نشا: مستلمانی که داشتت هو آن کوخه ترفن فرته تا 
گردهای خانقاه را عبیر و صندل خود ساخته به برکات و فیوض درویشان مشرف گردد. مگر به 
این تواضع و فروتنی که به اهل الّه نموده بود. به خسن خاتمه مشرف گشت. 

منقول است که حضرت خواجه نقشبند قدس" سره بعد از وفات امسر می فرمودند: تیسور مد 
وایمان بُرد. می دانید که در خطبه روز جمعه نام سلاطین را که در زینه پایان فرود آمده مسی 
خوانند. وجهش چیست؟ این تواضعی است که سلاطین عظام اک 
راشدین او عَلیه وعلیهم الصوَات والتسلیمّات" نموده اند و جایز نداشته اند که اسامی ایشان با 
اسامی اکایر دین در یک درجه مذکور شود شکراله تغالی سَعیَهُم 

تذییل: ای برادر؛ سجده که عبادت از جبین بر زمین نهادن است. متضمّن نهایت تذلّل وانکسار 
است ومشتمل بر کمال تواضع و فروتنی است. لهذا اين قسم تواضع را مخصوص به عبادت 
وه عوهت ما هه ی ارا ها و و 

منقول است که حضرت پیغمبر علیه و علی آله الصلوة والستلام روزی به راهی می رفتند. اعرابی 
آمده معجزه طلبید تا ایمان آرد. آن سرور فرموده علیه وعلی الم الصلوة والسّلام آن درخت را 
بگو که پیغمبر تو را می طلبد. آن درخت از جای خود جنبید. متوجّه خدمت آن حضرت گشت 
غلیه وغلی اله الصلوةٌ والسام آن اعرابی چون اين حال را مشاهده نمود. اسلام آورد. بعد از آن 
گفت: يا رسول الله؛ اگر فرمایی. تو را سجده کنم. فرمود غیر خدا را جَل شانه سجده جایز نیست. 
غیر حق را جل سْلطانه اگر سجده تجویز می‌نمودم, می‌گفتم که زن. شوهر خود را سجده کند. 
بعضی از فقهاء هرچند سجده تحیّت به سلاطین تجویز نموده اند. اما لابق حال سلاطین عظام آن 
است که در اين امر به حضرت حق سبحانه و تالی تواضع نمایند و این نهایت تذل و انکسار را 


به غیر او تعالی تجویز نکنند. 


۲. چوبی است خشک و خوشبو 


۱۰۵۴۳ 


حضرت حق سبحَانه و تَالّی عالمی را مسخر ایشان گردانیده است و محتاج ایشان ساخته. شکر 
این نعمت عظمی بجا آورده. تواضع چنین را که مبنی از کمال عجز و انکسار است. به جناب 
قدس او تعالی مسلم دارند و در اين امر با او شرکت نجویند. هرچند جمصی تجویز این معنی 
نمایند . اما خسن تواضع ايشان, باید که تجویز این معنی نکند. هل جَزأء الاحسان الالاحسَان 
چون پادشاه وقت از اقتصای ممالک خود مراجعت فرموده, به دارالخلافه آمده است . بحتمل که 
اين فقیر به مشیّت حق سَحَانّه در اين نزدیکی به دارالخلافه خود را رساند. والباقی عند التلاقی و 
السامُ ی مَن اب المُدی و التزم مُتابعَةَ المصطفّی علیه و علی آله الصَلوات والسلیمّات الّلی. 


۹۳ 


مکتوب نود و سوم به خواجه هاشم بدخشی کشمی صدور یافته در 
بیان آنکه هر کدام از لطاثف عالم خلق و عالم امر. هم ظاهر دارد و 
هم باطن دارد و لحوق این باطن به اسم قیّوم عارف است و در بیان 
آنکه عارف در وقت نزول, به کلیّت ظاهر و باطن متوجّه دعوت 
وعبادت است : 

عالم خلق و عالم امر عارف تام المعرفة هرچند هر دو داخل ظاهر و صورت‌اند نسبت به اسم قیُوم 
که وجه خاص اوست که فی‌الحقیقت باطن و حقیقت آن عارف است . چنانچه تحقیق آن در 
مکتوبی تحریر یافته است . امّا چون این ظاهر و صورت را به حدت نظر که به محض فضل 
خداوندی جل سطانه موهبت گشته است . ملاحظه می نماییم. اینجا نیز ظاهر و باطن پیدا می- 
گردد و صورت و حقیقت هویدا می‌شود, نه آنکه عالم خلق را به تمام , ظاهر یابیم و عالم امر را 
باطن, چنانچه جمعی گمان برده‌اند. بلکه در هر لطیفه از لطائف عالم خلق و عالم امر. هم صورت 
است و هم حقیقت. عنصر خاک هم ظاهر دارد و هم باطن. و همچنین اخفاء را هم ظاهر است و هم 
باطن و اين باطن که به عالم خلق و عالم امر تعلّق دارد. روز به روز به توسّل اعسال صالحه 


۱۰۵۵ 


بلکه به محض موهبت خداوندی جَل سلطاه کم کم به آن باطن که به اسم یوم مربوط است. 
ملحق می‌گردد تا به حدی که از اين باطن, هیچ اثری نمی‌ماند و به جز ظاهر صرف, هرچه بود. 
مختفی می‌گردد. 

و الحاق اين باطن به اسم قیّوم نه به این معنی است که این باطن در آن اسم. حال می گردد و با 
به آن اسم اتحاد پیدا می کند. که آن الحاد است «سبحان مَن اتب بذاته ور لا بصفاته ور تافی 
آسمائه بخْدّوث الاکوان». بلکه اين باطن را به آن اسم. نسبتی پیدا می‌شود مجهول الکیفست که 
موهوم حلول واتحاد می گردد. فی الحقیقت نه حلول است و نه اتحاد. که مستلزم قلب حقیقت 
امکان است به حقیقت وجوب تعَالّت و تَقَدسّت که محال عقلی است و در شریعت. زندقه است. و 
آن ظاهر صرف که باقی می‌ماند. هرچند از عالم شهادت است که مشهود و مرشی است. اما 
منصبغ به رنگ باطن است. اگرچه باطن از حیطه شهود و ادراک بر آمده است و ملحق به غیسب 
گشته و رنگ. بیجونی پیدا کرده, زیرا که «چون» تا رنگ «بیچونی » پیدا نکند و از حیطه ادراک. 
«چون» بیرون نرود و رخت از شهادت به غیب نکشد از «بی چون» حقیقی نصیبی نیابد و از 
غیب الغیب مطلْم نگردد. 

باید دانست که این ظاهر باقی مانده را تمام رو به خلق است و طاعات و عبادات شرعیّه به او 
مربوط است و معامله دعوت و تکمیل نیز به او منوط. 

و باطن این عارف صاحب تکمیل. خواه تعلّق به مراتب امکان دارد و خواه متعلق به مقامات 
وجوب بود. نیز متوجه ظاهر است و به هر چه ظاهر رو دارد. روی او نیز همان سوی است از 
جهت تکمیل و تربیت و تتمیم عبادت. چه این دار دار عمل است و این موطن, موطن دعوت 
است. حقیقت شهود و مشاهده در آخرت است و معامله کشف و معاینه در پیش. عبادت معبود 
جل سطانه در اين موطن به از استغراق در معبود است تعالی و انتظار مطلوب اینجا که ناشی از 
محبت است. به از استهلاک در مطلوب. ارباب سکر, اين را باور دارند یا نه. 


۱۰۵۶ 


و این توجه ظاهر و باطن که عارف صاحب تکمیل را به جانب خلق پیدا شده است. تا زمان بلوغ 
اجل است. که منتهای مقام دعوت است و چون اجل رسید. پر جسر موت برآمده, قدم در کوی 
وصال محبوب خواهد نهاد و به دولت وصل و اتصال, بی‌مزاحمت اغیار مشرّف خواهد گشت. 
وللعائیق الیسکین ما تجح 

ریا آتمم نا تورتا واغفرنا انک عل کل شَیء قدیر والصَلوات والسّلام و لح و البرکة علی 


خیر خلق اه و علّی اخوانه الکرام و علی آله و صحبه العظام الی یوم القیام. 


۹۴ 
مکتوب نود وچهارم به «مولانا عبدالقادر انبالی» صدور بافته در بیان 
حقیقت فنا و بقاء و جدا شدن عدم از صورت و حقیقت عارف و 
نسبت مجاورت به هم رسانیدن. 

بسم الّه الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصَلوةٌ واللَام علی سید المرسّلین. 

حقایق ممکنات به علم اين فقیر چنانچه در بعض مکاتیب نوشته است عبارت از عدمات است که 
منشأً هر شر و نقص است , با عکوس صور علمیه اسماء وصفات الهی جّل شانه که در آن 
عدمات ظهور بافته‌اند. 

غاية ما فی الباب؛ آن عدمات در رنگ هیولی اند و [ عکوس در رنگ صورت که در هیولی 
حال گشته‌است. 

تشخص و تمیز عدمات, به آن عکوس ظاهره است و قیام آن عکوس به آن عدمات متمیزه است. 
و این قیام در رنگ قیام عرض به جوهر نیست . بلکه در رنگ قیام صورت است که به هیسولی 


گفته‌اند و تشخص هیولی را به صورت داشته اند. 


۱۰۵۷ 


و چون به توفیق الّه سبحانه سالک. متوجّه جناب قدس خداوندی جَل شاه به ذکر و مراقبه می- 
گردد و ساعة فساعة از ماسوی اعراض می‌نماید. آن عکوس صوّر علمیّه اسماء و صفات واجیسی 
جَل سلطانه در هر آن, قوّت و غلبه پیدا می‌کند و بر قرین خود که عدمات است ., استیلاء و 
تساط ش‌ یابد. «ألا ان حزب اه هم الغالبّون» 

معامله تا به جایی می‌رسد که عدمات. همچون اصل و هیولی بوده است مر عکوس رارو به 
استتار می‌آرند , بلکه تمام از نظر سالک مختفی می‌گردند و غیر از عکوس با آصول و أصول 
اصول خود , در نظر او نمی‌ماند . بلکه عکوس که مرایای اصول خودند نیز از نظر مختفی می- 
گردند. چه مرایا را از اختفاء چاره نبود. این مقام. مقام فناست و بس بلند است و اگر اين سالک 
فانی را بقاء بخشند و به عالم باز گردانند. عدم خود را در رنگ پوست تنک که وقایه بدن 
است. خواهد یافت و نزدیک است که از غایت بی مناسبتی که به عدم پیدا کرده است. تعبیر از 
آن به پیراهن شعر نماید و از خود مباین یابد. اما فی‌الحقیقت در این موطن. عدم از وی مباین 
تشد استتا و داخل مظان آنای اوست: 

بالجمله عدم در این مقام جزو مغلوب و مستور اوست و از اصالتی که داشت , فرود آمده است 
و تابع , بلکه قائم به آن عکوس که به او قیام داشته‌اند , گشته است. و اين فقیر سال ها در اسن 
مقام بوده است و عدم خود را در رنگ پیراهن شعر از خود جدا می یافته و بَعد الا و اللّی 
چون عنایات بی‌غایات خداوندی جَل سلطانه شامل حال او گشت. دید که آن جزو مغلوب. از این 
ترکیب انحلال یافته. مفارقت گزید و تشخیصی که به حصول آن عکوس پیدا کرده بود. مفقود 
ساخت و به عدم مطلق گویا ملحق گشت. در رنگ آنکه صورتی را بر کالبد راست سازند و 
قیام آن به آن کالبد دهند و چون صورت درست شود و ثبات و رسوخ پیدا کنند: آن. کالجد و۱ 
شکنند و قیام او را از کالبد دور ساخته, به خود قائم دارند. 

و در مانحن فیه نیز این عکوس که قیام به او داشتند. دریافت که قیام به خود. بلکه به اصول 
خود پیدا کردند. این دم, اطلاق لفظ انا جز بر عکوس و بر اصول آن عکوس نماند و جزو عدمی, 


۲. باریک و نازک و اندک 


۳-2 
". نکه داشتن, پناه دادن 


۱۰۵۸ 


گویا به او مساس نداشت. و دریافت که حقیقت فنا در این موطن. صورت بست. فنای سابق, 
گویا صورت این فنا بوده است و از اين مقام چون به بقاء آوردند و به عالم باز گردانیدند. آن 
عدم را که نسبت جزئیّت داشت و اصالت غلبه مر او را بود. باز گردانیده. مجاور و قرین او 
ساختند و از حقیقت و صورت او مباین گردانيده, از اطلاق لفظ انا بیرون کردند و از برای حکم 
و مصالح, آن را باز در رنگ پیراهن شعر پوشانیدند و در این حالت اگرچه عدم را باز آوردند 
اما تا قيام آن عکوس را به آن وابسته نساختند. بلکه عدم رابه آن عکوس قیام بخشیدند. 
چنانچه در بقای سابق گذشت. هرگاه در آن بقاء این نسبت باشد. اینجا که حقیقت بقاء است. این 
نسبت بر وجه اتم خواهد بود. 

و غَايَةَ ما فی الّاب؛ جامه را بعد از لباس بر صاحب جامه تاثیر است , چه اگر جامه گرم است. 
لایس به گرمی متاثر می‌گردد و اگر سرد است. به سردی متأثر می‌گردد و همچنین اين عدم مانند 
جامه را در خود تأثیری یافت و اثر او را در تمام بدن ساری دید. اما می‌داند که این تاثیر و 
سرایت بیرونی است, نه درونی. عرضی است. نه ذاتی. از مجاور خارج [ ۱ 
داخل. اگر شر و نقص است. که از آن عدم ناشی گشته, هم عرضی است و خارجی, نه ذاتی و 
ان 

صاحب این مقام هر چند با سایر مردم در بشریّت مشارکت دارد و در صدور صفات بشریّت با 
دیگران مساهم. اما از وی و از ابنای جنس وی. ظهور صفات بشریّت عرضی است که از مجاور 
امه اس فیگراخ زا ان و اصلن شان ماما 

عوام مشارکت صوری را ملاحظه نموده , خواص بلکه اخص خواص را در رنگ خودها تصوّر 
کرده. در مقام انکار و اعتراض می‌آیند ق موم می‌ماند. کریمه فقالوا ۳ بهدوننا قکفروا و 
کریمه و قالوا ما لهذاالرسُول یاکل الطعَام و یمشبی فی الاسواق آنشان حال شان است. بعتاية ال 


سبحانه. هرچند از صفات بشریّت در خود می بیند. می یابد که حال آن صفات. آن عدم مجاور 


. تغابن ۶ 


۲. فرقان ۷ 


۱۰۵۹ 


است که در کلیّت دویده است وسرایت کرده است و خود را به تمام و کمال از آن صفات پاک و 
قبرا فی تانق و قنجه از آن در شوه نمی کف له شاه الخد والمه عل دلک: 

اين صفات که به سبب مجاور, ظاهر می‌شود در رنگ آن است که شخصی که لابس لباس سرخ 
است به سرخی لباس مجاور سرخ می‌نماید. ابلهان چون تمیز ندارند. سرخی مجاور شخصی را 
سرخی آن شخص دانسته, حکم های خلاف منتسب می‌سازند 

هرکس افسانه بخواند. افسانه است 


و آنکه دیدش نقد خود مردانه است 


آب نیل است و به قبطی خون نمود 

قوم موسی را نه خون بود. آب بود 

ریا تزع فویتابعد اهتنا وب لا من دنک رحمة اک آنت الوقابا والسلام علی من انب 
الهٌدی. 


مکتوب نود و پنجم به مقصود علی تبریزی در سوال او از کفر 
حقیقی و اسلام حقیقی صدور بافت. 

بسم الّه الرحمن الرحیم آلحَمدئه و سلامٌ علی عبّاده آلذین اصطفی. 

صحیفه شریفه رسید. استفسار بعضی از سخنان صوفیّه رفته بود. 

مخدوما؛ وقت و مکان هرچند تقاضای گفت و نوشت نمی کند. امّا سوّال را از جواب چاره نبود. 
به ضرورت چند کلمه نوشته آمد. 

مجمل کلام در حل جمیع آن مسأله‌ها آن است که در شریعت چنانچه کفر و اسلام است. در 
طریقت نیز کفر و اسلام ثابت است و چنانچه در شریعت کفر. شرارت و نقص است و اسلام 
کمال است؛ در طریقت نیز کفر طریقت. نقص است و اسلام طریقت. کمال است. 


کفر طریقت عبارت از از مقام جمع است که محل استتار است و تمیز حق از باطل در اين موطن 
مفقود است » چه مشهود سالک در این موطن در مرایای جمیله و رذیله . جمال وحدت محبوب 
است. پس خیر و شر و کمال و نقص را جز مظاهر و ظلال آن وحدت نمی‌یابد. لاجرم نظر انکار 
که ناشی از تمیز است در حق او معدوم است. ناچار به همه در مقام صلح است و همه را بر 
صراط مستقیم می‌یابد و به اين کریمه ترئم می‌نماید: ما من داب الاو اخذ بناصیتها ان ربی غلسی 
صراط مستقیم! و گاهی مظهر را عین ظاهر دانسته خلق را عین حق می‌انگارند و مربوب را عسین 
رس کزان کی کی رهز ایگاه کرو 

کرت بدرین الّه و الکفر واجبٌ 

این کفر طریقت به کفر شریعت مناسبت تمام دارد » هرچند کافر شریعت مردود است و مستحق 
عذاب و کافر طریقت . مقبول است و مستوجب درجات. چه اين کفر و استتان از غلبه میت 
محبوب حقیقی ناشی شده‌است و غیر محبوب. همه را فراموش کرده است؛ پس مقبول بود. و آن 
کفر "از استیلای جهل و تمرد پیدا گشته, ناچار مردود باشد. 

و اسلام طریقت عبارت از مقام فرق است بعدالجمع که موطن تمیز است و حق از باطل و خیر از 
شر. اینجا متمیّز است. این اسلام طریقت را به اسلام شریعت مناسبت تمام است. بلکه چون اسلام 
شریعت به کمال می‌رسد. نسبت اتحاد به اين اسلام پیدا می‌کند. بلکه هر دو اسلام, اسلام 
شریعت‌اند. 

فرق در میان اینها به ظاهر شریعت و باطن شریعت است و به صورت شریعت و حقیقت شریعت. 
مرتبه کفر طربقت. از اسلام صورت شریعت بلندتر است» هرچند نسبت به اسلام حقیقت شریعت 
پست و ادون است. 

اسمان تسبت به عرش امد فرود 

اش فا سس هاگ رد 


۱. هود ۵۶ 
۲ کفر شریعت 


و از مشایخ قدّس الّه تعالی اسرارهم هر که به شطحیّات تکلّم نموده است و سخنان مخالف ظاهر 
شریعت گفته, همه در مقام کفر طریقت بوده است که موطن سکر و بی‌تمیزی است. بزرگانی که 
به دولت اسلام حقیقت, مشرّف گشته‌اند. از امثال اين سخنان پاک و مبراند و به ظاهر و باطن . 
اقتدا به انبیاء دارند و متابع ایشانند علیهم الصّلوات و التسلیمات. 

پس شخصی که تکلّم به شطحیّات نماید و با همه در مقام صلح باشد و همه را بر صراط مستقیم 
انگارد . و در میان حق و خلق . اثبات تمیز نکند و به وجود اثنینیّت قائل نبود. اگر آن شخص به 
مقام جمع رسیده است و به کفر طریقت متحقق گشته است و نسیان ماسوی فرموده . مقبول است 
و سخنان او ناشی از سکرند و از ظاهر مصروف. 

و اگر آن شخص بی‌حصول این حال و بی‌وصول به درجه اولی از کمال به ايين سخنان متکلم 
است و همه را بر حق و بر صراط مستقیم میداند و تمیز باطل از حق نمی‌نماید. از زنادقه و 
ملاحده است که مقصودش ابطال شریعت است و مطلوبش رفع دعوت انبیاء که رحمت عالميانند 
علیهم الصّلوات و التحیّات. پس این کلمات خلافیه هم از مُحق صادر میشوند و هم از مبطل. 
محق را آب حیات‌اند و مبطل را سم قاتل , در رنگ ماء نیل که بنیاسرائیل را آب خوشگوار 
بوده و قبطی را خون ناگوار. 

این مقام مزلدالاقدام است. جم غفیر از اهل اسلام, به تقلید سخنان اکایر ارباب سکر, از صراط 
مستقیم منحرف گشته , پس کوچه‌های ضلالت و خسارت افتاده‌اند و دین خود را بر باد داده‌اند؛ 
ندانسته‌اند که قبول اين سخنان. مشروط به شرایط است که در ارباب سکر موجودند و در ایشان 
مفقود. معظم این شرایط. نسیان ماسوی حق است سبحانه که دهلیز آن قبول است. و مصداق 
امتباز محق از مبطل, استقامت بر شریعت است و عدم استقامت بر شریعت. آنکه محق است. با 
وجود سکر و بی‌تمیزی. سر مویی ارتکاب خلاف شریعت نخواهدنمود. 

منصور با وجود قول «آنا الحَق» در هر شب. در زندان با زنجیر گران, پانصد رکعت نماز نافله 
اداء می کرد و طعامی که از دست ظلمه به آن می‌رسیده, اگرچه از وجه حلال بوده. نمی‌خورده. و 


". قوم فرعون 


". جای لغزیدن قدم 


آنکه مبطل است. اتیان احکام ریا وروی ون کوهقات کنران استه کرنضه کبم علس, 
لمُشرکین مّا تدغوشم له نشان حال شان است. ریا اتتامن دنک رَحمة وقیسیء آنامن 


آمرتارزشدا. و السلام علی من انبم الهُدی. 


۹۶ 


مکتوب نود و ششم به خواجه ابوالحسن بها بدخشی الکشمی صدور 
یافته در حل آنکه پیغمبر صلّی له تعالی علیه و علی آله و آصخابه و 
سَلَم در مرض موت. طلب قرطاس فرمودند تا چیزی نویسند و 
حضرت فاروق با جمعی از صحابه منع آن نمودند به چندین وجه. 

ی ای و اس 

سوال: حضرت رسالت خاتمیّت عَلیه و علی آله الصلوة و التّلامْ و لح در مرض موت قرطاس 
طلبیدند و فرمودند: ایتونی بقرطاس آکتب کم کتابًآن تضلوا بعدی. و حضرت فاروق رخبی ال 
تغالی عنه با جمعی دیگر از اصحاب کرام ضی اه تالی شنهم منع اتیبان قرطاس نمودند و 
حضرت فاروق رضی الّه تعالی عنه گفت: حسبّنا کتاب له و گفت: آهجّر استفهمُوه و حضرت 
رسالت علیه و علّی آله الصَلوة و السّلام و التحیَةٌ هرچند می‌فرمودند از روی وحی می‌فرمودند؛ 
کما قال الّه تعالی: کماقال اه تالی .ما نطق عن الهّوی ان هو الا وحیْ یوحی آو منع و رد وحی 
کفر است. کما قال اه تعالی ون لم تحکم بما آنزل آئه ملک هم الکافرون و ایضأ و ایضاً 
تجویز هجو و هذیان بر پیغامبر, مستلزم رفع اعتماد است از احکام شرعیه او و آن کفر و الحاد و 


۲ ندقه اتشت؟ 7 خرسنت ۶ 
ر‌ یی ۰ 


بلان رسک یه عالی و هلاک نم ام الصراظ این هه کال اس قتیههی کته عم سر 
حضرات خلفای ثلائه رضی الّه تعالی عنهم و بر سایر صحابه کرام رضی الّه تعالی عنهم ایراد 
می‌نمایند و به این تشکیکات. رد ایشان میخواهند. اگر بر سر انصاف بیایند و شرف صحبت 
خیرالبشر را عَلیه و علی آله الصَلوة و الستلام قبول نمایند و بدانند که نفوس ایشان در صحبت 
خیرالبشر عَلیه و علّی آله الصَلوة و السلام از هوا و هوس مزکی شده بودند و سینه‌های شان از 
عداوت و کینه پاک گشته و دانند که ايشانند. اکایر دین و کبرای اسلام که بذل نموده‌اند طاقت- 
های خود را در اعلای کلمه اسلام و در نصرت سیيدانام و انفاق فرموده‌اند اموال خود را در 
اعلای کلمه اسلام از برای تائید دين متین در لیل و نهار و در سر و جهار, گذاشته‌اند عشایر و 
قبایل خود را و اولاد و ازواج خود را و اوطان و مساکن خود را و عیون و زروع خود را و 
اشجار و انهار خود راء از جهت محبّت رسّول علیم وعلیهّم الصلَات و السلیمَاتٌ و ایثار نموده- 
اند نفس رسول الّه را بر محبّت نفوس خویش. و اختبار کرده‌اند محبّت رسول را بر محبّت خویش 
و بر محیّت ذرّیات و اموال خویش و ایشانند مشاهدان وحی و ملک و بیننده‌های معجزات و 
خوارق, تا آنکه غیب ایشان» شهادت گشته است و علم شان, عین شده و هم این آثتی ال تَای 
علیهم فی الق رآن المّجید. رضی أنه عنم و رضوا عَنه . ذلک تلهم فی التوراة و مَتلهم فی 
الانجیل ۱ هرگاه جمیع اصحاب کرام. در اين کرامات شریک باشند, از اکابر صحابه که خلفای 
راشدین باشند از بزرگی‌های ایشان چه وانماید. 

همان فاروق است که حضرت حق سبحانه وتعالی ذر فان او وشتول وه را فرمود: اْمْالنبی 
حسبک أنه وَمّن اک من الومنین" ابن‌عبّاس رضبی أله تعالی عَنهّما فرموده است که سبب 
نزول این آیه کریمه. اسلام حضرت فاروق است رضبی ال تقالی عنه. بعد از حصول نظر انصاف 
و بعد از قبول شرف صحبت خیرالبشر عَلیه و عَلّی آله الصلوة و السّلام و التحيّاتٌ و بعد از 
دانستن بزرگی‌ها و علٌ درجات اصحاب کرام غَلهمٌ الرضوان آن جماعه اعتراض کنندگان و 
تشکیک پپیداآرندگان نزدیک است که اين شبه‌ها را در رنگ مغالطه ها و سفسطه‌های زراندوده 


". فتح ۲۹ 
". انفال ۶۴ 


تصوّر نمایند و از درجه اعتبار ساقط کنند. اگرچه ماده غلط در این شبه‌ها تشخیص نکنند و 
محل سفسطه را تعیین ننمایند لااقل مجملاً اين قدر شاید دانشد که صوذای ایین تشکیکات و 
حاصل این شبهات. بی ماحصل است. بلکه مصادم بداهت و ضرورت اسلامیه است و مردود و 
مطرود به کتاب و سنت است. مَم ذلک در جواب [ سّال و در تعیین مواد غلط آن شبهه. چند 
مقدّمه بعون الّه سبحانه نوشته می آید. استماع نمایند. 

حل این اشکال بر وجه کمال, مبتنی بر چند مقدّمه است. هرچند هر مقدمه جوابی است علاحده. 
مقدامه ال آنکه جمیع منطوقات و معقولات آن حضرت علیه و علّی آله الصَلوة و السّلام و 
لح به موجب وحی نبوده و کریمه و مَأینطِق عن الهّوی مخصوص به نطق قرآنی است کم قاله 
اهل الفسیر و نیز اگر جمیع منطوقات او علیه و علی آله الصلوةَ و السلامٌ به موجب وحی بودی. 
بر بعضی مقولات او عَلیه و غلی آله الصوة و السلامْ از نزد حق جل شاأنٌ اعتراض وارد نگستی 
و عفو از آن گنجایش نداشتی. قال الّه تعالی خطابا للبیه علیه و علی آله الصلوة و السلام: عفااله 
عنک لم آذنت له" 

مقدّمه دویم آنکه در احکام اجتهادیه و در امور عقلیّه به موجب کریمه فاعتبروا یا آولی الابضار 
ور شاورهم فی الم ر اصحاب کرام را بآن سرور غلیه و غلیهم الصْلوات والتسلیمات گنجایش 
گفتگو بوده است و رد و بدل, مجال داشته چه امر به اعتبار و امر به مشوره. بی‌حصول رد و 
بدل صورت ندارد و در قتل و فدیه اساری بدر که اختلاف وأقع شده بود و حضرت فاروق به 
قتل حکم کرده بود وحی موافق رآی فاروق آمد و بر اخذ فدبه وعید نازل گشت. آن سرور 
فرمود علیه و علی آله الصلوة و الستلام: و ترل العذاب ما نجا غیر عم و سعدین‌معاذ. چه سعد 


تب شارت بقل ان بارش نموه وه 


". توبه ۴۳ 


۱۰۶۵ 


مقدامه سیوم آنکه سهو و نسیان بر پیغامبر جایز است؛ بلکه واقع عَلیه و علی آله الصلوة و السّلام 
در حدیث ذی‌الیدین آمده که آن سرور عَلیه و علی آله الصَوةَ ور الامٌ در نماز فرض رباعی" 
بر دو رکعت سلام دادند. ذوالیدین عرض کرده: آقصرت الصاةٌ آم نسیت با سول اله؟ بعد از 
ثبوت صدق قول ذی‌الیدین آن سرور علیه و علی آله الصلوةَ و السّلام برخاسته. دو رکعت دیگر 
به آن منضم ساختند و سجده سهو کردند. 

هرگاه سهو و نسیان در حالت صحت و فراغت به مقتضای بشریّت جایز باشد. صدور کلام بسی 
قصد و بی‌اختیار در مرض موت در وقت استیلای وجع به مقتضای بشریت از آن سرور علیه و 
َلی آله الصوة و السلام چرا جایز نباشد و اعتماد از احکام شرعیّه برای چه مرتفع شود. زیرا که 
حضرت حق سبحانه و تعالی به وحی قطعی آن سرور را عَلیه و علی آله الصلوة و لام اطلاع 
بر سهو و نسیان او می‌فرموده و صواب را از خطا متمیْز می ساخته. چه تقریر نبی بر خطا مجوّز 
نیست که مستلزم رفع اعتماد است از احکام شرعیّه او. 

پس ابت شد که موجب رفع اعتماد نفس سهو و نسیان نیست. بلکه تقربر بر سهو و نسیان, 
موجب رفع اعتماد است از احکام شرعیّه او, و آن تقریر مقرر است که مجوّز نیست. 

مقدمه رابع آنکه حضرت فاروق بلکه خلفای ثلائه رزضی الّه تقالی عنهّم مبشر به جنت‌اند. به 
کتاب و سنت و احادیث, به خصوص در باب بشارت جنت ایشان, از کثرت روات قات. توان 
گفت که به حد شهرت., بلکه تواتر معنی رسیده باشد. انکار آن جهل است يا از عناد. 

روات احادیث صحاح و حسان اهل سنت‌اند که از اساتذه خود که صحابه و تایعین باشند. اخذ 
نموده‌اند و روات جمیع فرق مخالفه را اگر جمع کنند. معلوم نیست که به عشر عشیر اهل سنت 
برسند کمّا لایخنی علی المَتتبع المتفحّص المُنصف. و کتب احادیث اهل سنت. مشحون به بشارت 
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این اکابر است به بهشت. و اگر در کتب احادیث بعضی از فرق مخالفه» این بشارت را روایت 
نکرده باشند. غم نیست که عدم روایت بشارت بر عدم بشارت دلالت ندارد. 

و امّا ثبوت بشارت این اکابر به بهشت در قرآن مجید بس است به آیات متکشره. منها قال ال 
تبارک و تعالی: السابقو اور تم المّهاجر و الانصّار و 3 هم باحسان رنه 
عنم و رضو عنهٌ و آعدٌ لَُم جَنّتٍ تجری تحتهالانهر فیهاً دا ذلک الفوز العظیم و تال اه تبارک 
ای سنوی منکم من آنقق من قبل ام و قاتل آوللک اعظم درجة من آلذین آنفقوا من بَعد 
و قاتلو و کلا وعَداله الحسنی! 

هرگاه جمیع صحابه که پیش از فتح و بعد از فتح, انفاق و مقاتله کرده‌اند. مبشر به بهشت باشند. 
از اکابر صحابه که در انفاق و مقاتله و مهاجره, اسبق‌اند چه گوید و چه تواند گفت و اعظسّت 
درجات ایشان را چگونه درک نماید که چیست؟ 

اهل تفسیر گفته‌اند که کریمه لایستّوی در شأن حضرت صدیق رضی اله تال عنه نازل گشته 
است که اسبق سابقان است در انفاق و مقاتله. و قال سبحانه و تعالی: وقال سبخانه و تعالی لقد 
رضی الّه غن الموّمنین اذییّا بغونک تحت الشجرد" 

امام محی‌السنة "در معالم‌التنزیل از جابر نقل کرده رضی ال تعالی غنه که پیغامبر صَلی اله علبد 
و علی آله و سل فرمود که به دوزخ نرود یک کس از آنها که در تحت شجره بیعت کردند و 
این را بیعت‌الرضوان گویند. چه حضرت حق سبحانه و تعالی از ایين قوم خشنود شد. و شک 
نیست که تکفیر شخصی که مبشتر به بهشت باشد به کتاب و سنت کفر است و از اقبح قبایح. 
مقدمه خامس آنکه توقف حضرت فاروق رضی 1 تالی عنهٌ در اتیان قرطاس نه از روی رد و 
انکار بوده عیاذً باه سبحَانه من ذلک. اين قسم سوء ادب از وزرا و ندمای آپیغمبری که به خلق 
عظیم متصف است. چگونه باشد, بلکه از ادنای صحابی که یک بار یا دو بار به شرف صحبت 


خیرالبشر مشرف گشته است این معنی متوقع نیست. بلکه از عوامّ امت او که به دولت اسلام 
مستسعد گشته‌اند این قسم رد و انکار متوهم نیست. فکیف کسی که از اکابر وزرا و ندما باشد 
و از اعاظم مهاجرین و انصار بود. اين معنی تخیّل نموده‌آید؟ 

حضرت حق سبحانه و تعالی و تقدّس انصاف دهاد که با اکابر دین اين قسم سوءظن پیدا نکنند و 
نافهمیده به هر کلمه و کلام مواخذه ننمایند. بلکه مقصد حضرت فاروق استفهام و استفسار بوده 
چنانچه گفته: استفهموه. بعنی اگر به جد و اهتمام طلب قرطاس فرمایند. آورده شود و اک در این 
باب, جد نداشته باشند در این وقت نازک, تصدیع ایشان نباید داد. چه اگر به وحی و امر. طلب 
قرطاس نموده‌اند به تأکید و مبالغه طلب قرطاس خواهند کرد و به آنچه مأمورند خواهند نوشت 
که تبلیغ وحی بر نبی واجب است و اگر اين طلب به امر و وحی نیست. بلکه می‌خواهند که از 
روی اجتهاد و فکر چیزی نویسند. وقت. مساعدت آن نمی کنند. 

پایه اجتهاد. بعد از ارتحال ایشان باقی است. مستنبطان امت ایشان از کتاب که اصل اصول دین 
است؛ احکام اجتهادیه را استنباط خواهند نمود و هرگاه در حضور ایشان که اوان نزول وحی بوده 
استنباط مستنبطان را گنجایش بوده, بعد از ارتحال ایشان که زمان انقطاع وحی است به طریق 
اولی استنباط و اجتهاد اولی‌العلم مقبول خواهد بود و چون آن سرور علیه و علی آله الصْلوة و 
السّلام در اين باب جد و اهتمام نفرمودند. بلکه از اين امر اعراض نمودند. معلوم شد که از روی 
وحی نبوده است و توقفی که برای مجرد استفسار بود. هیچ مذموم نیست. ملائکه کرام از جهت 
استفسار و استعلام, وجه خلافت آدم علی نا و علیه و علیهم الصَلوة و السْلامٌ عرض کردند 
اتجعل فیها من یس فیها و یُسنک الم وَتحن تسب دک و نقَدس لک و حضرت ذکریا در 
وقت بشارت ولادت حضرت یحبی علی ین و علیهما الصَلوةٌ و الستلام گفته: آنی یکون لی غلامٌ 
وکانت امرآتی عاقراو قد بلَفتٌ من الکبر عتیّ او حضرت مریم رضی الله تعالی عنها گفته: آنی 
یکون لی غلامٌ ولم یسسنی بش وم اک با و حضرت فاروق هم اگر برای استفهام و استفسار 
در اتیان قرطاس توقّف نموده باشند چه مضایقه است و چه شور و شر است؟ 


۲. مریم ۸ 
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مقدمه سادس آنکه حصول حسن ظن به صحبت آن سرور و به اصحاب آن سرور علیه و علیهم 
الصلوات و التسلیمات در کار است و دانستن آنکه بهترین قرون , قرن او بوده است علیه وعلی 
اله الصَلوة وَالسلام و اصحاب او بهترین بنی آدم بودند بعد از انبیاء غلیهم الصْلرّات و الَحبات 
نیز در کار است. تا يقین شود که در بهترین قرون بعد از ارتحال آن سرور غَلیه و غلّی آله 
الصلوات و السلیمات جماعه که بهترین بنی آدم بوده اند بعد از انبساء علیهم الصَّوَات و 
السلیمات بر امر باطل اجتماع نخواهند کرد و فسقه و کفره را جانشین خیرالبشر نخواهند ساخت. 
و آنکه گفتیم که اصحاب کرام بهترین بنی آدم‌اند؛ زیرا که اين امّت به نص" قرآنی خیرالامم است 
و بهترین اين امّت ایشانند. چه هیچ ولی به مرتبه صحابی نرسد. 

پس اندکی بر سر انصاف باید آمد و باید فهمید که اگر منع اتیان قرطاس از حضرت فاروق کفر 
می‌بود. حضرت صدیق که به نص قرآنی اتقای اين امّت خیرالامم است. تتصیص به خلاف او 
نمی کرد و مهاجر و انصار که حضرت حق سبحانه و تعالی در قرآن مجید خود بر ایشان ثنا 
فربرده اتکی از ایشتان واضی. کشته است و مغر دید جنت سا یه اس یبد ای‌بیعت تیی کته 
و جانشین پیغامبر نمی ساختند و چون حسن ظن به صحبت آن سرور و به اصحاب آن سرور 
علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات که مقدمه محبّت است حاصل گشت. از مزاحمت این قسم 
شبهات نجات. میس شد و حدس بطلان این تشکیکات پیدا آمد. 

و اگر عیاذاً له سبحانه حسن ظن به صحبت او و اصحاب او علیه و علیهم الصْلوات و 
التسلیمات پیدا نشد و به سوءظن کشید. این سوء‌ظن ناچار به صاحب آن صحبت و به صاحب آن 
اصحاب نیز منجر خواهد شد. بلکه به مولای آن صاحب نیز خواهد رفت. شناعت این امر را نیک 
پاید دریافت. ما من برسُول اه من لم یرقر صحَايه. قال علیم و علی آله الصْلوةٌ و السلامٌ ی 
شأن آصحابه الکرام عَلیهم الرضوان: من أحَبَهُم فبحبّی حَبَهُم ر من آبضهُم فیغضی آبخضهّم. 


پس محبت اصحاب مستازم محبّت او گشت علیه و عَلیهم الصَلوات و السلیمات و التحیّات. 


اجوبه متعدّده به حصول انجامید. چه هر مقدمه از این مقدمات توان گفت که جوابی است از 


اجوبه معتدبه. چنانچه گذشت و مجموع این مقدّمات بعون الّه سُبحانه حسم ماده این شبهه مسی- 
نماید و در رفع این تشکیک. از نظر به حدس می آرد. کم لایبخفی عَلی الفطن المتصف. 

لفظ حدس, به صرفه بر زبان می‌آرد والا امثال اين تشکیکات بدیهی‌البطلان‌اند و مقدماتی که در 
بیان بطلان آن شبهات آورده می‌شود از قبیل تنبیهات است بر آن بداهت. بلکه اين قسم شبهات 
و تشکیکات نزد اين فقیر در رنگ آن است که شخصی ذی‌فنون نزد جماعه ابلهان بياید و سنگی 
را که محسوس ایشان به دلایل و مقدّمات زراندوده بر ایشان اثبات نماید که آن ذهب است و 
این بیچارگان چون در رفع آن مقدّمات مموهه عاجزاند و در تعیین موادٌ غلط آن دلایل قاصس 
ناچار در اشتباه می‌افتند. بلکه یقین به ذهبیّت آن سنگ می‌نمایند و حس" خود را فراموش می- 
سازند. بلکه متهم می‌دارند. 

زیرکی باید که اعتماد بر ضرورت حس نماید و مقدمات مموّهه را متهم سازد و در مانحن فیه 
نیز بزرگی و علوٌ درجات خلفای ثلاثه» بلکه بزرگی جمیع اصحاب کرام حضرت خیرالبشر علیه و 
علیهم الصوات و التسلیمات به مقتضای کتاب و سنت محسوس و مشاهده است. قادح و طاعن 
این بزرگواران که به دلایل زراندوده قدح و طعن در ایشان نماید. آن طعن در ایشان در رنگ 
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قدح ان سنگ است که در وجود ان نمایند و از راه ببرند. ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدشیتنا وهب 


لنامن دنک رَحمَة اک آنت الوَهّاب فیَالّیت شعری مَاحَملَهُم علی سب آکابر الاین و طعن کبرآء 
الاسلام و آیس طعن آخد و سب شخص من الفسقة و الکفرة ما ید فی الشرع عبادة و کرامة و 
فضیلة و وسیلةٌ الی التجات فکیف سب هداة این و طعن ماة الاسلام و ماود فی الشرع آن 


سب آعدآء الرسول علیه و علی آله الصلوةَ و السلام کابی‌جهل و آبی‌لهّب مثلاً و طعنهّم معا یهد 
عبادة و كرامة بل الاعراض عنهم و عن احوالهم اولی و انسب و اسلم عن تضییع الوقت و 
الاشتغال بما لابعنیه تلک أمَةْ قدخلت لها ما کسَبت ولکم مّاکسبتم وکاتستلون عمّا کاوایعملون 


۲ حضرت حق سبحانه و تعالی در قرآن مجید در صفت اصحاب پیغمبر علیه و علّیهم الصَلوةَ و 
الستلامْ رحماء ینهّم می‌فرماید. پس در حق این بزرگواران. گمان عداوت و کینه با یکدیگر 
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بردن, منافی نص قرآنی است و نیز اثبات عداوت و کینه در اين بزرگواران, قدح در فریقین پیدا 
می‌کند و رفع امام از طائفتین می‌نماید. پس هر دو فریق از اصحاب لازم می‌آید که مطعون 
باشند عیَاذاً با سُبحَانهُ من ذلک" و بهترین بنی آدم بعد از انبیاء علّیهم الصلوات و الشسلیمات 
بدترین مردم باشند و بهترین قرون, بدترین قرون باشد. چه اهل آن قرن, همه این زمان به 
عداوت و کینه متصف گشته‌اند. 

هیچ مسلمانی به اين امر جرآت ننماید و این معنی را تجویز نکند. چه قسم بزرگی است حضرت 
امیر را رضی الّه تعالی عنه که خلفای ثلائه رضی الّه تعالی عنهم معادی او باشند و حضرت امیر 
را به این حضرات عداوت مبطنه بود. این خود قدح ۱ 
نباشند و فانی در یکدیگر نبوند. 

امر خلافت نزد این بزرگواران مرغوب و مطبوع نبوده است تا سبب عداوت و کینه بود. آقیلونی 
از حضرت صدیق معروف و مشهور است و حضرت فاروق می‌فرمودند اگر خریداری پیدا شود 
این خلافت را به یک دینار بفروشم و حضرت امیر که با معاویه جنگ و جدل فرموده نه به 
واسطه میل و رغبت در امر خلافت بوده است. بلکه قتال با بغاة فرض می‌دانسته است و دفع 
اينها می کرده. قّال الّه تبارک و تعاظم و تالی: فقاتلوالنی تبغی حتّی تّفیء الی آمرالله" غاية ما 
فی‌الباب؛ چون محاربان حضرت امیر باغیان مأوّل‌اند و صاحب رأی و اجتهادند. اگرچه در ایین 
اجتهاد مخطی باشند. از طعن و ملامت و از تفسیق و تکفیر دورند. حضرت امیر در شأن ایشان 
می‌فرماید: اخوانتا بَُوا عغلینا وا کفرة و لافسقة لمّا هم من التأویل. 

قال الشافعی و و منقول عن غمّرین عبدالغزیز: نلک دما طبر اه عنها آسدینا فلنطّهر عنها 
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۲ منظور این است که بیعت تان را با من فسخ نمایید و شخص دیگری را به جای من بنشانید 
" جمع باغی 


٩ حجرات‎ ۴ 


رینا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجقل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ریت انک روژف 
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۶ص و السّلام علی سیدالانام و علی آله و آصحابه الکر ام الی یوم القیام 
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مکتوب نود و هفتم به خواجه هاشم کشمی در جواب سّال او که 
طلب حل مکتوب ششم کرده بود. 

الحمدئه و سلامْ عَلی عباده الذین اصطفی. پرسیده بودند که معنی این عبارت چیست که در 
مکتوب ششم واقع شده است. انگارم که مقصود از آفرینش من آن است که ولایت محمدی به 
ولایت ابراهیمی علیهما الصلرَات و الَسلیمات" منصبغ گرده و حسن ملاحت این ولایت با جسال 
صباحت آن ولایت ممتزج شود و به اين انصباغ و امتزاج مقام محبوبیّت محمدیّه به درجه علیا 
سگ 

بان که خضص تا تک و مقاطکن قرع وفع ور فست ,لت کا رنه هس دوز 
محبوب صاحب جمال و کمال را با همدگر مختلط سازد و حسن هر کدام را با یکدیگر مقترن 
گرداند. کمال خدمتگاری اوست و نهایت شرف و سعادت او. و از این معنی هیچ نقصی و 
قصوری در شأن آن دو صاحب جمال لازم نمی آید و همچنین اگر مشاطگی نموده در حسن و 
جمال آن دو صاحب کمال بیفزاید و طراوت و زینت دیگر پیدا آرد. شرافت و سعادت اوست و 
هیچ نقص و قصور اینها لازم نه. 

از آن طرف نپذیرد کمال تو نقصان وزین طرف شرف روزگار من باشد 

بالجمله انتفاع و استفاده. که صاحب دولتان را از راه غلمان و خدمه میسر میگردد. هیچ ممنوع و 


محذور نیست که مستلزم قصور و نقصان نیست. بلکه کمال صاحب دولتان در خدمت غلمان و 
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خدمه است. قاصر دولتی بود که از خدمه منتفع و متمتع نبود. انتفاع و تمتع از همگنان نقصان 
است و استمداد استفاده از همسران قصور. 

قال ال رکه وال + تا آیها التر عتیک الله ومن ایعک‌من الموهتی » این اغتاس رخ 
له تعالی عَنهمّا فرموده است که سیب نزول این آیت کریمه. اسلام حضرت فاروق است رضی 
اه تعای خنه بوییی است که خففات اضار ور اسافل مربت پشین م نها کای و اغالی ات و 
اگر شخصی به امر بدیهی هم مهتد نشود. قصور عبارت چیست. سلاطین و امرا در تجمّل و 
تساط به خدم و حشم محتاجند و کمالات خود را مربوط به ایشان می‌دانند و از این معنسی هیچ 
نقصانی و قصوری در مراتب ایشان نیست؛ چنانچه معلوم وضیع و شریف است. 

منشاً اين اشتباه , عدم فرق است در میان تمتع و انتفاعی که از جانب اصاغر می‌آید و تمتع و 
انتفاعی که از جانب اعالی حاصل میگردد و مین شد که اول کمال بخش است و ثانی نقصان‌افزا. 
پس اول مجوّز باشد و ثانی ممتنع و له سبحَانه له للصوّاب. 

رینا آتنا من ندنک رَخمة وب نا من آمرتا رزشدا و السّلامْ غلی من انبم الدی. 


۹۸ 


۲. انفال ۶۴ 
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مکتوب نود و هشتم به حضرت مخدومزاده‌های جامع‌الاسرار و 
العلوم. خواجه محمدسعید و خواجه محمدمعصوم مدظلهما در سر 
قرب و معیت عالم با حق عزوجل سبحانهةٌ و فرق در شرارت عَدم و 
شرارت ابلیس یه اللْعنَةٌ صدور بافت * 

الحَمدله و سلام غلی عباده دی اصطتّی. سال کرده بودند که علماء گفته‌اند که حضرت حق 
سبحانهٌ و تعالی نه داخل عالم است و نه در خارج عالم؛ نه متصل است به عالم و نه منفصل از 
عالم؛ تحقیق این مبحث چیست؟ 

جواب: حصول این نسبت دخول و خروج و اتصال و انفصال, نظر به دو موجود متصوّر است. که 
موجودی نظر به موجودی دیگر از اين نسبت خالی نیست و در مانحن‌فیه دو موجود کائن نیست 
تا حصول این نسبت متصوّر شود. چه او تعالی موجود است و عالم که ماسوای اوست سبخانه 
موهوم و متخیّل است؛ هرچند عالم به نع حضرت حق سبحانهٌ و تقالی اتقان و استحکام بر 
نهجی پیدا کرده است که به ارتفاع وهم و خیال مرتفع نیست و معامله تنعیم و تعذیب ابدی به او 
مربوط است. امّا ثبوت آن در مرئبه حس و وهم است و بیرون حس و وشم. قدمگاهی پیست. 
کمال قدرت اوست سبحانهٌ که موهوم متخیّل را در حق ثبات و استقرار. حکم موجود عطا فرموده 
است و احکام موجود بر وی جاری ساخته. اما موجود. موجود است و موهوم. موهوم. هرچند 
ظاهربینان 4 ی را نظر به ثبات و استقرار او نیز موجود تصور نمایند و دو موجود دانند. 
تحقیق این معنی در کتب و رسایل خود به تفصیل نوشته است. اگر احتیاج افتد آن جارجوع 
تقاتن: 

پس موجود را نسبت به موهوم از اين نسب هیچ ثابت نباشد, توان گفت که موجود نه داخل 
موهوم است و نه خارج موهوم و نه اتصال به موهوم دارد و انفصال از موهوم؛ زیرا که آن جا که 
موجود است. از موهوم نام و نشانی نیست تا تصوّر نسبت به او نموده آید. ایین مبحث رابه 
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مه 


نقطه جواله که از سرعت سیر به صورت دایره متْهم می‌گردد. موجود اینجا همان نقطه است و 
صورت دایره را جز در وهم ثبوتی نیست. جایی که نقطه موجود است. از دایره موهومه آن جانام 
و نشانی نیست. در این صورت نمی‌توان گفت که نقطه داخل دایره است و نیز نمی‌توان گفت که 
خارج دایره است و همچنین اتصال و انفصال نیز در میان اینها متصور نیست. چه در 1 مر تبه 
دایره نیست تانسبتی متصوار گردد. نت الجدار ولا ثم انقش. 

سوال: حضرت حق سبحانهٌ نسبت قرب و احاطه خود را به عالم اثبات فرموده است و حال آنکه 
موجود را به موهوم چه نسبت قرب و کدام احاطه است آن جا که موجود است. از موهوم نامی و 
نشانی نیست تا محیط و محاط تصور کرده شود؟ 

جواب: این قرب و احاطه نه از قبیل قرب جسم به جسم است و احاطه جسم به جسم بلکه این 
قرب و احاطه از آن نسبت است که مجهول الكيفية و معلوم‌الانیةٍ اند. قرب و احاطه مر حق را 
سبحانهٌ اثبات نماییم و به آن ایمان آریم. اما کیفیت آن را ندانیم که چیست. به خلاف نسب اربع 
که در سابق نفی آن نموده شده است؛ چنانچه مجهول الکيفيةاند غیر معلوم الانيّةَ اند نیز, چه شرع 
به ثبوت این نسب وارد نشده است تا اثبات شان نماييم و کیفیت شان را مجهول دانیم. هر چند 
معنی اتصال بی کیفی را در رنگ معنی قرب و احاطه بی کیفی در آن حضرت جِل سْطانهٌ توان 
تجویز نمود. اما چون اطلاق لفظ اتصال نیامده است و قرب و احاطه آمده است. متصل نباید 
گفت و قریب و محیط باید گفت. 

و اطلاق انفصال و خروج و دخول نیز در رنگ اطلاق اتصال است. که نیامده است و در مشال 
مذکور نیز اگر نقطه جواله را نسبت به دایره موهومه احاطه و قرب و معیت اثبات نماییم هم 
مجهول‌الكيفية خواهد بود. چه نسبت را از متتسبین چاره نیست؛ و یس المَوجُود الا القطة 
القر ال 

و همچنین اتصال و انفصال و خروج و دخول بی‌کیفی, در مشال مذکور متصوّر است. اگرچه 
منتسبین ثابت نباشند. چه وجود طرفین از برای نسبت معلوم‌الكيفية در کار است که متعارف و 
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طرفین نمودن از احکام وهمیّه خواهد بود که از حیز اعتبار ساقط است. که قیاس غائب است بر 
شاهد. 

تبیه: مر عالم را که موهوم و متخّل گفته است. به اين معنی است که خلق عالم در مرتیه وهم و 
خیال واقع شده است و صنع او در درجه حس" و ارائت به حصول پیوسته, در رنگ آنکه قادری 
بر کمال, دایره موهومه را که نصیب او غیر از اختراع وهم و خیال نیست. در مرتبه وهم و خیال 
خلق فرماید و به صنع کامل خود آن را در آن مرتبه اتقان و استحکام بخشد. بر نهجی که اگر 
وهم و خبال بالكلية مرتفع گردد. در ثبوت آن خلل نپذیرد و در بقای آن قصور پیدا نکند. این 
دایره موهومه مصنوعه هرچند ثبوت در خارج ندارد و موجود در خارج همان نقطه است و بس, 
اما انتسابی به وجود خارجی دارد و استنادی به موجود خارجی. او را حاصل است. چه اگر نقطه 
نبود. دایره از کجا ناشی شود. 

خوشتر آن باشد که سر دلبران ‏ گفته آید در حدیث دیگران 

این دایره را اگر روپوش آن نقطه گوییم گنجایش دارد و اگر مرأت شهود آن نقطه گوییم هم 
گنجایش دارد و اگر دلیل و هادی به آن نقطه گوییم نیز می‌گنجد. روپوش گفتن نظر به عوام 
است و مرآت گفتن شهود و ظهور دانستن مناسب مقام ولایت است و ملایم ایمان شهودی و 
دلیل و هادی گفتن, مناسب مرتبه کمالات نبوّت است و ملایم ایمان به غیب که از ایمان شهودی 
اتم و اکمل است. چه در شهود از گرفتاری به ظل چاره نبود و در غیب. از این گرفتاری فارغ 
تهب هه پاتتل خاسل قاری مزال ات و گرفتاز اسل ارست زر دز شمیه 
هرختل حاضا دار ی آهاغی وال است که کرفعان تداعس اس که ظل ان اضان استا: 

بالجمله حصول, نقص است و وصول. کمال. اين سخن فراخور فهم هر بی‌سرانجامی نیست. بلکه 
نزدیک است که حصول را بهتر از وصول داند. 

سوفسطایی از بی‌خردی عالم را موهوم و متخیّل به آن معنی گوید که آن را ثبوت و تحقق 
نیست. جز به اختراع وهم و تراش خیال که اگر وهم و خیال متبدل گردد. آن ثبوت و تحشق نیسز 


متغیر شود. مثلا اگر چیزی را وهم به شیرینی تصور کرد آن شیرین است و اکّر همان شیء را 
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وقت دیگ وهم به تلخی حکم کرد آن شیء تلخ است. این بی‌دولتان از خلق و صنع خداوندی 
جل سلطا غافل‌اند؛ بلکه منکر و از انتساب و استناد که به وجود موجود خارجی دارد. جاهل. 
می خواهند که به این ابلهی» رفع احکام خارجیه که به عالم مربوط است. نمایند و دفع عذاب و 
ثواب اخروی دائمی کنند. که مخبر صادق علیه و علّی آله الصلوةَ و السلامْ از آن خبر داده است 
و اففیال تعلت هزا رد «آولتک حزبٌ الشتطان 1 ان حزبٌ الشتطان هم الخاشرون ۷ 

سوّال: عالم را چون ثبوت و استقرار ثابت گردید. اگرچه در مرتبه وهم و خیال بود و معامله 
تعذیب و تنعیم ابدی نیز در حق آن اثبات نمودید. چرا اطلاق وجود بر وی نمی نمایید و او را 
موجود نمی‌دانبد و حال آنکه ثبوت و وجود با یکدیگر مترادف‌اند. چنانچه مقرر متکلمین است؟ 
جواب: وجود. نزد این طائفه علیّه اشرف و اکرم و اعز اشیاست و آن را مبداً هر خیر و منشاً هر 
کمال می‌دانند و اين چنین جوهر نفیس را به ماسوای حق جَل و علا که سراسر نقص و شرارت 
است. تجویز نمی‌توانند نمود و اشرف را به اخس نمی‌توانند داد. 

مقتدای ایشان در ام کشف و فراست است. مکشوف و محسوس ایشان است که وجود. 
مخصوص به حضرت حق است سبحانهٌ و موجود اوست تالی و غیر او را که موجود گویند. به 
اعتبار آن است که آن غیر را نسبتی و ارتباطی, هر چند مجهول‌الكيفية بود به آن وجود ابت 
است و در رنگ ظل که به اصل خود قیام دارد آن غیر نیز قائم به آن وجود است و ثبوتی که در 
مرتبه وهم پیدا کرده است. ظلی از ظلال آن وجود است و چون آن وجود خارجی است و 
حضرت حق سبخانه و تقالی در خارج موجود است. اگر مرتبه وهم را بعد از صنع و اتقان 
خداوندی جَل شأَنهٌ ظلّی از ظلال آن خارج هم گویند. گنجایش دارد و آن ثبوت وهمی را به 
اعتبار این دو ظلیّت اگر وجود خارجی هم دانند. جایز باشد, بلکه عالم را نیز اگر به ایبن اعتبار 
ظلیّت. موجود خارجی تصور کنند هم جایز بود. بالجمله ممکن. هرچه دارد. مستفاد از مرتبه 


حضرت وجوب است تعالی و تَقَدس از خانه پدر خود چیزی نیاورده است. او را بی ملاحظه 


۱٩ مجادله‎ .۲ 


۱۰۷۷ 


ظلَیْت موجود خارجی گفتن, امر دشوار است و شریک ساختن است با او تعالی در اخص اوصاف 
او تعالی. تعالی له عن دلک عَلوا کبیراٌ 

و اين فقیر در بعضی مکاتیب و رسائل خود که عالم را موجود خارجی گفته است. آن را نیسز به 
این بیان راجع باید داشت و بر اعتبار یت حمل باید نمود؛ و وجود را که متکلمین مترادف 
ثبوت و تحقّق گفته‌اند. به اعتبار معنی لغوی خواهد بود والا وجود کجا و ثبوت کجا. وجود را جم 
غفیر از ارباب کشف و شهود و از اهل نظر و استدلال. عین حقیقت واجب الوجود تعالی گفته‌اند 
و ثبوت از معقولات تانوبه است؛ شتان ما بیتهما. 

فایده: چنانچه وجود. مبداً هر خیر و کمال است و منشأً هر خسن و جمال. عدم که مقابل اوست. 
هر آئینه مبداً هر شر و نقص بود و منشاً هر قبح و فساد. اگر وبال است. از او ناشی است و اگسر 
ضلال است هم از او پیدا. م ذلک هنرها نیز در وی مودع است و خوبیها در وی مکنون. در 
تقابل وجود. خود را نیست مطلق ساختن و لاشیء محض گردانیدن از خوبی‌های اوست و نیز 
خود را وقایه وجود ساختن و شرور و نقایص رابه خود گرفتن. هم از هنرهای خوب اوست و نیز 
مرآت وجود گشتن و اظهار کمالات او نمودن و همچنین آن کمالات را در بسرون خانه علم از 
یکدیگر ممتاز ساختن و از اجمال به تفصیل آوردن. از صفات مستحسنه اوست. بالجمله 
خدمتگاری های وجود از او برپاست و حسن و جمال و کمال مر وجود را؛ از قبح و شر و نقص 
او هویداست. استغنای وجود. از افتقار اوست و عز وجود. از ذل او و عظمت و کبریای مر وجود 
را به واسطه سفل و دنائت اوست. و شرافت وجود. از خساست او پیداست. و خواجگی وجود. از 
بندگی او هویداست. 

منم که استاد را استاد کردم غلامم خواجه را آزاد کردم 

ابلیس لعين که منشاً هر فساد و ضلال است. از عدم هم شریرتر است و هنرهایی که در عسدم 
کات ات انس فلت آن آن‌هترها ی نضتت است: قول (نا خر متد» که ازدوی تاو فتاه 


است» حسم ماده خیریت از وی کرده است و به شرارت صرف دلالت نموده. عدم چون به نیستی 
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و به لاشیئیت خود به وجود تقابل نمود. لاجرم مرآت حسن و جمال وجود گشت. و لعين چون به 
هستی و خیریّت خود معارضه نمود. ناچار مردود و مطرود شد. 

حسن تقابل را از عدم باید آموخت. که تقابل هستی به نیستی می‌نماید و در تقابل کمال به نقص 
پشن .مین ایو خرن باه غر نار و جلال درد طررف ی اف بل ور انکشار: خوط وا رام نماید: 

لعین مطرود گویا شرارت‌های عدم را به علّت تکبّر و تمرد که داشت, به خود کشیده است و 
متخیّل می‌گردد که در عدم غیر از خیریّت کم چیزی گذاشته. بلی؛ تا خیر نباشد. مسرآت و مظهر 
خیر نمی تواند شد. لاتعمل غطایا الملک الا مطایاه مغل مشهور است: 

و معلوم گشت ابلیس هم در اين کارخانه عالی, در کار بوده است که کناسی نموده. مزبله‌های 
همه را بر سر خود بگیرد و تطهیر دیگران نماید. اما آن بی‌دولت چون از راه تکیر و ترفع درآمد 
و خیریّت خود را در نظر در آورد. عمل خود را حبط گردانیده و از اجر محروم ماند. نی الدنیا 
و الاخرة فی الحقیقت نشان حال اوست به خلاف عدم. با وجود شرارت و نقص ذاتسی و نیستی 
ذاتی که داشت. از حرمان ب رآمده به مر آَتیّت حضرت وجود مشرف گردانید. 

نی گفت که من نیم شکر خورد شاخی که بلند شد تبر خورد 

سوّال: در ابلیس. کثرت شرارت از کجا ناشی شد. ماورای عدم وجود است که شرارت به او راه 
نیافته است؟ 

جواب: عدم چنانچه مرآت وجود است و مظهر خیر و کمال اوست. وجود نیز مرآت عدم است و 
مظهر شر و نقص اوست. ابلیس غلّیه للع در جانب عدم. شرارت را از عدم گرفته است» که آن 
عدم موطن شرّ است و در جانب وجود نیز شرارت متوَهمه را اخذ نموده است. که از راه مرأتَیّت 
و مظهریّت عدم در مرآأت وجود ظاهر شده بود. پس حامل شرارت طرفین شد؛ ذاتی و عرضی. 
اصلی و ظلی. 

پس ناچار مالیخولیای وجود شرارت‌نماء او را از نیستی و لاشیتیّت که از صفات نیک عدم بسوده. 
محروم ساخته؛ مَمٌ ذلک در جانب وجود شرارتی که از مرأتیّت عدم متوَهم شده بود نیز نصیب 


ای امد تاجار به عشازت آیدش,وسانید: 


۱۰۷۹ 


ریا ا تزخ قلوبتا بغد لد هدیتنا وب نا من لذنک رَخمة انک آنت الوهاب والسّلام غلّی من انبم 
لهُدی و علی من الم تب لمْصطمّی علیه و علی آله الصلوات و اتسلیمات ها ر اکمل 


۹۹ 


مکتوب نود و نهم به میر محمدنعمان صدور یافته در جواب سوال- 
هایی که کرده بودند. 

بسم الّه الرحمن الرحیم آلحَمدله و سلام ی عّاده الذْینَ اصطْفی پرسیده بودند که گاه هست که 
سالک در عروج خود را در مقامات اصحاب انبیاء عَلیهم الصَوَات و التحیّات که به اجماع از او 
افضل‌اند. می یابد. بلکه بساست که خود را در مقامات انبیاء علیهم الصَلَات و الَحیَات می‌یابد؛ 
حقیقت این معامله چیست؟ 

بعضی مردم از اینجا مساوات آن سالک به ارباب آن مقامات توقم می‌کنند و شرکت او را در 
اين مقامات به اهالی آن مقامات در تخیّل می‌آرند و به اين توهم و تخیّل, رد و طعن او می‌نمایند 
و زبان ملامت و شکایت در حق او دراز می‌کنند. کشف غطاء از روی این معما باید نمود. 
جوابش آن است که وصول اسافل به مقامات اعالیء گاه هست که از قبیل وصول فقرا و محتاجان 
بود که به ابواب اصحاب دول و به امکنه خاصَّه ارباب نعم میسّر گردد تا از اینجا حاجتی 
خواهند و از دول و نعم ایشان درویزه نمایند. دور از کار بود که این وصول را مساوات و 
شرکت نهمد. 

و بساست که این وصول. از قبیل تماشایی بود که به وسائط و وسائل سیر اماکن خاصه امراء و 
سلاطین نماید. تا به نظر اعتبار, تماشا کند و رغبتی به علو پیدا آرد. توهم مساوات از این 


وصول چه گتخا تن دارد و تخیل شر کت از این سیر و تماشا چه متصور بود. 


وصول خادمان به امکنه خاصَّه مخدومان تا حقوق خدمتگاری بجاآورند محسوس وضیع و 
شریف است. ابلهی بود که از اين وصول, توهم مساوات و شرکت نماید. هر فراشی و مگس‌رانی 
و شمشیربرداری, قرین سلاطین عظام است و در اخص امکنه ایشان حاضر. خیلی خبط امی‌طلبد 
که از اینجا توهم شرکت و مساوات نماید. 

بلای دردمندان از در و دیوار می‌آید 

مردم از برای ملامت غریبی بهانه می‌طلبند و از برای طعن و تشنیع او محملی می‌جویند. حضرت 
حق سبحانه و تعالی انصافشان دهد ؛ بایستی که در حق ضعیفی, محملی از برای رفع شر و دفع 
ملامت می‌طلبیدند و در حفظ عرض مسلمانی می‌کوشیدند. امر ایشان که طعن می نمایند از دو 
حال خالی نیست» اگر اعتقاد دارند که صاخب این-حال, معقد شر کت" و مساوات است به ارباپ 
آن مقامات عالی, پس او را کافر و زندیق تصوّر می‌کنند و از زمره اهل اسلام می‌برآرند. چه 
شرکت در نبوّت و مساوات به انبیاء غلیهم الصوَات و الكسلیمَاتٌ کفر است و همچنین افنضلیت 
شیخین عَلیهم الرضوان به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است. چنانچه نقل کرده‌اند آن را 
اکابر ائمه, که یکی از ایشان امام شافعی است عَلیهم الرضوان بلکه فضل, مر جمیع صحابه کرام 
راست بر باقی امّت. چه. هیچ فضیلتی به فضل صحبت خیرالبشر علیه و علیهم الصْلوَات و 
السلیمات عدیل نتواند شد. فعل یسیر که از اصحاب عغلیهم الرضوان در رقت ضعف اسلام و 
قلت مسلمانان از برای تائید دیین متین و نصرت سیدالمرسلین غلیه و علیهم الصْلوات و 
التسلیمّات صادر شده است , اگر دیگران در تمام عمر به ریاضات و مجاهدات طاعت‌ها نمایند, 
به مرتبه آن فعل قلیل اصحاب نرسند. لهذا آن سرور فرموده عَلیه و عَلّی آله الصلوة و السلامْ که 
اگر انفاق نماید یکی از شما مانند کوه احد طلا راء نرسد آن انفاق به مد" شعیر "اصحاب که انفاق 
نمایند. بلکه به نصف مد هم نرسد. و افضلیت حضرت صدیق رضی ال تقالی عَنه از اين راه آمده 


۲ نوعی پیمانه 


۱-۰۸۰ 


در شان او نازل شده است کریمه «لایستوی متکه م آنفق من قبل لفتح و قاتل آرکک أَعْظم 
فد من آلذین ا مرا هو فان ایکا دنل لت ۱۷6 

جمعی نظر بر کثرت فضائل و مناقب دیگران انداخته, در افضلیت او توقف می نمایند. نمی‌دانند 
اگر سیب افضلیّت. کثرت فضائل و مناقب بود. بساست که بعضی از آحاد ات که این فضائل 
دارند از نبی خود افضل باشند که این فضائل ندارد. 

پس مّا به القَاضل دیگر است. وراء اين فضائل و مناقب و آن به زعم اين فقیر اسبقیّت تائید دین 
و آقدمیّت انفاق اموال و بذل انفس است در نصرت احکام دین رب العالمین. و چون پیغمبر اسبق 
از جمیع است. از همه افضل باشد و همچنین هر که در اين امر اسبق است از مسبوقان. افضل 
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است. 
سابق. گوبا در امر دین, استاد و معلم لاحقان است. لاحقان از انوار سابقان استفاده می‌نمایند و از 
بر کات ایشان استفاضه می‌فرمایند و در اين امّت بعد از نبی ما علیه و علی آله الصَلوة ور السّلام 
ضتاخب این :دز لت بعطی بای رخ ال عالی عنه ابیت که اسق ساهان ات در ای اموال 
کثیره و در مقاتله و مجادله شدیده. و در بذل عرض و جاه و در رفع فساد و تباه از جهت تائید 
دین و نصرت سیدالمرسلین عَلیه و علیهم الصَات و لسلیمّات؛ پس افضلیت از دیگران, او را 
مسلم باشد و حضرت پیغمبر یه و علیهم الصوات و التسلیمات عزت و غلبه اسلام را چونکه 
به یاری حضرت فاروق طلبیده و حضرت حق سبحانهٌ و تالی در نتصرت حبیب خود در عالم 
اسباب نیز به او کفایت فرموده است و گفته: «بّا أیهْا الب حَسْبک ال من اَبقک من 
المومین .این عیاش ری له عبه قرف توانیت هشیب تتزرل انم ات اسارم یرت 
فاروق است. پس بعد از حضرت صدیق رضی ان ای عَنه افضلیت او متعیّن بود. لهذا اجماع 


۱. حدید ۱۰ 


۲ انفال ۶۴ 


۱۰۸۹ 


و هنت امش ری اه تما عنه نیز فرموده ات که آپویگر و غمر افطل آنن امت‌اند هر که 
مرا بر ایشان فضل دهد. مُفتری است. او را تازبانه زنم. چنانچه مُفتری را زنند. تحقیق این 
مبحث در کتب و رسائل خود به تفصیل نموده, اين مقام زیاده بر اين گنجایش ندارد. 

بلهی بود که خود را عدیل اصحاب خیرالبشر عَلیه و عَلیهم الصَلرَات و السلیمات سازد و جاهلی 
باشد از اخبار و آثار, که خود را از سابقان تصوّر نماید. لیکن باید دانست که اسن دولت سبقت 
که باعث افضلیت است. مخصوص به قرن اول است که به شرف صحبت خیرالبشر مشرف است 
علیه و عا آله الصَلوة و السلامْ و در قرون دیگر اين معنی مفقود است. که لاحقان بعضی قرون 
از سابقان قرون دیگر افضل باشند. بلکه در یک قرن رواست که لاحق از سابق آن قرن افضل 
باشد. حضرت حق سبحانه و تعالی طاعنان را بینا گرداناد. 

بر شناعت طعن مُسلم و طرد مومن. به مجرد توهم و تخیّل و بر قباحت تکفیر مسلم و تضلیل او 
به محض تعصب و تعنّت چه علاج خواهند کرد. که اگر قابل تکفیر و شایان تضلیل نباشد. آن کفر 
و ضلال به ارباب آن قال خواهد گشت و از مرمی به کفر. به رامی کفر خواهد پیوست. چنانچه 
هو بت بیع آ منز اثیت غلیه وا ۳ آله الصوةَ و السلام. «رینا اغفرلتا د تا واستر اقا فی 
آمُرنا بت آقدامتا وانطرتا عَلّی الوم الکافرین»" 

بر سر اصل سخن رویم و از شق انی بیان نماییم و گوییم اگر در حق صاحب این حال, طاعنان 
این اعتقاد ندارند و معامله او به کفر نمی‌رسانند. از دو حال بیرون نیستند؛ واقعه او را بر کذب و 
بهتان حمل می‌نمایند. اين خود سوء ظن است نسبت به مسلم که محظور شرعی است و اگر او را 


۳۷ ۰ ۰ ۳ 72 
کاذب نمیدانند و معتقد شرکت و مساوات نمی انکارند. پس وجه طعن و ملامت چیست و تشنیع 


تهمت و بهتان نهنده 

۲ شخصی که تهمت نموده شد به کفر, آن کفر از او تجاوز نموده [اگر کافر نباشد] و به تهمت نهنده خواهد رسید. 

۳ «ا برمی رجْل رجْلا باشنُوق, ولا برمیه بالکفر لا ارتدّت علیه, ان لم یِکن صاحيهُ کَذلک». رواه البخاری / دشنام ندهد مردی مردی را به فسق و 
دشنام ندهد مردی مردی را به کفر, مگر آنکه رجوع کند آن کلمه که دشنام داد بدان فاسق باشد و یا کافر باشد دشنام دهنده؛ اگر نباشد و همچنین یعنی 
فاسق و کافر نیست. یعنی اگر یکی دیگری را که فاسق نیست. فاسق گوید. خود گوینده فاسق شود و اگر کسی را کافر گفت و او کافر نباشد. خودش کافر 
می‌شود. 

۴ آل‌عمران ۱۴۷ 


و تعییب او چراست؟ واقعه صادقه را بر محال نیک حمل باید نمود. نه آنکه صاحب واقعه صادقه 
را تشنیع و تقبیح باید فرمود. 

اگر گویند که وجه اظهار این قسم حال شورانگیز چیست؟ گوییم که ظهور ایین قسم احوال از 
مشایخ ظر بقت نشیان امه ات و فاد شرع ایشا که اش تس هرا ال فارمر ه کرت 
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فی الاسلام . بی‌نیّات حقانیه و بی اراده صادقه نخواهد بود. گاه هست که مقصود از این نوشتن, 
اظهار این قسم احوال موهوبه است پیش شیخ طریقت خود تا صحت و سقم حال بیان نماید و بر 
تعبیر و تأویل آن اطلاع بخشد و گاهی مقصودش از ایین نوشتن, تحصریض و ترغیسب طلاب و 
تلامذه است و گاهی باشد که مقصودش, نه این و نه آن بوده باشد. بلکه مجرد سکر و غلبه حال. 
بر این گفتگو می‌آرد تا دمی چند زند و نفسی راست کند. مدعی بطال کسی است که مقصود او 
از اظهار این قسم احوال, شهرت و قبول خلق باشد. اين احوال وبال اوست و استدراج است که 
راید ات : نالا تزع قلوبتا يد لا هد اوهت لاهن دی ره مه انک آنت 
اَْقّاب! وما ری تفیی ِن التفس مارد بالسوء را ما رحم ربی ان ربی فقو رحیم؟ 

و ابضاً پرسیده بودند که سبب چیست که انبیاء غلیهم الصْلوات و الَسلیمات و اولیاء علیهم 
الرضوان در دنیا به بلا و مصائب مبتلا باشند و بیشتر به بلیات و من گرفتار بوند. کماقیل 
«ان ات لاس 1 انیا نم ال تم الامتل فالامتشل»؟ و حضرت حق سبحانه و تعالی در 
کتاب مجید خود می‌فرماید «وما آصابکم من مصيبة فیمّا کسبت آدیکم» از ایین کریمه مفهوم 
می‌شود که هر که کسب سیئات بیث ی و کی کر مکی تتر تابن که یر ازا سا 
علیهم الصلوات و اسلیمات و غیر اولیاء عَلهم الرضوان به اشد بلا و مصائب گرفتار بوند. نه 
بیاء و اولیاء علیهم الصلَات و اسلیمات ولا نی و ایضاً آن بزرگواران علیهم الصلوَات و 
الخات و اتسلمات اضاله و تما ونان و ندال رعاو اه غراف مقربان اوه تال رت 


۱ آل عمران ۸ 

۲ یوسف ۵۳ 

۳ محنت ها 

۴ هر آیینه سخت‌ترین مردم در زحمت, پیغمبرانند. سپس اولیاء سپس فاضلتر. سپس فاضاتر. 


+ شوری ۳۰ 


۱۰۸۹۴ 


محبوبان و خواصٌ مقربان بلیّات و محن حواله نمودن چرا بود و آزار ایشان به کدام وجه درست 
باشد؟ دشمنان در ناز و نعیم و دوستان در بلیّات و محن مقیم چون باشند؟ 

بدان آرشدک ال تعالی و " هداک اک سوم الصراط دنیا موضوع از برای تنقم و تلذذ نیست. آضرت 
است که برای تنغم 0 است و چون تیاو اخترت با کیک بت سر بت و 
نقاضت آدارند و رضای یکی مستلزم سخط دیگر است. ناچار تلذذ در یکی مستلزم تألم در 
دیگری بود. پس هر که در دنیا بیشتر متلذذ و متنقم بود. در آخرت بیشتر متألم و متندّم آباشد و 
همچنین هر که در دنیا به بلیّات و محن بیشتر مبتلا باشد. در آخرت به تنقمات و تلذذات زیاده‌تر 
حرط ان رین باق ,وهای دنا تس ایشهای | خرت:+ کاشکی سک قطره اف تسه 
دریای محیط. 

بلی؛ متناهی را به غیر متناهی چه نسبت بود. پس ناچار به مقتضای کرم دوستان را به محنت چند 
و انا فاد بای داشت بالات ایتای خر وشون شازا ان هرا بش رات یک 
و استدراج به تلذذات قلیله محظوظ باید ساخت. تا به تألمات کثیره گرفتار باشند. 

سژال: کافر فقیر که در دنیا و آخرت محروم است. تالم او در دنیا, مستلزم تلذذ او در آخرت 
نگشت؛ وجهش چیست؟ 

گوییم کافر دشمن خداست جِل سلطا و مستحق عذاب دائمی است. در دنیا رفع عذاب از وی 
نمودن و به وضع وی گذاشتن, در حق وی عین تنقم و تلد است و نفس احسان است؛ لهذا بر 
نفس دنیاء در حق کافر اطلاق جنت نموده اند. 

غابة ی ما فی البّاب؛ بعضی از کفار را در دنیا هم رفع عذاب نمایند و هم از تلذذات دیگر بخشند و 
بعضی دیگر را رفع ت نمایند و از تلذذات دیگر هیچ ندهند. بلکه به التذاذ فرصت و رفع 
عذاب. اکتفا نمایند؛ کل دک حکم و مصالح. 


۱. مهیا و آماده 
۲ ضدیت 


۴ شرمنده 


سوّال: حضرت حق سبحانه و تعالی بر همه چیز قادر است و تواناست که دوستان را هم در دنیا 
تلذذات بخشد و هم در آخرت تنقمات کرامت فرماید و تلذذ در یکی, مستلزم تلم در دیگری در 
حق ایشان نباشد. 

جوایش به‌وجوه است» یکی آنکه اگر در دنیا بلیات و محن چند روزه نمی کشیدند. قدر و قیمت 
تلذذآت و عنات: ابدای را تم شتاختند .و تعمت ضحت :و عافیت دائمین.را کما یی درک تفس 2 
کردند. بلی تا جوع نکشد, لذت طعام نیابد و تا مبتلا نشود. قدر فراغ نداند. پس گویا مقصود از 
تألّم موقت ایشان, تحصیل کمال تلذذ دائمی‌شان است. جمال است که برای ابتلای عسوام به 
صورت جلال در حق این بزرگواران ظاهر گشته است؛ «بضل به کثیراً دی به کثیرٌ." 

جواب دوم آنکه بلیّات و محن هر چند نزد عوام از اسباب تالم است. اما نزد اين بزرگواران؛ هر 
نقه از متا الیل شانه رس اد اسیاب اراد فان انست: از بلافاهبان تا بگین کته ار 
نعماء , بلکه از بلاها بیشتر محظوظ اند. که خالص مراد محبوب است و در نعماء این خلوص 
نیست که نفس نیز خواهان نعماء است و گریزان از بلاها. پس بلا نزد اين اکابر از نعست بود و 
ا تراد اسان اد لا تیش از متا باشد,سظی که اسان راکو ات ارات وسصافب اسعت: 
اگر دنیا اين نمک نمی‌داشت. نزد ایشان به جوی نمی‌ارزید و اگر این حلاوت در وی نمی‌بود در 
نظرشان عبث می‌نمود. 

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است 

ورنه زير فلک اسباب تنم چه کم است 

پس دوستان او تعالی هم در دنیا متلذذاند و هم در آخرت محظوظ و مسرور. و اين لذت دنیای 
ایشان به حظ آخرت شان جنگ ندارد. آن لذت دیگر است که به حظ آخرت جنگ دارد که عوام 
را حاصل است. 

الهی! چیست این که دوستان خود را کردی, که هرچه سبب تلم دیگران است. سبب التذاذشان 
است و هرچه دیگران را زحمت است. این بزرگواران را رحمت است. در نقمت دیگران, نعست- 


۱ چنانکه شاید و باید 


۲ بقره ۲۶ 


۱۰۸۶ 


شان است. رد۳ در شادی شادند و در غمی غمناک. و این بزرگواران هم در شادی شاد و هم در 
غم فرحناک. چه نظرشان از خصوصیّات جمله افعال جمیله و رذیله برخاسته بر جمال فاعل آن 
افقال که خشا مطاي. مرت که انیت وه نت فاغا اقعال ه مرت شنم و را 
بخشیده, هرچه در عالم به مراد فاعل جمیل جَل سْلطانهٌ صادر شود. اگرچه از قسم ایلام و 
اضرارشان باشد. آن چیز عین مراد و محبوب شان است و سبب التذاذ ایشان. 

خداوندا؛ این چه فضل و کرامت است که چنین دولت خفیّه و نعمت هنیّه را از چشم زخم اغیار 
پوشیده, به دوستان خود عطا فرموده و همواره ایشان را به مراد خود قانم ساخته. محظوظ و 
متلذذ داشته. و کرامت و تألّم که نصیب دیگران است. از اين بزرگواران رفع گردانیده و ننگ و 
رسوایی که عیپ دیگران است. جمال و کمال این طایفه علیّه ساخته. و در عین نامرادی» مرادشان 
ودیعت نهاده. و اين التذاذ و سرور عاجل‌شان را برعکس دیگران, سبب ترقیّات و حظوظ آخرت 
گردانیده؛ «دلک فضل الّه تیه من یشاء وال دذُو الفضل العّظیم»! 

جواب سیوم آنکه اين دار دار ابتلاست که حق با باطل ممتزج است و محق با مبطل مختلط. اگر 
به دوستان محن و بلا ندهند و به دشمنان بدهند. دوست از دشمن متمیّز گردد و حکمت اختبار و 
آزمایش باطل شود و آن منافی ایمان به غیب است که سعادات دنیویّه و اخرویّه در ضمن آن 
مودع است. و کریمه «لّذین یمن بلعیْب» و کریمه «ولیغلم ال من یَنصره وَرسْله باب ان 
له قوی عزیز»"رمزی است از اين معنی. پس خاک در چشم دشمنان اتداخته. دوستان را نیز به 
صورت محن و بلایا مبتلا گردانیده تا حکمت ابتلاء و آزمایش تمام شود و دوستان در عین بلاه 
متلذ باشند و دشمنان کورباطن, خائب و خاسر بوند. «ْضل به کتیرا دی بم کثیرآ»۲ 

معامله انبیاء عَلیهم الصَوات و الَسلیمَات با کار همین بوده است که گاهی غلبه از ایسن جانب 
بود و گاهی از آن جانب. در جنگ بدر. نصرت از جانب اهل اسلام بوده است و در جنگ آحد. 


۱۰۸۷ 


اهل کفر غلبه نموده‌اند. قال ال تبارک و تعالی: «ان بَشسنکم قرح فقد مس الْقوم قرح مثله 


وتلک لیام تاو لها ی الناشن و للم له الذین آمنوا ویِتخذ ی شهداء وال ایب الظالمین 


مهار ما 


ولیْمحص ال الذین منوا وَیْمحَ الکافرین»! 

جواب چهارم آنکه حضرت حق سبخانه و تقالی هرچند بر همه چیز قادرست و تواناست که 
دوستان را هم اینجا ناز و تنم کرامت فرماید و هم آنجا. لیکن اين معنی منافی حکمت و عادت 
اوست و او سْبحانهٌ و تعالی دوست می دارد که قدرت خود را در تحت حکمت و عادت خود 
مستور دارد و اسپاب و علل را روپوش جناب قدس خود فرماید. پس به حکم نقاضت دنیاو 
آخرت. دوستان را از محن و بلیّه دنیا چاره نبود تا تنقمات آخرت هنی و مری ایشان باشد و 
رمزی از اين معنی در جواب اصل سوال در ماتقدم ی 

بر سر اصل سخن رویم و تَتَمّه جواب از اصل سّال بیان نماییم و گوییم که سبب ورود بل و 
مصیبت. هرچند کسب ذنوب و سیْثّات است. اما آن بلا و مصیبت فی‌الحقیقت مُکفر آن سیئات 
است و مُریل ظلمات آن ذنوب است. پس کرم آن است که دوستان را بیشتر بلا و من بدهند» 
تا کفارت سیثات ایشان نماید و ازاله ظلمات ذنوب‌شان فرماید. 

ای توت ها نوا دیس اتود ونوا روت رابت لا مس ار 
نیتانت المتربین» آشتیده باشند و اگر ذتب و عضیان نیز از آنشان صادر شره: درارکگ دنب و 
عصیان دیگران نخواهند بود. نزدیک است که از قسم سهو و نسیان بود و از عزم و جد دور 
باشد. ال ال تبارک و تقالی: «وگقد عهنتا (لی آدم من قل فنسبی وله تَجدله عَزما»" پس کفرت 
فووه یلا و مانب ال بر کفرزت کقارت یات دار که بر کقرت کب سعات: وتان را 
بیشتر بلا بدهند. تا کفارت ذنوب ایشان نموده, پاک و پاکیزه برند و ایشان را از محن اخروی 


محفو ظ دارند. 


(. آل‌عمران ۱۴۰ و ۱۴۱ 

۲ دور کننده 

۳ نیکی های نیک و کاران, بدی های نزدیکان است. 
۲ طه ۱۱۵ 


منقول است که در وقت سکرات موت آن حضرت و در آن بی‌آرامی و بی‌قراری آن سرور ت32 
و علّی آله الصَلوةٌ و السلامٌ حضرت فاطمه رضی ال تَای نها از کمال شفقت و مهربانی که در 
حق آن حضرت داشت و آن حضرت دراحق حضرت زهرا فرموده بود: «قاطمةٌ بَضعَةٌ منی» نیز 
بی‌آرام و بی‌قرار بود. چون آن سرور عَلیه و علی آله الصلوةَ و النلامٌ دائماً از حضرت فاطمه 
رضی الله تعالی عنها در آن وقت. آن اضطراب و التهاب مشاهده فرمودند از برای تسلی حضرت 


زهرا رضی اله تعالی غنها فرمودند: پدر تو را همین محنت است و بس و بیشتر هیچ مکروهی 


چه دولت است که عذاب اشد و ابقی به محنت چند روزه رفع شود. با دوستان این معامله کنند و 
با دیگران این معامله نکنند و کقارت ذنوب ایشان اینجا کمّا ینعی نفرمایند. بلکه مجازات ایشان 
را به آخرت اندازند؛ پس ناچار دوستان به کثرت ورود بلایای دنیوی احق باشند و دیگران لایسق 
این دولت نبوند. که گناهان‌شان کبارند و از التجاء و تضرع و استغفار و انکسار کمتر بهره دارند 
و بر کسپ معاصی دليرند و به عزم و جدّ تحصیل ذنوب می‌نمایند و از تمرد نیز خالی نیند و 
یت انش که یات خر ناه اه یه ماکان پات ارته تسش سا 
است. اگر جریمه خفت دارد و صاحب جریمه ملتجی و متضرع است. آن جریمه قابل کفارت باشد 
به بلای دنیوی. و اگر جریمه غلظت و شدّت و ثقل دارد و صاحب آن جریمه متمرد و متکر 
است. آن جریمه شایان جزای اخروی است. که اشد و ادوم است؛ «وما ظَْهه اللَهٌ وتکن کٌانوا 
نوشته بودند که مردم استهزاء و سخریه می نمایند و می‌گویند که حضرت حق سبحانه و تعالی با 
دوستان خود چرا محنت و بلا بدهد و چرا هميشه به نار و تنعم ندارد و به این گفتگو نفی این 
جماعه خواهند. 

کفار نیز در حق آن سرور علیه و ِ آله الصلوةَ و السلامْ مثل این سخنان می گفتند: «وقالوا 
مالهَذا الرسُول کل الطْعام ویمشی فی الأسنواق لوا آنزل یه ملک فیکون مَعه تذیرا وئلی اه 
۱ حضرت فاطمه رضی الّه تعالی عنها پاره گوشت من است. متفق علیه 


". نحل ۳۳ 


م۵ هد عم 


کنه اوتکون له حنة با کل مها» مدا امتال این شاقن انخاز اخرت استو ایکا زر عتذاب و 
ثواب دائمی است و نیز مدار بر اعتداد و اعتبار و اعتنای تلذذات فانیّه عاجله است. کسی کد 
ایمان به آخرت دارد و عذاب و واب آخرت را دائمی می‌داند. بلا و محنت عاجله چند روزه در 
نظر او هیچ نمی‌درآید. بلکه این محنت موقته که سبب راحت موْبّده است. عین راحت تصور می- 
کندان: 

به گفتگوی مردم نروند. ورود بلا و محنت گواه عدل محبت است. کورباطنان اگر منافی محسشت 
تصوّر کنند. چه توان کرد غیر از اعراض از جاهلان و از مقوله ایشان علاج نیست؛ «قاصبر صی] 
جَمیل»" 

و جواب دیگر از اصل سوال آنکه بلا. تازیانه محبوب است که محبٌ را از التفات به ماسوای 
محبوب منع نموده, به کلیّت متوجه جناب قدس محبوب گرداند. پس شایان درد و بلا. دوستان 
باشند و این بلا مکفر کسب سیّثه. التفات به ماسوای ایشان باشد و دیگران لایق ایین دولت 
نباشند. و چرا ایشان را به زور به جانب محبوب بیارند. هر کرا می‌خواهند به زور و ضرب به 
جانب محبوب می آرند و او را به محبوبیّت برمی‌دارند و هر کرا نمی‌خواهند او را به او وامی- 
گذارند. اگر سعادت ابدی دارد به راه انابت دست و پا زده, به امداد فضل و عنایت به مقصد 
خواهد رسید والّا او داند و کار او ألَُمٌ لاتکلنی ای تفسی طرفةَ عین. 

پس معلوم شد که مرادان را بیشتر بلا نامزد می‌شود و از مریدان؛ لهذا آن سرور علیه و علی آله 
الصَلوة و السّلام که رئیس مرادان و محبوبان است. فرموده است: «ما آوذی تس فقل ما آوذیست»" 


پس بلاء معتی داله پیدا کرد که به حسن دلالت خود دوست را به دوست برساند و از التفات به 


1۷ فرقان ۷و ۸ 
. معارج ۵ 
الترمنی 
به تحقیق ترسانیده شده‌ام من از جانب حق سبحانه و تعالی و حالانکه ترسانیده نشد هیچ یکی آن‌قدرو به تحقیق رنجانیده شده‌ام درباره خدا و رنجانیده 
نشد هیچ یکی آن قدر. 
۱.۹۰ 


غیر دوست. پاک گرداند. عجب معامله است؛ دوستان اگر کرورها يابند. بدهند و بلا را بخرند و 
دیگران کرورها بدهند و دفع این بلا خواهند. 

سوّال: گاه هست که در وقت ورود بلاء از دوستان نیز اضطرابی و کُرهی مفهوم می‌گردد؛ وجهش 
چیست؟ 

جواب: آن کره و اضطراب صوری است و به مقتضای طینت بشری است که در ابقای آن حکم و 
مصالح است. چه جهاد و معادات با نفس, بی آن متصوّر نیست. شنیده باشند بی‌قراری و بی‌آرامی 
که از آنْ سرور دین و دنیا؛ که در وقت سکرأت موت ظاهر می‌شد عَلّیه و علتی آله الصَلوةَ و 
السلامٌ و آن بقیه جهاد با نفس بوده است. تا خاتمه خاتم الرسل عَلیه و علیهم الصلوَات و التحیّات 
بر جهاد با دشمنان خدا متحقّق گردد و شدّت مجاهدت دلالت دارد تا حسم مواد صفات بشریّت 
نماید و نفس را در کمال انقیاد آورده. به حقیقت اطمینان رساند و پاک و پاکیزه دارد. پپس بل 
دلاله بازار محبت گشت و هر که محبت ندارد. به داله چه کار دارد و دالگی به چه کار او می- 
آید و نزد او چه قدر و قیمت داشته باشد. 

وجه دیگر از برای ورود بلا آن است که محبٌ صادق از مدّعی کاذب متمیّز گردد. چه اگر صادق 
است به ورود بلا ملتذ و محظوظ خواهد شد و اگر مدعی است نصیبش از بلا. کره و تأّم است 
و به اين تمیز مهتد نشود. مگر کسی که شائبه از صدق داشته باشد تا حقیقت کره و تألّم را از 
صورت کره و تلم جدا سازد و حقیقت صفات بشریت را از صورت صفات بشریت علاحده 
نماید. «آلولی یعرف الولیٌ» رمزی است از اين بیان؛ و له سبحَانهٌالهّادٍی ای ستبیل الرشاد. 

و ایضاً پرسیده بودند که عدم را لاشیء محض گفته‌انده پس او را وجود نباشد و چون وجود 
نداشته باشد با وجودی که در ذهن پیدا کرده باشد. او را آثار و ترقیّات چون بود و اگر بود. 
ذهنی بود. و اگر ذهنی بود از دایره خیال چون برآید؟ 

بدانند که عدم. هرچند لاشیء است. اما اين همه کارخانه اشیاء به او برپاست و منشاً تفصیل و 


کثرت اشیاء , مرآتیّت اوست و صور علمیّه اسماء الهی جَل سُطنهُ که در مسرآت عدم منعکس 


۱. ولی را ولی می‌شناسد. 


گشته. او را متمیز ساخته است و ثبوت علمی بخشیده, ناچار از لاشیتیّت محض او را برآورده 
است و متشاً آثار و احکام گردانیده و اين آثار و احکام در بیرون خانه علم نیز کائن‌اند و در 
مرتبه حس و وهم نیز ثابت. و چون به استحکام صْنع خداوندی جل شأنهٌ در آن مرتبه ثبات و 
استقرار پیدا کرده‌اند و به زوال حس و وهم نیز مرتفع نیند؛ توان گفت که ایسن آثار و احکام 
خارجی‌اند. 

شما از ترقیّات عدم چه تعجب دارید. اين همه کر و فر کائنات مبنی بر عدم است. کمال قدرت 
خداوندی را جَل شاه مشاهده نمایند که از عدم. این همه کارخانه را پهن ساخته است و کمالات 
وجود را به نقایص او ظاهر فرموده. راه ترقی او در کمال وضوح است که صور علمیّه اسماء 
واجیی جَل سْلطَانهٌ در حجره او متمکن‌اند و با او همبسترند و در کنار اویند و از صور. به حقیقت 
و از ظلال. به اصل شاهراه افتاده است. کورباطن بود که احساس آن ننماید؛ «اٍن هذه تذکرةً تن 
شاء انخَذ ای 0 

لفظ ذهن و خیال. شما را در اشتباه نیندازد و آثار و ترقیات را در نظر شما دشوار ننمایند که هر 
معامله که هست. بیرون علم و خیال نیست. 

غايةٍ ما فی الباب؛ از خیال, تا خیال فرق است. خلق در مرتبه خیال, دیگر است و اختراع وهم و 
خیال دیگر. اول نفس امری است و توان گفت که موجود خارجی است نیز و ثانی از ات توت 
قلیل النصیب است و از اين ثبات و استقرار قلیل الجدوی" بعضی از هنرهای عدم را که در 
معرفت علاحده نوشته است و نقل آن را میر محب الّه برده, اگر ذوق داشته باشند آن را ملاحظه 
تمانتد: 

و ایضاً از فنا و بقاء پرسیده بودند. معنی این کلمه را در کتب و رسائل خود این فقیر بسیار جا 
ی ات مَع هذا اگر خفایی در او مانده باشد. علاجش حضور و شفاه است. تمام حقیقت. در 
نوشتن نمی‌آید و اگر می‌آید. اظهار آن از صلاح دور مینمایند؛ تا کسی که چه فهمد و چه 
دریابد. 


۱٩ مزمّل‎ ۱ 


7 کم فه 


فنا و بقاء شهودی است. وجودی نیست که بنده ناچیز نشود و به حق تعالی متحد نگردد. و الب 
عبد دیما و الرب" رب سَرمداً 

زنادقه اند که فناء و بقاء را وجودی تصور می‌نمایند. و می‌انگارد که بنده رفع تعینات وجودی 
خود نموده. به اصل خود که منزه از تعیّلات و قیود است. متحد می‌گردد و از خود. ناچیز گشته. 
به رب" خود بقاء پیدا می کند. در رنگ قطره, که از خود فانی گشته. به دربا ملحق شود و رفع 
قید خود نموده, به مطلق متحد گردد. عاذنا له سبحانهٌ غن معتقداتهم السوء. 

حقیقت فناء عبارت از نسیان ماسوای اوست سبحانهٌ و عدم گرفتاری است به غیر او تعالی و پاک 
ساختن ساحت سینه است از جمیع مرادات و خواسته‌های خود که مناسب مقام بندگی است. و 
مناسب مقام بقاء , قیام عبد است به مرادات مولای خود جَل سلطانهٌ و مرادات او سْبِحَائَهٌ عین 
مرادات خود یافتن اه شوه بات انفسی. 

ق ایشا پرسبته بوردند کهمیری که دن یرون انفین توشهانیه ان کداه باق 

سیر و مراتب عشر عالم خلق و عالم امر و سیر هیئت وحدانی داخل انفس می‌نماید؛ پس سیر در 
ماورای انفس کدام باشد. 

اند که آنفین فر,زنگ. اقا طلرل اساء الیی انیت عل ساطانه یعون طا برچ فصل خدارندخ 
خل شاه رها فرش باکت وه اضا هرد گروهی مخت به اس خره بدا کت تاخار 
به حکملمرء مَم من َحّبٌ . خود را همان اصل خود خواهد یافت و آتای خود را بر همان اصل 
خر دء خو آهد انداخت: و همخین عرن آن اضل را اضل دبکتر است, از این اضل, یه ان اصل 
خواهد رفت؛ بلکه خود را عین آن اصل خواهد یافت. «و هم جرا ای آن یبلغْ الکتاب اجَلهٌ»" این 
یر شیر هاورای. آقاق .و انفین است: اما بذانید که جمعیسی انفسی را یرفن اه کفته‌اند. آن 


۱ شخص با کسی است که او را دوست دارد. متفق علیه 
۲ بیا و بکش این سلسله را کشیدن به حدّی که برسد که تاب. به غایت خویش. 


۱۰۹۲ 


فرق میان حصول و وصول در مکاتیب متعدده به تفصیل نوشته است از آن جامعلوم کرده 
فیک از آقنت دای صفات: و افعال واعتی خل ساطانه پرسیه پروند: 

بیان ان نیز به حضور تعلق دارد. صلاح نیست که بنویسد و اگر بنویسد مغلق است؛ معلوم 
نیست که به فهم درآید و اگر به تقریر حضور هم مفهوم گردد. مغتنم است. 

دیگر از کمالات مرتبه نبوّت پرسیده بودند که فنا و بقاء و تجلی و مبدأّیّت تعین» همه در مراتتب 
کمالات و لایات تلاکه است ورس دز-هراتب کمالات نویه خه روش است 

کاورهر اتب رو تا مان گرب تک ینعی یه یکی نتم و 
شود. آن همه کمالات. داخل دایره ولایات است و چون این تمیز برطرف شود ایسن تفصیل کم 


گردد و معامله به اجمال و بساطت صرف افتد و شروع در کمالات مرتبه نبوّت بود؛ و در آن 
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مد اعت هم. تمیز دیگر. زیاده از این چه نویسد و چه مفهوم شود. شرت اتنا من لدنک رَحمَة 


وهبی لنا من آمرنا زشد»۵ 


۱ از آن‌جمله مکتوب سیصد و دوم از جلد اوّل است. آنجا که فرموده‌اند: پس وصول در مرتبه نبوت باشد و حصول در مقام ولایت؛ زیرا که حصول 
بی ملاحظه ظلیّت صورت نپذیرد به خلاف وصول. و ایضاً در کمال حصول, رفع اثنینیّت است و در کمال وصول, بقاء اثئینّت. پس رفع دو گانگی, مناسب 
مقام ولایت باشد و بقاء دوگانگی. ملایم مرتبه نبوت. و چون رفع دوگانگی مناسب مقام ولایت است. پس ناچار سکر همه وقت لازم مقام ولایت باشد و 
در مرتبه نبوّت چون بقاء اثئینیّت است. پس صحو از خواص آن مرتبه بود. و ایضاً حصول تجلیّات خواه در کسوت صور و اشکال بود و خواه در پرده الوان 
و انوار همه در مقامات ولایت است و در طی مقدمات و مبادی آن, به خلاف مرتبه نبوّت که در آن موطن وصول به اصل است و استغناست از تجلیّات و 
ظهورات. که ظلال آن اصل‌اند. و همچنین در وقت طی مقدّمات و مبادی آن, مرتبه نیز احتیاج به آن تجلیّات نیست. مگر آنکه از راه ولایت عروج واقع 
شود. اين زمان, حصول آن تجلیّات به واسطه ولایت است. نه به واسطه طی" مسافت راه وصول نبوت. بالجمله تجلیّات و ظهورات از ظلال خبر می‌دهند و 
آنکه از گرفتاری ظلال گذشته است. از تجلیّات وارسته. ما زاغ البص» اینجا باید طلبید. 

۲. دشوار و سرپوشیده 

۳ ولایت اولیاء. ولایت انبیاء و ولایت ملاً اعلی. 

۴ بقره ۱۱۵ 


۰ کهف ۱۰ 


بعضی اسرار تماز را که پرسیده بودند. جواب آن را بر وقت دیگر انداخته شد که الحال وقث 
بشیان تک است. از دست زمانه و اهل زمانه سرقه کرده. چیزی نوشته می‌شود به فقسر رصم 
بکنید و بر استفسار دلیر نباشید. 

ربا اغث لتاادنوتا واٍسرآقا قی آمرتا وئیت آقدامتا وانصرنا علی الوم الکٌافرین! الحسَده 
العالمین و المتة اولا و اخراو الصلاة و التحیة غلی رسوله داتما رسمه و عا یرای ِ 
صَخبه العظام الی یوم رم القیام. و السلام علّی من اتب اهُدی. و ارم متَابِعة المْصطفی. علیه و 

آله الصا و الستلام. 
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و قد تم ات ای نی تن بعونه تعالی و خسن توفیقه. 
وه الفتر الالت. ان شاَء ال تعالی. 
و صلّی اله تعَالی علّی سید الق أجمعهمر ۳ 
ی آله و آصخابه.و علینا عم َجْمعین. برحمته و ار راخ 
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دفتر سوم 


۱۹۶ 


مقدمه 

بسم ال الرحمن الرحیم 

اما بعد این کلمات طیبات و حروف عالیات که هر نقطه از آن مرکز پرگار دل های بی قرار 
است و بر آتش محبت ذاتیه سپند چشم زخم اغیار و خال زینت بخش رخسار عروسان حقائق و 
مردمک ابصار دوربینان دقائّق ؛ درة التاجیست از دریای مواج احدیت که ید طولای باطن ازکای 
غواصی به ساحل برآورده و نافه جان بخشی است از ناف آهوی بیدای هویت که بنان بیان 
سیاحی به محفل آورده آغتی ال تعالی فقرآءه بهذا ال الیتیم و روَح مَشام آرواحهم بهذاالشميم . 
زهر یک نقطه اش چون نافه تر*# شمیم وصل جانان میزند سر* ولی آن کز بسرودت در زکام 
است*: چه داند نافه اش گر در مشام است ۶« سرایم مدح آن سیاح غواص #۶ کنم خورشید را چون 
ذره رقاص* مهین فرزند فاروقست چون آب* کنون نطق از زبان او کند رب # سراپا نسخه 
اخلاق فاروق * بزهر منقصت تریاق فاروق *# چراغ نقشبند هفت محفل * نگاهش نقشبند غیراز 
دل :ٍ غوث الخلائثق غوّاص الحقائق معراج الوصول منهاج القبول خزينة الرحمة دفينة الحکمه 
مشرف القلوب مشرق الغیوب لجة العمل حجهة الکمل حدقء الاخبار حديقة الاحبار نورالطريقة 
نورالحقيقة زین العالمین عین العالمین ذروةالمنا عروة الرجا مراة الاراءة مرقاة المحبة مطلع الرموز 
و الاشارات ؛ منبع الکنوز والبشارات ملاح بحرالملاحة مصباح بیت الصباحة الصلة بین البحرین 
المصلح بین الفثتین مستشهد المتکلمین مستمسک المتوحدین برهان السّلف سلطان الخلف وثيقة 
هذه الوفود طليعة المهدی الموعود ذکٌاء الاصل والفرع سناء‌الدین والشرع وارث سیدالبشر 
منورالمائة الحادية عشرمجدد الف الثانی الامام الربانی . کجا گردد ز وصفش خامه آگاه*: چه نم 
دریابد از دریا پرکاه؟؛ همان بهتر کزین پس گوش باشم ۶: سرایم نغمه و خاموش باشم:# نتعی, 
المصطفی بالاسم اآزی بر به عیسی آلشیخ احمدین الشیخ غبدالاحد القارْوقی تسب والحتفی مَذهبً 
لّقشبندی مشریّا ادام له سُبِحَانهٌ ظل حَیاته علی العالمین و آرواهم من بحخار برکاته الی یوم الّین 
. حبّذا وقت و حال آن ناظران سلیم البال که چون سواد نظر بر اين مداد که سواد اعظم اسرار و 


حکم است بگشایند به اعلام ربانی ان ان نداد قیه امداه حضون بات از ان واه شربدای دل را 


پر نور و خوشا مآب و مآل آن قاریان مستقیم الاحوال که چون لسان شان آشنای این شگرف 
قلزم گردد به الهام سبحانی جان شان در شکرشکر و سکرسکر گم گردد و مرحبا مرآن هم جنسان 
پاک نهاد و مستسعدان نیک اعتقاد را که چون از غایت دقت و غموض جمال این نکات و رموز 
که وراء طور عقل است بر ایشان پرده نگشاید بر عدم یافت و قصور دریافت خویش را جمع 
داشته راه صَدقنا پوبان ؛ کسی را از ایشان جز ایشان نداند # گویان همه را مسلم دارند و نقد 
۱ ذلک لمَن خشی ربّه 0 خوانندگان کج 
بین و شنوندگان سخن چین که آنچه از اين ملهمات غیبیه به فهم شان درآید و موافق طبع شان 
آید بر مهارت قال و سَخت خیال صاحب این مقال راجع دارند و آن چه از اين بیان چنین و چنان 
نيابند از کوتاهی نظر زبان زیان خویش دراز کنند و به حکم آلمرء لایزال عذواً ما جهل چنگ 
جنگ ساز کنند ندانسته اند که اين طايفة علیّه در اظهار اين اسرار خفیه در میان نیند . ایشان 
نیند این همه الحان زمطرب است * أله سبحائه اخوان ما را به سراثر عیب خویش و اسرار غیب 
پاک دلان صفاکیش بینا گرداند و از قید کید وغل غل مخلصان عالم السر که برپای دل و گردن 
خاطر دارند مخلص بخشاد ؛ آن که گفتم در اظهار اسرار در میان نیند شاهد آن را هم از صاحب 
این اسرار بشنوید . برحال تو هم حال تو برهان و دلیل ۶ب چون جلد اول مکتوبات معدن الفتوحات 
که درالمعرفت نام اوست و تاریخ اتمام او اختنام یافت بعضی تشنگان زلال مقال به عرض اقدس 
رسانیدند که اگر اشاره عالیه وارد شود انهار اسراری که بعد از اين از چشمه خامه گوهر نثار 
انباع می یابد جمع نموده دریای جلد ثانی پدیدار گردد بندگان حضرت از غایت انکسار خشیت 
در جواب فرمودند این همه علوم که تبیین و تحریر یافت در آن فکرت و حیرتم که آیا مقبول و 
مرضی بوند یا نه ؛ آنگاه خاموش گشته مترصد بشارت و اشارت گشتند فردای آن روز فرمودند 
که دوش ندا در دادند و ظاهر ساختند که اين همه علوم که نوشته ای ؛ بل هرچه در گفتگوی تو 
آمده همه مقبول و مرضی است و اشارت به نوشته های من کرده فرمودند اين همه ما گفته ایم و 
بیان ما است در آن وقت همه آن علوم را به نظر من نیز داشتند و من بر یک یک اجمالاً و 


تفصیلاً نظر می کردم سیمّا در علومی که وقتی مرا در آن ها تردٌدی بود و همه را در آن حکم 


داخل یافتم . لحَمدله عَلی الاحسان پس قلم محترم را به نگارش اسرار قدم جریان دادند و چون 
آن جلد به نود و نه مکتوب رسید که مطابق آسماء خُسنی است بر همان ختم شد در سالی که 
تاریخ آن از نورالخلائق هویدا است بعضی مکاتیب که بعد از آن بر مَنصّه گزارش و صحیفه 
تکار امد الما یبا شالت طت »واه دی باه وت تور ریت ریز ان 
# تن تجرید را ژآوحی و جانی* دم از آئینه سازد نور زائل * دم او صیقل آئينه دل مّحدن 
الایقان والعرثان محمدالنعمان بن شمس الدین یحبی الشهیر به مير بزرگ البدخشانی سَلَّْه اه و 
یقاه که از کمّل خلفاء بزرگ حضرت ایشانند و به امر عالی آن حضرت در صوب دکن رهنمای 
بریه و مروج اين طریقه علیّه اند التماس نمودند که آن لالی منثوره را فراهم آورده دفینه جلد 
الث به روی کار آید به اجابت مقرون گشت و چون جمع مکاتیب بسی و چند رسید میان 
خدمت سیادت و نقابت پناه و خادمان این درگاه مهاجرت صوری ضروری حائل گشت و حضرت 
ایشان را نیز روزگار طویل ضمیر بی نظیر به تحریر معارف و تقریر مکاشف نیامد تا آن که به 
تأیید و هدایت خداوندی جَل شاه بعد از چندین ساله آرزومندی اين ضعیف که نام او در آخر 
مکتوب اول این جلد بر قلم شریف رفته در سنه که از لفظ خاک نشین مبرهن است به خاک 
نشینی عتبه علیه استسعاد یافت مقارن آن دریای لسان الغیب و انبوب بنان حضرت ایشان در 
تموج تقریر و جوشش تحریر آمد و از غایت رحمت و عنایت آن غریب نواز این کمترین به جمع 
آن مسودات و نقل آن از سواد به بیاض ممتاز گردید و به اتمام جلد ثالث در همان سال که از 
ثالث نیز معین است سرفراز شد و چون شمار مکاتیب به صد وسیزده رسید که موافقت آن به 
عدد حروف باقی هویدا است و به سه اعتبار تقربر بر آن به غایت شایان و زیبا است بر همان 
انجام یافت در سالی که کاس الراسخین ملوح آن است بعد از آن مکتوبی را که به تازگی علوم 
جدیده و اسرار غریبه ظهور یافته بودند فرمودند که مسکة الختام گردد و چنان شد که به الحاق 
آن نظطاف غاد سورد قرآنی عیان شد آلحمد له اوگا و آخرا و ظاهراً و باطتاً: طلاب را از اين مائده 


پرفائده قوت جان و قوّت ایمان باد الی یوم اناد بحق الحّق و هُوّیهدی الی سبیل الرشاد. 


مکتوب اول به سیادت و ارشاد پناه میرمحمد نعمان. در جواب 
سوال او از اقربیت افعال و صفات و ذات واجبی جَل سْلطانهٌ ورود 
یافت 

بسم الّه الرحمن الرحیم ؛ آلحمذله وَسلام علی عبّاده لذین اصطتّی . صحیفه شریفه وصول 
یافت تصدیع بسیار کشیدند حضرت حق سبْحَانهٌ وتاّی سعی ایشان را مشکور گرداند. چون 
مگرر از اقربیت افعال و صفقات و خاش واجیی جل ستطانه انار ود آند و واله این بیان انت, 
به ضرورت این قدر وا می نماید. بدانند که هر شیء به ماهیت خود آن شیء. شیء است و از 
برای ثبوت ماهیت مرآن شیء را هیچ جعل جاعل در کار نیست . که ثبوت شیء مرنفس خود را 
ضروری است. از اين جا گفته اند که جعل در نفس ماهیات ابت نیست. و ماهیات مجعول 
نیستند. جعل جاعل از برای اتصاف ماهیات به وجود در کار است. فعل صباغ در اتصاف ثوب 
است به لون, نه آنکه ثوب را ثوب سازد. و لون را لون گرداند. که آن محال است» که تحصیل 
حاصل است. پس جعل در نفس شیء نشد بلکه در اتصاف شیء به وجود شد پس ابت شد که 
شیء به ماهیت خود شیء است. و اين معنی در نظر کشفی, در ظل شیء و عکس شیء مفقود 
است. که عکس و ظل شیء به ماهیت ظلی و عکسی خود ظل و عکس نیست. بلکه به ماهیت 
اصل خود ظل و عکس گشته است. چه ظل ماهیت ندارد. و همان ماهیت اصل است که به ظل 
خود را ظهور نموده است. پس اصل اقرب باشد ظل را از نفس خود ؛ چه ظل به اصل خود ظل 
است نه به نفس خود و چون عالم ظلال و عکوس افعال واجبی است جل سلطاه ناچار افعال که 
اصول اویند از عالم به عالم اقرب باشند و همچنین چون افعال ظلال صفات واجبی اند جَل شانه 
ناچار صفات به عالم از عالم و از اصول عالم که افعال باشند اقرب باشند که اصل الاصل اند و 
چون صفات نیز ظلال حضرت ذات اند تعالی و حضرت ذات جل سْلطّاْه اصل جمیع اصول است 
لاجرم حضرت ذات تعالی به عالم از عالم و از افعال و صفات واجبی آقرب باشد این است بیان 
اقرییت او تعالی که در حیز تحریر و بیان آید عقلا اگر بر سر انصاف بیایند یحتمل که قبول ایسن 


معنی نمایند و اگر قبول ننمایند غم نیست که خارج از مبحث اند و چون در این بیان مقدمات 


۱۱۰۰ 


معقوله نیز مندرج است اگر سیادت پناهی میرشمس الدین علی را نیز در مطالعه ایین مکتوب 
شریک سازند گنجایش دارد و نوشته بودند که شروع در جلد الث مکتوبات نمایند چنین کنند 
که اهل الّه در هرچه صلاح بینند یحتمل که مبارک باشد و چون به میر مشارالیه تفویض این امر 
می نمایند فرمایند که نسخه را متعدد سازند و یک نقل آن را به سرهند فرستند و مسودات را به 
محافظت نگاه دارند شاید احتیاج افقد ایک ققن در رفقی ورماندنشها خرن استتا ار تس که 
حریص ملاقات شما است به رفتن شما لب نمی تواند گشود و به ماندن هم دلالت نمی تواند 
نمود که مبادا سبب فوت مصالح جمع کثیر باشد اين قدر هست که اگر بروند خواجه محمد هاشم 
را فرستند که چند روز در صحبت باشد و اخذ بعض علوم و معارف نماید که جوان قابل ظاهر 
می شود و مشارالیه مربّای شما است و مذاق دان شما استفسارها را به او حواله فرمایند که 
مزا کر فق م وم فا تاکن ونان 

۲ 

مکتوب دوم به حضرات جامع الاسرار والعلوم. مخدومزاده های 

گرامی. خواجه محمد سعید. وخواجه محمد معصوم. سلمهما ال 
تعالی. ورود یافت. درمواعظ وانقطاع ازخلق و توسل به جناب 
حضرت حق سبحانه و تعالی 

لته الق ام ام وقی اسر ارو ی اه والقنةه یز 
تفه 2 وال خْمة. وقی الشدة 7 ام, وفی اْعطةرالبل, و الصا والسلام علی من ما آونفی تبی 
مثل ایْذائه ۳ ابٌتلی ۷ نخوابتلائه لهُذا صَار رَخمَة 2 للْعالمین. وید الاولین والاخرین 
فرزندان گرامی وقت ابتلاء هرچند تلخ و بی مزه است » اما اگر فرصت دهند مغتتم است. درایسن 
وقت چون شمارا فرصت داده اند حمد جَل شانه به جا آورده و متوجه کار خود باشند . و یک 
لمحه و لحظه فراغت برخود تجویز نکنند. و یکی از سه چیز باید که خالی از آن نباشند ؛ تلاوت 
قرآن مجید . وادای نماز به طول قراءة . وتکرار کلمه طیّبه لا ال الالّه . باید که به کلمه لا ؛ 


نفی آلهه هواهای نفس خود نماید ودفع مقاصد ومرادات خویش کنند مراد خود طلبیدن دعوی 


۱۱۰۱ 


الوهیت خود کردن است باید که هیچ مرادی را در ساحت سینه گنجایش نبود هیچ هوسی در 
متخیله نماند تا حقيقت بندگی محقّق شود مراد خود خواستن مستلزم دفع مراد مولای خود است 
ومعارضه کردن است به صاحب خود این معنی مستلزم نفی مولای خود است و اثبات مولویت 
خود ؛ قبح اين امر را نیک دریافته نفی دعوی الوهیّت خود نمایند تازمانی که از هواهاو هوسها 
به تمام پاک نه گردند و جز مراد مولی مرادی نداشته باشند این معنی بعنايَة اه سُبحاته امید 
است که در ایام بلا و در اوقات ابتلا به سهولت میسُر گردد و در غیر این ایام این هواها و 
هوزسها سدهای سکندریه ات ودرگوشه ها خزیده به آين امر مشتفل باشند که فرصت مفتتم 
است در زمان فتن اندک را به بسیار قبول می نمایند و در غیر زمان فتن ریاضات و مجاهدات 
شاقه در کار است خبر شرط است ملاقات واقع شود یا نه نصیحت همین است که مرادی وهوسی 
نماند والده خود را نیز به اين معنی مطلع سازند و دلالت نمایند باقی احوال ایین نشأة چون 
گذرنده است چه درمعرض بیان آرد بر خوردان شفقت دارید و به خواندن ترغیب نمایید واهل 
حقوق را تا توانید ازجانب ما راضی سازید و به دعاء سلامتی ایمان مّمد ومُّعاون باشید مکرر 
وموکٌد نوشته می شود این وقت را به امور لاطائل صرف نکنند و به غیر ذکر الهی جَل شاه باید 
که به هیچ چیز نپردازند اگرچه مطالعه کتب و تکرار طلبه بود . وقت ذکراست هواهای نفسانی را 
که آلهه باطله اند درتحت لا . آرند تا تمام منتفی شوند و هیچ مرادی و مقصودی درسینه نماند 
حتی که خلاصی من که بالفعل از اهمٌ مقاصد شماست نیز باید که مراد شما نباشند و به تقدیر و 
فعل و اراده او تعالی راضی باشند و در جانب اثبات کلمه طیّبه غیر ازغیب هویت که ورای 
ورای معلومات و متخیّلات است هیچ نباشد غم حویلی و سرا و چاه وباغ وکتب واشیاء دیگرخود 
سهل است باید که هیچ چیز مزاحم وقت شما نشود و غیر از مرضیّات حق جل وغلا مراد ومرضی 
شما نباشد اگرما می مردیم اين همه اشیاء می رفت گو در حیات ما رفته باشد هیچ فکر نکنند 
اولیاء این امور را به اختیار خود گذاشته اند ما با اختیار اوتغالی این امور را بگذاریم و شکر به 
جا آریم و امید است که از مخلصان باشیم به فتح لام ؛ جائی که نشسته اند همان را وطن 
انگارند حبات چند روزه هر جا که گذرد باید که به یاد حق جَل شاه گذرد و معامله دنیا سهل 


اننگ موه آخرت باشتد, و ادن خود را سل دهد وترغیب. آخرت تبایتد , ماکه ملاتات یکت 
دیگر اگرحق سبحانه تعالی خواسته باشد میسر خواهد شد و الا به تقدیر اوتعالی راضی باشند و 
دعا کنند که در دارالسّلام جمع گردیم وتلافی ملاقات دنیا را به کرم اوتعالی در آخضرت حواله 
نمائیم . آلحمد ثه علی کل خال. 
۳ ۱ 
مکتوب سوم به سیادت مأآب میرمحب الّه مانکپوری ورود يافته 
در بیان معنی کلمه طیّبه لا له الا 
الحمدلّه و سلام علی عباده الّذٍین اصطفی ؛ لا اله الا الّه نیست هیچ احدی که استحقاق 
الوهیّت ومعبودیّت داشته باشد مگر خدای بی همتای جل شانه که واجب الوجود است و از سمات 
نقص و حدوث منزه ومبراً است. زیرا که مستحق عبادت که عبارت از کمال تذل وخضوع و 
انکسار است کسی است که جمیع کمالات او را ثابت است و جمیع نقائص از وی مسلوب است 
وهمه اشیاء به وی در وجود وتوابع وجود محتاج اند. و او به هیچ چیز در هیچ امر محتاج نه . و 
نافع و ضارٌ اوست. وهیچ چیز بی اذن او به هیچ یکی ضرر ونفع نمی تواند رسانید. این چنین 
۱ ۱ ۳ 
زیادتی ونقصان متحقّق شود غیر نخواهد بود. ان الغیرین م2 مُتمَایزان. ولاتمَایز تمّه. واگر اثبات 
غیریت به اثبات تمایز نمائیم لازم می آید نقص او که منافی الوهیّت ومعبودیّت است. زیرا که اگر 
جمیع کمالات او را اثبات نکنیم تا تمایز پیدا کنند لازم می آید نقص او وهمچنین اگرجمیع 
نقائص ازوی مسلوب ننمائیم نیز نقص لازم است. و اگر اشیاء به وی محتاج نباشند برای چه 
مستحق عبادت ایشان بود . و اگر او به شیثی از اشیاء در امری از امور محتاج بود ناقص باشد و 


واگر احدی ب ] مستحق عبادت نمی 
ماند. فلایَکون الجامع لهذه الصمّات الکَاملة الا واحث لاشریک له ولا بَستحق للعبادة الا و الواحد 
لها 


سوال: اگرچه تمایز به این صفات بر نهجی که مبیّن گشته است مستلزم نقص است که منافی 
الوهیّت ومعبودیت است امّا تواند بود که آن غیر صفات دیگر داشته باشد که باعث امتباز گرده 
وهیج نقص لازم نبود هرچند ما آن صفات را ندانیم که چیست ؟ جواب : آن صفات نیز خالی 
نیست ازصفات کامله است يا ازصفات ناقصه به هرتقدیر محذور مذکور لازم است هرچند ما آن 
صفات را بخصوص ندانیم که چیست اما اين قدر معلوم است که از دائره کمال ونقتصان خارج 
نیست وبه هرتقدیر نقص دامن گیراست چنانچه گذشت ودلیل دیگر برعدم استحقاق معبودیّت 
غیرحق سبحانه وتعالی آن است که اوتعالی هرگاه درجمیع ضروریات وجودی وتوابع وجودی 
اشیاء کافی باشند و نفع و ضرر اشیاء به او سبحانه مربوط بود دیگری بیکار و بی ماحصل محض 
بود وهیچ احتیاجی اشیاء را به او نباشد پس استحقاق عبادت او را از کدام راه پیدا شود واشیاء 
چرا به لت وخضوع وانکسار به او پیش آیند کفار بدکردار غیرحق سبحانه را عبادت کنند 
واصنام تراشیده خود را معبود خود سازند بزعم فاسد آنکه اینان نزد حق سبحانه وتعالی شفعاء ما 
خواهند بود وبه توسئل این ها به حضرت حق سبحانه وتعالی تقرب خواهیم نمود زهی بی خردان 
ازکجا دانسته اند که اینان را مرتبه شفاعت خواهد بود وحضرت حق سبحانه وتعالی اين ها را اذن 
شفاعت خواهد فرمود به مجرد وتوقم احدی را درعبادت شریک حق جل وغلا نهاست خذلان و 
خساره است عبادت امر آسان نیست که به هر سنگ وجماد کرده آید وهرعاجزی را بلکه 
عاجزتری از خود را را مستحق عبادت تصوّر کرده شود بی معنی الوهیّت استحقاق عبادت متصوّر 
نیست هرکه صلاحیت الوهیّت دارد مستحق عبادت است و هرکه را این صلاحیت نیست این 
استحقاق نیست وصلاحیت الوهیّت مربوط به وجوب وجود است پس آنکه وجوب وجود ندارد 
الوهیّت را نشاید ومستحق عبادت نبود بی عقلانند که حضرت حق سبحانه را در وجوب وجود 
شریک ندانند ودرعبادت به اوتعالی شرکاء اثبات نمایند ندانسته اند که وجوب وجود شرط 
استحقاق عبادت است وچون در وجوب وجود شریک نبود در استحقاق عبادت هم شریک نباشد 
در استحقاق عبادت شریک ساختن مستلزم شریک ساختن است در وجوب وجود نیز ؛ پس به 


تکرار این کلمه طیّبه هم نفی شریک وجوب وجود باید ساخت وهم نفی شریک استحقاق عبادت 


, پلکه ام واحوج و انفع درین راه نفی شریک استحقاق عبادت است که مخصوص به دعوت 
انبیاء است علیهم الصَلوات والحیات والتسلیمات مخالفان که ملتزم مت انبیاء نیستند علیهم 
الصَوَات والتسلیمات نیز به دلائل عقلیه نفی شریک وجوب وجود می نمایند و واجب الوجود جز 
بکی. را تمدانمن خل شانه »اما آزمعانله اتقاق عبات غافل اند و از تنس ریک استسقاق 
عبادت فارغ . ازعبادت غیرتحاشی ندارند و از عمارت دير تکاسل نورزند . انبیاء اند علیهم 
الصلوات والتحیّات" که هدم دیر می نمایند ورفع استحقاق عبادت غیر میفرمایند . مشرک به لسان 
اين بزرگواران آن کس است که به عبادت غیرحق سبحانه گرفتار است اگرچه به نفی شریک 
وجوب وجود قائل باشند چه اهتمام اينها به نفی عبادت ماسوای حق است سبحانه که به عمل 
ومعامله تعلّق دارد ومستلزم نفی شریک وجوب وجود است پس تازمانی که کسی به شرائع این 
بزرگواران غلیهم الصَلوات والتّسلیمات" که منبیء ازنفی استحقاق عبادت ماسوای است متحقق 
نشود ازشرک نرهد و ازشعبه های شرک عبادت آلهه آفاقی وانفسی نجات نیاید که شرائع انبیاء 
علیهم الصَلوات والَحیّات متکفل این معنی است بلکه مقصود ازبعشت شان تحصیل ایین دولت 
است ودرغیرشرائع اين بزرگواران نجات ازین شرک میسُر نیست وتوحید بی التزام ملت اینان 
علیهم الصوات والحیّاتٌ ممکن نه . قال الّه تبارک وتعالی ان ال لا بُغفرآن یشک به * مراد 
الکريمَة ما آراد اه سبحائه ویحتمل آن بُراد لا بغفر آن لا بلتم بالشرائع لان عدم السزام الشسرایع 
از للشرک قذکرالملزوم وآراة اازم فحینتذ یندفع ما یِتومم من آن الثشرک کما لا بغفر لایفقر 
انکار ساثر الشرعیّات آیضاً فا وجه الخصیص ویحتمل آن یکون معنی آن یشرک به آن یکضر به 
لان انکارالشرائع کفر باله سبحانه فلا یغفر والعلاقة بین الشرک والکفر بالخصوص والعموم فان 
الشرک کفرخاص من مطلق الکفر فذکر الخاص و اراد العام قحینئذ یندفع مایتوهم من آن الششرک 
کما لایغفر لایغفر انکار سائر الشرعیّات ایضا فما وجه التخصیص . باید دانست که عدم استحقاق 
عبادت مرغیرحق سبحانه را بدیهی است لااقل حدسی است که کسی که معنی عبادت را نیک 
فهم نماید وغیرحق سبحانه را نیک تامل کند بی توقف حکم به عدم استحقاق عبادت نماید مرآن 


غیر را مقدماتی که دربیان این معنی آورده می شود ازقبیل تنبیهات است که بر بدیهیات نمایند 


0 
این مقدمات نماید بسیاری از بدیهیات است که بر ابلهان و قاصرفهمان مخفی مانده است 
وهمچنین جمعی که به مرض ظاهر و علت باطن گرفتاراند بدیهیات جلیّه وخفیه برایشان مختفی 
است سوال درعبارت مشایخ طریقت قدّس الّه تعالی اسرارهم واقع شده است که هرچه مقصود تو 
است معبود تو است معنی این عبارت چیست و محملی که ازصدق دارد کدام است جواب مقصود 
شخص متوجه الیه آن شخص است وآن شخص تا جان دارد درتحصیل 2 مقصود خود را معاف 
نمی دارد وهرقسم دل و انکسار که درتحصیل آن پیش می آید تحمّل می کند وتقاعد نمی ورزد 
واين معنی مُوذای عبادت است که منبی ازکمال ذل وانکسار است پس مقصودیت شی مستلزم 
معبودیّت آن شی شد پس نفی معبودیّت غیرحق سبحانه وتعالی وقتی محقق شود که غیرحق 
سبحانه جل وعلا مقصودی نماند ومراد او جز اوتعالی چیزی دیگر نباشد درتحصیل این دولت 
مناسب حال سالک معنی کلمه طیّبه لااله لاله لامقصود الااله است چندان تکرار این کلمه طیّبه 
باید نمود که از مقصودیّت غیر . نامی ونشانی نماند و مراد جز اوتعالی هیچ چیز نبود تا درنفی 
معبودیت غیرصادق بود ودررفع آلپه متکثره محق باشد واین قسم نفی آلهه متکشره نمودن و از 
نفی مقصودیّت به نفی معبودیّت غیرآمدن شرط کمال ایمان است که به ولایت مربوط است وبه 
نفی آلهه هوائی منوط ؛ تا نفس مطمئته نگردد اين معنی متوقع نیست واطمینان نفس بعد از کمال 
فناء و بقاء متصوّر است ودرظاهر شریعت غرا که منبیخ از سر وسهولت است و مشعر از رفع 
حرج عباد است که برضعف مخلوق گشته اند آن است که اگر در تحصیل مقصود عیاذ باله 
سبحانه سر از ربقه شریعت بیرون اندازد ودرحصول آن ازحدود شرعیّه تجاوز نماید آن مقصود 
معبود او باشد و اله او بود واگر آن مقصود این چنین نبود ودرتحصیل حصول آن ارتکاب 
منکرات شرعیّه ننماید آن مقصود ممنوع و محظور شرعی نبود گوبا آن مقصود ازمقاصد او 
نیست وآن مطلوب ازمطالب او نه , بلکه مقصود او فی الحقیقت حق است سبحانه ومطلوب اوامر 
ونواهی شرعیّه اوتعالی ؛ بیش ازمیل طبعی به آن شوع مقصود بدل پیدا نکرده است وآن هم 
مغلوب احکام شرعیّه است ودرحقیقت شریعت که به کمال ایمان دلالت می نماید حسم ماده 


مقصودیّت غیرمطلوب است چه درتجویز مقصودیّت غیرحق سبحانه وتعالی بسا است که به امداد 
و اعانت استیلاء هوا وهوس نفسانی مقصودیّت غیرمعارضه به مقصودیّت حق سبحانه وتعالی پیدا 
کند پلکه حصول آن را برحصول مراضی حق جل وعلا اختیار نماید وبه خسارت ابدی رساند 
پس نفی مقصودیّت غیر مطلقا در اکمال ایمان ضروری آمد تا از زوال و رجوع مامون ومحفوظ 
بود . آری بعضی ازصاحب دولتان را بعداز نفی اراده و رفع اختیار صاحب اراده واختیار می 
سازند واختیار واراده جزئیّه را از وی مسلوب گردانیده صاحب اختیار واراده که می نماید 
تحقیق اين معنی در مکتوب دیگر خواهد نمود انشاءاله تالی ریا آتمم نا نورتا و آغفرلنا الک 
علی کل شیء قدیر والسلام علی من ائبع دی و الم ماع امْصطفی عله وعلی جییع 
شاه الصاراث وتات والسسلمات وال کات ز مها اکاها 

۴ 

مکتوب چهارم به سیادت وارشاد پناه میرمحمد نعمان در تاویل 

آبه کریمه لا یمس الا المْطَرون 

قال أَنه تبارک وتعالی * ان لقران ریم فی کتب مُکنون لَايَمه الَامْطهرون * مراد الکُريمة 
ما آراالله سُبحانه و رمزی که در اين مقام به فهم قاصر می ان ات انیت 
اسرار مکنونه قرآنی را مگر جماعه که از لوث تعلقات بشریّه پاک شده باشند هرگاه نصیب 
پاکان مساس اسرار قرآنی بود به دیگران چه رسد و رمزی دیگر آنکه نخوانند قرآن را یعنی 
نشاید که بخوانند قرآن را مگر جماعه که نفوس ایشان ازهوا وهوس مزکی شده باشد واز شرک 
جلی وخفی و از آلهه آفاقی و انفسی مطهّر گشته . بیانش آن است که مناسب حال مبتدی سلوک 
ذکر است ونفی ماسوای مذکور است به حدی که هیچ ازماسوای معلوم او نماند وهیچ چیز 
غیرازحق سبحانه مراد او نباشد که اگر به تکلّف اشیاء را به یاد او بدهند یادش نیاید و مقصودش 
نبود و چون چنین شود از شرک پاک گشته باشد و از آلهه آفاقی و انفسی آزاد شده این زمان 
می سزد که به جای ذکر . تلاوت قرآن نماید و به دولت تلاوت ترقیات فرماید پیش از حصول 


آیه حال ما کر تلاوت کی ۵ وی دا اغمان ابا است و نع ۱ لرانه خالت: لاهن 
بن کور وت فراآن تمو خل پبرار و دب ر حصول این و 


قرآن ازجمله اعمال مقربین ؛ چنانچه ذکرگفتن پیش ازحصول این نسبت از عداد اعمال مقربین 
با آشته: اعمال آنران تاه یاهنت ات و اعبال رین ارحبله ییات تم اعد در بخ 
عبادة سَنة آوسبعین سننه شنیده باشتد وتدکر عیارت از قرو رفتن اسبت از باطل به و همان 
قدر فرق ک درمیان ابرار ومقربین است در عبادت و تفکر اینان نیز همان قدر تفاوت است باید 
دانست ذکری که مبتدی را درعداد اعمال مقربین بود آن است که از شیخ کامل و مکمّل اخذ 
نموده باشد و مقصودش سلوک طریقت بود وا آن ذکر نیز ازجمله اعمال ابرار است والله سبحانه 
الملهم للصَواب والسلام علی مَن اب الهُدّی والتزم مُتَبعَة المْصطفی علیه وعلی آله الصَلَوَات 
فالتلیمات انمها و اکملها : 

۵ 

مکتوب پنجم نیز به سیادت و ارشاد پناه میرمحمد نعمان در بیان 

بعضی از احوال و اذواق خاصه حضرت ایشان مدظله العالی که به 
وسیله بعضی از آلام ظهور یافته 

الحمدلّه وسلام علی عباده الّذین اصطفی * مخفی نماند که تا زمانی که بعنایت الّه سبحانه 
که آن عنایت به صورت جلال وغضب او تعالی تجلی فرموده بود محبوس قفس زندان نگشتم از 
تنگنای ایمان شهودی بالکلیه نرستم و از پس کوچه های ظلال خیال و مثال به تمام نه برآمدم و 
در شاهراه ایمان به غیب مطلق العنان تبختر ننمودم و ازحضور به غیب و ازعین به علم و از 
شهود به استدلال بروجه کمال نپیوستم و هنر دیگران را عیب وعیب دیگران هنر به ذوق کامل و 
وجدان بالغ نیافتم و شربت های خوشگوار بی ننگی و بی ناموسی ومریاهای مزه دار خواری و 
رسوائی را نچشیدم و از جمال طعن وملامت خلق حظ نگرفتم و از حسن بلا و جفای مردم 
محظوظ نشدم و کالمیت ین یُدی الغْسال گشته بالکلیه ترک اراده و اختیار نه کردم و رشته های 
تعلق آفاق و انفس را به تمام وکمال نگسستم وحقیقت تضرع والتجاء واناببت واستغفار و ذل و 
انکسار را به دست نیاوردم و قسطاس رفیع المنزلة استغنای حضرت حق سبحانه را که محفوف 


بسرادقات عظمت و کبریائی است مشاهده ننمودم و خود را بنده خوار و زار و ذلیل و بی اعتبار 


۱۱۳۰۸ 


و بی هنر و بی اقتدار و با کمال احتیاج و افتقار معلوم نساختم * وا بر تشبی ان اس مار 
الوم الا ما رحم ربی ان ربی غفور رَحیم ؛ اگر به محض فضل تواتر فیوض و واردات الهی جل 
سلطانه و توالی عطیّات وانعامات نامتناهی اوسبحانه در این محنت کده شامل حال این شکسته 
پال نمی شد نزدیک بود که معامله به یاس رسد و رشته امیسد گسسته گردد . لحم له آلذی 
افانی فی عين البلام وآکرمنی فی تفس الجقام وأحسن بی فی حَالة لام نی علی الشکر نی 
الترا والضرآم و جعلتی من سایعی الانبام مه مت آثار الاولاه ومن محیي العمام راتصاحا: 
صلوَات اه سبحَاَهٌ و تسلیماته علی الانبیاء ولا وعلی مصدتبهم ثانیاً . 

۶ 

مکتوب ششم به عارف آگاه شیخ بدیع الدین دربیان آنکه ابلام 

محبوب از انعام او و جلالش از جمال او محبوب تراست 

الحمدّه وسلام علی عباده الذین اصطفی ؛ صحیفه شریفه که به مصحوب شیخ فتح ال 
ارسال داشته بودند رسید از جفا و ملامت خلق نوشته بودند آن خود جمال این طایفه است و 
صیقل زنگار ایشانست باعث قبض و کدورت چرا باشد اوائل حال که فقیر به این قلعه رسید 
محسوس می شد که از انوار ملامت خلق از بلاد و قری در رنگ سحاب های نورانی پی در پسی 
می رسند و کار را از حضیض به اوج می برند سال ها به تربیت جمالی قطع مراحل می نمودند 
الحال به تربیت جلالی قطع مسافت نمایند و در مقام صبر بلکه در مقام رضا باشند و جمال و 
جلال را مساوی دانند . نوشته بودند که از وقت ظهور فتنه نه ذوق مانده و نه حال ؛ باید که 
ذوق وحال مضاعف باشد که جفای محبوب از وفای او بیشتر لذّت بخش است چه بلا شد در 
رنگ عوام سخن کرده اید و دور از محبّت ذاتیه رفته اید برخلاف گذشته جلال را بیش ازجمال 
انگارند و ایلام را زیاده از انعام تصوّر نمایند زیرا که درجمال و انعام , مراد محبوب مشوب به 
مراد خود است و در جلال و ایلام . خالص مراد محبوب ست وخلاف مراد خود است اینجا وقت 
و حال وراء وقت و حال سابق است شتّان ما ییا از زیارت حرمین شریفین نوشته بودند چه 


مانع است حسپْنا اه وتعم الوکیل . 


۷ 
مکتوب هفتم به سیادت پناه میرمحب اللّه مانک پوری دربیان 

تحمل ایذای خلق 

بَعدٌ الحمدله والصَلوة وتبلیغ الدعوات می رساند که صحیفه شریفه سیادت پناه اخوی میرسید 
محب الّه رسید فرحت فراوان رسانید ازتحمّل ایذای خلق چاره نبود و از صبر بر جفای اقارب 
گذرنه . قال ال تالی امراً تخبیبه علیه وعلی آله الصَلواةً والسلام فاصبر کمّا بر آولوالعزم من 
الرسُل وا تتعجل له نمکی در سکونت آن مقام همین ایذا و جفا است و شما درمقام فرارید از 
آن نمک ؛ آری شکر پرورده تاب نمک ندارد چه توان کرد . بیت ؛ هرکه عاشق شد اگرچه 
نازنین عالم است * نا زکی کی راست آید بار می باید کشید * انندراج یافته بود اگر اجازت 
باشد در اله باش منزل اختیار کنم منزلی تعیّن نمایند تا از افراط جفا آنجا رفته نفسی راست 
کنند. قذا هر طریق الرخصه و طریق القزیتم الطبر وال غی الا یذام . درین موسم ضعف بر 
فقیر غالب می آید چنانچه معلوم شما است ازین جهت بچند کلمه اقتصار نمود . والسلام 

۸ 

مکتوب هشتم به حقاثق آگاه مولانا محمد صدیق دربیان اصالت 

غیب وظلیت شهود 

محبت شعارا . غیب مقایل شهود است که شائبه ظلیت دارد وغیب از اين شوب مبرا است 
پس غیب از شهود اکمل باشد لیکن هرگاه سیدالبشر عَلیه وعلی الم الصلوةَ والسلام درشب معراج 
به دولت رویت مشرف شده باشد که ماوراء وراء سُرادقات ظلال است و از شوب و شائبه طلیّت 
اقدس است چرا درحق او غلیه وعلی آله الصَلوةَ والسلامٌ غیب اکمل از رویت بود چه اکتفا به 
غیب از برای رفع ظلیّت بوده وچون رفع ظلیت بالکلیه درعین حضور میسر شود غیب چه در کار 
بود اين دولتی است که مخصوص به سیدالکوتین است عَلیه وعلی له الصلوة والسُلامٌ و کمل 
تابعان او را لیم وعلیهم الصلوات والَسلیمَاتٌ از اين مقام به تبعیت و ورائت نیز نصیب است . 


چنانچه رویت نیست شهود و مشاهده هم نیست از آن مقام تعبیر به غیب بهترین عبارات است 


۱۳۹۰ 


تفصیل آن مقام به گفت راست نمی آید هرکس به اندازه یافت خود خواهد دریافت و هو وراء 
ذلک وا تصیب منه الا لاقل القلیل والسام . 
۹ 
مکتوب نهم به سیادت و ارشاد پناه میر محمد نعمان صدور بافته 
در بیان آنکه آیه کریمه ما نکم الرسّول فَخَذوة 


بسم ال لرحمن لرحیم قال اه تبارک وتّعالی ما اتکم الرسول فخذوه ومّا تهکم عَنه فانتهوا 
واتّقوا ال لتّقو ی بعد ذکر الامتثال الاوامر والانتهاء عن المنّاهی اشارة ای اهتمام ۳ الانتهاء 
آآزی هُوَحقيقة التّقوی و یه نه هو ملاک الدین. قال رسول ال ظ ار اه تقالی علیه زو ِِ 
وملاک دینگُم الورع. وقال علیه الصَلوة والسلامٌ فی یت اخر. اتعدل بالرعة یا رال 2 
هوالورع والوجه لهذا الاهتمام. واه سُبحاتّه علم بالصّاب. آن الانتهاء عم جوا ۳ تفا لها 


ّ وج فی ضمن الامتثال ایضاً ان الاتیان با انتهاء عَن ضده وفو ظاهر و آمّا کثرة از تفع الانتهاء 


ُغیرجهْة عمومه فلانه مُحالفة م 2 مَحضةٌ مَعالَفس احظل لّفس فیو بخلاف صورة الامتثال فان الْفْسٌ 
قد یلد فیه وکُل ما فیه زیا ریاد ده مُخلقَة مع تفس اشک اه اکتر تفا رز اقرب طرق الی النجاة فان 
المقصود د الاصل" من التکُلیقات الشرعیَة ۳ قهراّنس لانا انَصَبت بتعادات اه سبحَاّه و5 نی 


مره ام م 


الضریث اسب غا تفسک مه نت : بمُعَا مْعازتی فکل طریق من طرق التشایغ تون رعَاية 
الاحکام الشرعّة ی فیها کی یکوان آقرب طرق ای اه سبحانه لوجُود کثرة المْخالقة ‏ مَح الفس لا 
وم طریق اللقشبندیه لهُذا قال م سید و تا الشیغ ال الشیخ بهاوالاین ن المشتهر بتفشبند 
وَجَدت طریقّا آقرب طرق الّی ۳ سبحانه لوجُود کثرة المخالفة مع الّفس و ما بان زیادة رعاة 
الشيقة فی قذه الط ی خی ی تس ان الانض فی طرّق المتنایخ ومع ذیک 
ینت بزيادةآیضاح فی بعض الرسائل واه سبحانه عم بحقيقة بحقیقة الحال و کر شبخانه سبی و نعم 
الوکیل وَصلّی ان تقالی ی یدنا مُحَه ی کر 
اتبع الُدی . 
ترجمه مکتوب نهم 


۱۳۱ 


بنام خدای بخشاینده مهربان ؛ خدای با برکت و برتر فرموده است . هر چه بدهد شمارا 
پیغمبر ؛ پس فرا گیرید آنرا و هر چه منع کند شما را از آن ؛ پس باز ایستید و بترسید از خدا؛ 
امر فرمود به تقوی بعد از امر به اتیان اوامر و امتناع از نواهی . به جهت اشارت به اهتمام شأن 
امتناع که حقیقت تقوی است و به آنکه همونست مدار کار دیسن چنانکه فرموده است پیغمبر 
خدای صلی الّه علیه و آله و سلم و بارک ؛ و قوام دین شما ورع است و بس و فرموده است 
علیه الصلواة و السلام در جای دیگر . برابر منه به رعة چیزی را . و رعة همين ورع است و بس 
و سبب این اهتمام ( و خدای پاک داناتر است به حقیقت مرام ) آنست که انتهاء عام تر است از 
روی تحقق و زیاده تر است از روی نفع . اما عموم تحقق آن . پس بنابرآن است که در ضمن 
امتنال هم یافته شود زیرا که اتیان مامور به انتهاء است از خلاف وی و این ظاهر است . و اما 
زیادت نفع انتهاء مزید بر آن عموم ؛ پس بنابرآن است که انتهاء مخالفتی است محض که نفس را 
در آن شائبه از حظ حاصل نیست بخلاف صورت امتثال که در بعضی اوقات نفس بدان متلذذ هم 
می گردد و شک نیست که هر چه در وی زیادت مخالفت است با نفس ؛ نفعش زیاده تر است و 
نزدیکترین راه های نجات است زیرا که مقصد اصلی از تکلیفات شرعیّه . تعجیز و تخریب نفس 
است . چه وی به دشمنی حق سبحانه ایستاده است چنانچه حدیث قدسی وارد شده ؛ دشمن دار 
نفس خود را زیرا که بدرستی آن نفس ایستاده است به دشمنی من . پس از طریق مشایخ قدس 
اسرارهم هر طریقیکه مراعات احکام شرعیه در آن زیاده تر است , نزدیکترین طرق موصله 
بحق باشد سبحانه از راه تحقق کثرت مخالفت با نفس . آگاه باشید و بدانید که اين چنین طریق ؛ 
طریق مشایخ نقشبندیه است . از اینجاست که فرموده است آقای ما و قبله ما شیخ اجل . شیخ 
بهاژالدین مشهور به خواجه نقشبند قدس سره , یافتم طریقی که نزدیک ترین طرق موصله است 
بحق سبحانه . یعنی از راه تحقق زيادة مخالفت نفس . و اما بیان زيادة مراعات شریعت اندرین 
طریق » پس مخقی نیست بر منصف زیرک خوض کننده در طرق مشایخ دیگر قدس اله اسرارهم 


و معذالک بیان نموده ام من انرا در بعض رسائل خود بوضاحت تمام . و خدای پاک داناتر است 


۱۳۱۲ 


بسقفی: سال وهای پاک پستنه اس و مر او کر کازساز ایت وضل ال تعالی غلی سین 


مُحَمّد واله وصحبه وسلّم و بارک و کرم والسلامٌ علی من اتبع الهُدی . 


۱ 
مکتوب دهم به سیادت و آرشاد پناه میرمحمد نعمان در تفسیر 

آیه کریمه «و اذا سالک عبّادی عَنی فانی قرببٌ » 

الحمد ه وسلام علّی عباده الذین اصطفی . قال ال تعالی و اذا سالک عبادی عبّی فانی قریب" 
. قرب حضرت حق سبحانه وتقالی هر چند بی چون و بی چگونه است اما وهم را آنجا جولانگاه 
است . آقربیّت اوست تعالی که از حیطه وهم خارج است و از داثره خیال بیرون است. لهذا قرب 
دان بسیاراند و اقربیت دان اقل قلیل . نهایت قرب تا حصول اتحاد است هر چند اتحاد هم مجرد 
توهُم است و اقربیت از گذشت اتحاد است درجانب قرب اگرچه عقل از خود نزدیکتری را غیر از 
بعید تصور نکند اين از کوته نظری عقل است که به دور بینی عادت کرده است و از خود 
نزدیکتری را درنیافته . والسلام 

۲۱ 


مکتوب بازدهم به سیادت پناه میرشمس الدین علی خلخالی در 

بیان جامعیت انسان که مرکب از اجزاء عشره عالم امر و خلق است و 
ترجیح قلب انسان بر عرش مجید 

الحمد لله سم علی عبّاده الذین اصطفی. آدمی نسخه ایست جامعه که مرکب از اجزاء 
عشره است از عناصر اربعه ونفس ناطقه وقلب و روح و سر وخفی و اخفی و قوا و جوارح دیگر 
که در انسان است راجع به همین اجزاء است و این اجزاء با یکدیگر متضاده اند ؛ تضاد عناصر 
اربعه با یکدیگر ظاهر است و همچنین ضدیت عالم خلق با عالم امر هویدا است و پنجگانه عالم 
امر هریکی به امری مخصوص است و به کمالی منسوب و نفس ناطقه خود خواهان هوای خود 


است به هیچ یکی سر فرود نمی آرد وعنایت خداوندی جَل سلطانّه این اشیاء متضاده را به قدرت 


۱۳۱۳ 


کامله خود سورت هر کدام را شکسته جمع فرموده است و مزاج خاص و هیشت وحدانی عطا 
نموده بعد از حصول مزاج خاص وهیئت وحدانی به حکمت بالغه خود صورتی او را بخشیده است 
تا حفظ اجزای متفرقه متضاده او نماید این مجموع را مسمی به انسان گردانیده و به اعتبار 
جامعیت و حصول هیئت وحدانی به شرف استعداد خلافت مشرف ساخته این دولت بعد از انسان 
هیچ یکی را میسر نشده است عالم کبیر اگر چه بزرگ است اما از جامعیت خالی است و از هیئت 
وحدانی بی نصیب است این ماجرا در جمیع افراد انسانی ثابت است و عوام و خواص انسان در 
این معنی شرکت دارند . باید دانست که اشرف اجزاء عالم کییسر » عرش مچید است و تجلی 
مخصوص به آن فوق تجلیات اجزاء دیگر است زیرا که آن تجلی جامع است و آن ظهور 
مُستجمع اسماء و صفات وجوبی است تََالّت و تََدْسّت و ایضاً آن تجلی دائمی است گنجایش 
استتار ندارد و قلب انسان کامل که مناسب به عرش دارد و آن را عرش الّه مسی خوانند از آن 
تجلی عرش نصیب وافر دارد و حظ کامل ؛ غاية ما فی الباب آن تجلی کلی است و این تجلی 
تایه آن‌تخرین. ابیت آما فلت موش اره که ور‌هرتن تیستاف او شعون بسه متجلی. استا :و 
ایضاً قلب مظهری است که گرفتاری به ظاهر خود دارد به خلاف عرش که از اين گرفتاری خالی 
است پس ناچار قلب به واسطه این شعور و گرفتاری مقصود ترقی ممکن است بلکه واقع ؛ زیرا 
که به حکم لمرء مَع مَن با قلب با کسی است که به آن گرفتاری دارد ومفتون محبت اوست 
اگر محب اسماء و صفات است با اسماء و صفات است واگر مٌحب ذات است تعالی و تقدس 
معیت آن جا درست کرده و از گرفتاری اسماء و صفات درگذشته بخلاف عرش مجید که تجلی 
مجرد از اسماء وصفات درحق او غیر واقع است والسلامٌ 

۲ 
مکتوب دوازدهم به سیادت پناه میرمحمد نعمان در فوائد تضرع و 
نیاز و ذکر و تلاوت قرآن و طول قنوت در نماز 

الحَمد للم وسَلامٌ غلی عباده لین اصطّفی. صحیفه شریفه سیادت پناهی اخوی وصول یافته 


مسرور گردانید نوشته بودند که دعا و تضرع و زاری و دوام التجاء به حضرت حق سبحانه بهتر 


۱۳۴ 


است یا ذکر گفتن بهتر يا این روش ممزوج به ذکر بهتر . از ذکر گفتن چاره نیست با این هرچه 
جمع شود دولت است مدار وصول بر ذکر نهاده اند چیزهای دیگر در رنگ ثمرات و نتایج 
ذکراند و نیز پرسیده بودند که از اين سه چیز کدام چیز بهتر است ذکر نفی و اثبات و تلاوت 
قرآن و نماز به طول قنوت . ذکر نفی و اثبات در رنگ وضو است که شرط نماز است تا 
طهارت درست نشود شروع در نماز ممنوع است ؛ همچنین تا معامله نفی به انجام نرسد غیر از 
فرائض و واجبات و سنن هرچه کنند از عبادات نافله داخل وبال است . اول ازالة مرض خود باید 
ساخت که مربوط به ذکر نفی و اثبات است بعد از آن به عبادات و حسنات دیگر که در رنگ 
غذای صالح اند مر بدن را باید پرداخت پیش از زوال مرض هر غذا که تناول نمایند فاسد و 
مفسد است . مصرع ؛ هرچه گیرد علتی علت شود . و انجام اين معامله لازم نیست که تعین نموده 
آید که آن حالت خود گویای تمامی خود است . نوشته بودند که جلد ثالث به نام چه کس مسجل 
شود پیش از این هم ظاهرا فقیر نوشته بودند که به اسم شما مسجل سازند در جواب کتابت شما 
حالا هم همان سخن است بهتر از شما که خواهد بود همواره دل را نگرانی توان گفت که به جانب 
شما است وجهی از برای نشستن شما در آگره معلوم نیست هرچند در جوار است اما چون از 
ملاقات خالی است بی اعتبار است به تقریب فقیر آن جا نباشند مرا به خدای آرحم الرآحمین 
سپرده متوجه وطن شوند و مشتاقان آنجای را مسرور سازند و اگر وجهی از برای ماندن آنجا 
در دل تصور کرده باشند امر دیگر است والده محمد امین موفق باشد و به عصمت و آبرو بود 
واقعه های دور و درازش که نوشته بودند به مطالعه درآمد هرچند چیزهای موحش و مکدر 
بسیار دارد اما نیک است که آخر هرکدام به خیریت می شود . فرمایند که از ایسن قسم واقعات 
باید که متنبه باشد و به توبه و استغفار تلافی نماید تمتعات دنیوی و مزخرفات فانی لاشی محض 
است عاقل به آن مفتون نشود و مبتلا نگردد و پیش نظر باید که احوال آخرت بسود و دوام بذکر 
مشغول باشد . چه در کار است که لذت تمام در ذکر پیدا شود و چیزها در نظر درآید آن خود 
داخل لهو و لعب است . در ذکر هرچند مشقت بود بهتر باشد و نماز پنج وقت ادا نموده اوقات را 
به ذکر الهی جَل شائه معمور دارد و به التذاذ ذکر معطل نباشد و باید که خدمت شما را غنیمت 


۱۱۵ 


دانسته در رضا جویی شما باشند و شما نیز خیلی به جانب ایشان بروید و برفق تمام به جانب 
خود بکشید و دلالت به حسنات نمائید والسلام. 


1 


مکتوب سیزدهم به سیادت پناه میرمحب اللّه مانکپوری صدور 

یافته در تحریض بر رسوخ به متابعت صاحب شریعت غرا عََیه وعلی 
له او والسئلامٌ و متابعت پیر طریقت 

بسم اه الرحمن الرحیم مکتوب شریف سیادت ماب اخوی میرسیّد محب الّه رسید مقدمات 
یس که از روی اضطرار و اضطراب اندراج یافته بود به وضوح انجامید . نا امیدی کفر است . 
امیدوار باشند و اگر در این دو امر رسوخ دارند هیچ غم نیست متابعت صاحب شریعت غراء عَلیهِ 
وعلی آله الصوة والسّلامٌ و اعتقاد و محبت به شیخ طریقت . واقف باشند و ملتجی و متضرع 
بوند که دراين دو دولت فتور نرود و دیگر هرچه باشد سهل است و تلافی آن ممکن است وپیش 
از این هم نوشته بودم که چون از سکونت مانکپور کاره اند به اله اباش وطن اختیار کنند یحتمل 
که مبارک باشد شما عکس فهمیدید لفظ مبارک هم مگر دلالت ننمود الحال نیز همان سخن است 
امشب به نظر درآمد که گویا رخت شما را از مانکپور کشیده به اله آباش برده اند همان جا 
ویرانه اختیار کنید و اوقات به ذکر جَل سلطا معمور دارید و به هیچ کس کار نداشته باشید 
ملتزم ذکر نفی و اثبات باشید و جمیع مرادات را به تکرار این کلمه طیبه از ساحت سینه پزارید 
تا مقصود و مطلوب و محبوب جز یکی نباشد اگر دل از ذکر گفتن مانده شود به زبان یگوئید به 
شرط اخفاء که جهر در اين طریق ممنوع است . باقی روش و اوضاع طریق را معلوم کرده اید تا 
توانید راه تقلید را از دست ندهید که تقلید شیخ طریقت ثمرات دارد و در خلاف طریق او خطره 
ها است . زیاده چه نویسد والسلامٌ علی من اب الهُدی والتزم ماع المْصطفی علیه وعلی آله و 
آصحابه الصَلوات والَسلیمّات أَمهُا ور اکملَها . 

۱۲۴ 


۱۳۶ 


مکتوب چهاردهم به میرشمس الدین علی در جواب سوال او از 

حقیقت وجود واجب تعالی ورود یافته 

الحمدله لام علی عیاده الذینَ اصطْفی + صحیفه شریفه که از روی کرم و شفقت مرسل 
داشته بودند به مطالعه آن محظوظ و ملتذ گشت جراکم الّه سُبحانه خیرا . اندراج یافته بود هرگاه 
که ذات حضرت حق سبحَاته و تعالی به ماهیت خود موجود باشد نه به وجود عینا کان آو زاند] 
پس تقابل میان واجب الوجود که ذات الّه سبحانه با اعتبار الوجوبٌ والوجود است و میان ممتنع 
الوجود چگونه متحقق شود و اطلاق واجب الوجود بر ذات مَُراً از وجوب و وجود به چه وجه 
توان نمود و اثبات استحقاق عبادت که منوط به وجوب وجود است چگونه خواهد شد و اطلاق 
واجب الوجود بر ذات عدیم الوجود والوجوب به چه اعتبار خواهد بود. مخدوما؛ جواب این 
اسوله به تفصیل در مکتوبی از مکتوبات جلد ثانی که ظاهرا به نام یکی از فقیرزاده ها است 
اندراج یافته است اگر مطالعه فرمایند یحتمل که حظ نمایند . بالجمله تواند بود که ماهیت واجبی 
جَل سلطّاْه به خودی خود موجود بود نه بوجود ؛ و اثبات وجود و اطلاق وجوب در آن حضرت 
جل شاه از قبیل منتزعات عقل باشد بل له ال الاعلی و چنانچه وجوب وجود از قبسل 
منتزعات است امتناع عدم تیز فر آن حضرت چا سلطائه از متددعات است آن جا که ذات بت 
است جل وعّا چنانکه نسبت وجوب وجود نیست نسبت امتناع عدم هم نیست و چون نسبت 
وجوب وجود پیدا شد نسبت امتناع عدم که مقابل اوست نیز هویدا گشست ونسبت استحقاق 
عبادت که متفرع بر نسبت وجوب وجود است نیز به ظهور آمد. کان اه وم ین مه شیء و آن 
کان من الب والاعتبارات قاذا ظَهَرّتٍ الّسب ظهّر التقابل والسَامْ اولا و اخرا. 

۵ 

مکتوب پانزدهم به سیادت پناه میرمحمد نعمان ورود بافته در 

بیان آن که لذت ایلام محبوب در نظر محب از انعام او زیباتر است 

الحَمدلّه وَسلام علی عبّاده این اصطفی. سیادت پناه اخوی میرمحمد نعمان را معلوم بوده 


باشد که مفهوم شد که هرچند یاران خیراندیش در تشّث اسباب خلاصی کوشیدند سودمند نیامد 
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الخیرفیمّا صع اه سُبحانه پاره از اين امر به مقتضای بشریت حزنی پیدا شد و در سینه تنگی 
ظاهر گشت بعد از زمانی به فضل حق جل سلطائه آن همه حزن و تنگی سینه به فرح و شرح 
طلز میدل کفت و نه یقن خاضین دانست که اک هراد این خماعت: که در طباة ار ارانته فواقغ 
شاهتع ااتت عل فان یی کر وک وی ی اس اف خی میت اس سس 
ایلام محبوب در رنگ انعام او نیز محبوب و مرغوب محب است . محب چنانکه از انعام محبوب 
لذت می گیرد از ایلام او نیز ملتذ می گردد و بلکه در ایلام او لذت بیشترمی یابد که از شائبه 
حظ نفس و مراد او مبرا است وچون حضرت حق سبحانه وتعالی که جمیل مطلق است آزار این 
کس خواسته باشد هرآئینه اين اراده اوتعالی نیز در نظر اين کس به عنایت او سبحانه وتعالی 
یا اک ان انیت و وس اد از خامت رات اس ام و اه سر 
دریچه ظهور آن مراد است هرآئینه مراد این ها نیز به نظر مستحسن و موجب التذاذ است فعل 
شخصی که مظهر فعل محبوب بود فعل آن شخص نیز در رنگ فعل محبوب , محبوب است و آن 
شخص فاعل به علاقه اين نظر نیز در نظر محب محبوب می درآید عجب معامله است هرچند جفا 
ازاین شخص بیشتر متصور بود در نظر محب زیباتر مسی درآید که نمایندگی صورت غضب 
محبوب بیشتر دارد کار دیوانگان اين راه واژگونه است پس بدی آن شخص خواستن و به وی بد 
بودن منافی محبت محبوب بود که آن شخص بیش از مرأت فعل محبوب هیچ نیست جمعی که 
متصدی آزاراند در نظر محبوب می در آیند نسبت به ساثر خلائق ؛ به باران بگویند که تسش 
های سینه را دور سازید و به جماعه که در صدد آزاراند بد نباشند بلکه باید که از فعل آن ها 
لذت گیزند آری چون به دعا ماموریم و حضرت حق سبحانه وتعالی را دعا و التجاء و تضرع و 
زاری خوش می آید و دعای دفع بلیه می نمایند و سوال عضو وعافیست کنند و آن که مرآت 
صورت غضب گفته شده زبرا که حقیقت غضب نصیب اعداء است با دوستان به صورت غضب 
است و به حقیقت عین رحمت است در این صورت غضب , چندان منافع محب ودیعت نهاده اند 
که چه شرح دهد و نیز در صورت غضب که به دوستان عطا می فرماید خرابی جماعه منکران 


است و باغكا ابتلای ین ها و معنی غبارت شیخ محی الدین غربی قدس ره معلوم نموده باشسند 
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که گفته است عارف را همت نیست یعنی همتی که قصد دفع بلیه شود از عارف مسلوب است 
زیرا که چون بلیّه را عارف از محبوب داند و مراد محبوب تصور نماید به دفع آن چه نوع هست 
بندد و رفع آن چگونه خواهد اگرچه به صورت دعاء دفع بر زبان آرد از جهت امتثال امر دعا اما 
فی الحقیقت هیچ نمی خواهد و به آن چه می رسد ملتذ است. والسلامٌ علی من اب الُدی. 

۱۶ 

مکتوب شانزدهم به مولانا احمد دیبنی ورود یافته در سر عدم 

اطلاع سالک احوال خود را و مشاهده آن در مرابای احوال 
مسترشدان 

مه لام علی عّاده این أصطفی ؛ مکتوب شریف رسید نوشته بودند که من در خود 
از احوال و مواجید و علوم و معارف این طائفه علیه هیچ نمی یابم مَم ذلک دو شخص طالب این 
راه را که طریقه گفتم خیلی متاثر گشتند و احوال غریبه پیدا کردند وجه آن چه باشد . بدانند 
احوالی که در آن دو شخص پیدا گشته عکس احوال شما بوده است که در مرایای استعداد آن ها 
به ظهور آمده و آن دو شخص چون صاحب علم بودند درک احوال خود نمودند و شمارانیز 
دلالت به علم حصول آن حال مستور کردند در رنگ آئینه که دلالت به حصول کمالات خفیه 
شخص نماید و هنرهای مکنونه او را وا سازد مقصود حصول احوال است علم به آن احوال دولتی 
است دیگر , جمعی را این علم بدهند و جمعی دیگر را ندهند ؛ مَعَذلک هر دو از ارباب ولایت 
باشند و در قرب برابر بوند فینا من علم وتا من جَهل مقرر این طائفه است از عدم علم به احوال 
خود در آزار نباشند سعی نمایند که احوال حاصل شود بلکه از احوال گذشته بمحول احوال 
واصل گردند علم به احوال اگر بی توسط مسترشدان میسر نشود قناعت کنند که در مرایای 
ایشان مطالعه نمایند و از راه مظاهر حظ بگیرند احوال باید علم به آن احوال اگر بی توسط میسر 
نشد امید است که به توسط حاصل گردد . و نیز نوشته بودند که دوام آگاهی عبارت از چیست 
بسا است که دل را در بعضی مشاغل ذهولی از اين آگاهی احساس می نماید تشخیص آگاهی و 


دوام آگاهی باید نمود . بدانند که آگاهی عبارت از حضور باطن است به جناب قدس خداوندی 
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جَل سلطاه شبیه به علم حضوری که دوام لازم اوست هیچ شنیده ید که شخصی در وقتی از 
اوقات از نفس خود غافل گردد و ذهولی نسبت به خود پیدا کند غفلت و ذهول در علم حصولی 
متصور است که مغایرت در میان است و در علم حضوری همه حضور در حضور است اگرچه ابله 
از این حضور دور و نفور است و به حصول در غرور است. پس آگاهی را دوام لازم آمد و آن 
چه دوام ندارد نگرانی است به مطلوب که اشتباه به آگاهی مذکور دارد و دوام آن متعذر است 
که شباهت به علم حصولی دارد که از دوام قلیل النصیب است ولله المتل الاعلی . اطلاق علم 
رن وغل جفیووی تسیت یه جتانه قاس و خن عل اهب سل شید و قطیر است؟ 
چه آن که از خود نزدیکتر بود تعالی شانه از حبطه علم حصولی و علم حضوری بیرون باشد 
ارباب معقول هرچند آن را تصور نتوانند نمود و از خود نزدیکتری را نتوانند دریافت اما نزدییک 
اریاب علم لدنی این معنی واضح است و به عنایت خداوندی جَل شاه به سهولت حاصل . ریا 
امن لنک مه ره لا هن آمر ارت ام یگ ساوت اه آخوی ین بشما لوق پستان 
دارند و از آمدن شما بی رخصت در آزاراند باید که بی توقف خود را در ملازمت ایشان رسانند 
و تلافی آزار نمایند اگر به رخصت ایشان می آمدند مضایقه نبود باید که موافشق مرضی ایشان 
عمل نمایند و به رخصت بیایند زیاده چه نویسد. 

۱۷ 

مکتوب هفدهم به صالحه از اهل ارادت در بیان عقائد دبنیه و 

ترغیب بر عبادات شرعیه 

الحمد ثه الذی آنعم علینا وقداّا الی الاسلام وَجعنا من مه مُحََّد سیدالانام علیه وعلی اله 
الصَلوة الم . باید دانست که حضرت حق سْبحَانّه وتّعالی منعم علی الاطلاق است اگر وجود 
است از جناب قدس او تعالی موهوب است و اگر بقا است هم از آن حضرت جل سْاطانه عطا 
است و اگر صفات کامله است هم از رحمت شامله او است سبحانه وتعالی زندگی و دانائی و 
تواناتی و بینائی و شنوائی و گویائی همه از آن حضرت جل شائه مستفاد است و انواع نم و 


ضیوف کرم که از حد و عد بیرون آنست هم از آن جناتب ندش متام ازاله خسو قدت او 
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فرماید تعالی و اجابت دعوت و دفع بلا او می نماید سبحَانه ؛ رزاق است که از کمال رأفت خود 
ارزاق عباد را به علت گناهان شان منع نکند . ستار است که از وفور عفو و و تجاوز هتک 
خرفت قامزید ارعکانت سعات تما دحتم است کهدرمواهده وعتریق هان ارسمتال مایت 
کریم است که عموم کرم خویش از دوست و دشمن باز ندارد و اجل و اعظم این نعم و اعز و 
اکرم اینها دعوت به اسلام است و هدایت به دارالسلام و دلالت به متابعت سَیّدالانام عَلیه وعلی 
الم الصلوةَ والسّلام که حیات ابدی و تنعّمات سَرمَّدٍی بدان مربوط است و رضای مولی و لقای 
او سْبحَائّه به آن منوط است . بالجمله انعام و اکرام و احسان او تمالی آظهر من الشمس است و" 
آجلی من القَمر انعام دیگران به اقدار و تمکین اوست تعالی و احسان شان از قبیل استعاره من 
المستعیر و سوال من الفقیر . نادان در رنگ دانا به اين معنی اقرار دارد وغبی مثل ذکی به این 
امر معترف است. 
گربرتن من زبان شود هر موتی یک شکر وی از هزار نتوانم کرد 

شک نیست که بداهت عقل حکم به وجوب شکر منعم می نماید و تعظیم و توقیر او را لازم 
می داند پس شکر حضرت حق سبحانه وتعالی که منعم حقیقی اوست سبحانه به بداهت عقل 
واجب گشت و تعظیم و تکریم اوتعالی لازم آمد وچون حضرت حق سبحانه وتعالی در کمال 
تقدس وتنزه است و عباد در نهایت تدنس و تلوث از کمال بی مناسبتی چه دربابند که تعظیم 
اوتعالی در چیست و تکریم اوسبحانه وتالی در کدام است بسا است که اطلاق بعضی امور را بر 
آن جناب اقدس ایشان مستحسن دانند وفی الحقیقت نزد اوتغالی مستهجن باشد وتعظیم خیال 
کنند توهین بود ؛ تکریم تصور نمایند تحقیر باشد پس تا زمانی که تعظیم و تکریم اوتقالی از 
جناب قدس او سْبحَانّه مستفاد نشود شایان شکر او نباشد سحَاّه و قابل عبادت او نبود تعالی چه 
حمدی که از نزد ایشان باشد نزدیک است که هجو بود ومدح ؛ قدح گردد وتعظیم وتوقیر و 
تکریم اوتالی که از آن حضرت مستفاد گشته است نسبت به ما همین شریعت حقه است علسی 
مصدرها الصلوة والسلام والتحية . اگر تعظیم قلیی است در شریعت حقه مبین شده است و اگر 


ثنای لسانی است هم آن جا مبرهن است اعمال و افعال جوارح را نیز به تفصیل صاحب شریعت 
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بیان فرموده است پس ادای شکر اوتغالی منحصر در اتبان شریعت گشت قلباً و قالباً ؛ اعتقاداً و 
عملاً و هر قسم تعظیم وعبادت اوتغالی که به ماورای شریعت اداء نموده آید شایان اعتماد نباشد 
بلکه پسا است که محصل اضداد بود و حسنه متوهمه فی الحقيقت سیئه باشد پس به ملاحظه بیان 
مذکور عمل به شریعت به عقل نیز واجب آمد و ادای شکر منعم تعالی بی اتیان آن متعذر گشت 
و شریعت دو جزء دارد اعتقادی و عملی ؛ اعتقادی از اصول دین است و عملی از فروع دیین . 
فاقد اعتقاد از اهل نجات نیست و خلاصی از عذاب آخرت درحق او متصور نه . و فاقد عمل 
احتمال نجات دارد که امر او مفوض به مشیت اوست سبحانه وتعالی اگر خواهد عفو فرماید و 
اگر خواهد به قدر ذنب عذاب کند . خلود در نار مخصوص به فاقد اعتقاد است و مقصور بر 
منکر ضروریات دین . فاقد عمل اگر چه معذب شود اما خلود نار درحق او مفقود است و چون 
اعتقادیات از اصول دین است و از ضروریات اسلام ناچار بیان آن ها می نماید و در عملیات با 
وجود فرعیت چون که تفصیل است حواله این ها به کتب فقه داشته , شمه در ترغیب بعضی از 
عملیات ضروریه نیز بیان خواهد نمود ان شاءللّه تعالی . 

اعتقادیات 

له تعالی به ذات اقدس خود موجود است و هستی او تعالی بخودی خود است و اوتعالی 
چنانچه هست همیشه بوده است و هميشه خواهد بود عدم سابق و عدم لاحق را به جناب قدس 
اوتالی راه نیست چه وجوب وجود کمینه خادم آن درگاه مقدس ات و شاب عنم کمیته کتانن 
آن بارگاه محترم و اوتعالی یکی است که شریک ندارد نه در وجوب وجود و نه در الوهیست و 
استحقاق عبادت ؛ چه . شریک وقتی در کار بود که اوتعالی کافی نبود و مستقل نباشد و آن 
علامت نقص است که منافی وجوب وألوهیت است و چون کافی بود و مستقل باشد شریک پیکار 
فی مانی وعت ام اقتقق ان ند علاست لضن است سای وخوت وارفت اتخ سس افبات 
شریک مستلزم نقص آحَد الشریکین گشت که مُنافی شرکت است پس اثبات شرکت مستلزم نفی 
شرکت آمد و آن محال است پس شریک باری تقالی محال باشد و او را شبحانه صفات کامله 


است از حیات وعلم وقدرت وارادت و سمع و بَصّر و کلام وتکوین و این صفات مانیه را 
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صفات حقیقیه گویند که قدیم اند و در خارج موجوداند به وجود زائد بر وجود ذات تعالی 
و دس چنانچه مقرر علماء اهل حق است شکراله تالی سِعیَهُم وغیر از اهل سنت شکراله تعالی 
سَعیَهُم به وجود صفات زائد از فرق مخالفان هیچ کس قائل نیست حتی که صوفیه متاخرین از این 
فرقه ناجیه نیز صفات را عین ذات گفته اند و به مخالفان موافق گشته اگرچه از نفی صفات 
تحاشی دارند اما از اصول و از تبادر عبارات ایشان نفی صفات لازم است مخالفان کمال را در 
نفی صفات کامله انگاشته اند و به عقل خود از نصوص قرآنی جدا افتاده هَداهُم الّه سبحانه سَواء 
الصراط و صفات دیگر یا اعتباریه اند يا سلبیّه همچون قدم و آر او و خوباو الرزهتت و 
چنانچه گویند اوتعالی جسم و جسمانی نیست عرض و جوهر نیست مکانی و زمانی نیست حال 
و محل نیست محدود و متناهی نیست از جهت بی جهت است و از نسبت بی نسبت ؛ کفائشت و 
میت ازجات قاس ارتعالن شراب انیت نو خی و تایت :ور آن خضرت غل سلطانه کرد 
از مادر و پدر و از زن و فرزند پاک و مبراً است که اين ها همه امارات حدوث اند و مستلزم 
نقص اند و جمیع کمالات مرجناب قدس او را ثابت است و جمیع نقائص از آن حضرت جل 
شلظا مرب ات با له صات آنکان روت که آشصی وش ارت دارند همتا:۱ 
از جناب قدس اوتعالی مسلوب باید داشت و اوسبحانه عالم کلیات و جزئیات است و داننده 
اسرار وخفیات و در سموات و آرضین مانند ذره احقر هم از حیطهء علم اوشبحانه بیرون نیست 
بلی چون خالق جمیع اشیاء اوست سبحانه ؛ باید که عالم بجمیع آنها نیز بود که خالق را از علم 
خلق چاره نبود و بی دولتان چند اند که حضرت حق سبحانه و تعالی را عالم به جزئیات ندانند و 
آنرا بعقل ناقص خود کمال انگارند چنانچه از کمال بی خردی زیاده از یک چیز از واجب الوجود 
جل سلطانه صادر ندانند و آن هم به ایجاب و به اضطرار نه به اختیار و آنرا نیز کمال انگارند 
عجب جاهلانند که جهل را کمال تصور نمایند و اضطرار را به از اختیار دانند و از جهلی که 
دارند اشیاء دیگر را مستند بغیر او دارند سبحانه , عقل فعال از نزد خود تراشیده محدثات را باو 
منسوب دارند و خالق سموات و ارضین را معطل و بیکار دانند هیچ طائفه نزد اين فقیر سفیه تسر 
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تصور می‌نماید و بحکمت منسوب می‌دانند مگر احکام کاذبه ایشان را مطایق نفس امر 
می‌انگارند . ریا آا تزط قلوینا بغد لذ یتنا رهب لنا من آذتک رخمة نک آأنت الوقّاب 

و وان ازارل ها ایبیک کلام سکع انبت اگر آمراست از ان نک کلام ابیت .و 
اگر نهی است هم از آن و همچنین اخبار و استخبار ناشی از همان یک سخن و اگر تورات و 
انجیل است هم برآن سخن دلیل است واگر زبور و فرقان است هم از آن کلام نشان است و 
همچنین ساثر صحف و کتب که بر انبیاء علیهم الصلوات والسلیمات نازل گشته است تفصیل 
همان سخن است هرگاه ازل و ابد با این وسعت و امتداد آنجا آن واحد بود بلکه گنجایش آن هم 
ندارد که اطلاق آن آنجا بواسطه تنگی عبارت واقع است پس کلامی که دران آن صادر شود 
یک کلمه بلکه یک حرف بلکه یک نقطه خواهد بود و اطلاق نقطه آنجا نیز در رنگ اطلاق آن 
است که به واسطه تنگی عبارت واقع است والا نقطه هم گنجایش ندارد وسعت در ذات و صفات 
آن حضرت جل سْلطانه از عالم بیچونی و بیچگونگی است از اين وسعت و تنگی که از صفات 
امکان است پاک و منزه است و او را سبحانه مومنان در بهشت خواهند دید بعنوان بیچونی و 
بیچگونگی چه رژیتی که متعلق به بیچون شود و آن رژیت نیز بیچون خواهد بود بلکه رائی نیز 
ای وی بحظ واق ر اف بافت نی تون را تفه امعیل عاا الک ااطاتای اسرد 
ان اف کر اضیراه ارتای رها اه ای سک وا ان ام تسار 
غامضه نزد اين بزرگواران تحقیقی است و دیگران را تقلیدی و غیر از اهل سنت هیچ کس را از 
فرق مخالفان . چه از مومنان و چه از کافران . به اين مسئله قائل نیست و رویت حق را جل 
سلطانهٌ غیر این بزرگواران همه محال می انگارند . و مستشهد مخالفان » قیاس غاب بر شاهد 
است که بیّن الفساد است . حصول ایمان به این قسم مسئله غامضه بی نور متابعت سنت سنیه 
علی صاحیها الصَلوةٌ والسلام و لح متعذر است. 

لائق دولت نبود هر سری بار مسیحا نکشد هر خری 
عجب است , جمعی که ایمان به دولت رویت نداشته باشند . چگونه به حصول آن سعادت 


مستسعد خواهند شد . که نصیب منکران . حرمان است و این نیز عجب که در بهشت باشند و نه 
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بینند , زیرا که آنچه متبادر از شرع است . حصول دولت رژیت است جمیع اهل بهشت را و 
نیامده است که بعضی از اهل بهشت خواهند دید و بعضی دیگر نخواهند دید.در حق اینها همان 
جواب حضرت موسی است علی سای یه الصَوةَ و الستلامْ که در سوال فرعون فرموده قال 1 
تعالی حاکیاً نما . قال قعابالالشرون الأولی ال علمها عند ری فی کتاب . بْضل ری 
و نیهوت 
بهشت و ماورای بهشت . همه نسبت به حضرت حق سبُحانّه برایر است که همه مخلوق وی اند 
تعالی و او را سبْحانّه در هیچ یکی از اينها حلول و تمکُن نیست . اما بعضی از مخلوقات را لیاقت 
ظهور انوار واجبی نیست جَل سلطانه و بعضی را هست. آیینه لیاقت ظهور صوّر دارد و سنگ و 
کلوخ ندارد . پس تفاوت از اين طرف است . با وجود نسبت مساوات از آن حضرت جل سٌلطائه 
# این قاعده یاد دار که آنجا که خدا است 

نی جزو و نه کل . نه ظرف . نی مظروف است . در دنیا ریت واقع نیست , این محل . 
لیاقت ظهور آن دولت ندارد و هر که در دنیا به وقوع ریت کانل وق کر ابو متکتری ارست ی 
غیر حق را سبحائه حق دانسته است . اين دولت در اين نشأة اگر میسُر می شد . حضرت کلیم ال 
علی تبْنا و یه الصلوَات و الَسلیمات از دیگران به آن احق بود و حضرت پیغمبر ما غَلیه وعلی 
آله الصلوةَ والسّلامٌ اگر به اين دولت مشرف گشته اند . وقوع آن در دنیا نبوده است . بلکه به 
بهشت رفتند و دیدند که از عالم آخرت است . در دنیا ندیدند. بلکه در دنیا از دنیا بر آمده, به 
آخرت ملحق گشتند و دیدند. 

و او تعالی خالق سموات و ارضین است و خالق جبال و بحار است و خالق اشجار و اثمار 
انیت و.خالق معادن و تباعات اس جنانه آسمانبراابه خلق ستاره‌ها مزین گردانده است:زمین 
را به خلق انسان مزیّن ساخته . اگر بسيط است به ایجاد او تعالی کائن گشته است و اگر مرب 
است هم به خلق اوسبُحانه پیدا شده . بالجمله جمیع اشیاء را از کتم عدم به وجود آورده است و 
حادث گردانیده . و قدم غیر او را سبْحانه نشاید و غیر او سَبْحانه هیچ چیز قدیم نباید . جمیع اهل 
ملت بر حدوث ماسوای او سَبُحانه اجماع دارند و به اتفاق غیر او را سبُحانه قدیم ندانند و کسی 
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که به قدم اينها قائل شود . به تضلیل . بلکه به تکفیر او حکم می نمایند . امام حجةالاسلام در 
رساله مَنقذ عَن الضلال تصریح به این معنی نموده است وحکم به تکفیر جماعه که غیسر حق را 
نیز قدیم دانند کرده وجمعی که به قدّم سموات و کواکب وامثال اینها قائل گشته اند. قرآن مجید 
تکذیب اینها می فزماید کما قال له تعالی : له آلنی خن السموات والارض ومایتهسا فی سا 
یام ثم استوی عّی العرش . و امثال اين ازآیتهای قرآنی بسیاراست. سفیهی بود که به عقل ناقص 
خود خلاف نصوص قرآنی نماید. و من لم بْجقل اه ور ال ين ور . و چنانچه عباد مخلوق 
ها فان ]فا اما بای از ای بت کی هر ار او راشای 
ممکن نیاید , که به قصور قدرت متسم است و به نقص علم متصف است . که شایان ایجاد وخلق 
نیست و آنچه از بنده در افعال اختباریه او دخل دارد , کسب اوست که به قدرت و اراده بنده 
واقع است . خلق فعل . از حق است سبُحانه وکسب فعل از بنده ؛ پس فعل اختیاری بنده به 
مجموع کسب بنده وخلق حق جِل وعلا واقع است و اگر کسب و اختیار بنده را اصلا در فل او 
مدخل نبود . حکم مرتعش پیدا کند و آن خلاف محسوس و مشاهده است. به بداهت میدانیم که 
فعل مرتعش دیگراست و فعل مختار دیگر . و همین قدر فرق از برای مدخلیّت کسب در فعل او 
کافی است . و حضرت حق سْبْحانه و تعالی ازکمال رأفت خود خلق خود را در فعل بنده تایع 
قصد بنده ساخته است. بعد از قصد بنده . ایجاد فعل در بنده می فرماید. پس ناچار بنده ممدوح 
وملوم بود ومعاقب ومثاب باشد و قصد و اختیار که حضرت حق سبُحانه به بنده داده است. هر دو 
جهت فعل وترک دارد و نیز به تفصیل . خسن و قبح فعل وترک را به لسان انبیاء علَیهم الصلوات 
والَلیمات بیان فرموده است. با وجود اين بنده که اختیار یک جهت نماید. چاره نداره از آنکه 
مّلام بود يا ممدوح و شک نیست که حضرت حق سبحانه بنده را آن قدر قدرت واختبار داده 
است که از عهده اوامر و نواهی شرعیّه تواند برآمد. چه در کار است که قدرت کامله دهند و 
اختیار تام بخشند. آنچه باید داده اند. منکرآن مصادم بداهت است و مرض قلبی دارد که در اتیان 
شریعت درمانده است. کر علّی المّشر کین مَاتدغوشم الیه . اين مسئله از مسائل غامضه کلامیّه 


است. نهایت شرح و بیان آن مسئله همین است که در اين آوراق تسوید يافته است. وله سبحانه 
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الموفق. ایمان به آنچه علماء اهل حق فرموده اند باید آورد و به بحث و جدل نباید آفتاد. بیت : 
نه هرجایی مرکب توان تاختن که جاها سپر باید انداختن 

انبیاء علیهم الصوَات واتسلیمّات رحمت عالمیانند که حضرت حق سبحانه وتعالی ایشان را 
برای هدایت خلق مبعوث ساخته است. به توسط این بزرگواران عباد را به جناب قدس خود 
خوانده است و به دارالسلام که محل رضای اوست دعوت فرموده . بی دولت باشد که قبول 
دعوت کریم ننماید و از مائده دولت او منتفع نگردد و این بزرگواران آنچه ازحضرت حق 
سبحانه و تعالی تبلیغ نموده اند . همه حق و صدق است و ایمان به آن آوردن لازم است. 

عقل هر چند حجت است. اما در حجیت ناقص است. حجت بالغه به بعشت انبیاء علیهم 
القتل ات فالتسلینات خاضا. کفته است که غادرا مخل عدو تکذاشته اشت . اذل اتبیام حقرت 
آدم است علی تیا و غلیم و علیهم الصلوات و التسلیمات و تحت و آخر ایشان و خاتم نوت 
شان حضرت محمد رسول ال است علیه و علیهم الصَوات و التسلیمات . به جمیع انبیاء ایمان 
باید آورد علیهم الصلوات و الَسلیمّات و همه را معصوم و راستگو باید دانست. عدم ایمان به 
یکی از این بزر گواران» مستلزم عدم ایمان است یه جمیع ایشان علیهم الصلوات و الشسلیمات 
چه کلمه ایشان متفق است و اصول دین شان واحد. 

و حضرت عیسی علی نبیناوعَلَهمٌ الصلوات و الستلام که از آسمان نزول خواهد فرمود. 
متابعت شریعت خاتم الرسُل خواهد نمود له الوا و لنلیمات حضرت خواجه محمد پارسا 
که از خلفاء کمّل حضرت خواجه نقشبند است قَدّس الله تعالی سرما عالم و مُحَد است, نیز در 
کتاب فصول سته نقل معتمدی می آرد که حضرت عیسی علی نبیٌنا و عَلیْهمٌ الصلوات و السٌّلام 
بعد از نزول, عمل به مذهب امام ابی حنیفه خواهد کرد رضی ال تعالی عَنْهٌ وحلال او را حلال 
خواهد داشت و حرام او را حرام . و ملائکه , عباد کرام حضرت حق اند سَبُحاتّه علی نبیّناو عَلَهٍ 
و هم الصلوات والنلیمات" و به دولت رسالت وتبلیغ او تعالی مشرف شد وبه آنچه مأآمورند. 
امتثال دارند و عصیان و نافرمانی مولی جَل سْطائه در حق شان مفقود است و از خوراک و 


شاک ناک ان قیمع ای لو اس مرا کت رات الس عل تطانه 
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به توسط ایشان منزّل گشته است و به امانت شان محفوظ و مامون مانده . ایمان آوردن به ایشان 
نیز از ضروریات دین است. و راستگو داشتن ایشان را نیز از واجبات اسلام است . و نزد جمهور 
اهل حق , خواص بشر افضل اند از خواص" مَلک. چه وصول شان با وجود عوائق وعلایق است و 
قرب قدسیان بی مزاحمت و ممانعت حاصل است. 

تسبیح و تقدیس اگر چه کار قدسیان است. اما جهاد را با این دولت جمع کردن کار کمّل 
انسان است. قال اه تقالی فضّل ال المْجاهدین بآموالهم و آنفسهم علی القاعدین درجة و کلاوعد 
له الحُسنی . و مخبرصادق علیّه و علی آله الصلَوة و السّلام از آنچه خبر داده است. از احوال قبر 
و از احوال قیامت و از حشر و نشر و از بهشت و دوزخ . همه حق است . ایمان به آخرت در 
رنگ ایمان به اه نیز از ضروریات اسلام است. منکر آخرت در رنگ منکر صانع است و قطعاً 
کافر است . وعذاب قبر از ضغطه و غیر آن, حق است و منکرآن اگر چه کافر نیست. اما مبتدع 
است که منکر احادیث مشهوره است. 

و چون قبر برزخ است در میان دنیا و آخرت. عذاب آن نیز شبهی به عذاب دنیا دارد. که 
انقطاع پذیر است و شبهی به عذاب آخرت دارد . که از جنس عذاب آخرت است. بیشتر 
می یا این عد ات بعش اي که از ون ری پم ماع اکه یم تتاتت ورتشن 
چینی مردم می درآیند . و سوال منکر و نکیر در قبر نیز حق است و اين عظیم فتنه وابتلاء است 
درقبر حضرت حق سبحانه تعالی ثابت دارد. و روز قیامت حق است والبته آمدنی است. درآن 
روز سماوات پاره پاره خواهند گشت و کواکب فرو خواهند ریخت و زمین و جبال نیز پرچه 
پرچه خواهند شد و به عدم خواهند پیوست. چنانچه نصوص قرآنی به آن ناطق است. واجماع 
جمیع فرق اسلامیه بر آن منعقدکه منکر آن کافر است . اگرچه به مقدمات موهومه تسویل کفر 
خود نماید و ابلهان را از راه برد. و در آن روز از قبور برانگیختن و احیای استخوانهای پوسیده 
و ريخته نمودن . حق است و حساب اعمال و وضع میزان و طیران صحف اعمال و رسیدن صحف 
ارباب یمین به یمین شان وصحف اصحاب شمال به شمال شان نیز حق است و پل صراط که بر 
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نیز حق است. چه اینها همه امور ممکن اند که مخبرصادق به وقوع آنها خبرداده است. پس بی 
توقف قبول آنها باید نمود و به مقدمات و همیّه تشکیک و تردید نباید کرد. ما انیم الرسُول 
فخذوهُ نص قطعی تن وگن آن زود ففاعفمکان از خی بیان سادن ترا راون جل 
سلطانه نیز حق است پیغمبرفرموده است غَلیه وعلی آله الصلوات و السلیمات شُقّاعتی لاهمل 
آلکافر هت ای ی تما مس اه کان‌رواسگر ان اتمه 

و خلود کافران, بعد از حساب در دوزخ و عذاب دوزخ نیز حق است و همچنین خلود مومنان 
در چنت و در تنقمات جنت نیز حق است . مومن فاسق اگرچه رواست که به شومی گناهان خود 
چند گاه به دوزخ رود و به قدر ذنب آنجا معذب بود اما خلود در نار در حق وی مفقود است. 
کسی که در دل وی مقدار ذره از ایمان بود در دوزخ مخلد نخواهد بود. مأل کار او به رحمت 
است و مرجع او به جَنْت . و مدار ایمان و کفی, بر خاتمه است. بسا است که در تمام عمر به یکی 
از اين و تفت مت اوه و در آخر به ضد آن متحقق گردد. ون العبرة للخواتیم:د 0 اترخ 
قلویتا بعد اذ قدیتنا و هب لنا من دنک رَحمة آنک آنت الوَمّاب . و ایمان عبارت از تصدیق قلبی 
است به اموریکه از دین به طریق ضرورت و تواتر به ثبوت پیوسته است و اقرار لسانی نز به 
آن امور ضروری است. همچو ایمان به وجود صانع و توحید او تقالی و همچنین ایمان به حقیقت 
کتب و صحف منزله و ایمان به انبیاء کرام و ملائکه عظام لیم الصوّات و السلیمات الی یوم 
لیام و ایمان به آخرت از حشر اجساد و خلود عذاب و ثواب در دوزخ و بهشت و انشقاق 
سموات وانتثار کواکب و اندکاک ارض و جبال و همچنین ایمان به فرضیت صلوات خمس 
وتعیین رکعات در آن و به فرضیت زکات مال و صوم رمضان و حج بیت الحرام بر تقدیر 
استطاعت راه » و همچنین ایمان به حرمت شرب خمر و قتل نفس به غیر حق و عقوق والدین و 
شرفت زتاورا کل مال یتیم و اکل ربا و امثال اینها که به تواتر به ثبوت پیوسته است و 
از ضروریات دین اند . و مومن به ارتکاب کبیره از ایمان نمی ثرا و به کفر نمی درآید. 
استحلال کبیره, کفر است و عمل و ارتکاب کبیره. فسق و خود را مو ین برحق باید دانست. بعنی 


به ثبوت و به تحقق ایمان خود اعتراف باید نمود و کلمه استثناء بعنی کلمه ان شاءالّه را به ایمان 
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نباید مقرون ساخت. که منبیء از شک است و به ثبوت ایمان صورت منافات دارد. هر چند 
استثناء را راجع به خاتمه دارند. که مبهم است. اما از اشتباه ثبوت حالی هم خالی نیست. پس 
احتیاط در ترک صورت شک و اشتباه است . و افضلیت حضرات خلفای اربعه به ترتیب خلافت 
ایشان است. چه اجماع اهل حق است که افضل بشر بعد پیغامبران صوَات الّه تعالی و تسلیماته 
سبحانه علیهم آجمّعین حضرت صدیق است رضی ال تعالی عنه بعد ازآن حضرت فاروق رضی 
له تعالی عنه . وجه افضلیت. آنچه اين فقیر فهمیده است. نه کثرت فضائل و مناقب است. بلکه 
اسبقیّت ایمان است و اقدمیّت انفاق اموال و اولیّت بذل نفس از برای تایید دیسن و تسرویج مت 
متین, چه سابق گویا در امر دین استاد لاحق است و لاحق هرچه می یابد , از خوان دولت سابق 
می یابد و مجموع این هر سه صفات کامله منحصر در حضرت صدیق است رضی له تعالی عنه 
با اسبقیت ایمان, کسی که انفاق مال وبذل نفس خود را جمع کرده است. اواست رضی ال تعالی 
عفد قراش قو هقی زرا فن از ام میت فده انیت 


قال رسول اه صلّی اه تقالی عَلیه و علی اله و سل فی مرضه آلّذی مات فیه آنهٌ لیس من 


و 


ناس آخه آمن علی فی تفس وماله من آبی بکر بن ابیمُحَاة و کت متخذ من لاس خیلا و 
لاتخذت آبایکر خا خْلیلا وگکن آخو" الاسلا م افضل سدوا عنی کل خوخة فی هذا المسجد غیر 
ی باعل لیب اسر والسّلام آن ألّه یی ایک قم کذبتا وکال بویکر 
وا هر تارگون ی متالیی: قال علیه باعل یم اسر 
والستلامٌ لوکان بعدی تبی لکان عَُر ین الخطاب و حضرت امیر رضی أله تحالی عنهٌ فرموده است 
که ایوبکر و عمر هر دو افضل این امت اند. کسی که مرا بر ایشان فضل دهد مفتری است و او را 
تازیانه زنم چنانچه مفتری را زنند . و منازعات و محاربات که در میان اصحاب خیرالبشر عَلْهٍ 
وغلیهم الصَلوات والَسلیمَات واقع شده است بر محامل نیک محمول باید داشت و از مظنّه هوا 
و هوس و از حب" جاه و رباست و از طلب رفعت و منزلت دور باید ساخت. چه این رذائل از 
نفس اماره است و نقوس این بزرگواران در صحبت خیرالبشر غلیهم الصوّات والسلیمات پاک 


و مکی شده بودند. 
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این قدر هست که در آن مشاجرات و محاربات که در خلافت حضرت امیر واقع شده بود. 
حق به جانب حضرت امیر بوده است رضی له تعالی عنه و مخالفان او مُخطی بودند به خطای 
اجتهادی که مجال ملامت و طعن ندارند و تفسیق خود چه گنجایش دارد. که صحابه همه عدول 
اند و مرویّات همه مقبول و مرویات موافقان امیر و مخالفان امیر هردو درصدق و وثوق برابراند 
.و علّت مشاجرت و محاربت باعث جَرح آحدی نشده است. پس همه را دوست باید داشت. که 
دوستی ایشان, دوستی پیغمبراست عغلیه وعلیهم الصلوات والتسلیمات که فرموده : من أحَبَُم 
فبخبّی أحَبَهُم و از بغض و دشمنی ایشان اجتناب باید نمود که بُخْض ایشان بغض آن سروراست 
غله وغلّهم الصلوات وله که فرموده من آبْضهّم فببغفضی بعْضَهُم و در تعظیم و توقیر آن 
بزرگواران تعظیم وتوقیرآن خیرالبشراست علیه وعلی ال الصوتوّالسلامٌ و درعدم تعظیم. عدم 
تعظیم او و همه را تعظیم وتوقیر باید نمود از جهت تعظیم صحبت خیرالبشر علیه و علیهم 
الصلوات والتسلیمات شیخ شبلی فرموده مّا امن برسّول له من لم بوتّر صحابّه . بعد از تصحیح 
اعتقاد . از اتیان اعمال هم چاره نبود . پیغمبر فرموده عَلیه وعلّی اله الصْلوة السُلامٌ که بنای 
اسلام بر پنج چیز است: یکی شهادة آن لا له لاله و ان محمد رسول ائّه که عبارت از ایمان و 
اعتقاد است به آنچه به تبلیغ محمد رسول الّه صلّی الّه تغالی غلیه و علی آله و سَلّم به ثبوت 
پیراسته: ابشت: خانجه . گذاشت: دویم ادای صلوات خمس (نمازهای پنجگانه) است که ستون دیسن 
است. سیوم ادای زکات مال است. چهارم صوم ماه مبارک رمضان است. پنجم حح بیت الحرام 
است. پس نماز بهترین عبادات است. بعد ایمان بالّه و برسوله و در رنگ ایمان حسن لذاته است 
به خلاف ساير عبادات که خسن آنها ذاتی نیست. نیک تقد ورزیده بعد از طهارت کاملهه 
چنانچه در کتب شرع مبیّن گشته است. بی فتور ادای نماز باید نمود و در قرائشت و رکوع و 
سجود و قومه و جلسه و سایر ارکان احتیاط بایدکرد که به وجه کمال اداء يابند و سکون و 
طمانیت و رکوع و سجود و قومه و جلسه لازم باید دانست و بمساهله نباید گذرانید و نماز را 


در اول وقت اداء نمایند و تأخیر را از راه تکاسل و تجاهل تجویز نکنند. 
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بنده مقبول کسی است که به مجرد امر مولی امتثال امر او نماید. که تخیر کردن در امتثال 
امر, از تمرد و سوء ادب است . و از کتاب های فقه که به عبارت فارسی نوشته اند, در رنگ 
ترغیب الصلواة و تیسیرالاحکام و امثال اينها باید که همه وقت با خود دارند و مسائل شرعیّه را 
از آنجا اخذ نمایند و به عمل درآرند . کتاب گلستان و مثل آن در جَنب کتب فقه فارسی داخل 
فضولی است. بلکه نسبت به امر ضروری, لا یعنی است. به آنچه احتیاج است در دین, لازم باید 
دانست و به ماورای آن نباید ملتفت گشت . نماز تهجد هم گویا از ضروریات ایین راه است. 
سعی نمایند که بی ضرورت ترک نشود و اگر در ابتدا این معنی متعسّر باشد و بیداری دز ان 
وقت میسر نشود. جمعی از خدمتکاران را برای این امر تعیسین نمایند که در آن وقت خواه و 
ناخواه بیدار سازند و نگذارند که در خواب باشند. بعد از چند روز که بیداری معتاد شود. احتیاج 
به تکلف وتعمّل نخواهد شد. کسی که خواهد که در آخر شب بیدار شود. باید که اول شب بعد 
از نماز خفتن خواب کند و به اشتغال امور لاطائل بیدار نباشد و استغفار و توبه والتجاء وتضرع 
و تذکرمعاصی و ذنوپ و تفکر ثقایص وعیوب و خوف عذاب آخروی و ترس آلم داتمتی در آنْ 
وقت غنیمت دانند و عفو و مغفرت از حضرت حق سبحانه و تعالی خواهند . صد بار این کلمه 
استغفار با توجه قلب بر زبان آرند أستغف رال ی لا اله الا ُوالی الوم وآتوب الیه سشبحانهٌ و 
نیز بعد از ادای نماز دیگر این کلمه استغفار صد بار بخوانند و به طهارت و به غیرطهارت ترک 
ورد اين کلمه استغفار ننماید . در خبر آمده است: طوبی لمّن وأجد فی صحیفته استغفارکثیر . و 
نماز < شت هم اگر اداء نموده شود. دولتی است عظیم . سعی نمایند که لااقل دو رکعت بر دوام 
از چاشت ادا کرده شود و اکثر رکعات نماز چاشت در رنگ نماز تهجد دوازده است و به 
مقتضای وقت و حال هر چه گذارده شود مغتنم است . و کوشش نمایند که بعد از ادای هر نماز 
فرض آیةالکرسی خوانده شود که در خبر آمده است که بعد از هر نماز فرض , هرکه آیة‌الکرسی 
بخواند مانع نباشد او را از دخول بهشت مگر موت. و نیز بعد از ادای هر نمازی از نمازهای 
پنجگانه, باید سی وسه بار کلمه تنزیه سُبحَان الّه بگویند و سی و سه بار کلمه تحمید الحَمد لّه و 
سی وسه بار کلمه تکبیر له آکبر و یک بار بگویند لا آله لا له وَحده لا شریک له له المُلک و 
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له الحَمد یحیی و یمیت وه علی کل شیء قدیر تا عدد صد پوره شود . و نیز در هر روز و هر 
شب. صد بار سَبحان ال وبخمده بگویند که ثواب بسیار دارد و ایضاً در صباح یکبار بگویند 
للم ما صبح بی من نعمّة آو باحّد من خلقک قمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک 
الشکر ودرشام به جای له ما آصبح له ما آمسی بگویند و تمام کنند . و در حدیث نبوی 
آمده است علیه وعلی آله الصَلوة والسَام که هر که اين دعا را در روز بخواند. شکرآن روز به 
جا آورده باشد و هرکه در شب بخواند. بلکه در جمیع اوقات این ورد یومی ولیلی را به جا آرند. 
و ادای زکات مال هم از ضروریات دین است به رغبت و منت به مصارف زکات باید 
رسانید . هرگاه مُنعم حقیقی جَل سلطا از عطیّه و انعام خود فرماید که از چهل حصه یک حصه 
را به فقراء و مساکین بدهند که در عوض آن اجر جزیل و جزای جمیل به شما خواهد داد بسی 
بی انصاف بود. بلکه متمرد باشد که در اداء اين جزو محقر هم توقف نماید و در اعطاء آن بخل 
ورزد . این قسم توقفها که در امثال اوامر شرعیه به وجود می آید . منشاء آن مرض قلبی است و 
عدم یقین به احکام منزله سماوی ؛ مجرد کلمه شهادت گفتن کفایت ندارد و منافقان نیز اين کلمه 
را میگفتند . علامت یقین قلب. اتیان اوامر شرعیه است بطوع و رغبت. یک جتیل که به نیت 
ادلی ز کات به فقیری بدهند . بهتر از انفاق لکها است که بی اين نیت بدهند. چه آن ادای فرض 
است و این اتیان نفل و ادای نفل را نسبت به ادای فرض, هیچ اعتدادی و اعتباری نیست. کاشکی 
حکم قطره داشتی نسبت به دربای محیط . از تسویلات شیطان لعین است که مردم را فرایض باز 
داشته به نوافل دلالت می نمایند و از زکات نگاه می دارد . و روزه ماه مبارک رمضان نیز از 
واجبات اسلام است و از ضروریات دین . در ادای آن نیز اهتمام باید نمود و به عذرهای 
نامسموع روزه نباید گشود. پیغمبرفرموده است علیه وعلی آله الصَلواةً والسَلامْ که روزه سپر 
اشت از آنتن دوزخ و اگر به مانع ضروری در رنگ مرض. روزه قضاء شود. قضای آن را 
بیدرنگ اداء باید نمود و به تکاهل و تکاسل نباید گذرانید. این کس بنده است. بسر خود نیست. 
مولایی دارد. چاره ندارد از این که به مقتضای اوامر و نواهی او زندگانی نماید. تاامید نجات 


متصور بود واگرچنین نکند. بنده متمرد باشد که سزای او انواع عقوبات بود. و رکن پنجم 
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اسلام» حج بیت الحرام است و آن شرائط دارد که در کتب فقه بیان فرموده اند . بعد از تحقق 
شرائط ادای آن هم ضروری است.پیغمبر فرموده است عَلیه وعلی آله الصواة والسّلام که حج 
هدم می کند گناهان سابق را . و در حل و حرمت شرعی نیک احتیاط باید نمود . از آن چه 
صاحب شریعت عغلیه وعلی اله الصَلوةٌ والسلام و لته منع فرموده است. خود را نگاه باید داشت 
و محافظت حدود شرعی باید کرد . اگر مطلوب سلامت و نجات بود. خواب خرگوش تا چند 
خواهد بود و پنبه غفلت در گوش تا کی ؛ آخر بیدار خواهند ساخت و پنبه غفلت خواهند 
دا تا اش یه اه تتامت و صیت تق دق ره ی ک اغب ارو هت ارت 
حاصل نه . مرگ نزدیک است و عذاب های گوناگون آخرت طیار و آماده . مَن مات فقد قامّت 
قیامته ی از آن که دار ارهز شوه که بیدا قوتی به مقستای اش و تیراقی ک‌غز 
کار کنند و خود را از عذاب های گوناگون اخروی نگاه دارند. قال الّه تبارک و تعالی قوا 
نشتکم و آهلیکُم ثار؟ دا لاس والحجارةً_یعنی نگاه دارید نفسهای خود را واهل خود را از 
اش که هیزم آن, آدمی شک | زیت 

بعد از تصحیح اعتقاد و بعد از اتبان اعمال صالحه به مقتضای شریعت حقه علی صاحبها 
الصلواة و اسلا و التحية اوقات خود را به ذکر الهی جَل شانهٌ معمور باید داشت و از باد او 
تعالی فارق نباید بود. ظاهر را اگر به خلق مشغول دارند. باید که باطن به حق باشد جَل سْلطائه و 
به یاد او تعالی ملد باید بود. این دولت در طريقه حضرات خواجگان ما قدّس الله تحالی آسرارهم 
مبتدی را در اول قدم در صحبت شیخ کامل مکمل به عنایت الّه سبحَانه میسر است. شاید ایمان 
به این معنی شما را هم حاصل شده باشد. بلکه نصیبی اگر چه اقل بود. میسر گشته. هر چه بدست 
آمده است آن را به ناز دارند و در شکر آن باشند و امیدوار زیادتی بوند و چون در طریقه 
حضرات نقشبندیه قدس الّه تعالی اسرارهم اندراج نهایت در بدایت است. اگر از این طریقه 
اندک است. هم بسیار است که در بدایت از نهایت خبر دار است. اما مبتدی را باید که هر چند 
بسیار به دست آید. در نظر او اندک بود. اما از شکر آن فارغ نبود . هم شکر آن نماید و هم 


زیادتی را خواهد . مقتصود اصلی از ذکر قلبی. زوال گرفتاری مادون حق است سبحانه که مرض 


۱۳۴ 


قلبی عبارت از ان است و تا زوال اين گرفتاری حاصل نشود از حقیقت ایمان نصیب نبود و در 
ادای اوامر و نواهی شرعیه یسر و سهولت میسر نیاید. 
ذکر گو ذکرتا تو را جان است پاکی دل ز ذکر رحمان است 

و در طعام خوردن باید که حظ نفس مطلوب نبود, بلکه به نیت قوت و استطاعت بر عبادت 
بود و اگر اين نیت در ابتدا دست ندهد. باید که به تکلیف خود براین نست آرند و ملتجی و 
متضرع بوند که حقیقت این نیت میسر گردد . و همچنین در جامه پوشیدن باید که نست تسزیین از 
تاش کت ی ادا نماز بود که در قران مجید آمده است خذوا زینتکم عند کل مسجد 5 
از جامه های مزیّب پوشیدن نمود خلق نبود که ممنوع است و همچنین سعی باید نمود که در 
جمیع افعال و حرکات و سکنات رضامندی مولای خود جل سلطانه منظور بود و به مقتضای 
شریعت حقه او عمل کرده شود این زمان ظاهر و باطن هر دو متوجه حق باشند تعالی و در یاد 
حق بوند جل و علا مثلاً خواب که سراسر غفلت است. چون به نیت دفع تکاسل در ادای طاعت 
کرده شود آن خواب به این نیت عین عبادت گردد. تا در آن خواب بود گویا در طاعت بود. که 
به نیت ادای طاعت است. در خبر آمده است: نوم العلماء عبَادَةٌ هر چند که حصول این معنسی 
امروز از شما متعذر است که هجوم موانع است و التزام رسوم و عادات است و منظور ننگ و 
ناموس است که ضدیت به شریعت غرا دارند. چه شریعت از برای رفع رسوم و عادات وارد شده 
است و از برای دفع ننگ و ناموس که ناشی از هوای امّاره است آمده. اما اگر به توفیسق ال 
سبحانه مداومت بر ذکر قلبی نمایند و نماز پنج وقتی بی فتور, به شرایط ادا کنند و در حل و 
حرمت شرعی مهما امکن احتباط نمایند. یحتمل که جمال اين معنی ظاهر شود و خود به خود 
راغب گرداند . وجه دیگر از برای نوشتن این قسم نصایح آن است که اگر چه عمل به مقتضای 
این نصایح حاصل نشود, اعتراف به قصور و نقص خود حاصل است و آن نیز دولتی است . هر 
کس که پیافت دولتی بافت عظیم و آن کس که نیافت درد ایافت پس است. عیاذا باه سبحانهه 
از آنکه نیابد از نایافتن خود دربار نبود و نکند و از ناکردن خویش پشیمان نشود. مگر جاهل 


متمرد باشد که سر از ربقه بندگی برآورده بود و پا از قید رقیت کشیده ریّنا اتنامن لدانک 


۱۳۵ 


رَحمَة و قیء نا من آمرنا رشد! هر چند وقت و در حال و زمان و مکان تقاضای آن نمی کرد که 
چیزی بنویسد. اما چون و تون رت فا زاره کمان خیم کی شوه رال اس ات 
آورده. سطری چند تسوید نموده به کمال الدین حسین سپرده ؛ حضرت حق سبحانه و تعالی عمل 
به مقتضای آن کرامت فرماید. والسلامٌ قلی من یم الهدی. 

۱۸ 

مکتوب هیجدهم بسیادت پناه میر محمد نعمان ورود یافته در 

بیان بی تعلقی از ماسوای و ترغیب به صحبت طالبان حق تعالی 

الحمدئله زب العالمین داماً علی کل حال فی السَراء والضراء صحفه شریفه مع هدیه که به 
ارس ی یوب 
حصول بعضی مقاصد بوده است که متعسرالخصول گشته است امیدوار باشد قان مَع الْسر بسا 
ان مع اسر سرا اين عباس رضی اه تعالی عنهما میفرماید ن لب تغسر پسرین ازاحصوال 
پراهوال خود چه نویسد و دوستان را چه بی مزه سازد مع ذلک هزاران هزار شکر است که در 
عين بلا ,عافیت است فسبحان من جَمَع بّین الضدین و قرن یی المتنافین روزی فقیر تلاوت قرآن 
مجید می کرد این آیت آمد ؛ قل |ٍن کان آباژ کم و یناکم و اخوانکم و أَزواجُکم و عشیرتکم و 
آموال افترفتمُوها و تجارةً تخشون کسادها و مساکن ترضوتها أحب کم من الم و رشوله و 
جهاد فی سبیله تربْصوا حتی یی ال بأْره و له لا یی اقم الفاستین از خواندن ایسن آیست 
کریمه گریه بسیار مستولی شد و خوف غالب آمد درین اثنا مطالعه حال خود نمود دید که به 
هیچ یکی از اینها گرفتاری ندارد اگر همه تلف و ناچیز شوند تجویز امری که در شریعت اتیان 
آن منکر و مستهجن است نخواهد کرد و آن امور را برين امر نخواهد گزید . بقية المّرام آنکه 
چون یاران با ما برای خدا صحبت می دارند ما را هم باید که ایشان را به ناز داریم و از احوال 
ظاهر و باطن ایشان خبردار باشیم حدیث قدسی یا دا لا رآیت لی طالبّا فکن له خادسشٌا مشسهور 
است زیاده از آنچه سابقاً به یاران توجه داشتند بعد از اين توجه دارند و شیوه ناپرواتی وتغافل را 


منظور ندارند. دیگر بنویسند که مکتوب آقریّت معقول شد یا نه اگر شده است بهتر و لا مَحَل 


۱۳۳۶ 


تردد را تشخیص کرده نویسند زیاده چه نویسد. آلمستول من الّه سبحانه سلا متکم و عافیتکم و 
بتکم و استقامتکم و مزید توفیقکم و خسن عافیتکم والسلام . 
۱۹ 
مکتوب نوزدهم به سیادت پناه مير محمد نعمان ورود بافته فی 


ابر و الرضاء بقضائه تَالی 

الحَمد ثه رب العالمین فی السراء والضرام و فی الغافية : والسلاء فعل الخکیم جَل سْلطانه 
لابظوعن چکتة و تخل اسان ریب الا ی 
و ی آن چا هیا وف شر گم وا بل شم امن # فاصبروا علسی بلائّه وارضوا 
بقضایه سبحانه و تقالی و ان اک( + نا له و انا البه 
راجعُون: قال اه تبارک و تعالی ؛ * ما آصابکُم من مَصیبةقبما کسبّت آیدیکم و عضوعن کثسر # 
فتوبوا ی الّه سُبحانه و استغفروا کم ما کستبت آببینا واستو ال والقانة من اه سبَائه 
فان تقالی عفو یب العف و اجتیٌوا غن البلام ما استطعتم فان الفرار متا یطاق من سْتن 
المرسَلین عَلیهم الصلوات والتسلیمات" و نحن فی ین البلام مَع العَافيّة فية فللّه سبخانه الحسد والمنه 
والسلام علیکم و علی سار من اتب الهُدی و التزم مُتَبَعَة المتصطفی علّبه و علی آله الصْلوَات 
والتَسلیمّات العلی. 


۲۰ 
مکتوب بیستم به مولانا امان الئه ورود بافته در بلندی همت و 
راجع داشتن وصول جمیع نعم از همه به پیر خود 
الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی مکتوب اخوی شیخ امان اه وصول یافت از احوال 
و مواجید خود که نوشته بودند بوضوح انجامید از شما زیاده ازین امور متوقع است هر چه عطا 
فرمایند به ادب و منت قبول آن باید کرد و به تضرع و زاری و بالتجاء و انکسار هل من مُزید 
گویان طلب زیادتی و سوال مقام فوق باید نمود و دراتیان احکام شرعیه نیک مراعات باید 


۱۳۷ 


نزدیک بمعامله است والامر الّی الّه سبحَائه و چون درصحبت بسیار بوده ايد حَمد ال سبحَاتّه که 
نظر شما بلند افتاده است بجوز و مّویز در رنگ طفلان گول نمیشود ان اه سبخاته یب مَعالی 
همم واقعه تربیت حضرت عیسی غلی تبیْنا و یه الصلودٌ والسّلام نسبت باخوی حافظ مهدی 
علی که نوشته بودند بلی حافظ بطریق ما مناسبت بسیار دارد اما این قدر باید دانست که دوت 
هر چند بصورت از هر جا برسد فی الحقیقت بشیخ خود راجع باید داشت تا قبله توجه پراکنده 
نشود ودر کارخانه خلل نیندازد از هر جا برسد از پیر خود باید دانست که او جامع است بهر 
صورت که تربیت و ظهور یابد فی الحقیقت ازوست این مقام از مزال اقدام طلاب است واقف 
باید بود تا دشمن لعین راه نیابد و پراکنده نسازد شنیده باشند که هرکه یکجا. همه جا؛ هر که 
همه جا. هیچ جا. حافظ را دعا رسانند والسلام . 


۳۱ 


مکتوب بیست و یکم بمیر محمد نعمان ورود یافته در جواب اسوله 
او از مشارالیه بودن او تعالی بضمائر و فضل زهاد و کیفیت علم حق 
تعالی بذات خود جل سلطائه وم احستائه 
الحَمد له و سلامٌ غلی عباده دی اصطفی ؛ پرسیده بودند که چون اشیاء ظلی به مایت 
خود اشیاء نباشند بلکه به ماهیت اصل خود برپا بوند . باید که مشارالیه اشیاء بلفظ هو و انت و 
آنا همان اصل باشد این زمان حمل بعض صفات که به آن اصل ناملایم اند بر ضمائر چون صادق 
آید در رنگ آتّا اکل و آنا نایم . بدانند که ظل فی الحقیقت هر چند به اصل خود برپا است اما 
ثبوت ظلیت او اگر چه در مرتبه حس و خیال بود هميشه بر جا است و احکام ظلیت او را دوام و 
بقا است وخلقتم للابد آن را گواه است و حمل آن صفات بر آن ضمائر به ملاحظه اعتبار ظلیست 
رواست و هر مرتبه از وجود را حکم جداست و هر چه در خدا گم است نه خداست جل و عنّا 
دیگر معنی حدیث قدسی که در باب فضائل زهاد کرام وارد شده است پرسیده بودند معانی الفاظ 
آن ظاهر است و از فضل و کرم خداوندی جل شاه چه بعید است که جمعی را به فضائل و 


خصائص و کرامات مخصوص گرداند و درجات و مراتب کرامت فرماید که دیگران درآن غبطه 


۱۳۸ 


تمایند وفر عدم خسات اننها که رده داشتند کتعایش برده تیسگ::بسیاری از آمست خر الیفر 
غی و علیهم الصلوات ور اسلیماتٌ بی حساب به بهشت خواهند رفت ازین جمله در حدیث 
صحیح آمده است که هفتاد هزار کس از امت من بی حساب به بهشت خواهند در آمد پرسیدند 
که چه کسانند آنها یا رسول ال فرمودند عَلیه و علی اه الصلوةً والسْلام این لایکتوون و 
لایسترقون و علّی رهم یرون در اين مقام سر عظیم است که اظهار آن از مصلحت دور است 
که از افهام اکثری بعید است اگر فرصت ملاقات شد یاد بدهند که شمّه از آن به مُشافه گنته آید 
. رمزی آزین سر در جلد مکتوبات ثانی در مکتوبی اندراج یافته است اگر توانند دریافشت شاید 
توانند دریافت . دیگر پرسیده بودند که علم حضرت حق سبحانه و تعالی محیط کنه ذات خود می 
تواند شد یا نه ؛ اگر تواند شد تناهی لازم خواهد آمد . بدانند که علم دو قسم است حصولی و 
حضوری محال ست که علم حصولی بکنه ذات واجبی جل سلطانه متعلق شود که مستلزم احاطه 
و تناهی است اما رواست که علم حضوری او تعالی بکنه ذات او سبحانه متعلق شود و هیچ 
تناهی لازم نیاید . والسلام . 

۲۲ 

مکتوب بیست و دوم بملا مقصود تبریزی ورود یافته در بیان آنکه 

مراد ازنجاست مشرکان خبث باطن وسوء اعتقاد ایشان است نه 
نجس العین بودن ایشان 

الحمدلّه وسلام علی عباده الذین اصطفی مخدوما شفقت آثاراء معلوم نشد که مقصود از 
فرستادن تفسیر حسینی چه بود صاحب تفسیر بیان آیت کریمه موافق ائمه حنفیه می نماید و از 
نجاست شرک خبث باطن و سوء اعتقاد میخواهد و آنکه بعد از آن گفته است که اینها اجتناب از 
نجاسات نمی نمایند این معنی امروز در اکثر اهل اسلام نیز موجود است و از این راه فرق در 
میان عوام اهل ایمان و در میان کفار مفقود است اگر عدم اجتناب از نجاست سیب نجاست شخص 
بود معامله تنگ گردد لاحرج فی الا سلام و آنکه نقلی از این عباس رضی اه تعالی عنهما کرده 
است که مشرکان نجس العین اند در رنگ کلاب . اين قسم نقلهای شواذٌ از اکابر دین بسیار 


۱۱۳۹ 


آمده است که محمول بر توجیه و تاویل است چگونه نجس العین باشند که آن سرور دین عَلیه و 
قلی اه الصلوة والسلام از خانه بهودی طعام خورده است وبه ظرف مشرکی طهارت کرده و 
حضرت فاروق رضی الّه تعالی عنه نیز از سبوی زن ترسا طهارت کرده است اگر گویند که 
کریمه اما المثیر کون نجس تواند بود که متأخْر باشد و ناسخ آنها بود جواب تواند بود اینجا 
کفایت نمی کند اثبات تأحْر باید نمود تا دعوی نسخ صحّت پیدا کند فان الخصم من ورام المع و 
سم که متاخر باشد باید که مثبت حرمت نبود و مراد از نجاست خبث باطن باشد زیرا که 
منقول است که هیچ پیغمبری مرتکب امری نگشته است که مأل آن امر در شریعت او با در 
شریعت یکی از انبیاء بحرمت کشد و آخر مُحْرم گردد اگر چه آن امر در وقت ارتکاب مباح باشد 
. خمر که اول مباح بوده آخر حرام گشت هیچ پیغمبری آنرا نخورده است . اگر مآل کار مشرکان 
بنجاست ظاهر قرار می یافت و اینها در رنگ کلاب نجس العین می گشتند هرگز آن سرور دیسن 
که محبوب ربب العالمین است غلیه و علی اله الصَلوةَ و السلام بظروف آنها مساس نمی کرد چه 
جای آنکه آب و طعام اینها میخورد و نیز نجس العین همه وقت نجس العین است اباحت سابق و 
لاحق در وی گنجایش ندارد اگر مشرکان نجس العین باشند باید که از ایتدا چنین بو ی اج 
حضرت عَلیه و علی الم الصلوة و السلام با اینها از اول به اندازه آن معامله می فرمود ولیس 
فیس وایضاً حرج در دین مدفوع است معلوم شریف است که حکم به نجاست ایشان کردن و 
ایشان را نجس العین دانستن چه قدر بر مسلمانان تنگ گرفتن است و ایشان را در رنج انداختن 
است . ممنون ائمه حنیفه رضی الّه تعالی عنهم باید بود که مخلصی از برای مسلمانان پیدا کرده 
اند و از ارتکاب حرام بر آورده نه آنکه ایشان را مطعون سازند و هنر ایشان را عیب انگارند بر 
مجتهد چه جای اعتراض است که خطای او را نیز یک درجه ثوابست و تقلید او اگر چه خطا کند 
قوخب نات اسبت ماخه: که پخرمت اطعیه راشریه کار عافل اننزمحال غادیشت که روا از 
ازتکای ان هخقواظ دار عضرضا دزفیار اهتترستان کااین آعرم بش اس در اه له که 
عموم بلوی دارد آولی آن است که فتوی باسهّل و ایستر آمور بدهند اگر چه موافق مذهب خود 
نبود بقول هر مجتهد که باشد قال ال تعالی برید اه کم اسر و لارند بکُم العْسر و قال ال 
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تعالی رید له آن یف عَنکم و خلق الانسان ضعیفا . بر خلق تنگ گرفتن و ایشان را رنجانیدن 
حرام است و غیر مرضی حضرت حق است سبحانه . شافعیه دربعض مسائل که شافعی در آن 
تنگ گرفته است به مذهب حنیفه فتوی می دهند.و برخلائق آسان:می سازند مقلا دز مصارف 
زکوة نزد شافعی صدقه را بر جمیع اصناف مصارف زکوة قسمت باید کرد یکی از آن اصناف 
مولفة قلوب اند که درین آوان مفقوداند علما شافیعه به مذهب حنیفه فتوی داده اند به هر یکسی 
ازین اصناف که بدهد کفایت کرده اند و ایضاً اگر مشرکان نجس العین باشند باید که بعد از 
ایمان آوردن هم.پاک نشوند پس معلوم ند که نجاست ایشان پوانطه خبت اعتفاد است کنه ژرال 
پذیر است و مقصود بر باطن است که محل آن اعتقاد است و نجاست درونی به طهارت بیرونی 
جنگ ندارد و چنانچه معلوم وضیع و شریف است و ایضاً کلام خن انتظام ما المّشرکون تَجَسٌ 
اخبار از حال مشرکان است که ناسخیّت و منسوخیّت به آن کار ندارد ؛ چه نسخ در انشاء حکم 
شرعی است نه در اخبار از شی . پس مشرکان همه وقت باید که نجس باشند و مراد از نجاست 
خبث اعتقاد بود تا آدلّه متعارض نباشند و مساس اینها هیچ وقت محظور نبود . آن رو زکه ایسن 
ققیر کریمه و طعَاْ لین وتو اتب جل لحم در ایين مبحث خواننده بسود شما در برایسر آن 
فرمودید مراد از طعام اینجا گندم و نخود و عدس است اگر این توجیه را اهل عُرف پسندند چه 
مضایقه است اما انصاف در کار است مقصود اصلی ازین تصدیع و از اين اطالت کلام آن است 
که بر خلائق رحم نمایند و حکم به عموم نجاست شان نکنند و اهل اسلام را نیز به واسطه 
اختلاط کفار که از ان چاره و گریز نیست نجس ندانند و از اطعمه و اشربه مسلمانان بعلت 
نجاست متوقم اجتناب نکنند وازین راه از همه تبری ننمایند و اسن را احتیاط نه انگارند که 
احتیاط در ترک این احتیاط است زیاده چه تصدیع دهد بیت اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 


که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است والسلام . 


1۳ 
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مکتوب بیست و سوم بخواجه ابراهیم قبادیانی صدور یافته در 
آنکه او تعالی بتوسط آنبیاء غلَیهم الصَلوهٌ والستّلامٌ خبر داده است 
ازذات و صفات خود و اعمال مرضیه و نامرضیه عباد که عقل را در 
الحمد ثه ای آنعم علیتا و هدانا ای الا سلام و جََلنا من أمّة مُحَمّد علیه و علی الم الصلوة 
والتّلام * اتبیاء رحمتها اند مرعالمیان را عَلیهم الصوَات والتسلیمّات که حضرت حق سبحانه و 
تعالی بتوسط بعثت این بزرگواران عَیهم الصلوَات واتسلیمّات والَحیّات از ذات و صفات خود 
به ما ناقص عقلان و قاصر ادراکان خبرداده است و باندازه فهم کوته ما بر کمالات ذاتیه و 
صفاتیه خود اطلاع بخشیده و مراضی خود را از نامراضی خویش جدا ساخته و منافع دنسوی و 
اخروی ما را از مضار ما ممتاز فرموده اگر توسل وجود شریف شان نبودی عقول بشری در اثبات 
صانع تعالی عاجز بودی و در ادراک کمالات او سبحانه ناقص و قاصر آمدی . قدماء فلاسفه که 
خود را اکایر ارباب عقول میگیرند منکر صانع بودند و اشیاء را از نقصان عقل به دهر منسوب 
می ساختند و مجادله نمرود که پادشاه روی زمین بوده است به حضرت خلیل عَلی نبیّنا و عَلیه 
الصلوةَ والسلامْ و اثبات خالق سماوات و ارض مشهور است و در قرآن مجید هم مذکور و 
فرعون بی دولت می گفت ما عَلمَتٌ کم من الم غیری و نیز فرعون به حضرت موسی عَلّی نیا و 
غلیه الصوةٌ والسّلام خطاب کرده گفته است لین اتحَذت الهّا غیری لاجعلنک من المسجونین و 
نیز آن بی دولت به هامان گفته است یا هامان ابن لی صرخا لعّی ابلغ الاسباب آسبّاب السَمَوَاتٍ 
َاطْلم الی اله مُوسی و ای لاه کَاذیّا * بالجمله عقل در اثبات این دولت عظمی قاصر است و 
بدون هدایت این بزرگواران به اين دولت سرا غیر مهتد و چون به تواتر آنییا علیهم الصلوات 
والسلیمّات دعوت ایشان به خدا که خالق زمین و زمان است جل شانه شهرت یافت و کلمه این 
بزرگواران مرتفع گشت سفهای هر وقت که در ثبوت صانع تردد داشتند بر قبح خود مطلع شده 
بی اختیار بوجود صانع قائل گشتند و اشیاء را به او تعالی مستند ساختند این نوریست که از نوار 


انبیاء مقتبس گشته است و اين دولتیست که از خوان انبیاء بر روی کار آمده علیهم الصْلوَات 
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والتسلیمات الی یوم اناد بل الی ید آلاباد و همچنین ساثر سمعیّات که به تبلیغ انبیاء غلیهم 
ا اضرا وشات با وشیته اس انس خوضفای ای اعی عل ایو ای اساه 
و از عصمت ملائکه علیهم الصَلوات والتسلیمات والتحبّات والبرگات و از خشسر و تشر و از 
وجود بهشت و دوزخ و تنعیم و تعذیب دائمی . اينها و امثال اينها که شریعت به آن ناطق است 
عقل در ادراک شان قاصر است و بی سماع از این بزرگواران در اثبات آنها ناقص و غیر مستقل 
و چنانچه طور عقل ورای طور حس است که آنچه بحس مدرک نشود عقل ادراک آن می نماید 
همچنین طور نبوت ورای طور عقل است آنچه به عقل مدرک نشود بتوسل نبوت بدرک می 
درآید و هر که ورای طور عقل طریقی از برای اثبات معرفت اثبات نمی نماید فی الحقیقت منکر 
طور نبوت است و مصادم بداهة است پس از وجود انبیاء چاره نبود تا بشکر منعم جل سلطا که 
به عقل واجب است دلالت نمایند و تعظیم مولی نعم جِل و علاً که به علم و عمل تعلق دارد از 
قبل او سبحانه معلوم ساخته ظاهر سازند ؛ چه تعظیم او تعالی که از نزد او سبحانه مستفاد نشود 
شایان شکر او نیست تعالی زیرا که قوت بشری در ادراک آن عاجز است بلکه بساست که غیر 
تعظیم او را سبحانه تعظیم او تعالی انگارد و از شکر به هجو رود و طریق استفاده تعظیم آن 
حضرت جل شانه از آن حضرت تعالی و تقدس مقصور بر نبوت است و منحصر بر تبلیغ انبیاء 
علیهم الصَلات والتسلیمات و الهام که اولیاء راست مقتبس از ائوار نبوت است واز برکات و 
فیوض متابعت انبیاست عَلیهم الصلوات والتسلیمات و عقل در اين امر اگر کفایت می کرد و 
فلاسفه بونان که مقتدای خود عقل را ساخته اند در تبه ضلالت نمی ماندند و حق را سبحانه از 
همه بیش می شناختند و حال آنکه جاهل ترین مردم در ذات و صفات واجبی جَل سُلطانه اینها 
اند که حق را سبحانه بیکار و معطل دانسته اند و غیر از یک چیز و آن هم به ایجاب نه به 
اختیار به او تعالی مستند نساخته . عقل فعال از نزد خود تراشیده حوادث را از خالق سماوات و 
ارض باز داشته به او منسوب می دارند و اثر را از موثر حقیقی جَل سلطاتّه منع نموده آن را اثشر 
منحوت خود می دانند ؛ چه نزد اينها معلول اثر علت قربیه است علت بعیده را در حصول معلول 
تاثیر ندانسته اند و به جهل این عدم استناد اشیاء را باو تعالی کمال او سبحانه تصور نموده اند و 
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تعطیل را تبجیل انگاشته و حال آنکه حضرت حق سبحانه خود را به خلق سماوات ارض می 
ستاید و مدح خود به رب المشرق و رب المغرب می فرماید و اين سفیهان را به زعم فاسد خود 
با حضرت حق سبحانه و تعالی هیچ احتیاجی نیست و باو سبحانه هیچ سر نیاز نه . در وقت 
اضطرار و احتیاج باید که اينها به عقل فعال خود رجوع نمایند و قضای حاجت خود را از او 
خواهند که معامله را به او رجوع داشته اند ؛ بلکه عقل فعال نیز چون به زعم اين ها موجب است 
نه مختار , قضای حاجت از وی خواستن هم غیر معقول است ان الکفرین موی لَم * عقل فعال 
چه بود که سر انجام اشیاء نماید و حوادث به او مستند باشند در نفس وجود و ثبوت او هزاران 
سخن است چه تحقق و حصول او مبتنی بر مقدمات زر اندوده فلسفیه است که به اصول حقه 
اسلامیه نا تمام و نافرجام اند ؛ ابلهی بود که اشیاء را از قادر مختار جَل سلطائه باز داشته به این 
چنین امر موهوم مستند سازد بلکه اشیاء را هزاران ننگ و عار است که بمنحوت فلسفی مستند 
باشند بلکه اشیاء به عدم خود راضی و خورسند بوند و هرگز میل وجود ننمایند از آنکه استناد 
وجودشان به مجعول سِفستطی نموده آید و از سعادت انتساب به قدرت قادر مختار جَل سٌلطائه 
ممتنع گردند . کرت کلمةٌ تخرج من آفواههم ان یقولون الا کنیا * کفار دارالحرب با وجود بت 
پرستیها ازین جماعه احسن حالند که بحضرت حق سبحانه جل و علا در تنگی التجاء دارند و بتها 
را وسیله شفاعت پیش او تعالی سازند عجب ترآنکه جمعی این سفهاء را حکماء می نامند و 
بحکمت منسوب می دارند اکثر احکام ایشان سیّما در الهیّات که مقصد اسنی است کاذبه اند و 
بخالت کنات وت اطلای گام یر آیتقا که سراس جقل مرکتب تسب شتان اسست بکذاه 
اعتبار نموده آید مگر بر سبیل تهکم واستهزاء گفته شود و با از قببل اطلاق بصیر بر اعمی شمرده 
آید و جمعی از اين سفهاء که بی التزام طریق انبیاء عَلیهم الصلَات والسلیمّات به تقلسد صوفیه 
لهیّه که در هر عصر از متابعان انبیاء بوده اند علَیهم الصَلوَات والتحّات طریق ریاضت و 
مجاهدت اختیار نموده اند و به صفای وقت خود مغرور گشته و بر خواب و خیال خود اعتماد 
کرده اند و کشوف خیالی خود را مقتدا ساخته ضلوا فاضوا ؛ نمیدانند که این صفا . صفای نفس 


است که راهی به ضلالت دارد نه صفای قلب که دریچه هدایت است چه صفای قلب منوط به 


۱۳۳ 


بمتابعت انبیاء است غلیهم الصَلوَات و الَسلیمات و تزکیه نفس مربوط بصفای قلب و سیاست 
اوست مرنفس را . نفس که صفا پیدا کند با وجود ظلمت قلب که محل ظهور انوار قدم است 
حکم آن دارد که چراغی بر افروخته باشند از برای تاراج کردن دشمن کمین که ابلیس لعین بود . 
بالجمله طریق ریاضت و مجاهدت در رنگ طریق نظر و استدلال وقتی اعتبار و اعتماد پیدا کند 
که مقرون بتصدیق انبیاء بود عیهم الصرات راشَسلیّات که از قبل حق جل و علّا تبلیغ می 
نمایند و به تائید او سبحانه موَیٌداند. 

کارخانه این بزرگواران بنزول ملائکه معصومین از کید و مکر دشمن لعین محفوظ است. ان 
عیّادی لیس لک غلیهم سلطان ؛ نقد وقت شان است و دیگران را اين دولت میسر نشده است و از 
دام نافرجام لعين رهائی متصور نگشته مگر که التزام متابعت این بزرگواران نموده آید ویر اثر 
ایشان رفته شود غلیهم الصوَات والتسلیمات ؛ بیت * محال است سعدی که راه صفا * توان 
رفت جز در پی مصطفی : عَلیه و علی آله و علی جمیح اخوانه الصْلوات التسلیمات العلی : 
سُبحان ال افلاطون که رئیس فلاسفه است دولت بعئت حضرت عیسی را علی تبینا و علیه الصوة 
والسلامْ دریابد و خود را از نادانی مستغنی دانسته به آن حضرت نگرود و از برکات نبوت بهره 
نگیره ومن لم یجغل اله له وراً له مين نور * قال ال تبارک و تعالی و آقد سبقت کلمتنا 
ی انم کلف زو وان ما زان عاعف نارعاش 
فلاسفه گویا در طرف نقیض به طور نبوت افتاده است هم درمبداً و هم درمعاد و احکام آنها 
مخالف احکام انبیاء است غلیهم الصََات و الَسلیمات نه ایمان باه درست کرده اند و نه ایسان 
به آخرت ؛ بقدم عالم قائلند و حال آنکه اجماع ملیین ست بر حُدوث عالم به جمیع اجزاء خود و 
همچنین به انشقاق سموات و انتثار کواکب و اندکاک جبال و انفجار بحار که بروز قیامت موعود 
اشت» قاتل سید و منک ی اخساد انذری انکار تضوهن قر ان مین تمایتلری متا خران انفا که 
در زمره اهل اسلام خود را داخل ساخته اند همچنان بر اصول فلسفی خود راسخ اند و بقدم 
سموات و کواکب و امنال اینها قائلند و به عدم فنا و هلاک اينها حاکم ؛ قوت ایشان تکذیب و 
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آرند اما آنچه خدا و رسول او فرموده است قبول ندارند سفاهت از این نمی گذرد . ببت ۶+ فلسفه 
چون اکثرش باشد سفه پس کل آن هم سفه باشد که حکم کل حکم اکثراست . این جماعه عمر 
خود را در تعلیم و تعلم آلتی که عاصم از خطای فکری است صرف کردند و در آن باب دقت ها 
نمودند چون به مقصد اقصای ذات و صفات و افعال واجبی رسیدند جل سلطانه . دست و پای 
خود را گم کردند و آلت عاصمه را از دست داده خبطها خوردند ودرتیه ضلالت ماندند در رنگ 
آنکه شخصی سالها آلات حرب را طیار سازد و در وقت حرب دست و پای خود زا کنم. کترده 
بکار نبرد . مردم علوم فلسفی را متسق و منتظم دانند و از غلط و خطا محفوظ می انگارند بر 
تقدیر تسلیم این حکم در علومی صادق باشد که عقل را در آنها استقلال و استبداد است که 
خارج از مبحث اند و داخل دائره مَالَایَعنی اند و به آخرت که دائمی است کار ندارند و نجات 
اخروی به آنها مربوط نیست سخن در علومی است که عقل را در ادراک آنها عجز و قصور 
است و بطور نبوت مربوط اند و نجات اخروی به آنها منوط است حُجَة الاسلام امام غزالی در 
رساله منقذ عن الضلال میفرماید که فلاسفه علم طب و علم نجوم را از کتب انبیاء ما تدم علی 
با و علیهم الصوات والتسلیمّات سرقه کرده اند و خواص ادویه و غیر آن را که عقل در درک 
آنها قاصر است ازصحف و کتب منزله به انبیاء عَلیهم الصَوّات والتسلیمات والتحات اقتباس 
نموده و علم تهذیب اخلاق را از کتب صوفیه آلهیّه که در هر عصر در هر امت پیغمبری بوده اند 
از برای ترویج اباطیل خود سرقه کرده اند پس این سه علم معتبرشان سَرقی گشت و خبطها که 
در علم الهی در ذات و صفات و افعال واجبی جَل سْلطانُ خورده اند و در ایمان باه و در ایمان 
به آخرت مخالفت ها بنصوص قرآنی نموده اند شمّه از آن بالا ذکر یافته است ماند علم هندسه و 
مثل آن که به آنها انواع اختصاص دارد اگر متسق و منتظم باشد به چه کار خواهد آمد و کدام 
عذاب و وبال آخرت را خواهد دور ساخت عَلامَة اعراضه تعَالی عَن العبد اشتقاله بماا بعنیه و هر 
چه به آخرت بکار نیاید مَالایْعنی است و علم منطق که علم آلی است و آنرا عاصم از خطاست 
گفته اند بکار ایشان نیامد و در مقصد اسنی از غلط و خطا ایشان را نه برآورد بکار دیگران 


مج مر 1 0 ری مق کی سوه توکس ادوس ان ای وبا مه 
چونه خواهد امد و از خطا چگونه خواهد رهانید . رینا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا رهب لنامن 
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دنک رَحمهة انک آنت الوقاب" و بعضی از مردم که به علوم فلسفی سری دارند و به تسویلات 
فلسفی مفتون اند اين جماعه را حکماء دانستند عدیل انبیاء می دانند عَلیهم الصلوات واسلیمات 
بلکه نزدیک است که علوم کاذبه ایشان را صادقه دانسته بسر شرائع انبساء تقدیم دهند علیهم 
الصوَات و الّسلیمات آعاذتّا له سبحَائه عن الاعتقاد السّوم . آری هر گاه اين ها را حکماء دانند و 
علم اينها را حکمت گویند ناچار درین بلا افتند ؛ چه . حکمت عبارت از علم به شسیء است که 
مطابق نفس الامر باشد علومیکه مخالف آنها بود غیر مطابقت به نفس امر خواهد داشت بالجمله 
تصدیق اینها و تصدیق علوم اینها مستلزم تکذیب انبیاء و تکذیب علوم انبیاء است علیهم 
الصلرَات والتحیّاتٌ که اين دو علم در دو طرف نقیض افتاده اند تصدیق یکی مستلزم تکذیب 
دیگری است هر که خواهد ملت انبیاء را التزام نماید و از حزب حق باشد جَل علاً و از اهل نجات 
بود و هر که خواهد فلسفی شود و در گروه شیطان باشد و خاسر و خائب بود قال اه تبارک و 
تعالی : فمن شاء فلوم ومَن شاء فیک انا آغتدتا للظالمین نار آخاط بهم سرادقها ‏ وان 
یُستغینوا وا بمّاء کالْمهْل یشوی الوَجُوه ‏ بئس الشراب وساءت رتفا * والسْلامٌ علی من 
ائبع الهدی والترم مُتَابعَةٌ المْصطفی علیه و علی جمیم اخوانه من الانبیام الکرام والمَائکة العظام 
الصَلوات و اسلیمات تما و اکملها والسام. 


۷۴ 
مکتوب بیست و چهار به ملا محمد مراد کشمی از خادمان میر 

محمد نعمان انتتت ورود بافته در بیان بزر کی اصحاب کرام 4 سرور 
عَلّیه علی اله الصَلوةٌ والسّلامٌ و مهربانی آنها با یکدیگر 

قال اه تبارک و تالی مُحَمٌد سول اللّه والذین مَعَه آشداء علی الکّار رحَماء هم تراهم 
رکٌُا سُجّدا ببتَفون فضلا من اللّه ورضوانا ای قوله تالی لِغیظ بهم الکقار وعّد ال اآگذین آمنوا 
وعملوا الصَالحات منهّم مففرة وآجُرا عظمّا #حضرت حق سبحانه و تقالی درین کریمه جمیع 
اصحاب خیرالبشر را علیه و علیهمْ الصلوات والتسلیمات بکمال مهربانی که با یک‌دیگر داشتند 


۱۱۳۷ 


مدح فرموده است چه رحیم که واحد رَحماء است متضمّن مبالغه است در مهربانی و چون صفت 
مُشبّه دلالت بر استمرار نیز دارد باید که مهربان ایشان با یکدیگر بر صفت استمرار و دوام باشد 
چه در حضور آنسرور و چه بعد از ارتحال آنسرور عَلیه علی آله الصلوةَ والسْلامْ دائماً؛ پس 
آنچه منافی مهربانی است در حق یکدیگر باید که از ایین بزرگواران بر دوام مسلوب باشد و 
احتمال بغض و کینه و حسد و عداوت با یکدیگر از اين اکابر دین بر سبیل استمرار منتفشی بود. 
هرگاه جمیع صحابه کرام به این صفت مرضیه متصف باشند چنانچه مقتضای کلمه والذین است 
که ازصیَغ عموم و استغراق است از اکابر صحابه چه گوید که این صفت اتسم و اکمل در آنچه 
خواهد بود. لهذا آن سرور فرموده است لیم و علّی اله الصلوةّ والسلام آرحم أمّبی بأمّبی ابوک 
ودرشان حضرت فاروق رضبی اه تالی غنه فرموده است غلّیه و علی الم ال والسئلام وکان 
بعدی نبی لکان عُمَر یعنی لوازم و کمالاتی که در نبوت در کار است همه را عَمّر(رض) دارد 
اما چون منصب نبوت به خاتم الرسل ختم شده است غلیه و علّی آله الصْلَوَةَ و السْلامْ بدولت 
منصب نبوت مشرف نگشت و یکی از لوازم نبوت کمال مهربانی است و شفقت بر خلق و ایضاً 
رذائلی که منافی شفقت و مهربانی است و از ذمائم اخلاق است از حشد و بغض و کینه و 
عداوت در حق جماعه که بشرف صحبت خیرالبشر مشرف گشته اند یه و علیهم الصلوات 
واكسلیمَات چگونه متصور شود که بهترین این امت که خیرالامّم است ایشانند و سابق ترین ایسن 
ملت که ناسخ الملل است هم ایشان که قرن ایشان بهترین قرون بوده است و صاحب ایشان فاضل 
ترین انبیاء و سل بوده اگر ایشان به این صفات ردیّه موصوف باشند که کمینه این امت مرحومه 
را از آن ذمائم عار است ایشان چرا بهترین اين امت باشند و اين امت به کدام وجه خیرالامم بود 
و أسبقیّت ایمان و اولیت انفاق اموال و بذل انفس را چه مزیت و فضیلت باشد و خیریت قرن را 
چه تاثیر بود و فضل صحبت خیرالبشر را عَلیه علی آله الصلوةّ والسّلامٌ چه اثر باشد جماعه که 
در صحبت اولیای این امت زندگانی مینمایند از این رذائل نجات می یابند جمعی که در صحبت 
افضل آلرسُل علیه و علیهم الصرات والسلیمات عمر خود را صرف کرده باشند و از برای تایید 


و نصرت دین او بذل اموال و انفس نموده بوند چه احتمال دارد که اين ذمائم در حق شان توهُم 
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نموده آید مگر آنکه عظمت و بزرگی خیرالبشر علیه و علی آله الصَوةٌ والسلام و الحيّة از نظر 
ساقط شود عیَاذً باه سُحَانهٌ و صحبت او علیه و علی اله الصَوةَ والسلامٌ از صحبت ولی امت 
ناقص تر مُتوَم گردد نعُودْ باه سبحانه منهٌ و حال آنکه مقرر است که هیچ ولی امتی به مرتبه 
صحابی آن امت نرسد فکیف به نبی آن امت . شیخ شبلی عَلیه الرحمَةٌ فرموده است ما امن برسُول 
له من لم بوقر اصحَابَهٌ . جمعی گمان می برند که اصحاب پیغمبر عله و علیهم الصَلوَات 
والَسلیمات دو فریق بودند گروهی بودند که مخالفت به حضرت امیر داشتند رضی ال تقالی عنه 
و عنهّم و گروهی دیگر موافق حضرت امیر بودند کرم له تقالی وَجهه و این دو گروه با یک 
دیگر عداوت و بغض و کینه داشتند و بعضی از اینها از جهت بعضی مصالح این صفات خود را 
مبطن میداشتند و تقیّه می نمودند و نیز گمان می کنند که اين رذائل در ایشان تابه یک قرن 
نزدیک بوده است تا بوده اند اين ذمائم داشتند و باين توهم مخالفان حضرت امیر را بد یاد می 
کنند و چیزهای نامناسب بایشان منتسب می سازند . انصاف باید نمود که بر این تقدیر هر دو 
فریق مورد طعن می گردند و برذائل صفات اتصاف می یابند و بهترین ایين امت . بدترین این 
امت بلکه بدترین جمیع امم می گردند و خیریت آن قرن به شریّت تبدیل می یابد کدام انصاف 
است که حضرات شیخین را رضبی له تقالی عَنهما باين توهم بد یاد نموده آید و امور نا مناسبه یا 
اين اکابر دین منتسب ساخته شود و حضرت صدیق رضبی ال تال عنه بحکم نص قرآنی آتقای 
این امّت است زیرا که اجماع مفسرین است چه اين عباس رضی اه تعالی عنهما و چه غیر آن 
برین که کریمه و سَیْجْبها الأتقی در شآن حضرت صدیق نازل است رخبی له تغالی عَنه و مراد 
از ان اوست,ر ی له ال له نمض را کته پیات ی سا بای این ات 
خیرالامّم می فرمایند خیال باید کرد که تکفیر و تفسیق و تضلیل او تا چه سرحد شناعت بود . 
امام فخرالدین رازی باين کریمه استدلال بر فضلیت حضرت صدیق رضی الّه تعالی عَنه نموده 
ات دیا کدبهتحی گریبته ان اکرمکم ند الله انقای گرآمی تین اننراعت که‌متاطت ایس 
نزد خدا جل و غلا اتقای اين امت است و چون حضرت صدیق بحکم نص سابق اتقای این است 


است باید که گرامی ترین اين امت نیز نزد حق جَل و لا به حکم نص لاحق او باشد رضی ال 
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تالی عنهٌ و اکابر ائمه سلّف که یکی از ایشان امام شافعی است رّضی الّه تقالی عنهّم اثبات 
اجماع صحابه و تا بعین کرده اند بر افضلیت حضرات شیخین رضی الّه تَالی عَنهّم و حضرت امیر 
نیز حکم با فضلیت حضرات شیخین رضبی اله تقالی عنهّم نموده است . امام ذهبی که از اکابر 
محدئین است فرموده است که اين نقل را از حضرت امیر زیاده از هشتاد نفر رواة روایت کرده 
اند و عبدالرزاق که از اکابر شیعه است نیز بموجب این نقل حکم با فضلیت شیخین نموده است و 
باین عبارت گفته یل الشیخین بتفضیل عَلی ایا هُمّا علی تفسبه وال ما فضلتهُما کفی بی وزرا آن 
ی سای کرو اعو تست تا اقا 
این امت خیرالامم باشند تنقیص وتحقیرشان از کدام انصاف و دیانت باشد و کدام خیریت در 
ضمن آن مدع بود . اگر در سب آخدی معنی خیریّت و عبادت بودی سب آبی جهل و آبی هب 
که به نصوص قرآنی ملعون و مطروداند ورد اين امت بودی وحسنات کثیره در ضمن آن حاصل 
آمدی در سب" کدام خیریّت است که متضمن فحش و فظیعت است علی الخصوص در حق کسیکه 
مستحق آن نبود و اهل آن نباشد وضع شی درغیر موضع آن شی ظلم است و از شی تا شی فرق 
است و از موضع تا موضع تفاوت است پس از ظلم تا ظلم بون بعید بود و خلافت حضرت ی 
رز ی اه تعالن تهب اساغ شاه کرام قانت فته اس یه اشان تعرس کبارو 
ذکور و اناث آن قرن خیرالقرون بحصول پیوسته لهذا غلماء فرموده اند که آن قدر اتفاق و اجماع 
که بر خلافت حضرت ذی النورین رضی الّه متعال عنه بحصول پیوسته است ؛ برخلافت هیچ یکی 
از حضرات خلفاء ثلثه دیگر بحصول نه پیوسته زیرا که در بّدء خلافت او رضی الّه تعالی عنه 
چون یک نوع تردّد بوده اهل آن قرن در این ماده احتباط بسیار مرعی داشته اقدام نموده اند . 
باید دانست که اصحاب کرام رضی ال تعالی عنهم مبلغان کتاب و سنت اند و اجماع هم به قرن 
ایشان منوط بوده اگر جمیع ایشان یا بعض ایشان مطعون باشند و بتضلیل و تفسیق متصف بوند 
اعتناد از کل-دین با بعش ردین مرتقم.می گر ده و فانده یعت خان الاتبیاد آنشل الر سل کم سین 
ماند یه ور غلیهم و علی آله الصوَات والتسلیمات جامع قرآن مجید حضرت عشمان است بلکه 


حضرت صدیق و حضرت فاروق اند رضی اله تعالی عنهم اگر ایشان مطعون باشند و یا مسلوب 
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العدالت بوند بر قرآن چه اعتماد ماند و دین به چه چیز بر پا بود شناعت این امر را باید دریافت 
اصحاب پیغمبر همه عُدولند یه و غلیهم الصَلَات والتسلیمات و آنچه به تبلیغ ایشان به ما 
رسیده است از کتاب و سنت همه حق و صدق است و مخالفات و منازعات این اکابر دین که در 
زمان خلافت حضرت امیر رضی الّه تعالی عنه واقع شده است نه از راه هوا و هوس و نه از حب 
جاه و ریاست بوده است بلکه از روی اجتهاد و استنباط بوده اگر چه در اجتهاد یکی خطا بود و 
استنباط او دور از صواب باشد مقرر علمای اهل سنت و جماعت است رضی الّه تعالی عنهم که 
محق در آن محاربات و مشاجرات حضرت امیر بوده است رضی 1 تعالی عنه و محاربان امیر بر 
خطا بودند اما این خطا که منشاء آن اجتهاد است از طعن و ملامت دور است مقصود حقیت جانب 
امير است و خطا جانب مخالف امیر که اهل سنت به آن قائل اند . مخالف را لعن و طعن و طرد 
نمودن زیادتی است بی ماحصل ؛ بلکه متضمن احتمال ضرر است که اصحاب پیغمبر اند رضی الّه 
تعالی عنهم و بعضی ازیشان مبشر به جنت اند و بدری اند که مغفورند و عذاب اخروی از ایشان 
مطلقا مرفوع است چنانچه دراحادیث صحاح آمده است اطع اه علی آهل بدر فقال اعملوا ماشتتم 
فانی قد غفرت کم و به بیعت رضوان مشرف گشته اند که آن سرور فرموده که هیچ یکی از 
ینها از اهل دوزخ نیست عَلیم و علیهم الصلوات والَسلیمّات بلکه علما فرموده اند که از قرآن 
مجید مفهوم می گردد که جمیع صحابه اهل بهشت اند قال الّه تبارک و تعالی لا یَستوی منکم من 
آنفی من قبل الْْتح وقاتل 5 آوللک اعظم درجة من الذین آنفقوا من بَعْد وقاتلوا ‏ وکا وعد الله 
الخی واه تما رن خر و عیی لت است واه ای که اقاي وال مش از 
فتح کرده اند يا بعد از فتح موعود به جنت اند فرموده اند که صفت انفاق و قتال از برای تقیید 
نیست بلکه از برای مدح است چه همه صحابه به این دو صفت متصف بودند پس همه موعود به 
بهشت باشند . ملاحظه باید نمود که اين قسم بزرگواران را بد یاد کردن و سوء ظن به ایشان 
نمودن چه دور از انصاف و دیانت است . سوال : جمعی گفته اند که بعضی از اصحاب کرام بعد 
از ارتحال آن سرور علیه و علیهم الصرَات والتسلیمات به آن صرافت نماندند و بواسطه خب 


خلافت و طلب جاه و ریاست از طریق حق انحراف نمودند و غصب منصب خلافت حضرت امیر 


(ظ 


کردند بلکه گمان می برند که انحراف ایشان به حد کفر رسیده بود و به ضلالت انجامیده پس به 
زعم اینها این جماعه از وعده هایی که باصحاب کرام آمده است محروم باشند چه فضیلت 
صحبت فرع اسلام است و چون در اسلام شان سخن بود صحبت را چه تاثیر باشد . جواب : 
حضرات خلفای ثلث رضبی أنه تالی غنهّم به احادیث صحاح که به حد تواتر معنوی رسیده اند 
مبشر به جنت اند احتمال کفر و ضلالت از ایشان مدفوع است و نیز حضرات شیخین از اهل 
بدراند که به احادیث صحاح مطلقاً مغفوراند و نیز به بیعت رضوان مشرف اند که جمیع اهل آن 
بیعت به احادیث صحاح از اهل بهشت اند کمّا مر و حضرت عثمان که در بدر حاضر نبود حضرت 
پیغمبر صلّی الّه علیه و اله سم او را در مدینه گذاشته آمده بودند از برای بیمار داری اهلیسه او 
که بنت آن حضرت بوده عَلیه و ی الم ارات والتسلیماتٌ ؛ فرموده بودند که هر چه بدریان 
را فضلیت حاصل شود تو را هم حاصل خواهد شد و در بیعت رضوان که حاضر نبود آن سرور 
علیه الصَلوَات والستّلامٌ او را پیش اهل مکه فرستاده بودند و از جانب او خود بیعت فرمودند 
چنانچه مشهور است و نیز قرآن مجید شهادت بزرگی اين حضرات می فرماید و از غلو رجات 
شان خبر می دهد از کتاب و سنت کسی که چشم پوشیده مکابره نماید او مبحث خارج است شیخ 
شقدی فرفوده استتيت:: انکس کهیقرآن او خبسر زو تر هی #۶ خی » کته هر انش 
ندهی 4۶ چه بلا شد اگر در حضرت صدیق احتمال ضلال و کفر صورت داشتی اصحاب پیغمبر با 
آن عدالت:وبا آن کفرت او را جانشین پغنیر ساختندی. صلی آفه تعالی غلبه و اله و سلم دز 
تکذیب خلافت حضرت صدیق تکذیب سی و سه هزار اهل آن قرن خیرالقرون است ؛ تجویز نکند 
آنرا کسیکه آدنی درایت دارد کدام خیریت در آن قرن می ماند که سی و سه هزار اهل آن قرن بر 
باطل جمع گردند وضال و مٌضل را جانشین پیغمبر سازند حضرت حق سبحانه و تعالی آن جماعه 
را انصاف بدهد که از طعن اکابر دين زبان کوتاه کنند و حق صحبت پیغمبر را مرعی دارند آن 
لاتتخذومم غرضا من بُعدی من أحَبُم قبطبی ام و من بعضهم فبْخضی آبعضَهُم . زیاده چه 


نویسد و اجلاء بدیهی را چه جلا دهد زیرا که حضرت صدیق که قرآن مجید به مدح او مملو 


۱۱۵۲ 


است در یک سوره واللیل سه کریمه در فضائل آنحضرت نازل گشته است و از احادیث صحاح 1 
تَعٌ ولا تحصی در کمالات و فضائل او مرویست ودر کتب انبیای ما تقدم ذکر شمائل و اوصاف 
او بلکه ذکر جمیع صحابه آمده است کما قال ال تعالی ذلک مَلُم فی الورات و مَتْلَهُم فی 
الانجیل و رآس و رئیس اين امت مرحومه که خیر الأمم است هم اوست هرگاه او را کافر وضال 
دانند از دیگران چه اعتذار نماید و به کدام راه در آمده سخن کند. آللهم فاطر السَمَوَاتٍ 
والارض عالم الیب والشهادة آنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلشون والسْلام عَلی من 
تب الهدی و التزم ُتابعَةالمصطفّی علیه و علی اله الصلات والتسلیمات مها و اکملها . 
۲۵ 
مکتوب بیست و پنجم به ملا طاهر در بیان نتائج و ترقی مراتب که 
از ذکرگفتن و تلاوت قرآن و نمازحاصل می شود 
لحمدله و لام علی عباده لین اصطْفی ؛ میتدی طالب این راه را از ذکر گفتن چاره نبود 
که ترقی او مربوط به تکرار ذکر است به شرط آنکه از شیخ کامل مکمل گرفته شود و اگر 
مقرون به اين شرط نبود بسا است که از قبیل اوراد ابرار بود که نتیجه آن ثواب است نه درجه 
قرب که په مقربان تعلق دارد وآنکه گفتم بسا است که از قبیل اوراد ابرار بود ذبرا که جائز است 
که فضل خداوندی جل سلطا بی توسط شیخی تربیت طالب نماید و تکرار ذکر او را از مقربان 
سازد بلکه رواست که بی تکرار ذکر او را بمراتب قرب مشرف سازد و از اولیای خود گرداند و 
این شرط به اعتبار اکثر است و بر وفق حکمت و عادت است و چون به فضل خداوندی جل 
سلطانه معامله که به ذکر وابسته بود تمام شود و از گرفتاری آلهه هوایی خلاصی میسر گردد و 
اماره به اطمینان آید آن زمان ترقی از ذکر گفتن حاصل نمی شود و ذکر آنجا حکم اوراد ابرار 
پیدا می کند درآن موطن مراتب قرب مربوط به تلاوت قرآن و ادای نماز به طول قراءت است 
آنچه اول از ذکر گفتن میسر میگشت این زمان به تلاوت قرآن علی الخصوص که در نساز 
خوانده شود میسر است بالجمله در این وقت ذکر حکم تلاوت پیدا می کند که در اول از قبیل 
اوراد ابرار بوده و تلاوت حکم ذکر پیدا کرده که در ابتدا و توسط از مقربات بوده عجب معامله 


۱۱۵۳ 


است دراین وقت اگر ذکر بعنوان قراءت قرآن تکرار کرده شود که از کلمات قدسی آیات قرآنی 
است و باستعاذه شروع نموده آید همان فائده می دهد که از تلاوت قرآن میسر است و اگر بعنوان 
قراءت تکرار کرده نشود در رنگ عمل ابرار است هر عمل را مقامی است و موسمی که اگر در 
آن موسم بجا آورده شود حسن و ملاحت پیدا می کند و اگر در آن موسم ادا کرده نشود بسا 
است که خطا بود اگر چه حسنه باشد قراءت فاتحه در اوان تشهد خطا است اگر چه ام الکتاب 
است ؛ پس پیر در اين راه از ضروریات آمد و تعلیم او هم از اهم مهمات گشت و بدونه حرط 
القتاد عزیزی فرموده است بیت , از آن روی که چشم تست احول: معبود تو پیر تست اول 
لام َلی من ابع دی . 

۲۶ 

مکتوب بیست و ششم به سیادت پناه میر محمد نعمان ورود 
یافته دربیان آنکه حضرت حق سبخانه و تقالی چنانچه به ذات خود 
موجود است نه به وجود همچنان به ذات خود حی و عالم و موصوف 
به صفات ثمانیه است نه به صفاف زائده وَمَایُناسبٌ ذلک 

لحَمد نه و سلام علی عیّاده لین صطّفی حضرت حق سْبحَاهٌ و تعالی در نفس وجود و در 
ساثر کمالات توابع وجود از حيوة و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام و تکوین به ذات 
اقدس خود کافی است و در حصول این کمالات محتاج به صفات زائده نیست هر چند صفات 
کامله زائده نیز او را سبحَائّه کائن است پس او تعالی چنانچه به ذات اقدس خود موجود است نه 
به وجود ؛ همچنین به ذات خود زنده است نه به حبوة که صفت اوست تعالی و به ذات خود 
داناست نه به صفت علم و به ذات خود بینا است نه به صفت بصر و به ذات خود شنوا است نه به 
صفت سمع و به ذات خود توانا است نه به صفت قدرت و به ذات خود مرید است نه به صفت 
اراده و به ذات خود گویا است نه به صفت کلام و به ذات خود مبدا ایجاد کائنات است نه به 
صفت تکوین هر چند وجود عالم به توسط تکوین و ساتر صفات است چنانچه تحقیق این معنی 


عنقریب خواهد امد این تکوین وراء قدرت است چه در قدرت صحت فعل و ترک است ودر 


۱۱۵۴۳ 


تکوین جانب فعل متعیّن است و نیز قدرت بر ارادت تقدم دارد و تکوین بعد از ارادت است. این 
تکوین شبیه آن استطاعت بنده است که علماء اهل حق آن را مقرون به فعل بنده داشته اند و 
ورای صفت قدرت و ارادت دانسته . قدرت مصحح هر دو طرف فعل و ترک است و ارادت 
مرجع یک طرف است و ایجاد بعد از ترجیح ارادت به تکوین تعلق دارد اگر اثبات قدرت کرده 
نشود که مصحح طرفین است ایجاب لازم آید و اگر تکوین اثبات کرده نشود ایجاد بغیر مستند 
می ماند چه قدرت مصحح ایجاد است و تکوین مباشر ایجاد پس از اثبات تکوین چاره نه بود که 
علماء ماتریدیه به آن مُهتد گشته اند و اشاعره چون اضافت و تعلق او را به اشیاء بیشتر یافته اند 
از صفات اضافیه انگاشته اند*ه وال یْحق الحق و هو بهدی السّبیل * تخلیق و تزریق و احیاء و 
اماتت و امثال اينها را راجع به تکوین داشتن بهتر است از آنکه هر کدام را صفت قدیمه برآسها 
گفته شود و قدماء متکثره بی ضرورت اثبات کرده شود . پس لائح شد که هر چه دیگران را به 
ایجاد او تعالی به صفات میسر است او را سبحانه به ذات خود بی توسط صفات حاصل ؛ چه ذات 
او تعالی بی ملاحظه امری و اعتباری جامع جمیع کمالات است بلکه عین هر کمال چه تبعض و 
تجزی در آنحضرت مفقود است تمام دانائی است و تمام شنوائی است و تمام بینایی است وعلسی 
هذا القیاس سایرالصفات مَمّ ذلک او را سبحانه صفات سبعه بلکه ثمانیه که علما اهل حق شک 
له تغالی سعیَهُم به وجود آنها قائل اند نیز ثابت اند و اين صفات کامله که قدیم اند ضلال آن 
کمالات ذاتیه اند و مظاهر آن کمالات اند و توان گفت که روپوش آن کمالات اند و حجب آن 
انوار مکنونه اند . سوال چون ذات او تعالی در حصول جمیع کمالات کافی است صفات برای چه 
اثبات کرده شود و قول بوجود تعدد قدما جرا گفته آید لهذا فلاسفه و معتزله اکتفا به ذات نموده 
اند و از وجود تعدٌد قدّما گريخته به نفی صفات قائل گشته اند جواب حضرت ذات تقالی و 
تقَدّس هر چند در حصول کمالات کافی است اما در تکوین و تخلیق اشیاء از صفات زائده جاره 
نبود چه ذات او تعالی در نهایت تنزه و تقدس است و در غایت عظمت و جلال و کبریائی است و 
کال غتای ان را کات آنتو کبال ش سای است از را یه ماه آن الله لقتی عن العالت # 


و به مقتضای حکمت و بر وفق عادت در افاده و افاضه از مناسبت به مستفید و مستفیض چاره 


۱۱۵۵ 


نبود ؛ صفات اند که یک درجه تنزل فرموده ظیّت پیدا کرده اند به اشیاء مُناسّبت و لو فی 
الجْملّه حاصل نموده و اگر توسط صفات نبود حصول شیء از اشیاء متصوّر نباشد زیرا که اشیاء 
را در سَطوات أشعّه آنوار حضرت ذات تعالی و تقدس جز هلاک و فنا و انحراف و انعدام نصیبی 
تست ری فک ان که اشات؛صنان نیقی آ سای اب داش تخل لطاب مسرت 
دارند . صادر اول چه بود که بی پرده صفات در سبْحّات وّجه ذات او تقالی مضمحل و ناچیز 
نگردد . سوال فلاسفه و معتزله هر چند صفات را در خارج اثبات ننموده اند امابه اعتبارات 
علمیّه قائل گشته اند و در علم کمالات ذاتیه متمایز دانسته پس ایجاد اشیاء بذات بحت منسوب 
نگشت که توسط اعتبارات پیدا شد جواب ایجاد عالم در خارج است و عالم در خارج موجود 
است پس از حجب خارجی چاره نه بود تا تواند وسبله وجود خارجی اشیاء شد و تواند اشیاء را 
در خارج از انحراف و استهلاک محافظت کرد ؛ اعتبارات علمی به وجودات خارجی به کار نياید 
و حجاب علمی در محافظت موجودات خارجی کفایت نه کند بعضی از صوفیه که عالم را جز در 
علم موجود نمی دانند اعتبارات علمی ایشان را شاید نفع کند و تواند وسیله وجودات علمی 
گشت اما عالم در خارج موجود است اگر چه این خارج ؛ ظل آن خارج بود و اين وجود ؛ ظل آن 
وجود باشد پس صفات حقیقیه باید که در خارج موجود باشند و ترتیب اشیاء نمایند و کمالات 
ذاتیه را به وسائل خود در مَرایای عالّم جلوه دهند و در منصه ظهور آرند صفات هر چند حجب 
ذاتند تالی اما ظهور کمالات ذاتیه به وجود اینها مربوط است حجاب اینها در رننگ حجاب 
غیتک انیت که یت تمایید گن است این طهون و .این نمایند کی :هر چند طلی ات اما چه تتواخ 
گرد که وجود ما را به ظل مربووط ساخته اندو بود ها را به خجاب پرداخته * ما بالذاث لاینفک 
غن آلدات #مضترع سساشی آز حبتی کن رود که خودرنگ است#:شعررمن بعد فداها باق 
صفاتّه * و ما تمه احظی دی و آجمّل * بنده حق نشود جَل سَلطائه اما به فضل او تعالی از 
حق جدا نشود سبحانه # المرءٌ مَمْ من آَحّب" # هر چند حق سبحانه و تقالی را با اشیاء نسبت 
معیّت حاصل است اما این معیّت که منشاء آن محبّت است دیگر است تا محبت پیدا نکتد این 


معیّت را نداند و چون در محبت نیز درجات متفاوته است به اندازه آن در معیشت نیز تفاوت 


۱۱۵۶ 


حاصل است همین معیّت است که سبب خلاصی از ظلیّت است و همین معیّت است که واسطه 
اضمحلال کلیّت است و همین معیت است که مزیل رقیّت است و مثبت حریّت در عین عبدیّت و 
همین مَعیّت است که مسقط انانیّت است بلکه رافع انانیّت به درجات کمالیّت . باید دانست که در 
معیّت عامه خود را با ایشان فرموده است و هو معکُم * در معیّت خاصه به حکم حدیث آلمَرء مُحٌ 
من أخبٌ ایشان با وی اند به مقتضای محبت* شتان ما ین امین چه در معیّت خاصه اثبات 
معیّت از طرفین است و در عامه معیّت از آن طرف است پس آن را حرمان لازم بود در عسین 
وجدان* یَاحسرتا عَلی ما فرطتٌ فی جنب الّه * عالم هر چند ظلال صفات است و به توسط 
صفات وجود و بقا پیدا کرده است اما محب حضرت ذات تعالی و تقدس به توسط محبت ذاتیه با 
حضرت ذاتست تعالی و از صفات که اصول وی اند به عروج بی کیفی بالا رفته است و اصول را 
گذاشته باصل پبوسته آما پیوشتع:بی کیف:و اگر از اضل‌باللا ترود امدن را چه فانته بوداو 
محبت چه در کار باشد اتصال به اصل در همه وقت داشت و وصل ظلی او را هميشه میسّر بود 
کار اینست که اصل را در رنگ ظل زینه باید ساخت و به بال محیّت بالا باید رفت . فهم این 
عروج فراخور دانش هر کس نیست و خود را گذاشته از خود بالا رفتن معقول ارباب نظر و فکر 
نه ؛ بلکه از صوفیه نیز از هزاران یکی به اين دولت مشرّف است و سیر اين معما بر وی منکثیف 
است بیت هزار نکته باریکتر ز مو اینجا است #۶ نه هر که سر بتراشد قلندری داند . سوال این 
ترا اف انا امش ات اه آ ناف انیت وه انس یر که اف فا ان مضه 
درون را می خواهند و اين معامله ورای ذخول و خروج است هر چند نزد آرباب نظر محظورست 
. هرگاه مطلوب از دخول و خروج اقدس بود نسبتی که باو پیدا شود ناچار از دخول و خروج 
منزه باشد و اين سیر با این اشکال و با این دقت نزد ارباب اين سیر که از ارباب علم بوند در 
رنگ سیر دهلی وآگره است که معلوم و متمیز است و منزلی از منزلی دیگر جدا است . تنبیسه . 
عالم هر چند ظلال صفات است و صفات ظلال حضرت ذات تعالی ؛ اما اين ظلیت را درجات و 
مراتب است که هر کدام حجاب مطلوب است* ان ثه سحائه سبقین آلف ججاب من ور و لس 


شنیده باشند تا حجب بتمامها خرق نشود از لت نرهد و مراد از خرق حجاب اینجا خرق 
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شهودیست و آنچه در آخر این خبر از منع خرق جمیع حجب آمده است مراد از آن خرق وجودی 
است که ممتنع است که مستلزم رفع صفات قدیمه است که محال است اما چون معیت غیر 
متکیفه حاصل است حکم خرق وجودی دارد وبا حجب بی حجب ست که معیّت نقد وقت است که 
طاقت حائل ندارد* ربا آتمم نا نورتّا ور آغفرلنا انک علی کل شیء قدیر. الحَسد له رب العلمین 


۳ 
۰ 


والصلوة َالسلامٌ علی سید المرسلین و علیهم و علی آله الطاهرین آجمعین. 


۳۷ 


مکتوب بیست و هفتم به ملا علی کشمی در بیان آنکه بنده را 
باید که مرادات خود بتمام بر آمده به مراد مولای خود تعالی شانه 
باشد با بیان مرض ذاتی و عرضی 
بنده را باید که مراد و مطلب او غیر از مولای خود جَل سلطائه هیچ نبود و جز مراد مولی 
مراد بنده هیچ نباشد واگر چنین نبود و سراز ربقه بندگی برآورده باشد و پا از قید رقیت کشیده 
بود بنده که گرفتار مرادات خود است و به هوا و هوس خود فریفته است بنده نفس خود است و 
دراطاعت شیطان لعين است . این دولت وابسته به حصول ولایت خاصه است که به فنای و بقای 
اتم و اکمل مربوط است . سژال : گاه هست که بایستها وخواهشها از کمل نیز به ظهور می آید 
و آرزوهای حصول مطالب شتی از این بزرگواران هم محسوس می گردد امام انبساء و سلطان 
اولبا غلیه و علیهم الصَلوّات و الَسلیمّات مها واکملها سرد وشیرین را دوست می داشت و 
حرصی که بر هدایت امت داشت در قرآن مجید مبین گشته است وجه بقای این قسم بایستها در 
این بذر گواران چه بود . جواب: بعضی از بایستها متشاء. آن طبیعت است: تا تشاه طبیعت یربا است 
آن بایستها برجاست در وقت حرارت بی اختیار طبیعت به سردی مائل است و در وقت برودت به 
گرمی راغب. این قسم بایست منافی عبودیّت نیست و سبب گرفتاری هوای نفس خود نه ؛ چه 
ضروریات طبیعت خارج از داثره تکلیف است و بیرون از هوای نفس امّاره . چه مَهویّات نفس یا 


فضول مباح است یا مشتبه و مُحرم و آنچه ضروری است نفس رابه آن مساس نیست . پس 
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منشاء گرفتاری و بد کرداری فضولیات افعال آمد اگر چه از قسم مباح بود چه فضول مباح را 
نسبت قرب جوار است به محرم که اگر باغوای دشمن لعین از آنجا قدم بردارد بی اختیار در 
محرم خواهد افتاد پس اقتصار بر مباح ضروری , ضرورت آمد که اگر از آنجا زلتی واقع شود 
بفضول مباح خواهد افتاد و اگر سَیکن در فضول مباحات کرده شود بعد از لت اگر قدم بیسرون 
افتد ناچار در مَحَرم خواهد افتاد و بعضی از بایستها از اين قبیل است که حصول آن از خارج 
است مَم خلوا الشخص فی تفسه عن المرادات # و خارج یا واعظ حضرت رحمن است که القای 
خیرات می نماید. فان له سُبحَانَهُ واعظا فی قلب کل مُومن + یاشیطان است که القای او شرور و 
عداوات است یَعذهم ویْمَتیهم و ما یَعدقم الشیطان ال اتف وب ات فتاه 
بامداد در ایام سکونت قلعه به طریق سکوت که روش این طربقه علیّه است نشسته بود که هجوم 
آرزوهای لا طائل به بی حلاوتی کشید و از جمیعت بازداشت بعد از لمحه چون بعنايَة الّه سبحانه 
رو به جمعیت آورد دید که آن آرزوها در رنگ قطعه های ابر بیرون برآمدند و با القاء کننده 
همراه بدر رفتند و خانه را خالی گذاشتند. در آن وقت معلوم گشت که این بایستها از پیرون 
آمده بودند نه از درون برخاسته که منافی بندگی بود بالجمله هر فسادی که منشاء آن نفس آمّاره 
است مرض ذاتی است و سم قاتل و منافی مقام بندگی است و هر فسادی که از بیرون آید اگر 
چه القای شیطانی بود از امراض عارضه است که بأسهّل علاج زوال پذیر است. قال اه تبارک و 
تعالی ان کید الشیطان ان ضعیفاً. بلای ما نفس ما است و دشمن جانی ما مصاحب سوء ما 
دشمن بیرونی به مدد او بر ما استیلاء می یابد و به اعانت او ما را از جا می برد. جاهلترین اشیاء 
مان نت که دی و هروه انیت وش آی اهاای ی شوه اس مسا از 
معصیت حضرت رحمن است جِل سلطا که مولای او و مولای نم اوست و اطاعت شیطان که 
شام تقاتی وروی ارام اش که تس مان نیز خن اش و انش 
و فساد خارجی بسیار متعذر است مبادا ناقصی به اين زعم خود را کامل گیرد و مرض ذاتی خود 
را مرض عارضی انگارد و در خسارت ماند از این ترس در نوشتن این تشر جرأت نمیکرد و 


اظهار این معنی مستحستن نمی دید . نزدیک به هفده سال است که در این اشتباه بودم و فساد 
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ذاتی را به فساد عرضی مختلط می یافتم در اين وقت حضرت حق سبخانه و تعالی حق را از 
باطل جدا ساخت و مرض ذاتی را از مرض عارضی متمیز گردانید. له سحَانّه الحَمدٌ و المنة علی 
ذلک و علی جمبح نعمائه . یکی از حکمتهای اظهار این قسم اسرار آن است که کوته نظری 
کاملی را به وجود اين نوع آرزوهای بیرونی ناقص نه انگارد و از برکات او محروم نماند . سیب 
حرمان کار از دولت تصدیق انبیاء هم الصوَات و اسلیمَاتٌ وجود اين قسم صفات بوده است 
در این بزرگواران * فقالوا ابشر یهوننا فکفروا *# و آنچه فرموده اند که حضرت حق سبحانه و 
تعالی عارف را بعد از زوال مرادات و بایستها از وی . صاحب اراده می سازد و اختبار بدست 
وی میدهد تفصیل این معنی انشاء الله تعالی در جای دیگر بعنايّة له سُحَائّه خواهد نمود که این 
وقت مساعدت آن نمی کرد. والسامٌ علی مَن اب الهُدَی والتزم مُتابعة المْصطفی علیه و علی آله 
الصلوات والسلیمات آتمْها راکملها . 

۲۸ 

مکتوب بیست و هشتم به ملا صالح ترک دربیان کیفیت تصدیق 

به آرواح موتی 

الحمد له و سلامٌ علی عبّاده این اصطفی. روزی به خاطر آمد که به روحانیت بعضی از 
اقارب موتای خود تصدقی کرده شود در اين اثناء ظاهر گشت که به این نیت آن میت مرحوم را 
فرح و سرور حاصل شد و خرم و شادمان بنظر درآمد و چون وقت اعطای آن صدقه رسید اول 
به روحانیت حضرت رسالت خاتمیت عَلَیهٍ علی اله الصلوةً والسّلام و لح آن صدقه را نیست 
کرد چنانچه عادت بود بعد از آن به روحانیت آن میت نیت کرده داد در این زمان دران میت 
ناخوشی و اندوه احساس نموده و به کلفت و کدورت ظاهر شد از این حال تعجب تمام رو داد و 
وجه ناخوشی و کلفت ظاهر نشد با وجود آن که محسوس شد که برکات عظیمه از آن تصدّق به 
آن هت ریاد اما آن فرح و سرور در وی ظاهر نگشت و همچنین روزی پاره مبلغ نذر آن 
سرور نمودم عَلیه الصلوة والسلام و ساثر انیباء کرام را علی تبیّنا و عَیهم الصلَات والسلیمات 
نیز در آن نذر داخل ساختیم و طفیلی آن حضرت نمودم عَله و غلیهم الصْلوات والّسلیمات 
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مرضی آن حضرت در این امر معلوم نشد و همچنین در بعضی اوقات که درود میفرستادم اکن دز 
هر مرتبه بر ساثر انبیاء نیز می فرستادم مرضی آن سروردر آن ظاهر نمی شد علیه و علیهم 
الصلوات والتسلیمات رالَحیَات باوجود آن که معلوم شده است که اگر به روحانیت یکی تصدق 
کرده ساثر مومنان را شریک سازد به همه برسد و از آن شخص که به نیت او داده بود هیچ 
نقصان نکند ان ریک وسع لمَغف 3ج برین تقدیر وجه ناخوشی و عدم رضا چه بود مدتی این 
اشکال خدشه داشت آخر الامر به فضل خداوندی چِل شاه ظاهر شد که وجه ناخرشی و کلفشت 
آن ست که اگر صدقه بی شرکت به میتی داده شود آن میت از جانب خود به طریق تحفه و هدیه 
آن صدقه را در ملازمت آن سرور علیه و علی اله الصَلوةَ والسّلامْ خواهد برد و بوسیله آن 
برکات و فیوض خواهد گرفت و اگر صاحب صدقه خود نیت آن سرور بکند علیه و علی الم 
الصَلوةٌ والسّلام میت را چه نفع بود در صورت شرکت میت را اگر صدقه قبول افتد ثشواب همان 
صدقه است و در صورت عدم شرکت هم واب صدقه است اگر قبول افتد وهم برکات و فیسوض 
اتحاف و اهدای آن صدقه است از نزد حبیب رب العالمین غلیه و علی اله الصَّلوةّ والسْلام و 
همچنین هر شخصی را که شریک سازند همین نسبت کائن است که در شرکت یک درجه ثواب 
است و در عدم شرکت دو درجه واب که آنرا میت از جانب خود باو بگذراند و نیز معلوم 
گشت که هدیه و تحفه که غریبی به خدمت بزرگی ببرد بی شرکت احدی اگر چه طفیلی باشد آن 
تفا را گذر آندی بفی ابا به شر کتت:)شک تیشت: که بیقر کت بیس ستاو ان در گهاینه 
برادران خود از نزد خود بدهد بهتر است از آن که اين کس بفضولی دیگران را داخل سازد و آل 
و اصحاب که در رنگ عیال آن سردارند یه ور علیهم الصْلوات و التسلیمات ایشان را اگسز 
بطفیل داخل هدیه آن حضرت علیه و غلیهم الصلوَات و الَحیّات" ساخته می شود مرضی و مقبول 
می نماید بلی متعارف است که در هدّیات مرسومه اگر با بزرگی آقران او را شریک سازند از 
ادب و از رضا مندی او بعید می نماید و اگر خدمه او را طفیلی او ساخته هدیه فرستند مرضی 
می آید که اعزاز خدمه اعزاز اوست پس معلوم شد که بیشتر رضامندی موتی در افراد صدقه 


انشت تفر اش اک یلق اما باند که هی کا ده تمیخه تب یکت اول بات کته سا او 
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سرور عَلیه و علی اله الصلودَوالسلامٌ هدیه جدا سازد بعد ازآن به میت تصدّق کند که حقوق آن 
سرور عَلیه و علی ال الصوةّ والسّلامٌ فوق حقوق دیگران است و نیز در اين تقدیر احتمال قبول 
صدقه است به طفیل آن سرور عَلیه و علی اله الصَلَوات و الَحیّات اين فقسر در بعضی صدقات 
موتی که در تصحیح نیت خود را عاجز بیاید علاجی به ازین نمی یابد که آن صدقه را به نیّت آن 
سرور غَلیه و غلی اله الصَلوة والسّلامْ تعين نماید و آن میت را طفیلی ایشان سازد امید است که 
به برکت توسط ایشان قبول افتد . فرموده اند که صلواة آن سرور لیم و علی اله الصلَوة 
والسلامْ اگر چه بریاء و سُمعه اداء کرده شود مقبول است و به آن سرور علیه و علی اله الصَلوة 
والسّلامٌ آنرا وصول است اگر چه ثواب آن بصلوة فرستنده نرسد که ثشواب اعمال مربوط به 
تصحیح نیت است و از برای قبول آن حضرت که مقبول و محبوب است بهانه کافیست کریمه و 
کان فضل الّه علیک عَظیمّا درشان آن سرور نازل است عَلیه و علی آله الصَلوة وَالسْلامٌ و قلی 
جمیع اخوانه الکرآم من الانبیاء و الملایكة العظام الی یوم القیام. 

۳۹ 

مکتوب بیست و نهم به سیادت پناه مير مُحبٌ اللّه در بیان فهم 

کردن بعضی کلمات قدسی آیات قرآنی 

بناها عرخ از قصور فهم در بعضی از کلمات قدسی آیات قرآنی خدشه و تردد پیدا می شد 
ودر تطبیق آن عاجز می گشت و در رفع وساوس بعناية الّه سبحانه به از این علاجی نمی یافت 
که با خود میگفت که اين نظم قرآنی را به کلام خدا جل شانه اعتراف می نمائی و ایمان به آن 
داری یا نه اگر ایمان نداری کافری و از مبحث خارجی و اگر ایمان به آن داری پس قصور در 
فهمیدن تست نه در نظم قرآنی که کلام خالق آرض وّسموات است و مبدع عقول وادراکات است 
و چون به فضل خداوندی جَل سْلطانّه ایمان به حقیت کلام ربانی حاصل بود آن وسوسه به این 
تردید مضمحل و ناچیز می گشته و از تردد نجات می یافت در اين اوان به فضل الّه سُبحَاته کار 
تا به اینجا رسیده است که در نظم قرآنی هر محلّی که آنجا از قصور ادراک گنجایش تردد و 


خذشه است همان محل باعث ازدیاة ایمان است به قران و همان خدشه واسطه ظهور اغجاز است 
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در فرقان و آن اغلاق را از شعب اعجاز تصور می نماید و آن اشکال را بر کمال بلاغت و 
براعت محمول میدارد که بشر در فهم آن عاجز است آن قدر ایمان که در نافهمیدن قرآن حاصل 
است در فهمیدن آن نیست که در نافهمیدن راهی به اعجاز گشاده است که در فهمیدن نیست . 
سبحَان الّه همین نافهمیدن جمعی را به ضلالت می برد و به انکار کلام حق می رساند جل و علا 
و بعضی را همین نافهمیدن سبب کمال ایمان به قرآن می گرده و به هدایت می آرد بُضل به 
را و تفه کارت ]نا من لذنک رحمة و قیء لا من آمرتا رشداً. والسلام 

۳۰, 

مکتوب مکتوب سی ام بسیادت وارشاد پناه میر محمد نعمان در 

بیان عروج به مراتب اصول و مراتب عبادات 

الحمد له زب العالمین والصَوةٌ والتلامْ علی سیدالمرسلین بیت پایه آخر آدمست و آدمی* 
گشت محروم از مقام محرمی #گرنه گردد باز مسکین زین سفر؟# نیست از وی هیچکس محروم 
ترء# و چون بعنایة له سبحانه او را از ی 92 اصول خود که او در رنگ ظل است مرآن اصول 
را واقع شود در هر اصلی از اصول اول او را فنای است در آن اصل و بعد از آن بقای به آن و 
به این فنا و بقا , اطلاق انای او ازان ظل زائل گشته بران اصل که فنا و بقا او را در وی حاصل 
گشته است اطلاق خواهد یافت و خود را همان اصل خواهد دانست و همچنین چون از آن اصل به 
کرم حق جَل و غلا او را عروج واقع شود اصلی که فوق آن اصل است و آن اصل ظل است مر 
اين اصل را فنا و بقاء آن اصل اول را در این اصل ثانی حاصل خواهد کرد و اطلاق انا از اصل 
اول زائل گشته به اصل انی خواهد پیوست و خود را همان اصل ثانی خواهد یافت و همین 
نسبت است اصل ثانی را به اصل ثالث اگر عروج واقع شود اطلاق انا بران اصل الث قرار 
خواهد یافت که اصل انی ظل اوست و همچنین در هر اصل تحتانی که در رنگ ظل است مر 
اصل فوقانی را همین نسبت کائن است اگر بمحض فضل خداوندی جَل سْلطانّه عروج واقع شود 
و از ظل باصل بگذرانند اطلاق انا از هر ظل به اصل آن خواهد قرار یافت و خود را همان اصسل 
خواهد دانست الی مَاشاء اه تقالی علی تَفاوّت درجات الاستعداد و این اصول با این کشرت و با 
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این رفعت اجزاء او خواهند گشت و قطره را دریا خواهند ساخت و کاه را کوه خواهند گردانید و 
چون این اصول اجزای او باشند ناچار از کمالات و برکات شان نیز بهره کامل نصیب او خواهد 
شد و کمال او جامع کمالات آن اجزاء خواهد بود ازینجا فرق در میان انسان کامل و سائر افراد 
انسان توان شناخت که آن دریای محیط است و اينها در رنگ قطره های محقر آن دریا پس اینها 
او را چه شناسند و از کمال او چه دریابند خوش گفت الهی چیست اینکه اولیای خود را کردی 
که هر که ایشان را شناخت تو را یافت و تا تو را نیافت ایشان را نشناخت و چنانچه در میان 
انسان کامل انسان نقص به کفرت و قلت اجزاء تفاوت است درمیان طاعات و حسنات اینها نید 
باندازه آن تفاوت است شخصی را که ضد ژبان بدهند,و به هر زبان یاه حق بکند جل و علا اجه 
یت دازه با ان قخصی که اور کیان شض یت آن‌ یک زیان یانش عابشا تلا 
ایمان و معرفت و سائر کمالات را بر اين معنی قباس باید کرد ریا آتمم لنا ورتا و اغفرتا اک 
لی کل شیم قدیر آلحمذ ثه زب العلمین آولا و اخراً واللوة والسلامٌ علی وله اما و سردا 
وعلی آله الکرام و صحبه العظام الی یوم القیام. 


۳۱ 
مکتوب سی و یکم به ملا بدرالدین در تحقیق عالم ارواح و عالم 

مثال و عالم احساد 

امد له وسلام علی عبّاده این اصطفی . نوشته بودند که روح پیش از تعلّق به بدن در 
عالم مثال بوده است بعد از مفارقت از بدن باز به عالم مثال خواهد رفت پس عذاب قبر در عالم 
مثال خواهد بود در رنگ المی که در خواب در عالم مثال احساس نمایند و نوشته بودند که این 
سخن شاخسار بسیار دارد اگر قبول نمایند فروع بسیار برین سخن متفرع خواهد ساخت . بدانند 
که این قسم خیالات از صدق قلیل النصیب است مبادا که شما را براه غیر متعارف دلالت نماید 
چند کلمه بضرورت با وجود موانع در تحقیق اين مبحث نوشته آمد وال سُبحَانه الهّادی الی سبیل 


الرشاد . ای برادر عالم ممکنات را سه قسم قرار داده اند عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجساد و 
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عالم مثال را برزخ گفته اند در میان عالم ارواح و عالم اجساد و نیز گفته اند که عالم مثال در 
رنگ مرآت است مر معانی و حقاتق این هر دو عالم را که معانی و حقایق اجساد و ارواح در 
عالم مثال بَصوّر لطیفه ظهور می نماید ؛ چه در آنجا مناسب هر معنی و حقیقتی صورت و هیشت 
دیگر است و آن عالم فی خد ذاته متضمن صور و هیآت و آشکال نیست . صور و اشکال در وی 
از عوالم دیگر منعکس گشته ظهور یافته است در رنگ مرآت است که فی حد ذاتهّا متضمن هیچ 
رات تفت | کر در وی صورت کائن است از خارج آمده است چون این سخن معلوم شد 
بدانند که روح پیش از تعلق به بدن در عالم خود بوده است که فوق عالم مثال است و بعد از 
تعلق به بدن اگر تنزل نموده است به عالم اجساد به علاقه حبی فرود آمده است به عالم مثال کار 
ندارد نه پیش از تعلق و نه بعد از تعلق بیش از اين نیست که در بعضی اوقات به توفیق له 
سبحَانه بعضی از احوال خود را در مرآت آن عالم مطالعه می نمایید وحسن و قبح احوال را از 
آنجا معلوم می سازد چنانچه در واقعات و منامات اين معنی واضح ولائح است و بسا است که 
بی آنکه از حس غائب شود اين معنی احساس نماید و بعد از مفارقت از بدن اگر روح غُلوی 
است متوجه فوق است و اگر سفلی است گرفتار سفل است به عالم مثال کاری ندارد و عالم مثال 
از برای دیدن است نه از برای بودن . جای بودن عالم ارواح است يا عالم اجساد . عالم مثال بیش 
از مرآت اين دو عالم نیست چنانچه گذشت و المی که در خواب در عالم مثال احساس نموده می 
آید صورت و شبح آن عقوبت است که رائی مستحق آن گشته است و از برای تنبیه او اين معنی 
را بروی ظاهر ساخته اند و عذاب قبر از اين قبیل نیست که حقیقت عقوبت است نه صورت و 
شبح عقوبت و نیز المی که در خواب احساس نموده می آید اگر فرضاً حقیقتی هم داشته باشد از 
قسم آلمهای ذنیوی خواهد بود و عذاب قبر از عالم عذاب اخروی است شتان ما ییا چه عذاب 
دنیوی را نسبت بعذاب اخروی آعَاذتا له سحانه هیچ مقداری و اعتباری نیست اگر شراره از 
انتن دوزخ در دنیا افتد همه را پاک بسوزد ومتلاشی گرداند عذاب قبر را در رنگ خواب 
دانستن از عدم اطلاع است از صورت عذاب و حقیقت عذاب و نیز منشاء این اشتباه توهم 


مُجانست عذاب دنیا است به عذاب آخرت و این باطل است ین البطّان . سوال : از کریمه ال 
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یترفی الانفس حین موتها و نی آم تمّت فی مَنامهّا مفهوم می شود که توئّی آنفس چنانچه 
درموت است درخوابست نیز ؛ عذاب یکی را از عذابهای دنیا شمردن و عذاب دیگر را از 
عذایهای آخرت گفتن به کدام وجه است جواب : توفی نوم از آن قبیله است که شخصی از وطن 
مألوف خود به شوق و رغبت از برای سیر و تماشا بیرون آید تا فرح و سرور حاصل کند و خرم 
و شادان به وطن خود باز رجوع نماید وسیر گاه او عالم مثال است که متضمن عجائب ملک و 
ملکوت است و توفی موت نه چنین است که آنجا هدم وطن مألوف است و تخریب بنای معمور ؛ 
از اینجا است که در توفی نوم , محنت و کلفت حاصل نیست بلکه متضین فرح و سرور است و 
در توفی موت شدّت و کلفت است پس وطن متوفای نومی تیا بود و معامله که باو نمایند از 
معاملات دنیا باشد و متوفای موتی بعد از تخریب وطن ماألوف خود انتقال به آخرت نموده است 
و معامله او از معاملات اخروی گشته من مات فد قَامّت قیامته شنیده باشند زنهار به کشوف 
خیالی و ظهور صور مثالی اعتقادیات مقرره اهل سنت و جماعت را شکراله تعالی سم از دست 
ندهند و به خواب و خیال خود غره نشوند که نجات بی مُتابّعت این فرقه ناجیه متصور نیست 
خوش طبعیها را موقوف داشته اگر آرزوهای نجات دارند بجان و دل در اتباع این بزرگواران 
کوشند خیر فترط است ما غلی الرسول (لا البلاخ . اتتساط عبازت؛شما مرا دی ترهم اتداخت کنه 
تیک آثیت کهانی فیلات فا راد قلید این آکای پتروی آردو فا کشتان خرداسارد 
تعوذٌ باه سُبحائه منها و من شرور آنشیتا من سَیّات آعمالنا . شیطان دشمن قوی است واقف 
باشند که از صراط مستقیم به پس کوچه ها نیندازد و مدت مفارقت تا به یک سال هم نکشیده 
است چه بلا شد آن احتیاط ها که در التزام متابعت ستّت واهل نت می نود و انحصار نجات 
در تقلید این بزرگواران می کرد مگر همه فراموش گشت که متخیّلات خود را مقتدای خود 
گرانیده شاخسارها را بر وی متفرع ساختند احتمال ملاقات ما بحسب ظاهر بسیار بعید می نماید 
وکا مات کت رف است ات که تیه سفق لدنک تاه و وه ناشن 
آمرنا رشاو ایام غرم من اتب لهّدی 
۳۲ 
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مکتوب سی و دوم بمقصود علی دربیان آنکه خطرات که از اسباب 

وصل گفته اند باندازه تجلی صوری است و در تحقیق حقیقیت 
کثرت وهمیّه ومَایُناسب ذلک 

الحمد له و سلام علی عبّاده این اصطَفی* نوشته بودند که رهروی از راه دانی پرسید که 
از هجوم خطرات پربشانم گفت بمقتضای وه علی کل شیء مُحیط چون احاطه و شمول 
مطلوب معلوم است خطره را از اسباب وصل باید شمرد نه از موجبات فصل و پیوسته ابواب 
مشاهده را مفتوح باید داشت و روزن غفلت را مسدود این سخن باندازه تجلی صوری که مقدمه 
است از مقدمات اين راه صادق است و دراین موطن اگر وصل است هرچند فی الحقیقت فصل 
است به اعتبار صورت است هر چند فی الواقع مباعده است هم به ملاحظه صورت کائن و این 
تجلی نزد اکابر این راه ازحیز اعتبار ساقط است که مفنی وجود سالک نیست و نیز محق و مبطل 
درین تجلی شرکت دارند . جوگیه هند و فلاسفه یونان نیز از این تجلی باخبر اند و ازعلوم و 
معارف این موطن محظوظ وملتذ . غاية مّا فی البّاب محق را اين دولت از راه صفای قلب حاصل 
می شود و مبطل را از راه صفای نفس . ناچار آن به هدایت می برد و اين به ضلالت می آرد اما 
هر دو گرفتار صورتند واز معنی بیخبر . بیت صورت پرست غافل معنی چه داند آخ ره کو با 
جمال جانان پنهان چه کار دارد*؛ لیکن محق را احتمال نجات از صورت کائن است و مبطل 
منهمک در صورت است بی التزام ملّت آنبیاء علیهم الصلوَات والتسلیمّات خلاصی از گرفتاری 
صورت محال است وایضاً تجلی صورت داخل دائره علم است لیکن چون حال و ذوق در وی 
پرتو می اندازد آن علم حال نما میگردد و نیز درآن تجلی مشهود کرت است لیکن بعنوان 
مظهریت وحدت و شهود کثرت به هر عنوان که بود وبال در وبال است . باید که در نظر باطن 
از کثرت و شهود کثرت نامی و نشانی نماند و مشهود جز واحد حقیقی هیچ نبود تا فنا که قدم 
اول است درین راه میسر گردد زیرا که فنا عبارت از نسیان ما سوی است از باطن پس کثرت را 
درآن موطن چه مجال بود و شهود کثرت آنجا چه باشد و خطره را که از اسباب وصل و از 
ایدات: مشاهده کته اس مراد از ان فص و فقاهده بصل و هه فتورین استا که عسیخ 
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مُفارقت و ذُوری است زیرا که وصل که نزد اکابر اين طائفه عَلیّه معتبر است در مقام بقا بالله 
حاصل است که بعد از فنا در نسیان جمیع ماسوی حاصل می گردد وجود خطره منافی آن دولت 
است و حصول وسوسه مانع آن منزلت . در مقام فنا که دهلیز آن وصل است خطره نوعی منتفی 
می گردد که اگر به تلف یاد اشیاء دهند یاد نکند بواسطه نسیانی که او را از ماسوا حاصل 
کته انیت هتفه بو و شر علیم کل شیء مُحیط و بیان اخاطه بای عباوت تام اس انا که 
از کلام مولدین است چه تعدیه احاطه در کلام عجم بکلمه علی بسیار می آید و متعارف در 
عبارت فصیحه عرب تعدیه احاطه به کلمه باء است قال َه تبارک و تقالی و کان الّه بل شیء 
مُحیطاهه و ال ال تقالی آلا ان بل شیء مُحیط »9 ظاهرا ایم غیاز: زا از قران تال کرده یه 
طریق استشهاد آورده است نه چنین است بیان اين معنی در کلام مجید به عبارات دیگر است 
چنانچه گذشت و ایضاً نوشته بود کثرت وهمی و تعدد اعتباری به نوعی متراکم گشته است که 
اکثر علما به تعدد وجود در غلط افتاده از فعر پپوست و از لب بهقشس قداغت نمزده اننه کقررت 
و تعدد هر چند وهمی و اعتباری است اما چون به صنع و ایجاد خداوندی جَل سلطانه پیدا گشسته 
است تفن و مستحکم است و معامله دنیویه و اخرویه به وی مربوط است و آثار خارجیه بر وی 
مترّب ؛ هر چند وهم و اعتبار مرتفع شود ارتفاع این کثرت و تعدد ممنوع است چه عذاب و 
ثواب دائمی اخروی که مُخبر صادق علیه و علی اله الصلوة والسلام ازآن خبر داده است منوط به 
کثرت است و مربوط به تعدد و حکم به ارتفاع کثرت و تعدّد نمودن دول در الحاد و زندقه 
است آعَاذنا له سبحَانه من ذلک پس صوفیه علیه و علمای کرام هر دو به ثبوت و استمرار ایین 
کثرت و تعدد قائل اند و معامله اخروی دائمی به وی مربوط می دانند لیکن این کثرت در وقت 
عروج چون از شهود صوفیه مرتفع می گردد آن را وهمی و اعتباری می یابند و چون در نفس 
امر مرتفع نمی شود هر چند از شهود مرتفع شود علما آن را موجود می دانند پىس نزاع و یقین 
راجع بلفظ گشت بعد از اتفاق در معنی هر کدام به اندازه دریافت خود حکم کرده است صوفیه 
اعتبار شهود نموده اند و ارتفاع شهودی را ملاحظه نموده حکم به وهمی و اعتباری کرده اند و 


۶ س 


علما ملاحظه ثبوت و استقرار نفس امری او را کرده حکم به وجود او فرموده ولکل وجهّة این 


۳9 


۱۱۶۸ 


معنی را این فقیر در مکتوبات ورسائل خود به تفصیل بیان نموده است و نزاع فریقین را راجع 
بلفظ داشته اگر خفایی مانده آنجا رجوع باید فرمود . نظر علما نزدیک به صواب ست که مطابق 
نفس امرست و نظر صوفیه باعتبار سکر و غلبه حال است ستاره ها در روز مختفی ست و در 
نفس امر ثابت اند و از شهود مستور حکم ثبوت برستاره ها اقرب به صواب است از آنکه 
ملاحظه عدم شهود آنها نموده حکم به عدم وجود ستاره ها نمایند علما که به وجود کشرت قائل 
اند مقصدشان ابقاء شریعت است که مبنای آن بر تعدد است و اجرای وعده و وعید صاحب 
شریعت که بی کثرت متصور نیست و صوفیه نیز به اين معنی معترف اند هر چند به تکلف تطبیق 
آن به شریعت نمایند و آنچه علما فرموده اند بی تکلف صادق است و بی تمحل مطابق و هیچ 
غبار و کدورت ندارد . اثبات وجود مستقل مستبد نمی نمایند تا گنجایش سخن بود و شرکت 
بواجب پیدا کند تعالی ؛ وجود ضعیفی مفاض و مستعار از غیری اثبات مینمایند چه جای تخطئه 
است . بعلماء که اکابر دین اند نسبت غلط نمودن . غلط محض و محض غلط است ماوایس 
ماندگان . دین و شریعت را از علماء گرفته ایم و مذهب و ملت را از برکات ایشان اخذ نموده 
اگر ایشان گنجایش طعن بود اعتماد از شریعت و ملت مرتفع گردد لهذا طاعن سلف را ضال و 
مبتدع گفته اند و طعن او را از اسباب تضلیل و تشکیک در دین شمرده به بطلان او حکم کرده 
اند . نوشته از مغز بپوست قناعت نموده اند مانا که صور را مغز خیال کرده است و تنزیه را 
پوست چه دعوت و گرفتاری علماء به تنزیه است و مشهود و مطلوب صاحب تجلی صوری 
صور و اشکال ؛ انصاف باید داد که کدام گرفتار به مغز است و کدام بیوست وامانده است . انا 
َو ایاکم لقلی هدی آو فی ضلال مبین. رین اتنا من دنک رحمَة وهی آنامن آمرنارزشد: 
والسَام آولا واخرا. 3 


۳۳ 


۱۱۶۹ 


مکتوب سی و سوم به ملا شمس ورود يافته در بیان تحقیق این 

سخن شیخ شرف الدین یحیی منیری که گفته تا کافر نشود و سر 
برادر نبرد و به مادر خود جفت نشود مسلمان نشود 

ملا شمس باستقامت باشد پرسیده بود که شیخ المشایخ شیخ شرف الدین بحیسی منیری در 
وساله ازفاخ اکن تفه ان کهعا کاق. تشر تیاه ره وکا سس پا رها تیه 
مسلمان نشود و تا به مادر خود جفت نشود مسلمان نشود مراد از اين کلمات چیست بداند که 
مراد از کفر , کفر طریقت است که عبارت از مرتبه جمع است که موطن استتار است و مقام عدم 
امتیاز است میان حسن اسلام و قبح کفر بلکه چنانکه اسلام را مستحسن می داند کفر را آنجا نیز 
حسن می یابد و هر دو را مظاهر اسم الهّادی و اسم المٌضل یافته از هردو حظ می گیرد و مُلتَذ 
تیم گرادد این آن کفر است که منصور ازآن خبر داده است و در آن بوده است و برآن مرده که 
گفته شعر کفرتٌ بدین الّه والکُفر واجب . دی و عندالمُسلمین قبی: شطحیّات مثل قول آنا الق 
و قول سبحانی و قول یس فی جبّتی سوی الّه همه ائمار آن شجره جمع اند که منشأً آن استیلای 
حب و غلبه محبت محبوب حقیقی ست که غیر محبوب از نظرشان مستور گشته است و مشهود 
جز محبوب نمانده و این مقام مقام جهل است و مقام حیرت است نیز اما آن جَهل است که محمود 
است و آن حیرت است که ممدوح است و چون بعنايّة الّه سبحانه ازین مرتبه جمع بلند تسر سیر 
واقع شود و علم به این جهل جمع شود و معرفت با حیرت قرین گردد و فرق و تمیز پیدا شود و 
از سکر به صحو آید دولت اسلام حقیقی ظهور فرماید و حقیقیت ایمان آید اين اسلام و ایمان از 
زوال محفوظ است و از طریان کفر مأمون . در ادعیه مائوره آمده است الم اتی آستَلک ایمانْا 
لیس باه کفر مان همان ایمان است که ان ژرال معرظ است کریفه آلاار ادتبا له لاضوف 
علیهم و لام یَحزنون. نشان حال اهل اين ایمان ست . چه ولایت بی این ایمان متصور نیست هر 
چند در مرتبه جمع هم اطلاق اسم ولایت میتوان نمود اما نقص و قصور همه وقت دامنگیر آن 
مرتبه است چه کمال در ایمان و معرفت ست نه در کفر و جهل ؛ هر کفر و جهل که باشد پس 


وایجت: اسیر اف شیخ گفته که تا به کفر طربقت متحقق نشود به اسلام حقیقی مشرف نگردد و 


۱۱۷۰ 


آنکه گفته که تا برادر خود را نکشد مسلمان نشود مراد از برادر ؛ همزاد شیطان داشته که رین 
اوتتن هه ان را حالت تقی و ناه مس مان ور دیا امتهاست علی تانله رز 
والسلامٌ که هیچ بنی آدم نیست مگر آنکه او را قرینی از جن است پرسیدند یا سول الّه شما را 
قرین جنی است فرمودند که هست اما خدای تعالی مرا بر وی اعانت داده است که از شر او سالم 
مانده ام اين بر تقدیر پست که لفظ فاسلم که در حدیث واقع شده است بصیغه متکلم روایت 
کرده شود و اگر بصیغه ماضی روایت کرده شود معنی چنان میشود که آن قرین من مسلمان شده 
است این معنی اخیر مشهور است و کشتن آن قرین عبارت از عدم انقیاد اوست و خوار و زار 
داشتن است او را . سوال : آدمی با وجود عقل و فراست چرا مغلوب آن شیطان مسی گردد و به 
موه وتا هک هی انمایت و هر تب تافرضای ی عر فان سشوی رات دشتطان 
فتنه و بلاست که حضرت حق سبحانه و تعالی از برای ابتلا و آزمایش عباد مسلط ساخته است و 
او را از نظرشان مستور فرموده است و بر احوال او ایشان را اطلاع نداده و او را بر احوال اینان 
بینا گردانیده است و در رگ و پوست شان در رنگ خون جاری داشته سعادتمندی باشد که از 
کید و مکر چنین بلا به حفظ خداوندی جَل شانه محفوظ ماند مَمٌ ذلک حضرت حق سُبحانه و 
تعالی و کلام مجید خود کید او را به ضعف یاد فرموده است و سعادتمندان را دلیر ساخته , بلی 
باعانت خداوندی جل سلطنُ شیطان با آن تسلط حکم روباه دارد و بی امداد فضل او شیر رده 
است. تومرا دل ده و دلیری بین *# رو به خویش خوان و شیری بین . جواب دیگر آنکه شیطان از 
راه هواهای آدمی می درآید وبمَشتهَیّات او را دلالت می نماید ناچار باعانت نفس اماره که 
دشمن خانگی اوست بروی نصرت می یابد و او را منقاد خود می سازد کید شیطان فی حد ذاته 
طتعیفب: انش کهبیه باری:دشمن بخانگن کار خووفی کتند قالعشعه بلاین ما آماره‌عانت کته 
دشمن جانی ماست هیچکس دشمن خود نیست مگر اين خسیس , دشمن بیرونی او به امداد او 
کار خود می کند. پس اول سر نفس خود باید برید و از انقیاد نفس خود باید برآمد و او را خوار 
و زار باید داشت سر برادر در ضمن این جهاد بریده خواهد شد و خوار و زار خواهد گشست 


حجاب راه این کس نفس این کس است و برادر خارج از مبحث است که از دور به شرور دعوت 


۱۷ 


می نماید و از صراط مستقیم به سبل میخواند بعد از انقیاد نفس , دفع آن دشمن خارجی به امداد 
خداوندی جل سلطانه باسهل ونجوه متصور اسبت» آن عتادی لیس لک علهم سطان بشارتین است 
مرآن عباد را که از رقیت نقس برآمده اند و به عبادت معیود حقیقی ساخته واله سْحَانه الموقق و 
آن که گفته تا به مادر جفت نشود مسلمان نشود تواند بود که از مادر او عین ثابته او را مراد 
داشته باشد که سبب ظهور وجود اوست در خارج و در اصطلاح اين طایفه از عین ابته به مادر 
تعبیر آمده است عزیزی فرموده شعر؛ ولذت آمی یاقا * ان ذامن عجبات. مراد از أمْ عین ابنته 
خود داشته و پدر آن آم ؛ اسم الهی جل سلطائه خواسته که عین ثابته ظل و عکس و پرتو آن اسم 
است جل شائه و چون ظهور آن اسم جل شاه در خارج بتوسط آن عین ثابته گشته است تعبیر از 
آن ظهور به ولادت نموده بالجمله مادر می گویند و عین ابته می خواهند و این عین ثابته را 
تن وطوین نف کرت زیر کل مات فو زین طالیه غلیه رم انیت که تشر خسن 
گویند و حضرات خمس نیز گویند دو تعیّن در مرتبه وجوب اثبات می نمایند و سه تعین در 
مرتبه امکان ثابت می کنند و دو تعیّن وجوبی تعیّن وحدت و تعیّن واحدیت ست که هر دو در 
مرتبه علم است فرق به اجمال و تفصیل علمیست و سه تعیّن که در مرتبه امکان اثبات می نمایند 
تعین روحی است و تعیْن مثالی است و تعين چندی و چون عین ابته در مرتبه واحدیت است 
ناچار تعیّن آن وجوبی بود و چون حقیقت آن شخص ممکن همان عین ثابته است که تعیّن وجوبی 
دارد و اين شخص کالظل است مرآن عین را ؛ پس مادر اين شخص از عالم وجوب بود که اورا 
به عالم امکان ظهور داده است و جفت شدن به مادر به اين معنی است که این تعیّن امکانی ایسن 
شخص به آن تعین وجوبی که حقیقت اوست متحد شود. چو ممکن گرد امکان برفشاند ؛ بجز 
واجب درو چیزی نماند. یعنی تعیّن امکانی او از نظر او مختفی شود و انای خود را بر تعیّن 
وجوبی اطلاق و دهد نه به آن معنی که تعیّن امکانی فی نفس الامر با ی وجوبی متحد گردد 
که آن محال است و مستلزم الحاد و زندقه . زیرا که معامله اینجا به شهود است اگر زوال تعیّن 
است به شهود تعلق دارد و اگر اتحاد است هم بشهود است. بیت نه آن این گردد ونی این شود ؛ 


ان هه اشکان کی ی اسان ی خرن آن تض زاین نع دنه ان تخی تصفتد: بافنت 


۱۱۷۳ 


امیدوار آن گشت که از مُوثات امکانی وارهد و به دولت اسلام وانقیاد مرتبه وجوب مشرف 
گردد. باند داست که در لات: عمس که گفتد اند محر اغتیازات اند در رخزی به کشف و مره 
تعّق دارند نه آنکه فی الحقیقت تنزل است و تغیر و تبدل است. فَسیحَان من لایر بذاه وتا 
بصفاته ولا فی آسماته بحدّوث الاکوان . صوفیه باندازه دید خود که متضمن سکر و غلبه حال 
است چیزها بر زبان می آرند بر ظواهر محمول نباید داشت و به به تأویل و توجیه باید پرداخت 
فان کلام السّکاری ُحمل و یصرفٌ عن الظاهر وا دش اعلمٌ بحقائق الامُور که . خی اب 
سخنان قلق انگیز از بزرگی نقل کردی بضرورت در حَل آن چیزی نوشته شد والا این فقر در 
امثال این سخنان مخالفت نما خود را سر نمی دهد و به رَد و قبول آنهالب نمی گشاید. رت 
یارآ آنزنا دفت اهاز سر بای اوه اتعقریر ای و 
العلمین آواً و اخرا َالصلوة والسلام غلی رسّوله دائماً و سرمَداً وعلی آله الکرام و صحبه العظّام 
الی یوم القیام . 

۳۴ 

مکتوب سی و چهار به والده میرمحمد امین در نصحیت و ترغیب 

بر ذکر الهی و اجتناب از محبت دنیا ورود بافت . 

نصیحتی که نموده می آید اول تصحیح عقائد است بموجب آرای اهل سنت و جماعت که 
فرقه ناجیه اند شکر آه تال سیم بعد از تصحیح اعتقاد عمل به مقتضای احکام فقهیّه ضروری 
است به آنچه مأمورند از امتثال آن چاره نبود و از آنچه ممنوع اند از اجتناب آن گذر نه ؛ نماز 
پنج وقت بی کسل و بی فتور با رعایت شرائط آن و با تعدیل ارکان درآن اداء باید نمود و بر 
تقدیر حصول نصاب از ادای زکوة هم چاره نبود . امام اعظم رضی 1 تعالی عَنه در زیور زنان 
نیز زکوة دادن فرموده است و اوقات خود را به لهو و لعب نباید صرف کرد و بامور لایعنی عمر 
گرامی را تلف نباید نمود فکیف که بأمور مَنهیّه و بمحظورات شرعیّه صرف گردد و بسرود و 
نغمه رغبت نکنند و بالتذاذ آن فریفته نگردند که آن سمی ست عَسّل آندوده و زهریست شکر 


آلوده و از غیبت و سخن چینی مردم خود را محفوظ دارند که وعیدهای شرعی درباب ارتکاب 


۱۱۷۳ 


اين دو ذمیمه وارد است و از دروخ گفتن و بهتان بستن نیز اجتناب ضروری است که این دو 
رذیله در جمیع آدیان حرام است و مرتکب آنها به وعید ها موعود است وستر عیوب خلق و 
ذنوب خلائق و از زلات ایشان در گذرانیدن و عفو کردن از عزائم امور است و بر مملوکان و 
زیر دستان مشفق و مهربان باید بود و به تقصیرات ایشان را مواخذه نباید نمود و بتقریب و بی 
تقریب این نامرادان را زدن و دشنام کردن و ایذار سانیدن نامناسب و ناملائم است و به تقصیرات 
خود نظر باید کرد که نسبت به جناب قدس خداوندی جَل سْلطائه هر ساعت به وقوع مسی آید و 
او تعالی بمژاخذه آن تعجیل نمی فرماید و منع رزق نمی نماید و بعد از تصحیح اعتقاد و بعد از 
اتیان احکام فقهیّه اوقات خود را مستفرق ذکر الهی جَل شائه باید ساخت و بنهجی که طریق ذکر 
را اخذ نموده اند بعمل باید آورد و منافی آن هر چه باشد آن را دشمن خود انگاشته از آن 
اجتناب لازم باید دانست بیت هر چه جز ذکر خدای احسن ست +گر شکر خوردن بود جان کندن 
ست + بشما در حضور هم گفته شده است که هر چند در امور شرعیه احتیاط کرهذستی ابد و 
مشغولی می افزاید و اگر مٌداهنت در احکام شرعیه خواهید نمود حلاوت والتذاذ مشغولی بر باد 
خواهید داد زیاده چه نویسد واله سُبِحَاتّه َعلم 

۳۵ 

مکتوب سی و پنج به میرزا منوچهر در تعزبت و نصیحت و اغتنام 

شباب ورود بافته. 

حضرت حق سبحانه و تعالی برخوردار سعادت اطوار را خوشوقت و بجمعیت دارد و حزن و 
اندوه ماضی را درحق ایشان با حسن وجوه تلافی فرماید. ای فرزند اقبال آثار زمان غنفوان 
شباب چنانچه وان هوا و هوس است زمان تحصیل علم و عمل است هر عملی که به مقتضای 
شریعت: غرا در اين آوان با وجود استیلای موانع شهویه و غضبیّه نفسانیه بوجود آید باضعاف 
مزیّت و اعتبار و اعتداد دارد ازآن عملی که در غیر اين اوان بوقوع آید چه وجود مانعی که 
باعث رنج و محنت است شأن آنرا به آسمان برده است و عدم مانعی که مستلزم عدم کد وکره 


تیک تاه اراس تم تاه این که رای شیر ادخ بای این امه که 


۱۷۴ 


طاعت بشر مقرون به مانع است و عبادت ملک بی مزاحست موانع ؛ وقت اعتبار و اعتداد 
سپاهیان در اوان استیلای اعداست که موانع دولت اند اندک ترددشان درآن وقت به اضعاف 
مزبت و اعتبار دارد از تردد بسیار ایشان که در غیر این وقت بوقوع آرند و معلوم است که هوا 
وهوس مرضی اعداء ال ست که نفس و شیطان باشند و علم و عمل به مقتضای شریعت غُرا 
کت حضرات وان خل سلظانه از فطانت و زیر کی فور آست که اغدای مرول را راشی دارند 
و مولی که مُولی نعم ست در سخط باشد . وال سبحانه الموفق . 


۳۶ 


مکتوب سی و ششم به جناب میر محمد نعمان ورود یافته در رفع 

شبهات منکران عذاب قبر 

الحَمد له و لام علی عیّاده دی اصطفی ؛ جمعی در عذاب قبر که به احادیث صحاح 
مشهوره بلکه به آیتهای قرآنی نیز ثایت شده است تردد دارند بلکه نزدیک است که باستحالت و 
انکار آن جزم نمایند مقتدای اشتباه ایشان احساس احوال موتای غیر مدفون ست بر نهج واحد و 
بر تسق استدامت و استقامت که منافی تعذیب و ایلام است که دب و اضطراب از لوازم آن 
است . جواب در حل این اشکال آنست که حیات عالم برزخ که موطن قیرست نه از قبیل حبات 
دنیوی ست که حرکت ارادی و احساس هردو لازم آنست که انتظام اين نش مربوط به این دو 
امرست و در حیات برزخ حرکت هیچ در کار نیست بلکه منافی آن نشاة برزخی ست احساس 
فقط آنجا کافی ست که وجدان الم و عذاب نماید ؛ پس حیات برزخ گویا نصف حیات دنیوی 
ست و تعلق روح ببدن آنجا نیمه تعلق روح ست به بدن که در نشأة دنیسوی بوده است پس 
رواست که موتای غیر مدفون به حیات برزخی احساس عذاب و الم نمایند و هیچ حرکتی و 
اضطرایی به حیات برزخی از اينها بوجود نياید و آنچه مخبر صادق فرموده است صادق باشد 
علیه و علی الم الصلَات والتسلیمات اما و اکملَها با آنکه گویم وحسم ماده اين اشکال و امثال 
این اشکال نمایم که طور نبوت ورای طور عقل و فکر است اموریکه عقل در ادراک آنها قاصر 


است اثبات آن امور بطور نبوت نموده می آید و اگر عقل کفایت می کرد انبیاء برای چه مبعوث 


۱۷۵ 


می گشتند صلوات اه تغالی و تسلیمانه سُبحائه غلیهم آجمعین و عذاب اخروی را چرا به بعمث 
ایشان مربوط می ساختند قال آثه تبارک و تالی و مَاکنا مین خی بعث رولاً عقل هر چند 
حجت است اما حجت بالغه نیست و در خجیّت کامل نه . حجّت بالغه به بعثت انبیاء متحقق گشته 
است غلیهم الصلوّات والتسلیمات و زبان عذر مکلفان را بسته قال آله تعالی تبارک و تالی رس 
رین و منثیرین ایکون لاس علی آه حجَّ بعد الرسٌل و کان اه عزیزا حکیما و چون ادراک 
عقل را در بعض امور قصور ابت شد پس جمیع احکام شرعیه را به میزان عقل سنجیدن 
مستحسن نباشد و فی الحقیقت التزام تطبیق آن حکم به استقلال عقل بود و انکار طور نبوت باشد 
اعَاذْنا له سُبحانه غن ذلک اول فکر ایمان به رسول باید کرد و تصدیق رسالت او باید نمود تا در 
جمیع احکام او را صادق دانسته شود و بوسیله آن از ظلمات شکوک و شبهات خلاصی میسر 
آید اصل را باید معقول ساخت فروغ بی تکلّف معقول و معلوم گردند هر فرع را بی اثبات اصل 
معقول ساختن بسیار متعسر است و اقرب طرق به وصول اين تصدیق و به حصول اطمینان قلب 
وک لقن تغل لطازه قال آه تبارک و مان دید گر ای املوب الذین استوا 
عملواالصلحت طربی له خسن ماب+ برام نظر و استدلال به اين مطلب عالی رسیدن دور دور 
است . پای استدلالیان چوبین بود+ ۳1 چوبین سخت بی تمکین بود+ باید دانست که مقلّد انبیاء 
بعد از اثبات نبوت ایشان و بعد از تصدیق رسالت شان غلیهم الصْلوات و اَسلیمات از 
تشه پانستت ود تقلید ای فرسشان این آ کی را دی این وف عینه ا تال انتتمتفاه کی که 
اصل را به استدلال ثایت نموده باشد در این وقت فروعی که از آن اصل ناشی گردند همه مستند 
به آن استدلال خواهد بود و به استدلال اصل در اثبات جمیع فروع مستدل خواهد بود. الحمدله 
ای هدانا لهذا و ما کنا للهتدی ولا ان هدانا له لقد جات رسل ربا بالحق و السلامْ علی من 
نع الهدی 
۳۷ 


م5 


مکتوب سی و هفتم به مولانا محمد طاهر بدخشی درود يافته در 
بیان آنکه هر چه از جمیل مطلق سّبحانه آید جمیل آید 

القید هرب العلجن ذانما و علی کل تال از اخبار برا کته وخ تباشدرو دل تک 
شرا کیت اسب 
فی الحقیقت جمال باشد این سخن بر تَقوّل محمول نباشد و بر تفه صرف نشود که تمام حقیقت 
تاره ند اسر ضعا ات به کفتن و قفش راست اند اکن خن‌دنيا ملاقات میس قبة قبهام وال 
معامله آخرت نزدیک است بشارت ألمَرءْمَم من آَحبٌ تسلّی بخش مهجوران است صحیفه شریفه 
که بمصحوب درویش محمد علی کشمیری ارسال داشته بودید رسید و به آنچه نوشته بودند 
اطلاع یافت در جواب آنچه به مقتضای وقت گنجید نوشته فرزندان و دوستان به جمعیت باشند و 
در مکان خود ثابت بوند و بقضای او تعالی راضی باشند. 


۳۸ 


مکتوب سی و هشتم ورود یافته به ملا ابراهیم در جواب سوال او 

از معنی حدیث ستفترق أمتّی و تحقیق درجه آرباب فقر 

باید دانست که مراد از قول آن سرور علیه و علی الم الصرات والتسلیمات که رد حدیث 
تفرق این امت به هفتاد و دو فرقه واقع شده است کلم فی الّار الا واحنةٌ دخول شان است در 
نار و مکث شان ست در عذاب آن ؛ نه خُلود در نار و دوام در عذاب آن که منافی ایمان است و 
مخصوص کار است غُايَّةٍ ما فی البّاب چون باعث ذخول شان در نار معتقدات سوء شان است 
ناچار همه ایشان داخل نارگردند و به اندازه خبث اعتقاد مُعذّب گردند بخلاف آن یک فرقه که 
معتقدات شان نجات بخش از عذاب نار است و سبب فلاح شان است اینقدر هست که اگر بعضی 
از اینها مرتکب اعمال سوء گردند و آن اعمال به توبه و شفاعت معفو نگردند جائز است که به 
قدر ذنب بعذاب نار مبتلا گردند و دخول نار در حق ایشان متحقق گردد پس در فرق دیگر دخول 
نار در حق جمیع افراد آنها کائن ست اگر چه خلود نبود و در حسق این فرقه ناجیه دخول نار 


مخصوص به بعضی است که ازتکاب اعمال سوء نموده اند ودر کلمه کلب رمزیست باین بیان 


۱۷۷ 


کمالا یخی و چون این فرق مبتدعه اهل قبله اند در تکثیر آنها جرات نباید نمود تا زمانی که 
انکار ضروریات دینیه ننمایند و رد متواترات احکام شرعیه نکنند و قبول ما غلم مجیّه من الدین 
بالضروة نکنند . علما فرموده اند اگر نود و نه وجه کفر ظاهر شود و یک وجه اسلام یافته شود 
تصحیح این وجه باید نمود و حکم به کفر نباید کرد واه سُبحاته اعلم و کلمته احکم و نیز باید 
دانست که مراد از نصف بوم که فقرای این امت پیش از اغنیاء به آن مدت به بهشت خواهند 
رفت پانصد سال دنیوی ست زیرا که یوم نزد حق جَل و لا هزار سال ست کریمه ون یوم عند 
ریک کلف ستة ما تون شاهد اين معنی ست و تقدیر آن مدت مفوض به علم الهی ست جل 
شانه بی آنکه روز و شب و سال و ماه متعارف متحقق شود و مراد از فقیر, فقیر صابر است که 
التزام اتیان احکام شرعیه نموده است ازمحظورات شرعیه اجتناب فرموده و در فقر درجات 
مراتب است بَعضهّا وق بُعض و اعلای مراتب آن در مقام فنا صورت می بندد که غیر از حق جَل 
قاند هامید گزدند و بیان ماید و هر گذ مایم یم سراف ققر ات ا نشب رایست 11 
آنکه بعض از ان مراتب دارد دون بُعض پس با وجود فنا هر که فقر ظاهر هم دارد افضل است از 
آنکه با فنا فقر ظاهر ندارد فافهُم . ۱ 


۳۹ 


مکتوب سی و نهم به مولانا محمد صادق کشمیری ورود یافته در 

بیان فرق میان علم الیقین صوفیه و علم الیقین ارباب معقول 

الحَمدله و سلامٌ علی عیّاده این اصطْفی علم اليقین نزد صوفیه عبارت از یقینی است که 
باستدلال از اثر بموثر حاصل میشود و چون این معنی اهل نظر و استدلال را نیز میسُر است فرق 
در میان علم بقین صوفیه و علم یقین ارباب معقول چه بود و علم اليقین صوفیه چرا داخل کشف 
و شهود باشد و علم اليقین علما به کدام وجه از ضیق نظر و فکر نه برآید باید دانست که در علم 
الیقین هردو طالفه شهود اثر لازم ست تا از آنجا پی بموثر برده شود که غیر مشهود است غاب 
اقی الاب ارتباطی که در میان اثر و موثر حاصل است و سب انتقال است از وجود اثر بوجود 
موثر در علم اليقین صوفیه آن ارتباط نیز مشهود و مشکوف است ودر علم الیقین اهل استدلال 


۱۱۷۸ 


آن ارتباط نظری است که به فکر و دلیل محتاج است پس ناچار انتقال از وجود اثر وجود موثر 
طائفه آولی را حدسی بلکه بدیهی باشد و طائفه ثانیه را اين انتقال نظری و فکری بود پس یقین 
طائفه اول داخل کشف و شهود باشد و یقین طائفه انیه از مضیق استدلال نه برآید و اطلاق 
استدلال در علم يقین صوفیه مبنی بر ظاهر و صورت است که متضمن انتقال است از اثر به مثر 
و فی الحقیقت کشف و شهود است بخلاف علم بقین علما که بحقیقت استدلالی است و چون این 
فرق دقبق بر اکثری پوشیده مانده است ناچار در مرتبه حبرت مانده اند و جمعی از اینها از 
نارسائی خود زبان اعتراض را دراز ساخته اند بر بعضی اعزه که علم الیقین صوفیه را تفسیر 
باستدلال از اثر بموثر کرده اند کل ذلک لعدّم الاطْلاع غلی حقيقة الامروائه بُحق الحق و هو 
بهری السّیل والساٌعلی من اب الهّدی . 

۴۰ 

مکتوب چهلم به خدمت خواجه حسام الدین احمد ورود بافته در 

جواب طلب مشورت آن جناب به سفر حج مع توابع 

آلحمدئله و سلام علی عبّاده لین اصطّفی احوال و اوضاع فقراء ایین حدود مستوجب حمد 
است المَسئول من ال سبحَائه سَلامتکم و غافیتکم صحفه شریفه که از وی شفقت و مهربانی 
نامزد اين فقیر ساخته بودند به مطالعه آن مشرف گشت اظهار اشتیاق فرموده بودند که در یکی 
از حرمین شریفین با متعلقان متوطّن و مدفون گردد. مخدوما ؛ مکرما رفتن متعلقان بنظر نمی آید 
بلکه نزدیک است که منع مفهوم شود اگر ایشان جریده بروند بنظر مستحسن می درآید و امید 
است که بسلامت برستد والامر ای اله سبخاته ذیگر درباره سیادت ماب نوشته بودند که اطباء 
بضرر آن حاکم اند. شفقت آثارا , هر چند امعان نموده می آید در نظر هیچ ضرری از آن باره نمی 
آید جز آنکه یک ظلمتی آنجا محسوس میگردد که غیر ظلمت این ضرر است وجهش چه باشد 
بالعتله ضر ام تیه آنسک ی وه عانعن وی 


۳۱ 


۱۱۷۹ 


مکتوب چهل و یکم به یکی از صالحات ورود يافته در نصائح 

ضروربه نساء 

در ضمن تاویل کریمه ییا الب لذ جک المومنات آلاية قال اه تمارک و تعالی ابا 
لبی لا جآءک المومَنات ببّایعنک علی آن لاش رکن باه شیثا وا بُسرقن ولا بزنین ولا یفتلن 
وادفن ولا تین بیهتان یه ین آسدیهن و آرجلهن ولا تعصینک ی ممروف قبایعهن 
واستغف له ال ان اه عغفون رحیم . این کریمه در روز فتح مکه نازل شده است وآن سرور عَلیه 
و علی الم الصلوَات والسلامْ چون از بیعت رجال فارغ گشت. شروع در بیعت نساء فرمود و بیعت 
آن حضرت عَلیه و علی الم الصلوة و السلامٌ بنساء مجرد قول بوده است و هرگز دست آن حضرت 
َلیه و علی اله الصلوَةَ و السّلامٌ بدست نساء بائعات نرسیده است و چون ذمائم و اخلاق ردیه در 
نساء نسبت به رجال بسیار بوده است بنا براین در وقت بیعت نساء شرائع زائده بر بیعت رجال در 
میان آورده است و از جهت امتثال امر خداوندی جْل سُلطانهٌ نساء را در آن وقت نهی از آن 
ذمائم فرموده است شرط اول آنکه سر را به او تعالی شریک نباید ساخت چه در وجوب 
وجود و چه در استحقاق عبادت . کسیکه اعمال او از شاثبه ریا و سمعه پاک نباشد و از مّظنه 
طلب اجر از غیر او تعالی ولو بالقول و ذکر آلجمیل مرا نبود و آن کس از دائره شرک بیسرون 
نباشد و موحد و مخلص نبود قال علیه و علی آله وصحبه الصلوةٌ والسلام آلثیرک فی ی آخفی 
ان کیب الیل انس حقب فی لبلا مطلیه علی صخر سردا پیت و لافای شزک عون کان [د 
نشان پای مور- در شب تاریک بر سنگ سیه پنهان ترست . قال عَلّه و علی الم الصَلَوة 
والتّلام انوا الثبرک الاصفر قالوا ما الشبرک الاصفر قال علیه و علی اله الصلوَةَ واتّلام الریاء + 
و تعظیم مراسم شرک و موّاسم کفر همه را قدم راسخ است در شرک و مصدق دینین از اهل 


قر کت آنسنخا و تشی" به مجموع احکام اسلام و کفر مشرک ؛ تبری از کفر شرط اسلام است و 
شاوی از شانیه سر :قرط خن و استمداد از آصنام و طاغوت در دفع امراض و اسقام که در 
جهله اهل اسلا شائع گشته است عین شرک و ضلال است و طلب حوائج از سنگ های تراشیده 


تاتراشجده تقس کل و انکار از راجت الرخوه تعالی ز تناس رفال له تارک و تعالی شتکانه عن 


۱۱۸۰ 


حال بعض آهل الضلال ؛ بریدُون آن یتحَاکمُوا ای الطاغوت وقد آمروا آن یروا به ویرید 
الشیّطان آن یَضلَهُم ضلالا بیدا . اکثر زنان به واسطه کمال جهل که دارند به اين استمداد ممنوع 
مبتلا اند و طلب دفع بلیّه از اين آسماء بی مسمّی می نمایند و یأذای مراسم شرک و اهل شرک 
گرفتارند. علی الخصوص این معنی از نیک و بد ایشان در وقت روص مٌرض خدری که در 
زبان هندیه به سیتله معروف است مشهود و محسوس است کم زنی باشد که از دقائق این شرک 
خالی بود و به رسمی از رسوم آن اقدام ننماید الا من عَصَنها أ تقالی و تعظیم نمودن ایام 
معظمه هنود را و به جا آوردن در آن ایام رسوم متعارفه جهود را نیز مستلزم شرک و مستوجب 
کفر است چنانچه در ایام دوالی کفار ؛ جَهّله اهل اسلام علی الخصوص زنان ایشان رسوم اهل کفر 
رابجا می آرند و عید خود می سازند و هدایای شبیه به هدایای اهل کفر به خانه های دختران و 
خواهران در رنگ اهل شرک میفرستند و ظرفهای خود را در رنگ کفار در آن موسم رنگ می 
کنند و به برنج سرخ آنها را پر کرده میفرستند و آن موسم را اعتبار و اعتناء میدهند همه شرک 
است و کفر است بدین اسلام قال له تارک و تعالی و ما یمن اکثرم باه الا و شم مُشسرکون ؛ 
و حیوانات را که نذر مشایخ می کنند و بر سر قیر های ایشان رفته آن حیوانات را ذیح می 
نمایند در روایات فقهیه این عمل را نیز داخل شرک ساخته اند و در اين باب مبالغه نموده و این 
ذبح را از جنس ذبائح جن انگاشته اند که ممنوع شرعیست و داخل دائره شرک . از اين عمل نیز 
اجتناب باید نمود که شائبه شرک دارد وجوه نذر بسیار است چه در کار است که ندر ذبح 
حیوانی کنند و ارتکاب ذبح آن نمایند و به ذبائم جن ملحق سازند و تشبیه بَعبّده جن پیدا کنند 
واز این عالم است صیام نساء که بنیّت پیران و بیبیان نگاه دارند و اکثر نامهای ایشان را از نزد 
خود تراشیده روزه های خود را به نام آنها نیت کنند و در وقت افطار از ببرای هر روزه طعام 
خاص به وضع مخصوص تعیّن مینمایند و تعیّن ایام نیز می کنند از برای صیام و مطالب و 
مقاصد خود را به این روزه ها مربوط می سازند و به توسل این روزه ها از اينها حوائج خود مسی 
خواهند و روای حاجات خود را از آنها می دانند اين شرکت در عبادت است و بتوسُل عبادت 


هیر اهاحانی یه را ای آ نع خر اند ات تاه ابی فعل ترا تايه عیام وال ای 
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در حدیث قدسی آمده است که او تعالی فرموده لصوم لی وآنا آجزی به یعنی صوم مخصوص از 
برای من است و غیر مرا در عبادت صوم شرکتی نیست هر چند در هیچ عبادت شرکت به او 
تعالی جائز نیست اما تخصیص صوم از برای اهتمام این عبادت است و به تاکید نفشی شریک در 
آن عبادت کردن است و حیله است آنچه بعضی از زنان در وقت اظهار شناعت این فعل گویند 
که ما این روزه ها را برای خدا نگاه می داریم و ثواب آن را به پیران می بخشیم اگر در اين امر 
صادق باشند تعیّن ایام از برای صیام چه در کار است و تخصیص طعام و تعیین اوضاع شنیعه 
مختلفه در افطار برای چیست بساست که در وقت افطار ارتکاب محّرمات نمایند و افظار بآمر 
حرام کنند و بی حاجت سوال و دا کنند وبه آن انطار نمایند و قتضای حوائج خود را 
مخصوص به ارتکاب این محرم دانند اين خود عين ضلالت است و تسویل شیطان لعين است وال 
سبحانه العاصم و شرط دوم که در وقت بیعت نساء در میان آورده اند نهی از سرقه بوده است 
که از کباثر سیئات است و چون این ذمیمه در اکثر افراد زنان متحقق است و کم زنی باشد که از 
دقائق اين ذمیمه خالی بود نهی اين ذمیمه شرط بیعت شان آمد زنان که در اموال شوهران بی اذن 
شان متصرف شوند و بی تحاشی تلف و خرج آن نمایند داخل سارقان گردند و بکیسره سرقه 
متحقق باشند این معنی در عموم نساء توان گفت که ثابت باشد و اين خیانت در جمیع افرادشان 
نزدیک است که متحقق شود الا من عَصَمها آل بحاتّه کاش ان معنی را سیثه شمرند و بد 
تصور نمایند هم استحلال نسبت باين سیْتّه در حق شان غالب است و خوف کفر از راه این 
استحلال در باب ایشان بیشتر ؛ حکیم مطلق جل شاه بعد از نهی شرک زنان را نهی از مسرقه 
فرموده که این ذمیمه در حق شان بواسطه شیوع استحلال آن از ایشان قدمی راسخ در کفر دارد 
واز سائثر کباثر یات در حق ایشان منکرتر است و چون زنان را بواسطه تکرار اخذ اموال 
شوهران ملکه خیانت پیدا می شود و قبح تصرف در اموال غیر از نظرشان زائل می گردد دور 
نبود که در املاک غیر شوهران نیز به تعدی تصرف نمایند و بی تحاشی در اموال دیگران خیانت 
و سرقه کنند نزدیک است که اين معنی به اندک تأمل واضع ولائح گردد وپس متحقق شد که 


نهی سرقه در حق زنان از هم مهام اسلام آمد وبعد از شرک نسبت به ایشان قبح آن متعیّن گشت 
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تذییل روزی حضرت پیغمبر ما صلّی اه یه و اه وَسلمٌ از اصحاب خود پرسیدند که میدانید که 
اسرق السارقین کیست یعنی بدترین دزدان کدام است عرض کردند نمی دانیم فرمائید آنحضرت 
فرموده عَلیه و غلیهم الصَلوَات والتسلیمات که آسرق السارقین کسی است که از نماز خود بدزدد 
و ارکان نماز را به تمام و کمال ادا ننماید از این سرقه نیز اجتناب ضروری آمد تا بدترین دزدان 
نباشد بحضور دل نیت نماز باید کرد که بی حصول نیت عمل صحیح نبود و قراءت را درست باید 
خواند و رکوع و سجود را با اطمینان بجا باید آورد و قومه و جلسه را نیز با اطمینان باید ادا کرد 
یعنی بعد از رکوع درست باید ایستاد و بمقدار یک تسبیح در ایستادن درنگ باید کرد و در میان 
دو سجده درست باید نشست و به مقدار یک تسبیح در نشستن مکث باید نمود تادر قومه و 
جلسه اطمینان میس شود و هر که چنین نکند خود را در قطار سارقان داخل سازد و مورد وعید 
گرداند. شرط الث که در بیعت نساء منصوص است نهی از زناست تخصیص بیعت نساء باین 
شرط بواسطه آنست که حصول زنا در اغلب به توسط حصول رضاست از زنان به این عمل و 
عرض کردن اینها است نفوس خود را بر مردان پس زنان در اين عمل سابق باشند ورضای اینها 
در حصول این عمل معتبر باشد پس نهی از این عمل در حق زنان آکد باشد و مردان در این عمل 
تابع زنان باشند از اینجاست که حضرت حق سسحانه در کتاب مجید خود زن زانیه را بر مرد زانی 
تقدیم فرمود اي والزانی فاجلدٌوا کل واحد مَنهَمَا مان جَلدة واين ذمیمه خسارت بخش دنیا و 
آخرت است و در جمیع ادیان مستقبح و نکر است ابرحذیفه رتضی أَْه تالی عنه از حضرت 
پیغمبر روایت کند که فرموده عَلیه و علی الم الصلوة و السْلام ای گروه آدمیان از زنا پرهیز 
تعانت. کان و ی ناه یتست جرد دنا وس فر ا خت با شه میات کی تراسخ 
یکی آنست که بُهاء و نورانیّت و صفا از زنا کننده زائل می گردد و دوم آنکه زنا مُورث فقر 
است سوم آنکه نقصان در عمر می آرد و آن سه خصلت که زانیان را درآخرت است یکی سَخط 
و غضب غذاست جل سطانهء دوم سوم ناب ات سوم غذاب نار ۶ بذانتد کنه در حبدیت 
نبوی آمده است عَلیه و علی آله الصَوةّ والسلامٌ که زنای چشمان نظر بسوی محرمات است و 


زنای دستان گرفتن محرمات است و زنای پایها رنتن بسوی محرمات است قال له تبارک و 
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تعالیقل للمومنین فضوا من آبصارهم و بحفظوا فروجُم لک آزکی هم و قال نه تبارک و 
تعالی و قل للمُوْمنات بَعْضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهُن یعنئی بگو ای محمد مر مومنان را 
که بپوشند چشمان خود را از محارم خدا و نگاه دارند فرج های خود را از محرمات و بگو مر 
زنان ممنات را که چشمهای خود را بپوشند از محرمات و محافظت کنند فرج همای خود را از 
محرمات . باید دانست که دل تابع چشم است تا زمانیکه چشم از محرمات پوشیده نشود 
محافظت دل مشکل است و چون چشم گرفتار شود محافظت دل مشکل است وچون دل گرفتار 
شود محافظت فرج متعسر . پس پوشیدن چشم از محرمات ضروری آمد تا محافظت فرج میسشر 
آید و بخسارت دینی و دنیوی نرساند و در قرآن مجید نهی فرموده است از آنکه زنان با مردان 
بیگانه کلام نرم و ملائم گویند در رنگ زنان بد کار برنهجی که مردان بدکار را در وهم سوء 
اندازند و طمع بد در دل آنها افتد و بگویند زنان با مردان قول معروف و حَسَن را که خالی از 
اين وهم و طمع بود و نیز نهی آمده است از آنکه زنان اظهار زينت و محاسن خود در پیش 
مردان نمایند و مردان را در خواهش اندازند و ایضاً نهی آمده از آنکه پای های خود را بر زمین 
زنند تا معلوم شود زینت پوشیده ایشان چناچه خلخال و امنال آن در حرکت آید و آواز نماید که 
آن مستلزم مَیل رجال است به نساء بالجمله هر چه منجر به فسق است منهی و مستقیح است 
احتیاط باید نمود که ارتکاب مقدمات و مبادی محرمات نموده نشود تا سلامتی از نفس محرمات 
میسر آید واه سحَانه الاصم و ما توفیقی ال باه علیه نوکت والیه نیب . پوشیده نماند که زن 
اجنبیه زن را در رنگ مرد اجنبی است در حق نظر و مس به شهوت روا نیست که زن خود را 
برای غیر شوهر خود بیاراید و خود را زینت دهد و میب سازد غیر شوهر مرد باشد یا زن . 
چنانچه مردان را از نظر به شهوت به آمردان حرام است و مساس آمردان نیز ایشان را به شهوت 
محرم , زنان را نیز نظر بشهوت به زنان محرم است و مساس به شهوت ایشان را حرام , نیک 
این دقيقه را رعایت باید کرد که شاهراه به خسارت دنیا و آخرت است وصول مرد به زن بواسطه 
تبایْن صنفین تعسّر دارد و موانع در میان است به خلاف وصول زن بزن بواسطه اتحاد صنف 
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بنساء از نظر مرد بزن و نظر زن به مرد انداز بلیغ و ابلاغ مبین باید نمود . شرط چهارم که در 
بیعت نساء فرموده است نهی از قتل اولاد است که زنان ایشان دختران خود را می کشتند از 
جهت ترس فقر ؛ این عمل شنیع چنانچه متضمن قتل نفس به غیر حق است متضمن قطع رحم است 
نیز که از کباثر سیئات است و شرط پنجم که در بیعت نساء فرموده است نهی از بهتان و 
افتراست و چون این صفت در نساء بیشتر بوده است تخصیص نهی به ایشان فرموده است این 
صفت از اشد ذمائم صفات است از ارذل رذائّل اخلاق که متضمّن کذب است که در جمیع ادیان 
حرام و مستنکر است و نیز متضمن ایذای مومن ست که نسبت به او بهتان و افتراء نموده است و 
ایذاء مومن حرام است و نیز مستلزم فساد فی الارض است که بنص قرآنی ممنوع و محظور و 
محرم و مستنکر است شرط ششم نهی از معصیت و نا فرمانبرداری پیغمیر است غلیه و علی الم 
الصلوةّ والسلامٌ در هر امری که فرماید ؛ اين شرط متضمن امتثال جمیع آوامر و انتهاء از جمیع 
نواهی شرعیه است چه صلوة و چه زکوة و چه صوم وچه حج که بناء اسلام بعد از ایمان باله و 
بمَاجاءٌ من عنده بالضرورة بر اين چهار رکن است . نماز پنجگانه را بی کسل و بی فتور بجد و 
جهد ادا باید نمود وزکوة مال به رغبت ومئت به مصارف زکوة ادا بایدکرد وصوم رمضان که 
مکفّر سیثات سالیانه است نگاه باید داشت و حج بیت الّه که درشان آن مخبر صادق فرموده است 
علیم و علی اله الصوةَ والسّلاٌ الحج یَجُبٌ ماکان قبله نیز اداء باید نمود تا اسلام را برپا داشته 
اید و همچنین از وّرع و تقوی چاره نبود که حضرت پیغمبر فرموده است عَلیه و علی اله الصلوة 
والسلام ملاک دینکم الوَرعٌ یعنی برپا دارنده دين شما ورع ست و آن عبارت از ترک منهیات 
شرعیه است از تناول مسکرات اجتناب باید نمود و آنرا در رنگ خمر باید دانست و محرم و 
مستنکر باید داشت و از غنا نیز اجتناب ضروری ست که داخل لهو و لعب است که حرام است 
آمده است که آلغتاء رقية الزنّا بعنی غنا افسون زناست واز غیبیت گفتن و سخن چینی نمودن نیز 
اجتناب لازم است که ممنوع شرعی است و نیز سخریه وایذاء مومن بناحق به هر وجه که باشد 
منهی عنه است اجتناب از آن هم ضروری است وشگون بد را اعتبار نکنند و آنرا تاثیری ندانند و 


نیز مرض یکی بدیگری ندانند که تجاوز کند و از مریضی به صحیح برسد که مخبر صادق علیسه 


۱۱۸۵ 


و علی اله الصلوةَ والسلامٌ و از اين هر دو منع فرموده است لاطیّردولّا عدوی یعضی شگون بد را 
اصل ثابت نیست و مرض یکی بدیگری رسیدن مطلق متحقق نه و سخن کاهن و منجم را اعتبار 
نکنند و امور غیبیه از اینها استفسار ننمایند و اينها را عالم به امور غیبیه ندانند که در شریعت به 
مبالغه منع آن آمده است در سحر نکنند و ساحری را کار نفرمایند که حرام قطعی است و قدم 
راسخ در کفر دارد و هیچ کبیره از سحر و ساحری نزدیکتر به کفر نیست احتیاط باید کرد که 
دقيقه از دقایق آن بفعل نیاید که آمده است که مسلم تا زمانی که اسلام دارد سحر از وی در 
وجود نياید و چون ایمان از وی جدا گردد أَعَادتاله سبحَاه آن زمان سحر از وی متحقق شود 
پس گویا سحر و ایمان نقیض یکدیگرند اگر سحر است ایمان نیست نیک رعایت این دقيقه باید 
کرد تا خللی در کارخانه ایمان نیفتد و به شومی این عمل اسلام از دست نرود بالجمله آنچه 
مخبرصادق فرموده است له و علی الم الصَلوةّ والسْلامٌ وعلما در کب شرعیه آنرا بیان 
فرموده اند بجان و دل در امتثال آن باید کوشید و خلاف آن را سم قاتل باید اندیشد که به موت 
ایدی رساند و به عذابهای گوناگون گرداند و چون نساء بائعات اين همه شرایط را قبول نمودند 
آن سرور عَلیه و علی اله الصةً اسلا به مجرد قول باینها بیعت فرمود و بامرحق جَل و غلا 
ایشان را طلب مغفرت نمود . استغفاری که از آن سرور عَلیه و علی الم الصلوةَ والسّلامٌ با مرحق 
جَل و علا در حق جماعه بوقوع آید امیدواری تمام است که به اجابت رسد و آن جماعه مقفور 
گردند . هند زوجه ابی سفیان نیز داخل اين بیعت بوده است بلکه سرگروه آنها او بود و از زبان 
آنها او سخن می کرد از اين بیعت و از اين استغفار در حق او امیدواری عظیم است پس از زنان 
هر که به اين شرایط اعتراف نماید و به مقتضای آنها عمل کند حکما در این بیعت داخل شود و 
امیدوار برکات آن استغفار گردد. قال الله تبارک و تعالی ما یفقل اه بعذابکم ان شکرتم وآمنتم 
یعنی چه کار دارد خدای تعالی به عذاب شما اگر شما شکر او بجا آرید و ایمان درست کنید 
شکر بجا آوردن عبارت از قبول کردن احکام شرعیه است و بمقتضای آن عمل نمودن است طریق 
نجات و راه رستگاری همین متابعت صاحب شریعت است علیه و علی اله الصّلوة والسلامٌ در 
اعتقاد وعمل . استاد و پیر برای آن غرض میگیرند که دلالت به شریعت نمایند و به برکت ایشان 
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پسر و سهولت در اعتقاد و عمل به شریعت پیدا شود نه آنکه مریدان هر چه دانند کنند و هر چه 
خواهند خورند و پیران سیر اینها گردند و از عذاب نگاه دارند که این معنی متمنای محض است ؛ 
آنخابی ادن کسی شفاعت تنواند. کردونا مرتضی نبود‌شفاخت او نکند مرتضی وقش شود کهبنه 
مقتضای شریعت عامل باشد و بموجب بشریّت زلتی اگر از وی واقع شود به شفاعت تدارک آن 
ممکن بود . سوال : مَذنب را به کدام اعتبار مرتضی توان گفت جواب : چون حضرت حق سبحانه 
و تعالی مغفرت او می خواهد و وسیله از برای عفو او درمیان می آرد آن شخص فی الحقیقت 
وی آستا اکن یه طاقر ماب ات رانهسانه لیر فی را تفه لذیک رعمه ره 2 
نا من آمرنا رشدا . والسلام . 

۴۲ 
مکتوب چهل و دوم به خواجه محمد هاشم کشمی در بشارت او 
ورود یافته 

ُعد الحمد و الصَلوة وتبلیغ الدعوات میرساند صحیفه شریفه که به مصحوب ملا فتح ال 
ارسال داشته بودند رسید چون متضمن محبت و اخلاص و حرارت و اشتیاق بود فرحت بخشید در 
وقت مطالعه کتاب شما انبساط نورانیت شما در آن نواحی بسیار بنظر درآمد و امیدوار ساخت 
سبحَانهٌ آلحمذ والمنة عَلی ذلک زیاده چه نویسد محبت اطوارا ؛ معلوم نشد که ترک مراسلات 
سیادت مب میر محمد تعمان را باعث چه باشد اگر توهم آزار از اینجانب دارند هیچ وقوع ندارد 
و کمال صفا تصور نمایند فقیر در محافظت میر غایت سعی مُرعی می دارد تا مبادا فتوری در 
کار طلبه طاری شود و سد راه سالکان گردد در رنگ مُرغْ که محانظت بچگٌان خود نماید و 
دیگر دو ماه نزدیک است که فقیر ضعف دارد در تسوید جواب بعض آسوله که در مکتوب سایق 
اندراج نموده یودند عاجز است اگر صحت شد انشاء الّه تعالی خواهد نوشت والّا از دوستان 
التماس دعا و فاتحه دارد. حَسبّنا ال و نعم الوکیل والسلامْ عَلیکم وعلی سأر آهل له فرزندان 
گرامی برخوردار باشند. 


" 
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مکتوب چهل و سوم به حضرات مخدوم زاده های کبار خواجه 

محمد سعید و خواجه محمد معصوم سَلََهُمَ ال تقالی ورود یافت در 
مکالماتی که در محقل سلطان وقت مه ظله گذشتة 

آلحمد لله وَسلامٌ علی عباده آلذین اصطفی احوال و اوضاع اینحدود مستوجب حمد است 
صحبت های عجیب و غریب می گذراند وَبعنايّة ال سبحانه سر موئی در این گفت وگو های 
امور دینیه و اصول اسلامیه مساهلة و مداهنة راه نمی یابد و به همان عبارات که در خلوات و 
در مجالس خاصه بیان میکرد در اين معرکها بتوفیق أله سبحَانه بیان می نماید اگر یک مجلس را 
نویسد دفتری باید خصوصاً امشب که شب هفدهم ماه مبارک رمضان بود آن قدر از بعشت انبیاء 
علیهم الصوَات والتسلیمات و از عدم استقلال عقل و از ایمان به آخرت و عذاب و ثواب در آن 
راز اتبات رزیت و ان خاضرت تبرت غاق الرمل راز مد هر مانه و از ادا یم خلقاق را قدیخ 
رضی 1 تعالی عنهم آجمَعین و3 تراویح واز بطلان تناسخ و از احوال جن و جنیان و از عذاب 
و ثواب ایشان امثال آنها بسیار مذکور شد وبه حسن استماع مسموع گردید و همچنین در ایین 
ضمن اشیاء دیگر از احوال اقطاب و ابدال و اوتاد و بیان خصوصیات ایشان کذا وکذا مذکور 
گشت. ألحَمد نه سبحاتهٌ که بجا می مانند وتغیری ظاهر نمی شود و در این واقعات و ملاقات 
شاید حق را سبحَائّه مصلحت ها و سر ها مکنون بود آلحمدئله آذی هدانّا لهذا ومّا کنا لتهتدی ولا 
آن دنا اه آقد جَاءت سل ربنا بالق . دیگر ختم قرآن را تا سوره عنکبوت رسانیده ام شب که 
از آن مجلس بر گشته می آیم به تراویح اشتغال می نمایم . این دولت عظمی حفظ ؛ در اين فترات 
که‌عین جمعیت بوذ حاصل گفت: الحمد للذ الا ر اخرا 


۳۴ 


مکتوب چهل و چهارم به میر عبدالرحمن ولد میرمحمد نعمان در 
رفع شبهات منکران رویت اخروی 
بسم اه لرحمن الرحیم 


۱۱۸۸ 


اعتراضی که در مسئله رویت دارند بلکه دلیلی که بر نفی رویت آرند آن است که روت 
بصری تقاضا محاذات و مقابله می کند مرئی را با رائی و آن درحق واجب تعالی مفقود است که 
مستلزم جهت است که منجر به احاطه و تحدید و نهایت است که مستلزم نقص است وآن منافی 
آلوهیّت است تعالی الّه عن ذلک لوا کییرا . جواب آن که قادر بر کمال جل سٌلطانهٌ هرگاه در 
اين نشأضعیفه فانیه دنیویه بصر را که عبارت از دو قطعه عصبه مُجَوَفْه بی حس و حرکت است 
فقوت آن ندهن که قرط مقایله و ساذات احساس و انضار اشیاه مایت خر ونر که در باه 
آخرت که قویه و باقیه است همان دو قطعه عصبه را قوتی عطا فرماید که بی شرط مقابله و 
محاذات ابصار مرئی نماید در جمیع جهات بود آن مرئی یا بی جهت باشد . اینجا استبعاد چیست 
و مُحال کدام ؛ زیرا که فاعل جَل سلطائه در اعلای مرتبه اقتدار است و قابل مستعد احساس و 
ابصار غُایةَ مّا فی البّاب در بعضی آمکنه و آزمنه به واسطه بعضی حکم و مصالح شرط محاذات و 
تعیّن جهت را در احساس ابصار مرعی داشته است و در بعضی امکنه و ازمنه دیگر اعتبار این 
شرط نفرموده وبی حصول این شرط رویت ابصار مقرر نموده . یک مٌّوطن را بر وطن دیگر 
اعتبار نمودن با وجود کمال اختلاف مقتضیات مواطن از انصاف دور است و اقتصار نظر است 
برمکشوفات عالم ملک و شهادت و انکار است از عجائب عالم ملکوت خالق السموات والارض 
سژال ؛ اگر حضرت حق سبخانه و تقالی مرئی شود باید که محاط و مدرک بصر گردد وآن 
مستلزم حد و نهایت است تعالی له عَن ذلک لو کبیرا . جواب ؛ گوئیم روا باشد که مرثی بود 
و محاط و مدرک بَصَر نباشد قال ال تارک و تعالی لا تدر که الابصار و هو یدرک الابضار و 
لیف الخبیر . مومنان در آخرت حق را به بینند جَل شائه و به يقین وجدانی بيابند که حق را 
می بینیم جل سلطا والتذافی که بر ریت مترتب شود نیز بر وجه کمال در خود یابند اما مرشی 
هیچ مدرک ایشان نشود و هیچ حاصلی از مرئی بدست نیارند و غیر از وجدان رویت و غیر التذاد 
دیدن هیچ چیزاز مرئی نقدر وقت شان نبود. بیت 


عنقا شکار کس نشود دام بازچین کاینجا هميشه باد بدست است دام را 
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نقصانیکه در رویت متوهم می گردد احاطه و ادراک مرئی است که در آن موطن مفقود است 
مجرد ثبوت رویت بی جهت و التذاذی که رائی رااز آن رویت حاصل شود هیچ نقص و قصور 
ندارد بلکه کمال انعام و احسان مرئی است که جمال پر کمال خود را بر سوختگان نائره محبست 
جلوه گر سازد و به زلال وصال رویت ایشان را ملتذ و سیراب گرداند هیچ نقص و قصور به 
جناب قدس او تعالی عائد نشود و هیچ جهت و احاطه آنجا پیدا نگردد. از آن طرف نپذیرد کمال 
او نقصان + وزین طرف شرف روزگار من باشد + يا آنکه گویم که مقابله و محاذات نوبز 
حصول رویت شرط باشد که چنانچه در جانب مُرئی شرط است در جانب رائی نیز شرط باشد 
زیرا که مُقابله نسبتی است که به متقابلین قائم است که رائی و مرئی باشند. پس لازم آمد که 
حضرت حق سبحانه و تالی هم آشیاء را نه بیند و صفت رویت آشیاء او را ثابت نباشد تعالی و 
تقدّس و آن مُخالف نصوص قرآنی است قال ال تغالی وله بمّا تعملون بصیر و هو الم ابتصیر 
و سیّری اه عَملکُم و ایضاً مستلزم تقص است و سلب صفت کامله است از وی تعالی سژال : اگر 
گویند که رویت در واجب تعالی عبارت از علم اوست به اشیاء آمری دک ورای علم که مستلزم 
جهت بود نیست جواب گوئیم که شک نیست که رویت از صفات کامله است و به استقلال مر 
واجب را سحَانه به نصوص قرآنی ایت ارجاع آن به علم خلاف ظاهر است ولَوسلْم که از اقسام 
علم بود عدم اشتراط مُحاذات در وی لازم نمی آید گویا علم دو قسم دارد قسمی است که 
محاذات معلوم در وی شرط نیست و قسمی دیگر آنست که محاذات در آنجا مشروط است که 
مسمی به رویت است و آن در ممکنات اعلای اقسام علم است که در مرتبه اطمینان قلب است در 
معقولات از معارضه وّهم آمنی حاصل نیست محسوس است که از این معارضه وارسته است و 
از اين خله برجسته و از اینجاست که حضرت خلیل الرحمن علی تیا و عَلیه الصلوة والسُلامُ با 
وجود ایمان و يقین به احیای موتی . سوال رویت احیای موتی نبود تا اطمینان قلب به آن حاصل 
فرماید باید دانست که رویت که از صفات کامله است هر گاه در واجب تعالی کائن نبود در 
ممکن از کجا بیاید زیرا که هر کمالی که در ممکن ظهور نموده است عکس آن کمال است که 
در مرتبه حضرت او تعالت و تقدست کائن و ثابت بوده خدا نکند کمالی که در ممکن بود در 
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واجب نباشد تقالی و تقَدّس چه ممکن فی حد ذاته شر و نقص است اگر کمالیست در وی عاریتی 
است از مرتبه حضرت وجوب تعالت و تنزهت که همه خبر و کمال است . ببت نباوردم از خانه 
چیزی نخست+ تو دادی همه چیز و من چیز تست+ و جواب دیگر مراصل سوال را گویم که این 
اعتراض در وجود واجب هم مهف است تعالی و تقدّس در رنگ نفی روت نشی وجود هم 
مینماید از آن جناب قدس خداوندی جل شائه پس این اعتراض صادق نبود که مستلزم محال 
عقلی است بیانش آن است که اگر حضرت حق سبحانه و تقالی موجود باشد البته در جهتی از 
جهات این عالم خواهد بود در فوق خواهد يا در تحت يا قذام خواهد بود یا خلف در یمین خواهد 
بود یا در شمال و آن مستلزم احاطه و تحدید است که مستوجب نقص است که منافی آلُوهیت 
ست تعالی و تقَدّس عن ذلک سوال : تواند بود که در جمیع جهات عالم بود و احاطه تحدید لازم 
نیاید. جواب گویم در جمیع جهات عالم بودن نفی احاطه و تحدید نمی نماید چه برین تقشدیر هم 
البته ورای عالم خواهد بود زیرا که ورائیت لازم غیریت است والاثنان مُتغایران قضیه مقرره 
ارباب معقول است و آن مستلزم تحدید است پوشیده نماند که تفصی از این قسم شبهات 
زراندوده غیر حقّه التزام فرق است در میان احکام غیب و احکام شهادت و عدم قیاس کردن است 
غائب را بر شاهد چه تواند بود که بعض احکام در شاهد از این قسم شهادت زراندوده غسر حقه 
التزام فرق است در میان احکام غیب و احکام شهادت و عدم قیاس کردن است غائب را بر شاهد 
چه تواند بود که بعض احکام در شاهد صادق باشند و در غائب کاذب و در شاهد کمال باشند و 
در غائب نقص زیرا که تباین مُواطن مستلزم تباین احکام است علی الخصوص که در میان 
مواطن بون بُعید بود مَا ۳ و رب الاربّاب حضرت حق سبحانه انصاف دهد که به این 
توهمات و تخیلات مشتبهه انکار نصوص قرآنی ننمایند و تکذیب احادیث صحاح نبوی نکنند 
ایمان به اين قسم احکام منزله باید آورد و کیفیت آنرا مفوّض به علم بیچون حواله باید نمود و 
قصور ادراک کیفیت آنرا بخود راجع باید داشت نه آنکه ادراک خود را مقتدا ساخته نفی آن 
احکام باید کرد که از سلامتی و صواب دور است تواند بود که چیزهای بسیار که در نفس امر 


صادق باشند از ادراک عقول ناقصه ما مستبعد بوند عقل اگر کفایت می کرد مثل ابی علی سینا 
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که مقتدای ارباب معقول است جمیع احکام عقلیه محق می بود و غلط نمیکرد و حال آنکه در 
یک مسئله آلواحد تابصدر عنه الا الواحد آتقدر غلط کرده است که بر ناظر منصف بأآذنی تال 
واضح است در این مقام امام فخر رازی طعن او می نماید و باین عبارت ایراد می کنید والعجب 
من یفنی غمره فی تعلیم اللة العاصمة عن الم فی الفکر وتعلمها بر لذا جَأم الی هذا الطلّب 
لاشرف وقع من آشیاءٌ بضحک منهٌ الصبیان . علماء اهل سنت شکر له تغالی سِعیَهُم اثبات جمیع 
احکام شرعیه دارند معقول المعنی باشند آن احکام يا نه و بعلت عدم دریافت کیفیت آنها نفشی آن 
احکام نمی نمایند مثل عذاب قبر وسوّال منکر و نکیر و پل صراط و میزان اعمال و امنال اینها 
که عقول ناقصه از ادراک آن عاجز اند این بزر گواران مقتدای خود کتاب و سنت را ساخته اند و 
عقول را تابع آن گردانید اگر توانند ادراک نمود قبها و الا قبول احکام شرعیه می نمایند و عدم 
ادراک خود را محمول بر قصور فهم خود می دانند نه در رنگ دیگران که هر چه عقول شان 
قبول کند و تواند دریافت قبول مینمایند و هر چه در درک عقول شان نه درآید قبول نمی نمایند 
مگر نمی دانند که بعفت انبیاء غلیهم الصوَات والتسلیمات به واسطه قصور عقول است از بعضی 
مطالب مرضیه مولای بیچون و بیچگونه عقل هر چند حجت است اما حجت کامله نیست حجت 
کامله به بعشت انبیاء تمام شده است علیهم الصلوَات والتسلیمات قال ال تالی وا کنا مُعذبین 
ختی تفت رسو لا بر اصل سخن رویم و گوئیم که در رویت شاهد هر چند مقابله و محاذات 
شرط بود اما نتواند بود که در غائب اين شرط نبود چنانچه غائشب موجود است و در او هیچ 
جهتی از جهات موجودات نیست مرثی بی رویت رائی از جهات منزه است بعد رویت نیز هیچ 
جهت او را ابت نباشد و مقابله و محاذات آنجا مفقود بود اینجا کدام استبعاد و استحاله است 
رویت بیچون هم بیچون است چه چون را بیچون راه نیست لا بحمل عَطّیّا التلک الا مَطایَاهٌ آن 
رویت بیچونی را بر رویت چونی که بمرئیات چون متعلق است قیاس کردن نامناسب است و از 


سك 2 مز ی 2 2 
انصاف دور واله سبحانه المَوَفق للصواب . 


۱۱۹۳ 


۳۵ 
مکتوب چهل و پنجم آلحمن له رب العالمین وَالصْلوةُ و الستّلامٌ غلی 

رسوله مُحمَدٍ واله آجمعین ما بَعذقَاعلَمُوا آن القلب جارالْه سبخانه 

ویس شیم آقرب الی جتاب قدسه کالقلب ایّاکم و ایذاء؛ ای قلب کان مُوْمناً کان آو عاصیا 
واه ان عاضا ی امن تیکو[ه ق من باکر نی شش 
ایذآم اه سبحاته دنب متل ایذام القلب قَنه آقربا ما یتصل الم سشبحائه والخلق کلم عببداثه 
سبحاته والضرب والاهائة لعبد آی شخص کان ُوجب ایذاء مَونا؛ٌ - قما شان المولی آلذی 
فرالمالک غلی الاطلاق فلا تصرف فی غلقه الا بالّدر ای آمر به اه لیس بداخل نی الایذاء بل 
ما مره تغلی متل ای البکر ع مئة متوط لو لآ غلی ما متوط ان ما و 
داخلاً فی الایذاء وَاعلمُو آن القّلب افضل المَخلوقات و آشرفها ور کما آن الانسان آفضلها لاجماله و 
جمعه ما فی العالم الکبیر ذلک القلب لجامعیّیه ما فی الانستان و کمال بسناطته و اجتایه وکا 
گان الشنیح آشدٌ اجمالاً ر اکثر جمعیّةٌ یکون آقرب الی جتابه تقالی و آن ما فی الانستان اما هو من 
الم الخلق آو غالّم الأمر و القلب برزخ و فی مَراتب الغروج تعرج لطاّفً الانستان الی أصوله مئلا 
یکون غروجه آرّلاًالی اصل المآم نم الی اصل الم ثم الی آصل الثار تم الی َصُول لطائف نم 
الی الاسم الجرئی آلذی هو ریّه ثم الی یه ثم الی ماشاءانه تعالی بخلاف القلب اه یس له اصل 
یعرج الیه بل یکن العُروج منه ولا ای الذّات تغالی و انّه باب غیب الهُوبّة لکن الوصول من 
طریق القلب وحده بغیر ذلک التفصیل محر بل نما یتیس ذلک الوصول بُعد اتغام ذلک التفصیل 
آلاتری آن الجَامّة والوسعة فیه ما یکون بعد طه تلک المراتب الَنصیِّة والسَراٌ من الب 
ههٌنا موالقلب الجامع البسیط الابستط لا المْضغة اللحیّد. 

ترجمه: جمیع ستایش مر خدای را که پرورگار عالمیان ست و درود و سلام بر رسول وی 
محمد و آل وی تمام , اما بعد بدانید که هر آینه قلب همسایه حق است سبحانه و هیچ چیزی در 


رنگ آن نزدیک ترین به جناب قدس و تعالی نیست پس بپرهیزید از آزار آن مطلقاً مطیع باشد 


۱۱۹۳ 


يا عاصی چه همسایه حمایت کرده میشود اگر چه عاصی بود پس بترسید و بترسید از آن زیرا که 
بعد از کفر که منشاء آزار حق ست سبحانه هیچ گناهی در رنگ آزار قلب متحقق نیست چه او 
قریب ترین اشیاست که بوی سبحانه واصل شوند و نیز بدانید که مخلوق همه شان بندگان حق اند 
سبحانه و معلوم است که ضرب واهانت بنده موجب ایذای مولای وی است پس قیاس باید کرد 
شأن مولا را که اوست مالک عَلّی الاطلاق پس باید که تصرف نکند در مخلوق وی مگر آن 
تور تون ایتک اسف دا اند تست راک اسان ام ارت ان اس ری 
حد وی صد تا زیانه است پس اگر کسی زیادت کند بر آن ظلم شود و داخل ایذا گردد و نیز 
بدانید که هر آینه قلب افضل مخلوقات است و اشرف آنها و چنانجه انسان افضل شان است از 
جهت اجمالیت و شمولیت خود هر چیز را که در عالم کبیر است قلب نیز همچنین است از جهعت 
کمال بساطت خود و اجمالیت و شمولیت خود چیزی را که در انسان است و هرگاه شی قوی تسر 
بود از روی اجمال و کثیر تر بود از روی جمعیت و شمولیت قریب تر بود بجناب او تعالی و نیز 
بدانید که هر آینه هر چه در انسان است یا از عالم خلق است يا از عالم امر و قلب برزخ است 
میان هر دو و در مراتب عروج. عروج می نماید انسان باصول خود مثلاً می باشد عروج وی او 
به اضل .خود که اب است شیر باضا خود که‌باد است: ستر به اضل ود که اش ات سر 
به اصول خود که لطائف اند پستر به اسم جزئی که رب اوست پستر به اسم کلی پستر به هر چه 
که خواهد خدای تعالی به خلاف قلب که نیست مر او را اصلی که عروج نماید بوی بلکه 
عروجش از ابتدا همین به ذات اوست تعالی و بس و هر آینه اين عروج دروازه غیب الغیب است. 
هذا - اما وصول از طریق قلب تنها به غیر اتمام آن تفصیل متعسر است بلکه جز این نیست که 
آن وصول بعد از اتمام آن تفصیل میسر آید و بس آیا نمی بینی که وصف جامعیت و وسعت در 
قلب متحقق نمی گردد مگر بعد از طی نمودن وی آن جمله مراتب تفصیلیه را و مراد از قلب در 
این مقام همان است قلب جامع که بسیط است و ابسط نه مُضغه لحمیّه. 


۳۶ 


۱۱۳۹ 


مکتوب چهل و ششم فی النروج والتزول الی حضرت مَخدُوم زاده 
خواجه مُحمّد سعید مُد ظلّهٌالعالی قل بالمعنی 

تحمّده و نستعینه و نصلّی علی سیدتا و مولانا رز شفیع ذنوبنا مُحَمّد و الم و آصحابه 

اعلَمُوا آن ال سُبحائه و تقالی آظهر عَلی آن فی الکائنات نقطة هی مرکز العالم الظلی و تک 
الط (جمال لجع القالم للم بمامه تفصیل بذلک الاجتال و نلک الط کالشُمس نی 
الاشراق به یرما فی الاقاق فکُل من بٌصل اه ایض منه سبحائه کون بتوسُل لک القطة و 
و ویو وی و دی سس 
هذه المَر یب لوط لاس ایکون , العُروج الی تلک المرَبَة شتا بغیب ال ور قذا لول 
رت ای ای العالم و 
اهر اید سُبخائه و ظَهَر آن هذا اجه الی الغالم ولانتطاح عنهُ سبحائه ما هو ای الوت انا 
جَاء وقتٌ الوصال انعکس الحال ففی هذه التشاة الفراق والشوق من الجاییین والملاقات انما تکون 
تک َّدالمّوت و ظَهَر مَعنی الخدیث القدسی الاطال شوق الایرار الی لقانی و آنا ایهم اد شوقا و 
عم له جع تیال یهن ارب لس ی ماک وی ماه اب بل اضما 
کلها مفقودة لکن اجه الیم سبحانه مفقوه بل ترجه یکوّن ثم بتّامه ای الخلق قهنا طا 
الموج و قد ی لول بن تلک الط نی هی مرک در لالم ای ای الط ی یی 
مرکز دارة الم و هو مق الکفر باه تعالی والانکار عنه سُحانه ون آنبیَایه صلی اه تقالی 
عیهم و سم غن اباهویع الفروج عن تلک اقطة الی مرک دینرة الاصل آیبی هی دی 
مقامات انیم علیهم لام و تلک القطهٌ ای ذکرناها طلمَنَة عَايةالظلمة قالتزول نی ذیک 
ام ره رهم خیم در لاسام یا ی 2 بقع الموج الیها 
بعد هذا لول امن ی و مصباح تلک الط الظمَانی له لاله الا اه والستلام . 

ترجمه: در عروج و نزول بحضرت مخدوم زاده خواجه محمد سعید بلند سایه اش ممدود باد 


و این مکتوب است که بالمعنی منقول است حمد میگوئیم مر او را سبحانه و مددگاری میخواهیم 


از حضرت وی غز اسمّه و درود می فرستیم بر سرور ما و آقای شفیع گناهان ما محمد(ص) و بر 


۱۱۹۵ 


آل وی و یاران وی, بدانید که هر آینه خدای پاک و برترین فقیر منکشف ساخت که در کائنات 
نقطه ایست که مرکز عالم ظلی است و آن نقطه اجمال تمام عالم است و عالم بتمامه تفصیل آن 
اجمال است و آن نقطه در رنگ آفتاب است در اشراق و به همان نقطه منور میگردد و آنچه در 
آفاق است پس به هر کس که از و سبحَانه فیض می رسد به توسل آن نقطه میرسد و آن نقطه به 
مُحاذات نقطه غیب هویّت واقع است و آن نقطه در مرتبه نزول کائن است پس مادام که در ایسن 
مرتبه هبوط و اسفلیّت نزول متحتّق نگردد و عروج به آن مرتبه که مسمی به غیب هویست است 
هرگز میسر نیاید و اين نزول از برای دعوت است و تکمیل . و در وقت اتصاف به اين نزول که 
به مرتبه اين نقطه واقع است چنان متخیل گردد که اين توجه به عالم و انقطاع از حسق سبحانه 
صرف تا وقت موت است و چون بياید وقت وصال ؛ منعکس گردد حال پس اندرین نشاة فراق و 
اشتیاق از طرفین ثابت است و ملاقات به حصول نیانجامد مگر بعد از موت و ظاهر گشت معنسی 
این حدیث قدسی یعنی آگاه شوید که به امتداد کشید اشتیاق ابرار به لقاء من و من به ایشان از 
ایشان البته مشتاق ترم . و بدانکه با وجود تحقق نزول در اين مرتبه نوعی از حجاب میان سالک 
و میان حق سبحَانه متحقق نیست بلکه حجب به تمامها مرتفع اند ولیکن توجه به حق سبحانه 
مفقود است بلکه اینجا توجه به تمامه بخلق است چه این مقام مقام دعوت است و گاهی از این 
نقطه که مرکز دائره عالم ظلّی است نزول واقع شود به نقطه که مرکز دائره عدم است و این مقام 
مقام کفر است به حق تعالی و مقام انکار است از وی سْبحائه و از انبساء وی صَلی آنه تعالی 
علیهم و سل و از آیات وی تعالی و عروج واقع شود از اين نقطه به نقطه که مرکز داشره اصل 
است که دائره مقامات انبیاست علیهم الستلامٌ و اين نقطه که ذکر کرده ایم ظلمانی است در غایت 
ظّلمت پس نزول به اين مقام به قصد تنویر و اشراق آن امری است عظیم الشان و مقابل آن نقطه 
نقطه اسلام است و آن نقطه ای است که بعد از اين نزول ظلمانی عروج به آن واقع شود و 
مصباح این نقطه ظلمانی کلمه توحید لا اله الا له - والسّلام. 


۳۷ 


۱۱۳۹۶ 


مکتوب چهل و هفتم به سلطان وقت مُدً طلّه در اسرار دعا و 
مدحت علما و صلحا 

کمترین دعا گویان احمد بعرض بار یافتگان مُعلّی درگاه و خادمان والا بارگاه میرساند و 
اظهار شکستگی و نیازمندی می نماید و شکر نعمت امن و امانی که به دولت و اقبال بندگان 
شامل حال عوام و خواص است بجا می آرد و در اوقات رجا و اوان مظنه اجابت دعا و زمان 
اجتماع فقرا فتح و نصرت عسکر ظفر قرین میخواهد زیرا که هر کسی را بهر کاری ساختند که 
عبث در کارخانه خداوندی ممنوع است کاری که به لشکر غزا و جهاد مربوط ساخته اند تقویست 
و تائید پایه دولت قاهره سلطنت است که ترویج شریعت غرا منوط به آن است که آلشرعٌ تصت 
السَیف گفته اند و همین کار جلیل الاعتبار نیز مربوط به لشکر دعاست که ارباب فقر و اصحاب 
بلا اند. چه فتح و نصرت دو قسم است قسمی است که آن را مربوط باسباب ساخته اند و آن 
صورت فتح و نصرت است که تعلق به لشکر غزا دارد و قسم دیگر حقیقت فتح و نصرت است 
که از نزد مسب الاسباب است و کریمه ومَالصر ال من عنداثه اشارت به آن است تعلق بلشکر 
دعا دارد و بس ؛ لشکر دعا بواسطه ذل و انکسار خود از لشکر غزا سبقت نموده و از سبب به 
مسبب دلالت فرمود ع بردند شکسته گان ازین میدان گوی + و ابضا دعا رد قضا مسی نمایشد 
چنانچه مخبر صادق فرموده عَلیه و علی اله الصلوَةَ والسلام لا بر القضَآاء الا النعاء و سیف و 
جهاد این قدرت ندارد که رد قضا نماید پس لشکر دعا با وجود ضعف و شکستگی با قوت تر 
آمد از لشکر غزا و نیز لشکر دعا همچون روح است مر لشکر غزا را و لشکر غزا قالب است مسر 
او را . پس لشکر غزا را از لشکر دعا چاره نبود که قالب بی روح قابل تائید و نصرت نباشد 
ازین جا است که گفته اند ان رشول الّه صَلی اه غلیه و اله و سَلمْ بستفتح بصعالیک 
لمهاجرین یعنی پیغمبر خدا طلب فتح و نصرت می فرمود بتوسل فقراء مهاجرین با وجود لشکر 
غزا و استیلای محاربان پس فقرا که لشکر دعا اند با وجود خواری و زاری و بی اعتباری که 
لقر سوه الوجه فی الدارین گفته اند روزگار بکار می آیند و با اين بی اعتباری اعتبار پیدا مسی 
کنند و از همگنان و همکاران پیش قدم میگردند و مخبر صادق فرموده علیه من الصلوّات مها 


۱۱۹۷ 


که فردای قیامت خون شهدا را با سیاهی غلما وزن کنند پلّه آن سیاهی راجح آید سبحان الّه و 
بحمده اين سیاهی و اين سیاه روئی باعث عزت و سرخروی ایشان گشت و پایه ایشان را از 
حضیض به آوج رسانید بلی+ بتاریکی درون آب حیات است + شاعری گوید غلام خویشتنم 
خواند لاله زخساری + سیاه روئی من کرد عاقبت کاری + هر چند این کمترین شایان آن نیست 
که خود را در عداد لشکر ذُعا داخل سازد لیکن به مجرد اسم فقرا و احتمال اجابت دعا خود را از 
دعای دولت قاهره فارغ نمی دارد و به لسان حال و قال به دعا و فاتحه سلامت رَطبٌ اللّسان 
میباشد. ریا بل مثا الک آنت السَمیم العلیم. 

۳۸ 
مکتوب چهل و هشت به حضرت مخدوم زاده خواجه محمدسعید 
مد ظلَهٌ الغالی در سر آقربیّت او تعالی و بیان آنکه انکشاف کنه ذات 
به علم حضوری است 

سم اه رن ارم 

الحمد له و سلامٌ علی عبّاده این اصطفی 

معامله اقربیت او تعالی به علم حضوری مربوط است که تعلّق به اصل معلوم دارد نه به ظلّی 
از ظلال معلوم و به صورتی از صوّر آن که نصیب علم حصولیست پس علم حصولی فی الحقیقت 
علم به نفس شی نباشد بلکه علم به صورتی از صور آن شی باشد و نسبت به نفس آن شی جهل 
متحقّق بود سبحان الّه جهل به شی را علم به آن شی گفته‌اند مانا که صورت و ظل شی را عین 
شی تصور نموده علم صورت شی دانسته و آن ممنوع است و دعوی عَییّت غیر مسموع زیرا که 
شی و صورت شی بایکدیگر نسبت اثنیتیت دارند و هرجا که نسبت اثئینیت ابت است تغایر لازم 
آلاننان مُتغایران قضیه مقرره ارباب معقول است و ایضاً علم به صورت شی چگونه مستلزم علم 
شی کما هو بود که صورت شی تمثال ظاهر شی است که تلبس به احکام مرآت نموده ظهور پیدا 
کرده است و بسا از دقایق و اسرار شی است که در صورت نامی و نشانی از آنها یست < گر 


مُصور صورت آن دلستان خواهد کنید * حیرتی دارم که نازش را چسان خواهد کشید * کاش 
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ظاهر شی بصرافت خود در صورت شی ظاهر شود باطن موقوف هرگاه ظاهر شی رنگ مّحل و 
مرآت را تلبس نموده به صورت شی ظهور نماید یقین است که ظاهر بصرافت خود نمی‌ماند بلکه 
هیئتی دیگر پیدا میکند پس صورت چنانچه از باطن شی محروم است از ظاهر شی نیز محروم 
بود پس ناچار علم آن صورت مستلزم علم آن شی ماه نباشد بالجمله معلوم فی الحقیقت آن 
است که در ذهن کائن باشد و در ذهن چون صورت کائن است معلوم هم همان صورت باشد و 
صورت را هرگاه با شیء نسبت تغایر پیدا شد علم صورت مستلزم علم شی کمَاهُوَ نگست. علم 
حضوری است که حاضر مُد رکه آنجا نفس شی است و ظلّی و صورتی در میان متخلّل نگشته 
است پس معلوم در این علم نفس شی بود نه صورتی از صور آن شی ؛ پس علم حضوری اشرف 
بود بلکه علم همان باشد و بس و ما سوای آن که علم حصولی بود جهل باشد که به صورت علم 
خود را وا نموده است جهل مرکب است که جهل خود را علم می دانند و نمی‌دانند که نمی دانند. 
پس علم حصولی را به ذات و صفات واجبی تعالی و تقدّس راه نبود و ذات و صفات واجبی 
تالی و تقَدس به این علم معلوم نباشد چه این علم فی الحقیقت علم به صورت معلوم است نه به 
نفس معلوم چنانچه گذشت و صورت را در آن حضرت جل سْلطانّه راهی نیست تا علم صورت 
را علم اصل صورت نموده آید هرچند بعضی گفته‌اند که حق را جَل سلطائه مثل نیست اما مشال 
هست لیکن این صورت مثال اگر ثابت شود غیر صورت ذهنی است که به علم تعلق دارد و تواند 
بود که در مثال که اوسع مخلوقات است صورت کائن باشد و در ذهن ثابت نبود حدیث قدسی 
لایسعتی ارضی و لانمائن ولکن یَسعْنی قلبٌ عبدی موم مخصوص به قلب بنده موّمن است 
که فعاقله ای از بیان تا خذاست که فا وتا قرب کقخه ات وان مصتول زارسته با 
حضور پیوسته است . آنجا اگر گنجایش است به اعتبار خضور است نه به اعتبار حصول> در 
کدام آیینه در آید او + باید دانست که در علم حضوری اتحاد عالم و معلوم است پس زوال ایسن 
علم از عالم روا نبود که معلوم نفس وی است که از وی منفک نیست بلکه علم هم در آنجا عین 
عالم است و عین معلوم ؛ انفکاک چه گنجایش دارد . باید دانست که در علم حضوری چون 


معلوم نفس شی است نه صورت وی ناچار در آنجا چنانچه هست منکشف می گردد و کما هو در 
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علم می د رآید و به کنه معلوم می‌گردد چه کنه شی عبارت از نفس شی است و چون جمیع وجوه 
و اعتبارات ساقط شد و نفس ذات ماند که حاضر مُدرکه است که آن معلوم گست به خلاف 
علم حصولی که معلوم در آنجا وجود و اعتبارات شی است که صور آشباح شی اند نه نفس شی 
چنانچه گذشت پس معلوم در آنجا کنه شی نبود وشی به کنه معلوم نگردد و غایَة ما فی الاب 
در علم حصولی هم انکشاف شی است و هم درک شی و در علم حضوری انکشاف شی هست ما 
فزک ی تست یس که معلوم متکتف گزده آما مدرک قح ,پشیده نباشد: کنه:چرن عا 
حضوری نسبت به ذات واجبی جَل سْلطائه ثابت گشت کما مر لازم آمد کنه ذات واجبی جل 
سلطَائه منکشف گرده و ذات واجب تعالی کُمَاهُوَ معلوم شود و این خلاف مقرر علما است. گویم 
که این علم حضوری که به ذات واجب تعالی تعلق گرفته است در رنگ رویت است که نسبت 
به واجب تعالی اثبات می‌کنند که انکشاف آنجا است و درک مفقود است در این علم هم انکشاف 
باشد و درک مفقود بود هرگاه رویت به ذات واجب تعالی تعلق کند علم چرا تعلق نکند از روت 
الطّف است محذور در ادراک است که مستلزم احاطه است نه در انکشاف لا تدرکه الابضار 
فرمود نفرمود لاتراهُ الأْبصارْ سوال چون درک حاصل نشود انکشاف به چه کار آید گویم مقتصود 
از انکشاف التذاذ رائی است که حاصل است درک بود یا نبود سوال انکشاف بی درک چگرنه 
مستلزم التذاذ باشد جواب علم به انکشاف کافی است در التذاذ درک باشد یا نباشد یا آنکه گویم 
درک در آن موطن نیز حاصل است اما مجهول الکیفیه درک که منفی است واله سبحائه عم 
همان است که کیفیت آن در علم درآید و احاطه معلوم نماید لأبْحطُون به علماً که مناسب علم 
حصول است اگر درک در علم حضوری نبود در علم حصولی از کجا آید که در ظل آنچه هست 
از مرتبه اصل مستفاد است لیکن درک در اصل مجهول الكيفية است و در ظل معلوم الکيفية. 
۳۹ 


مکتوب چهل و نهم به جناب حضرت میرمحمد نعمان ورود بافته 
در آنکه علم حضوری که عارف را به خود بود به او تعالی تعلق گیرد. 


۱۳۰۰ 


باید دانست که علم حصولی نسبت به آفاق است و علم حضوری نسبت به آشس . و چون 
معامله اقربیت او تعالی به عارف تام المعرفة رو دهد و به آن مقام عالی متحلّی گردد ایين آنفس 
درحق او حکم آفاق پیدا می کند 

وعلم حضوری آن به علم حصولی متبدل می گردد. در اين وقت اقرست او سبحانه حکم 
آنفس پیدا می کند وعلم حضوری که ولا به نس تعلق داشت به آن آقربّت تعلق پیدا مسی کند 
نه به آن معنی که خود را عین واجب داند تعالی وعلمی که متعلق به نفس اوست به عینه متعلق 
به واجب انگارد سُبحانه این خود معامله توحید است وبه مقامات قرب تعلق دارد که نهایت قرب 
اتحاد است. 

اقربیّت دیگر است و کار و بار آن دیگر. از اتحاد باید گذشت وبه اثئینیّت باید آمد تا اقربیّت 
متصور شود. قاصری از لفظ اثنینیّت در توهم نه افتد. 

واتحاد را فرق آن نداند. اثنینیّتی که دون اتحاد است مقام عوام کالانعام است واین اثنینیشت 
که هزاران مزیّت بر اتحاد دارد مقام انبیاء کرام است. عَلیه وعلیهم الصَلوت و السلیمات. چنانچه 
صحوی که دون سکر است حال عوام است وصحوی که بعد از سُکر مقام خواص بلکه آخص 
خواص. 

وچنانچه اسلام که پیش از کفر طریقت است اسلام عوام اهل اسلام است و اسلامی که بعد 
از کفر طریقت است اسلام اخص الخواص است. 

عجائب معامله است هر چند عارف خود را واجب نداند تعالی اما علم حضوری که به نفس 
عارف تعلق داشت به واجپ تعالی تعلْق پیدا می کند. 

وعلم به نفس او که حضوری بودعلم حصولی می گردد. در عشق چنین پُوالعجبیها باشد. 

عقل عقیل پی به اين دقيقه نبرد بلکه راجع به جمع ضدین سازد . 

و عارفی گوید: رفتٌ ربی بجمع الاضداد. 

ربا آتنا من دنک رحمّة وهییء لنا من آمرتا رزشدا. والسلامٌ علی مَن اب المُدی 
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مکتوب پنچاه به قاضی نصراللّه ورود یافته در فرق میان استدلال 
علماء راسخین و استدلال ارباب ظاهراز اثر به موثر. 

استدلال از اثر به موثر و از مخلوق به خالق جَل سُطاْه هم کار غلماء ظواهر است و هم کار 
علماء راسخین, که کل ورثه انبیاء اند غلیهم الصلرّات والتحیات . غلساء ظواهر, از علم به 
وجود مخلوق, علم به وجود خالق پیدا می کنند و وجود اثر را دلیل بر وجود موثر ساخته » ایمانی 
و یقینی به وجود موّثر حاصل می نمایند. 

و علماء راسخین که درجات کمالات ولایت را قطع کرده به مقام دعوت که خاصه انبیاء 
است بالاصالة عَلیهم الصوّات والتسلیمات رسیده اند . نیز بعد ازحصول تجلیات و مشاهدات 
استدلال از اثر به موثر می نمایند و ایمانی از اين راه نیز به مثرحقیقی پیدا می کنند. چه در آخر 
کار دانسته اند که هرچه مشهود و متجّلی شده بود. ظلّی از ظلال مطلوب بوده که شایان نی 
ومستحق عدم ایمان است. 

و یقین کرده اند که ایمان به بی چون بی استدلال در اين موطن میسرنیست , ناچار رو به 
استدلال می آرند و مطلوب را پی حیلولة ظلال طلب می نمایند و چون این بزرگواران رشته 
محبت به آنجناب قدس قوی دارند و ماسوی را فدای محبت مطلوب حقیقی ساخته اند. ناچار به 
حکم ( مر مَمٌ من با )) از راه استدلال به مطلوب حقیقی می رسند و از تنگنای تجلیّات و 
ظهورات که منسوب به ظلال است. وارسته , به اصل الاصل می پیوندد. 

مقامی که آنجا علم علماء ظواهر می رسد. اين بزرگواران به قلب محبت منجذب گشته 
خودها می رسند و اتصال بی چونی پیدا می کنند. اين فرق از راه محبّت و عدم محبّت آمد. 
هرکه مُحب است و از غیر محبوب گسسته است. به محبوب می پیوندد و هرکه این مت 
ندارد. به علم کفایت می کتقر ی ان را مغتنم می داند. بلکه جائی که آن بزرگواران خودهامی 
رسند. علم اینان هم به آنجا نرسد. 

نهایت علم بر تقدیر صحت تا دهلیز مطلوب است و آنکه واصل به مطلوب است. بامطلوب 


است. معیّت هیچ دقيقه را نمی گذارد که نصیب واصل نشود. 


بزرگی گویدع بنده با حق همچو شیر و شکر است.(( وله الم الأعْلی )) بنده باید شد و از 
بندگی ماسوای باید زست. وال سَبْحَانهُ موق 
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مکتوب پنچاه و یک به ملا شیرمحمد لاهوری در فرق میأن 

تصدیق قلب و یقین آن 

لْحمْدلله وَسامٌ علی عباده لین آصطّفی. سئوال؛ بعضی از محققان متکلمین که حقیقت ایمان 
کرفیدن دل گفته اند به مومن به ؛ معنی آن چیست و گرویدن عبارت از نفس تصدیق و یقین 
قلب است بموْمَن به یا آمر زائد است بر نفس تصدیق و یقین دل به آن مصدّق به . 

جواب : گرویدن دل ورای یقین دل است. هرچند ورای تصدیق نیست. لیکن متفرع است بر 
آن یقين, بعد از حصول یقین, دل را از دو حالت خلو نبود. تسلیم و انقیاد بود به موّمن به يا جُحُود 
و انکار به آن. و علامت تسلیم و انقیاده رضای قلب است به مژمن به و انشراحم صدر است به 
آن. علامت جحود و انکار . کراهت قلب است به مُصَدّق به و تنگی سینه است به آن. قال ال 
تبارک و تعالی: فمن بُرد ال آن یهْدیهُ تشرح صدره للاسلام ومن یرد آن بضله یجعل صدره ضیقا 
خرجا کَانْمَا بصع فی السمام کَذلک یجعل ال الرجس علی الذین تا بومنون. و حصول تسلیم و 
انقیاد مر قلب را به مومن به بعد از حصول تصدیق و یقین به آن به محض موهبت الهی است جل 
سلطائه و به صرف کُرم نامْتناهی اوست تعالی از اینجاست که ایمان را موهبت الهی گفته اند جَل 
شاه . و منشاً جحود و انکار بعد از خصول تصدیق و یقین به مصدق به رسوخ و تمرن صفات 
ردیه نفس امٌاره است که به حب جاه و عْلرْ و ریاست خود مجبول است و به دم قبول تبعیّت و 
تقلید دیگری مطبوع ؛ می خواهد که همه او را تصدیق نمایند و گروند و او را تقلید و تبیّت 
دیگری نکند و تسلیم و انقیاد احدی ننماید. وَمّا مهم اللَدْ ولکن کانوا نسم بظلشون . ال 
تعالی جمعی را به محض فضل و کرم خویش از اين مرض جبلّی برآورده . به تسلیم و انقیاد و 
تقلید انبیاء هم الصلوات و الَنلیْمّات که هُداة صراط مستقیم اند مشرّف ساخت و موعود به 


جنات نعیم گردانید که دار رضای اوست تعالی و گروهی را به طور آنها گذاشت که به قهر و 
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جبر از آن رذائل طبعی نه بر آورده و به اين دولت نکشید لیکن در بیان صراط مستقیم و در 
اشار و اذار مصدق و مکذب و مطیع و عاصی به ارسال سل و انزال کتب ابلاغ مبین فرمود و 
حجّت را بر فریفتن درست نمود. 


و( 


مکتوب پنجاه و دو در فنای قلب و نفس و زوال علم حصولی و 
حضوری ورود یافته 

فنا عبارت از نسیان ماسوای حق است سبحائّه و ماسوی دو قسم است ؛ آفاق و آنشس. 
نسیان آفاق عبارت از زوال علم حصولی است نسبت به آفاق نسیان تفس عبارت از زوال علم 
حضوری است نسبت به آنفس چه علم حصولی به آفاق تعلق دارد و علم حضوری به نس . 

زوال علم حصولی اشیاء مطلقاً هم هر چند تعسُر دارد که نصیب اولیاست اما زوال علم 
حضوری مطلقا بسیار متعسر است و نصیب کل کل است از اولیا . 

نزدیک است که تجویز آن بلکه تصویر آن بر اکثر غقلا محال نماید و عدم حضور مدرک را 
بر مدرک سفسطه انگارند چه حضور شیع بر نفس شیع ضروری است نزدشان . پس زوال علم 
حضوری نزد ایشان اگر چه یک لمحه باشد . مُجَوَز نبود. فکیف که زوال ایبن علم مطلقا شود 
ار 

و نسیان اول که نسبت به علم حصولی است به فنای قلب تعلق دارد و نسیان ثانی که نسبت 
به علم حضوری است مستلزم فنای نفس است که اتم و اکمل است . وحقیقت فنا در این موطن 
است و فنا اول کاصوره است مر اين فنا را و کالظّل است مر او را چه علم حصولی فی الحقيقة 
ظل علم حضوری است . پس ناچار فنای آن ظِل , فنای این بود و به حصول این فنا . نفس در 
مقام اطمینان می آید و از حق جَل و علا راضی و مرضی میگردد و بعد از بقا و رجوع . معامله 
تکمیل و ارشاد به او تعلّق میگیرد و جهاد و عزا او را میس میگرده با طبائع مُختلقه عناصر اریعه 
که ارکان بدن آند و هریکی تقاضای امری از امور می نمایند و خواهش شی از اشباشسی کتلو: 


هیچ یک ازین لطائف بدن را این دولت میس نیست . 


اوست که انانیّت ابلیسی را که ناشی از غُنصْر ناری است بسیار است به اصلاح می آرد و 
قوّت شهوبه و غضبیه و ساير اوصاف ذمیمه را که بهائم و سایر حیوانات را در آن شرکت است. 
به خسن تربیت به اعتدال می اردا: 

سبحان الّه ؛ لطیفه ( ای ) که بدترین لطایف بوده است . بهترین اینجا میگردد . قال علیه و 
علی آله الصلوَات و السلام : خبارکم فی الجاهبلیّة خارکم فی الاسلام اذا فقو تنبیسه علامت 
نسیان ماسوی از قلب . عدم خُطور ماسوی است در قلب به حیثیتی که اگر به تکلف اخطار 
ماسوی نمایند. خطور نکند. بلکه قلب قبول آن ننماید وعلامت زوال علم حضوری به نفس عالم 
انتقاء عالم است بالکل غینا و ثرا , تا زوال علم و معلوم ازوی متصوّر شود , چه علم و معلوم در 
آن موطن نفس عالم است تا نفس عالم زوال نپذیرد علم و معلوم منتفی نگردد. 

وفتاه اول :فتاه آفای استای فتاه قاتی فتاه انس اس که حققته عاست: 


۳ 


مکتوب پنجاه و سه الی خضرت مَخدُوم زاده خواجه مُحَمّد مَعْصَّوم 
مد ظلة فی وال القین والاثر وود وَشْهَودا و بیان ذلک 

بسم اه الرحتن الرچیم 

قال اله تارک اه تعالن هل نی غل الانتان عیی من لاهن پم بکن‌شتا مه کورا ,بل تارب 
قد آتی علّی الانستان حبن من الدّهر لم یکن شیناً مذکورا لاعینا وا ثرا و لا شهودا وگا وجودا نم 
بفضلک فی عین الفتم و فان فیک فی عین البقم تام بَینهْمَا و خصول کمال کل واجد منهّا 
بوجود ار مه ملاسان ی فی معدن الملح خی صار ناشیا فصبفاً بحکام ایح ای 
ن مار که بلحا ما بقی من عین و لا ار فلا رمع فتله و تقطقه و حل اکله و تیه و ثیرآزه 
ولو بقی منه عين آو آثر کما جَاز ذلک و نعم ما قال فی الشبعر الفارسی 

+ سگی کاندر نمک زار اوفتد گم گردد اندر وی + من اين دریای پر شور از نمک کمتر 
نمیدانم. + فان قلت انکه قد کتبت فی المکاقسب و الرسائل آن زوال العین و الاثر انما یکون 


۱۳۰۵ 


ِ ِ لا وجُودیا ولاتر انا یکون شهودیا لا ورَجُودیا لاستلزامه الالحاد و الرندقة و رفع لت 
ین لبود و الربُوية قَما معنی وال القین والثر فی الوجود ی هه 

ش تمه مت اک شاه فا 

لاه عنهما حتی یکون الخادا و زندقة. فان الانستان الملقی فی مَعدن الملح مَا اتَحَد تخد مَم 

و تاد 

بالملح و آحکامه 7 مَع بقام الائنينّة. اي ما فی الاب هذو اي 2 ۱ 

استقلال لها و نلک الانْتَيية رال لها نو لاستقلال فی نظر القوام . قالائْتینٌة باق َعدٌ فلا الحاه 


و ما منعی فی الکتب والرسآئل عن الزوال الوجودی فمَحمُول علی تور فهُم العوام انم 
یِفَمُون من رفع الالَيية و عون فی الالخاد و الزند جَة تعای له عم یقول الظالمُون غُلواً کبیرا . 

ُقی | آن ایح الِی بقی من ذلک الانستان بَعد صرورته ملحّا کی فی الحقيقة صورة 
الملح اآزی انصبغ دلک الانستان بصیغه لاصورة الانسان [ قیس ذلک الملح الخکمی بمقتاس 
ی که اسان و سل بورغ اسان بآ 

تیه رال الب فی الملع ی قیس بمقیّاس صورة الانستان مُمکن بل واقع شا ما نصن 
بصدده فلیس کذلک فلله المَل الاعلی فهوسخانه اتید مع شی ولیتجد معه شی ولاتتصل 
یه وال عن لام والاشیاه ایض غی له به باه ولاتنفصل عنه 


2 
2 


رم 


بای ها پذاته وک بصفاته وق اش له بِحْدّوث الاکوان هر سبحانه الان کما کان 
علی صرافة لنزیه والّقدیس هر تالی قریبٌ من العالم و َمَم العالم باب والمَعيٌة المَجهُولة 
کیفیتهُمَا لا کقرب الجسم مَمّ الجسم وکا کقرب الجسم مم الرض. بالجُمَلة صفات الامکان وسمَأأت 
الحخدوث له مَسلوبَة غن جتاب قدسه. 

غروج الاولیآء ید فی قربه سُحَاَهٌ للعبد و وصول الاصفیاء لایْحَصل اتصاله مَ اه والفناء 


والبقاء احوال للغرفاء غیر ما فهمها القلاء و زوال القین و الاثر ه معنی له 1 


۶ 


دلک کما سیْجیء تحقیقه فاستمع کلام هذه الطمة بسن ان والقبّول واتفهم منه مَدلوله الظّاهر 
ومَعناه المطابت "اه ریما تغلط فیه غلطاً قاحشا فتضل وتضل له سبحانه لفق الملهمْ للصّواب. 

قان قلت قد جوز زوال العین والاثر من الانسان فمّا تقول فیما جَاء فی القرآن المجبد فمی 
شان خاتم / سل عم وعلیهم الصلوات واَسلیمات قل اما آتا بشر مثلکم بوحی ال" (کهف. 
۰) ومَا جِاَء فی خدیث الثبی غلی مصدره الصلوة والسلام انا آنا بشر متلکم آغضب کما 
بقضت لش ول هد لام التر من الانسَنية. 

قلتٌ لیس کذلک ولا له له قلی بقام ار لا اه ما آرید ٍرجَاع الانستان الکامل بَعد القنأء 
و البقاء اٍلی العالم و دعوة الخلق 51 الحق سُبحانه ِِ- مه ۳ لبشر: یه والخصائص 
الانسَنيةٌالرالةٌ بعد کسر سورة تلک الصفات لتحصل الْاسبَة ین و تین العالّمبَعد ما زالت و 
َفتح اه باب الافادة رالاستفادةبینهُ و بّین العالم بتلک الْناسَبّة رالحکمَة الأخری لارجاع هذو 
الصفات لبَشرية ی و الحَاقها بَعد :زا ایتلاء المکلفین و اختبار لد بت لس الخیسث والطب و 
یعترل لدب من متس ویحصل الایمان بالغیب يد مّا لبس الامر و شترالخال ُرجوع تلک 
الصفات قال الّه تبارک وتعالی: (ولو جَعلناه ملک لَعناه رجا وللبسننا علَیهم ما یَلیسُون)(سوره 
الانعام )٩‏ 

فان قال قائّل ما مَعنی وال القين والاتر من الانس‌ان الکامل والخال آن ظاهر؛ دآنم علّی 
الصفات البّشريّة بةیأکل و پشرب و ینام و بستریح. 

قال تقالی فی شأن نی علهم الصوَات و التسلیمات : و ما جعلنهُم جَستد الایاکلون الطْعَام 
قلت الفناء لبِقَاءُ من صفات الباطن تن لاظّاهر بهمّا بالاصَللة قالاهر دآنم علی احکامه و 
لبط ینخَلع و یلیس فان قیل لیف الباطن مُتَعددة کلها یتح 1 والبقَاء آو َعضها فای 
عض هو قلتٌ المتحمّق بهما انا هی لَطیفة الّفس آلتی هی فی اه حقیقة الانستان المَشار یبا 


2 


اشارة قول آنا فهی الامّارةٌ بالسوم ولا لین اخراً رایمه بعداوة الرحمن جَل شانه ابجداء 
راخ غثه المرضیه انتهام فهی هر الاشراز و خیرالاخیاز فاق شرد شش ابلییسن وراد خیسره غلش 
خیر آهل التسبیح والتقدیس. 


تیا ی ی ال والرال الوْجودی و مَعتی البق باه هو وال الامکان من الممکن راسا 
حصول الوجوّب له از نیا قانه مُحَال عقل* والّول بذلک کفر بل و خلع و لیس مَع بقاء الامکَانَة 
مثل خلع و لبس آثبته آرناب المَعّول فی العناصر بطریق الکون والشناه ال هم آبقوا یلاها تا 
فی الخالین مَع تبدل الصورة و نحن لأتقول بالهیولی و لا بتیوتها بل تقول اِنالفنا والبقء اعدامْ و 


معو 


ایا من القادر المختار جَل شأنه. 
جاء فی الخّر آن بلج مَلکوت السَموات من آم پُوّد مرتین کانه اشارة ای الایجاد الشانی 
ال وادة الَاية و انماقالوا البق باه تجَوَزا و تشبیها لزرال الصّفات الريلة و خصُول الاخلاق 


۵ م4 


الحميدة نها شبیهة بصفات مرت الوجوّب تعالت تست و قد حَقتا فی غیر موضع آن ن ذات 
الممکن هر لعَدم لیس ال و فلا معنی لزواله قانش الممکن مُمکن فی جمیع الاحوال حال الفناء 
والبقاء کمّا کان فی حال عَدمهما والواجبٌ تعالی واجبٌ علی الاستمرار والدوام تالعی پات 
قدسّه شی و لا ینفصل عَنه آمر ولنعم ما قیل فی الشعر الفارسبی. 

سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد واله أَعلم 

ولایْختی علیک آن بة الامکان ذ فی المُمکین لیس عبر 5 عن بقام الاثر ذٍ فی المّمکن و بقام تبوته 
9 ا ۱ و 


م ‏ م م ۳ 


یس کر رای ترش 


ولا اسم و لا رسم فان وجود الاضافة فی العدم نبی عن توت ولوفی الجملة. 


به حضرت مختوم زاده خواجه محمدمعصوم مدظله در زوال عین و اثر وجودا و شهودا و 


به نام خدای بخشاینده مهربان. فرمود خدای بسیار با برکت و برتر هر آينه آمده است بر 
آدمی مدتی از زمان که نبود چیزی ذکرکرده شده . بلی ای پروردگار من ؛ هر آیینه آمده است 
بر آدمی مدتی از زمان که نبود چیزی ذکر کرده شده نه از راه عين و نه از راه اثشر نه از روی 


شهود و نه از روی وجود . پستر بعد از اين اگرخواستی زنده می گُردد به حبات تو و باقی مسی 


باشد و بقاء تو متخلق می شود به اخلاق تو بلکه از فضل تو در عین فنا به تو باقی گشت و در 
عین بقا در تو فانی گردید به سبب تلازم میان شان وحصول کمال هربک از ایشان به وجود 
فیگر داستان. آن داستان اتشانی:است که دزن تمکسار فر افکنده شده تا وفتن. که شتیعا قضیها بة 
احکام نمک منصبغ گردید حتی که به تمامه نسک شد نه عینش باقی ماند و نه اشرش. از 
اینجاست که قتل وقطعش مباح گشت وخوردن وفروختن وخربدنش حلال شد . واگر از روی 
عين یا اثر باقی ماندی چیزی از اين ها جائز نگشتی وچه خوش گفته است درشعرفارسی سگی 
کاندر...الخ . اگر کوای هر اه نیون مکاتیب و رسائل خود نوشته ای که زوال عین و اثر همین 
شهودی باشد و بس نه وجودی که آن مستلزم الحاد و زندقه است و رفع اثنینیت ثابته است میان 
عبودیت و ربوبیت .پس در اینجا معنی زوال عين و اثر در وجود هم چیست. 

گویم انصباغْ شی به شی به نهجی که یکی از اینها از احکام خود مُنخْلع گردد و به احکام 
دیگر منصبغ شود اثنینیت اینها واجب نمی گرداند تا الحاد شود و زندقه ؛ چه انسان در افکنده 
شده در کان نمک به نمک متحد نشده اثنینیتش هم زائل نگشته بلکه حاصل شد مر او را از 
جوار ملح و سلطان آن فنا از نفس خود و صفات خود و بقا به ملح و احکام ملح با وجود بقاء 
انیت عایه هنن البات انم ابیت شیه است به ات :یل منم الاضل :لسشست مر اور 
اقا اما اقفت رهپس قایت انیت هیارا توهی از اسقلال در غوام یعون ات 
تاخال باقن اس بش اشها به العاه انس و ها وتا باوو هس در کب رزیل از 
زوال وجودی پس مبنی است بر قصور فهم عوام زیرا که هر آئینه ایشان از آن رفع اثنینیت می 
فهمند و در الحاد وزندقه می افتند. برتراست خدا بسیار برتر از آنچه ظالمان می گویند. 

باقی ماند اينکه شبحبکه از آن انسان بعد گردیدنش ملح حکمی باقی مانده است آن در 
حقیقت صورت ملح است که آن انسان به صبغ آن منصبغ گشته نه صورت انسان مکر آنکه آن 
ملح حکمی مقدر است به مقدار شبح آن انسان و مصور است به صورت آن نه آنکه باقی مانده 
است شبح آن انسان پس باقی مانده است اثر آن. تنبیه زوال شیْح از ملحصی که مقدّر است به 


مقدار صورت انسان ممکن است بلکه واقع و اما ما تحن بصَدّده پس نه چنین است که مر خدای 


راست صفت برتر پس او سبحانه به چیزی متحد نگردد ونه چیزی با او متحد شود و نه متصل 
شود به آشیاء و نه منفصل بود از آشیاء و آشیاء هم نه متصل اند به او سبحانه و نه منفصل اند از 
او تعالی. 

مته ات آنکهیه عدوات: معل ات مین تک وه تقتدر دات وه کر ضفات و که ده آشتهان 
پس او سبحانه چنانکه بود الحال هم بر همان صرافت تنزیه و تقدیس خود است و او سبحانه 
قریب به عالّم است و با عالّم اما به قرب و معیت مجهول الکیف نه در رنگ قرب جسم به جسم 
و نه در رنگ قرب جسم به عرض. بالجمله صفات امکان و سمات حدوث بتمامها از جناب قدس 
وی مسلوب اند. عروج اولیا در اقرب اوسبحانه بعبد چیزی نیفزاید و وصول اصفیا محصل اتصال 
او به حق نمی گردد و فنا و بقا احوال اند مر عرفا را غیرآنچه که عقلا فهمیده اند. و زوال عين و 
اثر را معنی است که نمی فهمد آن را مگر کسی که رزق داده شد او را آن چنانچه تحقیقش 
بیاید. پس کلام اين طایفه را به حسن ظن و قبول بشنو و مدلول ظاهرش و معنای مطابقی اش را 
از آن فهم مکن چه هر آینه بساست که در وی غلط فاحش کنی ؛ پس گمراه شوی وگمراه کنسی 
وخدای پاک همان است مق ومُلهم صواب. پس اگر گویی که به تحقیق جائز داشتی تو زوال 
عين واثر را از انسان پس چه می گویی در آنچه که آمده است در قرآن مجید درشأن خاتم 
الرسُل غلیه و غلیهم الصرات والیمات بگو جز اين نیست که من آدمی ام مانند شما وحی 
فرستاده می شود به سوی من و در آنچه آمده است در حدیث پیغمبر غلی مٌصدره الصَلواة 
والسامٌ . جزاین نیست که من آدمی ام مانند شما خشم می گیریم چنانکه خشم می گیرد آدمی و 
نیست این مگر به سبب بقای اثر از انسانیت . گویم نه چنین است ونه اين را دلالت است بر بقاء 
آثر مگر هر آینه چون خواسته شد ارجاع انسان کامل بعد از فنا و بقا به سوی عالم و دعوت خلق 
به حق سبحانه نهاده شد در وی صفات بشریّه و خصائص زائله انسانیه بعد از کسر سّورت آن 
صفات تا مُناسَبتی میان وی ومیان عالم بعد از زوال آن پیدا شود و خدای تعالی باب افاده و 
استفاده میان او ومیان عالم به آن مناسبت بگشاید هذا . وحکمت دیگر در ارجاع این صفات 


بشریه و الحاق آنها بعد از زوال امتحان مکلفین است و آزمودن مدعوین تا پاک را از ناپاک جدا 


سازد و مُنکر از مُصدّق یک سو شود و ایمان به غیب بعد از لبس کار و استتار حال به رجوع 
این صفات به حصول انجامد. 

فرمود خدای بسیار با برکت و برتر و اگر می کردیم آن فرستاده را فرشته هر آینه می کردیم 
آنرا مردی و هر آینه مُشتبه میکردیم بر ایشان آنچه الحال اشتباه می کنند. اگر کسی گوید که 
معنی زوال عين و آثر از انسان کامل چیست وحال آنکه هر آئینه ظاهرش دائماً بر صفات بَشریه 
پافی ات ی خوردوا مین آشامد و می شید وس آسایل ,فرسودعی تعالی فزشان انییاء 
علیهم الصلوات والَسلیماتٌ نگردانيديم پیفمبران را کالبدی که نخورند طعام .گویم فنا و بقا از 
صفات باطن اند . ظاهر را به اين ها اصالتةٌ نوعی از تعلّق متحقق نیست. پس ظاهر بر احکام خود 
دائم است و ثابت و باطن منخلع میگردد و متلبس میشود. اگر گفته شود که لطاتف باطن متعدد 
اند آیا به فنا و بقا همه اش مُتَصف است یا بعض » پس آن بعض کدامی است . گوئیم مُتصف به 
اینها همین لطیفه نفس است و بس که در حقیقت حقیقت انسان هم همان است و با اشاره لفظ آنا 
مشارالیها است پس همونست بسیار فرماینده به بدی در اول و مٌطمئته در آخر و قائم به دشمنی 
و جل اقا مقر ایند ای راضی و مرصی ون اما دبس ارت بدترنی بدان و ی زین 
نیکان شرارتش از شرارت ابلیس فائق گشته و خیریتش از خیریّت اهل تسبیح و تقدیس افزون 
شده تنبیه نیست معنی فنا و زوال وجودی و معنی بقا باه . زوال امکان از ممکن بالکلیّه اولا و 
حصول وصف وجوب مر او را ثانیاً زیرا که اين امر عقلاً محال است و قائل شدن بدان کفر بلکه 
معنی آن بر کشیدن صورت است و پوشیدن صورت دیگر با وجود بقاء امکانیشت در ۳ 
کشیدن و پوشیدن که ارباب معقول در عناصر بطریق کون و فساد اثبات نموده اند مگر آنکه هر 
آئینه ایشان به بقاء هیولای عناصر در هر دو حال با وجود تبدل صورت نوعیه حکم کرده اند و 
مایان نه به هیّولی قائل ایم و نه به بقاء آن ؛ بلکه قائل ایم به آنکه هر آئینه فنا و بقا اعدام است 
و ایجاد از قادر مختار جَل شاه . در خبر آمده که هرگز نه درآید به ملکوت آسمانها کسی که 
دو بار نزاده شد گوئیا این خبر اشارت است به ایجاد ثانی به ولادت ثانیه و جز این نیست که بقا 


تالارا وشتیها که اقک 2 تست زوال صفات رهز خر از اخاری تعیمه کب فرنتا تسه 


۱۳۱۱ 


اند به صفات مرتبه وجوب تعالّت و تَقَدْسّت و در مواضع متعدده تحقیق نموده ام که هر آئینه 
ذات ممکن همین عَدّم است و بس » پس زوالش معنی ندارد چه ممکن در چمیع احوال ممکن 
است هم در حال فنا و هم در حال بقا ؛ چنانچه قبل از اينها بوده و واجب تعالی دائماً واجب است 
نمی پیوندد بجناب قدس وی چیزی و منفصل نمی گردد از وی امری. و چه خوش گفته اند در 
شعر فارسی ؛ سیه روتی الخ . 

بر تو مخفی نماند که هر آئینه بقای امکان در ممکن عبارت از بقاء آثر در ممکن و بقاء ثبوت 
وی در مرتبه از مراتب ثبوت نیست که آن متافی فناء آتم است وفانی به این فنا بعد از رد 
امانات به اهل آن ها و رد ظلال مُنعکسه در آن به اصل آنها از وجود و تمام توابعش از صفات 
کامله ونعوت فاضله به عَدّم صرف که کامل است در عدمیّت مُلحق گشته به نهجی که باقی 
نمانده دروی اضافت ونه نسبت به چیزی ونه نامی ونه نشانی که وجود اضافت در عدم از ثبوت 
فی الجمله وی نب است. ونر گما ری قام. 

۳ 


مکتوب پنجاه و چهارم به خان جهان در اتباع شرع متین و مُحاربه 
آعدای دین. 
حق سَبحَائه وتعالی توفیق مرضیّات خود کرامت فرموده سلامت و معزّز و محترم دارد بالتبی 
و آله الامُجاد عَلیه وعلیهم الصَلواتٌ والّسلیمات . گوی توفیق و سعادت درمیان افگنده اند+کس 
به میدان در نمی آید سواران را چه شد 
تلدّذات وتنمات دنیویه فانیه وقتی گوارا آفتد و به تحلیسل رود که در ضمن آن عمل به 
مقتضای شریعت غرا نموده آید و به آخرت جمع شود و الا خکم سم قاتل داردکه به شکرش 
اندوده اند و ابلهی را به آن فریب داده . وای اگر معاجه آن به تریاق حکیم مطلق جَل شانه 
نموده نه آید و تلافی آن شیرینی به تلخی آوامر و نواهی شرعیّه کرده نشود . بالجمله به اندک 
فلز دی ینز فق شریعت که مبنای آن بر سهولت است مُلک آبُدی بدست می آید و به اندک 


غفلت و فراغت آن دولت جاودانی از دست می رود. 


۱۳۱۲ 


عقل دور اندیش را کار باید فرمود و در رنگ طفلان به جوزی و مویزی عوض نباید کرد. 
همین خدمت که در پیش دارند اگر آن را به اتیبان شریعت مصطفویه علی مَصدرها الصلواة 
والسلامٌ والَحيّةٌ جمع سازند کار انبیاء کرده باشند علیهم الصلوَات والتسلیمات و دین متین را 
مُنوّر ساخته و معمور گردنیده , ما فقیران اگر سال ها جان بکنسيم در ایين عَمَّل به گرد شما 
شاهبازان نرسیم. 

گوی توفیق و سعادت در میان افگنده اند 
کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد 

للم وقْقنا لا تحب و ترضی. بقية المرام رافعان رقیمه ذعا فضائل ماآبّین خواجه محمد سعید 
و خواجه محمد اشرف از یاران مخصوص اند هر قدر که رعایت احوال ایشان خواهند فرمود 
موجب امتنان فقر است . آمرکم آعلی و شانکم آرفع . 

۵۵ 

مکتوب پنچاه و پنجم به ممریزخان افغان درنکوهش رجوع ازفقر 
به غنا 

آلخمذلله و سلامٌ علی عیّاده این اصطفی 

اخوی میان ممریز خان از تنگی های فقرگریخته التجاء باغنیاء آوردند و به تلذذات و 
تنکمات آن ساختند . لا لله و لا ایم راجون نیک نفهمیده اند. اگر بسیار ترقبی در دنیا در 
صحبت آغنیا می کنند هزاری می گردند مان سنگه پنجهزاری با هفت هزاری بود از او بالا نسی 
گذرند. اگر فرضاً به منصب مانسنگی پرسید فکر یکنید چه چیر کرده باشید و کدام بزرگی 
حاصل نموده اید نه نانی در فقر هم می رسید الحال نان چرب تر از آن می خورید با آن هم مسی 

وبا ازن رای کشت ی ی 
تست آلراضی بالضرر لایّستحق تق النظر یعنی کسی که به ضرر خود راضی 


۱۳۳ 


چون مبتلا شده اید سعی کنید که طریق استقامت و التزام شریعت از دست شمانرود و در 
شغل باطن هم فتور نیفتد. هرچندآن را بدنیا جمع ساختن مشکل است که جمع ضدین است. ایسن 
قدر هست که در این وضع که اختیارکرده اند و رو به آن خدمت و تردد دارند اگرتصحیح نیت 
کرده شود داخل غزا است و عمل نیک است اما تصحیح نیت کار مشکل است. امروز این خدمت 
است که فی الجمله نیک است فردا شاید خدمتی فرمایند که عین وبال باشد و بالجمله کارمشکل 
است هوشیار باشند. خبر شرط است. والسلامْ 


2۶ 


مکتوب پنجاه و ششم به جناب پیرزاده حضرت ایشان خواجه 

محمد عبداللّه و بخواجه جمال الدین خُسین ولد خواجه خُسام 
الدین احمد در تأسّف بر فوت صحبت گذشته 

و در ایماء به اسرار جدیده 

لد لله و لام علی عیاده این اصطفی 

قرتّی العینین 0 الاذنین « خواجه محمد عبدالله » و « خواجه جمال الدین حسین » به 
جمعیت صوری و معنوی مُتجلّی باشند . عجب تغافلی ورزیدند و نامهربانی نمودند که با وجود 
حصول قرب جوار در سرهند نرسیدند و اين غریب را نپرسیدند و حقوق تا به جا نیاوردند. 
از خواجه محمد افضل چه گله نماید که در آشتایی خود را از ایشان به مراحل دورتر می دارد. 
بلکه از اشتانن ما هراسان است. از میر منصور بیگ چه گوید که هميشه آرزوی صحبت دارند و 
از قوت به فعل نمی آرند. قول فقهای عظام است که آلراضی بالضرّر لا یَستّحق الظّر. لشسکر 
هرچند دریای ظلمات است. اما متضمّن آب حیات است. در اینجا بعايّة الّه سبخانهٌ و لو علی 
سبیل الدرة آن گوهر به دست می آید که در جاهای دیگر اگر شب آن گوهر میسّر شود مُفتنم 
است. هر مبارزی که قدر و قیمت پیدا کرده است در استیلاء آغدا او زا میس گنه است. هرچند 
سلامتی در زاویه است اما دولت غزا و شهادت در مّعرکه است. کنج و زاویه به اهل ستر و 


۳ 
ارباب ضعف متاشت ۳۹ 


۱۳۴ 


در حدیث آمده است : «موُمنَالقوی خیرم الوم الضعیف » کار مردان آقویا مبارزت و 
مع رکه کبری است . قل کل بل علی شاکلیه تریکم عم بمن هر آهدی سَبیلا . بعد از مضسی 
مدّأت رخصت چون متوجه عسکر شد فرزندی محمدسعید را به ضرورت در خانه گذاشته آمد و 
چون فیوض و برکات و علوم و معارف را که بعد از مفارقت فرزندی به ظهور آمده بود ملاحظه 
نمود. از مفارقت او پشیمان شد و فرصت را غنیمت شمرده . طلبید. خورد و ریزه همه آمدند به 
امید آنکه ازین برکات درویزه نمایند. عجب معامله است. گویا در جرگه مَلامتیّه ایم و در زمره 
فلت رنه ۶ با وخرد انگة از فریقین جدا ایم و کار و بار علیحده داریم شَمّه ای از علومه جدیده 


عْنوان مکتوبی است. 


قال أنه تبارک و تعالی : هل آتی علی الانسان حين من الدهر م يکن شا مذکور! بلی با 


مس م2 2 


رب قد آتی غلی الانسان حين من الاهر لم یِکُن شیثا مَذکور] لا عینا لا آثرا و تاشهود ولا 
وجودا الی اخره. و شما در مکتوبات دیده اید که من زوال وجودی را از قبیل الحاد و زندقه 
شمرده ام و اینجا با اين عبارت نوشته ام و علاج آن بکرم الّه شبحانه نموده. ع قیاس کن 
زگلستان من بهار مرا + اين همه دول از بُرکات اين واقعات است. لولاها ما وجدت تلک + رین 
آتیم لا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی قدیر. 

ار 

۷ 
مکتوب پنجاه وهفتم به مولانا حمید احمدی در بیان حدوث عالم و 
رد عقل فعال 

الحمد له رب العلمین والصلوةّ والسّلام علی سیدالمرسلین. 

له تعالی به ذات اقدس خود موجود است و هستی او سبحانه به خودی خود است اوتعالی 
چنانچه هست هميشه بوده است و هميشه خواهد بود عدم سابق وعدم لاحق را به جناب قدس او 


سبحانه راه نیست چه وجوب وجود کمینه خادم آن درگاه مقدس است و سلب عدم کهینه کناس 


۱۳۵ 


آن بارگاه محترم و ماسوای اوتعالی که مسمّی به عالّم است چه از عناصر و چه از افلاک و چه 
از عقول و چه از نفوس و چه از بسائط و چه از مرکبات همه به ایجاد او جل سْلطانه موجود 
گشته است و از عدم به وجود آمده . قدم ذاتی و زمانی جناب قدس او را ثاببت است و بس و 
حدوث ذاتی و زمانی غیر او را سَبحانه کائن چنانچه زمین را در دو روز خلق فرموده است 
سموات و کواکب را بعد از خلق زمین در دو روز از عدم به وجود آورده است کریمه خلّق 
الارض فی یومین و كريمة فقَضهّن سبع سَمّوات فی بومین مصداق اين سخن است. سفیهی باشد 
بلکه مُنکر نص قرآنی بود که بقم بعض ماسوی لب گشاید و به قدم افلاک و کواکب حکم کند 
و بسائط عناصر را قدیم داند و عقول و نفوس را ازلی و قدیم تصور نماید اجماع اهل مت بر 
خدوث ماسوای حق جل وَعلّا منعقد گشته است و به ابّفاق حکم به وجود ماسوی بعد از عدم 
سابق نموده اند چنانچه امام حجة الاسلام در رسالة المْنقَذ عن الضّلال تصریح به این معنی نموده 
است و جماعه که به قدم بعضی از اجزای عالم قائل گشته اند از ایسن راه تکفیر آن ها فرموده 
رضی اه تحالی عَنهٌ پس حکم به قدم شی از آشیاء مُمکنه خروج از ملت است و دخول در فلسفه 
است و چنانجه ماسوای حق را جل سْلطَائه دم سابق کائن است غُدّم لاحق نیز دامنگیسر اوست 
کواکب از سموات فرو خواهند ریخت و آسمان ها پاره پاره خواهد گشست و زمین و جبال نیز 
پرچه پرچه خواهند شد و به عَدّم خواهند پیوست چنانچه نص قرآنی بدان ناطق است و اجماع 
جمیع فرق اسلامیه بر آن منعقد است حضرت حق سبحانه وتعالی در کلام مجید فرموده است. 
ادا نفخ فی الصور نفخة وَاحدة و خملت الارض والجبال قدکتا که وَاحدة فیومتذ وقعت الواقة 
وانشمّت السَماء قهی ومد واه و فرموده لذالشمس کُوّرّت و لا النجُوم انگدرت و لد الجبال 
رو فرفوادق ادا السمام انقظر نت واه الکی اقب انعر تاو فرفووه ادا الساء ان نت و فشتوهه 
کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و ایم ترجعُون و امثال اين ها در قرآن مجید آیت های بسیار 
وارد است جاهلی بود که انکار فنای اين ها نماید یا ایمانی به قرآن نداشته باشد و به مَُوقَاتٍ 
فلسفی مفتون بود . بالجمله اثبات دم لاحق در ممکنات در رنگ اثبات عدم سابق آن ها از 


ضروریات دین است و ایمان به آن لازم است و آنچه بعضی از علما گفته اند که هفت چیز را که 


۱۳۶ 


عرش و کرسی ولوح وقلم وبهشت و دوزخ و روح باشند فنا نخواهد شد و باقی خواهند ماند نه 
به آن معنی است که این ها قبول فنا نمی کنند و قابلیت زوال ندارند حاشاوکلا؛ بلکه قادر 
مختار جَل شاه هر که را خواهد بعد از وجود فانی سازد و هر که خواهد باقی دارد از جهت حکم 
و مصالح یفقل اه مَایشاء و یَحکم مَایریدٌ . از اين بیان لانج گشت که عالم به جمیع اجزای خود 
مستند به واجب است تعالی و در وجود و بقا به او سبحَائه محتاج ؛ چه بقا عبارت از استقرار 
شین همان وضو اسب در مان قاي تالک ای مشاه ای ام داد تست بر آن ره که 
مسمّی به بقا باشد. پس نفس وجود و استقرار وجود هر دو به اراده اوتعالی مفوّض باشند عقل 
فقال چه بود که سرانجام آشیاء نماید و حوادث به او مستند باشند. در نفس وجود و ثبوت او 
هزاران سخن است ؛ چه . تحقق و حصول او مبتنی بر مقدمات زران‌دوده فلسفیه است که به 
اصول حقه اسلامیه ناتمام و نافرجام اند. ابلهی بود که اشیاء را از قادر مختار جَل شانه بازداشته 
به اینچنین آمر مّوهوم مستند سازد بلکه اشیاء را هزارن ننگ و عار است که به منحوت فلسفی 
مستند باشند بلکه اشیاء به عدم خود راضی و خورسند باشند و هرگز مّبل وجود ننمایند از آنکه 
استناد وجودشان به مجعول سَفسطی نموده آید و از سعادت انتساب به قدرت قادر مختار جُل 
سلطا ممتنع گردند. کرت کلمة تخرج من آفواههم ان یلو الا کذیا. 

۵۸ 
مکتوب پنجاه و هشتم به خواجه صلاح الدین احراری در آنکه 
خلق و نمود و وجود ممکنات در مرتبه وهم و حس است که اتقان 
بافته است 

کان له و م یکن مَعّه شوم و چون خواست که کمالات مکنونه خود را ظاهر سازد هر اسمی 
از آسماء الهی جل سلطا طلب مظهری از مظاهر فرمود تا کمالات خود را در آن مظهر جلوه 
فرماید و مظهریت وجود و توابع وجود را غیر از عدم قابل نیست چه مظهر و مر آت شیم مباین و 
مقابل شی است و مباین و مقابل وٌجود عَدم است فقط , پس حضرت حق سبحانه و تعالی به 


کمال قدرت خویش در عالم عدم مر هر اسمی را از آسما مظهری از مظاهر تعين فرمود و آنرا در 
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مرتبه حس و وهم هرگاه که خواست و هرطور که خواست خلق فرمود خلّق الاشيأء مَتی شاء و 
کما شاف معامله ابتای یه آن مربواط سای 

باید دانست که منافی عدم خارجی ثبوت خارجی است نه ثبوتی که در مرتبه حس و وهم 
پیدا کند که آن بوی مُنافات ندارد و ثبوت عالم در مرتبه وهم و حس است نه در مرتبه خارج تا 
منافی آقبوهپنن رواشت که در هه تفن او .وقم توت پیدا کنهو بهاصتم خداوندی:جل 
سلطانه اتقانی و رسوخی آنجا او را حاصل شود و در آن مرتبه به طریق انعکاس و ظلیّت حی و 
عالم و قادر و مرید و بینا و شنوا و گویا بود و در مرتبه خارج هیچ نامی و نشانی از وی نباشد 
و در خارج غیر از ذات و صفات واجبی جل سلطا هیچ چیز ثابت و موجود نبود و به اين معنی 
توان گفت: آلان کمّا کان. مثال آن مثال نقطة جواله و داثرة موهومه است که موجود همان نقطه 
است و بس و دائره در خارج معدوم است و نامی و نشانی در خارج ندارد مَم ذلک آن داشره در 
مرتبه حس و وهم ثبوتی پیدا کرده است و در آنْ مرتبه به طریسق ظلیّت انارت و اشراق او را 
حاصل است از این تحقیق استغنای حاصل می گردد از آن مقدمات مبسوطه که حضرت شیخ 
محی الدین و تابعان او در تکوین عالّم فرموده اند و بیان تنزلات نموده و تعیّنات علمی و 
خارجی ساخته و حقائق و اعیان ثابته را در مرتبة علم واجبی جل سَلطانه ثابت کرده و عکوس 
آن ها را در خارج که ظاهر وجود است مقرر داشته آثار اين ها را خارجی نامیده کمَالایّخفی عَلی 
لمصف الاظر فی کلامهم المّطلم علّی اصطلَاحهم و به اين تحقیق معلوم گشت که هیچ چیز غیسر 
از حق جل وَعَا در خارج موجود نیست چه اعیان و چه آثار اعبان بلکه ثبوت ایسن ها در مرتبه 
حس و وهم است وهیچ محظور لازم نیست چه این نه مَوهُومی است که به اختراع وهم بوتی 
پیدا کرده است که به ارتفاع وهم مُرتفع گردد بلکه ثبوت آن به صنع خداوندی جَل شانه در 
مرتبه وهم است و ثبات و تقرر و اتقان و استحکام در این مرتبه دارد. صنمالله ی آتقن کل 
شیی این بیان واضح گشت که حقائق ممکنات عَدمات اند که در خانه علم واجبی تم و تعیّن 
0 اند و به صنع خداوندی جَل سلطانه مر ثانیه در مرتبه حس و وهم ثابت گشته بعضی 
از آن ها مرایای اسمای الهی جَل شانّه شده و در اين مرتبه به حکم ظلیّت و انعکاس ی و عالم 
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و قادر و مُرید و بینا و شنوا و گویا گشته و به تحقیق شیخ و متابعان او حقائق ممکنات صوّر 
له انا الق است تخل ستطانه کیک ار لاتخیته خضرات وحوه اسف تالعانه نود 
فهم اين فقیر حقاتق ممکنات عدمات اند و نزد حضرت شیخ وجودات متنزله اند و حضرت شیخ 
نمود کثرت را در خارج اثبات کرده است و گفته که صوّر علمیّه متکثره که حقائق ممکنات اند و 
تعبیر از آن ها به اعیان ابته کرده است در مرآت ظاهر وجود تعالی که جز او در خارج موجودی 
نیست منعکس گشته در خارج نمودی پیدا کرده اند و می نمایند که در خارج اند و فی الحقیقت 
غیر از یک ذات تعالی در خارج موجودی نیست می فرماید که هریک از صور علمیّه را در 
وقتی از اوقات به ظاهر وجود که کالمرآت است مرآن صور را نسبت مجهول الکیفیت پیدا می 
شود که سبب نمایندگی آن ها در خارج می گردد و می گوید که ایین نسبت مجهول الکیفست 
معلوم احدی نیست حتی که انبیاء را نیز از اين سر اطلاع نداده اند علیهم الصوَات والتسلیمات و 
اظهار این ور را در خارج که بعد از حصول آن نسبت مجهول الکیفیت است خلق گفته است و 
ایجاد اشیاء دانسته و به این تحقیق سابق که اين فقیر به آن مُهتد گشته است اشیاء را چنانچه در 
خارج وجودی نیست نمودی هم ایشان را به خانه خارج بر همان بی رنگی خود است نه وجودی 
است غیر را در وی نه نمودی اگر نمود است او را در مرتبه وهم است و اگر ثبوت است به صنع 
خداوندی جَل شاه هم در مرتبه وهم است . بالجمله نمود و ثبوت او در یک مرتبه است نه آن 
که نمود او در جائی است و ثبوت او در جائی دیگر مثلا داثره مومُومه که ناشی از نقطه جواله 
است چنانچه ثبوت آن در مرتبه وهم است نمود او نیز در همان مرتبه است چه ارتسام آن در 
وهم است نه در خارج و نمود همدران مرتبه است زبرا که در خارج از وی نشانی نیست تا 
نمودار گردد غَايّة مَافی الاب نمود وهمی را نمود خارجی مسی انگارند در رنگ آن که ور 
مثالیه را در عالم مثال در یقظه به حس باطن می بینند و خیال کنند که آن صور را در عالم 
شهادت و حس ظاهری می بینند و اين قسم اشتباه بسیار واقع می شود که یک مرتبه را به مرتبه 
دیگر مشتبه می یابند و حکم یکی بر دیگری می کنند پس در مَانحن فیه آن دائثره موهومه که در 


خیال مرتسم گشته است به چشم خیال در مرتبه که مرتسم است می بینند و خیال می کنند که 
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آن را به چشم سر در خارج می بینند نه اینچنین است زیرا که آن را در خارج که محل نقطه 
خرالت است: تام وشات تک تا دیته قوه و تضورت شحص, که در افته کین کشعه اسستت 
هم بر این منوال است که صورت را در خارج نه ثبوت است و نه نمود بلکه ثبوت و نمود وی 
هر فو فر فرتیه کیال آست واه سانه اعلم ,یس انز که‌فیع نس سر خارم دالسته آنست,و 
اشیاء را در آن به طریق انعکاس نمودی اثبات کرده آن خارج نیست بلکه مر نبه وهم است که به 
صنع خداوندی جَل شانه تقرر و ثبات پیدا کرده است و خارج متوهم می شود خارج ورای اوست 
که از شهود و احساس ما برتر است آن چه مشهود و محسوس و معقول و متخیل ماست همه 
داخل دائره وهم است موجود خارجی جل سلطا ماورای ورای افهام ماست مرآتیّت این جا چه 
گنجایش دارد و کدام صورت بود که در آن حضرت سبحانه منعکس گردد و مایا و صور همه 
در مراتب ظلال است که به دائره وهم وحن علخ دا ضر نا اسافن ترنی رید رمع لاخ 
ام ار 

۵۹ 

مکتوب پنجاه ونهم به خواجه شرف الدین حسین در ارجاع 

حوادث بومیه به اراده اوتعالی ده به آن 

حق سْبحَانّه وتقالی بر جاده شریعت مصطفویّه علی صاحبها الصَلوةً والسامٌ و الحيّة استقامت 
بخشیده به کلیّت گرفتار جناب قدس خود گرداند. فرزند عزیز با تمیز حوادث یومیّه چون به اراده 
واجب الوجود جل سلطا کائن است و به فعل اوتعالی ثاست ؛ اراده خود را تابع اراده اوتالی 
ساخته آن حوادث را مُرادات خود باید داشت و به آن متلذذ باید بود . اگر بندگی است این نسبت 
باید پیدا کرد و الا پا از بندگی کشیدن است و به مولای خود جل شاه معارضه نمودن است . در 
حدیث قدسی آمده است مُن لم برض بقضانی وم بٌصبر غلی بای قلیطلب ربا یوائی ولیْخرج من 
تحت سمَابّی. آری مردم فُقرا و مساکین و جماعه زیردستان به رعایت و حمایست شما آسوده و 
مرفه الاحوال بوده اند چون ایشان هم صاحبی دارند کافی است نیک نامی شما باقی مانده است 


حضرت حق سبحانه وتعالی جزای عاجل و آجل کرامت فرماید والسّلام. 


۱۳۲۰ 


۰ 


مکتوب شصتم به پیرزاده حضرت ایشان خواجه محمد عبدالله در 
بیان عدمیت ذات انسان و انعکاس ظلال اسما و صفات واجبی تعالی 
در آن و بیان آن که ذات انسان نفس ناطقه اوست با ذکر فنای نفس 
و قلب و زوال علم حصولی و حضوری 

فوالحی المیین سبخان من لیر بذایه و لا بصایه و لا فی آسمایه بحدوث لاکوان زیرا که 
در حدوث اکوان هر تغیّری و تلوئی که رفته است در مراتب عدم است و در حضرت وجود 
تقالی وتَقَدٌس هیچ تنزلی و تبدلی چه در خارج و چه در علم راه نیافته بیانش آن است که 
حضرت حق سحانه وَتعالی چون خواست که کمالات ذاتی و صفاتی و اسمائی خود را ظاهر 
سازد و در مجالی و مَرایای آشیاء جلوه دهد هر کمالی را در مراتب عَدم نقیض آن کمال که 
مقابل اوست و به اضافت از ساثر اعدام متمیز است از برای مرآتیت آن کمال تعین فرموده چه 
مر ات فزه مقایل شیه انیت او سیب ظهون آن قرع .و ده کین اداشیاء و آن اختدام را کته 
قابلیت را تیت [ کمالات دارند هرگاه خواست در مرنبه حس و وهم ایجاد فرمود و استقرار و 
استحکام بخشید و آن همه کمالات را در آن ها منعکس ساخت و به اين انعکاس آن اعدام را در 
آن مرتبه حی و عالم و قادر و مرید و سمیع و بصیر و متکلم گردانید لیکن محسوس گشته است 
که اول در عدم تصرفی می فرمایند بی آنکه در وی چیزی دیگر مخلوط سازند و آن را به آن 
تصرف ملایم و نرم می سازند بعد از آن آنجا ظهور کمال می نمایند در رنگ آن که اول موم را 
نرم و ملایم سازند بعد از آن از صور و اشکال پیدا آرند باید دانست که مراد از عدم ایین جا 
عدم خارجی است که مقابل وجود خارجی است پس منافی ایجاد او که در مرتبه وهم واقع شود 
نبود و ثبوت وهمی به وی جنگ ندارد با آن که گویم منافی عدم . وجود است که نقیض اوست 
و عدم وجود نگردد اما اگر عدم موجود گردد هیچ محظور لازم نیاید چنانچه در وجود گفته اند 
که از معقولات انوبه است که در خارج معدوم است از اين تحقیق معلوم گشت که حقائق اشیاء 


آعدام اند که کمالات مرتبه وجود تعالّت وتقَدسّت در آن ها منعکس گشته است و آن ها به ایجاد 
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خداوندی جَل سلطانه تحقق و ثبوت وهمی پیدا کرده اند و در مرتبه حس و وهم استقرار و 
نع ان خاضل نموده گوبا رات اشیاه آن اعدام اند و انعکاس کمالات در آن ها در رنگ دست 
و پای آن اعدام اند و وی و جوارح آن ها . بعد از تمهید این مقدمات سخنی چند از مقصد 
اصلی که به ولایت خاصه تعلق دارد مذکور می سازد به گوش هوش باید شنید بدان آرشدک ال 
تعالی و هداک سَوآءالطریق که حقیقت انسان و ذات آن عدم است که حقيقت نفس ناطقه است و 
در ابتدا تعبیر از آن نفس به نفس اماره می نمایند و هر فردی از انسان به لفظ آنا اشارت به او 
می کند پس ذات انسان نفس اماره باشد و ساثر لطائف انسان در رنگ قوی و جوارح باشند مر 
او را و چون عَدّم فی خد ذاتّه شر محض است بویی از خیریت ندارد نفس امّاره نیز شر محض 
بود و بویی از خیریت در وی نباشد از شرارت و جهل اوست که کمالات منعکسه را که در وی 
به طریق ظلیّت ظهور نموده اند از خود می داند و قیام آن ها را که به اصل شان اببت است به 
نفس خود نسبت می کند و خود را به آن کمالات کامل و خیر می داند و از اين راه دعوی سری 
پیدااشی کید وسبهخدای خود جل مبلطانه دز کمالات جرد را شر یکی :سا زدو خول و قلوت ترا 
از خود تصور می نماید و متصرف خود را می انگارد و می خواهد که همه تابع او باشند و خود 
تابع کسی نبوده و خود را از همه دوست تر می دارد و دیگران را برای خود دوست می دارد نه 
ترا ایشان دار این فیلات فاییده غراوت دای به مولای یه عل ستطانه یداش کت واه 
احکام منزلة اوتعالی نمیگرود و متابعت هواهای خود می خواهد و پرستش هواهای خود می نماید 
در خدیث قدسی آمده اسث غاد تقسک فانها انتصبّت بمعاداتی و حضرت حق سبخاته وتعالی از 
کمال رأفت و رحمت خود انبیاء را مبعوث ساخته غلیهم الصلوات والْسلیمات که رحست عالم 
اند تا دعوت به حق فرمایند جل سلطائه و تخریب کارخانه این دشمن نمایند و او را به خالق و 
مولای او دلالت کنند و از اين جهل و خبث برآرند و بر نقص و شرارت او اطلاع دهند هرکه 
سعادت ازلی داشت دعوت این بزرگواران را اجابت نمود و از جهل و خبث خود با زگشت و منقاد 
احکام منزله شد . باید دانست که طریق تزکیه نفس بر دو نوع است طریقی است که به ریاضات 


و مجاهدات تعلق دارد و آن طریق انابت است که به مریدان مخصوص است و طریق دیگر طریق 


۱۳۳۲ 


جذب و محبت است که راه اجتباء است به مرادان تعلق دارد شتَان ما بین الطّریقین طریق اول 
رفتن است به جانب مطلوب و طریق ثانی بردن است به مقصود از رفتن تا بردن تفاوت بسیار 
است و چون به سابقه کرم صاحب دولتی را خواهند که به راه اجتباء برند او را جذب و محبت به 
چناب قدس عطا می فرماید و کشان کشان می برند در اين میان سعادتمندی بود که او را به خد 
فنا رسانند و از دید و دانش ماسوی رهانند و از آفاق و انفس بگذرانند. نسیان آفاق وابسته به 
فنای قلب است و فنای انفس موقوف بر فنای نفس امّاره است در اول زوال علم حصولی است و 
در انی زوال علم حضوری و زوال علم حضوری متصور نبود تا زوال نفس حاضر متحقق نشود ؛ 
چه تا زمانی که حاضر برپاست علم حضوری برجاست زیرا که علم حضوری عبارت از نفس 
حاضر است نه امر زائد بر آن . پس زوال شهودی در فنای نفس عبارت از زوال وجودی آن بود 
به خلاف زوال شهودی که در فنای قلب اعتبار کرده می شود مستلزم زوال وجود قلب نیست که 
شهود آن جا زائد بر شاهد و حاضر است فنای احدی مستلزم فنای دیگر نیست فافهّم فان هذا 
الثرق الدقیق قلمَا بُهتدی به وله سبحانهٌ الموقّق. تنبیه ساده لوحی خیال نکند که زوال نفس 
حاضر در مقام بقا بل که ارباب توحید وجود را میسر می شود هم حاصل است چه حاضر در آن 
موطن حق است سبحانه نه نفس سالک که فنا یافته است گویم که حاضر در آن مقام نفس 
سالک است که آن را به عنوان حقیقت دانسته است نه حضرت حق تعالی وتَقَدس که از این تعین 
از این عضو فتته و‌فیرا است: از آن قببل اسشك که گفتل: انل:بخو اب اندز مکن موی شتر اقید 
# این جا زوال علم به نفس حاضر است که از قسم علم خصولی است نه زوال نفس حاضر که 
مستلزم زوال علم حضوری گردد و زوال نفس حاضر عبارت از زوال عین و آثر اوست نه زوال 
علم به نفس حاضیر شتان ما بینهما * ریا آتمم نا نورتا انک علی کل شیم قدر. والسّلام غلی 
من اَع الُدی. 


۶۱ 


۱۳۳۳ 


مکتوب شصت ویکم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد سعید 
ُدَظلّه در آن که عارف را گاه ریت بعضی مظاهر زینه عروج می 
گردد و غیر ذلک 

چون معامله عارف به صرف ذات تعالی وتَقَدًس می افتد و جمیع نسّب و اعتبارات ساقط 
می گردد در آن موطن عروج مغر می شود و بی علاقه و تعلق برآمدن دشوار می نماید در 
این وقت گاه باشد که به حکم آلنظرة الاولی لک نگاه اول که به مظاهر جمیله تعلق کند در ایسن 
مقام مدد نماید و به سرعت بالا برد و از مجاز که قنطرة حقیقت گفته اند به حقیقت رساند . اما 
دراين وقت محافظت ازنظره انیه که النظرة نی علیک فرموده اند لازم است که مُضر و سم 
قاتل است امداد و اعانت آن جا خود چه متصور بود * ما جَعل اه سُبحائه فی الحرام شفاء # 
محسوس گشته است که اگر به طبع نظر ثانی واقع شده است خالی افتاده است و در رنگ سائر 
سنگ و کلوخ یافته است و جمعی که نظرهای ثانی و ثالث و رابع را که به مظاهر جمیله تعلق 
کند مفید دانسته اند و از آسباب غُروج به حقیقت انگاشته از باب استدراج اند و حقیقتی که به آن 
عروج می نمایند از عالم مجاز است کیش بل لش عرانن ابصارهم درد آیشن:جماعه 
کافی است و گاه بود که در اين وقفه لمات جوار نافع آید و کفر و فسق همسایه ها امداد کند 
و هرچند از این ظّلمت بیش بود امداد زیاده نماید نه به آن معنی که گفته اند که فیوض وارده بر 
جماعه که غرق ظلمت غفلت باشند از نا قابلی آن فیوض به اين ها نمی رسد بلکه متوجه شخصی 
می شود که با حضور در جوار اینان بود و آن شخص به فیوض دیگران ترقیات می نماید که نه 
این چنین است زیرا که به واسطه علو درجه آن عارف توان گفت که آن فیوض وارده به حوالی 
او نرسد چه جای آن که امداد عروج او نماید کارخانه این بزرگواران بلشد است هر عملی و 
فیضی آن جا نافع نیست بلکه اين جا سری است دقیق که بر ارباب آن حال منکشف است این 
قدر وا می نماید که ظلمت هم از برای کمال ظهور نور در کار است وبضدقا تا سوه 
باشند وچون ارتکاب ظلمت ممنوع است از کمال کرم ظلمت جوار را هم معتبر داشته اند و در 
ظهور نور که نورالالوار است نافع ساخته اگر گویند که طاعات و عبادات را خصوصا ادای 


۱۳۳۴ 


فرائض را در آن موطن چرا نفع نبود و چرا امداد غروج ننماید. گویم که چرا نافع نیست و چون 
امداد عُروج نمی نمایند لیکن نفع و امداد معتد به که سابقا متحقق می گشت در این وقت حاصل 
نیست و در رنگ اسباب خارجی که بالا مذکور شد و امثال آن ها نافع نه وائه سُبحائه اعلم 
بِحقيقة الحال سبحانک اعلم نا الما عَمتَنا الک آنت العلیم الحکیم والسامْ علی من انبم الهٌدی. 


۶۲ 


مکتوب شصت و دوم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم 
مدظله العالی در انتفای فنای وحودی از انسان بنابر عدم ذاتی او 
حقیقت و ذات انسان نفس ناطقه است که مشارالیه انسان است به لفظ آناو حقیقت نفس 
ناطقه عدم است که به واسطه انعکاس وجود و صفات وجودیه خود را موجود توهُم نموده است و 
حی وعالم و قادر به استقلال دانسته و این صفات کمال را از حيوة و علم و غیرهما از خود تصور 
نموده و به خود قائم انگاشته و به اين توُم خود را کامل و خیر یقین کرده و شرارت و نقص 
ذاتی خود را که ناشی از عدم است که شر محض است فراموش ساخته و چون عنایت خداوندی 
جل سلطانّه در حق او در رسد و از جهل مرکب و از تصدیق کاذب او را وارهاند داند که این 
کمالات از جائی دیگر است و این صفات کامله نه از اوست و نه قائم به او و داند که حقیقت و 
ذات او عدم است که شر محض است و نقص خالص و این دید اگر به کرم اوتعالی غالب آمد و 
درست کمالات را به صاحب آن ها برد و ادای اين امانت بالکل به اهل آن نمود خود را عدم 
محض یافت و بویی از خیریت در خود ندید اين زمان نه نامی از وی ماند و نه نشانی نه عبنی 
ماند و نه اثری چه عدم لاشی محض است که در مرتبه از مراتب ثبوت ندارد و اگر فرضاً در 
مرتبه از مراتب او را ثبوت متحقّق بود جمیع کمالات از وی مسلوب نشود چه ثبوت عین کمال 
است بلکه أَم کمالات ؛ از اين تحقیق لازم آمد که در خصول این فنا که آتم و کل است زوال 
وجودی فانی هیچ در کار نیست چه وجودی او را هرگز نبوده است تا زوال متصور شود بلکه 


عدمی بود که به توهُم وجود خود را برپا می داشت وچون این توهم زائل گشت و به زوال 


۱۳۳۵ 


زوال وجودی هیچ در کار نباشد واه سُبحَانّه اعلم بحقيقة الحال. 


و 


مکتوب شصت و سوم به میر منصور در کشف سر احاطه و قرب و 
معیّت اوتقالی و راجع داشتن این سر عظیم به مُجمل و مشکل کتاب 
کریم 

قرب و معیّت و احاطه و سَریان وصل و اتصال و توحید و اتحاد و آمشال این ها در آن 
حضرت جل سطانْهَا از قبیل متشابهات و شطحیّات است آن قرب و معیّت و آن وصل و اتصال 

که در فهم ما درآید و متعقّل ما شود جناب قدس خداوندی جل شانه از آن مدرک و معلوم ؛ 
ُنزه و مُبرا است . لیکن در آخر کار اين قدر معلوم ساخته اند که اين قرب و غیره شبیه به آن 
قرب و اتصال است که در میان آئینه و در میان صورتی که در آن آئینه متوهّم است حاصل است 
که از عالم قرب و اتصال موجود به موهوم است و چون حضرت حق سبحانه وتقالی موجود 
حقیقی است و عالّم در مرتبه حس و وّهم مخلوق گشته است ناچار قرب و اتصال در میان واجب 
تقالی و ممکن از قبیل قرب موجود به موهوم بود و هیچ محظوری از این قرب و معیّت به جناب 
قدس اوتقالی عائد نشود آشیاء خسیسه که در آئینه منعکس شود و آئینه را قرب و احاطه به آن 
ها حاصل گردد هیچ نقصی به آئینه راه نمی یابد و هیچ خسّتی در وی سرایت نمی کند چه در 
مرتبه که آئینه است این اشیاء خسیسه متوهمه را در آن مرتبه نامی و نشانی نیست تا صفات این 
ها در وی تاثیر نماید . غَایّةَ ما فی اباب حضرت حق سبحانه وتقالی چون عالم را در مرتبه حس 
و وهم خلق فرموده است و می خواهد که این مرتبه را ثبات و استقامت بدهد احکام و آثاری که 
بر موجود مترتب است بر این موهوم جاری ساخته است و آثار موجود را بر موهوم مترتب کرده 
؛ لهذا قرب و احاطه موهومه را در رنگ قرب و احاطه موجوده اثبات فرموده است و از احکام 
صادقه ساخته است نمی بینی که روّیت صورت جمیله در خارج چنانچه مستلزم التذاذ و گرفتاری 


است نحنین همان ضورت که در آئیدهمتعکس شود و تبرت وی آن چا دا کند یز فوخب 


۱۳۶ 


التذاذ و گرفتاری است با آن که صورت اولی موجود است و انیه موهوم است و در حصول اثر 
هر دو شرکت دارند وچون به کرم خداوندی جَل سلطائه موهوم را با موجود در ترتب احکام 
شرکتی پیدا شد و اثرها در موهوم در رنگ موجود مترتب گشت امیدواری ها موهوم نامراد را 
از موجود پیدا آمد و بشارت ها از دولت قرب و اتصال به موجود او را حاصل شد. هنیا لاریّاب 
التعیم تیمها + وللعاشق المسکین ما یتجرع+ دک فضل اله بوتیه من یُشاء واه ذوالفضل العظیم. 
باید دانست که قرب و اتصال به غیر این معنی که ذکر یافته به هر معنی که تصور کنند و متعقل 
سازند بی شائبه تشبیه و تجسیم نخواهد بود مگر آن که ایمان آرند و اشتغال به کیفیت ننمایند و 
مفوّض به علم حق دارند جَل سْلطانّه وچون این الفاظ را نسوعی از بیان لاحجق گشت اگر از 
متشابهات برآورده داخل مُجمَل يا مشکل ساخته شود گنجایش دارد. واه سبحائه اعلم بحقيقة 
الحال. 

۶۴ 

مکتوب شصت وچهارم به حضرت مخدوم زاده های کبار جامع 

الاسرار والعلوم خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم سَلَمَمَ 
له تعالی سبحانه و آبقاهما در فنای اتم که مربوط به زوال عین و اثر 
است با تحقیق وجود واجب سبحانه و بیان زوال عدم از ممکن و 
بقای ثبوت و عروجات آن با دیگر دقائق غامضه 

فنای آتم وقتی متحقّق شود که زوال عين و آثر از فانی حاصل گردد و نامی و نشانی از وی 
نماند. سوال حقیقت ممکنات چون آعدام باشند که به اضافت امتیاز یافته مجالی به اسماء وصفات 
واجبی جل سلطا گشته اند چنانچه در مکاتیب تحقیق اين معنی نموده ایم. لازم می آید که بر 
تقدیر این فنا نامی و نشانی از عَدم که حقیقت اوست در ممکن باقی نماند و جز وجود صرف 
هیچ نبود زیرا که زوال یکی از دو نقیض مستلزم حصول نقیض دیگر است تا ارتفاع نقیضین لازم 
نیاید و وجود نزد صوفیه عین واجب است تعالی با از آخص صفات اوست سنبحاتّه و بر هر تقدیر 


۱۳۳۷ 


عین واجب است تعالی یا از اخص صفات ذاتیه او است سبحانه , بلکه نقیض عدم ظلی است از 
ظلال آن و عکسی است از عکوس آن ؛ بالجمله هر وجودی که عدم در طرف او افتد از مظان 
امکان است و احتیاج عدم که نقیض اوست دارد صفات واجبی جَل شانه اگرچه از داثره امک‌ان 
خارج اند اما چون احتیاجی به ذات واجبی دارند تقالی و اعدام متقابله هر کدام را ثابت است از 
شوب امکان بیرون نیستند و هميشه احتیاج به ذات تعالی دامن گیرشان است اگرچه قدیم اند و 
از ذات واجب تعالی منفک نه نفس احتیاج دلیل امکان است اگر احتیاج به غیر است نقص و 
امکان کامل دارد و داخل دائره امکان است و اگر احتیاج به غیر نیست بوثی از امکان دارد اگر 
داخل دائره امکان نبود چنانچه صفات واجبی تعَالی که کمال اين ها دون کمال ذات است تعالی 
وتَقَدْس پس وجوب مطلق مرذات را تعّالی وَقَدْس متحقق شود که از مَّظَنه نقص و شائبه قصور 
مُنزه و مبرا است و صفات واجبی تعَالی هرچند قدم در دائره وجوب دارند اما چون محتاج به ذات 
اند وجوب شان دون وجوب ذات است تعالی چنانچه وجودشان دون وجود ذات است تعالی چه 
وجودشان را عَدّم نقاضت دارد که عَدّم علم و دم قدرت باشد مثلاً وجود ذات را تعَالی وَتقدّس 
هیچ عَدّمی مقابل نیست و هیچ نقیضی متصّور نه اگر وٌجود واجب را تعالی عَدّمی از آعدام نقیض 
باشد محتاج بود به رفع آن نقیض و احتیاج از سمات نقص است که مناسب حال امکان است 
تقالی الّه عن ذلک غلو کبیرا . پوشیده نماند که در صفات واجبی جَل شانه از اطلاق لفظ امکان 
تحاشی باید نمود که مُوهم خدوث است و صفات الّه قدیم اند هرچند صفات واجبی واجب لذاتها 
تیستند. آما نظر به ذات واجب: خل شانه.واعی اند که از ذاث مشک تیستند و حاصل این معتی 
هرچند منجر به امکان است اما از توهُم حدوث خالی است و عدم حصول نقیض که عدم باشد مر 
وجود واجب را تعالی کشفی است و شهودی اگر چه به صورت استدلال نموده آید در رنگ آن 
که بر بدیهی تنبیهی به صورت استدلال آرند بر سر اصل سخن رویم و در جواب سوال گویم که 
بعد از زوال عدم از ممکن بر تقدیر فنا غیر از وجود چیزی دیگر در وی نمی ماند و به جز ثبوت 
و تحقق نصیب او نمی باشد که عدم به عين و اثر از وی منتفی گشته است لیکن این آن وجود و 


ثبوت است که ممکن را در مرتبه وهم و حس ابت گردانیده است و آثار را بر وی مترتب 
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ساخته و مرآت کمالات مرتبه حضرت وجوب تالی و تقدس بعد از زوال عدم گشته و در رنگ 
عدم زائل ذات و حقیقت ممکن شده و این ثبوت پیش از زوال عدم از صفات عدم بوده است که 
آن را در مرتبه حس و وهم ثابت گردانیده و الحال همان ثبوت بعد از زوال عدم ناثشب مَناب او 
گشته ذات ممکن آمده و صفات را به خود منتسب داشته و کارخانه عدم به وی برپا مانده و اين 
کارخانه که به نیابت عدم بوده است تا به حدی برپاست که نقیض آن ثبوت برجاست و امکان را 
بقا است وچون معامله از نقیض بوت بالا رود و وجود را تقابل نماند بلکه عدم را مجال تقابل او 
نبود و امکان را اصلاً گنجایش نباشد در این وقت کار و بار دیگر است و دمساز و غمگسار 
دیگر سر آو آدنی اين جا باید جست تا ه رکه شوب امکان و مجال عَدّم است اگرچه به نقاضت 
باشد داخل قاب قوسین است وچون امکان و عدم به کلیّت رخت خود بربستند و کوس رحلت 
زدند کمالات آوآدنی در پیش است نه به آن معنی که در اين وقت ممکن ذات واجب گردد تعالی 
بلکه قیام او به ذات بَحت تعالی ثابت می گردد و قیام که به ظلی از ظلال ذات بوده تقالی زائل 
می شود+ کسی کو در خدا گم شد خدا نیست * قیام اين عارف به ذات واجب الوجود تعٌالی در 
رنگ قیام صفات اوست تعالی به ذات او سبحانه بلکه قیام او به مرتبه است که آن جا از صفات 
هیچ ملحوظ نیست هرچند صفات را از ذات تعالی انفکاکی نیست لیکن قیام صفات آزلی و آبدی 
است و قدّم دارد و قیام او آَزلی نیست و به داغ حدوث متسم اما صفات او را نقائض هست که 
آعدام باشند مثلاً عَدّم علم وعدم قدرت و معامله اين عارف از نقاضت آعدام بالا رفته است 
چنانچه تحقیق یافته پوشیده نماند که معامله چون از نقاضت عَدّم بالا رود وأجوب متحقّق گردد و 
ممکن واجب شود و آن مُحال است گوئیم واجب وقتی گردد که وجود خارجی پیدا کند و ممکن 
را جز در مرتبه وهم و حس ثبوتی نیست وّجوب وجود از کجا متصوّر شود. از این بیان فرق 
دیگر در میان قیام صفات و قیام عارف پیدا شد که قیام صفات به اعتبار وجود خارجی است و 
قیام عارف به اعتبار وجود وهمی اگرچه ثبات و تقرر دارد و مدا آثار است باید دانست که بقای 
آنا از عارف تا بقای عدم است که حقیقت اوست وچون عدم زائل گشت آنا را موردی نماند که 


بر آن اطلاق نموده آید معاملات ثبوت بعد از زوال عدم اگرچه طویل الذّیل است و ثبوت هرچند 
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ذات ممکن گشته اما کلمه آنا را آن جا موردی نیست گوئیا وضع لفظ آنا از برای حقیقت عدمیه 
بوده است که از حقیقت ثبوتیّه نفرت داشته. بلی جزو أعظم در ممکن عَدّم است و ممکن از عدم 
ممکن گشته است و کارخانه ممکن از عَدم پُهن شده احتیاجی که در ممکن است از دم آمده 
است و حدوثی که دامن گیر امکان است هم از عَدّم هویدا گشته اگر کثرتی درممکن است هم از 
راه عَدّم است و اگر امتیاز است هم از راه وی است وجود در حق ممکن مستعار است و آن هم 
به تخیّل و توهُم است اگرچه ثبات و استقرار دارد بدانند صفاتی که به ذات واجبی جل سلطانه 
قیام دارند ذات عَرَشاْه به تمامه به رنگ هر یک از آن صفات ظهور می فرماید نه آن که چیزی 
از ذات متصف به صفتی بود و چیزی دیگر متصف به صفت دیگر چه در آن حضرت تبعّض و 
تجزّی نیست بسیط حقیقی است هر حکمی که آن جا اثبات نمایند به اعتبار لت است چنانچه 
گفته اند ذات الّه تغالي کلّه علم و کل اراد ور کل فُدرةٌ و قیامی که عارف را به ذات واجبی جَل 
ملظ نی سا اعظه اسماه و ات تفن شوه توا وف رام که کلست هتکن اج 
می برآید و برعکس مّرایای دیگر به تشخّص او مرَتیّت خود را وا می نماید فهم من فهسم + 
قیامت میکتی سعدی بدین شیرین سخن گفتن * مُسلّم نیست طوطی را بدورانت شکرخائی * 
این طور ظهور که مرآت به کلیّت به رنگ صورت برآید اگر عارف را بعد از فنای اتم بقائی به 
آن ظهور پیدا شود آکمل تعیّنات او خواهد بود که وجود مَوهُوب خقّانیست که به ولادت ثانی او 
را میستر گفته است و این تعین با وجود حدوث و امکان شون ناشنی از مرتبه جمم است بر 
تعیّنات دیگر که نه از این مرتبه ناشی اند مزیّت و فضل دارد در رنگ مزیت و فضلی که حروف 
و کلمات قرآنی را است بر حروف و کلمات دیگر هرچند هر دو به حدوث و امکان متسم اند. 
ابلهی بود که از ظاهربینی این تعیّن را به آن تعیّنات دیگر برابر بیند و این حروف و کلمات 
قرآنی را به آن حروف و کلمات دیگر مساوی داند. از اين جا فضل عارف دریاب و مَرْیّت او بر 
دیگران مثل مزیّت کلام خدا عَرَجَل بر کلام دیگران قیاس نما. بیت هرکس افسانه بخواند افسانه 
ات هاو آنکه دیدش تخود داد اسش: #مویان که معمد رسرل ابه ضلي اه غلیه و آلنه 


وسلّم را بُشر گفتند و در رنگ ساثر بشر تصور نمودند ناچار منکر آمدند و صاحب دولتان که او 
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را علیه الصلوَةَ وَالسلامُ به عنوان رسالت و رحمت عالمیان دانستند و از ساثر ناس ممتاز دیدند 
به دولت ایمان مشرف گشتند و از اهل نجات آمدند. تنبیه در ادای بعضی از مطالب دقیقه که به 
دنو ضفات »و اجتی عل شانه تعلق دارة بهواسطه ی سنندان غبارت الفاط مضه صنات 
ممکن که مستلزم نقص و قصور است آورده می شود آن الفاظ را از ظاهر مصروف باید داشت و 
جناب قدس خداوندی را جَل سلطائه از جمیع صفات نقص و سمات قصور منزه و مبرا باید 
دانست و اطلاق بعضی الفاظ که در شرع به آن حضرت جل شانه وارد نشده است به تقلید 
مشایخ عظام به طریق تجوز نموده می آید مثل مراتیّت و غیرها از آن ترسان و لرزان است. ریا 
ا تواخدتاً ان سیتاً آو أخطآن. اگر گویند از لفظ تجلی و ظهور ظنّی و امشال آن ها که در 
عبارات تو واقع می شود لازم می باعل وجود در مراتب ظهورات چنانچه مشایخ دیگر گفته 
اند و حال آن که تو انکار تنل وجود می نمایی وجه آن چیست گویم که تنل بر تقدیری لازم 
می آید که مظهر را عين ظاهر می گوییم چنانچه دیگران گفته اند اما اگر عين نگویم تنزل چرا 
باشد و مختار اين فقیر عَدم غیت ظاهر است با مظهر وال سبحانه الق 
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مکتوب شصت وپنجم به مولانا صفر احمد رومی در آن که بعد از 

بقای ذات ؛ عارف را هر صفتی از صفات و هر لطیفه از لطائف به 
کلیّت ذات او می بر آید 

عارف کامل تام المعرفت را بعد از بقای ذات چون صفات و اخلاق کامله عنایت فرمایند هر 
صفتی از آن صفات متصف به عنوان کلیّت ذات او خواهد برآمد نه آن که بعضی از ذات متصف 
به صفتی باشد و بعضی دیگر متصف به صفت دیگر مثلاً ذات او به تمامه علم خواهد بود و به 
تمامه بصر و به تمامه سمع خواهد بود چنانچه محققان صوفیه در صفات واجبی جل شانه گفته 
اند که ذَاتٌ له تقالی کل علم و کل قدرةٌ و کل سمع و کل بَصٌَ مثلاً از اين جاست که مومنان 
حق سبحانه را در بهشت بی جهت خواهند دید که به کلیّت خود بصر خواهند بود و چون تمام 


بصر باشند جهت را چه گنجایش باشد گفته اند که آن چه عوام مومنان را بَعدالل ۶ آاشعم و 
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آخرت سس خر هلق ارلای کر ای موسام ان هرا میس عراهلر یود که یه رها 
نقد این ها است نسیه این ها از این جا قیاس باید کرد. قیاس کن ز گلستان من بهار مرا * ذیک 
فضل اله تیه من بُشاءٌ واه ذوالفْضل العظیم و همچنین هر لطیفه از لطائف آن عارف در این 
وقت به رنگ کلیّت او می برآید و به تمامه عارف لطیفه روح می گردد و به تمامه لطیفه قلب 
می شود. وعلی هذاالقیاس ساثرالطاتف الانسانیّة من اللفس الناطقّة والسر والخْفی والاخفی. و هم 
بر اين منوال است هر جزو از آجزای او و هر عنصری ازعناصر او که حکم کل پیدا می کند. مثلا 
عارف تمامی خود را عُنصر خاک می یابد و تمامی عنصر آب تصور می نماید وچون لطیفه قلب 
که حقیقت جامعه است به رنگ کُل منصبغ می گردد و تعلْقی که او را به مُضغه قلبیه بوده زاشل 
می شود و مُضغه این زمان خالی می ماند و در رنگ جسد بی روح می نماید و چنان متخیّل می 
گردد که در اين رفت و آمد گردی از اين راه به وی نرسیده است و او بر صرافت اصلی خود 
است در رنگ آن که در دیگ پخته دانه خام بر صرافت اصلی بماند نه حرارتی از آتش در وی 
تاثیر کند و نه رطویتی از آب به وی رسد. غْایةٌ ما فی الاب بعد از رفع آن تعلّق و بعد از خلو 
منصبغ به رنگ سائر اجزا می گردد و در رنگ اجزاء دیگر حکم کل پیدا می کند. 
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مکتوب شصت وششم به محمد مقیم قصوری در جواب سوال او از 
معنی آلمجاژ قنطرة الحَقیقة 

اخوی محمد مقیم پرسیده بود که آلمَجاز قَنطرةّ الحقيقة به چه معنی گفته اند. بداند که مجاز 

ظل حقیقت است که از ظل به اصل شاهراه گشاده است مگر به اين اعتبار گفته اند من غرّف" 

نفسه فقد رف ربه چه معرفت ظل مستلزم معرفت اصل است زیرا که ظل بر صورت اصل خود 

کائن است پس سبب الکشاف اصل بود لآن صور؟ الشیء ما پتکشف به لک الشیء لیکن بدانتد 

که ألمَجَاز قنطرة الحقَة بر تقدیری است که گرفتاری به مجاز در میان نیاید بلکه به نظرة ثانیسه 


نکشد نظره آولی است که قنطرة حقیقت است که مخبر صادق آن را اللظرة الاولی لک فرمسوده 
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است علیه وعلی اله الصلوَةً والسلامْ گوئیا به لفظ لک اشاره به حصول ایین دولت کرده و 
اگرعیاذاباله سبحَانه گرفتاری به مجاز در میان آمد بلکه به نظرة انیه کشید آن مجاز سد راه 
وصول حقیقت است قنطره چه بود ؛ بتی است که به پرستش خود می خواند و دیوی است که از 
حقیقت می گرداند. لهذا مخبر صادق علیه و علی اله الصوَةٌ والسّلامٌ نظرة انیه را مضر دانسته 
رد ان علیک فرموده کدام چیز مضرتر از آن بود که از حق باز دارد و به باطل گرفتار 
سازد و باید دانست که نظره اولی وقتی نافع است که به اختیار نبوده و اگر به اختیار بود حکم 
نظره ثانیه دارد کریمه قل للمْوْمنین یَفْضوا من آبصارهم در اثبات اين مطلب کافی است ابلهان 
صوفیه خام معنی این عبارت را نفهمیده غلط کرده گرفتاری ها به صور جمیله پیدا کنند و به 
عشوه و دلال اين ها فریفته گردند به طمع آن که آن را وسیله وصول به حقیقت سازند و معراج 
حصول مطلوب نمایند کّا این خود سد راه مطلوب است و حاجزخصین مقصود . باطلی است که 
در نظرشان مزین گشته است و در غرور حقیقت افتاده جمعی از این ها حسن و جمال این صوّر را 
حُسن حق دانسته جل شائه گرفتاری به اين ها عين گرفتاری به حق می دانند و مشاهده آن ها را 
مشاهده حق می انگارند بعضی از اين ها گفته اند امروز چون جمال تو بی پرده ظاهر است *# در 
حیرتم که وعده فردا برای چیست *# تعَالی له عم یقولون لوا کبیرا حق را سشبحانه ایین کوته 
نظران چه گمان برده اند و حسن و جمال او را چه تصور نموده مگر نشنیده اند که اگر فرضا 
تاری از موی حورای بهشت که از مخلوقات وی است سبحانه در دنیا افتد از اضاءت و اشراق 
آن موی هرگز در دنیا شب نیفتد و ظلمت نشود و قصه سوختن کوه طور و پاره پاره شدن آن به 
یک تجلی جَل ولا و افتادن و بی هوش گشتن کلیم اه علی تبیا رَعّیه الصلوة والسلام از آن 
تجلی به آن منزلت و قرب به نص قرآنی ثابت شده است و اینان با این بی خردی همه وقت بسی 
پرده حق را بینندگانند و به وعده ریت اخروی عجب کنندگان . لد استکیّروا فی آتشیهم وعتوا 
عتو کبیراً علماء اهل سنت وجماعت شکراله تالی سَعَُمٌ جانها کنده اند و به براهین نقلی بر 
مخالفان اثبات رژیت اخروی کرده اند که غیر از اهل سنت از فرق مخالفه هیچ کس چه از ملیین 
و چه از غیر ملیّین به رژیت حق جل وغل قائل نیست بلکه آن را محال عقلی می انگارند واهل 
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سنت هم آن را بلاکیف گفته اند و مخصوص به آن نشأة داشته و این بُوالهُرسان در این نشأة 
فانیه حصول این دولت قاهره را تصور نموده اند و به خواب و خیال خود خورسند گشته ربا ات 
0[ وهبیء لنا من آمرتا رشدا. والسلامٌ قلی من اب الهٌدی والتزم مَُبَعَةّ المصطفی 
علیه وعلی اله الصَلوات والَسلیمّات نها و اکمله. 
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مکتوب شصت وهفتم به مير منصور در حقیقت کائنات و فرق 
میان مکشوف حضرت ایشان و صاحب فتوحات 

این عرصه کائنات که معاين و مشاهد و منبسط و مسطح و طویل و عریض متخیل می گردد 
نزد حضرت شیخ محی الدین بن العربی و تابعان او حضرت وجود است که جز او در خارج 
موجودی نیست و آن وجود ذات حق است سبحانه که آن را ظاهر وجود نامند که به واسطه 
انعکاس و تلبّس صوّر علمیّه متکثره که آن را باطن وجود می گویند و معیّر به اعیان ثابته اند آن 
وجود که بر وحدت و بساطت خود است متکثر و منبسط و طویل و عریض در تخل می در آبد 
می فرمایند که مشاهد و محسوس همه چه عوام و چه خواص در آن صفحه در کسوت کونیه و 
در صوّر و آشکال متمایزه حضرت حق است سبحانه که عوام را متوهّم به عالم می گردد و عالم 
اصلا از خانه علم بشروان تامکه گام پوس از ونخوه عاروجی تافته ککوس ان صر ر غلمم اس 
که در مرآت حضرت وجود ظاهر گشته نمودی در خارج پیدا کرده و عوام را در توقم رجود 
خارجی خود انداخته لمولوی جامی علیه الرحمة رباعی مجموعه کون را بقا نون سَبّق # کردیم 
تصفح ورقٌا بعد وَرق * حقا که ندیدیم و نخواندیم درد * جز ذات حق و شیون ذاتیه حق * و آن 
چه مکشوف و معتقد این فقیر است آن است که اين عرصه ؛ عرصهء وّهم است و ایین صَوّر و 
آشکال که در آن عرصه است صوّر و اشکال ممکنات است که به صنع خداوندی جَل سْلطانه در 
مرتبه حس و وهم ثبوتی پیدا کرده است و اتقان یافته و هرچه مشهود و محسوس است در این 


صفحه از جنس ممکنات است هرچند بعضی از سالکان را آن مشهود متوهم به واجب گردد و به 
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عنوان حقیقت ظاهر گردد اما فی الحقیقت از افراد عالم است و اوتعالی وراءالوراء است و از دید 
و دانش ما جدا است و از کشف و شهود ما منزه و مبرا است. خلق را وجه کی نماید او # در 
کدام آئینه در آید او * غُایّة ما فی البّاب اين عرصه متوقمه ظِل آن عرصه خارجیه است که 
شایان مرتبه حضرت وجود است تقالی وَتَقَدّسٌ چنانچه وجود این مرتبه , ظل وجود آن مرتبه 
است و این مر تبه وهم را اگر به اعتبار آن که ظل مرتبه خارج است . خارج کوتز گنجایش دارد 
چنانچه به اعتبار وجود ظلی او را موجود نیز گویند و این عرصه وهم در رنگ عرصه خارجی 
نفس الامری است و احکام صادقه دارد و معامله ابدی به آن مربوط است چنانچه مخبر صادق از 
آن خبر داده است عَلیه وعلی اله الصوةٌ والسلامٌ ملاحظه باید نمود که از اين دو مکشوف کدام 
کی تیه تاش اقداو تلا بعل ساطانه آفزی و الیش او یه ات فلین ار تعالی اولی .و 
آنسب است و از اين دو کدام مناسبت به بدایت و توسط حال دارد و کدام مناسب حال انتها است 
سال ها این فقیر معتقد مکشوف اول بوده است و احوال عجیبه و مشاهدات غریبه در آن موطن 
گذرانیده و حظ های وافر در آن مقام حاصل کرده آخرالامر به محض فضل خداوندی جل شانه 
معلوم گشته که هرچه دیده شد و دانسته شد همه غیر حق است سبحانه که نفی آن لازم است 
وبِعد لیا والّنی به کرم خداوندی جل شائه معامله از نفی به انتفاء آمد و باطلی که خود را به 
حق وا نموده بود از دید و دانش فرو ریخت و گرفتاری به غیب الغیب حاصل گشت و موهوم از 
موجود جدا شد و قدیم از حادث متمیز آمد که حاصل مکشوف ثانی است. للمّْلف رباعی در 
عرصه کائنات با دقت فهم ## بسیار گذشتيم به سرعت چون سهم ۶ گشتيم همه چشم ندیدیم درو 
#۶ چز ظل صفات آمده ثابت در وهم # آلحمد له اآزی هدانا لهُذا وم کت لنهتدی آوتاآن خدانا 
له لقد جات رل ربنا بالق والسلام 


۶۸ 
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مکتوب شصت وهشتم به فقیر محمد هاشم کشمی در تحقیق 
مرتبه وهم که عالم در آن مرتبه نمود و وجود دارد وَمَایْناسبٌ ذلک 
عالم را که موهوم می گوئیم نه به آن معنی است که عالم منحصوت و مجعول وهم است 
چگونه منحوت وهم بود که وهم نیز از جمله عالم است بلکه به آن معنی است که عالم را 
حضرت حق سبحانه در مرنبه وهم خلق فرموده است و هرچند وهم در آن وقت به وجود نیامده 
بود امّا در علم له سبحانه بوده و مرتبه وهم عبارت از نمود بی بود است در رنگ داشره که از 
نقطه جواله در وهم ناشی گشته است که نمودی دارد بی بود ؛ حکیم مطلق جَل سلطائه عالم را 
در این مرتبه خلق فرموده نمود محض را ثبوت و ثبات بخشید و از غلط به صحت آورد و از 
کذب به صدق کشید و نفس الامر ساخت أوللک یبد له سَیّاتهم حَسنات مرتبه موهوم عجب 
مرتبه است که آن را با موجود هیچ مزاحمتی نیست و هیچ تدافعی نه و هیچ جهتی از جهات با 
وی اثبات نمی نماید و هیچ حدی و نهایتی او را پیدا نمی کند . دائره موهوم را با نقطه جواله 
موجوده هیچ جنگی نیست و هیچ جهتی از جهات این را با او ثابت نه و نه هیچ نهایتی این نقطه 
را به حدوث این دائره پیدا نتوان گفت که نقطه در یمین دائره است یا در شمال قَدام است یا خلف 
فوق است يا تحت . ثبوت این جهات مرآن دائره را نسبت به آن اشیاء است که در مرتبه او 
ثبوت دارند اما چیزی که در مرتبه دیگر کائن است دائره را با وی از اين جهات هیچ ثابت نه و 
نیز اين نقطه را به حدوث این داثره هیچ حدی و نهایتی پیدا نشده است و بر صرافت حالت سابق 
خود است وله المتّل الاعلی . از اين بیان و از اين تمثیل حال عالم با صانع عالم جَل شائه دریاب 
که او را سبحانه به ایجاد این عالم حدی و نهایتی حاصل نشده است و جهتی از جهات کائن 
نگشته اين نسبت آنجا چگونه متصوّر گردد که در آن مرتبه لیا از اینان نامی ونشانی نیست تا 
تصور نسبت نموده آید بی دولتان چند از کوته نظری حصول این نسبت و ثبوت این جهات را در 
حق صانع عالم جل شائه نسبت به عالم تصور نموده نفی رویت واجب تعالی نصوده اند و آن را 
محال انگاشته و جهل مرکب و تصدیق کاذب خود را بر کتاب و سنت تقدیم داده گمان برده اند 


که اگر حق جَل وَعَلا مرئی شود البته در جهتی از جهات خواهد بود از رائی و آن مستلزم حد و 
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نهایت است ازتحقیق سابق معلوم گشت که حق را سبحانه با عالم از این نسبت هیچ ثابت نیست 
رویت أثبات کنند يا نه , رویت بود و جهت نبود چنانچه تحقیق این معنی خواهد نمود مگر 
ندانسته اند که اين محظور در وقت وجود عالم نیز کائن است زیرا که در اين وقت صانع تعالی 
از عالم در جهتی از جهات او خواهد بود و آن مستلزم حد و نهایت است و اگر در جمیع جهات 
عالم گویند حد و نهایت را چه خواهند گفت که لازم ورائیّت است و نیز فساد جهت به واسطه 
استلزام نهایت است و آن خود لازم است. خلاصی از اين مَضیق در اختیار قول صوفیه است که 
عالم را موهوم گویند و از اشکال جهت و نهایت وارهند و در موهوم گفتن هیچ محظوری لازم 
نمی آید که آن در رنگ مو جود احکام صادقه دارد و معامله ابدی تنقمات و تعذیبات سرمدی به 
وی مربوط است آن موهوم دیگر است که سوفسطائی بی خرد به آن قائل است که آن اختراع 
وهم و تراش خیال است شنان مایتهماه پرستن اض تن رو و گوئیم که دائره موهومه را که 
ناشی از نقطه جوّاله است با آن نقطه هیچ جهت ابت نیست و آن نقطه بیرون از جهات اوست که 
اگر فرضاً آن دائره به تمامه بصر گردد و هر آئینه آن نقطه را بی جهت خواهد دید که جهت در 
میان اینها مفقود است و در مانحن فیه اگر رائی تمام بَصر گرده و حق را جَل وعَا بی جهت بیند 
چه محظور لازم آید در بهشت مومنان تمام بَصَر گشته خواهند دید وهیچ جهت ثابت نخواهد بود 
اولیا را به حکم تخلن باخلاق اثه در دنیا این دولت حاصل مسی گرده و تمام بر می گرذتد 
هرچند رویت نبود که مخصوص به آخرت است اما حکم رویت دارد اینکه گفتم که به حکم 
تخلق باخلاق اه زیرا که در واجب تعالی فرموده اند که ذنّه تقالی کل بَصراً و کله سمع و له 
علم و متخلقان را از اين اخلاق البته نصیب است هرصفت ایشان نیز درآن مقام به رنگ کیت 
ایشان می برآید همه بصر می گردند فا و.ساتر غوفتان رانذر آغرت این نسیت کرامت فزموده 
دی لت بویت مق و خواهند ساخت ان شاءاله تعالی و هیچ محظوری و اشتباهی بر این تقدیر 
لازم نیست وال سبحانه اعلم وبِحيقَة الحال. 


۶٩ 
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مکتوب شصت و نهم به قاضی موسی شوحین در ترغیب التزام 

شریعت و صحبت ارباب جمعیت 

بُعد آلحمد و الصلوة و تبلیغ الدَعوات می رساند که احوال فقراء این حدود مستوجب حمد 
است. صحیفه شریفه که به مصحوب درویش رحم علی مرسّل داشته بودند رسید خوشوقت 
ساخته . سلامت و با استقامت باشند طلب نصائح اندراج یافته بود. مخدوما آلنصيحة هی الدین و 
تَابعَة سیّدالمرسلین علیه وعلیهم الصَلوات والتسلیمات غَایة ما فی الاب متابعت را اقسام است 
یک قسم آن اتیان احکام شرعیه و باقی اقسام را فقیر در مکتوبی که بعضی از محبّان نوشته 
انبت به تفضیل ذ کر نموده انت خواهم گنت آن شاءانه تعالی که قل آن:را به قما فرستند: 
بالجمله مدار افاده و استفاده این طریقه بر صحبت است به گفتن و نوشتن کفایت نمی شود 
حضرت خواجه نقشبند فرموده اند قدس ۱ که طربقه ما صحبت است و اصحاب کرام به دولت 
صحبت خیرالبشر عَلیه وعلیهم الصوَات والتسلیمّات از اولیاء امت افضل آمدند که هیچ ولی به 
مرتبه صحابی نرسد اگر چه ویس قرنی باشد. آلَستّول من الاخوان لدع بسْلامَة الایان ربا 
اتتا من دنک رَحمة وقبیء لنا من آمرنا رزشداً . رحم علی وّرق خود گردانیده است و به اصلاح 
آمده است حضرت حق سبحانه استقامت دهد. والسلامٌ 

۷۰ 

مکتوب هفتادم به مولانا اسحاق ولد قاضی موسی در تحربض بر 

صحبت اریباب جمعیت 

امد ثه و لام ی عبّادهالذین اصطّی. مکتوب شریف که به مصحوب رحم علی درویش 
مرسل داشته بودند رسید چون منبی از ذوق و شوق بوده مسرت بخشید و در کاغذ علیحده 
واقعه که رو داده بود نوشته بودند از مطالعه آن فرحت بر فرحت انجامید ایین قسم واقعات 
مشراته انقسع اند کساه که از ره فعل ایشتوار کیش یه قوش رسد آمرو که نذا رکب 
تقصیر ممکن است فرصت را غنیمت باید شمرد و به تسویف و تاخیر نباید انداخت حضرت 


خواجه احرار قدس سره فرموده اند که جمعی از درویشان بودیم سخن از ساعت مرجٌوه که در 
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روز جمعه ودیعت نهاده اند در میان آمد که اگر میسر شود در آن ساعت حضرت حق سبحانه 
وتعالی چه باید طلبید هرکسی چیزی گفته چون نوبت به من رسید گفتم صحبت ارباب جمعیت 
باید طلبید که در ضمن آن جمیع سعادات میسّر است بعضی از مکاتیب را نقل گرفته به 
مصحوب رافع فرستاده است حضرت حق سبحانه وتالی منتفع گرداناد و دیگر اخوی شیخ کریم 
الدین چندگاه است که آمده اند شاید از احوال خود به شما نویسند از دوستان توقع دعاست. ریا 
آتمم لنا نورتا وآغفرلنا انک علی کل شیم قدیر والسُلام علی من ابع الفُدی والزم مَبْعَة 
المْصطفی علیه وعلی اله الصلوّات والَسلیمّات: 


۷۱ 
مکتوب هفتاد و یکم به جناب پیرزاده خواجه محمد عبداللّه در 

تمیز میان حقائق موهوم که عالم است و میان موجود حقیقی که 
صانع عالم است 

و له المثل الاعل ؛ نقطه جواله که داثره از وی در وهم ناشی گشته است چنانچه در خارج 
موجود است در وهم هم موجود ؛ لیکن آنجا بی روپوش نمود دائره است و اینجا به این روپوش 
و موجود در خارج و در وهم نه به آن معنی است که در هر مرتبه وجود علیحده دارد کلّا بلکه 
یک موجود است هم در خارج و هم در وّهم که آنجا بی روپوش دائره است و اینجا با روپوش و 
اين دائره موهومه که در وهم نمودی دارد بی بود که از غلط حس پیدا گشته است اگر آن را در 
آن مرتبه گردانند و ثبات تقرر دهند و نمود بابود سازند هرآئینه از غلط حس خواهد برآمد 
ونفس الامر خواهد گشت و احکام صادقه پیدا خواهد کرد پس این دائره را در وهم حقیقتی است 
و صورتی . حقیقتش همان نقطه جواله است که به آن برپاست و صورتش همان داثره است که 
ثبوت و ثبات پیدا کرده است این صورت هرچند عین آن حقیقت نیست که صفات و احکام 
متمایزه دارد اما از حقیقت دور نیست و جدائی ندارد حقیقت است که خود را به اين نمود متخیّل 


گر دانیته اسکات خوقشر آم باشت گهسر دلیراخ + گفته آید در حدیث دیگران. حضرت شیخ محی 
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این ین القریی قرش سر مور این شاج گزید آن فعت فلت ان عی و اسف فلت اند نی و ام 
شینت فلت به حَق من وجه و خلق من وجه و ان شنت قلت بالتحیر لدم لمیر یناه میکن بایید 
دانست که اين تمیز در میان صورت و حقیقت هرچند در وهم است اما چون صورت در آن مرتبه 
به ایجاد خداوندی جَل سلطانّه موجود گشته است و ثبات و تقرر پیدا کرده هر آئینه نفس الامری 
شده و تمیز نفس الامری حاصل ساخته بلکه به طریق ظلیّت موجود خارجی گشته ؛ چه وجود 
صورت . چنانچه ظِل وجود حقیقت است مرتبه نمود , بعد از حصول بود . ظل خارج آمده ؛ پپس 
تمیز در میان حقیقت و صورت چون که نفس الامری بلکه خارجی شده حمل یکی بر دیگری 
ممتنع گشت و یکی عین دیگری نیامد و آنکه عين گفته است زیاده بر تمیسز وهسی نفهمیده و 
وراء امتیاز علمی ندانسته سبحان ال مرتبه وهم به واسطه ایجاد خداوندی جٌل شائه که در آن 
مرتبه واقع شده است خارج گشته است و نفس الامر آمد و وراء علم و خارج که متعارف است 
گشته و چون این مرتبه خارج آمده است ناچار در وی مرتبه وهم را جدا نموده و نقطه جراله 
موجود خارجی گشته و دائره که از آن ناشی است موهوم نام یافته عجب معامله است صورت 
که از حقیقت ناشی است و هرچه دارد از حقیقت دارد و هیچ جدائی او را از حقیقت نیست به زور 
او را از حقیقت جدا ساخته اند و از توهم به تحقق آورده اند و متمیز وهمی را خارجی گردانیده 
اند کریمه صنع اه ای آنّن کُل شٌیء را اینجا ملاحظه باید کرد که لاشی محض را به قدرت 
کامله خود شیع گردانیده است و دانا و بینا و قادر و مرید ساخته . بزرگی گوبد چونکه او شد 
گوش وچشم و دست و پای+ خیره ام در چشم بندی خدا + چشم بندی چه گنجایش دارد زیرا 
که چشم بندی در جائی ثابت است که غیر واقع را واقع نماید اینجا قدرت خداوندی جَل شانه 
غیر واقع را واقع گردانیده است و احکام کاذبه را که در آن مرتبه کائن بوده صادقه ساخته . 
شیخ می فرماید: لدم ایهم و حال آن که در میان عبد و رب پنجاه هزار ساله راه است که 
۳۳۳1 تعرج ایک ولروح اه فی بوم گان مقدا سین آلف سة اشاره بسه آن است و شیغ 
خود نیز به اين دوری راه معترف است از اینجا است که به حبرت قائل گشته است. ساده لوحی 


۱ 1 بخ 2 ی 
از دوری این راه حق را سبحانه بعید نه انگارد و از خود دور نیندازد . فانه سبحانه قربب بل 


۱۳۴۰ 


آقرب ۳ العبد من نفس العبد بلکه اين بعد به اعتبار درک و معرفت است نه به اعتبار مکان و 
مسافت . نقطه آخر دائره نزدیکترین نقطه ها است به بدا داثره لیکن چون پشت او را به جانب 
مبداً ساخته اند و روی او را به طرف دیگر گردانیده اند ناچار یافت او با وجود قرب از مبدأ 
دور افتاده است و بعد از طی نقط مربوط گشته . ای کمان و تیرها پرساخته + صید نزدیک و 
تو دور انداخته + هرکه دور انداز تر او دورتر+ آزچنین صید است او مهجورتر + بلی تا 
شدتهای بُعد نکشد قدر دولت قرب نداند. ما صتَم اه سحائه هر خر والسّلام غلی من ام 
رم 

۷۲ 

مکتوب هفتاد و دوم به جناب خواجه حسام الدین احمد در آنکه 

تلوینات عسکر به ارباب جمعیت تمکینات است با جواب استفساری 
که در باب مولود خواندن نموده بود 

لحَمدٌ له و لام علّی عناده لین اصطفی. صحیفه شریفه و مّلاطفه منیفه که از روی گرم و 
شفقت نامزد اين فقیر ساخته بودند به مطالعه آن مشرف گشت له سبحَائه الحسد والمة که به 
صحت و عافیت اند و از تفقد احوال دوستان دور افتاده فارغ نیستند احوال و اوضاع فقراء این 
حدود مستوجب حمد است که در عین بلا عافیست است و در مٌظان تفرقه جمعیت فرزندان و 
دوستان که همراه اند اوقات شان به جمعیت است و احوال ایشان در ترقی و تزاید است عسکر 
در حق ایشان خانقاه مشخص است که در عین تلوینات لشکریان تمکین نصیب شان است و در 
عین گرفتاریهای شتی که از لوازم این موطن است گرفتار یک مطلب اند کسی را با ایشان 
کاری و نه ایشان را از کسی باری ؛ مَ ذلک مسلوب الاختبارند و به دولت خبس و قید گرفتار 
عجب حبسی است که رهایی را در عوض آن به جوی نخرند و طرفه قیدیست که اطلاق را از 
آن جا به پشیزی نستانند. لحم ثه سبخانه والة قلی ذلک و علی جُمیع نقمه العظّام. مخدوما 
مقصود از فرستادن کتابت به قرة العیئین اظهار حسرت بود بر فوت بعضی نعمت ها که در جُوار 


وطن حصول آن متوقع بود و در لشکر آمدن و صحبت داشتن آن جا مربوط به صلاح ایشان 


۱۳۳۱ 


است که ایشان اوضاع لشکر و لشکریان را بهتر می داند و نفع و ضرر این موطن را بیشتر می 
شناسد اندراج یافته بود که اگر بنویسی که از آفات محفوظ خواهند بود بيایند آلغيسب عنداله 
تعالی آمّا حَمَدا له سبحانه که از همراهان بکرم الّه سُبحانه با وجود کثرت اختلاط با ارباب تفرقه 
هیچ کس را تا این زمان آفت تفرقه نرسیده است و از مطلب باز نداشته دیگر در باب مولود 
خوانی اندارج یافته بود در نفس قرآن خواندن به صوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خواندن 
چه مضایقه است ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمه و تردید 
صوت به آن به طریق الحان با تصفیق مناسب آن که در شعر نیز غیر مُباح است اگر بر نهجی 
خوانند که تحریفی در کلمات قرآنی واقع نشود و در قصائد خواندن شرائط مذکوره متحقّق 
نگردد و آن را هم به غرض صحیح تجویز نمایند چه مانع است مخدوما به خاطر فقیر می رسد تا 
سد این باب مطلق نکنند بوالهوسان ممنوع نمیگردند اگر اندک تجویز کردند منجر به بسیار 


خواهد شد. قلیله بفْضی الی کثیره قول مشهور است والسلامٌ 


۷۳ 


مکتوب هفتاد و سوم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد در 
اسرار صفت حيوة که فوق علم است و در بیان آنکه علم چنانچه از 
صفات زائده است از شیُون غیرزائده است نیز وگذا سائرالصفات 
حضرت شیخ محی الدین بن العربی فُدس میره ومتابعان او که تدزلات خمس نوشته اند تعیٌن 
اول از اجمال حضرت علم اعتبار نموده اند و آن را حقیقت محمدی گفته اند غلیته و علعی ال 
الصوَات والسلیمات" و کشف این تعیّن را تجلی ذات دانسته و فوق اين تعیّن . لاتعیّن مسی دانند 
که مرتبه ذات بْحت است واحَدیّت مجرده از جمیع نسّب و اعتبارات . پوشیده نماند که فوق شان 
العلم شان الحيوة است که علم تابع اوست و او ام جمیع صفات است چه علم و چه غیر علم و چه 
علم حصولی و چه علم حضوری و اين شان الحيوة شانی است عظیم الشان ؛ شیون و صفات دیگر 


در جنب آن حکم جداول دارند نسبت به دریای مُحیط. عجب است که شیخ بزرگوار به ایین 


۱۳۳۲ 


مملکت وسیع سیر نفرموده است واز گلشنهای اين گل های علوم و معارف نه چیده و هرچند این 
شان به حضرت ذات غرشانه آقرب است و به جهالت و عدم ادراک آنسبت اما چون شائبه تنل و 
ظلیّت دارد از مظان علم و معرفت است تّل آوکثر در آن وقت که اين فقیر را به کرم الّه سشبحائه 
سَیری در آن شان عظیم افتاده بود در ته آن مقام به مسافت بعیده مشهود شده بود که شیخ آن جا 
کلبه دارد که در آن اقامت ورزیده است شاید در آخرها حظّی از این مقام فراگرفته باشد . بعد 
مسافت در اين طور بعدهای بی چون به دو اعتبار توان گفت تنگی میدان عبارت است يا صورت 
مثالی آن بعد بی چون در عالم مثال به بُعد مسافت مشهود است سْبحَاتک لا علم نا لا ما علْتنا 
انک آنت العلیم الحکیم والسامْ علی من اب الُدی.فصل بالخیر از اين بیان لازم آمد که علم در 
مرتبه حيوة که فوق اوست ثابت نبود چه علم حصولی و چه حضوری و چون در مرتبه حيوة ثابت 
نبود در مرتبه حضرت ذات عرْشانّه چگونه ثابت باشد که فوق الفوق است و چون علم ثابت 
نباشد نقیض او ثابت بود تقالی اه سبحانه عن ذلک غلواً کبیرا تفصّی از ایين اشکال مبنی بر 
معرفت دقيقه است که کم کسی از اولیاءاله به آن لب کشاده است. باید دانست که علم واجبسی 
جل شاه مثلاً چنانچه از صفات ثمانیه حقیقیه زائده است چنانچه اهل حق فرموده اند از شیون و 
اعتبارات ذاتیه غیر زائده است نیز و چون قسم اول از صفات زائده است بر ذات تعالی متعلق آن 
نیز ماسوی ذات است سْحَانّه عالّم باشد ماسوی يا صفات زائده واجبی جل سلطاه چه آنچه به 
داغ ظلیّت مُتسم گشته است و اسم زیادتی پیدا کرده شایان مرتبه مقدسه حضرت ذات تعالی و 
تقدس نبود و تعلق به آن جناب قدس پیدا نکند حصولی باشد آن علم يا حضوری اگر حضوری 
است نیز به ظلّی از ظلال حضرت ذات تعالی متعلق است اگرچه اتحادی در میان علم و عالم و 
معلوم پیدا کرده است . چه این مرتبه اتحاد نیز ظلّی از ظلال آن مرتبه مقدسه است نه عین آن . 
اگرچه جمعی گمان عینیت آن برده اند قسم دیگر که از شیون ذاتیه غیر زائده است متعلق آن 
یرت وت ستاو این تعالی و عرش ولاف اشت از ان کید ماسوی دارع سلطازبانی 
یا کتد.بالسمله غلمی, کف ان است تعلق. ان مقصور.به ماسوی. ذات انیت تعبالی و تقد و 


علمی, که زاند تیشت و هرد اعبار اشت تعلق آن متضو بر حضترت ذات است تعالی و تقدس و 


۱۳۳۳ 


علمی که در مرتبه حضرت ذات تعالی منتفی است همان علم زائد است که شایان آن مرتبه 
مقدسه نیست که ظل آن شان علم غیر زائد است از انتفای آن علم ثبوت نقیض آن که جَهل است 
لازم نیاید هرگاه علم که از صفات کامله است آنجا گنجایش ندارد نقیض آن که سراسر نقض 
است چه گنجایش دارد که در آن حضرت باریابد غاد مَافی اباب این هر دو نقیض از آن 
حضرت مسلوب بود و هیچ محظور نباشد عارفی گوید عرفت" بجمع الاضداد گوئیا به واسطه علو 
مرتبه آن مقام اقدس هیچ یکی از اين دو نقیض آنجا نمی رسد هرگاه جمیع نسّب و اعتبارات در 
آن حضرت مسلوب باشند علم و عدم علم که از جمله نسب اند نیز مٌسلوب باشند آن ممکن 
است که او را از نسّب و اعتبارات چاره نبود و جمع و رفع نقیض در وی نباشد . خالق نسب و 
اعتبارات منزه است از نسب و اعتبارات و قیاس غائب بر شاهد در ایین موطن ممتنع است یا 
آنکه گویم انتفاء علم خاص مستلزم عدم علم مطلق نیست بلکه مستلزم عدم علم خاص است که 
متضمن شائبه ظلیّت است بر این تقدیر هیچ محظور لازم نیاید و ارتفاع نقیضین نشود فافهّم. باید 
دانست که علمی که ازشیون ذات است تعالی هیچ مناسبتی ندارد و به علمی که از صفات زائده 
است اگرچه اصل این علم همان علم است چه صفت زائده ظل شان ذات است آنجا همه انکشاف 
در انکشاف است و حصول است در عين خضور . از عُل درجه آن جهل نمی توان در طرف او 
افتاد و به نقاضت او برنمی تواند برخاست به خلاف صفت علم که جهل آن را به نقاضت برپاست 
اگرچه وقوع آن غیرجائز و خطا است و این احتمال نقیض آن را باعث انحطاط او گشته است و 
از تعلق آن جناب قدس بازداشته چه احتمال نقیض کمال هرکمال که باشد آن را در آن حضرت 
گنجایش نیست. قدرتی که در آن مرتبه مقدسه أثبات نموده اند همان است که عجز در طرف 
دیگر او نیست به خلاف صفت قدرت که احتمال نقیض دارد اگرچه واقع نیست علی هَذاالقیاس 
جمیع الشتون والصفّات الواجبة تعالّت و تست و چون شان العلم را به صفة العلم هیچ مناسبت 
نباشد علم مخلوقات را به آن شان عظیم الشان چه نسبت بود و کدام مناسبت باشد وتعلّق آن به 
آن مرتبه مقداسه چگونه متصوّر بود مگر آنکه بنده نوازی فرمایند و انکشاف ناقص مخلوق را از 


نزد انکشاف خود جلاتی دهند و بعد از فناء اتم او بقاء اکمل از نزد خود بخشند در این وقت 


۱۳۴ 


تواند بود که تعلّق بی چون به آن مرتبه مقدسه پیدا کند و جائی برسد که صل از آنجا کوتاهی 

کند و بزینه اصل یه اصل الاصل واصل گردد. این خصوصیتی است که به بنی آدم مرحمت شسده 

است و راه ترقی بر ایشان گشاده است هم از اصل می گذرند و هم از اصل الاصل و جائی مسی 

رسند که اصل در رنگ ظل در راه میماند لک فضل اله بُوتیه من بُشاًء وال ذُوالفضل العظیم 
۷۴ 


مکتوب هفتاد و چهارم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد 

معصوم در شرح کلام صاحب فصوص در بیان تجلی ذات و تحقیق 
ورای خاص حضرت ایشان 

در آن باب و حسب الاتفاق این مکتوب شریف به اتمام نرسید. 

الحمد ه و سلامٌ علی عبّاده الذینَ اصطفی. ال الشیخ ابن الغربی قدس سره والتجلی من 
الذات ایکون ابصو رة المْتجلّی له فالمتجلّی له مارای سیوی وه فی مراة ۳ مارا الک 
وگن آن را را من مراة الق و الشان الذاتی آلذی ظلهٌ الاسم الراد اذی شو بدا 
تین المتجلّی له فان کل ایسم راد هر مب ین من تعینات المَخلوقات اصلا فی ارب َبة ال 
وفوالشان الّذی فراعت فی الذّات کما حَقَت فی غیر موضیع ۶ تن التر هد لفات 
مُطلتا فان المطلق ایکون مرا لد لها کانت البراة ید مشل الصُورة الكاّنة فیها و أصلا 
لاصل تلک الصّورة اجَرم یتجَلّی البراة فی نظر المتجَلّی له بصورته لكئنة فیها من غیر زیادة و 
نقصّان ان تجَلی لک الشان و ظَهُورّه فی هد ای و 1 قم التجَلّی فیها ایکون 1 بهنو 
اصورة ای کان استجّی له غلیها لا آن هر کر لاه و عدم تعلقه بالقالم مشروط 
بتوسّط الاسم الظّی الّذی هو مبداً لین صورة المْتجَلّی له وهنه المراة القَدّسَة مُباية لساثر 
العریا قان هو الصوّر فی تلک المریا کاّن فی اوية من زوایاها وا تظهرالتریا باعیان الصوّر 
لحالّة فیها لمَباينة بیهما بخلافٍ هن المراة 2 ان لور : غیرَالة فیها َحَاصة فی راوية 
من زوآیاها عم احاة والمحَلَیّة فی تلک الحضرة ولوحسا وغدم ایض و ای نی لک 
ار تبة القدسَة ولو هم بل تظهر هذه المراةً المقَدسَة بکلیتها : ِ بورة التجلّی له فحینین رن 


۱۳۳۵ 


هی مراد و صورة قالمْتَجلی له مارای سوی صورته فی مراة الحّق ای هو شان الذات ای ظَهَر 
بصورة التجَّی له و مارای الحق المطلّق وتاالشان الخاص ی یج ال ۳ والتمَط التّقدیسی 

و اکن آن یراد قذا من علی رای ایغ یی تفی امکان لروَة لتزييكة تا لرويَة فی 
الظَهو رات اَة جات الط بطریق ال والیتال وفوکمّا تری مُخَالفا لسا اتفق عَله 
علمَ آهل السة والجَماغة 2 مرا تما تمه هن آن روته تعالی فی ادا جَایرة غیر واققة 2 
وفی الاخرة پلاکیف حق وق ولاتکون 2 9 مثال .یره الیوسنون بغیر کیف 9 " ادراکٍ وضرب 
من مثال + لأن رویة کف ار وه تقالی بل رویة مخلوق آوجده تقالی 
و اظهّره بطریق ال وهوتعالی وراء سل والمثال و وراء سپ والخال کل دک مخلوق له 
تالی والعجب من کرام الغرفام هم تسوا بالتشبیه عن التنزیه و بالخادث عَن القدریم واکتشوا 
المتال وعکفوا لتمقال و ظنی آن لک لمرض حَدث هم مّن قولهم بالتوحید والاتّخاد و اصرارهم 
علی خکمهم بان لام فوالحق سبحاهُ ارم تکون رو آی فرد من آفراد العالم رو له تعالی 
عندهم للاتخاد بینهمّا من ههْنا قال بَعضهّم ك _ امروز چون جمال تو بی پرده ظاهر 
است. در حیرت ام که وعده فردا برای چیست+ ال ان انشیغ عص من تین لک الفرا فد اس 
جامقَا حصّل بطریق اش وی لا یخی نقعا: کانه قدسن سره نود علیه بالکتاب وَالسُنة و آة قوال 
العلمام تیه علی شَاغة القول باطلاق الرويَة والخکم بان رتم مطلقا رزویته سبحاله وم لک 
لقلبة کر وف عال التوحید ما تحص عن مضیق التشبیم هل وا تفرغ لتحصیل کمانات 
زیم مُفردا بل زعم آن المتزه الصّرف قاصر و ناقص و حد له تقالی کالمشبه قفرعن التنزسه 
الصرف و جَرم بآن الکمال فی الجمع بين التشبیه والّنزیه والخکم بان حَدهما عین الاخر لیرتفم 
التحدید والتقیید مطلتا ولایخنی علیک آن التشییه معدوم نی الخارج ققت وا ال مق 
الخارج ُوالتنزية الصرف فلایکون اج خَذغما مُحدها و مدا للآخر علی قباس الوجُود والعدم 
الخارجیین فان العَدم غیر مُحَدّد للوجُود ولالعکس فان ال جُود علی اطاقه مَع لدم والعدم علی 
اطاقه مع الرجود غیر مد آ حَدما بالاخر ولو کان الم مُحَدد للوجود لکان یی آن بُحکم‌ بان 


مر و رم 


الکمَال فی الجمع بین الوْجود والعدم ویکون أَحَدهما غین الاخر و هو سسَطة ظاهرة فلایکون 


ِ 


۱۳۶ 


القول بالتنزیه الصرف تحدیدا له تالی ولایکون الجمم کمانا بل نقصا والحاقا لَشاقص بالکامل و 
معلوم آن الم رکب" من التاقص و الکامل ناقص . بَقی آن الصور المعلومَة 2 الستَمةَبالاعیان لاد 
عنده ابتة فی العلم وی آیضا لاتستلزمٌ تحدید رد ختی بُحکٌم بالاتخاد والعينّة 
ین ۳ و اه لمَوجوّة الخارجی الموجوُ الخارجی مه و المُوجُودالعلمی فلایخد 
الموجود الخارجی ولایَاحمه لتبَایّْن المرتبتین بن آلاتری آن تصور شریک الباری تعالی وتبوته فی 
العلم لیْحکم علیه بالاستحالة ایزَاحمٌ الباری تقالی الموجُوه فی الخارج ولایحدذه وایقیده اصلا 
ی کل فی دفعه تلا غیر واقع بان حَدفما غين الار . غذا ولثرجع ای کلام الشیخ نی 
ی الذاتی و مَاْناسیُه ول کر لیخ بعد ذکر ها ای ما خاصله آنْ هذا التّجَلّی نهَاية 
لتَجَلیات و غاية 2 العر و عات ار ماب + هذا لدم المَحض فلا تطمّم واتتعب ب نفک بتحصیل 
روج فوقهٌ و الوصول وراء» فلا مقام اعلی من هذا الدرج من لتجَلّی دی . 

همه ستایش و سپاس مر خدای راست و سلام بر آن بندگان او که برگزیده است ایشان را . 
حضرت شیخ محی الدین العربی قدس سره فرموده+ و تجلی ذات نبود مگر بصورت شخص 
متجلّی له پس شخص متجلی له سوای صورت خود در مرآت حق چیزی ندیده و حق را سبحاته 
توا فیک ات کر ام تس دار مرا هس فان تنم هار اه 
اسم زائد است که مَبدا تعیّن متجلّی له است زیرا که هر اسم زائد را که مبداء تعینی است از 
تفا مظلر فانت: ؛ اضلین کانن. است :ور مره داتیو ان اضیل هسان شان ات کته مخره 
اعتبارات در ذات چنانجه در مواضع متعدده تحقیق نموده ام و نیست مراد از مرآت حق ذات 
مطلق چه مطلق مرآت مقیّد نمیتوان شد . و چون مرآت در رنگ صورت که در وی کائن است 
مقیّد گشت و آن صورت را اصل الاصل آمد ناچار مرآت در نظرمتجلی له بصورت او که در 
وی کائن است بلازیادت و نقصان جلوه گر خواهد شد زیرا که تجلی و ظهور آن شان اندرین 
مرتبه که تجلّی در آن وقوع یافته نمی باشد مگر بصورتی که متجلی له بر آن بوده اما ظهور آن 
در اين صورت بسبب استغنا و عدم تعلّق به عالم مشروط است به توسط آن اسم ظلی که مبدا 


تعیّن صورت متجلی له است و این مرات مقدس بر خلاف مَرایای دیگرست ؛ چه ظهور صوّر در 


۱۳۳۷ 


از مرایا در جزویست از اجزای اينها و ظاهر نگردد آن مرایا باعیان صوّر که در آنها حال اند ۰ 
بسیب مباینتی که واقع است میان اینها به خلاف این مرآت مقدس که صورت نه در وی حال 
است و نه در جزوی از اجزای وی حاصل به سبب فقدان حالیّت و محلیت در آن حضرت و لو 
حسّ . و عم تبعّض و تجزی در آن مرتبه مقاسه ولو وَهما . بلکه این مرآت مقدس بتمامها 
بصورت شخص متجلّی له ظهور می یابد. پس این زمان آن مرآت مقدس هم مرآت باشد و هم 
صورت . پس شخص متجلی له ندید مگر صورت خود در مرآت حق که همان شأن ذات است که 
به صورت متجلّی له ظاهر شده و حق مطلق را ندیده و نه نشان خاص ویرا بر نهج تنزیهی و نمط 
تقداسی و نه ممکن است که به بیند او را و اين مبنی است برای شیخ از نفی امکان رویت مرتبه 
تنزیه و اثبات رویت در ظهورات تشبیهیه جامعه لطیفه بطریق تمشل و مشال و این ری شیخ 
چنانکه می بینی مخالف آنست که اتفاق کرده اند بر آن عملاء اهل سنت و جماعت خدای تعالی 
سعی ایشان را مشکور گرداند از آنکه رویت حق تعالی در دنیا جائز است اماغیر واقع و در 
آخرت پلاکیف حق است و واقع و نباشد به تسّل و مثال . چنانچه در بدءالامالی گفته به بیند حق 
سبحانه مومنان بلاکیف و ادراک و نوعی از مثال . چه ریت تا رزیت کشا است نه روت 
حق تعالی بلکه رژیت مخلوق است که حق تعالی ایجاد فرموده و به طزیق تمثل ظاهر نموده و او 
تعالی ما رشان اس رو وا یه هقاری ارستانی ووعست اش 
از اکابر غرفا که خورسند شدند به تشبیه از تنزیه و به حادث از قدیم و قناعت ورزیدند بمثال و 
اقامت:تمو دنت بر خفال .و طی من اسکا که این همه از هت فرضی. است که بیدا شد ور انشان او 
قول ایشان به توحید و اتحاد و اصرار شان بر این حکم شان که عالم همان حسق است سبحانه و 
بس , ناچار نزدشان رویت هر فردی از افراد و عالّم رویت او تعالی باشد به سبب اتحاد که در 
میان هردو واقع است از اینجاست که بعضی از ایشان این شعر فارسی گفته - امروز چون الخ 
. مگر آنکه شیخ فُدس سره از میان افراد عالّم فردی خاص جامع را که به طریق تمثل به حصول 
ازع باعل مرضی را هه ای ی تیه رای کت وس سس را 


وقور علم به کتاب و سنت و اقوال علما بر شناعت قول باطلاق رویت و حکم کردن به آنکه 


۱۳۳۸ 


زیت آنتهامطلها رزیت اوشت بحانه ری فرت تافقه وبا وجره ان از غلت: کرو وه تال 
توحید از مضیق تشبیه بالکلیّه مخلصی نیافته واز برای تحصیل کمالات تنزیه صرف فارغ نگشته 
؛ بلکه گمان برده که قائل به تتزیه محض قاصر است و ناقص و مٌحدث مر او را تعالی در رنگ 
قائل بد تشییه پس از تبزیه صرف گریخته و تن نبوده که کمال دز جمع کردی آست میان جفنیه 
و تنزیه و حکم کردن به آنکه یکی از اين دو عين دیگر است تا تحدید و تقیید بالکّه مرتفع 
گردد و مخفی نیست بر تو که تشبیه نزد وی در خارج مفقود است و موجود در خارج همین تنزیه 
صرف است پس یکی از اينها مُحدد و متقید دیگری نبود بر قیاس وجود خارجی و عدم خارجی 
که نه عدم مُحدد وجود است و نه وجود محدد عَدّم بلکه وجود مع العدم بر اطلاق خود است و 
عدم مع الوجود نیز بر اطلاق خود است و یکی از اينها به دیگری مقیّد نیست و اگر عدم محدد 
وجود بودی شایان بودی که حکم نموده آید به اينکه کمال در جمع کردن است میان وجود و 
عدم و باشد یکی از اینها عين دیگر و اين ظاهرالبطلان است پس قول به تنزیبه صرف , تحدید 
نبود مر او را تعالی و نه جمع میان تنزیه و تشبیه کمال باشد بلکه نقص بود و الحاق ناقص 
بکامل . و معلوم است که مرکّب از ناقص و کامل ناقص است . باقی ماند اینکه ضوّر علمّه 
مُسمّات به آعیان ابته نزد شیخ در علم حق ثابت اند و آن هم تحدید موجود خارجی را لازم نمی 
گیرد تا حکم کرده آید به اتحاد و عینیّت میان آنها و میان او تعالی و جز این نیست که موجود 
خارجی را موجود خارجی ممائل آن تحدید می نماید اما موجود علمی پس نه تحدید موجود 
خارجی می نماید و نه مزاحم میگردد به سبب تباین آن دو مرتبه آیا نمی بینی که تصوار شریک 
باری تعالی و ثبوت آن در علم تا باستحاله بر وی حکم کرده آید هرگز مزاحم نمی کنوود باری 
تعالی موجود فی الخارج را و نه تحدید آن می نماید و نه تقیید آن می کند تا در دفع آن تمحل 
غیر واقع نموده آید که یکی از اينها عين دیگرست. هذا و باید که رجوع نمائیم به سوی کلام 
شیغ.در تجلی ذاتی و آنچه مناسب وی است پس می گوتیم که ذکر نموده شیخ دیس سره بعد از 
ذکر این تجلی آنکه حاصلش این لت که هن اشته این تجلی نهایت تجلیّات است و غایت 


۱۳۹ 


تحصیل عروج بالای آن و از جهت وصول وراء آن زیرا که مقامی بالاتر از این درجه تجلّی ذاتی 
موجود نیست. 


۷۵ 


مکتوب هفتاد و پنجم به این حقیر محمد هاشم کشمی در بیان 
تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات سبحانه 

اخوی خواجه محمد هاشم بداند که تجلی افعال عبارت از ظهور فعل حق است سبحانه بر 
سالک بر نهجیکه افعال عباد ظلال آن فعل نماید و این فعل را اصل آن افعال دریابد و قیام ایین 
افعال را به آن فعل واحد شناسد و کمال اين تجلی آن است که ایین ظلال از نظر او به تمام 
مختفی گشته به اصل خود ملحق گردد و فاعل اين افعال را در رنگ جماد بی حس وحرکت یابد 
وآنچه ارباب توحید وجود که به عینیت اشیاء قائل اند وهمه اوست می گویند در این موطن گفته 
اند و این افعال متکثره عباد را فعل یک فاعل جل شاته دانسته آن جا اختفاء انتساب افعال است 
که به فعله خود داشته و حدوث انتساب است آن افعال را به فاعل واحد نه اختفاء نفس افعال 
است والحاق آن ها به اصل شتان مَابیتَهما وان کَاد آن یخی عَلّی البعض . تجلی صفات عبارت از 
ظهور صفات حق است سبحَّائّه بر سالک بر نهجیکه صفات عباد را ظلال صفات واجبی داند جل" 
سلطانه و قیام آن ها را به اصول آن ها دریابد . علم ممکن را مثلاً ظل علم واجب یابد و قائم به 
او داند و همچنین قدرت او را ظل قدرت او تعالی داند و قیام آن به او تصور نماید و کمال این 
تجلی آن است که این صفات ظلال به تمام از نظر سالک مختفی گشته به اصول خود ملحق 
گردد و خود را که موصوف به این صفات بوده است در رنگ جماد میت بسی حیات و بسی علم 
یابد و اثری از وجود و کمالات و توابع وجود در خود نیابد نه ذکری باشد آنجانه توجهی نه 
حضوری بود نه شهودی . بعد از لحوق به اصل اگر توجه است خود بخود متوجه است واگر 
حضور است خود بخود حاضر و نصیبی که سالک راست از اين مقام حصول حقیقت فنا و نیستی 
است و انتفاء انتساب کمالات است که بزعم خود آن کمالات را به خود منتسب می ساخت و 


ادای امانت است به اهل امانت که به تهمت و کذب آن امانت را از خود می انگاشت و نیز زوال 


۱۳۵۰ 


مورد کلمه آنا است به حدی که اگر او را به بقاء باه مشرف سازند نیز هرگز آنا را موردی نباشد 
و تعبیر از خود به آنا نمی تواند کرد و هر چند خود را همان اصل خود یابد گنجایش اطلاق کلمه 
انا بر آن اصل میسر نباشد و خود را عین اصل خود نمی تواند گفت که خودی از وی برطرف 
قتته ینت و انیت زافل گفته اتانعی کنی از طوم حضول این بت است او شیاین ابر زیتاة 
آوردن از نارسیدن به اين دولت ؛ لیکن اين قسم الفاظ که از اکابر صادر شده حمل بر توسط 
احوال شان باید نمود و کمال شان ورای آن گفت و گو اعتبار باید فرمود . ایین دولت فنا که 
حقیقت نیستی است هرچند منتهای تجلی صفات است اما حصول آن از پرتو تجلی ذات است و تا 
ذات متجلی نشود این دولت فنا میسر نیاید بلکه تجلی صفات نیز به انجام نرسد. تا نیابی نرهی + 
از تجلی ذات است که آن بقیّه عارف که در نظر او در رنگ جماد میت می نمود نیز زائل مسی 
گردد و آن عدمی بوده است که اصل هر ممکن است که به واسطه انعکاس صفات کامله حضرت 
وجوب تعالت و تََدسّت در وی امتیازی و تشخصی پیدا گشته بود و به اين آئینه داری از آعدام 
دیگر جدا شده و چن اين ظلال منعکسه به اصول خود ملحق گشت مّابه الامتیاز در این آعدام 
نماند و این عدم خاص نیز به عدم مطلق ملحق شد این زمان از عارف نه نامی ماند و نه نشانی 
نت فان ورایهتریین.لاق ار وجود و توابع وجود چنانکه از وی وداع گرفته رفشت 
عدم نیز از وی جدا شده به اصل خود لاحق شد . باید دانست که امتیاز این عَدّم از اعدام دیگر 
به واسطه حصول ظلال صفات در وی حاصل شده بود به اعتبار توهُم بوده است وفی الحقیقت در 
وی هیچ ظلّی کائن نبوده در رنگ مرایائی دیگر که خصول صوّر در آن ها به اعتبار تَوهم است 
و چون حصول ظلال در وی به اعتبار توهم بود امتیاز او یز وهمی باشد پس وجود ممکن 
چنانچه به اعتبار توقم است عدم او نیز به اعتبار توهم باشد بیرون دائره وهم او را قدمگاه نداده 
اند چه فی الحقیقت وجود بر صرافت اطلاق خود است و عَدّم بر صَرافت اطلاق خود ؛ نه آن را 
رین یروا انم را ترفی۸ کال افتذان‌ضان انیت مان که عر متسر از آن وا 
این عالمی را خلق فرموده است و انقان تمام داده و معامله ابدی و عذاب و ثواب سرمدی به وی 


منوط گردانیده وَمَا ذلک علی الّه بزیز . و آن که در بالا گفته ایم که حصول ایسن دولت فنا از 
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پرتو تجلی ذات است یعنی حصول نفس تجلی ذات بعد از حصول این دولت فنا است که تا نرهی 
نیابی . فرق در میان پرتو تجلی و نفس تجلی در رنگ فرق در میان اسفار صبح و طلوع آفتاب 
دریاپ ‏ در وقت اسفار پرتو تجلی آفتاب است و بعد از طلوع نفس تجلی آفتاب است و بساست 
که بعد از پرتو انداختن تجلی بعضی را به نفس تجلی مشرف نسازند و به واسطه عروض بعضی 
عوارض به آن دولت قصوی نرسانند . اسفار را دریابند و بغروض فلت سماوی باارضی به 
طلوع آفتاب مهد نشوند و ایضاً در شهود اسفار کمال قوّت باصره در کار نیست شهود آفتاب 
است که کمال قوت باصره می طلبد و حدّت نظر می خواهد خفاش مسکین در ادراک اسفار قادر 
است و در ابصار آفتاب عاجز است دیده دیگر می باید که به آن ابصار آفتاب نماید و بسیار 
باشد که استعداد پرتو تجلی ذات بود و استعداد تشن ام تجلی نبود خفاش را استعداد پرتو تجلی 
آفتات است و استعداد نفس تجلی آفتاب نیست . سخنی می گویم سربسته شاید نافع آید . بعد از 
انصرام تجلّی صفات و بعد از حصول فناء صفات و ذات . عارف را تجلی رو میدهد که گوئیا 
دهلیز تجلّی ذات است و گوئیا برزخ است در میان تجلی صفات و تجلّی ذات . صاحب دولتی را 
کهان انم خی کدزا ده ین تین ار تعلی دات یه ققر استغداه آودا یت ات ی ایتن 
تجلّی برزخی به زعم اين فقیر اصل است مرآن تجلی ذاتی را که شیخ محسی الدین بسن العرسی 
ی ی بیرق ی ای ی انا اس 
لمتجلّی له فلج له ما رای سوای صورته فی مراة الحق و مّارآی لت لیر ار 
شیخ اين تجلّی را منتهای تجلیّات گفته است و فوق این مقامی ندانسته و گفته وَمَابْعد قذا التجلی 
الَالعَدَم المحض فلاتطمع ولاَتعب فی آن ترقی من هذه الدرَجة من التجلّی الذاتی . عجائب کار و 
پار است وصول به مطلوب حقیقی در ماوراء این تجلی است و شیخ از آن جا می ترساند و به 
کریمه و یُحَذْرکُم له نفّه . تحذیر و تهدید می فرماید ما آواره شدگان اگر در وی طمع نکنسیم 
و در حصول آن تَعّب نکشیم چه کار کرده باشیم و از جوهر نفیس به خزف ربزه تسلی گشته 
عایه مافن الباب تطبییی از هررم که اسب انش که اسست تین که از اون مین گرج3تهتم 


جر ۰ ۰ ۰ مب مُ 1۷ بیس مرآ مج 
بیچون خواهد بود که چون را به ببچون راه نیست . پس معرفتی که به آن مرتبه تعلق گیرد نه در 
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رنگ معرفتی است که به چون متعلّق شود که این معرفت را آن جا گنجایش نیست از این جا 
گفته اند که لعلم فی ذات الّه سُبحَانّه جهل آی یس علمّا من جنس العلم المَتغلّق بعلم الممکن اه 
من مقولّة الکیف واکیف نَمّه و تفکر در ذات الّه تالی سْبحَانّه منع کرده اند به واسطه آن است 
که او تعالی ماورای تفکر و تخیّل است اورا سبحانه به او توان یافت نه به فکر و خیال . ریا آتنا 
مخ لذتک رخقه ورقی ۵ نا هی آمر تا رشدا وفع رس اش ببایس هی گنت ومانعه قدا آنخای 
الوجُوه الصّرف والنور المَحض ظاهرا بعد آن تجلّی که عدم گفته است به اين اعتبار گفته که 
عالّم ظل صفات است از صفات بالا گذشتن در عدم خود کوشیدن است نه این چنین است عارفی 
که از صفات که اصل اوست بالا نرود و از شون و اعتبارات ذاتیه فوق نگذرد چه کار کرده 
باشد و برای چه آمده ؛ فنائی و بقائی که او را در هر مرتبه میسر شده است بر رفتن فوق از 
اصل خود دلیر ساخته و به بقای اصل از اصل گذشته و به اصل الاصل رسیده. 
بحرق بالثار من یمس با ون فوالارٌ کیف یحترق 

وشیخ تس ای کرو اصل آین طا ی تست ان ترتی فری ان هی توت واتسی ریب نا 
لیکن حُسن ظن تقاضای آن می کند که به فضل خداوندی جل سْلطائه آن بزرگوار از آن مقام 
ترقی فرموده باشد و حقیقت کار را دریافته . حال بزرگ را به میزان قال او نباید سنجید شاید آن 
را در ابتدا و توسط گفته باشد و از آن جا به مراحل گذشته من استوی یوم فهُو مَغبون+ والله 
سبحانه المُوقّق از تجلّی ذات چه نویسد و چه تواند نوشت که ذوقی است هرکه یافت دریافت 
من لم یذق لم بُدر. قلم اين جا رسید و سر بشکست. این قدر وا می نماید که تجلّی ذات در حق 
این عارف که فنای او بالا ذکر یافته دائمی است و آنچه دیگر آن را کالبرق است او را بر دوام 
است بلکه تجلی برقی فی الحقیقت تجلّی ذات نیست اگرچه تجلی ذات گفته اند تجلّی شانی او 
شیون ذات است که سریع الاستتار است هرچا تجلی ذات است و بی ملاحظه شیون و اعتبارات 
است دوام آن را لازم است و استتار آن جا متصوار نه . تلو نات تحلیات از صفاتاو شون تصان 
شفک یت دنا مالی مای از بو ای موش ابو شرا انس 


ی ی 5 1[ ماو له 
گنجایش نه. ذلک فضل اله یّتیه من یشاء والّه ذوالفضل العظیم والسلام. 
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َذا و دتم القسم امن بعونه تغالی ویلیم لقسم الاسع انشءاله تعالی 
والخمد له سبحائه علی دلک وصلی اله تعالی غلی سیدالاوگین والاخرین 


سیْدالخلق آجمعین سیّدنا مُحَمّد وعلی اله وصحبه آجمعین 


مح و مرو ی از مه ما شا مر ۲ هم 
وعلینا مَعَهم برحمته وَهُو ارحم الراحمین و اخر دعونا آن الحمد له رب العلمین. 


۷۶ 


مکتوب هفتاد و ششم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد 
معصوم در غُلو شان العلم و مرتبه مقدسه فوق آن که مُعَبُر است به 
نور صرف 

شان العلم هرچند تابع شان الحيوة است اما علم را در مرتبه حضرت ذات تعالی و تقدس بعد 
از سقوط اعتبار صفات و شیون شانی است و گنجایشی که حيوة رانه ؛ و به سائر صفات و 
شیون خود چه رسد . مرتبه است در موطن تجرد از جمیع نسب که غیر از اطلاق نور بسر خود 
تجویز نمی فرماید انگارم که علم را نیز آن جا گنجایش است نه آن علم که آن را حصولی یا 
حضوری گویند که آن با هر دو قسم خود تابع حيوة است آن علم بی چون و بی چگونه است در 
رنگ حضرت ذات تعالی و تَقدس و همه شعور است بی چون بی اعتبار عالم و معلوم و وق آن 
مرتبه . مرتبه ایست که علم را در آن موطن در رنگ سائر شیون گنجایش نیست آن جا همه نور 
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و بی چگونه بود از بی چونی اصل که عبن نور است چه گوید و چه تواند گفت و همه کمالات 
چه وجوبی و چه امکانی ظلال نور اند و به نور برپا اند وجود هم از نور وجود گشته است و 
مبداً آثار شده . مرتبه اولی چون از مرتبه حضرت نور صرف . رائحه انحطاط دارد و جامع 
شعور و نور است مخبر صادق علیه و علی اله الصلوة والسّلام آن را مخلوق گفته است و تعبسر 
از آن گاهی به عقل فرموده آن جا که گفته ول ما خُلق الله العقل و گاهی آن را به نور یاد فرموده 
و گفته آرّل ما خُلق له نوری و هر دو یکی است هم نور است و هم عقل وشعور و چون آن 
سرور عَلیه و عَلی اله الصلوة والسلام اين مرتبه نور را به خود نسبت داده است و فرموده نوری 
, توان گفت که این مرتبه حقیقت محمدی بود وتعین اول باشد نه آن حقيقت وتعیّن اول که 
متعارف گشته است آن تعیّن اگر ظلّی از ظلال اين تعیّن باشد هم مغتنم است چنانچه مراد از ایسن 
عقل آن عقل نیست که فلاسفه آن را به طریق ایجاب از واجب تعالی صادر اول گفته اند و آن را 
مصدر صدور کثرت ساخته ؛ باید دانست که هر جا تعیّن است رائحه امکان دارد و شوبی از عَدّم 
با وی همراه است که باعث تعین وتمیز وجود گشته است تعالی. وبضدها تتبیّن الاشیاء . صفات 
واجبی است جل شانها که تعیّن و تمیْز پیدا کرده اند با وجود قدّم واجب لذواتها نیستند بلکه 
واجب لذات الواجب اند تعالی که حاصل آن وجوب بالغیر است که از اقسام امکان است هرچند 
از اطلاق لفظ امکان در صفات قدیمه تحاشی لازم است که موهم حدوث است ومناسب آن جا 
اطلاق وجوب است که از ذات واجب آمده است تعالی اما فی الحقیقت امکان را آن جا گنجایش 
است که وجوب شان لذواتها نیست و از غیر آمده است هرچند غیر نگویند و غیر مُصطلح 
خواهند اما اثثینیت مقتضی غیریّت است آلاثنان متخایران قضیه مقرره ارباب معقول است عجب 
است که شیخ محی الدین بن العربی دو تعیّن را وجوبی گفته است و سه تعیّن را امکانی فی 
الحقیقت جمیع تعیٌنات داغ ظلَیّت و رائحه امکان دارند هرچند از ممکن تا ممکن فرق بسیار است 
یکی قدیم و دیگری حادث بود اما همه ز دائره امکان خارج نیستند و بویی از عدم دارند و مرتبه 
دوم که نور صرف است و به لاتعیّن مُتعین ؛ آن را ذات بَحت و احدیّت مجرده در رنگ دیگران 


خبال نکنی که آن نیز حجابی است از حجب نورانیت صرف که ان لّه سَبعین آلف حجاب من نور 
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و ظلمَةَ هرچند تعیّن نیست اما حجاب مطلوب حقیقی است اگر چه آخرین حجب بود و او تعالی 
و2 الو رآ ء است: این نون ضرف ون داجل,داثره ین تیست از طلمت هام منره و مب است 
وله المئل الاعلی مثل آن مثل شعشان آفتاب است که حاجب قرص اوست و از عین قرص او 
منتشر گشته حجاب او شده است فی الحدیث حجَابهُ اور و اين مرتبه علیا فوق تجلیتات ذاتسه 
است از تجلیات فعل و صفت چه گوید زیرا که تجلّی بی شوب تعیّن متصور نیست و ایسن مقام 
فوق جمیع تعینات است اما منشاً آن تجلیات ذاتیه همان نور صرف است وتجلی به توسط او 
صورت بندد ولا نا حصل التجَلّی و حقیقت کعبه ربّانی انگارم که حضرت این نور است که 
مسجود جمیع آمده است و اصل جمیع تعیّنات شده است . هرگاه ملاذ و مَلجاً تجلیات ذاتیسه ایسن 
تور بود به مسجودیّت دیگران چه ستایش او نماید و چون کمال فضل وعنایت ار ت ی 
سلطّانه عارفی را از هزاران به وصول این دولت مشرف سازد و به فنای و بقای در ایین موطن 
سرفراز فرماید تواند که بقا به اين نور یافته از فوق و فوق الفوق حظ وافر دریاید و به نور از 
نور گذشته به اصل نور برسد ذلک فضل ال انز نیا سار 
چنانچه ورای طور نظر و فکر است ورای طور کشف و شهود است. نیز ارباب کشف و شهود در 
فهم این معلوم در رنگ ارباب علم وعقل اند . نور فراست نبوّت باید که به دولت متابعت انبیاء 
علیهم الصوات والتسلیمات به درک این حقائق هدایت فرماید و به دریافت این علوم و معارف 
دلال کف بای دانست که ای کرو هدن رنکسا اتران خاضا کاب ار ایکا داتشکه 
باشد و از جنس جوهر و عرض بود مرتبه است که غیر از نور بر وی هیچ چیز اطلاق نمی توان 
کرد اگرچه وجوب وجود بود که وجوب دون اوست. تنبیه از اين بیان کسی توهُم نکند که خرق 
جمیع ُجُب از ذات تعالی در حق اين عارف متحقّق گردد چه اخیر جمیع ُجُب اين نور را گفته 


است و آن ممتیع است به حدیتی که نقل کرده اند ان سبعین آلف ججاب من نور و مه و 
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اک 
رشدا والسلامٌ علی مُن انبم به الدی 
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۷۷ 
مکتوب هفتاد و هفتم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد سعید 
در اسرار حقیقت کعبه ربانی با دقاثق عجز و معرفت و حقیقت صلوة 

وکلمه طیبه نفی و اثبات . 

الحمدله الذی هُداتا لهذا ومَاکنا لتهتدی ولا آن هَدائاله لد جَاءّت رسل ربا بالق . بعد از 
مرتبه غُلیا نور صرف که آن را اين فقیر حقيقت کعبه ربانی یافته است و نوشته مرتبه ایست بس 
عالی که حقیقت قرآن مجید سُبحانی است جل سْلطائه کعبه معظمه به حکم قرآن مجید قبله آفاق 
گشته است و به دولت مسجودیت همه مشرف شده امام قرآن است و ماموم پیش قدم کعبه 
معظمه . اين مرتبه مقدسه مبداً وسعت یی چون حضرت ذات است تقالی وتقلس و نیز مبداً 

امتیاز بی چونی و بی چگونگی آن حضرت آن درجه غُلیا است . وسعت در آن درجه مقدسه نه از 
درازی طول و پهنی عرض است که آن از سمات نقص و امکان است امری است که تا به آن 
متحقق نشود نه دریابد و همچنین امتیاز در آن مرتبه مقدسه نه به مُزایلت و مٌباینت است که آن 

مستلزم تبعّض و تجزی است که از لوازم جسم و جسمانی است تعالی الّه سُبحَائّه عن ذلک . در 
آن موطن فرض شی غیر شی متصور نیست که غیریّت مُنبی از مُغایرت و انیت است بلکه 
فرض هم گنجایش ندارد که از قببل فرض محال است . من آم یدق م بدر. چه گویم باتو 
ازمرغی نشانه. که با عنقاء بود هم آشیانه + ز عنقا هست نامی پیش مردم + زمرغ من بود آن 
نام هم گم+ در آن موطن هر شیخ که فرض کرده شود . اگرچه فرض محال بود و در آن شیع 
هرچند دور دور رفته شود اگرچه هیچ رفته نشود هرگز امری آن جا پیدا نشود که اختصاص به 
آن شی داشته باشد و در شی دیگر مفروض یافته نشود و مَمّ ذلک امتیاز در آن دو شی مفروض 
کائن و بائن بود و احکام یکی از دیگری متمیز باشد قسحَان من لم یجقل للخلق اه بل لا 
بالعجز عن مُعرفته. عجز از معرفت نصیب اکابر اولیا است عَدّم معرفت دیگر است وعج از 
معرفت دیگر است. مثلاً حکم به عَدّم امتیاز در آن موطن مقدس نمودن و هر کمال ذاتی را عسین 


دیگر یافتن چنانچه گفته اند علم عین قدرت است و قدرت عین ارادت است اینجا عدم معرفت 
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است به امتیاز آن موطن و حکم به امتیاز آن موطن نمودن و اعتراف به عدم دریافت کنه آن 
امتیاز کردن عجز از معرفت امتیاز آن موطن است . عدم معرفت جهل است و عجز از معرفت 
علم . پلکه متضمن دو علم است علم به شی وعلم به عدم دریافت کنه آن شی از جهت کمال 
عَظمت و کبربانی آن شی . اگر علم ثالث را هم درج بکنیم گنجایش دارد و آن علم به عجز و 
قصور خود است که موّید مقام عبدیت و غبودیّت خود است و در عَدّم معرفت که جهل است بسا 
است که آن جهل مُرکّب گردد و جهل خود را جهل نداند و علم انگارد و در عجز معرفت از ایسن 
مَرض نجات تام است بلکه این مرض آن جا گنجایش ندارد که اعتراف به عجز خود دارد و اگر 
عدم معرفت و عجز از معرفت یکی باشد همه نادانان غرفا بوند و جَهل شان واسطه کمال شان 
بود بلکه آن جا هرکه جاهل تر باشد عارف تر باشد که معرفت آن جا عدم دریافت معروف است 
و در عجز از معرفت اين مقدّمه صادق است که هر که عاجزتر از معرفت بود عارف تر در 
معارف باشد. عجز از معرفت مدحی است که شباهت به ذم دارد و عدم معرفت ذمّی است صرف 
که رائحه از مدح ندارد. رّب زدنی علماً بکمَال العَجز عن مَعرفتک سنبحانک . شیخ محی الدین 
بن العربی فُدس میره اگر اين فرق را ملاحظه می فرمود که اين فقیر به آن مُهتد گشته است هرگز 
عجز معرفت را به جهل یاد نمی کرد و آن را عدم علم نمی شمرد و آنجا که گفته فمّا من علم و 
مت من جهل قال العجز عن ذرک الادراک ادراک و بعد از آن علوم شق اول را بیان نموده است 
و به آن مباهات فرموده و آن علوم را مخصوص به خود دانسته و گفته که خاتم الانبیاء نیز این 
علوم را از خاتم الاولیاء اخذ می نماید و خاتم الولايّة المحمَدیّه خود را گفته و از ایین راه مٌورد 
مطاعن خلائق گشته و شرأح فصو در توجیهات آن صَرف همم نموده اند و نزد فقیر بلکه توان 
گفت فی الحقيقت اين علوم که شیخ گفته است به مراتب پایان تر از آن عجز است بلکه به آن 
عجز نسبت ندارد که به ظلال وابسته است وعجز در آن موطن اصل است سٌبحان ال قائل این 
قول حضرت صدیق است رضی اله تعَالی عَنهٌ چنانچه گفته اند و مصدر ظهور این عجز او رضی 
له تقالی عنهٌ که رأس عغُرفا و رئیس صدیقان است علم چه بود از آن عجز سبّقت نماد و کدام 


قادر بود که از آن عاجز پیش قدم باشد . بلی هرگاه به خواجه دنق عَلبه وعلی اله الصَلوةَ 
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والسام چنان گوید اگر به صادق چنین گوید چه توان کرد عجب معامله است شیخ با این گفت 
وگو و با اين شطح خلاف جواز از مقبولان به نظر می درآید و در عداد اولیاء مُشاهّد میگردد . با 
کریمان کارها دشوار نیست+ آری گاهی بود که به دعائی رنجند وگاهی بود که به دشنامی 
خندند . رد کننده شیخ در خطر است و قبول کننده او با سخنان او نیز در خطر است شیخ را قبول 
باید کرد و سخنان خلافی او را قبول نباید کرد ؛ این است طریق وسط در قبول و عدم قبول شیخ 
که اختیار اين فقیر است وال عم ِحيقة الحال . بر سر اصل سخن رویم و گوئیم که ایسن مرتبه 
مقدسه که آن را حقیقت قرآن مجید گفته ایم اطلاق نور نیز در اين مرتبه گنجایش ندارد و در 
رنگ سائر کمالات ذاتیه نور نیز در راه مانده آن جا غیر از وسعت بی چون و امتیاز بی چگُون 
هیچ چیز را گنجایش نمی یابد وکریمه قدجاً 2 کم من له ور اگر مراد از نور قرآن بود تواند بود 
که به اعتبار انزال و تنزل باشد چنانچه کلمه قَدجاء کم ایمایی به آن دارد و فوق این مرتبه 
مقلاسته مرف ایستشن عال که یواست کل صوزت اقفر عاله باوث یه بان 
ارباب نهایت برپاست تواند بود که ایمایی به اين حقیقت صلوة رفته باشد آنچه در قصه معراج 
امه اشت قهاقت با مد فان له بقل بل غتاوتی که شابن مرنیه ره ی شر یشوه مکش از 
مراتب وجوب صادر گردد و از اطوار قدم به ظهور آید فلعبَاة الق بجناب قدسسه تقالی هی 

الصَادرة ض‌ مرت تب الوجوب اغیر هلاب والمعبوذ. در اين مرتبه مقدسه کمال وسعت و امتیاز 
تقو البق مه | که تفت که ات و آوستا با کرت مات مقس آوست که 
صلوة جامع جمیع کمالات مراتب عبادات است که به نسبت اصل الاصل کائن است چه معبودیّتٍ 
صرف آن را متحقق است و حقیقت صلوة که جامع جمیع عبادات است در این مرتبه عبادت است 
مر مرتبه مقدسه را که فوق اوست که استحقاق معبودیّت صرف مرآن فوق را ثابت است که 
اصل کل است و ملاذ همه است درآن موطن وسعت نیز کوتهی می نماید وامتیاز هم در راه مسی 
ماند اگرچه بی چون و بی چگونه باشد . منتهای آقدام کَمّل از انبساء و آکابر اولیاء علیهم 
الصوات والتَسلیمات اولا و اخرا تا نهایت مقام حقیقت صلوة است که نهایت مرتبه عبادت غاد 


است و فوق آن مقام معبودیّت صرف است که هیچ کس را در آن دولت به هیچ وجه شرکت 
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نیست تا قدم بالاتر نهد تا هرجا که شوب عابدیت و معبودیت است قدم را در رنگ نظر 
گنجایش است و چون معامله به معبودیّت صرف رسد قدم کوتهی کند و سیر به انجام رسد . 
لیکن خمدا للم سحانه که نظر را از آن جا منع نفرموده اند و به قدر استعداد او گنجایش داده . 
بلا بودی اگر این هم نبودی + گنجایش دارد که در آمر قف يا مُحَمَد اشارتی به اين کوتاهی قدم 
بوده باشد یعنی ساکن باش ای محمد و قدم بیشتر منه که فوق مرتبه صلوة که از مرتبة وجوب 
صادر است مرتبة تجرد و تنزه حضرت ذات را تالی وتَقَدّس قدم را آن جا جولانگاهی نیست و 
گنجایش نه وحقیقت کلمه طیبه لالهلا در اين موطن متحقق می گردد و نفی عبادت آلهه غیر 
مستحقه این جا صورت می بندد و اثبات معبود حقیقی که جز او مستحق عبادت نیست در این 
مقام حاصل می شود و کمال امتیاز در میان عابدیّت ومعبودیّت این جا هویدا می گردد وعابد از 
معبود کما ینبغی جدا می شود ومعلوم می گردد که معنی لاله له نسبت به حال منتهیان لا 
َعبود لاله است چنانچه در شرع معنی آن کلمه قرار يافته است. لا موجُوه و لا وَجُوة و لا مقصود 
گفتن نسبت به ابتدا و وسط است و لا مَقَصُود فوق لا موجُود و لا وْجُود است که دریچه لا معبود 
للُّ است . باید دانست که در آن موطن ترقی در نظر و حجدّت در بضر , وابسته به عبادت 
صلوة است که کار منتهیان است عبادات دیگر مگر در تکمیل صلوة مدد فرمایند و تفص آن را 
شاید تلافی کنند از اين جا تواند بود که نماز را تن لذاته گفته اند در رنگ ایمان ؛ و عبادات 
دیگر را خسن لذواتها نیست. 

۷۸ 

مکتوب هفتاد و هشتم بحضرت مخدوم زاده های عالیمر تبه 

خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم در اظهار اشتیاق و 
اشفاق با ایشان با ذکر ثمرات عسکر 

لحم للم رالصَلوة والسامٌ علی سول الّه ؛ فرزندان گرامی هر چند مشتاق و خواهان دوام 
صحبت ما اند و ما هم آرزومند حضور و ملاقات ایشان . امّا چه توان کرد که جمیع آرزوها 


میسر نیست . تجری الریاح بمّا اتشتهی السَفن * درین طور عسکر بی اختیار و بی رغبت ماندن 
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بسیار مغتنم میداند و یک ساعت این عرصه را به از ساعات کثیره امکنه دیگر تصور مینماید 
اینجا آن میسرست که در جاهای دیگر معلوم نیست که تمثال آن میسر شود علوم و معارف این 
مظن خاس و آعرال راما آیه یه علا حنهععتی کته تخاب ساطان اس ترا 
دریچه کمال رأفت و رضامندی مولای خود میداند جل شانه و سعادت خود در اسن حبس مسی 
انگارد علی الخصوص در این ایام مشاجرت عجایب کار و بارست و در این اوقات پرتفرقه 
غرائب غنج و دلال لیکن هر دولت تازه و بوالعجب که روز بروز میرسد فرزندان در دل میخلند 
و از دوری و نایافت آنها جگر در اضطراب میباشد ؛ انگارم که شوق من بر شوق شما چرب و 
غالب است و مقرر است که انقدر که بذر خواهان پسر است پسر خواهان پدر نیست هر چند 
قضیه اصالت و فرعیت مقتضی عکس این معنی است چه اصل را احتیاجی نیست و فرع سراسر 
محتاج اصل امّا از پیشگاه چنین آمده و آشد شوق اصل را ابت گشته آری- در خانه بکدخدای 
ماند همه چیز * اگر دهلی ست بشما همسایه است و اگر آگره است هم بُکرم اللّه سَبْحَاته" قریب 
والسلامٌ 
۷۹ 

مکتوب هفتاد و نهم بحضرت مخدومزاده خواجه محمد معصوم در 
اسرار بیچونی ذات مَوْهْوّبٌ عارف و تحقیق تجلّی ذات و رویت 
اخروی 

چون معامله عارف از شیّون و صفات بالا رود و از وجوه و اعتبارات ذات تعٌالی وتَقَدّس 

فوق انجامد و از مقامی که تعبیر از آن به حقیقت صلوة نمودهایم تفوق پیدا کند توجه و متوجه 
آنجا در رنگ متوجه الیه بیچون خواهد بود که چون را به بیچون راه یست و آن متوجّه ذات 
عارف است بعد حذف جمیع وجوه و اعتبارات از وی و کنه عبارت از همان ذات مجردست که 
بذات خود نه بوجه و اعتبار متوجّه ذات و کنه معروف و مطلوب خودست و آنکه گفتیم که کنه 
عبارت از ذات مجرد ست زیرا که کنه شی آنست که ماوراء جمیع وجوه و اعتبارات شی بود و 


ذات شی همان ست که ماوراء جمیع وجوه و اعتبارات شی است چه هرچه از وجوه واعتبارات 
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شی اعتبار کرده شوه ذات شی ماوراء همه آنهاست. در مرتبه ذات اثبات هیچ امر گنجایش 
ندارد و هر چه آنجا اثبات نموده آید داخل فص ای ات رغصا آزرففای ‏ سعت 
غیر از نفی و سلب در آن مقام امری متصور نیست اگر علم به امتیاز است آنجا به سلب است و 
اگر تعبیر و تفسیر است هم به سلب و هر چیز که اثبات را در آن گنجایش نبود و بغیسر از سلب 
در تعبیر نیاید نصیبی از بیچونی دارد و مجهول الكيفية است و توجهی که در مرتبه ذات اثبات 
نموده آید هم عین ذات متوجّه خواهد بود نه وجه و اعتبار ذات ؛ چه جمیع وجوه و اعتبارات در 
آن مر تیه مسلوب گشقه انیت و بعیر از.یک ذات نمانده ین تاجار آن ترجه که عین دات ات 
نیز نصیبی از یک بیچونی خواهد داشت پس راست آمد که توجه و متوجّه در رنگ متوجهالیه 
وق برد وخ ان یتنا به تون هزین شپارستا ال اب ز رت از ربات, لستاور 
توجه و متوجه نصیبی از بیچونی اثبات نموده است که بیچون حقیقی متوجه اليه است فقط . و 
هرگاه ذات و کنه ممکن مجهول الكيفية و بیچون باشد و هیچ در اثبات نياید ذات واجب تعالی 
که در کمال لطافت و تقدس و تنزه است چگونه مدرک شود و کدام حاصل از آن بدست آید. 

آگه از خویشتن چو نیست جنین چه خبردارد و از چنان و چنین 

آرخم الراجمیْن از کمال رآفت و مهربانی در ممکن که سراسر چون است نصیبی از بیچونی 
عطا فرمود تا از بیچون حقیقی آگاهی پیدا کند و گرفتاری به آن حاصل نماید ‏ وللارض من 
کاس الکرام تصیب : و آنکه معرفت کنه ذات را محال گفتهاند معرفت متعارف خواهد بود که از 
عالم کیف و چون ست و تعلق آن به بیچون محال ست امّا امری که از عالم بیچون بود و باتصال 
بیچون به بیچون واصل گردد و حظّی از آن دولت عظمی فراگیرد چرا محال بود . مرف غريبَة و 
مه یه عجيية فلا ظهرت ای الان من آغل الکَشف و العرقان اين ذات مجرد که نصیبی از 
بیچونی دارد و بتفصیل بیان یافته است مخصوص به عارف تام المعرفة است که واصل حضرت 
ذات مجرد گشته است تالی وَتقَدس و فنای و بقای در آن درجه علیا حاصل کرده و این دولت 
اتران تقاف وان ات یشان میکنات: زا که رای ان تارف تافتن یی از ذات بتک و 


اصلا ذات ندارند که صفات ایشان به آن قائم باشد همگی وجودشان ظلال اسما و صفات است و 
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عکوس شون و اعتبارات که قیام باصل خود دارند که اسما و صفات باشد نه به امری که تعبیر 
از ان بذات نموده اید لطائف سبع انسانی که جامعترین ممکنات است اگر خفی است و اگر اخفی 
اثر اصقات انیت وجمان و زوخای او یت ماو اعبارات:دات تعالی وقدس رشن 
ذات در وی تعبیه نفرمودهاند و قیام آنها به آن ذات نداده . سّوال اسماء و صفات را قیام بخود 
نیست بلکه قیام شان بذاتست تعالی وِتقَدْس دیگری به آنها چگونه قائم باشد جواب گویم که 
دیگری به اینها وقتی قائم نتواند شد که موجود بود و اگر آن دیگر در مرتبه توهم ثبوت و 
استقرار پیدا کرده باشد چرا به اينها قائم نباشد که اضعف است و آنکه گفتهايم و نوشته که ذات 
ممکن عدم است در رنگ آنست که بگویند که ممکن را ذات نیست اه عَدم * و لا ذات له 
هر دو بیک معنی ست هر چند تدقیق فلسفی تغایر در میان این دو مفهوم پیدا کند اما حاصل 
ندارد و در حقیقت مرجع شان یکی بود عدم از برای خود نیست بدیگری چه کار آید و خود را 
نمیتواند برداشت دیگری را چگونه بردارد تحقیق این مبحث آنست که چون عکوس اسما و 
صفات در مرآت عدم ظاهر گشته است بظاهر قیام آنها بان مرآت مینماید و آن مرآت در رنگ 
ذات آنها باعتبار قیام وی متخیّل میگردد و فی الحقیقت قیام آنها باصول خودست تعلّق بمرآت 
ندارند و جز در توهُم آنها را بمرآت عدم کاری نیست جوهریت فاداتتا ان مرآت اینجا چه 
گنجایش دارد عدم قابلیت عرض بودن ندارد و جوهر چگونه بود و اين عارف تام المعرفة که 
واصل مرتبه حضرت ذات است تعالی وِتَقدس و بقای بذات يافته و همه وقت حکم عنقاء مغرب 
دارد که عزیز الوجود و غریب الوقوع است . بعد از فنا و بقا ذاتی بوی کرامت فرمودهاند که قیام 
ال وکین انا وضتات کدعتیت ارت بان دای ید شا هه اضوزل تیار کقانسیا 
باشند قیام بحضرت ذات است تعالی ظلال آن اسماء را قیام به پرتو آن ذات باشد که بعارف عطا 
فرموده است پس این عارف مرکب از جوهر و عرض باشد و ساثر افراد ممکن مجرد اعراض 
باشند که از جوهریّت شائبه ندارند خوش گفت صاحب فتوحات مکی که عالم اعراض مجتمعه 
است در عين واحد یعنی اعراض مجتمعه است که قیام بذات واحد دارد اما شیخ قدس سره دو 
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آنکه قیام او بذات احد داشته تعالی و حال آنکه قیام او باصل خودست که اسماء و صفات باشند 
نه بذات تعالی . هر چند اسما ء و صفات را قیام بذات باشد . چه حضرت ذات را از عالم استغناء 
ذاتی ست قیام عالم به آن درجه غُلیا چه رسد و عالم چه باشد که هوّس قیام بأن ذروه قصوی 
نماید. ما تماشاکتان کوته دست + تو درخت بلند بالایی + و مُعامله اين عارف از عالم جداست و 
حکم او از احکام عالم مستثنی . او به محبت ذاتی بحکم المَرء مَع من اب از اصل خود گذشته 
معیّت به اصل آصل خود پیدا کرده است و خود را درآن اصل اصول فانی ساخته . آکرم الاکرمین 
بای کریمة هل جراء الاخسان الا الاخسان محافات فباء از را به بعاء او فرموده انس ون 
آنچه فانی شده بود بآن باقی گردانیده و مظهر ذات و اسماء و صفات خود کرده و مرآت جامع 
ساخته پس ساثر افراد عالم در جنب جامعیّت این عارف کاش حکم قطره داشته باشد نسبت به 
دریای محیط . چه اسماء و صفات را در جنب حضرت ذات تقالی هیچ قدری و مقداری نیست 
قطره را هم قدری هست نسبت به دریا و اینان را در جنب آن توان گفت که آن هم نیست از ایسن 
جا علم و معرفت و درک ادراک اين عارف را نسبت به دیگران قیاس باید کرد و عظم و عُلو او 
درین جا باید فهمید وال بَختص برخمته مَنیْشاءٌ وال دُوالفْضل الم . این صاحب دولت را که 
به بقاء ذاتی مشرف ساختهاند و ذاتی دادهاند که قیام صفات او مثل علم و قدرت به آن ذات 
باشد چنانچه اول قیام شان به اصول شان بوده در رنگ ساثر افراد عالم با وجود این بقاء اکمل 
اطلاق کلمه آنا که از وی زائل شده بود عود نمینماید و در هیچ مرتبه از مراب بقا اطلاق آنا 
برخود نمیتواند کرد زیرا که بقای اکمل متفرع بر فنای اتم است که نام و نشان اطلاق کلمه آتا را 
برداشته است و گنجایش عود هم نگذاشته الزأثل لَعرٌَ قضية مشهوره است و آنکه عود مینماید 
زائل نگشته است مغلوب و مستور شده بود بعروض عارض سرکشیده است و غالب آمده فان 
لمَعْب قد یَغلبٌ باید دانست که نصیب از مرتبه علیاء حضرت ذات تََالی وتَقدّس" مخصوص به 
این صاحب دولت است که بحصول ذات باقی گشته است و صفات بوی قیام یافته ماسوای آن هر 
قسم فنا و بقا که پیدا کند نصیب او از اسماء و صفات است نه از ذات تعالی وَتَقَدّس هر چند 


اسماء و صفات را از ذات تعالی انفکاکی نیست امّا نصیبی از ذات دیگر است و نصیبی از صفات 
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دیگر اگر چه همین عدم انفکاک صفات از ذات جمعی را در توقم اندازد و نصیب صفات را 
نصیب ذات داناند لیکن هرکدام را علامّات و امّارات دیگر است و علوم و معارف دیگر که بر 
ارباب وصول این دولت عظمی مخفی نیست لیکن پوشیده نماند که تجلی ذاتی مخصوص باین 
بزرگی نیست رواست که غیر او را نیز تجلّی ذات شود امّا نصیب از نفس ذات تعالی نشود و چه 
تجلی نحوی از ظلّیت میطلبد که ظهور در مرتبه ثانی است و نصیب از نفس ذات که گفته شد 
شائبة ظلّیت را برنتابد و از نفس تجلی و ظهور هم روپوش گردد ظهور ذات که بصفتی از 
صفات کائن گردد آن هم ظهور ذات است در مرتبه ثانی اما تجلی ذات نیست بلکه تجلّی 
اعتباری از اعتبارات ذات است تعالی وتََدّس چه ذات عز شانه. جامع جمیع اعتبارات ست بلکه 
منزه از جمیع پس تجلّی اعتباری از اعتبارات تجلّی ذات نبود . سوال شیخ محیالدین بن العربسی و 
تابعان او قَدّس اللَهْ تعالی اسرارهم تعیّن اول را تجلّی ذات گفتهاند و آن ظهور ذات است به تعیّن 
علمی جملی که اعتباری از اعتبارات ذات است اگر چه جامعیت دارد . جواب آنچه معتقد این 
درویش ست آنست که آن ظهور علمی جملی که تعبیر از آن به تعبّن اول کردهاند هم تجلّی ذات 
نیست که ماأخوذ به شأنی از شیونات ذات است و تجلّی ذات جامع جمیع شیون و اعتبارات است 
بلکه فوق جمیع شیون و اعتبارات ؛ اعتبار علم آنجا در رنگ ساثر اعتبارات ذات است که دست 
وصولشان از دامن غناء آن مرتبة مقداسه کوتاه است اگر گویند ظهور در مرتبه انی مقصور بر 
علم است چه در خارج نفس ذات است تعالی پس ظهور آن در مرتبه انی در خانه علم خواهد 
بود چه ظهور در علم است يا خارج شق ثالث مبیّن نه گشته است تا آنجا ظهور اثبات نمودهآید . 
گویم قادریکه بشأن علم که اعتباری ست از اعتبارات ذات ظهور فرموده است تواناست که بر 
نهجی ظهور فرماید که اعتبار ظهور علم بعض آن ظهور جامع بود بلکه بر نهجی ظهور نماید که 
اعتبار علم و سائر اعتبارات را آنجا گنجایش نباشد و آن مرتبه ظهور جامع . ماورای مرتبه 
خارج و مرتبه علم بود که ظل خارج بود و بعلم کار نداشته باشد و تجلّی ذات را مقیّد به تعیّن 
علم ساختن دریا را به کوزه در آوردن است بلکه آب را در سراب جستن . شاعری گوید . کسی 


در صحن کاچی تیه خرررا «ضاع العش ی طلب المحال» آری اعتبار علم جامعترین سائر 
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اعشاراتدات ات ان قدن شم کیالات ذات که در وی ست در هیچ اعتباری نیست اگر بر 
سبیل تجوّز ظهور علمی را ظهور ذات گویند و بران را اطلاق تجلّی ذات نمایند گنجایش دارد 
اگر چه از اطلاقات ایشان بعید است و از مذاق شان مستبعد ما لا یخْفی علی الناظر فی" کنامهم 
. سوال شیخ محی الدین بن العربی قدس ۱ رویت اخروی را بصورت لطیفه جامعه مثالیه مقرر 
ساخته است معتقد تو درین مسئله چیست . جواب روبت صورت جامعه مذکوره روت حق 
نیست جلٌ وغل بلکه رویت مظهریست از مظاهر کمالات او سبحَانّه که در عالم مشال حصولی 
پیدا کرده است. * یره الْموْمنون بر کیف * ولذراک و ضرب من مثال* رویت حق را سْبْحَانه 
برویت صورتی قراردادن فی الحقیقه نفی رویت حق کردن ست جَل وَعلا و ایضا صورتی که در 
عالم مثال حاصل گردد هرچند جامع باشد باندازه عالم مثال خواهد بود و عالّم مثال هرچند وسعت 
دارد یکی از عوالم مخلوقه اوست تعالی جامعیت صورتی که در وی بود چه گنجایش دارد که 
جمیع کمالات وجوبیه ذاتیه را جامع باشد و همه را ضبط نماید تا مرآت آن مرتبه مقدسه گردد 
و رویت او رویت آن شود تعالی ۰ هرگاه صفت علم که از صفات وجوبیه است و جامعترین 
صفات ذاتیه گنجایش ندارد که جامع جمیع صفات و اعتبارات ذاتیه بود چنانچه تحقیق آن بالا 
گذشت عالم مثال که ممکن و مخلوق ست چه بود که صورتی در وی جامع جمیع کمالات 
وجوبیه باشد و اگر فرضاً و تقدیراً آنرا جامع هم گویم ظلی از ظلال آن مرتبه مقدسه خواهد بود 
و رویت ظل فی الحقيقه رویت اصل نخواهد بود مخبر صادق علَیّْه وعلی اله الصلوة والسْلام 
رویت اخروی را به رویت قمر ليلة البدر تشبیه فرموده است و هیچ خافیه نگذاشته و رویت ظل 
در رنگ رویت قمر است در طشت آب که ارباب فطرت غُلیا آنرا نه پسندند . اینقدر در درک 
میدر آید که ظهور آن مرتبه مقدسه در بیرون خانه علم تواند که حاصل گردد و در ظل مرتبه 
خارج ثبوت پیدا کند کمامر و آن ظهور جامع را در خانه علم ظلّی بود جامع که تعبیر از آن به 
تعیّن اول می نمایند و آن ظل جامع را در عالم مثال ظل دیگر بود جامع که مرآتتّت ظل جامع 
علمی نماید و اين ظل جامع مثالی که بصورت لطیفه در عالم مثال ظاهر گردد بصورت انسانی 
کائن باشد که جامعترین مخلوقات ست ان ال خلَقَ اد غلی صَوْرته تواند بود که به این اعتبار 
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آمده باشد امّا رویت حق آن نت جَل وعا که ماوراء ظهورات و صور بود و از عالم بی کیف 
و بیچون باشد ایمان برویت اخروی باید آورد و به هیچ کیف و چند و چون نباید پرداخت . خلق 
و وجود آخرت را بخلق و وجود دنیا , هیچ نسبتی نیست تا احکام یکی را بر دیگری قیاس نموده 
آید . چشم آنجا یگ است و فهم و ادراک آنجا دیگر ؛ آنرا دوام ابدی است و این را زوال و فنا 
در قفا . آنرا سراسر نظافت و لطافت است و اين را خبث و کنافت و شیخ قدس سره حق را جل 
وَعلا در بیرون خانه علم ظهوری اثبات نمی نماید و در ماوراء مجالی و مظاهر شهود و مشاهده 
و رویت توت تفکنل ار ان ایشانند و من چنینم یا رب+ چه توان کرد درین عرصه شیخ ست 
قَدّس سره که گاهی با وی جنگ است و گاهی صلح. اوست که سخن معرفت و عرفان را بنیاد 
نهاده است و شرح و بسط داده و اوست که از توحید و اتحاد بتفصیل سخن گفته است و منشأً 
تعدد و تکثر را بیان فرموده است و اوست که وجود را بالکل بحق داده است جَل وعا و عالم را 
موهوم متخیّل ساخته و اوست که تنزلات هر وجود را ثایت گردانیده است و احکام هر مرتبه را 
چدا کرده و اوست که عالم را عین حق دانسته است جِل شائه و همه اوست گفته و با وجود آن 
مرتبه تنزیه حق سبحَانه" ورام وراء عام یافته است و از دید و دانش همه او را سُبْحَانّه" منزه و 
مبرا دانسته . مشایخی که از شیخ متقدّماند در اين باب اگر سخن گفتهاند به اشارات و رموز 
گفتهاند و به شرح و تفصیل آن نپرداخته و آنانی که از اين طایفه بعد از شیخ آمدهاند اکثر شان 
تقلید شیخ اختیار کردهاند و بر طبق اصطلاح او سخن رانده . ما واپس ماندگان نیز از برکات آن 
بزرگوار استفاضها نمودهایم و از علوم و معارف او حظها فرا گرفته جَزا له سشبحانه عَنا 
خیرالجزام + غاية ما فی البّاب چون بحکم بشریّت مظان خطا و محال صواب با یکدیگر مختلط 
ست و انسان در احکام گاهی مخطی و گاهی مصیب ست لاجرم موافقت احکام سواد اعظم اهل 
حق را مصداق صواب باید ساخت و مخالفت آنرا دلیل خطا باید دانست قائل هر که بود و مقول 
هر چه باشد . مخبر صادق فرموده است علیه وعلّی اله الصلوةَ والسلام علیکم بالسٌواه الاعظّم و 
مت هفر و امتت: که نکسا ضتاعت یه تلاح آقکار اشستادی اختلات انظان شین هه خن کر ان 
گفت که بانی آحکام علم نحوست امّا نحوی که بتلاحق افکار متاخران و اختلافات انظارشان 
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کمال و تنقیح پیدا کرده است چیزی دیگرست و زیب و زینت دیگر یافته توان گفت که نوع دیگر 
کته است و احکام علیحده یافته ربنا اتنا من دنک رَحمَة وقیی نا من آمرنا رزشد] والسلام. 


۸۰ 


مکتوب هشتادم نیز بحضرت مخدومزاده خواجه محمد معصوم 

سلْمَه ال سبحاته" در استناد اشیاء بذات مهب عارف 

الحندلله ای هداتا لهذا ر ما کا دی وا آن هدانا ال لد جاءت رسل ربنا بالحق علنهم 
الصلاتُ و نیمات هر ظلّی را باصل خود شاهراهی ست و هیچ خاری و خسکی در میان شان 
حائل نیست اگر خار و خسک ست اقبال او بخود ست و اعراض او از اصل ؛ و ظل بیش از 
امانت دار اصل نیست چه هر چه او دارد از حسن و کمال وجود و توابع وجود مستفاد از اصل 
مت : عذمست که بی توسط اصل مگر نضیب آو شده باشدو آن لاشی مخض.ست و مجره 
اعتبار : و این ظل از کمال نادانی اصل خود را فراموش ساخته امانات او را از خود انگاشته است 
و خیانت در امانت نموده با وجود قبح ذاتی که از راه عدم دارد خود را حشن و کامل دانسته 
است لیکن با وجود اقبال بخود و اعراض از اصل او را محبتی و میل طبعی باصل خود کائن ست 
داند يا نداند بلکه محبتی که بخود دارد همان محبت فی الحقیقت باصل متعلق است زیرا که خسن 
و کمال که متعلق محبت است از اصل است نه از وی که وی غیر از عدم و قبح از خود چیزی 
ندارد که محبت بآن تعلق گیرد و کما حقّق غیر مرة . و چون بکرم خداوندی جل سُللّتّه" این 
مرض خودبینی از وی زائل گردد و از جهل مرکب که داشت با زآید و امانت را از اهل امانت 
داند و بجای اقبالی که بخود داشت اعراض از خود پیدا کند و اعراض که از اصل داشت به اقبال 
آن مبدل شود این زمان سر رشته سعادت بدست آید و امید وصول به اصل حاصل گردد غايّة ما 
فیالبّاب چون عالم ظلال اسماء و صفات واجبیست تعّالی . اصول آن هم اسما و صفات خواهد بود 
و این ظلال اعراضاند که قیام آنها باصول خود است که اسما و صفات باشند و جوهری در میان 


اینها نیست که به وی قائم بودند . نظام از معتزله به حکم ان الکذوّب قد یدق برین سرآگاه 


۱۳۶۸ 


شده گفته است که عالم بتمامه آعراض است و جوهری در میان اينها نیست که بوی قائم باشند 
امّا خطا کرده است که قیام این آعراض را بانشبها گفته است و از اصول اينها غافل مانده که به 
آن قیام دارند و از صوفیه شیخ محی الدین العربی قٍُس سره عالم را اعراض مجتمعه فرموده 
است و قیام آنها بذات حق داشته جَل وَعلا نه به آسما و صفات که اصول آنهاست یالیْت شغری 
ما مَعْی ایام بالذات الْمْجردة عن جمیع الرجُوه و ااغتبارات و لامَغنی للقیام شم الا الاختصاصٌ 
الناعت و لانغت تم فلا قیام و آنضا ان الْقیام من جملة الْوجوه والاغتبارات اتف قلامَغنی لائبّاته 
فی تلک الْمَرتبَة الْمقَدّسَة و چون افراد عالم ظلال اسما و صفات باشند ناچار وصولشان 
باصولشان خواهد بود که اسماء و صفات باشند و اگر باصول اصول هم برسند منتهی بذات مجرد 
مقدّس نخواهد بود و از انجا پیش نخواهد گذشت که اصالت را هم آنجا گنجایش نیست که غناء 
ذاتی است آنجا از همه چه اسم بود و چه صفت و چه شان و چه اعتبار ؛ پسس عالم را از مرتبه 
مقدّسه حضرت ذات تعالی جز حرمان نصیب نبود و وصل و اتصال را آنجا گنجایش نباشند لیکن 
عادة له جاری گشته است که از کمال رحمت و رآفت خود بعد از قرون متطاوله و ازمنهٌ 
متباعده صاحب دولتی را بعد از فنای اتم بقای اکمل میبخشند و آنموذجی از ذات آقدس او را 
عطا میفرمایند که قبام او چنانچه اول به اصل خود بوده که اسما و صفات باشند الحال قائم به 
این آنموذج باشد و مجموع آن آغراض سابقه که داشت و این ذات مهب" حقیقت او بود و کمال 
انسانی او بانجام رسد و نعمت در حق او تمام گردد سخنی میگویم نیک استماع نمائی که قیام 
عارف مخصوص به آن ذات موب نیست بلکه تمام افراد عالم را که آغراض مُجْتَمعهاند چنانچه 
اول قیام به اسما و صفات داشتند الحال قیام آنها به آن ذات مَوَهُوب مربوط ساختهاند و به آن 
یک ذات همه را قائم گردانیده- خاص کند بنده مصلحت عام را + سر خلافت انسان که در 
کریمه اب جَاعل فیالَازض خلیفْةٌ آمده است اینجا متحقّق میگردد و حقیقت خبر ان الله خلّق ام 
غلی صوْرته در اين مقام واضح میشود و آنکه گفتیم که أسوذجی از ذات اقدس او را عطا 
میفرمایند از تنگی میدان عبارت است و لا آموذج را آنجا چه گنجایش است و کدام چیز است 
که بصورت او برآید و صورت را اینجا چه مجال است باید دانست که اين قسم بزرگ در یک 


۱۳۶۹ 


عصر متعدّد نمیشود هرگاه بعد از قرون متطاوله پیدا شود و تعدّد آن در یک عصر چه صورت 


دارد اگر تعیّن مدت ظهور اين قسم دولت تخوفه اند فک آقل انا باون کتهر ساسا سیم لدنیت 


2 
۵ مه 


رخیه وق لانین آمر با رشتا دبای دانست عارنی را کم که شاه دات"ع فا رنه آن داش 
مَوَهُوب بیچونی خواهد داشت و وراء جمیع وجوه و اعتبارات خواهد بود چه هر چه چون است 
مقیّد بوجه و اعتبار است تا بیچون نشود از وجه و اعتبار نرهد و ذاتی را که نصیب از بیچونی 
ذازد‌شاهراه استربه ذات. پیجوخ,عقیقی جل غانه؛ جتائجه وجه و اعتباز غل را راهن اسنت پوجتة 
و اعتبار که اصل اوست ذات مجرد و ظل را که عطا فرمودهاند نیز شاهراهست بذات مجرد و 
بیچونی و اين ذات مهب کنه عارف است چه کنه آنست که ماوراء جمیع وجوه و اعتبارات 
بود و این ذات ماوراء جمیع اعتبارات ست و سائر افراد عالم را کنه نیست که تمامی وجودشان 
وخو هو اعقارات است داش تیست‌ماوراء اعتارات که آنررا کته که فتو هو سشن حون در 
ایشان کنه نباشد از کنه اصل چه نصیبشان بود کنهست که بکنه راه دارد و وجه را بکنه چه 
تست کنه گرا محادی. کفه افاده اس موجه را از کف ایقراف ات اه نک نوت 
هرچند دورتر رود دورتر افتد < ترسم نرسی به کعبه ای اغرابی + کین راه که تو مییروی به 
ترکستانست. اطلاق محاذات کنه بر کنه از تنگی مجال عبارتست مُحاذات در آن حضرت چه 
صورت دارد لیکن این معنی بیچون در صورت مثالی چون بصورت محاذات متَمَْل مسی گردد و 
اطلاق محاذات بر سبیل تج نموده میید. 

رینا لا تاذ نا ان نسینا آو اخطآنا بشنو بشنو چون آفراد عالم را که اعسراض مجتمعهاند 
قیامی به ذات مَوُْوْبٌ عارف پیدا شد چنانچه گذشت نسبتی نیز اینان را بتوسط آن ذات عارف 
به ذات آقدتن جل شانه "هویدا گفیتاو تضبیین آجاد اور از ایین راه از آن مراتبته: مقداسه هنم 
حاصل آمد چه ذات اينها همان ذات عارف است گوئیا بتوسط ذات خود ارتباط بیچون بذات 
بیچون پیدا کردهاند. مَم ذلک انتساب ایشان به ذات اقدس به توسّط عارف است که آن ذات فی 
الحقیقت ذات عارف است سخنی غریب بشنو هر کسی را که بذات خود انتسابی بذات اقدس 


۱۳۷۰ 


مرتبه مقدًسه اصالت و استقلال دارد و توسّطی در میان نیست وسائط در مادون آن مرتبه منزه 
است هر کسی را از واصلان آنجا بقدر استعداد خود نصیبیست بطریق اصالت وال سْبْحَانّه الم 
بحقایتی لور کُلَ ‏ السامٌ علی مَن اب دی . 

۸۱ 

مکتوب هشتاد یکم بخواجه جمال الدین حسین در حل معامله و 

تعبیر واقعه او 

بُعَدَ الحَمد والصلوة و تبیغ الدعوات معلوم فرزندی اعزی مینماید که صحیفه شریفه که 
ارسال داشته بودند رسید چون متضمّن عافیت و جمعیّت صوری و معنوی بود فرحت بخشید 
واقعه که رو داده بود نوشته بودند و تعبیر آنرا خواسته اندراج یافته بود که در پی وضو ساختن 
بود که به یکبار ببهوش گشته افتاد گوئیا جان از بدن برآمد و چون پاره ای بافاقه آمد نوری دید 
به مثال آفتاب درخشنده که از غایت لطافت بیهوش ساخته بود چنانچه شخصی محبوبی را بیند و 
در پرتو جمال وی محو گردد و نامی و نشانی از وی نماند مکشوف فرزندی باد که انسان 
مرکّب از لطاتف سبعه مشهوره است و هر لطیفه را کار و بار دیگر است و احوال و مواجید دیگر 
؛ تا اين زمان احوال و اذواق فرزندی تعلّق به لطیفه قلب داشته و به تلوینات قلب متلوان بوده 
الحال اين وارد قوی که بی شعور ساخته بود بر لطیفه روح تو فرود آمده است و روح را در 
تصرف خود درآورده. ان الْملوک اذ َو ره آفسذوها وجعلوا آعزة لها اذِلة چون منشاً 
دانش و شعور که روح بوده است مغلوب واردی گشت بیهوشی نقد وقت آمد ایین وقت کار و 
بار شما بلطیفه روحی متعلق است در حلقه امروزه پاره امداد و اعانت در تکمیل ایین نسبت 
بوقوع آمده است و ظهور اثر آن مشهود شده معلوم شد که وسعتی پیدا کرده است و در صدد 
بر این است. بخ نا عیق سبْحَانه و تعالی به انجام رساناد . واقعه دوم که نوشته بودند و تلاقی 
پروین و بنات النعش را در منزل خود یافته تعبیر آن مناسب تعبیر واقعه اولی است که جمبع 
نسبت قلبی و نسبت روحی را بتلاقی این دو قسم کوکب نمودهاند. در پُروین چون انتظام 
کواکب است به قلب مُناسب است و بنات النعش چون انتشار کواکب دارد بروح مناسب واقعه 


۱۳۷ 


دوم اگر بعد از واقعه اولی ظاهر گشته است درست است و جمع حصول دو نسبت نموده و اگر 
پیش است هم درست است چه بساست که نسبتی حاصل گردد و ظاهر نشود و خصول آنرا 
نمودهاند و بعد از آن به واقعه دیگر ظاهر ساختهاند. 

وال سبحَانّه اغلم بالصَواب سبْحانک اعلم لا الا ماعلَمتنا والسلامه 

۸۲ 
مکتوب هشتاد دوم به حضرات مخدومزاده ها خواجه محمد سعید 
و خواجه محمد معصوم مَدظلَهَمَا در اظهار آلام مهاجرت با بعضی 
بشارت 

الحندللّه وسلامٌ غلی عباد این اصطّفی فرزندان گرامی بجمعیّت صوری و معنوی متحقق 
باشند و در اين سفرها و محنتهاء هیچ آلّمی برابر مفارقت آن دو فرزند عزیز نمی یابد و کم است 
که از یادشان فارغ باشد هرچند وصول نعم از منعم حقیقی جَل شائه" بیشتر . تذکر أحبّه دور 
افتاده زیادهتر سوانح جدیده روز بروز در مسوده میأید و به بیاض میرسد امّا کسی که درک کند 
کیست و آنکه حظ بگیرد کدام است. خواجه محمد هاشم هم مغتنم است که ذوق فهم سخن دارد 
و فی الجمله مُلتَذ میگردد لیکن در اين سر اجمیر از شدت محن از متخلفان صحیح العذر گشته 
است چندی مگرموافقت کنند نبا له و نغم الوکیّل رفقا هم کماند و زاد و آذوقه هم کم ؛ 
یس اللهٌ بکاف عَبْدّه . بلی دیگر از مفارقت شما در آزار بوده شبی بعد از نماز تهجّد میبیند که 
شما هر دو برادر با یکی از اين یاران پیش وکیل پادشاهی رفتهاید که نوکر پادشاه گردید و 
تجویز نوکری را به آن وکیل تفویض نمودهاند که هر که را قابل داند نوکر گیرد و هرکه را 
تجویز میکند بر وّرقی چهره او را مینویسد و بر کناره ورق او مینویسد که نو کر بگیرند از ایتخ 
هر سه شما چهره هر دوئی شمارا نوشته است و تجویز نوکری نموده و آن یار سیوم را چهره 
ننوشته و نوکر نگرفته من از شما میپرسم آن ثالث را چرا چهره ننوشت شما گفتید که در وقت 
چهره نوشتن روی خود را نزدیک روی او آورد و نیک ملاحظه کرد گفت سیاهی دارد یا نزدیک 
به این لفظ چیزی گفت و ننوشت. خَمْد للم سبْحَانه" که خاطر از جانب هر دوی شما جمع گشست 


۱۳۷۲ 


که قبول کردند امّا از آن یار ثالث خاطر در آزار ماند که تجویز نشد کاش بنوکری نوکران 
پادشاه قبولش فرمایند. 
لَْاقبة بالخیر * 


۸۳ 


۳9 
ث‌ 


مکتوب هشتاد و سیوم به حضرات مخدوم زادهای کبار سلمهما 
اللَهٌ تغالی در برکات عسکر که بودن در آن نه به اختیارست:: 
فرزندانگرامی به جمعیت باشند مردم همه وقت محنتهای ما را در نظر میدارند و مخلصی از 
این مضیق می طلبند نمی دانند که در نامرادی و بیاختیاری و ناکامی چه بلا خسن و جمال است 
و کدام نعمت برابر آنست که این کس را بیاختیار از اختیار او برآرند و با اختیار خود او را 
زندگانی دهند و آمور اختیاری او را نیز تابع آن بیاختیاری او ساخته او را از داشره اختیار او 
برآرند. و کالم بَیْن یی الْخْسّال سازند در ایام حبس گاهی که مطالعه ناکامی و بی اختباری 
خود مینمودم عجب خط میگرفتم و طرفه ذوق میافتم بلی ارباب فراغت ذوق ارباب بلا را چه 
دریابند و از جمال بلای او چه درک نمایند طفلان را حظ منحصر در شیرینی است و آنکه از 
تلخی حظ فراگرفته است شیرینی را بجوی نمیخرد - مرخ آتشخواره کی لذت شناسد دانه را - 
* والسلامٌ علی من اب الُْدی:* 
۸۴ 
مکتوب هشتاد و چهارم به حافظ عبدالفغور در آداب این طریقه 
لحَمْدلله سا علی عبّاده الذیْن صطفی 
طالب این راه را باید که بعد از تصحیح عقاید بموجب آرای صابه اهل حق شکر ال تالی 
سَعَهُمٌ و بعد از علم به احکام فقهیّه ضروریّه و بعد از عمل بمقتضای آن علم جمیع اوقات خود را 
مصروف ذکر الهی جل شاه" گرداند. 


۱۳۷۳ 


بشرط آنکه آن ذکر را از شیخ کامل مکمّل اخذ کرده باشد زیرا که از ناقص کامل نياید و 
اوقات خود را به ذکر بر نهجی معمور دارد که بغیر از اداء فرائض و سنن مکده به هیچ چییز 
نپردازد حتی که تلاوت قرآن و عبارات نافله را نیز موقوف دارد و با وضو و بی وضو ذکر گوید 
و ایستاده و نشسته و افتاده بهمین کار مشتغل باشد و در آمد و رفت و در خور و خفت از ذکر 
خالی نباشد- ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکی دل ز ذکر یزدان است+ چندان به دوام ذکر 
پردازد که غیر مذکور از ساحت سینه او رخت بر بندد و از ماسوی مذکور نامی و نشانی در 
باطن او نماند تا آنکه ماسوی بطریق خطره هم در دل او خطور نکند و اگر به تکلف اخطار غیر 
تمایل فیس ود بو امه سای که از غیرد کور فل زا حاصل کتتاداست و اسان گنز 
دل را از جمیع ماسوی مطلوب حاصل گشته است مقدمه حصول مطلوب است و مبشر وصول 
اوست از حصول مطلوب و وصول حقیقی بتقضیه جه توس که ورام وراست: کنف اور 
الی سعاة ودونها * قلل اْجبّال و ون خوّف * و چون برادر عزییز ایسن سبق را بعاية ال 
سبخاته به انجام رساند طلب سبق دیگر نماید. واه سبخانه الموَفی والسام غلی من انبم 
الهُدی + 

۸۵ 

مکتوب هشتاد و پنجم به حضرات ذوی الب کات مخدوم زاده ها 
خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم سَلَهُمَ ال در مواعظ 
حفظ اوقات 

احوال و اوضاع این حدود مستوجب حمد است . آَْستَول من اللّه سْبْحانه سَلامتکم و 
استقامتکم بمَفیّة ال سبْحَانه" اگر اجمیر رسیده شد و از اين عقبات شدائد راه و گرمای مفرط 
نجاتی میسر گشت بشما خواهد نوشت و خواهد طلیید انشاء ال تعالی بجمعیت باشند و همست 
خود را تمامی مصروف مراضی مولی جَل شانّه" سازند میادا در فراغت افتند و حظ نفس نمایند و 
باهل و عیال مُوانست تام پیدا کنند و فتوری در کارخانه اهم نمایند که جز حرمان و ندامت نقد 


وقت نخواهد بود و سود نخواهد داشت این صحبت و این دولت را مغتنم دانند و به اهم امور 
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کل ات گیر قترط اسک‌ ارب سید که فقه فلع ات ماه تسق اعل سق: قاس یراع 
نگذرانند و به جد و چهد در مطالعه آن کوشند شاید دریچه از مکنونات آن منکشف گردد و 
سرمایه سعادت شود در باره شما بشری يافتهام که در مکتوبی نوشته به خواجه محمد هاشم 
کشمی سپردهام که به شما رساند امید که به کرم خود حق سبْحانه" وتقالی شما را ضائع نگذارد 
و قبول فرماید اما ترسان و لرزان باشند و به لهو و لعب نگذرانند بعد صحبت مبادا تاثیری نماید 
و به حضرت حق سبْحَانه" ملتجی و متضرع باشند و به قدر ضرورت باهل حقوق اختلاط نمایند و 
خاطر داری کنند و با جماعه مستورات به وعظ و نصیحت زندگانی نمایند و امر معروف و نهی 
منکر در حق ایشان دریغ نکنند و جمیع اهل خانه را به نماز و صلاح و اتیان احکام شرعی 
ترغیب نمایند. نکم مسنّولُون غن رعیتکم . حق سبْحَانه وتغالی شما را علم داده است عَمّل بر 
وفق آن نیز کرامت فرماید و بر آن استقامت دهد آمین # 


۶ 


مکتوب هشتاد و ششم به درویش حبیب خادم در سر کثرت ظهور 
خوارق و قلّت آن 
ارتکاب فضول مباحات باعث قلّت ظهور خوارق است علی الخصوص که کثرت مباشرت 
فضول به حد مشتبه رساند و از آنجا عباذاً له سَبْحَانه" بحوالی محرّم آرد کرامّات کو و خوارق 
کجا هرچند دائره مباشرت مباح تنگتر گرفته شود و بقدر ضرورت اکتفا نمودهاید گنجایش کشف 
و کرامّات بیشتر شود و راه ظهور خوارق گشادهتر باشد ظهور خوارق شرط نبوّت است نه 
شرط ولایت ؛ چه اظهار نبوّت واجب است نه اظهار ولایت , بلکه ستر و اخفا در این مرتبه اولی 
است زیرا که آنجا دعوت خلق است و اینجا قرب حق جِل شائه" و معلوم است که دعوت را 
اظهار لازم است و قرب را استتار مناسب است کثرت ظهور خوارق از ولی دلالت بر افضلیّت او 
بر دیگران که آنقدر خوارق از ایشان بظهور نیامده است. ندارد ؛ بلکه رواست که ولی باشد که 
اصلاً خارقی از وی بظهور نیاید افضل باشد از اولیائی که اظهار خوارق نمودهاند چنانچه 


شیخالشیوخ تحقیق این معنی در کتاب عوارف فرموده است هرگاه در انبیاء علبْهم الصَلوَات و 
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نیمات ظهور قّت و کثرت خوارق که شرط نبوّت است موجب فاضلیّت و مفضولیّت نباشد 
در ولایت که شرط نیست موجب تفاضل چرا باشد . انگارم که مقتصود اصلی از ریاضیات و 
مجاهدات انبیاء علَیهمٌ الصلوات و الَنلیْمات و تنگ گرفتن ایشان مباشرت مباحات را برنفوس 
خویش تحصیل ظهور خوارق بوده است که برایشان واجب و شرط نبوتشان بوده نه وصول به 
درجات قرب الهی جل سأطانه" چه انبیاء هم الصلات و الَحیَات مجتبا اند که به قلّاب جذب 
محیّت: کشان کشان ایشان را مییرنه وین -مشعشان به درجات قرث میرسانتد,, اتایست ایست و 
ارافت کل زاشات و امد ات از بای زضرل یهت قرب لهج فتاه آنها ور کار 
است که راه مریدان است و اجتبا راه مُرادان. مریدان به مشقت و محنت به پاهائی خود میروند و 
مرادان را بناز و تنم میبرند و بی محنتشان به درجات قرب می رسانند . باید دانست که 
ریاضات و مُجاهدات شرط راه انابت و ارادت است و در راه اجتبا مُجاهدات شرط نبست مُم 
ذلک نافع و سودمند است مثلا شخصی را که کشان کشان می برند و او به آن کشش سعی و 
مشقت خود را نیز در بردن در کار دارد زودتر به مطلب رسد و دورتر رود از آن که سعی خود 
را کار نفرماید هرچند رواست که گاهی کشش تنها که اقوی بود کار بیشتر کند از آن که کشش 
مر کب مذکور کند. پس سعی و تردد و مشقت در راه اجتبا شرط کمال وصول هم نبود چنانچه 
شرط نفس وصول نیست آری احتمال نفع دارد ولو فی بُعض المَحَال و فوائد و منافع ریاضات و 
مجاهدات که عبارت از اقتصار بر ضروریات مباح ست ارباب اجتبا را نیز به غیر این معنی که 
مذکور شد بسیار است مثل دوام جهاد اکبر و طهارت و نظافت باطن از تلوثات دنیای دنيّه , چه 
هرقدر که از حوائج ضروری است داخل دنیا نیست و آنچه فضول است از دنیاست و نفع دیگر 
در ریاضت و اقتصار بر ضرورت قلّت محاسبه و مواخذه اخروی است و ایضا سبب ارتفاع 
فزخات آخزر به است جه هر فقو که دز دنا مخت است اضعاف آن‌رور اخرت :شرت است :یس 
وجوه دیگر هم از برای ریاضات و مجاهدات انبیاء یه الصلَات ریات" سوای وجهی که 
بالا مذکور شد پیدا گشت پس واضح شد که ریاضات و اقتصار بر ضروریات مباحه اگر چه 


۱۳۷۶۴۶ 


مذکوره ضروری و لازم است. 


ربنا اتنا من لانک رخمة وهی لنا من أمرنا رشدا * والسلامْ علی مَن اتبع الهٌدی* 


۸۷ 


مکتوب هشتاد و هفتم به مولانا صالح کولابی در اسرار مرادی و 
مربدی حضرت ایشان مُدَظّ ای 

ده وَسلام عی عیّاده لین اطّفی من هم مرید اللهام جَل وَغّا و هم مراد له عَزَ 
قایه تسه ارآامن ی فیط باصن انس ای و من اتید اد.ستت 
سبحَانّه" ارادت من به محَّد سول اللّه صلّی ال یه واله و سم به وسائط کثیره است در 
طریقه نقشبندیه ببست و یک واسطه در میان است و در طریقه قادریه بیست و پنج و در طریقه 
جقتفية بیستا و هفت: و ارادت من به آلله تعالن فبول وساطت تم تباید ضانجه گذفت پس مین 
هم مرید مُحمَدرَسوَل لام صلی ال علیّه واله و سلمٌ و هم ؛ هم پیره پس رو او , بر خوان ایسن 
دولت هرچند طفیلیام اما ناخوانده نیامدهام و هر چند تابعام از اصالت بیبهره نیم و هرچند مت ام 
شریک دولتم نه شرکتی که ازآن دعوی همسری خیزد که آن کفر است بلکه شرکت خادم است 
با مخدوم تا نه طلبیدهاند بر سفره این دولت حاضر نشده ام و تا نخواستهاند دست به اين دولت 
دراز نکردهام هر چند أّیسیام امّا مربی حاضر و ناظر دارم هرچند در طریقه نقشبندیه پسر من 
عبدالباقی است امّا متکفل تربیت من اللّه الباقی است من به فضل تربیت يافتهام و به راه اجتباء 
رفته ؛ سلسله من سلسه رحمانی است که من عبدالرحمنام چه رب من رحمن است و مربی من 
ارم الراحییّن و طريقه من طریق سبحانی است که از راه تنزیه رفتهام. و از اسم و صفت جز 
ذات اقدس تعالی نخواسته این سبحانی ثه آن سبحانی است که بسطامی به آن قائل گشته اسث 
که ان واه انم فشاتی تست که و داد اس یر مه استو انم عاننای اشوبز آنان 


انفت و ان تقنيه است. که لایس رید پرشیته است‌ی این تیه اننگه که گروی از تشیبه اه وی 
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نرسیده و آن از سرچشمه سُکر جوش زده است و این از عين صحو برآمده است رضم الراجمین 
در حق من اسباب تربیت را غیر از معدّات نداشته است و علّت فاعلی در تربیت من غیر از فضل 
خود را نساخته از کمال کم اهتمام و غیرتی که در حق من دارد تالی وتَقَدّس تجویز نمی 
فرماید که فعل دیگری را در تربیت من مَدخلتی باشد و يا من به دیگری در این معنی متوجه 
گردم مرّای الهیام جَل شاه" و مجتبای فضل و کُرم نامتناهی او تال < با کریمان کارها دشسوار 
نیست. * الحَدلله ذٍی الجَلال و الاکرام والمنة والصَلوةً علی رسوله والحیّة آولا واخرا « 
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مکتوب هشتاد و هشتم به حضرت مخدوم زاده عالی مرتبه خواجه 
محمد سعید سِلمَهٌ ال تعالی در اسرار خلت خلیل و اثبات تعیّن 
وجودی 

حضرت حق سبْحَانّه" و تعالی بنده را که به دولت خْلّت خود که بالاصالة مخصوص به 
حضرت ابراهیم است علی تبینا وله الصَلوة وَالسلَامُ مشرف سازد و به ولایت ابراهیمی سرفراز 
گرداند او را انیس و ندیم خود میفرماید و نسبت أنس و آلفت که از لوازم خلت است در میسان 
میآرد و چون نسبت خلّت که از لوازم آن انس و الفت است در میان آمد قبح و کراهت اخلاق و 
اوصاف خلیل از نظر مرتفع گشت چه قبح اگر در نظر باشد باعث نفرت و بی آلفتی خواهد بود 
که منافی مقام خلت است که سراسر آلفت است. 

سوال ارتفاع قبح آوصاف خلیل از نظر در مَجاز ظاهر است زیرا که رواست که درین موطن 
نسبت خلّت غالب آید و قبح اوصاف خلیل را مستور سازد اما در مرتبه حقيقت که آنجا علم شی 
کما و است قبیح را غیر قبیح دانستن و مقلوب نسبت خلت شدن جائز نیست جواب در هر قسیم 
وجهی از وجوه حسن کائن است پس تواند که قبیح را نظر به آن وجه خسن حَسَن داند و حکم 
به خسن او فرماید باید دانست که هرچند در آن قبیح خسن مُطلقَ پیدا نشده است امّا چون وجه 
خسن او ملحوظ و منظور مولی جَل شانه" گشته است ناچار به حکم آلا لِنٌ حزب الم م العالون 


بر ساثر وجوه قبح آن غالب آمده است و همه را به رنگ خود ساخته و مستحسن گردانیده. 
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قأولتک یبْدل اللّه سیاتهم حخستات. بدان آزشدک اللّْ تقالی سوام الصراطر که نسبت در میسان 
خْلّت و محبت عموم و خصوص است خلت عام است و محبت فرد کامل او ؛ چه افراط انس و 
اشتاشیت اس کل باعته گرقا ری رده وش فر ار زیی ارا‌ سا رو لت شرآشن آنمتشن 
و لفت و آرام است محبت است که نشأة گرفتاری پیدا کرده از افراد دیگر خلت متمیز گشته 
است و گویا جنس دیگر شده و هنری که محبت درین امتیاز پیدا کرده است از سائر افراد خلت 
درد و خزن است و نفس خلّت همه عيش در عيش و فرح در فرح و اس در انس است ازینجا 
تواند بود که حضرت حق سبْحَانه" وتالی خلیل خود را علی نبیتا وَغلیّه الصَلوة والسَُامٌ هم در 
دنیا که دار محن است اجر عَمَل کرامت فرمود و هم در آخرت قال الَدٌ تعالی فی حقّة و اتیناه 
اخروافی آلدنیا و انه فیالاخره لمی الطلخین ور وان فحبت متفا درد ورن آمدابین:در متفه 
که محبت غالب باشد . درد و حزن بیشتر بود و ازین جا گفته باشند ان رسولل اللّه صَلی الله 
یه واله و سل مُتاصل الْحَزن و دام الفکر و او فرموده علیه وعلّی اله الصلوة والسلامْ ما وذی 
تبی مثل ما یت" چه فرد کامل از افراد انسانی در حصول محبت او بوده علیم وغلی اه الصَلوة 
والسّلامٌ و هر چند او محبوب بوده است عَلیه وعّی ال الصَوةَ والسلام اما چون نسبت محبت در 
متان امه مختوب نی رنک مخت ولو گرقتان ام نجدیت قدس انشت الاطال شری الایرار 
الی لقای و آنا هم لد شوّا. اینجاسوال است مشهور که شوق در مفقود است و چون از آن 
حضرت جل وَعلّا هیچ چیز مفقود نیست شوق چه بود و اشد شوق چه باشد . جواب گویم که 
متمنای کمال محّت . رفع انیت است و اتحاد محب و محبوب و چون این معنی مفقود است 
وه تم شود اسست ی عون ای اتهاه بالاضاله در موب کان ات هه مب شاند که یم ۱ 
وصل محبوب هم قناعت کند ناچار آشد شوق در جانب محبوب بود و متواصل الحزن صفت 
حبیب باشد اگر گویند حضرت حق سبْحَانه" بر جمیع امور قادر است و هرچه بخواهد او را میشر 
است پس هیچ چیز در حق او تعالی مفقود نباشد تا شوق متحقق گردد جواب تمناء امر دیگر است 
و ارادت آن امر دیگر ؛ مراد او تعالی از ارادت او سبْحَانه" تخلف نکند اا تمنا بود و ارادت 


حصول آن نبود و وجود آنرا نخواهد - در عشق چنین پوالعجبیها باشد . گاه هست که در عشق 
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مجرد درد مطلوب باشد و وصل هیچ ملحوظ نبود بلکه وصل را نخواهد و از اتصال محبوب 
گریزان باشد اين از دیوانگی های عشق است بلکه از هنرهای عشق من میدق لم بر . بر سر 
اصل سخن رویم و گوئیم که خلت بس مقام عالی است و کثیرالبركة است. در عالم مجاز هر 
کت روا کفضادیگری آنینتو الفت و کنو [زامانتت آزهه از طلال سامح اه :: 
القشی که رانا شش اس ورن را با زار زوتر ابا شوی هه آن فیرحت استا و 
همچنین هر حظی و لذتی و آرامی که از صور حسنه و مظاهر جمیله کائن ست از مقام خلت 
است . محبت دیگر است که نشاَة دیگر دارد و اگر خُّت و آنس و ألفت در میان نبود هیچ مُرکّبی 
بوجود نیاید و هیچ جزو او با جزو دیگر علی الخصوص که نسبت تضاد داشته باشد منضم نشود 
و بلکه هیچ وجودی با ماهیّتی ضم نگردد بلکه هیچ عالمی در تحت ایجاد واجب تعالی داخل نیاید 
خضغت اشت کهوسافتله شاد کر کت اووق است و یات ور دراه فده فات آن 
آغرف فخلفت الخلق حدیث قدسی است و خب فرد کامل خلت است جنانجه گذشت پس اگر 
خلت نبود هیچ چیز موجود نگردد و هیچکس با دیگری جمیع نشود و الفت نگیرد . وجود عالم و 
نظام او هر دو مربوط به خلّت است اگر خلّت نباشد نظام نیز در رنگ وجود مفقود گردد پىس 
خلّت اصل ایجاد آمد هم در جانب مُوْجد و هم در جانب موجود چه خلّت است که ممکن را به 
قبول وجود مانوس ساخته است و در قید ایجاد آورده بلکه عدم هم در خلوتخانه خود بدولت 
خلّت آرام یافته است و با نیستی خود ساخته بلکه به نقیض خود نیز الفت و انس گرفته مرآت 
کمالات او شده است و واسطه وجود ممکنات آمده پس خلّت از جمیع اشیاء مبارک تر آمد و 
برکات او شامل موجود و معدوم گشت چون معارف دقيقه مقام خلّت دانستی و عموم برکات آنرا 
معلوم ساختی و نیز دانستی که مقام خلّت بالاصالة مخصوص بحضرت ابراهیم است عَلی تبیتا 
وله الصَلوةٌ السَامٌ و ولایت آن ولایت ابراهیمی است پس بدانکه اکنون برین فقیر به توسّل 
برکات این معارف ظاهر ساختهاند که تعیّن اوّل تعیّن حضرت ذات است تعالی وَتَقَدْس بحضرت 
وجود و آن تعیّن اول وجودی رب حضرت خلیل است علی نیینا وَعَلیّه و علی جع الأنبیاء 
الصَلوةّ و لح و البرک و السامٌ ؛ لهذا او امام همه آمد ای جاعلک للتاس امَامّا و سیّدالبشر 


۱۳۸۰ 


بمتابعت ملّت او مأمور گشت اتّبع ملَّة راهب حَنیقا علی نبینا وَغلیّه الصلَات و کات و بعد از 
وی هر پیغمبر که مبعوث گشت مامور به متابعت او شد علی تبیتّا و عَلَهم الصلوات و اَلیمات 
و ساثر تعیّنات در ضمن این تعیّن وجودی مندرج است اگر تعیّن علمی جملی است در ضمن 
اوست اگر تفصیلی است هم مندرج در وی ازینجا تواند بود که حضرت پیغمبر ما عَلیه وعلی اله 
الصَلوة والسلامٌ و حضرت ابراهیم عَلْم اسلا را بابوّت یاد میکردند و ساتر انبیاء را بأخّْت علی 
آجخمعهم الصلرات و الَنلیْمات و اگر ساثر انبیاء را به یرت یاد میفرمودند هم گنجایش داشت 
زیرا که تعیّنات این بزرگواران در ضمن تعیّن او که تعین علمی جملی گفتهاند مندرج ست غلیته 
و عَلیْهم الصوَات و الَسلیمات و آنچه در صلوة منطوقه آمده است کمّا صلَْت علی ایراهیّم تواند 
بود که بواسطه آن بود که وصول به حضرت ذات تعالی وتقدّس بیتوسشطر تعیّن اول وجودی و 
بیتوسٌل تمامی کمالات ولایت ابراهیمی مسر نیست زیرا که قباب اول مرآن مرتبه مقدسه را 
اوست و اوست که آئینه داری غیب الغیب فرموده است وابطن ون را به ظهور آورده پس 
هیچکس را از توسط او چاره نبود خاتم الانبیاء را له و عیهم الصَوَات و الَسْلیْمَات امر به 
متابعت او فرمود تا به تبعیت او به ولایت او برسد و از آنجا به حضرت ذات جل شانه تبختر 
فرماید علیه وعی جَمیْع اانباء الصلوات و تحت سوال از این بیان لازم میآید که حضرت 
ابراهیم از عضرت خاتم الرسل افضل باشد. علی جمیع انا الصلوة والسلامٌ و حال آنکه اجساغ 
بر افضلیّت خاتم الرسل است عَلیْه و هم الصلوات و النلیمات و نیز لازم میآید که تجلّی ذات 
بالاصالة نصیب حضرت خلیل بود و دیگرانرا به تبعیّت او باشد و حال آنکه مقرر اکابر صوفیه 
است که تجلی ذات بالاضالة مخصوض بد غاتم الرسل است یه و علیهم الصاوات و اشئلیمات 
و دیگرانرا به تبعّت اوست عَلیّه و عَیهمٌ الصلودَ والسلام. جواب وصول بذات نیز در رنگ تجلّی 
ذات تعالی وِتقدس بر دو قسم است به اعتبار نظر است و باعتبار قدم . یعنی نظر واصل است یا 
ناظر بنفس خود واصل و آن قسم که وصول نظری است بالاصالة نصیب حضرت خلیل است که 
اقرپ تعیْنات به حضرت ذات تخالی تعیْن اول است که رب اوست چنانچه گذشت و تابه آن 


تعیّن نرسد نظر بماوراء آن نفوذ نکند و آن قسم که باعتبار قدمست بالاصالة مخصوص بحضرت 


۱۳۸۱ 


حبیب است که محبوب رب العالمین است محبوبانرا جائی برند که خلیلان از آنجا درمانند مگر 
آنکه به تبعیّت شان بروند . خلیلی باید که نظر او تا مقام وصول رئیس محبوبان عَلَیْه و علی الم 
الصَلوةٌ والسامْ برسد و در راه کوتهی نکند . بالجمله تجلّی ذات به یک وجه بالاصالة مخصوص 
به حضرت خلیل است و دیگران تابع ویاند علی تبیتّا وله الصلوة والسّلامٌ و بوجه دیگر آن 
تجلی بالاصالة مخصوص به حضرت خاتم الرسل است و دیگران تابع اویند علبه و عَلیّهم 
الصلات و لیات و چون وجه ثانی اقوی و ادخل است در مراتب قرب ناچار تجلّی ذات را 
تیش ,سانیت به حضرتتا غانم ار سل ,حاصل گفتاو تخصیضی بدا وی ییدا کروو اوسلی الله 
یه و اله وسلّمُ از حضرت خلیل و از سائر انبیاء علیّه و هم الصلوَات و الَنلیْمات و التحیّات 
افضل آمد پس فضل کلی در میان انبیاء نصیب این دو بزرگوار آمد هر چند یکی از دیگری افضل 
بود علیهما و هم الصلوات و لیات و ارات و حضرت موسی علی نا و عِه 
الصلوات و نیمات چون رئیس محبّان است چنانچه حضرت پیغمبر ما رئیس محبوبان است 
یه و علی آتباعه الصلوةَ وَالسلامٌ ناچار او را علی نبینا یه الصَلوة وَالسَامْ بحکم الْمرُ مَم من 
آخبٌ به حضرت ذات تغالی مَعیّتی است که دیگری را نیست و نیز در آن حضرت او را قدمگاهی 
هست که به توسّل محبت اوست و بس و دیگریرا آنجا مدخلیتی نیست اما این فضل راجع بجزئی 
است که توان گفت که عدیل کلی است چه چم غفیر از انبیاء هم الصوَات و الَلیمات دراین 
مقام تابع اویند علی تبیتا وعلیّه وغلیهم الصلوات و الَنلیْمات ؛ مَمٌ ذلک فضل کلی همانست که 
نصیب خلیل و حبیب آمد لیم الصَلَوَاتُ و التَحیّات و هرچند هر یک به یک وجه تابع 
دیگریست در وصول نظری حضرت خلیل اصل است و حضرت حبیب تابع او ما الصْلوات و 
الَسلیْمَاتٌ و در وصول قدمی حضرت حبیب اصل است و حضرت خلیل تابع او عَلیهمَا الصََوَات 
و الَحیَات والی رات و کمالات و فضائل مخصوصه حضرت کلیم را علی نا وغل الصَلوة 
والسََامٌ آن قدر که باين فقیر ظاهر شده بخاطر هست که در کاغذ علیحده ثبت نماید ان شاءالله 
تخالی . باید دانست که انبیاء که بتوسل نبی به حضرت ذات تعالی برسند عَلیْه و علنّهم الصَلوَات 
و لیات آن نبی در میان حضرت ذات تعالی و در میان آن انبیاء حائل نیست و اينها را از 
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حضرت ذات تعالی بالاصالة نصیب است غُایّة مّا فی الاب وصول به آن درجه ایشان را مربوط 
به تبعیت آن نبی است غلیّه و علَیهم الصلوات و التحیّات بخلاف أَمّت نبی که بتوسّل او برسد آن 
پیغمبر در میان خائل است مگر آنکه فردی از افراد أمّت را بالاصالة از حضرت ذات تعالی نصیب 
بود آنجا نیز حیلولة نبی مفقود است و تبعیت او موجود عَلّه الصلوةً والسَامٌ وقلّل مهم بل آقل. 
سوال برین تقدیر فرق در میان آن فرد أمّت و سائر انبیاء چه بود که حیلولة در هر دو مفقود است 
و تبعیت موجود . جواب تبعیت در فرد أمّت به اعتبار تشریع است تا متابّعت شریعت نبی نکند 
تریتت ی کیعیت دز آنبیاء به اغتبار آن متا که تبی هبو را وضول به آن درجه: ارلا بالدات 
است و دیگر انرا ثانیً و بالعرض ؛ چه مطلوب از دعوت محبوب است دیگر آنرا به طفیل او 
خوانند و به تبعیّت او طلبند امّا همه جلیس یک سفرهاند و در یک مجلس علی تفاوت الدرّجات 
ارتفا تلد د ان و مات مر فاد اما که تهپردار ایقاستی الق خی وان مر فرمن از 
افراد ایشانان که به رم خداوندی جل شاه" مخصوص شود و جلیس مجلس آکایر گردد و 
چنانچه گذشت - با کریمان کارها دشوار نیست * مَعّ ذلک أمّت امت است و پیغمبر پیغمبر . 
مت هرچند سرافراز گردد و علو بسیار پیدا کند دولتیست که سر او به پای پیغمیر برسد. قال ال 
تعلی و لد متا کلمت مادنا لسن ام له المتصورون ون جندنا هم اون 

سوال مراد از مُتابَعت ملّت ابراهیم که حضرت پیغمبر ما به آن مامور شد چیست و با وجود 
استقلال شریعت او امر به تبعیت چه باشد علیه وعلّی جَمیع انبم الصرات و نیمات . جواب 
استقلال شریعت به تبعیت جنگ ندارد رواست که حضرت پیغمبر ما عَلیْه وعلی اله الصْلوة 
السامٌ شریعت را بالاصالة اخذ کرده باشند اما بواسطه حصول امری مأمور به متابعت حضرت 
خلیل علی نبیتا وله الصَلوة وَالسلامُ کردند چه آن امر از خصاتص آن متبوع است که مأمور به 
متابعت او شده است و حصول آن امر بحصول آن متابعت مربوط است مثلا شخصی ادای فرض 
از فرائض نماید مَمّ ذلک نیّت متابعت نیز کند و گوید این فرض را نیی ما ادا کرده است ما هم 
ادا میکنیم برین تقدیر امید است که سوای ثواب ادای فرض ؛ ثواب متابعت جدا یابد و به آن نمی 


مناسبت پیدا کرده از برکات او استفاده نیز نماید و تفتیش آنکه مراد از متابعت ملت تمام متابعت 


۱۳۸۳ 


تمام ملت است يا بعض اگر تمام است با وجود نسخ بعضی از احکام متابعت کل چگونه راست 
آید و اگر بعض است هم بیخدشه نیست خْل آن را علمای تفسیر نمودهاند آنجا رجوع باید کرد 
که آن باب علمائی ظواهرست به علوم صوفیه مناسبت کمتر دارد. سُْبْحَان اللَهٌ مَمٌارفی از من 
ظاهر میگردد که از غرابت آن نزدیک است که آبناء جنس هم از من نفرت پیدا کنند و محرمان 
نیز در مقام ستیز آیند و مجرم گردند مرا در حصول آن معارف چه اختیار است و در اظهار آن 
چه کار و بار دانانیدند که تعیّن اوّل تعیّن وجودی است و آن رب حضرت خلیل است و مبدا 
تعیّن او علی نبیتا وعلیّه الصَلوة والسام درین هزار و اند سال هرگز کسی شنیده است که تعیّن 
اول تعیّن وجودی بود و آن رب خلیل الرحمن باشد علی تبینا وَعلیه الصوة والسَلام در متقدمین 
این عبارت متعارف نبود و تعیّن و تنزل را گنجایش نه در متاخرین که این قسم سخنان متعارف 
گشت تعین اول تین علمی جملی قرار یافت و آن رب خاتم الرسْل مقر گشت غلبم ااصلوة 
َالسَامٌ امروز که خلاف مقرر از کسی ظاهر شود خیال باید کرد که بر سر او چه آید و چه سان 
مطعون و ملام گردد انگارند که تفضیل خلیل بر حبیب مینماید و حبیب را جزو خلیل میسازد 
هم الصوةٌ والسامٌ زیرا که ساثر تعینات را مندرج در تعیّن اول میدانند هر چند در بالا دفع 
توم ایشان نموده است و جواب شافی گفته امّا معلوم نیست که بآن اکتفا نمایند و به آن شفا 
متشفّی گردند چه توان کرد جهل و عناد و تعصّب را علاجی نیست مگر آنکه مقلْب القلوّب به 
قدرت کامله خود دلهای ایشان را بگرداند و قابل قبول استماع حق سازد بزرگی حضرت خلیل و 
علوشان او را از آمر اتب که به حبیب خود فرموده است توان دریافت ليم الصلوة السُلامٌ که 
توا نا تایه نیت انا من که ضقان ار خل امد غلته ر علی ال 
السامٌ بر جمیع فضائل و مراتب قرب چربید و از همه پیش قدم ساخت هزار مَراتب قرب به 
یک نسبت محبوییّب برابر نمی تواند شد مُحب , محبوب را از نفس خود عزیزتر میخواهد به 
دیگران چه رسد که بوی مشارکت طلبند سوال تو در رسائل خود نوشته که رب حضرت خلیل 
هم شان العلم ست چنانچه رب حضرت حبیب است هم الوا و الَسلیمات اینقدر فرق است 


که آنجا به تفصیل است و اینجا به اجمال. جواب , این معرفت پیش از وصول به حقیقت این 
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ولایت خلت بوده است و چون به حقیقت این ولایت متحقّق شد معامله چنانچه بود ظاهر گشست 
گوئیا آن معرفت متعلّق به ظل این حقیقت بوده است واللّه سبحَانه الْمََهمٌ للصّواب ازین معارف 
واضح گشت که وجود عين ذات نیست بلکه تعیّنی ست اسبق از تعیْنات حضرت ذات تعٌالی 
وتَقدّس و آنکه وجود را عین ذات گفته است تعیْن را لا تعیّن انگاشته است و غیر ذات را ذات 
قاتیقه وا قشا,ور ریت ,تحص ندارد که از دی عبات است: وال ان نع ارل وجخروش 
را که تو یافته بآن تعیّن اول علمی جُملی که دیگران يافتهاند چه نسبت است و در مان ایین دو 
تعیّن تعیّن دیگر هم هست يا نه . جواب تعیّن وجودی فوق تعیّن علمی است و فوق تعیّن علمی 
که مرتبه حضرت ذات و لا تعیّن گفتهاند همین تعیّن وجودی است که عین حضرت ذات يافتهاند 
و وجود را عین ذات دانسته و در میان این دو تعیّن شان الحيوة است که اقدم جمیع شیونات است 
بعد از آن شان العلم است اجْمالا و تفصیّا و تابع اوست لیکن این تعیّن میانگی را مظهری در نظر 
نمیدر آید و او مناسبت بحضرت ذات تعالی از همه بیشتر دارد و استغناء ذاتی در وی بسیار 
جلوهگر است. اینقدر مفهوم میگردد که فیوض و برکات آن خصوصاً بر روحانیان مُستفاض است. 
واللهٌ سبْحانه اغلم بحقيقة الحال سبْحانک اعلم نا الا ما عَلََنا انک آنت الَْلیْم الْحکیّم تنبیه آنچه 
بالا گذشته است که صول نظری بالاصالت نصیب حضرت خلیل است و وصول قدمی بالاصالة 
نصیب حضرت حبیب علی تبینا وَلیّه الصلوةّ الا نه بان معنی است که آنجا شهود و مشاهده 
است و يا قدمی را آنجا گنجایش است آنجا مو را گنجایش نیست قدم چه باشد بلکه در آنجا 
وصولی است مجهول الكيفية اگر در صورت مثالیه بنظر مرتسم گشت وصول نظری میگویند و 
اگر بقدم وصول قدمی و الا نظر و قدم از ان رات بل اه مرو وی الاو سر ان نت 
والسامٌ علی من اب اُْدی*ه 
۸٩‏ 
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مکتوب هشتاد و نهم به قاضی اسماعیل فرید آبادی در شرح 

سخن روزبهان بقلی با بعضی دقاتق توحید وجودی 

قال الشیخ الولی روزیهان البقلی دس سره" فی تین غطّات امه دیگر غلط آنست که 
گویند همه اوست و باین همه جزئیات متفرقه حادث یک ذات خواهند و به رمز یکدیگر را گویند 
که ما خود اوئیم پس آن کافران را صد هزار خدا باشد و خداوند عالم تعالی وتقدس از جمع و 
تفرقه محدثات منزه است واحد است که جزء را به او راه نیست حلول نپذیرد و متلوّن نشود بدین 
قول کافرند نه خود را دانند و نه خدا را که اگر کسی حق بودی کی فنا شدی قومی را غلط در 
روح و اینها را در جسم است قَاتَلَهْم ال سبْحَانه" انتهی . پوشیده نماند که عبارت همه اوست 
هرچند در قدّمام صوفیه قْس ال تَغالی آنرارشه متعارف نبوده است اما مقل آتا احّق و سشبخانی 
ویس فی جبْتی سوی الم و امثال آنها بسیار بوده است که مُودای ایين عبارات و آن عبارات 
یکی است مصراع آب از سر چو گذشته است چه یک نیزه چه صد - مَثل موزون مشهور است و 
در متاخران صوفیه این عبارت شائع و ذائع است و پیتکلف همه اوست میگویند و بر آن قول 
اصرار دارند مگر قلیلی از اينها که در اين عبارت و امثال این عبارت تردّد دارند بلکه صورت 
انکار اظهار مینمایند و آنچه اين فقیر از اطلاقات ایشان معنی همه اوست میفهمد آنست که ایسن 
همه جزئیات متفرق حادث ظهور یک ذاتاند تعالی وتَقدس در رنگ آنکه صورت زید مثلا در 
مرایای متعدّده منعکس گردد و ظهور آنجا پیدا کند کیت همه اوست یعنی این همه صور که در 
مرایای متعدده نمود پیدا کرده است ظهور یک ذات زید است اینجا کدام جزئیّت و اتحاد است و 
کدام حلول و تلوّن ذات زید با وجود این همه ور بر صرافت حالت اصلی خود است و این 
ضور از وق نه هیچ افزوده است و نه هیچ کاسته . آنجا که ذات زید است این همه صُوّر را 
آنجا نامی و نشانی نیست تا با وی نسبتی از نسب جزئیت و اتحاد و خلول و سریان پیدا کنند 
نی آلان کماکان را اینجا باید جست چه در مرتبه که اوست تالی چنانچه عالم را پیش از ظهور 
آنجا گنجایش نبود بعد از ظهور هم آنجا هیچ گنجایش نباشد فلا جرم یکون ان کماکان عجائب 


کار بار است بساری از اکایر مد مین صو فیه ازین عبارت قزر شید امه ععتی حلوزل و انهاه 


۱۳۸۶ 


میفهمند و تکفیر و تضلیل قائلان آن عبارت مینمایند و بعضی از اینها توجیهات آن عبارات را 
برنهجی مینمایند که به مذاق قائلان هیچ نسبت و مناسبت ندارد صاحب عوارف میفرماید که قول 
الق از منصور وقول سبحانی از بایزید بسطامی بر طریق حکایت بوده است بعنی از حق جل 
سلطانه" و اگر به طریق حکایت نباشد بلکه شائبه حلول و اتحاد در میان بود . قائلان اين اقوال را 
رد مينماييم چنانچه نصاری را رد میکنیم که به حلول و اتحاد قائلند و از تحقیق سابق واضح 
گشت که در اين عبارات شطح نما هیچ حلول و اتحاد نیست اگر حمل است به اعتبار ظهور است 
نه به اعتبار وجود چنانچه فهمیدهاند و بحلول و اتحاد برده . مانا که این مسئله توحید در 
متقدّمان صوفیه نیک محرر و ملخص نشده بود هررکسی از اینها که مغلوب حال میگشست کلمه 
در توحید که اتحاد نما باشد از وی ظاهر ميشد و از غلبه سکر بسر آن در نمیرفت و ظاهر آن 
عبارات را از شائبه حلول و اتحاد مصروف نمیساخت و چون نوبت به شیخ بزرگوار محی الدین 
بخ الخزیی قدس" سر «برسید او از کمال,مترفت ین متفلد: قیقد زا مفرح و مین مناخت و قیواب 
و مُفْصّل گردانید و در رنگ صرف و نحو در تدوین آورد مُم ذلک جمع از اين طائفه مراد او را 
نفهمیده تخطئه او نمودند و مطعون و ملام ساختند و در اين مسئله در اکثر تحقیقات شیخ محق 
است و طاعنان او دور از صواب ؛ بر کی و وفور علم شیخ را از تحقیق اين مسئله باید دریافت 
نه رد وطعن او باید کرد و اين مسئله هرچند میرود به تلاحق افکار متاخران واضح و منقحتر 
میگردد و از شبهه های حلول و اتحاد دورتر میافتد . نحویکه الحال بتلاحق افکار متاخران نحویّه 
واضح و منقح گشته است هرگز در زمان سیبوّیه و آخفش آن تنقیح و وضوح نداشت که تمکیسل 
صناعت به تلاحق افکار است . امّام اعظم و امّام ابی یوسف رضی اللهٌ تغالی غنهُمّا تا شش ماه 
در مسئله خلق قرآن با یکدیگر مناقشه داشتند و رد و بدل میکردند بعد از شش ماه مشخص شد 
کسی که قرآن را مخلوق گوید کافر گردد اين طول منازعت به واسطه عدم تنقیح این مسئله 
بوده است در آن وقت و الحال که به تلاحق افکار منقح شده است گویم که محل نزاع اگر 
حروف و کلماتاند که دوالاند بر کلام نفسی شک نیست که حادثاند و مخلوق و اگر مدلولات 


۱۳۸۷ 


رویم و گوئیم که معنی دیگر هم اين عبارت را هست که از حلول و اتحاد بعید است یعنی همه 
نیستند موجود اوست تعالی نه آنکه اینها هم هستند و با او متحدند تعالی این را خود ابلهی 
نگوید از بزرگان چگونه متصوّر شود و چون در غلبه محبت ماسوای محبوب از نظر ایین 
بزرگواران مستور میگردد و غیر او در شهودشان نمی ماند می گویند همه اوست یعنی ایسن همه 
که ثابت و موجود می نمود متوهم و متخیّل بوده است موجود اوست تقالی بر اين تقدیر هم نه 
شائبه جزتیّت و اتحاد است و نه مظنه حلول و تلوّن . مَعٌ ذلک" ایین فقیر امشال این عبارات را 
تفییستند هر چند از این مقاصد مب رابنت زیرا که قایان مرتبه تقدیس و تتریه خداوندی تست 
جل سطائه اینها چه باشند که مظاهر او بوند تَعالی ع در کدام آثینه درآید او - و ایشان را 
یارای آن کجاست که به اعتبار ظهور هم بروی تقالی محمول گردند اگر مظهرند ی از ظلال 
کفالات اثرا هی ان ظان که انپامطی اریخا داندظل لطاب کار رش هار 
ظلال باذات تَالی درمیان بوده باشد ان للم سَبیْن لف حجاب من تور وم شنیده باشند پس 
بیتحاشی مظهر ظلی از ظلال کمال او را سُبحانه" بر وی تعالی محمول داشتن و اوست گفتن سوء 
ادب ست و کمال جرآت امّا چون در غلبة سُکر حال است آنقدر مذموم نیست و همچنین بر 
توجیه ثانی مشهود خود را عین حق دانستن و باعتبار آن محمول ساختن نیز سوء ادب است بلکه 
خلاف واقع . آن مشهود هم ظلی از ظلال کمالات اوست سبْحَانّه" و او تقالی وراء الوراء است 
یم وراء الوراء و نیز هر چه مشهود است شایان نفی است پس حق نبود جَل وَعلا . خواجه نقشبند 
می ما یتل علس مر هز بجه رویز قو یو ققیوه فلا تشه اش آن همه غی ی رات نهد 
حقیقت کلمه لا ؛ نفی آن باید کرد . و آنچه مختار ایین حقیر است در این مسئله و مناسبشان 
تقدیس و تنزیه است عبارت همه ازوست , نه به آن معنی که علماء ظواهر بر آن اقتصار نمایند و 
گویند صدور و خلق همه ازوست این خود صادق است مَع ذلک اینجا علاقه دیگر هم هست که 
غلما به آن مهتد نگشتهاند: و ضوفيه به دریافت آن همتاز گشنته‌.و آن ارتباط اضالت: وت 
است یعنی اگر وجود ممکن است ناشی از وجود واجب است تعالی و پرتو وجود اوست 


سبْحانه و همچنین اگر حيوة است ناشی از صفت حيوة اوست سْبحَانه و پرتو آن حیوة مقدسه 


۱۳۸/۸ 


است علی هذا لاس العلم و القدرة والارادة وغیرها پس بطور صوفیه عالم هم صادر ازوست 
سِبْحَانّه" و هم ظل کمالات او و ناشی از آن کمالات منزه او تعالی . مثلاً وجودی که به ممکن 
دادهاند نه امریست که بسر خود باشد و استقلال او را حاصل بود بلکه آن وجود پرتو ظل وجود 
واجب است تعالی و همچنین حیوة و علم و غیرهما که به ممکن بخشیدهاند نه اموریاند که به 
استقلال ثبوت از صانع تعالی پیدا کردهاند بلکه با وجود صدور از صانع تقالی اینها ظلال 
کمالات ویاند سبَحَانه" وطور و آمثال آن کمالات همین ارتباط اصالت و ظلیّت که صوفیه به آن 
مهتد گشتهاند معامله صوفیه را به آغلای علییْن برده است و به فنا و بقا رسانیده به ولایت خاصه 
متحقق ساخته و چون علماء ظواهر را این دید میسر نشده است از فناو بقابهره نرسیده و به 
ولایت خاصه متحقق نشده و صوفیه چون کمالات خود را ظلال کمالات واجب تعالی بافتهاند و 
وجود و سائر توابع وجود را عکوس آن کمالات دانسته ناچار خود را بیش از امانت دار کسالات 
او ندیده اند و غیر از مرایای آن کمالات نيافته و چون به حکم ان ال یمرک آن توَدُوا امَاناتِ 
الی آهلهّا اين امانت را به اهل امانت بسپارند و اين کمالات را درست بذوق باصل بدهند خود را 
معدوم یابند و میّت دانند چه وجود و حيوة چون باصل رفت معدوم و میت ماند و فنا متحقق 
گشت للمولوی: 

چون بدانستی تو او را از نخست سوی انحضرت نسب کردی درست 

و آنکه دانستی که ظل کیستی فارغی گر مردی و گر زیستی 

بعد از فنا اگر او را به بقا مشرف سازند مرة ثانیه وجود و توابع وجود از صفات کامله او را 
عطا خواهند فرمود و بولادت ثانیه متحقّق خواهند ساخت آن یلح ملَکَوت السّموت مَن تم پُوکد 
رین * هیا لارتاب الم تيمها * بار خدایا از تنگی عبارات الفاظی که شرع به اطلاق آن 
وارد نشده است در رنگ ظلیّت و غیرها اطلاق مینمائیم و میگوئیم وجود ممکن ظل وجود 
واجب است تعالی و صفات او ظلال صفات کامله او تعالی ازین اطلاقات ترسان و لرزانیم و 
چون اولیاء تو باین اطلاقات سبقت نمودهاند امیدوار عفویم ریا لا تواخذتا ان نسینا آو اخطآنا 


بایت داست رین تفت کسانی موف امد واضح گشت که صوفیه که قائلاند به کلام همه 


۱۳۸۹ 


اوست عالم را با حق جِل وَعلا متحد نمیدانند و حلول و سریان ابات نمیکنند و حملی که 
مینمایند به اعتبار ظهور و ظَیّت است نه باعتبار وجود و تحقق و هرچند از ظاهر عبارات شان 
اتحاد وجودی متوهم شود امّا حاشا که مرادشان آن بود که کفر و الحاد است و چون حمل یکی بر 
دیگری باعتبار ظهور گشت نه باعتبار وجود ؛ معنی همه اوست همه ازوست آمند که ظل شسی 
ناشی از آن شی است و هرچند در غلیه حال همه اوست گویند اما فی الحقیقت مرادشان از آن 
هبار هید آزوست پاش فلمجَال ح للطعن فی کلامهم و الم بتضلیل قائلنه و تکفنرهم . 
بدانکه ظل شی عبارت از زو قزه آثیت در مرتبه ثانی یا ثالث با رابع مثلاً صورت زید که در 
مرآت منعکس گشته است ظل زید است و ظهور زید است در مرتبه ثانیه و زید فی حدّ ذاته در 
مرتبه وجود اصلی خود است که به ظل خود را در مرآت ظاهر ساخته است بی آنکه در ذات و 
صفات او تلوینی و تغییری رود چنانچه گذشت 


# رینا آنمم لنا نورتا واغفرگنا انک علی کل شیء قدیّره والسامُ علی من ام اَدی»ه 


۹۰ 


مکتوب نودم به فقیر هاشم کشمی در جواب سوالی که نموده از 

حقيقت مشاهده قلب غرفاحق را لو 

پرسیده بودند که بعضی از محقّقان صوفیه اثبات ریت و مشاهده او تعالی بدیده دل در دنیا 
میفرمایند ما قال الشَیخ ارف دبس سره" فی کتابه الْعوارف * مواضع الْمشاهدة بَصر اقب الخ 
و شیخ ابو اسحق کلایادی درس سره که از قدمای این طاثفه علیّه است و از رژسای ایشان در 
کتاب تعرّف میارد واجمغوا علی اه تعالی لایّری فباللتیا بالبصار ولا بالقلزب الا من جهّة الایقان 
توفیق میان این دو تحقیق چیست و رای تو بر کدام و اجماع با وجود اختلاف بچه معنی است. 
پدان ارتک لد بای که مار این یز در اب شاه فان صاعب رف است اف برش رو 
مان که قارب وا ی انب ققاو از ان رت له ی از فان تضیین سک ایا توت 
انگارند یا مشاهده و چون قلب را رویت نبود ابصار را چه بود که او در این نشاه در اين معامله 


۱۳۹۰ 


بیکار و معطّل است غایّة مّا فی اباب معنی ايقان که قلب را حاصل شده است در عالم مشال 
بصورت رویت ظاهر میشود و مُوقن به پصورت مرئی ؛ چه در عالم مثال هر معنسی را صورنی 
ات تانب غالم اشهادت و چون در غالم قتهادتا کسال بفین: در رویت است آن فان نیز 
بصورت رویت در مثال ظاهر می گردد و چون ايقان بصورت رویت ظاهر شود متعلق آن که 
مُوقنبه است ناچار بصورت مرئی آنجا ظاهر گردد و چون سالک آنرا در مرات مثال مشاهده مسی 
نماید از توسّط مرآت ذاهل گشته و صورت را حقیقت دانسته میانگارد که حقيقة رویتی او را 
حاصل گشته است و مرتی پیدا آمده ؛ نمیداند که آن روت صورت ایقان اوست و آن مرتشی 
صورت موقن به او . اين از اغلاط صوفیه است و از تلیسات صور به حقائق و همین دید چون 
غالب میأید و از باطن به ظاهر میتراود سالک را در توهم میاندازد که رویت بصری نیز حاصل 
گشت و مطلوب از گوش بآغوش آمد نمیداند که حصول این معنی چون در اصل که بصیرت 
است نیز مبنی بر توقم و تلیّس ست . به بصر که در اين نشاة فرع اوست چه رسد و رویت او را 
از کجا حاصل شود و در رویت قلبی جم غفیر از صوفیه در توقم افتادهاند و حکم بوقوع آن 
کرده و در رویت بصری مگر ناقصی ازین طاثفه در توهّم و قوع آن افتاده باشد که مخالف اجماع 
اهل سنت و جماعت ست شکراللهٌ تقالی سعَیَهُمُ . سوال موقنبه را چون صورت در مثال پیدا شد 
لازم آمد که حق را سبُحَانه" آنجا صورت بود جواب تجویز نمودهاند که حق را سَبْحَانه" هرچند 
مثل نیست امّا مثال هست و روا داشتهاند که در مثال بصورتی ظهور فرماید چنانچه صاحب 
فصوص قدس گ رویت اخروی را نیز بصورت جامعه لطیفه مثالیه مقرر ساخته است و تحقیسق 
اين جواب آنست که آن صورت موقنبه صورت حق نیست سْبْحَانه" در مشال بلکه صورت 
مکشوف صاحب ایقان ست که ايقان او بآن تعلق گرفته است و آن مکشوف بعضی وجوه و 
اختارات داتهه است اه باتش غل رعلاالهدا جرخ معامله عارف بدا میرست عتل 
سلطانه" اين قسم تخیّلات پیدا نمیشود و هیچ روبت و مرئی تخل تسکروه و خهة دات آفندسن 
سبْحَانه" را در مثال صورتی کائن نیست تا آنرا بصورت مرتی وانماید و ایقان آنرا بصورت 


رویت داناند يا آنکه گوئیم در عالم مثال صور معانی ست نه صورت ذات و چون عالم بتمامه 
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مظاهر اسماء و صفات ست و از ذاتیّت بهره ندارد و چنانچه تحقیق آنرا در مواضع متعدّده 
نمودهايم پس ناچار بتمامه از قسم معانی باشد و در مثال آنرا صورتی کائن بود و در کمالات 
وجوبی هرجا صفت و شأن است که قیام بذات دارد و از قبیل معانی است. اگر آنرا در مشال 
صورنی بود و بالفرض گنجایش دارد امّا ذات او را سْبْحَانه" حاشا که در مرتبه از مراتب صورت 
بود چه صورت مستلزم تحدید و تقلیدست و در هر مرتبه که باشد مجوز نیست مراتب همه که 
مخلوق اویند سِبْحَانه" کجا گنجایش دارند که خالق خود را محدود و مقیّد سازند هر که تجویز 
مثال در آنحضرت جِل شائه نموده است باعتبار وجوه و اعتباراتست نه باعتبار عين ذات تعالی و 
هرچند تجویز مثال در وجوه و اعتبارات حضرت ذات تقالی هم برین فقیرگران ست مگر آنکه در 
ظلی از ظلال بعیده آنرا تجویز نموده آید ازین بیان واضح گشت که در عالم مثال ارتسام صور 
معانی و صفات را کائن ست نه ذات را تقالی پس آنچه صاحب فصوص تجویز رویت اخروی 
بصورت مثالیه نموده است چنانچه کشت آن رویت حق نیست تعالی بلکه روبت صورت حق هم 
نیست سْبْحَانه" ؛ چه او را سبخانه ضوزتی تست تا رزویخابه آن تعلق:یید! کندرو اکن در مشال 
صورتی هست ظلی از ظلال بعیده او را کائن ست پس رویت آن رویت حق چرا باشد سبحانه" . 
شیخ فدّسٌ سره در نفی رویت حق جل وعلا از معتزله و فلاسفه هیچ کم پائی نمیکند بلکه اثبات 
رویت بر نهجی مینماید که مستلزم نفی رویت ست و آن ابلغ در نفیست از صریح نفی ؛ لآن 
لاه بل من الصریْح قضيّةَ مقرره است . اين قدر فرق ست که مقتدای آن جماعت عقل عقیل 
شان است و مقتدای شیخ کشف بعید از صحت . مانا که ادلّه غیر تامه مخالفان که در متخیّله شیخ 
نشسته بود کشف او را نیز درین مسئله از صواب منحرف گردانیده است و مائل به مذهب شان 
ساخته و خرن از اهل ستت بوده است ضورت اتبات ان نموده است‌ وه آن اکنقا کترده‌ی ان را 
رویت انگاشته ریا لا تواخذنا ان نُسینا آو آخطانا و تحقیق اين مسئله دقيقه که در حل بعضی از 
مواضع کتاب عوارف نوشته است نیز تحریر یافته است و آنچه از اجماع پرسیده بودند تواند بود 
که تا آن وقت خلافیکه شایان اعتداد باشد به ظهور نیامده باشد یا اجماع مشایخ عصر خود 


خواسته باشد * والله سبحانه" اعلم بحققة الحال*: 
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مکتوب نود و یکم به مولانا طاهر بدخشی در جواب آسئوله او از 

فرق میان معرفت و ایمان حقیقی و غیْر ذلک 

بُعْدٌ الحَند والصلوة وَتبلیغْ الدَعوّات میرساند صحیفه شریفه اخوی آعَزی که به مَصحوب شیخ 
سجاول ارسال داشته بودند رسید ألْحَمُدله سُبْحَانه" که سلامت و به عافیت اند چند اسوله اندراج 
نموده بودند و در جواب آن آنچه بخاطر رسیده نوشته شد نیک توجه نمایند سُوال اول آنکه در 
میان معرفت و ایمان حقیقی چه فرق است جوابش آنست که معرفت دیگرست و ایمان دیگر چه 
معرفت شناختن است و ایمان گرویدن . شناخت بود و گرویدن نبود اهل کتاب را در حسق پیغمبر 
ما غلیه وعلی اله الصَلوة والستلامٌ معرفت بود و میشناختند که پیغمبرست کَمّا قال اه تعالی 
فان کم یرفن یام امّا بواسطه عناد چون گرویدن نبود ایمان متحمّق نشد و معرفت هم 
در رنگ ایمان دو قسم ست صورت معرفت است در رنگ صورت ایمان و حقیقت معرفت است 
در رنگ حقیقت ایمان ؛ همان است که حضرت حق سْبْحَاتّه از کسال رآفت و رحمت خود در 
شریعت از برای نجات اخروی بآن اکتفا فرموده است و آن گرویدن قلب است با وجود انکار و 
تمرد نفس امّاره و صورت معرفت هم مقصور بهمان لطیفه است با وجود جهل اشاره . حقیقت 
معرفت آنست که امّاره از جهالت جبلّی خود برآید و شناسایی پیدا کند و حقیقت ایمان گرویدن 
اوست بعد از شناسایی و مطمئنه گشتن او بعد از امّارهگی که طبعی او بوده . اگر گویند که در 
شریعت تصدیق قلبی اعتبار کردهاند این گرویدن عین آن تصدیق است یا امریست ورای آن 
تصدیق اگر ورای تصدیق باشد لازم آید که در ایمان سه چیز معتبر باشد اقرار و تصدیق و 
گرویدن و این خلاف مقرر علماست و عمل را که بعضی علما اعتبار در ایمان نمودهاند جز 
چهارم ایمان میشود جواب گویم که گرویدن عين تصدیق است زیرا که تصدیق که حکم است 
عبارت از اذعان است که مَعیّر بگرویدن است اگر پرسند که اهل کتاب حضرت پیغمبر ما را عََیه 
وعّی اله الصلوةَ والسلامْ چون به عنوان نبوت میدانستند ناچار حکم به نبوت او علیه وعلّی الم 
الصوةّ والسلام میکردند و اذعان و گرویدن ایشان را حاصل ميشد چه حکم برین تقدیر ععین 
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گرویدن است پس ایمان در حق ایشان چرا متحقق نشود و بکدام علّت از کفر نه برآیند جواب 
گویم که بعنوان نبوت میدانستند امّا بواسطه تعصب و عناد قلب . ایشانرا اذعان حاصل نميیشد تا 
حکم به نبوت او نمایند معرفت و تصوّر بود اذعان حاصل نشد تا تصدیق گردد و بایمان رساند و 
از کفر بر آرد فرق دقیقست بشنو و به وجدان خود در رو . با وجود عناد تبی اللّم فعل کذا قراخ 
گفت لیکن تا اذعان پیدا نشود اه ی الم نمیتوان گفت زیرا که در صورت اولی تصور است و 
حواله بمعرفت مشهوره است و در صورت ثانیه تصدیق است که مبنی بر اذعان و گرویدن است 
و چون آذعان نبود تصدیق چه صورت بنده و ایضا در صورت اولی مقصود اثبات نبوت نیست 
بلکه اتبات:فعل اوست وردر ضوزت تانیه مقصود اثبات توت است که عناد اتراین ایند بسن 
اذعان چه صورت دارد و اگر فرضا بیحصول اذعان تصدیق و حکم پیدا شود و آن نیز داخل 
تصورات است و صورت تصدیق تا اذعان پیدا نشود حقیقت تصدیق صورت نه بندد و ایمان 
حاصل نشود اين مسئله از مات مسائل کلام است و بسیار دقیق است فحول علما در حبل آن 
درماندهاند بعضی از اینها از اضطرار رکن ثالث در ایمان افزودهاند و گرویدن را زائد بر تصدیق 
داشتهاند و جمع دیگر که تصدیق را عين گرویدن گفتهاند حَل اين مَُمّا کماینبغی ننمودهاند و با 
جمال گذرانیده لحَند له اْذی هدانا لهذا ومَا کّا لهتدی لوا آن هدیا ال . بشنو بشنو مررگب 
اضافی و مرکّب توصیفی مثل تبی ال و هذا ی هر چند متضمّن حکم است اه نبیْ و مشتمل 
است بر معرفت او به عنوان نبوت امّا حصول تصدیق بأنه ثبی" موقوف بر اذعان است که مثست 
ایمان است غامٌ زید فعل کذا و رجُل صالحٌ کم بکذا هر دو بیاذعان کائن و صحیح است و در 
هر دو معرفت بعنوان غلامیّت و صلاحیّت ابت اما اذعان نیست که تصدیق به غلامیت و 
صلاحیّت هر یک حاصل آید اگر گویند تو اذعان نفس بعد از اذعان قلب گفتی و اذعان نفس را 
به ایمان حقیقی تعبیر نمودی و حال آنکه فلاسفه و آرباب معقول در تصدیق مطلق اذعان نفس 
گرفتهاند و از اذعان قلب سخن نگفته جواب گوییم که ارباب معقول گاهی از نفس روح 
میخواهند و گاهی قلب را اراده مینمایند بالجمله تدقیقات فلسفی ایشان در جاهای دیگر است که 


اکثر آن لاطائل است اینجا اینها مُعطْل و بیکارند و حکم عوام دارند نوبت تدقیق اینجا به صوفیه 
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رسیده است که باحکام هر لطیفه متلبس میگردند و از هر کدام لطائف به سیر و سلوک بالا 
میگذرند و نفس را از قلب جدا میسازند و روح را از سر علیحده و خفی را از اخفی متمیز 
میگردانند ارباب معقول را غیر از معرفت اسامی اینها معلوم نیست که نصیبی باشد نفس امّاره را 
فلاسفه شی بزرگ دانستهاند و از مُجَردات شمرده ؛ از قلب و روح نامی نبردهاند و از سر و 
خفی و اخفی نشانی نداده ان للم سُبْحَانّه مَلکَابّسوّق ال ای ال و جواب دیگر گوتیم که 
ارباب معقول نظر بآخکام عادی غُرفی اذعان نفس را که قریب بفهم اینها بوده است ذکر کردهاند 
و سخن ما در تصدیقات احکام شرعیه است که نفس را بالذات از انها انکارست اذعان چه بود 
اين آن انکار است که منکر را به حدٌ عداوت صاحب آن احکام رساند باه من شرور آنفتا 
ومن سیات أعْمالا در حدیث قدسی آمده است غاد تشک فانها انتصبت بمعاداتی * آرزخم 
لرَاحمیْن از کمال مهربانی در اوئل حال اذعان نفس را منظور نداشت و به اذعان قلب نجات را 
مربوط ساخت و اگر انا بمحض گرم او سبْحَانه" اذعان نفس هم میستر شد نوا علی نوار و سرور 
علی سور و وصول الی رجات اْولَیّه و حصول لِحيقة یمان * نوشته بودند که جواب موافق 
فهم و دانش فقیر نوشته شود که معلوم توانم کرد چه توان کرد مسئله بسیار دقت دارد حل آن 
هم بیدقت مشکل است بلکه نفس حل دقت میطلبد گناه عبارت چیست بایستی این فکر را اول 
میکردند و به سوال حل اینطور معمّا جرأت نمینمودند فا موی و لوا انفسکم سوال دوم آن 
بود که راد و غبّاد بایمان حقیقی مشرفاند یا نه جواب اگر بمرتبه مقریین برسند و نفوس شان 
مطمئنه گردد بایمان حقیقی برسند سوال سیوم آن بود که صاحب معرفت اجمال که منشاً کر 
حقیقی است اينها را عارف چون توان گفت - معنی این عبارت خوب معلوم نشد که چیست خود 
عبارت مُعلقَ مینویسید و دیگرانرا منع می کنید اگر مقصود این است که کافر طریقت را عارف 
به چه معنی توان گفت جوابش آن است که کافر طریقت هم خدا را جُل شانه" بیگانگی شناخته 
اتف ما سر اي از را ی و لاش سا خه‌عارف رز انت اما سارت مطای تست که ارت 
برآمده است چون به تمیز آید عارف مطلق گردد و به ایمان حقیقی مشرف شود . والسلامد 
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مکتوب نود و دوم به فقیر هاشم کشمی در جواب سوالی که نموده 
از استماع صوفیه کلام حق سْبْحَانه" و مکالمه ایشان به او تعالی 
پرسیده بودند آنکه بعضی عرفا فرمودهاند ما کلام حق را میشنویم و یا مارابه او تعالی 
مکالمه میشود چنانچه از امام همام جعفر صادق رضی اللهٌ تقالی عَنهٌ منقول است که گفت مازلتٌ 
رده ای ختی سمفتها من الَکلّم بها و نیز از رسالة غوئسه که منسوب به حضرت شیخ 
عبدالقادر جیلی است دس سره مفهوم می گردد به چه معنی است و تحقیق آن نزد و چیست . 
بدان آزشدک ال تعالی که کلام حق جل وَغلا در رنگ ذات حق و ساثر صفات حق جَل شانه" 
بیچون و بیچگونه است و سماع آن کلام بیچون نیز بیچون است زیرا که چون را به بیچون راه 
نیست پس آن سماع مربوط بحاسّه سَمْع نباشد که سراسر چون است آنجا اگر از بنده استماع 
است بتلقی روحانی است که نصیبی از بیچونی دارد و بی توسط خُروف و کلمات است و نیز اگر 
از پنده کلام است هم به القای روحانی است بیحروف و کلمه و اين کلام نصیبی از بیچونی دارد 
که مسموع بیچون میگردد با آنکه گوئیم کلام لفظی که از بنده صادر میشود حضرت حق سبْحانه 
وتعالی آنرا نیز به سماع بیچونی استماع میفرماید و بیتوسط حروف و کلمات و بی تقدیم و تأخیر 
آنرا ميشنود اذ ری علیّ تعالی زمان یُسمَع فیه التقدیم والتاخیر و در آن مسوطن اگر از بنده 
سماع است به کلیّت سامع است و اگر کلام است هم به کلیّت متکلّم تمام گوش است و تمام 
زبان است . روز میثاق ذرّات مُّخرجَه قول آلست بریکُم را بی واسطه به کلیّت خود شنیدند و به 
کلیت خود جواب بلی گفتند تمام گوش بودند و تمام زبان زیرا که اگر گوش از زبان متمیّز 
بودی سماع و کلام بیچون حاصل نیامدی و شایان ارتباط مرتبه بیچون نگشتی لا بخبل عَطابَا 
الملک الا مطایاه غاية ما فی اباب آن معنی متلقی که از راه روحائیت اخذ نموده بود ثائیاً در 
عالم خیال که آن در انسان تمثال عالم مثال است بصورت حروف و کلمات مترتبه متمثل میگردد 
و آن تلقی و القا بصورت سماع و کلام لفظی مرتسم می شود چه هر معنی را در آن عالم 
صورتی است اگر چه آن معنی بیچون بود اما ارتسام بیچون هم آنجا بصورت چون است که فهم 


و افهام بآن مربوط است که مقصود از آن ارتسام است و چون سالک متوسط در خود حروف و 
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کلمات مترتبه مییابد و سماع و کلام لفظی احساس مینماید خیال میکند که این حروف و کلمات 
زار ال ده است و شارت از انا اهر کرفه نمیداند که آیم‌خروتی کلیات ضبن تخالبه 
آن معنی متلقّی است و اين سماع و کلام لفظی تمثال سماع و کلام بیچونی عارف تام المعرفه 
باید که حکم هر مرتبه را جدا سازد و یکی را بدیگری ملتبس نگرداند. 

پس سماع و کلام اين اکابر که به مرتبه بیچونی مربوط است از قبیل تلقی و القاء 
روحانیاست و اين کلمات و حروف که تعبیر از آن معنی متلقّی به آن می نمایند از عالم صور 
مثالیه و گروهی که گمان بردهاند که ما حروف و کلمات را از آن حضرت جِل ان استماع 
می نماییم دو فریقاند یکی از آن دو فریق که احسن حالاند میگویند که ایین حروف و کلمات 
حادثه مسموعه دوال اند بر آن کلام نفسی قدیم و فریق دیگر اطلاق قول به سماع کلام حق جل 
شاه مینمایند و همین حروف و کلمات مترتبه را کلام حق میدانند جَل وعلا و فرق نمیکنند در 
میان آنکه لائق به شأن او تعّالی کدام است و کدام است که شایان جناب قدس او نیست سْبْحَانه" 
. وم الجْهّال ال لم یغرفوا مایجوَز غلی الم سبخانه" عم لا یحو علیّه تعالی . سُبحانک لا 
علم نا الا ما عَلَمتنا انک آنت الم الحکیم والصَلوةً والسَام غلی خر البشر و آله و آصضحابه 
الاطیُر. 

۹۳ 

مکتوب نود و سیوم بحضرت مخدومزاده خواجه محمد سعید در 

تحقیق نعین اوّل وجودی و تفریق میان مبادی تعیّنات حبیب و 
خلیل و کلیم نم الَلوَات و التسلیمات 

آنچه در آخر کار به کرم و فضل مکشوف ساختند آن است که تعیّن ال مر حضرت ذات را 
تعالی وتقدس تعیّن حضرت وجود است که محیط همه اشیاست و جامع جمیع اضدادست و خر 
محضست و کثیرالبرکت است حتی که اکثری از مشایخ اين طاثئفه علیّه آنرا عین ذات گفتهاند 
تعالی و منع زیادتی آن بر ذات نموده سِبْحَانه ؛ غایت دقت و لطافت دارد که چشم همه کس او 


را نمی تواند دریافت و از اصل نمی تواند جدا ساخت. لهذا تعیّن او در اين مدت مختفی ماند و 


۱۳۹۷ 


از متعیْن متمیّز نگشت و جم غفیر آن را به خدائی پرستیدند و معبود و مطلوب ماورای آن نه 
طلبیدند و مبداً آثار خارجی او را دانستند و مکون حوادث یومی او را انگاشتند و اين تمیز حسق 
از مادون حق , دولتی بود که برای این مسکین واپس مانده ذخیره داشته بودند و این نفی 
مشارکت غیر معبود بمعبود سبْحنّهآلشی مانده بود از نبیاء عَلَبْهمٌ الصوَات و نیمات که 
برای این زله بردار شان نگاه داشتند آلحَندللّه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لهْتدی و لا آن هدیا له 
لد جَاءت رسُل رپ 0 ساختند که اين تعیّن اول وجودی رب" خلیل الرحمن 
است علی ثبینا و عَلیّ الصلرَاتُ و لتحتات و شبدا تغین آورو تیم خلت اورو نید مکتوف 
گردانیدند که مرکز اين تعیّن که جزو اشرف اوست و در اجزاء ات دارد 
1 له و غلی جمیّم نیبام 
الصلات و السَنلیمات: 

سوال تعیّن اول چون رب حضرت خلیل بود پس پیغمبر ما ليم و علی خُلیل الرخمن الصلوة 
و ام به کدام معنی فرموده است ول مَاخْلق ال ری جواب ؛ مرکز دائره اسبق اجزای داشره 
است و نیز جزی را نقدم است؛بر کل نس تاجان‌میدا نعین آن سشرور که تعبیر از آن:به تور خره 
فرموده است از همه اسبق باشد عَلیه وعلّی الم الصلوة والسلامْ مرکز داشره هر چند جزو داشره 
است و دائره کل اوست امّا آن جزء است که ساثر اجزاء کل از وی ناشی شده است زیرا که جمیع 
اجزا محیط دائره ظلال آن جزء است که مرکز آن دائره است اگر آن جزء نبود از داشره نامی و 
نشانی نباشد پس واضح شد که رب و مبداً تعیّن حضرت خلیل تعیّن اول است و منشأً تعیّن اول 
که جزو مرکز و اشرف اجزاء اوست رب و مبداً تعیّن حضرت خاتم الرسل عَلیْه و هم الصلوَات 
و لمات" پس اسبق از همه حقیقت خاتم نبوّت بود و منشأً ظهور دیگران هم او باشد عَلیْم و 
علی جمیع الأنبیّاء الصَلات و الب رات ازینجاست که در حدیث قدسی آمده است در شان خبسب 
له وگاک لمَا خَفْتالأَفْاک و ما آظْهرت ارب و چون مبدا تعبّن حضرت خاتم الرسل عَلٍَ و 
عَلیهمٌ الصَوات و التسلیْمات مرکز داثره تعیّن اول آمده که مبداً تعیّن حضرت خلیل است علی 
بیتا وَعَلیّه الصلوة وَاسَامٌ ناچار ولایت محمدی که منشأً آن محبت است مرکز ولایت خلیلی 


مم 
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باشد که منشأً آن خَلَست علی صاحبها الصَلوةّ و السَلام و ولایت خلیلی با وجود اولیّت در میان 
ولایت محمّدی و در میان حضرت ذات تعالی وتقداس حاجز و حائل نباشد چه مرکز داثره از داثره 
سبقت ذاتی دارد پس خلف حائل سلف نبود بلکه امر بعکس است و وجه دیگر از برای سبقت و 
قرب این مرکز بشنو چون بعنایة للم سبْحَانته" در اين نقطه مرکز دور دور رفته میشود از این 
نقطه که حاصل آن محیّت است محب و محبوب متمیّز می گردند و صورت دائره پیدا مسی شود 
که مرکز آن دائره محبوبیّت است و محیط آن محّیْت آن محیِیْت مبداً ولایت موسوی است عّلی 
تبینا لیم الصَلوة والسلامْ و محبوبیّت آن مبداً ولایت محمدی علیه وعلّی الم الصَلوة والسْلام 
پس این مرکز محبوبیّت از آن مرکز محبّیْت که دائره گشته است پیش قدم آمد و بحضرت ذات 
تعالی نزدیکتر گشت چه مرکز را سبقتی و قربی هست که دائره را نیست و همچنین این مرکز را 
نسبت بمحیط دائره نیز سبقتی و قربی هست که محیط را نیست پس ولایت محمدی از ولایت 
موسوی هم اسبق آمد و آرب علی صاحبهّا الصرَات الحیّات" و وجه دیگر از ببرای سبقت و 
قرب ولایت محمدی نیز بشنو چون بفضل اللّه سْبْحَاتّه" درین مرکز محبوییت دور دور رفته 
میشود و آن مرکز نیز صورت دائره پیدا میکند که مرکز آن محبوییّت صرف مینماید و محیط آن 
محبوبیّت ممتزج به محبَیّت ظاهر میگردد که نصیب فردی از افراد امّت اوست به تبعیّت او عَلْسه 
وعلی الم الصَوةٌ والسلامٌ و بلکه به تبعّت ولایت موسوی نیز غلی تبینا وعلیّه الصلوة والسلامْ که 
شاب ات بة فحط داز و از آنها آمده اشت که زلایت مختدی هییی قتت مر کداشست و تقتاو 
محبّیّت نیز از برکات آن ولایت است که بامتزاج آن مرکز ثانی داثره گشته است و مرکز دیگر از 
وی پیدا شده باید دانست که این مرکزیت ثالث کار را بسیار پیش برد و نزدیکتر از نزدیکتر 
ساخت. - با کریمان کارها دشوار نیست- زیاده برین دقایق و اسرار چه وانموده آید و از ماورای 
تعیّن بیش از اين چه گفته شود هرچند وراء تعیّن اول نیست که جزو اوست يا جزو جزو او بیک 
واسطه يا به دو واسطه ؛ اما در نظر کشفی به مراحل از تعیّن اول سبقت دارد و به منازل از وی 
بمطلوب نزدیکتر است . سوال ؛ هر کمالی که جزء را میسر گردد کل را نیز میسر است زبرا که 


کل عبارت از آن جزء و اجزای دیگر است پس سبقت و قرب که در جزء پیدا شود و در کل 
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نباشد وجه آن چیست جواب کمالیکه در جزء بطریق اصالت پیدا شود در کل به تبعیت و وساطت 
جوم خو اه,تري تهنطرق اضالت زر شک تست که اضالت,را سقی.هست که مت زا تست ور 
اصل را قربی هست که فرع را نه . پس اگر مرکز دائره در کمالات مخصوصه خود از دائره پیش 
قدمی نماید گنجایش دارد و تحقیق در جواب آن است که کمال جزء در کل وقتی سرایت نماید 
که آن کمال از ماهیّت اصلیّه آن چزء ناشی شده باشد و اگر کمالی باشد و در جزه که بعد از 
انقلاب ماهیّت جزء پیدا شود لازم نیست که در کل سرایت کند که آن جزء بعد از انقلاب ماهیّت 
خود جزو آن کل نمانده است تا سرایت به آن نماید مثلا نقره که یک جزو آن به عمل اکسیر طلا 
گردد و از ماهیت نقره بماهیّت طلا انقلاب نماید نمیتوان گفت که کمالات ذهبیّت این جزء بفضه 
که کل او بوده است سرایت خواهد کرد چه آن جزء بعد از انقلاب جزو او نمانده است تا سرایت 
کند فافهّم و قس عَلیّه مَعرفة ما نخن فیّه . سوال تعیّن اول وجودی وجود او در خارج است یا 
ثبوت علمی دارد و بس و هیچکدام از این دو تردید دزست تمیاید چه در خارج نزد این 
بزرگواران جز یک ذات آحّد تعالی موجود نیست و در آن خارج از تعینات و تنزلات نامی و 
نشانی نه و اگر ثبوت علمی گوئیم لازم آید که تعیّن علمی از وی سایق باشد و آن خلاف مقدّر 
است جواب گوئیم در نفس امر ابت است و اگر ثبوت خارجی هم بگویند به آن معنسی که در 
ماورای علم هم او را ثبوتی هست نیز گنجایش دارد وله سْبْحَانه" الملَهم للصَواب. 

۹۴ 

مکتوب نود و چهارم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم 

سلْمَه اللد در دقائق کمال و حمال ذاتی و مر تبه مقدسه که فوق امست 
و نصیب تعیّنات حبیب و خلیل و کلیم عَلَيْهم السلام 

از آن دو مرتبه و بهره تعیّن حضرت ایشان از آن 

ذات حضرت حق سْبْحَانه وتقالی فی خد ذاته جمیل است و حسن و جمال ذاتی او را ثابت 
است نه آن حسن و جمال که مکشوف و مدرک ما گردد و در تعقل و تخیّل ما درآید مَع ذلک 


درآن حضرت مرتبه ای است اقدس که اين خسن و جمال هم از غایت عظمت و کبریائی آن به 
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آن مرتبه نمی تواند رسید و به حسن و جمال متصف نمی تواند ساخت . تعیّن اوّل که تعیّن 
وجودی است تعیّن آن کمال و جمال ذاتی است و ظل اول آنها و از آن مرتبه اقدس که کمال را 
هم آنجا گنجایش نیست درآن تعیّن هیچ کائن نیست که او از غایت عظمت و کبریائی به هیچ 
تعیّنی متعیّن نمی گردد . مصراع ؛ در کدام آئینه درآید او -مَع ذلک سری و نشأة از آن مرتبه 
اقدس در مرکز داثره این تعیّن اول ودیعت نهادهاند و نشانی از آن بینشان آنجا تعبیه نمودهاند 
چنانکه تعیّن اول منشاً ولایت خلیلی است آن سر و آن نشاة که در مرکز اين تعیّن نهادهاند منشاً 
ولایت محمدی است علی صاحیهّا الصلوة وَالسام و آن حسن و جمال ذاتبی که تعیّن اول ظل 
آنهاست شباهت به صباحت دارد که در عالم مجاز از قبیل خُسن خْدّ و جمال خال است و آن سر 
و نشاة که در مرکز ودیعت نهادهاند مناسبت به ملاحت دارد که وراء رشاقت قد و صباحت 
خدست و ورای حسن چشم و جمال خال امریست ذوقی تا ذوق ندهند در نیابد شاعری گوید؛ 
آن دارد آن نگار که آنست هرچه هست/ آنرا طلب کنند حریفان که آن کجاست - از ایسن بیان 
تفاوت در میان این دو ولایت دریاب . هرچند هر دو از قرب حضرت ذات تعالی وتقدّس ناشی 
می گردند امّا مرجع یکی کمالات ذات است و معاد دیگری صرف ذات تعّالی و چون ملاحت 
فوق صباحت است پس وصول به ملاحت بعد از طیْ مراتب صباحت صورت بندد و تا وصول 
جمیع مقامات ولایت ایراهیمی میسّر نشود وصول به حقیقت این ولایت که ذروه غُلیای ولاست 
محمدی است میسر نياید علی صاحبهّا الصَلوة وَالسلام و ازینجا تواند بود که خاتم الرسل عَلٍ 
وغلیهم الصلرات و الَنلیمات مأمور به متابعت مت حضرت ابراهیم گشت غلیْهمَا الصَلَوةَ 
والسامٌ تا بوسیله این متابعت به حقیقت ولایت او برسد و از آنجا بحقیقت ولایت خود که تعبسر 
از آن بملاحت رفته است متحّق گردد و چون حضرت پیغمبر ما را به مرکز دائره کت ات 
مناسبت ذاتی است که به حضرت اجمال ذات اقرب است تعالی و به محیط آن داثره مناسبت 
کمتر است که رو به تفصیل کمالات ذات دارد تعالی پس تا به کمالات محیط آن دائره هم متحقّق 
نشود ولایت خلت تمام نگردد از اینجاست که در صلوة منطوقه آمده است کَمَا صَلْیْت علی 


یراهیم تا کمالات ولایت خلت تمام او را میسر آید چنانچه آن ولایت را میسر شده بود علی تبیتا 


َعلیه الصَلوة السامٌ و چون مکان طبعی ولایت محمدی نقطه مرکز دائره ولایت خلیلی است 
لها الصلوات الحیّات و سیر او نیز مقصور است بر سیر مرکزی آن داشره ؛ ناچار از آنجا 
برآمدن و به محیط آن دائره درآمدن و اکتساب کمالات آن کردن متعسر باشد و خلاف مقتضای 
طبیعت بود پس متوسّطی باید از افراد و امّت او علیه وعلّی اله الصَلوةٌ والسلامٌ که به تبعیّت او 
یه الصَلوة السََامٌ در عين آن مرکز بود و از راه دیگر مناسبت به محیط آن دائره داشته باشد 
تا او اکتساب کمالات آن مرتبه نماید و به حقیقت آن مرتبه متحقق گردد و پیغمبر متبوع او 
بحکم من سّن سنة حَسة له آخرقا و آخر من عمل بها بتوسط وصول او به آن کمالات نییز 
متحقّق شود و مراتب ولایت خلیلی تمام کند . بیان سر اين معمّا که بر اين فقیر ظاهر ساختهاند 
آنتست: که انقظه مر که دایرو ولوایت. خلت که از بای نقط آن آمتان هد نت بافته اسق: | کر هه 
بسیط است امّا چون متضمّن اعتبار محّیْت و اعتبار محبوبیّت است صورت دائره پیدا میکند و از 
0 مرکز دائره پیدا میگردد که محیط آن اعتبار محبیّت است و مرکز آن اعتبار محبوبیّت و منشاً 
ولایت موسوی غلی تبینا وَعلَیّه لصو والسََامُ و اعتبار محبیّت است که محیط آن داثره است و 
متشاً ولایت محمدی اعتبار محبوبیّت که مرکز آن دائره است حصول حقیقت محمدی اینجا تصوّر 
باید نمود و بعد از هزار سال این نة نقطه مرکز دائره ثانی که حقیقت محمدی به آن مربوط است نیز 
وسعتی پیدا کرد و دو اعتبار در وی هویدا گشت و بصورت داثره برآمد که مرکز آن محبوبشت 
صرف است و محیط آن محبوییّت ممتزج به محَیّت و منشاً ولایت احمدی مرکز آن دائره است و 
اخمد انیم دزیم آنسروز است علید الضلر: رالسام که در اهل سموات به آن اسم تعورف انسث 
چنانچه گفتهاند ازینجا تواند بود که حضرت عیسی علی نبینا یه الصلوة وَالسَْامٌ که از اهمل 
سموات گشته است بشارت قدوم آن سرور را به اسم احمد داده است و ایین اسم مبارک را با 
ذات آحَد جَل شائه" خیلی تقرب است و یک مرحله از آن اسم دیگر بحضرت ذات جَل سأطانه" 
نزدیکتر است چنانچه مین گشت و این اسم از اسم میارک احد به یک حقه میم جدا شده است 
کف آن‌ مدا عبت است که باعت طهرر و اطهان که گشته و ایضاً میم که در احسد اندراج یافته 


آنتت از حروت: قطعات فر ان اشته که خی اوانل شون‌ هل کشته انستی ار آشران خامضه اس 


و این حرف مبارک میم را به آن سرور خصوصیتی خاص است که باعث محبوییّت او گشته است 
و او را از همه تفوّق داده است . بر سر اصل سخن رویم و گوئیم که محیط آن دائره که عبارت 
از محبوییّت است که ممتزج به محّیْت بود منشأً ولایت فردی از افراد امّت آن سرور است عَلَیهٍ 
وعلّی اله الصَوةً والسلامٌ که با وجود حصول ولایت محمدی مرکزی مناسبت به محیط دائره 
داشته باشد و کمالات آنرا هم مکتسب ساخته و معلوم شد که ایین دولت ثانی او را از ولاییت 
موسوی حاصل گشته است و او از طفیل اين دو ولایت عظمی جامع کمالات مرکز و محیط شده 
و مقرر است که هر کمالیکه امّت را میسر آید به نبی آن أمّت نیز آن کمال حاصل است به حکم 
من سَن سنة حَسنةٌ پس آنسرور را علیم وغلی له الصوةً والسلام به توسط آن فرد کسالات 
محیط آن دائره نیز میسر شد و ولایت خلّت در حق او عَلیه وعلّی الم الصَلوةَ وَالسْلامٌ نیز تمام 
گشت و دعای للم صَل علی مُحَنّدٍ کما صلَیْت علی یرهم بعد از هزار سال اجابت مقرون 
گشت و مسئول مستجاب شد آن سرور را علیه وعَلی اله الصَلوة والسلام بعد از تمامی ولایت 
خلّت کار و بار به آن سر و نشأة است که در مرکز ودیعت نهادهاند و تعبیر آن به ملاحت یافته 
است و آن فرد را از برای حراست و محافظت امّت از آن مقام به عالم باز گردانیده خود در 
خلوتخانه غیب الغیب با محبوب خلوت داشته شعر هَنیتاناربّاب العیم تیمها * وللعاشق المنکین 
ما ییتَجَرع * باید دانست که محیط مرکز ثالث هر چند نسبت به محیط مرکز تعیّن اول اصغر مسی 
نماید امّا اجمع است چه هر چه به حضرت ذات جِل شائه نزدیکتر است جامعتر است صغر آن در 
رنگ صغر انسان باید دانست که با وجود صغر جامعترین جمیع اصناف عالماست و ایضاً شخصی 
که به کمالات اين محیط متحقق گشت و از اجمال مرکز به تفصیل محیط آمد آن بیمناسبتی که 
به محیط و تفصیل داشت زائل شد و بی تکلف از تفصیلی به تفصیلی رفت و به کمالات آن 
تفصیل نیز متحقق گشت . بشنو با وجود کمال اقتدار چون نظام عالم به حکمت منوط ساختهاند و 
در تربیت محبوبان نیز از وجود اسباب چاره نبود هرچند وجود سبّب بیش از بهانه نباشد و زباده 
او ووتوفن قذرت شوه ست له انش قد حلت من قبل ولن مد لته ال یدیا :یه ی تشر 


چند بعضی کمالات را بتوسّط فردی از افراد امّت خود حاصل نماید و بتوسّل او به بعض مقامات 


برسد اما نقص آن نبی از اين راه لازم نیاید و آن فرد را مزیتی به این توسط بر آن نبسی حاصل 
تشود چه آن فرد این کمال را بمتابعت آن نبی یافته است و به طفیل او به اين دولت رسیده پپس 
آن کمال فيالحقيقة از آن آن نبی است و نتیجه متابعت اوست و آن فرد بیش از خادم او نیست 
که از خزائن او خرج کرده لباسهای مزیّب و فرشهای مزین طیّار کرده میارد که باعث مزید حسن 
و جمال مخدوم میگردد و در عظمت و کبریائی او میافزاید اینجا کدام نقص مخدوم است و کدام 
مزیّت خادم . امداد و اعانت از همگنان نقص است امّا از خدام و غلمان که امداد و اعانست واقع 
شود عین کمال است و موجب ازدیاد جاه و جلال ؛ ناقصی باشد که یکی را به دیگری خلط کند 
و در توقم مَنقصت افتد پادشاهان بامداد خدم و حشم مُلکها میگیرند و قلعه ها فتح می نمایند و 
از اين امداد غیر از عظمت و أَبْهّتٍ پادشاهان هیچ معلوم نمی شود و نیز غیر از شرف و عّت 
خدم و حشم هیچ ظاهر نمی گردد امْتان خدام و غلمان انبیاءاند عیهم الصلوَات و الَلیمات اگر 
از اينها امدادها به این بزرگواران برسد چه جای توقم منقصت شان است و آنکه گویند که این 
بزرگواران اصلاً محتاج بامداد نیستند و جمیع مراتب کمال ایشان را بالفعل حاصل است مکابره 
صریح است چه این بزرگواران نیز بندگان خدااند جَل شاه" و همواره از فیوض و برکات فضل و 
تم او هار و راهان را وی امه انش و ای فا بت مرن 
و آن سرور هر امّت خود را فرموده است عَلیه وغلی اله الصوة والسلام سلو الی الَسیلةَ و ابضاً 
در حدیث صحاح آمده است کان رسُول اللّه صَلی اللّه علبه واله و سم یستَفتح بصعالیک 
ْمْهاجرین یعنی پیغمبر خدا علیه وی الم الصَلوةٌ والسلامٌ در جنگها طلب فتح می کرد به توسل 
ققراء مهاجرین ؛ این همه طلب امداذ و اعانت است جبعی که امداد و اعاتت امتانرا در ختق این 
بزرگواران تجویز نمینمایند و اين بزرگواران را محتاج بامداد شان نمیدانند نظرشان بر بزرگی 
انبیاء افتاده است عَلیْهم الصلوَات و الَسیمَات و علو" درجاتشان در نظر اینها آمده مَمٌ ذلک اگر 
نظرشان بر عبودیت این بزرگواران نیز میافتاد و احتیاجات ایشان که به مولای خود دارند جل 
شانه معلوم شان می گشت از امداد امتان انکار نمینمودند و از اعانت خدام و غلمان شان استبعاد 


نمی کردند. ربا آتمم لنا نورتا و اغفرلنا انک علی کل شی قدیر و الصلوةٌ والسَلَامٌ علی تبینا و 
علی جمیع النبیّاء وعلّی امن الکرام العظام 


۹۵ 


مکتوب نود و پنجم به مولانا کولابی در اسراری که مخصوص به 
ولایت حضرت ایشان است مَدظلّهاْقالی 
ولایت این فقیر هرچند مربٌای ولایت محمدی و ولایت موسوی است علی صاحبهُمَا الصلوَات 
والسامُ و به طفیل این دو اکابر عَیّهمَا الصلَات و لمات مرکب از نسبت محبوبی و نسبت 
مین تا ریش مجیوبان تحطیرت: فخبا, رسول الله است:صلی لاه عالی علهم غلی اه 


وسلّم و رأس محیّان حضرت کلیم اللّه علی تبینا یه الصلوةٌ والسلامٌ اما بوسیله متابعت حضرت 


معامله علیحده به آن مربوط است اگر چه اصل این ولایت ولایت پیغمبر خود است عَلْه وعلی 
الصَلوة وَالسََام که ولایت محمدی باشد که منشأً آن بالاصالة نسبت محبوبیّت صرف است لیکن 
چون نشأة ولایت موسوی که بالاصالة ناشی از محیّیْت صرف است با این ولایت ضم گشته است 
و منصبغ به رنگ آن نیز شده هیبتی دیگر پیدا کرده است بلکه توان گفت که حقیقتی دیگر گشته 
و ثمره دیگر داده و نتیجه دیگر آورده خوش گفت 

ازین افیون که ساقی در می افگند حریفان را نه سرماند و نه دستار 

رانا من لک رید وقییی نا من مرن رشد و السامٌ قلی من اَبع الفٌدی* نصل 
بالخیر ؛ اگر شمه از آن کار و بار که به این ولایت مربوط است اظهار نماید و يا اشارتی ا خ 
معاملات که به آن دو ولایت منوط است ظاهر سازد قطم للع ودب الْحلقوم هرگاه ابوهریره 
رتضی اللهٌ تایه در اظهار بعضی علوم که از حضرت پیغمبر گرفته است عَلیه وعلی اله الصَلوةَ 
والسلامٌ قطع للع گوید از دیگران چه گفته آید غوامض اسرار الهمی است جل سْائه که 


باخص خواص عباد خود در میان میدارد و نامحرمی را در حوالی آن نمیگ‌ذارد و حضرت خاتم 


الرسْل علیْه رهم الصلوات و لمات که رحمت عالمیان است از کمال معرفت و وفور 
قدرت آن اسرار را با ابوهریره و غیسره در میان آورده و قابلشت مستمعان دانسته آن دذرهای 
مکنونه را با ایشان ایثار فرموده و مثل من مفلس کم بضاعت از ند کر و خطور آن اسرار هراسان 
و لرزان است و هیچگونه مناسب خود را با این خرابی و آوارگی به آن مطالب علیا نمییابد امّا 
میداند مصراع با کریمان کارها دشوار نیست- بلی خدا چنین باید جَل شائه" و خدائی را اینچنین 
کرم شاید . این کرم در حق ما امروزه نیست مشت خاک ما را از خاک برداشته خلیفه خود ساخت 
و به نیابت خود قیُوم اشیاء گردانید و بیواسطه او را تعلیم اسماء جمیع اشیاء فرموده و ملائکه را 
که عباد مکرم اویند تلامیذ او گردانید و اینان را به آن بزرگی امر به سجود او نمود و ابلیس را 
که مُقّب بِمْعلم ملکوت بوده و در طاعت و عبادت شان عظیم داشته چون در سجود او ابا آورد و 
تعظیم و توقیر او ننمود از درگاه معلّای خود رانده ملعون و مطرود گردانید و ملام و مطعون 
ساخت و آن مشت خاک را قدرتی و همتی بخشید که تحمّل بار امّانت او نمود . آن امانت که 
سموات و ارض و جبال از تحمّل آن ابا نمودندو ترسیدند و نیز او را قوتی عطا فرمود که به آن 
قوت قابلیْت رژیت خالق سموات و ارض که بیچون و بیچگونه است با چونی و چگُونگی خود 
پیدا کرد با آنکه جبل به آن صلابت به یک تجلی او سِبْحَانه پاره پاره شد و خاکستر گشت آن 
خداتی که قذیم الاخسان و ارم ارآخمشست تواتاست که مقل مس رایس ماننده را بدراجات 
سابقان رساند و بطفیلشان شریک دولت شان گرداند- اگر پادشاه بر در پیرزن - بياید تو ای 
خواجه سبلت مکن تنبیه حضرت حق سبحانه" وتعالی هميشه بر تنزیه و تقدیس خود است و از 
صفات حدوث و سمات نقص منزه و مبراست , تغییر و تبدیل را در آن حضرت جِل سْاطانه بار 
نیست و اتصال و انفصال را در آن بارگاه گنجایش نه . تجویز حالیّت و محلیّت آنجا کفر است و 
حکم به اتحاد و عیئیت عین الحاد و زندقه , خواص عباد او تعالی هرچند در آن حضرت قرب و 
وصل پیدا کنند از قبیل قرب جسم به جسم نخواهد بود و از جنس اتصال جوهر بعرض نه . آنجا 
اگر قرب است بیچون است و اگر وصل است هم بیچون ؛ همگی کار و بار اين بزرگواران درآن 
حضرت جل سْطانه" از عالم بیچونیست و عالم چون نسبت به عالم بیچون حکم قطره دارد نسبت 


بدریای محیط که آن ممکن است و این واجب تعالی و نیز عالم چون در ضیق زمان و مکان 
کائن است و عالم بیچون از تنگی وارسته است و از زمان و مکان گذشته آری میدان عبارت و 
تعبیر در آن عالم متس است و درین عالم تنگ و تاریک . لْلوه عن الْعبارة وبده عن الاشارة 
ارحم الرحمین خواص عباد خود را نصیبی از بیچونی داده در عالم بیچون سرداده است و 
بمعلامّات بیچون مشرف نتياختة ابستا: اکر فزضا فبیر از اد بیچونی . بچون نمایند بعیدتر از 
آنست که بالغان لذت جماع را به نارسیدگان به لذت قند و شکر تعبیر کنند چه این هر دو لذت 
از یک عالم چون است و آن تعبیر و مُعبّر از دو عالم متباین و ناچار چون کسی تعبیر از بیچون 
بچون نماید و بر بیچون احکام چون اجرا کند جای آن دارد که مورد طعن و طرد گردد و بالحاد 
و زندقه متهم شود و لسن دفت و بو آن اسرار از راه عبارت و تعبیر آمد نه از راه تحقیق و 
حصول آن زیرا که معحتق شدن ید آن اشرار کمال ایمان است:و تعبیر تمودن از آن بیچنون به 
عبارات چرن عین کفر و الحاد من عرف ال کل لسائه" را اینجا کار باید فرمود. 

ریا آتمم نا نورتا و اغفر نا الک علی کل شیء قدیرة الْحَْذلله ولا رآضرا والصلوةٌ علی 
له داتها وسرملا 

۹۶ 

مکتوب نود و ششم به فقیر هاشم کشمی در اسراری که متعلق 

است بدو اسم مبارک آن سرور صَلّی ال له واله وَسَلم که احمد و 

حضرت پیغمبر ما یه و علی الم الصلوة وَالسَلام مسمی بدو اسم است و هر دو اسم مبارک 
او در قرآن مجید مسطور است فرمود مُحَمَدٌ 9 له و نیز فرمود در حکایت بشارت روح لد 
اسمّه احْمَّدٌ و هر کدام این دو اسم مبارک را ولایت علیحده است ولایت محمدی هرچند ناشی از 
مقام محبوبیّت اوست عَلَیّه الصَلوةَ والسامٌ امّا آنجا محبوبیّت صرف کائن نیست مزجی از نشأة 
محبَیْت نیز دارد و اگر چه آن مزج بالاصالة او را ثابت نباشد امّا مانع مقام محبویّت صرف است 


سابق پیش قدم است و یک مرحله بمطلوب نزدیکتر است و به محبٌ مرغوبتر چه محبوب هرچند 
در محبوبَیْت تمامتر بود استغنا و بینیازی او را کاملتر باشد و در نظر مب زیباتر درآید و 
رعناتر نماید و پیشتر محب را بخود منجذب سازد و شیفته و والهتر گرداند 

نه تنها آفتم زیبایی اوست/ بلای من زناپروائی اوست- مراد از بلا افراط عشق است که 
فطلوت غاشی است برسعان الله ات عبت اس انست»‌ساشم. که فر کب از کلیس اشواسته اه 
امنتق از اخلقه تحروف میم که از خوامض اسراز آلهی است جل شانه در غالم بیچون و گنجایشن 
ندارد که در عالم چون تعبیر از آن سر مکنون به غیر از حلقه میم توان کرد اگر گنجایش مسی 
داشت حضرت حق سبْحَانه" وتعالی به آن تعبیر می فرمود و آخد احد است که لاشریک له است و 
حلقه میم طوق عبودیت است که بنده را از مولی متمیّز گردانیده است پس بنده همان حلقه میم 
است و لفظ آخد از برای تعظیم او آمده است و اظهار اختصاص او کرده عَلیْه وعلی اله الصَلوةَ 
والسلام - چو نام این است نامآور چه باشد- بعد از هزار سال که آنرا تاثیری نهادهاند در تغیّر 
مور عظام معامله آن ولایت باین ولایت کشید و ولایت محمّدی به ولایت احمدی انجامید و 
کار و بار از دو طوق عبودیّت به یک طوق رسید و بجای طوق نخستین حرف الف که رمزی از 
بت آوست: منکن کشت تاامعیه اخید ند غلیه رعلی اله الضلر: راسلم پیانش استت کنه:وو 
طوق عبودیت عبارت از دو حلقه میم است که در اسم مبارک محمد اندراج یافته است تواند بود 
که آن دو طوق اشارت بدو تعیّن او باشد علَیّه وعّی الم الصْلوة وَالسْلامٌ یکی ازان دو تعیّن 
جسدی بشری است دوم تعیّن روحی ملکی و در تعیّن جسدی هرچند بواسطه عروض موت فتور 
رفته بود و تعين روحی قوّت گرفته امّا اثر آن تعیّن باقی مانده بود هزار سال بایست نا آن اثر نیز 
زائل شود و نشانی از آن تعیّن نماند و چون هزار سال آخر آمد و اکثری از آن تعیّن نماند و یک 
طوق عبودیّت از آن دو طوق گسسته شد و زوالی و فنای به آن ظازی گفنت و الف الوهیت که 
آنرا در رنگ بقای باللّه توان گفت بجای آن بنشست ناچار محمد احمد گشت و ولایت محمدی 
به ولایت احمدی انتقال فرمود پس محمد عبارت از دو تعیّن آمد و احمد کنایه از یک تعیّن باشد 


و بس ؛ پس این اسم به حضرت اطلاق آقرب باشد و از عالم دورتر بود. 


سوال فنا و بقا که مشایخ قراردادهاند و ولایت را به آن مربوط ساخته به چه معنی است و 
اين فنا و بقا که در تعیّن محمدی گفته شد به کدام معنی جواب ؛ فناو بقا که ولایت به آن 
مربوط است فنا و بقاء شهودیست اگر فنا و زوال است به اعتبار نظر است و اگر بقا و ثبات است 
فرب اعفا زنط انا سقات بفری زا سار انستته رون و فارانن نم + نم اشیی است 
بلکه اینجا صفات بشری را زوال وجودی متحقق است و انخلاع از جسدی بروحی کائن و در 
جانب بقا اینجا نیز هرچند بنده حق نشود و از بندگی نه برآید اما بحق نزدیکتر میافتد و میت 
بیشتر پیدا میکند و از خود دورتر گشته احکام بشری از وی مسلوبتر میگرده باید دانست که این 
روج محمدی که مربوط بانتفای صفات بشری است هرچند کار و بار او را علَیْه وعلی الم 
الصلوة والسلام بالاتر برد و به ذروه علیا رسائید و از کشساکتن غیرو غیریت وا زهانید اما 
معامله بر امّتان او غلیه وعلّی اله الصَلوةَ والسلامٌ تنگتر گشت و نور هدایت که او بواسطة 
مناسبت بشریّت بود کمتر شد و توجّهی که به حال اين واپسماندگان داشت قلّت پیدا کرد و به 
کیت متوجّه قبله حقیقی گشت . وای برآن رعایا که پادشاه بحال شان نپردازه و به کلیّت به 
محبوب خود متوجّه شود ازینجاست که بعد از هزار سال ظلمات کفر و بدعت مستولی گشته 
است و نور اسلام و سنت نقصان پیدا کرده. 


رب سس مم و ۳ ۵ ۵ مم 1 هم ی م ۳ ۳ 
را انیم نا تا واغفر نا لک علی کل شین در 


۹۷ 


مکتوب نود و هفتم به صوفی قربان جدید در سر موهوم بودن عالم 

صوفیه که عالم را موهوم گفتهاند نه به آن معنی است که عالم محض اختراع و تراش وهم 
است که آن مذهب سوفسطائی بیخردست , بلکه موهوم بآن معنی است که در مرتبه وهم به خلق 
خداوندی جَل شاه" مخلوق گشته است و در آن مرتبه به صنع او تحَالی ثبوت و استقرار پسدا 
کرده لیکن خیر و کمال که در وی ثابت است مستعار از مرتبه حضرت وجود است تعالی وتقدًس 


عدم است و ظلی است از ظلال شرور و نقائص که دران دم مخزون است که منشاً هر شبر و 
نقص است و چون سالک مستعد به حکم تربیت خداوندی جِل سلطانَّ" اين امانات را درست به 
اهل آن بسپارد و خیر و کمال را به اهل آن بدهد و شر را به اهل شر حواله نماید ناچار به دولت 
فنا متحقّق گردد و نامی و نشانی از وی نماند نه از خبر در وی اشری بود و نه از شر او را 
ضرری متوقع باشد چه هرچه او داشت از خیر و شر همه مستعار از وجود و عدم بوده است که 
او از خانه پدر خود چیزی نیاورده است . هنر در وی بیش از امّانتداری امری دیگر نبوده و چون 
امانات را تمام باهل امانات رد نماید لاجرم از زحمت منی و مائی خلاص شود و به فنا و نیستی 
ملحق گردد. 

۹۸ 
مکتوب نود و هشتم به حاجی عبداللطیف خوارزمی در سر کثرت 
التذاذ از خسن صوری 

خیر و کمال حسن و جمال هرجا هست اثر وجود است که خیر محض است و مخصوص به 
واجب جل سلطا ؛ در ممکن چنانچه وجود از آن حضرت جِل وغلّابه طربق ظلیّت منعکس 
گشته است خسن و جمال نیز از آن مرتبه مقداسه به طریق یت آمده ؛ ذاتی ممکن به واسطه 
عدم ذاتی او که شر محض است قبح و نقص است لیکن این خسن و جمال که در ممکن مشهود 
است هرچند از وجود آمده است امّا چون در مرآت عدم ظاهر شده است حکم مرآت گرفته 
نصیبی از قبح یافته است و نقص پیدا کرده و ممکن چون قبح ذاتی دارد آنقدر حظ و لذت که از 
این خُسن در مییابد از خسن خالص که مبداً این جُسن است در نمی یابد چه مناسبت به ایسن 
بیقر دار تسیب بل آن : کنانن را بواسطه فاسیت لس که از رافحة بمشته کات است از راستد 
طیبه یست . قصه مشهورست که کناسی از محلّه عطاران گذشت از فرط بوی خوش ناخوش 
گشته بیهوش شده افتاد بزرگی از آن راه می گذشت چون بر سر معامله او مطلع شد فرمود که 
نجاستی نزد مشام او بگذارید که از بوی ناخوش آن خوش گشته بهوش آید چنان کردند به 


هوش مدع« 


۹۹ 
مکتوب نود و نهم به جناب سیادت مب و ارشاد پناه میر موّمن 
بلخی در اظهار شکر نعم ظاهرنه و باطنیّه که مفاض از برکات اکابر 
فآ التق ات 
ألْحَْدٌ لله و سلام علی عباده این اصطفی. 

«مَن لَم بشکر الناس لم یشکر الّه » حقوق علماء و مشایخ ماوراءالنهر شکر الّه تقالی سَعیهٌم 
بر ذمّه ی ما واپس ماندگان و دور افتادگان. بلکه بر کافه ی اهل اسلام هندوستان نه آتقدر 
است که در ضمن تقریر و حیّز تحریر آید. درستی اعتقاد بر وفق آرای صائبه ی اهل سنت و 
جماعت کرهُم الّه سبْحَانّه فی الَْمْصار از تحقیقات این بزرگواران اکتساب نموده ایم و صحت 
عمل به موجب مذهب علماء حنفیّه رَضبی ان تقالی عنهّم از تدقیقات ایشان حاصل کرده و نیز 
سلوک طریقه ی علیّه ی صوفیّه قَدّس اه تالی آمنرارم در اين دیار از برکات آن بقعه ی شریفه 
مستفاد است و تحقیق مقام جذب و سلوک و فنا و بقا ؛ سیر الی الّه و سیر فی الّه که مرتبه ی 
ولایت خاصّه مربوط است. از فیوض اکابر آن عرصه متبرکه مفاض ؛ بالجمله اگر ظاهر است . 
اصلاح از آنجا یافته است و اگر باطن است . فلاح از آنجا حاصل نموده است . شکر فیض تو 
چمن چون کند ای ابر بهار * که اگر خار و اگر گل همه پرورده ی توست . خرسَها ال سُْحَانه و 
آفالیها من الافات و البیّات بحرمَة سید سادات علیّه و علی اله صَلوَات و الَسلیمَات. 

مح ذلک یارانی که به تقرییات از آن دیار علیا به اين دیار سفلی می آیند . الطاف حضرات 
ذوی البرکات آنجایی عَلی الخصوص اشفاق ملازمان ارشاد و هدایت پناه, افاده و افاضه دستگاه 
سل له تغالی نسبت به اين حقیر اظهار می نمایند که عالی جناب نجابت آیات ایشان را به تو 
خسن ظن کائن است و بعضی علوم و معارف تو را که تسوید نموده مطالعه فرموده اند و 
پسندیده. این قسم بشارت از بزرگان , باعث ازدیاد امیدواری می گردد و بر تحریر بعض اذواق 
مواجید و دلیر می سازد وچون در اين ایام به تازگی شیخ ابوالمکارم صوفی آمده . اظهار الطاف 
ایشان نموده و انواع مهربانی بیان فرموده , ناچار اعتماد برکرم ایشان نصوده , به چند کلمه 


۱۳۱ 


متصدع گشت وخود را فرایاد ایشان داد و چون نقل بعضی مسودات این فقیر را اخوی خواجه 
محمد هاشم کشمی که از دوستان جهت مند است به مصحوب صوفی مشار الیه مرسل داشته 
است . اکتفا به آن نموده حروفی از مقوله علوم و معارف این طایفه علیّهٍ در این رقیمه مندرج 
شاختا: از عبایات و اشناق حضرت امید آن‌ذاره که در ارقات مرخره از دای خر و فافته 
یلاعت خاقعه متیی ق اهلد فرموی را آ امن یک رد ,هید امن آمرتا ره درا 
فقیرانه این حقیر را به حضرات عالی درجات هر کدام جناب نقابت و نجابت پناه مَلاذ اهل اه سید 
میرک شاه و جناب افاده دستگاه علامه الوّری مولانا حسن وجناب ناصر شريعة حافظ الملّة 
قاضی تولک آذام له تعالی برکاتهم تبلیغ فرمایند. به مخدوم زاده های گرامی نیز فقیر زاده ها 
عرض دعا نموده التماس فاتحه می نمایند. 


۱۰ 


مکتوب صدم به شیخ نورالحق در کشف سر گرفتاری حضرت 
یعقوب به حضرت پوسف علی ثبینا و غیهما الصلواهٌ والسلَام با 
بعضی ازاسرار غریبه وعلوم عجیبه 
الحمدلله و سا علی عّاده الذین اصطفی. فضائل و کمالات دستگاه اخوی آعزی شیخ 
نورالحق از سر گرفتاری که حضرت یعقوب را به حضرت یوسف بوده صَلوَات الّه سبحانه و 
تسلیماته تعالی علی تبینا و لها به اهتمام و شوق تمام استفسار نموده بودند و این فقیر نیز 
مدتها بود که شوق انکشاف این معنی داشت چون شوق ایشان علاوه آن شوق شد بی اختیار به 
کلیت متوجه کشف این دقیقه گردید در بادی نظر ظاهر ساختند که خلقت او و خسن و جمال او 
علی تبینا وعلیه الصَلوةٍ والسّلامٌ از جنس خلقت و حُسن و جمال اين نشاة دنیویّه نییست و ظاهر 
گشت که جمال او از جنس جمال بهشتیان است و مشهود گردید که با وجود اين نشأة صباحت او 
را شباهت به خسن خور و غلمان است بعد از آن آنچه به تفصیل در آن باب به کرم و فضل 
خداوندی جَل سلطائه فاتض گشت در قید کتابت آورده مرسل داشت سْیحَاتک لاعلم آنا الا ما 


علَمتتا در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند + آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم.سوال ایسن همه 


۱۳۱۲ 


افراط محبت و گرفتاری که حضرت یعقوب را به حضرت یوسف بوده است علی نبیّنْا وعلیهمّا 
الصوَات و التسلیمات از کدام راه بود و حال آنکه حضرت حق سبحانه و تال او را آبام کرام 
اورا علی تبیّا و علیهم الصلَات و البرکات و الَحیّات آولی الایدی و الابصار می فرماید و نیز 
در شأن او و در شأن آباء کرام او می فرماید انا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار و انَهُم عندتّا آمن 
المصطفین الاخیّار پس گرفتاری به ماودن حق جَل و علا چه ار شان انبیاء اولنن لایدی 
والابصار باشد و مخلصان برگزیده را اين همه تعلق به مخلوقی چه گنجایش دارد . گفته نشود که 
این گرفتاری به مادون حق نبود تعالی که مخلوق بیش از مرآت خسن و جمال او نیست سبحانه 
؛ چنانچه صوفیه گفته اند و شهود وحدت را در مرأت کثرت تجویز کرده و سوای روت 
آخروی در اين نشاة در مجالی و مظاهر صور ممکنات مشاهده و مکاشفه اثبات نموده زیرا که 
این قسم کشف و شهود که سالک صوفیه را در غلبات توحید در این نشأة فانیه دست می دهد 
نزدیک است که خواص آمتان انبیاء را از آن استنکاف۱ بود و اینان را از آن مکشوف و مشهود 
و تحاشی و تنزه نمایند هرگاه معامله اینچنین بود به انبیاء برگزیده ثبوت اين نوع احوال را چه 
احتمال است . بلکه تصور این معنی در حق این بزرگواران عين وبال است. جواب ایین سال 
مبتنی بر مقدمه است و آن » آن ست که حسن و جمال آخرت و همچنین تلذذات وتنقمات آن 
موطن نیز نه در رنگ خسن و جمال دنیوی است و نه مثل تلذذات وتنعمات اینجایی . زبرا که 
آن حُسن و جمال . همه خیر در خیر است و آن تلذذ و تنعم همه مرضی ومقبول مولی جل شائه 
و این خسن وجمال همه شر و نقص است و این تلذذ و تنعم . همه نامقبول و غیر مستحسن , 
لهذا دار آخرت, دار زضا آمد و دار دنیا دار غضّب مولی گشت جل سلطّانه سوال حُسن و جمال 
در ممکن چون مُستعار از مرتبه حضرت وجوب بود تعّالی و ممکن بیش از مّظهر و مرآت آن 
مرتبه نباشد. چه ممکن از خود هیچ ندارد و آنچه دارد . مُستفاد از حضرت وجوب است تعالی و 
تقَدّس پس تفاوت در اين دو موطن از کجا آید و چرا یکی مُرضی و مقبول و دیگری نامقبول 
وغیر مستحسن گردد؟ جواب مبنی برچند مقدمه است مقدمه اولی آنکه عالم بتمامه مّجالی و 
ان انتیاو فا رای تال بانهوفرانای فلت اتمان و فا اب الا معرته 


۱۳۳ 


دویم آنکه صفات واجبی جَل سلطانها هرچند داخل دائره وجوب اند. اما چون احتیاجی در وجود 
و قیام اینان را به حضرت ذات تعالی ثابت است. رایحه از امکان در اينها کائن است و وجوب 
ذاتی در حق شان غیر مقطوع چه وجوب شان به خود نیست . بلکه به ذات واجب است تعالی و 
هر چند اینها را غیر ذات نگوید. اما از غیریت چاره ندارد . چه اثنینیت درمیان اینها کائن است 
والائنان متغایران قضیه مقرره ارباب معقول است . مَمّ ذلک اطلاق امکان درحق شان نباید کرد 
,که مهم حدوث است . لان کل مُمکن حادث عنذقم و وجوب بالفیر نیز درآن شوطن نبایسد 
تجویز نمود .که مُوهم انفکاک شان ات از حضرت ذات تعالی و تقدس مقدمه ثالث آنکه هرکجا 
که رائحه امکان است . عَدّم را فی خد ذاته آنجا گنجایش است . اگر چه خصول آن عَدم مُحال 
بود. لیکن آن استحاله ناشی از نفس او نگشته است بلکه ازجای دیگر آمده مقدمه رابع آنکه 
آسما وصفات واجبی را جل سْلطّائْه چنانچه درجانب وجودشان خُسن وجمال کائن است درجانب 
احتمال عدم شان نیز خُسن وجمال ثابت است اگرچه ثبوت این خسن در مرتبه حس و وهم بود 
,که مناسب عدم است و هر چند مستعار از جُوار باشد ,که عدم را فی حد ذاته. غیر از شر و قبح 
نصیبی نیست . وّجود است که سراسر خیر کمال است و بتمامه خسن و جمال . باید دانست 
خسنی که در عَدّم نمودار گردد. در رنگ آن است که حنظل را به شکر غلاف نماید و شیرینی 
دانانند. مقدمه خامس آنکه به کرم الّه ستبحانه به نظر کشفی لائح گشته است که در ایسن نشأًة 
جانب عَدم ممکن را از کمال اقتدار تربیت نموده .آن را در مرتبه حس و وهم به صنع کامل خود 
ثابت و استقرار بخشیده اند و مَظهر خسن و جمال صفات که در جانب احتمال عَدّم شان نمودار 
شده بود ساخته و نیز واضح گشته است که در نشاأة آخرت جانب وجود ممکن را تسرجیح داده. 
مّظهر خسن و جمال صفات که در جانب وجودشان ثابت است خواهند ساخت . چون این مقدمات. 
پنجگانه معلوم گشت . تفاوت در میان خسن و جمال اين نشأة و خسن و جمال آن نشأة واضح 
شد و قبح و خُسن دیگری لانح گردید وغیر مّرضی از مّرضی تمیز پیدا کرد و از اين تحقیقات هم 
حل این سوال شد وهم توضیح مقدمه شد که جواب سوال اول مُبتنی بر وی بوده است کمّا 
لایخفی عَلی القطن لمتامل. و چون این مقدمه واضح گشت. در جواب سوال اول گویم که به 
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فضل خداوندی جَل شائه به کشف صریح معلوم گشته است که وجود حضرت یوسف علی نبیّنا 
وعلیه الصلوةٌ والسلَامٌ هر چند در اين نشأة پیدا گشته است , اما برخلاف سایر موجودات این 
نشاأة وجود او از نشأة آخرت است و جانب وجود او را تر جیح داده . او را مظهر خسن و جمال 
که تعلق بهونجوه اسمام وضنات داشعه ساخته اند. و شانبه عدمیت را که.به نقس او با به اضل او 
تعلق گیرد . مُنتفی گردانیده و از علت عَدّم که منشاء هر قبح و تقص است او را و اصل او را 
پاک کرده و غیر از استیلای جانب نور وٌجود .که نصیب بهشتیان است . در وی نگذاشته , ناچار 
گرفتاری خسن و جمال او . در رنگ گرفتاری به خسن و جمال بهشت و بهشتیان محمود آمده 
ونصیب کمّل گشته و هر چند محب کاملتر بود گرفتاری خُسن و جمال آن نشاة بیشتر باشد و 
در مَراضی مولی جَل شانه قدم بیشتر نهد چه گرفتاری آن نشأّة عين گرفتاری است به صاحب 
آن نشاة که آن نشأة بیش از طلسم حکمت او نیست جل سُلطانه ودر رنگ ردای کبریا روپوش 
پردگی نه. وال بدغو الی دارالسّلام۲ نص قاطع است واله بریدٌ الاخرة ۳ براین معنی خجّت 
واضح . و آنکه گرفتاری آخرت را در رنگ گرفتاری دنیا مذموم داشته است و ورای گرفتاری 
فلی عل شاه باه کیت ات را کباه بات است وغاتب رای فاضر با مهرد قاری 
ین قیاس کرده . رابعه ۴ بیچاره اگر حقیقت بهشت را کمّا هی میدانست فکرسوختن آن نمی کرد 
وگرفتاری آن را ورای گرفتاری مولای آناجل ساظانه تمی دانست و دیگری گفته ات که 
کریمهٌ منکم من برد انیا و منکُم من ُریدالاخرة شکایت از فریقین است. حضرت حق سْبْحَانه 
انصافش دهاد چگونه متصور گردد که حضرت حق سبْحَانه و تعالی دعوت به بهشت می فرماید 
بعد از دعوت کسی که اجایت کند. از وی شکایت نماید. اگر گرفتاری آن موطن قدس مذموم 
بودی يا شائبه ذم داشتی, بهشت دار رضا نگشتی که رضا نهایت مَراتب قبول است. و آن هم در 
رنگ دنیا مغضوب آمدی. علّتٍ غضب و باعث ذم عَدّم است که بیخ هر قبح و تقص است و 
نصیب دنیا آمده است و سبب لعن دنیا گشته و چون تبری از عَدّم حاصل گشت. شابه ذم و قبح 
زائل شد و نارضایی و نامقبولی نصیب آعدا آمد و جز رضا و قبول وجود و نور و غیر از وصل 


و وصول و راحت و سُرور هیچ نماند. مخبر صادق فرموده است علیّه و علی اله الصلوة و السلام 
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که در بهشت به تسبیح و تهلیل و تحمید درختان بنشانید. یعنی سِبْحَان الّه بگویید و درختی در 
بهشت بنشانید معنی تنزیهی که اینجا به کسوت این حروف و کلمات پیدا گشته است. آنجابه 
صورت درختی متمثل شود که گرفتاری به آن درخت و تلذذ از آن درخت غین گرفتاری و تلذذ 
به معنی تنزیهی باشد علّی هذا القیاسٌ . صوفیه عَلیّه که آن همه دقائق و اسرار در توحید و اتحاد 
فرموده اند و بر مظاهر جمیله این نشأة فرود آورده اند و عاشقی ها کرده اند و در ضمن اینها 
شهود و مُشاهده اثبات نموده و جُسن جمال اینان را حُسن و جمال مّولی دانسته جل شَأئه یکی 
گفت: قتک فی کل طعَام لیذ و دیگری گوید: امروز چون جمال تو بی پرده ظاهر است + در 
خیرتم که وعده ی فردا برای چیست . و ثالثی گوید: از عطّش گر در قدح آبی خورند + در 
درون آب حق را ناظرند. در اين نشاة صدق آمثال این سخنان از فهم و دربافت این فقیر دور 
است , که در اين نشأة طاقت تحمّل اين نازکی ها نمی یابد و آن را قابل قبول ایین قسم دولت 
ی ات اکن طافت ول هی موی مرن یی امد هل شاه بش عایه ول 
آله الصلوة والسلاً م لیا ملعُوَةٍ نمی فرمود . بهشت است که سزاوار اين کرامات است و قابل 
اين مقامات تک فی کل طعام لیذ در طعام بهشتی صادق است نه در طعام دنیسوی که 
مخلوط به زهر آب عَدم یت یز ارتکاب این مُستحسن نیامده . نزد اين فقیر , بهشت هر 
شخص عبارت از ظهور آن اسم الهی است جل شائه که مبداً تعیُن آن شخص است و آن اسم به 
صورت آشجار و آنهار و به صورت خور و قصور و به کسوت ولدان و غلمان ظهور فرموده 
شا و انعم .در استاژ آليی غل مساطایه خقاوت است به تاغل او تفا وه اتار 
جامعیّت و عدم جامعیت در جتات نیز به اندازه آن تفاوت است. اگر در ضمن این ظهور ش زد 
و مشاهده اثبات نموده آید مُستحسن و زیباست و وضع شی در موضع خود است . اما در غیسر 
این موضع امثال این سخنان اطلاق نمودن جرأت است و وضع شی در غیر موضع خود ؛ مانا 
که صوفیه علیّه از فرط محبّت وکمال اشتیاق که به مطلوب دارند . هر قدر رائحه که از مطلوب 


به مشام جان ایشان می رسد مُختنم دانسته آن را از استیلای سُکر محبت عین مطلوب و مقصود 
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انگاشته و عاشقی ها که به نفس مطلوب باید کرد با وی در میان آورده و حظ ها برده اند و 
مشاهده و مکاشفه اثبات نموده و بزرگی گوید : 
به بوی تو ازجاج هم مست و بی خود 
زهر سو که آواز پایی بر ید 
بلی ؛ این قسم معاملات در عاشقی ها و در بی آرامی های محبت مجوز است . بلکه 
مُستحسّن که از برای خداست و از راه شوق لقای مطلوب بی همتاست . خطای ایشان حکم 


صواب دارد و سُکرشان حکم صحو . در خبر امده است : سین بلال عند ال شین < بر اشهد 


تو خنده زند آسهّد بلال . باید دانست که مکشوف این فقیر آن است که ریت هر شخص بهشتی 
ز بت کر باه انتاوه آوزآنم الهن اس غل مان که مب زر تس ارس تقو ید 
کسوت اشجار و انهار و حور و غلمان بهشتی ظهور فرموده است ؛ به آن معنی که بعد از چندگاه 
به کرم خداوندی جل شائه اين اشجار و انهار و غیرهما که مظاهر آن اسم مقدس بوده اند 
زمانی حکم ینک پیدا می کنند و وسیله دولت رژیت غیر متکیفه آن شخص را می گردند و باز 
به حالت اصلی می آیند و او را به خود مشغول می دارند وَهکذا الی آبد الابدین در رنگ تجلی 
داش رف کهتفو این شاه اقبات کرههانی کهعل خضرت ات جل شانه ردان آن 
دولت را هميشه در پرده اسما و صفات است . اما بعد از چند گاه زمان سیر ؛ حجاب این آسما و 
صفات مرتفع می شود و حضرت ذات بی پرده آسما و صفات متجلی می گردد . وچون آن اسم 
الهی جل سْلطاْه اعتباری از اعتبارات حضرت ذات است تعّالی ناچار متعلق رژیت هر شخص هم 
همان اعتبار ذاتی خواهد بود که رب آن شخص است . از اینجا کسی تومُم تبعّض و تجزی نبرد 
زیرا که ذات غز شانه بتمامه آن اعتبار است نه بعض ذات آن اعتبار است و بعض دیگر اعتبار 
دیگر که آن علامت نَقّص و خدوث است تعَالی اه سبحائه عن ذلک گفته اند ات الّه تقالی 
تاه لو تماهه ار : و که زا وسرعته اهر اعماز شمان ات است» انا مرت اسان اعتیار 
است نه اعتبارات دیگر سر اتدرْکه الابصارٌ را از اینجا باید جست . گفته نشود که چون در 


اعتبارات تمیز نبود و هر یکی عین ذات باشد تعالی , متعلق ریت اعتباری را ساختن در میان 


۱۳۷ 


اعتبارات کثیره به چه معنی باشد . زیرا که گوییم که این اعتبارات هرچند عین ذات اند بلکه 
عین یکدیگرند نیز و امتیاز چونی که نزد گرفتاران عالّم چون معتبر است ندارند . اما امتیاز 
بیچونی در میانشان کائن است و صاحب دولتان که از عالم «چون» به عالم «بی چون» پیوسته 
اند پیوستنی بی چون امتباز بی چونشان برایشان نیز واضح است و آن را در رنگ امتیاز گوش 
از چشم می یابند . آری ؛ صاحب دولتی که مبدا تعیّن او اسم جامع باشد. بر سبیل اعتدال علی 
تفاوّت الدرجات ولو علی سَبیل الاجمال او را از جمیع اعتبارات ذات تعالی و تقدّس نصیب 
است و رویت او به جمیع آنها متعلق . لیکن چون ضیق جامعیت اجمال که نصیب اوست . همه 
وقت دامنگیر اوست . احاطه و درک در حق او نیز مفقود باشد و کریمه لا تدرکه الابصارن 
صادق وَمّن آصدق من الّه خدیثاً . باید دانست بنده را که حضرت حق سبحانه تعالی به کرم خود 
مخصوص ساخته به دولت فنای آتّم مشرف می گرداند و از قید عدّم که ماهیستٌ او شده بود 
خلاص می سازد و عين و آثر از وی نمی گذارد . او را بعد از اين چنین فنا. وجودی می بخشد 
که که شبیه وجود نشة آخرت بود و تعلقبه ترجیح جالب وجود ممکن داشته باشند و مظهسر 
کمالات اوه انشا ی‌ضقات آلین عا شانه بره له تن ان شابفا اک اف انحت:: 
حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصَلوةَ والسلامٌ به وجود نخستین به اين دولت مشرف شده بود 
و اين عارف به وجود ثانی به ولادت ثانی و چون آن جبلی بود خسن ظاهر نیز او را عطا فرموده 
و این چون بعد از کسب حاصل گشت . به نور باطن اکتفا نموده و خسن ظاهر او را ذخیره از 
برای آخرت داشت این چنین دولتمندی بعد از انبیاء عَلهم الصوَات والسلیماتٌ عزیز الوجود 
است و اقل قلیل . اين بزرگوار هر چند نبی نیست امابه تبعیت انبیاء شریک دولت خاصه 
انبیاست عغلیهم الصَلوات و الّسلیمات" و اگر چه طفیلی است اما سفره شین خوان نعست ایشان 
است و هرچند خادم است اما هم نشین مخدومان است و آن تایع است که مصاحب و همراز 
متبوعان است . گاهی بود که اسراری با وی در میان آرند که انبیاء در آن غبطه نمایند و شرکت 
با وی خواهند علهم الصلواتٌ واكسلیماتٌ چنانچه مخبر صادق نیز علیه الصلوةٌ والسْلامٌ به آن 
خبر داده است اما اين قسم معامله داخل فضل جزئی است فضل کلّی مر انبیاء راست غلیهم 
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الصلوات والتسلیمات اين فضل هم او را چون به دولت متابعت شان میسر گشته است . ازایشان 
ی تن از ابا دان ارها وت گرمه رمتسی کل تبادیا اتتی نیت ی 
لمتصورّون و ان جُندتا له القالیّون ۵ نص قرآنی است که شأن این بزرگواران را از همه بیش 
برده است و بر همه نصرت داده وغالب ساخته . سوّال این وجودی که به عارف تام الفنا 
بخشیده اند ,آیا او به این وجود هم در رنگ ساير موجودات این نشاة در مرتبهء حس و وهم 
است يا از این مرتبه برآمده است و اگر برآمده است. وجود خارجی پیدا کرده است یا نه و حال 
آنکه مقرر قوم است که درخارج غیر از حق سبحانه وتقالی هیچ چیز موجود نیست . جواب 
آنچه درآخر کار معلوم گشته است گوییم که برآمده است ونفس امری گشته مرتبه وهم هرچند 
به اعتبار ثبات و تقرر حکم نفس امر پیدا کرده بود اما فی الحقیقت نفس امر نبود که نفس امر 
ورای آن مرتبه است . گویا این مرتبه برزخ است در میان وهم و خارج . موجوداتتشاة آخرت هم 
در مرتبه نفس امراند , بلکه صفات واجبی نیز جَل شاه سوای صفات ثمانسه حقیقیه همه درآن 
مرتبه اند و در مرتبه خارج غیر از ذات اقدس واجبی جل شاه و غیر از صفات ثمانیه اوتعالی 
هیچ چیز موجود نیست . پس موجودات را سه مرتبه پیدا شد مرتبه وهم که نصیب اکثر افراد این 
نشاأة است . انبیاءاند باجمعهم غلیهم الصَرات والتسلیمات که از اين مرتبه برآمده اند وهمجنین 
ملائکه کرام عَلّی تیا وعلیهم الصوَات والتسلیمات که وجودشان مناسب وجود نشاة آخرت 
است و اقلی از اولیای کرام نیز به اين دولت مشرف گشته اند و از وهم به نفس امر مُلحق شده. 
مرتبه دوم, نفس امر است که صفات و افعال واجبی جَل شأنه آنجا کائن است و ملائکه کرام نیسز 
در آن مرتبه موجود اند و وجود نشأة آخرت نیز در آن مرتبه ثابت است. و همچنین آنبیاء و قلّی 
از اولیاء ثیز به آن مرتبه رفته اند غلیهم وغلی آتباعهم الصوَات و التسلیمات" اين قدر هست که 
صفات واجبی جِل شأئه در مرکز آن مقام است که ارف اجزاء اوست و سایر موجودات در 
اطراف و اکناف آن مرکز عَلی حسب الاستعداد . مرتبه سوم خارج اقتتت و خو وه نز ا تفا داش 
و صفات ثمانیه واجب الوجود است تقالی و تقدس اگر فرق است به اعتبار مرکسز و غیسر مرکسز 
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مزیت دارد و کدام قرب به آن مربوط است؟ جواب منشأاً هر خیر و کمال و حسن و جمال وجود 
است و وجود را هر چند قوّت و استقرار بیشتر پیدا شود . ظهور این صفات کامل تر آید و شک 
نیست که وجود نفس امری از وجود وهمی. اقوی و اثبت است . پس ناچار خیر و کمال در وی 
اتم و اکمل بود و در قرب چه سخن است که در مرتبه صفات افعال او تعالی موجود گشته است 
و به صفات خالقیت و رازقیت حق جوار پیدا کرده . باید دانست که ثبوت عدم و همچنین ثبوت 
کمالاتی که شائبه عدم در آنها ملحوظ است . اگر چه از کمالات صفاتیه بود همه در مرتبه حس" 
و وّهم است و تا از عدم بالکل پاک نشود و عین و اثر عدم زائل نگردد. شایان وصول مرتبه 
نفس امر نگردد. اگر چه در ثبوت وهمی درجات است به اعتبار قوت و ضعف ؛ عدم هر چند عدم 
اقوی بود , گرفتاری مرتبه وهم اتم باشد و چون اضعف گردد. گرفتاری کمتر بود. بسیاری از 
اولیا که به سیر و سلوک از مراتب عدم گذشته اند و غیر از اثری از عدم در اینها باقی نمانده 
است هر چند تا آن اثر باقی است داخل مرتبه نفس امر نمی شود اما از مرتبه وهم گذشته به نقطه 
نهایت آن می رسد و نظارگیان مرتبه نفس امر می گردند ونصیبی از اين مقام حاصل می کنند. 
محسوس می گردد که انبیای کرام وملاتکه عظام علی تفاوت الذرجَات علیهم الصَلوَات 
والَسلیمّات" و همچنین بعضی از متابعان انبیاء اگر چه اقل باشند تا نهایت مقام مرتبه نفس امر 
رسیده اند و هر کدام را آنجا علی تفاوّت الدرجات مَوطنی است خاص ومقامی است علیحده . 
حروف و کلمات قرآنی نیز آنجا مشهود می گردند و می نماید که مقام اين ها فوق مقام انبیاست 
علیهم الصَات و السلیمات گوئیا ازاین مقام بر آمده اند و به مقام فوق نارسیده در میان برزخ 
شده اقامت نموده اند که مقام فوق مخصوص به ذات و صفات مقدسه حضرت واجب الوجود 
ست تعالی و موجود در خارج غیر او نه سبحَانه. واین حروف و کلمات چون سمات خُدوث دارند 
قابلیت وصول آن مقام ندارند اما از همه موجودات آن مرتبه پیش قدم اند و چنگی در دامن 
مَدلولات خود زده اند وبزرگانی که در منتهای مرتبه نفس امر اقامت نموده اند نظّارگیان مرتبه 
فوق اند واز کمال گرفتاری در رنگ نرگس تمام چشم گشته نگران آن جناب مقدس اند . عجب 


معامله است که همین بزرگواران با اين توطن واقامت به حکم مر مَمٌ من با با محبوب خود 
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معیّت مجهول الكيفية دارند و بی خود با وی اند و بی اتحاد و با اثئینیّت با مطلوب خود مأآنوس 
ما لدف اند فد این انا که معیت خروف و علمات قر آن تایه آن تیه متشه ما حطه نموه 
است معلوم گردید که اين معیّت را با معیّت دیگران هیچ نسبتی نیست این معیّت بس عالی است 
هیچ در درک نمی آید که به آبطن بُطون مربوط است . فهم مخلوق را آنجا چه گنجایش است. 
القرآن کلام الّه غیرمخلوق آمده است . از علْرٌ شأن این حروف و کلمات مقدسه معلوم میگردد 
اک تفه مور و کات ان اه تشن ای رتییوت ی 
تقدیم و بی تأخیر همینها را کلام قدیم نفسی گفته و تقدیم و تأخیر آنها را عائد به قصور آله 
حادثه خود داشته . سوال اگر همین حروف و کلمات کلام نفسی باشد باید که داخل مرتبه خارج 
گردند و در سایق گذشت که داخل آن مقام نمی گردند. وجه آن چیست؟ جواب این حروف و 
کلمات چون در اذهان به تقدیم و تأخیر مذ کور شده اند ناچار به این ملاحظه در نظر کشفی عدم 
دخول شان در مرتبه خارج ظاهر میگردد و چون مرة ثانية بی ملاحظه تقدیم وت خی‌دینده آمتة 
مشهود گشت که داخل اند و به اصل خود ملحق بلکه متحد. پس معیّت شان به معیت دیگران 
چه نسبت دارد که آنجا اتحاد است و در معیّت دیگران اتحاد گنجایش ندارد . سبحان ال ؛ همین 
حروف و کلمات قرآنی چون کلام قدیم سبحانی بود ظهور آن در این نشاة به خلاف سایر 
صفات قدیمه به نفس خود خواهد بود . چه حروف و کلمات بر اين تقدیر نفس اویند و روپوش 
آن » غیر از تقدیم و تأخیر عارضی که از راه قصور آلة تکلم آمده است نخواهد بود. پس قرب 
ترین اشیاء به جناب قدس خداوندی جَل سلطائه قرآن مجید باشد و ظاهر ترین صفات واجبی هم 
او جَل سلطانه که گردی از ظلیْت به وی نرسیده است . خس و خاشاک تقدیم و تأخیر را در 
چشم محجوبان انداخته , به اصالت خود در عالم ظلال جلوه گر گشته . لهذا افضل عبادات 
تلاوت قرآن مجید آمد و شفاعت او مقبول ترین شفاعت دیگران گشت چه شفاعت ملک مقرب 
و چه شفاعت نبی مُرسل . نتایج و ثمرات که برتلاوت قرآنی مترتب می شود چه تفصیل آن 
تواند نمود بساست که تالی را برداشته به درجاتی برده است که مُو را آنجا گنجایش متصور 


نبود. سوال آیا حروف وکلمات قرآنی به این دولت مخصوص گشته اند یا حروف و کلمات 
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سایر کتب منزه نیز باوی در اين دولت شرکت دارند و همه کلام قدیم نفسی اند . جواب همه را 
در اين دولت شرکت است این قدر فرق در نظر کشفی متمثل می گردد که قرآن مجید گوبا مرکز 
فاقره انیت رسای کتب مرله بلکه چنیم اند یتان ازازل عا آبت کلم رام شود هه گوبا مخیظط 
آن دائره اند. پس قرآن اصل همه آمد واشرف جمیع کتب گشت چه مرکز اشرف اجزا دائثره است 
و اصل جمیع نقط دائره . گویا سایر نقط تفصیل اویند و او اجمال کل . قال تالی فی شانه و انّه 
لفی زیر الاولین. سوال از تحقیق سابق معلوم گشت که در اين نشأة در ضمن مَظاهر جمیله شهود 
و مشاهده که گفته اند واقع نیست و اینان را قابلیت مظهربت آن مرتبه مقدسه نه آیا درغیر ایسن 
مظاهر در این نشأة نفس شهود و مشاهده متحقق است يا نه . جواب آنچه معتقد اين فقیر است آن 
است که نصیب این نشاة ایقان است که رویت بَصَری و مشاهده که عبارت از رویت قلبی است 
عَلی تفاوّت الدرجات نتیجه و ثمره اوست که به آخرت مربوط است صاحب تعرف که از اکابر 
این طایفه علیّه است در کتاب خود اجماع مشایخ افو این بات نقل مین کنن وی کوش کب 
اجماع کرده اند بر آنکه رویت حق جل و عََا در اين نشأة نه به چشم ونه به دل واقع نیست وغیر 
از ايقان امری دیگر آنجا کائن نه. سوال مقرر این طایفه علیه است که یقین را سه درجه است 
علم اليقین وعین الیقین و حق الیقین. و علم اليقین عبارت از استدلال از اثر به موثر گفته اند . 
چنانچه یقین به وجود آتش مثلاً که از راه استدلال از علم به وجود دُخان حاصل گردد . و 
عین اليقین عبارت از دیدن آتش گفته اند مثلاً و حق اليقین عبارت از متحقق شدن به آتش 
داشته مثلاً و چون رویت قلبی هم نبود عين اليقین به دام معنی راست آید و اجماع مشایخ 
بر عدّم رویت مطلقاً چگونه صادق بود ؟ جواب تواند بود که مراد از اجماع . اجماع مشایخ ما 
تقدّم بود و متأخران بر خلاف آن حکم کرده باشند و تجویز رویت قلبی نموده و نزد این فقیر 
این حکم ابت نشده است و این تجویز به ثبوت نپیوسته و اين درجات ثلث که در یقین گفته 
اند. همه داخل علم اليقین است و از استدلال نه بر آمده و از علم به عين نرفته و آنچه در عین 
اروت کین کته »روت دهان است گس ان انا سر وغوی ان اعد ال ک هنم که 


رویت آتش چنانچه در عين اليقین استدلال از علم ذُخان بود بر وجود آتش . اینجا از روت 
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دُخان است بر وجود آتش و این یقین انی اتم است از یقین اوّل به واسطه قوّت دلیل خود که 
آنجا علم دلیل است و اینجا رویت دلیل . و همچنین در حق الیقین, به دخان متحقق شدن است نه 
به آتش و از آنجا استدلال بر آتش کردن است و این یقین از هر دو یقین سایق اتم و اکمل است 
که ان تفین خواف کل دخان: کفهه آنست ‏ استدلال وه آنفن ام مایت و از افیا آفاق فرق 
واضح است . قال الّه تبارک و تعالی : ستریهم ایاتنا فی الافقاق و فی آنشیهم ختی تین لَمُم انه 
الحق . وقال تالی : و فی الارض ايت" للموقتین و فی آنشیکم آقلا تبصرون . آنچه در آفاق و 
انفس دیده می شود , همه آیات مطلوب است . نه نفس مطلوب . 

نمی درا مایق یی ان وه کل ای اب نیت تفن یلعای امن 
استدلالی باشد که حقيقت علم اليقین است وعین الیقین وحق اليقین را درماورای آفاق و آنفشس 
باید تشخیص نمود. سبحان الّه بزرگان یافت مطلوب را در نس مقرر ساخته اند و بسرون آنفس 
بی ماحصل دانسته یکی فرماید: همچو نابینا مبر هرسوی دست ‏ باتودر زیر گلیم است 
هرچه هست 

دیگری. گوید: چون جلوه آن چمال پیرون ز تو نیست پا در دامان وسر به چیسب اند رکش.. 
ثانی گوید: ذره گر بس نیک ور بس بد بود گرچه عمری تگ زند در خود بود . صاحب 
فصوص فرماید: آلتجَّی من الذّات لایکون الا بصورة الْتَجّی ه. 

بزرگی دیگر فرماید: اهل الّه بعد ازفنا و بقا هر چه می بینند در خود می بینند و هرچه می 
شناسند در خود می شناسند وحیرت ایشان در وجود خود است وفی آنشبکم آفلا تصرون نید 
فقیر آنفس نیز در رنگ آفاق بی ما حصل است و از یافت مطلوب خالی و بی نصیب است. هنری 
که در آفای و اشی اس اسان ات بط و کال ات هو هون مطا رت باه 
ماوراء آفاق و نس مربوط است و به ماسوای سلوک و جذبه منوط ؛ چه . سلوک سیر آفاقی 
او تیه شم ی کر یه فش آعاقی و امس قته داعل وال نیام 
انا کقته اند که ی ول کت آقاف سرا اه انس و هقی ای یرفن هه 
توان کرد ایشان را چنان دانانیدند و مرا چنین سبحانک لاعلم لا لا ما عَلمتَنا. من مسکین آلوش 
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خورشان را چه یارا که سخن خلاف مذاق شان گوید اما چون معامله از تقلید گذشته است ناجار 
هر چه می یابد می گوید مخالف قوم باشد و يا موافق . ابو یوسف را بعد از گذشت تقلید التزام 
موافقت امام ابوحنیفه که استاد اوست خطاست ربّنا ا تواخذنا ان نسینا آو آخطانا سوال این 
درجات ثلث یقین چون داخل علم الیقین گشت عین اليقین نزد تو چه بود. جواب عین الیقین مثلا 
عبارت از آن حالت است که نفس ذُخان را به آتش کائن است وچون مُستدل به منتهای درجه 
دلیل برسد که ذُخان باشد او را نیز حالتی به آتش پیدا خواهد شد که دخان را به آتش ثابت است 
. نزد فقیر این حالت معیّر به عين اليقین است که فوق علم استدلال است و بیرون آفاق و آنفس 
است و چون پرده استدلال از میان برخواسته است که نهایت مرتبه علم است ناچار از علم به 
کشف است آمده و از غیب به شهود و حضور انجامیده است . باید دانست که شهود و حضور 
دیگر است و رویت و احساس دیگر . ضعیف البصر را در وقت شعشعان نور آفتاب شهود و 
خضور آفتاب کائن است و رویت و احساس آن متحقق نه . تنبیه متحقّق شدن به دٌخان دو درجه 
دارد و شامل علم البقین و عین الیقین است به تحقیقی که ذکر یافته تا زمانی که در تحق بد 
ذُخان جمیع نقّط آن را طی کرده به نقطه آخر آن نرسد علم اليقین است چه هر نقطه که مانده 
است حجاب اوست که مُستلزم استدلال است و چون به جمیع نقط متحقق شده و به نقطه آخر آن 
برسد از استدلال بر آید که خجُب به تمامها ارتفاع یافته است ودر رنگ نفس ذُخان عین الیقین 
او را ثابت بود فافهم . از حق الیقین چه نوشته آید که کمال تحقق آن مربوط به نشاة اخضروی 
است و اگر نصیبی از آن دولت در دنیا کائن است مخصوص به اخص خواص است که سیر 
انفسی که شباهت به حق اليقین دارد نزد ایشان داخل علم اليقین شده وآنفس شان حکم آفاق 
گرفته وعلم حضوری ایشان که به آنشس بوده است علم حصولی گشته و عين اليقین در ماوراء 
آفاق و انفس در حق شان حاصل شده است و قلیل مَاهُم. خاتمه حسنه در بیان حُسن و جمال 
محمّدی علّی صاحبها الصَلوةً السَام که متعلّق محبت پرورد گارعالمیان گشته است جَل شانه و 
او لاله علیه وآله وشلم به آن جمال محبوب رب العالمین آمده حضرت یوسف هرچند به 


صباحتی داشت محبوب حضرت یعقوب بوده است علّی نبیّتْا وعلیهمَاالصَلوَات والتسلیمات اما 
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مرگ معا کخان ااثر سن ای کرو مخت ای یت و تیان انس 
غلیه وعلیهم الصلواتٌ والّسلیماتٌ و زمین و زمان را به طفیل اوخلق فرموده است کَمَاوَرَد . باید 
دانست که خلق محمّدی در رنگ خلق سایر افراد انسانی نیست بلکه به خلق هیچ فردی از افراد 
عالم مُاسبت ندارد. صلّی اه علیه و آله وس یا وجود نشاة عنصری از نور حق جَل وغل 
مخلوق گشته است . کما قال علیه وغلی آله الصلواةً والستامٌ خلقتٌ من نوراله و دیگران را ایسن 
خولشس ماش وان ای یواست کون ماشی. کت است کته ضتتات: ماه 
حقیقیه حضرت واجب الوجود جل سلطائه هرچند داخل دائره وجوب است اما به واسطه احتیاجی 
که اینها را به حضرت ذات است تعالی رائحه امکان در اینها کائن است و چون در صفات حقیقه 
قدیمه رائحه امکان را گنجایش گشت در صفات اضافیه حضرت واجب الوجود تعالی ثبوت. 
امکان به طریق اولی باشد و عدم قدم شان نیز أدل دلیل باشد بر امکان شان و به کشف صریح 
معلرخ گشته است که خلفت آن شور غلبهوعلی: آله الصلرات: والتسلیمات تاشی از اینن:مکان 
است که به صفات اضافیه تعلق داد نه امکانی که در سایر ممکنات علم کائن است و هر چند به 
دقت نظر صحیفه ممکنات عالّم را مطالعه نموده می آید وجود آن سرور آنجا مشهود نمی گردد 
, بلکه منشاً خلقت و امکان او علیه وعلیهم الصَواتٌ والتسلیمَاتٌ وجود صفات اضافیه و امکان 
شان محسوس یی گرد وچون وجود آن سرور علب اف رعلیهم الصْلرات و اَسلیمات در عالم 
ممکنات نباشد بلکه فوق این عالّم باشد ناچار او را سایه نبود و نیز در عالم شهادت سایه شخص 
از شخص لطیف تر است و چون لطیف تری از وی در عالم نباشد او را سایه چه صورت دارد 
غلیه و غلی اله الصلوات و اكسلیمَات بشنو بشنو صفت علم از صفات حقيقیسه است و داخضل 
دائره موجود خارجی است و چون آن صفت را اضافتی عارض شود و به آن تقسیم یابد مثل علم 
اجمالی یا علم تفصیلی آن اقسام او از صفات اضا فیه خواهند بود و داخل دائره ثبوت نفس الأمر 
ی که مقر صفات اضافیه است چنانکه گذشت و مشهود میگردد که علم جملی که از صفات 
اضافیه گشته است نوری است که در نشاة عنصری بعد از انصباب از آصلاب به آرحام مُتکشره 


به مقتضای حکم و مَصالح به صورت انسانی که احسن تقویم است ظهور نموده است مسمّی به 


۱۳۳۵ 


محمّد و احمد شده . نیک استماع باید نمود که اين قید اجمال هرچند علم مطلق را مقید ساخته 
است و ازحقیقت به اضافت آورده اما هیچ زیادتی در مقسم پیدا نکرده است و هیچ چیز او را 
مقیّد نگردانیده ؛ چه اجمال علم عبارت از نفس علم است نه امر زائد مُنْضمم به علم به خلاف 
تفصیل علم که تقاضای جزئیات متکثره می نماید تا تفصیل متصوّر گردد . عجّب قیدی است که 
مظهر اطلاق است و طرفه مقیّدی است که نفس ملق است همین قسم نازکی در مطلق علم 
نسبت به ذات عالم جَل سلطائه ملاحظه باید نمود که علم نفس عالم و نفس معلوم میتواند بود . 
چنانچه در علم خضوری کائن است به خلاف صفات دیگر که اين قابلیّت ندارد نتوان گفت که 
قدرت عین قادر و عين مقدور است و اراده عين مربد وعین مراد است. پس علم را با ذات عالم 
اتحادی است و اضمحلالی که غیر او را نیست از اینجا قرب احمد با احد باید دریافت چه واسطه 
که در میان دارد و آن صفت علم است امربست که اتحاد به مطلوب دارد پس حجابیت را در 
آنجا چه گنجایش باشد. و ایضاً علم را حُسنی است ذاتی که غیر او را از صفات این خسن ابت 
نیست . لهذا به زعم اين فقیر محبوبترین صفات واجبی نزد حق جَل و عّا صفة العلم است و چون 
خسن آن شاثبه بیچونی دارد حس در ادراک آن قاصر است ادراک تام آن خسن مربوط به نشاة 
آخرت است که موطن ریت است چون خدا رایع ول بات ال ریز دریابند . هرچند 
در اين نشأة دو تك خسن به حضرت یوسف مسلْم شد و ثلث باقی به همه تقسیم شد اما در آن 
نشاة خسن خسن محمدی است و جمال جمال محمدی عَلیه الصَوات و اتسلیمات که محبوب 
شا انش معا لاه ره تن میک را با تن از ار کت ره که خی از ات 
اتحادیّت به مطلوب خسن عین مطلوب است و دیگری را چون اتحاد نیست آن خسن نیست . پس 
خلقت محمدی علیه علی اله الصَلوة والستّلام با وجود خدوث مُستند به قدّم ذات گشت تعالی و 
امکان او نیز منتهی به وجوب ذات شد تعالی و خسن او خسن ذات آمد تعالی که شائبه غیرخسن 
بروی کائن نیست چون چنین شد ناچار متعلّق به محیّت جمیل مطلق گشت و محبوب او آمد 
سبحاته فان ال تعالی جمیل یُحبٌ الجَمال. سژال کریمه یُحبُْم دلالت دارد بر آنکه محبت حضرت 


حق سبحانه به غیر او صلّی الّه علیه و اله و سلّم نیز متعلّق مسی شود و دیگران هم محبوب او 
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تعالی می باشند وجه تخصیص آن چیست که در دیگران موجود نیست؟ جواب مت دوست 
فش ات کهیا حات مت یساس ی ات که مر دنق او ی زره رل 
محیّت ذاتی است و اعلای اقسام محبّت است چه هیچ کس هیچ چیز را دوست ندارد چنانکه خود 
را و نیز این قسم محبّت احکم و آوثق است که به عغروض عارضی زوال نپذیرد و نیز متعلق ایین 
محبّت محبوب صرف است که شائبه مُحبَیّت ندارد به خلاف قسم دویم محبت که عرضی است و 
زوال پذیر است و متعلّق او هر چند من وچه محبوب است اما از وجود متعدد محبیت نیز دارد 
وچون خسن وجمال خاتم الرسُل علیه و علیهم الصَلوات والمتلعات مستند به خسن وجمال 
حضرت ذات است تقَالی چنانکه گذشت ناچار محبّت قسم اول که به ذات جَل شائه متعلّق است 
به او عَلیه و عَلّی اله الصلوةَ رالسلامٌ متعلق باشد و در رنگ ذات سْبحَانه به تعطق آن محبت او 
نیز صلّی ال یه و لی الم وَسلمٌ محجوب صرف بود و دیگران را چون اين دولت میسر نشده 
است و از خسن ذات قلیل النصیب اند . قسم دویم محبّت به ایشان متعلق باشد و به یک وجه 
ایشان را محبوب گرداند. محبوب مطلق اوست صلی اه تالی غلیه واله وم که در آن رنگ 
ذات مُحب هميشه محبوب است . محسوس می گردد آن قسم غلبه محبت که حضرت موسی 
راست با حضرت حق سبحَانه و او با آن محبت رآس و رئیس مُحبّان آمده است همان طور افراط 
مامت ریت هی تفا لزید باقع نها مار تا علیم رعامم الک ار و رایماک 
هرچند این فقیر در دریای این دو محبت غواصی می نماید که تفاوتی در میان این دو محبت به 
قوت و ضعف پیدا آرد و محبتی که خالق راست از محبت مخلوق شدیدتر یابد به حکم آیه 
کریمه آلاً ان حزبٌ ال هم الفالُون هیچ تفاوت ظاهر نمی شود گویا این دو محبت را به میزان 
عدالت برابر سنجیده اند و سر مویی تفاوت کم و بیش تجویز نکرده . سوال صوفیّه علیُه تمام 
افراد عالم را مظاهر و مجالی اسماء آلهی داشته اند جَل سْلطانه وحقایق اشیاء را همان آسماء یافته 
و اشیاء را ظلال آن دانسته پس تمام عالم ظهور آسماء آلهی باشد جل وغلّا وتخصیصی که ظهور 
بعضی آسماء را به خلقت آن سرور نمودی له و علی اله الصَلوة و الستلامْ چنانچه گذشت وجه 
آن چه باشد؟ جواب حقایق اشیاء نزد صوفیه آعیان ثابته اند که صوّر علمیّه آسماء الهی اند جُل 
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سلطانه نه اسماء الهی بآشیها و اين عالم را ظهور آن صور علمیّه گفته اند .اگر چه بر سبیل 
تجواز آن را ظهور آسما نیز گویند , بلکه صورت علمی شیء نزد اینها نیز عين آن شیء است ند 
شبح و مثال آن شیء و آنچه اين فقیر در خلقت آن سرور گفته است . ظهور نفس اسم آلهی است 
جل سُلطائه نه ظهور صورت علمی آن اسم . شتان ما بین نفس الشی و بّین صورته العلمیة . آتش 
را که تصور نمایند در صورت علمیّه او آن اشراق و اضاءعت کجاست که کمال و جمال آتش 
همه او بوده است و در صورت علمیّه آن بیش از شبح و مثال آتش کائن نیست . ارباب معقول 
آن را پسندند یا نه , بلکه عين آتش گویند , اما کشف صریح ما مکذب عینیّت است و صورت 
علمیّه آتش جز شبح آتش نیست ,که در خارج موجود است. محسوس می گردد که آنچه ظهور 
صور علمیه اسماء است. امکان و وجود آن از قبیل امکان عالم است و وجود عالم که در مرتبه 
وهم به صنع خداوندی جل سلطانه ثبات و تقرر پیدا کرده است و آنچه ظهور نفس اسم آلهی 
است جِل سلطائه چنانچه در خلقت آن سرور گذشته است غلیه و علی اله الصَوةٌ والسلام امکان 
انار قتیا امکان صفات اضافی است و وجود آن نیز در رنگ وجود آن صفات در مرتبه نفس 
امر مقرر است و به غیر آن سرور عَلیه و علی اله الصَلوةَ والسّلام هیچ کس در نظر نمی در آید 
که ظهور نفس اسم آلهی باشد تقالی الا قرآن مجید که آن نیز ظهور نفس اسم آلهی است جل 
سلطانه چنانجه شمّه ای از آن بالا ذکر یافته است . غُایَةَ ما فی الباب منشأً ظهور قرآنی از 
صفات حقیقیّه است و منشاً ظهور محمدی از صفات اضافیه ؛ ناچار آن را قدیم و غیر مخلوق 
گفتند و اين را حادث و مخلوق و معامله کعبه ربانی از اين دو ظهور اسمی هم عجب تر است 
که آنجا ظهور معنی تنزیهی است بی کسوت صور واشکال ؛ چه کعبه که مسجود الیه خلایق 
است عبارت از سنگ کلوخ نیست وهمچنین جُدران و سقف نیست چه اگر اينها نباشند کعبه . 
کعبه است و مسجود الیه است پس آنجا ظهور هست اما هیچ صورت نیست و این از آعجب 
عجایب است. بشنو ؛ بشنو ؛ هرچند دراین دولت خاصه محمدی دیگری را شرکت نیست اما این 
قدر می باید که از آن دولت خاصه او علیه الصَلوَات والسّلام بعد ازتخلیق وتکمیل او عَلیه 
وعلی آله الصوات والتسلیماتٌ بقیه مانده بود که درخوان دولت ضیافت کریمان زیادتی ها لازم 
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است که آولش گویان نصیب خادمان بود آن بقیه را به یکی از دولتمندان آمت او علیه وعلی آله 
الصلوات والسلام آولش گویان عطا فرموده اند وآن را خمیر مایه ساخته تخمیر طینت او نموده و 
به تبعیت و ورائت او شریک دولت خاصه او گردانیده عَلیه وعلی آله الصَلوَات والسّلامْ 
باکریمان کارها دشوار نیست . اين بقیه در رنگ طینت حضرت آدم شتا غلین تاه علته 
الصلوَات والسلام که نصیب خلقت درخت خرما آمده است. کما قال علیه وآله الصَلَات والسّلام 
اکرمُو کم الْخَة فانها خلت من طینة دم بلی ؛ وللارض من کاس الکرام تصصیب+ سوال 
حضرت شیخ محی الدین بن العربی و تابعان او حقیقت محمدی را عبارت از حضرت اجمال علم 
داشته اند و آن را تعیّن اول گفته و تجلّی ذات دانسته وفوق آن مرتبه لاتعین تصور نموده که 
مرتبه حضرت ذات بَحت است جل شاه وتو آن را قسم علم داشته درصفات اضافیه داخل 
ساختی که دون صفات حقیقیه است وجه آن چیست؟ جواب شیخ محی الدین در خارج جز ذات 
آحَدیّت مجرده را موجود نمی داند و وجود صفات را اگر چه حقیقیه باشند جز در علم اثبات نمی 
نماید . پس ناچار تعیّن اول نزد او علم جملی بود . و ثبوت صفات بعد از آن صورت بندد که 
ثبوت شان فرع ثبوت علم است که جز در علم ايشان را ثبوتی نمی داند . پس علم از همه اسبق 
باشد و جامع جمیع کمالات بود . ونزد فقیر آنچه مکشوف گشته است آن است که صفات حقیقیه 
ثمانیه در رنگ ذات واجبی جَل شانّه در خارج موجودند اگر تفاوت هست به اعتبار مرکزیست و 
عدم مرکزیت است . چنانچه گذشت و این قول موافق آرای علمای اهل سنت و جماعت است 
شکر ال تغالی سعیَهُم که وجود صفات را زائد بر وجود ذات تقالی فرموده اند. بر ایسن تقدیر 
علم جملی را تعیّن اول گفتن معنی ندارد بلکه اطلاق تعیّن نسودن هم گنجایش ندارد و اسبق 
جمیع صفات صفة الحيوة است که صفة العلم تابع اوست . علم را بر وی سبقت دادن صورت 
ندارد علی الخصوص که به علم قیدی منضم شده باشد آن از مطلق علم پایان تر است و داخل 
اضافات است چنانچه گذشت. آری ؛ اگر علم جملی را تعیّن اول علم گویندگنجایش دارد که 
تعیّن ثانی آن علم تفصیلی باشد. سوال شیخ محی الدین که علم جملی را حقیقت مُحمّدی گفته 


است و این نشاد غنصری را ظهور آن دانسته مراد او ظهور نفس اسم است چنانچه تو گفته یا 
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ظهور صورت این اسم چنانچه در سایر ممکنات است؟ جواب صورت اسم زیرا که تعیّن اول نزد 
و یس میره تعیّن علمی است چه دو تعیّن اولین را علمی گفته است و سه تعیٌن آخر را تعیّن 
خارجی و تعیّن علمی صورت شأن العلم است که در خارج آن را عين ذات گفته است و در علم 
صورت آن را اثبات کرده و آن صورت علمی که حقیقت محمدی باشد در نشاة عنصری به 
صورت انسانی محمدی ظهور نموده است . بالجمله نزد شیخ هر جا ظهور است . ظهور صورت 
علمیّه است اگر چه صفات واجبی باشند جل اه چه صفات را نیز نزد او ثبوتی جز در علم 
نیست ودر خارج غیر از ذات بَحت. هیچ چیز نزد او موجود نه. سژال در آن مرتبه اتحاد علم و 
عالم و معلوم است که حاصل آن علم حضوری است . پس صورت اسم را آنجا گنجایش بود. چه 
حصول صورت در علم حصولی است و در علم حضوری حاضر نفس معلوم است نه صورت 
معلوم ..جواب. آن مرتيه :مرتبه ذات یَحت لیست جل ستطانه» لهدا آن را مین ودرل کف : 
است. پس در خارج موجود نباشد و چون در خارج موجود نشد از ثبوت علمی چاره ندارد. لهذا 
آن را تعیّن علمی گفته است و ثبوت علمی را از صورت معلوم چاره نباشد. از اين بیان لازم آمد 
که در علم حضوری هم صورت معلوم با وجود حضور نفس معلوم کائن است که حاضر. نفس 
معلوم خالص نیست اعتباری در وی راه یافته است که آن را از نس ببه صورت آورده است . 
فهم هر کس په اين دقت نرسد و تا به ذات بَحت جِل شائه واصل نشود به وصول بی چونی ایسن 
دقيقه راه نیابد . سُبحان الّه من حقیر درمانده واپس افتاده را چه بارا که بعد از هزار سال از 
تفای اترسل علشو غلمی هار ات سای هه زرمارف و اسران اعان ات ار 
العزم بر زبان آرم عَلیهمٌ الصلَات والتَهیَات البرکات و در دامن معاد درآمده دقایق کمالات مبداً 
را بیان نمایم. 

ولی چون شه مرا برداشت از خاک 

زد کر بگذرانم سر ز افلاک 

من آن خاکم که ابر نوبهاری 

کند از لطف بر من قطره باری 


۱۳۳۰ 


اگر بروید از تن صد زبانم 

چو سبزه شکر لطفش کی توانم 

الَحَند للّه اآذی هداتا لهذا ما کنا للهتدی لوا آن هدانا له آقد جاءت سل ربنا بالحق . 
لیم اْصَلوات الَنلیمات به خاطر بود که شمه ای از صباحت و ملاحت که در حدیث نبوی 
آمده است: خی یُوْسف أَصبح و آنا أَملَحٌ ؛ بنویسد علیهما الصَلوَاتُ و التَحبّات و به رمز و 
اشارت در این باب سخن وین , اما دید رمز و اشارت در ادای مقصود قاصر است و مستمعان 
در فهم آن عاجزند. حروف مقَطْعات قرآنی, همه رموز اشارت است به حقایق احوال و دقایق 
اسرار که در میان محب و محبوب کائن است . لیکن کیست که آن را دریابد . علمای راسخین 
که حکم خدام و غلمان حبیب رنب العالمین دارند و خُدام را جائز است که بر بعض اسرار خفیه 
مخدوم اطلاع بود. بلکه به تبعیّت مخدوم با خادم هم جائز است که معاملات درمیان آیسد و به 
طریق وش شریک دولت خاصه مخدوم گردد. اما اگر شمّه از آن معنی اظهار نماید . خاتن بود 
و سر خود را بر باد دهد و قطع البلعُومٌ که ابو هریره رضی اه عنه فرموده است: در حق او 
طاذق یدق صتری و تاتطی سای ند وفت از اعثر تا دراو انا کر 
مرت و تا آفواما و اض اعل وم الکافرن و السامُ لیم و علی سار مّن ابْع دی 7 
الم مد التصطنی علیه و غلی آله و اصتخابه ارت نی 

۱۰ 
مکتوب صدویکم به شیخ عبدالله در منع تفسیر و تأویل آبات 
قرآن بر طبق مذاق فلاسفه 
لمکم اه سُبْحَانه و عافاکم عن البّات. کتاب تبصیر الرحمن را که مُرسل داشته بودند. 

بعضی از مواضع آن را مطالعه نموده . واپس فرستاد. مکرّماً ؛ مَصتّف اين کتاب خیلی میسل به 
مذهب فلاسفه دارد و نزدیک است که حکما را عدیل انبیاء سازد هم الصْلوات و اشَنلیمات 
آیه ای در سوره ی هود به نظر در آمد که بیان آن به طرز حکما که خلاف طور انبیاست عَلَیَهم 
الصلوات والتحیّات کرده است و تسویه در میان قول انبیاء و حکما داده و گفته است در بیان آیسه 


۱۳۳۱ 


کریمه أولتک الّذین لیس لَهُم فی الاخرة باتفاق النبياء و الخگماء الا الناز الحسٌی آو العقلی .۰ . 
الخ. با وجود اجماع انبیاء عَیهم الصلوات و التحیّات اتفاق خکُما چه گنجایش دارد و در عذاب 
آخروی قولشان را چه اعتبار است. علی الخصوص که مخالف قول آنبیاء بود عَلَیْهم الصْلوات 
الئلیمات فلاسفه که عذاب عقلی اثبات مینمایند مقصودشان رفع عذاب حسی است که اجماع 
آنبیاء بر ثبوت آن واقع شده است و در مواضع دیگر آیت های قرآنی را مُوافق مَذاق حکما بیان 
میکند. هرچند مخالف مذهب ملیین بود مطالعه اين کتاب بی ضررهای خفیّه . بلکه جَلیّه نیست. 
اظهار اين معنی لازم دانسته به چند کلمه مصدع کت والستلام. 
۱۰۲ 

مکتوب صدو دوم به میرمحمد نعمان در ترغیب مجاهدات و انزوا و 
تربیت طالبان حق جل و غلا 

الحَْد له ور سلام علی عباده الدّین آصطفّی. احوال و اوضاع فقراء اين حدود مستوجب حمد 
است. له سْبُحائّه الحمد و المنّة دما وعلی کل خال. مدتی است که بر احوال خیر مأل خود اطلاع 
را ما انا ار دیا 
رو آورده . وقت کشت و کار است نه موسم خورد و خواب . نصف شب را برای خواب مُحٌد 
سازند و نصف دیگر را برای طاعت و عبادت . اگر اين همّت نتوانند ورزید . بیداری ثُلث شب را 
که از نصف تا سدس است. ملتزم باشند و سعی فرمایند که در دوام حصول این دولت فتور نرود 
. با خلق همان قدر اختلاط و انبساط نمایند که ادای حقوق آنها نموده آید. آلضرورة تقد بقدرها 
؛ انبساط با خلایق زیاده بر قدر حاجت فضولی است وداخل مَالابّعنی و بساست که ضرر های 
عظیم بر آن متفرع شود و داخل محظورات شریعت و طریقت گردد . شیخ که با مریدان افراط در 
انبساط نماید مریدان را ناچار از ارادت برآورد و در طلب شان فتور آرد و عیاذا باه سبحانه من 
ذلک ؛ قبح این معنی را نیک دریافته با طالبان به نوعی سلوک نمایند که سبب آنس و آلفت شان 
باشد نه موجب نکرت و نفرت شان . انزوا از خلاتق ضروری است که بی قدر حاجت آشنایی با 


آنها سم قاتل است . شما را به توفیق الّه سبحانه اين معنی را به سهولت میس است ارباب ابتلا 


۱۳۳ 


چه کنند که بر دوام به ارباب تفرقه محشورند . قدر این نعمت بدانید وبه مقتضای آن عمل 
نمایید و نیک از حال طالبان خبر دار باشید و به ظاهر و باطن متوجه تربیت شان شوید. زیاده چه 
نو بسد. 


۱۰۳ 


مکتوب صدو سوم به شیخ حمید اجمیری در ترغیب به تحصیل 
کمال و تکمیل 

الحمدله وَستامٌ علی عیاده الذین اصطتّی. مکتوب شریف آشوی آعَزی شیخ حمید رسیده 
خوش وقت ساخت. چه نعمتی که در این طور زمان پر فتن در صحبت شخصی جمعی را به جناب 
قدس خداوندی جل سلطانّه رغبتی پیدا شود و از ماسوای او تعالی دل هایشان را برودتی حاصل 
کرتاق مح ذلک آن برادر به اين دولت مغرور نگردد و از کار خود فارغ نباشد که مثشل مشهور 
ابیت هوژ دهلی دور الوم سک که از صهیکن سراتعام بان باق و این اجوال. ند 
طالبان را در ابتداء رو میدهد و ذوق و لذت می بخشد در رنگ آنست که طفلان را به سَبّق الف 
و با آموخته سازند کار آنست که از تهجٌی به مولویّت برسند و از آذواق و التذاذات به درجه 
ولایت خاصه داخل گرد هنوز ایوان استغناء بلند است + ترا فکر رسیدن ناپسند است + باید 
که آوقات خود را معمور دارند و به شریعت و طریقت به ظاهر و باطن متجلّی باشند تکمیل 
دیگری فرع کمال خود است که درجه ولایت خاصه است لیکن چون در صحبتٌ شما طالبان را 
رشدی پیدا می شود و احوال و مواجید رو می دهد اگرچه به حذٌ فنا و بقا نرسد هم غنیمت است 
و در اين وقت حکم کبریت احمر دارد آنرا هم میکرده باشند اما بعد از استخاره ها و توجّهات . 
به هر که تعلیم طریقت گویند مناسب است بلکه لازم و از این عمل ترسان و لرزان باشند مبادا 
که از این راه شیطان را سلطانی بر شما پیدا شود ؛ غاد باه سبخائه من شره . آن عدد که به شما 
گفته بودم اگر تمام کرده اید دو چندان عدد را بکار دارید بعد از آن خبر کنید تا مناسب حال 
اعلام نموده آید ان شاءاله تالی . یارانی را که به شما مربوط اند دُعا رسانید . صحیفه شریفه که 


سید یحیی نوشته بودند نیز رسید حمدا لله سبحانه در این وقت که کمال قرب قيامت دارد و تقوم 


۱۳۳۳ 


السَاعة غلی آشرار الناس در خبر آمده دلهای مردم به حضرت حق سبحانه و تالی مُنجذب است 
و واله شوقین آن درگاه اقدس اند جَل سلطانه توقع از احبّه دعای ظهرالغيیب است و فاتحه 
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سلامتی خاتمه . ریا آتمم نا نورتا و اغفرلنا انک علی کل شیء قدیر والسّلام وال آخرا. 


۱۰۴ 


مکتوب صدو چهارم به حضرات ذوی البر کات حضرت مخدوم زاده 
گرامی خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم در بشارت 
حصول بعضی مقامات عالیه مر ایشان را 

الحَمدله و سلامٌ علی عبّاده الذین اصطفی . فرزندان گرامی مدتی است که از احوال ظاهر و 

باطن خود ننوشته اند شاید به واسطه تمادی ایام مفارقت . نسیانی به حال دور افتادگان طاری 
شده باشد ما هم ارخُم الراحمین داریم . 

کریمه آلیس اه بکاف عبده ؛ تسلی ده غربای ناراد است . عجب کار و بار است با اين هسه 
ناپروایی شما خاطر هميشه متوجه احوال شماست و خواهان کمال شما . دیروز بعد از نماز بامداد 
مجلس سکوت داشتم , ظاهر شد که خلعتی که داشتم از من جدا شد و خلعت دیگری به من 
متوجه شد که به جای آن خلعت نشیند به خاطر آمد که اين خلعت زائله را به کسی خواهند داد 
يا نه و آرزوی آن شد که اگر آن را بدهند به فرزندی ارشد محمد معصوم بدهند بعد از آمحه 
دید که به فرزندی مرحمت فرمودند و آن خلعت او را به تمام پوشانیدند . و این خلعت زائله 
کنایه از معامله قیومیّت بوده است که به تربیت و تکمیل تعلق داشته و باعث ارتباط به این 
عرصه مجتمعه او بوده و این خلعت جدیده را چون معامله به انجام برسد و مستحق خلع گردد . 
امید است که از کمال کرم آن را به فرزندی آعزی محمد سعید عطا فرمایند . اين فقیر همواره به 
تشر این مسالت نی تایه وان اخایت‌شفییه: و فرویی را تن این درکت شین این ییا 
گریمان کارها دضوار تیست,اگر اتشعداد است هم داد اوست تعالی + 


نیاوردم از خانه چیزی نخست تو دادی همه چیز من چیز تست 


۱۳۳۴ 


قال اه تقالی : آعملوا ال داد شکرا و قلیل من عبادی الشکور می دانید که شکر عبارت از 
صرف عبد است جمیع ما آنعم اه علیه من الجوارح والقوی الظاهرةٌ والبَاطنة الی ما خلق و اعطاه 
لاجله ل لا خصل الشکر وال سبحَاهُالمفّق. اين قسم علوم از اسرار خفیّه است .هرچند 
بسرفه گفته می شود . اما اخفای آن لازم است که مردم مفتون نگردند . دیگر آن مٌشکلی که 
داشتم که آن معامله شاید در عالم مثال بود , در اين ایام حل شد و خافیه ای نماند. شاید در این 
معنی روحانیت خواجه معین الدین را هم مّدخلی باشد . محمد معصوم آن مشکل را ظاهرا در 
خاطر داشته باشد. والسلام. 


۱۰۵ 


مکتوب صد و پنجم به شیخ حسن برکی در جواب کتابت او که در 
بیان احوال خود نوشته وترغیب بر احیای سنت و تهدید از بدعت 
الحمد له وَسََام علی عباده الذٍین اصطفی. صحفه شریفه اخوی أعَزی شیخ حسن آحسّن ال 
آمالّه رسیده خوش وقت ساخت از علوم و معارف اندارج یافته بود. مطالعه آن فرحت بر فرصت 
افزود . خمد] له سحَاتّه که علوم صحبحه اند ومّعارف صادقه و بر طبق کتاب و سنت اند و بر 
وفق عقاید حقه فرقه ناجیه . حضرت حق سبحانه استقامت کرامت فرماید و به منتهای مقاصد 
علیه رساند . شمه ای از رفع بدعت ها نوشته بودند . چه نعمتی است که در این طور ظلمات 
بدعت » صاحب دولتی توفیق رفع بدعتی از بدع یابد و احیای سنتی از سنن نماید ودر احادیث 
صحاح آمده است که هرکه احیای سنت نماید بعداز آنکه عمل به آن سنت مرتفع شده باشد. آن 
کس را واب صد شهید است . از این جا بزرگی این عمل را دریابند اما این قدر دقيقه رعایت 
کنند که کار به ایقاظ فتنه نکشد و و یک حسنه باعث ظهور بسیار سیئّه نگردد که آخرالزمان 
است و آوان ضعف اسلام . رساله که فرستاده بودند نیز از مطالعه آن فرحت ها روداد . حمدا له 
سبحانه که در علوم موافقت به اين فقیر بسیار است و در کشف مطابقت افتاده و نظر های نیک 


بلند رفته . کتابت شما را که متضمن حال ها و علوم و استفسارها بود , به اخوی خواجه 


۱۳۳۵ 


محمداهاشم. کشنمی.سیرده بردیم که دز وق جوات توشتن اضر ننازده انقاقا کم ساغت:.شایر 
آن در تفصیل آجوبه توقف واقع شد . آنچه به خاطر مانده بود آن را نوشت. مجملاً آنکه احوال 
پسندیده است و صحّت علوم کائن . دیگر در تربیت و تعلیم فرزندان مغفرت پناه مولانا احمد 
سعی بلیغ مرعی دارند و به آداب ظاهر و باطن هدایت نمایند و سایر باران جهت مند را بلکه 
جمیع اهل اسلام آن بقعه را دلالت به شریعت و التزام سنت نمایند و از اتیبان بدعت تهدید و 
تحذیر کنند . وله سُبحَائّه الق بعضی از مکاتیب جلد الث را خواجه محمد هاشم نویسانیده 
به شما فرستاده است منتفع گردند . اوقات فقیر مختلف است در بعضی آوقات رغبت بر تسوید 
علوم و معارف بی اختیار پیدا می شود و در اوقات دیگر با آنکه اسرار غریبه افاضه می نمایند 
از نوشتن نفرت پیدا می گردد تا به حدی که دست به قلم گرفتن خوش نمی آید . بنابر آن در 
تفصیل جواب کتابت های شما که می رسند. فتور می افتد و نمی توانم به تکلف چیزی نوشت . 
باقی احوال مستوجب حمد است. از همراهی عُسکر به عنایت الّه سُبِحَاتّه مَخلصی میسر شده است 
حضرت حق سبحانه و تعالی به استقامت دارد و جمیع یاران آنجایی را دعوات مخصوصه است. 
تالا 

۱۰۶ 
مکتوب صدوششم به خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم 
در بیان واقعه که آن سرور را صَلّی ال علیه و آله و سَلّمٌ دیده اند و 
از او بشارت های علیا یافته اند . 

صحیفه شریفه فرزند گرامی رسید . خمدا له سُبحَانه که به صحت و عافیت اند. معامله که به 
تا زگی, امروز روی داده است. می نویسم. نیک استماع نمایند. آمشب که شب شنبه بود و به 
مجلس سلطانی رفته بودم. بعداز یک پهر شب بر گشته آمد. سه سی پاره از حافظ شنوده . زباده 
از دو پهر شب گذشته بود که خواب میس شد . بعد از حلقه صباح چون کوفت شب داشته بود , 
به خواب رفت ؛ می بیند که حضرت رسالت پناه صّی الّه عَلیه و آله و سم از برای فقیر اجازت 


نامه نوشته اند . چنانچه عادت مشایخ است که خلفا را می نویسند و یکی از باران جهتمند من 
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دز ان معامله انسخن خر این انا کریا ظاهر کشته انست کهدز انضاق این اعارت اه ری از 
فتور است و تعین وجه فتور هم در آن وقت معلوم است . آن يار که متصدّی این خدمت است . 
بار دیگر گویا این اجازت نامه را در ملازمت آن سرور برده است علیه و علی آله الصَلوات و 
لسلیمّاتٌ و آن سرور در پشت آن اجازت نامه دیگر نوشته اند يا نویسانیده این تشخیص نشده 
اما نسبت به آن سرور معلوم است و بعد از نوشتن به مهر خود مُْین فرموده اند. علیه و علی آله 
الصَلوةٌ والسلام. مضمون این اجازت نامه آن است که در عوض اجازت نامه دنیا اجازت نامه 
آخرت داده اند و از مقام شفاعت نصیب عنایت فرموده اند و کاغذ هم طولانی است و سطرهای 
بسیار نوشته اند و من از آن یار می پرسم که اجازت نامه اول کدام است و ثانی که نوشته اند 
کدام؟ و من درآن وقت می یابم که به آن سرور علیه و علی آله الصلوة والسلامْ در یک جا ام و 
در رنگ پسر با پدر زندگانی می نمایم . حضور آن سرور و اهل بیت آن سرور علبة و علن آله 
الصَلوات واتسلیمات بر من غریب نیست و آن کاغذ را پیچیده به دست خود نهاده در رنگ 
فرزندان مَحرم. داخل حُرم شریف ایشان گشته ام . کلانترأََهِات مومنان مرا در حضور آن سرور 
در بعضی خدمات به اهتمام می فرمایند و می گویند که انتظار تو داشتیم . چنان و چنان باید کرد 
. در این آثنا افاقت روی داد. از خاطر رفت که وجه آن فطور چه بود معاینه می شد . همان قدر 
که چشم وا میشد خصوصیات آن واقعه از خاطر می رفت. به خاطر شمایان مانده باشد که دراین 
باب سخنی پیشتر هم مذ کور می کردیم که اين نسبت علیا عجب است که به اندازه خود ظهور 
نمی کند. به خاطر می گذشت که ظهور آن ظاهراً ذخیره برای آخرت بود و نعم اذل میسّر آید. 
از اين واقعه تشفی آن ترددات حاصل گشت . قرب قیامت است و وقت تراکم ظلمات . کدام 
خیریّت و چه نورانیّت . مگر حضرت مهدی باشد عَلیه الرضوان که به خلافت ظاهر تایید رفته و 
ترویج آن نماید . شک لْعمة امروز طعام های متلوّن فرموده ایم که که به روحانست آن سرور 
غلیه و غلی آله الصلوةً والسلامْ پپزند و مجلس شادی سازند. رافعان نیز شاید از آن طعام ها 
تناول نمایند . دیگر در مکتوبی نوشته ایم که در بیان واقعه که روی داده بود که یار ثالث را به 


نو کری قبول نکردند . بعد از زمانی ظاهر گشت که به محض کرم . آن را نیسز قبول فرمودند و 
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آثار قبول ظاهر گشت . له سبحانهٌ الحمد و المِنة علی ذالک و علی جمیع العماء. در این ایام 
معارف غریبه وغلوم عجیبه رو می دهد. گویا آن ورق مقرر قوم گشته است و معامله بر یک 
دیگر ظاهر شده . فرزندان دور و معامله عمر نزدیک تا چه شود. آلخیر فیمّا نع له تعالی می 
گویه ی یو شی تما تا مين دنک رحمة و قبیء نا من آمرنا رنشداً والسام علی من اتب 
الهٌدی. 

۱۰۷ 
مکتوب صد هفتم در بیان سبب فتور در نسبت رابطه و التذاد در 
طاعات به خواحه محمد اشرف 

ُعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدْعَوّات می رساند که صحیفه شریفه اخوی آعزی رسید. حمدا 
له سبحانه که به صحت و عافیت بوده‌اند. پرسیده بودند که لم این چیست که چون در نسبت 
رابطه فتور می رود در اتیان ساير طاعات التذاذ نمی یابد . بدانند که همان وجهی که سبب فتور 
رابطه گشت , مانع التذاذ است . گاه است که سیب فتور قبض بود و گاه بود که کدورتی طاری 
می گردد به واسطه ارتکاب زلّات . اگرچه اندک بود . وجه اول مذموم نیست . بلکه از لوازم 
سلوک طریقه است . و عروض وجه دوم را تدارک به توبه و استغفار باید نمود. تا به گرم له 
سبحانه اثر آن مرتفع گردد . و چون تمیز میان قبض و کدورت دقت می طلبد . به هرحال توبه و 
استغفار نافع است. حضرت حق سبحانه و تعالی با استقامت داراد. والسلام. 

۱۰۸ 
مکتوب صد و هشتم به ملا طاهر خادم در بیان معاملاتی که به 
اصل الاصل تعلق دارد و این معرفت به معنی منقول است 

معاملاتی که به اصل الاصل تعلق دارد. به دو نوع است؛ نوعی است که از آنجابه صور 
مثالی با به امر آخر می توان معلوم کرد و این معامله تا وقتی است که سیر در مقاماتی است که 
آنها را با عالم مناسبتی و يا مشارکتی هست ولو بالوجه و الاسم و آن تا نهاست سیر مقام 


رضاست و چون شخصی را سیر فوق مقام رضا میسر گردد , از آنجا هیچ معلوم وی نخواهد بود. 
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نه به صور مثالی ونه به امر آخر. اين زمان, عارف را علم به محض حصول مقامات فوق خواهد 
بود بی آنکه چیزی از آنها معلوم وی گردد و در اين مقامات اسم نبوت و رسالت و امثالهما نیز 
مفقود است . انگارم که حضرت حق سبحانه و تعالی فردا در دار خلد. علم آنها را نصیب گرداند 
و نهایت اين سیر تا مرتبه مخصوص است که مشافهَة مذ کور شده است. والسّلام. 

۱۰۹ 
مکتوب صد و نهم به حضرت مخدوم زاده خواجه محمد معصوم 
سلْمّه الله سبحانه در بیان آنکه ایجاد عالم در مرتبه وهم است. اما به 
واسطه استقرار و تعلق ایجاد نفس امری گشته است و این مرتبه 
ورای مرتبه علم و خارج است و بیان آنکه هم وحدت نفس امری 
است و هم کثرت و تحقیق آنکه فنای سالک با وجود ثبات و استقرار 
آن به چه معنی است. 

این مکتوب بواسطه حوادث ایام ناتمام مانده #۶ مرتبه وهم عبارت از مرتبه ای است که در 
آنجا نمود بی بود. بود. چنانچه صورت زید مثلاً اگر در مرآت متوهم شود. آنجا نمود نمود بی 
بود است. چه در مرأت اصلا صورتی کائن نیست و بیش از نمود وهمی آنجا ثبوت ندارد . و به 
کشف صحیح و شهود صادق . لائح گشته است که حضرت حق سبحانه و تعالی از کسال اقتدار 
خود . عالم را در اين مرتبه خلق فرموده است و به صنع کامل خویش نمود محض را بود بخشیده 
و در آن مرتبه. هرچند نمود بی بود است. اما چون عالم در آن مرتبه مخلوق گشته است. نمود 
بابود آمده است. چه ایجاد او تعالی مثبت بود و وجود است و چون نمود بابود آمد. تفس امری 
گشت و احکام وآثار صادقه بر وی مترتب شد و اين مرتبه وهم ورای مرتبه علم و مرتبه خارج 
است. و این مرتبه بیش از مرتبه‌ی علم شباهت و مناسبت به مرتبه‌ی خارج دارد و ثبوت او شبیه 
به ثبوت خارجی است به خلاف ثبوت علمی که آن را وجود ذهنی گویند. بر طرف دیگر وجود 
خارجی است و ثبوتی که در مر نبه‌ی وهم است نیز شباهت تام به ظهور خارجی دارد. به خلاف 


مرتبه‌ی علم که آنجا بطْون و کمُون است. گویا در مرتبه‌ی وهم. ظلّی از مرتبه‌ی خارج انداخته 
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ایجاد عالم در آنجا فرموده است و به ظل وجود خارجی. عالّم را در مرتبه‌ی ظل خارج موجود 
ساخته. پس در نفس خارج , جز یک ذات احدیّت جِل سْلطانّه هیچ چیز موجود نباشد و در ظل 
خارج به وجود ظلّی عالم با اين تعدد و کثرت به ایجاد خداوندی جل سْلطانّه موجود بود . در 
خارج نفس امر وحدت است و در ظل خارج نفس امر کثرت ؛ چنانچه در علم نیز نفس امر کثرت 
است . پس هم وحدت نفس امری باشد و هم کثرت و هر کدام را اعتبار علاحده باشد ولا 
مَحذور فیه و چنانچه این خارج و وجود مر عالم را ظلّی است. سایر صفات آن از حیات و علم 
وا یوت ی ها نوی قارن مات اشامت ماه بلکه اشامت کم رت 
عالم اثبات نموده می‌آید نیز ظل نفس امر مرتبه خارج است. 

نیاوردم از خانه چیزی نخست تو دادی همه چیز من چیز تست 

قال اه تالی و تقَدّس الم تر الی ریک کیف مَدّ الظل سوّال تو در رسایل خود نوشته که 
ظل هر چه دارد از اصل است و در ظل بیش از امانت داری اصل هنری پیدا نیست . اگر سالک 
مستعد به حکم یت هر چه دارد از خیر و کمال که وجود و کمالات توابع وجود بود. به اصل 
خود بدهد و خود را از جمیع کمالات خالی یابد . ناچار به فنا و نیستی متحقق گردد و نام و 
نشانی از وی نماند . حاصل این کلام چیست و کمالات را به اصل دادن به چه معنی است و با 
وجود ثبوت و استقرار سالک فنا و نیستی به کدام اعتبار است؟ جواب این فنا در رنگ آن 
است که شخصی جامه های عاریت پوشیده باشد و داند که اين جامه ها از وی نیست از دیگری 
است که به عاریت پوشیده است و چون این دید غالب آید و استیلای تمام پیدا کند . تواندکه با 
وجود تلبّس جامه , این جامه ها را درست به صاحب جامه بدهد وخود را برهنه و عریان یابد به 
حدی که از همنشینان از برهنگی خود انفعال بکشد وخود را از حیا در زاویه گیرد . و جون وجود 
سالک در مرتبه توقم وتخیّل مخلوق گشته است . فنای تخیّلی نیز او را کافی است, چه استیلای 
این تخیّل او را به يقین قلیی می رساند وذوقی و وجدانی میگرداند و آنچه مقصود از فنا ونیستی 
است به وجود می آرد چه مقصود از فنا زوال گرفتاری ظل است وحصول گرفتاری به اصل و 
چون رجوع ظل به اصل تین کی 3 و وجدانی و ذوقی آمد » ناچار گرفتاری به قل رانا کقیش 
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وگرفتاری اصل به جای آن پنشست واگر این تخل به حصول نمی پیوست , دولت زوال 
گرفتاری ظل میسر نمی گشت , بلکه مدار سلوک این راه بر توهم وتخیل است . احوال و مواجید 
که معانی جزئیه اين راه است. به وهم مدرک می گردد وتجلبّات وتلوینات سالکان در مرآت 
خیال شهودی می شود . فلا آلوهم لقَصر القهم ولولا الخیال لسیرالحال. در این راه هیچ چیز نافع 
تر از وهم وخیال یافت نشد و اکثر ادراک وانکشاف شان مطابق واقع برآمد . وهم است که پنجاه 
هزارساله راه را که در میان عبد و رب است به کرم خداوی در اندک مدت قطع می نماید و به 
دزجاث وصول می رساند و خیال است که دقایق و اسرار غیب الغیب را در مرآت خود منکشنت 
می سازد و سالک مستعد را مطلع می گرداند . از شرافت وهم است وآن را محل ظهور کمالات 
خود ساخته و از بزرگی خیال است که حضرت واجب الوجود آن را نمونه عالم مشال گردانیسده 
است که اوسع جمیع عوالم است حتی که مرتبه وجوب را جَل شاه نیزصورتی درآن عالم گفته 
اند وحکم کرده که حق را جَل شانه مثل نیست. اما مثال هست وله المَل الاعلی . صْوّر آحکام 
وجوبیّه است که عارف آن را در مرآت خیال خود احساس می نماید و به ذوق دریافت آنها 
ترقی می فرماید. سوال از تحقیق سابق واضح گشت که فنا و نیستی به اعتبار تخل است. اگر 
چه به یقین قلبی رساند و وجدانی و ذوقی سازد و احکام صادقه بر وی مترتب شود نه به اعتبار 
تحقّق و وجود. وتو در بعض رسائل نوشته که اين فنا به اعتبار وجود است و زوال عین و اثر 
است حقیقت این معامله چیست؟ جواب چون رجوع وجود ظل به اصل به یقین پیوست وجدانی و 
ذوقی گشت. ناچار حکم به زوال وجود نیز کرده آمد وارتقاع عین و اثر گفته شد. سوال ایسن 
حکم به فنای وجودی با وجود ثبوت واستقرار فانی صادق است . يا کاذب . 


۱۹۰ 
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مکتوب صد و دهم نیز به حضرت مخدوم محمد معصوم سَلمَهٌ له 
تعالی در بیان آنکه مُعامله عارف به جایی می رسد که صورت هیچ 
معلومی در وی حصول نمی کند آن زمان هر ذرّه از ذرات او را شاه 
راهی است به مطلوب و بیان آنکه خْبٌ این عارف منجر به حب" حق 
است سبحانه و بُْض او به بَْض او تعالی و همچنین تعظیم و اهانت او 
و آل و اصحاب آن سرور را به آن سرور نیز همین نسبت است علیه 
و ی اله الصَلوةُ اسلا 

این معارف نقل به معنی یافته # چون عارفی مقامات ظل را طی کرده معامله را به اصل 

الاصل رساند اين زمان علم وی که به اشیاء تعلق خواهد کرد از قبد ظلیّت مبرا خواهد بود یعنسی 
اشیاء , معلوم وی بوند به وجهی که هیچ از آنها در وی حصول نکند زیرا که هر چه از شیء در 
وی حاصل خواهد شد ظل و صورت آن شیء خواهد بود نه عين آن شیء کَمَّا قسل فی تعرییفٍ 
لعلم هر خصول صورة الشتیء فی العقل اذ اشکٌ آن الصورَالحَاصةٌ من الشیء فی الققل شبح و 
مثال ُذلک الشیء لاعینه کماشهه به الکشف الصَریح و الالهامٌ الصَحیح . اين زمان عارف عالم 
را به حق سبحَانه هیچ نسبتی سوای نسبت صانعیت و مصنوعیت اثبات نخواهد کرد و از ظلیْت و 


و 


عینیّت و مراتیّت تحاشی خواهد نمود چه اين معامله مربوط به کمالات ذاتیه است و ذات را 
سُبحائه از عالم غناء ذاتی است. ان ال نی عن القالمین . به خلاف در مراب بعضی اسماء و 
صفات که آنجا این نسبت متصور است . پس تا زمانی که از این مقامات نگذرد و به اصل 
الاصل نرسد , از اين نسبت بی نصیب است. در این مقام عارف را هر ذره شاهراهی گردد به 
جناب قدس خداوندی جل شاه به خلاف در علم حصولی که در آن صورت عالم هر شیء را به 
جناب خود کشد و خود مرآت جمیع اشیاء گردد و همچنین در صورت ظلَیْت و مرآتیت هر شسیء 
صاحب آن علم را به سوی خود کشد و نظر بصیرت او را بیرون خود نگذارد. و چون به فضل ال 
سبحانه از قید حصول ظلَیْت وارهد هر ذره از ذرات موجودات چه عرض و چه جوهر و چه آفاق 


و چه انفس او را دروازه غیب الغیب گردد . باید دانست که چنانچه سابقاً آن شخص مرآت جمیع 


۱۳۴۲ 


اشیاء بود و هر چه می کرد برای خود می کرد و هر چه از وی صدور می یافت ناچار راجع به 
همان شخص می گشت خواه نیت می کرد یا نه. الحال چون مرآأت خود را از آیینه داری باز 
گردانیده از تقیّد به ظل بازمانده و مثل ناودانی گشته که هر چه در وی افتد نماند و بیرون خود 
اندازد . پس ناجار هر چه خواهد کرد برای خود نخواهد کرد بلکه برای حق خواهد کرد نیت کند 
بقلم تفیل امه درم ایق مان سب این غارف بحب ار اقا کف وش 
او به بغض او سبحانه وهمچنین تعظیم وتوقیر وی تعظیم وتوقیر حق است سبحَانه و اهانت و سوء 
ادب وی منجر به اهانت سوء ادب اوتعالی , همین نسبت بوده اصحاب آن سرور را به آن سرور 
علیم وعلیهم الصلرَات والتحیّات علی تفاّت ذرجاتهم که حب و بغض ایشان منجر به حب و 
بغض آن سرور است علیه وعلی اله الصَلوةٌ والستلام که فرموده غلیه الصلوة والسلام من أَحَبّهُم 
قبخبی أحَبهم ومّن آبغضهُم فبیَفضی آبغضهُم . ونیز همین نسبت است اهل بیت آن سرور را به آن 
سرور عَلیه وعلی اله الصلوة والسلامٌ اما ظهور اين نسبت علیّه در حضرت مرتضی و فاطمه 
زهرا و سین رضی اه تقالی عَنهّم اتم است وبقیه ائمه اثنی عشر نیز سرایت آن مشهود مسی 


گردد و در ماوراء اینها اين نسبت محسوس نمی شود والستلام . 


۱۲۱۱ 


مکتوب صد و یازدهم به شیخ نور محمد تهاری دربعضی از اسرار 
غریبه مقام قاب قوسّین آو ادنی و سر آنکه عارف کاتب شمال خود را 
در نمی یابد » این معارف نیز منقول به معنی است 
در معامله قاب قوسین در ظاهر رنگی از مظاهر هویداست که ذهاب عین و اثر از سالک به 
حصول نپیوسته به خلاف معامله آو آدنی که آنجا هیچ حکمی و اثری از مظهر نمانده. پس در 
اين مرتبه ثانیه ناچار مظهر امری باشد مستفاد از مرتبه وجوب وآن خلعتی است خاص که عارف 
را بعد از تمامی معامله از مرتبه اصل عنایت فرموده وتعبیر ازآن به افاضه صورت نیز توان کرد. 


این سری است بس غامض تفصیل آن در موضع دیگر انشاءاله سُبحَائّه ثبت یابد . پس مظهر در 


۱۳۳ 


این معامله امری بود که بوئی از عدم را آنجا راه نباشد وشائبه امکان را آنجا بار نبود. پس اگر 
انفعالی درآن مرتبه اثبات نمائیم از خود به خود بود نه از غیر که نشانی و اثری از غیسر نمان‌ده 
است . ولجهه من وجهه قَمَرٌ وله مين یه کحل . هر چند انفعالی که در مرتبه قاب قوسین 
اثبات نموده آید نیز حق است و ظهوری که درآن مرتبه بود ظهور اصل اما بسی شانبه ظلیت 
نیست و شایان آن مرتبه غُلیا نه ؛ انفعالی که شایان آن مرتبه مقدسه باشد آن است که بوئی از 
ظلَیْت بدو راه نیافته باشد و غیری را به هیچ وجه در میان مدخلیّتی نبود زیرا که غیر از لوث 
عدم خالی نیست و از نقص امکان بیسرون نه . آری ؛ اگر انفعالات مراب ظلال چنان بود 
گنجایش دارد . باید دانست که در اين معامله آو آدنی که شمه ای ذکر یافت عارف کاتب شمال 
خود را نمی یایند میرش آن‌است که دز این وقت شمال او کم یمین گرفته انست زیرا که شنمال 
او مقتضیّات عدم بوده فلمّا رالت آحکام الم فما ب الا وه تصرف و لسن سشعال ‏ 
کلتا یدیه سبحانه مین فافهّم و تقع فی لد . و چون این اسرار غامضه و معارف غریبه را 
دریافتی بٌ بشنو؛ قّال له سبخانه: ثم دتا فندلی الایة | 
و آدنی است که بالا ذکر یافته زیرا که تا حکمی از اثرات عارف باقی است از ٌوث عدم مب 
نگشته او را لیاقت اين دنو نیست بعد از تحقق اين هو تَدلِی است که به نزول دارد چون تَدلّی 
متحقق گردد وعارف را به خلق آرند اين زمان صورت قوسّین ظاهر گردد و هر چند از قوس اول 
اثری و 

خکهی ما نده اس نکن عون ور اج تنل شرت من شا زنل صووت تسین در ان 
وقت مُتوهم می گردد . پس بعد از تدلی فکان قاب قوسین به این اعتبار فرمود که ایسن وقت 
صورت قوسین ثابت است نه حقیقت آن آو آدنی یل ادنی اذ مابقی من القوس التانی فناک آثر وتا 
خکم فلا قوسین ههُنا حَقبقة. هذه المعارف من آسراراثه سُبِحَاته بُظهرها علی آخصٌ الخواص من 
عباده . والسلامٌ علی من انبم الهُدی و الترم متابعَة المْصطفی علیه وعلی آله الصلوات والبر کات 
المْلی. 


۳۳ 


۱۳ 


مکتوب صد و دوازدهم به شربعت پناهی قاضی آسلم در بیان آنکه 
صفات حقبقیه او تعالی نه عین ذات اند ونه غیر ذات سبحانه 

لحَمدله وَسامٌ عقلی عّاده لین اصطفی. علمای اهل سنت شکرالّه تعالی سَعیَهُم در صفات 
ثمانیه حقیقیه واجب الوجود تعالی چه بلا زیبا گفته اندکه لا هو و تاغیره . ایین معرفت ورای 
طور عقل است که به نور فراسّت و برکت متابعت انبیاء عَلیهم الصوَات والتسلیمات دریافته اند 
. غقلا از اين عبارت ارتفاع نقیضین می فهمند ؛ ندانسته اند که در حصول تناقض , اتحاد مکان و 
اتحاد زمان شرط است و چون در آن حضرت جل سَلطنهّا مکان و زمان گنجایش ندارد تناقض 
چگونه متصور گردد و آنچه غلماء در دفع تناقض در لفظ غیر تصرف کرده اند و از غیسر معنسی 
خاص خواسته هیچ در کار نیست بلکه نظر کشفی منع این تخصیص می نماید و نفی غیریت به 
هر معنی که باشد اثبات می کند . می يابیم که صفات واجبی جِل شأنه چنانچه عین ذات اقدس او 
تعالی نیند که زائداند غیر ذات او سبحانه هم نیستند اگر چه زائداند تعالت و تَقَدسّت و نسبت 
ائنینیّت پیدا کرده اند . اینجا آن قضیه مقرره ارباب معقول که آلاثنان مُتغایران تخلف کرده 
است و نقض اصولشان نموده است .نو آنکه کفته فده که‌وزاه طیر عقل است یه انم است 
که عقل به آن مُهتد نمی گردد و از ادراک آن قاصر است نه آنکه عقل بر خلاف آن حکم می 
نماید. چگونه بر خلاف آن حکم نماید که آن را تصوّر هم نکرده است بلکه از حیطه ادراک او 
بیرون است . حکم به اثبات و نفی آن چه صورت بندد. ربا اتتا من لذنک رَحمة و قی لتامن 
آمرتا رشدا 

۱۳ 
مکتوب صد و سیزدهم به ملا سلطان سرهندی در بیان آنکه 
صفات او تعالی به حیات و علم و سایر کمالات مُتّصف اند و در 
تحقیق معنی قیام صفات به ذات جل سلطانه 

ضقانت والعت الوخوی تغل ستطانه که قامی به وت از دارند عالی .و دس مشل الو ۶و 
لقدرة و العلم و غیرها از کمال تقدس و تنزه هیچ نسبتی به صفات ممکن ندارند , که صفات 


۱۳۳۵ 


ممکن آعراض اند که قیامی به جواهر دارند . وصفات واجبی جل سلطائه مقوم جواهر اند که قیام 
جواهر به آنهاست و ایضاً صفات ممکن حکم میّت دارند و جماد محض اند و از حيوة و علم و 
غیرها بی نصیب اند . این قدر هست که ممکن به توسط شان خی و عالم و قادر می گردد اما 
اینها بأنشیها حیٌ و عالم نیستند به خلاف صفات مقدسه واجب الوجود تعالی و تَقَدس که در نظر 
کشفی این حقیر اینها نیز در رنگ موصوف خود سبحانه حی و عالم اند و به تفصیل کمالات 
مُندرجه خود دانا و مَشغوف ؛ لیکن علم شان از قبیل علم حضوری مفهوم می گردد نه از عالم 
علم حُصولی . و همچنین هر صفتی و شأٌنی که در مرتبه وجوب تعالی و تقَدّس اثبات نموده می 
آید همه به ثبوت حیوة و علم مکشوف می گردند و نور صرف به نظر می درآیند . گویا آن نور 
همگی حيوة است و همگی علم و انکشاف ؛ و این دو صفت کمال در آنجا بْیّن و هُویداست به 
خلاف صفات دیگر از قدرت و ارادت و غیرهما که به اين وضوح آنجا مکشوف نمی گردند . 
بلی :2 هدور کار انشا ور آنآمطن انکشات کنالات است: کد به ضفات :عنم خعلی دارد و جون 
علم تابع حيوة است. از صفت حبوة هم چاره نبود و قدرت و ارادت به مقدور و مراد مربوط 
یت از شم یه تغل(اکضا ترآ نود و سقضه از کلام افاده است و تکون از رن رل 
مکونات است. مَعّ ذالک هر صفت چون جامع است. ناچار این صفات کمال در وی کاتن است . 
ظهرت او لم تظهُر گفته نشود . که از اين بیان لازم آمد قیام معنی به معنی چه صفات هر گاه 
حیٌ و عالم باشند از قیام حيوة و علم به آنها چاره نبود . گوئیم که هر دو قائم به ذات واجب اند 
تالی یکی به اصالت و دیگری به تبعیّت ؛ چنانچه غْلماء در بقاء اعراض گفته اند که عرض و 
بقاء عرض هر دو قائم به محل عرض اند و تحقیق این مبحث آن است که قیام صفات واجبی جَل 
سلطانّه به ذات اقدس او تعالی نه در رنگ قیام غرض است به جوهر , کل ؛ بلکه شبیه قیام 
مصنوع است به صانع که صانع قیّوم مصنوع است هر چند آنجا اتصاف است و اینجا اتصاف نه 
لا بلکه آن قیام در رنگ قیام شیء است به ذات خود . این قدر فرق است که آنجا زیادتی ثابت 
است و اینجا زیادتی متصوّر نیست . امّا آن زیادتی که به حد غیریت نرسانیده است که لا غسره 


فرموده اند . پس در هر دو جا تغاثر اعتباری ثابت شد و قیام متحقق گشت و خصول اتصاف. 


۱۳۶ 


اینجا مثل اتصاف انسان است به انسانیت و اتتصاف جوهر است به جوهریّت. بلکه گوئیم در آن 
موطن که ذات اقدس و صفات حقیقیّه مقدسه اندکه به حضرت ذات قائم اند . هیچ مّلاحظه صفت 
و اتصاف آنجا کائن نیست نه درحضرت ذات ملاحظه موصوفیّت است ونه در صفات مقدّسد 
ملحوظ صفاتیّت است. هرگاه وجود و وجوب وجود را در آن حضرت گنجایش نبود . صفت و 
اتصاف را چه مجال باشد که فروع وجود اند. درآن موطن مقدّس غیر از نور هیچ چیز را 
گنجایش نیست و آن هم بی چون . اگر حيوة است نور است و اگر علم است . هم نور و عَلّی هذا 
القیاس . و این نور اقدس بی چون را اگر ظهوری در مرتبه انی بی تغیّر و انتقال اثبات نموده 
آید . هر آینه قابل مظهریّت آن را غیر از وجود. چیزی دیگر نخواهد بود. لهذا تعیّن اوّل نزد این 
حقیر . تعیّن وجود آمده است و سایر تعیّنات تابع اند مر اين تعیّن اول را . هر چند اطلاق لفظ 
تعیّن اینجا به مقتضای علوم این فقیر گنجایش ندارد . اما چون در قوم. اين لفظ متعارف گشته 


است. ما هم در اطلاق آن مُساقله می نماییم. نا آتمم لا آورتا وآغفرنا اک غلی کل شی. 
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۶ 
بیر. 


۳ِ 


مکتوبات صد و چهاردهم در تحقیق صفات واجبی تعالت وکیفیت 
تعلّقَ علم او تعالی به کمالات خویش و در بیان آنکه معنی را از قیام 
به عین چاره نبود . اما اثبات محل او را هیچ در کار نیست و بیان 
تعیّن وجودی و مبادی تعیّنات انبیاء متبوعین و انبیاء تابعين و 
ملائکه کرام علی الانبیّاء وغلیهم الصلواتٌ والسّلام و مبادی تعیّنات 
اولیاء وعوام مومنین و کفار و موجودات نشَةٌ اخروی 

صفات حقبقیّه که در مرتبه حضرت ذات تعالی و تقدس اثبات می نمائیم هیچ تعیّنی از ایسن 

اثبات در آن حضرت جِل سلطانْه و تنزلی پیدا نمی گردد و مرتبه دیگر ورای مرتبه آولی ثابست 
نمی شود و به وجهی از وجوه انفکاکشان صورت نمی بندد و تا مرتبه ثانی متحقق نشود و 
انفکاکی به وجهی از وجوه حاصل نگردد تعیّن و تنزل صورت نبندد و حضرت ذات و صفات 


۱۳۳۷ 


حقیقیه او سُبحانه گویا در یک مرتبه کائن اند و با وجود زیادتی گویاعین ذات اند تعالی و 
تقدس و هر چند این صفات مقدسه تفصیل کمالات مندرجه حضرت ذات اند سبحانه اما حکم 
شان از حکم سایر اجمال و تفصیل علیحده است ؛ چه اجمال در مرتبه ای است که تفصیل در آن 
تکام قرو نلک ترش یل نزن تفه ابال اسف وی آستضات هل سطانه انم 
معنی مفقود است و تفصیل در عین مرتبه اجمال است و این معرفت ورای طور عقل است که نظر 
کشفی به آن مهتد گشته است و علم واجبی جَل سلطانه در آن مرتبه که به این صفات متعلق 
گشته است در رنگ علم به ذات خود و علم به کمالات مندرجه ذاتیه خود علم حضوری است و 
اینها با وجود زیادتی . گویا عین عالم اند و حضورشان در رنگ حضور نفس عالم است . از 
کمال اتحادشان است به حضرت ذات تغالی که جم غفیر از صوفیه صفات عین ذات گفته اند 
تعالی و انکار زیادتی صفات نموده اند و منع «لا هو »کرده, اثبات «لاغیره » فرموده اند و 
کمال آن است که با وجود تصدیق «لا هو » اثبات « لاغیره » نموده آید و با وجود زیادتی, 
سلب غیریّت کرده شود و اين کمال موافق مذاق علوم انبیاست هم الصْلوات و الكسلیمات و 
مطابق آرای صاثبه فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت شکرالله تقالی سَعیَهُم بایید دانست انکشاف 
ذاتی در آن مرتبه که به حضرت ذات تغالی و صفات مقدسه او سبحانه تعلق دارد از قبیل علم 
حضوری است چه صفات مقدسه را نیز حکم ذات است تعالی و تقدس چنانکه گذشت و آنکه 
گفتیم که از قبیل علم حضوری است زیرا که علم حضوری عبارت از حصول نفس عالم است 
وچون صفات نفس عالم نیستند باید که علم آنها علم حضوری نباشد. اما چون صورتی از آنها 
ُنتزع نمی گردد و حضور نفس شان کاتن است . از قبیل علم حضوری بود . و انکشافی که به 
صفت علم تعلق دارد از قبیل علم حصولی است . و آنکه گفتیم که از قبیل علم حصولی است زیرا 
که علم حصول عبارت از صورت حاصله است از معلوم در علم ؛ و نزد فقیر محقق و مکشوف 
گشته است که صورت هیچ معلومی در علم واجبی جل سلطائه منتقش نیست و علم او تعالی 
محل هیچ صورت معلومه نه . فکیف صول صورت در ذات عالم تعالی بلکه علم او را تعالی 
تعلق است به معلوم و انکشافی است به آن, بی‌آنکه صورتی از معلوم در علم ثابت شود و خانه 
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علم از جمیع نقوش و صور علمیه خالی و مصفاست. مَع لک َیْعزب عن علیه متقال ذرة فی 
الارض ولا فی السمَاء ؛ اين قدر مکشوف می‌گردد . که چون علم او تقالی به معلومی تعلق 
می‌گیرد و از این تعلق صورتی از معلوم منتزع میگردد . و قیامی به آن علم پیدا می‌کند بی آنکه 
حلولی و عضولی در علم پیدا کند و چون از تعلی علم + صورتی از معلوم منشزع من گترده .و 
قیامی به علم . بلکه به عالم پیدا می کند . راست می آید که از قبیل علم حصولی بود و چون 
صفت علم تعلق به کمالات مندرجه ذاتیه او تعالی پیدا کند . ناچار از آنان کمالات به این تعلق 
صورت های علمیّه منتزع خواهد شد و قیامی به علم پیدا خواهد کرد . اگر چه حلولی و حصولی 
آنها را در علم ثابت نباشد . سئوال : اين صور علمیّه را قیامی به صفت علم پیدا کردی . اما 
معلوم نشد که محل ثبوت این صوّر کدام است ؟ معنی را چنانچه از قیام به عين چاره نیست . از 
محلیت عین نیز او را چاره نبود . جواب : بلی ؛ معنی را از قیام به عين چاره نیست . اما اثبات 
محل او را هیچ در کار نیست . مقصود در اثبات محل . از برای معنی اثبات قیام اوست به آن . 


صوّر مبادی این جوهر اند که گفته باشند که اینها را هیچ محلی و مکانی ثابت نیست . بلکه هیچ 


نه امر زائد بر قیام . هرگاه در جواهر مجرده ممکنه که کالظّلال اند مرآن ور علمیّه را و 


در کار نیست . اگر اصول این جواهر مجرده را محل نباشد . چه گنجایش تعجب است . این صور 
علمیّه را در رنگ اعراض تصور ننمایی که قیام به غیر دارند و بر قیاس آعراض در اثبات محل 
شان در نمانی, که اين صور علمیه اصول . بلکه مبادی تعیّنات جواهراند که قیام آعراض به 
آنهاست ‏ به اعراض چه رسد . بلکه در اعراض هم گوییم که مقصود از اثبات محل از برای آنهاء 
اثبات قیام آنهاست به محل , نه آنکه محل به استقلال مقصود باشد . تحقیسق آن است که این 
صوّر علمیّه در مرتبه وجوب کائن اند که محل و مکان را آنجا گنجایش نیست و غیر از قیام 
آنجا متصور نه . صفات حقیقیه واجب الوجود تقّالی که به حضرت ذات اقدس قیام دارند . هیچ 
حالیّت و محلیّت آنجا کائن نیست و ثبوت ذهنی و خارجی که گفته اند. در مرتبه امکان تقسیم 
یافته است . زیرا که در آن حضرت نه خارج را گنجایش است و نه علم را . هرگاه وجود را در 


آن حضرت جل سلطانه بار نباشد وجود ذهنی و خارجی را که اقسام اویند , آنجا چه مجال بود 
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و ظرفیت علم و خارج . آنجا مر وجود را چه گنجایش باشد . پس این صور علمیه ثابت باشند و 
قائم به صفت علم بوند و هیچ ثبوت علمی و خارجی در اینها متحقق نشود. بلکه وجود علمی و 
مُمکن حادث عندهم. و 
در مرتبه وجوب وجود. هر چند وجود ثابت گشته است. اما ظرفیت اش و فان وجود را 


پیدا نشده, که ظرفیت و مظروفیت را آنجا مجال نیست . نیک استماع نمایی . صورت معلوم 


1 


خارضی معا رشان بو که از ضفات امکان وشمات خذوت است. فان کل 


عبارت از نفس علم است . حصول و حلول او در علم به چه معنی باشد؟ متآخران صوفیه علیه 
گفته اند که صور علمیه که عبارت از اعیان ثابته اند و حقایق ممکنات . ثبوتشان در خانه علم 
است و بس. ودر خارج علم بویی از وجود به اینها نرسیده است . لیکن عکوس آن صور علمیه 
چون در مرآت ظاهر وجود که جز او در خارج موجودی نیست , افتاده است , متوهم میگردد که 
آن صور در خارج موجود اند . در رنگ صورتی که چون در مرآت منعکس فنی کترذة , متوهم 
ی شود که ان ضوزیت دز‌مرات استا:: قیالیت شعری ما مراد هولاء الکبرآء و ما معتی خصول 
الصوّر فی العلم و ما الط فی الشاهد الَأَنفس العلم و فی الغائب علمّه تعالی آزلبی قدیم بیط 
وحدانی تلّق بمعلومات مُتکترة خصلت من تعله صورٌ مه مر لتلک المَعلومّات من غیر 
آن بت حصولها و حلولها فی ذالک العلم ای گیف تخل لصو اعد فسه و شو بستلزم 
عضو الّجزی و الانقسام للمَخَل و فقرض شّی فیه غیر شیء و شُو پُوجب الرکیب النافی 
للقدم و الازليّةٍ . عجب معامله است که ارباب معقول ی اراد معلوم را در ذهن اثبات 
کرده اند و حلول آن را در ذهن دانسته نه در علم چه آن صورت نزدشان عین علم است. نه حال 
در علم و متبادر از عبارت صوفیه متأخرین حخصول آن صورت است در علم که آن را باطن 
وجود گویند. و مر سبخانّه عم . باید دانست که اين صوّر علمیّه که از تعللق صفت علم به 
کمالات مندرج ذاتیه و تقالی ثابت گشته اند . به نظر کشفی لاح میگردد که ایشان را حیات و 
علم ثابت است و انکشافی که مناسب علم حضوری بود ایشان را نسبت به کمالات که در اینها 
مندمج است. کائن ؛ چنانجه تحقیق این مبحث در مکتوبی به تفصیل بیان ت۵۵ انیت دک 


غرابت این معرفت خفایی بماند و احتیاجی افتد. آنجا رجوع باید کرد. وچون از بیان سابق واضح 
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کت که دا اقتس ای تال وتات یه ان بسا هقی تک اجه کته انو ار سوت 
زیادتی صفات . هیچ تعینی وتتّلی درآن حضرت جَل سلطانُه پیدا نشده است. بدان که این مرتبسه 
مقدسه را که حضرت ذات مَم الصفات است تعالی درمرتبه ثانیه ظهوری است اول بی شابه تغیّر 
و تبدل و آن نزد این حقیر از روی کشف و شهود هر آئینه حضرت وجود است که خر محصض 
و کمال صرف است وقابلیّت ظهور جمیع کمالات دارد به طریق ظلَیْت وغیر وجود را ایین دولت 
میسرنشده است. لهذا اگر علمی به آن مرتبه مقدسه متعلق شود وانتزاع کمالات او نماید . 
چنانکه گذشت هر آئینه اول چیزی که از آن حضرت جل شاه منتزع گردد . حضرت وجود 
خواهد بود و کمالات دیگر توابع او خواهند بود. از اینجاست که جّم غفیر از صوفیه وغیرهم وجود 
را عين ذات سبحانه تصورکرده اند و تعیّن وجود را. لاتعیّن انگاشته وثبوت این تعیّن اسبق 
ماورای علم وخارج است . چنانچه تحقیق اين معنی در مواضع کثیره بیان یانته است و این 
حضرت وجود به طریق ظلَیّت جامع جمیع کمالات ذاتیه وصفاتیه است اجمالاً واين مرتبه جامع 
اجمالیه را عضیل است که تران. گفت که تعین قانی است. اول چیزی که در مزتبه تفصیل کیتو ی 
پیداکرد صَفةَ الحبوة است که أمٌ جمیع صفات است و این صفت حبوة گوئیا ظل آن صفة الحيوة 
است که درمرتبه حضرت ذات تعالی ثابت است و لا هو ولا غیره درحق آن کائن. و ایین ظل 
چون در مرتبه پیدا شده است که ورای مرتبه حضرت ذات است تعالی هر آثینه لاغیره درحق او 
ثابت نبود و او به داغ غیریّت متسم باشد. و بعد از صفة الحيوة . صفة العلم به طریق طلست 
چنانچه درصفة الحيوة گذشت کائن است واین صفت جامع جمیع صفات است و صفة القدرة و 
الارادة و غیرهما با وجود استقلال گویا اجزاء اوبند. زیرا که این صفت را به حضرت ذات تعالی 
و تقدس نوعی از اتحادست که غیر او را نیست . چه درصورت علم حضوری اتحاد علم و عالم 
و معلوم است و قدرت هرگز به قادر و مقدور. مُتحد نگشته است و در ارادت که تخصیص 
احدالمقدورین است نیز اين اتحاد کائن نیست. علی هذا القیاس . و نزد این حقیر. مبداً تعیّن 
حضرت خلیل علی نبینا و علیه الصلوةّ والسّلامْ بالاصالة تعیّن اول است که تعیّن وجودی است و 


که فان که قرف ملاسان مد میس ت ام زار اس غاد 
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علیهم الصلوات و الَسلیمات" چنانچه در مکتوبی تحقیق اين مبحث به تفصیل ذکر یافته است و 
چون ولایت حضرت خلیل علی نبینا و عَلّه الصلوة و السلامٌ ولایت اسرافیلی است علی نبینا و 
علیه الصلوة ور السلام هر آیینه مبداً تین حضرت اسرافیل نیز همین تعیّن وجودی باشد عَلّی نبیتا 
و غلیه الصلوة و السلامٌ و مبداً تعیّن هر پیغمبر و رسولی بالاصالة حصه است از حصص این 
تعیّن اول وجودی و از امتان نیز اگر کسی را به برکت متابعت انبیاء علیهم الصلوَات و التسلیمات 
در اين تعیّن وجودی نصیبی باشد و حصه با نقطه از حصص و نقط آن تعیّن مبداً تعیّن آن کس 
بود. مجوز است . بلکه واقع .و تا در اين تعیّن. مبداً تعیّن پیدا نشود . وصول به حضرت ذات 
تعالی بالاصالة گنجایش ندارد و ملائکه علیین را که مقربان حضرت اند علی نبینا و علیهم 
الصلرات و اَسلیمات نیز مبادی تعینات در همین تعیّن وجودی است که وصول به حضرت ذات 
تالی مربوط به آن است . باید دانست که اين صفة العلم که در مرتبه تفصیل تعیّن وجودی پیدا 
گشته است؛ هر جند حصه است از حصص آن تعیّن وجودی» اما چون جامعیت دارد. گویا در 
رنگ نفس وجود. جامع جمیع حصص آن تعین است و آن را هم اجمال است و هم تفصیل . اجمال 
, حکم مرکز دائره دارد و تفصیل . حکم محیط . پس مرکز اين تعیّن علمی که اجمال است . کانه 
ظل مرکز آن تعیّن اول وجودی است و به اين علاقه جمعی یقین کرده اند که مبدا تعیْن حضرت 
خاتم الرسُل علی ییا هم الصرات واكسلیمات اجمال حضرت علم است . لابلکه این اجمال 
ظل مبداً تعیّن اوست علیه و علی آله الصلوةَ اسلا که مرکز تعیّن اول وجودی است کما مر و 
نیز اين اجمال علم را تعیّن اول گفته اند و مرتبه فوق را لاتعیّن دانسته وعین حضرت انگاشته 
اند . بلی ؛ عين وجود است اما به تعیّن منسوب است چنانچه گذشت . پوشیده نماند که تعین 
اول, هر چند حصص مندرجه آن مبادی تعیّنات انبیاء کرام و ملائکه علیْین عظام است علیهم 
الصلات والتسلیمات" اما در آن مرتبه چون اجمال کائن است . مبادی هر کدام علیحده به تفصیل 
معلوم نمی گردد و مسمّی به اسمی کرده نمی شود و چون تفصیل یافت . مبادی هر کدام متمیز 
گشت و نام علیحده یافت . مثلاً یک حصه آن تعیّن اول وجودی , اسم الحيوة است و حصه دیگر 


, اسم العلم است . علی هذاالقیاس ؛ ومشهود میگردد که اسم الحيوة به اعتبار جامعیتی که دارد . 


۱۳۵۲ 


مبدأً تعیّن ملائکه علیّین عظام است علیهم الصلات والتسلیمّات و نیز حضرت روح اه را که 
مناسبت به ملاء آعلی دار د. از این مقام نصیب است غلی تبینا و غلیهم الصلوَات و التسلیمات و 
حضرت مهدی علیه الرضوان چون مناسبت خاص به حضرت روح ان دارد. از این مقام امیدوار 
است علی نبیتا و عَلیه الصَلوة والسّلام . باید دانست که هر کدام از صفات ثمانیه که در مرتبه 
تعیّن انی تفصیل یافته است . مبداً است مر هر یک پیغمبر بزرگ مقتدا را . چنانچه علم . مبدا 
فیعضت فان ار سل علیف و عم السوات بر میات اوه ففرتت مد | کمن عضو ,غسی 
است علی نبیتا وعلّیه الصلوةٌ والسلامٌ وتکوین مبداً تین حضرت آدم علّی نبیتا و عَلیه الصَوةَ و 
السّلام و جزئیات این اسماء کی مقدسه مبادی تعیّنات سایر انییاست غلیهم الصَلوَات و 
السلیماتٌ هر گروهی از این بزرگواران که مناسبت اسمی خاص دارند و به نبی خاص مقتدا 
ایشان را مناسبت است جزئیات آن اسم مبادی تعیّنات شان است و اولیایی که بر قدم پیغمبری از 
پیغمبران مقتدا کائن اند عَلیهم الصلوات والتسلیمات مبادی تعیّناتشان جزئیات اند . مسر جزئیات 
آن اسم را که مبداً تعیْن آن پیغمبر است له الصَلو ور السّلام و همچنین تعینات سایر مومنان 
جزئیات اند مر جزئیات آن اسم را که مبد تعیّن پیغمبری است که اینها بر قدم اویند عَلسهٍ 
الصدَْالسْامُ و مبادی تعینات کفار به اسم أمْضل تعلّق دارند و از اين مبادی مذکوره علیحده 
اند. وچون مبادی تعیّنات ممکنات معلوم گشت بدان که تمامی داثره وجوب به منتهای این 
تعینات است از گذشت آن شروع در دائره ممکنات است وحضرت حق سبحانه تعالی چون 
خواست که از کمال کرم و احسان خود فیوض و انعامات خود را به دیگران عطا فرمایید و گنج 
بخشی نماید . خلق را آفرید و از کمالات وجود و توابع وجود خود به ایشان بخشید . بی آنکه از 
آنجا چیزی جدا شود و اینجا مُلحّق گردد که آن از سمات نقص است تعّالی ال عن ذلک علوا 
کبیرا . مقصود از خلق افاده انعام و احسان است به ایشان ؛ نه تکمیل وتتمیم کمالات اسمایی و 
صفاتی بتوسل شان حاشّا و کلّا. اسما و صفات فی حد ذاتها کامل اند و هیچ احتیاجی به ظهور و 
قطن رتش دی ان سرت خل شابه. اقیه کال باسا حاضا ات تست که ختر لام 


دتاظ اه امش توق گر وهی اهلد نی ی ان حضیرای عل شانف از رخ بهعیه اکگاه: 


۱۳۵۳ 


اگر علم و معلوم است هم خود عالم و معلوم است و همچنین خود متکلّم است و خود سامع . 
جمیع کمالات . آنجا مفصل و متمیزاند . لیکن به عنوان بی چونی که چون رابه بسی چون راه 
نیست . خلق چه باشد که مرأت کمالات او سبحانه گردد . در کدام آیینه در آید او . وعالم چه 
بود که تفصیل آن اجمال نماید . درآن حضرت جِل شائه در عین اجمال تفصیل است و در عسین 
ضیق, وسعت. و چون تفصیل و وسعت آنجا بی چونی است متوهم می گردد که اجمال را تفصیل 
در کار است که به خلق عالم مربوط است و تکمیل آن اجمال به تفصیل است. و حق آن است که 
آنجا هم اجمال است و هم تفصیل کمام وان واسع علیم . باید دانست که خلق اين عالم در مرتبه 
ای واقع شده است که آن را هیچ مزاحمتی و مدافعتی به آن مرتبه مقدسه نیست . وجود 
احَدالموجودّین هر چند مقتضی تحدید ورد آخر انیت امار ان قاغله ایتها هید اس که وود 
عالم هیچ تحدیدی و نهایتی به آن وجود اقدس پیدا نکرده است و هیچ نسبتی و جهتی اثبات 
ننموده است . صورتی که در مرآت متوهم می گردد , ثبوت او در مرتبه وهم کائن است و این 
ثبوت را هیچ مزاحمتی و مدافعتی به ثبوت زید که اصل آن صورت است حاصل نیست و ثبوت 
این صورت هیچ تحدیدی و نهایتی در ثبوت اصل خود پیدا نکرده و هیچ نسبتی و جهتی حاصل 
ننموده است . وجود عالم در رنگ وجود آن صورت است که در مرتبه وهم کائن است » که هیچ 
مزاحمت به اصل ندارد . که در خارج موجود است و از اين ثبوت وهمی صورت هیچ تحدیدی و 
تهاتی وجهی دز آن:تبات حارج که ال آن ضوررت اشت, تیدا هه بر وله المتل الا علی: 
ازاين تحقیق حقیقت آن سخن مفهوم گشت که گفته اند عالّم در مرتبه وهم ثابت است , یعنی 
عالم در مرتبه ای خلق یافته است که آن مرتبه شبیه به مرتبه وهم است که مر صورت منعکسد 
مرآتیه را ثابت است نسبت به اصل خود که خارج موجود است . بلکه توان گفت که اطلاق 
وجود خارجی نیز در آن مرتبه مقدسه از قبیل تشبیه وتنظیر بود که خارج را آنجا گنجایش 
نیست . هرگاه وجود از آن مرتبه اقدس کوتهی نماید . خارج چه بود که فرع وجود است و قسم 
ازشت, اه بعستده این هه شاخ تعسانق که کی هی اسان روخ توف یا 


59 تا مت دال میک ان تیا هتسخ د و تشد فک شا 
ب بب به مو جو بن یود و وجود و سحص مو چو بن 


۱۳۵۴ 


مربوط به آن مبادی عالیه است . اما موجودات اخرویه مشهود میگردد که منوط به ایسن مبادی 
مذکور نیست . بلکه میادی تعیناتشان امور دیگر است و آن امور نزد این فقیر . کمالات ذاتیه اند 
که گردی از یت به دامان پاکشان نرسیده است . و اندراج در آن مرتبه اقدس دارند. بلکه در 
آن مرتبه مقدسه مفصل و متمیزاند به تفصیل و نمی یی چونی . آن کمالات مفصله ذاتیبه مقدسه 
هر کدام مبداً تعیّن موجودی است از موجودات آن نشاة اخرویه . وجود اهل بهشت را گویا 
مساسی نیست به آن تعیثات وجودی جملی و تفصیلی که به نشاة دنیویه تعلق دارد و موجودات 
ان تفا کانه مر اجه اتلضی ان مرتیه متدیسهرا وس عکسی مرعردات این نا که از ماخ 
قلیل النصیب اند . موجودات آن نشاة دائمه را چه بیان نماید .که از آن مرتبه مقدسه چه قسم 
ایس هنعط ها دارققی ها تا باب آمم نانز ومی نفخ ها قاندی صفاه شا کب 
احظی لدیه و آجمل . ربا لاتوخذنا ان سبینا آو اخطانا . والتامٌ علی من اتب الهّدی. 

۱۵ 
مکتوب صد و پانزدهم به عرفان پناه میرزا حسام الدین احمد در 
حواب استفسارها که نموده بود 

آلحَمد له و سلام علی عبّاده این اصطَفی ؛ احوال و اوضاع فقراء اين حدود مستوجب حمد 
است . المَسئول من الّه سبحانه سلامتکم و عافیتکم. صحیفه شریفه که از روی شفقت و مهربانی 
نامزد این فقیر ساخته بودند به مطالعه آن مشرف گشت. اظهار اشتیاق فرموده بودند که در یکی 
از حرمین شریفین با متعلقان متوطن و مدفون گردد . مخدوما مکرما ؛ رفتن متعلّفان به نظر در 
نمی آید . بلکه نزدیک است که منع مفهوم شود . اگر ایشان جریده بروند. به نظر مُستحسّن مسی 
از اب 3 امه اس که یه لامک ترت وا مر الیهس ستیگ فسات ماب رف 
بودند . که اطبا به ضرر آن حاکم اند . مخدوما شفقت آثارا ؛ در نظر فقیر هر چند به امعان نموده 
می آید , هیچ ضرری در آن پاره نمی نماید , غیر از آنکه یک ظلمتی آنجا محسوس می گردد 
که غیر ظلمت این ضرر است , تا وجهش چه باشد . بالجمله ضرر اطبا مفقود است و ظلمتی که 


سیک از رال ذیکر استد لاس الي له اند ایگر فرزقدمن مضمه سعین: خعت سار گنه 


۱۳۵۵ 


تاه الید رالید که ری رصح وا ردو بسانت آمیه »خعا سل استا: قتر زاین 
خواجه جمال الدین حسین با اخوان و اخوات . از نکبّات آخر الزمان محفوظ باشند حضرات 
مخدوم زاده ها ی کرام به جمعیت صوری و معنوی متحلّی باشند. 


۱۶ 


مکتوب صدو شانزدهم به خواجه ابوالمکارم در ترغیب به 

خدمتگذاری خلق الئه 

حضرت حق سبحانه و تالی بر حد اعتدال و مرکز عدالت استقامت کرامت فرماید. چه دولتی 
است که حضرت راهب العطیّات جل سطائه بنده را مخصوص به بعضی از فضائل و مزایا 
گردانیده . کلید حوائج جمعی از بندگان خود را به ید تصرف او حواله فرماید و او را مّلاذ و 
مَلجَاٌ آن جماعه گرداند . چه نعمتی است که جمعی از خلایق را که از کمال کرم ایشان را عیال 
خود فرموده است . به او مرتبط سازد و تربیت ایشان را به او تفویض نماید . سعادتمندی بود که 
به حمد این دولت قیام نماید و هوشمندی باشد که به شکر این نعمت اقدام فرماید و خدمتگذاری 
عیال صاحب خود را سعادت خود داند و تربیت عبید و اماء مولای خود را شرف خود انگارد . 
خمدا له سُبحَاته که اهل آن بقعه به ذکر خیر ایشان رطب اللسان اند و حدیث کرم و احسان 


ایشان را بر زبان دارند. 


۱۷ 


مکتوب صد و هفدهم به مولانا الشیخ غلام محمد در بیان معنی آیه 
کریمه (ان فی ذْلک آذکُری) الاية و در بیان دیگر اعتراضات 

الم للّه وتلامٌ علی عباده دی اصطفی ؛ قال الشیخ الأجل قَدّس سره فی کتابه القوارف 
فی الباب التانی منه فی بیان معتی أَلكَريمَة ان فی لک لنرکری لمن کان له قلب آو ی السَمْم 
َو شهیدٌ و قال الواسطی آی آذکری لقوم مخصوصین لا لتاثر لاس و فم الّذین ال تخالی 
فیهم آو من کان مَیتا فحییناه وقال اس آیضا آلمشاهدة تذهل و الحَجبّةٌ تفهم لان ال تعالی اذ 


۱۳۵۶ 


تجلی بشی خضع له و خشع وقال الشیخ و عذا ای قالّه الراسطی صَحیح هی خق آقوام و هذه 
تک پاف هذا لام لقرام آخرین وم آربّاب التمکین از ارو وی 
بققی آن ما قاله الرانتظ او بر ال علی آنالذکری لاهلالمکین ُوصا لام ییاشم 
سبحانه بَعدٌ المّوت آی بقاهم ید الم و آهل التلوین لا فناء هم و لا بقاء فلا بو هم مَوهوبة 
انیا هم فی وسط الطریق و الفناء و البِقاء احوال الانتهاء و قول الانی ان ذکر فی بیان الابة 
یل علی آن الکری لاهل الّلوین فی حال الاحتجاب و الاستتار لا فی وقت المشاهدة و المكاشَة 
ان هل نی هذا لول ول ال و ان کر غذ المعرفٌ فی توسطر خاه ی موضیع 
آخْر لا فی بیان قذر الا لا مُاقَاة وا اعتراض للشیخ قدس سره بآن ما ال لواسطی صحیح فی 
حَق_ آقوام آی لاهل التّلوین و هنه الية تحکم بخلاف هذّا الأمر لقوم آخرین و هم آربّاب التمکین 
و ی ان توق ما رای[ انم شم الاحاء بعد 
المَوت لا آهل اللوین غَیَةٌ ما فی الاب کر تیا مَعرقة برأسیها فی بیان آحوال آهل اللوین الق 
لا ییا الاية فلا اعتراض علبه بانها تالف خکم الاية آن رات فی حق موم و هنم المعرفة بان 
آحوال قوم آخر و و آنالواسطی لم یخصٌ الترکری باهل الّمکیین ولا نت الذکری لاهل 
ی ی ی ی ین قولیه و لمّا ورة اعتراض الششیخ 
علیه و اهر عندی آن الاية الک يمة بیان خال الفریقین فْمّن کان له قلبٌ هم آربّاب القلوّب اذین ۲ 
وت حوالّم و هم آصحاب التلوین و وله تقالی آو آلقی السمَع و شو شهید بیان خال آهل 
مکی فانهم آلقرا تر سَعهُم له فی ال ین الشهود الا آن الذرکری للقوم الول فی بعض 
الوقات و للثانی فی جٌمیع الاحوال کما تریآولو قال الشیخ قدس مر هو قذه اي تحکُم بخلاف 
قذا الامر لقوم آخرین آیضا لکان آنسب و کلمة آو منم الخلو فلا ین فی الجمع بیّن الشریقین فی 
ژکری + قه ال لیخ بعد یک قتوضع اقهم مخ الخَادشة و لمات ومع القلب و 
فا نی کی فرش ص نیاق ز ریقف سل نی 
والمکین ا یَفیب سم فی بصره که َاصيّةٌالحال و : هم بالوعآم الوجُودی المستید لیم 


المقال لان القهم مَو رد الالهّام المع والالهام السََاعٌ یستدعیان وعاء وجودیٌا وَهَذا الرجوه 


۱۳۵۷ 


یکُون مَوهوبّا منشاً انشا ایا لتمکن فی مفام الصحو وه غیر الوجود الذی یتلاشی عند لمَان 
ورالُشاهدة لمَن جَاز علی مََرْ الم الی مقر لبم انتهی فَمَوضع هم مَحَل المحَادة و المکالمة 
آی مع له عَز وجّل یغیب سَمعه فی بصره آی لا یف و 1 قت المّشاهدة و و خال آهل الّلوین بَذهل 
عند المُشاهد یدة کما قالُ الواسطی لا یَفیب سمقّه فی بَصره آی یم فی غين المشاهدة وه حال آهمل 
التمکین یجمم؛ بین المشاهدة والقهم کم مر من جاز مُتعلّ بقوله موُویّا آی مَوُویا من جَاز عن 

لفناء وَوصل الی البق یْخفی آنه ما معنی المّشاهدة ذ فی آهل التّلوین والمشاهدة اما تون فی 
الذات کُما قَالوا و هُو غیر واصل بَعد الی الذّات فالاولی فی حقّه المْکَاشَةة بااصفات ال 


لو و ما هر فی الدّات لا تلوین له وا تَعیر و لیس فی تلک الخضرة القَدسَة تارة الدول 


‌ 


رأخری الشعور یل شور فی عين الفول و هم فی تفس الشهُود اهر من نام الشیغ قدس 
سره جوا وقوع المْشاهدة فی انیا ببصر القلب وصاحب ارف قدس سره و هو لمام اسان منم 
رزیته تغالی فی ایا بالیصر و بالقلب مفا وی الاجماع علیه و قال و اجمُوا علی آنه تالی 
أیری فی ایا اتسار و الب الا من جهة الایقان و ما قاله صاحب العف دس سره آقرب 
لی الصواب عندی بل هو الصواب لان ما تخل سبحانه ری فامَا هی روَية خال آی کشف 
ضوره فیی الخّال للایقان ۳۹ خصّل للقلب و للمُوقن ب به آیضا صورة کوشفت للقلب ما جَوزوا 
اما بلق شبحائّه و الم ۳ تغالی مل ‏ انئلالاعلی وتا اشنم فی اختنال ص ور 
الایقان و صورة الموقن به و ان لم یکُن له تغالی صورة فی الواقع لان المَعانی الحَاصلة للقلب و 
لساثر اللطاتف بل کل ما وجد و وجد لها صورةٌ فی الخال ای هر تمتال البثال ای و آوسع 
لقوالم کُا قلبس هنال اقان للقلب و صورة ایقان و صور؟ مُوقن به تمل فی الال بصورة 
روية و صورة ری و لا ری فی الحقيقة للقلب له تعالی فضلاًغن آن یکون للبْصر و الما هی 


نم ما م2 
می مه 


یم قلب تْل لاه بوره رل شوقن بهبتورة التری قطن مه رآه حقيقة 
و مّا هی الا روية خبالیة بل تقول ان صورة المُوقن به آیسّت صورة مثالیّةٌ للحق سبحائه بل صورة 
کشف تعلّق الایقان به ظهَرّت فی الخال و خاشا له آن یَکُون له تعالی صور؟ و و فی الخیّال 


ولا مر صورةٌ لیعض مکشّوفات قلب السّالک من الزجوه و الاعتّارات ی لها تعلّق بالات 


۱۳۵۸ 


تعال و لهذا ادا وصل العارف الی الدّات تعالی لم بتَخّل له مثل هذا الخبّال فلیس لذاته تعالی 
صورة ور آو فی المثال و الخیال و یس له تقالی متال عندی کمَالا مشل له شبحانه ادالصُورةَ 
ستلزم الحَد الا و لو فیمَرتبة من المرایب وف سبخانه نز من التحدید و لقیید و جییع 
المراتب ب مَخلوقة له تعالی فافهّم لحمد ثه ای اعطانا سلطان الخیال وجَعَلّها مرآ لِخصول صُوّر 
معَانی تال و لوا الخّال لما آدرکنا درجات لاتصال عن ذرکات الانفصال و لمّا علمنا وارذات 
الک آل فان لکل 0 رخا صور5ّ فیه آن کوشفت ت بدرک بها دلک المعنی والحال فشأن اللّطاْف 
السَ السیر و السلوک و الانتقال من حال الی حال و شأن یال اراءة ذرجات السیر و الشُلوک 
لاه لاک بر رتم نی وه زیذ الرَغبة ای الفوق و آیضا بارآءبه بَحصْل 
اسر علی بصيرة وس السلوک علی معرفة و بساطانه یَخرج سالک عن الجهل و یکون من 
آهل للم یاه در و لام علی من تب الدی. 


۱۸ 
مکتوب صد و هجدهم به مولانا عبدالقادر انبالی در بیان ظاهر و 
باطن قر آن و تأویل و تفسیر قرآن 

قال الشیخ رضی ال عنه فی لباب الانی من کتابه لعرّارف فی بیان الضدریث المرفوع الی 

ایوس وا تینوی لا ور ها ظهر و بطن ولکل رف حَد 

حد م لع و یُخالج میری آن یکُون الط لیس بالو قوف بصفآء الفّهم علی علی دقیق المعنی و 

ایض اسر نی الب بة و لکن المع آن بط عند کل آية بة علی شهُوه المتکلم با لانها شستودع 
وصف من آوصافه و نعت من نعوته تحت له التجَلیَات تلا الا تاو تقاعهار عبر تا مراتا 
مُنبتةٌ عن عظیم الجلال الی آخر ما قال فی تائید هذاالتوجیه وشرحه وَیخطرٌ بیالی بکرم الّه المْتعالی 
آن الظهر نظم الق آن لبَالْغُ الی حد الاعجاز و البطن تفییره و تاویله علّی اختلاف صَفاء هم علی 
ذقیق المَعانی وغامض السیر و الحد تایه مر اتب الکام و هو شهود کلم با و هو التجَلّی اعد * 


۱۳۵۹ 


مب عَن عظیم الجلال و ال ما و فوق ذلک التجلّی اللعتی و هو التجلی الذاتی ری عن 
سب و الاعتبّارات أثّت لخد الکلام وتهایته ما فیکون الم وراء الکلّام وورآء نهایته 
والگنام صفته تعالی و هو المتکلم فی مرآة تلک الصفة تجّل یلک الصفة و نها هل ات 
اه اطع علی وم نک ای نکن یبای نی ی ما وضو 
۳ بتوسّط صفة الکلام و سل تلَاوةالنظم الرآنی الدآل علی تلک الصفة 
من الخطو ی خر من الدال الی مد لول اآزی لآ بر ۳ 
ی المّوصوف قال العارف قدس رز خطوتان و قد وصلت و ما ذکر الشیخ قدس 7 الخطوة 
مس سس سم 
آنت لیم الحکیم و قال الشیخ فدس سره بعد لک آنه قد نقل عن جعفر اصنادق رضی اه عنه و 
غن باه الکرام آیضا آئه خرمَغشا غلیه و هو فی الصلاة فستل عن لک فقال ما زلت ره الابة 
حتی سمعتها من المْتکَلْم بها قالصوفی لمّا َاحت له نَاصيّةَ التوجید و آلقی سَمعه عند سَمَاع الوعد و 
الوعید و قَبّهباتَغلّص عم سوی اللهی تعالی صار بین دی اه اضرا شهیدا یری لستائه و لسن 
غیره فی التلاوة کشجرة مُوسی علی تبینا و لیم الصْلَواة السَامٌ حب خبث سم اه تعالی منهّا 
خطابّه ی نی 19 فلا کان سَمَاعّه من له تقالی و استمَاعه الی له رت 
سمقه و علمّه عَمله و عَمله علمّه و غاد آخره وه و وله آخره الی آن قال فاذا تج تحّق الصوفی بهّنا 
الوصف صار وقته سرمَدا و شهوذه مَوَبّدا و سماغه متوالیّا متجّده قوله فالصوفی لا اخت له 
تاصة التوحید بان لقول الامام رضی ال تغالی عَنه و شرح لستماعه من المْتکلم بأًن الصوفی لا 
غلب علیه حال التوحید و زال عن نظره شهوذ الفیر صار بین بدی اه حاضرا شهیدا یجذ کلَمَا 
سمع کلام من تفسیه آو من غیره آنه سمقه من له سبحانه ویری لسانه و لسان غیره کشنجر 
مُوسی تیا و غلیه السلام فالامامٌ کُلْمَا کرّر الا سیَّا من تّضیه و من لستانه الی آن لح له فی 
تام التکرار خال التوحید فستمقها من المتکّم بها و آن کان صَدرَ منه و من لستانه فائه وَجَد لسانه 
حینین کالشجرة المُوسَویة فالکلام اهر من اللسان جٍ حینتذ کالکلام الظار من لک الشجرة فی 


2 


ه کلام له سبحانهُ آقول و باثه سُبحائه العصمة والتوفیق ان المسموح من الشجرة الموسَویّه گان 


۷ 4 


۳ 
یه 


۱۳۶۰ 


کلام اه سبخاثه ماه ی لو رح کان کافر لسع من لالسئة لیس نی الَتیشة 
کلام اه و ان تخل الصوفی فی لب التوحید اه کلام له تالی حَتی لو آنکره حَد لم ین کافرا 
ل ی کی موز اج مک اس ور امد اجک ی زب 
َحَد امن من الاخر فان الاول تحقیقی و الاح تخیلی والعَجب من ایغ الاجل ی 
ال ها فی الّوحید خی جَعل الضیلی تحقیقیاً رز جقل الکلامالصادر من القبد فی غلبة الخال 
صادرا من الحق سبحانه و قد آنکر فی موضیع آخر من کتابه الاقوال الصّادرة فی التوحيد عن 
آربابها فی عَلبة الحال وحَملها علی الحكاية من ال تاره فرارا عن شاَیية لحول و الاتحاد و ما 
و لت و والحق فی هذا الام آن الْکم بالایحاه و 
ال فی غلبة ال تخیبلی لا تحقیقی قر نوم کان الاتخاد فی الذات و آو فی الافعال 
ان من تب ابا وا نی ستاو نو وان و 0 
یتَحدٌ صفات حدم صفاته تعالی ولا آفقال آَحد عدتغ اقا هت شبعانه شوک واشکی نا 
مُمکن خادث فی ت فی الصا والافغال والخکم بالاتَحاد ین القدیم و الادث من تلوینات 
العشق ولبات المحبّة و السکر فلا یَاخذ علیهم بشيبة الحلول و مظن الایخاد الشتلزمَة للکفر 
و هم و خاشالله سبحانهُ آن یکون مراد ما هو غیر لَأئق ق بجناب قدسه 


تعالی انم | ولیاء و اه بخانهالتحوظرن ین تجویز ما لاه علی اد تعالی واذی 


2 


تا بهم من غبر ال و پشون یدق و تکمواپکماهم و نوا مهار فردتيم فقو یه 
فی الالحاد و لرندقة خی آثبتوا حول و لایْحاد ممّ له سبخانه وحَکمُوا بصيرورة الیمکن واجبّا 
اراد الخارجدٌ من البحت الم اه نی بونگون و لا یختی آن ما ره لسغ فیس سب 
فی بیان قول الامام رضی الّه عنه و ان صَدق فی خق قوم من آهل التلوین اذیین استولی هم 
السکر و غلب علیهم الوحید لکنی لشن ظنّی یشان الامام له صدثه نمی حقّه رضی اف 
تغالی عنه لنّه عندی من آکابر آرتاب التمکین والصحو لا بلشبس عنده تخل بالمتحقّق وا 
السماعٌ من الفیر بالسماع من الحق سبحانه قلْطلب لکلامه مَحمدٌ خسن اسب لاله غیر هذا 
الوجه و وه بُمکن آن یسم الب کلام الب تعالی بلاکیف ما سمع مُوسی غله السْلامٌ فی 


۱۳۶۸ 


الطور علی تبیت و علیه الصوَاة والسلام فان قلت ما مَعنی سَمَاع کلام من له تخالیو لا تم 
الا ما هر حرف و صوت قلتٌ مَمنوغ الا بری آن اه تعالی ‏ یَسمَعٌ کلامّه بلا رف و صَوتٌ فجاز آن 


وس 


یکون العّبد ادا صار مُتخلقا باخلاقه تعالی یسمع بلاخرف و صوت و الاستَحَالة بداهة 2 الوهم لاه 


من قیاس ایب غلّی الشاهد مع وود القارق کف قاس الا بی عضییق ان القفیی 
رب و الم و ار والایبه لا بجری غلیه زان و تقد ولا تخر و لا ترشبا فجاز فی 
لالب توت آشیآم لا جوز فی الشاهد فلیفهم و ال سبخانه عم بالصواب والتحقیق آن السماعٌ ان 
کان باس المع فلا بُد و آن کون الَسمُوع حَرفا آو صَوتا و ادا گان السَمَاعٌ بکل جُزم من 
اجزاء السّامع غیر مخصّوص بالحَاسة فجَاز آن حصُل بلاخرفٍ و صَوت من المَسمُوع فانا نسمَع 
بکلیتا رز بکل جُزم من آجزآم نا کلاماً لس من جنس الخروف والاصوات وان کٌان تخل فی 
الخیّال بالخروف و الاصواتٍ لح لکنا تعلم آن الکلام المَأخود : المَسموع بجُملینا کان وا مجَردا 
عن الحرف و الصَوت و تلیس انیا فی الخبال بالحرف و الصّوت الخیالی لیقرب الی الفهم و 
لام لین ول او آعجب من نآ ای بسمع کلامتا رکب من الحروف و الگلعات 
المتر یب المتَقدمَة المْتأحرة لکن سَماعه تالی انا یکون با لا توسطر خرف و کلِسة وبا ترقب و 
تدم وتار لان الکلامالرکب المترتب امتقدم المتأخر یقتضی زمان و ری تن 
زمان و شو تالی الق الا فا جاز ماع الم الم رکب من الحروف و ات بلّا 7 و 
حرف و کلمَة فاولی آن جوز ماع کلام یس من جنس الخروف و الاصوات فافهم و لا تکن من 
لّاصرین و لا مر الم الجاهلین واه سَبحانه الملهم للصَواب والذی آلهمت به تانیا بعد تسوید 
هه السطور فی تحقیق قذا المَقام آن فهم العبد المستعد خطابَه تعالی و آخذه منه سُبحائه اما 
یکون آولا بتقی رنوخانی با لا توسّط خرف و کلمقو لا تو ل صوت و ندآم ثم تُل هذا المعی 
لمْتلقی فی سلطا الشیال ی فیه ارشتم صور ایام که بصورة خرف و صوت لأن الافادة و 
الاستفادة فی عالّم الشهادة لا تکون لا بتوسّطر الالفاظر والخروف و یَجواز آن یطلق علی هذا اللقی 
ماع بَلکیف آیضاً الم با کیف فاد و 


لا کیف فیه فصح اه جوز آن بُسمَم کَامّه تعالی المْجَرد من الخرف والطّوت بلاگیف ثم 


۱۳۶۲ 


لک تمثل لک الکَلامْ فی الخیال بصورة رف و کلمَة لیْحصّل الاقادة والاستفادة فی عالم 
و و یی ری و ی ی وت 

مه تغالی لکن بتوسطر خروف و کلمات حَاة دا علیم و عضهّم طقو القول بانهم یَسمعوّن 
یر ون 
جوز علی اه تعالی عم لا یَجُوز والحق ما حَت بفضل اه سبحائه و احسانه تعالی قوله صار 
سمغّه بصره و بصره سمعهٌ الی آن قال و غاد آخره آوگه و اوه خر آی خْذٌ سمغه حکم بصره و 
َصرهُ خکم سمعه آی سمع بکلیّْه و بط یه و لم له آا آن سمع ببعضه و بَصر بعضیه الاخر 
تلا فحیتتن ا یکون السَمع عین ابص تم بین قوله و عاد آخره آوله و اوه آخره لخفائه و حاصله 


آن ن ال نبحانه خاطب الذر بقوله آلست بریکم فسمقت الندآء بل وامبطة علی غایة الصْفام نم آم 


۳9 


تزل الذرّآت ته تتقلب فی الاصلاب و تنتقل فی الارخام ختی بَرزّت الی آجسادقا حجبت بالمکتة 
عن القدرة و تراکم ظلمتها بالتقلب فی الاطوار ذ اراد ال تعالی بالعبد خُسن الاستمّاع بآن صیره 
صوفیا افیا لایزال برقیه فی رتب ال ركية و الجليّة حی یلص الی فضاء القدرة و رال عن 
صیرته الافدة حجاب الحکمة فیْصیر سَماغه بالست بریکم کشفا و عیانا و توحیده و عرفانه تیانا 
و بُرهانّا بت خْذ لسانه و لستأن غیره فی حّه خکم شجرة مُوسی یسمَعٌ منهٌ کلام تقالی کّا سمع 
مُوسی من تلک الشجرة فصح نم آّه غاد آخره وه و وله آخره حبث سمع کلامّه تعالی آخراً کمَا 
سمع آواً و علی هذا حمَل ة قول البعض اه قال آنا آذکر خطاب آلست بریکم آی کان ذلک الخطابٌ 
ی آسمم الان منه تقالی عَلی الالسنة+ ولا یخنی علیک آن الخطاب الاول منه تعالی گان 
تحقیقاً و سماع الذر منه تعالی کان علی سبیل الحقيقة و قذا الخطاب المَحْوذ المع من الالستة 
انیا کون خطاب آله تغالی علی سبیل تخل و الوم کما مر قاين آحدشما من الاخر قالعجبٌ کل 
لعجب آن لیخ قدّس سره مع لاله قدره جقل آ تقا غن اضر ول یت الشیی و 
تخل و ما هو ین السکر وصرف الَوحید مثله مل قول آناالحق و سبحانی و لیس فی جبّتی 
سّوی اه و آعجب من هذا ما قال بعد ذلک فَاذا تَّق الصوفی بهذا الوصف صار وقته سَرمَداً 9 
شهوذ مُوْیّدا وسَماغه متوالّا مُتجَدها و لا یَذقب علیک آن الصوفی" فی هَذا المقام ما تحقّق الا 


۱۳۶2۳ 


بالتجلّی العنوی الصفاتی کما مر و هو مَقام الّلوین ا غیر فین آين صار وقته سرمدا و شهوذه 
موب و ما ارام و السترمه للوقت الا فی الوصول ای الذات تخالی والتجلیه الذاتی و کذا 


‌ 


الشهوه وه لمشاهدة ایکون ال للواصل الی الدات تعالی کما ار و ما خصل فی مَرتَبة الصْفاتٍ 


‌ 


سَمی بالمَكَاشةة قالشهُود و دوامه هر تصیب آرباب التمکین الواصلین الّی الذّات ا آهل التّلوین 
دی بالصقات فَنَهم آرتاب القلوب و آصخاب الب (سْبْحانک لا علم نا الا ما متا اک 
آنت الْعلیم الْحکیم) 

۱۹ 
مکتوب صد و نوزدهم به مولانا شیخ مودود محمد در بیان قول 
گروه که به حلول قائلاند 

قال الشثیخ دس سره فی الاب لتاسع من کتابه القوارف فی ذکر من انتصی ای الصُوفيّة و 
من جُملة آولتک قومْ قولون بالحلول خُذلَم له حانه و یعون آن ال تعالی یَحْل فیهم و یل 
فی آجسام یَصطفیهّا و یسب الی فیْمهم معنی من قول التصاری فی آللَُوت و الناسوت و منهّم 
من یستبیح الثظر الی المُستحستات اشارة الی قذا الوهم و یْتخایّل له آن من قال کلمّات فی بَعض 
اه ان مقضمرالشتی, ما موه مثل ول الحَلاجآناالحق و ما یُحکی عن آبی یزید من توله 
سبحانی حاشا للم سبحانه آن تقد فی آبی یزید آنّه یقول لک الا علی معنی الحكَاية عن اه تعالی 
ای آن د فی قل لعج یک و و عم هدک تیک اشول مضبالی بسن 
الحلول ردنا ک کم نردم انتهی فیالیت شعری ما مَعنی الحكَاية عن له تعالی و مّا وجه تخصیص 
آرباب السکر بمثل هذا لقول علی مَعنی الحكاية للم لآ آن یال آّه قدس سره آراد آن القال 
بمثل هذا القول ان کان و العبد کما هو اهر عند الاکثر فلا ند من کون حكاَة من الرب تعالی 
فان القبد لا بصیر ربا لکن ال به فی الحقيقة هو ارب سشبخانه و لسان القبد مشل الشجرة 
الموسَو ی فا اعترٌاض علی الحَلاج و لاتعرض علی آبی یزید دس اه + تقالی آسرارَما و الظاهر من 

عبّارة الشیخ آنه و لم َحمل علی مَعنی الحكاية یم من الحْول و یس کذلک لذ ؛ یجُوز آن یقول 
یک عند عبات التوحيد, واستتار ما وی الواجد المشهُوه عند لمغان ثورالشهود بِلاَينة ول و 


۱۳۶ 


ید نی وله نا الق عند اخلنه عن نظره لس آنا بت و ما الشرجود الحت لا ی مد 
مَم الحق آو حال فی الق اه کف و مُتاف ید اشومی ای المشهُوة فیه یس الا الواحد 
لاد و علی تقدریر الحلول والاتحاد المَشهُود ‏ مُتعد و و علی صفة الاتخاه لخاد 2 وله ور منهم 
من پستبیح النطر ای المستحستات اشار5ّ الی هذا الوهم آی الحْلْول والعجب من الشیخ المجل آنه 
ِفم من آمثال هذه الیبارات الایَحاد والحلول والخال آن در من شنو الاقوال ۵ 
رآ لول لگن حول کل تفس شی فی ی متل کینونة تفس زد فی الّست والظهُور 
کینونة عکس شی مئل کینونة عکس زید فی الیرآة والاول مُحَال فی مَربِة الوجوب و نقص 
لتلک الم َبَة ال والنی لا منع لتبُویه و لانقص عند خصوله فان الاول یستلرم لیر المتافی 
للقدم و الانی لا بستلزمه کما لا بَختی فلو ظهّرت الکمّالات الوجُو فی مَرایّا الاعدام الامکَانَة 
لم یلم منه حول تلک الکمالات فی تلک المرایا و لا ترا و لا تالا النافی بلقدم و اما هر 
هو و ار کمال فی مرآة فتجویز شهُود کمالایه تغالی فی المرآیا لامک ی لس تجویزا حول 
بلک الگمانات نیها بل مر تجویز ور الکمال نی المرآ و آ لقص فیه وان کان جوز بیشل 
قذاالشهُود صاحب تقص و یر مستقیم علی الجاة لکنالنتصوه نع تهمة الحلول عنه لا بات 
اه و کونه علی شی واه سبخانه عم بحقاتق ق الامُور کل 


۱۳۰ 


مکتوب صدو بیستم به میر منصور در بیام اختیارکردن غزلت 
لحَمدله لام علی عادو الذین اصطّفی. صحاتف شریفه اخوی اعزی به تعاقب یکدیگر 
تساو طاقن ور قت با خونی . حمَداله سبحَائه که با وجود اسباب بسی مناسبتی ها در محبت و 
ارکباط فترا که دافشتت» ریت راه تانقه است ورمتافی ور سیب فقور تشه ابست بلکه در ان 
ارخاط قرتبخفید:ه, رهق سحانه در میت این طاشته سامت کرامست فرماین. فته 
سرمایه سعادت است . شفقت شعارا و ابه فراضت قوق انوا عالب افده گوقه اخشاز کرده 
است و به غیر از جمعه , به مسجد نمی رود و جماعت پنج وقتی در همان زاویه منعقد می شود و 


راه ملاقات مردم مسدود گشته است . اوقات بسی به جمعیت بسر می رود و متمنای تمام عمر 
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گویا حالا میسر شده حمَداً ث سُبحَانه علی لک . باقی احوال صّوری هم عافیت مقرون است و 
فرزندان و متعلّقان همه به جمعیت می گذرانند . جناب خواجه عبدالّه پیش از ماه مبارک رمضان 
به دهلی تشریف بردند. حَمَداً له سبحائه که خواجه دراین آمدن فوائد بسیار حاصل کردند و ورق 
را تمام گردانیدند . و ازغلبات توحید به دریای تنزیه غوطه خوردند و متوجه عمق اند و از ظاهر 
به باطن , بلکه به ابطن بطون می روند . تفصیل احوال را چون حافظ بهاوالدین آنجا آمده اند 
شاید به تفصیل تر بگویند. 
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مکتوب صد و بیست و یکم به میرزا حسام الدین احمد در حل 
عبارت مکتوبی که متضمن اسرار است 

لحَنُدٌ للم و سلامٌ قلی عباده این آصطّفی. صحیفه گرامی که از روی شفقت و مهربانی 
نامزد اين فقیرساخته بودند . به مطالعه آن مشرف گشت . اندراج یافته بود که عزیزی بر عبارت 
مکتوبی که در اجمیر نوشته بودی اعتراض ها دارد و درحل آن باید نوشت و بعضی از باران 
چون تعیین مواضع اشتباه نوشته بودند . به اندازه آن چند مقدمه درحل آن اشتباه بعمون ال 
سبحاته نوشته آمد. واه سُبحاتهٌ الهادی الی سَبیل الرشاد . مخدوما مکرما؛ سیر مٌرادی و سیر 
مُریدی امری است که به وجدان صاحب آن سیرتعلق دارد و الزام امری نیست که به غیرتعلق 
داشته باشد . پس حجت و برهان بر اثبات آن طلبیدن . گنجایش ندارد. مَعّ ذالک کسی را که 
حضرت حق سبحانه قوت حدسیه داده است اگر در احوال و اوضاع صاحب آن سیر نیک 
ملاحظه نماید و فیوض و برکات و علوم ومعارف الهی جِل شاه که او به آن ممتاز است مشاهده 
کند . تواند که حکم به سیر مرادی او نماید و هیچ محتاج به دلیل نبود , در رنگ آن که بعد از 
ملاحظه قرب و بعد و مقابله و اجتماع که قمر را با شمس است . حکم کند که نور قمر مستفاد 
از نور شمس است . اگر چه اين معنی بر غیر ارباب حدس حجت نبود . و نیز حضرت خواجه 
دس ۱ در اوائل حال سیر این فقیر را سیر مرادی مقرر فرموده بودند. شاید باران هم این 


معنی را از ایشان شنوده باشند و این ابیات مثنوی مطابق حال فقیر دانسته . می خواندند: 
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عشق معشوقان نهان است و ستیر 

عشق عاشق با دوصد طبل و نفیر 

لیک عشق عاشقان تن زه کند 

عشق معشوقان خوش وفربه کند 

و از مرادان هر که واصل گشته است. به راه اجتباء رفته است . راه اجتباء مخصوص به 
انبیاء نیست علهم الصلَات و لیات صاحب عوارف دس میره در بیان مجذوب سالک و 
سالک مجذوب تصریح به این معنی فرموده است و راه مریدان را راه انابت و راه مردان را رام 
اجتباء گفته : قال اله تبارکو تعالی+ الله تین اليه من بشاء وبهدی البه من پسب. اری؛راه 
اعتاد بالاضالت:مخضوض اتیایت علنه ارات ر انسلمات واسان را درزتی سایر 
کمالات به تبعیت ایشان است . نه آنکه اجتباء مطلقا مخصوص به انبیاء است علیهم الصَلوات و 
التسلیمّات" و امتان را از آن اصلا نصیب نیست , که آن غیر واقع است . مخدوما ؛ وصول فیوض 
مر سالک را به توسط و حیلولت خیر البشر علیه و علی آله الصوة و الستلامْ تا زمانی است که 
حقیفت. آن تالک که.مجعمدی المضرب است به حقیقت مخمدی مطیق دکفته است و با آن متخ 
نشده و چون به کمال متابعت بلکه به محض فضل . در مقامات عروج این حقیقت راباآن 
حقیقت اتحادی حاصل شد . توسط برخاست . چه توسط و حیلولت در مغایرت است و در اتحاد 
تن و موب و اساعت و محخر اب تردن انجا که انهاد انشت:: معامله هش کت انیت اس 
چون سالک تابع و الحاقی و طفیلی است . از قبیل شرکت خادم بود با مخدوم . و آنکه گفتیم که 
حقیقت او را با حقیقت آن سرور علیه و علی آله الصوة و السّلامْ انطباقی و اتحادی پیدا می 
شود . بیانش آن است که حقیقت محمدی علیه و علی آله الصَلوةَ و السّلام جامع جمیع حقایق 
است و آن را حقيقة الحائق گویند و حقایق دیگران در رنگ اجزا اند مر او را يا جزئبات » زبرا 
که اگر محمدی المشرب است . حقیقت سالک در رنگ جزئی است مر آن کلی را و محمول 
امنت بر وی : و حقیقت غیر محمدی, المشرب در رنگ جزوست مر آن کل راو غین محتول است 


بر وی و اين حقیقت غیر محمدی المشرب را اگر اتحادی در عروج پیدا شود. با حقیقت پیغمبری 
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خواهد بود که اين بر قدم اوست و محمول برآن حقیقت خواهد بود و شرکتی در کمالات مناسبه 
او پیدا خواهد و لیکن از قسم شرکت خادم بود يا مخدوم چنانچه گذشت و چون این جزئی را به 
علاقه کمال متابعت , بلکه به محض فضل , محبت خاص به کلّی خود پیدا میشود وشوق وصول 
آن دامنگیر او میگردد . آن قیدی که کلی را به جزئی آورده بود . به فضل خداوندی جَل شانه 
رو به زوال می آرد و به تدریج بعد از زوال . اين جزئی را با آن کلی انطباقی و الحاقی حاصل 
میشود و آنکه گفتیم محبت خاص پیدا میشود در رنگ آنکه به محض فضل . اين فقیر را پیدا 
شده بود و در غلبات آن محبت می گفت که محبت من به حضرت حق سبحانه از آن جهت هست 
که او تعالی رب محمد است صلّی آه علیه وس و میان شیخ تاج و یاران دیگر از این مقوله 
تعجب میکردند. انگارم که از خاطر شما هم نرفته باشد و تا این قسم محبت پیدا نشود . الحاق 
و اتحاد چگونه متصور بود دَلک فضل اله یُوْتیم من یشاء واه ذُوالفضل العظیم و حقبقت توسّط و 
عدم توسّط را بیان می نماید نیک استماع فرمایند ؛ طریق جذبه را چون که کشش از جانب 
مطلوب است و عنایت الهی جل شاه متکقل حال طالب است ناچار قبول وساطت نمی کند . 
ودر طریق سلوک چون که انابت از جانب طالب است از وجود وسائط چاره نبود ودر نفس جذبه 
مرح وضافط قرد کار تست تمایی عس ط یه اک اس که کر ارف سین 
اتیان شریعت است . از توبه و زهد و غیر هما با جذبه منضم نگردد. جذبه ناتمام و ابتر است. 
بسیاری از هنود و مّلاحده را دیده ایم که جذب دارند. اما چون که به متابعت صاحب شریعت 
یه و علی الم الصلوةٌ والسلام متحلی نگشته اند. خراب و آبتر اند و غیر از صورت جذب 
تصتییی کدارقل وال وال غلاب ری ان ابیت مب طلیت شی کاردرا که اعدا اه اش 
نصیبی از جذب چگونه تجویز نمود ه اید . جواب تواند بود که حقایق بعضی از کفار . نحصوی از 
معنی محبویبت داشته باشند که باعث حصول جذب شان شده باشد و چون آن را به متابعت 
صاحب شریعت عَلیه وغلی اله الصلوادٌ و السلام متحلی نساختند , خاسر و مخذول ماندند و آن 
جذبه غیر از حجت بر ایشان درست نکرده . که اعلام استعدادشان نموده که به جهل و عناد آن را 
از قوت به فعل نه آوردند و ما مهم اه و لکن کانوا هم بظلمون . و در طریق جذبه اگر به 
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توسط متابعت صاحب شریعت عَلیه و لی اله الوا والسلام عبارت از سلوک است . وصولی 
به مطلوب میسر شود بی واسطه و بی حیلولت امری خواهد بود . گفته اند: آو تم بو لو قصتم 
علّی الّه : یعنی اگر کشیده شوید به حضرت حق سبحانه و رسانیده شوید به آبطّن ی 
خسا شا و فرمسان عقیعل معا خلت و خهای اموی شر اه مود ی شین کته خاظر 
شریف شما هم مانده باشد که حضرت خواجه ما قدس سره می فرمودند که وصول از راه میت 
که حق را جَل سَلطائه با بنده است . اگر میسّر شود , ناچار بی توسط امری خواهد بود که مناسب 
متا ایتق ارو اشطه ات فن‌سسلخ تبرت است. که عیازت ار ساسا فتاه تا 
یکی از طرق جذبه است و حدیث مره مَم من َحب علی صاحبه الصَوادَ وَالسّلام نیز تأیید ایسن 
معنی می فرماید . زیرا که مرد را با محبوب خود چون معیّت به ثبوت پیوست . واسطه مرتفع 
گشت . استماع فرمایند هر ظل را به اصل خود شاهراه است و هیچ چیز در میانشان حائل نیست . 
اگر به عنایت خداوندی جَل شَنّه ظلّی را به اصل خود میلی پیدا شود وکششی به او هویدا گردد 
و به دولت متابعت صاحب شریعت عَلیه و علی اله الصلو؛ُ والسّلام آن ظل را به آن اصل وصولی 
و الحاقی حاصل آید . هر آیینه بی حیلولت امری خواهد بود . ون ا وتان سفن انشت: ۱ 
اسماء الهی جل شاه ناچار در میان اسم و مسّمای اوء حائلی نخواهد بود و وصول غّلْ از این راه 
به اصل الاصل که مستمای آن اسم است : بی توسط امری خواهذ بود . و ابضاهر که واصل 
حضرت ذات است تعالی به وصول بی چونی توسط و حیلولت امری در حق او مفقود است . 
هرگاه در هر صورت به حضرت ذات سبحَانّه حبلولت و حجابیّت صفات واجبی جَل سْلطانه 
مرتفع گردد. حیلولت و حجابیت غیر صفات چه گنجایش دارد. سوال صفات واجبی را جل شأَنه 
هرگاه انفکاکی از حضرت ذات او تعالی جائز نباشد. ارتفاع حیلولت صفات از میان واصل و 
موصل الیه به چه معنی بود؟ جواب سالک را چون وصولی و تحققی به اصل خود که اسمی 
ات از انشا الق عل شانهو ان سالک طل اوشت :اه کرودن ش یه دن تام او و ور 
میان حضرت ذات تقالی . هیچ توسطی و حیلولتی نخواهد بود . چنانچه در میان اسم و مسّمای او 
حیلولت امری کائن نیست . پس نه ارتفاع لازم آمد و نه انفکاک . و مثل این تحقیق بالا گذاشته 
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است در بیان اتحاد حقیقت سالک به حقیقت محمدی علیه و علی اله الصلوَةً اسلا و نیز شمّه 
از اين بیان در بیان وصول ظل به اصل هم گذشته . تنییه؛ ساده لوحی از این عدم توسط که در 
طریق جذبه و غیرها گفته شده است . استغنای از بعشت خیرالبشر علیه و علی الم الصلودٌ والسْلام 
اگر چه نسبت به بعض بود. توهم نکند و عدم احتیاجی به متابعت و تبعّت او علیه و علی الم 
الصَلوة والستلام گمان نبرد , که آن کفر والحاد و زندقه است . و انکار است از شریعت حقّه او 
علیه و علی اله الصلوةٌ اسلا و بالا گذشته است که جذبه , بی توسط سلوک که عبارت از 
اتیان شریعت است غلی صاحبها الصلوةٌ و الحيّة ابتر و ناتمام است . نقمت است . که به صورت 
نعمت برآمده و حجت را بر صاحب جذبه ناتمام تمام کرده . بالجمله به کشف صحیح و الهام 
صریح نیز به يقین پیوسته است که هیچ دقيقه از دقایق اين راه و هیچ معرفتی از معارف این قوم . 
پی واسطه او و بی توسط متابعت او علیه و عَلّی اله الصَوةَ و السلام میسر نیست و منتهی را 
در رنگ مبتدی و متوسط. فیوض و برکات این راه بی تبعیت و بی طفیل او حاصل ند. 

معال ات سفن که تاو ها 

توان رفت جز در پی مصطفی 

افلاطون از بی خردی . صفایی که در نفس خود از ریاضات و مجاهدات یافت. خود را از 
بعئت انبیاء یه الصلوات و لیات" مستفنی دانست و گفت : تحن قوم سیون ا حَاجَة بنا 
آلی من یدبا . ندانست که این صفا که به ریاضات . بی توسط متابعت انبیاء حاصل شده است 
عَلیهم الصلوات و اكسلیمّات" حکم آن دارد که مس سیاه را زراندود سازند . یا زهر را به شکر . 
غلاف کنند . متابعت انبیاء است علیهم الصوَات و لمات که حقیقت مس را منقلب گردانينده؛ 
زر خالص سازد و نقس را از امارگی به اطمینان آرد . حکیم مطلق جِل شأّنه بعئت انبیاء و وضع 
شرائع اينها را علهم الصلرات و اكسلیمّاتٌ از برای تعجیز و تخریب امّاره مقرر ساخته است و 
خرابی او را بلکه اصلاح او را در غیسر متابعت ایس بزرگواران نداشته علیهم الصلوات و 
السلیماتٌ اگر هزاران ریاضات و مجاهدات . بی متابعت این بزرگواران غلیهم الصوَات و 
لمات کرده شود . سر مویی از امارگی او کم نگردد . بلکه ازدیاد سرکشی او نماید . هر چه 
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گیرد علتی علت شود. ازاله مرض ذاتی او. منوط به شرائع انبباست غلیهم الصلوات و التحیّات و 
بژونهّا خرط القتاد. باید دانست که جذبه را هر چند از سلوک چاره نیست . مقدم باشد جذبه بر 
سلوک یا موخر, اما فضل مر تقدیم جذیه راست. که سلوک خادم اوست و در تاخیر جذبه, سلوک 
مخدوم اوست که به دولت سلوک او را جذب میس شده است و در تقدیم جذبه., نه این چنین 
است که او بالذات مطلوب و مَدْعُوٌ است. لهذا این مراد آمد و آن مَرید و رأس مُرادان و رئیس 
محبوبان مُحَمّد رسُول الّه است صلی أله تعالی غلیه و علی آله سم که مقصود ذاتی و مدعو 
اولی از اين دعوت اوست علیه و علی آله الصلواة والسلام و دیگران را به طفیلی او طلبیده اند ؛ 
مرادان باشند يا مریدان لوا ما خن اه اللق و لا آظهر الربُویيّةٌ کم وَرة . چون دیگران هسه 
طفیلی او باشند و او مقصود اصلی از اين دعوت بود له و علی آله الصَوةٌ و السلامٌ ناچار همه 
محتاج او باشند و به توسط او فیوض و برکات أخذ نمایند له و آله الصْلَوةَ و السْلامٌ و به 
این معنی اگر همه را آل او گویند. گنجایش دارد غلیه و آله الصلوةَ و اسلام که همه پس رو 
اوبند و بی توسط او کمال آَخذ نمی نمایند . چه هرگاه وجودشان بی توسط وجود او صورت 
نبندد. کمالات دیگر خود که تابع وجوداند. بی توسط او چه صورت دارند یه و آله الصَلوة و 
السلامٌ بلی محبوب رب العَالمین چنین باید . استماع فرمایند. مکشوف گشته است که محبوبیت 
او علیه و آله الصوة ور السلامٌ به آن محبت واجبی جل شأئه کائن است که به ذات بحت او 
تعالی بی ملاحظه شیون و اعتبارات تعلق گرفته است و حضرت ذات تعالی به آن محبت. 
محبوب گشته بخلاف محبوبیت دیگران که به آن محبت کائن است. که تعلق به شیون و 
اعتبارات دارد یا ملتبس به اسماء و صفات است یا به ظلال اسماء و صفات عَلّی تفاوت 
الدرجات . فان فضل رسُول الّه یس له + حد قیْعرب عنه ناطق بقم + علیه و علی جمیع اخوانه 
من النبیّاء والمرسلین و المَلعكَة المقربین الصَلوات و اَسلیمّات و" الَحیَات و الب کات تحقیق این 
مقام آن است که توسط آن سرور کائنات غلیه و آله الصلوَةٌ و السلامٌ به دو معنی تواند بود: 
یکی آنکه او صلی له تعالی علیه و علی آله و سل حائل و حاجب بود در میان سالک و در 
میان مطلوب. و معنی دویم آن است که سالک به طفیل او و به توسط تبعیت و متابعت او له 
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و علی اله الصَوة والسّلام به مطلوب واصل گردد و در طریق سلوک و پیش از رسیدن به حقیقت 
محمدی , توسط به هر دو معنی کائن است بلکه می انگارد که در اين طریق از شیوخ هر که در 
میان آمده است متوسط و حاجب شهود سالک است. وای اگر اواخر حال جذبه تدارک آن ننماید 
و معامله از پرده به بی پردگی نکشد. زیرا که در طریق جذبه و بعد از رسیدن به حقیقةالحقائق . 
توسظ نمی کانی اسکا کطنیل ,وت این سح لیات که برد شهره و تفاهده 
و مانند آن بود. گفته نشود که از اين عدم توسط اگر چه به یک معنی بود , قصوری به جناب 
حضرت خاتمیّت علیه و علی الم الصلوة و السّلام و لح لازم می آید. گویيم که ایین عدم 
توسط , مستلزم کمال آن جناب است عَلّی صاحبه الصلوة و لام نه مستلزم قصور, بلکه قصور 
در وجود توسط است. زیرا که کمال متبوع آن است که تابع او به طفیل و به تبعیت او به جمیع 
درجات کمال برسد و هیچ دقیقه فرو نگذارد و این معنی در عدم توسط کائن است, نه در وجود 
توسط که آنجا شهود بی پرده است که اقصای درجات کمال است و اینجا در پرده . پس کمال 
در عدم توسط بود و قصور در توسط . از شوکت و عظمت مخدوم است که خادم او در هیچ 
مقامی از وی تخلف نکند و به تبعیت او شریک دولت همگنان او گردد. و از اینجاست که آن 
سرور فرموده است علیه و علی اله الصَةَ والسلام غلتّاء أمّنی کانبیاء بَبی اسرآئیل علیه و 
علیهم الصلوَات والَسلیمات ریت اخروی بی توسط و بی حیلولت امری خواهد بود و در حدیث 
صحیح آمده است عَلی صاحبه الصلوةٌ والسّلام که بنده چون به نماز داخل می شود. حجابی که 
در میان بنده و خداست مرتفع می گردد و لهذا صَلوة معراج مومن آمد و حظ وافر از آن نصیب 
منتهی واصل گشت چه رفع حجاب مخصوص به واصل منتهی است پس ارتفاع توسط حیلولت 
ثابت گشت این معرفت از خواص معارف لدینه اين فقیر است که به محصض فضل و کرم آن را 
عطا فرموداند به حقیقت آن متحقق ساخته . من آن خاکم که ابر نو بهاری + کند از لطف برمن 
قطره باری + خوش گفت - اگر پادشاه بر در پیرزن + بياید توای خواجه سبلت مکن + مشایخ 
طریقت قدس آسرارْم درتوسط و عدم توسط آن سرور اختلاف ها دارند لیم و غلیهم الصوَات 


لتسلیمات" جمعی به توسط رفته اند و گروهی به عدم توسط و هیچ کدام شان تحقیق توسط و 
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عدم توسط ننموده است و از کمال و قصورشان سخن نگفته ؛ ارباب ظواهر نزدیک است که 
عدم توسط را که کمال ایمان است کفر دانند و قائل آن را نادانسته تضلیل کنند توسط را از 
کمال ایمان تصور نمایند قائل آن را از کمل تابعان شمرند و حال آنکه عدم توسط منبی از کمال 
متابعت است و توسط مشعر از قصورمتابعت کُمَا مر کل ذالک منهم بقدم الدرک غن حتشة 
الحال قال له تبارک و تعالی : بل کذوبوا بمالم بْحیطوا بعلمه و ما اتهم تأویله کذلک کذّب 
لْذین من قبلهم مخدوما أرّیسی گفتن انکاری از پیر ظاهر نیست زیرا که اویسی کسی است که 
روحانیان را در تربیت او مدخلیّتی باشد حضرت خواجه آحرار قدّسَ سره را باوجود پیر ظاهر 
چون که امدادی از روحانیت حضرت خواجه نقشبند دس سره يافته بودند أَریسی می گفتند و 
همچنین حضرت خواجه نقشبند با وجود پیرظاهر چون که مددها از روحانیت حضرت خواجه 
عبدالخالق قدْس سرقما یافته بودند یسی بودند. علی الخصوص شخصی که با وجود أََیسیّت . 
اقرار به پیر ظاهر هم دارد . به زور انکار پیر بر سر او بستن . عجب انصاف است. مخدوما مراد 
از ترکیب لفظ عبدالباقی معنی اضافی است. نه معنی عَلمی . هر چند به آبلغ وجوه اشعاری به 
معنی علّمی هم دارد, یعنی پیر من هر چند بنده باقی است . اما متکفل تربیت من الّه باقی است . 
اینجا کدام تحریف است وچه سوء ادب . ال تعالی انصافی بدهد. مخدوما قصوری که در معنی 
این که ازسطاش قلشی در غلبات سکر صادر شده است گفته باشد لازم نمی آید از 
آنکه آن قصور در قائل آن مستقر ومستمر باشد. تا دیگری از وی افضل بود. چه بسا معارف 
است که در وقتی به مقتضای حال آن وقت صادر شده است ودر وقت دیگر به عنایت خداوندی 
جَل شأنه چون که قصور آن معرفت را دریافته است. از آن در گذشته و به مقام فوق رسیده در 
مکتوب شریف اندراج یافته بود که ارباب سُکر اگر ایین قسم سخنان شطح آمیز نویسند . 
گنجایش دارد اما از اریاب صحو اظهار اين سخنان بسیار مستبعد است . مخدوما هر که این 
قسم سخنان نوشته است , منشاً آن سکر است و بی مزج سکر در اين باب دست به قلم نیرده . 
اي مافی الباب در سُکر مراتب کثیره است . هر چند سکر بیشتر, شطح غالب تر . سکر بسطامی 


باید که بی تحاشی قول لوائی ارفع من لوآء مُحَمّدٍ از آن به وجود آید. پس هر که صحو دارد . 
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گمان نکنند که سکر همراه او نیست» که آن عين قصور است. صحو خالص نصیب عوام است. 
هر که صحو را ترجیح داده است. مرادش غلبه صحو است , نه صحو صرف. وهمچنین هر که 
سکر را ترجیح میدهد . ردان علیه سک اسف سکر حالضن که ان آفت آسقه ید قدس 
ک که رئیس ارباب صحو است و صحو را برسکر ترجیح می دهد. چندان عبارات سشکر آمیسز 
دارد که چه تعداد آن نماید. فرموده: هو القارف المعروف و گفته : ون المًء آون انأئّه وفرموده 
لمْحَدَت اذا قورن بالقدیم لم یبق هر و صاحب عوارف که از کم ارباب صحو است در کتاب 
او چندان معارف سکریه است که چه شرح آن دهد و اين فقیر در ورقی بعضی معارف سکریه 
او را قدیمیره جمع کزده امتت: ازیفایای سکر ابت که تجو یز افش اسرار نمودهمن آید. و 
از سکر است که مباهات و افتخار کرده می شود . و از سکر است که مزیّت خود بر دیگری 
اظهار کرده می آید . اگر صحو خالص باشد ‏ افشاء اسرار آنجا کفر بود و خود را از دیگری 
بهتردانستن . شرک باشد . بقیه سکردر صحو , در رنگ نمک است که مٌصلح طعام است . اگر 
نمک نباشد طعام معطل و بیکار بود . 

گرعشق نبودی و غم عشق نبودی 

چندین سخن نغز که گفتی, که شنودی 

صاحب عوارف دس سبره که قول قَّمی هه علی ره کل وی" را که از حضرت شیخ 
نی اه بت وی هک ود ی اش تفن ار 
قول نیست کماتوَهم؛ که آن عين محمدّت اوست. بلکه بیان واقع نموده است . یعنی صدور این 
قسم سخن که منبیْ از مُباهات و افتخار است , بی بقیه سکر کائن نیست. که در صحو خالص به 
امثال این سخنان تکلم نمودن دشوار است . اين فقیر که این همه دفاتردر بیان علوم و اسرار این 
طایفه علیّه نوشته است , ظاهراً به خاطر شریف شما قرار یافته است که از روی صحو خالص 
نوشته است . بی مزج سر . حاشا وکلا که آن حرام ومنکر است و گزاف و سخن بافی است . 
سخن بافان که به صحو خالص متصف اند بسیارند. چرا این قسم سخنان نبافند و دل های مردم 


را از جا نبرند. 
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فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست 
هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 

مخدوما این قسم سخنان که منبی از افشای اسرار باشد و از ظاهر مصروف بود. در هر 
وقتی از مشایخ طریقت قَدّس أله تعالی آسرارهُم به ظهور آمده است و عادت مستمره این 
بزرگواران گشته . امری نیست که این فقیر آن را ایتدا کرده باشد و اختراع نموده . لیس هَذا ول 
قاروزه کرت فی الاسلام بسن این همه قور و خر غاچیستا: اکر لنظی صادز شدهاست که 
ظاهرش مطابقت به علوم شرعیه ندارد , آن را به اندک توجه از ظاهر صرف نموده . مطابق باید 
ساخت و مسلمانی را نباید متهم کرد . اشاعت فاحشه و تفضیح فاسق, هرگاه در شریعت حرام و 
منکر باشد , تفضیح مسلمانی به مجرد اشتباه چه مناسب بود. و شهر به شهر به آن منادی کردن, 
کدام تدیّن باشد . طریق مسلمانی و مهربانی آن است که کلمه ای که ظاهرش مخالف علوم 
شرعیه است . اگر از شخصی صادر شود . باید دید که قائل آن کیست ؛ اگر مُلحد و زتدیق بود. 
رد آن باید کرد و در اصلاح آن نباید کوشید. و اگر قائل آن کلمه از مسلمانان بود و ایسانی به 
خدا و رسول داشته باشد . در اصلاح سخن او باید کوشید و محمل صحیح ازیبرای ان پیدا باید 
نمود یا از آن قائل ؛ حل آن باید طلبید . و اگر در حل آن عاجز آید. نصیحتش باید کرد و امر 
معروف و نهی منکر برفق اولی است که به اجابت نزدیک است و اگر مقصود اجابت نباشد و 
تفضیح مطلوب بود . امر دیگر است. ال تعالی توفیق دهاد وعجب تر آنکه از مکتسوب شریف 
مفهوم میشود که بعد از استماع کتابت فقیر از آن عزیز اشتباهی و انحرافی در ملازمان شما نز 
طاری شده بود . مانا که انعکاسی باشد . بایستی که مظان اشتباه را ایشان خود حل می کردند و 
بر اين فقیر نمی‌انداختند و تسکین فتنه می‌فرمودند . از یاران دیگر چه گله نماید. که بعضی از 
ایشان با وجود قدرت دفع اشتباه , خود را معاف داشتند و سکوت ورزیدند. مازیاران چشم 
یاری داشتیم. 

ربنا آتنا من دنک رخمة و یم لنا من آمرنا زشداً والسلام وا اخرا. 
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مکتوب صد و بیست و دوم به مولانا حسن دهلوی حقیقت محمدی 

علّیه الصّلوات آفضلقا ومن التسلیمات أكملّة 

بسم الّه الرحمن الرحیم. الحمدلله وسلامٌ علی عبّاده الذین اصطفی . حقیقت محمدی علد 
الصلرات آفضلها من الَسلیمات اکملهَا که ظهور اول است وحقيقة الحقائق است به آن معنی که 
حقایق دیگر . چه حقایق انبیاء کرام و چه حقایق ملائکه عظام علیه وعلیهم الصَلوة والسلام 
کالضلال اند مر او را . اواصل حقایق است . قال غلیه وعلی آله والصلوةّ والسلام ول ماخلق ال 
وری وقال لیم وعلی الم الصة والسلام خلقت من وراه المومنون من نوری پس ناچار آن 
حقیقت واسطه بود درمیان سایر حقایق و در میان حق جَل وعلا و وصول به مطلوب . احدی را 
بی توسّط او علیه وغلی اله الصَلَةَ والسلامٌ محال باشد . فَهُو نبی الاتبیاء والیر ان و او 
رحمة للعالیین علیه وعلیهم الصلوات والتسلیماتٌ . ازاینجاست که انبیسای اولولعزم . باوجود 
اصالت , تبعیت او می خواهند و به آرزو داخل مان او مسی گردند کمّا ورد علیه وعلیهم 
الصوَات والتسلیمات والتحیّات سوال کدام کمال است که مربوط به امت شدن اوست له 
وعَلی اله والصَةَ والسلامٌ و انبیاء را با وجود دولت نبوت میسر نشده عَلیه وعلیهم الصرَات 
والسلیمات جواب آن کمال, وصول واتحاد است به آن حقيقة الحقایق که منوط به تبعییت و 
ورائت بلکه موقوف برکمال فضل اوست تعالی که نصیب اخص خواص امتان اوست غلیه و علی 
آتبّاعه الصوة وَالسلامٌ وتا امت نشود . به اين دولت نرسد و رفع حجاب توسط نگردد که به 
وسیله اتحاد میسُراست. مگر از اینجا فرموده است جل شاه کنتم یر أمّة ؛ فهَُ علیه وعلی آلد 
الصلوَةَ والسّلام کمّا هوافضل من کل فرد من الانبیاء الکرام والمَلائکَة لام افضل من الکل من 
خیث الکل عَلیه وعلیهم الصلوات والسلیماتٌ زیراکه اصل را برظل خود فضل است . اگرچه ان 
ظل متضیٌن ألوف ظلال بود . چه وصول فیوض از آن حضرت جَل شأئه مر ظل رابه توسط 
وطفیل اوست . این فقیر در رسائل خود تحقیق کرده است که نقطه فوق را برجمیع نقطه های 
تحت که کالظّلال اویند , فضل است و قطع کردن عارف آن نقطه فوق راکه کالاصل است. 
زیاده است از آنکه جمیع نقطه تحت راکه کالظّلال اویند قطع نماید. سوال ازاین بیان لازم مسی 
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آید فضل خواص این امّت را بر انبیاء علی بینا وعلیهم الصَلوات والتسلیمات جواب هیچ لازم 
نمی آید . این قدرثابت شد که خواص این امّت با انبیاء درآن دولت شرکت دارند . مُع ذلک 
کمالات دیگر بسیار است که انبیاء را به آن مزیّت و اختصاص است , علی تبینا وعلیهم الصَلواتٌ 
واكسلیمات . اخص خواص این امّت اگر بسیارترقی نماید. سر اوتا پای پیغمبری که آدون 
کیان است رشان مجاراگ تاو مر نت هه گنها تن فارفن فان اه ای« رن شین کشت 
لعبادتاالمرسلین ؛ علیهم الصوَات والسلیمات" و اگر فردی از امتان به طفیل وتبعیّت پیخمبر خود 
از بعضی پیغمبران بالا رود به عنوان خادمیّت و تبعیت خواهد بود و معلوم است که خادم را با 
همگان مخدوم . غیر از خادمیّت وتبعیّت چه نسبت خواهد بود , که خادم وطفیلی درهمه وقت 
طفیلی است . و حقیقت محمّدی عَلیه و علی آله الصلَاة اسلا که حقیقت الحقایق است , آنچه 
در آخر کار بعد از طی مراتب ظلال بر این فقیر منکشف گشته است . تعیّن و ظهور خی است 
کذ-میدا طقوراتو متفا علن مخ قات انت ودرحدیت قدشی, که شور است آمتته است:؛ 
کنت کناً منیا ابیت آن آعرّف فخلقت الخلق لاعرف . اول چیزی که از آن گنجینه مخفی بر 
مضه ظهور آمدت حب بوده است که‌سیبت خلق خلایق, کفته اشت: | گر آیتن اب نس نود در 
ایجاد نمی گشود و عالم در عدم راسخ و مستقر می بود ی لتق تدحو وتات لماخلتت 
الاک را که در شأن خاتم الرسٌل واقع شده است له و غلیهم الصَات والّسلیمات اینجا باید 
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جست و حقیقت لولاک لما آظهرت ارو را در اين مقام بایید طلیید. سوال صاحب فتوحات 
مکیّه تعیّن اول که حقيقت محمدی است . حضرت اجمال علم را گفته است و تو در رسائل خود 
تع آول تن وخودی کقغ وم کد. آن:وا که اشرف و اس اخدای ارست حقفت ممدی 
قرار داده و تعیّن حضرت اجمال را ظل این تعیّن وجودی انگاشته و این جا می نویسی که تعیّن 
اول . تعیّن خبّی است و آن حقیقت محمدی وجه توفیق درمیان اين اقوال چیست؟ جواب ظل 
شیء بسا است که خود را به اصل شیء وانماید وسالک را به خود گرفتار سازد. پس آن دو 
تعیّن . ظلال تعیّن اول اند که در وقت عروج, بر عارف به اصل تعیّن اول که تعیّن خی است. 


ظاهر گشته. سوال تعیّن وجودی را ظل تعین خبّی گفتن کته ز انا | بل تال که وه ذو| 
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بر حب سبقت است.چه حب فرع وجود است. جواب این فقیر در رسائل خود تحقیق کرده است 
که حضرت حق سبحانه وتعالی به ذات خود موجود است. نه به وجود و همچنین صفات ثمانیه او 
تعالی به ذات واجب موجوداند جَل شأنه ,نه به وجود که وجود , بلکه وجوب را نیز در آن مرتبه 
گنجایش نیست . که وجوب و وجود هر دو از اعتبارات است . اول اعتباری که پیدا شد از برای 
ایجاد عالم خُب" است . بعد از ان اعتبار وجود که مقدمه ایجاد است ءچه حضرت ذات را جل شأنه 
بی اعتبار این حب و بی اعتبار اين وجود. از عالم و از ایجاد عالم . استغناست. ان له نی عن 
لعَالمیّن نص قاطع است وتعیّن علمی جملی را ظل آن دو تعیّن گفتن . به اعتبار آن است که ان 
دو تعیّن به اعتبار حضرت ذات است تعالی بی ملاحظه صفات . ودر این تعیّن ملحوظ صفت است 
که کالظل ابیت فذات راعر صان بان +اشت قی‌ارل که مرح اس واه وخ 
نظر کرده می شود. به فضل الّه سبحَانه معلوم می گردد که مرکز ان تعیّن خب است که حقیقت 
محمدی است غلیه وعلی اله الصلَة والسلام ومحیط ان کالذایره است در صورت مشال و آن 
محیط کالظّل است مر آن مرکز را . خلت است که حقیقت ابراهیمی است غلی تیینا وعلیه الصوةَ 
والسلامٌ پس خُبٌ اصل آمد و خلّت کالظّل شد مر او را . و اين مجموع مرکز و محبط که یک 
دایره است , تعین اول است ومسمی است به اشرف واسبق اجزای او که مرکز است که عبارت از 
خب است و در نظر کشفی نیز به اعتبار اصالت و غلبه آن جزء تعیّن حبّی ظاهر می گردد و چون 
محیط دایره کالظُل است مر آن مرکز را و ناشی است از آن وآن مرکز اصل ومنشاء اوست. آن 
محیط را اگر تعیّن ثانی گویند هم گنجایش دارد. اما در نظر کشفی دو تعیٌن نیست . یک تعیّن 
است که که مشتمل بر حب" و خلت است که مرکز و محیط یک دایره است و تعیّن ثانی در نظر 
کشفی تعیّن وجودی است که کالظّل است مرتعیّن اول را چنانچه گذشت وچون مرکز . اصل 
محیط آمد ناچار محیط را از توسط مرکز در وصول به مطلوب چاره نباشد . چه وصول به 
مطلوب از راه مرکز است که اصل واجمال دایره است از اين بیان مناسبت و اتحاد حضرت حبیب 
له به حضرت خلیل الّه باید دریافت. عَلیهمَا وعلی جمیع الانبياء والمرسّلین الصَلوَات 
والَسلیماتٌ . وچون اصل واسطه است در وصول ظل به مطلوب, لاجرم حضرت خلیل ال 
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توسط حضرت حبیب الّه را درخواسته است وآرزوی آن فرموده که در امّت او داخل شود. کمّا 
ورد علیهما و علی جمیع الانبیاء الصَوات والتحیّات اما واکملها سوال چون معامله چنین باشد. 
حضرت حبیب الّه را امر به متابعت ملّت حضرت خلیل الّه به چه معنی بود علیهمّالصْلوات 
لیات وآن حضرت در بیان صلوة وسلام برخود کمَاصلیت و کما سمتُ علی ایراهیم چرا 
فرماید علیهمّاالصوات والّسلیمات" جواب حقیقت شیء هرچند بلندتر بود و به تنزیه اقرب 
باشد . مظهر آن حقیقت در عالم عناصر پست تر بود و به صفات بشریّت بیشتر متلبس باشد. پس 
وصول این مظهر به طریق عروج به آن حقیقت متضمن عُسر بود و ملّتی که به حضرت ابراهیم 
علی نبینا وغلیه الصلوةً والسلامٌ عطا شده است. شاهراه است به وصول حقیقت ابراهیمی, که در 
جوار حقیقت محمّدی واقع شده است. چنانچه گذشت و حضرت ابراهیم به همان راه به آنجا 
رسیده است. بنابر آن امر شده که به متابعت آن ملت نموده. به حقيقة الحقایق وصول فرماید و 
آن سرور کمّا صلیت فرموده علیم وعلی الم الصلوةً والسلامٌ که صلوات و رحست بروی علیه 
الستّلام بعد حصول دولت وصول حقیقت است. با آن که گوییم گاه هست که فاضل را به متابعت 
مفضول امر کنند و از اين امر به متابعت, هیچ قصوری در فاضلیت او لازم نياید. قال ال تعالی 
لتبیم یه وعلی الم الصَوَةَ والسلامْ وشاورهم فی الامر امر به مشورت به اصحاب . خالی از 
تضهن امر به متابعت شان نیست والا مشورت را چه فایده باشد . بدانشد که حقیقت حضرت 
کی بت آا الق رتکد اوه مت کاس ابص 
حقیقت محمدی است . بر نهجی که هر چه در آن حقیقت کائن است. به طریق تبعیست و وراشت 
در آن ظل ثابت. از اینجاست که او رضی الّه تقالی عنه اکمّل و آفضل وارثان این امت آمد. قال 
علیه و علی آله الصلوةٌ والسلام مَاضباً له شیّا فی صدری الا و قّد صیبتّه فی صّدر آبی تکر و 
یز لاجع گشت که حقیفت اسرافیلی غلی تن و غلیم التل؟ و لاه نیز هسان حتیفت محسدی 
است عَلیه و علی جمیع آخوانه الصلوة وَالسّلام نه به طریق اصالت و ظلیّت در رنگ حقیقت 
حضرت صدیق رضی اله تعالی عَنهٌ که ظل است مر آن حقیقت را بلکه اینجا هر دو اصالت 


افطل در هن هائل ینت اک فرق اشت پ تر هه روا 
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انیت علید و غلی الذ الصلوع و السلام لهدا آن حققتا یی به انسم آوستک علیهرعلس اند 
الصَةٌ والسلام و حقایق ملائکه کرام غلی تبینا ر علیهم الصلوات و التسلیمات ناشی از آن 
حقیقت اسرافیلی است علی ئبینا و غلیه علی جمیع اخوانه الکُرام الصلةَ و اسلام سژال عارف را 
از حقیقت خود که عبارت از اسم الهی است جَل شاه که زب اوست , ترقی بعد از وصول به آن 
حقیقت جائز است يا نه جواب وصول به آن حقیقت بعد از طی مراتب سلوک که عبارت از 
تمامی سیر الی الّه گفته اند بر دو نوع است , نوعی است که وصول در آنجا به ظلّی از ظلال آن 
آسم است که در مظاهر وجوبیه خود را به حقیقت خود وانموده است و به رنگ اصل برآمده و 
ان اقفباه در این راخ یشان آنیتاواعقیه عطیمه انیت مرسالک را: مگ پذمحضن فضتل؛ از انیم 
عقبه مخلصی میسُر شود و شک نیست که ترقی از این ظل حقیقت نما جائز است بلکه واقع. و 
اگر وصولی به نفس حقیقت خود واقع شد. ترقی از آن بی طفیل و تبعیت دیگری جائز نیست. که 
آن حقیقت. نهایت مراتب استعداد ذاتی اوست. اما اگر به طفیل او را به حقیقتی که فوق حقیقت 
اوست. رسانند. جائز است بلکه واقع. اين سیر گویای سیر قسری است که ماورای سیر طبیعی و 
استعدادی است. چنانجه شمه از اين دار ماس درا دهعت یمن کا شمه ات 
علیه وعلی اله الصَلوةَ والسلامْ سژال ترقی از حقیقت محمدی که حقيقة الحقایق است وحقیقتی از 
حقایق ممکنات فوق آن نیست. جائز هست يانه و تو در رسائل خود نوشته ای که ترقی از 
حقیقت محمدی واقع شد. حقیقت اين معامله چیست؟ جواب جائز نیست زیرا که فوق آن مرتبه. 
مرتبه لاتعیّن است که وصول و الحاق متعیّن به آن محال است . وصول و الحاق بی تکیف گفتن 
قرو تقو استش که تن از رشیتن ن حففت معا مه ان سل یودهم ای آبا نستد از 
وصول به حقیقت کار حکم به عَدّم وصول و الحاق لازم است . که ریب را در آنجا شائبه 
نیست. و آنکه نوشتم که ترقی از حقیقت محمدی واقع شد. مراد از آن حقیقت. ظل آن حقیقت 
بوده است که عبارت از اجمال حضرت علم گفته اند و مُعبر به وحدت کرده ؛ در آنوقت اشتباه 
ظل بود به اصل و چون به محض فضل خداوندی جَل سلطائه از آن ظل و ساير ظلال . مخلصی 
میسر شد . دانست که ترقی از حقيقة الحقایق واقع نیست. بلکه جایز نه. که قدم از آنجا 
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برداشتن و پیش نهادن » قدم در وجوب ماندن است و از امکان برآمدن. که محال عقلیست و 
شرعی. سوّال ‏ از اين تحقیق لازم می آید که حضرت خاتم الرسشل را علّسه و علیهم الصلوات 
والسلیمات نیز از آن حقیقت ترقی واقع نشود. جواب آنحضرت علیه و علی اله الصْلوة 
والسلام نیز با عُلوَ شأّن و با آن جاه و جلال. هميشه ممکن است و هرگز از امکان نخواهد برآمد 
و به وجوب نخواهد پیوست. که مستلزم تحقق است به آلوهیّت. تعالی له آن یکون له ند و 
شریک. - ذع ما ادغته التصاری فی تبیّهم. . . الخغ سوال از اين تحقیق سابق واضح گشت که 
دیگران را نیز به طفیل و ورائت او علیه و علیهم الصلوَات والتسلیمّات" وصولی به حقيقة الحقایق 
والحاقی و اتحادی به آن ثابت است و شرکتی در کمال خاص او کائن ؛ پس بر ایین تقدیر فرق 
در میان متبوع و تابع و در میان اصلی و طفیلی, در این کمال که متضمن رفع حجاب و ارتفاع 
واسطه است و فوق جمیع کمالات است. چه بود و کدام مزیت باشد در متبوع و اصیل که در 
تابع و طفیلی نیست . جواب وصول و الحاق دیگران به آن حقیقت. از قبیل الحاق خادم است به 
مخدوم و وصول طفیلی است به اصیل . اگر واصل از اخص خواص است . که اقل قلیل اند . خود 
خادم است و اگر از انبیاست علیهم الصوَات واتسلیمَات هم طفیلی است و خادم که اولش خور 
است. او را چه شرکت است با مخدوم و کدام عزت وآیرو است و در جنب او ؛ و طفیلی» هرچند 
جلیس و هم لقمه است. اما طفیلی, طفیلی است. خادمان که به امکنه عالیّه به تبعیّت مخدوم مسی 
رسند و از اطعمه مخصوصه او اون می خورند و عزت و احترام می يابند. از بزر گی مخدوم 
است و از عل" متابعت اوست. گویا مخدوم را با وجود عزت ذاتی, عزت دیگر از راه الحاق 
خادمان پیدا می شود و ازدیاد ارتفاع شأن او می نماید. نیک استماع نما که در حدیث نبوی آمده 
اتشت+عان صاحبه الط والسلامٌ من بسن سه خسته فله آخرها ی احر عن عمل بهّا. پس متبوع را 
درس تیه از شرس اسان فص پاستت: ار ال آجوز شاوی رواده فر برد مخت اردباا 
منزلت او باشد. پس تابعان را با متبوع چه مشارکت باشد کدام مساوات مُتوم گردد. بشنو بشنو 


, رواست که جمعی در یک مقام باشند و شریک یک دولت بوند. اما با هر کدامشان معامله جدا 


باشد و هیچ یکی از دیگری اطلاع نبود. ازواج مَطهّرات در بهشت با آن سرور در یک مقام 
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باشند و از یک طعام و شراب تناول فرمایند عَلیه و علی آهل بیته الصرةَ والسلامْ لیکن معامله 
ای که با آن سرور باشد . با آنها نباشد و التذاذ و سروری که او را باشد . اینان را نبود علیه و 
علی آله الصَةٌ والسّلام و اگر اينها را در جمعیع امور آنجا شرکت با او بود. آفضلیّت اینها نیز 
در رنگ افضلیّت او بر همه لازم آید علیم و علی آفل یه الصَلوةَ و السلامٌ که افضلیّت اینجا به 
معنی کثرت واب عنداله است. سوال اين تعیّن حبّی که تعیّن اول است و حقیقت محمدی است 
ی و علی اله الصلوةَ و السلامْ ممکن است يا واجب . حادث است يا قدیم ؛ صاحب فصوص. 
تعیّن اول را که حقیقت محمدی گفته است و تعبیر از آن به وحدت کرده و همچنین تعیّن ثانی را 
که واحدیّت گفته است و اعیان ثابته که آن را حقایق ممکنات گوید . در آن مرتبه اثبات نمود. 
هر دو تعیّن را تعیّن وجوبی می گوید و قدیم می داند و سه تنزل دیگر را که روحی و مشالی و 
جسدی بود. تعیّن امکانی معتقد تو در اين مسئله چیست . جواب نزد ایین فقیر هیچ تعیّنی و 
متعینی نیست . کدام تعیّن بود که لا تعیّن را متعیّن سازد . این الفاظ موافق مذاق حضرت شیخ 
محی الدین و تابعان اوست قَدّس ان تعالی ارم در عبارت فقیر. این قسم الفاظ اگر واقع 
شود. از قبیل صنعت مٌشاکله باید دانست. به هر حال گوییم که آن تعیٌن. تعیّن امک‌انی است و 
مخلوق و حادث است. قال عَلیّه و علی الم الصَلوة و اسلا آول ما خلق له نوّری. و در احادیث 
دیگر تعیّن وقت خلقت آن نور نیز آمده است. چنانچه فرموده: قبّل خلق السّموات بألفی عَام و 
امناله. و هر چه مخلوق است و مسبوق به عدم است. کی انس و هی فا 
الحقایق که اسبق حقایق است . مخلوق و ممکن گشت. حقایق دیگران به طریق اولی مخلوق 
خراقتد بودتوانکان ترتع اهه نقا, هجت آییت: که شخ نس یره ات سای زا 
بلکه حقایق جمیع ممکنات را که اعیان ثابته گفته است . از کجا حکم به وجوبشان می کند و 
قدیم می داند و التزام خلاف قول پیغمبر می نماید علَیْه و علی اله الصَلوةٌ و السّلام ممکن با 
اجزای خود ممکن است و به صورت و حقیقت خود ممکن . تعین وجوبی حقیقت ممکن برای چه 
بود؟ حقیقت ممکن البته باید که ممکن باشد که ممکن را با واجب تعالی اشتراکی و انتسابی 
نیست غیر آنکه ممکن مخلوق اوست و او تعالی خالق او . و شیخ چون در میان واجب و ممکن 
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تمیز نمی کند و خود می فرماید :عم الم نها , اگر واجب را ممکن گوید و ممکن را 
واجب باک ندارد و اگر معذورش فرمایند , کمال کرم و عفو است . رین ا تواضذنا ان نُسیینا آو 
اخطانا . سوال تودر رسائل خود درمیان واجب تعالی و ممکن نسبت اصالت و ظَیّت اثبات کرده 
و ممکن را ظل واجب تعالی گفته و نیز واجب را تعالی به اعتبار اصالت حقيقت ممکن که کالظّل 
اوست نوشته معارف کثبره بر آن متفرح ساخته . اگر به اين اعتبار شیخ قوس سیره نیز واجب را 
تعالی حقیقت ممکن گوید چه محظور لازم می آید و چرا مّلام بود . جواب این قسم علوم که 
اثبات نسبت نماید در میان واجب تعالی و ممکن و شرع به ثبوت آنها وارد نشده است همه از 
معارف سُکریه است و اژ نارسایی است به حقیقت مُعامله . ممکن چه بود که ظل واجب باشد 
تعالی . واجب را تعالی چرا ظل بود که ظل موهم تولید به مثل است و منبیء از شائبه عدم کمال 
لطافت اصل است . هرگاه « محمد رسول الّه » را از لطاف ظل نبود . خدای محمد را چگونه ظل 
باشد. موجود در خارج بالذات و بالاستقلال حضرت ذات است تعقالی وصفات ثمانیه حقیقیّه او 
تالی و تقَدْس و ماسوای آن هرچه باشد به ایجاد او تعالی موجود گشته است و ممکن و مخلوق 
و حادث است و هیچ مخلوقی ظل خالق خود نیست وغیر از مخلوقیت هیچ انتسایی به خالق تعالی 
ماورای آن نسبت که شرع به آن وارد است , ندارد . اين علم به ظلَیّت عالم سالک را در راه 
پشبان به کاو.فن ایدیو. کشنان: کشان:به اضل اه ,برد::و خرن به کمال عنایت..منارل طلال:را 
طی کرده به اصل برسد به محض فضل او تعالی. می یابد که این اصل که حکم ظل داشته است و 
شایان مطلوبیت نبوده. که به داغ امکان مُتسم است و مطلوب. ماورای حیطه ادراک و وصل و 
اتضال انتت:. ربا آتتامن تخت رخبه وق لا من آفرنا رشدا فص فضانل مانبه کمالات 
دس کاهن مه لانا یه کشهیر ی تدهلوی اس الله سانه آخراله و حصل اماله ارساله وی 1 
فقیر فرستاده بود و در آنجا اسوله چند اندراج نموده, طلب حل آن کرده و چون حل آنها متضمن 
اظهار بعضی اسرار بوده است با بعضی موانع دیگر, فقیر در جواب آن جرأت نمی کرد و به تَل 
می گذرانید چون مشارالیه را بر فقیر حق عظیم بوده است که به حسن دلالت ایشان به دولت 


حضور ولایت پناه. هادی طریق اندراج النهاية فی البداية مشرف شده و سبق الف و بای ایین 
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طریق را از ایشان أَخذ کرده و فیوض و برکات بی اندازه را در خدمت ایشان استفاده نموده, 
ناچار حل بعضی اسوله را که مناسب علوم این رساله بوده است. در ذیل ایین رساله درج کرده 
وله سبحائه الهادی الی سَبیل الرشاد. پرسیده بودند که کمالات صوری و معنوی, ظاهری و 
باطنی. علمی و عملی. دنیوی و اخروی, هر چه در نوع بشر ممکن باشد. در حضرت خر البشر 
علیه و علی آله الصوةَ و السلام الی بّوم الحشر بالفعل حاصل و متمکن است. چنانکه از حدیث 
نفیس آنا سید ولد دم و لا فخر و دم و مُن ذونه تحت لوائی یوم القيمة و فقلمت علم الاولین 
و الاخرین و امثال آنها فهم می شود و آنچه مشروط به چیزی يا موقوف بر وقتی خواهد بود هم 
به آحسن وجوه جلوه خواهد نمود پس بر این تقدیر حزن 1 سرور صلّی 1 تالی علیه و علی آله 
و سل که به دوام و به کثرت موصوف و معروف است. چراست و آن را سبپ چیست؟ چه حزن 
و اندوه را سبب البته فقدان چیزی انفت که ان را می خواهند. مخدوما . استبعاد حزن و فقدان 
کمالی از آن حضرت خاتمیّت علیم و علی آله الصلوة و لح نظر به جاه و جلال محمدی و نظر 
به عنایت خداوندی جل سلطانه که شامل حال خبر مآل اوست علیه و علی اله الصَلوةَ والسْلام 
ی او صَلی اله تعالی 
عَلیه وعلی اله 1 نموده آید و ملاحظه عرّت و جلال و عظمت و کبریایی و استغفای ذاتی او 
تعالی کرده شود. حصول حزن و فقدان کمالی از کمالات بی نهایت او تعالی در حق آن سرور نیز 
لیم و علی اله الصلوة و السلامْ هیچ مُستعبد نبود. بلکه شایان حال بندگی باشد. کریمه ولا 
یحیطُون به علمّا و کریمه ی لا تدرکه الابصارٌ هر دو بر اين معنی گواه عدل اند و اثبات فقدان 
در حق کل می‌نمایند. بلی . ممکن هر چند به درجات علیا رسد. از حقیقت واجب چه دریابد 
وحادث از قدیم چه فرا گیرد و مُتناهی چگونه احاطه‌ی غیر متناهی نماید . و آنکه نوشته اند که 
هر کمال که در نوع بشر ممکن است. در حضرت خاتمیت بالفعل حاصل است علیه علس الو 
الصَوة و السلام بلی . فضل کلّی بر کل, مخصوص به آن سرور است علیه و علی الم الصَوةٌ و 
الستلامْ اما کمالی باشد که راجع به فضل جزیی بود . رواست که مخصوص به بعضی انبیای کرام 
و ملائکه عظام باشد عّی نبینا وعلیهم الصلرات و الَسلِیمٌات و هیچ قصور در فضل کلی او 
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نکند علیه وعلی اله الصوةَ السلامٌ و در احادیث صحاح آمده است که بعضی از کمالات در 
افراد امتان باشد که انبیاء غبطه آن نمایند علیهم الصلوَات والّسلیمات و حال آنکه فضل کلّی مر 
انبیاء راست بر جمیع افراد امتان . و نیز در حدیث آمده است که شهداء فی سبیل اله به چند چیز 
بر انبیاء مزیت دارند. شهداء را احتیاج به غسل نیست و انبیاء را سل باید داد و بر شهداء نساز 
جنازه نیامده است, چنانچه مذهب امام شافعی است و بر انبیاء نماز جنازه باید کرد و در قرآن 
موه که ای وا که رو ک اخان ات سار | سوت وه اس سس فیه 
فضائل جزئیه اند قصوری در فضل کلّی انبیاء ندارند. 

پس تواند بود که به سبب فقدان بعضی از اين فضائل جزئیه خزنی و اندوهی نسبت به آن 
سرور علیه و علی آله الصَلاةَ والسلامٌ طاری گردد که سبب حصول استعداد و وصول آن فضائل 
شود. مثلاً با نبوّت درجه شهادت جمع شود. ولی اگر مُلّم داریم که جمیع کمالات جمیع افراد 
انسانی در آن حضرت بالفعل حاصل است عَلیه وعلی آله الصَلاةّ والسّلامٌ گوییم که همّت علیای 
آن سرور بلند افتاده است غلیه وغلی آله الصَلاة والسلام به آن کمالات اکتفا نمی نمایبد و قل 
من میدٍ گویان شوق فوق می فرماید و چون کمالات فوق از امکان حصول بشری خارج اند 
ناچار دوام حزن و افراط اندوه, نقد وقت است. تحقیق این مبحث آن است. والله سُبحانهٌ عم 
ِحقيقة الحال ؛ که مدار کار در طریقت و حقیقت. در قرب و معرفت. بر فناست و بر زوال 
صفات بشریّت واحکام امکان . هیچ کس را تا نگردد او فنا #نیست ره در بارگاه کبریا . هر قدر 
از وجوه بَشریّت باقی است. حجاب راه همان قدر است و ارتفاع صفات بشریّت بالکل در کل 
ممکن نیست. چه در خواص و چه در اخص خواص. شیخ عطار می فرماید . نمی بینی که شاهی 
چون پیمبر . *# نیافت او فقر کل تو رنج کم بر . از فقر کل زوال صفات بشریّت و امکان 
بالکل خواسته که حُصول آن متصوّر نیست که مستلزم قلب حقایق است. چه ممکن اگر ترقسی 
نموده, از امکان خود مُنخلع گردد. هر آینه واجب شود و آن محال عقلی است و شرعی و آنچه 
بزرگی گفته است ؛ چو ممکن گرد امکان برفشاند # بجز واجب درو چیزی نماند . محمول برای 


تمثیل و تشبیه است. نه محمول بر تحقیق و تقریر, که آن غیر واقع است عزیزی فرماید : سیه 
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رویی ز ممکن در دو عالم * جُدا هرگز نشد و اه آعلّم . ستوال بقای احکام و آثار امکان در 
مقام قاب قوسین ظاهر است و قوس امکان و قوس وجوب. آنجا برپاست. اما در مقام او آدنی که 
بالاصالت مخصوص به آن سرور عَلیه و علی الم الصَوةَ والسّلاٌ احکام امکان به چه معنی 
ای ؟ م رانا به الشان در مرت و آمکان: عنم است: کهظر قرداز آسکام نیک سبط رت 
دیگر از امکان که وجود است. قدر مشترک است در میان وجوب و امکان. و در مقام آو آدنی 
احکام آن عدم رو به زوال می‌آرد و رفع امتیاز قوسین می نماید. نه آنکه امکان بالگل مرتفح 
می گردد و انقلاب به وجوب می نماید. که آن محال است کمّا مر . این قدر هست که در مقام 
قاب قوسین از حجب ظلمانی نه برآمده است که از آثار عدم است و درمقام او آدنی اگر خجب 
است. نورانی است و از راه طرف وجود امکان آمده است و بر این توجیه توان حمل کرد معنی 
بیت آن بزرگ را که بالا گذشته است و از فشاندن گرد امکان ؛ زوال احکام عدم , آنکه سراسر 
کدفرت اتف اد وان :ذاشت. وال هر کاه طرف عدم از امکان زائل گشت و مابه الامتیاز 
که در میان امکان و وجوب بود . مرتفع شد و غیر از وجود که طرف دیگر امکان است و قدر 
مت کت ات در میان :هبار آمکان قر ا تا تماندهاست اند کته آنکان ازفقتت: سره 
منخلع گشته به وجوب که وجود صرف است. ملحق شد و قلب حقیقیت لازم آمد و معنی بست 
آن بزرگ که مذ کور شده به جز واجب در او چیزی نماند بر حقیقت محمول گشت. جواب این 
وجود که در طرف ممکن کائن است . ظل آن وجود است که در وجوب ابت است , نه عین آن 
وجود . و اين وجوب که از زوال طرف عدم در ممکن پیدا شده است. وجوب بالغیر است که 
قسمی از ممکن است . نه وجوب بالذات تا قلب حقیقت لازم آید. چه ارتفاع ایسن عسدم. از راه 
ذات ممکن نیامده است تا واجب بالذات گردد و محال لازم آید. بلکه ارتفاع اين عدم در ممکن 
به واسطه استیلای وجود حضرت واجب الوجود قهرمان حضرت وجوب است تعالی و تقَدْس سر 
ذات ممکن و متبادر از وجوب که در مصضر ۲ سابق واقع شده است. وجوب ذاتی است نه وجوب 
بالغیر . و وجود را قدر مشترک گفتن در وجوب و امکان از قبیل اشتراک لفظی است نه معنوی. 
اگر چه آن را کی مُشکک گویند. چه وجود ممکن را با وجود واجب تعالی ی الحقیقت هیچ 
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شرکتی نیست تا کی و جزئیه متصور شود. سوال فنا و بقا که صوفیه علیّه گفته اند و ولایت را 
عبارت از آن ساخته به چه معنی است. هرگاه ارتفاع صفات بشریّت متصور نباشد, فنا چه 
گنجایش دارد؟ جواب آن فنا که در ولایت معتبر است به اعتبار شعور و شهود است که عبارت 
از نسبان ماسوی حق است سبحانه نه ارتفاع ماسوی. غایّةَ مّا فی الاب صاحب آن فنا در غلبات 
سکر, عدم شعور اشیاء را عدم اشیاء می انگارد و آن را ارتفاع ماسوی می فهمد و به آن تسلی 
می یابد و اگر به محض فضل, او را ترقی داده به دولت صحو مشرف سازند و صاحب تمیز 
کنند. می داند که آن فنا نسیان اشیاء بوده است. نه اعدام آشیاء . و از اين نسیان اگر زائل گشته 
استت: گرفتازی به اشبانت. که تین داقته وم مره بووی شش شیاه که اقتاه یی هسام 
ضرافته برجا وریرپاست ور اژانقی و اعذام او.معتع الانتفاست:سیاهن از عبقی کی رود که خود 
زنک است: و چون به فضیل, این دید و این ی عطاشد, آنسلی,زایل کشت و بهجای, آن 
حزن و اندوه و بی آرامی نشست و دانست که بود او مُرضی است که به سعی و اهتمام او نابود 
نشود و یافت. که در رنگ دو پای طاووس که هميشه جانکاه اوست. نقص امکان و قتصور 
حدوث . همواره جانکاه او خواهد بود . عجب معامله است عارف هرچند بالاتر می رود و ترقیات 
و عروجات بیشتر می نماید اين دید نقص در وی زیاده تر میگردد و قصور بیشتر در نظر او مسی 
درآید و بی قرار و بی آرام می سازد همان قصه شاگرد رسن تاب است که از روی تعجب به 
استاد خود گفت که هرچند کار بیشتر می کنم. دورتر می افتم. از ات که از رون 
فرموده عَلیه و علی آله الصرَةَ و لام کما ورد یالیت رب مُحْمَّد یلق مُحمّدا ونیز فرموده 
غلیه و علی اله الصواة والسلام ما آوذی نبی" مثل ما آوذیت" ؛ مانا که مراد از اين ایذا . ایذای 
همین دید نقص و قصور است که موجب کمال حزن و اندوه است. چه ایذای دیگر در انبیای 
دیگر توان گفت که بیشتر بوده علی ییا و علیه الصوةَ و السلامٌ ؛ حضرت نوح علی نبینا و علید 
الصرَةٌ والسلامٌ نهصد و پنجاه سال در میان قوم بوده و دعوت کرده و ایذاهای گوناگون کشیده 
است. منقول است که قوم او علیه السلام در وقت دعوت آن قدر سنگ بر وی می زدند که از 


بسیاری سنگ باری بیهوش شده می غلطید و می افتاد و در ته سنگها مستور می گشت و جون 
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به حال می آمد. شروع در دعوت می کرد و قوم با او همان قسم معامله پیش می کردند. ای آن 
بل الکتاب اجَله. باید دانست که اين دید نقص و قصور نه از دوری است. بلکه او قرب و 
حضوری است چه کدورت اندک در محل صفا و نورانی. بسیار به نظر می درآید و کدورت 
پسیان در تخل در و مان آندک:هی مایت و آنکه فر مایق کفه هد که فدان کاز فرتت 
و معرفت بر فناست زیرا که سالک تا از خود فانی نشود و بالکّل از صفات بشریّت و امکان خود 
نه برآید به مطلوب نرسد . چه جمع او با مطلوب . از قبیل جمع دو نقیض است که در امکان 
ثبوت عدم. ضروری است و در وجوب. سلب عدم ضروری و تا به مطلوب نرسد از کمالات 
مطلوب چه در یابد و کمال او را غیر از مُمائّل کمال خود چه درک کند ؛ لابُدرک الششیء بمَا 
ضاده و یغایره قضیّه مقرره ارباب معقول است. صبی که به لذت جماع نرسیده است اگراز کمال 
آن گوید شیرین خواهد گفت نه تلخ و شیرینی آن را در رنگ شیرینی نبات خود خواهد دانست 
که وهای ان غیر ان تست:و این کال > کمال از تست پلکه کمالی است که مجعول و مخترع 
آن صبی است که فی الحقیقت راجع به اوست نه به آن . پس هرچه از مطلوب از قبل خود بسی 
اعلام او گوید از خود گفته باشد و هرچه از او ستاید خود را ستوده باشد . اینجا عارفی فرماید : 
تواند بود که در کریمه وان من شیء لا یسح بحمده ؛ ضمیر حمده راجع به شیء باشد یعنی 
و تایه ریش ار هاش سس بایمک ایا فتاه اما بای ۱اه 
بیج الیهٌ خوش گفت : ای شده هم در جمال خویشتن * می پرستی هم خیال خویشتن * قسم 
خلقان زان جمال و زان کمال ٍ هست گر برهم نهی مد مشت خیال ؛ # گر زمعشوقت خیالی در سر 
است * نیست معشوق آن خیال دیگراست . صاحب فصوص فرماید والجَلّی من الذّات ایکون 

لا بصورة 5 المْتجَلّی لد فالمَتجَلّی 1 مارای سوی صورته فی مرات, الق و مارای الحق ولا یمکن 
آن یراد . عدم امکان رژیت را از روی مبالغه گفته است نه از روی تحقیق زیرا که رژیت در 
دنیا جائز است و در آخرت واقع . و چون فنای کلَیّت سالک ممتنع شد و وصول و اتصال به 
مطلوب بی آن ممنوع گشت و معرفت بی وصول صورت نه بست ؛ ناچار عجز از معرفت لازم 


۱۳/۸ 


نقیض اوست , زیرا که عجز از معرفت عبارت از معرفت است بانه لا بُعرفٌ قال الصدیق الاک 
رضی نله تالی عنه العجز عَن درک الادراک ادراک . قسبحان من لم یجعل آلخلق الیه سبیلاً اآا 
بالعجز عن مَعرفته . بزرگی فرماید ؛ سبحان خالقی که صفاتش زکبریا * بر خاک عجز می فکند 
عقل انبیاء . هرگاه انبیاء عَلیهم الصوَات والتسلیمّات در معرفت صفات کبریا عاجز آیند و ملائکه 
کرام غلی نبیتا و هم الصلواتٌ و لیات گویند سخانک ما غرفناک حَق معرفتک و صدیق 
اک کهرزشش رو راش این امت خیرالامم است. اعتراف به عجز می نماید. دیگری چه بود که دم 
از معرفت زند. مگر که جهل مرکب خود را معرفت انگارد و غیر حق را حق شناسد و ایین عجز 
از معرفت. نهایت نهایات مراتب عروج است و منتهای غایات مدراج قرب و تابه نقطه آخر 
ترسد وطی مراتب تجلیّات و ظهورات ننماید و وصل و اتصال را که مدت ها به آن خرسند بود. 
عین فصل و انفصال نیابد. به دولت اين عجز مشرف نشود و از خدا ناشناسی خلاص نگردد و 
غیر حق را حق نداند. سوال پس وجُوب معرفت جل شأنه به چه معنی بود ؟ جواب وجوب 
معرفت به آن معنی است که هرچه شرع به آن وارد شده است. در معرفت ذات و صفات واجیی 
خل شنز شناختن آن واجب است و هر معرفتی که غیر از شریعت متفاد می. کردد:ه شرد فقیین 
آن را معرفت خدا گفتن, جرات است و به ظن و تخمین بر حق جّل عّا اتقولون علی له 
َالَاتعلمُون . مگر از اینجا گفته باشد , سراج أَمّت و امام ائمه امام اعظم کوفی رضی آثه تعالی 
عنهٌ سبحانک مّا عبدناک حق عبّادتک ولکن عرفناک حق معرفتک . اگر چه این قول بر اکشری 
گران است اما قابل توجیه وجیه است. زیرا که حق معرفت آن است که حق سبخانه را به جمیع 
آنچه تن ان ناطق کشتة ابنتت از کمالات و تنزیهات و تقدیسات او تعالی شناخته شود چه 
ماورای آن از معرفت چیزی نمانده است که مانع حق معرفت گردد. سئوال در اين معرفت عوام 
و خواص شرکت دارند. بلکه مساوات و لازم می آید که معرفت عوام مژمنان مشل معرفت 
خواص انبیاء باشد عَلیهم الصوَات والتسلیمّات" که همه را حق معرفت حاصل است. ایسن مسئله 
در رنگ آن مسئله است که حضرت امام اعظم فرموده است: آلایمان لا رید و لایتقص و در آنجا 


گفته اند که از اين عبارت لازم می‌آید که ایمان عامه مومنان مئل ایمان انبیاء بود علّیهم 
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الصلوات والّسلیمات جواب حل این شبهه قویّه مبنی بر دقيقه است که این فقیر را به محض 
فضل و کرم . به آن مهتد ساخته و آن دقیقه آن است که حق معرفت آن است که به آن معارف 
شرعیه عارف را عجز از معرفت لاحق شود . مثلاً شریعت وارد گشته است به ثبوت صفت علم 
مر واجب را تعالی . و آن علم در رنگ ذات واجب تعالی بی چون و بی چگونه است و از حیطه 
ادراک ما بیرون . اگر آن علم را قیاس به علم خود کرده بشناسند . ناشناخته باشد , بلکه آنجا 
شناخت مجعول و مخترع خود است. نه معرفت علم حق که صفت کمال اوست سَبحانه پپس در 
این صورت نفس معرفت نیست . حق معرفت چه بود و اگر معامله او از قیاس و تخمین به عجز 
آید و به وجدان و حال یابد که آن را نمیتوان شناخت و داند که نصیب از آن غیر از ایمان به 
ثبوت این صفت کمال هیچ نیست . این زمان هم معرفت حاصل گشت و هم حق معرفت » پس فی 
الحقیقت اصل معرفت همین حق آمد و آنچه حق معرفت نیست. اصل معرفت هم نیست. پس 
عوام را در حق معرفت با خواص شرکت نشد , مساوات چه گنجاش دارد . سوال چون حق 
معرفت . نفس معرفت بود. باید که عوام را نفس معرفت هم نبود که حق معرفت هم نیست؟ 
جواب معرفت را صورتی است و حقیقتی ؛ آن معرفتی که عین حق معرفت است , حقیقت معرفت 
است که مربوط است به عجز از معرفت. و صورتش آنکه به حد ایسن عجز نرسد و از شائبه 
مقایسه صفات امکان نرهد چنانچه گذشت از کمال فضل است که صورت معرفت را نیز در نفس 
ایمان اعتبار کرده اند و نجات را به آن مربوط ساخته چنانچه صورت ایمان را نیز معتبر داشته 
اند و دخول جنت را برآن مترتب ساخته . در صورت ایمان , صورت معرفت کافی است و در 
حقیقت ایمان از حقیقت معرفت چاره نبود. پس از این تحقیق معلوم شد که ایمان را نیز دو فرد 
است ؛ صورت و حقیقت. و آنچه نصیب عوام است ؛ صورت است و آنچه به خواص عطا شده؛ 
حقیقت . پس ایمان عوام مثل ایمان انبیاء نشد که اخص خواص اند عَلیهم الصلوات والسلیمات 
چه آن ایمان دیگر است و اين ایمان دیگر . و با یکدیگر ممائلت ندارند . و در حقیقت ایمان 
چون عجز از معرفت مأخوذ است و معرفت بان یعرف موجود . هرآیینه زیادتی و نقصان آنجا 


مفقود باشد چه در معرفت سلب معرفت احتمال تفاوت درجات نیست ثبوت است که آنجا تفاوت 
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درجات است. پس در حقیقت ایمان احتمال زیادتی و نقصان نبود. وال سُبخانه عم بحَقيقة الحال. 
سال از اين تقریر لازم آمد که علوم و معارف کشفیه صوفیه علیّه از حیز اعتبار ساقط باشند و 
معرفت حق جل وعلا به آنها هیچ مربوط نبود که حق معرفت به علوم و معارف شرعیه حاصل 
شد و معرفتی نماند که صوفیه آن را به تلاش اکتساب نمایند . پس صوفیه را از علما در معرفت 
حق جل شاأنه هیچ مزیّت ثابت نگشت. جواب علوم و معارف کشفیّه صوفیه مُمدّات اند مرآن 
عجز را که به نهاية النهاية منتهیان ایشان را میسر می گردد و اين بزرگواران به زينه های این 
معارف کشفیّه به دولت آن عجز مشرف می شوند. پس معارف این برگزیدگان معتبر باشد که 
وسیله حصول حق معرفت است و ذریعه وصول به ایمان حقیقی . سوال چون عجز از معرفشت 
ثایت شد وکمال. منحصر در عجز آمد پس صوفیّه علیّه که مراتب سه گانه اعتبار نموده‌اند , به 
چه معنی بود و از علم اليقین وعین اليقین وحق الیقین چه مراد باشد . جواب این فقير را در این 
مسئله با قوم مشاجره است . این بزرگواران اين مراتب سه گانه را نسبت به ذات جَل وعّا 
اعتبار کرده اند و علم اليقین وعین اليقین وحق اليقین درآن حضرت جِل سْلطائّه اثبات نموده‌اند و 
درتمثیل که آورده اند علم آتش را که به استدلال از دُخان حاصل شود . علم الیقین نسبت به 
اکن کته آنم‌وجیلن انقی ژاعت امن تیور موی اتتری مق ین یه | کف هی آلشیم بو 
اف این ا افبشا کا اهر نی که وان اند رت ها وا تا یه ف رد 
آورده است وعلم وعین وحق در دوّال گفته, نه در مدلول که آن از علم و عین و حسق برتر 
است و در تمثیل علم و عين وحق نسبت به ذُخان دانسته . نه نسبت به آتش , چه اگر علم 
ذخان به استدلال حاصل گشته است . علم اليقین است نسبت به دُخان مستلزم آتش است و اگر 
دخان را دیده است و از آنجا استدلال به وجود آتش کرده . عين اليقین است به ذُخان و اگر به 
ذخان متحقق گشت و از استدلال به وجود آتش کرده . حق اليقین است نسبت به دذخان و ایین 
ات ان اتم وج سایق که ان اشتدلال از آفاق است و این استدلال از انفس که به 
ذخا ی کفهانتتیر ایضا در مین الق بر دخان واه امش کار سق الیش اه تم 


بلکه) هبان یی که دعان را یم آنفن: کانم اتف اویرا نت همان سیت: ال ی کترذد و 
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به اعلای مدارج قرب می رسد که ماورای علم وعین وحق است . گفته نشود که چون واسطه 
مرتفع گشت . رویت متحقق شد که عین الیقین است . زیرا که گوییم ارتفاع واسطه در تحقق 
رویت کفایت نمی کند . چیزهایی دیگر باید , که وجود آن مفقود است . و چون مراتب یقین همه 
راجع به آیات گشت و معرفتی نمانده که راجع به مدلول باشد. ناچار عجز از معرفت در مدلول 
لازم آمد و معرفتی غیر از سلب معرفت آنجا متحقق نگشت و اگر اين مراتب سه گانه یقین راجع 
به آیات کرده نشود و به مدلول راجع باشد. عجز از معرفت چه صورت دارد و سلب معرفت را 
چه معنی بود . 
۱۳۳ 


مکتوب صدوبیست و سوم به نور محمد تهاری در بیان آنکه راه 
هابی که موصل اند به جناب قدس دو اند 


0 


بسم له الرحمن الرحیم . آلحَمدله و سلامٌ علی عباده الذین اصطّفی . راه هایی که به جناب 
قدس مُوصل اند دو اند. راهی است که به قرب نبوت تعلق دارد علی آربابها الصَلواةً والسّلام و 
مُوصل اصل الاصل است. واصلان این راه با الاصالة انبیا اند علیهم الصْلواةً واتسلیمات و 
صحابه ایشان و از سایر امّتان تا کرا به اين دولت بنوازند . اگر چه قلیل یوند بلکه اقل و در این 
راه توسط و حیلولت نیست . هر که از این واصلان فیض می گیرد . بی توسط احدی . از اصل 
أَخذ می نماید و هیچ یکی . دیگری را حائل نیست . و راهی است که به قرب ولایت تعلق دارد . 
اقطای واه تاو بل و صا ات زا باه یی ره عاضا ای سار خی ارت 
این راه است . بلکه جذبه متعارفه نیز داخل همین است و توسط و حیلولیت در اين راه کائن است 
و پیشوای واصلان اين راه و سر گروه اینها و منبع فیض این بزر گراران»: حضوت علعی مرتضسی 
است کرم له تعالی وَجِهه الکريمٌ و اين منصب عظیم الشآن به ایشان تعلق دارد . در ایسن مقام 
گویا هر دو قدم مبارک آن سرور عَلیٌ و علی له الصلاة والسلام بر فرق مبارک اوست کُرم ال 
تالی وجهّه و حضرت فاطمه و حضرات حستین رضی آأه تعالی عَنهّم در این مقام با ایشان 


شریک اند . انگار م که حضرت امیر رضی الّه عنه قبل از نشاة عنصری نیز مَّلاذ و مَلجاً این مقام 
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بوده اند . چنانچه بعد از نشأة عنصری . و هر که را فیض و هدایت از اين راه میرسید , به توسط 
ایشان می‌رسید , چه ایشان نزد نقطه مُنتهای اين راه اند و مرکز این مقام به ایشان تعلق دارد و 
چون دوره حضرت امیر تمام شد اين منصب عظیم القدر به حضرات حُسنین ترتیبً مفوض و مسلم 
گشت و بعد از ایشان . همان منصب به هر یکی از ائمه اثنا عشر علی الترتیسب والتفصیل قرار 
گرفت و در آعصار این بزرگواران و همچنین بعد از ارتحال ایشان هر که را فیض و هدایت می 
رسید . به توسط این بزرگواران بوده و به حبلولة ایشانان . هرچند اقطاب و نجبای وقت بوده 
باشند و ملاذ و ملجاً همه ایشان بوده‌اند , چه اطراف را غیر از لحوق به مرکز چاره نیست . تا 
آنکه نوبت به حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رسید خر نوبت به این بزرگوار شد . 
مب کور ایکا راطق گقیت وا من نت مد کوورن و عقوت شیم شیع کین 
به این مرکز مشهود نمی گردد و وصول فیوض و برکات در اين راه به هرکه باشد . از اقطاب و 
نجباء . به توسط شریف او مفهوم می‌شود , چه این مرکز غیر او را میسر نشده . از اینجاست که 
فزموده 2 افل- موش الاو لین و هت له آید! عل ان العاین کاتعرب راو ارس افتات 
فیضان هدایت و ارشاد است و از ول آن عَدّم فیضان مذکور . و چون به وجود حضرت شیخ 
معامله که به اولین تعلق داشت به او قرار گرفت و واسطه وصول رشد و هدایت گردید. چنانچه 
ان 
آمد که آفلت شموس الاولین و شمستا الغ سژال اين حکم منتقض است به مجدّد آلف شانی . 
زیرا که در بیان معنی مجدّد الف انی در مکتوبی از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافته است که هر 
چه از قسم فیض در آن مدت به امٌتان برسد به توسط او باشد . هر چند که اقطاب و اوتاد باشد 
و بُدلا و نجَبّاء وقت بوند . جواب گوییم که مجدّ الف ثانی در اين مقام نائب مناب حضرت شیخ 
است و به نیابت حضرت شیخ اين معامله به او مربوط است چنان که گفته اند: نور القمر مُسْتفاه 
ام ال ی نت کر یر 
مدت مذکوره حضرت عیسی علی بینا ور له الصلوةَ والسّلام خواهند نزول فرمود و حضرت 


مهدی عَلَیه الرضوان نیز خواهند ظهور نمود و معامله اين بزررگواران برتر از آن است که به 
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توسط احدی أخذ فیوض نمایند. جواب گوییم که معامله توسط مربوط به راه دومی است که از 
دو راه مذکور که عبارت از قرب ولایت است و در راه اول که عبارت از قرب نبوت است. 
معامله توسط مفقود است . که به آن راه واصل گشته است . هیچ حائلی و متوسطی در میان 
ندارد و بی توسط احدی آأَخذ فیوض و برکات می نماید . توسط و حیولت در راه اخیر است فقط 
, معامله آن موطن علیحده است چنانچه گذشت حضرت عیسی علی نبینا و علیْه الصَلوة والسّلام 
و حضرت مهدی غلیه الرضوان به راه اول واصلند . چنانچه حضرات شیخین رضی اه تالی 
عَنهُما به راه اول واصل گشته و در ضمن آن سرور اند یه و علی آله الصَوةّ و السّلام و آنجا 
شأن خاص دارند علی تفاوأت ذرجاتهما تنبیه باید دانست رواست که شخصی از راه قرب ولایت 
به قرب نبوّت برسد و در هر دو معامله شریک باشد و به طفیل انبیاء علیهم الصَلوات والَلیمات 
او را آنجا هم جا بدهند و کارخانه به او مربوط سازند و اینجا هم معامله به او منوط گردانند . 
خاص کند بنده ای مصلحت عام را. ذلک فضل اله یه من بْشاء و الّه ذو الفْضل العظیم . 
سبخان ریک رب العزة عم ٍصفوّن و سلام علی المرسَلین والحمذ له رب امین 
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مکتوب صد و بیست و چهارم به شیخ محمد طاهر بدخشی 

الحمدئله وسلام علی عبادهُ لین اصطّفی. اخوی شیخ محمد طاهر بدخشی استفسار نمودند که 
در رساله مبداً و معاد واقع است که صورت کعبه چنانچه مسجود صورت محمدی است . حقیقت 
کعبه نیز مسجود حقیقت محمدی است علبه و علی آله الصَلات واَسلیمات" ؛ از ایسن 
عبارت افضلیت حقیقت کعبه معظمه لازم می آید از حقیقت محمدی علی مظْهّرقا الصَلوة والسلامْ 
والتحیّة وحال آنکه مقرر است که مقصود از خلقت عالم اوست علبه الصَْوةٌ والسّلام وآدم و 
آدمیان همه طفیلی وی اند علیه الصوَةّ والسّلام کما ورد واه لماحلقت الافلاک و لمَا اظهرت 
ربب . باید دانست که صورت کعبه عبارت از سنگ و کلوخ نیست. چه اگر فرضاً سنگ و 
کلوخ در میان نباشد کعبه , کعبه است و مسجود خلایق است بلکه صورت کعبه با آنکه از عالم 


خلق است . نه در رنگ خلق اشیاء , بلکه امری است مبطن که از حیطه حس و خیال بیرون است 
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, از عالم محسوسات است و هیچ محسوس نی و متوجّه الیهاست مر اشیاء را و هیچ در توجه نی. 
هستی است که لباس نیستی پوشیده است و نیستی است که به کسوت هستی خود راوانموده 
است. در جهت بی جهت و در سمت بی سمت. بالجمله این صورت حقیقت منش اعجوبه است 
که عقل درتشخیص آن عاجز است و عقلا در تعیّن آن حیران گویا نمونه از عالم بی چونی و بسی 
چگونی دارد و نشانه ای از بی شبهی و بی نمونی در وی تعبیه است. بلی اگر چنین نباشد شایان 
مسجودیت نبودی بهترین موجودات عَلیه وعلی الم الصْلوَات و اتسلیمات به شوق و آرزو او 
قبله خود اختیار نفرمودی فیه ایات یات در شأن او نص قاطع است . من دح کان امنا در حق 
وی قرآن مادح ؛ بیت الّه است که کینونه خاص مر صاحب خانه را جَل شأئه به اوست و اتصال و 
نسبت مجهول الکیفیت است بی چون وبی چگونه را با او . وثه المثل العلی در عالم مجاز که 
قنطره حقیقت است بیت مُنبی از بیتوتت است که جای قرار و آرامگاه صاحب خانه است اهل دوّل 
را هر جند نشستاه بسیار است: وه امکتة تست وخاست یی شهار اما خانه خانتةه است که از 
مزاحمت اغیار بیگانه و متمکّن و مکان و آرامگاه جانانه است اگر چه به حکم حدیث قدسی 
ولکن بُسَعنی قلبٌ عبدی امن قلب عبد مومن گنجایش ظهور بی چونی پیدا کند لیکن نسبت 
یتیْت که منبی از بیتوتت است از کجا پیدا کند و منع از مزاحمت اغیار که از لوازم بت است از 
کجا آرد وچون غیر و غیریّت را در آخ موطن مدخل نشود ناچار سجودگاه خلایق باشد که غیری 
وا تجده تبوداو غیربت شاف مسجودیت بود.. محمذ رتبرل له ضلن ال علیه و اند وسام یه 
جانب خود سجذه تجویز نفرمود و به جانب پیت أله به شوق و رغبت سجده تمسوده اسنت؛ سر 
تفاوت را از اینجا دریاب شتان ما ین الساجد و المسجُود . ای برادر چون شمه ای ازصورت 
کعبه معلوم نمودی اکنون لَختی ازحقیقت کعبه بشنو ؛ حقیقت کعبه عبارت از ذات بی چون واجب 
الوجود است که گردی از ظهور و ظلیّت به وی را نیافته است و شایان مسجودیّت ومعبودیت 
است این حقيقت را جل سْلطنهَا اگر مسجود حقیقت محمدی گویند. چه محذور لازم آید و 
افضلیّت آن از این چه قصور دارد . آری » حقیقت محمدی از حقایق ساير افراد عالم افضل است 
اما حقیقت کعبه معظمه از عالم عالم نیست تا به وی این نسبت نموده آید و در افضلیّت او 
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توقف کرده شود . عجب است که تفاوت صوّر اين دو صاحب دولت به ساجدیّت و مسجودیت 
عقلای ذُوفنون را پی به تفاوت حقایق اینان نبرده است که در مقام اعراض مانده اند و لب به 
طعن و تشنیع گشاده . حضرت حق سبحانه انصاف شان بدهد که نافهمیده ملامت نکنند. را 
اغفر نا دنوبنا وٍسرافتا فی آمْرتّا وَبّت آقدامنا وانصرتّا علی القوم الکٌافرین والسُلام علی من 


لتبع الهّدی 


قذا و قد تم ات ال فی القسمین و به تم الکتاب الاب بعّون لملک الوقّاب قد وقع 
لفُراغٌ من طبعه و فی سَنة آلف و تَلْمانة ة و آریع و لین من الهجرة البُویة علی صاحیها آلف آلفٍ 
لوا متام و لیم سل علی ‏ مْحَه مُحَمّد(ن)التبی و آزواجه مات المَوُمنین و رنه و امل 
هقی ی یر هن هفایق 
المومنین و لمات و علّی المسلمین و الصسلمات للم آنزلهُالعققد مرب عندک یوم لقمّة. 

به لطف بی کران الهی تصحیح و ویرایش دفتر سوم مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی 
و مجدد و منور الف ثانی شیخنا و وسیلتنا الی الّه حضرت شیخ احمد سرهندی فاروقی رضی ال 
تعالی عنه به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی به پایان رسید . حمداً له سبحانه کثیرا 
کثیرا . 
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